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«نامسه سرگشاده دشت 
بحضور آچار بدستان‌ها 
NS‏ بچه‌های دانشگا: 
بحضوار عموم پیشه وران 
خدمت سادران و خواهرها 


ر کن .۲۵ و انسیندی مال 
ا دور از شا د 
سالجای فشار و‌ اش و خون 


تالهتای یاه در بدری 
۱ ختم شد ATÊ‏ چنگيزي 
(دیزی بی‌صاحب همان تاج‌است 


۳۳5 
0 صد شک ر اط شدآن دوران 


شیر ئ شد N‏ و ن 


الغرض بندد ندم از را 5 


ٍ بیدا تا به "رو رگا حد ید 


۱ 1 


J 
E 4 ۷ 


E,‏ بای مو هند 


پسرم بهمن انت و یارانش 
و ات و مروا هست 
موج ان ثاعر صفاهانی 


زشتی پتاښرهنه م » شینم 
طوعطی » آن شمر زاد قصنه سرا 
من چگویم ز شعر سنکسری 
روده راکنیا ر تدم ص 
حلی سالپباست بی‌خبر 
احمری: چېره ساز فرزانه 
از لطیفی. کلانتری » نوری 
سنگپالی» رباب» پاینده 
الفرض جمم دوستان جمع‌است 


عمو مرشد ۰ 

- جان بچه مرشد 
- اجازه میدی سرسئوالاتمو وا کنم : 
وازکن بینم چی‌داری. . 

- میکم اون مرتیکه آمریکائیه- اسمش 
چىبود؟ چ | هان ۲ شانمن 


کارش مه کجا کشید 
- هیچ‌چی بپش کفتند توجاسوسی و 
انداختنش ببرون 


خوب عمو مرشد» | کر يارو جاسوس‌بود 
چرا مدار کشو رو فکرذند؟ 
- والا » کفتندرو ميکنيم ولی بعدا 
یادشان رفت . 
- آفا,مزشد.؟ 
- چانم بچه‌مرشد . 
- میدونی شیطونه تو کوشم چی میکه ؟ 
ET‏ 

- شیطونه میکه باروراواسه‌ی این 
دکش کردند که یواش یواش " داشت 
اسم خیلی ها زا رومیکرد - همانطور که 
بعضی‌ها را رو کردوبعدا درست دراومد. 
= 


- مثلا » همین سرلشکر مولوی که‌اعدام 


شد و مرلشکر قره‌نی که توزرددر اهدو 


بو 


سال اول شمارة ١‏ - دوشنبه ۲۷ فرورد د 


در آخرین ساعاتسی که مشغول بستن صفحات روز نامه 
بودیم نامدای از چلنگر باشی وسيله نوح بدچاپخانه رسید ٩‏ 

> گویا مرحوم چلنگرباشی نخواسته از قافله عقب بماند وبا 
توصبه نامچدای اعضای تحریری چلنگر را طی ناعداء 
خواتند گان معرفی کرده است. 


نام چلنگر باشی به خو انند 


ocog 


e pey 


10 
9 


له در صغحة ۳ 


ن ۱۴۳2۸ 


ی . به 


بحضور جناب و 
بحغیور عموم دهقان‌ها 
«در شب ا تار مشمل: سرراد» 
لب مطلب؛ تمام ان 
یاوزان .یتر » برادرصا» 
بنمانید از من 0 ! 


یادتان بودم هرکجا بودم 
رنه مدفون 
ر زویمم مدو 
اسا و زجراشد سچر ی 


مر دد و 
قتا 
9 
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AH‏ صاحب دیزی 

چیه ی شاه دزد خراج است) 
کت 5 لاد 

زنده باشید جمله‌تان از دم 
1 

واي لاا( 

روز کار تلاش و بیم و امید 

ا مبارك باد! 


اااي 


1 


و سییر فا 


همه كاه "و اهل ان هثل 
اجلو 6و دوستل افش 
بت شکن» مود است و تنمهاهست 
نصرتا-ه نوح سمنانسی 
سنکچاپ و پناه » مش‌مسلم 
از 2 او بخدا 
(گرانده نگردد او ددری!) 
(گرکه هرروز هی نره سفرا) 
یادی از من نکرده زو پکرم 
(به جلن‌گرشری ده تا نه؟) 
دورم» ای لعن باد بردوری 
شاعر همولایت بنده 
(چاره‌ای‌نیست ‏ قافیه‌شمم است!) 
شه در صفحه ۳ 


و 7 
نار ور بار نوده‌ها 2 


بجان هرچه مرد است »> ما تاههی 
دیروز چلنگر بودیم. نه‌خیاز کنی دکه 
غر به لود بم ومی‌حواستمم‌جدا ازافر اشته» 
چلنگر قلالی در داور یم نهوالې» ماء 
بعتی آندسته از ازمانده‌های د 6 
که ار کودتا ا زندان جان‌سالم بدر بر ده 
بودیي بان گروه از دوستداران‌چلنکر 
که پیش از کودتاء وردست افراشته 
داشتیم ‏ راه می‌افناديم » همراه باجیعی 
از طنزنوسان جوان که چلنگر رافتط 
در آرشیوهای مخفی دیده بودیم » قرار 
بود برای زنده نکمبداشتن نام چلنگر و 


تیز برای زنده نکبداشتن شبوة انتقاد 
مردمی وطنز آلود. خود چاتگر ر؛ را 
همان «حتوق ومزاد!» مننشر کنیم. 

اماء چشم‌تان روز بد نبیند» ناگہان 
دیروز دچار «اشکالات غیرفنی» شدم و 
ب4این صورتی که می‌بینید درآمدم . 
اگر می‌بینید که در غالب‌نوشته‌های این 
شماره از خوده‌ان هتام چلنگر E‏ 
کردها بم! علتش این‌است که همشع ها 
ونوشته‌ها مربوط به دوران پیش از 
«اشکال غیرقتی!» است و فرصت کاقی 
برای تغسردادن آ نبا را زداشتها م. 

با براین» باپوزشی از خوانند ان 
گرامی وعرض معذرت به‌حضور. «اشکال, 
گیران غیرفتی» ابن‌شماره را به‌صورت 
مخلوطی از چلنگرو آهنگرمنتشر‌يکنم. 
بار دنگراا ن نکته را تکر ار هم یکتم که 


777779 ۸ 
7 وس 
۳ 
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شبی در جزیره کیش » سلطانی‌به 
۶ خویش . اندم که از بنك و 
حشیش » منك وپریش‌بود ۰ مرا گفت : 
«خواهم که نفت ایران به اقصی نقاط 
جپان فرستم و از بلاد ثرمان نیرو گاه 
اقم واز ینگه دنیا آوا کس و فانتوم » و 
از کشور آفتاب‌تابان ۰ خرت وپرت 
فراوان » و آزبریتانی ۰ چنان که , افتدو 
ا ابزار جنك وازفرنك بل 


چایو گپ وسیاست ! 


" دزاندارم منطقه» به ریش کیرم و أبتدا 


۱ 


فریدون تنکابنی 
ی 
تفنك» » و از هلند زیردریایی و کشتی, 
واز ایتالیا ناوچة کشتی . فراهم آرم و 
آن‌همه را درسواحل: خلیج وعمان » در 
پایگاه هاعفرآزان «بتادایز ,۶ کاءاض 


«تنبان» خویش گیرم»سپس به این‌سزی 
وآن‌سوی شوم »› وبه اطراف و "اکناف 
روم» گاه‌برمسقط و عمان تازم » به این 
خیال که مبارزان ظ ار براندازم 
گاه به رودزی نفت فروشم» و تاه 
دام مکر وحیله‌تنم ءوسومالی برحبش‌زنم» 
و گاه‌درحمایت آسراثبل کوشنم: کا 
ناهنجار رستاخیز کنم» وگاه‌دروازء‌تمدن 
بزركباز كنم . الغرض,جامةٌ طاعت‌عموسام 
براندام راست کنم » و هرچه دلم 
خواست ۰ کنم .> در ناه ار تش وساواك› 
نه از کسم‌بيم وباك » ونه پروای این آب 
وخاك . کسب و کارم پررونق و رواج . 
وخزانه‌ام پرباج و خراتع » سبیلم چرب 
وطلاهايم درغرب» خودمحفوظ ومصون» 
در پناه چا کران دون ۰ گاه عقاب اوپکم 
دانند و 57 ره خردمندم خوانند ۳ 
عیالم دریسار و ولیعپدم‌دریمین »دشمنانم 
1 کمیته و اوین » بل در زیرزمین ...» 

چندان از این ماخولیا بخواند. که 


ەنغمه 


ا ذماند . چون گوش جانم بسفت » 
اراستکوی سرآضعتا و مامت 
هم سخنی بگوی!» 


گفتم 3 ۰ ۱ 


: «اخجر وه 
»9 


| «آن د دستی که از بالای تخت » 


کی کنو او از :کن و 


۳ شاهانی گرو افتاد سخت + 
خر همج خاشا کی برقت 0 
A‏ 


چون نصیری و رحیمی دست خلق › 
مب کنقرخنان ففنارد چ 00 
یاچرمن ۰ گراو سریعا دربره » 


یامرا کش می‌زود یا کار ه ۰ 
۰اسیاتنا آ» 


کر هایم در سو دس 


لك گویندم که اینحاها تبا! 


۲ 


۱ 
۱ 
أ 


حرف ماء هدف‌ما و راه ما هماش تک 
پیش ازاین اعلام کردهام.. ضه مك 
" سته خدمتتان عرض می کنیم کا 
«علل غبرفنو» تغبير نام ما؛ بقار مار 
بر ادامة روشی است که درمصا 
مطبوعاتی اعلام کردها م- و 
اکنون» اگر ج4ذام ما چلنگر نست 
اما س و گند چلنگر را تکرار و 1۹ 
تا قلہ در دستذار یم خود را خدمیگز ار ۱ 
و مدافع رتجبران می‌دانيم و روش.. ‏ 
افشاگر انه خودرا درمقابله با ام يام ۶ 
و کا رگزاران داخای‌اش» با ارتجاع و 
ضد انقلاب» و بادشمنان آزادی خلقهای ‏ 
ابران و استقلال ن ادامه خا ۱ 
داد. ا E‏ 3 
بشکنی ای قلم» اعدست» اگر ۳3۹ 
. پیچی از خدمت محرومان سر 


2 Sar 
«چو فردا برامد بلندآقاب»‎ 
عیان شد به میدانکه انقلاب‎ 
دومپره » دو ازو » دومرد دلبر‎ 
یکی مافیا و یکی شرزه شیر‎ 
به‌پیکارهم اندر آویختند‎ 
ت وگونی بم اندر آمیختند‎ 
بمیدان در آویذ » پس مافا۔‎ 
! یکی «غره‌نی» هبل ششصدمنا‎ 
پورش برد ملت سوی غره‌نسی‎ 
بزد برسرش لیزه‌ی ده‌منی‎ 
که با سر در اقتاد اندر‎ 
توگوئی ستادی ز مادر نزاد!‎ 
۱ برد ماقا » چنک بر مولوی‎ 
وشته بر آن «مید-این- پهلوی»!‎ 
سرافراز. ملت "» ابا بك انپیب‎ 
برانداخت از وی نقاب فر دب‎ 
بمیدان در آورد صد شر مرد‎ 
عمو سام را پاك درمانده کرد‎ 
هوارا چو پس‌دند آن حقه باز‎ 
(سبا» را تفر مود » چاره ساز‎ 
۱ 3۹ «سسا» مپر ه‌ها را پس‌ویشی‎ 
بر آن مبره‌هاعينك ور یش کرد!‎ 
به جنك اندرآوردشان ماقبا‎ 
ژلیکن چه‌سودی ازاین میره‌ها‎ 
چو خلقی پا خاست لېر برد‎ 
سر مره ها «اندر آرد به گرد»‎ 
1 چو هنکام بازی هوا پس‌شود‎ 
مثلث به يك "حمله مرخعی شود‎ 


5 
ساد 


مكاشغة دوجانبه 

اولی-؛دیروز داشنتم توی خیابون 
ردمیشدم» يك‌نفر جلوم‌را گرفت و گفت: 
دهنتو بيار جلو جو کنم. 

دومی : بعدش چی‌شد؟ 

اولی ا بردم جلو و اونمم 
جو کرد ووگفت : بوی الکل ميد 

دومی : بعدشی تنیمل 

اولی :همینطور که داشت دهن منو 
بو E‏ من‌هم دهن اونو در و 


ہن کسی صد امن و نفرین گویدم. 
شاه شاهانم ۶ و لی آواره‌ام 9 
جاء هو آذد دشیم 5 ۷ سجارءام! 


(۷۲۸۱/۳۹ 
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صنخه ۲ 


۰ سالی در شر کت بودم» درهمان 
فدم اول تمام آن‌هنرمندیببای وزاراتخانه 
رابناچار 3 گذاشتم. آدم معقو لی‌شدم. 
ضمنا درجریان کارشر کت باتجار توتون 
هن کاق هر کت نای بیدا کرده‌بودم. 

روزیکه بواسطه عصبانیت وخشم 
نابجای مدیرش ر کت بصورت‌قبر» شر کت 
را قرك کردم تاجند روزیکه اسیاب آشتی 
تما فراهم شد ودوباره بکار خودیر گشتم. 
این‌فاصله‌را به کار آزادی مشغول شدم. 
به‌این معنی که‌به یکی ازتجار توتون که 
کارخانه گچ داشت مراجمه وازاو تقاضای 


اتویی و گرافی محمدعلی‌افراشته 


کار کردم» او کارهای زیادی داشت و 


, میتوانست دراختیارم بگذارد. آما علائق 


شر کتی مانع‌ازاین بو دکه اورشن کت 


دوستش‌را با واگذاری کاری به‌من 
بر نجاند» دلش مبخواست که دوباره‌بسر 


کارخودم بر گردم و میانه ما قود 


به‌این‌جبت کاریکه‌بنظرش کوچك 
میامد وتصور میکرد که‌قبول کار» کسر 
شان من خواهد شد وزیربار نخواهم‌رفت 
درحضور چندتا تاجر پشنپاد کرد تا 
باین وسیله سبب تحقیری که‌باپیشنهاد 


آن کار. غیرمستق,, به‌من میشد روحیه 
من کوفته وبکار قبلی خود علاقمندشوم, 
وآن تاجر بعد بتواند میانه من ومدیر 
ش ر کت راآشتی بدهد. چون‌من بصورت 
اعتراض از شر کت خارج شده بودم و 
سیکاری» هم گفته بود که فلانی اگر 
مفت کار بکند قبولش نخواهم کرد. 
غرض» پیشنباد آقای تاجررا بی‌معطلی, 
فوری قبول کردم چون باحضور چندنفر 
این مذاکره بعمل آمده‌بود» حاجی‌دیگر 
نمیتوانست زیرش را بزند وحرفش را 
پس‌بگیرد. 

از فردا خودم‌را آماده کردم؛ فکل 
و کراوات را بازنمودم و بالیاس متوسط 
"که تناسپ با آن کار:دافنته بادند ده 
حجره‌اش رفته آمادگی خودرا اعلام 
نمودم. کار پیشنبادی حاجی این بود که 
من بایستی توی کوچه‌ها وخیابانبا؛ هرجا 
که ساختمان نیمه تمامی به‌نظرم رسید 


از دلالی فرو شکچ تا ایحاد روزنامه چلنگر 


زن دکينامة افراشته: نشان دهنده مخرومیتی اس که اغلب اه 
مندان خلق برای دستیابی به زندکی شرافتمندانه متحمل شده‌اند» 
سرو کار داشتن با توده‌های مردم > از طبقات مختاف » تاحر هاء دلالمپاه 
کلاهبردارها. کارگران ساده. بورژواهای حسابگر و کارمندان 
اداری» ز5 افراشته را چون «دانشکده‌های» ما یم "کور کن؛ 
غنی از آ گاهی و تجربه کرده است. بیمین جبت است کددر نثر و 
نظم افر اشته. با تبپ‌هانی مختلف از توده مردم بر مبخوريم و او ده 
سادکی درقالب همه افراد میرود وبزبان آنبا دردها ونیازمندیپایشان 
را بررسی وتجزیه وتحلیل میکند. واین نشان مبدهد که بقول‌سعدی: 
نازپرورد تنعم نبرد راه به‌دوست عاشقی‌شیو رندان بلا کش‌باشد 
دراین زند کینامه آذچه باید توضیح داده شود تاریخ دقایقی اشت که 
حریان دارد ومتاسفانه افراشته تاریخ حوادث را ذکر نکرده ولی با 
توجه به‌نشانیپایی که وجود دارد میتوان گفت: افراشته از سالهای 
۰ تا ۱۳۱۰ به کار در شرکتبا» دلالی کج ودلالی معامله خانه 
مشغول بوده و از ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۸ که‌سال احداث و گشایش امجدية 
است در این محل به‌ساختن پلاهای سیمانی اشتفال داشته و آژاین 
سال تا سال ۱۳۷۵ درشسپرداری بمنوان «معمار» کار میکرده است؛ 
(چون دوران تصدی شبرداری ابتباج از مرداد ۲۳ تا آذر ۱۳۲۶ 
میباشد) از این سال ببعد افراشته با برادر خودبه‌ایجاد «شرکت 


آبیاب» پرداخت ودر اسفندماه سال ۱۳۲۹ دست به انتغار رو زناه4 


چلنگر زد. 


ضمنا فعالیت مطبوعاتی افراشته در دود سال ۱۳۷۶ باهمکاری 
او با روزنامه «امید» وسپس توفیق آعاز یشمد» که خود د اینمورد 
توضیح داده است واو ضمن کار در امجدیه یا شبر‌داریبه نوشتن - 


ا اڑا انو زیاج مکی خفن کار 
«ای دیگر اینکار راهم مبتوانست اداره 
بیکار شدم» راه بر گشت به‌ش رکت 
سیگار برایم نبود» زیرا سیگاری گفته 
بود «گول این اشخاص را نخور ونرو» 
[ کر رفتی وروژی پشیمان‌شدی دی کف 
از پذیرفتنت معذورم .» 
دلال معاملات ملکی شدم 

من ومجاسب آنش ر کتورشکسته» 
چه‌کار کنیم» چه‌کار نکنیم» باهم قراد 
گذاشتیم بااتفاق يك‌بیکار دیگرء ش. يك 
شده مترپائی"دلالی تفاملات : ملکی وا 
شروع کنیم» پس‌از آنکه موفقیتی پبدا 
شف دکان ووستگافی ومین "و" قلفنی 
روبراه بنمائیم. 

دراین کار خوب دوندگی میکردم 
ولی چون دراین رشته سابقه‌ای نداشتم 
توفیقی بدست نمیاوردیم» بخصوص‌بنظر 
اینجانب شرط اول اینکار داشتن مغازء 
وم رکز بود که‌هنان مغازه :ومک خرن 
کمك‌میکند واسباب اءتباریست» دلالہای 
بی‌مغازه وم رکز» نسبت به‌سایرین ضمن 
اینکه دوندگی ها یشان چندیرابر مساشد؛ 
نتبجه کارشان درعوضر, خیلی کم‌است. 

اصلا شغل دلالی به‌ظاهر خىل 


خودنویس‌را درآوردم» /جوهر نداشت» 
رفت درخانه قولنامه‌را امضا کند» دوات 
خالی بود» بر کشت و خواهش کرد که 


صبح مراجعه کنیم» شما میدانید دلال 
با" مامور اجرا مختصری تفاوت دارد» 
دلال نمیتواند درصورت استنکاف آقا از 
امضاء آژان صدا کند یا ورقه‌را روی 
درخانه‌اش بچسباند. دلال » چاره‌ای جز 
«بچشم قربان» گفتن ندارد. 

صبح مراجعه کردیم» نشان به آن 
نشان که صبح» دیکر نتوانستيم معامله 
را جوش بدهیم وآقا راضی بفروش 
نمیشد» عذرش این بود که استخاره با 
آن مبلخ «بد» آمده وبا مبلغ بیشتری 
خوب آمده است» طبیعیاست که استخاره 
خریدار» به بیشتر ازآن مبلغ «خوب» 
نمی‌آمد» ناچار این معامله‌را هم روی 
صدتا معامله دیگر نتوانستیم به‌اصطلاح 
جوش بدهیم. واقعا بایستی گفت همان 
کله جوش دادن» در موضوع دلالی 
مصداق دارد. زیرا .کار شتار سل و 
در عین‌حال ممتنعی است» در رواجی و 
کسادی» در هردو صورت وظیقه دلال 
A‏ امنت» جر کسادی خریدار پیدا 
نیست ودر رواجی» فروشنده ناز میکند. 


بپرحال ماکه نتواستيم از عبده"/ 


م تیا اد جرا بو یم پزکه: یرک BEST AS‏ ۹ فان زند ؛ و او رائفته: که ۱ 7۳ آلوم ايه اشامن ایتک روا هناشن اینگارزها وارد هو آرزومُنديم. 0 
۱ مُحترم! مافروشنله بپترین آصیابی باری» پس‌ازدوسه‌ماه سعیو کوشش؛ 


هستیم. گج کارخانه ما. چه وچطوره 
وشرح مفصلی دراین باره تبلیخ کنم. 
ار اس یکی را راض کنم که ازما 
گچ بخرد به کارخانه تلفن بزنم و معامله 
را خلاصه جوش بدهم» ازاین ارف که 
نبایستی چیزی بگیرم» یمنی نمیشد 
بگیرم. ولی حاجی آقا, حقی بابت فروش 
گچ برای من منظور بکند. 
به‌شر کت بر گشتیم 

در ظرف ده‌روز یکه دراین مدت 
«سیگاری» به‌رشت مسافرت کرده بود 
چنان ازعبده اینکار بخوبی بر آمدم که 


زندگینامه پدر خودرا دراختیار ما 


ذاشته حممانه E‏ کین 


وانتظار دارم تسبت"بة خمم‌آوری سای آثار متس نشده افراضبه 


شاعر مردم اقدام کند - نصرت‌الله نوح . 


آقا ون وکر خودم بودم درفاصله فرصتی 
که‌پیدا میکردم به‌شبر کت پیش کارمندان 
محاسبات وانبار رفته. آنپارا به‌اصطلاح 
خودم تشویق وبقول معاون شرکت اغوا 
میکردم» شاید همین موضوع سبب شده 
بود که پی‌از مراجعت ستگاری» از 
رشت» واطلاع پیدا کردن توسطمعاونش 
که: اگر فلانی همین دلالی گچرا ادامه 
بدهد طولی‌نخواهد کشید که‌تمام کارمندان 
محاسبات‌سر بپوا خواهند شد و دنبال 
کار آزاد را خواهند گر فت و کارفلر کت 
لنك خواهد ماند» یاشاید هم بپاس 
دوستی که مرحوم سیگاری با پدرم 
داشت و دلالی گورا درن‌شان‌من می 
دانست» یا هردو» خلاصه مدیر شر کت 
مرا خواست. بانصیحت واندرز واینکه: 
تو پسر فلانی هستی. من بجای پدرت 
میباشم» اینکارهای جلف وسبك» ولو 
دارای درآمد خوبی‌هم باشد با شئونات 
مرحوم‌حاجی جور درنمیاً ید. خلاصه کاری 
کرد که روبند شدم و کاریکه شیره‌اش 
زیر دندانم مزه کرده بود ودرآ مد آن 
مدت کوتاه». بیش‌از حقوق یکماهه من 
درشرکت بود. بااینکه هنوز دراینکار 
مبتدی بودم» دلم میخواست برای‌اینکار 
دوچرخه‌ای تبیه کنم تا بتوانم به‌همه‌جا 
سربکشم و درآمد بیشتری فراهم نمایم. 
بااین وصف, از فردا لباس ترو تمیز اتر 
کشیده. فرم وزارت فرهنك» باکراوات 
وپیر اهن سفید» پشت امیز ریاست کابینه 
شرکت سبامی پخش سیگار ایران 
بصورت آقای رئیس کابینه قبلی مشغول 
بکار شده بودم. مرحوم سیگاری» بسیار 

آدم‌جدیو سختگیری‌بود. بااینکه تربیت 
اولیه‌اش توی مدرسه‌های قدیمی به‌د و 
بایستی آهل بحث و فحص وه اش يواش 
راه رفتن وتنحنح باشد» برعکس مثل 
امیر لشگر ها وسر قیب‌هاء خیلی‌يك‌دنده و 
شقورق راه برو واینجور چیزها برد. 
دوشتانش درباره‌اش ابنطور قضاوت می- 
اک‌دند: .کسن است" کهاز" غر ور گنز 
جواهری قیمتی از دستش بیفتد» برای 


بردافنتن آن کمر خم نخواهد کرد و 
این اولین باری بود که‌در شر کتش 
کارمندی قېر کرده بود واوء اورا با 
نوازش بکار دعوت نموده بود. 

ابن عمل سیگاری» دخصوص در 
آن فاصله چند روز که‌با سماجت وسبر 
سختی وبدون رودربایستی و خجاات» 
توانسته بودم تا حدودی از عبده دلالی 
بربیایم» برای تجار توتون و شرکای 
شر کیت خبر قابل ملاحظه‌ای بود که‌مرا 
آدم کارای و به‌دردخوری بشناسند و 
همین موضوع برایم به‌اصطلاح سرقغلی 
شده بود که هريك از تجار میل‌داشتند 
وا گر میتوانستند کاری‌بکنند که‌ستگاری 
از آقہا .رنجیده خاطر نباشد مرا در 
استخدام خود دربیاورند. 
مدبر عامل شر کت شدم 

چندتا از تجار توتون» شر کتی 
سہامی داشتند که مصالح سیمانی می- 
فروخت» این شر کت واقع بود در سه‌راه 
امیراکرم. مدیرعامل شرکت بواسطه 
نزاع ونقاری که‌بین هيات مدیره ومد یر 
عامل درگرفته بود شر‌کت را بدون 
اطلاع ترك کرده ودر شپرداری بکار 
مقاطعه کاری مشغول شده بود. 

این عده ازمیرزا احمدخان‌سیگاری 


خواهش کردند وبا رضا ورغبت او» مرا , 


که اینگونه کارهارا به‌سابقه نوق صنفی 
دوست میداشتم. بخصوص که شغل 
جدید از ریاست کابینه بالاتر و عنوان 
مدير عامل یك شر کتی را داشت‌برای 
اینکار انتخاب نمودند. حالا دیگر از 
طرف رئیس هیات مدیرء» جانشین مدير 
عامل هتر کت سیمانکاری شده بوده. 
تلفن و بروبیا ومحاسب و تحصیلدار در 
اختیاردارم. خوب‌میتوانستم دراین‌شر کت 
جولان بدهم. متاسفانه شرکت بعد از 
قلعتم ماه! اله ای لای او 
گر و کشی مدیرعامل سابق, پس‌ازاینکه 
خوب عرق‌مرا در آورد ورشکست شد. 
یکی از شر کای شر‌کت. تمام 
شر کت ورشکسته‌را خرید|اومن و محاسب 
1 


باشد خیلی زرك" "وتیزهوش و درعسن‌حال 
يك چاشنی و روغنی هم مايه افتکا 
بکند» چون‌ما جز قسمت اخىرش» بقیه‌را 
کم وزیاد فاقد بودیء اغلب دءندگی‌های 
ما بی‌نتیجه میشد و تیرما بسنك‌میخورد» 
عطسه زدن رك عابر. ىك معاملهرا سم 
میزد. قلم خودنویسی که جوه نداشت 
یك معامله دیگر را خراب میکرد. 
عطسه عابر که معلوم است؛ تفصیل 
قلم خودنویس این بود: پس‌از دوندگی 
و آمدوشد زیاده سر معاملةٌ زمینی؛ 
فروشنده حاضر شده بود به‌فلان مبلغ 
بفروشد» در روشنائی چراغ» شب به‌در 
خانه‌ای برای امضای قولنامه رسیده 
بودیم» پس‌از چك وچانه وقسم وآیه 
زیاد.: راضی به‌امضای .قولنامه: دلا قل 


۱ 


= ی وق بی وفاء ر 


که دوسه‌تا معامله بخور "ونمیری آنجام 
داده بودیم بالاخره یك معامله کلانی 
زا مس بپم آوردیم که هشتصد» نیصد 
تومان دلالی" آن میشد» این پول زیادی 
بود تعسمیم این بود که پس‌از سس بپم 
آوردن معامله» فوری پولپارا صرفایجاد 
دفشس بنگاه بکنیخ» مع‌التاسف برای من 
وشريك‌دیگرم اسماعیل‌برومند» محاسب 
بیکار شده» آن بیکار سومی» که در 
دوندگی‌ها باهم بودیم» چون معتقد بود 
که. یكوقت شباگرد حجزه. یکی از 
طرفین معامله بوده وبه این‌جبت خودش 
را محق میدانست چکی راکه در وجه 
حامل نوشته شده بود و برای دریافت 


بفیه<م ضعهه 2 


س 


ددفت 


جد اسکندرخان قراچه‌داغی 

انتشار کتاب اقتصاد توحیدی‌و 
محتوای بغرنی‌آن که از طرف 
قاطبه چلنگری‌ها و منسوبین‌درحه 
یك و دو نامفبوم واقع کشت از 
یکسو » و تلاطم و آشویی که 
متفکران معاصر » تکن و کراتبا . 
اقتصاددانبا و. دانشمندان غربی‌با 
نگرش مادی‌وجبان‌بینی برون‌نگر 
خود به راه انداخته‌اند و روح و 
معتأ را از جبان‌زدوده‌اند ازسوی 
دیکر » دانشمند جوان ما » 
داشت تا دريك نشست‌شتابزده, 
مفاهیم اقتصادی ویره خود را که 
بدان نام اقتصاد معنوی داده‌است 
برای خیرنگار ما بیان کند . 
البته اگ این خانشمند جوان و 
کم‌حوصله مایه‌اش ته نکشد و 
سر کیف هم باشد ۰ نشستهای 
دیگری هم با او خواهیم داشت . 
حالا این شماواین چالش‌دانشمند 
جوان‌ما . 


ببین آقاجان » مثل‌بچة آدم بنشین 
سرطاس_ تا ظرف یکی دوساعت‌مساله‌ای 
به‌نام اقتصاد رابرایت همچین بشودم و 
بگذارم زمین که متحیر بمانی‌دانشمندان 
بزرگی مثل آدام‌اسمیت و ریکاردو و 
از کی و انگلس وبنی‌صدر چرا آنقدر 
سالبا بیخودی توسر و کله خودشان‌زدند 
وبرای خودشان دشمن‌تراشی کردند و 
خلق‌الله را به جان هم انداختند .آنوقت 


اگر دعاگوی من نشوی هرچه دلت 


. خواست به همه آن دانشمندان از جمله 
۳ زنده بدوبیراه بگو ۰ 
ول مەکان و۲۲ گاه باهن که 
مبنای اقتصاد من این ات که :«دنما 
ارزش‌آن را ندارد که آدمیزاد برای 
خاطر هوی و هوس و جيفة دنیوی‌خودژی 
رابه زحمت بیاندازد.» 

زهرمار ! چرا پوزخند می‌زنی؟خیال 
میکنی بی‌ربط گفتم ؟ توهمین یك جمله 
دنیائی از مفاهیم اقتصاد معنوی بغل به 
بغل خوابیده . هر کدام از کلماتی که 
به کار بردم خودش يك تعریف اقتصادی 
از فوافل اقضادی .است ۱۰۰ کر یرایت 
اقتصاد توحیدی سرهم می کردم که 
بیست و چہار ساعت تمام توسرو کله 
خودت بزنی ويك کلمه‌اش را نفیمی 
خوب‌بود ؟ 

حالا برایت‌بیشتر توضیح می‌دهم. 
درعلم اقتصاد طاغوتی ميل انسان به‌هر 
چیزی که‌تعلق بگیرد » آن چیزموردزیاز 
اوست و می شود یك لباز اقتءمدی . 
متقباً لبازها مخخلف:اسنت وامسگن اس 


مادی باشد » معنوی باشد » حیاتی و 


مفاهیم اقتصاد طاغو تی 
به روابت 
اقتصاد معنوی 


صدا و سیمای ایران در اختیار همه است . 


ضروری باشد » یا قابل گذشت و غیر 
ضروری. باشد . مثالهایش را خودت 
فک رکن » حوصله ندارم برایت بگویم . 
حالا علم اقتصاد معنوی بنده می‌گوید هر 
نوع‌نیازی هوی‌وهوس است . می‌گویی 
چرا ؟ عرض دک محض ارا ! دوره 
دورةٌ چرا مرانیست . اقتصاد معنوی یعنی 
همین . آدمیزاد با ید راحت و آسوده‌و 
اقل معتا ماشقه ی اکن مثلا گی‌تشته‌اش 
شد و میلش کشید يك لقم‌نان بخورد. 
در حقیقت برخلاف اصل عمل کرده‌چون 
نان خوردن‌مستلزم زحمتو کار و کوشش 
و کاربردماده است .بیخود می کند که 
دلش نان می‌خواهد 5 این هوی و هوس 
بخواند » روزنامه بخواند > بازهم هوس 
کرده وبیجا کرده . 

پس درس اول ما این است که 
هر گونه نیاز اقتصادی هوی و هوس‌است 
منتبا همانطوری که در اقتصاد طاغوتی, 
نیاز های اقتصادی درجاتی دارند » در 
اقتصاد معنوی هم هوسبا به انواع‌مختلف 
تقسیم میشوند مثلا: 

هوس‌معمولی : مثل نان و آب و 
رخت و لباس و خانه‌زندگی. 

هوس مرده‌رنك‌دار : مئل بہداشت 
وفرهنك و گذران‌اوقات فراغت ودخانیات 
وسکرات. 

باقی چیزها که اصلا داخل 
درمقو له مانمیشودوما اسمش راميگذاريم 
هوسب‌ای در کوزه‌ای 
شد ؟ تا اینجا را خوب فپمیدی ؟ اگر 
نفپمیدی دیگر تقصیر. خودت است . 
بپیچوجه حاضر نیستم توضیح بیشتری 
بدهم . دست و بالم تنك است ؛ده‌بیست 


درست 


بجای دیگر هم. بايد عنبن بروم‌وچانهپزنم. 


چشمت کور که‌شعورت رابیشتر کنی و کرنه 
حواله‌ات می دهم به اقتصاد توحیدی . 
حالا برویم سريك مفبوم اقتصادی 
خیلی مہم دیگر که عبارت‌باشدازاززش. 
این ارزش آقاجان به‌طوری که اقتصاد 
طاغوتی میگوید »مقایسذاهمیت اقتصادی 
اشیاء مختلف یا کالا هایاقتصادی‌است. 
اما به این‌پرت و پلاها کار نداشته‌باش. 
اقتصاد ما از بیخ‌وین مکی ارزشی امیت 
خیال‌می‌کنی یاوه می‌گویم ؟ 
اشتباه میک ۰ من معتقدم 
توی دنیا هیچ چیزی‌به‌اندازء جان آدمیزاد 
وسلامتی انسان ارزش ندارد . مثالی را 
برایت می‌زنم که شیرفہم بشوی . 
خیال کن توی‌يك هواپيمايايك کشتی 
نشسته‌ای و وسیله نقلیه‌ات هرچه هست 
خراب میشود و در شرف ستوط یافرق 
قرار میگیرد . خوب کاپیتان یا ناخدا 
میگوید برای‌سبك‌شدن‌وزن‌دستگاه‌هرجه 
دارید بیاندازید دور. ببینم توباشی اصلا 


SLE f 
Ig Ly 


به‌فکر این هم میافتی که چمدان 
سوغاتیپایت را نکه‌داری ؟ نه‌جانم . 
هرچه داری و نداری حتی‌زیرشلواریات 
را در می‌آوری و میاندازی دور ,اما 
می‌توانی خودت را هم‌برای نجات خودت 
پرتاب کنی !؟ ده نه ! همه این کار هار |- 
برای‌چی میکنی ؟ برای سلامتی یدن . 
گذشته از این » مگرنشنیده‌ای که‌«مه‌جا 
درمقابل‌ضررهای‌مادی‌به آ دم لداری‌میدهند 
کم ای‌بابا جانت سلامت این چیز‌ها چه 
ارزشی‌دارد ؟ پس همه اینبا ثابت‌میکند 
که در دنبا یچ چبزی ارزش ندارد . 
آدمیزاد باید نظرش بلند باشد و ازهمه 
چیز چشم پوشی کند -تازند کی‌بپش آسان 
بگذرد . می‌بینی که اقتصاد انقلابی من 
اولین اقتصاد در دنیاست که فاقد مفپوم 
ارزش است و خیال خودش و همه مردم 
دئیا را هم از این بابت راحت کرده‌است. 
وگرنه الان منم مجبور بودم‌مثل آقایان 
آدام اسمیت و مار و بنی‌صدر ۲ 
برسر مساله ارزش و عوامل مختلفی‌مثل 
کار و سرمایه و طبیعت و غیره چانه‌بزنم 
وسرخودم و تورا درد بیاورم و بندگان 
بیگناه خدارا هم دچار عذاب روحی‌بکنم. 

پس ۰ یك کلام ارزش بی ارزش 
برو یم سر مسائل و‌ مفاهیم دنگر 2 

در اقتصاد طاغوتی مفیومی وجود 
دارد به نام ثروت که به کلیه مواد و 
اشیائی می گویند که, یکی از نیازهای 
بش را رفع کند » یعنی از نظراقتصادی 
مفیدباشد و بعلاوه مقدارش هم محدود 
باشد » یعنی مثل هوا وآب دریا زیر 
دست وپا فرريخته باشد . 

اما ببین اقتصاد ماچه میگوید 9 
می‌فرمائيم باتوجه به‌اینکه نیاز اقتصادی 
در حقیقت هوی وهوس است » پس‌چیزی 
هم که رفع کنند؛ هوس باشد چیز 
بیخودی‌است. منتبا چون‌چیزبیخود نمی 
تواند مفپوم اقتصادی داشته باشد » ما 
اسم ثروت اقتصادی را می‌گذاریم 
جیفة دلاق . یعنی همان که اول کار 
گفتم ارزش ندارد که آدم بخاطرش 
خودش رابه زحمت بیاندازدو توپوزخند 
زدی . حالا دیدی بیخود پوزخند زدی ! 

خلاصه اين‌جيفة دنیائیامروزاسماب 
دزدسر شده.جه کارخانه ها برای‌خاطرش 
نساخته‌اند ۰ چه‌سل‌مايه ها مترزاککم 
نکرده‌اند» چه‌پدرهااز کار گر وژحمتکش 
درئیاورده‌اند همه اینپا برای چی ؟برای 
اینکه دانشمندان آن راحدی گرفتند و 
مادی فکر کردند و از طبقه کار گربرای 
طبقهُ سرمایه‌دارشاخ تراشیدند. حالابرما 
دانشمندان معاصر است که با تزریق 
مفاهیم اقتصاد معنوی قدری‌ازاین تلاطم‌ها 
بكاهيم . 

دیگر خسته شدم » پس : 
باقیش بماند اگر انشاءالله عمری باقی 
بود در هفته های آ بنده ۲ 
پیش .عزت‌زیاد . 
آهنگر 
هفته نامه پیغا) امروز 
زیرنظر شورای نویسندگان 
خیابان وبلا - کوچه‌خوشبین 
شمارة ۶ - طبقه ۳ 
تلفن : ۸۲۰۵۵۲ 


امات 


البته بی‌حرف 


د باید راطهٌ ن با ن م رار مز با مخز ید نل دشر ر ۷۰ بی سرد 


چشم ما روشن 


سخنگوی دولت امیر انتظام 
ساواك را دگر باره احياکنيم 
که حیف است آن جلله‌ابزارها ۰ 
اگر دستگاهش بیفتد به کار 
تنورش به‌يك آن بسوزاندت! 
اون وقفزل قلعه و قصرها 
به‌نفع وطن استفاده کنیم ! 
مبادا .کته بیگانگان یکدفه 


سخنگوی دو لت » سخن گوش کن 
که سی | تال ما ملت فیدر 
به عنوان بیگانه و اجنبی 


رباب ات 


شنیدم که می گفت: «در این نظام 
بریزیم بایسد پى امنیت 
صفارا در آن سازمان‌جا کنیم! 
بلا استفاده بماند. با . 
تلفن کند کنترل صد هزار! 
آپلو سوری مرگ می‌خواندت! 
نباید که بیچوده مانة بجاا 
نظام او ال را پیاده کنیم 
گنت انقلاب وطن را خفه 


بيا و ساوالرا فراموش کن 
کشیدیم رنج وستم بسی‌شمر 
نماندیم آسوده روز و شبی 


ترا جان این خلق دیگبر بس است 


نامة سر کشادةهٌ 
کار گران ډه 
نخست وزیر 


حضرت مستطاب بازرگان 
دولت ادف ی ایسران 
لحظه‌ای عرض کارگر بشنو 
درد این ق .وم رنجبر بشنو 
خوب دانی که در زمان بعید 
یمنی اذ..-در زمان شاه پلید 
سمم ما جز بخور ذمیر نبود ۰ 
پاسخی جز فشنگ و تیر نبود 
تاره دران زمان «رستاخیز» 
«رونق اقعصادی» وچی وچیز ! 
(یعنی آن روزگار چنگه وچپو 
رونق دزدهای کهنه وا نو 
شر کت خارج 
نام«مونتاژ» گشته «صنعت»ها) 
جای مزد و اضافه مزد و فلان 
۸ باز کردند ړ .ای خارجیلن 
کارگرهای مفت مجان--ی 
هندی» فی لی‌پینی » پاکستانی 
کره‌ای» پرم --های و آسامی 
خیل . آوارفی ویتناه-. 
که چه؟ که حق ماشود پامال 
نشه افزون به‌حوما دورپال 
که چد؟ که دزدها ضرر نکنند 
غم وتشویش کار گر نخورند 
۰ هر که از اعتصاب وحق دم زد 
شد معلق زکار و فف--- 


۰۰ و 
(عبه د, صروع۹2٩‏ 


ی وغعارت‌ها 


4 


سلام علی بار دیرین » چلنگر 
خوش آ نعہدد بر بن که‌اوراق‌پا کت . 
به یسغ قلم میدریدی » زغیرت 
حد شت» حددث غم کار گر بود 
سخن درتو ازبر ز گر بود ودردش 
زنامت پلیدی چنان میرمیدی 
شعارت حمابت‌بد از خلق محروم 

* 
نگوم درآن کودتا بر تو چون‌رفت 

¥ 
کنون مقدمت را گرامی شمارم 
به‌وحدت صدا دردهی رنجبر را 
و خوبی و خوبان ترا می‌پسندزد 


` 


رث منحوس آن ناکس است 


و 


#* 


خانم گوبندة تلویزیون 


بی وحدت خلق گیتی » سراسر 
بدی کوشش خلق ما را بیانگر 
دل تبره‌ی دشمننان ستمگر 
نزیدت» وید افق‌های ببتر 
که بودی ورا بهترین بار و یاور 
که‌از اسم اعظم دذ و ديو ابتر 
4پیچیدی از خدمت او دمی سر 
۰ 
که بادش کند روح و جانم‌مکدر 


که تا سر کنی قصهرا بار دیگر 
که پیروزی ازاوست تاروز محشر 
بمان همچنان‌خوب وازحوب بر تر 


م - خ - از اصفهان 


ِ 
چ 


جانب میوه فروشان | 


5 چون‌درخا 


ار گرانی بکرم 
جگر 5 


مشدی اسمال‌چه‌پرسی که چرا خونجگرم ز گرانی پکرم 
4 ره .ك ۱ 2 ۳ 20 

بینی» از غم بگریبان اگرامروز سرم از ذرانی پکرم 

فرشا را همه یکجا بگرو ‏ نادم قرض خود رادادم 

در شب عحد بجان نو در اند پدرم ۱ از کر از بک 


قیمت .میوه چذان. رفت ببالاکه نگو 
گر افتد گذرم 
همه‌داننداثری از کره‌در دکان انیست 
نیست‌سیگار و اگرهست چه‌بمتر نخرم 
از وزیری پسرم .را زگرانی پسپرسید 


کس نداده‌ست جوابی‌بسئوال پسرم از گرانی پکرم 

جمم افکار مرا غیر پریشانی نیست تا که‌ارزانی نیت 

تا فتولای گرانی نروداز نظرم از کر انی بکرم 

چشم امید چواز گوشت بماهی‌فکنم لرزد. افد ب 

چونکه مشغول خریداری‌قند وشکرم از فرانیی بکرم 
۱ 2 


نه برویم زن من. میبندد 


"راز اهن کار نجو 
با گرانسی پکرم 
وربودارزان نیست 
از گرانی پکرم 


یاس ابا وجنه 
پاسح ج 


« ازجان شاه مخلوع به‌سختی محافظت میشود» 


بقية افراشته شاعی خلق 
پولچك» خودآقا ماموریت داشت پولبا 
را برداشته پی کار خودش برود! حاجی 
حاجی مکه. دیگر به گردش‌هم نرسیدیم. 
من ماندم و آن بیکایددومی. قرارشدعوض 
دلالی» دنبال‌مقاطعه کاری برویم. باتاجری 
از دوستان مدرسه, درزمان بدوبدهی 
دلالی آشننا شده بودیم» این تاحر قرار 
داده بود که‌ما کارهای مقاطعه کاری 


پیدا کنیم» سرماینه ازاو وکاد ازماء 
شريك باشیم» دراینکارهم مدتی وقت 
صرف .کردیم وتوفیقی بدست نياورديم. 
باشلوار پاره درااگ سر تیپ 
دريك مناقصه ارتشی» وقتی من ر 
وشریکم به‌اتاق سرتیپ میرفتیم که‌اسناد. 
ومشخصات مناقصه‌را به‌بینیم. وقتی‌پالتو 
را بدست پیشخدمت ,دراتاق میداد 
شریکم متوجبم کرد که‌در کندن‌پالتو 
بی‌احتیاطی کرده‌ام» زیرا پشت شملوارم 
بطور تعمیر نشدنی پاره بود» بیاد ندارم 
. که شلوار منحصر به‌فرد بود یاچیزی‌بود 
. که میشد ذر زیرپالتو ازآن استفاده 
کرده پپررصورت کار از کار گذشته‌بود 


و پالتورا به‌جای رخت آویز آویخته‌بود. 
به‌اتاق سرتیپ وارد شده بودیم» پس‌از 
رویت دفتر مشخصات ودریافت نسخه‌اي 
از آن, چاره را دراین ديدم که‌در موقع 
خداحافظی, , باچند تعظیم وپس پسکی 
رفتن از در اتاق خارج شوم تا سر تیپ 
متوجه پارگی شلوارم نشود! زیرا در آن 
صورت فکر میکرد: اینبا چطور مقاطعه- 
کاری هتلد که‌نمیتوانند ضلوار سالمی 
درپا داشته باشند. فایده دیگری ه م که 
اینکاز داشت این بود که آقای سس قیمي 
پیش خودش اینطور خیال میکرد که 


" آینپا واقعا چه جوانبای نجیب وباادی 


هستند. چه‌خوبست که‌اینبا برنده‌مناقصه 
باشند. 


پاهمه این حرفبا» این کارهم: 


صورت نگرفت» مقدمات برنده شدن‌يك 
مناقصه دیگررا فراهم کردیم» برنده 
دیگری» آدم بی‌نظری را پیش دوست 
تاجرما فرستاد و اورا نصیحت داد و از 
عواقب کار چیزها گفت. درنتیجه تاجر 
ما زمزد» دیدیم دراین خصوص‌هم ناله 


ما سود ات ا ررب ووزی) 


اندربیان آن «بی‌بی» و آن شیپور 
انکر الاصوات و آن مردلندنی‌فرماید: 
از: علامة د رگزینی 
«a ۰‏ 3 
شیپور شیپور صاحب 
ان شنید ستم که در اقصای روم 
بود شیپوری پلید آواز و شوم 
می نبودی منطقش غیر از چرنسد 
می نگفتی جز چرند يك روند 
صاحب وی بود» مردی لندنی 
سرخ موی وچشم زاغ و مردنی ! 
حقه باز وحیله ساز و بدادا 
هرزه گو > بی‌چشم ورو» پر مدعا 
بسکه او چون خاله‌رورو» ورزدی 
جعسل مبحث کردی وزر زر زدی 


1 مردمانش از صر طحن رعتاب 


۲ بی بی »و «سی سی » نمو د ندی خطاب ! 
الغرض این بی بی بی آپرو 
. توی شیپورش دمیدی‌های و هو 
خحواستی بااين کلك» آن روسیاه 
دست خو دشو ید ده‌تو به» بصطلاح ! 
گرجه غود بودی از اخلان لام 
مرده ری خوار جواسیس بنام 
جد و آبانش به هند و مالسزی 
بای نان دادی به مردم منیزی! 
گرچه اسلانش به اعصار وقرون 
ربع‌مسکون را کشانیدی به‌خون 
نفت وقلع و صمغ وچوب وادویه 
جمله را بردی و کردی تنقیه ! 
ليك او» دم از فضیلت میزدی 
خویشتن را برخریت میزدی ! 
رد عابد شدی .در معر که 
قدح و ذم خواندی ز جنگ ومملکه 
(زین عمل عیبش مفرما» ای فتا 
کلہم شیاد » تسل المافیا !) 
الغرض, این بی‌پی برگشته حال 
تاکه دید آن: نو کرش را درمبال! 
تا که دید آن دزد بن گرا کت 
جقه چو بینش افتاد از نفیر 
حس آزادی و ریش ۱ 
ناگمان گل کرد باقورت وقمیش! 
چا پیراهن در ید هھ گر و گر 
تم شیعی ؛ بهرسنی 6 ارگ وار 
2 ۶ ۲ 
بی‌بی ال » این‌نا له‌ها ازد لخوری‌ست 
قارت وءورنت ازسربی‌چادریست 
بیر مسکین گر که دندانش فتاد 
گر به نتوان آری‌اش اندر عداد 
ببر همان‌ببراست وضربت › کاراو 
گ رکه چون‌گربه نماید مع معو! 
پبر را باید شکستن پوز وچنگ 
برسرش کوبید باید پاره سنگ 
فلاهر آرائی مکن ای مرد پست 
قرن‌ها انگشتت اینجا پوده است 
آشنا هستیم ما با این صدا 
گر چه بناشی صاحب چندین صدا 
9 ۳۹ 1 
در ضف مثلت بیق 
تا شدندی «با» و«یا» و «ق» رفیق 
کار. ما افعاد در یی لی 
گر بماند کار آنان پایس‌داز 
از : کر ددد ت اند بعتیق 
تا" بپاسایم دمسی زین ماجرا 
خاطر آگاه ما خواهد" رحیق 
3 «آگاه» 
بقی معر كه عمو 
- خب » با این حرفبا چی‌چی‌رو میخوای 


فابت" اک 


- میخوام بکم که چوب‌رابرداری گربه 


دزده حساب 
بعله دیکه ۱ ۰ 
- خفه‌خون بکیربچه»نکنه خدای نکرده 
میخوای بکی خیلی ها که الانه‌سلرسفزه 
انقلاب نشستند » بعله 

خب » بعله دیکه de‏ 

- بعله وزهرمار»بعله و زقنبوت »میخوای 
یه‌طو مارفحش وبدوبیراه‌واسه‌مونبخری؟! 
- نه‌عمو مرشد » میخوام حقایق‌روشن 
بشه .:. 


کارشو و بقیه‌شم... 


- برو پی‌کارت بچه. اصلا تو را چه 
به‌این حرفای "کار E i‏ 


مقدمه : 

صورتحساب محرمانه. صورتحساب 
عده‌ایازنما ند گان | نقلابی‌چلنگرخانه است 
که به ترتیب عبارتند از : شکاپور . 
اعتراض‌الدیوان »خوشبین‌میرزا .شرافت 
السلطنه‌خانم وکلماتورپیشه . ناگفته 
نماند که کاهی افرادی نظیر ورورجادوو 
وروجك هم در این جلسات بطورافتخاری 
شر نت می ند . 
در اینکه اینپا 3 هستند وچه کار 
مي‌کنند و آیا تحصیلاتی دررشته‌مبارزه 
بارژیم داشته‌اند یاخیر» چیزی‌نمی گوئيم. 

همینقدر بدانید که چند سال قبل‌هم 
این افراد جلسات سری » تند و آئفین 
داشتند که‌رژيم طاغوتی برایش قابل 
تحمل نبود ۰ بیمین جہت همگی آنان را 
به‌زندان افکند و حضرات پس ازرهائی 
به خارج از کقنوز رفتند . 

شایعات بسیاری در مورد اینان 
برسرزبانباست .عده‌ای میگویندسازمان 
جاسوسی بین‌المللی آنا راجذب کردهو 
طی اين مدت آموزش داده‌اند . گروهی 
عقیده دارند اینان دوره چریکی را طی 
کر‌ده‌اند »پارهای آنا را عامل سیا می 
دانند . 

تاچه حد این شایعات صخت دارد. 
چیزی نمی‌دانیم‌و مافقط و فقط بعلت‌آنکه 
کروه مورد تائید دئیس چلنگرخانه است 
آنپارا عزیز داشته و صور تجلساتشان‌را 
وحی منزل می‌دأنيم و حتی حاضريم‌صد‌ها 
متر طوماز در عاگیدشان سرهم کنیم . 

بپر‌تقدیر شما ناچارید اینها را 
همینطور وبمین, شکل و شمایل مورد 
قبول قرار دهید . 

جلسة اول : 

با بصدا درآمدن زنگولُشکاكپور 
جلسه رسمیت یافت.ابتدا خوشبین‌میرزا 
آغاز به خن کرد و با تامف گفت : 


بسم‌الله قاصم‌الجبارین » آقایان » هیچ 
میدانید اگر بجای دو هزار وپانصدسال 
سابقهٌ مذ کور برخوردار بودیم‌چقدرخوب 
می‌شد؟ 1 
شوافت السلطنه خانم گفت : بنام 
خداوند درهم کوبنده ستمگران » چرا ؟ 
ناطق پاسخداد : چون‌دو لت موقت‌انقلاب 
درازاء :هر سال شاهنشاهی که‌منقرض 
گردیده » به کارکنان خود یك تومان 


| پاداش داد.. حسابش را بکنید اکن شت 


عیدی ششبزار تومان پاداش می. گرفتیم 
چقذر کیف می‌کردیم : 
اعتزافی الد بوان فر یاد کشمید ۳ 
بسم‌اله ال رحمن! لرحیم» .اعتراض‌دارم آ قا يان 
من بدولت بازرگان اعتراض دارم و اورا 
بعنوان يك‌دولت ضدانقلاب می شناسم . 
شکالهپور » رئيس جلسه‌زنگواه اش 
را بصدا در آورد و گنت : بسمه‌تعالی . 
ساکت و ایت اک کیال مرو 
بودی می‌خواستی در زمان اختناق رك 
گردفت را شق کنی و فریاد بکشی . 
اعتراض‌الد بوان گفت : آقای رئیس. 


ی سر 
کاهگاهی به نامه‌ای خالى 
یادی از این حقیر زار کنید 


آدرسم هننت ساده و سر راست 
۰ غرفه پنجم بہشت خسسدا 
نیست عرضی زیادد ر این ها + 


. هزار کارمند بکنید » ببینید این آقا چه 


مو هیبشت زازسال ۱ 


هرچه‌فکر کر دیم که «چلنگرباشی»چرا در آخرنامه کلمد (چلنگربا) 
ر ابکار بر ددمتوجه نشدیم » بعضی از اعضای تحریری عقیدهد اششند که چلنگرباشی 
میخواسته عنوآن کامل خودرا دریایان شعربگذارد و لی‌درتنگنای‌قافیه گیر 
کرده و از خیر آن گذشته و بعضی‌ها معتقد بودندکه احتمالا براثر حشر و 
نشر باترکمن‌ها «جلنگربا» شده است.عده‌ای نیز قضیه را به گردن مول 
تلکس بشت می‌انداختند ومی گفتند این نقص معلول انگ و ك‌های‌اوست» 
امیدو اریم چلنگرباشی درذامة بعدی خود؛ این مسثلة غامض‌را روشن کند . 
ونگذاردکه ماعلاوه براین همه‌مسائل بعداز انقلاب» درگیر «چلنگرپا»ی 
ارهم باشیم » بخصو صکه‌حتیممکن است عدها ی کار رابه نخست وزیربکشا نند 
و از آقای بازر گان‌بخو اهندکه ملد راهم زودحل کند؛ هم‌زیاد وهم‌خوب! 


من همانوقت‌ها. هم‌فریاد کشیدم واعتراض 
کردم . اکر الان خانم " شرافتا لسلطنه 
اینجا تشریف نداشتند » لخت می‌شدم 
تا شما بدن آش و لاش مرا که نتیجه 
شکنجه طاغوتیان است‌ببینید. من هميشه 
ورطول عمرم . يك مجاهد ۰ يك فدائی» 
یك آدم بتمام معنی انقلابی بوده‌ام . 
دکلما تور پبشه گفت :ینام خدآوند 
بخشنده مبربان . شما یك مجاهدهستید 
یا يك‌فدائی ؟ 
اعتراض الدبوان گفت : بنده آقایان 
یك مجاهد فدائی يابعبارت‌بيتريك فدالی 
مجاهدم . ضمنا از عقیده خودم در مورد 
ضد انقلابی‌بودن‌دولت باز ر گان بپیچوجه 
عدول نمی‌کنم . چون این دولت حسق 
سیصد هزار کارمند خودش را خورده 
است 
سی و هفت تومان کش رفته است , .حالا 
شما سی و هفت تومان را ضربدر سیصد 


كلاح ضی امن ملت کفاشه امس 

شکال پور گفت 2 ق شماحق ندار ید ۰ 
به کسی تہمت بزنید . 

اغتراض الد یوان فزیاد کشید :: من 
مدرك دارم . دلیل دارم. بمینید » ما مردم 
شریف و انقلابی با نثار خون خود » در 
حالی که داغی آسفالت تابستان و سوز 
سر‌مای زمستان رادر پاهای. بر‌هنه‌خویش 
احساس می‌کرديم » دو هزار پانصد و 
سی وهفت‌سال تاریخ منحوس‌شاهنشاهی 
را منقرض کرده‌ایم.بنابراین هر کدام 
ما بايد دو هزار و پانصد و سی وهفت 
تومان شب عید پاداش می‌گرفتیم. حال 
آنکه دولت فقط دو هزار و پانصد تومان 
پزواخت کرعه امنت . ایوگ : 

مابه‌التفاوت» یعنی این‌سیو هفت‌تومانبا 
به کیسه چه کسی می‌رود ؟ 

شکاك پور گفت : تو کمونیستی » تو 
تفرقه اندازی . شما آدمپا قصد تحزیة 
ایران را دارید .شما را باید بعنوان ضد 
انقلابی به کمیته معرفی کرد:. 


. روشن تر آنکه , از هر کارمند , 


د کلماتور په فد ۳۳۳ 


زنم این آقا ساواکی باشند . 
شرافتالسلطنه‌خانم اظبار داشت ٠‏ 
قیافه‌اش داد میزند بپائی است . 
خوشبین میرزا نظر داد 
تفا له های رژیم سایق باشد 
اعتر اض‌الد بوان در حالیکه رنك از 


صورتش پریده بود گفت : چزا خت 


: شا ود از 


می‌زنید ؟ کی گفته هر کس از دولت‌انتقاد 
کند یا کمونیست است › یا ببائی › یا 
ساواکی یاتفاله رژیم سابق؟ این حرفبا 
مجددا اختناق می‌آورد . با این وصله 
زدنبا اگر بمن رحم نمی‌کنید بخودتان 
رحم کنید . 

همه اعضای جلسه که از کوره دز 
رفته بودند یکباره به اعتراض اک وان 
حمله. ردقد و فست و ای اوو تفه 
تا به کمیته تحویل دهند . 

جلسه بدون بصدا در آمدن زنگو له 

پابان 


مثنوی میدهم برای شما) 
نا بممراه کارت پستالسی 
دور از يار و از ديار کنید 
میرساند فرشته بی کم و کاست 
حجرة هشتم است خانسه سا 
مخلعس حمله تان چلنگربا.. 


۰ 


ر 9 


۱۱۷ 


9 


9 


شاهز اده‌ای که خر شد 
فصل ۱ 


ملا نصرالدین بخارا را ترک گفت و با هسر خود کل‌جان به اسلامبول 
و .از آنجا به عربستان رفت. 
او که همیشه خانه‌بدوش بود» هرگز بدت زیادی در یک جا نمیماند. 
سپیده دم خرها را پالان میکرد - خر سفید را برای گل‌جان و خر موشی را برای 
حودش و از نو براه می‌افتاد و مزل به منزل طی بنازل بیکرد و هر شب 
را در جائی به صبح بی‌آورد. صبح در گردنه‌های کوهستانی دران برف و 
بوران از سرما يخ بیکرد و ظهر در دو‌های سنگلاخ از رسای طاقت‌فرسا 
ا لبانش خشک ميشد و شب در دشتهای پر از سبزه و کل هوای نک و لطیف 
استنشاق میکرد و از نهرها و جویبارها آب کل‌آلودی را مینوشید که عمان روز 
سر حشمه آن را در بیان یخها و برفهای کوهستان دیده بود. 
اگر او میتوانست» هرگز از زندی خانه‌بدوشی دست نمبکشيد و 
سیرفت و میرفت تا با رد پیاپی سمهای کوچک خر خود به دور زین لمر بد 


بکشد. وی سردی که زن دارد باید فرزند نیز داشته باشد. ملا نعمرا" 


زندی زناشوئی» گل‌جان چا رن 


از این قاعده سر باز نمیزد. در جهارسین سال 

پسر را برایش به دنیا آورد. ملا نصرالدین خشنود و خرم بود و کل‌حان شاد و 

مسرور . براد ران از شوق و شعف سر از پا نمیشناختند و برای برادر نوزاد 
خود کف بیزدند. خر سفید شاد و درم عرعر میکرد و به دنیا امد صاحب 
نوزاد را به مرغ و باهی» به همه حرندکان و خزندکان خبر بیداد, فقط حر موئی 
خوشحال نبود» با اخم و تخم گوش میجنباند و بدون توجه به زیبائی‌های بهاری 
که همه جا را فرا گرنته بوده به زین ناه میکرد. 

0 بعد از یک ماه ازنو براه افتادند: کل‌جان سوار خر سفید خود بود و ملا 


تصرالدین سوار خر موشی. پسر بزرگ ملا جلواو » درست روی جدوگه خر 


هْسته و پسر دوش پشت سرش روی کپل خر سوارشده» دم خر را گرفته 
و به طرف خود کچ کرده بود و با تفتن خارهائی را که به موهای دم گیر 
8 بود» میکند. پر سوم را در لنگه راست خورجین و پسر چهارم را در 
خورجی گذاشته بوذند. 

ا 


بل کیت :۰ 
ت کہ نی کے ی 


-- کل‌جان» نميدانم جرا خر من در این اواخر افسرده است. نکند مریض 
شده باشد! بارالهاء به با رحم لن و مارا از این بلیه نحات بده! 
کل‌حان گفت ۰ 

به اولین بازاری که رسیدیم یک شلاق حسابی بخر » فورا حالش جا می‌آید. 

خر به این سخنان کوش یداد و فقط آه میکشید و در دل از صاحب خود 
شکوه و شکایت بیکرد. 

یک سال هم گذشت. نسیم جانبخش بهاری وزیدن گرفت» درختان زردآلو 
جامه‌ای از کل دربر کردند و باغ و بستان از فرش زسردین پر نقش و نکاری 
پوشیده شد و جيجه و آواز بمرغان خوش الحان در هر سو طنین انداخت. نهرها 
طغیال کردند و چون سیل خروشان در هر سو روان بودند و با غرش سهمنا ک 
خود خامرشی شب را برهم میزدند. روزی در یکی از سنازل بیان راه خر سوشی 
ضمنْ جرا در یک علف‌زار سبز و خرم بهاری» به ګل‌جان نکاه کرد و دید که 
گوئی باز هم شکمش بالا آمده است و همینکه یقین کرد اشتباه نکرده‌است نعره 
برآورد» افساررا پاره "کرد و پا به فرار گذاشت و به لکد کوب کردن بوته‌زارهای 
اطراف پرداخت. 

فقط در این هنکام بود که ملا دریافت چرا این درازگوش افسرده و غمگین 
انڪ و هد کیان ا 

لجان نازئین » حق و عدالت حکم بیکند که تو دو پسر کوچک 
را 

حالا دیگر » خر سفید افسرده و غمگین بود و حرسوشی» برعکس» گوشهایش 
را سیخ بیکرد و دم میجنباند و جابک و شنگول سم بر زین میکویید و راه. 

دو سال دیگر هم گذشت. حالا دیگر هر دو خر افسرده و غمگین بودند. 

کل حجان به بلا گفت ۰ 

حطور اتیک خر" دیگر هم بخریم؟ 

با نصرالدین جواب داد 

بت ای سرخ کل بی‌همتای من» اگر وضع به این سنوال بگذرد» بزودی 
کاروانی در پی ما روان خواهد شد! نه» می‌بینم که برای من دیگر دوران سیر 
و سیاحت پایان یافته و زمان تفکر و انديشه فرا رسیده است. 

کل‌جان گفت : 

خدارا شکر ! بالاخره تو فهمیدی که در این سن و سال و با چنين 
عائله ای» پرازنده نیست که بانند آوارکان بی‌خانمان » در کوه و بیابان ول بگردی. 

به بخارا نيرويم و در خانه پدر من منزل میکنیم... 

بلا حرف اورا قط کرد  :‏ 

صب کن» مگر فرابوش کرده‌ای که فرمانروای بخارا هنوز هم همان 
ابیز قسی مرتبت است! بهتر است که با در همین نزدیکیها, در خوقند یا در 
خجند سکونت اختیار کنیم. / 

از روی تپه‌ای که بلا در آن روز جادر, زده بود تا شب را در آنجا بگذرانند» 
ډو راه دیده سیشد : یک راه بزرک و کاروال رو به خوقند و یک کوره راه به 
خحند بیرفت. در راه بزرگ خوقند تعداد زیادی کاروان شتر و ارابه و سوار 
و پیاده در بیان توده انبوهی از گردوخا ک آهسته حرکت بیکردند. راه حجند 
خلوت و آرام بود و شفق شامکاهی بر آسمان صاف و شفاف فراز آن پرده دیبای 
گلگونی کشیده بود, 

+ یلا نصرالدین گفت‎ ١ 

ا به خوقند برویم. 
و کل جات جواب داد : ۱ ۱ 

7۳ ب ه» بهتر .است به خجند برویم. سن از شهرهای بزرگ و بازارهای 

خسته شده ام وا بیخواهم در جای خلوت و دنجی استراحت کنم. 

ا به اشتباه خود پی برد. او که طبیعت زن خود را میدانست و میخواست 
ابه خوقند برود»" میبایست بگوید : «به حجند برویم». در انصورت هسرش فوراً 
امیگفت : «به چنین حاي دورافتاده و کوچق!» و صبح روز بعد» آنها در راه 
| پزرک به پیش نیرفتند. وی کار از کار را رای نمیتواخشت 

1 4 رو ۰ ۳ ۲ 
اشتباه غود وا اصلاح کند, جرویعت نیز خطرناک بود» زیرا بمصداق یک فرب- 


0 


۱ 


/ الشل قدیمی > « کسی که با زن خود بر و بحٹ کف غود را کوتاه : ره 


ست». 

بلا تصرالدین آھی اد .و گفت ۰ 

- من زسانی در خجند بوذم و ا به اسروز» هنوز مزه انگور سشهور خچند 
زیر دندانم است. خوب» بگذار آنطور که تو سیخواهی باشد..۰ 

و .آنها در خجند» در محله نانواها که رزاق نام داشت» درشت در ساحل 
سیرد ریا مقیم شدند. رودخانه عظیم» این روزی رسان نسلهای بیشمار "» که از 
دره‌های تنگ به دشت هموار زسیده بود» سرکشی سرسام آور آبهای کل‌آلود و 
جوشان و خروشان خود را مهار کرده بود و در حوبه خجند آرام و _نیرومند 
جریاڼ داشت و به گیاهان و حانوران و آدسیان حیات میبخشید» به ساحلهای 
میخورد و شبها با زمزبه دلنواز خود برای بچه‌های ملا نضرالدین لالائی میخواند. 

در آن سالهائی که در این داستان از آن سخن میرود» دیکر اثری از شهرت 
پیشین خجند و" از ثروت آن باقی نمانده بود. حالا دیگر خحند شهر کوچک 
و خاسوشی بود که دز آن عده‌اي دکاندار و باغبان و بستانکار خرد‌پا و گروه 
بیشماری از ملاها و مدرس‌ها و علما و قضات بازنشسته عمامه بسر پیر و فرتوت 
سکونت داشتند. در مساحد پیزان به عبادت و نماز مشغول بودند» قهو‌خانه‌ها 
پر از پیران بود» پیران در کوچه‌ها و گذرگه‌ها و میدان‌ها پرسه میزدند و 


۰ شهررا از سرفه‌های بی‌حال و صداي نعلین خود پر کرده بودند. لجع اینهمه 
" پیر در یک شهرعجیب بود» گوئی همه آنها پنهانی عهد و پیمان بسته بودند 


که حسد خود را فقط به حاک زردرنگ خجند بسپارند و بدین منظور از سراسر 
عالم اسلامی در آنجا گرد آمده بودند. 

خجند که در هر سوی آن نهرهای پر آب روان بود و کوههای مرتفع 
آن را از وزش بادهای سرد محفوظ سیداشت» با باغها و تا کستانهای خود برای 
همه کسانی که از طوفانهای زندی خسته و فرسوده شده بودندء یک بهشت 
واقعی بشمار میرفت. به این دلیل اهالی آن پیوسته به درگاه خداوند متعال شکر 
گزاری میکردند که سعادت عظیم زندی در آن جای فرخنده را به آنان ارزانی 
داشته 


۱ 
در تمام شهر کتط یک نفر طور دیگری فکر بیکرد و آن شخص اوزاک 


است. 


بای ناظر سابق بازار سمرقند بود. این اوزاک‌بای رویهمرنته آدسی بود عجیب ‏ 


و مردم گریز : هميشه عینک دودی بزری بچشم داشت که نصف صورتش را 
میپوشاند» با هیچ کس تردد نداشت» با هیچ کس گفت وگو نمیکرد» به میهمانی 
کسی نمیرفت و هیچ کس را هم به خانه خود دعوت نمیکرد. هسایکان از این 
مردم گریزی اوزاک‌بای نتیجه میکرفتند که او قلبی سياه و ردانی ناپاک دارد 
و بار گناهان بیشماری بر دوشش سنگینی بیکند. پسربچه‌ها از او میگریختند 
و از سر پیچ کوچه یا از پشت دیوار فریاد میزدند : «جفد! جغد عینق!..» 
ابا او همیشه ساکت بود» فقط سر خود را بیجنباند و با غم و انذوه به این لقب 
لبخند بیزد. ۱ 

باری» این ملا نصرالدین بود که در زیر جلد اوزاک‌بای پنهان شده بود. 
او بیدانست که در این شهر کوچک که هرکس مورد توجه است» کافیست 
در گفتار و یا کردار "خود کوچکترین اشتباهی بکند تا گردباد حوادث ناگوار 
سیلاب‌وار بر سر خانواده‌اش فرود آید! ملا مجبور شد روی خود را با عینک 
دودی پپوشاند» نام خود را عوض کند و از مردم گریزی خود هسایکان را بترساند 
و در نتیجه خجند برایش بصورت زندان تیره و تاری در آمده بود و خودرا در 
روی زسین بدبخت و ینوا میشمرد. 

بلا نصرالدین با سوز دل از بخت خود شکوه و شکایت میکرد که قلب اورا 
از دو حس و دو نیروی ستضاد و مخالف یکدیگر سرشار ساخته است ۰ هوس 
پایان‌ناپذیر به سیر او سیاحت و عشق و محبت آتشین به خانواده . ملا از اینکه 
هر یک از این دو نیرو اورا بسوئی میکشيد رنج و عذاب فراوان یبرد و بدتر 
از همه آنکه رنج و عذاب خود را در اعماق قلب پنهان میداشت. به که بیتوانست 
شکوه و شکایت کند و با که میتوانست درد و رنج خود را در ميان گذارد؟ 
به همسر وفادار و سحبوب خود» کل‌جان؟ ولی مظهر و سرچشمه یک از این 


دو بیروی دل آزار همانا کل‌جان بود و مظهر و سرچشمه نیروی دوسی خره , 


که به آرانی اجلو آخور" رت میزد و چاق وا فربههده بود گرچه غر سیوان 
بی‌زبانی بود ولی ملای رنجور و بینوا فقط با او میتوانست نیمه‌های شب درددل 
ند 

هر روز تازه» شبیه روز گذشته بود. و بلا نصرالدین» باز هم» همان 
عپنکی را به چشم میزد که حتی خورشید هم از پشت آن تیره و لال آور بنظرش 
یرسید» و برای خرید به بازار میرفت. وقتی از بازار برمیگشت» در حياط و باغ 
و انبار خود را با کارهای کوچک و بی‌اهمیت سرگرم میکرد. 

وی نیمه اول شب هميشه تنها به خود ملا تعلق داشت. کل‌جان و بحه‌ها 
جدون رئیس خانواده شام میخوردند و ملا در آن وقت در یک از قهوه‌خانه‌های 
دورانتاده کنار سیحون لم داده بود. 

این قهوم‌خانه محترترین و کثیف‌ترین تهوه‌خانه خجند بود که فقط گدایان 
و دزدان و آوارگان و ساير اراذل و اوباش شهر به آنجا میرفتند. ولی در عوض» 
ملا نصرالدین در آنجا خود را در امن و اسان حس میکرد. 

ملا نصرالدین به این سر .و پا برهنگان که در روشنائی ضعیف چراغ‌سوشی 
میلولیدند» مینگریست و باغم و اندوه فکر میکرد : ,این تنها چیزی انت ‏ .که 
از جهان دل‌افروز و بیکران برای سن باقی مانده است!» 

و ابا جهان با تمام پهناوری خود در برابر او گسترده بود... شفق شامگاهی 
خاموش شده بود و تاریی فزونی میگرفت» رود سیحون آرام شده بود و بهر سو 
لطافت و طراوت میپرا کند» جهان در برابر شب سر تسلیم فرود می‌آورد» ستارگان 
دمبدم درخشانتر و فروزانتر ميشدند و از پس پرده قیرگون آسمان به اوج فلک 
بالا میرفتند و شته‌های بلورین لرزانی بسان تارهای چنک و رباب فرشتکان» 
جقول حافظء به سوی زین می‌پرا کندند. 

ملا تصرالدین در رفتن به خانه خود عجله ای نداشت. نیمی از کسانی 
که در تهوم‌خانه بودند» روی کف کثیف قهوه‌خائه تنگ یکدیگر خوابیده و 
صدای خرخرشان بلند بود» قهوه‌چی آتش زیر کماجدان‌هارا خاموش میکرد» 
خروسها شروع به خواندن .کرد بودند و صدایشان" در تمام شهر پیچیده بود» 


ولی بلا همانطور نشسته بود و فکر میکرد و میکوشید راهی پیدا کند که آن 
دو نیروی متضاد و مخالف درونیش را با هم سازش دهد و اورا از زندانه 
ا رهائی بخشذ. NE‏ 

خود ملا هنوز نمیدانست که دوران اسارت او در ححند پایان یافته است. 
عزم سفر در زوایای قلبش راسخ شده بود و فقط در انتظار دتیقه‌ای بو که 
به عقل و شعور تکانی بدهد و پس از آن جامه عمل بپوشد. ملا مانند بهمنی 
که آباده ریزش باشد» فقط به یک تکان کوچک احتیأج داشت. 


فمل ۲ 


بالاخره سرنوشت برای ملا ملاقات , عجیبی پیش آورد که بوجب حوادث 
ژیادی شد. ۲ 
ملا نصرالدین وقتی شبها به قهوه‌ځانه میرفت» هميشه از کنار " گدای کر 


و لال بیگنشت که دم در مسجد قدیمی نیمه‌خرابی بنام سنجد گوهر شاده 
در زیر یک سایبان حصیری نشسته بود. این گدا از لحاظ وضع ظاهری» یک 
گدای کاڈ معمولی بود و با برادران دیگرش هیچ تفاوتی نداشت. او عیناً مانند 
گذایان بیشماری بود که در بازار و کوچه و خیابان سرگردان بودند و در 
اطراف مساجد و بقابر و سایر اماکن سقدسه» میلولیدند و قلب بوامنین را به 
رحم و شفقت بی‌آوردند و مهمتر از همه» موجب مئل شدن بند کیسه آنها 
ميشدند. فقط یک کار این گدا قابل فهم نبود و آن اينکه جرا او برای خود 
مسجدی را انتخاب کرده است که از مدتها پیش متروک مانده»" کسی به آن 
نمی‌آید و برای رونق کسب و "کار گدایان چندان مناسب نیست؟,. گدا پس 
از آنکه نیم تنگه* روزانه خود را از ملا نصرالدین میکرفت» با یک تعظیم 
ساکت و خاموش و نگه ملایم چشمان پیر سهربانش» که کوئی روشنی گذشته 
دور دوران طفولیت از .نو به آنها باز گشته است» ان ملا تشکر میکزد؛ بعد 
پلاس ژنده‌اش را برمیداشت و به مسجد ویرانه» که ظاهراً در آنجا زندی هم 
میکرد» میرفت تا به انزوا و کوفنه‌نهینی خود درسیان خفاشها و حغدها اداه دهد 

اما شبی از شبهاء این" گدای کر و لال» نا گهان» زبان باز کرد. این حادئه 
در اواخر زلستان» در " یک شب .بارانی» اتفاق افتاد. آسمان از ابرهای سياه 
پوشیده بود» باران نم‌نمک سیبارید» باد صفیرزنان درسیان درختان عریان میپیچید 


و سطح آب‌های کل‌آلود تالاب‌هارا بد تموج درسی‌آورد و سایبان حصیری بالای 
سر گدای پیر را تکان میداد و لوله بیکرد. ملا تصرالدین جلو گدای پیر ایستاد 
و دست به جیب برد تا سکه‌ای بیرون بیاورد» وی در همان آن گدا دست خشکیده 
خود را به سوی ملا دراز کرد و پا صدائی که تا اعماق قلب نفوذ میکرد» گفت : 

ملا تصرالدین» غصه تخور » بزودی عینک دودی خود را بدور خواهی 
انداخت, 

بلا با چشمانی از حدقه بیرون آبده و دهانی ئیمه‌باز» همانطور که دست , 
در جیب داشت» درجای خود خشکش زد. او از تمام حیله‌ها و یرنگهای 
گدایان بخوبی باخبر بود و از اینکه گدای کرولال زبان باز کرده بود» حيرت . 
نمیکرد. وی این پیرمرد اسم اورا از کجا بیداند؟ ! 

گدا به افکار ملا پی برد» در اعماق حشمان بی‌رمقش نوری درخشید و گفت : 

ملا نصرالدین» از من نترس! من سالها است که به اميد کمک و یاری 
تو میکوشم تا با تو صحبت کنم» ولی با اینکه قبا نیز بارها ترا دیده بودم» 
تا کنون موفق به این کار نشده‌ام. من ترا در بخاراء وقتی با کشکول «لب 
حوض» نشسته بودم دیدم » من ترا در سمرقند... ۳ 

بلا تصرالدین. که از هر کلمه گدا .بیشتز به حيرت و تعجب می‌افتاد» 
حرف اورا قطع کرد و گفت : 

- صبر کن! تو جطور و از کجا فهمیدی که من اینجا هستم؟ آو قلبم 
را مشوش و مضطرب کردی., 


خوش‌شانس 


تشویش و اضطراب را از دل بیرون کن! در تمام این ناحیه فتط من 
از بودن تو در اینحا اطلاع دارم. این مطلب را یی از برادران روحانی من 
از فرقه سری خاموشان و ادراکیون یا بعبارت دیگر فرقه درویشان ستاره‌پیما 
برایم فاش کرد. او در اوایل زستان» وقتی از. بازار میکذشت تصادفاً در همان 
لحظه‌ای که یک باربر بی‌احتیاط با بار خود عینک دودی تورا بزمین انداخت» 
ترا دیده بود. 5 1 ۱ 

بلا تصرالدین گفت ۰ : 18 

یادم است! وی این برادر روحانی تو باید حشمان تیزبینی داشته باشد 
که توانسسته است در یک آنء؛ سرا بشتایید آنا تو اطمینان داری که او ضمن 
عضویت در افرقه سری خاسوشان و ادرا کیون» در فرقه سری دیگر ب فرقه پیروان 
استراق سمع» دزدانه نظر کردن» پائیدن عضو نیست؟ 

گدای پیر با لحنی جدی حرف بلا را قطع کرد و گنت : 

کفر نگو ! او برادر نیکوکاری بود که خاطره‌اش برای من بقدس است» * 
زیرا از این دنیای فانی به عالم باقی شتافته است. 

ملا نصرالدین که علاقه و اطمینانی قلبی نسبت به درویش پیدا کرده | 
پود گنت ۰ 

ای پیرخردمند» مرا ببخش! حالا بګو جرا همانا امروز به من مراجعه 
کردی؟ 

پیرسرد حواب داد 

در طریقت ساء من سیصد و شصت و سه روز از سال را کر و لال 
هستم. تو نخستین کسی هستی که پس از سکوت یکساله با او صحبت میکنم. 
درست از اروز» آن دو روزی آغاز شده است که بن حق دارم مهر خموشی را 
از لب بردارم. ابا ملاقات های قبلی مایا قبل از این دو روز بود و يا بعد 
از آن» و با اينکه قلبم از اشتیاق دیدار تو خون میگریست» سکوت میکردم و 
چیزی نمیکفتم. 

ملا نصرالدین' که از سخنان پیرسرد برقت آمده بود» گفت : 

د ای پیر روشن ضمیر » بگو چه درد و غمی داری و از من چه کمک 
میخواهی؟ شاید به پول نیازسندی؟ اتفاقاً من صد و پنجاه تنگه که زنم از آن 
اطلاعی .ندارد» در گوشه دورافتاده‌ای پنهان کرده‌ام. ۲ 

پیرسرد با وقار تمام جواب داد : ۱ 

س من درویشم و در این جهان دنبال. هیچ سودی بجز معنویات نمیگردم. 
نه» من از تو تقاضای پول ندارم. ولی اینجاء در کوچه و با این باد سرد جای 
این حرف‌ها نیست. با من بیا! ۱ 

آنها وارد مسجد ویرائه شدند, 

پیرسرد ملا .نصرالدین را به حجره کوچی برد که بطو معجزآسائی از زلزله 
در امان مانده بود» و با چخماق چراغ موشی را روشن کرد. ملا در گوشه 
حجره بقداری کاه که بستر پیرمرد بود» یک کوزه آب و سفال پاره‌ای دید. 
روی سفال پاه قرص نان جوین بیاتی قرار داشت که اطراف آن را سوشها خورده 
بودند. در ححره دیگر چیزی نبود و در واقع این پیرسرد که به عمق خکمت 
آموزش درویشان پی بردها بود دیگر به هیچ چیز نیازی نداشت. ١‏ 

پیرمرد قرص نان ر برداشت» آهسته و با احتیاط آطراف آن" را که موش 
خورده بود» کید» خرده‌نان ر در مشت خود جمع کرد و روی کهنهپاره‌ای که 

| جلو لموراخ موش پهن شده بود» ربخت. بعد قرض نان رأ به دو نیم کرد و 
نصف آن را به مهمان تعارف کرد و ۱ ۰ 

ن بیا قبل از شروع به صحبت» شام بخوریم. 

در بیرون. باد سختی بیوزید و از لای شکافهای دیوار به درون بحجره می امد 
و شعله باریک "چراغ موشی را میلرزاند.و به نوسان در می‌آورد. روی دیوارها 

۰ و سقف حجره سایه‌ای هم آهنگ با نوسان شعله چراغ» حزکت بیکرد و صورت 
لاغر و بینی عقابی پیرمرد را که میپوشاند و که دوباره از روی آن رد ميشد, 


" 


۱ دامه دارو ۷ 


(دور» دور» دور» (صدای شیپور) 
(دبه‌دام» دبه‌دام» دبه‌دام (صدای طبل) 
(جرينك» جرينك» جرينك (صدای سنج) 
۲ در زندان شکسته میشود یکی از 
پیشقراولان انقلابیون وارد زندان شده 
و گوید: 
ای‌امان اینجا چقدر تاريك هست 

بد هوا و تنك وهم باريك هست 
کاش کبربتی به جیب من ندې 

تا که پیش چشم من روشن شدی 

ناکہان صدائی درتاریکی سیاهچال 
بلند شده و گوید: 


عمو » بپا نندازی آن پیت را 


که پیدا کنم بنده کبریت را 
به دیوار دستت بکسر و سا 
بگیر و ییا تا محل صدا 
حسنآقا (تازه‌وارد) کورمال کور_ 
مال به‌صاحب صدا رسیده و گوید: 
ای برائد » چه میکنی اینجا 
آفریین برسر ترس شما 
من که نزديك بود سکته کنم 
مانده بودم به فکر تا چه کنم 
خب برادر ؛ بگو که اسمت چیست ‏ * 
جرم تو چیست » مدعی توکیست؟ً 
زندانی با ناله حزین کوید: 
آ حسن جون » من معلم بودهام 
آدمی پاك و منظم بودهام 
دشمن فرهنك منحط بوده‌ام 
حامی‌ی حق و حقیقت بوده‌ام 
بہر استقلال و آزادی مدام 
سینه را کردم سپر » هر روز وشام 
تا که افکندند در این تو » مرا 
نوکر بیگانه » ایرانی تما 
حسن آقاء سری از روی تاسف و 
دلجوثی تکانداده و گوید: : 
برخیز و مخور غم ای بسرادر 
از آنچه به تو گذشته » بگذر 
گوشاتو واکن » به در بکن گوش 
کن گوش»4ین‌خروش وا بن‌جوشی 
هنگامة انقلانسه » برخسز 
بر خیز » چه وقت خوابه » برخیز! 
آن دور اختناق طی شد 
ساواك و چوب و چماق » طی شد 
«پایان شب سیه سپید است» 
. هرآنچه تو خواستی رسیده است 
(دور» دود» دود» دبه‌دام» دبه‌دام, 
دبه‌دام (صدای شیپور وطبل) 
آقا معلم برای بیان عقیده به‌طرف 
میکروفون آید وگوید: 
میکروفون» ای‌میکروفون» ای‌میکروفون 
عمری از دستت دلم شد نرق خسون 
تالا در خندمت طاغوتیسسان 
سم پراکتشدی به مغز مردمان 
از «خردمندی» دزدان دم زدی 
سالپا حال مرا برهم زدی 


. هر چه باطل بود و پوچ و باوه بود 


کردی آن را چون حقیقت وانمود 
فلسفه گفتی به نفع ظلم و جور 
آسمان و ریسمان » آنہم چطور! 
بحثها کردی » همه یك‌جانبه 
مملو از کذب و دبا و شاسه 
شکرئله» حصالیبا راحت شدم 
هر دومان» راحت ازآن نکبت شدم 
آمدم تا گیسرمت در دست خود 
گفتنی ها را تکوم » خود بخود! 

آقا معلم بطرف میکروفون میدود 


تعربه دربهار آزادی 


مش ۱ 
که‌يك آقاتی «مودب» جلوش‌را گرفته 
و گوید: 
کجا؟ داداش » حضرت آقاء يواش 

صبر بکی» مقاومت داشته باش 
انقلب » بنقلب وء انقلاب 
شوخی که نیست» هرچیزی داره حساب 
میکروفونه» این بوق حموم که نیست 
هر کی .توزندون بوده مظلوم که‌نیست. 
صد يك آن زحمت و رنج مرا 
نه دگری دیده » نه شخص شما 
ظلم و ستم دیسداه) اندر فسرنك 
نان و کلم خوردها اندر فرنك! 
از پی پروزی مستضعفین 


به پام لندن بوده » يك پام چن | 


حتی تو خواب › از غم این خلق ناز 
پشت چشام تا به سحر بوده باز! 
گر تکنی باور » پاشو بدو 
ایسن سر طومار و بگیسرو برو! 
طبق همين مدرك و طومار ها 
طسق همین دبیت و چلسوارها 
راو و تلسویزیون. از ناه 
مال من و یه عده پا برهت»! 
نله مال سرکار و مشال شمسا 
که کفش سیصد آومنی کرده با! 
الدرم و بلس‌دورم و هلدورم 
از د) در رد شو که میخوام بسرم 
(دبه‌دام» دبه‌دام» دبه‌دام - دور 
دور» دور (صدای طبل و شیپور) 
آقا معلم هاج و واج مانده وباخود 
بث؛ 
ای خدای چاره جوی و چاره ساز 
توی خوایم با که چشمم هست باز 
ميرو اکنون سوی روزنامه هه 
شاید «آزادی» در آنجا باشدا 
معلم با حالتی افسرده به جانب 
مطبوعات رفته و گوید: 
بجههاء من آمد؛ ‏ من آمدم 
خسته و الان و الکن آمدم 
از سسوی من زود نوسید زود 
«آندرین صندوق جز حسرت نبود» 
در همین موقع یك آقائی با «قلمی 
آتشین» جلو آق‌معلم سبز شده وگوید: 
«بسلایی» دل سلابی» دل بسلابی» 
کوری های من عیسن طلایی! 
من آن وقتی که تو در خواب بودی 
و او در تسوی زندان می‌غنسودی! 
و ایشان تسوی تبعیسد و نبانگ اه 
نسودی نوش جان آب خنك را! 
من آنجا'در فر اك و بنگه دنا 
در آن گرما و در آن مسوز مسرما! 
هش مشغول بسودم بر شوری 
کوری » آنہم اندر رنج و دوری 
قوری بافتم من دسته دسته 
دوای جسامسه. با چشم بسته 
دوای اجتصماعی اقتصادی 
دوای آبی و دیمی و بسسادی! 
به جز از مکتب «توحیسدی» من 
نباید حرف زد» در کوی و برزن 
آق معلم افسرده و بی‌حال برای 
چاره‌جوئی بطرف یکی از کمیته‌ها براه 
می‌افتد که بناگاه آقائی «جنتلمن* با 
لبجة غلیظ آمریکائی - یزدی جلوش‌را 
کرفته و گوید: 
هلو مستر؛ به‌حرفم کن «اتنشن»۱ 


خلیل خان 
ای ننه مم رت) 
ای ملکه ای ننة میرضا 
عاقبت اسرار تو شد بر ملا 
خلق در کاخ ترا باز کرد 
پرده بدور از رخ آن راز کرد 
دید كهبا آنہمة سن و سال 
بوده‌ای از کار هوس بی‌مشال 
شيشة می بود فزون از دویست 
زآنچه که‌درشیر یکی قطره‌نیست 
بود ترا هم عرق وهم شراب 
وای بتو ای زن خانه خسراب 
بود چه‌آن فیلم ترا درسرای؟ 
سکس شان‌دادن وتو؟ وای وای 
ای هوس مع رکه گیری ترا 
این هنر آخر سر پیری چسرا؟ 
باش که گواند بمردم رنود 
از پسر » آن فاحشه که نبود 
کاشکی از خلق ترا شرم بود 
زآنہمه بیچاده‌ات آزرم بود 
عقل که‌بود ازتو بری» راستی 
می دگر ازببر چه میخواستی؟ 
حال بغسربت زبی عشرتی؟ 
با بی عشرت زبی فسرصتی؟ 
شیوة مستی مبر از باد باز؟ 
نغمة دلدادگی از نو نواز 
در هنر مفسده روز باش 
روسپیان را هنر آموز باش 
باز در آنجا بلجن غوطه زن 
ای لجن غوطه زده در لجن 


ببدم . استاد » اندر «ریوولوشن» 
در این ره دارم از دنیس‌ای آزاد 
هزاران مدرك و «سرتی فی کیشن»؟ 
پس آزادی» عبارت هست از آن چیز, 
که من آن را تمایم «پر سو شی» 
وال هر کسی جز این بگوید 
بود از دشمنی بسا «اجی آی‌شی»۶ 
(دود» دور» دور دبه‌دام» دبه‌دام, 
دبه‌دام» صدای شیپور وطبل.) 
آق معلم هاچ وواج» دمبش‌را روی 
کولش گذاشته و عقب کرد کنان باخود 
بت : 


سالبا مرادت بود» آتش بلا روشی 
ملتی بپوش آمد» گشت چشم‌هاروشن 
گفتیم که‌ظلمترفت» شد ورخداروشی 
افسوس که یکپوشدجنك «من» و «ما» 
روشی 
در طلوع آزادی - چشم شبدا روشن! 
فتنه‌هابپا گردید» بین کرد و کردستان 
شد به‌تر کمن صحراء جنك فارس و 
م ت رکستان 
گر«سیا»و«ساوا کی»» نیست‌تعز به گردان 
پس نگو کهاین آتش» گشته ا زکجاروشن 
درطلوع آزادی - چشم شہدا روشن 
(دور» دور» دور» دبه‌دام» دبه‌دام 
دبه‌دام» صدای طبل وشیپور): 


(جرينك »جرينك .جر ينك_صدای‌سنج) سا 


معنی لغات : 


۱- توجه -۲- موقعیت ۳ انقلاب 4 اف 


که‌تا ناجور نشه «بود» سی چویشی»! سند و مدرك ۵- تشویق و ترغیب *- 


من آنروزی که از مسادر بسزادم 


تحریکات . 


E EL‏ رات هی 
| پم ۲ ® 
بدینوسیل» باطلاع چماقداران 

ار تجاع می‌رساند که مطالب ابن‌ستون 
جنبة آزمایشی دارد ونوبسنده فقط می- 
خواهد هوای کار دستش ییاید» لطنا 


بجای حمله باچماق فقط به‌ت ذ کر اکتفا 


شود» زیرا گوشی دست‌مان است. 


روبندة جدید برای زنان ازبند رسته! 
با اعلام ضرورت داشتن حجاب برای 

خانمبا « کریستین دیور» طراح ومدساز 
معروف فرانسه طرح يٹ «روبندة» جدید 
را برای خانمهای از «بند» رستة ایرانی 
تبیه کرد. 

دراین روبنده‌های آخرین مدل 
هیچ کونه بندی تعبیه نشده و دشمنان 
ایران نمی‌توانند بگویند که‌زنان ایران 
هنوز از بند استعمار رها نشده اصیر بند 
دیگری شنده‌اند. 

روبنده‌ها در ۱۲ رنك مختلف تپیه 
شده تاهر خانم باانتخاب رنك داخواهش 
نشان بدهد که ازآزادی کامل برخوردار 
است» دور تادور این روبنده‌ها» بجای 
بند» ‏ کش" کار گذاشته‌اند که بطور 
اتوماتيك قسمتبای زائد و نامحرم‌پسند 
.مس خانمپا را میپوشاند. 

کریستین دیور در گفتکو بايك 
خبرنگار فرانسوی گفته است: «برعکس 
خانمبای تحصیلکرده ایرأنی» بنده از 
مرحلة اول انقلاب ایران بسیار راضی 
ستم.» وی این مرحله‌را کاملا سودمند 
خوانده. است! 
دل وقلوة سلطنتی 

خبر گزاریپا خبر دادند که دارائی 
شاه‌سابق درخارج از کشور ٤‏ میلیارد 
تومان است. 

نمیدانم میدانید ۱۵۶ میلیاردتومان 
چقدر پول میشود یانه؟ 

هزارتا اسکناس هزار تومانی می- 
شود يك میلیون تومان. 

يك میلیون اسکناس هزار تومانی 
میشود هزار میلیون تومان و هزار تا 
اسکناس هزار میلیون تومانی: تازه 
میشود يك میلیارد تومان. حالا همینطور 
بشسمار ید و بروید جلو تا برسید به 
۶ میلیارد تومان. 

به‌هی‌حال» این خبر بی‌اختیار من‌را 
به‌یاد آن جگرکی نزديك توبخانه 


حکابت 
٥‏ کی‌سیتجررا گفعند توچرا ایتقدر برمزاز ساسلا پضلو یربا 


گفت: سلسلة پہلوی گور پدرش ۰ من برای از دست رفتن چندین 
میلیون دلار جیره وباج سبیل ماهانه وقطم شدن حق‌التدریسی که ازبابت 
آموزش تملیمات جاسوسی و آداب دست نشاندگسی به‌فرزند لوس‌و ننر آن 
نابکار» بطور مستمر دریافت میداشتم دراه وفغانم - مگر نشنیده‌ای که 


حکما گفته‌اند: 


قطعه 


«اسمال آقا» 


انداخت: سال گذشته بايکی از دوسا 
کنار خيابان ایستادیم که چند تام 
جکر بخوريم . موقع پول دادن دوم 
اعتراض کرد که چرا اینقدر گرا 
سیخی ۱۵ زار؟ جکر کی دخور وعصبا 
جواب داد: منقلش مال عطساحضرا 
شببانوئه -سیخش مال اعلیحضسی 
همایونیه- زغالش مال والاحضرت اشی 
جکرش مال والاحضرت شمسه- پادیزنا 
هم مال شاپور غلامی‌ضاست ۰ من فقا 
وایستادم باد میزنم» اکر اعتراضی‌داره 
بخودشون بکین! 
توطته‌ای علیه آقایان 
" شایعات مربوط به‌لغو قانون حمای 
خانواده وجلو گیری از خروع مردان | 
کشور ناظران الکی‌خوش را دچار ای 
سوء تفاهم کرده پود که‌این دوخس | 
یکدیگر ارتباط دارد! این ناظران‌معتة 
بودند که‌وقتی بدون کوچکترین دلیل | 
بہانه» سفر همه مردان‌را به‌خارج از کشو 
ممنوع می کنند» واز ملرفي بالغو قانور 
حمایت خانواده به آقایان اجازه میدهن 
که حداقل 4 زن عقدی اختیار کنده | 
یقینا پشت‌پرده خبرهایی هست . یکی 
ناظران که داش برای کرفتن همسر تازا 
پر میزند معتقد بود که دولت ایناقدا! 
را صرفا پمنظور حمایت از خانمپاء 
بیوه ودختران دم‌بخت انجام داده اس 
والبته بما آقایان است که دستوروو 
را هرچه زودتر اطاعت کنیم! ۱ 
یکی دیگر از ناظران که ایشاد 
هم مثل اوشان! درصدد یافتن راه‌حلی 
برای راضی کردن همسرش به گرفتر 
همسری_ تازه است با ناراحتی میگنت 
«عیب کار اینست که اطاعت فکردن ال 
دستور دولت ګناه رد است. وم| 
ناچار باید با فدا کاری و جانبازی دستوز 
دولت‌را اطاعت کنیم ر هرطور شده‌است 
چندتا زن دیگر کی | 
یك مسخنگوی غر رسک هجو ای روک 
بہتراست بگویم اصولا سخنگوی دوت 
نبود) عقیده داشت که دولت با لغوقانون 
حمایت خانواده وجلوگیری از خروج 
مردان» میخواهد آقایان‌را وادار سازه 
ت پول و انرژی خود رابحای آنکه در 
کشورهای خارج صرف کنند در کشور 
خودشان بکار اندازند. 


«به مال مفت رسیدی » هلاك کن خود را» 

اګر چه خلسق جهان تف کنند برریشت 
مدار دست ز دزدی که رام و نوکر وار 

از آنچه دزدد » سهسم ترا نهد پیشت 


در گنبد کاووس » مادری کود کش را به خیابان مي‌برد ! 
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لنگر ودی 


محمود پاینده 


«میو ز) کو چك خان نیو نه؛ 


کله سر هرچی ببون خورشید تابان نبونه 


تیته پول هر چی بشون او بالان نبونه 
(دوز برار )ی که (حسن‌خرس)ئی زهله ندنه 

هر که جنگل بخوسه» میر زا کوچاك‌خان‌نیونه 
هرکسی هوبکشه ۰ پالساله درویش نگونن 
۱ هر کسی ریش بداره کجنه مسلمان نبونه 
(بزخایه شیشه) نقل دان نبونه کون بنیشه 

مش سلیمان؛ گب جی» حضرت سلمان‌نبونه 
«آب لاکو مرغونه» لال ونه زباندار نکونه 

فودوشی زاك ویسین شیردبوپستان نبونه 
هرکسی: دار بزنن «جنگلی حشمت» نگونن ۱ 


جر که موزر دبوسه «احسان‌الله‌خان» 


شمراگرزنده‌ببون: زالوموسون خون فودوشه 


دیلمانی‌خان جور» بی‌دین وایمان ذز 
یه چار له گورو گفن. انس‌دی جنایت خشنه 

ای نان ویسین» انقده سك‌جان ز 
گنده‌واش هرجا دبون ریحان عطره ,ندثنه 

سبزه میدان یه پر «لیله‌کو» سامان ز 
کو لکافیس » زور بزنه» بلبل جمچه نزئنه 

باد او کته ام کین 
کور یا بو» شیشه باره » به‌سلامت نبشنه 

راه وچاه نگینه کسی رهبر وراه دان ز 
هر که مندیل دبوسه مردمسه غصه نخورنسه 

ذشال که شولا دکونه» بره به‌چویان نبو 
هُرچی باردین امه سر بارده زمانه شیمه سر 

کور پیچه‌ئن! نیده بین‌دریا همش‌سان‌نبونه؟ 
پشت‌دس دزمه گون» قورت وقورا به‌جفله‌تن 


سینه آب دان» آب حوض جی ؛ هر اسان‌نبونه 
گرچه پر گو بونه» پردردء تو «پایند:» بگو 
گیلکی شمرگوتن . اینقده آسان نبونه 


کرد ی کرمانشاهی 
له اصفهان خنان 


گورت بکه گم حعد استعمار 


پنیر و افق له خون شمید 
چو پیالا چینی» پرله خوناوه 
دس‌هیم کردن» له ژن ویپا 
تیگ کیان له ا کار 
دزمن مسلح » تا.ین دنان 
ایمان به خواء ایمان به‌قرآن 
یکی شپید بی » صدتا هاته ژی 


کلك و کلك. گشتی بی ومشت _ 


وتن: استعمار عمسرت و سره 
ایمه نتوایم » ئه شانه له بار 
دنگ کل مردم» طوفان وپاکرد 
زنجیر ستم : له دسیل واکرد 
ایر نگه جشنه» جشن جمهوری 


ترجمة یه - جاءالحق ذهق‌الباطل . 


«ظفر 


شمیدی پیا » شپیدی رشید 
جرگم ارای؛ آوان کسواوه 
هاتن ومیان» له پیر و پرنا 
یی دلیا آیم » گوشی درم کر 
حلق مبارز ۰ و گرد ایمان 
هی آگرواران هی آگرواران 
| لی ظلم ظالم » من بیشم وکی 
اه ملجد پر چو و کشت 
وتن : استبداده مرگوشت‌کره 
گورت بکه گم جفد استعمار 
مخت و تاج‌شاءیی‌جا طوفان برد 
ممدرضاشا» چوسی وا کرد 
ماغو لك‌درچی» هاتیه حوری(۱) 


تر کی 


«حقیقتلی معلم صمده؛ 


قوجامان پوردونون ای قمرمان اولادی «صمد» 
قلبیمی زچیر پیذدیب » حسرتله دولار کلسه آدون 
ظلمه» حقسیزلیگه » قولدور لوغا عصیان‌انتدون 
ووروشوب عمربویی» وئردون آزادلیق درسی 
ایلدیریم‌ایدی قلمون 


نوریدی) مشملهدی ) 


ای مبارز انسان 
قلمون بایراغییدی 
همتون بیرداغییدی 


۰ ظلمتم پارماق دا 


گولله‌دن: سرنگودن آژتیق قلمون کسگین‌ایدی 


قیساعمرونده » اوزون خلق یولون گوستردون 
خیردا انسانلارائوز عمرینی وقف ایتمکله 
سویلدون _ «انسانازینتدی شرافتلی و لوم 


نه‌گوزل درس شجاعت وئردون 
قاراجاء. خیرداجا همتلی بالیقلار 
قمریله چاتدیلا هیبتلی نمنگین آخسر 
دورعزیز قارداشیم ایندی‌سینی آلقیشلا پیر ائل 
یازدی خوش رنگیله » پمر نك 1 آدین‌تاریخده 


فالتا 


TOT 


دنیسادا آدلاندون 
خلقی نین او عزو ندا» 
قانلی مکتو بوندا 
عرفی‌وین دوره‌سینه 
مضمحل ایتمه سینه 
نه بويوك حرمتله 
قوشا حسریتله 


لوب هگر گت 


من از عمال فعال ساواکم 

که رفتم توبه کردم » پاك پاکم! 
«چودیدم وضع» خیلی خیط وپیته 

ز جا برخاستم رفتم کمیته 
سلام و کرنش و تعظیم کردم 


خودم ۳ کاملا تسلیم در ود 


از آن جمع ی که آنجا جمع دودند» 
که‌من می گفتم» آنپامی‌شنودند» 
یکیشان کرد از من بازجوئی 
که «باید هر چه میدانی بگوثی» 
دیک کف که بکسستم: زطاغوت 
بیش کف که؛ «پیوستم به‌یافوت» 
ببش گفتم «غلط کردم» ولم کن 
بشین و گوش بر درد دلم کن: 
جوانی بود و بی پولی وپیسی 
شدم مجذوب اعمال پلیسی 
کتاب جیمزباندی بسکه خراندم 
خیال کردم که واقع جیمزباندم 
خلاصه بازجوثی که شمائی 
خوشم آمد از این شغل کذائی 
حسابی گول و خنك وخام گشتم 
توی ساواك استخدام کشت 
کمی وریسیت, استیادان نشستم 
تاب کارشان آمد به دستم 
چنان درشغل خود برحسته بودم 
که بعد از مدتی مس دسته بودم 
شبانگاهان که خورشید جبانتاب 
به‌پشت کوه مغرب رفت درخواب 
فنننه: آبناده. گفت شبانه 
زدم از خانه بیرون مخفیانه 
به پچ پچ‌های مردم گوش کردم 
همون پچ پچ روهم خاموش کردم 
چو جمعی جمع ديدم توی کافه 
شدم بر حمعشان فورا اضافه 
سخن دربار؛ طاغوت گفتم 
یکی گفتم ولی صدتا شنفتم. 
تمامش توی ذهنم ماند محفوظ 
خوشم آمد از آن افکار دوشن 
ولی يك ربع بعد از رفتن من 
چو پول میز خود را داده بودند 
به زکدان: اوین ائتناده بودند 
دو ساعت با سر و وضع مبدل 
سر هر کوچه ای گشتم معطل 
اف دست ی دیدم اکا 
ببش گفتم: «اوهوی مردحسابی 
کتاب توده‌ای داری؟ بسنم 
پدرساك من خودم يكپا لنينم 
خیال کردی که تیرون شس هرته 
زمان خوندن این چرت و پرته؟ 
خیال کردی که این نب‌البلاغه 
به حال و روز تو دارد افاقه؟ 
بو هستی فدائی یا مجاهد!؟ 
:که وکر کی : وضنح .ما و4 فاشاعده 
پسر ایندفعه وضعت خیلی خیطه 
بيا با من به زندان کمیته.» 
چو شد امن وامان شسیر وخیابان 
شدم مامور گشتی در بیابان 
سر راه ایستادم با صبوری 
بامید چریکبای عبوری 
بدنبالش دویدم مثل تازی 
پس‌ازيك‌خورده موش و گربه بازی 
اکر دید کسی را توی جاده 
اعم از سواره يا پیساده 
(یکی سیکار بی مشتوك بر لب 
شکار عنصر مشکوك شب ) 
به‌يك ویراژ راهش را گرفتم 
کشیدم داد و با فریاد کفتم: 
سیاهی کیستی؟ بايد بایستی 
للینیستی پسر یا ما رکسیستی؟ 
بفرما واقعا قصدت چه بوده؟ 
اگر میری حموم يك‌خرده زوده 
اگر ,قصدت بود رفتن به منزل 
کنون دیر است ای بچه محصل 
اگر قصد جدال و جنك داری 
میخواستی پس تفنگت را بیاری 
(ببخشیدم که رفتم در خیالات 
خودم را فرض, کردم رستم آلات!) 
(سیرم منحرف شد از وقایع 
لذا از نو دهم شرح فجایع) 
به‌يك وایراژ راهش را گرفتم 
شیم داد و با فریاد گفتم: 
آهای بی آبروی ورپریسده ‏ 
حالا کارت به اونجاها رسیده 
که با تیر و تفنك و با مسلسل 
داری‌میری قایم‌شی توی جنگل؟ 
بدان که جات توزندان اویفه 


حسابت با زد 


اشاره 


شماره 


منظومة «گ رگد‌مجروح» را نوح درسال ۳۳۳( بك سال 
سی‌از کودتای ننگین ۲۸مرداد سرود و به‌دست‌چاپ داد. اما بیش‌از 
آنکه کتاب از چاپ خارج‌شود» نوح بخاطرسرودن‌آن به زندان‌رفت. 

نظر به اینکه «رگ رگد‌مجروح» در دسترس مردم قرار نگرفت» 
جزعده‌ای معدود از دوستان‌نوح»موفق به‌خواندن آن‌نشدند» گرگث 
مجروح» به عنوان‌بخشی ازتاریخ دیکتاتوری محمدرضاشاه‌است که 
از این‌شمارة چلنگر به‌صورت پاورقی به‌نظر شما می‌رسد. 


گر گے ۱ 
بچ هها: در حرالی ده متا 
گرد بد سیرت شریری بود 
بره دزدی حریص و پررو بود 
قاتل بره‌های کوچك بود 
مفت میخورد و «میچرید» فقط 
«انگل‌الملات» دشت بود آقا 
خورده بس ران و سینه بد 
جز شکم گنده کردن و خوردن 
غير خون ریختن ز خرد وبزرك 
بود پر باد غبغبش چون خوك 
هر کجا بود بره‌ای پروار 
(نشود شکل دیگری تعبیر 
شمه ادنا اسا كرك است 
آنقدر او بزرك بود و متين 
هن که اورا به هر کجا میدید 
5 فد تم ا کا یا اد 
یا بگوید چرا چنین کردی 
مشکن این‌بره را که از یاروست 
«عرض ادام کن» فاأهمت د کن 
دشمن هر چه بره بود او بود 
رانی از گوسفند گر می‌دیند 
ءشق ران و سینه بنود آقا 
برترین اغذیه‌ورا ران بود 
ران اگر زیر مس نبود او را 
(چون شخن میرود زسینه وران 
مقصد از ران وسینه اینپا نیست 


گرك اگر رانی از کباب نداشت 


آندر آن دشت زیر ساطه گر 
گله‌ای میچرید در آن دشت 
گله‌ای مسیمگین هیسولائی 
میش و بز» قوچ و بره» بزغاله 
نیی چوبان زبانك شورانگیز 
دست نقاثر, دهر با تدبیسس 
دشت فرش از پرند و دیبا بود 
باد سرمست و شاد در صحرا 
عطر آ کنده بود دشت و دمن 
کوهبا » برده سربسینه هم 
کله در حلت ما کت و ارام 
غافل از :اینکة كك عالرمت ور 
دشمن جان اوست آقا گرك 
خون او را به از شراب خورد 
بی‌رقیب ار» ورا بر گیرد 
گله در دشت سبز بی پایان 


بزایص زود رد ا کردم .گزارش 

بپم گفتن «برو فوری بیارش» 
غرض این بود مشروح قضیه 

بقيه چون منو من چون بقيه 
شرا مک زند گائی در احیری 

واسة طاغوتِ وارتشبد نصیری 
علیب‌ذا شدم زاد و پریشان 

پشیمانم پشیمانم پشیمان 
سر عقل آمدم تکام پیسری 


مجروح 


داشت., کر( درنده‌ای اوا 
در دل ګله همچو شیری بود 
هرچه میخواستی همان او بود 
مفتخ وار او يك بود 
بره را سینه میدرید فقط 
پنح وشش» هت وهشت دود آق 
گردنش را نمی‌برید ارہ 
دل ھر زیردست آزردن 
کار دیگر ندافت , 8۲ کر 
ليك مغزش کدو صفت بدپوك 
بود دربست سہہی «سسرکار» 
بلکه سر کارو خانو حضرت‌ومیر 
بله. آقاي گر بزرك است!! 
که شده سکته‌دار شمر وزین!) 
دور او چند بار می‌چرخید 
یا بگوید به اسب او يابو 
رسم کار این نبود این کردی 
یا که بالای چشم کو ابروست 
بود تنا بخوبرو سرخبر 
" ہر کجا بره بود آن سو بود 
بشکن وپاره کن چه سینه چرمس 
نیش او باز 
صاحب صد دفينه بود آقا 
ران مگو نزد او به از جان بود 
دیگر آنشب سح نبود او را 
لود زان وبنشه ‏ اسان 
این مقولات صحبت ما فیست 


دیگر آرام وخوردوخراب‌نداشت) 


گشته می‌خندود 


کله ای بود بیناب بط 
دیده از دیدنش سیه میگشت 
در تلاطم» بسان دری‌ائی 
بعبع وزق زق و نق و ناله 
دشت را میئنمود سحرآمین 
رنگی ازنو نموده بد تصویر 
همه‌جا » هرچه بود زیبا بود 
بود گرم جدال با گلب) 
همه جا سبزه و گل و سوسن 
همچو رزم آوران خموش و دژم 
غافل از گرگبای خون آشام 
در کمینش نشسته هر شب و روز 
عاشقران اوست آقا گرد 
ساده و سل مثل آب خورد 
از جگر گاه او جگ کیرد 
دز چرا بود همره جوپان 
ادامه دارد 


در این اوضاع ساواکی بگیری 
کنسون همبستگی اعلام Ed‏ ۱ 

خودم را در شما ادغام کردم» 
چوبودم گول و منك وخنك‌وهالو 

بمن دادند جای قند پپلو 
مرا یك ساعته آزاد کردند 

بواقع عضو حزب باد کردند 
لذا فعلا گرفتاری نندارم 

بدون دغدضه مشغول کسارم 


۱ 


از: مسم سنگسری 


گریه اک ای شاه خائن» کریه ا 
گریه کن ای «دزد مزمن» گزیه اک 

گریه کن زان گریه های های های 
چون فرا.آمد زمان بای بای 

بار کردی هی ريال و هی دلار 
عاقبت گریان شدي در زیر بار 

تکیه بر تخت شہنشاهی زدی 
i 2‏ دم از ۷۳ زدی 

اد برداشتی 
ب ابا اسیا برا انا ي 

ایتطرف خاله وطن در جمبه‌ات 
آنطرف کاخ فلانی کعبه ات 
۳ پس آن کریه و ؟هو فسوس ۱ 
عاقبت معلوم شد دمب خروس 

دل براین دنیا مبند ای مرد حرف 
کاندراین دنیا نه‌ژب ماند نه‌ظرف! 

باشلنگ و تخته و جشن و ادا 
کی توان قر داد » بی‌قوت وغذا 

تا به کی بارق وبرق وهای وهوی 


اک 2 


میجوان با ملعی شد روبروی 
الا از شاه این له 
ملكت یران. شد دار . زلزلد 


جن انت 


77 
ULL 
م۳‎ 


آهنگر 


پچه ها مد سم 

د راین ده روزی که شما از اتتشار 
ما خبرد ار شد ید ؛ محبت های شما 
عامل د لکربی 
کل ارسالی شما و مطالب بہتر از 
گلی که برای ما فرستاد ید » صیمانه 
سیاسگرارم 

شماری که بر سید کل "کارکان 
شرکت نفت ایران - پان امریکن * 
بود » نه تنا شماراین دوستان» 
پلکه شمار همه مااست ؛ 

"بیاد افراشته که نامش‌چون برجم 
زحستکشان برافراشته باد * 
ی فشازم ۰ 
کارگران و نویسند کان آهنکر 


دست همه شما را 


شاه گریز پا گفته است داگر سه سال دیگربمن مهلت میدادند. آنوقت 
می‌فهمیدند که من برا ی کشورم چه کارها کرده‌ام» 


فی‌النصیحه! 


حاصلش جر دزدی و جر نو کری 


غارت و مردوری و خیره صری 
چیز دیتگر ‏ دراد ردا «ننود 
r‏ ما جز 1 و واو رلا نبود 


نفت رفت وقند رفت و ماش رفت 
دن رفت و آش رفت وجاش رفت! 
از و درعالم بان 
محض درمان» رن سالم نماند 
«کی شود طاووس علیین شغال» 


غير گندوبو» چه خیزد ازمبال؟! 


گر د اشد اطلس ودیبا به پیش» 


وصله بتتوان کرد برشلوار خویث 
NEE LES‏ 
لیگ وتمان برک بگذاشتی 
کی و بردی و خوردی E‏ 
د تعش ا ےک را 5 
ملتی در فعر و غم تا خرخره 
"ورن در حلمهی مهم و 
نام آین‌ها اش وگو «نبات» 
دستخوش با ایور ثبات‌جون‌بایات! 


_ فرض محال» فرض ممکن | 


بقلم : نویسنده محترم ما 


۱ 


صورت مسئله : حمعی ار کرتاتب‌کنه در 
جریان انتلاب به‌ایران بی.گشته‌اند» و 
مشاغل مختلفی نصیبشان شده» همدیگر 
را,برادر خطاب می‌کنند. 

فرض اول: همه باهم برابرند. پس 
همه باهم برادرند. 

فرض دوم: پنج‌انکشت برادرند ولی 
برابر فیستند. 

فرض سوع: وقتی آدم دست‌برادری 
با کسی میدهد» ازبرادرهم بیش نزديك_ 
تر میشود. 

حل‌المسائل: رفیق خوب کسی‌است 
که‌وقتی نانی توی دامنش می‌افتد» برادر- 
وار بارفقایش بخورد. 


ا مستله: يك تور سین 
جدیدالولاده» ازتلفیق گروهپای منتلف» 
یك حزب مسلح بوجود آورده وخودش 
آثرا اداره می کند. 

فرضی اول: هردولتی قدرت اجرائی 
لازم دارد» اگرچه دولتی درداخل دولت 


۳ 


فرض دوم: عاام بی‌عمل چزن‌زنبور 
توعتیل ,استت. 
حل‌المسائل: تئوریسین ورزیده 


2 است که اگر تثوریبایش بازبان 
خوش توی کله شنونده نرفت» بازور 
فر وکند. 
4 

۾ صورت مسئله: چنین استنباط 
میشود که انتصابات دست‌دوم برمبنای 
روابط انجام گرفته وضوابط مشخصی‌در 
آثپا رعایت نشده. 

فرض اول: چون‌هنوز ضوابط جدید 
بوجود نیامده» بناچاز 
استفاده 3 

فرضص دوم: رابطه درواقع 
ضابطه محسوب میشود. 

کیال ام هه واه 


ضابطه‌هم ازآن لغت برد 


2 


بايد از روابطقد یم 


از یبای دسر وط 
است. 

فرض ممکی: 
است» منتپابایده مشنخص شودکه روابط 
اگر پراساس ضوابط باشد ہہت است 
یا برمبنای قواعد. 

فرض اندرفرضی: چراغی که به‌خانه 
رواست به‌مسجد حرام است. 
حل‌المسائل : پیدا کنید پرتقال فروشد 


رابطه بپرحال‌موجود 


صورت مسئله: یك پزشك متخصص 
قلب که‌برای عمل‌حراحی ئه بىمارسىتان 
میرفت توسط ماموران کمنته باژداشت 
شد وچون دهنش بوی الکل میداد ده 
خوردن تازیانه محکوم شد واز رفتن به 


۰ 


ف < " 


> ۱ 
راری» اي 


7 کا کن 
سل انسان از زمین برداشتی 
ليك‌هم تو » هم بابای يوز تو 
غافژ ازيك نکته بودیدای چطو ! 
(ای فتاء معنای اين لفظ «جطو» 
رچ حواهی‌خودیگوی وخودشنو!) 
SG Î‏ 
دیگر آن دور ران گذشت و هیمته 
قرنی است» قرن خلق‌ها 
بت 


لک پر داش ۱ 


گردند 


فرن‌ما» 


فرن و رد فان دعا 


فر مر کک« کارتل و ۷ Ky‏ دک »و « در است »* 


قرن پیروزی حق و حرف راصت 
رن استعمار و دلقك غاش» مرد 


«جوجه را پانیز می‌باید شمرد» 
قبله کاها (!)دزس تاریخ‌است؛ این 
جوش‌نزن» وولو و ل‌مخور »میخ است‌این ! 
آن باشد بجای نطق وحکم 
به کنجی صم و بکم 


+ 
لا 2 
تا بسیی 
دسا داي رات و دزدان 


شکر حق گوئی» که جستی زانتشام 


۱۰ 
عم 
۱ 


بیمارستان منصرف گردید. 
فرض اول: هرجراحی قلب مقداری 
پول وتعدادی تازیانه درآمد دارد. 


فرض دوم: ردن تازیانه به‌بعدازعهل] 


جراحی‌بایدمو کول شودو گرنه 
انحام نخواهد شد . 
فرضص پزشکی: تازیانه باعث ازبین 
رفتن الکل موجود در خون بدن‌ميشود. 
حل‌المسائل: مریض بخت بر گشته 
آنچنان من ات که حراحش‌قمل از 
رسیدن ب‌بیمارستان» وا سر ملاغات 


گرد باشد. 


۵ 


صورت مسئله : ای‌طو مارزاده‌ضم‌ن 
یك نطق طویل‌المدت تلویزیونی تبدید 
کرد: افرادی راکه برایش ناراحتی ایجاد 
بکنند به‌مردم معرفی خواهد کرد تأمر دم 
دربار آنبا تصمیم بگيرند. 
فرض اول: من آنم که 
پپلوان. ۱ 
فرض دوم: آدم‌عاقل طومار را برای 
سردی و گرمی رو کار جمع نمی کند. 
فرض اجاره‌ای: اگر مستاجر اجاره 
خانە‌را نیردازد , صاحخانه حق دارد به 
آقای‌طومارزاده مراجعه‌وازنامبر دەبخراهد 
که‌ملت بزرکش‌را برعلیه مستاجر بسیج 
3 
قرضی اضاقی: سنك مفت» گنجشك‌مفت» 
میزنیم ببينيم چی گیرمان میاږد. 
حل‌المسائل: فکرنان کن 5ات 


جراحی 


رستم بود 


ما نود » از سبدهای 


۱ 


کړه 


شعر منتشرنشده ای ازافر اشته» به‌مناست انقلاب‌عر اق وسر نگو نی سلطنت 


«ا ین حکابت شنو که در بغداد» 
شاه بغداد از این صدا شد مات 
از چنان تله و چنان لتقی 
جبينة ملى عراق عرب 
تله تق کرد و گور شه گم شد 
ناز شست تله گذار عراق 
شاهکار نکه کار شه را کرد 
بیجت آور خر برای بسی 
قبلة عالم و كس و كارش 
واعظ و عامل و نا کوش 
اطلاعاتی چاخانچی او 
زاهدی» بختبار و شعب‌انش 


هم غاب حضور امین حضور ١‏ 


ذات شاهانه و ملوکانه 
دفع شر و مزاحمت فسرمود 
کله‌یا كشت قبلة عام 
نه ز «ارواحنافدا» ائ 
چشم بدخواهبا باباغوری 


يهو يك ملت از اسیسری رست 


رفت ملت به سوی آزادی 
همجوار عزبز شد آزاد 
از زبان موم انرانی 
تنيت بر برادران عراة. 
تسلیت از برای آمرنکاست 
نه از اینکه امیر فیصل رفت 
آنہمه خرج و آنیمه جاسوس 
ملخ افاد توی ستاانش 
حاجی بخداد خرابه» پیمان هم 
رفت نوری سعید خر حمال 
آنکه می‌کزد امتصل اکر 
ای بسا لاله داغدار از او 
نوکر پا رکابی پیمان 
آنکه میداد دم بهد آتش 
شد زمستان تما و/,در هر حال 


زبرنظر شورای نویسن دگان 


محمدعلی افر اشته 


تله تق کرد و موشه توش افتاد 
ختم شد» فاتحه مع‌الصلوات 
تسه تکدذار را زگل طبقی 
فیصله داد کار را يك شب 
فیصلی رفت و فصل مردم شد 
احسن احسن به شاهکار عراق 


پدر از خالنین به در آورد | 
۰«چون نکه می‌کنم نمانده کسی» 


دور قاب سبزی چین دربارش 
مدح ارواحنا فدا گویش 
رادبو باشی بالانجی او 
از آژان" نکی و دای جانش 
شد ههو زرت کلہم قمصور 
چانه انداخت بی‌چك و چانه 
مسار باد را قبساله نم ود 
از سیه مپره ها یکی تساستا 2 کم 
نه هم از سابة خدا خبسری 


شد عراق عزیز جمیسودی . ۱ 


شد شیپنشاه 
روز خوشتر نصیب و باد 
ایلی و شہری و د 
دولت ور و جوان عراق 


گردن انگلیس شال عزاست ' 
لفت ک رکوك و نفت موصل رفت . 


با ياك اردنك خلق شد فانوس 
خشك شد شاخ و ساق پیمانش 
حاجی نقش بر آبه بیمان هم 
آنکه ھی کرد توکری سی سال 
از برای بقای استعمار 
نام ننگی به بادګار از او 
ترك و ابران » عراق و پاکستان 
رفت دودش به چشم هیزم کش 
روسیاهی بماند ببر ذغال. 


- کرباس تمو م کرد یم خانوم» هرچي‌داشتيم طومارزاده خر یدباهاش 
طومار صاخت 


بشکضی ای قلم ای د ست اهر بیجی‌از خدمت محرومان سر 


۱ 


Nl 


0 


1 
مج 
۱ 


3 


۳ 


8 


ا و iis‏ 


بشکنضی ای قلم ای د ست اگر 
پیجی از خدمت محر ومان سر 


¢ م‎ A 


سال اول شماره دوم سه‌شنبه ۴ اردیبهشت 


نخستین‌شماره؛ آ هنگر » عکس‌العمل‌های 
مد دحاو را 1 مخت نخست 


۳ 


E 
۳3 ند حاب‎ E 
برسد و چاپ دوم نیز در ر مدتی‌کمتر‎ 
از نصف روز › دبای سود . شایددر‎ 
تا ریخ مظبوعات ای ران بی‌ نظیر باشد‎ 
که روزنامه‌ای »حتی یک نسخه برگشتی‎ 
نداشته باشد. حتی شايع بود ی‎ 
نسخه‌های آهنگرتا شیارهای ضدریال‎ 
. بين خواستا رانش بقروش می رسید‎ 
7 ما ا میدوريم در فرصنی > چاپ‎ 


شماره* اول آهنگر را برای آنها که 


نتوا نستها ندبدان‌دست یایند » منتشر 


یم 

کوکتل مولوتف ‏ و ا نا 
و سرد تهدید می‌کردند . عده‌ای به 
دفتر روزنامه* پیغام امروز( که دفتر 
موفت ما e‏ موم رس 
شیشه‌های 1 را و رصان 
پیغامآفروز را ¢ که در آهنگر دخالتی 
و نقشی نداشتند » تهدید کردند و 
مورد سر و قرار دادند . چند د سته 
از دانشآموزان نیز با مراجعات‌مکرر 
خود خواستار روبرو شدن‌بانویسندگان 


دونامهء مد نخست وزیر 


این هفته » دوتن از شاعرا 
که به نخست وزير دارند ؛ و شاید هم 
شخصی و گرفتن صله و جایزه » دو نامه“ 
مهندس بازرگان سرودهاند و هردو هم شعرهای خود ر 


ن آهنگر » صرفا به‌علت تعلو ق خاطری 


برای باز کردن ا 
سرگشا د ه* منظوم خطاب به 
بینظیر و 


متحصر به‌فرد " می‌دانند ب چا هدنام شارت د راین مورد 


را به مهندس بازرگان وامی‌گذاریم . 


عته وت وزو کم گرفت اند را بان مد تی 


از وقتش را هم صرف قضاوت در مورد اي 


و رای وود 


حضرت آقای بازرگان سلام 
جشن جمهوری ترا تیک باد 
اا ا پیسروز 
" مي‌شود اینک بدون دلخوری 

آنکه بود همکاسه: دیروز ما 
دیده‌صدها فاطمی" با "روزبه " 
لمس کرده حبس و زجرودرد ما 
می شود اینک بسدون دلمره 
مي‌شود اینک بدون ترس و لرز 
ما گنیر 9 فراوان دیده‌ایم 
گول این اشراف واعیان رامخور 
گور بابای ی و مستشار 
ت | ال تهان 7 


1 


3 


0 2 
ده با ساواک دارم کارها 
سوه داد‌ست طاغعوت ب 
ا همه دای ریز 2 Hk‏ 
3 ۳4 برتي و خن‌کش 
ی کلاخود ا 
ا نت ازل از راه دور 
" ضبط می سازد صدا را E‏ 
[ ااین‌فدااصاحبء بود صاحب صدا 
الغرض» آقا امیترانتظام 
ما دی انيم آلات رد 


۳۷ 


ین دو شعر بکند. آن‌هم خیلی 


حضرتآ قای‌با زرگان سلام 


نصرت‌الله نسوح 
ای رفیق سابق زندان سلام 
ایکد داری وحشت زندان ن بیاد 
آبس بکردید و بگردد روزگار 

برد از سر» وحشت دیروز ما 
حرف خود را گفت » روراس ولری 
در قزل‌قلعه » اوین » يا هرکجا 
وی وس انه 

گفت: : هوء سررشته از دات بره 
گفت : دزدا» درنرن از درزمرز 


(سالها هم زجرو زنداندیدهیم) 


این سان‌داران ن را مخور" 
'لافتى EE‏ 
" توصحیح 

نیست >+ جز این را راه‌ورسم خلق 


نط می‌فسرمود از بهر عسوام: 
ایکه دادی جان زکف» ول‌معطلی 
دور نمیشه ریخت این ابزارها 
لازمه: باشند ما را یار و پشت 
د ستبند و پای‌بند رنگ رنگ 
جوا برفی و ضیط ی 


2 درآرد از صداصاحت : دا 


گیلکی‌وار » آمد اینجا ای فتی ) 
گفت : 0 : اینها هست لازم از برام . 

نزد آقا ازچه دارد ارج و قدر 
یا کند ایجاد . ازنو اوین 
حضرنت می‌دانی ؟ أ ر | ره‌نما 
برتو اميد فراوان بستهایم 
دوخته برکار تو. چشم .جهان 
چونکهدرپیش است را هی بس‌دراز 


E:‏ بر توده: لو تا شوی پیروز در پیکار خلق 
نیست جز این راد» راهی ای فتی لیس للانسان الا ماسعی " 
مهند س‌جا محمد کلانتر 
" پیروز 


بت عام ا 5 

1 همه قشر در ستم بوده 

کارگر: برزگر و دانشجو 
حول ارتشتی و روحانی 

بن رت روشن و بیدار 


واژگون شد نظام دریاری 
ته شلد دکه‌های ظلالله 


KKK 


ت RES‏ ی 


بقیه در ضفحه* ۴ 


رابا خودبخوان  )‏ 


5 ۱ 
مرب‎ Ke 1 


کی بر سر شاخ بن می‌برید 
خداوند بستان نظرکرذ و دید" 
"بگفتا که این مرد » بد می‌کند 3 
" سعدی " 

تو ای دوست , گر واقعا دوستی 

چرا کارهایت دو پهلوستی ؟! 

کسی کو بود حافظ انقلاب 
کجا خود کند» خانه‌ی خود خراب ؟ 

تو از توده‌ای» توده‌ها يار تو 
در این پاسداری نگهدار تو 
ز روحانی و زارع و کا 
که باشد تو را پاي 

مسزن. تیشه بر ریشه‌ی انقلاب 
مکن کاخ آمال خلقی خراب 

این تیشبه پرویشه‌ی خود زنی 
دریغ است از تو نفاق افکنی 


سنوت یه یمه 


/ ۱ 


مر 
روز شتبه» کد شه / یک گروه د ویست 
نفری که خود را دانش آمسوزان › 
دانشجویان و کارگران مسلمان 
می‌نامیدند » از ساعت و 
بعدازظهر اچندتن 1 اعضای‌شورای 

نویسندگان آهنگر را در 


فشارهای روحی قرار دادند و ضمن . 


آنکه چند تنی از میان آنان » قتل 
شاد روان‌کسزوی رابه رخ مامی‌کشیدند 
و ما را تهدید به همانگونه قتل‌ها 
می‌گردند ( و بقیه معتقد بودند که 
ان ۳ از آتان نیستند و عجبا 
که آنان‌را ازمیان‌ خود نمی‌راندند !) 
شباهت" تفا کاریکاتور صفحه‌اول 
SEET LE a‏ ت سیاسی 


هجوج > قراردادند. ودر 
حالیکه دندان قروچه و چشم‌غره 
می‌رفتند » از ما خواستند که از آن 
مقد سات پوزش بخواهیم . 

تابرای تني چند از خوانندگان 
4 »نسبت به مقهوم کارا تورسخنگوی 
دولت در صفحه؟ ۷ سوء تقاهمی پیش 
آمد ه یود که برای آنان EY‏ 
شد . ) ا شوخی با سکوت 
و اظهاربیاط اعی سخنگوی دولت 
در مقابل سوالا ت خبرنگا ران بود و 
تصویرسه‌میمون مشهورجهانی " مبین » 
مگو » مشنو " که یادآور آیه " صم بکم 
عم ۰ ا بود » صرفا برای بیان این 
توخی بکار رفته بود و لا غیر . 
دز و می‌آید ؛ عین قطعنا مد" 
اجتما مذکور است ؛ همراه با 
پوزش | e‏ ی 
بسیاری از 
سو؟ تفا هم‌ها بود . 

بسمهنعا 

ماگروهی ازدانش Ê‏ موزان ودانشجویان 
و کارگران ن با حضوردرمقابل 
دفتر ی ۳ ( آهنگر) ؛ 
ضمن بحضور طلبیدن آقای منوچہر 
محجوبی و چند تن دیگر از اعضای 
شورای نویسندگان آهنگر ( چلنگر) » 
با در ميان گذاشتن نطر عموم 
افراد سلمان متعهد که‌از مندرجات 
این هفنه‌نامه بشدت فعایر شدند » 
مسائل زیر را از این هفته‌نامه مصرا 
خواستاریم : ۱- پوزش خواسنن از 
آقایان بنی‌صدر . a‏ 2 
N‏ امیرانتظام . که از خدمتگزاران 
EEE‏ اسلا می هستند . 

اعام اینکه مطالب هفته‌نامه‌صرفا 
جنبه؟ شوخی و فکاهی کا و 
واقعیت نذااشته .در غیرایتضورت 

خواستار مدارک آن خواهیم بود . 

۳ رعایت عدم اهانت ری ۳ به 
دیگرافرا دم قفاب سای را 


هفته‌نامه؟ مذکور. 

مد درج این قلات ای جوا 

مطبوعات ) در همان دچ ۱و[۱0 

Û LY 7‏ رعایت نشدن‌خواستهای 
. مسائل مربوطه وت عموم 

جو ا رساند. 
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صفحه ۲ 


آهنگر 


شماره ۲ 


بنارابراین گذاشتیم که به ی 0 
دارگ رهای مخاسباتی 7 راستخدام 
تاجحری درآ مد و من eel‏ کا رهای 
فنی که از کوچکی E‏ ز 
مدرسه کمال‌الملک و از شرکث‌سیما 
کاری هم مایه‌هایی 


رفتم . 
آنروزها . زمین ورزشگاه امجدیه را 


می‌ساختند » روی پله‌کانها احتیاج‌به 
شنت سیمانی داشتند که به ابعاد 
۱ سأنتیمتر باشد و از جلو 
بشکل نیمدایره و از زیر نیم‌دایره 
شیاری. برای ردشدن 
ذاشته باشد.تعداد زیادی. از این 
قطعات موردنیازشان بود » من قبول 
کردم که با تهیه* قالیهای FEE‏ 
از ۷ بربيایم . وقتی قالبها را 
طرح خودم و 
فا ن¿ آماده‌نمودم » 
باین اشکال برخوردیم که واگذاری 
ساختن آن بمن» محتاج انتشار 
آگپی مناقصه و انجام تشریفاتی 
است» بنابراین. اینطور صلاح 
دانستند که‌بصورت سراستادپیمانکار » 
بطور روزمزد بمن حقوق داده شود . 
هرچند این‌کار طبق دلخواه من نبود 
و با قرار ی ی بیشتری 
میداشتم › bi‏ کاز از کار گذ شته‌بود . 
قالبهای فلز ابتکاری مخصوص اینکار 
که با حرج خود ساخته ودخ وا طزو 
عمل آنرا هم بایع آموخته بود م »اگر 
زیربار نیرت آن قالبپا بدرد من 


E 


اندوخته بودم 


آب باران 


نمیخوردو آ میتوانستند از روی‌آن 
بسازند . EA‏ کاچی بهتر از 
> بنام سراستاد پیمانکار 


با مزد رو سی‌ریال که آنروزهاکم 
پولی نبود مشغول شدم و تمام ق 
سیمانی زمین (ورزش) امجد یه زیرنظر 


روزنامه توفیق را من فکاهی کان 


ى و تک« 1 تون 
بو مرحوم حخسین توفیق کار 


مد بر فعلی آقای محمد علی توفیق - ۰ 


اميك كه اغعلیشان 
۱ 


ازبقا یای‌نویستدگان 
= ما موریت‌های خار 


از تهران رفته 


پرسان پرسان مرا در 
امجدیه پیداکرد » قولوقرار گذاشتیم 
كەبرا ی اوکاربکنم و روزنا ER‏ 


فکاهی دربیاید . 

مرجوم نی بت خو دش به ا 
قکر نیفتاده بود E‏ را بك 
فکاهی تبدیل نماید +« تلکه یکی از 


وریرد ربارهای مقتدر » TE‏ 4۳ 


از هار زا همچه بنظرش آمد که 
تایوهات ا ر ای از 
۵ و آن نقص این است که 


افر اشته شاعر خلق» 


از درید بهابش سخن میکو ید 


روزنامه* فکاهی ندارد » برای اینکار 
مرحوم توفیق را که آدم بی‌آزاری 
بود خواستند و وعده کمک دادند که 
اینکار را بکند . او هم مرا پیداکرده 
بود , که‌اشخاص دیگری امثال‌سرکشیک 
زاده » مخمد‌اتحاد مد برروزنامه* امید 
راچون صالح برای اینکارنمید انستند 
با شد.ت ما تسور ة روزنامه‌اش را بحال 
تعطیل انداختند ولی از حسین‌توفیق 


اطمینان داشتند » که نه سرپیاز و نه 
ته پیاز خواهد بود و از او واهمه‌ای 
تفا اشنندج 


یاددارم در اواخر که روزنامه* "اميد " 
عملا تعطیل شد » صدی هفناد مقالات . 
د اصطلاح روزنامه‌نگاری » معطل‌خبر 
بو مدیر روزنامه دزبکتی دنبال 
نویسنده تم دوباره آنهافوری 
مطالب دیگری را مینوشتند . اینهاهم 
که به اداره* سانسور میرفت صدی 
هفتاد ش برنمیگشت : 
مدير روزنامه 3 ادا 3 * سانسور بو ۶ 


سفارش ا 


EE: 


روزنامه توفیق با مختصر اطلاعات 
من » که از بقایای نویسندگان روزنامه 
" امید " بودم . فکاهی تیش اما یه کر 
گذاری EE‏ بشرحی که قبلا گفته 
د ھک روزا توفیق هار 


به او میشده است» خال آنکه: در 
مید" عکس این موضوع 
را دید بود م٠‏ مقالات من در آن 
روزنامه به امضای" پرستوچلچله - 
زاده" چاپ میشد. 


اتوبیوگرافی محمد علی افراشته 


من.روزنامه توفیق را فکاهی کردم 


همکاری من با روزنامه؟ توفیق » چه‌در 
زمان مرحوم حسین Sa‏ و چو دز 
زمان پسرش محمد ا 
بیست و سه و بيست و ما گاهی 
بطور مستمر و گاهی فاصله‌دار ادامه 
داشت . اوایل زیر امضای" پرستو - 
چلچله‌زاده" و یکی دو امضای دیگر 
چیز مینوشتم و اواخر» امضای من 

" معمارباشی بو :2 هر "آمعمار - 
ا ابقر یه 
تفصیلی دارد چون یبوط بة این 
کف چطور ابتدا به تاکن و ناگهان؛ 
یکہو معمار شهرداری نهران شدم و 
سالهاعی در حدود هفت‌سال در این 


5 


شغل باقی بودم مب تیست فاشتا نی 
را بشنوید : 

قالب بلوکهای سیمانی امجدیه را 
من ساختم 


در زمین امحدبه که استای سیهاتکارا 
بودم » با معماری از معماران وزارت 


فرهنگ بنام " استادباقر" که‌کارهای - 
معماری زمین زیرنظر او بود دوست 
شده بودم » این و بجر "هرد و 


بود » > آنطور که میگفت و میگفتند , 
در جوانی کارهای فراوان با دست 
او انجام شده بود. در اینموقم که 
من با او. آشنا شده پود م ۰ بواسطه؟ 


حوصله را نداشت . بکارهای .معماری 
زمین‌ورزش نیز زياد توجه نمیکرد » 
بناها اشکالات فنی خود را که با آن 

روبُروميشدند بوسیله* سا تاد 
کارخانه " داناوبا اطلاع‌ترین بناها که 


سط کارت تریرشتی رها و ایت عار 


بود رفع میکرد ند اکر موردی پیش 
میا مد که سرا از عمهد ۶۵ رفع اشکال 
برتعیاً مد آنوقت يه معمار مراجعه 
اود 1 
سأختن بلهبندی‌های زمبن امجد یه 
چون بک کار سادهء معماری و طبق 
نقشه؟ E‏ و ی 
اشکالاتی کمتر وجود داشت » متهم که 
سرپرست کار قطعات سیمانی بودم ؛ 
کار من صورت میکانیکی OAK‏ 


بازهم کا رگرا سیربود 


ای علدکتر تلا ااا 


E‏ بد دور . آمدی از راه 
ربع قرنی | ست منتظر بودیم 
یی‌تو دریبدر بودیم 
تو به‌تبعیذد و ما به زندا: 
خلسق در بند کید و دستان‌ها 
"دور هجران گذشت ووصل رسید 
غنچهء آرزو به شاخ دمیسد 
چشم ما روشن آمدی ای‌دوست: 
وه که دیدار تو چقدر نکوست 
آمدی ا دو رة ه متل قدیم 
حروم را شوی شور رم 
آمذی شا ويا ره پا 
بی امان دائم 
ای جک به‌دوره‌ای که گذشت 
خود تو دانی چه‌گویمت چه‌گذ شت 
اب را ری فد داست» 
خانهء دشمتان خراب شد ةاست 
آغلت 


کی ود 
آنکه مذ 5 E‏ ۳ 


آن کشاورز بی ‌نواتی بود 
که گمان کرده بود خیلی زود 


دشمن از پا فناده است امروز 


خلق گردیده کاملا" پیسروز 


کارگران زیرسرپرستی من به اشکالی 
برخورد نمیکردند , به این جیّت‌وفت 
معمار و وقت من با آنکه صبح‌تا غروب 
در زمین امجدیه بودیم با اینوصف 
خیلی باز و آزاد بود , دوستی‌معمار 
باشی بامن » خوشگوثی او و خوش‌شنوی 
تلغروب 
معمار از خروم و کتار ۳ حرف 


من سبب شده بود 


پزند ۴ اوم از گوشه د کنار گوش + 
معماریہا» ز اشکالہا و رفع اشکالهای 


بنائی تعریف می‌کرد و من هم گوشہا 


میدادم . 


گاه وقتی که نقشهء* ساختمانی را 
برای کسی یا بدا طراخی میکرد » 
چون سواد. تذاشت قلم رابعادت 
یک ابزار بدست E‏ 5 آنکه 
خوت نقشه طرح کوک اه ای خوبت 
نمیتوانست روی ا بیاوزد › این 
نقشه‌توسط من مرکبی میشد .استفادهء 
من از مر این بود که می‌فمهمیدم 
رتم اتاقی. جای در و 

چه اندآز طرز پله‌بندی و 
ز جاهای کوچک و 


پنجره 
طریقه* استفاده | 


لیک ذیدی که" دشمن دار 
با E O‏ برد تکار 


لو واا چباک ا کت 


و 


هردو برضد خصم برگردند: 


حون هم ریختند بی پروا 
ماذ هد دشمن این مان ایا 


ای نکر ید خسن کان 
خود همین ظلم رفت واین‌دستان 
هرکسی هم که اعتراضی ره 


روز انتخاب شد ۵ ۰ 


چاپ رسید ۵ ۰ 


خیالت راخت باشه رهمعین یاک بذوزمت که وز هی 


مجموعه اشعار ضد طاغونی 5 
ابا ذرمزدک 


مجموعه اشعار ضد ظاغونی اباذر مزدک » شامل سروده‌های گروهي از شعرای | 
طنزیرداز ز دوبان هو ان شاه سابق است که توسط شرا زادی" " منتشرشده 1 
شعرهای این مجموعه تماما در زمان مبارزات همگانی / 
سرود هد شده و زیر نام مستعار اباذر مزدک » بصورت ادبیات زیراکسی بین ۲ 
مردم پخش‌شده و بسیاری از آنها در راه‌پیمائی‌های و یعنوان 
شعرهای ؛کابوس شاه و اترجیح‌بند 
نمیخوایم » نخست وزیر عوض ميشه" از اشعاری است که 


قناش 
البته اين 


کارهارا به سابقه؟ ذوق 
میکردم » هیچوقت در اين خیال و 
اميد نبودم که دارم مراحل مقدماتی 
معماری را طی می‌نما یم و بعدها روزی 
ر شهرداری 


اھر ,قاق ATS‏ نی ۰ 


که از کہنه خدمتگذاران فرهنگ‌بود _ 


و با شهردار وقت تهران آقای‌صور 
اسرافیل بابقه دوستی ز زمان 
مشروطه خوا 7 کا ملت مرا به هروا 
معرفی کرد و زیم 
سازیہای من چبز ت شهردار 
TE EE‏ کارهای 
Ta‏ آنروزهاتز نات 
باغهای دربند شروع شده بود »برای 
اینکارها استعداد زیادی داشتم. 
قرار شد زپردست و کمک مجسهه‌ازی 


که آنمو 1 ۳ شهرداری بود 
ماگنه وهای را ارت وه 

یکی مشخول‌هومج: 
بقیه دارد 


یا که چون و چرا ميان 
زود. گفئند دشمن خلسق است 


بابدش کشت يا کنک زد و بست 


ای چلنگر قبول کن که هنوز 


2۳ رف هی‎ a te 


هه تا آفتاب جا ن. پس زور 5 
سایه گستر شود در این کشور 


با کیاورر و کارگتر ا 


رهرو حق و e‏ باشیم 


يار محنتروم و بی‌سو 


AEE E یعتی‎ 


بر علیه "مردک! 


اد 


آورد | 


مشدی فیروز | 


در این مجموعه به ! 


شماره ۲ 


طاغوتی هستی یا یاقوتی ؟! 


فرار هزاران ثروتمند "طاغوتی !" به 

خارج چهره تعدادی از ز کشورهای‌خارج 
ز جمله انگلیس و آمریکا را دکرگون 

تن 

مسافر تازه از راه رسیده‌ای می‌گفت 

هجوم ثروتمندان به‌لندن این شهر را 

کاملا هت بخاطر پول 


کنترل نرخها E‏ دست دولت انگلیس 
در رفته است به همین ۳ 
ی ن انگلیسی بر سردر بسیاری 


از فروشگاههای مدرن تلو زدهاند که 
فقط با اير نی‌ها معا مله 


و قسار ت بارهای ۳0 
کاباره‌ها فقط کسانی را راه می‌دهندکه 
رسی حرف بزنند و به‌اي ین دلیل کار 


برسردر 
خود نصب ر وروی آن نوشته‌است : 
ای کر ات | 
دخترهای مکش مرگ‌مای انگلیسی د 

جواب " آی لاو یو "ی ثروتمندایرانی 
بزبان فارسی جواب می‌دهند 
و شما را دوست دارم > پول چیز 


رفتای E‏ م توت "2 سر 


E‏ به ا تقرقن ود که 
یعنی ما فار سی بلد نیستیم و دست و 
پاق آقا ۳ میرن و می‌آندازند توی 
گونی و با اولین 'بریثیش ایر ویز 
راهی ایرانش می کہ 


نیم ساعت برای کسانی که 
هنوز زبان فارتی را نیاموخته‌اند به 
1 ۱ 


خداشاهد است اگرنصف‌پيشنهادات 

پشفه/ ,۱ تابحال عملی کرده و 
تما رز یایب ۳ 

ی میآیدسال‌گذ شته‌هنگامی که‌مردم 
/ برای استفاده از یک تعطیلی ۲روز 
به دریا هجوم دنت و ناچار راه 
چالوس تهران را. بجای ۴ ساعنه. 
۶ ساعنه طی کردند». به دولت 
پیشنهاد کردم که آب دریا را ب 
خانه‌های مردم لوله‌کشی کنند تا هر 


پس خرجی خونه چی میشه؟ 


تا برج دیگه صبر کن » از محل صرفه‌جوئی‌این‌برج‌برات تامین‌میکنم . 


وقت مردم هوس آب شور و تلخ‌دریا 
بسرشان زد وان حمامشان را از آب 
ات وف آن آب‌تنی کنک:۱ 
این پیشنهاد . هم مشکل مردم 
برای رفتن به دریا حل میشد,و هم 
هرکسی سیم خودش را از دریابدست 
می‌آورد و برایش عقده نميشد . 
حالا که جناب فرمانداربندرانزلی 
تصمیم گرفته‌اند دریا را زنانه‌مردانه 


بچدانه ار ن دریاهائی است که 
سیل توریست را بطرف ایران سا زیر 
می‌کند و سریک‌سال‌میلیارد رمان‌می‌کند 


طرح بوسر زا کت 
بار سوک مد آ مت که 


ضربتی بسیار 

انقاالله. پس از آنکه ea‏ ند 
آن اضافه ند و کول ند تیه 
طرح طبقه‌یندی مشاغل ر ا ا 
پیاده نمود . 

مثلاکارگران چیت ساز زن در یک‌جا 
بدریا بروند "- وپیرزها در قسمت 


ن ساواک ا در گوشه‌ای 
سای نازیر 
آبی بروند و و 
تمام اقشار در محدوده خودشان از 
2 اب جریا اسهفاده کنتط.: 


راه‌حل‌های‌مشکل‌وزرشد ختران 


کارهای اجتماعی ما طوری به همه 
5 س - هرکارش میکنی یک 
مثلا حالا مت a‏ است .د خترهای 
مسئولان فدراسیونهای ورزشی سخت 
زن برای دختران ورزشکار دست و پا 
كتف 


ESE 2 دنج‌تر‎ 


E‏ یران مربی زن‌نداریم 
و اگر بخواهیم تربیت کنیم نیز میسر 
نیست ۰ چون بالا خرف یک مدفا 1 
او یاد بدهد. 
استخدام مربی زن از خارج نیز در 
حال‌حاضر نی نیست », چون آب 
وهوای‌فعلی ایران بمزاج زنان‌خارج 
نمیسازد . 
محرم 


امک 
یکی از دوستان در زمینه کارهای 
هنری پیشنهادی داشت که شایددر 
این زمینه نیز قابل پیاده‌کردن‌باشد . 
می‌گفت حالا که حضور خواننده زن 
بر تلویژیون گناه دارد آیا نمیشود 
قبل‌ازآ نکه خواننقه‌ای " رتلاگوگ ی * 
بخواهد بر پرده تلویزیون ظاهرشود 
وی را برای تمام مردان از ۱۶ سال 
الاي آبران صبقه کرد تا مشکل حل 
شود ؟ 
E‏ محرم را نیز چگونه میتو 


راه‌پیداکردن تعدادی مربی 
برای دخترهای ورزشکار 


آن‌پیدا 


آنها 


واک .انار وات مو که 
میرود دختران را تمرین بدهد همه* 


را صیغه کند و بعد از پایان 
پیداکردن چنین مربی چشم‌ودل‌پاکی 
کار حضرت فیل است. یا باید از 
خواهروبرادری بخوانند که البته کمتر 
مردی حاضر میشود تن به صیغة‌خشک 
و خالی خواهروبرادری بدهد . 
راه‌حل دیگری که بنظر بنده رسیده 
است. اینست. که یا دخترهایی راکه 
میخواهتد ورزش کنند با انجام عمل 
جراحی تبدیل به پسر کنیم يا مربیان 
د را باعمل جراحی تبدیل بهد ختر 


کنیم ! 


ژاین به‌ایران تومارامضا شده می فروشد 


ژاپن که اخیرا خرید. نفت از ایران ٣‏ 
آغاز کرده | 
است تو مقابل پول نفت طومار امضا 


کو این ر پیش چا د ا مده اسک 
چون برخی از مقامات دولت ایران 


به زور مار خودشان را سرپا 
نگهداشته‌اند و قاری از پول و وقت 
مردم و کارگزاران آن مقامات صرف 


۳ پارچه و رفتن به دهات برای 


جمع آوری امضاء می‌شود کشور ژاپن 


قادر است با تجهیزات ت الکترونیکی و 


کامپیوتری طومارهای ار تمیز با 
و یران دارو ه 

ثر انگشت 
i‏ هام دیگر بکنجانند تا 


کاملا " طبیعی به نظر برسد . مقامات 


ست پیشنهاد کرد حاضر 


E EE و امضاء‎ 


زیادی هرچه دارد می‌برندش 
بدو گفتا ندانم ترست از چیست 
بگفتش: خود ندانی» یا بخوابی . 
ايان جفله از یس ثایکارند 
کنون ای ملت نستده و هشیار 
مکن ‏ هرگز گذر سوی کمیته 
که آنجا متل ات ن روباه گردی 
مبر هرگز گمان کاینجا حسابیست 


که اینان هم عجول و بی‌قرارند 


اد 


هیفده شهریورحاضره ولی‌تو تلویزیون 


نشون بدن چه جوری یه عده‌ای تو 
خیابونا شعار بدن: ارتش برادر 


: منظور چیه که میگن وقتی تو 
نان هرطبقه که منافعش تا مین ميشه 
شعا SE‏ اززج سوامیشه ؟ 
: معلومه» همون کاسبی که تا 
دیروز شعارش با همه EA EE‏ 


دشمن ماست ٩4»‏ 


امزیکاست" بود حالا سردر مغازةش 
نوشته : را نابوداست-روتختو 
موجود است !۱" 


بسوی کوه و صحرا شد فراری 
فراری از چه هستی وحشت؟ و 
در آن صحرا نموده قصد جانت ؟ 
بود اینجا دو بیضه هرکه را | بیش 
نپخته ياکه نپخته ی ور 
ترا یک‌جفت بیضه بیشتر نیست 
که در اینجا نمی با شد حسابی 
در اول کنده آخر فی شار 
حساب کار و بارت را نگهدار 
که می‌افتی به‌سر توی کمیته 
ز چاله سرنگون در چاه گردی 
E‏ یا حرف ازقیام و انقلابیست 
در اول کنده آ خر می شما رند 


مسئول مشغول‌بررسی این‌نکته هستند 
که طومارهای امضا شده ذاینی ارزان‌تر 


1 و گفته می‌شود صورتی که 
طوما a.‏ پنی مقرون‌به‌صرفه ین 


داده شود دولت میلیو تا ۱ 


حسینعلیجعفر گرفته تا N‏ 
در اختیار دولت ژاپن بگذارد تابرای 


تهیه امضاء به کامپیوتر داده شود ! 


اناردانپور ( پویا ) 


داد ساواک پیامی به حبیب 
هرکجا عاملی از. من 


وبکر و ند و یشکنج 
لیک 


نامت نه پترازنده‌ی توست 


مهربرادر 


که کند ملت تو با من جنگ 
فکند بر گلویش ناگه چنگ 
بر ملاجش بخورد حتما" سنگ 
که شده به‌من همچو شرنگ 


باز ز کنا دیگر از آن رخ آژنگ 
باه چو تو در نف زرنک 
تو بکن آنچه که داری آهنگ 
از غل و گزلگ و شلاق و تفنگ 
هرچه گویی بکنم بی وادنگ 
دهمت پست سفارت به فرنگ 
هرچه خواهی بکن اما نه درنگ 
بایدت زود عوض گردد رنگ 
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بااستفا دها زطرحارد شیر 


لالهو علف‌هرز 
EEE‏ رفته بودیم 
میمانست : انبوه لاله‌های سرخ برمزار 
ان فوفا کرد بود. 

من که هرگز عقلم به بيخ و بن‌هیچ 
مطلبی قد نداده است؛ بەبە و چەچە 
گویان منظره را به رفیقم نشان دادم 
۰ ببین از خون جوانان وطن 


که به‌لاله‌زار 


رفیقم نگاه عاقل اندر سفیپش را 
بصورتم پاشید و گفت: "ولی صد 


حیف که روئیدن علفهای هوره رنگ و 


بوی لاله‌زارمان را آلوده ساخته است 


صفحه ۴ آهنگر ارد 


CS O Sa 
۴۰, . به ا چاپ مطلب " مفاهیم اقتصاد طاغوتی‎ 

ر آهنگر برای دست یافتن به نظرات والای پروفسور 

E‏ و اتقلابی + مصاحبهای با مشارالیه به عمل آورد که هر 
حند خیلی بد عاقبت بود » ولی در هر حال روشنگربستاری از 
معضلا ت اوضاع ی . خوانندگان 0 
صبر و شکیبائی انقلا بی به خواندن متن REG Î‏ موی 


می‌کنيم . 


خبرنگار - آقای پروفسور نظر لبه وده.اولا اعلامیه مجاهدین خلق که 
اینکه جنابعالی برای ملت ایران کم کت د س فان آیت‌الله را کمیتشه 
وبیش عنصر ناشناخته‌ای هستید. دسنگیرکرده و خودشان در ارتباط 
خواهش می‌کنم قبل از همه بیوگرافی بااین قضیه‌وبه علامت اعتراض‌تهران 


ی از E‏ ن بیان کنیف: راترگ‌کرد ند » بی‌ربط بوده » تلویزیون و € $F‏ - 
پروفسور - بله ۰.. انفاقا این‌سوالی که گفت موتفاهم. بوده وفیزتگان 5 ۲ SR‏ 
امیت اک" ی ,ری انوا 2 آیت‌الله را به‌علت نشناختن دستگیر ۲ - دستگیرکردن ممنوعة: پاگیر " کردن که ممنوع نیست . 
پروفسورمنفی‌زاده و پروفسور استر , کردهاتدوخودشان هم برای استراخت : 


آبادی هم مطرح شده است که من به به‌سفر رفته‌اند » بی‌ربط بوده. بيانیه درگوشی حرف بزنند.کار که آزمحکم 
کار آنہا کارئ تارم پرویت از دفترآیت‌الله‌طالقانی که گفته است‌به es EI‏ توی اغد 
ا SONT E‏ 3 ا منت دوا 2 ھی ات مناد 
حدود چہل‌پنجاه سال پیش درایران » خودآقا برای اغتراضل به" استبعاد شما Aa‏ تب 

مادری ایا تیا خودسری کمیته‌ها سفرکردهاندبی‌ربط ی 1 E‏ ۱ نتاس ى 


چا ی گپ 9سیاست ! 


معطل . باید یک‌روز حقوقم را سم 


از پدر 


و ر 31 1 ت دعوت 
آمدم . پس از اینکه دوره* دبستان بوده. اعلامیه‌شورای انقلاب و کمیته باهاشان مبارزه ات نمی‌دانید ۳ ت جن ازدوا ندز اجاور ۱ برای خانه‌سا 5 یګ روز بارخ 
را باموفقیت در یک مدرسهء ایرانی مرکری PETES‏ شرا تس سم ری چاه رهابی هستند . نت مت[ ء خواهشمند ا ست به صرف 0 5 روز ی 
طی کرد , برای ادامهء تحصیلات در ز ان سردرنیاوردم بی‌ربط بوده. ۰ گا آقا یاد ها | شام وشلاق سرافرا زمان فرمایید ردران- اخراجی» اب روز برای 
وا ۴ حه شهر e.‏ ۰ 
رشته* مبارزه با ارتجاع عازم یکی از اعلامیه مجاهدین انقلاب اسلامی» و یرود کی ۹ وب را پد رشاه‌داماد روزنامه*..آقای" بنی‌صدر »۰۰ و۱ 


1 شايع شده که بعضی‌ها لال » به 
A SE‏ 2 ۱ شمان فداغیان ا دمان 
سمو ی پر ب لیستی سل خی f‏ 6 بک ٤ء‏ ت ۳ ۳ زا 
hE‏ دی ۱ مارکشیست بوذه‌اند. . ریات مردم وا می‌گیرند ؛ رابهم 
و ر و باقی افعال زشت‌باب ان و زنند » کتابخانه‌ها ر زانند ؛ 
اتفال ,ااا ایوہ ا ورک د2 علتی داشته و خودآیت‌الله هم هرگز ہی را میسو ۱ 
۳ 3 کتابفروشها راچاقو یز ر تیھا 


ملتفت شدید يا بهزبان ساده‌تر برای اعترای به این دستگیری و را سنگباران می‌کنتد > نمایشگاهها را 


آخرین‌خبر همین‌طور جلو برویم ۰ می‌ترسم ناچار 
ان مخلی ہا خبرمی‌رهند که ایو ا شوم سو برض حهر 9 
وید کیت 2ج پم نها رب فده بدهم نو مرو ا 3 
ا پس از دسنگیری" قامداماد :اورا روز حقوق دران یکم چا 

با چشمان بسته به نقطه* نالوم گفتم :' خواندی گه,جنات وزیرگار 


و TaN‏ ۵ 3 اخمناق تهران را ترک نکرده‌اند بی بهم می‌ریزند» آدمها را بیخودی| برده‌اند . فرمایش فر یود ر د 
چو ن ی نزد ب قلسم بر ی ربط بوده » پیام خود حضرت آیت - توقیف می‌کنند E‏ داریا طاغوتی و مستضعف ی 

مبارزات سیاسی عليه طاغوت الله هم که از رادیو پخش شد و مردم اینها کی هستند و اسم اعمالشان را خروس دوبارطاغوتی است. چون : "اطلاعات تاریخی ایشان‌شایان 
RE‏ | و رايو آراخش وهوتباری.د قوب کرد .سچی اش چو د کا ت هم تاج دارد و هم آواز:می‌خواند ۰ . تحسین است.فی‌الواقع خیاليکنم 


خبرنگار - قربان چطور می‌فرما تید استغفرانله :.. دوبا RSE‏ هم ایشان در دوزهء طاغوت هرسال از 
فاصله نزدیک ؟ با اینهمه راه . مرغ دوبار ند ر. دور غوت هر 


پروفسور - شما خبرنگارها آدم‌های 
تخم میگذارد و هم . درس تاریخ بیست بو تانق 


خبرنگار - پس قربان بالاخره چی: ساد لوح عجیی سید که بااینجیه 


پروفسور - بنده تصقر می‌کنم شا از ۰ حقیقت چیست؟ ادعا» نمی‌توانید .حقایق را تشخیض] - ۳ الجزایر و مزاکش و تونس و هندوچين 
2 ۱ ارتباطات در ف پروفسور سے حقبقت ان است که‌یک دهید . خیال می‌کنید برای افراد گفتم : وقتی که گوشت‌یخ‌زده تحریم هم کرم از خودشان جاح 

تکنولوژی اطلاء زیادی ندازید. سوءتفاهم ب دا یه این. اه منافت کاری‌دارد که‌ب دا شد » سفیر افغانستان پیشنهاد دادکه " شاید منظورشان در رابطه‌با 

ی ای هم بزرگ رخ راحت و منافق کاری‌دارد بردارند گفتم : رشان در:ر 

بر دی او عبازت خن حیاول کتک هو دوتا چافو بزنند به شکم خودشان و آز ن کشور حاغز امیت گوسفند.زنده با اران ای 

تلفن و پست و تلگراف را ندیده iE‏ وه کسی از تهران رفته . ننه من غریبم درآورند و er‏ ذبح‌شده به ایران E‏ . چرا به‌آن گفت + متاسفانه خود جناب وزير در 

می‌گیرید . تلفن و تلگراف فاصله‌ها این بازیپا همه‌اش یاسوتفاهم است» گردن بندگان خدا؟ اینها از همان | یشعاد موه یت دنباله* فرمایشات‌شان فرموده‌اند : 

E eT E REY‏ ی توظته‌منافقان ۰ تیغ کشهای سابقه‌دار هستنده يا خیال اولا ترسیدند گوسفندهای ‏ ". . .یه اسنشنای چندقرارداد که در 


انشا مهمتر » موضوع کاست و ضبط بنده اطلاع دارم آقایان طالقا: ني‌ها می کنید کاری..دارد-که. یک. تفر بزند 
صوت و ارسال پیام‌ها اصلا آقاجان همه‌شان در نهران تشریف ذارند . کتابخانه خودش يا نمایشگاه خودش 
یکی‌ازدانشمندان دنیای امپربالیسم . دفترشان هم چپارطاقباز است. رابسوزاند؟ یا برگزارکنندگان‌میتینگها 
یعنی مارشال مک‌لوهان معتقد است مکو تید ته بروید به‌بینید اظمادات از خودشان یکاعقه.را باموز تکردن 
که عصر فرهنگ کنبی به پایان رسیده بنده‌هیچ‌جای تعجب ندارد . خودشان و سنگپراندن وسرت 

و فرهنگ شفاهی . .. خبرنگار - حق با شماست » ما Ea aR SAS‏ مک 
خبرنگار - جناب پروفسور ما ازخیر تعجب نکردیم . حالابفرمائید اين و جلو پاسداران انقلاب بایستند و 
الا گذشتیم» بقیة. بیوگراقی تن قضیه کنترل مکالمات تلفنی به‌نظر شما زج TE‏ شلاق بشوند؟ پا 
اراق چیست و چه حکمی دارد ؟ شی انم 4 پتزو نف EA‏ را ساواکی 
پروفسور - بله عرض میک کردم به‌حضور پروفسور - حقیقت دارد آقاجان. تو جابزنند و به توقیف, بدهند؟ ما 
شما که این چهل سال. ما آی مباززه اناق‌کارخودبنده ببی‌چهل‌تاممخ‌طویله سابقه تمام اشخاص چاقوخورده» کتک 
کوت ديم ای تخصص گرفتیم »تابالاخره کشف شد که‌هرکدا مشا بعلاو ه۶ میگروفون خورده . سر شکسّده : + نمایتگا ھر د ۲ 
خوشبخنانه انقلاب ملت ایران به شمر فرستنضده گیرنده, دوربین‌های ریخته, کنابخانه غارت شده را جمع 
رسیدوما خالا خوشحاليم که‌زحماثمان. تلویزیونی هم داشت . یک چیزذیکر: کرده‌ايم و صلوم شده که همه‌شان 
بی‌ثمر نماند و حالا آمده‌ایم باضد توی‌میخ بنفش‌های ته نعلین فا هم کل منافق‌اند. اینها را در رادیوتلویزیون 
انقلاب ومنافقان . بخصوص آنهایی‌که میکروفون کارگذاشته بودند . این‌است و روزنامه‌های‌خودمان منتشر می 

تازه‌از راه‌رسيدهاندوتا حالا"درخارجه که من به عموم خلق‌سلمان د مبارز کاری هم به‌کا رشان‌نداریم ی 


۱: غاف نابی تقد ور دیده‎ e با تبلیغات سوخوت.‎ er 
و یز ایران را از راه‌راست یل قراوداد مترا و خرید ثیروگاه‌های‎ 
منحرف نند.. اتمی و غبره. ۰ ۳ که لابد م‎ 
بای رای رو فرانسه در کنسرسیوم جزو همان‎ 
ن» *ر آن‌صورت وفیره این اليح باود تو ضیح‎ E RE 
ی داد که هیچکذام از این قراردادهای‎ 


سترالیا لاد و و و 
a E EA 3‏ خداپسندانه انگیزه* با ینتعماوی‌نداشته 
۲ اسث . 


آن‌ها را ذبح می‌کنند. حالادیگر گفتم : " دیدی که جناب سرهنگ 
نمی دانم به : طریق اسلامی, دپح رئیس اداره* گذرنامه در پا زا رنشگر 
می‌کنند یا به طریق غیراسلامی ". ویزیون رعا ارت که 

مه ل 
گفتم :"غالا که بلیظه پیا را ی واه ی 7۳ 
رو و »بلیط فروش‌های آزاد."(! ) اشکالی ندارد ۶ 
چه می‌کنند ؟ 2 گفت: ا انقلاب ان در اداره؟ 


بوده‌اندوحالا شروع‌کردها ندبه‌نق‌زدن ایران‌توصیه می‌کنم اولا اگر فیش تل ا دست مردم . اصلا آقای خبرنگار خود گفت : ۳ " سیگار می‌فروشند . گذ زتامه تو نرفته‌وبوی آن به مغز 
و ضدانقلاب بازی : مبارزه کنیم . دارندبمیچوجه‌دنبال نصب آن‌نروند شما انیا چه‌کاره هستید » این ی ۱ ۱ سیگارفروش‌های قبلی" چه آقایان نرسید . 

خبرنگار - موفق‌باشید .پروفسوربه‌نظر که دیگر تلفن به مفت خدانمی‌ارزد _ سوالاتی است که از من می‌کنيد ۽ نکن | می‌کنند 1 گفتم : " ضمنا سخنگوی دولت "هم 
شما این قضیه؟ توقیف فرزندا نآ یت‌الله ثانیا اگر هم E‏ خودتلفن را شما هم منافق باشید » آهای ! بیاگید گفت : " هروثین آمی قرو شند . فرمودهاند که حزب رید ا 
طالقانی چی‌بود هو مقصراصلی کیست ؟ دارند » اصلااز آن استفاده‌نکنند ,با ببینم . یک‌ساواکی متافق چپ‌افراطی گفتم : " چطور؟ قوانین‌سایق هنوز غبرقا نوتی ست 


گفت : 7 مک نشنیخفای که جشرقابل ۸ گفت: اراک یا کروی قان جز 
ترفی است ! این هم انتظار نمی‌رود . وقتی 
E BG: o‏ 
گفتم : تو چند روز حقوق بة دولت 0 ن‌ها» آن‌طور بگویند . به قول 
کمک کرده‌ای؟ معروف : نگاه به دست خاله کن» 
گفت : E‏ بخواهی ماتده‌ام مئل غاا و " 


پروفسور = به‌حضورتان که عرض‌کنم, ir e‏ بأهیچکی ڌڏ درد مر گیرآوردها م که خود ۱ تگار 
تن لکشت CEY e E‏ »حتی‌المقدور E RS‏ 


پدش ۰۰۰ , 


عکسی از مسابقات ورزشی دوشیزگان از پشت دیوار . 


و ن ای نخستتین وزی با ایمان 
این درخت پلید پر ادیار رسد دار 7 کج استسر 


۱ KK X 
Ff 9۳ خلق ما در رة حمایت 7 کار او جا 1 رز وکا‎ 
قدرت ملتی تو را وروش زور ملت تو را چو در بازوست‎ 
ریشه؟ این دسیسه* /دشمن با چنین تبشه‌ای زبن برکن‎ 


گر مدارا کنی به این ریشه" . می‌زند زنگ نوک این نیشه 
مرد کاری تو اين زمان هشدار سعی کن کا 2 کم 
يرملا ساز» راز پنهبان را تقش اتسار و خمم ابا بران ر 
نقش افراد اختناقی را نقش ترمزگر 

تا شود صاف راه..این . ملت TRE ke.‏ 
با امیدی چنین » مهندش جان زحمت انا نمی شوم قربان 


صفحه ۵ 


آهنگر 


اخمو یدای O E‏ 
درشت . ستون‌های روزنامه‌ها با 
سر جنگ دارند اعلامیه‌های در و 
ده هم همینطور . دیوارها ند هم 
دهان می‌کنند ق 
مقابل برای هنذیگر حط و نشان 
می‌کشند . . وقتی چد نو يجت E‏ 
رگ‌های گردنشان سيخ تې کت کت 
قهوه‌چی‌ها و ثاکردشوتها جاهل 
و کرد مدرسهها لیچار 
و.متلک پراندن ا ز یادشان‌رفته 
است . انگار از وقتی‌که "يارو" د ررفته 
حال ما را گرفته‌اند. دردوراناختناق 
معقول جوکی بود -متلکی نثارمی شد 


خیلی باحالی 
ِ داشت )همیشه جد است . حضرت 
آیت‌الله طالقانی که ناخوش احوال 
است و عذ رش موجه ( شایدبرایآ یات 
باشد که بخندند. )آقای 

بازرگان- زا راستی از حال رفته است. 
وزرا همه آخجو: سرور قطب زاده که 

ز قیافه‌اش و حرکاتش زقوم می‌ریزد. 
E‏ دکتر پزدی انگا ر تاکنون لب 
به باقلوا و قطاب نزده به‌ظوری برج 


۱ ۲ ۷ 1 1 


ره کاریش کرد . آقای ی 
اهي تک ناد ول .: 
مجاهدین و فداتی‌ها کی ا اا 
می‌خواهند آدم را بخورند . کضان 
شهدا حق دارند نخندند و 
گویندگان زیون همه زان 
منگنه افتا دهاند و فندکه توب و تشر 
- خنده را قورت داده‌اند . 
آقایان هادی خرسندی و محجو 
گاهگاهی گوشه و و 
می‌روند . در این وانفسا تنهاخنده‌ای 
که دیدیم از یاسر عرفات بود که اصلا 
نمي‌توانست خودش را نگاه دارد. 
انگار خودش قیام کرده: .شاه رافرارک 
۹3 و حالا دارد کیفش را می 


نها و 
هنگام نی هم 
هن ۱ زا اكت AT‏ بو 
کاسبی و خورد وٍ خوراک افتادیم و 
فرارکن ‏ هی اللهواکبر بگو هی گلوله 
بخور - آقا عرفات گوشه‌ی بیروت - 
یر - لم داده تماشامي‌کرد 

2 زد "جا 

گاهی هم داد می‌زد "جانمی 

کن "ال چراتخند دا مرگ‌خوهووسی.. 


نه جنگ نشده , میخوام موضعم را مشخ کنم . 


هنوز هم ات یج ازشهری 
به شهری و از مملکتی به مملکتتی و 
حتما قهقهه می‌زند . 

ازآن‌گذ شته آقای‌کار 
قبلا هجو وت کت ی وی 


این‌روزها- 3 


رد که یکفمله و یک‌رعیت ا 
نجتان می خند ید ند که باران اشک 
از پهنای صورتشان سرازیربوده‌است 

اما چرانمی‌خندیم؟ چندتا دانشمند 
هم پیدا نمی شود بقهمد پړای چه ما 
نمی خند ب یم؟ مگرقیام نکرد یم ونبردیم ؟ 
مگر آزادی مطبوعات و رادیوتلویزیون 
نداریم؟ مگر لجاره واوباش تهدیدمان 
و می‌کنند؟ مگر خدای نکرده ساواکی‌ها 
تو کمیته‌ها رخنه کرده‌اند؟ مگر کار و 
ژندگی خرابست؟ مگر بهار نشیه؟ 
مگر طاقوت هنوز هم مثل بختک رو 
سینه‌هامان نشسته؟ مگر باز هم برادر 
کشی راه انداخته‌اند ؟ 

لله و اکبر. می‌گویند نخندیدن 
علامت ناچاقی و بیماری است . حق 
اینست که ار خنده شرعا" کراهت 


ندارد.. حضرات علمای اعلام فتوی 
بدهند که مومنین بعد از ادای‌فریضه 
- همدیگر را کمی غلفلک بدهند و 
بخید ند که برای‌حفظ لینت مزا 2 
بقیه* فرض محال 


فرض اول : صدهزار پاضافه‌هفتادهزار 
مساویست با : صدوهفتادهزار  .‏ 


انقلابی ١‏ ر چنگ آدم «رسر . در 
صورت ندا شرح طرفدارا ن مسلح » 


خشکیان بک نیرو یلح فا5ا 


۴ 
صورت مساله: در مورد بازداشت 
فرزتذان آیت‌الله طالقانی » ھچگ 

خود را مسئول نمی‌داند 


فرض دوم : 


E زنده‎ 2۳ iT 
روحیهء انقلابی » از هیچ اقدامی فرو‎ 
. گذار تکنید‎ 


فرهنگ لغات ۽ وصله چیژی است که با 
به یامن می‌زنند » جع به حریف 


حل‌المسائل : تقرقه بینداز معاونت‌کن. 


۱ هادی خرسندی فرآن که کتاب آ ا کوک 
افسوس که‌ضدا نقلا با ست تفسير غلط از آن نمودن 
بنك عفه گمان کنند اینهم 
گفتم به رجال کشور خویش اوضاع بود کمی فاراشمیش از دسهسر خراب کردن دنن 
هر کس که تفیگ دارد وزور راهی که فته می رود پش 
هر کس که بود زاهل منطق ARR‏ 


بايد که علاج واقعه کرد 


گفتم که وخالت اراذل 
در داخل هر کمیته بینی 
این را بسسرنید سوی زندان 
این «کارت کمیته» پس بگیر ید 


امروز که شاه سرنگونست بیگانه وخارجی زلونست . دادنند شهید هیر دودسته تا 
از خارجیان نسانسده باکی هردرد که هست دردرونست اکنننون, چه کسی مبان آنها 
هر کنر ی ازدیاد قدرت درفكرتدارك قشونست کوتاه e‏ د دست او را 

بك نوت گر چهست کافی امروز ز ده عدد فزونست 


افسوس که ضد انقلاب است 
خادم زبرای خاص و عامست 
استاد فرونشی: امافست 
یت ها سوت 
جح ضد انقلاب است 


شخصی که سواربر مقامست 
وقتی که افاده می فروشد 
و اف | کرد 


ساکت ننوان نشست ازاين بیش 
گفتند که حرف توحساب است 
افسوس که ضد انقلاب است 
در کارشما فکنده مشکل 
بك قده دغل شدند داخل 
آن را بسزننسد تسوی مدسزل 
آن را مکنبد زود باطل 
گفتند که حرف توحساب است 
افسوس که ضد انقلاب است 


تنبیه دگراگر 


وقتی 


سرمابه ما ده نك کات 
درحکم خیانت جهانیست 
بکجور دکان و ناندانیست 
انسگار که بینشان نایست 


فتند که حرف توحساب است 
افسوس که ضد انقلاب است 
شك نیست که «می » خوری 
گج ای د ڪت 
تسبیه ازاین بتص که دائم 


که فرض است 
شلاق زدن به می خورنده 


فیخواره: سلاهتش تباهست 


در نزد خدای» رو سیاهفست 
مشروط به حکم داد گاهست 
بیش از عمل وی» اشتباهست 


گفتند که حرف توحساب است 
افسوس که ضد انقلاب است 
گفتم که مجاهد وفدایی E‏ تسلاش در رهسایسی 


ا 


گفتند که حرف توحساب است 
افسوس که ضد انقلاب است 
لشکرنتکشید از براییش 
اصلاح کنیید خوبشتن را 


در خدمت ملت است وهیهن 
دلس‌خورنشوبد ازنوشتن 
ایسن ازىي بهردشمن 


EERE 
افسوس که ضد انقلاب است‎ 


جوبدستی به دست چویان و 


4 جیوه 
پاس می‌داد روز شب کله ر 


حورده از گرگ زخمہا تیا و 
هرطرف . کله راه می‌افناد 
از نه قلت.: ق‌مید: په 

حفظ می‌کرد کله ا چوپان 


بگد م از گله. دید وور تدا مت 
گرک از تیابه‌اشن گزیژان بو د 
سرور گله بود و رهبر او 
زیر دست همین بزرگ استاه 
روز و شب با زبانشان میداد 
تا مانند غافل-.و نادانْ 
نا نگویند نت او یوگ * 
ا نگردند ساکت و آرام 
تا نمانند زیردست و زبون 
روش زندگی قوز 
َر درخت ستم تبر برسد 
همچو ینک اوستاد با تد ببر 
همچو سرباز وت در سنگر 
هدف تیر بدخو .بود 
چون ۸ تحات رده و میس 
حرف او بود بی‌تکلف و زاست 


اين کج مکن دگر ار 

4 کفش ما اراز د 
پدرت را. من آشتا 
حق بیامرزد ش : 
زوزگاری مزا ایغ بن انا شت 

تو ,در آن دوره»؛ بست ويا کرذی 
شرم دارم 3 3 بابایت 
خواهی ار» دوستی 
که دگر گوسفند ما 
توبه کن زین سپس ز حوبریزی 
ستکک و دیزیات دگر کافیست 
فکر دیزبت وان در سرود 
پەخ شش د عه می خورم سوگند 
هرکه تفش ترا بزات کنتد 
آخرین حرف من بتو این است 


ترک عادات زشت گرگی کن 


دیرینه 


ببسری 


کله. 1 پیش بود و او از یی 
از هجوم درند ۵ حانوران 
کله را رهپیری. .نهود. به پیش 


جانوران 
گرگ. گر قوج از ربود 
طعمه گرگهای خون آشام 
که زیر دستشان بریزد خون 


۳ عمل تجربه بیأندوزند 
ره گرگه را ز جت یکنند . 
0 کم بود در هر گیسر 
تیر و سد خطر 
وب فقط او بود 
E 3 E‏ انیتان بود 


رند کی بپر دیگران میخواست 


اس دار امیدواری بود 
بود گویا ورا رخال 
دوستانه . یز او کله می‌کرد 
پره‌ها را مبر دگر» يارا 
اين ستم را که چو تیا در دای 


مثل تو از عدالت دور 


سخت ردر 
که 5 
تا ده از مخنسم ها ردی 
می شکستم اگرنه من بات 
حفقظ باشد شرامش اینه 
۵ قبوج و میش ما ندری 
ماج کج 3 ۴ 
رو ؛ عتا ب به بسا دیزی 
یکنفر هستي اک هیاهو چیست؟ 
تحود هو یا سر سرود 


1 O 


الغرض- پاسدار کته بهه ناه بود سرگرم حال ,و راز و تیار 
به گمانش» ۳ گرگ آد مخوار می‌کند زود توبه » استغف‌ار 
قد نداد عقل او دراین باره که کند. مرگ گرگ وا جار 
"عاقبت گرگ راده‌گرگ شوک گرچه با آد مسی بزرنگ شود 
کار گرگ "است آتش افروزی نکند گرگ پوسنین‌دوزی 
قصه کوتاه. گرگ وا یک .شب شد هوس تابه‌خون‌بمالد لب ؛ 
حمله گرگ 
ادامه دارد 


صفحه ۶ 


آهنگر 


شماره ۲ 


اثر لثو نید سالاویف 


بل س 
شاهر اده‌ای که خر شد 
۳ 


در این حجره محقر» در بیان صفیر سلال آور باد و مدای یکتواخت و 
مداوم باران و رفت و آمد و همهمه موشان در بیان کاههاء صحبت آن دو شرو 
شد. پیرسرد دست خودرا به زیر کاهها فرو برد و بسته کوچی بیرون آورد و 
آن را باز کرد و سقداری پول خرد تقره‌ای روی کف سنکی حجره ریخت و گفت : 

ج این پول‌هائی لست که تو در کشکول من ریخته‌ای. من آنها را تا 
آخرین سکه‌ای که دیروز بمن دادی» ذخیره کرده‌ام. این پول ها را بردار و 
به صد و پنحاه تنگه‌ای که زنت از آن خبر ندارد» بیافزای. 

ملا تصرالدین اعتراض کرد : 

ای پر روشن‌ضمیر » من تا کنون هرگز صدقه‌ای که داده‌ام» پس 
نکرقه‌ام! این پولها را نزد خودت نگهدار و در مورد لزوم» به فقیر بینوائی 
بده که بار ستگین عیال و اولاد را بر دوش بیکشد. حالا بگو از من چه 
کمک بیخواهی؟ 

پیرسرد بدون آنکه جوایی بدهد به فکر عمیقی فرو رفت و از آههائی که 
میکشید معلوم بود که این افکار قلب اورا سخت می‌آزرد. مدت زیادی گنشت» 
فتیله چراغ‌سوشی کل کرده بود و جزجز میکرد و به اطراف جرقه میپراکند. 
شمله چراغ در حال خاموش شدن بود. 

مل نصرالدین با چوب کوک آهسته کل فتیله را گرفت» شمله گر زد و 
صورت پیرسرد را روشن کرد. 

پیرمرد سر خود را بلند کرد و کفت : 

ملا تصرالدین» اول به من جواب بده» آیا به آئین خود معرفت پاخه‌ای؟ 

ملا نصرالدین باتسجب گفت : 

به آئین خود؟ من از سنین کودک به آئین خود معرفت داشته‌ام. آئین 
من لسلام است» ولی باید اعتراف کنم که کهکاهی مرتکب گناه میشوم. 

پیرسرد 

سب اسلام» آئین عموم ماست. وی هر انسان زنده‌ای به آئین ویژه‌ای که 
فقط حاص خود اوست» معرفت می‌یابد. من راجم به این آئین از تو سئوال میکنم. 

ملا نصرالدین مجبور شد اعتراف کند که به آئین ویژه خود بعرفت ندارد, 

پیرمرد گفت : 

من درست همین گمان‌را میکردم. ولی کلید حل تمام معماهائی که مارا 
می‌آزارد» در همین آئین است. اکر به آئین خود معرقت یافتی» ظلمت برایت 
نور و معضلات برایت ساده و روشن مشود و اعمال بی‌معنی و پوچ معنی و 
مفهوم پیدا میکند. ای سلا نصرالدین» زندی تو همیشه سرشار از کار و فعالیت 
بوده است» اما قبلا این اسر قط به جریان ظاهری زندی تو بربوط میشد در 
صورتیکه روح تو از هر گونه تفص و جست وجو بر کنار بود و فقط به عقل 
سلیم ساده اکتفا بیکرد و بدون هیچ بانع و رادعی از حد اعلای خویشاوندی 
خود با این جهان خای لنت میبرد. ولی. اکنون کار و فعالیت به عالم باطن 
راه یافته و روح تو را نیز در بر گرفته است. اکنون روح تو گوئی بر خر خود 
سوار شده» از بخارای علت به اسلامبول معلول و از بغداد شک و تردید به 
دمشق نفی و انکار نقل مکان میکند. ای ملا نصزآلدین» آئین خودرا بجوی و 
اگر خودت نتوانستی آن را بیابی» من رهنمایت میشوم. 

بلا گفت.: 

- ای پیر خردمند» تو به اعماق قلب من نظر انداختی! تمام افکار باطنی 
من برای تو آشکار است! 

پیرسرد تأیید کرد : 

س آری» آشکار است. و بدان و آکه-باش که من در عالم فکر و خیال» 
در تمام سیر و سفرهایت با تو همراهم و در تمام کارها و اعمالت شرکت 
ميجویم. تو هر جا که باشی و هر کاری که بکنی» همه» تا آخرین کلمه‌ای 
که بر زبانت جاری شود» به من میرسد و در خاطر من نقش میبندد تا سپس» 
به اندیشه‌های نیک تبدیل شود. تو در وجود من گوئی خود را می‌بینی» ول 
وقتی که دیگر به دوران نهائی زندگانی خای خویش پا گذاشتی» آنگه بذر توفان‌ها 
و هوسها حاصل آرانش و خرد را ببار می‌آورد. 

بلا تصرالدین ندا برآورد ۽ 

- پروردکارا! واقعاً حادئه حیرت آوری است که انسان در راه خودش راء 
ول پیر و در مسیمای گدائی بیدا 
سر بللا کمی صدا میکرد. پیرمرد با حرفهای عجیب و غریب خود او را 


ر 


بحیرت انداخته و افکرش ۳ پریشان ساخته بود. 2 

وی این فقط اول کار بود. بلا هنوز سیبایست سخنان حیرت‌آور فراوانی 
بشنود. 
او گفت « 
- ای پیر روشن ضیر» بالاخره کاری که بخاطر آن به من براجعه کردی» 


عیست؟ 
درویش سر سفید موی خود را بزیر انداخت و با لعنی که از آن غم و 
اندوه عمیقی سیبارید» جواب داد 

ساعتی که من خاوش و بی جان در تابوت بخوابم نزدیک است» 
کامل نزدیک است! پیش‌بینی این ساعت سر تا پای سرا بلرزه می‌اندازد. با چشمانی 
گریان» دست بدامان تو میشوم؛ کمک کن! 

حه کمک؟ ترا از تابوت بلند کنم؟ 

ا روح مرا از رجعت به حالت پست اولیه که در ازل داشته ام» 
تحات بده! در این زان بی‌انتها» روح من پدفعات از حالتی به ځالت دیگر 
گرائیده و در راه نیل به کمال سقصود کوششهای طاقت‌فرسای فراوانی کرده 
است؛ ولی حالا بعلت سهل انکاری حنایتکارانه من» باید ,این راه طویل و دراز را 
از پائن‌ترین پله عدم تکسل» از نو آغاز کند. 

مار بصرالدین در حالیکه سر خود را میجنباند» ندا براورد : 

- ای خداوند بخشنده مهربان! من چیزی نمیفهمم؛ اصلا هیچ چیز نمفهمم ! 
ای پیر » بزبان ساده و واضح بگو که از بن جه بیخواهی ؟ 

پیرسرد تکرار کرد: 


- لنگر کشتی نجات بن در دست توست! ولی می‌بینم تا برخی اسراز 
نهان راء که بر با» پیروان فرقه خاموشان و ادرا کیون عیان است؛ برای تو برلا 
نکنم» از سخنانم چیزی نخواهی نهمید. 

بلا نصرالدین که دید از راه دیکری نمیتواند از پیرسرد جواب حسایی و 
قابل فهمی بشنود» سر تسلیم فرود آورد و گفت ۰ 

خوب» من برای استماع اسرار نهانت» آمادمام . 

پیرسرد با صدای رسا گفت : 

- پس بنام حق و حقیقت شروع میکنیم. وی اول جای خودرا عوض کن 
و در جای دیکر بنشین زبرا بوشهای من یترسند و تا حالا برای خوردن شام 
از لانه خود بیرون نیامده‌اند. / 


ملا نصرالدین جای خود را عوض کرد. موشها از لانه خود بیرون آمدند و 
شام خوردند. بعد از آن پیربرد دست نیایش و دعا به ریش خود کشید و گفت : 

- امیدوارم حکمت اعلی صحبت ما را به خير گرداند .و به تو قوه درک 
و به من قوه بیان روشن و عمیق عطا فرماید! 

او چشمان خود را بست و با چهره‌ای موقر و فکور» چنانکه گوئی به 
صدای اسرارآمیز باطنی گوش بیدهد» دقیقه‌ای چند سکوت کرد. بعد سیمایش 
منور شد و انکشت خود را بعلات دعوت از سهمان به توجه و دقت» بلند کرد. 

معلوم شد که اسرار نهان پیرمرد در باه استحاله روح» برای بلا نصرالدین 
از صحبت با دراویش هندی روشن بود» ولی ملا برای رعایت نزاکت و ادب 
سختی نگفت و بتدریج بدون اينکه خودش متوجه شود» به فکر درباره خانواده 
و نزدیک شدن موسم بهار پرداخت و از پد و اندرزهای پیرسرد فقط صدای 


یکنواختی شبیه به نوای موزون چرخ نخ ریسی باقی ماند» و کلمات ناپدید شدند.۱ 


ملا نصرالدین» حنین می‌اندیشید : «پس از یک هفته» باد جنوب وزیدن میگیرد 
و راهها نرم و برف گردنه‌ها آب ميشود. یک هفته دیگر هم میگذرد و کاروانها 
روانه راههای دور و دراز میشوند و کوچ نشینان با گله‌ها و ربه‌های خود 
به حرکت درمی‌آیند, ..» 


چرخ نخ ربسی همانطور یکریز صدا میکرد... و پس از یک دقیقه صدای 
ملایم خرخری که که پست و که بلند سيشد و صدای لطیف فش فش بینی در 
ححره طنین "انداخت. 

ملا در خوایی شیرین فرو رفته بود. دهانش نیمه باز مانده و عرقچینش 
به روی چشم چپ خزیده و سرش بزیر و شانه‌هايش پائین افتاده بود. خوشبختانه 
ملا در تاریق قرار داشت و پیرسرد متوجه خواب‌آلودی شرم‌آور او نشد. ولی 
اسرار نهانی که از روی آنها پرده برداشته میشد» برای بلا و ضمناً برای ما نیز. 
همانطور در پرده باقی باند. 

عرفچین از سر ملا نصرالدین به روی زانویش 
پیدار شد. 

درویش به پند و اندرز خود ادانه میداد 

- ممکن است پپرسند» در اینصورت وقتی روح ما زسین را ترک گفت در 
کجا به صورت دیگری تجسم مییابد و قبل از پدایش در روی زمین کجا 
بوده است؟ پس سیارات و ستارکانی که در کیهان پرا کنده‌اند» به چه درد 
میخورند! ای ملا نصرالدین» ما از یی از ستارگان به زمین می‌آئیم و به ستاره 
دیگری میرویم» سا آواران ستارانيم. بهمین دلیل است که گنبد نیلگون پرستاره 
نظر ما را به خود جلب بیکند و وجود ما را از عاطفه‌ای آسمانی سرشار میسازد. 
ما در بالای سر خود میهن ابدی و پایان اپذیر خویش را می‌بینیم» سیهنی که 
به ما زندی جاودان داده است... اما حالا دیگر دیر است. خروسها با آواز 
خود فرارسیدن نصف شب را خبر میدهند و شحنه‌ها با نواختن طبل مردم را به خاموش 
کردن آتش اجاقها فرا میخوانند. بخیر و سلامت به خانه خود برو و به اسرار 
نهانی که من برای تو فاش ساختم» بیاندیش! فردا شب دوباره بیا تا محبتان 
را ادابه دهیم. 

ملا نصرالدین برخلست» ساکت و خاموش در برابر گدا تعظیم کرد.و 
از حجره بیرون رفت. شب با بادی مرطوب و تاریق محض؛ بسان تاریی جهل 
که کاهلان روح و عقل درآن غوطه ورند» از او استقبال کرد. وی باران بند 
آنده بود و ابرها پرا کنده بيشدند. ستاره‌ای تک و تنها با ترس و دودلی چنانکه 
گوئی زار زار میکرید» در باختر از پشت ابرها نمایان شد و از خلال مژکان 
ایک آلود با حيرت و تعجب از اوج فلک به زبین تیره و سرد نظر دوجت و 
اینک چنان با مهر و محبت و نوازش پرتو مرا کند که دل ملا نصرالدین 
برقت آمد و ملا آرزو کرد که اگ واتعا ه رکسی ستاره‌ای در آسمان دارد» 
بگذار او به همین ستاره بیانتد. او. در عالم خیال ندا برآورد : «ای ستاره نیل‌فام 
نازنین» وقتی ساعت مرگ من فرا رسید مرا با مهر و گشاده‌روئی بپذیر !» و بر 
بال روح فناناپذیر خود» در اوج آسمانها به پرواز درآمد. ابا در همان لحظه 
جسم فناپنیر او از روی پل باریق که از دو تیر کوچک تشکیل میشدې 
سر خورد و با سر و صدای زياد به درون نهر عمیقی افتاد که پر از آب يخ آلود 
بود و آب به اطراف شتک زد. ملا با بدنی سر تا پا خیس و آلوده به کل و لای» 
در حالیکه از سرما میلرزید و لبانش کبود شده پود» خودرا به خانه ساند. 
گل‌جان ضمن اینکه لباسهای خیس اورا جلو اجاق پهن میکرد» به ملا بد و بیراه 
میگفت و قر میزد : ءاصلا معلوم تیست شیطان در این شب تاریک ترا به کجاها 
میکشاند!» ملا سکوت کرده بود و در دل به پیر پایسا و تمام پند و اندرزهای 
او درباره سیر آفاق و انفس که بايد بخاطر آن شبانه در روی زسین به چنین 
سیاحتهای غم‌انگیز پرداخت» فحش و ناسزا میگفت... 

معذلک» شب بعد هم باز ملا در همان حجره نشسته بود و به قسمت دوم 
پند و اندرز پیر روشن ضیر» گوش میداد. 

در آن شب ملا اطلاع بافت که برای هر حلولی» قانون ویژه‌ای وجود 
دارد» که روح باید آن را اجرا کند تا آن حلول را بنحو اکمل بپایان برساند 
و خصومیات ضروری برای عبور به مرحله عالیتررا کسب کند. 

پیرسرد. . سے 

و ابا آنچه به حلول روخ در اجسام زمینی مربوط ميشود» قانون این 
حلول قانون کردار نیک سیباشد. و بدان و آکه باش که در زسین» قرون سرشار 
از شادی آینده از آن نیکوکاران است. من این نیکوکاران را درویشان مبارزو 
آفریننده‌ای مینامم» که وظیفه برانداختن نهائی مشتر و بدیاز روی زین در 
برابر آنها قرار دارد. توء ای بل نصرالدین» سرسلسله این آفرینن دکان دلاور 
و نیکوکار میباشی. بهمین دلیل وجود خای تو دارای چنان اهمیت و منهومی 
است که باید برای بسیاری از نسلهای بعد از ما نمونه و سرسشق قرار گیرد... 


افتاد. ملا یکه‌ای خورد و 


ملا تعبرالدین با دقت فراوان به سختان پیبرانه گدا درباره آینده شکوفان, 


و بهشت آسای زمین» البته حد اقل بعد از پانصد هزار سال» کوش فرا میداد. 
درویش پیر از فتاناپذیری خویش اطلاع دقیق داشت» به همين دلیل از سده‌ها 
و هزاره‌ها خیلی صاف و ساده و خودمانی سخن بیگفت» ول این بوعد برای بل 
موجب نوبیدی و تلف بود. او عادت داشت زمین را خانه آبله و اجدادی 


خویش بداند» نه کاووانسرائی تعصادفی در راه سیر آفاق و انقس» بهمین دلیل 
میخولست هرچه زودتر در این خانه نظم و ترتیب برقرار کند. پانصد" هزار سال! 
چشم عقل بلا از تصور این زمان بی‌پایان عاجز و ناتوان بود... 
وی نصف شب نزدیک ميشد. ملا نصرالدین کوشید پیر ستاو‌پیما را از 
پرواز در کهکشانها به زسین و به کاری برگرداند که برای آن در این حجره 
شده بودند. 
ملا با نهایت ادب و ارام گفت : 
- ای پیر عالم بر اسرار عالم غیب» من حس میکنم که بحد کافی از 
انار حکمت تو بپرسند گردیده‌ام. باین دلیل تصور میکنم.., یا صحیحتر » 
به امید خطابخشی تو... بخود اجاژه سیدهم گستاخی کرده بپرسم» حالا میتوانم 
بنهمم چه کمک از من انتظار داری؟ اگر جسارت نباشد سیخواهم یادآور شوم 
که دیر وقت است و دقایق بسرعت سپری بيشود. بالاخره مرا از کار خود 
pee‏ کنْ. 
پیرمرد سر بزیر انداخت و گفت: 
- این کار» کاری است بسیار دشوار ... 
- بکو! تعهد میکنم که اگر از حدود قدرت بشری خارج نباشد آن را 
انجام دهم, حتی اگر از حدود قدرت بشری هم خارج باشد» البته نه خیلی زیاد» 
بازهم انجام خواهم داد ! ۰ 
پیرسرد آه سردی از دل پردرد برآورد و حکایت خود را شروع کرد ۰ ۰ 
در روزهائی که من از قرقه خابوشان و ادرا کیونة هیچ اطلاعی نداشتم» 
وقتیکه ثروتمند و غرق در عیش و وعشرت بودم و زندگ را در لهو و لعب و 
پلیدی بیگذراندم. هنکامی که حتی به عقلم نمیرسید تمام,ثروت خود را بیان فقرا 
تقسیم کنم و خودم لخت و عریان و پابرهنه بمانم- در آن روزها» علاوه 
بر سایر ثروتهاه صاحب یک دریاچه کوهستانی نیز بودم که همینجاء در فرغانه 
واقع است. روزی از روزها - آه بر آن روز سیاه زندی من! ادر بازی تاس» 
این دریاحه را به آقابک نامی باختم. این آقایک که از ادها خونخوارتر و از 
عنکبوت سنگدل تر بود» پس از تصاحب دریاچه در ساحل آن سکنی گزید و 
برای اهالی بدیخت ده چنان آب بهائی تعسن کرد که بسیاری از آنها با فقر_و 
فاقه دست بگریبان شدند و عله‌ای نیز هست.و نیست خود را از دست دادند... 
ناله‌ای درونی گلوی پیر را گرفت و برای بک دقیقه صحبت او را برید. 
برهیجان خویش فائق آمد و ادامه داد 
هر سال در آغاز بهار اخباری از خونخواری و حرص و آز این شخص 
به من میرسد. من عذاب میکشم» اشک میریزم و از پشیمانی رنج سیبرم؛ وی 
نمی توائم آب رفته را ابه جوی ب رگردانم. اين بل چون سنگ گرانی بر دوشم 
سنگینی میکند و وقتی راه زسینی خویش را بپایان برسانم» مانم عبور من به وجود 
دیگر و بالاتری میشود» زیرا اگر پس از انسان: شتری که او پراکنده است 
اصلاح‌نشده باقی بماند» روح وی نمیتواند به برحله لازم کمال برسد... 
ملا نصرالدین احساس کرد که پیرسرد از نو بال و پر گشوده: آماده 
پرواز به آسمانها است» به این دلیل حرف او را تطع کرد و گفت ۰ 
- بیفهمم» میفهمم ! من باید آن دریاچه را از آفایک پس بگیرم؟ ای آموزکار 
خردمند» حق با توست» اگر من قبا تمام پند و اندرزهای تورا نمیشتیدم» هرگز 


بر 


قادر نبودم به این وظیفه پۍ ببرم. ولی بدان که گرچه من هیجوقت این آفابک. 
را ندیده‌ام» وی از پیش به تو قول بيدهم که اسمال درآمد او فوق‌العاده 
کاجش خواهد یافت. بگو بینم این دریاچه تو کجاست؟ 
پیز نهر خموشی برلب زده بود. در سکوت شبانه آواز دوردست خروسهائی 
که قرا رسیدن نیشب را اعلام میداشتند» در کوش سا نصرالدین طنین افکند. 

دومین یعنی آخرین روژ پیر بپایان رسید و او طبق عهد و میاق که داشت 
تا بهار آینده لب فرو بست. 

ملا نصرالدین با هیجان و تشویش فریاد زد ۰ 

ب- یک کلمه! فقط یک کلمه بکو! کجاست؟ 

پیر لب فرو بسته بود. 

ملا نصرالدین نتوانست تأمف و اندوه خود را پنهان بدارد و گفت: 

- ای پیر محترم» برای همه چیز هم برای صحبتهای دور ,و دراز درباره 
سیر افلاک و انفس» هم برای پند و اندرزهای مربوط به نورجهان وقت داش ء 
زو را را که لازنترین کلمه‌ها است» رنگفتی! آخرین انیه را کم 
بت 

پیرمرد با غم و اندوه و نومیدی توصیف ناپذیری صورت لاغر و نزار خودرا 
با هر دو. دست پوشاند. 

رحم و شفقت چون شعله‌ای سوزان در دل ملا نصرالدین زبانه کشید و از 
شرم_و خجالت گونه‌هایش سرخ شد. ملا دست خود را روی شانه گدا گذاشت 
و گفت : 

- مرا ببخش که با این سنگدی ترا سرزنش کردم! خیالت راحت باشد. 
من میدانم که دریاچه تو در کوههای فرغانه است و هنين افیست, په ۰ 
ستاره‌ای که باید در آینده در آن سکنی گزینم» سوکند میخورم که هم دریاجه 


و هم آقابک را پیدا کنم! هبینکه درختان بادام باغم شکوفه کردند» براه 
می‌افتم. ای پیر متاره‌نورد» با خیال راحت وجود روحانی خودرا باز هم کاسلتر 
کن و سایر کارها را بعهده من بکذار ! ادامه دارد 


یکی از شعرای گیلک که دم دستمان بود و این شعر 
در آن آورد هشده » ولی شاعر 


قرا موشکر د هاستآنهارادر گیومه " بگذارد . 
تی‌رویا بنازم 
به‌به. چی عجب خوش باموئی مشتی حسن‌جان 


پیدانبوئی خیلی ا چائ و تیا ۱ 
AA‏ و برایه 


جغلان خوب تبدی » 
مشتی بید ئی حق همه 
خاطر آوری رنج و ذاب می مه 

او شور و او غوغا و اونطق و او بیانا 

او کارگران . رنجبران» او گیله مردان 
پابرنده و لخت همه هر گوشه" آیزان 
یکپارچه گفتید که ظالم بیبه بی سر 

یا واستی نند قطع دوناد ست ستمگر 
ندیه بنازم غیرت او شیر دیلانا 

قوربان بشم او برزگران » کارگرانا 

حق گفتیدی جغلان اوشانا اد زندان 


1 


. من چاکر طومارم و طو 


زالری E‏ که خر فودوشتی 
باو کم و ستم و کته و کشتار 
هرگز جغلان اونسادیدی دست جه پیکار 
تا اونکه فراری ببو نا مرد ستمگر 
آلان انه یی , که اوضاع چطویه؟ 
مردم گیدی هشدار TONERS‏ 
بیدارببید ای غلاق + تالان » تالانه 
واستی واکونیم خوب امی دونه چا 
يارو ویریزه صبح‌سحر » که خو رئیسم ! ! 
مار نویسم 
مار زنم بر در و دیوار خیابان 
هي بمدزوو | توشکه زنم روی درختان 
گم " ملت من » ملت مهمان نوازم 
مشتی تو بگو: ای عمو تی‌رویا بنازم 
تخته بکن ای مشتی فلانکس‌تی دوکان 
آتش زنیدی خلق مبارز تی زبانا 
ای جانه داش ديرا کودی بدفارسه‌تی 
یوت مد ی , که تونم پنبه ریسه‌تی 
0 لختی که فراری بدا شایا 
آسان اوسانه تی سرجا پشمه کلایا ! ! 


پرپر کودیدی سرخ‌گلان‌می 


ترکی 


قالخیر اودلار و و پته ی 
خلقیمین صبر و تحمل یز اولوب 
بخ زر درالم ادن اوجالبتانلی لو 
سس دوشوب عالمه : "تبریزینه‌د وردی‌ایاغا" 
"انقلاب‌بایرامی بیرالده » بیرال‌لریوموروق " 
ینه‌قوغراندی خیابانی ائلینده عصیان ! 


بنه مت طالمه دوتماق دیوان ۱ 


بوغونوق سسله» هرایلا اوجالیر همهمدلر : 
نیتره دیریرگوثی بیرلحظهد همين سم ندا ۰ 

" سلطتت محواولا .کوکدن قازیلا استبداد 
"گرگ استعمارا » استثماراصون‌قویماق‌ایچون 


بوشعارلار» بوهرایلار اوجالیر عرشه‌چاتیر 

جلادین تختینه تهراندا اودور لرزه‌دوشوب 
سوند رون‌بو ودی د ستوریتیشیرتهراندان 
ژنرال‌لار! منیم‌اوج قوبالی سرکرده‌لریم ! 


تانکلار » توپلی زرهلر , کامیونلار ,جیپ‌لر 
یوز سلاحلارلا ۳ تپه‌دن دیرباغادک 
a‏ تیمسار اوطاعیندان نا بیکالجک‌الده 

کاسکت‌پایا غی برق دورود چکمه‌لری 
ا شیاه سا بازلارا :+ لارنیمدی‌تلاش 
" قورقوشوما رل باریتلا شاها پیس‌سویلیه‌نین 
"ما شا نی چکمه‌د ه‌تردیدا ثله‌سه‌هر سرباز 


" بومیدال لا رکه‌گورورسوز بیری‌بیرقا نا یزی‌د ور 


یولاسالدی‌بوجنایت » بوئولوم کاروانینی 
تو که قارداش قانینی قارداش الیله ,بلکه 
چاتد یاو لحظه E PE‏ توزه سربا زلار 
بیرداها دفعه مقابل دایانیب »تاریخده 


قوشونا امراولونور خلق اوزنه آتش آچین 

گولللهال بومباسی بير لحظهد مخلقین ۰ اوزونه 

سریلیرتورپاغا »اونلارلا مبارز انسان 

ایسی قا نلا بویا نیر بوزلی یر »اسفالت ود 

ن دوتوپ گوزلرینی خلق چکیلمیر دالبيا 
آتش آچیلیر اودلی‌سلسل تردن 
رن ا و 


ینه‌حمله › ینه‌سینه ؛ینه‌گولله ¿ينەقان 
داها استکلری » نهضتلری‌قا ندا بوغماق 
کهنه‌قانلارلا بوگونده‌تازاقا نلارقاریشیب 
جوکریب موی تاجاققانلى مزب كل دیریگ 


تاپدالاميشلارا : فارسا بلوچا ,کورده ,لور 


"غضبکار شاهه ئولوم " 


"قانلی دستگاه‌تولوم * ی 


گرگ آعدام 8 شا 


خلق دورموش ایاغا 
باشلاییب تیتره ماغا 
وتا اود اوھ 


صف چکوب قوغزاندی 
قوشون حاضر لاندی 
دوشی بير پارچا میدال 


ثوزی . لیکن بدص‌ال . 


سلری سوسدور اسوز ‏ 
دیلینه اودووراسوز 

توزی اعدام اولاجاق . 
یوخدی رحمیم آنجاق" 


آلا بير نازه میدال 
قهرمان ملت ايله 


سونگو» حریت ايله 


E ل‎ AR 
را هر ي ناقان‎ 


گوتوروب ملتسی. شور 
بنه بر عد د دوشور 
نعره لر اوج دوتور: 


سوز بودور : ورد بسودور 


ی / و و 

گچمیش دور 
قوجامان " سور دومدا 
قهرمان یوردوم دا 


بنه سرمشق اولاجاق 
او آزادلیق آلاجاق 
اسفند ۱۳۵۶ 


خوشحالام که آدون دوشدی آغیزا 
دوزگون خبرلرون قولاخ رن 


ای چلینگر گوزلویورام 
چالیشا رام قوی ائدەم قولونو 


تبریزے علی پروینی ( شبنم ) 
سرودیا د مستا ن‌می د هيم 
€3 داماد داری؟ 
فرض کن که داری فگوهوکنی آین 
دامات چکاره | ست ؟ 
- نمی‌دونم 


- فرض کن که کارمنده. توی كدوم _ 


وزارت‌خونه کار می کنه کنه؟ 


- نمی دونم 

فرش کی که وزارت خارجه . احتمال 
میدی که درکدام سفارتخانه کاربکنه؟ 
- نمی دونم 

رد BE‏ . چه‌کسی این 
شغل را براش دست و پا کرده؟ 

- نمی دونم 

کر کی که ی 
چه خطری تهدیدش می‌کنه؟ 

نمی دو 

- فرض کن که میخوان ورش دارن ویکی 
از پیردیرهای سیاست رابجاش منصوب 


بیاد و اون کسی که میخواد دامادت 
1 را ازکار برکنارکنه , خود ش مجبوریشه 
استعفا بده. 
بانکزما بهترون 
در گرامی روزنامه کیهان مورخه* 
۲ فروردین‌ماه پنجاه و هشت صفحه 
دوم تسون و شماره ۱۰۶۸۰خبری 
خواندم چه پنهان نزدیک 
بود شا E‏ ,. خبر این بود که 
بانک اسلامی تاسیس می‌شود و با 
رهب -/۲۰۰ میلیون تومان و هیچ 
و بیشتر از ۲۰ هزار تومان 
0 داشته باشد . ولی از کل‌سر مان 
۱ درصد متعلق بك هيات مو سس٥‏ ۲ 
نفری می‌باشد .. . - 
از از نو 0 E‏ ۰ 
پس تام هت توش کنا 
۵ میلیون تومان می‌شود چه شقی 
است و آن ۲ هزار تومان چه؟ ! يا 
ا نمی فهمم و یاحضرات هیات‌موسس 
از مایپترونند و به فکر بندگان خدا. 
که نکند سرمایه* بیشتری بگذارتی و 
چون ی بهره دریافت نمی 
متضرر شوند. راستی که هنوزهم بندگان 
پاک خدا بسیارند » ضرر بیشتر را به 


جان می‌خرند . شیراز: حسن کریمی 


شماره ۲ 
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کردی قهرما نشهری 


منالیل کرد 


منالیل کرد , برای کرد زوان ۱ 
چویلت واکه . برای براکسم بوکم » 
له ژن و پیاء. له دوت وله کر 


وری آزادی» گیانتان و دس چو ایوه و نو ن فرەس 
اه CS RE‏ وهی له کرماشان :وان 
وقتی هایته‌وه. بچو کردسان له قول‌خنان» سلام برسان 


و فدای بالادان . دردان و گیان 
ار ایجورنیه. پس هن کیه؟ 
لو قصیل خاص. شیرین چو عسل 
شعرم بنیرین » مینشای چوانسم 


و دومای سلام ؛ بوش و گشتبان 

مر ای روژنامه. هن ایوه نیه؟ 
مطلب بنیرین » هم شعر هم متل 
و گیان بوگم » چووه ری دانم 


پستخانه» آ هنگر 


لطفا " شعرها و مقاله‌هایتان را در یک روی کاغذ بنویسید . با مداد 


تنو بسید . ۰ نا و نشانی را علاوه بر روی پاکت > با لای نامه هم 
بنویسید . طرح هایتان ۲ با گم سیام زوی کاغذ سف بکفید: 


قهرمان‌شهر- آقای گوشه و ون ر | برای بای بازتری 
ریس ا قرط ار بان ر 1 
انتشار نخستین i‏ ماء ی نوجه به شدای که پرداختن به سل روز 
شا وی بویت E E‏ 2 کی E‏ همه 
چیز استتا دارد , 

ان ی ۳ مس ی اا 
خود مان صفحات محدود روزنامه را سياه : 

بابل E‏ ۵< وقتی کلمه‌ای در انتهای مصراع تگرار می‌شود . 


ن لذت بردب 


دیگر قافیه نیست ردیف نامیده می شود و باید پیش از آن قافیه 
اجک . حالا ببینید شما پیش از کلمه* "یالانچی " چه کلماتی دن شر 
آورداه‌آید ۰ می‌بینید که واژه‌های بعك ra O‏ "هرال ۶ ac‏ : 


درس وغیره قافیه نیستند . بیشتر تمرین 

شیراز - برجی » از همدردی شما متشکریم ما تا ما مردام آزاده را داریم 
از هیچ تهدیدی نمی‌ترسیم . 

رشت - آقای محمود اصلان » مقاله‌تان جدی‌بود. امیدواریم به‌روال روزنامه 
توجه بفرماگید . 


تهران -آقای مزینانی » نازکخیالی‌های شما زیاد جدی بود » کمی شوخش 
تن 


تهران - آقای مهدی ابرازفر» حتما بعد از انتشار 'کارگر " متوجه شده‌اید 

تهران - آقای ار شما گ ا Ê‏ افراشته 2( دیوار بسه 

دیوار بوده‌اید » و به این خویی هم شعر می‌گوئید . چرا مثل افراشته , با 
زبان شوخ تر » > شعرهای کوتاه‌تر برای ما نمی‌فرستید ؟ 

تهران - آقای صام » بیشتر کار بکنيد و در باره* قواعد شعر دیز مطالعة 

بغر هاشد 

تهران - آقای م . منوچهر» عامل طنز را در شعرها و مطالبی که یر 
آهنگر " می‌فرستید » از نظر دور ندارید . 

وور اتزی سج 98 نشين » در بارهء مسائل روز بنویسید . گذ‌شته‌ها 


ا کا ا ا بینیك » 


حرفتان را به صورت نثر ( اما حتما " طنرا" میز ) بنویسید .منتظرا ثار بعدیتاں 


هستیم . 

تالش آقای ع . . چشمه‌علاتی » از محبت‌تان ۰ 

تهران - آفقای وارطان ی ۳ ما شعرها" SCE‏ ن‌ارمنی بود . 
آن هم نه بصورت نقل از د , اگر خودتان ن دوقی ددارید دست به‌کار 

وید . 


بزاکه نس 


صورت مساله : یکی از کارمندان رادیو 
تلسویزیون گفته است » تلویزیون 
هلی‌کوپترهاتی برای فیلم برداری در 
اختیار دارد که رضا قطبی مدیرعامل 
اسبق این سازمان سوار آنها می‌شد و 
در حال حاضر هم آقای طومارزاده از 


اتمه بیوصت و یوت 


فرض اول : هلی‌کوپتر همان‌هلی‌کوپتر 


کر ر رو ر شنک د 
: بور دست خود ادم 


رهق یی که پابرهته 
انقلاب مردم بدود, حق‌دارد که برای 
ایاب و ذهاب از هلی‌کوپتر استفاده 
کید 


را غیرممکن کرده 

فرض اول ؛ ماما که دونا شد » سر بچه 
کے درمی‌آبد . 

فوض اول : مکرر-: آشپزکه دوتاشد 


ید هد . 

گقید. زمسز؛ اگر نتوانی خانه‌ای در 
خورد فیل بنا کنی › از دوستی با 
فیلیانان پرهیزکن 


۳ 
صورت مساله : ۱- هفتادهزار کارمند 
6 : او اول ازدیینهشت اسسال 

رسمی می شوند 


۲- حداقل صد هزار کار مندرسمی اضافه 
براحتیاج وجود دارد . 
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" م. سنگپاتی 


دادگا هانقلاب 


زنده باد ای دادگاه انقلاب 
زنده باد آن رای و آن‌حکم متین 
حکم تو ملهم ز خشم خلق ما 2 
زن‌ده باد ای دادگاه مردمی واقعا بر زخم دل‌ها مرهضشمی 
از پس اعصار و ادوار و قرون دست عدلت ز آستین آمدبرون 
داد مظلومان گرفتی ز اشقیا ظالم ناپاک را دادی جزا 
از تو شد تابت به‌صاحب زور و زر " آه صاحب درد را باشد اثر" 
حق و ناحق راحسابی درپی‌است 
سایه‌اش پیوسته باشد مستدام 
نزه عدلت کمتر از زویه بو 
خنده میزد بر نصدق » قاه‌تاه؟ 
کرد صادر حکم قتسل روزبه؟ 
قاضی‌ی‌مار ِ کسیست | سلامی کجاست 
دادمظلومان شهریور گرفت 
کیفر جلادای روسیاه 
داده‌شد »احسن بدین عدل‌وعقاب 
باد رگبار تفنگت برقرار 


از تشد "هموار؛ راهانقلاب 
د ست حق امد برون از استین 


ازتوشد ثابت به مزدوران پست 
دزد و غاصب گر که مير و شه بود ؛ 
کو» کجا رفت آنکه در بیدادگاه 
کوش آن مردک که با تتهپته 
دادگاه انقلابی در گرفت 
داد سی‌ی‌تیر و هم مردادماه 
جملگی در دادگاه انقلاب 
زنده و جاوید مانسی استتواو 


TTT 


اس )7 


چطور شد ؟ هر ایرانی می‌تونه یه روزنامه منتشر کنه » ولی هر ایرانی 
نمی‌تونه یه جماق داشته باشه؟ . .. 


رای تو, ناظر به.شک توده‌ها . 


زیرنظر شورای نویسندگان 


محمدعلی افر اشته 


ناصح‌الشعرا 


افراشته » شعر ناصحالشعراء را برای ریشخند آن گروه 
از شاعران ساخته که عمری را در ساختن غزلا و قصید ه‌های 
بی‌محتوا و تکراری سپری کرده‌اند و از سر سیری در فراق 
یارنداشت؟ خود آه و ناله کشید داند , گویا پس از انتشار 
نخستین شمارث روزنامه چلنگر ( در اسفندماه ۱۳۲۹)] استاد 
محمد علی ناصح به دیدن افراشته رفته و با او در مورد . 
تک و روش روزنامه بحث و گفتکونی داشته است . استاد ناصح 
در قول و پذیرش شعر خیلی سختگیر است و غقیده دارد که 
شاعر بايد در ادبیات عرب تضلط داشته باشد و شعر را به 
قدرت کلام انوری ابیوردی بسازد . ضمنا افراشته در شما رگ 
دوم روزنامه چلنگر » شعر " ناصحالشعرا* " را با این مقدمه 
کوتاه چاپ کرده بود که در زیر میخوانید : 
" دیشبآقای ناصح‌الشعرا* که پیرومکتب " هنر برای‌هنر " 
هستند بد بنده‌اداره تشریف آوردند و بین ما مذاکرات‌حضوری 
و محرمانه رد و بدل شد » چون شما خوانندگان بیگانه نیستید 
حیف از ادییات که سد مسخره‌بازی 
یک رشته اراجیف و اباطیل زننده 
میشعری و میچاپی و میخوانی و انگار 
5 ۴ ۰ در نیمه دیماه یخی 
در خلق » کسی عامل شعر وادبی‌نیست . 
روی » نایره‌دانی ؟ که ندوالله 


آامده بازار 


تاسیس» 


سطری عربی تانی خوانی؟ که نه والله _ 


شعرت همه عریانز مراعات " نظیراست 


ا 


نان گوئی و افسوس که بی‌ذکر پنیراست | 
جائی سخن ,از راه» جرا چاه نیا شد ؟ ۰ 8 ای 
آنجا که دا هست جرا شاه امد 


بر نقص سواد تو همین یک کلمه بس ۲ 
i ۳‏ یک مصرع باسین و یکی تائ مثلت 
از وزن نکو. عین ترازوی سرک‌دار 4 
میزان نشود جز به پوان ویرگول بسیار. 
بود در عظمت کوه دماوند 
مهبط الهام خداوند 


Re SS‏ ۱ شعری که بود 
شایسته تعریف گل و فصل بهار است 

ری وقف ابدساق و سم و سينڈیار است 
انهم به همان سبک ابیورری مرحوم 


بی‌دخل و تصرف,بهمان مهر و همان موم 


شعری که 


ما شاعر شهریم . مجرد ز علایسق 
مرد هنری را چه به اوضاع خلایسق؟ 
نان نیست نباشد, که سر یار سلامت 


ما را چه آجان آمده با موجر منزل» 
ما کشت عشقیم,به صد دل , نه به یک دل 

دنیای دنی را همه گر آب بگیرد 
ما اهل دلان را همگی خواب بگیرد 

اکر خلق به ما لطف ندارند 
ي روزی بسر مقبره‌مان گل بگذارنسد 

ا مدعیان در طلبش بی‌خبرانند 


بیکارئ و فقر است لکد دلدار سلا مت - 


امروز 


E‏ سرمقساله 


آهنگر بودند . که ماجرای آنان در 


همین صفحه جداگانه آمده است . 

ماضمن‌تشکر از استقبال گرم شما »برای 
آنکه همکاران مطبوعاتی خوب‌مان در 
پیغام امروز را از آزار نامردمان قلدر 
و فرستادگان ارتجاع مصون داریم » 
ناچاریم روزنامه را با امتیاز آهنگر 
برای دفتر آهنگر». صنسدوق‌پستی 
۵ راکه‌متعلق به یک دوست‌است » 
مورد استفاده قرار دهیم و از شما 
بخواهیم که آثار و اظهارنظرهایتان 
را به نشانی این صندوق‌پستی برای 
آن‌گروه نیزک‌به حضور در دفترآهنگر 
E‏ تحت فشارقراردادن ما علاقه‌د ارند » 


می‌توانند هفته‌ای یک روز با تعیین 
وقت قدر »> در پستخانه تجمع کنند 
و ناسزاهایشان را نثار نمایند ! 
درانتها , ضم‌سپاسگزاری ازیشتییانی 
شما. به آگاهی‌تان مي‌رسانیم که 
ماجراهای ناشی از ترورفکری پادوهای 
ارتجاع و خفقان » سه سندیکای 
نویسند کان‌مطبوعات‌کا نون‌نویسندگان 
ایران 2 انجمن دفاع از آزادی وحقوق 
بشر»انجمن‌دفاع آزآ زادی‌مطبوعات ‏ 
کانون وکلای داد گستری و دفتر 
سخنگوی دولت اطلاع داده شده و 
نسبت به اقدامات بعدی محافل 
ارتجاعی اعلام خطر شدهاست. 
شورای‌نویسندگانآ هنگر 


پشکنی ای قلم ای د ست اهر ıu‏ ۸ 
هی از خد منت محر ومان سر ۵ ۱ ر ل ۱ 


اول ماه e AA‏ 
عید دز رگ کارگران‌جهان . 
برکارگران ایران مبارك باد 


سال اول شماره ۳ دوشنبه o‏ اردیبهشت ۱۳۵۸ 


زگه گر سنگسری 
۶( 
یک قرن پیش دردل " شیکاگو" 
ب خون به روی زمین‌جاریست 
طوفان اخشم کارگران در اوج 
باران تیر و چون موج 
دربارش گلوله* رگباریست 


آنجا خروش کارگر مظلوم 6 

در تق‌تق گلوله شود نابود 
جشن تولد کاپیتالیسم است 
این بود سهم کارگران » این‌بود 


از خون روز اول مه » امروز 
شد اتحاد کارگران افزون 
آوای کارگر شده تالیر ِ 

حاکم به نیمی از کره“ مسکو 


توفد به پیش و از سر ره روبد 


به یاد روانشناد : "علی امید " مظهر 


مبارزه ومقاومت کارگران صنعت نفت . مربب 1 " 


اول ماه مه 


پر زند مرغ دلم داعم به بام کارگر 

زنده شد نامم زبی‌نامی به نام کارگر 
من که سر در پیش زور و زرنسودم آزغرور 

بنوده و هستم ٣ر‏ جان و دل غلام کارگر 
گرداش چرح زمان و حاصل کار جهان 

نیست جز محصول کار صبح و شا م کارگر 
کی شناسد خویش را درگیرود ار زندگی 

نکه نشناسد دراین دوران مقام کارگر 

در جهان زندگی ازغم ی امک 

کر بذاست "انحاد افتد زمام کارگر 
زشراب ناب ساقی‌کام من شیرین نشد 

ای‌خوش آن‌روزی‌که نوشم می زجام کارگر 
سرکشان را افکند برخاک ذلت بی دریغ 

گر برآید بیغ قدرت از نیام کارگر 
مظلهری | زقدرت حق | یدای دا 
و 9 ایمان و نیروی سام کارگر 
می رود و و اش 


خبرنگار: نظر RR‏ ایران در مورد 
اعدام ا 

بلبل سخنگوی دولت : ( طبق معمول ) 
- من اطلاعی ندارم . فکر کنم 1 
از خود آقای بوتو بپرسید . 

خبرنگار: آخه ایشونو چند روز پیش 
دار ردن 


> تی » نت ای که عمری غرق محنت‌بوده‌ای 
کارگر » دهقاندهاتی . پیشه‌ور کاسب بازار. ای مشدی صفر 


یاد داری روزگار پیش را؟ روزگار وحشت و تشویش را؟ 


زیر چنگ و بال طاغوت کبیر ملتی بودیم محروم و اسیر 


یگ به دولت 


1 


مت 
ی یی تفت ۵ 


۱ 


داری ی ندارد احترام کارگر " 
روز جشن پرشکوه ماه مه پیروز " گفت ‏ : : 
جان من بادا به قربان مرم کار گر 


ادعانامه ذیل در مورد متهم » خواجه شمس‌الدین محمد معروف به 

( حافظ) با نام مستعار لسا ن‌الغیب " فرزندبهاء الدین متولد سال _ 

8 هجری:با سواد تیه را ن بدون عیال و اولاد 2 Yo‏ سال اهل 
ساکن شیراز کوی خرابات " مته ار لا " تبلیغ غ رژیم طاغوتی 


سس " تشویق و ترغیب جوانان به مي " تظاهر بفسق " سرپیچی 
۲ فرمان اهاد نو E‏ منذ‌رج در متن این کیفرت 
خواست ‏ آزاد . بقید پرداخت بر نقدی صادر و اعلام 
میگرد.د . 
شرح‌اتهام . . 


اس با توحه ند دلاتل مشروحه زبر نظربها ینکه حور بك شرت خمر 


پرداخته» ۰ مقرر است یس از اثبات بز۵» حکم مقنضی در ملاء عام 
نسبت به نامبرده اجرا شود . 


الف . اقرار صريح یح متهم به شرح ذیل. 
“حافظا "می‌خورورندی یکن و خوش پاش هاي د 
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 


بقیه در صفحه ۳ 


خیک‌پی : کور خوندین »اگه خودم نیستم روحم هست . 


(۷۲۸۱/۳۹ 
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صفحه ۲ 


آهنگ .. . .+ 


شماره ۳ 


مجسمه‌ساز شهرداری 


در ملاقات اول و 
دیدن کا رهایم پفراست دریافت که 
چنین جوان ا شوق و ذوق و 
صاحب قریحه‌ای تیست 
ژیردسته و تال او اباشد ‏ 
اگر او را قبول کند 3 روزی او از 
سداد سی جلو ۳ آنوقت چه 
بایستی SAS‏ ین جثهت به عذر 
تبودن فعل و .با چیزهای دگتر 
جلومرا ازآن کارکه واقعااستعدادش 
رابحدزیادداشتم گرفت ؛رفت وآ مد 
من برای نهیه‌کاربه شهرداری.کار 
یک روز و دو روز نبود . یکی دوم 
آقای TR‏ و آن شعبه» مرا 
سردواندند و امروز فرداکردند . 
در همان رفت وآمدن‌ها, خدا - 
بیامرزی از کارمندان ذیربط و 
قمند به من گفت .۰ حالا که 
مجسمه‌سازی صورت نمیگیرد بگو 
معمارم !. چونکه برای اینکار »هم 
معارضی نیست و هم محل موجود 
است» خلاصه آنقدر از سی‌اهمیت 
بودن این موضوعتوی گوشم تی 
ناقص» که از معمار امجدیهآ موخته 


بدرد میخورد» 
استیصال رتی که همیشه 
اتبا ن بوده است: تقاضا 


زمین" امجدیه در دست داشتم > 
او تصدیق کرده يود که فلانی در 
تهيه یت سیمانی 2 ابتکار 
خاص, .از عهده تیور ن کا دا 
مزا خن وسی! 1 
ا زود تر اج کاری شوم 5 
به سراغ آی تووم و مزاحم دوروبر 
او نباشم کمکش از اینکه در شعبه 
بای مشغول بشوم برای من‌خالی 
ز فایده تو خلاصه که زمینه‌کار 
رباشی "بودن من درشهرداری 
بصورت کیت درآمد » وقتی این 
موضوع را برای واسطه‌کار» آقای 


عرفاتی ۰ پیرمرد » آدم خویی 
که در ععرمکمرنظیرش را دیدهام ‏ 
بنل ۵ خدا دهانش ۱ ز تعحب _ باز 
مانده بود » میگفت. + پسرجان؛ خر 


معماری علمی e‏ چطورکاری به 
a‏ ین مپمی ر اقبول‌کرده‌ای؟ ؟میخواست 
جلو اینکار را د E E‏ 
دیدن شبردان نگیرد. ا 
على مد د راضی‌اش کردم که اگرجلو 
اینکار گرفته شود بازمن مدتهاگرسنه 
خواهم ماأنتد, بالاخره یک ک ش‌ 
یکنم . باین جهت دیگر 
بود از اینکه روزی گندکار دربياید 
و او پیش دوستش شرمنده بشود . 
تا مدنی‌کهآقای صور اسرافیل‌شپرداز 
1 بود ماھمتشتەگلى به آب نداد یم 
که اسبات ناراحنی خیالن هر دو 
بعد از صوراسرافیل" 2 


بود .: در همان قدم اول شروع 
کی ری شد سازی امیر 

که یک دیوار بتونی 0 بث 
عبده من واگذار شد» تا اینجا 


شل ؛ 


مخصوصی تعمیر نی عل‌ساوردن. 
در اینجا با آنکه بازهم از حیث 
فن معماری کار دشواری نبود تازه 
يواش يواش متوجه شدم ری 
به آن آسانی نیست که من گول 
11 استادباقر " معمارامجد یه را 
خورده بخیال آنکه شنابلدهستم 
خود م را بدریازده‌ام » و باصرف 
استعداد فراوان‌وزحماتی که‌خودم 
اینکه خیلی گندش درباید eH‏ 


افر اشته شاعر خلق» 


اتوبیوگرافی محمد علی افراشته 


اینکار طوری بربیایم که حتی 
ران معمارم که واقعا بعضی 


و خوب بوده و جشتجه میوگ 


بودهفا که اسهم 
کا و آهک کدام 
مقنی‌باشی هم شدم 
ری کار چند سال من در 


شهرداری بود » درشعبات مختلف 
کارکرده‌ام , دراداره ساختمان» 


اداره اسفالت . در قسمت کارهای 
بتون » کارهای نوسازی وتعمیرات» 
قسمت نقشه‌کشی > قسمت‌ارزیابی و 


نقشه‌برداری, اگر جزغیات خاطرات 
آنچه از معماری شهرداری‌دیده‌ام 


آن وید بود " معمارباشی »مقنی 
اب فوری بخرید ویا ازرفیقتان 
ردو ین ند فید ور توا 
که از خنده روده‌بر و هی مد > 
نهرحال بقدری گر ین کا رهای 
پرپیجوخم .زحمتا کشیدم : و ازعهده 
برآمدم که در امتحانات ورودی 


اما 


و خروجی اول شده بودم . 
دوش جریان ,کا رهای 
دلخواه ابتهاج ,شهردار وقت نیود 
مرا بجرم اینکه چرا نطقی درفلان 
خصوص کردهام به خدمت پیما: 
من :در شهرداری یت ااك 
درملاقاتی که 1 او او کردم و غل : 
کت a‏ شما روی 
ESE EEE E‏ 
انتظارداشت بگویم : خلاف بعرش 
رسانده‌اند» تا از سر تقصیراتم 


گذر .ام بر 9 فن 9 9 


و و شد » بد نیبست جماهم 
تاک این بود که 


جتاب سردا سول ناطق برای 


"در خصوص کارهای قنوات 


نطق » روی چهارپایه میرود » شما 
انتظار داشتید که 
و سخنرانی کرده باشم ! 

در این موقع سرمایه فثی بزرگی » " 
یعنی معماری را بدون عیب ونقص 
داشتم › به عقیده من دز چنین 
موقعی اگر من میخواستم اینتیفا 
و۳ ور بو که کرد ر 
میگفت سلمانی وا مرک 
شهرد اری یادگرفته‌ای » حالاکجا 
میروی؟ خلاصه پس از اخراجم 
از شهرداری » با چندثفر از 
باشی‌ها جخع شدیم و قرارگذاشتيم 
کارهای قنوات ALE‏ 
را که قرار بود به مناقصه بگذارند 


در اتجام عمل این مناقصه که 
سالی طول گفید با ERS‏ 
رئ دا ا 
کارهای EE DE‏ 
آشنا شدم و اگر بگویم ضمن 
معمارباشی بودنم مقنی‌باشی هم 
هستم شم حق دارید که باور 
کنید» اگر خیلی, شاک باشید 


باید قان کتلب " شمارباعی د 
مقنی‌باشی " را که ضمن شوخیهای 
علت بسیار. اطلاعات جا و مفیدی 


خیال 
دارم و در اختیار خوانندگان 
بگذ ارم » بخوانید واز شک درآغید . 
شرکت ابیاب را دایز کردیم ۰ 
برادرم آقای مهندس محمد رضا 
افراشته . مهند س ثبت ادرت 
شت که از زما ن‌گاوچر انی دیگر خبرایشان 
را ندارید » تاز از ثبت رشت › 
بجرم آ زاد یخواهی بیکار شده و 
بتهران آمده بود » با جوان 


زیرچهارپایه رفته 2 


باذوق و قریحه که در کارهای‌فنی 
ابتکارات کم نظیر است » باهم 
شریک: شدیم ٤‏ در میدان باغشاه 
8 صوص نوات و جاههای 
وتوری و استخراج اب از چاه 
موتور ووز بار وان شد یم . 
ولو کت در این" کار 
برادرم . قریحه ی خود به 
در 0 ۰ ین موبتکو گنوک 7 
شرکت سا 2 آب‌یاب : تبدیل 
سر ال وا یه توس 
از تھ دادکستری مدپرعاملان 
بود ومن‌وبرادرم از جمله‌سپامداران 
شرکت بودیم » پس از مدتی به 
واسطه اینکه ممکن ابیت آقای 
بیک کارمند محاسب کرد و او امور 
مالی شرکت را با سوءاستفاده به 
صورت‌بدی درآورده بود.ازمد یریت 
شرکت :کناره‌گیری مود . 
آقای "محمدنیو " که سابقا سرهنگ 
ارتش‌بود 1 بجرم 11 زد وهی به 


کنا رگذاشته شد ه براید یر غامل شد ۰ 


با این مدیرعامل جد ید بکارادامه 


ید ید 


دادیم » مد از وضع سایق و 
صور ن. محاست د ر سیت | کرده 
بود بیرون آمد » و رنگ‌وروگی 
گرفت » بعد با آقای نیو » سواسطه 
اختلاقاتی که e‏ او ورادرم » 

بواسطه عصبانی مز اج‌بودن هردو؛ 
همیشه تس مید د وهي هم. 

و فاي تمه از : 1 اینکه با 
هم دوست خوبی بوده و هنوز 
هم هستیم ننوانستیم بکارادامه 
بدهيم , ناچار من و بردارم سام 
خود راء که سهم هریک هشت‌هزار 
تومان بود فروختیم . 

برادرم به کارهای فثی به تنهائی 
مشفول شد و من بفکر تأسیس‌روزنامه 
افتادم » زیرا این کاری بود که 
همیشه :مورد علاقه من بود . آنچه 
بیاددارم از کوچکی تا حال هرکار 
رسمی داشته‌ام , کارغیررسمی من 
چیزنویسی و سرودن شعر بود که تا 
کنون در روزنامه‌های ... چاپ 
شد ه است . روزنامه‌نگاری کاری بوک 


روزنامه بابد مدارک علمی اة 


استفاده از قانون جدید» روزنامه 


ما دروزنامه جلبکو, که رن تاریخ 
بعذدش یه دوره‌های الان چلنگر 


از جلد وم نیم 
ا 2 بیت شعر اه 

چلنگر( بشکنی ای قلم ای د ست 
اگر - پیچی از خدمت محرومان 
E‏ به اين اسان ا 
۲ آبانماه ۱۳۳۱ 


" حکمت‌خدا 


س باده- فگا خما 
سو ۶ خواری زر و ۳ 
بگفتا به همسر که ای مه‌لقا 


یه چتول عرق ۰ پونه» سبزی »خیار 


زنش گفت: ای مھ کوزی گر 3 
و به غایت رسید 
به “اتح + اکشید‌ند اتا 
۔ ز میخوارگان مرد دهپا نفر 

تار یک قطن وی هرد 
رجب نیز مثشل تو تجفواره بود 


پس از قحط ودکا »دراین گیرود ار 
علم کرده وافور و نریاک ر 
نه شقلاق خورده نه رسو شد ه 
بخند پد میخواره مرد خمار 
خدا گر ز حکمت ببندد-دری 


این شعر را 


روان شد سوی خانه. با حال زا 
بساطی بيا جور کن و 
غذاهرچه شاه ول کن » بار 
از این شهر و اوضاع دوری مک 
مشقت بحصد پت رسید 
دگر اسم مشروب اصلا مبر 
گذشت آنزمان» گشته وارو ورق 
توی کافه‌ها e‏ آواره بود 


۰ دگشته است از بی "دوا "ي خمار 


سیه کرده از دود» افلاک ر 
پس منقلش آقا شده 
بگفتبا به زوجه که منقل بیار 
کشاید ز رخمت در دیکسری" 
" پیوند " فرستا ده و برای 
همکاری ابراز آمادگی کرده است . 
شعرش را چاپ می‌کنیم و منتظر حرف 
۱ 

ز تقدبم تبریک و سلامی 
ام را رو به مطلب می‌کشانم 

و را به سرعت می ده اتم 0 
پیاسی‌را که از "پینام "خواندم 

به‌فوری چنته* خود را تکاندم : 
که گر درچنته یر ابا هنت 

فرستم 


ا 


انت ک رينت 


پم 
چلنگرجان ء٠‏ تعهد می‌کنم من 
که صاف و ساده و گویا و روشن 


از تشریح تضاد اجتماعی 


ز تسوصیف نوا و بینواگی 

ز ظلم و ظالم و کبر وازر و زور 
ز ستضعف ز م و زرنجور 

ز شادی و سرور کارف رما 
زفقر و رنج و درد کارگرها 

زصاحب قدرتان و زورمندان 


ز ولگردان و .از بی< 
پر از جوشش کنم پیمانه‌ام رآ 


بارکالله به من ! 
کردی قهرمانشهری لەمخ 
OLN‏ ستلام : بادکاریکه آفراشته* خوشتام 


جاگد خالی‌بی ۰ ونا و مردم 
افراشته رفیق فره خاصمان 
و دوران زجر و شکنجه 
مه ۳ فیق دوران یتسم 
افراشته فره محیت و 
که ED EEE‏ 
ورزم و وبزم» قلم برانم 
مغز اا جردم 

رای شنا 


FE ETE 
رفینق دوران پر هراسمان‎ 
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Ba سراسر‎ 


خوم شعرگانم و دفتر بزدیام 


چ پردزدم 


ارای او ۷ 


منیش وارد بوم و ناوسن 


باری بیم 5 


يا حد اد 


چمچ 


موم خر پر - ۱ E‏ 


شت ۷ 
بوران بزاء وزد موسون : 
تایه بوم" بتشرکسته » 
هرکه يه جا درشو به تاخت» 
هرکه یه دس خو فشک داشت » 
پا اوطرف - دس ای طرف» 
شر سوبو د شت زاء 


ENE + 


محمود پاینده 


ی ذکنه ؛ 


زاک -زاک‌تونه» ور - گیریم 


وهی ا 


“ ر ببیسم ۰ 


ke‏ تساه و تک بوبو! 
کولوشکاچشن» پیر و جوان ! 


یه 


آهنگر 


ی | . هزار 


مبارک بادت این روز و همه روز. 


نوزاد خحسته ند 


تو ۱ بسی 
برای تشنگان مانند آبسی 
چو دیدم نامعات.راء.اق برادر 
نکردم لحظه‌ای از شوق باور 
که می‌خواندم توا پا شادمانی 
در آن هنگام بودم دانش "موز 
جوان بود م» نه پیری‌همچوامروز 
چراغ راھ ی کارگر تو 


رز جر 1 


دلآزارت شغالات بد اتدیش 


هواغواهان - تو. آزاد 
دلم لبزیز احشاس 


اگرچه موی من 


تَر 


رو 


بودند دل‌ریش 
مردان 
آغشتگان ‏ و اهل دردان 
است ازشوق 
میان گریه می‌خندم من از ذوق 
سپید است 
ولی شادم که بخت من سفید است 
ترا چون پرچمی دقزاخیت گرد 

بر دامان او ؛ننشست گردی 
انت ات ای جاوید مردی 


که نت تسلیم تاران ن نکردی 


که از نیش قلم 


بخون 


وی سا ری > ۱6 


اگر جلاد . i‏ بند یندم › 


بیندازد در .اتش چون سپندم 


دل از مهر تو زین‌پس بر رم 


و کنر 


همان بپتر بمیرم 
KKK‏ 


همه رفتند و من در راه ماندم 


چه سرواً ی ی 


دل هل 


به زیو دست ۳ افراد لايق 


درست آتدیش را در بند کردند 


قلط اند یش ,را خوستد کردند 


دریغ ‌ مردم 1 زادهء تا 


شهیدان به خون افتادهء ما 


که کارترها از 


غرض درد ا 0 ای برادر 


و خوب می‌دانی چلنگ 


گویند مرا چو 


ز 


ا 


بهار اولي انقلاب 
مهرمادرمجا هد 


زاد مادر 

اسرار مگو نهفتن آموخت 
بر گاهواره» من 

حرفی به‌آجان نگفتن آموخت 


دستم بگرفت و پا به پا برد 


یک حرف" و ee‏ بر زبا 


از 


تا در ره توده رفتن آموخت 


۱ بس یاوری و حمایتم 


شیوه راه رفتن آموخت, 
و و شعا فتن موخت 
لبخند نہاد بک ۲ 


TE‏ مو خت 
خندهء من دم شتپاد ت 


تهران - صندوق پستی ۲۷۴۵ 


روزهای دوشن ۰ ۰ ۵ می شود 


7 متواری بهرطرف 


شب » چو دیوی کریه و بدمنظر 
نی یره و زمین تیسره 
در همه دشت و در همه صحرا. 
رعد» چون شیر ماده می‌غرید 
ناله .میکرد هر طرف بسوران 
که چو زالو» به عمرنکبت خویش 
آمد از کوهسار در هامون 
باه در کوه و دشت می‌نالید 
بود در حستجوی از چپ‌وراست 
با تنی خسته و دلی رنجور 
بانگاسک راشتید وپیش شتافت 
تک نه‌از د ست گرگ نالان نود 
مرت چویان زخوا ور 
اتذر آغل هرآ نجه E‏ 
زینجهت خفته بود موانی 
الفرض, گرگ زوزه را سرداد 
سگ» چو از ترس جان فراری‌شد 
گرگ 3 را بروی در انداخت 
با تلاش فزون و جمد زياد 
گ» چون ببر مست خونآشام 
: زالوی بر دمسل جسیبد 
پاره میکرد قوچ و بزغاله 
7۳ شد شنتم‌ها:ء درید ۵ 2 
شد تلمبار لاشه‌هاء سرهم 
خون روان شد بهرطرف چون‌جوی 
شد 
همه‌جا oT‏ بود و ناله.و بسن 
گرگ , چون سیر شد زخون خوردن 
داشت بردوش‌خویش‌و بی‌تشویش 


از پس E‏ خون الود 
رخ خورشید » با وقار و و 
شد شفق در افق ز خون رن 

آسمان » > همچو د شت خون آل 
مرد چوپان ز خواب راحت شب 
خورد صبحانه» خنده‌رو چون گل 
دید آغل ز خون شده رنگیر 
در و دیوار گشته خون آلود 
لاشه‌ها › روی هم تلمبار ١‏ 

مرد چوپان چو اين قضایا دید 
شد چهان تیره پیش چشمانش 
می‌جوید » از غضب لبانش را 
در دهانش زبان به حنیش بود 
ونی اندر عروق. > جوشان بود 


خفته بر دشت“ بوذ سزتاسر 
به زمین بود تیرگی چیره 
تیرگی بود و تیرگی» همه‌جا 
بود ظلمت › ۵رآخرین پایه 
برق » میزف در آسمان لبخند 
گردباد ,از هراس می‌چرخید 


داشت ».تیوه چو کوران 


ریخته‌خون » ز ز قوچ و بره‌ومیش 
گرگ » در قلب دشت میکاوید 
۲۷ گوسفند را میخضواست 
مورا یل به خون دل ره‌یافت 
در هراس از 2 بوران بود 
شده بود از ن. نگ بیذاز 
اثر از گرگ و تر کر د ید 
به گمانی که سگ بدارد پاس 
سوی آغل ز کینه راه افتاد 
متواری سوی صحاری شد 
گاه با سینه » که به سرانداخت 
د ول ز جای خود افتاد 
بود قولیید: بر سر احشام 
خون شریان بره می‌طلبید 
شد بيا داد و شیون و ناله 
پیکر افتاد بر سر یی 

کرای بو دزی مک 
بره‌ها کرده سوی صحرا روی 


دشت آرام » بر ز ولوله : 
دای ر بخناظر بردن 
ره صحرا گرفته بود به پیش 


دل خوتین خویش افق بنمود 
شد عیان. با تلو از پس که 
3 9 شب u3‏ ن 
بر رخش نقش خون هویدا بود 
کشت دار و کرد سفره طلب 
بعد از آن رفت جانب آغل 
هر طرف کشته ریخته به زمین 
گله‌ای نیست در عل موجود 
گرگ را گوغیا که انبار 
فقط از بچه. مانده جای تری 
همچو قاز او بت بخود پیچید 
امک غلطید رویا دام‌انش ای 
سخت داد او زکف EF‏ را 
چگوتی آدم نبود » اسن بود 
همچوی دریای غم » خروشان بود 


تن کا سه پر خضون رو بصحرا نپاد چون مجنون 
SAREE‏ فلا دعس که در در سک 
ادامه دارد 
" " 4 
سر هشدار 


هشدار که دور عدل و داد آمده 


دوران راد و داد آمده‌است 


هنگام صفا 


و اتحاد آمده است 


آخه ماده است » مگر نشنیدی که زن‌ها نباید آواز بخوانند ؟ 


فرض‌اول : نوکه اومد به بازار» 
کهنه ميشه دل‌آزار 
توضیح : ندان, وين» نوتز از 


زندان قزل قلعه است . 
فرض دوم : این سبزه که .بر روعا 


زمین می‌بینی زلة است کهیر 
کلهء یباری پبود هست 


یی برهای. خلف: هر زندانی که 


8 و کت تک آمدر سه آباد 


سا : خراب 


ب کردنیهاش 


عا غراب می‌کنیم باد گرد نیهاش 
که مشکلتره بمونه سرفرصت . 

ا 4 
صورت‌مسئله؛ برنامهء مناظره‌های 
تلویزیونی پس از یکبار که به 
اجراء دزامد برای مدت E‏ 
3 

ول :تشرد ره در 
اک یک جلسه مناظره علمش تما تما 
شده و برای مناظرهء او 
به پانزده سال مطالعه* مجد د دارد ., 


فرض دوم : تا ی ی نگفته 
لاف ۰ اقتصاددا, EET‏ 


کا که کلیدء وسائل کتبی و 
ریت و سمعی و بصری را برای 
اپراز عقابد یکطرفهء خود د راختیار 
گید ور نگذارد دیگران از طریق 
دستیابی به این وساغل رشته‌های 
او وا پنبه کنن" 


ر گرفته وپیامی 


ی میخوانی . و 

سوءتفاهم برطرف شد ! . 
فرض ممکن : حضراتی که روی خط 
مید هند » هیچگونه ماموریت رسمی 


سس سس س س 


e 


م -هامون 


فما ۽ گوش دادن به مکالمات 
تلفنی گرگ بدون استفاده از 
وساغل مخصوص مخابراتی امکان 
رش 

تلفتی ۳ IE E‏ 
آنقدر نفس اة اده که 
خودشان 


ر تا بحت نکن و 
برای جلوگیری از لورفتن. نقط 
7 ن سمع اکتفا کنند 
جل‌المسائل : اگر میخواهی رازت 
پرملاا نشود., آنرا هشت دل ز 


نامه سرسته ده سادات 


حضور انور آقای سادات 

سکوالات زیادی دارم از تو 
نامه‌ای با خط چاپی 

سویسم 

بخوان ا 1 


کو بزد‌یده۶«متت گذارند ‏ 
" شنیدم رفتی وهسرگرفتی . 
رفیق د شمن انشا س الب 
گان هت انا ر نفع مالی 


تصور کن ۳7 ا گندم 
تو با این یک عدد پیما نک 


> 


سیاه‌سوخته مگر از روسفیدی 


که ول گردی‌ورفتی. سبزه گشتی 
نفهمیدی‌که‌این چاهی که‌کندی 


رئيس کل مصرو وتات 
که باید درمیان بگذارم از نو 


مواظب. باش که و ز دستم نقاپی 
توجه کن به این وات کی 
a‏ را بده فوری بیبارند 
کنار کارتر سنگر ری 
با شااله م اوو آمشتی ! 
دق انداختی در آن حوالي 
ولی آ۲ خر ند بدی دست للا 
نفهمیدی چه پیمانی $ 
رساندی ناگهار ن بر عرش ام ؟ 
میان .ملتت » خیری ندیدی؟ 
N:‏ رتیه ی 
خودت قبل از همه درآن‌میفتی ؟ 
بزای فپم شعر بی‌توافی 


توکمپ د یوید میری‌با ها ش‌میگرد ی ؟ ( 


آگاه 


بانگ دیو ارتجاع آید بگکوش 
پتک پتک آهنگر بفرق ارتجاع 
تله‌وزيون چون اسیر ببق شد 
تا شودبرکنده از جا بیخ بیق 
خیز تا در راه حق گامی زنیم 
هرکه کار بد کند رسوا کنیم 
دږ متاق حق تمی‌باید درنگ 


ايراد ید 


جان من ! اینکه‌ادادگاه نشد , 
1 


۳ 


آپولو" ) ۱) بازی است‌واین‌بازی 
شد » 


دادگاه باه ع باق 
کف و دستکش بود همراه 


وو ی مسر 
خواب و خوراک او بجا. با شد 
گاه سیگار برگ دود کند 
گام با ژست و با ادا کردد 
سالها وقت صرف حرف کند 
E hier‏ ا 
۲ 


r‏ کور خوانده‌ای جانم 
آنکه خواهد دلت » دگر گم شد 


کار اینجا» بگومگو» تنود 
هز که بوسی.پای آن طاغوت 


زیرنظر شورای نویسندگان 


خویش را غرق کرده توی کلاپ 


شماره ۳ 


دکه‌ی خود را ببند ای میفروش 
فت ا دم‌بدم بی بی‌انقطاع 
بر رادیو ا ج 
مردانه باید ای رفیسق 


3 


* طبل بدکاران سیم بامی زنیم 


نقش بشت پرده را افشا کنیم ۱ 
هم نباید از توپ وتفنگ 
از ره حق سر یست‌تافت 
حربه‌مان جزگا غذو اندایشه‌نیست 


5 انقلات 


پابرهنه رشتی 


کار" ناخن کشی"گناه نشد 

د نباید به تیرها بستش ` 2 
نیست در خورد این براندازی 
که بیکدم سرت ز هم باس 
صحبت از مرگ وجوخه‌ی تیراست 
و از مفسد ونفه نی 


زهرهی متهم ا 2 إ 
دورتادور. او وکیل و گواه . 


= 


Hb? 


بى ھاو و همهمه. 

در TT‏ دکتسر و دوا باشد ۰ 
دود او تا فلک سود کف ۲ 
کار او پر سرو وتا گردد 
آب مقصود را به ظرف کند ۳ 
دادگاه را کند ز خود خسته فق 
بزند .هی بریش ما لبخند 
۱ 

غرضت را ز اصل‌میدانم ‏ 
نوبت دادگاه م شد 
صحبت از وصله و رفو نبود 
بعد | زاي ین جای اوست درتابوت 


3 
ج 


١‏ آپولو - نوعی 


ابزار شکنجه* ساواک که سرزندانی را در آن 


می‌کنند تا فریا دش به گوش شکنجه‌گر نرسد . 


- مبارک باشه » نوزادتون دختره. 


بشکضی ای قلم ای د ست اگر 
سیهی از خدمت محر ومان سر 


سال اول شماره ۴ سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ 


به خیابان‌ها ريخته بودند ولی در 
واق ضدانقلابی » کمونیست » و 


گفت : من که از خودم نمی‌گویم . 
الله خلخالی را به خوان تاچشمت 
باز شود . . 
گفتم : ایشان که خودشان طرف 
۳ 3 ۲ نمی‌ شود که دادستان 
وقاضی هم باشند . ۱ 
گفت : بهرحال ایشان نوشته‌اند : 
" طرفداران قانون اساسی » جاوید 
شاه گویان‌ورستاخیزیان وساواکی‌ها 
5 شده‌انها: ما اء تس 
ورهم جمع .محر 
"MH EE‏ 


ا 
گفتم : یادت هست پارسال هم, که 
همین مردم غيور و ن و 
پاکبازتبریز عليه ظلم و استبداد 
شاه سابق برخاستند و آنهمه کشته 
دادند فاه :مشتید اکھت ای ! 
گروهی عوامل ارتجا وامپریالیزم اند 
که از خارج مرزها ھا ٩.۰‏ 

گفتم : والله هیچی. فقط من 
می‌دانم تبریزیها همیشه تبریزی 
بوده‌اند . همیشه علیه ارتجا 
جنگیده‌اند. تساه رها با 
از خارج مرز یا آن طرف دریاها 


سرم بزنید . تنبیه و کشتن لازم 
نیست . ارہ رع ۲ 


۱ صفحه 
۰ ريال 


دنباله کاریکا تور شماره اول آهنگر : حرکت دوم 


منکه زین شک‌بدر نمی‌آیم 


بچه‌ها »› مس بدل به مفرغ‌شد 
باد تندی وزید از چپ و راست 
تا حدودی چماق‌ها جا رفت 
راستی » این غریبه‌های " تمیز " 
با مصدق به روز سیام تیر 
نه. - درآن روز چندم اسفند 
نه. - درا ن‌بیست وهشتم مردا د 
نه. ‏ در آن حملسه‌ی بهارستان 
نه. - در آن روز چارده خردا د 
نه. - در آن روزهای تیره وشوم 
روزهای تسلسط سگ و گکرگ» 


از. علامه درگزینی 


زیر پای " غریبه "ها لق شد 
شیر برنج غریبه‌ها وارفت 
کیستند » از کجا شدند عزیز؟ . 


سر شعبان جعفری او کند ؟ 
جلو تانک زاهدی یستاد ؟ 
"خانطلی " ماقت اا وفرهان؟ 
روزهای سیاه وعوعو بوم ؛ 
غارت نفت و جشن‌های بزرگ» 
کرد آشفته خواب " شاهانه " ؟ 
در اوین حبس و کور وشل‌بوده ؟ 
رم ودهلی‌وسان مورتیس‌وسوئیس 
شل و پل در تظاهرات او بود ؟ 
بم د ۲ 


دادنامة دیستمین سالگرد خامو شی 
محمد علی افر اشته شاعر خلق 


و آن جا نوری باشد که در پارسی بدان انگل گویند . گاه چون کرم 
کدو و تریشین و آسکاریس در درون و گاه چون زالو و شپشک وسایرحشرات 
موذی‌برون آدمی‌باشد و شیره‌جان و خون وی بمکد . و جمیع اطباءرااعتقاد 
راسخ است که طفیلی را باید از ميان برداشت . 

عزیزم برگ بیدی » برگ بیدی طفیلی را بکش هر جا که دیدی 
طفیلي مایه* آزار جان است طفیلی مايه“ شر و زان است 
طفیلی را مده مهلت » که‌بی پیر به سرعت می‌شدود درخانه تکثیر 
1۵ دیگر طفیلي باشد که از نوع بنی آدم است و هر که به 
میهمانی‌یا مجامع و مجالس رودبه دنبال‌او افتد و در طعام و مسکن‌وزندگی 
او هریگ و بلکه بر او حاکم کردد و چه‌یسا میهمان و صاحب غانه ا 
را خانه‌خراب کندو این‌طفیلی خودبه انواع باشد .آنکه به‌طعامی‌یاسیگاری 
و نوشابه‌ای بند است يا به در بوزه رود که از احتیاج باشد و معذور است . 


ما ترور استاد شهید مر تضی‌مطهری 
را محکوم می کنیم و ترور سم را 
در هر شرایطی به شدت تقبیح 
می‌نمائيم 


رہ ہر ۱ 


"تو بزن سینه کربلا غوغاست 
میرزا یحبی میخوا د وزیربا شه 
پسر خاله عمقزیبنده 
شوهر خواهرم که بیکاره 
هم۵؟ خانوادهام از دم 
گر که پستند يا که وا لایند 
پست رابط با پنتاگون و سیا 
آری» این پستهای بدفرجام 
همه دارند مدرک و طومار 
هست در دست هریکی بنچاق 
تو بزن سینه کربلا غوغاست 


a 
آری . ای ملت عزیز و شریف‎ 
من و تو درمیان اتش و خون‎ 


من و تو سالها توی زندان 
من و تو در اسیری و تبعیسد 
بامیسدی که انقلاب کنیسم 
طسی شود روزگار چنگیسزی 
طی شود دوره* فسون‌سازی 
تا دگر نور چشم آن سرکار 


من و تسو در سرابسر رگی‌ار , 


شهریارخان میخواد سفیر باشه : 
به وزارت زیاد پابنده 


به صدارت علاقه‌ای داره 
طالب پست شهرداری هست 
ایستادندپشت من محکم 
طالب پست‌های "بالا " یند 
نه فقط تیتردار وتو خالی 
که نهد در ره شما داما 
سرنسخ را بگیسر و پیش با 
دادها م سهم و تحفه براقوام 
"لیس فی‌الدار غير هو ديار" 
نشنیدی‌مگر » هوالسسرزاق ؟ 
سر تقسیم پست‌ها دعسواست " 


چشم‌بگشا » که نکته‌ا یست‌ظریف 


ره سپردیم و شاه گشت نگسون ` 


ایستادیم و شاه کرد فرار 
اوفتادیم همچوشیر ژیان 
زجر بردیم تا که صبح دمید » 
رود ازیاد قتسل و خونریزی 
حیله و خدعه, پارتی بازی 


نشود بر وجود مسا سربار 
aa‏ 


(۷۲۸۱/۳۹ 
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1 و‎ N ۱ 


7 ۳ 


۱ 8 ۱ 
j ۱ 8‏ و رت 


که سبع | 
اجهت | 


آمد سحری به نزد با سنگسری 
سکس کم وی وات بود 
چون فحطیی می زطبع توخواهد کاست 
زین حرف خنک بسی تعجر 

گفتم که ازاین کلام منظور تو چیست 
ديدم که زجیب خویش بی‌فکر و درنگ 
اندر وسطش نوشته بودی کیهان 
ديدم که در آن بخط پسیار درشت 
" درمجلس تصویب شد ه‌است 
می الی‌الاید بسته شود 


میخانه و 


r E‏ رو و فرنگ 
گفتند گر این کار د انجام 
تيف رن جه خواهد بودن 
زین حرقہ ختک خنک مرا بسی خنده گرفت 


۳ ز نظریات خیام به نیشا 
مھا زا 1 ز چلنگر سال ۲۱ نقل می‌کنیم ۲ 


/ 2 ۱ 


تم 


ون ز یک مو میا زه با شید هی ی خا 
رز نو نی »> مفسرین دجی 
نمی و او رد جازم یت 


بور فرستاد . و اینک نظریات خیام و متن 


زد داد که خا کم 
نه جر به یه E‏ ود 


بر رفیق ون تاسف کوج 
رت او و وا 
یک نامه مر وا یک ری 
شیف و کت که یام وان | 

هرنقطه و سنوی به‌قدر انگشت 
ق اء دگر مثی نباشد در دست 
میخواره خمار و زارو دلخسته شود 
از این خبر جهان تکان ده ! دلتنگ ! 


تیش جه می شود به شعر خیام 

بزار دفاعیاش! چه خواهد بودن 
E‏ و 
درد از سر خنده بر دل بنده گرفت 


هر چه دزدی بز رگتر بهتر 


ای برادر منم ابواحرار" 
منم اکنون ز 0 
5 بگویم ۱ 2 رنجبران 
تا بگویم ز خي مستضعف ' 
تا دهم شرح بجاز 
یاد از سالهای درد کسم 
سخن از آنزمان که پایوسان 
هر چه میخواستند ؛ ۲ ۳ 
چونکه بگذشت کا زا از کار 
چمدانها بدوش» در رفتند 
تف بدان نوکران» استعمار 
ببست پیدا حساب 2 مقدارش 
همه با هم از آن صغیر و کبیر 
جون ملخ در میانه افتادند 
پدرهای اجنبی پرور 
گر کپنسال. يا جوان بودند 
۳ درختی ۵ خیم ,منکن نف 


ابواحرار 


ر 
e EA‏ 
بگویم سخن ز برزگران 


۲ ۴ 
1 5 

EI 
۹ 3 fc 7 
کا ب ا سای‎ 
ek 0۳-۹ 
ات‎ 


بسی برده‌اند ارز و دلار 
شتر خورده اند با 
سر تاج خسروی 
و مير 


دزدیی 3 بودند 
از طمعشان ز ریشه میکندند 


ها ۵ ۷ 


هرچه دزدی N‏ ۳ 


کی شود سیر 


بقیه؟ سرتفسیم پست‌ها دعواست 


تا دگر آن اجیر بیگانه 
فخر » با شدبه‌کار و رنج و شرف 
نرسیسده ز گرد راه» یکی 


آنکه زندان‌وزجر و بندوعذاب 
اوچه داند چسان گذشت بما 
۳ نکه‌در راحست و تنعم‌زیست 
آدمی همچو ما بباید مان 
آنکه دیدست‌زجر زندان بیش 
تا بداند که ما چه میگوئیم 


نزند کس ب دیگری بهتان 


* 

ازپس آنهمه تلاش و امید 
لیک از ر‌رسیسدگانسی چند 
بیل ما را کنضد پار و بساز 
گرچنین‌نیست » پس‌چراخفقان 
از برای چه روزنامه نار 
در فشاریم جمله از هرسو 


(مصرعی هم زعسارف مرحوم؛ 


دزد غارتگر 


رهد از رنج » خلق مستضعف 
ان پنبه میشود » الکسی 
نچشیده» نسدیده جز بکتاب 
زوکار تساه خوف و رجا؟ 
آوچه‌داند که‌حال‌گرسنه‌چیست؟" 
که کشیدست محنت زندان 
در صف خلق باید از همه پیش 
وین ره سخت از چه می‌پوئیم 
نفتد ب ه در زندان 
س بهر شوخی و خنده 
هسم زت چسای و چیب الان 
* 
روز فتح و ظفر شدست پدید 


مانسده ۳ دگر به ۱ 
وحده لا السه الاو 
و قنساربنا عسذاب النار. 
بر محمد و آل او صلوات 
مصرعی از ابوتاب جلسی‌ست) 
هوء که محفوظ باشی ازموهوم ) 


آهنگر 


با خنده ا ا به که 
دستش بگرفتنم و نشانسدم یشم 
فریاد زدم کای 9 سییم بدن 
بعد از دو سه جام ای سنگسری 
زین روی که اولا درین رژيیم 
انون ز اندازه بدر اي بن 
یک ماه د کی مول کا ا و بور 
امنیه و پاسبان فروشنده شوند 
بس ملک و عمارت و دوصد شوکت و جاه 
قانون فقط از برای محو من و توست 
حالا ب یو کیپان ر 
ای سنکسری بد ن که مخلص زعلسوم 
در دوره خود ۳ و استاد بدم 
در دوره خود به جنگ شاهان رفتسم 
گر شعر مرا ز روی دقت نگری 
این بیت مرا درست دقت فرما 


( گر مردن تو مردن یکبارگی است 


و ۳۹۳ هد گ 5 
( خونی و نی و مشتی ر و پوست 
ی و من 
E e‏ ج کی بفروشیم 

تزویر است 


) 

ا و تمام By‏ 
بینی که مبارزه “بود سرتاسر 
ای سنکسری بپانه می‌باشد می 
چون دوره ما حبس و فشاری بوداست 


زیرا که."نکات بت ارم 
چون ak‏ دز و می‌با شد 
تنها سوام تکیه کنند 
ای مه و عده؟ پست 

۵ نبود كاه و تک 
ر جود به و پرو نه ر 
زان منبع الام چه بهتر؟ احمق! 
حالا ف نی 7 5 

در ..غنمن ‏ چلنگنترا وکاله دارق 
چون شعر تو ET‏ توده‌ها می‌باشد 
این وزن رباعی‌ام به هر نحو و طریق 
هر دخل و تصرفی که خواهی بنما 
آن کیست که گفته وزن من دست مزن 
در خدمت خلق من زسر می‌گذرم 
از بنده درود برتو و نهضت خلږ 
از من برسان به توده* خلق سلام 


بقیه“ منکه زین شک بدر نمی‌آیم 


دم تاننک اویسیی جلاد 
هیسج جا » زین غریبه‌هااثری 
نه. - سسا ین عزت‌ومقام وجلال 
از کجا این غریبه شد محسرم 
اینهمه عالسم اینهمه سياس 
و و مال و خانسان داده 
> را نی ود استحقاق 
پولتیک » A‏ 
هر کټ فت و بح دراو 
باز " کش ول نکرده روی‌سرش 
گر سرم را زنسی و گر پایسم 


گفتم سرخر شدی تو در این سحری 
از خنده مرا کنی به‌کل مست و خمار !؟ 
از خنده دوباره باز کردم نیشم 
بیخود تو ازین خبر برایم پکری 
هرکار درست و مثبتی هست عقیم 
مامور درست و بی‌نظر ! ديدم من 
يا پیروالکلندو يا ۋافۈرنى 
صد خمره با شود برای تقطیر 
بر جرم من و تو پرده پوشنده شوند 
افزوده شود به مال دزدان زین راه 
با وضع کنون نگردد اجرا بدرست 
پاسخ بدهیم گفته‌ی آنان را 
از هیئت و چبر و از ریاضی و نجوم 
در دورهء خود شسر ۶۵ آفاق شدم 


هرچند 
می خوردن من راه فراری بود است 
اشعار مرا کنند معنى وازون 
چون نوکر خان و مالکند و دربار 
سازند برای بنده این مبتذلات 
اشعار 


زان مادح و ممدوح چه مهتر؟ احمق ! 
با شعر می‌ام یی درا منتسر 
چون نامه تو ز خلق جوید یاری 
چون ا نے می‌با شد 
با سک و طریق خویش بنما تلفیق 
E US E‏ ج 
زین روک بهراتحضاز نبود نظرم 
برجمله شاعران در کید میا خلق 
عرضی نبود زیاده بر - خیام 


زیر رگب‌ار غول استب‌دا د» 
بود فا سمی » نشا نهای ,خبری؟ 
از کجا آمد اندر این تیسال 
محر e TEY‏ تیگ ۶ 
سالها در نب‌رد ا س 
رفته زندان و امتصان داده 
که کند اندر 6 e‏ اطراق ؟ 
دو دوتا چار تا معما نیست 
آمر وناظر و مشیسر ومشبار 
تياق غیب e FO‏ 


وقنا ریا عذاب‌النار 


درل 
مرد و زن ن تر و پسر 


اجسینء جي نه‌یکی 
سر هر کار و منحسۂ وت 
کوه پیک د د نقلسی 
از رئیس‌السوزاره تا مرئوس 
بی‌سواد و و جالینوس 
پاسبان و نظامی و 9 
زرگر و نقره‌کار و ساعت ساز 
کاسب دوره‌گرد با خمال 
حاجی و حاجیه» کتابفروش 
صاحب عقل‌وفهم یا کم هوش 
روضه خوان و محمم و آخوند 
صاحبان‌دلار و ليره و پوند 
پا رعیت دیروز 
زارع و نعل‌بند و پالانسدوز 
بروتر ساو پیسرو قرآن 
اهل منطق» فکور و بی ایمان 
کافر مطلق و خدا نشناس 
مرتد و لاابالی و نستا 
ظالم و تاجر و شرابفروش 
مشرک و مو۴من بردوش 
کاسب و دزد و مطرب و شیاد 
شیره‌ای » بنگی پابه هر معتاد 
هم نویسنده هنم سرأینده 
شاعر » آهنگساز و خواننده 
از هنرمند و از هنرپیشه 
ما خی رک و ۳ 3 یت 
ا زسنفترهء ES‏ 
غرب RS‏ بشمال 
همه از د ست مثلت 
که بودکار REA‏ جیغ ! 
داد و فریاد و جیغشان بہوا 
وين شکایت برند پیش خدا 
کای خداوند قادر منان 
داد ۳۹ را از ین سەتايستان 


بشرر 


۳۹ 
گفتم : آیت‌الله خلخالی در همین 
بیانیه‌فرموده‌اند: همین هائی ک 


۽ بنده موافقم . حالا 
بفرماشید که آیت‌الله خلخالی 
موضعشان نسبت به مراجع چیست؟ 
گفت : معلوم است . ایشان باحسن 


نیت از مراجع درمقاله قبلی 

طرفداری کرده بودند ولی بهانهء 

د ستآ شوب ن شد . 

اوضاع شلوخ شد ؟ 

گفت : در بهانه‌ای نبود که 

بشود ۰ 

گفتم : مراجعم در معرض خطر 
آمب 


هر خطری TOE‏ زات 

خود را به ری چشم 

دش نان از جان و دل حفظ خواهد 

کرد . 

گفتم : پس لزوم نوشتن این مقاله 

چه بود ؟ 

گفت : تخر دا تو هم اصول 

دين می‌پر 

گفتم ؛ و Kk‏ آقای خلخالی 

at‏ آنهای که به طرفداری 

از . 

خرف ۳ قطع کرد با عصبانیت 

فریاد کد یعنی میخواهصی 

کون 

نم یا "که چنین 
خود وید دج 

ِ ES 
a 


صفحه؛ ۲ ا ونان 
پا سخ به پیام افراشته 
دسنور حلب 
۱ پیام تو" افراشته" 


منشی آقای معاون مرخصی گرفته بود و 
من‌جایش‌کار کردم ۰ قای‌ساون‌وزا زت 
شب و روز گرفتار بود ۰ ن روز هم باسه 
نفر کا ارشناس‌یک‌قرارد ادسنگینر ابررسی 
وی نت a‏ | رباب رجوع زن ی 
منتظر بود ند 9 FRET‏ 
ريشو - با کت‌سبزوموهای ژولیده 
تو اطاق سبز شدند و بی سئوال‌وجواب 
و اعتنا به من - در اطاق آقای ساون را 
EN‏ یکی از آنها داد زد. 
- بی‌حرکت » شما بازداشتین : 
از جا پریدم . اولی تو درگاهی ایستاده 
بود » بالاتنه‌اش را کمی کج کرده به‌یک 
دست چسبیده و دست دیگرش 
۱ را مثل کا بوی‌ها» به کمر زده‌بود . یکی 
کنارش به زانو نشست و مسلسلرا بطرف 
ما قراول گرفت و آن ن مکی هم وال 
را بالا بردم ودیدم بقیه‌هم ازجا پریده 
به این سه نفر خیره ا بعد از 
مدتی سکوت اولی دستش ۱ را انداخت و 
گشاد گشاد رفت تو 1 طاق آقای هاون و 
شرو کرد به‌صحبت . ازکمیتهآ مده بودند 
جلب آقای معاون دستشان بود . 
آقای ساون و سه نفر کارشناس را گوشه 
اطاق روبه‌دبوارنگه‌داشتند ۰ اول‌دنبال 
سلحه‌می گشتند . گفتیم باباماهیچکدام 
نیستیم. وقتی خاطرجمع شدند 
که اسلحه‌ای در کار نیست کشوهای میز 
قفسه‌هاوحتی زیرفر شهار E E‏ 
اول‌با زد هو باه شان دزی کر ور 
فایده‌نداشت . بعد محکم گفتیم » دیدیم 
. دست به مسلسل شدند. ناچار دست 
پائین را گرفتیم . با اجازهء آنها من به 
وزیر تلفن کردم و قضیه راگفتم -آقای 
وزبر erg r‏ ات 
ما باو وزبر مزير کاری دار 
بعد نخست‌وزیر ت س گرفت . با او 
حرف نمی‌زد .گفتیم باباابن آقای ا 
معاون بعد از زانقلابه ۰ مبچام گفت ؛.توپش 
پر بود . تو این هیر و ویراربجاب 
رجوغ فلنگ ر ۱ بستند و جيم شدند , 
ماندیم واین‌سه‌تفر عصبانی وا ميگفتيم 
ای هت ما ات نومب دید 
میترسیدیم الکی انگشتی به ماشه فشار 
بیاورد و مفت شهید بشویم . من‌که‌پشت 
تلفن بود م به آقای نخست وزبر گفتم 
" حاضر نیستند با شما .صحبت کنند . 
اما e‏ جلت از کمیته است : " گفت . 
سعود سعادی خودداری نج 
به سردسته‌شان . رفت و آن آنا یکی 
گوشی را گرفت . . من‌هم گوشی این‌طرف 
دستم بود . بی سلام‌وعلیک پرسید . 
- مله آقاونخستوزی . چی میخواین ؟ 
شما کی هستین 
بر مه ۱ - دستور جلب 
آقای معادی را آوردم . بايد ببرمشان 
-آخر آقاجان . حتما" تیاه شده , 
ایشون هاون وزیر انقلابی هستند. 
سس ازاین انقلابی‌های‌دوشنیه‌خملی ديدم مر 
تور تور 
من به شما میم از ز اب پن کارخودداری 
۳ زشمادستورنی کر E‏ 
نخست وز بر ياد شده بود . 
-آخر پسرجان » 1 کا رهایلازمی داریم . 
کار e:‏ » کار هه : 
از این حرفہا ا 
با خودم گفتم ايدولك دوه سوم 
قوی‌ترند ۰ 
-رفیس‌شماکیه ؟ کی دستور داده‌که‌هاون 
وزير منو جاب کنین ؟ 
از ته است . 
- من‌ازکمیته پرسیدم » میگن » نمیدو نیم . 
بازم بپرسین ۰ 
وگوشیر اگذ اشت . من‌ماندم ونخست‌وزیر 
او هم گوشی را بوا اید حتت : یکی از 
ابن سه نفر دست را می‌پائید و 
ا ا ندةها و اورای را زیر وزو 
د آقای‌ساون وآنهای‌دیگرهمچنان 
کوشه: اطاق سیخ ایستاده بیس ۰ رو به 
دبوار ۰ باز تلفن زنگ زد . رئیس دفتر 
وز بو صحبت؛می برد ؛ 
-بهشان 1 به نگهبانهای ساختمان 
ستور دادیم از خروج اینها جلوگیری 


ای داد و بیداد کارخراب تر میشه- 
ممکنه تیراندازی بشه . 
پس بپرس ببین کی این دستوروامضا* 


۰" کرده. 


من از اولی خواهش کردم دستور جلب 

را نشان بدهد . روی برگ کمیته دستور 
جلب آقای مسعو کد معادی ساون وزیررا 
نوشته ۳ وامضاء تاخواتافی داشت . 


پرسید 

کی این جلبو | امضاء کرده؟ 

که ب 
خهامضاش‌ناخوانااست . بلکه قلابی 


پوزخند زد و ورقه را خودش نگاه‌کرد . 
نه . .. من امضای آقای جوشقانی‌رو 
میشناسم.؛ خویه . 

خبر دادم که‌امضای] قای‌جوشقانی 
پاتذارها کارهان مار اجه 
۳۹ کے کددد . آقای هاون 
اوه يفل 5 ای را بیش وید 


-شماها فقط دستور ی ایند 

دارین ماها چکاره‌ایم ؟ 

ما دیدیم که همه* شما داشت, 
این پرونده‌هارو حبف ومیل مب 
همه‌تولمشکوکین . 
ر مرا هم ضمیمه کر دند . 

اما نگهبان‌های وزارتخانه وتان 

مارو ببرین : 
صدای پای راید 
ی شتابان ن بطرف رر نگاھی به 


ی ق 


گرد. اب حانج آمد . من 
زیر میزم ۳ ۳ ن‌دونفرهم آقای 


ویکی از آنها هم آمدکناراولیوسلسل 
را به شانه‌اش و اولی‌فریا دز د . 
وه ARETE‏ 
اینها ضدانقلابن » اگه جلوماروبگیرین 
وتیل می د 
صدای رئیس دفتر وزير را ی 
-آقای ویر و ا نذا د شما 
روشن بشه . ی جای‌خودداشتم ۰ 
اما میدانستم که آنهای دیگر قبض‌روح 
شده‌اند . صحبت رئيس دفتروسر دسته 
د ایتا ادامه یافت . شاخ‌وشانه‌کشیدند. 
هارت و پورت کردند » هرکدام یک‌تیر 
دیگر رها کردند . کار داشت بیخ پیدا 
" می‌کرد و ممکن بود تبر به تیر بشوند . 
ابن سه تفر رگ گردنشان م شده‌بود 
ونقشه می کشیدند که‌آرتیست وار مسلسل‌ها 
را رو گردن ما بگذارند و از وزارتخانه 
بیرون ببرند . کارمان ساخته مود 
کردم تا به دادمان برسند اقلا " دوماه 
م تو زندا ی کیت کر تلهم که تفن 
" زنگ زد ا زیر میز گوشی ر اپزداشتم : 
آو | و شعبانی نداریم کا 
پاسدا رهای کمیتهرو میخوا م 
پرسیدم وم صحبت کته ؟ 
جوشقانی . 
من از خوشحالی داد زدم . 
-آقای شعبانی کیه ؟ با آقای جوشقانی 


صحیت 


اولی گنت د ۳ و و رن 
چه می دویند . صدای 
O‏ کرت 
بعد سا نی و ون 
آقای خوشفانی 

EEA‏ جات 
آ قای‌ساون‌وزیردولت انقلابی‌روندادم . 
ایناهاش» تو این ورقه نوشته مسعود 
معادی ساون وزیر . 

نه‌بابا» توعوضی میخونی » . منظور یک 
مسعود معادی دیگه است . وکو ر حال 


زدی ؟ من میارمش: دستور صریحه . 
عزیزم . اشتباه شده . ما فکر کردم 
آقای معادی ساون وزیرقبلیه امین 
تازو و شده۵ ...۰ 

ی دست RS‏ هه ۳ 
از همدستاشم گرفتم . 

اقرار کردن د داشتن پرونده‌هارو جابجا 


میکردن . موضوع صد میلبونه .کلی اسناد 
جمع کردیم . 


گرفتم تن خود 


دفترم 
که تا این زمان هم بدان ره درم 


" درست" " ازره خود شد چون نخست 
زهر جیع وهر *انجمن, کاندران 

نمیرفت از e‏ 

از آن میشدم دور کز دورگاه 

نم بر" سراشیب " آن ره نگاه ! 


دوزوکلک 


زدم و برکف گرفتم محک 
بدان آزمودم سیه روی را 
غلامان ديسو نبه: خوی. ر 


به پیر 

اندر دگر جامه نايد تنم 
ن لقمه‌ی خویش راضی شدم 

ر E r‏ خرم 


و در ,۰ 


یکی از بروبچه‌های کیهان می‌گفت : 

نمی‌دانی ما روزنامه‌نویس‌ها چه 
نی را ازصبح 
جور آدم | و هزارجور اختلاف سلیقه 
a‏ از داریم . چپ و راست به‌مات 
می‌کنند :یکی می‌گوید کنا کمونیست 
هستید» یکی می‌گوید طاغونی‌هستید › 
یکی مار آبه‌ادامه مبارزه تشویق می‌کند . 
از همه جالب‌تر این که هنوز سیل د سته 
گلا و تلگرافات تبریک به‌مناسبت 
پیروزی در اعتصاب ۶۲ روزه‌مان » به 
طرف روزنامه سرازیر بود که مارا تحریم 
کردند و هر روز گروهی در روزنامه 
جمع می‌شدند و با دادن, شعارهای 
ي ي زما می‌خواستند " "موضع 
مان را روشن کنیم . باور کنید دیگر 
می‌ترسیم دست به قلم ببریم ۰ اخیرا 
هم E‏ از کار کنان ن اداری و کارگران 
هستند گاهگاهی ذر ES‏ 
می‌شوند و نسبت به ما پاقات 
آنچنان . چند روز پیش که 
از زخارج ی برای اعتراش به‌کیهان 
مده بودند دیگر حوصله ام سر رفت 
من هم به میان آنها رفتم و به‌یکی از 


آنها که آتفش تندتر از دیگران بود 


گفتم : بر دی عم جرا انتقدر موود 
زحمت کید چا ۳۳ ۳ از احساسات 
به اینجا آمدبد؟ ترا ن در اینجا 


آدمهائی که به ما Ap‏ ۲ 
اعتصاب بکنند داریم و ترش زاهم 


داریم : شما در واقع زحمت | ضافی 
کشیدهاید . 


فضولباشی 


میگه‌بجاثی نمی رسه » ۰آقای قطب زاده باهمین‌ما هی دوهزار و یا نصد تومن 
هلی پتر هم سوار ميشه . 


حسین عازمی‌خواه 


صورت جلسات محرمانه 


دومین جلسه 

نمایندگان انقلابی آهنگرخانه به 
محض ورود به جلسه نیششان ابا 
گوش باز می‌شد و به چاپلوسی 


می‌افتادند . زیرا. خانم شرافت 
السلطنه خانم لباس ی 
پوشیده. هفت قلم آرایش کرده 
بود. بطوریکه هر بر وی 
یست » بی‌اختیار جمپوری 
اسلامی را از باه می‌بزه 
کپور بر مسند ریاست تکیه 


ار یت | بمحض ورود گفت : 
به‌به آبذبه ! فتبارک‌الله ا 
الخالقين . خانم جاور" بفرمائید 
بنده تیرباران شده* شما 
خوشبین‌میرزا عندالورود چشماتش 
چپ شد و ان ر داشت + خانم 
اجازه بدهید خود را " پشت‌بامی " 
ریش‌سفید » نمایندگان انقلابی 
آهنگرخانه از معرفی او به کمیته 
7 ا جود بل 992 وارد 
داوم وی رازفا ییا ی شما 
تما 


یم ؟ 
شرافتالسلطنه‌خانم در پاسخ‌اظهار 
محبت‌های دوستان 
پز لب آورده و به یک‌یک آنان با 
, مهربانی گفت : بنده هم 
شکاکپور زنگوله را دا درآورد و 
: نفهمیدم » آمروز چرا شمادر 
؟ 


دکلما تورپیشه گفت : : خیلی واضح 
است. بنده بة به خانم برد 


تساه ۶ شما 

۳ ید 

خوشبین‌میززا گفت : بنده هم 
اجازه خوا تا خود | پشت‌با 
خانم ۳ و می 


ات2 هی ات 

ر این 
3 طوفانی بنده برای کبوتربازی 
نم نمی‌روم . بلکه 


به پشت, م 


مثل آقای دیکلماتورییشه برای 
نشان دادن اخلاص خود و تیر 
باران شد نم بدانجا می‌روم ۰ 

که یولبات : لابد آقای اعتراض 
است محمدرفا هلوی نود اسرد 
7 باشد ؟ 

آقا 6 ابدا ۳ نیست . وفتی من 
اجازه می‌خواهم تا محمدرضاپهلوی 


نم شوم » در حقبقت موی 


اشاره به خانم عرض می‌کنم که 


دربدرایشان هستم » آواره‌وبیچاره 
و بی‌خانمان ن ایشان هستم . متوجه 
شد ید ؟ 
شکاکمون سر ان اد ا 
با اين عاب پس بنده وی 
همه اعضای جلسه 1 شدفتی به 
یکد یگرنگاه ی و 
شما کاملا فاقد سنت . 
شکاک‌پور گفت: چطور حرفهای 
2 معنی دارد » اما حرف من‌فاقد 
معنی است؟اگرکمی د قت می فرمود ید 
بمفہهوم عرایض بنده پی‌می‌بردید . 
من هم نظرم این بود که به خانم 
بگویم : خانم بنده در مقابل شما 
مس‌صتتم ۰ زبان بت ۵ در مقابل 
شما قاصر جع .من روم 
سخنگوی من از این پشت‌بامی ها 4 
تیربا ران شد ه‌ها؛ آواره‌ها ودربدرها 
تا بط و ور جود مان براق ۳۹ 
۳ بیان شما فقط یک ا دا هت 
درو مر بنده هزاران نعنی مستتو 
بود » شیرفهم شدید ؟ 
همه‌اعضای حلسه گفنند . : آری. 
شرافت السلطنه‌خاز نم قمیشی آمد و 
1 همان ناز و غمزه اظپارداشت 
خیلی متشکرم آقای شکاک‌پور بنده 
هون یفن شرافتا لسلطنه‌خانم 
هوش و حواس از همه ربوده بود . 
شکاک‌پور پیشنہاد کرد جلسه بروز 
دیگر موکول شود . این موضو 
باتفاق آراء مورد تصویب قرار 
گرفت و کی جلسه نمایندگان 
انقلابی آهنگرخانه بدون ST‏ 


صفحه؛ ۴ 


آهنگر 


شماره ۴ 


د ص ی تس 


همگار بزرگوار ما , اسکندرغان قراچه داغی ( لطفا" با ها 
تالیف کرده است به اسم "چهار 


مرده‌خواری ادبی دارد . اخیرا" کتا 

اون ."اور بی 
مقاله اسکندری و هر چه به گوشش خواندیم که قبل از حضرتعا 
غاي عروضي در قرن ششم چبار مقاله دیگری تصنیف گرده که تصاد 
از مال شما یک خرده بهتر درآمده و معروف 


ندارد و آ هن ظف است 1. 
دارد و آهنگر موظف است آن را به زیورطبع بیاراید . درهرحال چہار 
مقاله‌اسکندری هم به سبک چہار مقاله عروضی » مرکب از چهار بخش 
است به‌ترتیب زیر . 
در صناعت سخنگویی دولت ؛ درصناعت سرپرستی را دیو تلویزیون» 
درصناعت وزارت امور خارجه منضم به معاونت نخست‌وزیسر در امور 
انقلاب » و بالاخره در صناعت تئوریسین‌گری انقلاب . البته چون در 
تغییر و تحولات اخیر » افراد دسته چپارم درکار تغییر موضع هستند 
و ممکن است این پست اساسا" از تشکیلات مربع انقلا ب اسلا می حذف 
شود » اسکندخان هم از تحویل فصل چہارم کتاب » خودداری می‌کند 
فعلا " نمونه* کوتاهی از تالیف جدید اسکندرخان قراچه‌داغی را 
مطالعه بفرمایید . 


«چهار مقاله» اسکندری 


غریبی گرت ماست پیش آورد 
سخنگو بايد که به افکار عموم ناس 
بی‌اعتنا بود و جز بر مصلحت خود 


گر از بنده لغوی شنیدی مرنج 


۷ 
MM fe: 


هم شده » به خرجش 
نمی‌رود و اصرار دارد که چہارمقاله او دست کمی از چهار مقاله عروضی 


دوپیمانه آبست و یک جمچه دوغ 


جپاندیده بسیار گوید دروغ 


بر زبان نراند و اگر از او سوالسی 
کنند که برآن مصلحت نباشد هرگز 
بیم بخود راه ندهد که طربق نفی 
و انکار پوید و دیوار حاشا جوید 
چرا که ازپس ملت خویش به آسانی 
توان برآمدن اما حکم یاران صمیم 
وحامیان قدیم نتوان زیرپا نهادن. 


زبان بریده به جی نشسته صم بکم 
به ازکسی که نباشد زبانش اندر حکم 


افزار مرد جنگجو شمشبر اوست و 
افزار مرد سخنگو زبان او و اولیتر 
آنکه زبان سخنگو همچون شمشیر: 
تیز و زهرآگین بود تا عامه ناس را 
فی‌النجطه منکوب و مرعوب سازد . 

و بدان که بهترین سخنگو؛ 
دروغگوترین آنانست و آن سخنگوی 
دروغگو در حرفت خویش منصور بود 


دروغ خود بیم به خویش راه ندهد 
و آن را به دروغی بزرگتر بیاراید . 
۳۷6 ۳ 


مادر جنگجوی و سلحشور بوده» چه 
مقاومتها که ورزیده و چبه مبارزتها 
که به جای آورده و درفلان " نهضت 

که ازقضا مرشدش درآن روزگار منصب 
صدارت داشت , سالہا به مجاهدت و 
ممارست پرد اخته. القصه رتیسان 
آنهضت "این لافها بشنمدند و فردای 
آن روزبه علن » آن سخنگو را دروغزن 
خواندند او جز سه‌ماه درآن‌نهضت 
عضویت نداشته . اگر سخنگوی دیگری 
جز سخنگوی طکری بودی» فی‌الفور 
شدی و دیگر دروغ نگفتي. اما آن 
بزرگوار به‌روی بزرگو اری‌خویش‌نیاور دی 


و دروغ به آسانی تواند گفت که 
جهان بسی گردیده باشد و سالیان 
دراز » فارغ از تیمار وطن» خاک کوی 


دوست بوئیده باشد . 


و زیر 

دروغهای بزرگتر گفتی 

نفس دزده ابوالقاسم لاهوتی 

در فولادشهر یک زن پاسدارشهیدشد . 

کیپان ۱۲ ارديبپشت 

در جاده کرمانشاه افراد مسلح سه نفر 
کشتند ۰ 


زا کت در همه کاری » در همه کشور 


ا  .,‏ از همه دستی » هست جر 
دي مقیان ات اثر انفجار بمب تیغ برنده» خود و خفتان را 
ره ESE‏ ار Ee‏ تاج رخشنده » داس دهقان را 
EEE N SA‏ کی به‌صد زحمت » می‌کند ایجاد؟ 
در جاده خوزستان راهزنان سلح سه 
نفر را کشتند . 
بز :هم کیهان ۱۲ اردیبهشت 
و چون برمیاً ید مفرح ذات . پس درهر 
نفسی دو نعمت موجو د استو بر هر نعمتی 
شکری واجب . 
کلستان سعدی . قرن‌هفتم هجری ۰ 


*  * 

دست آهن‌کار» پر شرر باشد 
در همه پیکار » پر ظفر باشد 
میکند چون موم » آهن و پولاد 


* 
بر وطن دشمن » گر هجوم آرد 
رو به این گلشن » بوم شوم‌آرد 
خاک دشمن‌را » کی دهد بر باد؟ 
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در کردی و موفق‌تر از 
پیش برمشند تکیه زدی و هر روز 


سوود آهنگر 


1 الا 
" < خوب‌شد تلویزیون رنگی خریدیم وگرنه از دیدن آدمهای هفت رنگ محروم می‌شدیم . 
ا نا ۲ 


و نیز بهترین سخنگو آن بود که 
دیدگان" بر حقیقت بربندد و اگر مرد 
صادقی پدید آمدکه حقایق فاش سازد 
و توظثه‌ها برملا گرداند» در دم او را 
جاسوس اجنبی‌و توطثه‌گروتحریکات - 
چی خواند و او را از دروازه* ملک» 
شبانه بر اندو سرپوش برحقایق بچپاند. 

حکایت دیکی از ینگه دنیا به ملک 
ری آمد و گفت که فلان و فلان درکار 
ملک‌و ملت‌توطقه می‌کنند و قصدکشتار 
خلق در سر می‌برورانند . آخورشان 
در فلانجاست و آبشخورشان درجایی 
دیگر. شبانه ازولا یت به‌خواریر اند ندش 
و جاسوس اجانب خوابدندش و پاسخ 
نگفته که اگر او جاسوس اجانب بودی» 
جر آمخفیانهر اندیدش و به پای محکمه 
نخواندیدش 


و 
جرمش این بود که اسرار هویدامی‌کر د 
و نیز دیگرصنعت سخنگوئی این بودکه 
لاطائل بسیارگویدو در انديشة مبتدا 
و خبر نباشد . بکوشد تا خلق مدعی 
را به سخن‌های هر روزه سرگم سازد . 
اگر چه کس کلامی از گفته‌هایش را باور 
ندارد او سر خویش گیرد و بی‌اعتنا* 
به منطق و عقل سلیم هرچه خواهد 
گویدهرچندکه ازآسمان باشدتاریسمان 
واز نوک‌پای باشد به شقیقه » و مردمان 
را بس خنده آید . 
حکایت - در ملک ری تنگ‌سا 
عظیم افتاد و شش کرور کارگر » بیکار و 
ضطر گشتند و هر روزه به طلب نان و 
کار فریاد برآوردند. امیری آنہا را 
منافق خواندی ووزیری »ضدانقلابشان 
نامیدی. اشراره از انشان بسی سر و پا 
ودست بشکستدی و به ضرورت کشتندی 
و ظلمه» ملحد و کافرشان گفتندی. اما 
به از همه , سخنگوی دونت بود که هم 
در آثنای سخنوری بومیه خویش» 
مپربانانه ایشان را دلالت کردی که. 
کار گن عزیز» فریب توطثه‌گران‌نخوریه و 
به آغو ای منافقان‌تن‌ندهیدوهم از فردا 
برسر کارهای خود حاضر شوید . 
بسیار کسان سخنگو را گفتند که ای 
فرزانه » اگراین کارگران را کاری بودی 
اینهمه تجمع 


دل‌اواگرچه‌خون شد به فدای نفع باران 
مرخم فی سلامت شکند اگر سبوتی: 
ز اپرای کاوهء آهنگر ) 
دستآهنگر ۰ دستآهنگر 
دست‌آهنگر » دستآهنگر 


دست‌آهنگر » دستآهنگر 


دستآهنگر » دستآهنگر 


۳ 


از. چتر : با آهنگ من مدا 
ر آب میوه يخ ر مش ابم 


آب میوه‌بخور بجای ویسکی‌وعرق آب‌میوه بخور که دیگه‌برگشته‌ورق 
آبه میوره بخور وای آب میوه بخور 


دیگه‌برگشت‌ورق آب‌میوه‌بخور که گشت‌نایاب‌عرق آب‌میوه‌بخور 

دل گر هوس با ده‌کند وای دلم زنجیرکنم به دست و برپای‌دلم 

ازیاد برد عالم مستی و جنون ایوای دلم وای دلم وای دلسم 
آب میوه بخور هی آب میوه بخور 

دیگه برگشت‌ورق آب‌میوه‌بخور که گشت‌نایاب‌عرق آب‌میوه‌بخور 

ای دلبر من‌الببی میخواره‌شوی اندر پې می گردی و آواره شوی 


میخواره شوی‌تا دهنت بوی د هد 


شلاق خوری ز دردوبیچاره‌شوی 


آب میوه بخور هی آب میوه 


دیگه برگشت‌ورق 


آب‌میوه بخور 


که گشت‌نایاب عرق آب میوه‌بخور 


مشت درهم فشر ده 9) گرد ید 

ت که a‏ ۳ 4 سابة 
مشق ا ا 
با همه ادعسا؛ نه درویشی 


دم ز خیل " برهنه پا زده‌ای در عمل پشت پا به ما زده‌ای ۱ 
بانگ زحمتکشان و ر ران اين کروه ز حرف بیزاران 
ننشیند به گوش تو اصلا زانکه بیگانهای تو با اینها 


روزگاری که ما در این کشور 
توی بند قزل حصار و اویسن 


بودسان جا به بند قصرقجر 
یا قزل قلصه, با شکنجه قرین 


زیر شلاق ظلم استبداد استخوانها شکست بی‌فریا د 
بند از بند ن جداکردند جانسان را ز تن رها کردند 
خیل رزمنسدکان » گروه‌گروه کشته دادند مردمی نستسوه 


تو در آن روزها چه‌میکردی ؟ 
بسن زمان مهربا نتسر ازما در 
نظرت از "برهنه" در اینجا 
ورنه با دردشان تو ازآشاز 
نه که در ادعتا؛ چنان با ث 
را دیسو » پایگاهتان‌شده است 
هر سه یاران یک دبیسرستان 
تئوری‌های شیک و جوراجور 


* 
تو که در فکر و ذکر طوماری 
چند سالسن نموده‌ای انبار 
زده نارو به کارمسدانست 


# 
دیگری زین مثلسث تازه 
اقتصادی جدید و توحیدی 
سپ ر انداخت پیش‌زهرائی 
درز بگرفت اقتصادی دان 
ناتمام این جدل رها گردید 


* 


در کجا ورجه و وزجه میسکردی؟ 
دایگی می‌کنتی در ایسن کشور 
هست شاید برهنهء درسا 
همص._دا می شدای و هما واز 
درعمل لیک » عکس آن باشی 
پاتوق و جایگاهتان شده‌است 
تازه" ورده از فرنگستسان 
صبحتا شام هی‌دا دار ؛ دوردور 
» 
دوستسدارادبیت و چلسسواری 
بهر تثبیست خویشتن » طومار 
زانکه بشمردها ند دندانت 
راه بر هر چه گفت‌وگو بسته 
چونکه باشند سد خود کامه 
بییم دارد ز هر چه روزن‌امه 
زانکه افشا گرنسد و نامحصرم 


¥ 
آنچناننی که دیدم و دیدی» 
پای خود پس کشید از میدان 
مشت در هم فشرده » واگردید 


که بسی دلخور از قلمزن هست 
سالها بسوده ساکن آمرسسک می‌کند بین این و آن تحریک 
پخته داردبه دیگ خودسوغات آنسش‌شوری برای مطبوععنات 
بهر سا نسسور مطلب ساده ده جمعی ج و آساده 


لب او دم زنسسسدز آزادی 


۱ * 
آنچه خواهی د » آنچنان‌نشود 


حرف حق هر که زد »به‌هرعلت 
حرف ناحق به گوش کس‌نرود 
بی‌جهست زحمت عبسسث مکشید . 


فکر او می‌رمسد از آين وادی 
x‏ 


ف و اندیشه » زورچپان نشود 
نشیند به گوش این ملست 
ق ما پیسش رفته ؛ پس نسرود 
مزه“ آش خویش را بچشیتد 


خود ببلعید » نوش‌جان شما 


و نزله» بروزن فضله ! مهيب علتی است که چون برنیمه‌ای از 
رئوس آدمیان حادث شود » از رستنگاه دماغ و پیشانی تا نیمی از 
بصل‌النخاع رابه تلاطم انبدازد و چشم‌هاً پرخون گرداند و مشعر 
به دوار اندازد و هاضمه مختل دارد و ذائقه ضایع سازد و بلغم 
بیفزاید و صفرا به جوش آورد و فرنگانش " میگرن " و علمای هنود 
و افاغنه‌اش‌نزله» و اکابو عربش صدام بر زوزن نظام خوانند و خجت 
آنان این شعر شاعر شرابخوار است که میفرماید : 
قطعه 


بر باده خوران باده‌ی کم نهی وحرام است 

در عالسم ما.کار به ریب وا نظام است 
پیمانه دو باید › اگرت قصد نشاط است 

اسپرزه» دو دنگاله خورد آنکه ز کام است 
بیسی مطلب ؛ مست مشو » کم مخورش نیز 

زیرا می‌ی کم » مایه‌ی سردرد و مدام است 
" و به کنایت و ایهام توصیف حکام شریر و ستم‌پیشه را نیز به 
صدام " کنند که آن خود با فتح صاد و تشدید دال و بروزن بدنام 
باشد و در وجه تسمیه آن روایات بسیار گفته‌اند که اصوب آن روایات 
و اقرب نسمیات , نگارشاتِ شیخ ابوحروان بن تکریت سامرائی است 
که در فصل سابع کتاب تطاب جنگل القوانینی 
و مصدر این لغت را از کنیت مولا نا امیرحسین بن صدام خونآشام 
دانسته و چنین فرماید : 


أ" 


a 


سعر 
اميرما که گندم فام دارد زبان جرب و مغزی خام دارد 
به نطق اندر» رجز خوا ند چوبلیل هزاران وعده با ار دارد 
به‌هرجا میرود با بوق و کرناست . دودور,داردارودام‌دام‌دام‌دارد 


اجامر دارد و رجاله دارد 


دو صد چاقوکش بدنام دارد 
دود ستش روزو شب درکارکشتار 


بدین کار اشتهائی تام دارد 
برای دام و پاپوش خلایسق نبوغی» کل وو دارد 
نه بیخود نام وی صدام گفتند که بهر هرکس او .»صد دام دارد 

و همو در سطور دیگر همان رساله چنین فرماید : 

بسم‌اللهالرحمن‌الرحیم ۱ 

چنین گوید این عبدفانی جانی . شیخ ابوحروان بن تکریت 
سامراگی که چون از جهت زیارت اماکن متبرکه از طریق بغدادم 
آهنگ نجف بودی, قضا را در منزل هشتم » قافلهء ما به دار - 
القفننیی نداد مق وول تیافت .و فلفلم داریا کش به دنت 
کوتوال شهر فرستاد و اذن دخول طلبید ۰ لختی نگذشت که فرستاده 
بازپس گشت و رخصت اسکان را بر قافله ما میسر ساخت و چون 
0 به کاروانسرای‌ههر فرضت.اطرای تاف این عقبر درگاه زا 
قراغتی پیش آمد که به جتهت زیارت مناظر دیدنی و استماع مباحث 
شنیدنی به بازار شهر اندر شوم . یاللعجب که مدینه* بغداد را 
شهری دیدم بغایت موم و مجهور و چون قدمی فرا پیش نادم به 
درک کنه این معما یور رالد »> چه» معاینه و مشاهده فرمودم که 
بر سر هر سوق و گذر ماموری لندهور به تجسس و تفحص هویت آدمی 
پردازد و زوایای لباده و خفایای زیرجامه به کاویدن همي‌گیرد »باشد 
که " توطثه "ای مکشوف افتد و از دشمنان بی‌شمار» یگی از هزار. 
به چوبه‌دار آویخته گردد و بدان و تیره پایه‌لرزان حکومت جماعت 
بعثیه چندصباحی مداوم و استوار بماند . 

تنبیه 

مکن در جیپ من بیهوده تفتیش که چیز قابلی در آن میان نیست 
علاج خشم و رستاخیز یک قوم به آزار و به تهدید و تکان نیست 
" چوبدکردی مباش ایمن ز آفات ‏ 
" که واجب شد طبیعت رامکافات" تو را هم سرنوشتی غیرازآن نیست 


- مردکی فرصت‌جوی » به پدر گفت که ای باب عزیز : حیله‌ای را 


رو کن » طاسکی چند بریز . 

انقلابی شده و فرصت نیست » من نمیدانم » مرد این میدان کیست؟ 
سود باید جستن, راه و تدبیر تو چیست ؟ 

- پدرش گفت بدو : بایدت رنگ دگرگونه کنی » 

ریشکی باید داشت» وردکی باید خواند , 

شیطان رج 5 ۱ 

j EEG 

دو روایت ز خداوند رحیم » 

تا بگویند مسلمان هستی » پاکی و واجد ایمان هستی » 

میتوانی تو بگیری بردوش» دیت طغیانی هرجوش و خروش 

قصه این نیست که دانی و ندانی هنری » 
عیب تو نیست که از علم نداری خبری » 
گر که تسبیح تو بسیار دراز است خوش است 
رویت ار سوی نماز است خوش است 
r,‏ 


۰« .3 امهنا و ۾ 


که بد را درجهان جای امان‌نیست * 


۲ تلویزیون فقط ناشر افکار پا برهنه‌ها ات :۷ 


ستون راوی 


e‏ میگویند سخنان آقای دکتر 
کریم سنجابی وزیر مستعفی امورخارجه 
د ولت موقت دایر برا ینکه‌دریک مصاحبه 
مطبوعاتی گفته بود : 

«استعفای‌من‌نبایستی بعنوان مخالفت 
با دولت‌تلقی شود » بلکه من بخاطر 
بی دولتی استعفا دادم .» 

درمحافل دولتی با عکس‌العمل‌های 
سخت و مختلة روبرو شده است . از 
جمله در(مثلث بیق ) گفته شده» در 
حالیکه ما سه نفر دولت در دولت در 
د ولت تشکیل داد مایم آقای‌د کترسنجابی 
ما را به بی دولتی متهم میکند وایسن 
دور از انصاف است . 

+ میگویند بدنبال طرح ابتکاری 
و تصمیم بجای فرماندار بندر انزلی 
دایر به زنانه و مردانه کردن دریا» 
پیشنهادات دیگری درهمین زمینه‌ها 
ازطرف فرمانداران و استانداران سایر 
شهرها و استانهای کشور برای تصویب 
به هیکت دولت رسیده است که از آن 
جمله است . 

۱ - تاسیس‌هرچه‌زودتر یک‌کارخانه 

مخصوص‌ساختن (کمربندعفت ) 


1 بد رەز ۰ 

۲ - دوجانبه کردن کلیة پیاده‌روها 
در هر شہر و شهرک و روستا 
که یک‌پیاد هرو همیشه مخصوص 
رفت و آمد بانوان و خواهران 
دینسی باشد و یک پیادهرو 
مخصوص یاب و ذهاب مردها , 

۳ ری یه وی و ولو سفنت 
و گوساله "نسرو " همچنین هر 
نوع‌خروس (آعم از زنده‌ومرده ) 
بوسیله بانوان . 

۴-جدا کردن ماهی‌های نر از 
ماهی‌های ماده در حوض‌های 
منازل‌وسواحل زنانه - مردانه 


دریا , 

۵ -جلوگیری ازنگهداری هرگونه 
حیوان و پرنده (نر ) در منازل 
مثل سگ و گربه و طوطی آهو 
و غبره: 

... میگویندبرای‌نجات جان باده 

خوارانی که در اثر خوردن مشروبسات 


میتوا نند مشروب خارجی قاچاق بطری 
پانصد و هزارتومان بخرند و بخورندو 
درعین حال برای حفظ سلامت بدن و 


۱ 1 


DEAR FATHER-IN-LAW 


ای پدر زن‌جان » سلام گرم‌من 


نامه‌هاتتان مبرسد لاینتقطم 
حال و روز بنده هم شکرخد 
طبق شرحی که برایم داده‌اید 
کارها تان‌گرچه‌درهم برهم‌است 
یاد آنروزی که هم من هم شما 
یا دآن‌روزی‌که‌مااین‌وضع وحال » 
یاد ایامی که بې پول و پله 
یاد آن ایام و آن روز و شبان 
توی‌تهران شغل‌هست‌وکار هست 
نان بچسبان در تنور انقلاب 
سعی کن سر کد کنگبین صفرا شود 
دیگران‌راخشک و هالو فرض‌کن 


ای‌پدر زن‌جان » زحسن ظن‌تو 
تو در آنجا گشته‌ای مشغول کار 
نرم نرمک جا گرفتم پشت میز 
کارهای ارتباطی میکنسم 


گر بدست آید سند با مدرکی 


گر مرا معزول سازند از مقام 
بنده تنها با توام در ارتباط 
اختیار بنده در دست شماست 
گر رئیسم تحت تعلیم۶نیست ¢ 
نقشه‌هائی طرح کی تا وادهو 
چونزجا برخاست‌د ندان‌تيزکن 


* 
ای پدر زن » چونکه نیکوبنگری 
سنگر قول و قرار وگفتگو 
سنگرت را حفظ فرما یکسره 
لاجرم در دست تو باشد زمام 


بر شما آوایه* دور از وطن 
پیش‌کی بنداست» د ست‌وبالتان؟ 
وضعتان‌البتسه نامشکوک باد . 
میشوم از محتسوایش 

لاجرم بد نیست از لطف ث 
بنده دانستم که جا افتادها ید 
زیرپاتان‌سفت وسخت ومحکم است 
هر دوتا بودیم علاف اینجاها 
را نمیدیدیم در خواب و خیال 
هر دوتا بودیم در اینجا یله 
ای پسدم زن قدر حالا را بدان 
شانش هست وگرمی‌بازار هست . 
پست‌ها را قبضەفرما با حساب 
موبمو بسرنام‌‌ها اجرا شود 
د م بد م نان قرض‌ده »؛نان‌قرض‌کن 


* 
شد بساط بنده هم اينجاولو 
من د راینجاجیره‌داروجیره خوار 
کارها را قبضه کردم ریز ریز 
عقل را با چیزقاطی میکنم 
میروم در پیش کله گنده‌ها 
همچنان اشخاص تام‌الااختیار 
هو که‌داما دت‌خدا را بنده‌نیست 
تا نفرساشی نمی‌جنبم زجام 
با توتنها" می‌کنم من اختلاط 
امر و نهی دیگران باد هواست 
کاملا"› در بست » تسلب شو 
ذلهاش کن تا که استعفا دهد 
شغل او را بر خودت تفویض‌کن 


* 
گیر توافتاده نیک و سنگری , 
خوب دقت گن ز چنگت درنره 
نکته را سربسته گفتم والسلام 


٭ غنوان این‌شعر عینا" از متن نام هگرفته شد و برای حفظ امانت‌ورعایت 
فضای,مکاتبه ؛ عنوان انگلیسی نقل شد . ولی انگلیسی ندانها بدانند که آن 
جمله یعنی "پدر زن‌عزیزم ] " ومحنیش اینست‌که طرف حاضر نیست بپذیرد 


که پدر زنش دیگر آمریکائی نیست . 


مصون نگاهداشتن هر دو دسته ازگناه 
ناشیا زمیخوارگی » بزودی یک‌کارخانه 
عرق کشی بدون الکل دایر خواهد شد 
که حکم شر بت‌بی قندرا دارد و ازطریق 
لول‌کشي بتمام خانه‌ها و منازل داده 
میشود که بصورت ((متر مکعبی مصرف )) 
پول آن وصول میشود که گفته‌اند . 
آبی بنوش و لعنت‌حق‌بریزیدکن , 


الان به‌پدری ازش درآرم که کیف کنی .. . 


دوکنمه ازماد رعر وس 
۱- شغل آینده؟ داماد 


ما درعروس : آقای دامادچکاره*ولایت 
تشریف دارند؟ 

خواهرداماد : ایشون فعلا دارندتوی 
ولایت‌خارجه درس یادمی‌گیرند . اما 
اکرپد ر عروس‌خانم درآ ینده‌بطورالله - 
بختکی یگ غل نانو آب‌دار گیرش 
بیاد و یک عده را هم دنبال خودش 
راه بندازه که ازش حمایت کنن » ميشه 
امیدوار بود که آقای داماد در همان 
ولایت‌خارجه همه‌کاره» سفارت خونه 
بشه . 


۲- سو تفاهم 


پدرعروس: جنابعالی بفرمائید ببنیم 

مدرکت تون چیه؟ 
داماد : تخصص قربان ِ 
پدرعروس: درچه زمینه‌ای؟ 
داماد : درزمینه* مبارزه‌بارژیم . 
پدرعروس: چطورشدکه‌تصمیم گرفتید 
با دختربنده ازدواج بفرمائید ؟ 

ذغیه د رصنم ۱۱ 


س ر 


شاهراده‌ای که خر شد 


٤ 


روی کاری کپه‌ای با کله‌های رنگارنگ تشکیل شد که چندین 
دست داشت و صدای ونگ ونگ و نق و نق این دارو دسته توی کاری پیچیده 
بود. کل‌جان که در آخرین دتیقه غمکین و متاثر شده بود» مانند مرغ کرچی 
که روی جوجه‌هایش خفته باشد» وسط آن کپه نشسته بود و با تشویش و نگرانی 
به بلا میگفت ۰ 
- شوهر عزیزم» سفارشهای مرا خوب بخاطر مپردی؟ 
ملا جواب داد . 
- ای دلبر نازنین» بخاطر مپردم» همه سفارشهای ترا بخاطر سپردم! اولا 
باید کماجدان را به دکان مسکری ببرم تا سوراخ آن را لحیم کنند» انیا دود کش 
بخاری را تمیز کنم» الا شانزده تنگه‌ای را که به قصاب بدهکاریم» پردازم. 
کل‌جان شکف بزرگ دیوار را در کنار در حياط نشان داد و یادآوری 
کرد : 
س بعلاوه دیوار » حتماً شکف ذیوار را بگیر ! 
همین امروز» بمحض اينکه شما را به خدا سپردم» دست بکار تعمیر 
دیوار میشوم! نور چشمانم؛ زیاد در بخارا نمانید! 
ما درست بعد از سه باه برمیگردیم . 
از نو خدا حافظی و ماچ و بوسه و زق ووق و آه و ناله شروع شد. مار 
در این گیر و دار بهیچوجه نمیتوانست بفهمد که کدام یک از بچه‌ها را 
دویار پوسیده و کدام یک را از قلم انداخته است و برای دهمین بار» از نو 
شروع به بوسیدن همه آنها کرد. 
در این ضمن خورشید بالا آنده بود و به وسط آسمان میرسید ؛ سایه های سک 
صبحکاهی جای خود را به روشنائی تند آفتاب پیش از ظهر بیداد» اریچی بحد 
کافی خوابیده و يابو بحد کافی استراحت کرده و زبان حرکت فرا رسیده بود. 
ملانصرالدین با صدای لرزانی گفت : 
خدا نگهدار ! حرکت کنید! 
کاریچی جواب داد ۰ 
- خدا نگهدار! و چرخهای بزرگ کاری آهسته بکردشی در آبد و 
کاری تلوتلوخوران با سروصدا براه افتاد, 
بلانصرالدین عقب کاری حرکت میکرد. از کوچه گنشتند» از آن چنار 
آشناً هم که برگهایش باز شده و چون پاره ابر سبز رنگی برفراز راه آویزان بود» 
رد شدند. 
میدان بازار را هم پشت سر گذاشتند و به دروازه شهر نزدیک شدند. 
کل‌جان به هسر خود گفت: 
ارگ خیال داری تا خود بخارا ما را مشایعت کنی» بهتر است پهلوی 
من بنشینی, 
ملا با لبخندی از این شوخی کل‌جان تشکر کرد؛ کاری را نگهداشت و برای 
آخرین بار تمام خانواده را از کل‌جان گرفته تا کوچکترین بچه را بوسید... بعد 
مدت زیادی وسط راه ایستاده بود و پشت سر مسافرین نکاه میکرد. بالاخره ارابد 
پشت پیچ راه از نظر ناپدید شد» صدای آن دیگر بکوش نمیرسید. سلانصرالدین 
تنها ماند. 
بلاه غمکین و بتفکر به طرف خانه براه افتاد و سخنان ابن حزم را بیاد 
آورد که میگوید : سه چهارم غم فراق نصیب آن کسی میشود که میماند» 
و آن که بیرود؛ فقط یک چهارش را با خود میبرده». 
وقتی به خانه رنید حیاط را غرق در آفتاب و سکوت یافت. فقط مرغ انجیرخواری 
تک و تنها با صدای دلنوازی در باغ میخواند. قبلا بلا بعلت سر و صدا و داد 
و بیداد همیشق بچه‌ها» هرگز صدای مرغ را نشنيده بود. 
بدون ایتکه به خانه خالی و خلوت برود» بطرف اصطبل براه افتاد؛ در را 
کمی باز کرد و آهسته سوت زد. از تاریکی در جواب صدائی بلند نشد. ماد 
یک بار دیگر سوت زد. از طویله صدای آههای سرد و فین و فین و فش فش 
شش رسید و خر بیرون آمد. چاق و خواب آلود و گرفته بود و چون چشمهایش 
به تاریی عادت کرده بود» در نور شدید آفتاب پلکهایش را با نارضائی بهم 
کشید» کوش تیز کرد و با حیرت و تعجب به اطراف نظر انداخت, 
بلانصرالدین پرسید : 
- ازچه چیز تعجب میکنی؟ از اینکه خانه را خاموشی فرا گرفته است؟ 
آنها همه به بخاراء پیش نیاز پیر رفتند و حالا من و تو مانند پرندگان آسمان» 
آزاد هستیم. 
جع و جور کردن خورجین و پالان کردن خر برای ملانصرالدین کار 
پنج دقیقه بود... 
ملا یک قفل ممی بزرگ به در خائه زد و در حياط را با دو تیربزرگ 
از داخل بست و بدون اینکه ذره‌ای نگرانی درمورد حفظ و حراست آتی دار 
و ندار خود بدل راه دهد از شکف دیوار به کوچه رفت. 


٤ فصل‎ 


ملا وقتي از میدان بازار گذشت» سر خر را به طرف مسنجد گوهرشاد کچ 
کردء 

گا در جای همیشق خود نشسته» سرش را کمی بالا گرفته و به آسمان 
فیروژه‌فام چشم دوخته بود و متفکر و آهسته لبخند میزد» شاید پرواز. آینده 
خویش را در این بنیع بیکران نورو روشنائی از پیش احساس میکرد. 

ملا نصرالدین خر را نکهداشت و 

سب ای پیر خردمند» در حق من دعای خير کن! بعد از سه ماه منتظر من 
پاش , آنگاه» برسیگردم و از دریاچه و آقابک برایت حکایت میکنم و شاید بتوانم 
بکویم چه آئینی دارم. 

تور شادی و وجد در چهره پیرمرد درخشیدن گرفت. ازجا برخاست و در 
برابر سلانمرالدین چنان تعظیم بلند بالائی کرد که دستهایش به زبین خورد. 
لبانش خاموش تکان میخوردند» داشت در حق بلا دعای خير میکرد. 


۰ 
۰ 


آهنگر 


راه در بیرون دروازه شهر به طرف رودخانه میپیجید. ملانصرالدین اول ازيان 
باغهای کنار رودخائه گنشت و بعد به راه بال‌رو بیان کشتزارها پیچید. در 
همه طرف کشتزارهائی که از آن بخار برمیخاست گسترده شده بود. بحبوحه 
کشت بهاری بود و مردم مثل مور و ملخ به مزارع ریخته بودند. 

در شالی‌زارهای دشتهای پست» گروههای‌سه نفری سرگرم کار بودند: 
ورزو نیرومندی که کومان بزری داشت تا زانو در میان آب بود و آهسته 
خیش نتراشیده نخراشیده‌ای را میکشید» در پشت خیش برزگری با پشت خمیده 
که از عرق برق میزد» در حرکت بود و در عقب آنها لک لک با لنگهای سرخ 
دراز» با طمأنینه و وتار گام بربیداشت و از میان کل و لای آبی بچه قورباغد‌ها 
و انواع و اقسام کربها را بیگرفت. ملانصرالدین داد می‌زد : «خدا قوت!» آن 
هرسه می‌ایستادند و سر خود را به‌طرف راه برمیکرداندند. برزگر با کف دست عرق 
پیشانی حود را پاک میکرد و جواب میداد ۰ «ستشکرم» حداوند سفر ترا بخیر کندام 
و هر سه از نز به همان ترتیب سابق آهسته بحرکت در می‌آمدند. در جلو 
ورزکاو » پشت سر ورزکاو برزگر و در عقب همه لک لک. 

اوایل اردیبهشت باه بود. سایه‌های درختان که تا دیروز نیم روشن و پرخط 
و خال بود» حالا یکدست روی راه را بیپوشاند و نشان میداد که بهار با چه 
سخاوتی بر قامت درختان از برگهای جوان جامه سبز پوشیده است. بهار مهربان 
و سخاوتنند» بیان درخت نجیب بادام و درخت بیابانی و مسکین تاغ» ميان 
دوپایان و چهارپایان» بیان پرندکان و خزندکان هیچ تفاوتی نمیگذاشت. همه 
را بیکسان سزاوار زندی و شایسته سعادت بیدانست و به همه بیک اندازه 
نعمت و برکت ارزانی میداشت. پرندکان با چهچه و آواز» قورباغه‌ها با قورقور 
و سوسمارها با فش فش - همه یکدل و یکزبان با هلهله و شادی از بهار 
استقبال میکردند. مورچه‌ها و حشرات و کربها و سایر موجودات کوچک 
زبینی که طبیعتاً از نعمت زبان و صدا محرومند» نیز با چنب و جوش و دوندگ» 
شادی و مسرت خویش را از فراسیدن بهار ابراز میداشتند... 

بتدریج راه مال‌رو پهنتر و رد چرخها عمیقتر ميشد و مبلانصرالدین به 
تعداد بیشتری کاری و ارابه و سوار و پیاده برخورد میکرد. 

نزدیک ظهر همهمه مداومی شبیه به زمزمه آبشار دوزدستی» از جلو به 
کوش ملانصرالدین رید و قلب ملا بشدت به تپش افتاد. ` 

اين صدا همهمه و غریو شاهراه بود! 

حر نیز این صدا را شناخت و چهار نعل به استقبال آن شتافت. بلا با 
پاشنه‌های پایش به پهلوهای خر میکویید و میکفت : «تندتر برو ببینم!» ولی 
خر بدون هی کردن نیز دمبدم بر سرعت خود می‌افزود. عینک ملانصرالدین 
روی دماغش بالا و پائین سپرید. ملا عیتک را برداشت و به وسط راه پرتاب 
کرد» عینک به سنگی خورد و نکه‌های شيشه به اطراف پرید. 

پس از نیم ساعت ملا و خرش به شاهراه رسيدند. گرد و خاک فراوانی 


مانند توده‌ای از ابر برفراز راه به هوا برمیخاست و عده بیشماری آدم و اسب 
و خر و کاو و شتر» دربیان این گرد و غبار حرکت میکردند» بعضی به خوتند 
به بازار میرفتند و برخی از خوقند برمیکشتند. تهام این توده بتراکم به هم 
فشار می‌آوردند و تنه میزدند» با صداهای بختلف شیهه و نعره میکشیدند» داد 
و فریاد میکردئد و این غریو ناهم‌آهنگ کر کننده را بوجود می‌آوردند. 
بلانصرالدین با شهامت خر را به بیان انبوه جمعیت راند. راه او را به کام 
خود کشید و چرخاند و به پیش برد. از راست به او تنه و از چپ به پهلویش 
سقلمه می‌زدند. کاوی دم خود را مانند تازیاند به صورت او زد و شتری کف 
دهانش را روی سر بلا ریخت. کاریچی ای که از شدت رما و ازدحام هار 
شده بود» با صدای گوشخراشی دم گوشش فریاد زد : «حبردار ! راه بده!» 
ملانصرالدین بزحمت توانست خود را از زیر تازیانه او کنار بکشد» ولی 
درهمان آن مورد لعن و ناسزای سارنان تنومندی قرار گرفت که حاضر بود هر 
چیز و هر کس را از سر راه خود بردارد و ابود کند تا بتواند به موقع با 
کاروان خود به بقصد برسد و پاداشی را که به او وعده داده بودئد» بگیرد. 
اما پس از پنج دقیقه ملا بر سراسیم اولیه خویش کابا5 فاثق آبد و با 
صدائی گوشخراشتر از صدای آن کاریچی فریاد زد : «خبردار ! راه بده!, و بسرعت 
به پیش تاخت. او به همراهان خود تنه میزد و از آنها جلو می‌افتاد» با کسانی 
که از روبرو می‌آمدند نبرد میکرد و با مهارت از لای ارابه‌ها و گاریها سر میخورد» 
از زیر زنجیرهای قطارهای شتر میگذشت و با شهامت خر را به ميان امواج 
رنکارنگ گله‌های کوسفند که بوی شدیدی از آن ها پرسیخاست» میراند... 
ملا شب را در قهومخانه سر راه گذراند و سپیده‌دم» بازهم سوار بر خر 
خود بود. جاده» در این ساعت سحرکاهی که پرده‌ای گلگون انق خاور را منور 
میساخت؛ خلوت و آرام بود. کاروانها و ارابه‌ها هنوز از منزلگاههای بیان راه 


درس هند سه : 0 ۲ 
درمثلث‌قاثم الزاوبه بیق مربع ضلع‌اول باضافه مربع ضلع 
دوم مساوی است با مربع وتر. 


شماره ۴ 


- آوند فعه‌که گندش در اومد خدا جون یه‌کاری بکن ایند فعه 
بختنم واشه . ۰ ۰ 


حرکت نکرده بودند. خر کله در یک طرف راه و که در طرف دیگر برای خود 
سلانه سلانه حرکت بیکرد. بلا به خرکاری نداشت» افسارش را ول کرده 


بود» در دریای فکر غوطه‌ور بود و با خود میگفت : «یک شب دیکر هم در 


راه هستم و فردا به خوقند میرسم! آنجا در بازار» حتماً از این آقابک ,اطلاعی 
بلست می‌آورم». و میدانها و مساجد و بازار خوقنده قصرخان و حرمسرای او 
با دیوارهای بلند اطراف آن؛ در نظرش مجسم میشد. بطوری که در افواه شایع 
بود در حرم خان دویست و سی و هفت زن - هر زن برای یک روز از سال» 
باستثنای روزهای عزا و ربضان- در رنج و عذاب بودند. ملانصرالدین نیز 
زمانی در حوقند می‌زیست و خاطره‌ای فراموش نشدنی از خود باقی گذاشته 
بود. تلا لبخندی زد» شب گرم تیر ماه و کمندی که به دیوار حرسبرای خان 
انداخته بود و راهروهای پيچ در پیچ و سوراخ سنبه‌های گرم و خفه حرسسرا 
را ییاد آورد و بالاخره... وی ملانصرالدین در اینجا سمند خاطرات خود را از 
تاخت بازداشت و در دل گفت : وای کل‌جان ازنین» ای گوهر بیهمتا» من ترا 
یک بار برگزیده‌ام» هميشه و در همه‌جا» حتی در, خاطرات دور گنشتد, سینت 
به تو وفادار میمانم!, او از این رادسردی خویش واله و متاثر شد و سب 
مطبوعی در سینه احساس کرد» چنانکه گوئی در آب گرم غوطه‌ور است. دراین 
حالت با چشمان نمناک به اطراف نگریست و چیزی نمانده بود که از تعجب 
از روی خر سرنگون شود. 

از راه اثری نبود. فرشی زسردین از علفهای تازه و نمناک از شبتم در 
زیر سم الاغ دامن کسترده بود» کوره راه پرپیچ و خمی از ونط آن میگذشت 
و در پائین رودخانه کوهستانی کوچق در جوش و خروش بود. در یک 
طرف دیوار سبزی از بوته‌های شکوفان نمایان بود و در جلو قلل پوشیده از 
برف و رشته کوههای تیره و تاری که ساعتی پیش سمت راست جاده قرار داشت» 
سر بر آسمان کشیده بود, 

ملانصرالدین فریاد برآورد : 

- ای حرامزاده» ای ولدالزناه ای خر ملعون! تو مرا به کجا آوردی! ' 
من هرگز اینجا نبوده‌ام» نميدانم این کورهراه به کجا یرود .و این رودخانه 
کوچی که در پائین جریان دارد چه رودخانه‌ای است! چرا از شاهراه دور شدی؟ 
چه خیالات شومی در سر داری؟ 
ملآ بی‌اختیار شلاق را بالا برد تا درست حسابی از خر دق دلی در آورد» 
ابا آرامش دل آسائی که در همه طرف حکمفربا بود و وزوز دل انگیز زلبورهای 
عسل و زنبورهای چاق پشم‌آلود در بوته‌زار» رایحه عسل وحشی که از هرسو 
به مشام میرسید و گربای مطبوع آفتاب و لبخند مهرآمیز آسمان فیروزه‌فام چنان 
در دل بلا اثر کرد که دستش خودبخود پائین آمد و شلاق به پشت خر 
تماس هم پیدا نکرد. 

ملا رو به خر کرد و پرسید : 

- شاید در راه از خری» از یکی از دوستانت اطلاع پیدا کرده‌ای که 
اين دریاچه کجاست؟ خوب» بگذار انتخاب راه با تو باشد. تو آقا باش و من 


نوکر . هرجا میخواهی برو» من به دنبال تو می‌آیم. 

آیا ملا در آن دقیقه میتوانست تصور کند که اين سخنان او تا چه حد 
سخنان پیببرانه‌ای است و بزودی واقعاء او تبدیل به نوکر خر خود میشود 
و خر آقا و سرور نجیب زاده و سختگیر او ٩۱‏ وی ما شتاب نميکنيم و نصیحت 
مظفر یوسف رجبی جوانمرد و پارسا را آویزه گوش هوش ميسازيم که فرسوده 
است : «در نقل داستان مانند تولسکی مباش که زوزه میکشد و به دور خود 
بیچرخد و میکوشد نوک دم خود را بگیرد,. و بدون شتاب به تقل فصل بعدی 


سپردازیم. فصل ۵ 


ملا بعد از کمی استراحت سوار خر اشد و افسار را رها کرد و با آراش 
خاطر » در دریای فکر فرو رفت و خر را آزاد گذاشت تا بنا به نظر و سیل خود 
راه را انتخاب کند. 

کوره راه به طرف بالا میرفت. رودحانه در ته تنگه عمیقی از نظر نا پدید 
شده بود و فقط همهمه آن از پائین بگوش میرسید. جویبارهای کوچک بیشماری 
از رو برو بسرعت در جریان بود و در هر قدم در سیر جویبارها ناوهائی 
بر روی تنگه انداخته بودند. روی ناوها را خزه پوشانده بود و آب بانند شلاله‌های 
کوچک از ناوها جاری ميشد و به اعماق روشن تنگه سیریخت. بزودی کوره راه 
در بوته‌زارهای خوشبوی پیچک کم برگ و تاک وحشی فرو رفت. پرتو 
خورشید از لابلای شاخ و برگها میگنشت و بثکل لکه‌های سوزانی بر روی 
صورت ملا میلغزید. افکار مختلف ویا صحیحتر شبح افکاری که آناً شعله‌ور و خاسوش 
بیشد» از سر ملا میگذشت بدون اینکه از خود اثری باقی بگذارد... 

تالم دارد 


صفحه؛ ۱۱ 


روزنامه‌لرین یازدیقنناگوره اورمونون بعضی‌کند لرینده کچمیشده اولان 
فئودال لارقا ئیدیب کندلیلری کندون چینچاریرلار : 


مظفر 


اشیتدیم که اورمی محالیندا "خان " 
دئیبدور که . برلر مينم دور مينم 
" اکیب بیجهت پرلسری کندلیلسر 
" ساتیبلار اگر اونلدرا سرلسری 
"بو» طاغوت‌زما نیندا اولموش عمل 
۳ ن< گرگ ترک‌آئده کندیمی 
" دوبّاره گرگ کندلی باشلیق وثره 

* 
بودور "خان "ینه سقه‌نی قیرلائیب 
بیغیب بير اووج اجلافی باشینا 
وریب اونلارا حمله فرمانینی 
یا آلسیندراون‌دردایلین بهره‌سین 
او آج قورد او آزغین او مفته ییدن 
اکینچی .بیچینچی » قره کندلیلر 


" مرحبا ارتجاع ‌" 


ترکی آ ذری 

اثدیبدور بساطین دوباره عیان 
اونوغصب آئدیبدور مينم دشمنیم " 
مگر هرکس هریاندا سرودی اکر" 
گئد یب پول‌لارین ایسته‌سینلرگری " 
قایتسین بویر لر گرگ ماحصل ‏ 
ویا بهره وئرسینلر کچمیش کیمی . 


یومورتا؛ تویوق»یاغ»قویون بال,کره " 


قمه» قدره» ژهسه حاضر لا ئیب 
تفنگچی » مباشر. نوکر کدخدا 
که توکسونلر کند اهلینین قانیضی 
کوکوند هن‌یاقا رسینلا رمب میخ‌طویله‌سین 
چیخاردیبدی کند اهلینی کنددن 
اولوب برلرینده‌ن هامی دربدر 


اشیتدیم دئدیم مرحبا ا : دئدیم ارتجاع مرحبا؛ مرحب ا 
نه‌یاخشی تانیرسان زمانی دغل که بیلدون چاتیبدور " زمان عمل" 
تردن گرد یب بو ن ساغ سولو کمینده‌ن چیخیبسان کسیبسن یولو 
کیب ذهنوه بوقدیعکسی شار نهبیلگاولور ؛"بلکه فایتازدنلار ؟ 
ئولندن سورا اتمیسن " النفخ‌سور" دوروب قبردن ایله ییبسن ظهور 
مذمت یری یوحذور هئچ بیرزمان ‏ بیری ایله‌سه بختینی امتحان 
* : 
ا ون اتان خام‌خیال خیالون‌هحالندور محال‌دوز محال 


ينه ایسته‌سن‌یاغ » یومورتا » جوجه 
خیال عالمیندن بو بیرعرصه دور 
اوچرکین عمل‌لر او ننگین رژیم 
خانین باشیناء جانینا آنداولا 


له اصفهان خنان . ماگ 


خان» سلام علیک. -علیک‌سلام» 
چونی ؟چه کیتی ؟کاوریل‌چونین؟ 
مانگا چرمیه » ز کے پربیه؟ 
اقره توامی » قذیی دنم 

خاص و پی برس» من دوسیدبرم 


و گیان بوگم » م کک 
فره توامی » دس خوم نيه 
تو نیش شکتی . له ری‌هاتیسته 


و گرد تونم » نیری مر زوان؟ 
- توای‌چه بوشی؟ ارای چه‌خجل 
خری و سرم » کاور مردیه ؟ 
ترو سکهء گر » کفتیه مالم ؟ 
ارالال بیته؟ دمه‌گت وا که 
ما نگا چه بیه؟ نکد مردیه؟ 


خان تایه شنفت ؛ ولقدو مشت 

الطفیاف( بقیہازصفی د) 
زالو» ز خان و حضرت والاشریف‌تر 
انگل که خون تن مکدو کاهدت‌روان 


یوخودا اولار گورمک اما گتجه 
خانین گوردوگو بویوخو ترسه دور 
جهنمه واصل اول وب مستقیم 
گر کدور گوز ئورته ' والا فلا 


پیر که چنان و ایرنگه چونین ؟ 
آوه» دس تسسو » تو دس خوا 


د قصه بکه » له کوره بیته ؟ 


آخه‌چه بیشم ؟من خجلم خان » 


ارا منیده چتبو الاغ و گسل؟ 
- مردن آوه؛ مردس مشتحق ۲ 
* 


ساس و کنه زمالک مردار خوار به 
صد بار از جماعت سرمای هدار به 


نوعی دیگر که او را سرمایه‌دار و ملاک نامند که چون زالو خون خلق‌بمکند 
و درآتبان کنندو به دیگ کشورها کسیل دارندکه اینان به ارات با ند 
از داخلی و خارجی وابسته » گویندکه می‌باید ريشه اینان به پتک و داس 
برکندی , توعی دیگر که از همه پلیدتر باشد آن بود که خود را به تزویرو 


حیله به قدرتمندان چسبانند و گاه به ملوک و گاه به 


حربارنگ د یگر گیرندو فریاد حریت و 


> م‎ ١ 
رهبران و هر روزچون‎ 
حب‌الواطن برآرند و گلو درانند . گاه‎ 


5 
۶ 2 


80 ی هنگام جوانی به عیش ونوش و الواطی به‌خارجه 
گريزند و 5 به اقتضای روز و از حسد و حقه فریاد و املتا برآرندوسپس 
به تدلیس و خودنمائی بردامن رهبران آویزند و مردم بفریبند و از همه 


نیرنگ‌های نامردانه بهره گیرند تا بر گر 


به نفاق‌افکنی 


با سوبلمه و صابون و هر نو 


بريزند و بدان فخرکنند . و بقراط حکیم 


ده مردم سوار شوند و خون خلق 
گوید که آدمی بايد 


ادویه و آلات دافعه دبگر خود را ازچنگ‌این 


طفیلیان برهاندتا سلامتی جان و تن راباز یابدو لعنت‌الله علیهم اجمعین . 


د9کلمهاز ماد رعروس(یہ) 
داماد : بنده بپیچوجه‌خیال ازدواج 
ندارم . چون قبلا با کارم ازدواج 
کرده‌ام ۰ 
پدرعروس: مگر شما نگفتید که برای 

امرخیر میخواهید خدمت بنده 
برسید ؟ 
داماد : چرا قربان. میخواستم از 
دخترتون خواهش کنم که یک نوک‌پا 
تشریف بیارن‌در محوطه* جام جم‌بنده 
٣‏ تعیین موضوع 
پدرعروس : (خطاب به‌جمعیت ) :برای 
من جای ت تعجبه که چطور یکمر تبه‌صدنا 
آدم با هم اومدن خواستگاری دختر 


من ۰ 

Sa‏ ما برای‌خواستگاری 
دخترت نیو مده .۰ مدها 
نیومده‌ایم ومده‌ایم 
که چهل و هشت ساعت بہت مهلت 
بدهیم تا موضعت رو مس کي : 
پدرعروس: دخترشوهردادن هم 
احتیاج به موضع مشخص کردن داره؟ 
نماینسد هجمعیت ۰ البته که داره. 
جنابعالی دقیقا باید مشخص کنسی 
دخترت‌رو , به کارگر میدی یا پیشه‌ور 
و یاکارمند, در غیراینصورت » یک 
قطعنامه* ده‌ماده‌ای واسهت صادر 


e‏ > بو 4 هم کے 
اد اهن 
آقای علی‌اکبر اقلیمی اصیل 


آبرارجان »خواهی شوی‌تیرانداز- 
هی پر کن و هی بنداز. شاعر شدن 
کاری ندارد » هی شعر بساز و هی 
پاره‌کن بریز دور و آنقدر به این کار 
ادامه‌بده تاخودمان بپت‌بگیم بسه. 
از شوخی گذشته با مختصری پشتکار 
پخته‌ای از کار در خوا هید آمد ۰ 
آقای غلامرضا مرآ تی 


کنونی مردم ایران مرهون مبارزات 
فاطمی‌شهید و تمام آنهائیکه در راه 
آرمان‌مصدق‌جان باختند نیز دراین 
افتخار بزرگ شریکند و سپیم . 
سوم اینکه اکر اظهارات آگاهانه 
نوه‌امام خمینی و معاون مستعفی دکتر 
سنجابی را در روزهای اخیر خوانده 
باشید تصدیق خواهید کرد که " در 
آن مورد " حق با ما بود و هست بت 
العاقل یکفیه الاشاره . 
لاهیجان -آقای حسین تقی پور 
چشم »حتما "برتعداد کاریکاتورها 
زحمتکشان آهنگر هم متقابلا" 
لنگرود -آقای سجو دی 
دیدی‌پسر خوب بعد از چهل سال 
گدائی‌هنوزشب جمعه‌را نمی‌شناسی ؟ 
جنابعالی که نماینده جراید هستی 
جدی‌جایش در روزنامه طنز و فکاهی 
آدم‌های حسابی را در روزنامه خود 
. ر نیم تا چه رسد به رجز 
خوانی‌های دار و دسته بارزانی - 
به امید دیدار. 
دوست‌عزیز ر - مکارگراصفهانی . 
ای ایک جازم اولى ققرت 
را نتوانستیم چا کنیم چون همش 
از ما تعریف کرده بودی و ترسیدیم 
دچار عقده خودگنده‌بینی شویم . 
انشالا ایندفعه . 
آقای علی وزیری 
کمی به دور و اطراف خود نگاه 
کنید و از غبرهافیکه درباره اصنام 
شخصیتهای مورد احترام خودثان 
شنید ه‌میشود پرس‌وجو بذنید :۱ نوقت 
دم آئینه نگاه کنید و با صدای بلند 
بگوئید " به امید اصلاح فکری "۰ 
تهران - مهدی ریوازفر 
وسپاسگزارواما درمورد مطالې ارسالې 
بايد عرکنيم بسن 00 


معلوم که تا چند ماه دیگر یکی از 
بهترین‌نویسندگان] هنگرخانه مبا رکه 
نباشی ؟. 


اصفهان - خواننده اولین و آخرین 
مجله 


ہا 
ار 

ما هم عرض می‌کنیم مرگ بر 
فرصت‌طلبان منافق . مرگ بر عوامل 
نقابدار امپریالیزم و سایر مخلفاتش 
که ذهن توده‌ها را از مبارزات ضد 
امپریالیستی منحرف و به اختلافات 
شخصی وخانوادگی‌کشاند ها ند. ملااحظه 
فر مو دید اختلاف ما و شما در این 
اسټ که بقول شاعر " تومو می بینی 
ومن پیچش‌مو- تو ابرومن اشارتهای 
ابرو " خدا لعنت کند باعث و بانی 
این اختلافات خصوصی را 2 
کوهدشت لرستان » آقای عبدالرزاة 

ن زاق 

مجاریان . 

با یکدنیاسپاس و معذرت خواهی 
متاسفانه فصلا" از قول مش 
عذوریم «انشاءلله اگر سر و ساماتی 
پیداکرد یم خبرتان‌میکنیم » به‌چشم . 
دوست عزیز آقای ع -ایرانی 

شورای نویسندگان آهنگر هم با 
لباس‌تمام رسمی از لطف ۳ محبت شما 
اظهار سپاسگزاری میکنند . 


موفق باشید 


بعد پیمودن رەبسي ار در دل دشت و دامن کپسار 
گله را دید زخمی و مصدوم متفرق چو لشکری مپزوم 
چون سپاهی که سخت خورآاشکست داده رزم آوران خویش زد ست 


سپر و کا عنان 
کله را چون بدید با آنحال 
که گرگ فدہ راا گت گے 
پانسفان کرد جای پنجهءگرگ 


قلبش از 


تا نمیرد ز 


زخم بندی نمود سینسه* ميش تزنستد مار مرگ : آو‌را تسش 


بعد تیمار زخضم‌بندی باز 


بشکافته » س 


ن 
خشم گشت مالامال 


با دو صد یا علي رساند بهم 


زخم قوچ بزرگ 


4 


رام شد »› کل رمیده ز دش شت مجتمم گرد مرد چوپان گشت 
و حش ت: حطله شد ازدلہا چارهء گرگ » داشتت مقکلت ا 
مفزها هر طرف بكار افاد ( مرگ بر گرگ ) این شعارافتاد 
هیجانسی عجیب و بی‌حد و مر گله را 


در گل»» سخت پچوپچ افتاد. 
از برای چه گرگ خون "شام 
گرگ باشد به خیل ماد شمن 
5 بکی انگل ز خون شده هار 


؟ 


خورد از ران 
خون‌مااز چه ریزد این بد مست؟ 1 


بت نها ناخاز ؟ 


می درد پشت و ران ما 


درد ما را نمی‌کنداحساس 


بیعسم گوشیا بره» میخسوزذ شلف م 


بسکه ما کرده‌ايم از او پروا یک اینچنین ستسم بر ما 
باید این سنگ را زره بردا شت باید آهنگ رزم بر سر داشت 


باید از جای خویش برخيزیم. 
زیر دست آنکه شد دراین سامان 
هر که خواهان زندگی E‏ 
تا نشستیم و ناله‌مان کار است 
تا نجنبیم ما ز آغل خویش 
تا نگردد نوای رزم بلند 


شاخ ما تیزتر ز پنجه اوست دردآورتر از 
ما چرا خویش را زبون کردیم ؟ 
هست ضرب‌المثئل بهر محة 

باید این لکه راز دامن شست 
باید این را نشان دهیم که‌گرگ 
مثل ما پشم و دست وسم دارد 
صاحب‌چشم و گوش و دندانست 
هر چه داریم ز مثل ما دارد 
ما نباید از او سار کنیسم 
اگر امروز قوج را بدرد 
نه فقط فکر خویش باید کرد 


باک اینکار کچ 7 
ف المل گر گنه امد گرگ 


-اگر قزوپنیه پس چرا لهجه آمریکائی داره؟ 


خون گرگ شریر را ریسزیم 


میخورد ضربه از قوی دستان 
دور» باید ز بندگی با شد 
ASS‏ اتبار اش 
می درد گرگ » قوچ و بره‌ومیش 
گرگ پیروز ميزند لبخن 


1 ما مگر از عدو چه کم داریم ؟ 
نیروی ما فزون بود زشمار 
ها یت اس شویم دل رنجه 


شىك : او 5 


بیجهت کم دل و جبون‌کردیم ؟ 
که فلانی بامتی بود یز" 
راه دنیای زندگی را < ت 
نیست آنقدره ا عجیب و بزرگ 
لیک‌یک فرق هست "دم "دارد 
عاشق ساق و سینه و ران است 
عیبش اینجاست او دو پا دارد 
گوشة عزلسست اختیار کنیس م 
مش رآ روز دیگری ببرد 
چباره قوچ و میش باید کرد + 


بز" دل 


ادامه دارد 


ت 


فرض محال, فرض ممکن 


/ 
بقلم نویسنده» محترم ما 
۱ 
صورت مسئله . وزير داخله SAK‏ 
پیش‌نویس قانوناساسی‌که هغتۀ 
در روزنامه‌هامنتشرشد ازسوی 
از مراجع دولتی در اختیار رسانه‌های 
گروهیقرارنگرفتهوصرفا ازدیدگاهپای 2 
A Aa‏ مپشود ۰ 
فرض اول + قانون اسا سی آنچنان 
کو ا لاکن و HAYS‏ 
دهد. 
فوض دوم - انتشارپیش‌نویس قانون 


اساسی درحکم نان و پیاز است که در 


چلوکبابی‌ها قبل از RE‏ کردن غذا 
جلوی مت ی میگذارند که سرش را گرم 
هد زر نان‌وپیاز ۳ ورد 1 
ا 0 


اساسی aA‏ ناشی بشود. 
ون اساسیاش هرجی نیست . 


۲ 
صورت مسئله - توسط مد یریت دانشگاه 
از بنی صدر تقاضاشد که در زمین چمن 


دانشگاه بحث نکند. 


فرض اول _ بحث‌های‌ایشان باندازة 
کافی چمن درق فیچی میباشد» لذاد یگر 
احتیاجی به زمین چمن نیست . 


" فرض دو زمی چمن مخصوص بازی 


فوتبال است , برای سیر بازمبا بای 
از جاهای ih‏ استفاده 
ری میب دانق لک داف 
۱ است ؛ نه میدان رجز خوانی 
فرض غیرعملی . اطلیو | الملم ولی 
نه بالزمین تج KE‏ 
دانشگاه چنین نتیجه میگیریم که بہر 
حال‌حفظ حرمت دانشگاه SE‏ 


۳ 
صورت مسئله . رنگ و فرم لباس 
افراد پلیس تغییر می‌کند . 


طرح پیشنهادیآهنگر برای شرکت‌در مسابقه تهیه 
آقای قطب‌زاده. 


جا نخواهیم زد 


صد سلام و پیام از این سنگر 
منکه خا نه خراب بیدادم 
وارث پتسک کاوه‌ام بنده 
گر سلمان و نا سلمانم 
آن کسانی که می‌برندبما 


همرهان ۳ سس ۷ i‏ وا 1 
در نقاق اف ATT‏ 


نه گر اتطلاب ۰ اسلامی‌ست ؟ 


این فاشیسم از کجا هویداشد؟ 


تسابه‌ما سروری » تو خواننده» 


رباب س ت 


"این که وا 


و ستم‌ماموران مالیاتی قرار 5 
از معروفترین شعرهای افراشته است . 


نتا بيده فلز 
وانشده د بده نرگس زخواب 


زیرنظر شورای نویسندگان 


کر سر کی داشته کردد درست 
خیر و شر و دشت نکرده هنوز 


سوی خوانندگان آهنگر 
بچه* بیست و هشت مردادم 
دشمن حرف ساوهام بنسده 


RIH با سلاح ۳9 و‎ 
PE RE Pe 


"بیاد شاعر آزادیخواه ‏ 
"شاهزاده E‏ میسرزا " 


مشتی حسن کاسب زیر 

خرج و مخارج کش هشت EA‏ 
درب دکان را بدعا باز کرد 
ES‏ دغل باز کرد 
گفت خدایا تو خودت جور کن 
از خطر نسیه مرا دور کن 


وق کے و مرن و اراس 


"اس‌اسی " از چه روئ شد؟ 
پیشه‌ور » فعله » رگ » باماست » 
می‌ شتا بنند هر کجا بسا سر 

بی‌شک » آهنگراست پاینسده 


ما که سی سال TE‏ عذاب 
جا نخواهیم‌زد ۱ زاین ارعاب 


مشتری نقد و صحیح | 

قسمت من باد الی نصفه‌شب 

ای بفدای کرمت کردگار 

فوت » OE RPE TOE‏ 
بوسه زانگشت به آبروش زد 

داد تکانی El‏ 


تهیه آرم صدا و سیمای جناب 


خانم و آقای معلم 


شعر زیر را شاعر باشی 


بمناسبت دوازدهم ) رد یبمبشت / 


پناهی سمنانی 
روز معلم » 


سروده و با ینک یکهفته دير فرستاده ولی بحکم ضربالمثل ی یت 
وقت از آب بگیری ۲۰۰ تومان است " عقیده دارد که بايد چاپ شود . 


مهدی و صغری و بتول و رجب 
کار تو مطلوب‌ترین کارهست 


برزگر و پیشه‌ور و کارگر 
EA‏ 


خویشتن ازلذت تن کرده دور 
پنچه در اهریمن فقر ایک 


دولت پیروزی این انقلاب 
از تو جوانان به ميان آمدنسد 
با نفس گرم خود انندر کلاس 
باقلم و با سخن و با کتاب 
از و بات غلاق رشیده منود 
نوکر بیگانسه ز بخت اوفتاد 
بنده‌ی مزدور عمو سام مرد 
اینهمه را منشا!و مبدا توگی 
راه تو نابودی طلسم و ستسم 


ما همه مدیون تو ازخاص و عام 


شکر گزار تو وجب در وجب 
گرچه در او محنت ب 


بر جکر خصم تو نشتسر زنم 
از تتو میسر شده ای مستظاب 
کر رت » در هیجان آمدند 
ریختی ابن‌شور و تکان‌را اساس 

برزاده دریدی توا ۳ آن لاکتاب 
با قلم حق ا ۳ و + مگ 
سمبل طاغوت ز تخت اوفتاد 
خائن آدم ای و مرد 
ا این خلق توانا توشی 
کار تو بیدار دلی ۰ دمبدم 


دایره؟ درس تو معمور باد 
خاته" افيد تو بر نوز باد 


دست توی دخل نبرده هنوز 


سبز شده دید یکی کیف‌دار 
"مشتی حسن " پیشه‌ور خرده‌پای زیر پونه صفت بر در سوراخ مار 
گذر » ؛ مخلوق) ندیشه فراشته‌است » شعر گفت ؛ تو هستی حسن آکریم ؟ 
ن » مشتی حسن » - گفت : بله - گفت : : بفرما بریم 


تا ی یور رین ۰ مور دم 


-گفت کجا؟ گفت - همین حالیه 
هیجده هزار و صد و هفده ريال 
ما نده بدهکاریت ۱ ز پارسال 
حضرت آقای معاون خودش 
گفته اگر کرده تمرد بکش 

ای بابا حتما" عوضی آمدی ٩‏ 
- نه خودتی یاوه نگو بیخودی 
عرض مرا - حرف زیادی نزن 
لعن بشیطان - بله 
کتن شان به جوم رتبه 0 
خاصه در این موقع سرویس کار 


نوکر دولت سرخد مت » عجب 


اینهمه سوءادب ای ات 
میرم بیش توا رئیس 
میدهدت دست رئیس پلیس ۱ 
صورت مجلس که نوشته شود 
نان تو بدجنس برشته شود 
طبق فلان بند و فلان تبصره 
بندرعباس روی یکسره ء 
مشتی من وا و مبهوت 7 
گردته برتاچربی عار ون نگ 
محتکر و سارق ایام جنت ۱ 
خمره شکم کرده زخون فقیر 
خون زن بیوه و طفل صغیر 
آنکه اگر عدل شود برقرار 
در سر با زار زنندش بدار 
با کمک رشوه نما ید فرار 
مشتی حسن‌ها عوضش در فشار 
گفت نزن نقه نگو شر و » ور 
شعر نباف ای عشق منکسر 
گفت #نداریم و ندارم بدم 
فت؛ بدولت چه بمیر و بدم 
هیبت چشم زل و بی‌نور تو 
۰( سرپرشور تو 
فده وا زبان آوری؟ 
کاسب و انقدر سخن پروری : 
اوه چه زبان باز و زبان‌دراز 
توده‌ای هستی تو یقین حقه‌باز ؟ 
حال که اینقدر شدی خیره سر 
رحم بحال تو نیا مد دگر 
XK ¥ *#‏ 
عصر همان روز دکان لاک شد 
خرده حساب حسنه پاک شد 
داروندارش به ازاء خراج 
طبق قوانین غلط شد حراج 
بعد کجا رفت و چه شد بینوا 
بی‌خبرم بندهخبر با شما 
تا کلک اینست و چنین روزگار 
مشتی حسن‌ها دهمت صدهزار 


ردام هر 


AEN 


بشکنی ای قلم ای د ست اگر 
یه از خد مات محر ومان سر 


۲ صفحه 


۰ ريال 


صفو ف خو در آدرر اه تشکیل حبهة 

روز نامه‌نگار ان دمو کر اتودفای 

از آزادی‌مطبوعات فشر ده تر کنیم 
حرب توده ابر ان 

هیچکونه وابستگی . 

ډه رو نامه آهنگو ندارد در صفحهء ۶ 


اندر نبرد امیر طومار با مطبوعات 


ز طومار پر کرد یک باب اطاق بیاویخت آن جمله طومار ها 
چه طومار لاغر چه طومار چاق که‌شاید برآید از آن کارا 

سپس‌گفت "ای ملت من بس‌است" ولسی گرچه پر حجم و تطویل بود 
که‌حرفی بس است‌اربخانه کس است که بی خاصیت چون چسفیل بود 


نخستین فاشیشتی ك شالتاق کرد 
انه :حوالت: بادا ی کب ود 

مرا او را نصب چون ز طومار بود 

علاقه‌ش به طومار بسیار بود 


SSS 


yh a I REE‏ در مدح قطب‌زاده بز رک 
دشمناصلی تو آمریکاست آن‌هفته که به علا مت اعتراض به تہدیدآزادی‌مطبوعات »در 


ملت ٤‏ اي ملت بیسدار و بسزرگ اي رها گشته ز پیکار کک نیامدیم /نو یسند ه عالیمقام ما جناب آقای اسکندرخان‌قراچه‌داغی 
نشوی ضافل از سار بسزرگ قتح › ننماید کیفسور ترا پیشنما د کر د که‌بجای تعطیل »یک شماره در مدح‌وثنای اعلیحضرت 
نکنسد بيده مغسرور تسا قطب)لا قطاب طومار مهر » بزرگ سانسورداران فرمانده» سرپر ست 


انتشار شماره سفید آیندگان در 
هفته گذشته » ابتکاری تازه در حرفه 
روزنا مه‌نگاری‌درایران بود ۰ بندگان › 
جز + دوز مقاله صفحه اول » در بقیه 
صفحات خود نیز تندترین نقشه‌ها و 
جنجال‌برانگیزترین خبرهای بست 
پر دهرا جاپ‌کر ده بود وآنها که چشم 
بصیرت فداشتته:.» آیتدکان روز شنبه 


۳ اردبیسهشت ماه را خواندنی‌ترین 


آهنگر خوان‌هائی که چشم بصیرت 
دارند نقل‌می‌کنیم و تفسیرهای‌کوتاهی 


بقیه در صفحه؟ ٩‏ 


نه‌گسان کن که عدو خوده شکست ننهی حربه* پیک‌ار ز دست 
مره و تخته و طاسش برجاست 
او سیا دارد و ساواک و موساد در فن حیله ری هست استاد 
ندهی خون شهیندان بر باد شیلی و انسدونزی را یاد آر 
9 نشوی غافل » از این زخمی مار 
فقو اقل بازکسسار سیسا نگسوان باش زاین سار لیا 
دست آمریکاست »افسار سیا دوخنه چشم به کار من تست 
ˆ شاد از جنگ و نقار من و تست 
من‌و تو از چه بهم بد بینیم ؟ ما که هم مین و هم آئینیم 
از چه با هم سرجنگ وکینیم ؟ آتش جنگ و جدل روشن از اوست 
بشناس همو طنم » دشمن و دوست 
ازچه‌با دوست »ترا جنگ ونز است دوست‌با دوست به پیکار چراست ؟ 
دشمن اصلی توآمریکاست قطع کن ریشه اش از خاک وطن 
سا 2 <i E‏ : 


دی سر مسست 


کل قوای فاشیستزه» ایسران منتشر کنیم تا هم جناب 


اوشان‌دچار عقده‌خود طومار کم بینی‌و خود مجیز کم شنوی نشوند 
نامه‌ای‌سراسر مدح و ثنا » خودش در حکم 
در آوردن هیچ باشد . اسکندرخان می‌گفت . " فی‌الواقع چون 
مردم چیزی دستگیرشان نمی شود » می‌فهمند که ما به آزادی کشی . ۱ 


وهم / ینکه درآوردن روز 


و عربده‌کشی ماموران ظومارزاده معترضیم . 


«اسکندرخان رفت و پس از سه شبانهروز دود چراغ خوردن و 
کمک‌گرفتن ) زفرخی و عسجدیو عنصری و انوری و خاقانی‌و قاآنی » 


ای وز بر 


در جوار قدس و انفاس امام 
دست دولت شد برون از آستین 
ضربه‌ای آمد بر آمریکا فرود 
ای وزیر ایندفعه را خوب آمدی 
گرچه میدانم تعجب میکن 

پیش‌خود گوئی که‌یا روخصم ماست 
لیک ما » جمعیاصولی مسلکیم 
ما سخن سنجیسم ودارای‌هدف 
قشری و بو جهل و عایق نیستیم 
عیب را با عیب واگو می‌کنیم 
الغرض بعد از زمانی ليت و لعل 
ضربدات بر آن کاپیتولاسیون 
خوش زدی بر پوز این دزددغل 


لیک تا اینجا بسی خوبآ مد ی 
شرطش‌این‌با شد که د ست صهیونیسم 
سنح وا راو اعمال او 
جملگی را بر خلایق روکنسی 
مستقل و ملی و صاحب مدف 
در سیاست خارجی سبازی بپا 


نیسک‌وبد را گفت بایدبی‌حجاب 


بقیه در صفحه: ٩‏ 


امتشال امرآن‌والامق ام 
جلوه‌گر شد انقلاب راستین 
کز دماغش بر هوا برخاست دود 
قاطع و مقبول و مطلوب آمدی 
متهممان بر تڌ ب میکنسی 
این سلامش از سر ریب و ریا ست 
متکی بر منطقيم و مدرکیم 
منتقد آری » منافسق نیستیم 
نیک را تقدیسر نیکو می‌کنیم 
کر برنجد مد عی »رنجد »جەباكى . 
اندرین یکجا درخشیدی‌چولعل 
نمش یانکی بود وچرخ‌کامیون: 
وا قعا 1 حسی خیسرالعمل 
داد کاری عالی و بی‌سابقه 
بر رخ سادات چون‌ریقساب بود 


گرچهبا خود گوشی‌این بامالجه. 


شرطش‌این با شد که بعدا " واندی 
دست‌های نوکر و عمال او 
قازورا تسش از وطن جارو کنی 
مثبت و قا و ایخ بیطسرف 
تا که دنیا گوید احسن » مرحبا 5 
" آفتاب آمد دلیسل آفتاب" 
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نکته» نکته 
از - بچه تهرون 


خدا لعنت کند آنهایی را که با 
شعار " به اميد روزی که هر ایرانی یک 
پیکان داشته باشد " پولهای خلق الله 
۱ ر 9 کیان و جلبی رادار بنام 
ماشین ولو و توی خیابانهای کج 
و معوج تهران و این ترافیک هردمبیل 
و قاراشمیش را بوجود آوردند . حالا 
ا واه کا " به اميد 
روزی‌که‌هیچابرانی پیکان RE‏ 
ین‌حلبی‌هایتوموبیل‌نما را به‌کا رخانه 
های روغن نباتی تحویل دهیم . 
* ان 
گفتم .چوا اکثر ما مورین راهنما ی 
۲ رانندکی ریش و سهیل گذاشتهاند ؟ 
ت برای آنکه حرفشان "برش" 
داشته باشد . 


گفتم - 


Ê‏ نامه 
ی برنامه تلویزیون 


گفت آنجاش‌که یک صدای 
نامرئی اعلام میکنند . بینندگان عزیز 
برنامه امشب پایان یافت . 
* ¥ ۷ 
- خبر راست و رت 
دست اول را از کجا ید شنید ؟ 
گفت - از رادیو تلویزیون 
گفتم سآ خه میک آخبارش‌سا سورب 
کاری تاره موز اون 
گفت تو بر عکسش کن . 


ی خیلی خنده داره 


روم 7 شپرداری داره 


۰ میگیره‎ r 
. گفتم این که خنده نداره‎ 
گفت از قضا خیلی هم خنده‎ 


زق 8 
ال پیش در تهران اصلا " 


موی 


"نو "هم داشتیم هم تبد 


هشتمین بدیده 
از عحایب دنیا 


پدیده‌زیر را که کا ملا پا واقعیت 
تطبیق می‌نماید بخوانید وآ نرا به 


عجاغب هفتگانه دنیا بعنوان ی 
پد يده اضافه نماگید . 
یکی از ز آقایان محترمی که‌سالها 
در اروپا ظاهرا " به تبلیغات درباره 
"روش درست دس ب بآخرت " مشغول 
بوده اند و اکنون از صدقه سر انقلاب 
در رادیو و تلویزیون به شغل شریف 
E‏ و سانسور گری اشتغال دارند و 
مسئولیت خطیر جلو گیری از انحراف 
خلق الناس را ناشی از دیدن صور 
قبیحه › .نظیرکناررفتن ب از صورت 
طبقه نسوان » قدم زدن زن وري 
حالیکه دست در دست یکدیگر دارند 
ونظیرآنا زا شیده دارند ون" 
هنگام کنترل یک فیلم خارجی قبل از 
پخش و ازنظر انطباق آن با مبائل 
شرعیسه » بصحنه‌ای از ز فیلم برخورد 
می‌نما یند کان و کر پا سالہا 
دوری بمحض روبرو شدن همدیگر رادر 


آفوش بر ۵ و می‌بوسند ( باور کنید 
زبیان ین کلمات عرق شرم به و 
نشسته )که در اين لحظه آن 


متفکرواندیشمند (که اد وی 
چند نمونه از آنهارا ی 
ملتهابجای‌شکافتن‌هسته 
هسته‌زردا لو مشغول ودنآ یرما ۱ 
ارم کیک مو نرا تددر ج لیکه گوئی 
راجع به فرضیه نسبی اینشتین اندیشه 
سا ن مر و پخش 
می نمی شود بن صحنه 
شت در آغسوش کشیدن و بوسیدن را 
طورق تغییر دهید که وقتی بیکد یگر 
می‌رسندبجای ریاهم دست دبد 
آقای محترم اولا اين فیلم خارجی 
بز دستوسی : نیستند که بتوان عین آنها 
رابوجودآورد ثانیا" کدام زن‌وشوهری 
پیدا می‌شوند که بعداز چندین و چند 
سال دوری در م روبرو شدن باهم 


لد ست بد هند ؟ 
است سوال ایشان و 


حل این‌مشکل ۲ علمای علوم جدید 


درردیف عجاعب هفتگانه ثبت خواهند 


کرد 


af 
N 


راه افراشته 
نیح کرد از من رفية اين سوال 
کاین ز چه شده 


گفتمش ای خلسق ها و دوضشنار 


1 * مو و چویان نژ 
رون ر 
r E e 3‏ 


ا افراشته مسیسر راه اوست 
دزروایات ديم از راویان 


مشد جسن »زین واه فمگینوسرد 
تاشبی فکری رسید اسدر سرش 
دمب خر را سوی ا نموه : 
قصد تو گفتار افشا گر بود 
گر چلنگرهست يا آهنگر است 


کوسفندان‌طاغوتی 
عبسدالحمید 


و باینکه 0 قوانین دوره 
ده ياد r EA‏ 7۳ 
را طبق دستورات اسلام در استرالیا و 
زلاند E‏ و وارد کشور مینمودند و 
۲ ظور حفظ این سنت است 
که كينت مای اسلا می‌بنادر ءچندی 
است که گوسفندان وطن را که طبعا " 
پرورش‌یافته علف های طاعوتی اندبه 
صخرایخشک‌ولم بزرع عربستان صادر 
هم دفع شر گوسفندان 
طاغوتی شده باشد و هم فضای زم 
برای ورود. گوشت های ا سترالیاشی؟ 
رلاندی که با ذب اسلامی مجپزندماز 
شود و بدینطریق قضا و بلا از جان 
هموطنان انقلابی ما کج ۰ 


علسی - نصوری 
ایهاالناس . 
الاس اار فير و یز 


رخت بر بست ظلم و استشما 
ر 
روبه و گرگ و میش در یا 


نمی رز 


جای قطبی دزد و اطواری 
دگر آواز دلتخبتر اش گوگوش 


می نپیچد سحرگهان در گوش 
و ۳ خواندن زن نیست 


ر و ضرب و بشکن نیست 


چرا زاری ! 
تو که طومار زاده را داری 


هشت درمان درد هر ب 


ر 
0 المزشد " 


در کف با 


از ۰ ( ملا طبال ) 


کای فلانی خاطرم شد پر ملال 
هاد ن مگر اند یشه‌اش دیگر شد ۵ 
دشمن ضد بشر | در هر دیار. 
۳ منزل‌را بخاظر آوری ی ؟ 
مأدرون‌را بنگريم و حال را 
در سياق و در عمل مات ماستزا۱ 
RR‏ او در عمل نغز و نکوست 
دیده‌ام‌اندرکتاب این داستان 
کر بسودش بسی‌خوش‌یالو 
بر صفات جنس خود بود استوا "۰ 
داشت‌آن حیوان خوب و سر بویا 
می ترفتسی اندر آن بی قیل وقال 
می پیوسته‌با خود کسوه دردا 
پس ببرد سوی طویلاو خرن 
پس پسک خر ر ادرآن جا کرد زود 


تاکه حق گوثی کند چون شکراست . 


به آهنگسر 


ای رفیسق شفیق آ هرز 


کشتی گل نشسته را لنگز 


از چلنگر شسدی تو آهنگر 


هرچه خواهی بشو » بکوب وبدر 


در تزویر 
د غل و زنجییر 


مفز بد خواه 
تااتمانند 


سرانگردید پیش دشمن خم 


و فسوازان ز دور طاغسوتی 


ی 4 وموج با طوطی 


بت 


بتری ۰ نوری 


هرکه باشند و هر کدام هر جا 


ق خرسنضد ند 


همه از فتح 


چون به نیروی تسوده دلبندند 


شاعر خوش قریحه و کوک 
کس نباشد بغیسر » 

کار بزمجه مس و شیرین‌است 
چونکه | ز دوستان ن دیسرین است 

یاک رواش من پرت است 


مخلص بی دریغتان بنذدذه 


همه محظوظ از شکنج و عذاب 


مستفیضیبد و جمله برده‌ثواب 


زانچه گشته‌است بر شما نازل 


آنچه گردیده از زبلا حاصل 


. دستگاه میتوانند بسر 


اداره. جلیله ثبت اح راعات به 
خترآع‌های مخترع الدیوان| به شرح‌زیر 
A RTE FR‏ ه اسست 


استفاده از این اختراعات با 


0 بیخ گلو ,نصب نمایند تا ص 
مردانه شود و بتوانند در مجا|هی که 


کرده‌و این آشعه‌را بخودجذب مینه اید 
باین ترتیب‌خانمهای محترمه میتوا, اد 
ازروسری‌استفاده‌نکنند . ضمنا خانم ای 
گوینده تلویزیون با استفاده از این |د 
شغل خود باز | 
۰ 


گردند . 


جن“ . امنیه | 


نامة کاسب حبیب‌الله | 
بازآهنگرا شدی دا | 

که کنسی شہر را پر از غوغا | 
از سیاست تو چسون خبرداری 


پرده خواهی ز ر برداری | 
بزنی حرفپای چند پهلو 
لقمه گیسری E O TE‏ 
: رو کنی دست های این طوری 
آشهد خویش را تس فسوری 


برناندی تو کار بسر | 

با چنین ریش گر کسی باون 
من گمان نم که می بازی 

پشنو از من نوک ادن 
خود رانگاه دار ا مسردز 

گنرد انشا گی کرد اقا 
یک سری‌زن تو هم به‌حجره* ما 

کن تقیسه که ن بدر ببسری 
حاجی که درد سر نبری 

اين‌همه کار ها که هست خلال 


بر ایشا کرد 
پم اهزور هن و دار و 
صد ابل فسروش کن فردا 
نخ و لولا > ملافه و آستر 
وارد نمیشود د 
ار میا a‏ 
سر کوی پول» منزل کن 


هرج و ج است‌بارخویش‌ببند 
مثل بریش خلق بخند 


که حرفهای ضد انقلابی 


گفتم . عباس ساواکی را میشناسی ؟ 
گفت . ر ؟ 

گفتم . رفته کمیته عضو شده. 
گفت . خیلی وقته توبه کرده, 
گفتم . توبه گرگ مرگ است. 

گفت . 

میزنی ۰ 


-آقای دکتر» از بس موضعشو مشخص کرده » زخم شده. . 


اودلار دیارینلا من آند ایچمیشسم ترکی (آذری ) 


آدینی دیل‌لره سبالام: آزادلیسسسق 
نله مين قیز بل قانلار 
ور قزلار اوغلانلار 


ایستي 3 ۲ 


بیر گوزل هبدفلین گوزل نگارسان 


گلسەن آچیلار بہار آزادلیق 
انسانلار خوش گونه چخارآزادلیق 
سن تینم.آرزومسلان هم دیله :گیمسن 
اورهگیم ۰ دیله‌گیسم/» گوز پینته گیمسن 
قولومون قدرتی » پیلسسه گیسین 
| شن بهماره دونسون یاییم آزادلیق 
خلقیمین کچمیشبی/ غنسی دور غنسی 
قسوینوندا بسلسه‌ییلسب بووطن منسی 


خاکله موشان » دور کرماشان أ 
کور پسی ناز دارم و ضرب‌گلوله 
روله‌ی چاو جوان » دالک وقربان 


تواستسم ارات ژنسی نخوازم سورت بگرم و پیست زم 
بیشسم کرکسم جور کله شيره نجسه‌ی کرم گشتلی حریره 
هی داد . هی‌بیداد له دس دشمن ناپی ا دشمزټوله دسم سن 
اسرنگه بی‌تسسو روله .روله‌کم و دور کرماشان خری و سرکم 


ارای دورب کت دول بیقراره 
چاو 9 نیشم تا که بسایتهوه 
خوفیش لی روژیل تیم سراغت 
ارای دور یکست فره بیمارم 
کارم هریسسه صو تا ایسواره 
خاکله موشان » دور کرماشان 


صو و نیمه روژ عصر و ایواره 
تقصیر من نیه. تقصير چساوه 
| کشکول هل گرم هی له فراقت 


| جور بیشم کرم ریواره 
1 دور کرماشان و خاکله موشان 


کردی قهرمانشهری 


نادر خاو 
سنجاوژ ی چیه یسزدی‌هاتیه 
ارا تور بایده لە ایسران‌ملت ؟ 
وت برا ۾ بلا شکتسم در و 
کرد شکس ت نیود غیرتی فرس 
قوت ایر انی تمات هه آوه 
له داخ ل خائن دسی :گردیه 
خدا خون ‏ زانید تقصیرم نیسه 
"تواستم له خوم خوت بكم راضی 
خذا کریم اه بى :کسه 
بیداری بک به جی درنگ نیسه 

تی بکه" دی نچر هب‌سوره 
کا 


دویه شو دیمه خاو خاودرونه 
و تم سنجاوی کرد با همبت 


غیسرت کردست چیه سه کسوره 
برای بر امید آوروی‌مان نرشن 


قث شمنل, دن آلام آزادل تق ۱ 


: هیچ کی نبو» بگه » آممد دماغ 


| هناسي سرد و بی‌برگ و بارم . 


شماره ۵ 


صیح آزادی 


¦ حسنه‌خفته‌بو»ویریشه‌جی خواب 
دینه هرجا ؛ همه آزادی گیدی 

با لب خنده و, با شادی گیدی 
و تا بسته زوشنی در همه جا 
شب پره طاقت آفتاب ناورده 

سیل بمو » کهنه‌دیوارتاب‌ناورده 
گل واکود » بهاربمو » سخنی بشو 

دوره شاهی و پا تختی بشو 
عاقبت ملت » پیروز بیو 

لاله بیرون یمو . نوروز بو 
شکر حق توشکه و ابو شاه بشو 

شاه ملت‌کش و گمراه بشو 


بضاک 
کافیست 


باید از بپسر دیگران مردن 
۳ مراد ميرانند 

به فخر کذشت 
را برای مردم خواست 


زندفی نیست خفتن و خوردن 


دیگران باز زنده میاه 


داشت بايد بروزگار گذشت از سر زند 


باید اندر زمانه بی کم و کاست زد 
باید او را میان صف انداخت ت 
جنگ دندان و شاخ واویلاسنت 
باید از شاخهای همچو ستان 
تا دگر هر کثیف خون آشام 
تا دگر هر فزرتی پفیسسوز 

هالو 


روز ؛ روز هنر نمائى هاست 
گرگ در خون خود شود غلطان 
1 کند قصد حمله بسراحشام 
نکنسد شام تیره بسر سا روز 
نعکد خون بره چون زا 


آنکه گفتی» " که منم بز بزها " 


هم دو شا دارم » بھgğوا"‏ 
آنکه داد»› لال زیی 

خودش و» خوفک و فامیه دیسی 
طلست پاک فراموش کردی 

حرف ارباب بزرگ گوش کردی 
نفت فادائی و زره‌پوش آوردی 

تانک و طیاره تله موش آوردی 
مشتشار گروه گروه » قطار قطار 

ملت مظلوم ره» بو سر بار 


تا که هر گرگ پیر فرسوده 
مق ب و ین هو نمی 
سگ » اگر نیست متفق با ما 
ازچه‌با خصم گله لاس زده؟ 
دوست هر کس بخصم ما گردد 
جب گله یکپارچه قیامت شد 
'پول شوکوتربشوایوای‌من‌کوترزاکن" | همچو طوفان‌خشم شد جوشان 
با اشارات خود بوی ند 
نیست این گله » له سابسق 
مادگر هوشیار و بیدار 


نوا بستن کارتره اسب و الاغ 
کفتر املت بیچاره بچاپ 


گله از گرگ در اسان داریسم 
که گله شد ز خواب خوش‌بیدار 


شاهی و دوره فرعسون بگ‌ذشت 
لاله به» خون‌جوانان درو دشت 
قدرت حقه فراموش نکن 
حرف بیدینسه برار گوش نکن 
هر که ایمان ناره انسان نگیدی 
جان داره» وصل‌بجانان نگیدی 
حرف قرآنه که ظالم به فنا أ 
نه در ایران » بخدا در همه‌جا 
راه حق راه خدا قرآنه 
هر که باور ناره شرگردانه 


رشت حاج‌محمدعلی‌ضمبریان 


دریا چیری 


خانة دوشمن خراب 2 


0 سزان مال کرد نرمن 


مشتی حسن جان پکری چن شبه 
بیخودی هر خانه تره در زنی 
هی لب جیرگب زنی غر غر کنسی 
دنیا دو روزه غم وغصه چره؟ 


تونیبی تی جغلانه کی غم خوره؟ تی کوچ زاکا کی مدرسه بوره؟ 
من ترا گم فکر تی جانا بکسون ربوم مه یی نان بوش 
X*‏ 3 

د چيري " می د یله‌حرفانانی بیخودی تی ريشا مره جنبا 

تو گوشی در زندگی من کم نارم ؟ ها ء در اقدر غم دارم 
من غم می تازه‌جسوانان دارم دیل نگرانسی می جفسلان دارم 
من غم می کارگرانا خورم فصهاو شیر دیسلاننا خسور 
او نهمه جغفلان‌مبارز می شین کشته‌ببوستیدهاتوتی پاک‌هاچین 


اونهمه کشته زاکانسه شین ولی 
بساز اکرم آدم و انستان بیبه 
دوز و کلک مردوسه ر دینچینسه 
حق می جفلان ولسی پامال نبه 

جغلان باز فراری نبیسد 
" دریا چیسری " خانه‌دشمن‌خراب 


ین ۱ ابا نا 

مشتی حسن من تی جو rz‏ 
چون اويا جفلان همن دانائیدی 
جان . تو بيا روبرو 


ازتی گرفتاری به هر جا گپه 


| واء او را شی همه جا سر ي 
مشتی حسن جان ببوشي مردنیا 
مال ها دنیا بما نسته »¢ 


يارو بایه‌بینشینه رو صندلی ؟ ۱ 
دشمن سر سخست می جفلان نیبهٌ 
صندلی سرهسرچی خوایه‌بینشینه! 
خرتره‌ی خب اوشال نبه۲ 
بیخودی‌وا ستی‌ها توزندان‌نیشیدا | 


N ¥ 

تی گا رورنا مه وای اب ۳ 
حتما "وحتما " < جوا 
مشتی‌حسن خان " جوابسا بوکو 


دوستید د تنوع در بیکاری 


کنفرانس اسثانداران در هران 
کرد ندکه از مشکل بیکاری شکایت دارند . 
گروهی از آگاهان اعلام کرد ندکه 
استانداران درقول‌شان‌صادق بوده‌اند » چون اگربیکار نبود ند جمع نمی شد ند 
توی تهران تا چند روزی آب در هاون بکوبند و به بحث درباره* مشکل 
بیکاری پردازند . 

ضمنلا- تعدادی‌از بیکارا ن اعلام کرددند که چون استاندا ران هم مثل 
ما ازمشکل وکاب فشک بت دا رند؛ 1 موقتا' حاضریم بجای آنها استاندار وی 
تا هم در زندگی آنها تنوعی پیش بیاید و هم چند روزی » نوع بیکاری ما 
تغییر کند . 2 


آقای رحمت‌الله‌مقدم مراغه‌ای » 
سانسوردررادیو تلویزیون اعتراض کرده 
است ۳ آخرین خبررسید ه به آهنگر 
حاکی است که چاقوکش‌هاو قداره‌بندهای 
طومارزاده درست نیم ساعت پس‌از 
شنیدن اعتراض اشتاندارآ ذ ربایجان شرقی دست بکارشدنذ و درجابه عنوان 
پیش‌پر د أخت ۰ یک انگ گنده» شرقی بودن ن " به او زدند و اعلام کردند 
که" برای مخالفت با مجاهدی که نه شرقی است و نه غربی » از استاندار 
آذ انار شرقی هیچ بعبد نیست که دم از سانسور در تلویزیون بزند . 
geo‏ می شود که پرونده‌سازان طومارزاده نیز محصول کارشان را 
همین امروز و فردا بیرون بدهند و با صرف چند ساعت از وقت رادو و 
یزیون به خرج ملت › تابت کنند آقاق استاندار » برای عوام فریبی اسم 
خودش را "رحمت‌الله گذاشنه » همواره درخیانت به ار مستضعف » 
مقدم ود و برخلاف‌ادعای E RTE‏ > هیچ مناسبتی با شنهز مراغه" 
ندارد و از اقوام درجه یکر طاغوت است . 
دوکامیون از چماقداران طومارزاده به طرف تبریز رفته‌اند تا به 
عنوان اعتراض به گفته‌های آقای مقدم مراغه‌ای » مردم را دعوت به شورش 
علیه‌مراغه‌ای‌هابکنند و خواهان مصادره؛ اموال کلیه* EN‏ مراغه‌شوند . 


چهار شنبه - حقوق بشر 
یک‌جامعه‌شناس معروف‌که نمی‌خواهم 
اسفن را بیازرم ؛ معتقد است که 
که شاهو د ست نشاند ه‌ها یش بابت‌اینکه دست پرورده غرب بودند و غرب را 
مهدانسانیت‌وتمدن و فرهنگ می‌دانستند » بودند که فقط آنها بشر 
E e‏ و ش جان کنده بودند و اسباب 
راحتی و عیشو نوش آنهاو ارباب‌ها اا بودند بشر نمی 
دانستند . 

این تعریف‌طاغوتی از بشر و غیربشر باعث شده بود که حقون بشر را 
هم مال آن دسته‌ای بدانند که بشر به حساب آمده‌اند » بقول امام » حقوق 
وثابت کنندکه آن روز تا حالا "بشر "عوضی معنی ميشده و حقوقش‌هم۶بضی 
پرداخت مي‌شده است . 

غرض ازاین روده‌درازی این بودکه وقتی القانیان جاسوسو خدمته:ار 
صهیونیسم و امپریا اعدام شد » موشه‌دایان و بگین و کارترو بقیه* شرکا 
فریاد " واحقوق بشوا " شار ن بد هو 9 و مدعی شدند که انقلا بیون انوا 
دارند حقوق بشر را پایمال: می‌کنند 

حالاخواهش می‌کنم هرکدام از شما به آقایان فوق‌الذکر دسترسی پیدا 
کردید » خدمتشان بفرمائید که معنی بشر در ایران عوض شده و آن مته را 
لولو برده است » بیخودی حقوق بشر را با نام القا نیا ن کثیف ز ا 
( سرد بیر -آقای بزمجه » این تکه‌ات بیمزه بود . نگی ازو نفهمید . ( 


پنجشنبه ‏ تغییرات قانون استخدام 
اعلام شده است.: که می خځواهند 

قانون استخدام کشوری را بکلی تغبیر 
بدهند . به عقیده؟ ما » خواندن و 
فهمیدن و تغییردادن‌قانونی که‌فقط سی 
هزارصفحه تبصرهو توضیح و استثنا 
2k‏ ۰ یاج اگر عظیم تراز انقلاب 
امیدواریم خداوند به دست‌اند 8 ن این Hy RE‏ جمیل عطا 
فرمایدواگر موفق به‌خواندن و فهمیدن قانون مذکوروتوضیخیات وغل الماد 


آهنگر 


شماره ۵ 


N ي‎ 
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اگه موسیقی دوست دارین این تلویزیونو ببرین که دسته ارکستر هم| داره . 


هشدار 
دوران رفاقت ووداد آمده‌است 


هشدار که دور عدل و داد آمده 
هنگام صفا و اتحاد آمده است 


تانقشه» خصم جمله برهم بزنیم . 


اة اجر جزیل عنایت کند. 
تنهاخواهش ما از ر ن قانون استخدام اینست که برخلاف 
گذشتگانو د رگذ‌شتگانشان انون را نآ د م بنویسندو اگرنمی توانند» 
آن رابصورت درس Ek‏ از دوره* ابتدافی تا دانشگاه به بچه‌هادرس 
بدهند که پس از فارغ التحصیل شدن‌بدانند که با چه قانونی استخدامشان 
می‌کنند . 
جمعه - سرمشقی از امام 
را که امام با گروهی از ملاقات- 
می‌نوشتم تا به‌قفسه* کتابخانه‌ام بزنم 
و آیندگان بدانند که ما در چه روزگاری زندگی کرده‌ایم 
امام گفته بود " درحکومت TT‏ ۰ افرادی : ر اک یک کتاب داشتند 
دوستی که در کنارم ایستاده بوک و دقت مرا در خوش‌خط نوشتن این 
گفته می دید . گفت . " یادت باشد » چند تا فتوکپ از این سرمشق بگیری 
تا آنها بفهمند که ما در 


| SERE 


وبرای کمیته‌هاو پاسداران و شرکر گا نشان بفرستی 
چه روزگاری زندگی می‌کرده‌ايم 


یکی ازخوانند گان آهنگراز ما 
ی ر ازود تر مرن گنه ؟ 
نه اینکه‌مرد م باید فرصت ES‏ 
E‏ ر ا د نظرهایشان را در روزنامه‌ها اعلام کنند تا بر اثر تعاطی 
ای کی که تشنه؟ اطلاع از پیش 

نو بس قانون اساسی هستند ؛ داریم ایتششت 7 هنوز همه۶ ۳۳ ۰ 
نشده‌اند » اتشاالله وقتی ترتیب دهن همه‌شان داده شد » پیش‌نوس‌قانورل 
اساسی هم منتشر می‌شود . 


یکشنبه - پا برهنه؟ عمده خر 

امروز هم طبق معمول », صبح 
اول وقت از رادیو سبد م که دارد نرح 
میوه و تره‌بار را اعلام می‌کند ۰ نرخ‌ها , 
به نظرم ارزانتر از میوه‌فروشی آمد . 
تا آخر که گوش دادم » معلوم شد که 
نرخ عمده‌فروشی است . به رادیو تلفن 
کردم که مگر پا برهنه‌ها میوه و تره‌بار أ را به ضورت عمده می‌خرند ؟ 

آنکه جواب می داد گفت " نهء bl‏ اگر نرخ جزئی فروش را اعا م کنیم 
ممکن است‌شوکه‌بشوند . آنهاکه در هر صورت نمی توانند میوه و سبزو| را به 
ين ا بخرند » پس اقلا" بگذار دلشان خوش باشد که چند ال 
ور مسر ل 


نامه به حناب صدر اعظم ‏ 


۳ لمرشد " 
الى من‌بقربان ت وگردم 


که بعد از سالیان‌تیره و تاز پس از انده و درد و رنج 
بفرسان تسام و رای ملت زدی‌تکیه بکرسو, bS‏ 
تی عاقبت آنجا کسه بابد دگر عذرو تسام را نشایسد 
ترا مردم از آن رو بسرگزیدند که اميد فراوان + تو دیدند 
توخود دانی که این‌خلق برو مند تشد ت زور د جور و تزفند 
بزیرخنجر ساواک خونخوار ,. نشد غافل دمی ا« ن خلق‌بیدار 
هزاران نوجوان درخاک‌خفتند ولی هرگز مجیز" سه نگفتنسد 
کنون‌هنگام آن‌شد ای خرد مند ۱ که این ملت رها؟ تردد زهربند 
بدستور فلان یا رای بہمان فلانسی را نباید شرد زت دان 


جرایدگر شود سانسور و تعطیل 
مترس ازتوده‌های ملت خویش 
به از ملث نباشد تکیه گاهی 
به ملت تکیه کن ای مرد دانا 
خلاصه ای وزیر نیک کلردار 


پشوی از EU‏ 
تو خودبیش از 8 مه براین‌گواهی 

مشو غافل زک د ۳ 
بسهسرجا پاس هھ ا را نگه‌دار 
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شود برخلق ا بداد حله 


زنگار. تشویش 


نع مق ک رکری 
"یکی طفال دندان‌درآورده بود " 
سری الوی‌آدم بسرآورده بود 
پس از ما تي پرسها ندر فرنگ 
قر وا عيش و اطوار و الاکلنگ 
بضراب سریشام !وچسب اوهو 
سر اجام جم دسټش آمد بهو؛ 
دو صللد میکروفن درپس‌وپشت اوی 
دوا صدتای دیگر توی مشت اوی 
دما دام دمیدمی‌در آن میکرفون 
کا يا ایهالناس» این و اوهون ۶ 
" مال آنم که رستم زداسفندیار 
آاين آنم علیشا عوض شهریار " 
"منم E‏ سردیگ آش 
سپاه مکس را کنم آش و لاش 


چاق گران را نشانش چت 
K# *‏ 1 

برو گمشو ای سوسک پر جير و ویز 

که < دهانت دهد بوی‌شیر 
تو پرونده سازی و پاپوش‌دوز 

ز پاپسوش دوزی شب آری بسروز 
تو اصلا" چه میدانی از انقلاب 

چه دانی ز آزادی و نان و آب 
قلم را جه دانې و فاجو قلم , 
اب در پشت تام امام 

اماسی که دارد تعلسق به عام 
سخسن چیشی و هرزه‌لائی کنی 


01 


بد اندیشی و بد ادائی 
عموجان بجز نام آیندگان 
که‌تو روز و شب .هفته‌اي هفت بار 

در آن‌میکروفن میدمی عار عار؟ 
به تو گفته بودنسدا آری کسلاه 

تورفتی سر آوردی ای دل سیاه ؟ 
تلویزیون » راد یسو ؛ مال ماست 

نه یور ق وخاص‌شماست 
جهحق داری از آن کنی تخطئه - 

مرا ء و خودث را کنسی تبرته ؟ 
زر فرصت ای مرد فرصت طلب 

. چرا سود جوئی شب و نصف شب ؟ 
همین سود‌جوتی در این ماجرا 

نشان میدصد سوءقصد تسوا | 
نشان میدهد ز انتقاددرست 

ترادست و پا گرد داز رعشه‌سست 
نشان میدهد تا به اینجا پری 

ز منطق ندانی بجز کرکری 
ندانبی بجز فحش و از آن سیاق 

> اجامر» رد بسف جماق 

بروای سعایت گر عقده کور 

به اسلام خود را مچسبان: بسزور 
که د ین خدا مشت تو وا 

ریا ۸ را وار ورن کشد 


آهنگر 
هفته‌نامهه سیاسی - طنز 


نهران - صندوق پستی ۲۷۴۵ 


زوزهای دوشنبه منتشر می شود 


صفحه ۵ 


آهنگر 


سئوال مرموز میرزا جعفرخان 


دکتر گودرز موضعی 


(WF ^ 


اجن اجعفرخان تماشاگر » مردی بود مقداری از راه را با هواپیما و اتومبیل 
آرام و کم توت .. ده دوازه سال پیش و کشتی و قایق و بلم پیمود . و حتی 
آزدواج‌کرده‌وطبق‌قانون تنظیم خانواده مثلث‌برمودارا هم بدون اینکه لطمه‌ای 


پسر و دختر پس انداخته بودکه‌به ببیند پشت سرگذاشت و وارد منطقه؟ 


وی ٍ 


ترتیب ه | سال و ۷سال داشتند . خودش بې شد . bart‏ 
وزنشو دوتابچه‌اش رویپ تک خانوا داد" میرزا جعفرخان در طول این سفر » هر رار اماک موچور 
چهارنفری جمع و جور را تشکیل داده که مدت مدیدی طول کشید » از سر - se‏ 2 

يدر دز رتمانی که با استفاده‌از زمینهای زیادی عبور کرد و باآدمهای بسیاریپترویروفت ر طروه ( 
وام خریده بودند و دارای دو برخوردنمود . به هر شهری‌که 7 

اطاق خواب و کاغذد یواریو پرده کرکره میرسید مردم زیادی دورش‌جمع ميشد ند سح 


وموکت نمدی و آب و برق و فیش‌تلفن ویاتجو ویممیرسیدند. مسیو » منظور 
بود »زندگی بی درد سری‌رامیگذر اندند. ازسفربه قطب چی هست؟. و اوجواب 
میرزا جعفرخان هر روز صبح زود » میداد . 

غیر از روزهای جمعه » از خواب بیدار یک سئوال دارم که باید با قطب 
میشدو برای‌اینکه‌زن‌و بچه‌اش از خواب درمیان بگذارم . ۱ 

نپرند » پاورچین پاورچین ازخانه‌بیرون حتی دربین راه‌پاسپورتش‌راگرفتند 
میرفت و خودش را با نیمساعت تاخیر و خودش را توقیف کردند که شاید 
به محل کارش: میرساند و اوائل شب که بفمیمند منظورش ازسفر به قطب چیست 
تمام شهر سوت و کور ميشد به خانه ولی نتونستند چیزی ازش در بیاورند 
برمیگشت و شام میخورد و میخوابید و و بناچار در گذ رنامه‌اش در مقابل این 


E ُ 


از و 7 


۱ و‎ 
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روز بعد باز روز از نو » روزی از نو. وال منظور از مسافرت چیست ؟: 
جعفرخان انجام میداد . اخیرا" یک NL RS‏ درمیان بگذارد. 


دستگاه تلویزیون نقد و اقساط رن در منطقهء قطبی مبرزا جعفرخان » 
بود و شبہا به محض اینکه از سرکار یک‌سورتمه*مجپزخرید . دونفرراهنمای 
پرهیکشت پای تلویزیون لم میداد و تا محلی خبره استخدام کرد و با اینکه 
۲ بانی نمیشد و تلویزیون را برف ‏ کک شو یکی سارت رانشکل 
خاموش نمیکرد » شام نمیخورد . . بعضی میکرد ؛ راه‌راادامه داد و پس از دوماه 
شبہا هم اشتهایش کور ميشد و شام درحالیکه تمام پوست سر و صورتش در 
نخورده میخوابید . اثرطوفانوسرماسیاه‌شد4 و زیر چانه‌اش 

بود و بود تا اینکه یکشب همینطور قندیل بسته بود» به قطت شید 
که داشت برنامهء تلویزیون را تماشا دستمزدراهنماهاراداد و مرخصشان 
میکرد »یکمرتبه‌ازکوره دررفت. تلویزیون کرد ۰ سورتمه را بامان خدا رها ساخت 
را از پنجره پرت کرد توی کوچه. زنش و خودش را به بلندترین نقطه؟ قطب 
را طلاق داد. بچه‌ها را سپرد دست رساندوسئوالیراکه‌آن‌همه وقت آزارش 
مادرش . آپارتمان دو اطاق‌خوابه را با داده بود و تا آن موقع هیچکس به‌آن. 
کاغذدبواری و پرده‌کرکره‌و موکت‌نمدی پی نبرده بود ۰ ۱ 
وآب‌و برق و فيش تلفن به نصف قیمت درمیان گذاشت . 
فروخت و تمام مایملکش را پول نقد -آهای قطب » من‌اینهمه‌راه اومدم 
کرد و یک گذ یر دست و پا کردو پیشت‌که ازت بپرسم . این‌دیگه چه‌جور 
راه افتاد بطرف قطب موجودیه که زاگیدی؟ 

فک وای وو و آشنا وهمکار متاسفانه میرزا جعفرخان هیچگاه از 
که از ز قدایا با EYE‏ بودند دورش این سفربرنگشت که معلوم شود آیا قطب 


آگهی های کوچك 


آگهی‌تجارتی "پابرهنه‌ها "ی‌کنسار 
دریا | E‏ و 


اخ عفال. کته کته حل" 
"خوب بدجنس‌جداند رجد دزد" 
تو مگر آمدی از آمریکا 
یا که رستی تو زدست پیراخان؟ 
انقلایات ترا پرورده ست؟ 
با که تومار ر مردم داری؟ 
"یاکه هستی گل‌مولا درویشی" 
علم طب خوانده‌یی و آگاهی 
ینگ دنیای تو بیمار نداشت 


بارزان‌بارژيم | متخصص 


مجرب دا رای درجه دکترا در رشته 
"مبارزه با رژیم بل ز پاریس وارد ک شنک 
برای + ق یی 
لاهیجان ۰ رخ 


تا بيك 


را گرفتند و سعی فراوان بکار بردندکه جوابی به این سئوال داده يا نه» ولی 
ب این سفر ناگهانی ۳ بدانند ولی کر ای گام قرش کم اکان بدینوسیله ازتلویزیون جدانشدنی | حد شرعی زنمت صد شلاق 
میرزاجعفرخان > درمقاپل تعام مشوالاتی بعد از ز طرح سئوال > بلافاصله جان به ازقطب (برای تشخیص جنوب یا شمال به کمیته ببرم زود تا 
5 ز او میخد فانک تمراب دافت جان "فرین تسلیم کته باد : بارا به کد مربوط مراجعه شود )که ما را از | دست تو قطع کند شارع دین 
سغوالی دارم 6 اند اقب امیدواری باقی میماندکه مرگ دیور رفتسن بز س راحت کرده است یا از این یکروت 
درسان بک درم ۰ ۳ 7 اتفاق وی برا چون متشکریم . ین برزکی ا چو رس 
وباین ترتیب‌بدون رازسفرش غیراینصورت ء برایش پیش 2 مر مت هن 5 مدمْ از یکا 
راباکسی در ما ن‌بگذارد * سفری‌طولانی و ی باد میشدو خفه‌اش 0 رسته زیست شنا سی و نه 9 ۳۳ بر زمیج 
وات را بسوی طب آغاز کرد ۱ چا توو شناسی نه بود کار به کابینه مرا 
اقتصاد ,والله نمی‌دانم حیبست 
ته نیسین و اینجینسرم 
گر عمو سام به من لطفی داشت 


من که یک مرغ ترا خوردستم 


وزارت پرسانسی او ر 
تو که خود مجری عدل و دادی 
صورت مسئله. ۱ - مقادیری اسلحه و خود بگو عد لکجا ,شرع کجاست ؟ 


و .ضبط گرد ید ۰ 
۲ - خزیسف و فسروش 
اسلحه* قاچاق درمید ان 
سعدی ايلام مشکلات 
بسیاری برای ساکنیسن 
و عابرین و رفت 
۱ بوجود آورده است . 
فرض جغرافیائی . اکر در جائی اسلحه 
شود » ا میشود کهآ نجاغوی 
استو اگردرجاتی اسلحه*قاچاق خرید 
وفروش مودداوم ا کهآنجامیدان 
سعدی ست. ۰ 
اسلحه شناسی : اننلخه وسیله‌ای اسث 
که در خوی کشف و در یط 
ايلام خرید و فروش میشود . 
ادبیات . چون ووت ورک هی 
می‌نماند . . 
حل المسایل ۷7 
رادرایلام و ساب بر بلاک ممالک‌محروسه . 
۵ 
i‏ مسئله . بعد از فرار عیدی‌امین 
و بت یک گور د ستجمعی دویست 
نفره دران آن کشور کشف شده است 
فرض اول . اوگاندا هم مجاهد وفدائی 
و ماودد رد 
فرض دوم . اوگاندادریاچه* قم ندارد 
حل‌المسائل . جیک‌زدن در همه جای 
دنیا ممنوع است 


دزدی و فقر به هم نزد یبد 
۲ تو باهی و شرا حدتوني 
از پس اینهمه جنجال مرا 


قد 


با استفاده از "شغال محکوم " افراشته 


شماره ۵ 


فلفلیور - اناردا نپور 


"دیدی افتاد دمت. لای‌تله؟! ۲ 
"کار ناکرده چه میخواهی مزد؟ " 
که کنی قافله سالاری ما؟ 
می‌کنی یا که بدینگونه چاخان؟ 
یا که آقا ز فرنگ آورده ست ؟ 
یا کنسی دعوی مردمداری؟ 
که بر ی مرغ مرا بی تشویش؟ 

وزی ۱ هی 
که تراا رياب اینجا بکماشت ؟ 


ز خود بینی 
که شود پای و تنت چون تخماق 
ا کنم دعوی موعود تا 
۳ شود عبرت دزدان لعین 
" از ته قلب شفال آه کسید " 
تا. شوم قافلة. سالار عما 
نه وزیسرم نه معاون بخدا 
نزد من جوجه و مرغ هرد ویکی ست 

یک تن زد چو 
ا 1 شیر و ۳۹ e‏ 


میگذاری بچرد بی‌فرجام 
به ریاست بنشانی او را 


تو که خود حکم به‌حدم اه 
ازچه ااا بی پرواست 


من کا موی وان کا2 


آهنگر 


شما ره ۵ 


غفلت زدگانی که صبح روز یکشنبه 
از خواب برمیخاستند» با دیدن 

عیه‌حزب توده ایران‌درمورد عدم 
وابستگیآهنگربه آ ن‌حزب ؛ حیرت زد ه 
می شد ند و ازخود می‌پرسید ندکه چرا 
چنین اطلاعیه‌ای صادر شده است . 
حالآ نکه صدور این اعلامیه » نتیجه 
شهری‌ما جرا تی بود که از فرورد ین 
ماه امسال شروع شده بود , 

ماجرا اپنست که ما شورای 
نویسندگان آهنگر " در اسفند ماه 
۷ مصمم به انتشار یک هفته‌نامه 
در اوایل‌فروردین که مقدمات‌این 
ررافراهم می کردیم »رفیقی خبرآ ورد 
ورثه شادروان محمدعلی 
افراشته »برخوردی تصادفی داشته و 
پس‌از د رمیا ن‌گذاشتن‌فکر ما ء,موافقت 
ایشان‌رابرایا ستفا دهاز نام "چلنگر" 
کسب کرده است . 

ما پس از شور کافی به این نتیجه 
رسیدیم ک‌به دو علت‌از نام "چلنگر" 
استفاده کنیم . یک زنده نگهداشتن 
این نام در مطبوعات ایران و دیگر 
در انتشار آن روزنامه داشتیم . 

دست در کار انتشار اولین شماره 
بودیم که ورثه مرحوم افراشته 
به‌همان رفیق‌پیغام دادند که درمورد 
روش روزنامه »تا بیدحزب تودهایران 


را کسب کنب 

ما که تصور نمی‌کردیم مشکلی با 
عدم تفاهمی وجود داشته با شد ؛ 
دونماینده ازسوی شورای نویسندگان 
نمایندگان پس از بازگشت اعلام 
داشتند که نتوانسته‌اند در تعیین 
خط مشی روزنامه با حزب به‌توافق برسند . 
ودر مورد مطالب شماره‌اول نیزهرگونه 
| انتقاد از اعضای دولت را قدمی در 
راه تضعیف د ولت میدا نند وبا تجربه‌ای 
که از سیاست حزب در مورد حکومت 
د کترمصد ق دارند » نمی‌خواهندخون 
طبیعی است که ما نمی‌توانستیم با 
هیچیک از موارد فوق موافق باشیم . 
درمورد اول »نما یندگان کمیته‌مرکزی 
( آقایان خاوری و باقرزاده ) با ما 
موافق بود ند که‌هیج کارذوقی و هنری 
نمی توا ند زیر نظارت د بگری‌خلاقبت 
داشته باشد . در مورد دوم نیز ما 
معتقد بود یم که‌وظیفه روزنا مها نتقا دی 
و طنز درتمام جامعه‌ها , صرف‌نظر از 
| نظام‌های سیاسی » پافتن عیوب و 
نقا بص , برجسته‌کردنآنها و به‌دست 
انتقا د سیردنشان است » نیزا عتقا د 
داشتیم که انتقا د سالم وبی غرض ؛ 


Ka 


حرب توده ابران هیجگو نه 
واستکی ده رورنامهآهنگرندارد 


نه‌تنها دولت را تضعیف نمی کند » بلکه 
درنهایتامر » موجب تنقیحآن‌وپاک 


, شدنش از عناصر ناسالم می‌شود . 


بد ین‌ترتیب »چون مشخص شد که 
در عدم توافق َ توافق داریم »> حقا 
نبایستی از نام چلنگر ‏ که استفاده 
ازآن منوط به پذیرش نظارت حزب 
تودها یران‌است - استفا د می کرد یم. 
|زسوئی چون با عقل ناقص‌خود تشخیص 
دادیم که اعلام این موضوع ممکن 
است تفرقه و جداة 
تلقر شود ؛.به دک ' ۱ 
اکتفا کردیم و نام روزنامه را به 
" آهنگر " تغییر دادیم . اما چون 
رنگ‌قرمز چاپ شده بود » شماره اول 
ما هم چلنگر و هم آهنگر تلقی شد و 
چون آگهی‌های اولیه‌مان همه با نام 
چلنگربود »هنوزبا گذ شت‌چهارشماره 
از عمر آهنگر » بعضی از خوانندگان 
آهنگر در نامه‌هایشان ما را چلنگر 
خطاب می کنندو هنگام خرید روزنامه 
نیزازروزنا مه‌فروش "چلنگر " مطالبه 


دی 

اکنون که‌گروه‌های‌مرتجع وفا شیستی 
توطله‌ای‌را علیه موجودیت " آهنگر و 
نویسندگانش تهیه دیده‌اند » حزب 
صا درکرد دو وابستگی آهنگر را برخود 
رد کرده است , 

به دنبال اطلاعیه حزب مذکور ؛ 
حزب توده هیچ وابستکی به روزنامه 
آهنگرندارذ و آنهائی هم که مطالب 
و کاریکا تورهای دوره دوم چلنگر 
را دستاویزی برای تخطئه ما قرار 
داده‌اند بايد بدانند که دوره دوم 
حزب تودها بران! داره‌می شدو مطالب 
و کاریکا تورهای مورد نظر مخالفان » 
همه‌ناشی‌از سیا ست حزب توده نسبت 
این سیاست به گردانندگان چلنگر 
بوده‌ا ست نه ز بر نظر مستقیم 
افراشته .گفتنیاست‌که درنخستین 
پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران 
بعد از کودنای ۲۸ مرداد ۰۳۲ این 
سیا ست‌موردا نتقا د قرا رگرفت ومرد ود 

م شد , 

اکنون بار دیگر اعلام می‌کنیم که 
آهنگر روزنا مها پیست ملی ؛ مستقل و 
ترقیخواه‌که موجود یت خود را مرهون 
انقلاب‌تاریخساز ملت ایران میداند 
و ضمن احترام به رهبری انقلاب » 
حمایت از حکومت ملي بازرگان و 
پشتیبا نی‌از دادگاه انقلاب را وظیفه 
خود میداند . 


نامه‌ای از پر بد 
به آهنگر 

سلام گرم من بر خلق ایران 

خضوصا" مردم خوب ن 
یزیدم من » یزید رند مرحوم 

که ذکر شر او گردیسده مرسوم 
یزیدی که هنوزم در جهنم 

رسد نفرینتسان بر او منظسم 
مرا خوانیدپست و رذل و عون , 

" خدایا باز هم او را بسوزون 
ولی در دل مرا دریست سنگیز 


نشستم گوشه‌ای در فکر و غمگین 


رحیمی هم چو خسروداد آمسد 
تشست و با جهانبانی گپسی زد 

برای من حکایت‌ها نمودند 
برایم رازهاشی راگشودند 

زسرهنگان بی‌وجدان خونخوار 
که می‌بستند مردم را به رگبار 

ز ساواکی که سوزانسد بدن را 
کشد ناخن زند شلاق زن را 

ز چند تا روسری غرقه درخون 
زچندنا پند‌و بددست د ندون ۰ ۰ 

که بی صاحب زمین افتا ده بود ند 

شنیدم حرفشان را غصه خوردم 
نشستم گوشه‌ای خیلسی فسردم 

به هر چیزی قسم من گریه کردم 
ندانستم به کی کویم ز دردم 

نمی گویم که من خیلی رئوفم 
نه بابا من خودم از اهل کوفهم 

نمی‌گویم دلم پاک است و بی‌کین 
ولی آخر کی بو بردم از دیین 

کجا با تانک ماها حطه کردیم ؟ 
چە‌کس را زبرتانک خزدگرفتیم ؟ 

به عهد من شکنجه کی روا بور؟ 
کجا ساواک بر مردم خدا نود 
نه فانتوم بود » نه بمب و نه جیفتشن 
شتر بود و دو نا گرز و فلاخسن 

نه‌نارنجگ, نه‌خمپار ۵؛ نه‌هفت تیر 

به آن شمشیر کند نق نقو» من 
بريد م کله* دو با سهد آدم 

کنون بعد از گذشت قرن‌ها هم 
مرا لعنت نمایید هی دمادم 

به فحش و ناسزا و لعن بسیار 
_ دم و ساعت دهیدم سخت آزار 

ولی آنان که صدها تن دربدند 
به‌خون شسنندهرجا که رسیدند 


ز هر خوف و بلا یکباره رستضد 
به ایشان حلقه‌گل اهدا نمودید 
به شغلی خوب هم ابقا نمودید 
معاون شد دگر » آن یک پلیس‌است 
% * ۲ 
کنون من ستحق ناسزایم 
اکر همبستکی شود کناهان 
منم همیستد با جمهور ایران 
درود س به هر چهآیست‌الله 
دکر لطفا' بد بنده بد مکوئید 
دکر در نعرید من را مجوئید 
بزودی آیم و فرمانده کردم . 
چو فرنی » عاقبت فرخنده‌گردم 
به تاریخ ده ماه محصرم 
به امضای یزید» آ درس جهنم 
مخلص 


؟ 
$ 


رساله۶ تعریفات 
المغبون -آنکه دیگر وزیر امور خارجه 
المحروم - معاون او 


المستکبر -آنکه همه چیز دارد 
المستضعف -آنکه هیچ چیز ندارد 
المنقلب -نکه همه چیز وعده دهد 
المستحمق -آنکه این باور کند 
المنافق -آنکه همه جا باشد 
الساواکی -آنکه هیچ جا نباشد 
السانسور - آنچه نباشد 

الچماق -آنچه باشد 

الاهنگر -آ نچه هنوز باشد 


مر کت بر نو کران استعمار ماد 


کهنه‌کاران تازه با ایمان 
عمله‌جات کارگاه فساد 
دزدصا؛ ضد انلابی‌ها 
که از این انقلاب ترسانند 
یک خشاب از گلوله پرکرد ند 
بعد کردند برهمه اعلام 
کارکار " گروه فرقان " است 
نگذشته از این ترور " شب هفت". 
آیت حق » به خون خود فلتید 


هيچ موفع به سود ملت نیست 
ني ترور چه‌ها بکند؟ 
؟قای کاسب بازار 
کارمند مبارز بتشی‌ک‌ار. 


هیچ دا 


کارگر را به خون دانشمند , 


عده‌ای کینه‌خواه بی فرهنک 
انگ ساواکی . انگ بی د ینی ۰ ۰ ۰ 
بازهم آن رژیم ضد بشر 
* 
ای که دیدی " بهشت زهرا" را 
ای رژیم مدیم را د بسسد ۵ 


بار دیگر شدند دست به‌کار 
شمرهای ند نمی خودمان . ۰ 
رسزه‌خضواران کاخ استبداد 
عاملیسن همان خرابی ها 
"کرکری به رخلق می‌خوانند 
" قره‌نسی " را یهو تسرور کرد ند 
که ) ده کارتیمسار تمام ).۰.۰ 
که طرفدار عدل قران است )۰۰ 
بار دیگر گلول‌شان در رفت 
مردی از انقسلاب گشت شهید 


3 
ترور » این عامل پریشانسی 
ضد ملی‌ست » خصلت تروریست . 
من و ما را ز هم جدا بکند ... 
می کشد ضد کارمند» هوار 
می کند ضد کارگر» پیکار. 
از ره کینه» تشنه سازند 
من و تو» ضد ( ما و ما ) گشتیم 
سرنسخ را دگر نمی بینی .. 
می زند بی هراس توپ و تشر. 

5 


ای که دادی نود فردا را 
ای از آنها شکنجه‌ها دسده 
سالها توی حبس افتادی 
پوزه شاه را به خاک زدی 
اشتباهات ما شود نگ‌نواو»:. 
مرگ بر نوکران استعصار 


ج سداد ندا پانکنامه قسطی 


من از تو گاملا" بیزارم ای بانک 
اصول بانکداری پیش ه کردی 
سر هر کوچهدگسان باو کنسودي 
نشستی و زدی صد گونه بامبسول 
گرفتسی سه‌شي و صنسار مارا 
تورند و ارقه و س صاف و ساده 
بضرب وعده‌های پر " دس‌انداز " 


به زور قصه و تشویق و کتسسره 


هزار تا شهرک و صدجور ويلا 
تماما" شیک و ارزان قیمت و خسوب 


چنان ارزان » که مفت و کالذی بود 


توی E i TN EN‏ 
اصولا" غي نسزولی 
اگه یک ذره فکر اقتصادی 
بعای گس رگنساه و کنارخانه 
خلا صه خون مردی را مکیدی 
درت را تخته می‌بساید نمودن 


زد ست‌تو شکایت دارم ای‌بانک 
گرفتی خونم و در شیشه‌کردی 
مقام عمده‌ای احمبراز کردی 
گرفتسی از من یک لا قبا پول 
تو فکر غارت و من استفاده 
برایم‌دست‌و پا کردی پس‌انداز 
که‌با ید جمع گرد د قطره‌قطره " 
شنا کردی توی دریاشی ازپول 
برایسم ساختی انواع خانه 
چه درشہر و چه دراطراف دریا 
حدودا عالی‌و مطلوب‌و مرغوب 
تمامش خانه‌هاي کا غذی بود 
به اموال خود ( 
موال خود م چوب حراجی 
ز تنبان تا السى غیرالنهاه 
مضافا" بل هم وجهد ستی 
ولیکن مبلفش خیلی گران بود 
که نتوانم خریدن خانه بی وام 
ازت پول کسلانی قرض‌کسردم 


نزول اندر نزول اندرنزول)است 
نګردی ذره‌ای کار اصولی 
تماموامپسایت وام مصرف 
چرا پس وام تولیدی ندادی؟ 
همه سرمایدات در کار » خانه 
عجب روئی که‌تخفیف‌هم نمیدی 
سئوالاینست . بودن‌یانبودن؟ 


صفحوء ۷ 


حادثه در سمینار پیکار بابیسوادی 


تالار از تمیزی برق‌میزد . امااو 
همچنان جارو میکرد . کف‌تالار آ نقدر 
تمیز 3 میشد عکس خود رادرآان 
دید و گرهءکراو ات اضف تج در خلقه* 
سرکش‌مو را سر جایش نشاند. اما او 
چنان رفت و روب میکرد . او بیکار 
نبود . او بکاری.مشغول بود » درمورد 
او بیکاری کلم مسخره‌ای بود . 
را اعلام کرد پاندول‌ساعت نیز بیکار 
نبود و داتما " درتلاطم بود . درمورد 
پاندول ساعت پیکاری, هرگز وجود 
تداشت. درب تالار باز شد . نخست 
سه‌نفر پسرک جوان و یک دختر وارد 
در دست داشته و تندتند جر ی 
میزدند و به همدیگر مهلت‌حرف‌زدن 
نمی داد ند . سپس مرد د یگری‌وار دشد . 
از سر و گوش و دست و پای اودوربین 
عکاسی آویزان بودویک دور بین‌فب 
برداری نیزدر دست‌داشت . او 
حرف e‏ اما با چشمپایش زوایای 
مناسب را برای فیلم برداری و عکاسی 
جستجو میکرد .و بیکار نبود . 
در تالار چندر دیف‌صندلی‌قرار 
داشت که بصورت نیم دایره‌چیده‌شده 
بودند . ویک تریبون برای‌سخن گفتن . 
درب تالا به آرامی باز شد . پیشانی 
دریان بر زمین سائیده شد و شخصی 
که گوسی الانه از زیر اتو درآمده »وارد 
. و گویا بسیار وقت‌شناس بود . دو 
نفر دیگر پشت بشنت سر او وارد شدند وهر 
ایتباهم بیگا ری ددد: ویر به‌مایندگی 
از طرف کشورشان می‌بایست حرف 
میزدند .وپس ازآن‌گروه‌گروه‌نمایندگان 
مختلف با قبافه‌های ترگل و ورگل‌مثل 
دسته‌گل‌وار د شد ند .وآنها که باسلیقه تر 
بودندشاخه‌گلی‌هم برروی‌یقه د اشتند . 
اینها هم بیکا ۷9 
د . صدایردار و عیره و عبره ار یه 
که جملگی بیکار نبودند وبا وزو دآنہا 
که اتو کشیده‌تر بودند بازهم پیشانی 
دربان برز مین سائیده‌ميشد . همه‌سر- 
جایشان قرارگرفتند . حدود سیصدنفر 
بودندو باحساب صد نفر خبرنگاروعکاس 
و فیلمبردار و پنجاه نفر ستخدم کل 
و جز اور یو 
بر ی هفتصد نفر » 
بو دنث ۰ 
جلسة سمینار شروع شدوشخصی 
پشت تریبون قرارگرفت . ترجما سخنانش 
بین بود : پس ازعر ض‌خیر مقد م به‌کلیها 
نمایندگا ن‌تام الاختیارکشورهای مختلف 
جهان.اجازه می‌خواهم کشمایش‌سمینار 
و تاریخیوجبهانی پیکار با بیکاری 
و ریشه‌کن نمودن آنرا اعلام نمایم‌واز 
سروران‌گرامی تقاضا انم دست دردست 
یکدیگر با بیکاری مُبارزه نما گیم زیر 
بیکاری‌حوصلذآ د م ر اسر می بر دو شخصی 
که حوصله‌اش سر برود خسته می‌شو دو 
شخصی که خسته شود می‌خوابد و اگر 


تقاضای عفو موشه‌دایان برای القانیان 


همه افراد یک‌کشور بخوابندیعنی بیکار 
هیچ خروس سحری هم بیدار نمی‌شود 
زیرا ممکن است خروس‌سحری‌هم بخو اب 
رفته باشد و .... 
نطق با کف‌زدن‌های‌شدیدپایان 
بافت وسپس‌دستها به‌حرکت تب مت 
البته برای پوست کندن پرفقالا و یا 
ادن ازروی‌شیرینی . دستها 
هم بیکار نبودند و گاهی هم درجنگ 
یا با سبیل بازی و 
سمینار پیکا پیب ر جپهانی بابیکاری‌با 
نطق های بی‌سروته‌نمایندگان‌کشورهای 
مختلف بکار خودهم چنان ادا مه میداد 
و هرروز کف‌تالار برق‌می افتادوسیگارها 
دودمیشدوکا غذهاسیاه‌میشدو پرتقالا 
خورده ميشد . و هر روز عليه بیکاری 
خط و نشان می‌کشبدند و روزها هم - 
یکی ازروزهاکه منل‌همیشه سمینار 
تشکیل شد هوهم چنان بر ای بیکاری خط 
و نشاق می کشبداتالا#ناگهان‌درتالار باز 
شدو مرډی دوان‌دوان خودرا بداخل 
او وارد شدند. . کویا مردک و 
تابلوی بزرگ " سمینار جهانی 
بابیکاری "را در بالای سر E‏ 
خوانده بود اما تابلوی کوچک ورود 
اشخاص بیکار ممنو ع " رانخوانده‌بود 
7 از دست نگهبانان گریخته‌وو اردتالار 
انجمن شد هبود . 
ناگهان چشمپا بسوی اوبه‌حرکت در 
آمد » و یکنفر 
"مر دک اینجا چه میکنی $« 
و مردک با کي ولو پاسخ داد" 
ق. ق. ف. قربان کن سا ې ددن 
مدرک فلان 4 دیپلم فلان . وا 
دارم ولی بیکارم 1 آمده‌ام از شما 
نمایندگان دنیا ر می‌خواهم : من 
بیکارم . من بیکارم 1 
* * 
روز بعد روز هیسور 
و شب کشورهای جهان با عنوان‌های 
درشت این وب روز 


سرکشد از سینهء حسرت e‏ سابق 
باز هم این سینه* ما هست‌حسرتگاه سابق 

باز کمیابی » گرانی » مستمندی » ناتوانسی 
می‌رود 

ره دراز و باز هم خرمای سابق برنخیل است 
پای مالنگ استو دست ما همان کوتاه سایق 

می‌رسد بر گوشمان ن آنگونه تهمت‌ها که عمری 

درحق میهن‌پرستان بود در افواه سابسق 

محترم شد آنکه عمری در دیار غير خوش بود 
منکه‌عمری‌خون دل خور دم شد م بدخواه سا بق 

من به جرم آنکه ماندم در وطن بیکا رگشتم 
اوبه یمن غیرخواهی تکیه زد بر جا سابق 

فرق بسیاری ندارد یسزدی و مازندرانی 
می‌کنند و می‌روند » آن کارها» از راه سابق 

راه سابق را نباید رفت » ای دولتمداران 

قصهء آن مرد و استعفای سنجابی شنیدی ؟ 
باز هم | 
گر که امریکا و مامور سیا باید در ایران 
پسچراازملک‌خودآواره‌باشدشاهسا بق ؟! 


تاقلم درکف‌است و خصم به‌پیش 


به صدا درآ مد و پرسید : 


از مطبخ ما باز دود آه سابق 


ز راه آب آید همان روباه سابسق 


پیش تازند اندر این میدان 


پیش بر ضد د شمن بد ب 


هر چه گویند مردم آگاه 


ننشیند بگوش کس این حرف 
دست ناپاک انحصارطلب 


بود 5 "3F‏ ای بح 
کنج بود و گرسنکې خوردیم 
باز خواهد به ما ir‏ ندهد 
زین جهت باز دستهای یلید 
او در اين ملک کارها دارد 
نشود او ز کار خود مایسوس 
هر یکی ۳۳ صد شیطان 
فده جا رد سای او EEE‏ 
محرمانسه نسوده بتنایگانسی 
تا یکی برگ از چنین اسناد 
هرجه پیفام داد سنجاسی 
که به اران فرست آنرا زود 
رد a gE‏ کرد خانخانسی 

تا 5 که صندوقها هدر نرود 
تا بمانند جمله در بسته 
بیست .صندوق ناب و پاکینزه 
به من و تو چه که دراین اسناد 
تو چه پنداری ای برادر جان 
گوئی آنها که در سفارت ماست 
مدرک قاطع از دخالتیا؟ 
نام یاران خوب کارترها ؟ 
نام اين سر سپردگان یک یک 
نه برادر» چنین که میگن نیست 
قبض برق و تلفن و آب است! 


3 چه و جیسب E E‏ 
" ابورزق " یا که این "تیلمن" 
بت و دانسی ای برادر جان 
( نام صندوق‌ها چمدان سد 
مشت ان سرسپردگان i‏ 
سرنسخ ر | چو یافتند مردم 
دستهای پلید» رو کردد 
دستهای نفاق» دست ترور 
دست عمال نابکار رم 
ان گنوپیسان: ما شید کته 
انقلاب از نفس نمی افتد 


دنت ناپاک فتنه گر کوناه . 


شماره ۵ 


دستھ ا از امور ما کوتاه 
بهرشان حرف حق نداردصرف 
دست پرقدرت سا "ى جلب 
دست ساواکسان ضادم شاه 
دست آلوده؛ عناد 1 شفاق 
ریخته خون مردم تست + 
رفته ز انجا سننندج و نقده 
نفت ایران به نفع مردم شد 
ننشینند جای خود راحت 
فکر غارنگری بسر دااشتد 
سابقا" سود ه۵ بهمرشان آسان 
لیک عمو سام از او قرین رفاه 
روی این گنج بی‌کفن مردیم 
من و تو لخت و عور و بی‌تنبان 
نفت ما را به رایگان ببرد 
گشته از آستیسن غرب پسدید 
آلت دست » هزارها دارد 
دارد اینجا هزار اختاپوس 
با همه رمز و راز در گوشی 
بینبت ضندوق مدرکش آنجاشت 
نرود پیش خلق ما بسرباد | 
بهر اسناد کرد بی‌تابى 
گوش خانخانی " حرف او نشنود 
آ نچناز که دانم و دانی 
کرد " یسزدی " برآن مقام جلوس 
A EE‏ ددر نرود | 
همچنان مرو موم و ا 
KET E EA E 1‏ 
که چه باشد درونشان پنهان 
همه اسراری از اسارت ماست ؟ 
سند زنده از ردالست‌ها؟ 
سند بندکسی بی ردبد ؟ 
سر فرمانبری ما ز انیا 
شرح دستور قتل و آنش و خون : 
نام افراد جیره‌خوار i‏ 
تبت کردیده تویشان بی‌شک ؟ 
جز قبوض اجاره مسکن نیست :۶ 
Eya OAR‏ 
یا پر از شیرخشت و عناب است! 


چم مه و 


مانده در گوشه‌های در بسته 
سر صندوق رمز› وا شوب 
در چه کرب فارغ‌از نسوو ی 
واشود گر که قفل این جمدان ۳ 
عد رخرامم که این د آن شد) 

بساز کسردد به پسش ملت ما 
واشود این کلاف سردرکمم 
درد را | خلسق > چاره‌ جو گردد 
: سرپر 


می‌سپارییم سوی لته واه 


با رت و جنوان و لاش 


ER 


كذ تة مردی که LT‏ انی مبتلا 
بود از فجت تگهیانان ان ۰ 
RYE‏ ارد سمینار کا 

و وار راا 
بیکاری گشت . هو 4ران 


ماموران به تیمارستان روانه‌شد . گویا . 


مرد بیمار خود اک 


کاری خواسته e‏ 


نماینده و رادیوجی ها و E‏ - 
چی‌هاومطبوعاتی‌هاً 2 
امااین بارنگهباناننکا متوجه‌بودند 


بیکاری‌باشد , 9 ار دسمینارنشودوآر امش 
جلسه را برهم نریزد. شهین 


برفراری نساوی 


E 


چورفت آنجا که آن ننک لادد پود 
بکورش گفت آن و[ 


بیدار می با 
چو من ر ی 
جوکورش | بسن ا ا بشنید 


ب ای مرد جساقي 
جسان خواهی که من آسوده‌باشم ؟ 


ته تنہا زبر اوا 


+پخواب 


از : سرور اصفهانی 
شنید م شاه مالیخولیای 
روان گردید موی کور کردا 
هر جننه 6 
ذز اا 1 
ن هتر تو ر ب بو 
ازاین لیچار بی کرد و یی 
تمي‌ینی ا 
که جون تو زیر کوهی بار تنگم 


صفحد؛ ۸ آهنگر ۱ ۵ 


نابقه ای بنام 
ملانصرالدین از . م . کندر 


مقدمه : ملانصرالدین چهره* هميشه 
خندان اد بیات‌مرد می ایران »همواره 
فقط بعنوان یک شخصیت بذله‌گومورد 
توجه بوده است . بنده* کمترین م - 
گند ر پژوهشگر رسمی روزنامه آهنگردر 
مورد گلیه' افگار و اعمال او تحقیقات 
بسزائی انجام دادهام و به این‌نتیجه 
رسید هام که ملانصرالدین یک آدم 
معمولی نبود ۵ , بلکه موجودی است 
اقتصاددان »جامعه‌شناس »سیاستمدار , 
حقوقدان و خلاصه جامع جمیع 
- که یک نابغه* مادرزاد 
میتواند داشته باشد . ذيلا ما - 
نصرالدین را از جهت دانش‌اقتصادی 
مورد بررسی‌قرارمید هيم ودرهفته‌های 
آینده اگر عمری باقی بود › به‌تجزیه 
و تحلیل بیایر خصوصیات نبوغآمیزش 
میپردازیم . 


وقت خرش را سوار شد و رفت بدتبال 
فعالیت در بخش صنایع . شب که به 


خانه برگشت خرش را کرده بود 
زنش گفت , غصه‌نخور. در عوض من 
تلافی اش را درآوردم . 

ملا فت , ری 


میرسد » کلی خوشحال شد . 

فردای روزی که خانواده* ملا خر راگم 
کرده و النگو را با شیر سودا کرده 
بودند ملانصرالدین دربخش خدمات 
مشغول فعالیت شد . شغلی را که 
انتخاب کرد اين بود که: صنار 
میگرفت سگ مقطوع‌النسل میکرد » یک 
کارکنان بخش خدمات به او ايراد 
گرفنید که از این ففل سودی خاد 
يشوف 

ملاجواب داد : من هنوز هم مثل آن 
اقتصاددان جدیدالولاده وطنی ازتز 
" سرمایه‌گذاری بدون سود " پیروی 


نامه به برادران ساواکی ۰ 
ساواکیپای سراسر ایران متحد شوید ! 

برادران ساواکی سلام . میدانم که 
مد تی است که‌ناراحتید ازااپنکته چرا 
دم و دستگاهتان را منحل نموده‌اند» 
میدانیدکه تقصیر دولت‌انقلابی نیست 
بلکه همه تقصیرات به گردن آن نوکر 
بی‌اختیار است زیرا او باعث انحلال 


وه دم 


ثابت بودن ثوابتو گردش‌اقمار » 
برگرد ستارگان سیار » دراین ماه‌دلالت 


دستگاهتان شد . شما جزو محرومترین دارد بره ِ مرب 

طبقات iS‏ همیشه مجبور بودید بازشدن‌بازار » نطق‌ناطقین‌سیار» | گفتند : آین‌تزعجیب وغریب راچطوری 
وزهای متمادی دریک اطاق بسر کنید و ضدانقلابی دانستن‌افراد بیکار » زیاد | رواج میدهی ؟ 

وافراد "اخلالگر" و ایمان را کنی, | شدن‌کشت‌وکشتار »کمیاب‌ شدن‌خواربار» | گفت : بوسیله* قوه* مجریه‌اختصاصی 
د اک یار . , | بالارفتن‌نرخ‌تره‌بار » نایاب شدن‌سیگار » و تبلیغات شبانه‌روزی. در حقیقت 


نمائیدوعلاوه برشکنجه مجبورتان‌گرده 
بودند که لذت نیز ببرید . بنابراین 
ازستم مضاعف برخوردار بودید , آخر 
مگرشما چکارکرده یود ید ؟ مگر چندنفر 
را کشته بودید؟ ما با اینکه برادران 
آتشی حدود ۰ 00 ۶ نفر را کشتندآنپا 
را برادر خود میدانیم زیرا اعتقناد 
داریم که در عفولذتیاست که درانتقام 
نیست اصلا مگر شما فداتی بودید که 
د شمن ما با شید ؟ من فکر مي میکنم تمام آن 
چیزهائی که در مورد شما گفتند دروغ 
Û fo‏ ۵۰ هزار نفراست بعد معلوم شد 
که‌شماتعدادتان ۵ تا ۸ هزار نفر است 
که رق بسیار ناقابلی است , بنظر من 
باید ازشما تقدیرشود زیرا شما دراین 
انقلاب شهدائی نیز تقدیم نمودید , 


کردن افراد خیانتکار» رونق گرفتن 
حملاتی به سبک تانار » فرارمردم نقده 
به سوی کوهسار » مد شدن مجدد کلمه؟ 
خرا بکار »پیدا شدن‌سرگرمی های بیشمار» 
و از جمله جمع‌آوری طومار » وقناربنا 
عذاب ر ره 

نین بینا شدن یک کور و 
در برابر نور؛ دلالت دارد 


بنده با مفزم فکر می‌کنم . بابازوهایم 
اجرا می‌کنم و با زبانم تبلیغات‌لازم 
را انجام میدهم . البته برای تقویت 
کادر اجرائی من و آن اقتصاددان 
جدیدالولاده در فکر هستیم که یک 
نیروی اجرائی مرکب از تعدادی 
اسلحه‌دار قلچماق فراهم کنیم .کار 
کنان بخش خدمات پرسیدند: . 
است در مورد مسائل اجرائی و 
تبلیغاتی نمونه‌هائی ارائه‌بدهید؟ 


شادمانیش 


بر . 
رواج بی‌حد وافور » انتظارکشیدن بعضی 
از دورادور » ورودشان به میهن با شرو 
شور » قبضه شدن پستها بوسیله‌ی‌افراد 
پامال‌شدن حرف حساب بازور » خونسر دی 
دولتی‌های صبور » در برابراعمال افراد 
شرور » بازی کردن قصابان با ساتور , 
مردن بعضی مردم در زاغه‌های نمور » 
سکه‌شدن کارمرده‌شور ؛ بالارفتن مصرف 
کافور » از مد افتادن عکس هنرمندان 


میذهند : رده با عوقجیتی 
کاسه‌هایشان را برداشتند 3 درصفوف 


آنقدرسرش را خاراندتایک لابه پوست منظم رفتند سرکوچه که آش مجائی 


که بنده* خدا علامت‌میداد | برادران | شاه منفور » والله‌اعلم‌وبه‌حقایق‌الامور. | آش‌مجانی بدهند و سرمن بی‌کلاه 
مزب نارات نباشید اک بختیار شا ونیز » افتادن‌ولی نشکستن‌ملامین | بماند . این بود که فورا کاسه‌ام را 


و رونق گرفتن کارمرتجعین دلالت‌دارد 


بر ۰ 

جنگ فثودالها و دهقانان برسرزمین » 
رنگ عوض‌کردن‌مجلات‌وزین ۰ انداختن 
گناهان بگردن‌سیستم‌وماشین » به‌سینه 
زدن سنگ دين » جا خوش کردن - 
کمیته‌ایهای سابق در کمیته‌های نوین ؛ 
گسترده شدن دام و کمین » اعلام خطر 


افراد روشن بین » در مورد امکان وقوع 


برداشتم و رفتم قاطی جمعیت . در 
نجا بود که فهمیدم تبلیغات چه‌برد 
وسیعی دارد . 
کارکنان بخص تبلیغات پرسیدند : مگر 
درآنجاچیز عجیب و غریبی دیدید؟ 
ملاجواب داد : چه جورهم . درمیان 
جمعیتآ قایا قتصاد دان‌جد ید الولاده 
راد روشر باب | دادزده بود سرکوچه آش میدهند , 
جنگی خونین » بی‌توجهی به تذکراتی خودش هم باورش شده بود که واقعا 
اینچنین + دست‌زدن؛ به‌کشتاری. ۳ | سی در کار الست وبا یک کاسه گنده 
به خاک و خون کشیدن‌جوانان‌نازنن» ]آمده بوداول صف ایستاده بود که‌اول 
تو زرد درآمدن افراد به ظاهرامین ؛ و از همه سهمش را بگیرد , 
برحمتک‌یاارحم الراحمین . ۱ 


را اخراج کرد درعوض برآدر عزیز امیر 
ا قول داده که شما را به سرکار 
بازخو هدگر دا ند میدانید که به تصد بق 
نداریم چون ایشان هرشب استحمام 
نة و روزی‌ذو مرتبه‌دندانهای خود 
واگ یفرط یود اتمه کرو 
بگویم که اتحاد خود را فشرده‌تر کنب 
و همگی در زبر پرچم خونآلود 9 
د ین و وطن " ادامه دهید , 

برقرار بادسازمان‌ساواک‌ملیایران 
از لاهیجان , رضا قلی 


شنیدم که طومار زاده شبی 
چنبن گفته کای " ملت " من شما 
سای را 
سه کانال داشتیم » یکیش باقیه 
به تشخیص من . این سخن وافیه 
اگر بوده بسرنامه ده ساعته 
به تشخیص من » این‌صر احت بسه 
بباید که مردم به شبهای تار 
بباید که فرصت به مردم دهیسم 
توی خانه‌ها - مردم کم سواد 
پدر با پسر بحصث برپاکند 
اگر کارگر روز جان کنسده است 
بیاید که کار حماسی کنسد 
مباحث همه سنوی 


(و - لابد دراین بحث‌های دراز 
(در بحث با شوهرش واکن 


یکی گفتش ای حضرت ستطاب 
هزآران " تومن " هرکسی داده‌است 

رفت و مارک فلان را خرید 

رندیش هشت تومان خرید 
تو شبها سه ساعت به برنامه ای 
دو دانکش که "اخبار" گوثی‌بیان 
بقیه همه فقر و دعواو جنگ 
سروداست و فریاد و مارش‌عز ست 
نه یک فیلم وسترن دادی نشان 
چه‌کس را ز بونامه‌ها سود هست ؟ 
بکن قطع از بیسخ بسرنامه را 
شود کر سررشته* بحسث باز 
از آنجا که سردرگم است این کلاف 


خلاصه چه گویم › برادر چه‌جور ؟ 
باین زندگی » واقعا » مرده شور . 


ای مرده شور 


عجایب لا نقلاسه 


و چنین فرماید استاد مش محمود مستضعف در کتاب خود 


شعر از . پشسه 


گرفته برای خودش غبغبی 
چا اینقدر در میارید ادا؟ 
دهید آبروی مرا هی بباد 
دو تای دگر هم که طاغوتیه 
که بپر شما یک کانال کافیه 
گذشت آنزمان -کمترش راحته 
که برنامه هر شب سه ساعت » بسه 
نمایند " بحث و جدل" برقرار 
که افتند در راه و رسم قدیم 


که شب‌ها بیاساید از بند و بست 
سه ساعت نمایش برایش بس است 
به شب بحث‌های سیاسی کند 
سخن‌ها پر از مایهء فلة 

نه چون حرف‌های " زن آتقی 


زن خانه فرصت کند تا که باز ) 
سر ترج آبگوشتدموا کند:] 


سئوالی نمایم - بمن گو جواب 
مک پول ا 
اگرچه از این "جعبه" خیری ندید 
يكي چار تومان سياه و سفید 
و آنهم برادر چه برناسه‌ای. 
دو دانکش که " بونامه کودکان " 
و یا جانورهای الا پلنسگ 
و باقی برنامه هم هکذا ست 
نه تفریج و نه شعر و نه داستان 
"نبودش " برادر به از "بود "هست 
کن این خلق‌بیچاره‌را 
شب » این,رشته‌دارد سری‌بس‌دراز . 
سر گنده‌اش هست زیر ف. 


و -راحت 


" عجایب الانقلابیه " که زیر چاپ است : 
بی در شهر غربت » صدای مپندس بازرگان» این‌سیاستمدار 
دوست ‌داشتنی وا از موج کوناه می‌شنید م که شکوه از نابسامانی کار 
دولت و بی‌ترتیبی امور آنقلاب می‌کرد . دلم گرفت که مبادا دشمن 
نیز این ناله بشنود و شادمان شود . برای رفع ملولی خواستم به 
فالی از حافظ پناه برم . دیوانش را دوستان صاحبدل به سرقت‌برده 
بودند . گلستان سعدی برگرفتم وفالی زدم . حکایت دوم ازباب : 
چهارم CST‏ ق‌افد خا زوس : 
" حکایت - بازرگانی را هزار دینار خسارت افناد . پسر راگفت 
نباید که این سخن با کس در ميان نهي,. گفت ای پدر؛ فرمان 
تراست . نگویم . ولکن خواهم مرا بر فائده*این مطلع گردانی که 
ِ در نهان داشتن چیست . گفت نا مصیبت دو نشود . یکی 
نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. 
مگوی انده خویش با دشمنان ,که لاحول گویند » شادی‌کنا" 
فی‌الحال به روان شیخ درود فرستادم . کتایش را بوسیده تا 
سحرگاه برای نخست‌وزیر نیک‌نهاد دعا کردم » تا خدا چقدردعای 
یارب دعای خسته‌دلان مستجاب کو 
ماراهم این‌میانه » تو آ دم حساب‌کن ! 


SSN 
۱ 


(۱) داستان هاون سنکی اشاره‌ای چون‌جوان هم‌که بودم آن‌هاون‌سنگی 
اقا هی کض وگو .۱ یدتد : ر لمی‌توانستم از جایش تکان بد 
ازا موقدیکه جرا لا رور جالاهمکه‌یابسن گذاشتهام . بازم 
زان‌موفعیده جوان بودی »رور E NE‏ 
بازویت فرق کرده؟ گفت : بهیچوجه , نمیتوانم . 


i ۰ 2‏ 
در مدح قطی‌راده بر کت 
بقیه از صفحه؛ ) 

قصیده* زیرین را به "7هنگر " آورد. 

ازشما چه‌پنهان » قصیده اسکندرخان را که خوا ندیم »دیدیم 
الحق که‌فصاحت وبلا غت و چاپلوسی د 2 دستمالی ن را تما م‌کرده 
د چیزی آفریده است که نقطه پایان تملق در ادب فارسی است . 
بر این جهت » شورای نویسندگان آهنگر » آنچه از نظم و نثر و 
کاریکاتور بوجود آورده بودند پاره کردند و خجالت‌زده دفتر از 
آثار خود شستند . 

ناچار ماماندیم و یک قصیده و دیگر هیچ » خواستیم قصیده 
را در صفحه اول چاپ کنیم و باقی روزنامه را سفید بگذاریم ولی 
یاد مان آمدکه تصادفا " روزنامه آیندگان دو سه روز زودتر این کار 
را ګر دهو ممکن است‌خوانندگان ماخیال ګنند ازروی دس تآیندگان 
نگاه کردها یم . 

بالاخره دیدیم که اگر یک هفته اعتصاب کنیم و در نیائیم» 
عاملا ن‌خفقان وفشار و سانسورناراحت می‌شوند و با وجود وضعيتیٌ 
که‌در روزنامه‌های‌صبح وعضر تبهران‌بوجودآوردها ند »دیگر نشریه‌ای 
برای‌پاره کردن در دسترس نخواهند داشتو از دیدن جما ل بیمثال 
آهنگر و نثار فحش‌های‌چار و اداری به دست‌اندرکاران آن محروم 
خواهند شد . در پایان)ین پیش‌بینی‌نیزگفتیم نتیجه این ناراحتیبا 
ارسال‌نامه‌های‌فدایت شوم از سوی‌فا شیست‌ها به ذفترآهنگروتقا ضای 
عاجزانه برای انتثار آن خواهد بود . 

با این حسابها » آن هفته را در نیامدیم و اول این هفته به 
سراغ صندوق‌پستی‌مان رفتیم تا د عوت‌نامه‌هاو تقاضانامه‌های مورد 
فاشیست‌هابا سیل‌نا مه‌های‌هزاران‌نفراز خوانندگان باوفا وکارگران ؛ 
پیشه‌وران » دانشجویان و کارمندان پشتیبان آهنگر مواجه شدیم که 
همه ما را تایید میکردند و بیصبرانه منتظر شماره بعدی ما بودند » 
حال آنکه فاشیست‌های مذکور از تعطیل ما ابراز شعف کرده بودند 
این‌همة محبت بی د ریغ بعلا وه‌پشتیبا نی با ارزش‌انجمن‌ها »سازمانهها» 
جمعیت‌هاو احزاب د موکراتیکاز آهنگر و دیگر مطبوعا تآزاد یخواه 
سبب‌شد که‌ماً این‌شماره را امروزمنتشر کنیم . ولی‌قصید هاسکند رخان 
را همچاپ کرد یمتا طرفدارا نآ قای‌طومارزادهبدآنندکه ما درصورت 
لزوم »حتی ممکن)ا ست تعریف ایشان را هم بکنیم . عاقلا ن‌دانتد ۰ 


۹ ۷ :| ۰ فا ۴ 
عالم قطب زاده مظهر عز و وقار 
EEE‏ آنکه دارد انقلاب از نام نیک شاعتبار 
قطب اقطاب حقیقت » سالک راه ضفا 
۱ صا دقا ندرقول و فعل‌وسا عیا ندرشغل‌وکار 
هیات پر شور دولت را به جای‌خود مشیر 
مجمع جمپهوری اسلامی ما را مشار 
" عاضلو بالغ به شرح فقه و عرف واجتمام ۹ 


چون ب می رسد همچون! رسطوهوشیار 


۱۱۵۱۵۱۱۱۱۱ 
اا 


۰ 


- از روزیکه تلویزیون خریدیم مرتبا " حالش بهم میخوره . آقای دکتر 


ید چو موسای کلیم و دم چوعیسای‌مسیح 
یوسف! ندرخوب چهری »گرد چون! سفند یار 
آهنین بازو چو فرهاد آن یل خسرو شکن ۱ 

نا زنین‌پیکرچوشیرین آن بت سیمین عذار 
سروقا مت » چشم آهو» دل‌شکن منچه‌دهان 

تشين مو» تندخو» ابروکمان » چابک‌سوار 
ای به میدان رشادت. شیر خشم و شیر گیر ۰ - 

وی به هنگام قضا خصمافکن‌و دشمن شکار 
آفتاب, دولتست از مشرق گیتی بلنسد 

شاهباز حشمتت پر بر کشد بر کوهسار 
کان عقل‌ورای‌وهوش‌وذا ت‌صد ق‌وعدل‌ودا د 

مرکز قطب خرد ؛ دوران دانش‌را مداز 
خاک پایت توتیای چشم جمله‌کائضنات 

شبنم پیشانضیات» ما را همه مشک‌نتار 
دست ما کوتاه و نخل کبریایت بس‌بلند 

راه کی باشد صغیران را به درگاه‌کبار؟ 

جوهر صدها قلم » کلک هراران منتقد 
خون میلیونها نفر درتحت اقدامت‌نثار 


ن 
مهر طوما ر توشد خلق مسلمان را شعار 
بینم آن روزی که خصمت خواروزارومنفعل 


پشت کو ه قاف جویدهم ز خوفت‌استتار 


تیر خشمت گوبدوزد ماه‌گردون برسپهر 
ابر لطفت گو ببارد بر یمین‌و بر یسار 
دشمنت گر بزشمارم اللمالله کم ز یک 
دوستانت‌رشما رافزون ز میلیونها هزار 
خصم سفله گر ندارد شرم از طوم‌ار تو 
گو فروبندد زبان در جای خودگیردقرار 
کی توا ند مردمان پاس تو را بگزاردن , 
اجرّت ای ماجور» با رب سما روز شمار 
خصم‌اگربا د ستو پای بسته د رچاهم فکند 
رستما من بیژنستم از تک چاهم برآر 
ای‌کریم بی بدیلای حاتم گسترده‌خوان 
ای کنار سفره‌ات صدها هزاران ریزه‌خوار 
دارم امیدی ز درگاه رفیع کبریات 
۲ گوشة چشمی اشارت کن » نیازم را برآر 
سوختم از شعلة خشمت,خدا راء قادرا 
۱ امر فرما تا شوم یک دم ز خشمت بر کنار 
طبع ناموزون من شايستةً مدح تونیست 
یا منوچهری ثناگوی تو باید یا بهار 
گر که‌نقصی دیدیا زا ین‌چا مه عذرم‌کن قبول 
گفتم این اشعار ناقابل به هنگام فرار 
دارم از آهنگر این خواهش که اشعارمرا 
چاپ سازد با حروف‌بیست وچار سایه‌دار 


که بعدهاً اعلام شد.بیپوده نبود که 


در پاراگراف چهارم آمده است: 


خر های داغ آبن دگان (بقیه | ز صفحه*۱) 


برای روشن شدن مطالب مورد نظر 
می‌آوریم ۰ 
در ستون اول صفحه دوم ميخوانيم, 


E E‏ ی وس وت 


7۷ 
که خود کلیند‌ی برای‌درک رابطه 


آقای‌کار تر درهمان روزها اعلام کرد 
کة ما آبرانرا از هش تفا وه 
زیرا در اواخر مطلب آیندگان چنین 
می‌خوانیم : 


سفررمزی کلارک به‌پاریس در آخرین 
روزهایاقا مت مثلث میق دراین شار 


است. 

چند خط پائین‌تر ۰ از مجموع 
صحبنپای درگوشی مثلث .با رمزی 
کلارک » این دیالوگ را می‌بینیم : 


که‌این‌خود نشانها پستا موافقتنهائی 


و می فهمیم که‌حمله‌های] قای‌کیسینجر 
به دولت کارتر بر سر مساغل ایران » 
نوعی جنگ زرگری بوده است. 


درمقاله دیگر این شماره (صفحه 
۳ ستون ۵ ) جوابی قابل پیش‌بینی 
به مسئله صادرات نفت داده شده و 


= 


1 وبراستی‌اگر قراربود باروزی ۵میلیون 


زحمت تا بیست‌سال‌دبگر دوام داشته 
EI‏ این اعلام آقای نزیه .درست 
بودکه باپائین آوردن استخراج‌نفت 
به دویست سال افزایش می‌یابد . 
نویسندهمقاله » نیئوال‌خودرادر قبال 
این مسئله چنین مطرح می‌کند : 


RR. 


ملا ۹ 
شماره ۵ 


تبرت امیرطوهار 


(بقيه از صفحه*۱) 


دوگردان ز افراد بسوزی بد ست 
ویاژ- ۳ و ام یک و هر چه‌هست 


یکی حمله کرد نسد گ‌ازانبری 
نخستین درید و بريد و ث 


| زآیندگان سینه و پا و دسست 
ابر مغ زآهنسگر آمد فسسرود 


یکی گرز و برخضاست بانگ‌درود 
بیک ضربه کیهان دو تا شقه شد 

که این < در عرض یک دقه شد 
به پیغام امروز بر تاخت: 

بسویش بسسی تیر انداختند 
نه پیکار سالم بماند ونه کار 


د ی سود برآمد دمسار 
کنون حلق باشنند در انتظار 
که‌بینند پایان این کارزار 
« ۲-کمرر 6 
سخنان بزرگ از مردان کوچک 
است‌که از جانب تو بما رسیده‌است . 


از آگهی‌های عصر | نقلاب 


سازمان انتقال خون » تلفنی‌هم خون 
مثیرد ۰ 


و می بینیم که دولت موقت انقلابی 
با رساندن مقدار استخراج به جد 
قبلی »خواهدتواتست پیش‌بینی شاه 
مخلوعراجامه‌عمل‌بپوشاند. همچنا نکه 
نویسنده مقاله اشاره می‌کند ۰ فقط 
مانده‌است که خریدهای نظامی‌ما به 
,.حد دوران طاغوت برسد تا بتوانیم 


رفته است. تی بيد نيسنت که 
تقاضای عفو دولت‌های اسرائیل و 
آفریقای‌جنوبی‌هم مورد توجه‌دولت 
قرارگیرد و مسئله حل نشده‌ای باقی 


ند ۰ 


اثر لثو نید سالاویف 


ناگهان ناله طولانی و ضعیفی رشته افکار سلانصرالدین را برید. 

خر خرناسه‌ای کشید» کوش تیز کرد و ایستاد. 

ملا به طرف راست نگر یست. آدمی را دید که قبایش را بر سر کشیده 
و زیر بوته‌ای انتاده بود. 

ما پرسید : ۱ 

- ای برادر» چه شده است؟ چرا اینجا دراز کشیده‌ای و چنان ترحم‌انگیز 
اله میکنی که گوئی جان از بدنت پرواز میکند؟ 

شخصی که زیر قبا دراز کشیده بود با آه و ناله رقت انگیزی جواب داد 

واقعاً هم دارم میمیرم و از خدا استغائه میکنم که زود تر جانم را بگیرد» 
زیرا رنج و عذابم وحشتناک و دردم غیرقابل تحمل است. 

نصرالدین مجبور شد از خر پیاده شود. بعد روی سر بیمار خم شد و 

سید : 
2 -- خیلی وقت است که به این مرض دچار شده‌ای؟ 

بیمار تالید و جواب داد 

= پنجمین سال است که به این مرض گرفتارم و هرسال در موقم بهار» 
درست در همین ایام» بیماری مانند درندگان خونخوار به جانم می‌افتد و یک 
ماه تمام بدتر از هر جلاد سنگدلی رنج و عذابم میدهد. برای جلوگیری از 
رنج و عذاب جانکاه این مرض باید قبلا بعضی کارهای شفابخش بکنم. ول امسال 
نتوانستم بموقع این کار را انجام دهم و بطوری که میبینی» اینک از همد‌جا 
بانده و از همه کس رانده و بدون پشت و پناه و بدون همدردی در بیان راه 
افتاده‌ام. 

ملانصرالدین _ گفت : 


- آرام بگیر ! حالاء هم از کمک و هم از دلسوزی و همدردی بر خورداری,. 


با با هم به نزدیکترین ده میرویم» حکیمی پیدا بيکنيم و به کمک او کارهای 
شفابخش لازم را انجام بیدهی. ۲ 

۳ حکیم؟ آه» بزای اين کارها هیچ نیازی به حکیم نیست . .. 

بیمار نیم‌خیز شد» قبا از سر برگرفت و صورت پهن و بکلی بی‌سویش را 
که اثری از ریش و سبیل در آن نبود آشکار کرد. دماغی کوچک و یک 


جفت چشم رنگ برنگ داشت. یک چشمش لک برداشته بود و آبی تار بود 
در عوض با چشم زرد و کرد دیگرش با چنان نظر تیزیین و نافذی به ملانصرالدین 
نگاه بیکرد که ملا حتی از خود بیخود شد. بعد با آه و ناله‌های جانسوز از 
زیر قبا بیرون خزید و گفت : 

ای رهگذر مهربان» . مرا پا خود به ده پبر , شاید آئجا درمیان مردم» ,درد 


و رنجم کمی تسکین یابد, 


او پزحمت سوار ,خر شد. خرکه میفهمید بیماری را میبرد» در سرازیریها _ 


آهسته و با احتیاط میرفت و از روی جویها نمیپرید» بلکه به آب میزد. بلا در 


کنار آنها میرفت) زیرچشمی به همسفر نالان خود نکاه میکرد و با خود میگفت ۰ : 


«اين مرد حتماً شیاد و نیرنگباز بیمانندی است» والا این برق زرد ابلیسی در 
یگانه چشم روشنش از کجا سرچشمه میگیرد؟ ول شابد من در اشتباهم و با 
سوظن‌های پست خود» به یکی از رادمردترین اشخاص که ظاهرش با. باطنش 
هیچ شباهتی ندارد» توهین و تحقیر میکنم؟.., در این بیمار نوعی دوکانی 
وجود داشت که به ملا اجازه نمیداد به شیادی او یقن حاصل کند. از طرف 
دیگر هرچه بیکوشید نسبت به هسفر خود نظر خوبی پیدا کند» برق زرد 
اعماق یکانه چشم او خیال ملا را ناراحت میکرد و افکار او را به جانب بخالف 
سوق بیداد. : 

به سرازیری تندی رسیدند و از دو پیچ راه گنشتند. ملانصرالدین باسهای 
زردرنگ ده کوچی را در پائین دید و از دودی که به آسمان صاف تنوره میکشید 
فهمید که قهومخانه کجاست, 

در قهوه‌خانه خواهش کرد تحافی بیاورند و با دقت و دلسوزی بیمار را 
خواباند. بعد سبله آوردن حکیم را با قهوهچی مطرح کرد. 


قهومچی که مردی بود تنومند و خپله و سری گرد و بزرگ» پشانی و 


گردنی کوتاه و پرمو و سرخ بائند گردن قعنابها داشت» گفت: 

س بايد یک نقر را به ده بجاور فرستاد. فعا بگذار بیمار چای بخورد» 
شاید حالش بهتر بشود. 1 

بیمار دو فوری چای خورد» بعد سرش را روی بال گذاشت و با آه و 
ناله‌های پر از رئج و عذاب در حالتی بین خواب و بیداری فرو رفت. 


ملا تصرالدین نزدیک سایر کسانی که در قهوه خانه بودند نشست و بامید 
اینکه درباره درباچه کوهستانی آفایک اطلاعی بلست آورد» سر صحبت را با 
آنها باز کرد. 

اما هیچیک از آنها راجم به این دریاچه» چیزی نشنیده بود. در مورد 
آنچه که به شخصی بنام آقابک سربوط بیشد» آنها پرسیدند که آیا جناب مسافر » 
دنبال آقابک آسیابان نمیگردد که پارسال ڳو لنگ خود را بقیمت خوبی فروخت 
و توانست با مهارت عیب کاو را از خریدار مخنی کند؟ شاید دنبال آقابک 
آهنگر » یا آن آنابی که پسرش چندی پیش ازدواج کرده» میگردد. 


صفحه ۱۰ : آهنگر ۱ 
ملاتصرالدین ذر حالیکه بیکوشید نور زردی را که مانند برق چشم گربه» 


ملا گفت + 
- از مهر و محبت شما مردمان مهربان متشکرم» اما من دنبال نابک 
دیگری میگردم. ۱ 


آقابک دیگری؟ پس شاید آن آفابی پاشد که پائیز سال کنشته با اوش بار 
یبرد و از روی پل زهوار در رفته روی نهر با کاو توی آب افتاد؟ یا شاید 
آقایک بیطار است؟.. آنها به اميد اينکه به ملائصرالدین خدمتی کرده باشند 
ده پانزده آقابک را نام بردند» ولی آقابک صاحب دریاچه کوهستانی درمیان آنهاً 
نبود. 

ملا که از پرچانق هم‌محبت‌های خود کمی خسته شده بود» گفت : 

- عیب دارد. من او را در جای دیگر پیدا میکنم. ۱ 

آنها از اینکه نمیتوانند به سلانصرالدین, کمک بکنند از ته دل متأثر بودند 
و گفتند: 

س خدا پار و مددکارت باد! 

یک نفر از پشت سر آهسته به شانه سلانصرالدین دست زد. ملا خیال کرد 
که قهومچی است و سر خود را برکرداند» اما از تعجب چشمانش از حدق 
بیرون آمد. بیماری که همین یک ساعت پیش در مرز عبور از این دئیای فانی 
به عالم باقی بود» مقابلش ایستاده بود و با قیافه‌ای شاد "و خرم نیشخند میزد. 
ملا حاضر بود سوگند بخورد که دنیای دیگر این شخص؛ پست ترین عالمی است 
که سکن است برای شیادترین شیادها وجود داشته باشد. او ایستاده بود و 
نیشخند میزد و صورت پهنش بیدرخشید و از چشم گردش نوری خیره کننده 
مشل برق چشم گربه در تاریک» میتایید, 

ملا پرسید .۱ 

بت ای هسفر رنجور» این توئی؟ 

مرد یک‌چشم با صدائی که از آن طراوت و شادی بیبارید» جواپ داد 

بله» منم! و میخواهم بکويم که دیگر لزومی ندارد در قهومنانه بعطل 


- پس تکلیف آن کار شفابخش چه میشود؟ با منتظر حکیم هستیم. 

- کار لازم را انجام داده‌ام. در چنین اعمالی اشخاص دیگر فقط مزاحم 
هستند. من هميشه تنها و بدون حکیم خودم را معالجه میکنم. 

ملانصرالدین در حالیکه هنوز هم از شفا بافتن او در عجب بود» با تهومچی 
تسویه حساب کرد و به طرف خر براه افتاد. یک چشم جلو دوید و تنگ خر 
را سفت کرد. ملا با خود گفت : واو از حس قدردانی و سهاس هم بی‌بهره لیست» 
و از یک چشم پرسید . 

. حالا خیال داری کجا بروی؟ شاید راه ا یی باشد؛ من به خوقند میروم . 

یک چشم با حرارت جواب داد ۰ 

س ای مرد بهربان من هم به خوقند میروم. از مراحم تو سپاس گزارم! 

و. بلادرنگ سوار خر شد. او حرف نلا را مطابق ميل خود و بطوری که 
برایش صرفه داشته باشد» تعبیر کرده بود - یعنی اینکه باز هم او سوار خر 
خواهد شد و ولینعمتش ؛ پیاده» طی طریق خواهد کرد. , 

ملانصرالدین گفت : 

- بهتر تیست سوار خود من بشوی!؟ 

بکچشم از این تمسخر ملا شرمنده هد و برای تبرئه خود گفت که فقط 
میخواست ببیند تنگ خر سفت است یانه. ملا با خود گفت : «از عاطفه و شرم 
و حیا بکلی بی بهره نیست». 

و براه افتادند. حارج از ده در امتداد راه باغهای زیادی با دیوارهائی از 
سنگ نتراشیده بارتفاع نیم‌قد دامنه پرشیب کوه کسترده شده و گوئی بطرف 
راه سرازیر شده بودند. طلوع طلیعه بهار در آن دامنه کوهستانی بتاخیر افتاده 
بود» مشل اينکه گنشتن آز سربالائی‌ها و پچ و خمهای راههای .آن احیه 
برای بهار مشکل بوده است! شکوفه درختان تازه شروع به باز شدن کرده بود. 

در راه باریک سنگلاخی پرنده‌ای پر نمی‌زد» رد چرخها بزحمت دیده میشد. 
راه ارابه رو در آنجا بپایان میرسید و يعد از آن» تا گردنه کوه فقط راه مال رو 
امتداد مییافت. باد که از قله‌های پوشیده از برف میوزید پیوسته خنکتر میشد 
و نهرهای کل‌آلود و سرد پرآب تر» و پهنه نیلگون اطراف وسیع‌تر میگردید. 
آسمان فیروزه‌فام بود وهوا بقدری سبک و فرار که سلانصرالدین بهیچوجه نمیتوانست 
مینه خود را .از هوا پر کند. 

یک چشم نیز بسختی نفس میکشید ولی از سرعت خود نمیکلست» گرچه 
بلانصرالدین دلش بحال او بیسوخت و هر دم و ساعت جلو خر را نگهمیداشت. 

ملا پرسید : ۰ 

لابد خیلی عجله‌داری؟ ‌ 

یک چشم جوایی نداد» فقط سر خود را برگرداند و از روی شانه به راه 
نگاهی کرد. 


شماره ۵ 


ازیکانه چشم .هسفرش میتابید» از ياد ببرد به افکار خود ادامه میداد : شاید 
او املا شیاد و حقه‌باز نباشد؟ شاید عجله دارد که هرچه زودتر زد خانواده 
خود ویا برای نجات دوستی ,برود که به سصیبتی گرفتار شده است؟..» 

ابا این گمراهی ملا زیاد طول نکشيد. 

از پشت سر آنها .در فاصله زیادی صدای سم چند اسب بلند شد. 

یک چشم بر سرعت خود افزود و هر دقیقه به عقب نکاه میکرد. بالاخره 
نتوانست خودداری کند و گفت ۰ 

دارند پتاحت می آیند. 

ما بی‌اعتنا" جواب داد ۰ 1 

بگذار بیایند: راه برای همه کافۍ است. 

پس از آنکه ده - دوازده قدم دیگر رفتند» یک‌چشم گفت * 

- نمیدانم چرا بشدت خسته شده‌ام. بد نبود اگر به کناری بیرفتیم و کمی 
استراحت میکردیم» پشت سنگها یا در. پناهگاهی که... 

ملانصرالدین با اعتراضی حرف او را قطع کرد 

س چرا بايد از راه خارج شویم؟ در راه هم خیلی حوب بیتوانیم استراحت 


یک چشم در حالیکه بضع عجبی کز کرده بود گفت: 

-- ابا پشت سنگ‌ها بهتر است» آنجا باد نمی وزد.-و چشم زردش 
گشاد و تیره و تار شد. ۹ 

صدای سم اسبها کاملا تزدیک بيشد. یک چشم سراسیمه شد و بدور خود 
چرخی زد و در همان دقیقه چند سوار از پشت پیچ راه بیرون آمدند. تهومچی 
در جلو سوار بر اسب لختی پاهای برهنه خود را تکان میداد و چهارنمل نزدیک 
میشد و پشت سرش مصاحبان اخیر ملا به پیش میتاختند. 

تهومچن با صدای مهیبی فریاد زد ۰ 

پاپستید! بایستید» دزدهای ملعون! 

او با چنان سرعتی از کنار آنها گذشت که چیزی نمانده بود ملا را از روی 
خر سرنگون کند و مقدار زیادی سنگ زيره زبر و نوک تیز از زیر سم اسبش 
به سر و روی ملا ریخت. بعد اسب را بشدت نگهداشت» اسب سردست بلند شد 
و روی دو پا چرخی زد و راه را بر بلانصرالدین و هسفرش سد کرد. 

سایرین نیز رسیدند و از اسبها پائین پریدند و آن دو را دوره کردند, 

قهومچی در حالیکه نفس نفس میزد گفت : ۱ 

- فور بگوئید کماجدان نو مسی. کار «اوراتپه, من کجاست؟ 

و بطرف خر دوید و به زیر و رو کردن بحتویات خورجین مشغول شد. 

ملانصرالدین با تعجب پرسید : 

۰ کماجدان تو ؟ آقای محترم 4 توخودت باید بهتر بدانی که اسباب و اثائیه‌ات 
کجاست . چرا خورجین مرا زیرورد میکنی ؟ مگر کماجدان تو ناگهان پا در آورده 
و پریده توی خورجین من؟ . ۰ : 

تهومچی در حالیکه صورت و گردنش مثل لبو سرخ شده بود با صدای گرفته‌ای 
فریاد زد : ۹ 

- پا در آورده » ها ؟ ۱ خودش پریده توی خورجینت » ها ؟ ای دزد پست و 
رذل ۱ ۱ ۲ ۱ 
و با گفتن این کلمات کماجدان نو و براقی را از لنگه راست خورجین ملا 
یرون آورد . حیرت و تعجب ملا توصیف اپذیر بود ! 

قهومچی با خشم و خضب تمام پرید و مشتی به سینه خود زد . این کار او » 
علامتی بود برای سایرین . یک لحفظه بعد ملاتصرالدین و سرد یک‌چشم وسط رام 
افتاده بودند و باران فحش و ناسزا و تگرگ مشت و لگد بود که بر سر و رویشان 
میبارید . برای ملا یک بار دیگر موقعیت.مناسبی پیش آمد تا از قبای نیم و 
کلفت سفری خود قدردائی کند, ۱ 

یی میگفت : 

- او عمد] با آفابک » آقابک گفتنش سرمان را گرم کرده بود ! 

دومی تأیید بیکرد ۽ 

- و آن يق‌هم با استفاده از موقعیت میدزدید 1 

سومی می‌افزود : ۱ 

- و باچه مهارتی هم خودش را به موش مردی زده بود ! 

مشت و لکد از نو شروع شد . ,۱ : 

بالاخره تهومچی و دوستانش پس از آنکه بحد کافی از لذت انتقام بهره گرفتند » 
عرق‌ریزان و نفس‌زنان میدان نبرد را ترک گفتند » نبردی که برای ملانصرالدین 
فوق‌العاده؛ننگ‌آور بود . 

عبدای چرس مانند برخورد نعل اسبها به سنگ از نو طنین انداخت و بتدریج 
دور شد و خاموش گردید ... e‏ 

ملانصرالدین برخاست و قبل از هرچیز خطاب به خر گفت ۽ 

- ای تخم حرام! ای بذر عمال شنیع پدر ملعونت ! حالا میفهمم چرا تو صبح 
از شاهراه به این طرف پیچدې ! قبای من خیلی گردآلود بنظرت آند ؟ اما بیاد 
داشته باش که اگر حتی یک‌بار دیگر قبل از آنکه قبای مرا از تنم در بیاورند 
با ضرب مشت و لگد گردوخاکر آن وا بگیرند» آنوقت وای برادوال تو » ای 
انبان‌پشکل دراز کوش ۱ من پاشنه‌های گیوهام را ببالا میکشم و نمافت صدها تهررس 
را زیرپا میگذارم و از هرجاکه شده باشد» سلاخی را پیدا میکنم که چنګک 
سلاخ خانه اش از خون زنگ زده باشد » تیغه کارد سلاخی‌اش آز داس دندانه‌داری 
ساخته شده باشد تا پوست تو خر را بکند و آن را بر چوبهای نارون بلندی که دارد 
پهن کند ! ییاد داشته باش 1.. 

خر مزکان سفیدفام خود را بهم میزد و پوزهاش چان معصوم و آرام بود که 
گوئی تمام این تهدیدها اصل هیچ ربطی به او ندارد  .‏ , 

نرد یکچشم دمر خواییده بود و تکان نمیخورد . 

ملا تصرالدین آهسته شانه او را تکان داد , 


یکچشم با احتیاط سر خود را بلند کرد و ضن اینکه گرد و خاک تبایش را 
میتکاند گفت ۽ . 

- رفتند ؟ من خیال میکردم دارند استراحت میکنند . خوب. شد که همهشان 
پابرهنه بودند . 


¬ نمی‌فهمم » این چه حستی داشت ؟ 

یک چشم توفیح داد ۰ : 

- وقتی پا برهنه باشند » با پاشنه پا میزنند » درحالیکه وتتی کفش پوشیده 
باشند باپنجه میکویند » و ضربه پاشنه‌هم با ضربه پنجه قابل قیاس نیست ! 

- لابد تو بهتر میدانی ... 

یک‌چشم ادابه داد ۽ ۱ ۷ 

- مخصوصاً ضربه چکمه‌های کار غنی بادام برای دنده‌ها خیلی آدردناک است . 
کفاشان آتجا برای قشنگ توی پنجه کفش چرم سفت تخت کفش میگذارند . و این 
برای بعضی‌ها علاست زیبائی و برای بعضی دیگر » منبع درد و رنج :است ... 

ملانصرالدین حرف او را قطع کرد ۽ نامام 


صفحه ۱۱ 


از پابرهنه رشتی 


ترس طاغوت 


گفت "طا غوت" پست با "تابوت " 
کز تو در روزگار میترسم 

..منکه از مفسدون فی‌الارضم 

سخت از چوب دار میترسم 


دربدر گشتم ای اجل دریاب 


تهران -آقای‌دکترفروزان . متشکریم. 
اطمینان داشته باشید تا به پشتگرمی 
خوانندگانی مثل شما متکی هستیم از 
این چوا بیعی بدل راه نخواهیم 
داد . از سوژه ارسالی بموقع استفاده 


شماره ۵ 


دهندگان خود و ناکامی انقلاب » مثل 
حضراتی که دربالا اسمشان‌برده شد » 
برای جلب توجه اربابان خارجی و 
داخلی خود "خاطرات " بنویسد و به 
ریش‌مبارزان‌راستین‌راهآ زادی بخند د ۰ 
همي . 

آقای محمد حسن فکری . جنابعالی 
هم همینطور . 

خانم ش ۰ ع. صغرابگم . از آنچه 


که دگر از فرار میترسم چرا اینقدر در لفافه و دست‌وپاشکسته سنگسر سمنان -آقای طالب نسیم , دوران مصدق ظاهرا" بنام هواخواهی 
نام ایران نيار دربسر من انجام میدادند و باطنا 
من از این ديار میترسم 
ازسیاست e‏ شدم بسزار درود فراوان . فلا" همانطور که از بی سروپاگی دارد . پشتوانه کار ماهمین خودشان هم درخاطراث نویسی های 
ر ست مدار میترسم فایفات ۰ ف ماء | و ق 
اژزدهاجای خویشتن دارد 9 طرة ارانی مثل شما بما میرسد .پایدار سازمانهای جاسوسی و دربار پهلوی » 
که من از جوجه مار میتزسم امکاناتش فراهم شد به چشم . باشید . 
ام تخوس رن م موجه بات اد رون .باس ما همطل 
۱ ۱ زيار و ت ر میتسرسم جد ید طومار یآماده وارد شد "چنگی که شورای نویسندگان ما غالبا " از بسهترین نشانی برای شناخت ماهیت شما از سماجت و یکدندگی حضرات 
سایه‌ام را چو بینم از دنبال ذل شیر واه * " شاگردان وهمکاران سابق محمد علی این‌ها کافی است بگوثیم تصوتری که منعجبیم »مخصوصا که‌بقول شمااینهمه 
سخت دیوانه‌وار میترسم افراشته و روزنامه معروف چلنگرندو نگر فتوکپی کرده‌اند و حرف بدنبالشان هست و تا امروز با 
هرکجا پای می‌نهسم بزمین تهران -آقایان »الف .نون ۰ نوری بیادداشته‌باشیدکه روزنامه ما "آهنگر " روی آن نوشته‌اند "دکترفاطمی "متعلق تمام چماق بد ستانی که د ارند نتوانسته اند 
از صدای شعبار میترسم - فریدون رضوانیه - عبدالحمید . است » نه. چلنگر. به دکتر فا نیست بلکه تصویری خلافش را ثابت کنند . لابد اسراری 
همه با من مخالفند و از این بموقعش چاپ میشود . و اما در باره* آن فتوکبی شماره» است از "جمال امامی " مزدور و جیره در پشت پرده غیب " هست که ما و 
مبرد سان‌بیشمار میترسم تهران کا دبیرستان تربیت آقای قدیمی چلنگرکه فرستاده‌اید باید عرض خوار سرشناس سرویس شما نمیتوانیم از آن سر دربیاوریم 0 
نیست‌دیگر دراین جهان‌جایم دانش آموز. از سخنان دلگرم کنزدم کنیم که سرهم کنندگان این فتوکیی و انگلستان » همدست دراد دی هیراز - آقای م. کوچصفهانی . 
از ره و رهگار میترسم شما متشکریم . سرافراز باش . , سایر فتوکیی جا که این روزها به ازمپره‌های‌کودتایآ مریکائی -انگلیسی ڕے .۲ ات هی 
هم از این صبح روشنم در بیم ۰ 


۱ ۳ تاه 5 ۳ a"‏ 1 نود 
سرعت درگوشه وکنار شهر پخش میشود ۲۸ مرداد » وکیل بی موکل همیشگی شعرتان از نظر HR‏ بودوای 

la «1. ۹ ۳ 4‏ صعیف بود . ل نتظا شعاً 

هم ازآن شام تسار میترسم سوژه‌اش بو رانتظار اشعار 

و بگوشم رسد صدای نفس 


ن‌ ان - آقای ف ۰ پیش نه :ها دا |. ± | ۲ دا فتاه ی کر e‏ ۳ : | 
تهران محمود . سء پیش نه ازهوا داران مصدق اند و نه دلسوز | ذربایجان در دوران اسبق و سناتور 
کولی و معلق بازی؟ گفتی اگر مردید ودوستدار انقلاب . بلکه از چماقداران گوربه‌گوری سابق . / 
خواب در چشم من ندارد جای مدیم وگفتیم بچشم » دیگر قرار نبود و برای منحرف کردن افکار کنجکاو از دکتر فاطمی هرگز نه دکتر فاطمی را "برگ سبز" متشکریم » بموقع چاپ 
که زخواب و خمار میترسم که‌شعردیگران را به‌ما قالب کنید »حالا موقعیت "مشکوک" دستور دهندگان می‌شناسد و نه با چهره حقیقی او میشود . ضمنا" هم شما و هم سایر 
هم ز دیوار خانه در خوفم اگر مردی از خودت چیزی بگو تا ما خود» دست به. این کارها میزنند .شنات . اودستور دارد که در وحدت دوستان بهتر است که شاه وشاهنامه 
هم زکنسج حصار فیترسم بتوانیم چاپش کنیم . اشخاصی متخصص در پاپوش دوزی و نیروهای مبارز خرایکاری کند و باپیش نویسی‌رابرای ابد مرده تلقی بفرمائید 
اختیار از کفم بسدر شده است تهران -آقای غلا معلی یقن و پرونده‌سازی‌بادر دست داشتن‌امکانات کشیدن ساغل حیدری و نعمتی اذهان و وقت و زحمات خود را در این راه 
من بسی اختیار میترسه شمر زیبایتان به این علت چاپ زر مالی و پشتوانه چوب و چماقی وسیع . توده‌ها را از مبارزه با دشمن اصلی» تلف نفرمائید . از موضوع های تازه‌تر 
از ورود نسیم میلرزم که صرفا " یک مناظره معمولی وبزاساین_یعنی همان کاری که دار و دسته حسن یعنی امپریالیسم منحرف سازد و بعد استفاده کنید . موفق باشید . 
زصعود غبار میترسم یک تمثیل معروف درست شده بود . 
آنچه که ما میخواهیم فقط یک "مطلب 
خنده‌دار" نیست » انتقاد و کنایه‌ای 
درآن‌جاسهآ نقدرازآ زادی » دفاع‌میشد به اوضاع. روز و ابنا* روزگار هم لازم 
که حتی هر روز تعدادی آدم قللهمای.است . موفق باشید . 
تفنگ‌بدست» بزور وارد خانه‌های‌مردم تهران ان ۰ قطب . شعرت را به 
ميشدند و از آنها میخواستند که‌فریاد این دلیل چاپ نکردیم که بیشتر کار 
بزنند -زنده‌باد آزادی. کنید و شاعر خوبی از آب در بیاعید # 
XK XK %*‏ چون‌ازقطعه‌ای که فرستاده‌اید پیداست 
گفتند --اگر میخواهید در بیان آرا و ذوق و استعدادش را دارید. - 
عقاید خود آزادباشید » بهتراست آرا 3 
و عقاید ما را مطرح کنید. تهزان ‏ آقای محمود کبیری . 
و دورط خوت وگرر ورس بو بان 
جاحعه* مصرفی آنچنان جاحه‌ایست که دس مهد مر سوت 
از کورهای خارجم» حتی خوابوخیال موضوع های روز» مت لول نا و با 
و تگور: ۳ وارد ند . 3 ۱ رروزنامه‌ننویسید تااسباب خجالت 
 X%#‏ # ۷ و شرمندگی نشود . درانتظار دستخظ 


دوران حکومت نظامیآ نقدرطولانی شده د ۳ 
قای مجید محمد قلیچی . ترکمن . 
آنرا لغو کنند » از طرف مردم » مورد ازاظهار محبت‌هایتان متشکریم ومانیز 
۱ متقابلا از دور دست شمارامی‌فشاریم . 
x ۷ :‏ لازمه شاعر خوب شدن » پشتکار خوب 
وقتی جوهر وجود داشته‌باشد » آزادی و تمرین زیاد داشتن است : بیشتر کار 
هم وجود خواهد داشت . کنید وسعی. کنید سوژه اشعارتان صرفا " 
Xx *% *%‏ تعریف و تمجید از ما و روزنامه تباشد . 
OE‏ ی تج یت r‏ به امید موفقیت شما . 2 | 
وقتی میخواستند از او حتی تعریف آقای "خروس." . جناب ز 
گند فبلا " از مقامات برش اجازه آقای e‏ و ياد 
میگرنسد . ۱ بگیرید ۰ با سپاس و درود فراوان : 
آقای‌محافظه‌کار مپگفت - اکربمن‌آزادي 
کامل بدهند » بدون کمترین واهمه‌ئی 
فریاد خواهم زد -زنده‌باد آزادی. 
XK «O‏ وق 
وقتی دیکتاتور دید همه او را بنده‌وار 
تائید میکنند » تصمیم گرفت دیگر از 
اندیشه کج و رفتار کج و گفتار کج خود 
چندان هم شرمنده نباشد . 
XxX %* X*‏ 
آنقدر بلند بلند و بی‌پروا حرف میزد 
که همه حاضران در مجلس » فاتحه‌اش 
۲ را خواندند.. 
X* X%‏ ۷ 
بعضی‌ها آنقدر بدبین هستند که‌فکر 
میکنند » حتی بارانهای شمال شهر» 
تمیزتر از بارانهای جنوب شهر است » 
درحالیکه کاملا "درست فکر میکنند ۰ 


سا سل XK‏ 
بر ای‌آنکه بتو انندآ زادیخواهانر ادستگیر 
کنند » به همه آزادی بیان دادند ۰ 

XK X% %‏ ۱ 
پسر فریاد زد دیگر آزاد شدیم . 
دختر جیع کشید -دیگر از کسی‌واهمه 
نخواهیم داشت . 
مادر زمزمه‌کنان‌گفت - دیگرنگران جان 
بچه‌هایم نخواهم بود . 
و پدر کنار پنجره ایستاد وبه‌ابری‌شدن 

ن“ خیره شد ۰ 


دربارهء ما گفته‌اید متشکریم و آنچه را 
برای چاپ کردن داده‌اید بموقع چاپ 

نی ضمنا کنید از این پس 
مطالب خصوصی را با مطالبی که برای 
چاپ میفرستید قاطی پاتی. ننویسید . 


بازهم متشکریم ۰ 


کوبنده و آموزنده. 


تهران - آقای پرویز شریفی ۰ از 


عرب و شعبان بی‌مخ و سومکا وامکا در از عملی کردن منظور اربابان و دستور 


آقای ع . واحدی دبیر باز نشسته. 
از نقطه ضعف های انقلاب ما در 
همین‌است که‌سواره‌ها هدوز هم سوارند 
وپیاده‌هاهنوزهم پیاده . "صبرانقلابی 
داشته باشید . انشاالله‌درست میشود . 
آقای ۰۱ فنی (دیپلمه بیکار) . با 
آنچه‌که‌نوشته‌اید موافقیم و ازیادآوریها 
و راهنمائی‌های شما متشکریم ۰ 


متأسفانه‌فعلا ‏ د ست هائی در کار است 
که‌ماست مالیزاسیون را جانشین‌انقلاب 
اشغاضی تایر شم اخمابی قبن د 
محرومیت کند . امیدواریم با همت و 
مبارزه پیگیر دسته جمعی 


طبع به این خوبی دارید چر 
خوابنامه و اشعار رویاگونه میسرائید . 
درانتظار اشعار تازه‌تر وامروزی تر شما 
که البته مایه طنز هم داشته باشد. 

شعرا و دوستان دیگر . که برای ما 
شعر » نکته » داستان و مطالب طنزآ مبز 
نوشته‌اندواسمشان دراین لیست‌نیامده 
یا مطالبشان چاپ شده یا بموقع چاپ 
میشود و یا هنوز به دست ما نرسیده. 


ریم سای 


laa 
۴۳ 


صفحه ۱۲. 


بابانگ‌دو» دور » ی 
عباس » حسن » تقی خبزدار ۰ 
ای هموطن رشید بنده 
هشدار که مطلبی‌ست گنده ! 
هشدار که باز یانکی دزده 
محصول توا میخواد بدزده. 
از ۳ بن ها زماست رض 7 
پیدا شده کلهاش | ز آن درز 
شعبان بی مخارا تیر کرده 
رجا برات احیز برد 
0 و روک جاش واسته 
میگی نه » بذار برات بگم من 
جا پاش را بهت نشون بدم من 
آنوقت بده گوش» اگرندی‌گوش 
باختی » مرا یاد ترا فراموش 


لا 
عرضم بحضور پاک سرکار 
گراهل سیاستی و اخبار 


یاد از سینمای رکس داری 
آ بط باد متارها 
8 در آن جنایت شوم 


طبق گذام قانون 


.ایهاالناس این چه قانونیست 
آن قوانین که طبق آن باید 
آن قوانین که دست آمریک | 
پول و سرمایسه‌های وابستسه 
قول اینران».قبراز آنریک ا 

ارباب ور زمیین ماند 


714 حقیقت شنو که نی‌خواهشد 


۳ ® مه 

انگشت « 
صدها زن و مرد و طفل معصوم 
گشتند در آتش ستم دود 
ET SE‏ 
مر عا مد" 4 
مک شید بال به کربلا کرد 
که چه بشود ؟ که دست دربار 
آزاد شود به کشت و کشتار 
را چام و 


ا بود؟ کار چپ‌ها 
ارا ار 


از E‏ زک آ ری 


» و ببین در این دو هفته 


1 یکت که خار شک گر فده 


رباب 
ER‏ نیست 
باز دارن هنسوز تولف E‏ 
نشود تا به ۳ 


برزگر را زده بسرون رانسد 
غرق در رنسج و فقر و بیماری 
حرف حق را کنند هی سانسور 
n2‏ با خسراب 


8 فکنسدیم ظلم را 
هر جه بودست می کنیم اجو 
افتنای و بزن بزنها چیست ؟ 
ازا ۳ خی FAT‏ گاهنسد 
از غم کار سخسن گفتسن 
سخنی آید از غشم دهقان 
شود از درد و رنج آسوده 


نسه» دگر دوره* تعدی نیسشت 
( کارگر بر ستم شود چیره 


نوبت اختناق بعمدی نیست 
دیهقان خصم را کنند خیره) 


راه ما جز طریق مردم نیست 
بیگمان راه خلق قانونیست 


ن کیست که با نوای ضربی 1 
ET‏ 
E AES‏ 
می‌بنده به اک دم 
بی‌منطق و عمدا " | سر خبط 
SF OEE E‏ 
آری؛ ای دوت ای برادر 
آکبلا حسن » آ مشدی‌جعفر 
VES‏ 
اا ان رکنراجد 
شیرم کش مقت خصم دون‌انذ 
نو "جعفریان " نو آزمون " اند 
خود برد و خود بهم بدوزد 
خود داد زند که » آی می‌سوزد . 

#۷ ۰ * %*% 

هر سرکه »يه جور لرد دارد 
هر دزد یه جور هگید دارد 
در دوره‌ی سیا ی جاسوس 
هر جا بکند دماغ و موس موس 
انگشت و نشانه‌هاش پیداشت 
که یست انم یکی از ز آنهاست 


فرض محال» 
فرض ممکن 


بقلم . نویسنده* محارم ما 


صورت مسئله . دکتر علی شایگان یکی 


از یاران صمیمی دکتر مصدق که بعد از 
دج ۸ ۲ مرداد به آمریکا رفته بود» 
از زمانیکه به RE‏ تاکنون 
شغلی به وی | رجاع نشده است ۰ 

قوف اول کساتیکه درطول, مبارژه: درا 
ولا یات خارجه‌بوده‌اند» سهمی درانقلاب 
تدارند . 

وش دوم :هگن هرن بل از 
ERT‏ 
فرض احتیاطی . ایشان قصد دارند. 
بعداز صد ۰ بیست سال > بمرگ طبیعی 
دارفانی ر اوداع گویند . 

حل‌المسائل . در بازیپای دستجمعی » 
بعدازاتتخاب‌بازیکنان ‏ معمولا ظرفیت 
بازی که تکمیل شد » یک عده‌ای باید 
بشید و بازی را تماشا کنند . 


۲ 


صورت مسئله . مصاحبه‌های مطبوعاتی 
بلمل‌سفتکیی, دولت که بطور. ا 
هفته‌ای سه روز تشکیل میشد . تااطلاع 
ثانوی انجام نخواهد شد . 

فرض اول . زبان‌ببسته‌به کنجی نشسته 
اندرحکم . به ازکسی که زبانش همیشه 
اندر حکم 

فرض دوم . تا مرد سخن نگفته باشد » 
عیب و هنرش نمهفته‌باشد . 

نصیحت . خموشی به از پرده‌پوشی . 
نمايشنامه . یی سس دارم سا 


سل الال اک 2 


ممکنه خواهش ما را بپذیری اخوی؟ 
بله تصدیق » که‌شش‌تاقدو نیمقد داری 
نه وکیلم » نه وزیرم » نه‌رئیس لوزرا 
درد بیکاری اگر کرده تورازار وذلیل 
بیخ گوش , کرشان نعره و فریا د بزن 
بخیال تو رسیده » عليآبا د دهیست 
بام من‌بیشترو برف‌منآزتوبیش است 
ابوی موقع مرگش نه کفن‌داشت‌نه‌گور 
یا دباد آنکه‌عبا کینه » قبا کهنه بدوش 
E es‏ بسیاج 
بی رنج‌میسرنشود »ها » پس. چی ؟ 
هترا نيدت کسوهانبكقى سک یی 
چهره‌ات ازعرق و دوده و زنگ آهن 
ميل ار بگذارم سر کاری کروی 
توسم‌ارچانه هرز تو و مهرت 
عار دارم که بگویند و نوک آهست ی 
ابدا" میس نذا رم که با منول 
بچه‌ام تربیتش‌روی| صول فندیست (! ) 
میس مادام» دا یه قاکردها کیدا" قدفن 
بچه‌های تو همه زردو ضعیفندو دلیل 
که بتو گفته؟ تو را ا 
اینهمه برهنه و عور چراساخته‌ای؟ 
دو سه تا ئی که بزرگند به‌صنعت بگذا ر 
دو سه تای دگرش را بده از رر 
کلفت‌چا بک‌وخوش بنیه‌و چالاک قوی 
توی ین شهردرا ین قحط رجال ,کلفت 
الغرض» روح‌روان »راحت جانم »اخوی 


ای سیا ‏ پستان بچسبان بر تنور 
( شد سنا ءاز سهو من اینجا سیا 
( هر دوشان مستحفظ زورند وزر 
آن سنا نوورهای صهیونیست تو 
ای وجودت باعث صدگونه شر 
گو عدالت رفت و ایران‌شدخراب 
چون خمش شدآن سگ پیر کثیف 
سیم کی جاک ارت قاتا 
کهنه نوکرهای توء ریز و درشت 
. قبرستان شدند 


تست هم را 

5 
حرف بی‌ربط دهن پر کن بزن 
نعره زن بر داغ مرگ مهره‌هات 


بو کشیدی همچو سگ در هر گذر 

بستی و کشتی همه برنا وپسر 

مستشارت خلق را با | 

گر نصیری کشت » بود از زور تو 

لیک از آنروزی که برگشته ورق 
بزن مراد از حقبشر 

حرفها یت‌گرچه شیکست و ملوس 


۳ 
مکسی صورت‌مسئله. . نهضت‌رادیکال درنامه» فرض‌دوم ۰ روص می تی 3سا دان 


سرگشاده‌ای یادآور گردید که . شرکت ها هستندکه 
کیوهیای ای و E‏ 


زیرنظر شورای نویسندگان 


ای سناپستان بچسبا 2 


شماره ۵ 


ی 


یک‌قلم .حجره نیاثی و مزا نشوی 
دا اینکه ی ومد 
حقش اب ین است که ضا یع نکن وقت مرا 
در مت 2 فده برو پیش و کب 
نشتیدند اگر» سیلی آزاد بنون 
| ین محیطیست که‌هرکس بخیال خویشست 
پدرم‌سوخت که کرد م دوسه‌شاهی‌جم وجور 
بوده‌ام در سنه‌ی جرت‌ما ثه کهنه‌فروش 
تا شدم حضرت آقای رئيس التجار : 
فرقش | ینجا ست که توسگری‌ومن‌مسچی؟ 
هنر آنست که خوش‌با شی‌وپشتک بزنی . 
شده همرنگ بانن کفش دم پاق مسن 
سر املاک زنم رفته مباشر بشوی 
همه‌جا سفره کنی پهن . فلانی‌اخویست 
چه رسد آنکه بدانند برادر هستی 
میشوم پیش زنم « دختربیگا نه »خجل 
دایها شا یرلند یم دک شا رای وت 1 
طفل ولگرد تو بازی نکند با بهمن . 
همه سوداثي و دردومرضی»زخم وزگیل 
که بتو گفته؟ زن و بچه فراهم ؟ 
اینیمد كوروكچلا زچه‌پس| ندا ختهای؟ 
هفت‌هشت سا له‌قبیح است بماند بیکار 
پرورشگاه و گداخانه ؛ در آنجا جا کن 
کیمیائی است در این‌شهر, بجان‌اخوی 
مگر این مادر اطفال تومرده‌نگبت؟ 
عاجزانه متمنی است مزاحم نشوی 


بان بر نبور 


اعضراضت را بکن ازراه‌دور 
گرچه مرقی نیست بین این‌دو تا) 
مايه شرند از بهر بشر) 
گو برقص آیند روی پیست تو 
دم بزن امروز از حسق بشر 
مویه کن از دادگاه انقلاب 
گو دو صد حیف از نصیریر شریف 
الک ریز اندر غم این جانیان 
ده‌تا ده‌تا/تاق وجفت‌ومشت مشت 
زین خبر خوش مردم ایران شدند 
پشت میکروفون برو فریاد کن 
از سر خشم و غضب تن تن بزن 
نعره زن تا ا یکقدری صدات 
گر که خیلی دلخورستی بر بسزن 
قتل و کشتار خود و عمال خویش 
کرده بودی روزگار ما سياه 
ملت ما را را نمودی قتل عام 
aE‏ اون ن خطر! " 
یا بزندان يا که در میسدان تیر 
کشت و زد از فرط شا دی قهقهه 
هر جنایت بود با دستسور تو 
میزنی فریاد و میسریسزی. عرق 
کز بش عمری ور آوردی در 
باشد از جیبت عیان دم خروس 


جر موی تون 


اساسی شرکت 


FTE‏ قانون اساسی ضروری است. فرض‌مسلم قانوناساس توس گرههای 


اول 
فرض او تون 
HER‏ شرکت همه* گروههای سیاسی 


. ن تنظیم شود‎ ER 


اساسی قاتونی است 


بسی و ظران مخصوص مشغول 


تنظیم خن است: 


بشکنی ای قلم ای د ست ا گر 
نسیجی از خدمت محر ومان سر 


سال اول شماره ۶ سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۵۸ 


از . مش مسلم 
ما چلنگر نیستیم » آهنگریم 
بی‌نیاز از حزب و مزب و سروریم 
دشمن امپریالیسم و صهیونیسم 
ارنجاع و آل و ابزارش» فاشیسم 
هرکه با این ها به نحوی همصداست 
هرکه باشد » هرچه گوید » خصم ما ست 
(همصد) را می‌شناسیم از صداش ۱ 
گرهمه "چپ " باشد و از آن چیزاش! 
وانکه با این جبپه باشد در نزاع 
خود بخود همرزم ما » همگام ماست 
هرکه با شد مورد )ګرا م ماست 

ما برون را ننگریم و قال را 
ما درون را بنگریم و حال را 

متر » در دوستی ؛ یکد ی 
توی یک صف بودن و دلبستگیست 
( بستگی » بی‌حلقه‌ی " وا بستگی 
طرفه معیا ریست در همبستگی ] 
مقصد ما مقصدی انسان, است 
چیره شت بر شب طلم نی است 
وارهیدن از نظام زور و زر 
عدل و آزا دی در آن جا مستقر 
اندرین ره » ما چو سیلیم و عدو 
جون خس و خاشاک » حتي, کم از او 
سیل » چون‌پرشد در اطراف دمن 
چیست راه چاره بهراهرمن ؟ 
چاره‌اش رخنه است و نقب و انشعاب 
درکنار بستر سیل دمان 
ین 
تا که شاید کم شود از حجم سي 
از مهابت افتد و گردد به ميل 
سرکشی گردد بدل بر انعطاف 

یک ما با قدرت ایمان و کار 
زاتحاد توده‌های هوشیار 
پرکنیم آن چاله‌ها و چاک‌ها 


توای مرتجع دانمت کیست 
تو را می شناسم به هر شکل ورنگ 
چماق توء, وابستگسی‌های تو 
باس چپ و راسست پوشیدنت 
چه از شام آثی چه از کنتاکی 
تو آنی که در جنگ مشروطیت 
به رج کردی از قلدر و قلچماق 
چو دیدی دم " باد " از آنوریست 
عبایت به " شاپو " بدل شدیهو 
تسوآنی که در نهضست پیشوا 
ا| تقضی‌زاده بسودی و گاهی علسم 
گهی در لباس چپ و گاه راست 
به رج مینمودی بساط چماق 
همانی که بودی و با یسک نظر 


جه دررشت‌باشی چه‌تهران‌چه تفت 


س عمو مرشد 

- جانم بچه مرشد 

ابن‌که میگند به مرده اگر رو بدی 
کفنش را خراب می‌کنه یعنی چه؟ 

خب معلومه دیگه؛ بعنی مرده را 
گرما گرم بایدانداخت نوی چاله و چند 
تا بیل خاک هم ریخت روش» وگرنسه 
کار دست آدم میده. 

س پس چراخودمااین‌کا ر را نکردیم ؟ 
بقیه در صفحه ۲ 


درآ ید ز در » سازمان سیا 


دوباره مرا نفست غارت شود 


۲ صفحه 
۰ دبال 


مس سس تسج 


دراین رهگ ذر در پسی چیستی 
چه درنطق و پطق وجه‌میدان‌جنگ 
شعار تسو» سردستگسی‌های تو 
ره و رسم زهاد کوشیسدنت 
هميشه روال تو باشد ب 

سخن ساز کردی ز " مشروعیت " 
سپاهی مجهز به چسوب وچماق 
زمان را جهت » گونه دیگریست 
شدی صاحب اسم و عنوان نو 
گهی حزب " شعبان" نمودی‌علم 
روان میشدی در گذر ؛ وا مت رام 
شعارتو , یا مرگ يا اختناق ! 
رسیسدی ز در با لباس جدیسد 
تو را می‌تضوان دید در هر گذر 
تو را مي‌توان یافت از بوی "نفت " 
به زیسر و کارت ETO‏ ار 
برای چنیسن روز در خدمتسو 
ببنسدی ره وحسدت. و اتفاق 
سر توده را گرم سازی به خواب 
فرود آید از مرکب جنب‌وجوش؛ 
ابا یکعسدد شاه يا " سوموزا " 
ترا سهم » القساب وثروت شود ۱ 


اا 


نصرت الله نوح 


تیغ 7 ا! داد گاه‌انقلاک ۳ 


با غبان ماهر و آکاه خلق 


افت‌انین لک هلاه باک 
میچکد از پنجه ها یش خون خلق 


موضوع را طی‌سه نوبت در جراید آگهي 


در صورتیکه‌صدق عرایض بنده به ایشان ثابت شد » در آینده از ایذا* وآزار 
خط و نشان کشیدن برای بنده خود داری فرمایند . 
ضمنا " از پزشک عالیقدری که‌به این جانب زندگی بی دغدغه بخشیدند 


تشکر مینمایم : 


مفسد الارضء انترالسادات 
سابقا يار ویاور " نساصر" 
| خوش ادا » خوش‌کرشمه‌وخوشرقص 
شاه خاشن چو زین دیار گربخت 
ظاهرا " شد دلت براش کباب 
که بجایسش» تویکه تاز شوی 
| بشوي " آس " دسست‌استعمار 
| توی خاورمیانسه» سسرباشی 
| الجزایسر گرفته تساسسودان 


۱ اردن و سسوریه» عسرأق‌ویمن 


تشکر ازحراح عالیقدر 


جوانی بعلت کثرت مطالعه چپ شده بودم و به هر نحوی که بود زندگي را 
میگذراندم . اخیرا " » با اینکه در ملاء عام از عینک دودی تیره استفاده 
مینمودم » معذالک بعلت جوموجودمرتبامورد انتقاد دوستان و رهگ‌ذران 
قرار میگرفتم » لذا برای رهاتی از این وضع به جراح عالیقدر مراجعه نموده 
وبه‌کمک عمل‌جراحی » چشم‌خودراراست نمودم .اکنون با نهایت خوشحالی 


از خسو خاشاک رو بد راه خلسق 
میوه های کال هم شیرین شود 
حنظل و خسار و خس و خرزهره را 
رنج کشت و بذر او باطل شود 
همچوصحرا » خشک سازد بیشه را 
وز گیاه هرزه می گردد رها 
حفظش‌از انگل » نکوتر شیوه است 
کند بايد ریشهء آنات را 
آفت این ملک دست ارتجاست 
کهنه نوکرها > هزار فامیل اوست 
رنگ عسوض کرده شده معصوم وپاک 
گشته تازه واله و مفتسون خلق 

بقیه در صفحه ۲ 


نموده و از کلیه؛ کسانی که اینجانب 
اینجانب را معاینه نمایند و 


چپ عملکرده 


محمد کلانتری پیروز " 


مظهر زشت آت و آشن الات 
این زم‌ان انترلوطی " کارتر " 
در معلق زدن شدی بی‌نقسه 
آمد آنجا و اشک ماتم ریخت 
باطنا " قند در دلت شدآب 
پیش ارب‌اب عزیز وناز شوی 
طلبی ناز شست خویش › دلار 
رهبر منطقه » گذر باشى 
سربسر از کویست تا به عدن 
بقیه در صفحه ۲ | 


(۷۲۸۱/۳۹ 
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قابل توجه کاربران مجازی : 
این سند توسط کتابخانه دانشگاه منچستر دیچیتال سازی و عرضه شده. 


I 


برای اطلاع بیشتر درباره شرایط استفاده از این منبع الکترونیک, لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید: 


http://www.library.manchester.ac.uk/search-resources/manchester-digital-collections/digitisation- 


services/copyright-and-licensin 


بر اساس این مقررات, هر نو استفاده از این سند باید با ارجاع مناسبی به کتابخانه دانشگاه منچستر انجام بگیرد. 


چر اآهنگر نمو قع‌در نمیا بد؟ 


به خوا نندکان رسانده باشیم ؟ 
ديدم که منتاسفانه هیچ چنین اتفا قی نیفتاده و از همان شماره* اول 
که اعلام کردیم دوشنبه در میآکیم ؛ عملا ښه شنبه درآمدیم : بعدختال 
کردیم که اصولا دوشنبه در آمدن سخت است و بهتر است تاریخ انتشار 
را به سه شنبه منتقل کنیم . اما از هفته ای که این کار را کردیم » عملا 
چهارشنبه با حنی پنجشنبه در آمدیم , البته اين که میگویم مال تهران 
است » وگرنه در شهرستانها برحسب دوری و نزدیکی آنها , بین پنجشنبه 
تا شنبه و حتی یکشنبه؟ هفته؛ بعد منتشر میشویم . ۱ 
راستش عسلت اینکه این مطلب را برایتان می‌نویسیم اینست که فکر 
کردیم نکند شما ما را آدم های نامرتبی بدانید و کم کم از مان قطع اميد 
کنید و خدای نکرده برای اینکه نظم زندگیتان بهم نخورد » بجای آهنگر 
بروید یک روزنا مه مرتب تر بخرید . به این علت لازم است این درددل را 
با شما بکنیم که ما از همان قدم اولی که برای انتشار آهنگر بردا شتیم با 
مسائل و مشکلات مختلفی روبرو شدیم که هیچ روزنامه ای تا حالا با آنها 
روبرو نبوده است . 
مثلا " تصورش‌را بفرما تید که ما همه کا رها یمان را کرده بودیم و چلنگر 
را زیرچاپ داشتیم که‌ناگهان آن سئله* اعمال نظز حزب توده؛ ایران‌پیش 
امد و چون ن خوا ستیم استقلال و عدم واب تگی مان را ازدست بدهیم › 


آهنگر 
_ 3۳ 


1 
چر برجم E‏ بتارو رای 
2 + و ٩‏ انجه لاف ار بز يا میزد 
از نو بدور خلق دیوار !۱ توکنون جانشین او گسردی 
رې » علم کردی 


چند روزی دکر به دوز و کلک 


3 فر ما ند 
خدایا » تا کی این نامپربانی 2۳ 

جہالت تایکی ؟ تا کی جوانی ؟ 
چرا در باغ آزادی خس و خار؟ 


ا : HE‏ 1 با قرار و مدار " - دیوید ' 
ا aah‏ دست کارتر فتاد اف سا 
صدا پیچد ز کرکس یا که از زاغ طبق دستور حضرت رباب 


ته با صدادا و با صدناز 
کردها ی رو بسسوی خود بینی 
کرده‌ای صلح با "بگین" جلب 
با چنیین راه و با چنین‌روشی 
ولیکن راه در بیراه دارند e‏ ی o‏ 
j‏ و لاشه‌ات را ز سند قدرت 
مید خلق را د ند 2 2 
RE 3 8‏ می شوی همچو شاه » بی چاره 
SIAR‏ هر که تکیه به جیمی کارتر زد 
به کار کج روند و راه معوج هر که خدمنت کند به استعمار 
نوای تفرقه سر می‌نمایند 


و یا در ترکمن شهر دلاور . 


گروهی در نهان با خلق دشمن 
ولی ظاهر نجیب و پاکدامن 
نقابی ظاهرا" دل خواه دارند 


شماره ۶ 


هر که تکبه به جیمی گارتر زد ۰۰ ( بقیه از 7 ( 


«گوشها نیز و پشت خم‌کردی " 
دشن قما و مر مورا 
بنشینی به و“ ت فرعونک 
نقش فرعونی تو گشت پدید 
فر زد آخر به عقل و افکارت 
شده‌ای گرم رقص» رقصی ناب 
توی میدان او شلنگ انداز 


o. 17 5‏ راستم 2 وا کنن 

بی شک امروز یا همین فردا 
TT‏ به ورطة ذلست 
اینورء آنور اسر و آواره 
عاقبت توی کار خود شر زد 
هست اینش نتیجه آخر کار 
بر تو این عاقبت مبارک باد 


تا به آنروز» من ندارم عرض 


ای سیه کار » مفسدفی| لارض! 


صدای خودسری را میدهد سر 
ګند در نقده آشوب و بلوا 

دو دستش گه دراینجا » گه درآنجا 
گهی با آن مبارز » طالقانی 

که بهر خلق داد از کف جوانی 
مجاهد مرد میدان رسالت 
عدوی جہل و دشمن با جہالت 
کسیکه یک دم آسایش ندیده 
گلی از باغ آرامش نچیده 
بحرهان‌بوده » یا در حبس و تبعید 
گذشته عمر او در بیم و اميد 
شکنجه دیده » در زندان شاهی 
کشیده زجر یکسالی » به ماهی 
به زندان ماهہا و سالمها بود 
نگهدارش دراین مدت خدا بود 
به رغم این همه آزار و بیداد 
براه مردمی از نیافتاد 

به این سر تا بپا فریاد و پیګار 
روا دارند رنج و درد و آزار 
بجای آنکه محبویش بدارند 
حریم حرمتش را پاس دارند . 
چنان سازند رنجه خاطرش را 
که از خاطر نخواهد رفت » حاشا 
و یا در شهر نفت و شعله و خون 
گروهی عربده‌جو» مست » مجنون 
بپا سازند شور و شر دگربار 

به بند آرند افراد فداکار 

بنام انقلاب و دين و مذهب 
بیازارند ملت را مرتب 

عجب » آین‌ها که خصم خلق و دیتند 
برای بزم کارتر خوشه چینند » 
دراین هنگامه* خونین پیکار 
ندارد هیچکس با کارشان کار 


از قدم اول بهم بخورد. : ۱ 
مسئله؟ دومی که با آن روبرو بوده ایم اینست که تیراژ ما با سرعتی 
سرسا م آور دارد بالا میرود وبا هر چاپخانه ای که قزار داد می‌بندیم* 
بعد از دو شماره ناچاریم تیراژرا بالا ببریم و چاپخانه هم چون آمادگی 
افزایش تیراز ما را نداشته؛ از رساندن روزنامه عاجز ميشود . 
مسئله؛ سوم ما یافتن کاغذ است : شما خوا نندگان آهنگر حتما " اشاره 
به‌این مسئله را در سایر جراید هم خوانده اید . علت کمبود کاغذ اینست 
که در د وره“ دیکنا توری پهلوی » تعداد روزنامه ها محدود بود و آنهائی‌هم 
که بود ند به علت عدم علاقهء مردم » تیراز درست و حسابی ندا شتند . این 
بود که تجار کاغذ هم کاغذ روزنامه را با توجه به مصرف بازار سفارش می 
دادند . اما بعد از انقلاب » ناگهان‌هم تعداد روزنامه ها بالا رفت و هم 
تیراژ شان و برای نمونه‌روزنا مه“ آهنگر » به علتا ستقبال شما » اکنون تیراژی 
ٍ عات نیز» جز دو سه روزنامه روزانه و یک هفته نامه» هیچ نشریه ای 
تیراز آهنگر را ندارد . 
مسئلهء چهارم ما مستقیما "زائیده» همین بالا بودن تیراژ است »چون 
هما نطور که گفتیم » مطبوعات در دوران خفقان پهلوی تیراژی» ده بیست 
هزار تائی داشتند و جز کیهان و اطلاعات › تیراژ هیچ نشریه ای به صد 
هزار نمی‌رسید » به همین جهت » ما شین های چاپ موجود در چاپخانه های 
ینکه بتوا نیم آهنگر را روز چهارشنبه به شما برسانیم » از شنبه‌تاچهارشنبه 
زیر چاپ هستیم و چاپخانه شبانه روز کار میکند تا روزنامه برسد . حالااگر 
فکر کنید که کوچکترین اتفاق فنی » چه نقش عظیمی در لنگ کردن کاردارد 
متوجه میشوید که در آوردن آهنگر به صورت فعلی هم خودش برای ما در 
اما سئله» آخر ما » که ممت ا: نقبه مساتا . است » پنانسه؛ بست که 
بد تحریک مستقیم د ستگاه را دیوتلویزیون »بعضی از اعضای کمیته ها وافراد 
منعصبی که تحملآزادی را نمی توا نندکرد بر مطبوعات حاکم شده و محصول 
آن تهدید . ارعاب و تطمیع مسئولان و کارکنان چاپخانه ها است . بر اثر 
تحریکات این مراکز وافراد » ما ناجار شده ایم تاکنون چهار چاپخانه عوض 
کنیم و باز هم در جستجوی چاپخانه ای امن تر و آسیب ناپذیرتر باشیم . 
اجازه میخواهیم که شرح جزئیات این سانسور شیطانی را به زمانی دیگر 


محتوای تلویزیون طوماری 


مع رک عمو بقیه از صفحة ۱ 
- مثلا ؟ انقلاب حسابشون را میرسیدیم ؟ 

- متلا" همین لش مرده* عمو سام . - آره دیگه» مگه نشنیدی که گفتند 

خب » عمو سام هنوز درست و به مرده که روی بدی کفنش‌را ۰ ۰. 
کرده بودیم . 

-خب » مینداخنیه‌ش لوق اله و 


7زا * اینقده خاک می‌ریختیم روش تا بقیه‌ی میخوا س 
موکول کنیم . ولی آنبا که این اسرار دانند ۷ PS‏ ری EE‏ سنی ۱ 
ما شرمنده ایم که بعلت‌های‌بالا- بخصوص علت آخر‌نتوانسته‌ايم آهنگر | هزاران نکته* ننوشته خوانند جونش در بره : - میگم » اينکه میگند » جهنم به 


را بطورمنظم منتشر کنیم . امیدواریم انقلاب خلق قهرمان ما متوقف نشود 
و تا بدا نجا پیش رود که دیگرعوام فریبان انحصار طلب نتوا نند از صداقت 
و سادگی مردم ما سو استفاده کنند و بوسیله» آنها چوب لای چرخ ارابه" 
آزادی مطبوعات بگذارند. ۱ 

به‌امید روزی‌که مطبوعات ما واقعا " آزاد باشند و روزنامه نگارماناجار 
نبا شد در صندوق پستی مستقر شود ا 


بجای رفع مشکل » چاره‌سازی 
تمام فکرتان طوماربازی 

بله » باید حقایق وازگونه 

شود تا دستشان را کس نخونه 


‌" بابلی دیف تا n‏ 


- چه‌میشودکرد » کاربست که شده» آن‌گرمی هم که تو خیال میکنی نیست؛ 
مگه حالا چی شده؟ 

ذهبچه‌مرشد » بنال ببینم چی شده؟ 

- مرده از جاش بلند شدهو کفن که 

ای بابا , چی داری میگی ؟ که توبیخود از ما ترسیدی ما آنقده هم 
۱ وردارنطق‌سنا تورنمیدونم جاروب که تو خیال میکنی ترسناک و مبارزه 
شمالی بد میگفت‌فکر میکردم > ب E‏ ۳ زری ز ا 

مون ب 2 4 حب e‏ غتو بگی ندش نییجه نت شود رای ه ۳۹ 0 

طاغوته‌دیگه ممکنه دروغ بگه و حالا بیینین که ت میگم پا نه. ول د غتو بگیر س دپیچه سو مرسد نمیشه یه مثال بزنی ؟ 


- باباایولا شد » من از تو سئوال 
میکنم یا تو از من؟ 

استدلال‌ملانصر الدین ت ۱ 
ستدلال‌ملانصرالدین 


گفت . خدا بیامرزه پدر و مادرشو. 


E‏ ۱ : دماغت ! - چرآنمیشه» مثلا وقتی‌رئیس بانک 
حلالش باشة شبری‌رو که خورد . حقیقتش برام روشن شد ۵ . -آهان » آن مرتیکه؟ صهیونبسته دولت انقلابی بر علی 
۳ . کیومیگی ! م۳ نمچ ۱ ی ۳ ۹ رامیگی » اون وا سه‌حقوق‌بشر و این چیزا رضا تی و خیامی و غیره بگه برگردید و 

او رون دی‌انقلا بمونو سیب ساد یمون‌هم تایید گریه نمیکنه » اون برای قطع شدن دله سرمایه‌هاتان را با خودتان بیارید من 

یگم . کرده يارو اوضاش خیطه . د زد بها ی‌خودش زنجموره راها نداخته. بهتون تامین و تضمین میدم یدنی ؛ 
- پس بقیه سناتورا چی ؟ برگردین.جهنم به آن گرمی‌ها هم 


انا نمایندگان‌کیاند » ملت آمریک | 
ده جونم همشون نمایندگان کارتل‌های 
او سس 2 نترس بچه مرشد » جهنم به آن 

- پس خقشون بود که همون روز اول گرمی هم که تو خیال میکنی نیستش | 


مالیده! 


تيغ برا ! دادگاه | نقلاب( بقیه از صفحةٌ ۱) 


نومسلمان »انقلابی » خلق دوست 
آنکه‌در هر گوشه با خشم تمام 


پپ ب 


تونپنداری که آن جلاد اوست 
نو جوانان را نمودی قتل عام 
خنده میزد در شکنجه گاهها 
رفته گرگ هار » اندر جلد ميش 
باید از شرش وطن را کرد پاک 
مایسه* رنج و عذاب ملت است 


ق » آن عالیجناب 


انتقام سالها زجر و فشار 
تیغ برا | دادگاه انقلاب 


آهنگر 


شماره ۶ 


دکتر گودرز موضعی 


کرده ای نه قسمتی از شبه جزیره؛ 


روی سخنم با شماست , آقای هندوستان. 
کریستف کلمب . شما که تا سال ۱۵٩۲‏ 
میلادی » قبل‌ازاینکه ینگه دنیا راکشف جدبد-آنهم جائی به وسعت آمریکا - 


کنی » ملوان عاقل و سر براهی بودی . باید مايه فخرو مباهات باشند. شکی 


خدانیامر ردت آقای کر ستف کلمب 


ما آنوقتہا فکر میکر دیما مپریالیسم 


شاخو دم دارد ۰ ولی بعدا 


نسرسیوم دارد. کارچاق کن دارد. 
عمله و اکره دارد وکن داخلی دارد . 


کشتی‌ات‌را سوار میشدی راه می‌افتادی نیست ولی نه در مورد جنابعالی » یا بندوبست‌چی دارد . شرکت های چند 


آت و آشغال دیگر میخریدی » بار می و هزار جور آت و آشقال دیگر» جور 
کردی‌ومیبردی‌اروپا و طبق معمول‌همه» کرده‌ای . اصلمطلب را بگویم وخللاصت 
تاجرهای دنیا دو لاپهنا به خلق الله کنم آقای کریستف کلمب . 
میفروختتی . یک چیزی‌گیر خودت میا مد جنابعالی یک امپریالیسم به تمام 
و یک چیزی هم گیر وردست هایت و معنی‌هستی و انکار هم نمیتوانی‌بکنی 
لابد چهار تانم کرده هم توی دم و فکرش ابکن » یک قاره به آن بزرگی که 
دناه از نان وای که با گرفین دور تا دورش را اب گرفته, در پشت 
پول‌چائی مختصرکارت را ره می اند اختند کره؟ خاک دور از دسترسآد مهای‌سیطر ه 
و گیرش را رد میکردند : جوئی مثل‌جنابعالی قرار گرفته و ازروز 
گذرنامه‌و رواد ید و دو هزار تومن ازل‌اول‌خلقت تا چهار صد سال پیش؛ 
خروجی و این دنگ و ف که هیچ بشر متمدنی از وجود آن اطلاع 
هنوزمد نشده بود و تا آنجائیکه‌تاريخ ندارد . 
نشان‌میدهد » ممنوع الخروج هم نبودی یک مشت‌سرخ پوست بی خبر از 
بنابراین هر وقت هوس سیر و سفر به همه جا گله به گله دور هم نشسته اند 
سرت میزدیاباعیال مربوطهد عوات میشد وصبح‌تا غروب چپق میکشند و والسلام ۲ 
ویابهر علت دیگری که احتمالا "صلاح ته درباری هست و نه بيا و بروگی .نه 
نیست بندهبد انم »> سوار کشتی میشدی اداره مستملکات .»نه‌کمپانی‌هندوستان 
و میزدی به سینه اقیأنوس. نه نیروی بحریه؟ سلطنتی نه لرد دریا 
تااینجای‌قضیه هیچ عیبی‌ندارد » داری‌ونه‌تشکیلاث عریض‌وطویلاداری . 
آ قای‌کریستف کلمب , اصولا "کسی که اهل ساختمان امپایر استیت ندارند. 
تمارت: اسف زوم" بانج مره لی زا شیگتن ای کچ + ددارند - راه 
باشد »این را هر آدم منصفی قبول ندارند . کاخ‌سفید ندارند . لاس‌وگاس 
میکند » اما حرف در این است که اگر ندارند»وال استریت ندارند »کمپانی 
جنابعالی‌تاجربی شیله و پیله ای‌بودی های نفتی ندارند. رئیس جمپور و 
انتخاب مناسبترین راه برای رسیدن‌به یاکوب جاویتس و دستگاههای ردیاب 
مقصداست .این‌راماهم که تأجرنیستیم و سیاو ینتاگون‌و مافیا ندارند » دوز و 
میدانیم حالا چه شده کهناگهان به کلک‌هم ندارند . خودشانند وخودشان 
کله ات زد که لقمه را از پشت سر به و توتونشان و چپقشان . گله های‌گاو 
دهانت‌بگذاریوبرای‌رفتن به‌هندوستان میشو بوفالودور و برشان و دسته های 
دنیا را دور بزنی » مسئله ای است که کبوتر مهاجر بالای سرشان . 


باید در اینجا مورد بررسی دقبق 
قراربگیرد . این مسئله* کوچکی نیست 
تاجری که‌برای‌رسیدن به‌هندوستان 
بخواهدکره*زمین‌را دور بزند , تاجری 
که بجای خریدو فروش‌فلفل وزردچوبه 
کروی‌بودن زمین را - بنابه روایتی که 
درتارب: گفته اید -ب ثبات برساند و 
تاجری‌گهزیرپوشش‌فعالیت های‌تجارتی 
به چنین اعمال مشکوکی دست بزند » 
تاجرصادقی نیست] قای‌کر یستف کلمب . 
این موضوع را ؛ غالا دیگر همه؟ 

این نقشهء توطته گرانه از ملکه*اسپانپ 
پول‌گوفته‌ای .البته هنوزجزئیات نقشه 
گرفتن از ملکه اسپانیا هم با توجه به 
طرز تفکر " ماکیا ولی " شما نمیتواند 
دستآویزی‌برای محکوم گردنت باشد 
و حتی اگر موفق میشدی از بیراهه ای 
که انتخاب کرده بودی به هندوستان 
برسی باز هم ما هیچ حرفی برای‌گفتن 
شما بعمد با به اشتباه‌قارهء 


باز نمیکرد » یک فرد دیگر پیدا میشد 
و این راز سر بمهر را می‌گشود و به 
جهانیاناعلام تیکران کذ ایدضا یک سر 


آنوقت جنابعالی بلند میشویو 
من سای یرت را وم 
را دشف میثنی و اسم خودت را هم 
میگذاری تاجر فلفل زردچوبه . 

افا کته قباخت دار د فی 

بردار تاریخ را بخوان و ببیین 
که چه دسته گلی به آب داده ای ؟بعد 
از تو همکارها و همشهری ها و هم فکر 
هایت سوار کشتی شدند و مثل مور و 
ملخ‌ریختند توی| ین سر ز مین درند شت . 
وشروع کردند به کشتن . از سرخپوست 
و بوفالوو کبوتر مهاجر که سمبل‌طح 
و آزادی بود و نسلی را از روی زین 
بر اتداغفند. ‏ بکیر تا نیاهپوست و 
ژاپنی و ویتنامی " ازنفنگ سرپر وحسن 
موسی شروع کردند و به بم اتمی و 
ناپالم ختم کردند . با یکد ستشان‌طلای 
زردچاپیدندو با د ست دیگرشان‌طلای 
سياه . پنداری که دنیا ارث پدرشان 
است و آدمهای دنیا نوکر در خانه* 

ابویشان . اینرا بهش میگویند 


رف 
امپریالیسم . مثلاینکه خیلی احساساتی 


ر شدم آقای کرب یستف کلمب . 


ما روح داریم » ما اعتقادات داریم ما 
فال ناریو دا نا چیا 
داریم آقای کریستف کلمب ولی‌اولاد 


| واحفاد شما فکرمی‌کنند ما فقط تفست 


داریما ای بی انصافها » ای دم‌بریده 
این حقیقت را هم بد نیست که 


بدانی آقای کریستف کلم . 


ملیتی‌دارد .صنایع مونتا دارد .طرح 
تخضریب کشاورزی دارد . پول خوره 
دارد .اشتپادارد . مستشار دارد .موشه 
دایان‌دارد .بنگاه سخن پراکنی دارد . 
سریال محله* بیتون دارد . پنبه هم برای 
سر بریدن دارد . کریستف 


. دارد . خلاصه همه چیز دارد ول ماج 
کی 


و دم ندارد و عجیب اینجاست که از 
یک‌طرف. شاخ میزتد و از یک طرف د 
رد ی ميزند و از یک طرف دم 
کلام آخر اینکه گناه تمام این 
کا رها بگردن‌شما ست" قای‌کربستف کلمب. 
اگر شما تاجر فلفل زردچوبه نبودی» 
اگرد ریا نوردی‌نمی‌کردی »اگرنمیخواستی 
کروی‌بودن زمین‌را ثابت کنی » اگرینگه 
انیا راکقف نجیکردی‌وا گزوسطاقیائوي 
گرفتار طوفان میشدی و جان به جان 
آفرین تسلیم میکردی » شاید روزگار 
ما بهتر از این بود و منهم ب ت بلف 
نبودن‌تاریج مرگ جنابعالي » از درس 
تاریخ نمره تجدیدی نمی‌گرفتم . 
خدا نیا مرزدت آقای کریستف کلمب. 


EE "‏ 
ظاهرا "کشف کردن یگ سرزمین که مپریالیسم د کان | سلحه‌قروشی دارد . 


فى نصیحةا لا ناء الیشر ! 


"چندخواهی پیر هن از بهرتن ؟ 
از چه هستی در تکایو بهر کار؟ 
کس نما نده گرسنه روی زمین 
جان من » دنا ندارد اعتبار 
مال دنیا »مال آن خر پولها 
فرض کن داری تو یک خروار پول 
فرض کن از راه ظطلم و احتک‌ار 
فرض کن گشتی در آمریکا سفیر 
هیچکس بیش از شکم چیزی‌نخورد 
چون سرا نجام جهان مرگ وفنا ست 
از چه داری نعره و فریاد کار 
فرض‌کن بیکار ماندی بعد از این 
مرغ وماهی » کبک و تیهو »خاویار 
سیر باید کرد با چیسزی شکم 
ارزش انسان بعلم است ای پسر 
علم آموز ای برادر کار چیست ؟ 
سر بزیر و ساکت و افتاده باش 
سادگی » پپرایه مرد خداست 
دم مزن هرگز ز کار و اقتصاد 
آدمی باید در این ملک و دیار 
از سیاست الحذر ای با خرد 
از سیاست ۰ مرد رسوا میشود 
گر نمیخارد تنت بهر تمه 
فقر» فخرست ای پسر هشیار باش 
شکر کن برهر چه داری در کنار 
گر نمیخواهی شوی آشویگکر 
خط بکش دور سیاست یکسره 


تن رها کن تا نخواهی پیرهن ‏ 
از جه داری غصه شام و ناهار ؟ 
نه به مصر و نه به ایران نه به‌چین 
بهر یک ويلا بابا تودر نيار 
فاعلاتن فاعلن مفعولها 
خلق کرد ندت به خر پولی قبول 
کرده ای انبار میلیون ها دلار 
چیست حاصل زین همه‌کوس‌ونثیر؟ 
هر خورنده » عاقبست روزی بمرد 
فرض‌کن میلیونری » عقلت کجا ست ؟ 
گور بابای همه سرمایه دار 
کی تفاوت داره با آب د وغ‌خیار؟ 
چه فسنجان باشه چه اس 


مرد رندی چیست ؟قدری‌سا ده‌با ش 
مرده‌رندی‌ما یسهء کذب و ریاست 
aE‏ ۳ پاش :چیکتد رخیای ۷ 
باشد. از شر سات بر کار 
چون سیاست آبرو را میبرد 
تو چکارداری به آن سرمایه‌دار 
شهره در اینجا و آنجا میشود 
کم بسزن فریاد » حوقوتم کمها 
کم بفکر پول و نان و کار باش 
دوست دارد شاکران را کردکار 
ضد دين » ضد وطن »> ضد بشر 
هر کی هر چی خواست ورداره‌بره 


e‏ نز 
۱ وان ۳ موضع تو در عهد ۵؟ قات 
چپ موضع بهتری‌است یاراست رواست ؟ 
چون رهگذ و این ستوال نیکو بشنید ٤‏ 
نشناختها م هنوز دست چپ وراست . 


شماره ۶ 


٠ ۰.‏ ۰ . ۰ 
اسکندر خان نو سنده آهنگر 
مب 
به دنبال توفیق و استقبالی که از ز نمایش " عباس آقا کارگر 
یران ناسیونال " بطم کمده ا هم تم یختامهای تهیه 
کرد ۶ " اسکندرخان » نویسنده آهنگر " و قصد داشت آن را 
در کوچه و خیابان به معرض تماشا بگذارد » اما آنچه که بر سر 
نمايشنامه عباسآقا آمد » اسباب پاترسه اسکندرخان شد ونمایشش 
را فقط پشت درهای بسته » در زیرزمین خانه‌شان برای چند تا از 
ی از نزدیک‌نشان‌دا د » حتی خبرنگ رخود 
ما را هم راه نداد . اما یکی از بفرخاله‌های متا را ليه کهدل عوشی 
اداوتذارده با مراجعه به دفتر آهنگر » فتوکپی قسمتہایی از طرح 
اصلی‌نمایشنامه‌را دراختیار ماگذاشت که ما نیزبدون اجازه‌نویسنده 
اصلی به درج آن مبادرت می‌وریم ۰ 


یرد ه اول -اسکندر در دبستان 


مدیر دیستان کنار دیوار ایستاده و از پشت عینک‌پنسی »باچشمپای 
خود یک روزنامه دیواری را تماشا می‌کند وب مقاله‌آن 
موج تبغیر و استصناء ) مد بر باخودش‌می‌گوید. ۰ پسره 
Ê‏ این دیکته افتضاح » چه. .. خوردنهای‌زیا دی 
هم می‌کنه ) مدرسه را " فرا گرفته هگ ما کسب اتلاع 
کرد است که آقاملم " کلاس پنجم " با وعده؟ پدریکی آز 
بچه ی " قول داده برای او معافیت نظام وظیفه 
بگیرد» بچه او را " شاگرد اول کرده و حق شاگرد ولات 
را زیر پا E RA‏ از مد یرد بستان‌تقا زاداریم » به‌این 
" موضوع رسیدگی کرده و روزنامه ما را در جریان بگذارد . 


مدیر روزنامه ا از دیوار می‌کند » پاره می‌کند » زنگ را 
می‌زند و با 


a 


بانیت شدید فریاد می 


۷ آهای اسکندر بيا نیت . کی بتو اجازه‌داده‌روزنامه 
بنویسی به درو و تیا ربچسبوی ای زیادی .روزنامه‌ات 
توقیف . دسنتو ب بالا . ممد آقا ؛ بیست تا چوب‌بزن 
کف دستش»بعدشم پرونده‌شو بزن زیر بغلش و بیرونش‌کن . 


پرده دوم اسکندر در دبیرستان 


اسکند ر گوشه دفتر مدير دبیرستان » > سرش را انداخته پایین و مثل 
بید می لرزد . مدیر یک نسخه روزنامه کوچک چاپی در دستش است .بعضی 
جاهای OL‏ می‌خواند » شر اکان می دهد › ES‏ 


" غلطهای زیادی » ۰۰ . خوردنهای بيجا . " درحالی 
که ۰درصد مردم مملکت نان شب ندارند بخورند »درحالی 
که ۸۵درصد سواد ندارندونمی‌فهمند در مملکت چه‌می‌گذ رد ا 
یک اقلیت محدود » هم حکومت می‌کنند » »> هم ثروت جمع 
می‌کنند » هم عیاشی می‌کنند و هم بر سرمردم‌منت میگذارند 
که ما شما را از د ست اجيب نجات دادیم و برای خاطر 
ا ن نمی‌آید " پسره جعلق » در 
عصری که شاهنشاه جوانبخت عظیم‌الشان با قیام ملی ۸ ۲ 
مرداد کشور را از سقوط به دامن کمونیسم یس 
داده و چهار اسبه به سوی ترقی و رفاه زانند » تودر 
محیط پاک و بیآلایش مد رسه بلشویک‌با زی ی راهانداختی اي 
ممد آقا پرونده این پسره رو بزن زیر بغلش بیرونش کن ۰ 


پرده سوم اسکندرخان در اجتماع - پیش از انقلاب 


اسکندرخان‌قراچه‌داغی گوشه‌اتاق مدیرکل‌مطبوعات وزارت اطلاعات 
با گردن‌کج ایستادهو مدیرکل مقاله‌او را می‌خواند »سرتکان‌میدهدومیگوید. 
" شما روزنامه‌چیا » خیال کردین ما افراد وطنپرست 6 
شاهد وست سرمان کلاه میره و نمی فهمیم این گوشه کنایه‌هاو 
جنگل‌بازیها و " کل جنس بازيا چ چه معنی دار ود داریه 
تفن : ER ET TI EEE‏ ا تەن 
بزرگ رو به‌ما نشون‌دادن » منتهاخائنینی‌مث شماها می‌خواین 
سد راه‌پیشرفت مملکت بشین . از حالا به شما دستور داده 
ميشه که تا اطلاع ثانوی حق چیز نوشتن ندارین . مرخص. 


پرده چهارم -اسکندرخان در اجتماع بعد از انقلاب 


اسکندرخان‌قراچه داغی در رس( خانه خود به اتفاق‌بقیهآ هنگرها 
DES:‏ تلویزیون پسر ارزقچشم نیم ساعتی است که آیندگانوآ هنگر 
یا مروز و ۳ رابه شلاق ناسزا بسته » پشت سرش دادع 

۱ ات تهای منافق و " ضد انقلاب " و نوکران صهیونیسم و 
لیس ز ستعمار " و در همین احوال اسکندرخان بیت اول قصیده* 
معروف خود ر اا 


عالم قطب زاده مظهر عز و و 
ای او 


تاو 


در اين موقع یک عده‌گردن کلفت‌چماق بدست » درحالیکه یک پلا کارد 
روز نامه‌نگارا ن مسلمان ۱ را وارو در دست ۰ گرفته‌اند » به زیرزمین هجوم 
یآورند و اسکندرخان را دستگیربی‌گند . بلافاصله پرده می‌افتد و پسر 
خاله اتد رخان از وقایع پشت پر ده بی خبر می ماند . 


ح .ی۰ ( سهراب ) 


هشدار ! 
رکس به‌هرلباس‌وبه‌هرشیوه غیرحق ‏ گرخواست بهرخویش, مرا رهبرشود 
بابد که من به‌همت‌یاران ودوستان چندان بکوبمش که جوشهد ربد رشود 
سخیصحق زباطل با علم‌ود انش‌است صاحب خرد بکوشد تا باهنر شود 


تا ریشه در آب است امید ثمری هست . 


حل آن مسئله کهنه 


زپیوند حل سرمایه و کار 
معضل استثمار . 
کارفرمای ملقب به پدر 1 OER‏ 
گنت با کارگران نوبت کارگران بود+ تقی لب یه سخن 
که از این ین همه ررد تید بازکشود . 
بعد از این » رابطه ما پدر و فرزندیست " پدر» آنخانه ویلائی دربند تو» مال حسن است » 
دیگر از مبحث سرمایه و کار زعفرانیه هم از مال من است ؛ 
یا که از استثمار چند واحد بخیابان " فرح " خانه خالی داریم » 
حرف اصلا" تزنیبه همه‌شان را امروز 
واژه کارگر و صاحب کار به برادرها بسپاریم 
باعث دشمنی ماها بود پولپا را پدر از Ei SÊ‏ پستان» 
لله الحمدکه با واژه " فرزند و پدر " در زمین جردن » 
حل شد این مشکل سرمایه و سود خانه کارگری میسازیم 
شکر لله که دگر مطرح نیست پدر » امروز دگر فرصتمان کی و 
بین ما مسئله حق و حقوق صبح فردا» همه در حل شدن مسئله "حاصل‌کار " 
وه چه آسان حل کرد بر مبانی جدید " پدر و فرزندی " میپردازیم » 
واژه‌ای مشکل لاینحل انسانها را برویم زود پدر » 
هد دوره‌ای » از دوره بوق . تا که ترتیب منازل بدهیم 
ند هر چه تسریع شود باز "پدرجان " دير است » 

ES ED وقت‎ 5 E PCR Ss 

حیف نبود ؟ کارفرمای عبوس . 
آنهمه کین و عناد توی ماشینش جست 
آنہمه جنگ و تضاد کار ھا کین زاسک» 

مانع كيف نبود؟ رفت از جاده را ست . 

حال دیدید که سرمایه من مفت نبود و به چپ کارگران پیچیدند 
ادج آنا مکی وی فاسقه مرت توا خشمگین غریدند 
حال دیدید که چه نابغه‌هاعی ی " باید آهنگی کرد 
و چه مردان جلو رفته اندیشکر» را گی داریم وارخش ما هستیم " 


-بامید روزی که هر ایرانی سک جماق داشته باشد, 


۵% گ 
تس E‏ شا عرالا طباء 


نيدم ب همان گرگ خونخوار پست سخیسف 
چو شد آگه از مرگ القانیان همان کهنه جاسوس موشه دایان 
بسی یاوه از gr ra‏ 
حقوق بشر را همی کرد یاد 
که ای مرد دام روی زمیسن 


ر ر غرقه در خون کنسی 
: روز و شب بی‌امان 
ز تو عیب نبود چنین کارها د ر 
مک ات ای بسن ار انا 

بگفشت دیگ با دیگ روت سيا 
و يا آنچه دارد عوض ای رفیق 
( ببخشید خوانسدم بگین را رفیق نبد چاره‌کی قافیه بود نیسق ) 
( مرا ننگ باشد بدوران بسی 


واقعا " معجزه بود 


هم ‌هر۵م شیراز: میم 
من دو اة شدم آموزگار 
اکشیده بص رنج از این روز 
موا جبم خودت می د ونی چنده 
وقتی بئم می‌زنی زیر خنسده 
دو دست س دارمو یک‌کراوات 
و دوات 
نه ¥ نه مونه‌ای نه پولی 
نه آبی ونه نونی ونه دونسی 
عیال و اولاد ؟ ازین حرفا نزن . 


کی زن میده بمفلس مثل من ؟ 
تو مدرسه وضعم از این بهتره 
س من مثل لونسه ن ۵ 


ستی‌بگم صد تا شاگرد دارم من 
۳ غروب دارم جنگ‌تن بتن 


صندلی و میز کلاس که هیچی 
لباس ما را کرده قیچی قیچی 
از ادب و درس و کتا 


مج سس سل 
نیست بمولا خبسری جز عذاب 

کار و تقلا و تسلاش و جهاد 
EE‏ ا اتاد 

ORE PEER 


۱ رت کر بجا کید 
تور ورگ 


دهیم و سازیم در ابن ره ستساد 
برای طفلان ععزيز وطن 


ظا به‌نتیحسه برسد این قبام ۱ 
پرورش نو بجوانان دهیم 
تا همه زین ذلت و خواری‌دهیم 
مدرسه‌ای با روش نو ز 
رسم کہن‌کی شودت کار شار 
ممت مردم اگر 9 یار 
نیک شود طلعت آموزگار 


س 


صفحه ۵ 


از : طوفان 
یکی از بدبختیهای من این است 


که در پرداخت بدهی‌هایم وسواس 
دارم و آنقدر که از دادن قرض کیف 
از وصو ب لذت تمی‌برم۰ 
بهمين دلیل است که حتی در زمان 
اعتصاب و گرمای انقلاب هم با هر 
دوز و کلکی بود اقساط پانک رهنیرا 
پرداختم اما وقتی انقلاب اسلامی به 
کوری چشم دشمنان ملت پیروز شد 
باین‌خیال ک‌اسلام ذشمن ربالغواری 
است‌و بزودی‌بساط غارتگری بانکهای 
نزول‌خوار را که بکثیف‌ترین صورتی 
خون ب مشتآدم ضعیف را ر 
خودداری‌کردم تا اینکه دوقسط عقب 
بیانات مسئولین امر استنباط کردم 
دیوار سرمایه‌داران رباخوار خیلی 
بلندتر از آن است که فکر می‌کردم 
درصددبر آمدم مثل بچه آدم »سرم 
را پائین بیاندازم و قسطم را بدهم 
وبعبارت‌د یگرکمافی السا بق‌به‌انباشتن 
جیب نزول‌خواران کمک کنم . این 
فکر در روز ۱۲ فروردین به سرم زد 
و به‌هر صورت که بود سه هزار تومان 
از بابت دو قسط عقب افتا ده دستو 
پاکردمو تنگ بغلم گذاشتم کهبباری 
خدا صبح ۱۴ فروردین یعنی یکروز 


قبل از سررسید مهلت مقرر بروم و 
دودستی تقدیم نمایم و خیال‌خودم 
را راحت ۳ ۰ 


آنروز را توی خانه ماندم و آنقدر به 
رادیوکه‌داشت راجع به عرض و طول 
طومارهای‌واصله‌از طرف ' ملت‌من 
صحبت مگردگوشدآدم ه‌جانمبلب 
رسیدو تا از زبان‌بریده‌ام بیرون آمد 
که " آخرایتهم شد مسلکت وکا ؟۰. ) 
زنم توی حرفم دوید و گفت " مرد 
بلند شو برو بیرون و ضمن هواخوری 
یک شیشه گلاب هم بخر . میخواهم 
تکه‌فاتحه بپزم وفر دا ببرم بهشت‌زهرا) 
فکربکر ومحترمی بود . بنا برا ین فورا 
اطاعت کردم و بیرون رفتم . ولی 
حقیقتش را بخواهید چون حال و 
حوصله قدم زدن در خیابانهای رها 
کوچه یک شیشه گلاب .هشت تومانی 
را به ده‌تومان خریدم و برگشتم ودر 
گوشه‌ای‌کز کردم .شب‌هم جائی نرفتم 
و چون تلویزیون ن برنامه 
ربازیرا»منتمی ازطریق بصری» 
داشت » شام خورده و نخورده توی 
رختخواب‌رفتم و از بخت بد تا صبح 
هم خواب طومار ديدم . صبح زود 
طبق قرار قبلی بیدار شدم وبعد از 
صفا دادن سر وصورت مشغول‌پوشیدن 
لباس‌شدم که دیدم ای داد و بیداد» 


یکشاهی جانش در می‌آمد و از آن 
میترسیدم که با مطلع شدن از ماجرا 
خانه را روی سرم خراب کند » چنان 
باخون‌سردی گفت . " ناراحت نباش 


" پیدا میشود " که خشکم زد و بگمان 


اینکه کیفم را او برداشته ذوق‌زده 
گفتم . " ای ناقلا ء پیش تو است؟ " 
زنم نگاهم کرد و گفت ؛ 

نه به خضرت عباس» ولی هر 


يعني چه؟ " خیلی جدی جواب 


داد 0 ۴ دیگر آن دوره گذشت‌ومردم 


هم دیگر آن مردم نیستند. مطمگن 
باش کیفت را هر کس پیدا کرده اگر 
پز از جواهرهم باشه پسش می دهد : 
البتدبشرط اينک درست را بداند." 
گفتم "خوشبختانه‌علاوه برگواهی‌نامه 
رانندگیم »درس دقیق منزل و 

کار و حتی شماره تلفن محل کارم را 
نوشته‌و پشت تلق کیفم گذاشته‌ام . 

با خوشحالی‌هر چه تمام ترگفت "پس 
دیگرکار تمام شد .خیالت تخت‌تخت 
باشه " و بعد ادامه داد " حالا راه 
بیافت »اما یادت باشه فردا سری‌هم 


نی و آنها را در 


بدانند مال تو است. ۱۲ 
والانصاف‌فانع شدم و به طرف‌بهشت 
زهرا راه افتادیم . با دیدن شلوغی 
وبی‌بند وباریهای مردم در رانندگی 
این‌سئوال‌برایم مطرح شد که آن‌همه 

شت و مهربانی مردم کجا رفت و 
چرا کسی در اعمال حق حاکمیت و 
حداقل‌با تذکرخشکوخالی به‌رعایت 
مقررات وجود مرجع و حساب وکتا بی 
را متذکر نمی شود ؟ 

در دسرندهم » با هر مشقتو بوك » 
خودمان را به بهشت‌زهرا رساندیمو 
بعد از زیارت تربت مقدس شهد 
برشتیم , 
روز ۱۴ فروردین اولین کاری که 
کردم مراجعه به بقال و سبزی‌فروشو 
قصاب‌و پینه دوزسر بود » "زان 
روزبانتظاریابنده‌کیف نشستم .ادم 
است‌توی‌خیابان هر کس صدا می کرد 
آقابخیال اینکه با من است مشتاقانه 
سر بر می‌گرداندم . هر چیزسیاهی 
بطرفش‌میرفتم وهر وقت زنگ‌درخانه 
بصدا در می‌آمد مثل فنر از جایم 
می‌پریدم واز یش‌به کسبه محل مراجعه 
کردم دبگرزرویشان خجالت میکشید م . 
که نشد . 

مدتی گذشت و چون دید م نه بابا 
ول سطلم » دل بدریا زدم و عصر 
پنجشنبه بعد از کب اجازه از اهل 
خانه بمنزل یکی از رفقا که در کرج 
کار میکردرفتم .جایتان خالی »خیلی 
خوش گذشت . آنقدر که از بس توی 
حياط فسقلی منزل بیل زدم بعد از 
اینهمه وقت » هنوز تاول دست هایم 
خوب نشد هوا ستخوانها یم تیر میکشد . 

ساعت ۵ بعدازظہر از کرج راه 
افتادیم و بسلامتی ساعت ۷/۵ شب 
بخانه رسیدیم ۰ همینکه وارد شد م » 
رفتم دستشوئی و ديدم کاسه آن 
شکسته است علت را پرسیدم زنم 
گفت " در شیشه ادکلن ازدست 
تعجب گفتم آخر در شبشه ادکلن 
نیم مقالی چطور چینی باین‌شخامت 
را می‌شکند؟ " زنم جواب داد: 
" قاعدتا" تباید بشکند» اما ببین 
نهه شري در پیش بوده گهایتطور 
شده» خدا را شکر که قضا و بلا به 
دستشوگی زده» شاکر از لطف خدا 
آمد مو چهار زانو تتم .زنم برایم 
چائیآورد . گفتم " تلویزیون را باز 


میبهوت پرسید م "چرا ؟ " جواب‌داد. 

" دخترمان شیشه مخمر آب جو را 
که تازگیها دکتر توصیه کرده» روی 
تلویزیون گذاشته بود . دیشب وقتی 
تلویزیون اخبار می گفت در ی 
خو د بخودپریدورویش‌ریخت و جلزی 
صداکرد وخاموش شد ۰ 4 گفتم "خدا 


را شکر. این یکی راواقعا " بايد به 


کشیده کارگر › ازکار خود د ست 
بيا غوغا به‌پا گشته در اینجا 

مرا کر کرده بانگ "مرگ برشاه " 
( زبانم لال اگر شد نقل قولی 

مرا زین‌خائنان برده‌ست هولی ) 
پرازعمال‌بیگانه‌ست و بی‌دین 

سفن اتاتعلاتاسکو لمظیخ 
سخن ازخواستهای‌نابجابی‌ست 

ز سندیکا و شورای کذاتی ست 

صف این عده را از هم بپاشید 
نشان‌باید دهید این‌خائنان را 

که اینجا نيشت جای‌ د شمن شا (ه) 


زهم شیرازه‌ی کشور بپاشد 
دگر کشور برای کارگرهاست 

را دز کارگر با کازقرماست 

زمان کار و نوسازی‌ست حالا 
جز این رفتار ضدانقلابی‌ست 

زمان کار و اعمال حسابی ست 
پناه و پشتمان باشد خداوند 

دهد ۳ را برای کار پیوند 


کرد ان - کارگری به کارگران د یگر 


خدا را شکر ما پیروز گشتیم 
ولی صد حیف علی دربین‌مانیست 
محمد کشته شد با تیر دشمن 
تقی له شد به زیر تانک چیفتن 
کرامت روز و شب مردانه جنگید 
ولی افسوس کاندر خاک غلتید 
ولی حالا پس ازآن‌جنگ خونین 
پس ازکشتارومرگ‌وفحش وتوهین 
چه‌فرقی وضع ما کردهست‌باپیش؟ 
ن کارو همان مزد است وتشویش 
نه دفع شرشده است 3 فرما 
نه کس گفتش کیه‌این خان‌والا 
نه کس از ما و وضع ما کند یاد 
نباید خون آن سالار مردان : 
شود پابال ناپاگان و رندان 
چو سندیکا علاج دردمان است 
تباید منتظر شد دست بردست 
بباید راه ناهموار کوبید 


ةة چپارم - همان کارفرما در 
همان تلفن گوید : 2 
الو. آنجا کمیته‌ی امام ۷2 kt‏ 
بله .- چاکریکیپیره‌غلام است 
لام عرض‌می‌کند از عرض‌وازطول 
نم از کارفرمایان مسئول 
ما که یا مسا ۳۹ فینید 
بیایید 2 چشم و 
نع مارکسیست» خرابدا ر 
وهی بیقن کزد اند احوال ما زار 
سخن از خواستهای ناصواب است 
ز سندیکا و بزد ونان وآب است 
ساو‌اکی‌های ضد انقلایبی 
وانی پار دا اینجا خرابی 
تقاضا می‌کنم فورا به‌خط شید 
صف این عده را از هم بپاشید 
که ما مستضعفین را جز شماها 
نباشد یاوری در دار دنیا 


هر کجاتی که زمینش دوبراست » 
نه اریب و نه قناس و نه سه‌گوش» 
سندش قاطی اموال من است 
من زمیندارم 

نه فقط داخل محدوده: شهر 


شال شغل بساز بن‌دازی 
خاک راء هی‌بخر » و هی‌بفروش 
من زمین‌دارم 

پول بسیار بچنگ آوردم 
مبلغفسی خرج و مخسارج کردم 
توی هر کشور خوش آب و هوا 
هر کجا باغی و ویلاشی بود 
زدهام تکیه به ارقام درشت 
من زمیندارم 

حرفه* اصلی من ولگردی اسست 
غير ول گشتن و تن پروردن 
کار من خواب و خور و سیرو سفر 
عمر بگذشت و نردم حرکت 
ناگی‌ان چرخ زمین پنچر شد 


گر که ملی بشود» من چه کنم؟ 


عضو حرب باد 


حقیر عضو شریف حزب باداست 
ز هر ره باد آید می‌روم من 
جنایت‌ها کنم همچنینو همچون 
من از بهر خوشایند بزرگان 
همه پیر و جوان بیچاره‌سازم 
خیانت‌ها کنم بر ملک‌ایران 
چه جمپوری رسد ۰ بهر خلایق 
شوم سوق کمیته من بتعجیل 
کنم کاری که خطم را بخوانة 

چو مستحکم شود وضعم » بزودی 


شعار من همیشه حزب باداست 


ح - بچه* درخونگاه 


همه جا نبض زمین در دستسم 
از ته شهسر الی زرگنده 
مهر و موم سندش معتبر است» 
مشتری می خردش وقت فروش؛ 
لاجرم ملکیتش مال من است. 


هر کجائیکه زمینسی بسوده 
کردهام بنده در ان زود رسوخ 
صاحب نيمي از ایران شده ام 
حرفهام حرفه» شهرک سازی 
مردمان‌را د -بدوش و د - بدوش 


مابقی را همه خارج کردم 
داخل شهر و كنار درس 
من در آوردمش از چنگ رنود 
خواه ناخواه زند سر یذ 

خاطرم جمع بود تا صدپشت 


هیچ کاری نتوانم کردن 
گردنم را نتسوان زد به تبر 
هی خدا داد زمین را برکست 
دیگ سرمایهء من یکور شد . 


ار ارہ 
همه ناشاد و بنده‌زاده شاد است 


شاه اک ات > < ۲ 
واد‌خوب است ؟ سواکی شوم من 
۸ کی شوم 


م یت پا مج لايخ 
تعارف می‌کنم ازگیل و اجیل 


پیقسم من ۽ سود و مسودی 


نتیجه اخلاقی 


اگر داری تو عقل‌ودانش و هوش 


بیا بادی بشو کن حرف من گوش 


حمله به رج عاج طاغوت 
آنقدر قسی القلب و متفرعن بود 
که وقتی بخاطر مرگ میلیونها انسان 
سنه » نوشیدن شرایش را نیمه کاره 
میگذاشت و بیفتگهای بدارسفارشی‌اش 
را بدون‌پوره‌سیب زمینی ميل میفرمود 
مشاورینش‌مراتب همد ر دی اورا بلافاصله 
به سراسرجهان مخابرهو دنیا رابخاطر 
اینهمه مپربانی و گذشت » شگفت زده 
میکردند . 


* ۱ # 
با آنکه بیلیاردها دلار تروت 
داشت ۰ سذالک هرگز نتوانست شفق 
را براحتی ببیند و از محضر یکی ازگل 
های قشنگ آنسوی خانه اش بهره مند 
شود . 
تس ۰-9 
تا خودش را از برج عاج‌به‌پائین 
برساند » لهیب زمین به آسمان رسیده 
بود , 
x 3. *%‏ 
وقتی دید مردم دارند در ميان 
شعله های آتش میسوزند » او نیز نو 
بینی سکش را با آتش سیگارش سوزاند 
۳ قاطی محروحین حادثه شد. 
* #۷ #۷ 
او را طوری تربیت کرده بودند 
که‌فکرمیگرداگرطور دیگری تربیت شده 
بود » حتما " بی تربیت بود . 
x* * *‏ 
برای آنکه به معنای دقیق فقر 
پی‌ببرد »گاهی بدیدن فیلمهای‌هندی 
میرفت , 
KEI ¥ ¥‏ 
هر وقت میخواست با هواپیمایش 
از فراز خیابانهای فقیر نشین د 
ر کند »د ستورمیدا دکفآن خیابان 


عبو 
ها را با آب و صابون بشویند و روی 
پشت بامہا را نیز با گل و گیاه مفروش 


۰ KK * ۰ 


وقتی شنید » سگش د چار افسردگی کند 


شده‌است »> دستور داد فروید را اززیر 
خاک بیرون بیاورند تا سگ ایشان را 
روانکاوی کند . 
XK ۷ *‏ 
آنقدر قلدر بود که حتی جرات 


نگرد ند ازش خواهش کنند که آنہا را 
آرامتر کتک بزند . 
x %* *‏ 
O REE E‏ 


آسیب رساند» تا آنجا که وقتی دید 
مورچه ئی دارد از روی پیشانی یکی‌از 
مخالفین حرکت میکند » گلوله اش‌را 
طوری بسمت پیشانی مخالف » شلیک 
کرد که آسیبی به آن مورچه نرسد . 

۷ * * 

آزروزیکه فهمیده است » دردنیا 

آد م گر سنه‌هم پیدا میشود › دیگرحتی 
یک لقمه غذا هم بدون کمک شراب از 
گلویش پائین نمیرود . 

۷ ۶ ۷ 

آنقدر پر توقع بود که حتی از 

پرنده هائی که خشک‌کرده بود » انتظار 
پرواز داشت . 

* ۷ 
تلویزیون خانه را که در حال نمایش 
فیلمی در باره* گرسنگان جهان بود » 
بست و بسر نوکرهایش فریاد زد که 
ای‌فلان فلان شده ها », چند با 
که سر میز غذا حتما " خلال دندان 
بگذاریدتا آ دم مجبورنشود که ریزه‌های 
گوشت‌راباجناغ مرخ از لای دنداضهایش 
بیرون بدث 


ر 
| تابلوها ی کو چك بدون‌قاب 


آنقدر قدرتمند و خود رای بود 
که مصلحین اجتماعی جرات نکردند 
حتی از پارسهای پی در پی و هار 
بودن سگهای نوکر و کلفتهایش انتقاد 


# 3 # 
او توانسته بود مردم را از طریق 
وسایل ارتباط جمعی به مسایل ارتباط 
فردی معتاد نماید . 
۱ * 1 
از وقتی‌که‌بدستور پزشک‌خانوا دگی 
اش مجبورشده است »مدتی ازخوردن 
خاویار و نوشیدن شامپاین خودداری 
کند »انتظار دارد تمام گرسنگان‌جهان 
برایش ابراز احساسات کنند و او را از 
خود‌شان بدانند . 
KK XK *‏ 
بزرگترین غم اواینست که با 
آنہمه نوکر و کلفت و مال و مقام »آن 
چنان که بایسته است » ریخت و پاش 
نداردو. > . موردانتقا دقرارنمیگیرد . 
x XK *‏ 


> ليھهىيشملقىمرال_ 


او همیشه لقمه را به اندازهء 
دهأنخرپرمیدارن ؛ینهمین دلیل‌بسیاری 
از مردم مجبورند لقمه را کوچکتر از 
دهان خود بردارند . 

۷ * * 

آنقدر خبیث و رعب انگیز بود 
که تمام همشهریپایش از او خواهش 
میکرد ند که حقوق آنها را پایمال‌کند 
و خون زلالش را بخاطر بدبختیهای 
آنها کدر نکند. 


Xx ۱ *‏ 
میگویند آنقدر شجاع است که 


7 لباس ضد گلوله اش به ضخامت لباس 


همهء آد مهای فقیر است . 


> *%* * 

خیال میکرد که با داشتن اقتدار 

مالی میتواند » روز مرگ و حتی شخص 
شخیص‌عزرائیل را نیز خودش انتخاب 


x * *‏ 
زمین لرزه آنچنان شدید بودکه 
حتی برج عاج او فرو ریخت . 
XK ۷ *‏ 
وقتی داشتند . خبیث الله را 
دار میزدند » یکنفر از میان جمعیست 
فریا دزد - امیدوارم غم آخرت باشد . 
Xx # *‏ 
ی شیندن خبر برگ‌هزاران 
ر ن » ناراحت شده بود تصمیم 
گرفت » بیفتکهپای آبدار سفارشی اش 
را برخلاف همیشه‌با دهان خود بدهان 
سگهایش نگذارد و ... بازی پوکر را 
به مدت یک دقیقه متوقف کند 
xX * *‏ 
او بزرگترین » مهربانترین‌ودانا 
ترین شخصیت عصر خود بود » چراکه 
توانسته سود وسایل ارتباط جمعی را 
ڪر : 
KK 9 *‏ 
دارای آنچنان ثروتی بود که‌آرژو 
میکرد آنها را يا در راه معشوقه صرف 
کند و یا در راہ یک جنگ جپانگیر . 
* * ۷ 
که حتی یک قطره از اشگ فرشتگان هم 
بر آن نمی‌چکید . 
XK %*‏ 3۷ 
آنقدرمتنغذو متمول بود كەد یگر 


آهنگر 


مشو دلخنور اکر داع 


شماره ۽ 


ز بس پرسه زدم پیگال پاریس 


شکوائیه ده افو ی سین لای ار مر یمن ی 
تو خود دانی که این رسم زمانه است ز مضرب سوی مشق راه جستم 
وگرنه خلق و اهدافش بهانه است ز هر مزد و مسزایا دست شستسسم 


Jt‏ آهنگسر ای مرد دلا ور 


۱ :ندا ر N‏ 
رفیسق توده‌ها » خصم ستمگر زند اندر بهشت دیگران دم 


پس از دوران ادبسار و تباهی 7 ف نگ ۳ 
کنسون که آمدی با داد خواهی تو که هرگز نبودی با فر بان 
FE‏ ا چه‌دانی حیله‌های این زرنگان 
یگ ی دومت ہے ی پاک وا 
همه‌لطف و ملاحت تا دلت خواست نب ا 


ان 


و 
بشر بایسد زرنگ و فرز باشد 


شلاصی مشتل پولبنای, دلاری 
e‏ با دوب قوم فراری 
قد ی نفست 2 7 
و یا نها که اشرف خورد و رر رو تو حرفایت همه حرف حسایست 
سلا 


حسسرتس د 0 ۳ 
نشار :26 ا که ز رندان گوی سبقست می‌ربودی 


صباحی چند اگر غربت بدیدی 


۳ ۰ 4 ۰ 


میس 
کي ۳ به غبغخب بادها میکردی !مروز 
بکوبی این اجلہهای عطق RE‏ 
تو که بسیسار کردی پایداری 


نبودی مثل بعضی‌ها فسراری 


سا انتیانگرج مهرد 
ترور وحشیانه ر 


درهفته‌گذشته ترورفکری و روانی ملت شریف ایران توسط دستگاههای 
رادیو و تلویزیون به شدت ادامه داشت . طومارزاده در یک تماس تلفنی با 
نگر مسئولیت این ترورها را به عهده گرفت و با فریادهای دوآتشه و 
طاغوتی افزود " به جان برادرام بهیچوجه جا نمی‌زنم و آنقدر به این کار 
ادامه خواهم داد تا جونشون درآد . 


معنوع الخروجها 
به طوری که از مراکز رسمی اطلاع می دهند افراد ذیل تا اطلاع ثانوی 
به‌عنوان‌ممنوع الخروج ازکشوراعلام شدند . آقایان‌بیکاری » گرانی » اختناق» 
نسور » ارتجاع » تریاک » انحصارطلبی و ترور . 


وزارت سخنرانی و راه‌پیمائی 

بلبل‌سخنگو در مصاحبه با خبرنگار آهنگر گفت . به مناسبت مبارزه با 
کمونیسم و گروهپا و جسیت‌های سیاسی دیگر که ایدئولوژی اسلام را درک 
نمی‌کنند » بزودی‌وزارت‌جدیدی به‌نام وزارت سخنرانی و راه‌پیماتی تاسیس 
خواهد شد که هم آکنون سرگرم تهیه* مج پیشنهادی آن هستیم . خبرنگار 
که توضیح بیشتری خواست گفتند بیش از آین چیزی نمی دانم . 


سیل و توفان 

در روزهای اخیر سیل و توفان مهیبی بیشتر نقاط کشوز را فرا گرفت و 
مردم مسلمان به میدان‌های شهر هجوم برده نماز خوف یا وحشت بجای 
آوردند . بلافاصله پس از ادای نماز شعار دادند ؛: 

» مرگ بر توفان و 

ه کمونیسم نابود باید گردد 


زبان عربی 
یک خبر تائید نشده حاکی است که در سال تحصیلی آینده به جای 
هرنوع زبان > فقط زبان عربی در کلیه مدارس کشور تدریس خواهد شد . 
تبصره - در بعضی از دبیرستانها » زبان‌فارسی‌به‌عنوان زبان خارجی 
می‌تواند تدریس شود . 


خبری از نخست‌وزیری 

نماینده زنان کارآموز قضاوت برای بدست‌آوردن حقوق حقه زنان به 
ملاقاتآ قای‌بازرگان نخست‌وزیر رفت‌وسئوال کرد ۰ " با توجه به اینکه ازنظر 
اسلام فرقی بین زن و مرد وجود ندارد چرا حق قضاوت‌رابه مردان‌داده‌اید 
ولی برای زنان چنین حقی قائل نیستید ؟ نخست‌وزیر در پاسخ گفتند : 
7 شخصي نزد ملانصرالدین آمد و گفت نمیدانم چرا مغضوب آفتاب واقع 
پس هر چه زودتر خانه‌ات را به صحرا منتقل کن . 


شایعه 
ساعت ۲۲ دیشب ناگهان شايع شد که عده کثیری از تهرانی‌ها همراه 
بابستگانشان به ار تسار ES‏ شده‌اند . خبرنگار دوره‌گرد 
ما که‌جویای‌ماجرا:شد اطلاع یافت که‌این عده پس از تماشای تلویزیون دچار 
مسمومیت شدید فکری شده‌اند که پس از بستری شدن به تجویز پزشکان ت 
اطلاع بعدی ممنوع‌الملاقات اعلام شد ند ۰ 
( ملاحلیم ) 


ولی جایش بود آخر جپنم 


نه چون مخلص به ای جرز باشد 
زکم روشبی فقط کارت خرابست ۷ 
قه‌ی پاریس بودی بله » هر کی به وقست آید ز خسارج 
به اسباب فضیلست سیدی 


چو "يارو " ادعا میکردی امروز 


کنسون در جعبه‌ی تصویر میہن 
تصزی و کر دد منسطق 
خودم جای " فلانسی " میدهم 
مہیا میک تیم چمافی " 


a 


سو 


اگر چون من چپ افتی با چپی ها 
بشردی بی‌نیساز از مال دنیا 
در تو را بايد ببندم 


بریش کارگردانسا بخندم 


نصيبش میشس ود القاب رایج 
تو که چادر شب یزدی نسداری 
, ز دوت بی نصیسب و بسی‌قراری 
ابول گرگوشه‌ای‌تک/وفتاده‌است 


خواهند مخلوقی کر و کور 


‌ رسانه " نارسا a.‏ بر ترفند 


ر 
برای وقست دیگسر میگسذارم 
وزیسر خوب و مقبول و گرامی 

بدان رسم قدیسم پاکبسازی 
تو هم با رسم خود افشاگری کسن 
ز هر نامردمی پرده دری ګن 
من 


مرا گر جای در ایسن مرز باشد 
تج " مفسد فی‌الدرز " باشد 


کار پیدا کردی؟- آره. ولی نیمه وقته . 


a ۳‏ 
صفحه ۷ 0 0 O‏ 3 0 شماره ۶ 
E ATE‏ ۹ 3 
ترکی ( آذری ) 0 0 E e‏ 
woe 5 e 2‏ 
رس دیر ل هر کسر اسا ر ی‌صدانقلایه 
۰ 
بير لیکده د ی گوج » اونداد وراسرارسعا دت بير لیکده دی زور » اوندادی رمز ابد بت جار ۳ وب اتکی دسه مه دا سنیهت چول نهکه‌ی‌سنگر 
1 ۳ به پرسی ناو و نیشانسم خلک سنه مه له قطا حیان 
بیر لیکله چاتار حقنه هر ملت مذ لیکله قیلار قدری: و : و ن قمی‌خای قیال 
rp er ere go‏ 1 ا سلوم قدیم مناله که‌ی بان‌یه‌خه‌چالم ولی تازه‌گی قە‌ىخاى قوپالسم 
دشمنی ۰ چن‌سالله مه و بر نمایندهت‌بوم دفعه‌یک بهم جرمه تحویل زندان‌بوم 
یر یکدی قویسان ظلم ؛ ستم‌طکنی‌ویران بير لیکدی وثر‌ن دهرده آزاد لیفا امکان آمان صد آمان به قصه‌ی ناکس ریگه‌ی افراشته برنده‌ی له دس 
بیر لیکدی بوتون‌ثولکه لرین‌دردینه‌درمان ‏ اونلان قویار هر ثولکه باشا تاج شرافست جارجاران‌ها تضی ته‌مه‌یان تا باز رسوا که‌ی طایفه‌ی دژمنان 
" فدا 5 ۲ ۹ 5 ۲ 
OTITIS‏ وی هدز ر هزار دژمسن زورداری آموژاری که رچین کسریکاری 
بیر لیک دئیلن معجسزه لی قوه دی‌یاخود بر سثلدی جوثار ایسه وب بازم رسوا 79 5 7 ساره گر چم و هر چه زوردا ره 
۱ " روردار "و زوردار ده هزار که پیس و چه بپ ذله وخوین مڙه 
دی نز بویا ور نتب که دود نما هس مدع خاو ریوگار ربت‌هرچن دوره ‏ . آخری دوای تیت ام بروژوره 
نو ز بوسوزای طالب نصرت مین ائدهر آزاده لیگی وحدت گرچه باز هم روژ بعضی نا با به هر کس راس ایژی ضدانقلابه 
لازمدور اولا جمله نفاقیسن ائوی برباد زنجیر جفانی قیسر املست‌ولا آزاد ولی دانین له تو او دورا روجیار نامینسی لهزير هورا 


آزاد اولافکری» قلمی » عمرائده دلشاد نورين ساچا بوئولکه ده خورشید حقیقت نامه كەت قلخان قله‌مت خنجر 
هر برقرار بیت نامه‌ی آسنگر 


قه‌هر دمان‌شار چه س 


داش "خه‌نان " چئوئینی شاعیسر کوردی؟ 
برادی به سه شاوریسان بسردی ؟ 

قه هره‌سان شارچه س پیای هساوی ؟ 
سه رمان خه‌یده خوار هر نه که ناوی ؟ 

داشی وه خود شه رسان گکری 
شان چه يه چ عه یی دری؟ 

مه ریادت چیه ده‌س دراورد شسوین 
شاورتو شارمان له گشت جی بردئوین 

وه پیسان وه‌تیان له ناوکسرماشان ۳ 

ده مت دەر چو بئویشی په له‌وان 

هه ر که له لای خروه‌ی رو كەیسده دوما 

به مانه که م بی له ده يشت ولد شار 
شونمان بگرن دیسارلسه ديار 

قه هره‌مان شاری » قه هرمان شاری 

سه ر گیژه گریم ناوله ياد مان چوو 


٩‏ کردی کرماشان 
e‏ ا " 


انزلی - شهیدی انوری 


بهار آزادی بامو 


آوهوی . اوهوی . مش کاس گل » تو گوش بدن گب دارمه 
مش کاس‌گل . تهران جان » مژده فراوان دارمه 
خرج گران » برج گران » میوه گران » برنج گران 
به زیر بار زندگی » فلنگ فلنگ فلنگمه 
بو گفته بوم » بہار بایه » بہار آزادی بایه 
بهشت به 1 مملکت » کی هه نگی جپنمه 
شکر بوکون که سلطنت » جه مملکت ور دکته 
گم اگه جمپوری ببه ؛ من کی اونه سر فاد مه 
مژده فادن مش کاس گل . اما موفق بوبوئیم 
دریای آزادی ميان » من د -کرا جان شورمه 
خلاصه مشتی ره بگم » می مشتی رشتی ره بگم 
دیکتاتوری پسا بوشو » می‌چوم آمرا » دینمه 
تیه موی کی 2 

د ین ٠‏ من منم ؛ من بپتر دانمه , 
فد وضو چا با ر مملکت 
آه نوکون » ناله نوکون » فردایه رخشان د ينمه 


نادر 


کرمانشانیی بی قهرمانشیری 


زندی بمازه ملت مسرا -گلسرع 


اکنون د نی یم بسسرده» هیسسم دهقان آزاد 
دين دارم و ایمان و زمینه كنم "باد 


بیکاره نی‌یم می جغلان جملگی دلشتاد 
زنده بمانه ملت و نفسرین به‌جلا د نامه‌سر باز باش ی به آهنگر 
ق رمان ا ری is‏ لوان مور جاوانضم فدای گیانت‌گیان 
3 : سلام آهنگر ای مرد دلاور و ناوت کرماشانی بى بالات چو خیار طاوقسانی ب 
تت قل‌سقل ایی | سی سے فی ات ر ما ااا 
بدیدم نامه و پیغامتانرا فقط له‌خضدای بان سر توام آخسرت خیر بود ای برای برام 
شکر خدا » شک ر رسول "مم ولی " نبیسم فضول ' دفاع از سق‌.حرومانسانرا | نه که آخرت و ناوبوسان چمانسی آخر خیس‌ارطاوقسان 
اما اوجورگسه کشسون امسال بنیسم گرفت ارز نزول | شنیدم حامسی ستضعفانی 
۹ فدائشسی ره بیچارگانسی 
پول هدن قرف لحسنشه مرو تروم حب بخوان پس نامه سربازسم را 
بشتوئسم ای تازه‌بانگ نزول شاق شک اه تو بشو نامه ناراضی مرا 
اسال ا ۱ A he‏ 1 
د» بئون فسسراوانی رزاق و میسوه » ارزو نی چو محرومان گمذ م و هراسان 
دبو» دب وی فیچین بهين پیاز تون و سیب ز میتی کی فرمانده و که اطلاعات 
* مرا چون بردگان کردی مجازات 
قصاب یه د › زنه گوشست تر هدا سرخیزنه ز ترس سرگروهبسان و رئیسش 
ایشکال » پیشکال در کارنیه الان شرعى » سر -آبيته نبودی در گروهان یک نفس کش 
» همش از شاه و القابش‌بگفتند 
دوا و دکتسسور بئون هچی تله زندگی بشسون کاچی ز فرمان مطاعش شب نخفتند. 
نان د بنسون تورشه خمیسسر خوش خلسسق آبئون اداره‌چی هر آن فرماندهی مفزش تھی تر 
» نشاندندش به پست و شغل برتر 
تی چاسی و لگ اسال تونه ترازو سر کم نکونه | هرآن کس را بدی عقل و درایت 
کارخانه چی اصلاح بوبوی گردنسه نيه د کارخونه و یا آکه به اسسرار وحکاست 
* وگر در راه ملت جان بدادی 
ژاندار» پاندار بوشو کنار کمیته نای شیره‌شکار و سا درراه حسق بودی منادی 
هر کسس تی حقه» خوردره اشاره ی دھههفنرار بدی نامحرم اخبار واسرار 
۰ نسدادندی به ایشان رتبه‌و کار 
همه خب ره توره گئوی با خودش هم نارو نيه چه گویسم الغسرض دریاب و بنگر 
تی تیلوه شمع جور -آبثون ‏ تسمه خیسلی وفور -1. بشسون جونم واسهت بگه» اوسا آهنگر 
بنزیسسن و روغن هسمکه‌نای آو هم بیجار سونور -۲ .بئون شدیم آسوده از آن دست طاغوت 
¥ که آزادی کنم نوبر » کشم سوت . 


مشتسی رست م خپله . قهوه‌خسانه گب هپله .. شد م‌راحت ز دست اطلاعات 
۳ و سا مامور و ضد اطلاعات 


کشیدم یک نفس از روی شادی 


" سخنرانی نباید کرد اینجا ۰ 3 ف 
اگر حرف دگر داری بقفوما " آهنگربو خلکی کردعزیزه 
کمیتسه ۲ 
شوی ۱ ان شلاق و کشسده ناوی آهنگ سر عزیزه بو تواوی خلکی کرد 
درست مانند ضد اطلاعات ی بسواوه که طالبی خویاری وآزادیه 
شدم از کار و از رفتارشان مات ا د س هاوردتی آزادیسان 
بخود گفتم که صدافسوس؛ افسوس منتها و جوره که ایمه طما میان‌بونیمه 
ی چطونه | SEF‏ شدیم از چاله اندر چاه محبوس 0 
ا 0 هھ ۰ سه ۰ ۰ ۰ ۳ ۹ 1 
خه شنیدم دارن و ش میکنن عامسل قزوینی ع ۰ سنندجی 


صفحه ۸ 


شماره ۶ 


تهران - م . انتيق چی ؛ این‌یکی چنگ 

به دل نمیزد » حرکت از نو | 

اراک - خانم سهیلا ر : خوب‌بودولی 
موضو عش کمهنه شده بود » در انتظار 
نوشته‌های خوب و خوبتر شما . 


رأمطرح‌کرده‌بودید و این برخلاف روش 
ماست .بپرحال‌امیدواريم آرزوی شما 
برآورده شود - انشاالله . 

تهران - آقای‌درنا . شعر "قطاب یزدی " 
محکم بود ولی در مایه‌ی کار روزنامه ما 
وچ چشم براه کارهای تازه شما . 
کرج -آقای‌الف .رضوی و تهران خانم 
ما " ستگسری " و جریان آن مصاحبه در 
حدو دهشتا د درصدش وارد بودو ازاین 
شاعرقول‌مردانه گرفتیم که از این ببعد 
مواظب خواب و خیالات خود باشد ! با 
درود و تشکربی‌پایان از انتقاد 2 
و اصولی شما . 


هم بنطور ¦ 

لاهیجان - آقای‌چوب‌تراش . آهنگرهم 
متقا بل" از شما متشکر است و با صدای 
میکنیم عکس‌هاثی از افراشته داشته 
باشیع. 


با سیم 1 ك 

تهران -آقای‌وارطا ن. آبرام . کارشناس 
اشعار ارمنی آهنگرخانه ممگوید شعری 
که‌شما فرستاده‌اید متاسفانه قابل چاپ 
نیست . فراموش نفرمائید که روزنامه 
آهنگریک روزنا مه سیا سی طنز پرداز است » 
نه‌یک‌روزنا مه‌جدی‌وا دبی , موفق‌با شید ! 
صومعه‌سرا -آقای ( راجر باکستر 
فشخامی ) ۰ بعنوان, اهنمائی باید عرض 
کنیم که‌شماهم ذوق دارید » هم استعداد 
و هم وزن و قافیه را خوب می شناسید» 
تنها میب‌کار شما این است که صرفا"به 
جنبه ادبی و تقزلات " پرداخته‌اید » 
بعبارت دیگر عنی را فدای الفاظ 
کرده‌ایدوا ین درست عکس آن چیزیست 
که‌آهنگر از بروبچه‌هایش انتظار دارد. 


ابشالا ایندفعه ! 
رشت . (فضولی پاسدارها ) . توجه داشته 
باشیدکه ما انتقاد "میکنیم » نه‌توهین 


و حمله‌وهتاکی واین‌دو تا با همدیگر 
خیلی فرق‌دارند . بامیدهمفکری‌بیشتر . 
تهران - آقای‌تورج‌میرزا . شعر "شنیدم 
که..." خیلی خوب بود ولی طنز 
یکی نشد یکی دیگه و موضوعی بکرتر و 
قابل چاپ تر . پیروز باشید ! 
سنندج - فرزانه , مطالبی که برای ما 
فرستاده‌اید بیشترینه اش قابل چاپ 
است و بموقم خود چاپ میشود و اما 
کاریکا تورارسالی‌قابل‌چاپ نبود . بیاد 
داشته‌باشید که ما تابلو نقاشی و پرتره 
وچهرهو این‌جورچیزها چاپ نمیکنیم . 
ریگ تور یعنی مصور کردن یک ایده؛ 
یک سوژة اجتمامی - سیاسی باضافه 
طنز و اغراقو ریزه‌کاریپاش. قربانت ! 
آن‌شعروکاریکاتوررا که به‌صورت فتوکیی 
برای‌مافرستا ده بودید از روزنامه* دیگر 
درآورده‌اید يا اثری از آثار خودتان و 
گراز خودتان است جرا یک موضوع را 
در دوقالب جداگانه‌فرستاده‌اید و آمضا 
ممضاندارد . درهرصورت‌بامید همکاری 
بیشتر و توضیحات واضحتر , 
تهران -آقایح - فغانی . ضمن اظهار 
تشکراز تشویقات‌و روشن‌بینی و قضاوت 
درست شما » بايد عرض کنیم که وقتی 
منطق نبود عربده و چماق به میدان 
می‌آیدو اين ازبدیپیات است - بامید 


دن 
وتفنگواین‌جور چیزا | و حالا که شیراز 


5 
ساواكىھاوپاسبانان قائل‌تبدیل شده» 
بجای‌گفتن اشعار بی‌وزن‌وقافیه میتوانید 


آن سلسل‌های‌پرکردهرابرداریدو بیفتید 
به‌جان‌ساواکی‌ها وپاسبانان قاتل و بعد 
سرفرصت بنشینید و تمرین‌کنید و وقتی 
شعرتان خوب گل انداخت و باصطلاح 
تخود لوبیاها شریخته‌شد بفرستیدبرای 
ما - بامید دیدار ! 

تهران - آقای خیالاتی . شعری که در 
عالم " خیالات " سروده شده باشد » 
مول" در عالم واقعیات بمذاق‌خواننده 
کال و ناپخته جلوه میکند | چاره کار 
رابخواندو وقتی اشعارش به سن قانونی 
ر سید » یعنی پاش را در حد بلوغ 
گذاشت » بفرستدش برای چاپ . موفق 
باشید ! 

آبادان -آقای منوچهر . اولندش . 


دسته چاپ‌ميکنیم و عرضه میکنیم تا 
یکیاز ما خر ام ره 
آنهااز " آریامهر" که پولدارتر و گردن 

فت‌تر نیستند ؟ ! 

دومندش ؛ ماهم به آقای طومارزاده 
همین‌را میگوئیم که بابا , آبادانی‌ها و 
کردستانی‌ها و ذرباایجانی‌هاو ترکمن‌ها 
و خراسانی‌ها و سیستانی‌ها غیر از 

صدا و سیمای " شما تلویزیون کویست 

و عراق و ترکیه و شوروی و اففانستان و 
پاکستان را هم میتوانند تماشا کنند 
ولی ایشان » همانطور که ملاحظه 
میفرمائید » میگویندالا و بلا "ملت‌بزرگ 
من ! " بخاطر چشم و ابروی من هم که 
شده » به هیچ جای دنیا نگاه نمیکنند 
الابه‌تلویزیون خشک‌وبی‌روح و سانسوری 
و برنامه‌های بی سروته طومار زاده | 

سومندش ۰ چشم » سوژه‌تأن را میدیم 
به کاریکا توريست‌هاببينيم چی از آب 
درمی‌اد . 

چپارمندشی» شعر "طاغوتی "را با 
خود طاغوت دفن‌کنید برود پی‌کارش, 
سخن نو آر که‌نو را حلاوتی است دگر . 
درود و سپاس ۱ 
لنگرود - نما یند ‌روزنامهآ قاای‌سجودی. 
آبرار بازم که دسته گل به آب دادی و 
خبر جدی برامان فرستادی , ایندفعه 
بخشش ولی‌دفعه دیگر اگراز این خبرها 
برامان فرستادی دسته جمعی به بهانه 
گردش دریاکنار به سرت هوار میشیم و 
وادارت میکنیم هفت شب و هفت روز 
با میرزاقاسمی و ترشه‌تره و اشپله ماهی 
و کته‌وهفتابیجار آزمان‌پذیراعی کنی _ 
تی‌قربان ! 
تهران - خانم مرجانه - ه. ذوق و 
قر بحه‌شما نشان میدهد که با مختصری 
مطالعه و پشتکار بزودی در سلک یکی 
از شا عره‌های‌نامدار روزنا مه ماد رخو اهید 
آمد ۰ آلبتهاگرچماق ارتجاع عمری برای 
ما باقی بگذارد | پیروز باشید . 
سایر دوستانی که تقاضای اشتراک 
روزنامه ما رادارند باید عرض کنیم که 
متأسفانه‌باوضع فعلی و خانه‌بدوش بودن 
ماغیر ازناراحتی و چشم انتظارگذاشتن 
شما و روسياهی‌و شرمندگی ما نتیجه‌ای 
ببار نخواهد آورد و همان بهتر که به 
روزنا مه‌فروش سرکوچه‌تان‌سفارش کنید » 
روزنامهرابرایتان‌نگهدارد . دو اینکه » 
طرفداری ما از دادگاههای انقلاب به 
این هنی نیست که اگر خدای نکرده 
قضاوت غیر عا دلانه‌ای از این دادگاهپا 
صادر شود » بازهم مورد تایید ماست. 
اماتا امروز ازاین دادگاھہا 4 مخصوصا" 
در تهران رویهمرفته چنین موردی را 
مشاهده نکرده‌ایم . و امااینکه این 
سدومانومحکومان بدون وکیل و حضور 
هیقت منصفه و سایر تشریفات 


به سئوال 
حفظ رژیم برای ما مسئله مرگ و زندگی 


کرده است که در استقزار انقلاب باید 
فیدل‌کاسترو "بود »نه سالوادرآلنده" 
و" احمد سوکارنو" ملاحظه فرمودید؟ 
شبراز » همکار محترم » روزنامه پیک 
جو : 


فعلا" دار دربدر بدنبال "جا" 
میگردیم گر نمردیم و از دست 
ب د زن کارذاس اسن ۳ 
انقلا بیون‌وارداتی‌سالم در رفته ودر 
ضمن‌موجر جیگرداری پیدا کرد یم که 
ملکشرابدون‌ترس وواهمه چماقداران 
و کلوخاندازان‌در اختهار ما بگذارد» 
آئوقت سرمبا دلهرا با ها با زمیکنیم . 
تهران -آقای (ملاحلیم ) . سوزه‌هاتی 
کمیرای‌کا ریک تور ار دم ودیخ بسیار 
خوب بود , امیدواريم باز ز این 
کم واریم بازهم از این 


اصفهان - آقای خوانساری . انتقاد 
کاری‌نداشته باشیم » از یک بابت قبول 
داریم‌و ازبابت دیگرنه قبول داریم ۰ 
چون مرده » جان ندارد و نمیتواند از 
خود دفاع کند » قبول نداریم به این 
دلیل‌که‌مر ده‌داریم تامرده » به عقیدهء 
ما مردگاني مثل چنگیز و رضاخان و 
شیخ‌فضل‌الله نوری و صدرالاشراف و 
وثوق‌الدوله‌و سید ضیاءو سپپبد فضل‌الله 
زاهدی دزد و جاسوس و وطن فروش و 
امثالهم راتا قیام قیامت نبابد ولشان 
کرد . و امادرمورد » لازم الاجرا بودن 
ماده هه ۱ » انتقادشما را وارد میدانیم 
چون ما هم مثل شما عقیده داریم تا 
آنجاکه به اشخاص ابن‌الوقت و سودجو 
و زمینخوار و طفیلی ها ی‌انقلاب مربوط 
میشودبایدباتمام شدت و حدتش اجرا 
شود . والا بجای یک رحیم على خرم 
بزودی هزاران رحیم على خرم دهم 
داشت‌علی الخصوص که‌حالا از شگرد 

و رهنمود ! هنای آنمرجوم هم 
بهره‌مندند - باسلام درود صمیمانه | 
تهران -آقای ( شیطان الله جوینی ). 
" کارسون نامه " خوب نبود . یادتان 
باشد که ما قطعات و لطیفه‌های صرفا" 
فکاهی و باصطلاح "جوک" مانند چاپ 
نمیکنب . در انت رنظم وتک ریا دی 


دست داشتن مدارک و شواهد 

و قشری را حقایق عینی روزگار هم 

نمیتواند مجاب کند چه رسد به شعر و 

مقالات طنز آمیز ما . به امید روزی که 

بت وبت پرستی و بت‌تراشی از جامعه 
رخت بربندد. 


تهران - آقای فریدون . الف ۰ 
نکته‌ی قشنگی را گرفته بودید ولسی 
متاسفانه قابل چاپ نبود. ایشالا 
ایندفعه . 

رامسر - آقای ف . طفیان. ۱ - 
متشکریم از آنهمه اظهار لطف. ۲- 
طبع معرتان درحال عکفتن است با 

لعهآ ثار دیگران‌و پی گیری علاقمنداده 
خیلی زود به سرمنزل مقصود میرسید . 
موفق باشید . 

تهران - آقای ( م. تک تکو ) . 
شعرتان و خوب بود ولی موضوع 
(سوژه) اش بدرد نمیخورد. بادرنظر 
گرفتن سبک و شیوه* سیاأسی آهنگر باز 


هم با ماهمکاری‌کنید . دست علی بهمراه. 
تهران-آقای‌توکلی ۰ ۱- متشکریم . 
۲- متاسفانه شعر شما دير بدست ما 


رسید و موضوعش کهنه شده بود . ۳- 
بازهم با ما همکاری کنید . ۴ یکبار 


دیگر متشکریم . 


تهران - آقای واحدی. عزیزجان 
چه کنیم رویمان سیاه» روزنامه* ما 
روزنامه‌اپست‌هفتگی و غير خبری . جز 


میزنند و میکشند و.می برند 
عده‌ای با دشنه و چوب واچماق 
میزنند آتش بانواع کت ب 
هر که باشد اهل بحث و انتقاد 
هر که از سانسور زددم کافراست 
هر که را هر کس گرفت و بردیرد 

چنین تحدید و تحمیلی ندید 
ارتجاع آورده سوغات چماق 


انسار م > انارو 


اینکه از محرومیت و بی حق ماندن‌ شما 
و ابراز همدردی کنیم چه کاری ازدست 
ما ساخته است؟ - امیدواريخ که 
پیدا بشود به درد شما رسیدگی کند. 
دانشگاه تهران -آقای م . امیری . 
با کلیه نقطه نظرها و انتقادات و 
پیشنہا دات شمابطور دربست موافقیم 9 
امیداست » همانطور که گفته‌اید » روزی 
فرصت طلب وان ر طلب د 
حضرات قشری و کارشکن راحت شویم 
و ایرانی آزاد و آباد را بنا کنیم- به 
امید آنروز . ر , 
دانشگاه‌تهران -آقایم ,ابریشمی . 


خدا ب یکی . امیدواریم که آرتیست 
بازی‌های پاسداران انقلاب به همین 
زودی‌ها به پایان برسدودیگر شیشه‌های 
کاخ وزارت کشاورزی خیابان بولوار را 
هدف‌گیری نکنندو بعد شیشه‌های‌شکسته 
آنرا عوض کنند . ۲- درست میگوتید » 
ما هم با این موافق نیستیم که اسامی 
تمام خیابانهای تهران و شهرستانهارا 
یکہو بردارند و چہار پنج تا اسم 
مشخص و تکراری راروی اا بگذارند . 
۲ این راهم با نظر شما موافقیم که 
اسامی بیمارستانها و مدارس و مساجد 
وقفی » اشخاص خوشنام و نیکوکار 
گذشته را نباید به ميل خود تغییر و 
تبدیل دادو به یادگاریهای مردمی که 
غالبا جنبه تاریخی هم دارد لطمه‌زد. 
۴ خب؛ چه میشود کرد » طفیلگری 
انقلاب‌همین است‌ و پدیده* بی‌ سابقه‌ای 
هم نیست , درهر انقلابی عده‌ای سعی 
کرتات ی سخمل وت رک 
مستقیم درف‌آرره:جسو تفه هیر‌کرده 
بنشیتند . منتها با مبارزات افشاگرانه 
باید مج اینها را گرفت و از روی سفره 
بلندشان کرد . یاهو . 

تهران -آقای خواجه‌مجید شیرازی, 
ازطبع روان و ذوق سرشاری که در شعر 
دارید بشما تبریک میگوثیم . متاسفانه 
شعر " خدا در را په تخته میکند جور" 
با تاخیر بدست ما رسید و موضوعش 
کہنه شده بود . با ما همکاری کنید و 
سعی کنید سوژه‌های کهنه نشدنی را 
انتخاب کنید 8 موفق باشید ۹ 

تهران -آقای نوری . اصفهانآقای 
ذره. تهران -آقای آمیرزا ۰ تهران ب 
سیما . سحر .اشعارشمادر کوزه‌ی حدادی 
اوستای آهنگر فعلا" مشغول سرخ شدن 


زودیها در چندین رنگ زیبا منتشر 
خواهد شد و چشم جہانیان را خیره 
خواهد ساخت ؛ درحال آماد ه شدن 
باشد . محضر, رفع نگرانی عرض شند. 
دمتان گرم ! 


ای رفیق خوب و دشمن‌کوب من 
ای رفیق مپربان و با وف ]| 
درد دل با خبره‌ای عاقل كنم 
خسته ازطاغسوت و از طاغوتیان 
حرف حق را ما بهر جا میزدیم 
سبک یاقوتی از آن بدتر شدی 
تو خیابانب ‏ جراید میدرند 
بین مردم کرده ایجاد نفاق 
آری اینست سهم ما از انقلاب 


- زود در دام کمیتسه اوفتاد 


٩ صفحه:‎ 


بدنبال دعوت به بازگشت سرمایه‌داران فراری 


ساعت ۲۳ !ینجا صدا و سیمای 
طومارزاده » دراین‌ساعت بهآ گهی‌های 

گمشده‌هاو پیداشده‌هاتوجه فرماعید ۰ 

گمشده‌ها 

چ نوزاد سه‌ماهه‌ای به نام بهار » 

شهرت آزادی » در منطقه‌ای بیس 

اتحاد شوروی» دریای‌خزر» افغانستان» 

پاکستان »دریای‌عمان .خلیج فارس » 

جمپوری عسراق و جمپوری ترکیه 

مفقود شده است . از یابندگان تقاضا 

ی یور ا مهدی 

بازرگان اطلام دهند بلکه یشان 

بالاخره باورشان بشود. ۰ 

9 یک بقچه‌بند یل بزرگ محتوی مقدار 
زیا دی‌قول‌وو عده‌درباب آزادی بیان 
واجتما عات ور عایت حقوق وآزادیهای 
انسانی‌که در فاصله بین‌فرار طاغوت 
نا انجام رفراندوم مصرف میشده » 
اخیرا "به‌علل فنی‌مفقود شده است. 

. ازی بنده‌تقاضامیشود بقچه را بعنوان 
مزدگانی برای خود نگهداشته وقول 
و قرارها را که هیچگونه ارزش مادی 
و معنوی برای ملت ندارد به شورای 

پیدا شده‌ها 
ویک جفت گذرنامه معتبر ایالات 
متحدهآ مریکاو جمهوری عربی سوریه 
به‌اضافه تعداد زیادی گرین رت در 
حوالی خیابان ثبت و خیابان سپه 
پیداشده . ازصاحبان‌آنها درخواست 

E‏ برای تحویل مراجعه فرموده 
و ایندفعه آنها را بکلی 
کنند 


تعدادزیادی‌کراوات »کت » شلوار » 
کفش» عکسهای طاغوتاعظم » کارت 


سر به نیست 


از ٍ م . شبنم 


خود نیز خرابکار و 


صدانقلاب 


هر کس که دلش دیدی از این وضع کبابه ضد انقلابه 
پرسید که کار رو چه حساب و چه کتابه؟ ضد انقلابه ! 

هر کس کهبه‌طومارزاده گفت‌رو چشمت‌ابروست حتما " ماجراجو ست 
یا اینکه از اون ساواکیپای ناب نابهمضد انقلابه ! 


هر کسکه میگه موضوع کنبد چی‌چی بوده؟ کار کار کی بوده ؟ 


کرم نما و فرود آ . که خانه خانه تست 


آهنگر 


آباگفتن آزاداست؟ د 


شاه سابق سالهای پیش, قبل از کودتا 
داد دستوری برای چاپ مطبوعات ما 


گفت هر کس انتقاد از من کتسد 


يا از زنم 


مطمئن باشد که فوری گردنش را می‌زنسسم 
هر که گوید ناسزا در باره‌ی فرزنضدمان 


زا گفتن همان و سرنگون گشتن همان 


سر 
لیک گر شکل وزیران را کشد مثل گراز 
: یا بتازد بر وکیلان » من ندارم اعتراض 
از فساد و رشوه و دزدی و اوضاع خسسراب 
می‌تواند دم زند بی وحشت و بی‌اضطراب 
او فقط در فکر خود بود و زن و فرزند خویش 


خواست گند 


هر که درآید بغیراز گند خویش 


بود این معمول تا یک روز بعد از کودتا 

ناگهان توقیف شد یکسر همه نشریه‌ها 
بیست وشش‌سالا ست د ریک‌گوشه‌پنهان‌گشته‌ایم 

در پناه انقلاب اینشک نمایان کشتهایم 
با قلم‌هامان همه با هم به میدان آمدییم 

بهر حفظ حرمت خون شهیدان آمدیم 

لیکآن دستورها بار دگر آمد به یاد 
بلکه‌بدتر » چونکه‌هرمطلب نویسیم این زمان 

نیستیم آسوده از تهدید و از زخم زبان 


هر چه می‌گوئيم ما با طنز و شوخی ای عزیز 


مي‌زند نیش 
من نمیدانم چه خاکی واقعا" بر سر کنب 


قلم گاهی به یک گوشه گریسز 


گفتن آزاد است ؟ آیا می شود باور کنیم ؟ 


وزارت و معاونت و مدیریت کل و 
تشویق‌نامه » مدالو نشان »ریش‌تراش 
برقی و تبغ و خودتراش ژیلت وکلاه 
شاپووامثال‌آن‌در نقاط مختلف کشور 
پیداشده است و چون هیچکس‌حاضر 
به‌قبول‌مالکی تآنهانیست » درتاريخ 
روز محشر در محل سر پل صراط به 
حراج گذاشته خواهد شد . 

9 فرهنگستان‌زبان‌فارسی اطلاع مید هد 


هر کس که غم کارگرو میخسسوره حتما" ‏ مانند خود من 
ب محسض و سئوالش بسی‌جوابه - ضدانقلابه ! 
کی گفته که باز مورد تهدیسده بی‌علت ؟ -آزادی‌ ملت 
عین کف صابونی که شکلا " چو حبابه ‏ ضد انقلابه ! 


تعدادی‌لغت ناشناسازقبیل مستضعف » 
مستکبر » مترف » استحمار » اقشار » 
امت »مشاکل » و نظایر آن پیدا شد ه 
وروی دست مانده است . فرهنگستان 
خودشان یک فکری برای این مشکل 


* * * 


این اعلانات را ما برای پخش از 
صداو سیمای‌طوماری‌ایران فرستادیم 
ولی با وجود حقیقتی که در آنہا 
وجود داشت » نمیدانیم چرا پخش 
نکرذاند.* اتشاالله کیما میذانی. 


تفکر 


گاهی فکر می‌کنم که بعضی اعمال 
آنچنانی کمیته‌ها نکند مربوط به‌این 
باشد که چون اکثرا " درساختمانهای 


9 مستفر هستند » رو 
آنهادرجسم پاک این 
می‌کند.. 


| آمریکا با ایران » لزوما " به معنی مخالفت دولت آمریکا با ایران نیست" 


شیطانی 
نان‌حلول 


شماره ۶ 


بقلم بزمجه 
سه شنبه - قیاس به نفس وزیر خارجی 

آقای وزیر خارجي در مصاحبه ای با " رادیو تلویزیون برادرش گفت 
که " قطعنامه سنای آمریکا ) در مخالفت با اعدام های انقلابی ایران ) 
لزوما " به معنای سیاشت دولت آمریکا نسبت‌به‌دولت ایران نیست ۰ 

ما که خوثبختانه به تازگی انقلاب کرده ایم و از حکومت شاهنشاهی 
رستأخیزی ِ تمه راحت » شده ایم 0 خوب یادمان هست که وقتی "Aa‏ 
مجلس ایران دولت سویس را بابت حمله* دانشجویان ایرانی به کنسولگری 
ماهتاهی در وتومحکوم میرد * لزونا" سے اور ابن تبود که بو 
با دولت سویس مخالف است » سہل است » اصلا " به این معنی نبود که‌ملت 
هیچ ارتباطی با همدیگر نداشتند و هیچکدام نماینده* واقعی دیگری‌نبود . 

بنابراین‌اگر در آن موقع یک رجل ایرانی می‌گفت که " مخالفت سنای 


ناچار بودیم بابت اینکه اطری قیانس به دقن کرکه ات ۱۳۱1۳ 
مزیدا متتخت 
اما حالا سخت در بن بست گیر افتاده ایم و تمیدانیم ای استدلال 
وزير خارجۍ تا چه حد قیاس به نفس است . و بنگه دنیا چه جور مملکتی 
است که در سنایش حتی یک‌نفر موافق دولت و ملت پیدا نمیشود "وعلرغم 
نظر دولت آمریکا " به اتفاق آراء به ایران اعتراض می‌کند . 
چهارشنبه - پلي بوی و ظهور طومار زاده 
يکي از دوستان » زحمت کشیده و با پیدا کردن و آوردن کاریکاتور 
زیربه آهنگر » زیره به کرمان آورده است . این دوست » وقتی کاریکاتورش 
را آورد » روی میز شورای نویسندگان پهنش کرد و گفت: " خیال می‌کنید 
این کاریکاتور چه کسی است ؟ "۰ 


نا ست 


همه یکصدا پوزخندی زدیم و گفتیم " پیش قاضی وی ا 
ا 


پوزخند ما را پس داد و گفت " کور خوانده اید » این کاریکاتور رامن 
نکشیده ام » بلکه فرنگی است » قهرمانش هم طومار زاده نیست » بلکه یک 
چهره نامشخص است» مال حالا و جنگ طومار زاده با اهل قلم هم نیست 
بلکه مال ده سال پیش است و محل چاپش هم مجله" " پلی بوی " 
است .ولی‌این را برایتان آوردم که بدانید این آقای طومار زاده آدم‌عادی 
نیست » بلکه چندین سال پیش از ظهورش, حتی به کاریکا توریست " پلی 
بوی " البهام شده است که ایشان روزی ظهور میکند و دنیا را ازوجود قلم- 
زنان پاک خواهند کرد . مواظب باشید فوتتان نکند » چون یک يا پیغمبر 
پنجشنبه -برنامه؟ موفق تلویزیون 
خبرنکار خصوصی ما از راد یو تلویزنون طوماری گزارش میدهد که 
پا توجه به موفقیت عظیم برنامه؟ تهرانی شکنجه گر » و اینکه مردم بعد از 
مدتها نشستندو با علاقه به تماشای تلویویزن پرداختند » باعث.شده است 
که طومارزا ده یک‌فکراساسی بکندوبجای اینهمه آدمی که دررادیو وتلویزیون 
هستند و هنوز بعد از سه چهار ماه سلطه* او را نپذیرفته اند و نیم ساعت 
برنامه* جالب برای مردم تپیه نکرده اند . کلیه* شکنجه گران سایق ساواک 
را به استخدام تلویزیون در آورد و با پرداخت حقوق و مزایای مکفی » از 
. ضمنا " گفته میشود که طومار زاده از دادگاه انقلات خواستهکه‌تس ا: 
رز ر و ب ۸ 
را ( اگر تا حالا نکشته اند) فعلا" نکشند» بلکه بتواند رادیوتلویرک 
طوماری‌رااز سقوط به‌دست‌طرفداران آزادی نجات دهد و ضمنا " به‌لشگریان 
طومار زاده. چند چشمه از کارهایش را برای روز مبادا ( یعنی همین فردا 
پس فردا ) نشان بدهد. 
جمعه - قأنون مولفین و مستضعفین 
در آن به صراحت و با بردن نام " مستضعفین از آنها دفاع شده است . 
بقیه در صفحه؟ ۱۱ 


آهنگر 


شماره ۶ 


اثر للونید سالاویف 


شاهر اده‌ای که خر شد 
1 


- تا بحال هرگز مزه چکمه‌های غنی بادام را روی دنده‌هايم استحان نکرده‌ام 
و خیال هم ندارم استحان کنم . آقای محترم » بهتر است که ما در همین جا 
برای هميشه از هم جدا شویم ! 

ملا سوار خر شد و آهسته به ميان گوشهایش تلنگری زد که برای خر 
علامت راه افتادن بود . 

یک چشم نا گهان جلو ملا نصرالدین را گرفت » بزانو درآمد و اشک مشل سیل 
از چشمهایش جاری شد و با لحنی رقت‌انگیز ناله برآورد ۰ 

به غرایض این بنده گوش بده ! هیچکس » حتی یک نفر » در تمام دنیا از 
حقیقت حال من آ که نیست ! بحال من رحم کن » حرف مرا بشنو » آنوقت بسیاری 
از چیزها در نظرت طور دیگری جلوه خواهد کرد ! 

هیجان او واقعی و اشکهایش صیمانه بود » سرتاپایش میلرزید » گریه و 
زاری گلویش را میفشرد » مشتی به سینه خود زد و ادامه داد ۰ 

= بله » من دزدم ! من جنایتکار نفرت‌انگیزی هستم و خودم این را ميدانم ! 
ولی » ای ناشناس » باور کن که خودم بیش از هر کسی از جنایات خویش عذاب 
سیکشم ؛ و در تمام جهان احدی ئیست که بخواهد به حال من پی ببرد !.. 

و همه این کردار و گنتار مرد یک چشم بقدری غير منتظره بود که 
ملانصرالدین دست و پای خود را گم کرد . 

ملا تا حدی از روی کنجکاوی و تا حدودی از روی ترحم ؛ موافقت کرد 
حرفهای دزد را بشنود . 


٩ فصل‎ 

آنها روی سنگ نشستند و ذرد یک چشم شروع به شرح داستان زندی عجیب 
و غم‌انگیز خویش کرد : 

- شوق و هوس غلبه‌ناپذیر دزدی از همان نخستین باههای زندی در من 
آشکار شد . هنوز شیرخواره بودم که یک بار سنجاق نقره روی مسینه مادرم را 
دزدیدم و وتتی مادرم در جستجوی سنجاق سینه‌اشی تمام خانه را زیرورو میکرد ؛ 
من که هنوز نمیتوانستم حرف بزنم » توی گهواره دراز کشیده و غنیمت گرانبهايم را 
زیر لحاف پنهان کرده بودم و یواشک پوزخند میزدم ... وقتی کمی قوت گرفتم و 
میتوانستم راه بروم برای خانه‌مان یک بلای واقعی شده بودم . پول » پارچد » آرد » 
روغن و حلاصه کلام هر چه را که دم دستم میامد » بیدزدیدم . چیزهائی را که 
میدزدیدم با چنان مهارتی مخفی میکردم که نه پدرم بیتوانست آنها را پیدا کند و 
نه بادرم . بعد در یک قرصت مناسب ؛ با غنایم خود دوان دوان میرفتم پیش 
توزی ولکرد دماغ بریده‌ای که توی تبرستان قدیمی » درمیان تبرهای ویران و 
سنگهای قبر بر زمین فرو رفته منزل داشت ؛ او با جملات زير به من خير مقدم 
میگفت : « ای کود ک » ای غنچه ناشکفته » گر عاقبت » کار تو به روی چوبه‌دار 
يا به زیر تیغ جلاد نیفتاد ؛ الهی که من یک قوز دیگر هم از جلو در بیاورم ۱ ۾ 
بعد ما یعنی آن پیر گوژپشت آبله‌رو که آار تمام عيوب و نواقص دیا در 
صورتش دیده ميشد و من س کود ک چهارساله چاق و چله که گونه‌های سرخ و 
حشمهای پاک و معصوم داشتم » شروع به تاس بازی میکردیم . 

دزد » دوران طلائی و بی‌بازگشت کودک را بیاد آورد و به هق هق افتاد ؛ 
بعد با صدای زیاد بینی خود را بالا کشید و اشکهایش را پاک کرد و ادامه داد . 

- در سن پنج سالک » من دیگر تاس باز ماهری شده بودم ؛ ولی تا آن 
وقت بنیان خانه و زندی با بکلی متزلزل شده بود . مادرم هر وقت مرا میدید اشک 
میریخت و پدرم از درد و رنج بخود می‌پیچید و سیگفت : , لعنت برآن شبی که 


من نطفه تو را بستم ! , اما من ند به خواهش و تمناها توجهی میکرم و نه به 


سرزنش و ملامت‌ها » و هینکه بعد از کتکهای سخت بحال می‌آمدم » کارهای 
خود را از سر میگرفتم . روزی که من هفت ساله شدم خائواده با بقدری فقیر شده 
بود که با یک گدا تفاوت چندانی نداشت . ابا در عوض آن گوژپشت در بازار 
یک قهوه خانه باز کرده بود و زیرزسین آثرا مخنیانه تبدیل کرده بود به قمارخانه و 
شیر کش خانه مخفی ... ومن وقتی ديدم که در خانه » دیکر چیزی باقی نمانده 
است که بدزدم » چشمهای حریص و افکار ناپاک خود را متوجه هسایه‌ها کردم . 
کوزه پولی را که ارابه ساز هسایه طرف چپ با در تمام طول عمر خود 
ذخیره کرده بود » از ته جاهی که پنهان کرده بود د زدیدم و او را بکلی ورشکست 
کردم , بعد در عرض دوباه و چند روز هست و نیست هسایه طرف راستمان را 
باد دادم و او را به روز سياه نشاندم . هیچ قفل و بستی نمیتوانست جلوبرا 
بگیرد , من هر قفلی را مفل یک چفت ساده به آسانی باز میکردم . کاسه صبر پدرم 
لبریز شد » مرا عاق کرد و از خانه راند . من یگانه قبا و آخرین پولهایش را که 
یست و شش تنکه ميشد » دزدیدم و رفتم . آن وقت من هشت سال و نیم بیشتر 
نداشتم ,., با نقل داستان مسافرتهای خود سرت را بدرد نمی‌آورم » فقط میگویم 
که گذارم به شهرهای مدرس ؛ هرات » کابل و حتی بغداد هم افتاده است . و در 
همه‌جا دژدی میکردم . دزدی بکانه پیشه من بود و در این کار مهارت و زبردستی 
بیمائندی پدست آوردم . در همان موتع بود که ابن شیوه کثیف را ابداع کردم که 
سر واه دراز یکشم » خود را به بیماری بزنم و از کسی که نسبت به من رحم 
و شفقت کرده است » هرچه بدستم آمد بدزدم . بدون اغراق و خودستائی میکویم 
که گان نمی کنم در هنر نفرت‌انگیز دزدی هیچیک از دزدان » نه فقط در 
فرغائه » بلکه در تعام عالم اسلام بتواند با من برابری کند , 


ملانصرالدین حرف اورا قطم کرد و گنت ۽ 

- عبر کن بپینم ! پس دزد بغداد که شهرتش در جهان پیچیده و اینهمه 
کارهای اعجازآمیز به او نسبت میدهند » چی ؟ 

یک چشم خندید و گفت ۰ 

- دزد بغداد ؟ بدان و آکه باش که من همان دزد بغداد هستم ! 

او مدتی ساکت و خاموش به ملانصرالدین بینگریست و از حیرت و تعجبی 
که در صورت ملآ ظاهر شده بود لذت یبرد . بعد پرده‌ای به‌آلود از خاطرات 
گنشته » بر روی چشم زردش سایه افکند و به حکایت خود چنین ادابه داد ۽ 

- بیشتر ماجراهائی که به من نسبت میدهند"خیالپردازی محض است » ولی 
از حقیقت هم چندان بدور تیست . هجدساله بودم که برای نخستین بار گذارم 
به بغداد افتاد , این شهر افسانوی پر از گنج و مالامال از احمقهای دراز گوشی 
بود که این کنجها ر در تصاحب دافعند . من از دکانها و کاوصندوتهای 
بازرگانان بغداد هر چه دلم میخواست کش بیرفتم » گوئی آنها ملک طلق شخصی 


من بود . آخر سر به خزانه شخص خلیفه هم راه یافتم . راه یانتن به آن خزاند ؛ 
براستی » چندان دشوار نبود . سه زنی غول‌پیکر که هر یک بتنهائی میتوانست با 
یک‌کاو تر در گیر شود » از خزانه بحافظت بیکردند » و به همین جهت دسترسی 
پخزانه برای دزدان و غارتگران غير سمکن خوانده ميشد . و لی من میدانستم که یک 
از آنها کر است و اصلا نمیشنود » دوبی حشیش میکشد و هیشه ؛ حتی موتع 
راه رفتن » خواب است و سومی طبیعتاً بقدری ترسواست که آوازخوانی شبانه قورباغه 
ميان بوته‌ها » او را به لرزه می‌اندازد . من یک کدوی خالی برداشتم و آن را بشکل 
جمجمه یک برده در آوردم پا دو تا چشم و یک دهان باز » و روی چوبی نصب 
نمودم و توی کدو شمعی روشن کردم و کفن سفیدی برچوب پوشاندم و نصف شب» 
ازبیان بوته‌ها ابن شمایل را جلو زنی ترسو بلند کردم .و زنی نعره‌ای کشید و 
زهره ت رک شد و افتاد . حشیشی از خواب بیدار نشد و کر هم چیزی نشنید . سن 
یکمک کلیدی که به هر قفلی میخورد بدون مانع » وارد خزانه شدم و هرچه زورم 
میرسید طلا برداشتم. صبح خبر غارت خزانه شخص شخیص خلیفه در شهر بغداد و 
سپس در سراسر عالم اسلام پیچید و من مشهور شدم . 

سلاتصرالدین گفت : 

س بیگویند بعدها دزد بغداد با دختر خلیفه ازدواج کرد . 

دروغ بحض است ! تمام این انسانه‌های مربوط به روابط بن با شاهزاده 
خانمهای مختلف حرف مفت و من‌درآوردی است. من از بچ از زنها نفرت داشتم 
و الحمدالله هرگز هم به جنون عجیبی که عشقش مینامند » دچار نشده‌ام , - 
کلمه , عشق , را با آهنی تحقیرآمیز بیان کرد » آنچنان که معلوم میشد به عفت و 
پا کدامنی خود خیلی افتخار دارد . - بعلاوه زنها وقتی چیزی » حتی یک چیز خیلی 
کوچک ؛ از آنها میدزدی » چنان گستاخی نشان. میدهند و آنچنان تشترتی راه 
میاندازند که کسانیکه صنعت مرا پیشه کرده‌اند » جز نفرتو انزجار نسبت به آنها 
چیزی نمیتوانند در خود حس بکنند . من به‌هیچ قیمتی با هیچ شاهزاده خائمی » 
حتی با زیباترین آنها » حاضر نبودم اژدواج کنم | 

ملا نصرالدین وسط حرف او گفت ۰ 

صبر میکنیم تا تو نظرت را نسبت به شاهزاده خانم چين یا هندوستان عوض 
کنی » نسبت به آنها نظر بهتری پیدا کنی . آئوقت من میگویم : حالا نف کار 
تمام شده » فقط این بانده است که شاهزاده خالم را راضی کنیم . 

دزد دریافت که ماد او را مسخره میکند . برقیافه عیار او که یک چشمش 
آب آورده بود و زیر چشم دیگرش لکه کبود بزری دیده میشد» نیشخندی نقش بست 
که نشان میداد استهزای ظریف هسفرش را بیفهمد و گفت ۰ 

- میشود فکر. کرد که خود شخص سلانصرالدین چنین واب ظریف و نیشداری 
را توی دهان تو گذاشت ! 

ملانصوالدین از شنیدن نام خود نگران شد و با ترس و اختیاط به اطراف نگاه 
کرد . ولی در اطراف کسی نبود . لکه‌های پرا کنده ابر در آسمان صاف بهاری 
بسوی جنوب ناور بودند وسایه آنها برروی صخره‌های سرخ‌فام میلفزید. 
جیرجیرک‌ها بر روی بالهای لرزان خود در هوای آفتایی معلق بودند , بارسونک 
زمردینی در کنار ملانصرالدین روی سنگ داغی دراز کشیده بود و چرت میزد 
و که‌یکه چشمان کوچک سياه و زنده خود را که حاشیه باریک زرینی داشت » کمی 


باز میکرد . 
ملا پرسید ۾ 
س آیا پیشامد کرده است که در آوره گردی‌ها و دزدی‌هایت با 


ماانصرالدین برخورد کنی ؟ 
2 حواب داد 2 
سے بله» پیشامد کرده است . اشخاص جاهل و بی‌اطلاع اغلب کارهای او را 


به من و کارهای مرا به او نسبت میدهند , ولی در حقیقت بین ما هیچ شیاهتی 
وجود ندارد و نمیتواند وحرد داشته باشد, من برخلاف ملانصرالدین تمام غمرم 
را به کارهای بد و افشاندن تخم شرو مصییت در جهان گذرانده‌آم و بهیجوجه 
در فکر تکامل وجود معنوی خود که بدون طی آن ؛ بطوریکه معلوم است » گذار از 
این دنیای فانی دون یه عالم باقی میمون ممکن نیست نبرده‌ام , من با این اعمال 
شنیم خود را بحکوم به آن ساخته‌ام که تمام ابن سراتب سیرو سیاحت در آفاق و 
انفس را از سر بگیرم . 

ملانصرالدین آنچه‌را میشنید » نمیتوانست باور بکند . مرد یک‌چشم همان سخنان 
درویش پیر خجند را ؛ عیناً تکرار میکرد ! ملا با خود گفت : ,آیا واقعاً این دزد 
با آن فرقه سری اخوان خاموشان و ادراکیون ارتباط دارد ؟, اما فوراً این فکر را 
مانند فکری که اصا5 با عقل و بنطق جور نمی‌آید » بدور افکند , 

حدسیاتی که یکی از دیگری باورنکردنی‌تر بود » به مغزش هجوم می‌آورد . 

یک‌جشم با لحنی اندوهگین ادابه داد ۰ 

ج من چنین آدبی هستم . فقط بوجود بکلی نادان و جاهلی سکن است بیان 
من و ملانصرالدین که تمام زندی خود را وقف نیکوکاری کرده و برای نسلهای 
زیادی در ترنهای آینده سرسشق کار نیک خواهد بود » وجه تشابهی بجوید , 

آخرین غبار شک و تردید ملا ناپدید شد. 

دزد یک‌چشم سخنان گدای پیر "را تکرار میکرد . ملانصرالدین نگه نافذ خود 
را به صورت او دوختلً بود و میکوشید سایه‌ای از ریا و تظاهر در آن بیدا کند و 
فکر میکرد : , آیا او میداند من چه کسی هستم ؟ » و گفت : 

- بگو ببینم کجا با بلانصرالدین برخورد کردی ؟ ۲ 

سو"ظلن های ملا بیجا بود , این بار وحدان دزد یک چشم پاک بود . او واتعا 
نمیدانست جه کسی در برابرش روی سنگ نشسته‌است و حواپ داد ۰ 


- من در سمرقند به ملانصرالدین برخوردم . با کمال تأسف باید اعتراف کنم 
که این یکانه بر خورد من با ملارا نیز به عمل شنیعی آ لوده ساختم . روزی از 
روزهای بهاری در بازار سمرقند پرسه میزدم و شنیدم که دو نفر صنعتگر آهسته 
میکویند : , ملانصرالدین 1 ملانصرالدین ۱ » یکانه چشم خود را به طرفی که آنها 
نظر دوخته بودند » برگرداندم و جلو دکانی » ءردی میانه سال را ديدم که ظاهراً 
هیچ چیز شایان توجهی نداشت و اسار خرسوشی خود را بدست گرفته بود . آن 
شخص قبائی میخرید و داشت پول آن را میداد . من فقط یک انیه دزدی صورت او 
را ديدم و با خود :پس این است آن ملانصرالدین نامدار و برهم زننده 
آرامش که برخی با دعای خیر از او نام بیبرند و عده دیگری بر او لعنت 
میفرستند ! ؟ ۾ و هوسی اهریمنی به دلم راه یافت که از او چیزی بدزدم , ابا نه 
بخاطر سودورزی» زیرا در آن وقت من بحد کافی پول داشتم ؛ بلکه فقط برای یک 
شهرت پرستی قبیحانه در کار دزدی . با خودم گفتم : , بگذار من در جهان 
یکانه دزدی باشم که میتواند باین مپاهات کند که از شخص بلانصرالدین چیزی 
دزدیده است.! » و بلافاصله به احجرای نقشه خود پرداختم . از عقب آهسته به خر 
نزدیک شدم و باچوب صافی پوست یک فلفل سرخ تند را که برگردانده بودم به 
زیر دم او چپاندم. خر که در بعضی جاهای خود سوزش تحمل‌ناپذیری حس کرد ؛ 
مدتی سر و دم خود را تکان داد » بعد تصور کرد که زیر دش آتش روشن کرده‌اند» 
افسار را از دست ملانصرالدین کند و عرعرکنان پا بفرار گذاشت و هر چه سبد ان 
و زردآلو و گیلاس سر راهش بود » همه را چپه کرد . ملانصرالدین به دنبال خر 
دوید .من از هیاهو و حنجالی که راه افتاد استفاده کردم و بدون هیچ‌مانعی 
قبا را از روی پیشخوان برداشتم ... 

ملانصرالدین در حالیکه آتش خشم و غضب در چشمانش شعله‌ور شده بود 
فریاد زد : 

> ای حرازاده » ای ولدالزنا » پس این تو بودی ! بخدا قسم که قبل از تو 
هیچکس و هرگز از این شوخی‌ها با من نکرده بود ! چیزی نمانده بود که هر 
دوی ما را دیوانه کنی ! من پیش از آنکه حدس بزنم باید زیر دمش را نگاه کنم 
آنقدر کوشیدم که خر را آرام کنم تا جفتک نینداژد و عرعر نکند که عرق از هفت 
جای بدنم جاری شد » و از رسق انتادم 1 اگر آن روز در آن حالت خشم و غضب 
به چنگم می افتادی بلاثی بسرت می آوردم که بعد از آن چکمه‌های غنی‌بادام از 
بالش پر قو هم نرمتر بنظرت بیاید ! 

ملا که اختیارش را از کف داده بود در حالت خشم و غضب خود را لو داد 
و وتتی بخود آبد که دیگر کار از کار گذخته و دزد فهمیده بود که سرنوشت 
او را در راه با چه کسی روبرو ساخته است . اام 


۱۳۳ 


- میخواستم ببینم کتاب تازه چی اومده. E‏ 


اگر خیال میکنید اینطور نیست , به 
بریده؟ زیر که عینا " از مطلب مربوط 
به دعوای حقوقی آثای اسماعیل 

رائین مولف کتاب مشهوز فراماسونری 
در ایران » با یکی از ناشران» از 

اطلاعات ۳۱ اردیبهشت نقل شده 
توجه بفرما ئید : 


۲ داد گاه خواهد رفت , 
رائین حاضس به سازش باعلمی 
نشد او خواستاز |مجازات وی 


طق‌قانون « حقوق مولفین و 
مستضعفین» گردید. 
آقای شبتسهانی دادس 


-خدا را شکر که بالاخره‌از مولفین در کنار مستضعفین یادی شدو 
حقوقی معادل آنها پیدا کردند ! 


شنبه - معیار تازه“ خوب و بد 


بر سمینارهای دوره* طاغوت بود » کلی حرف های حسابی زدند و آنقدر 
صحبت هایشان اصولی بود که صدا و سیمای طوماری » سمینار به آن مفصلی 
را ندیده گرفت و مثل بسیاری از رویدادهای مهم > اما بدور از علاقه های 
خاص انحصار طلبان طوماری» از کنارش گذشت و وقت تلویزیون را با 
فیلم های دنیای حیوانان پر کرد . 
صدا و سیمای طوماری» در مورد بزرگداشت مهاجرت استاد شهید 
شریعتی هم با همین شیوه؟ نکوهیده روبرو شد و دیدیم که آش آنقدر شور 
بود که سر و صدای کمیته* برگزار کننده* آن مراسم هم در آمد . حالااگر 
میخواهید بفهمید که رویدادهای ایران و جهان کدامش مهم است و کدامش 
نیست . شب که ساعت هشت و نیم میشود » تلویزیونتان را باز کنید . 
عکسش را هم 
قرامونی, نگنید » کا لی هم خوتحال رامد تلویونهمسلکت بر 
قرار و قاعده پیدا کرده و متری برای تعیین اهمیت خبرها شده است . 


یکشنبه - موضع اوستا عبدالله آهنگر 


اوستا عبدالله آهنگر » از آهنگر های قدیمی دروازه شمیران ؛ آمده 
بود و در کنار صندوق پستی آهنگر متحصن شده بود : 
را گرفت و گفت : 
" سک ماه است مرا بدبخت کرده اید » تا موضعتان را روشن ۰ نکنید و 
تا توی روزنامه تان ننویسید که هیچ ربطی به اوستا عبدالله آهنگر ندارید 
ولتان نمی د 0 ۱ 
گفتیم " پدر جان ؛ مچمان ژا ول کن » ما که در نمی‌رویم » موضعمان 
را هم که از بس روشن کرده ایم یک پا نور افکن شده است . بنا براین‌چطور 
: است ما را به تو مربوط ندای. $" 
عصبانی گفت " چطور » ممکن است ؟ همنیطوری که ممکن است . آخر 
من بد بخت چه‌گناهی کرده‌ام که باید روزی سه دفعه ( صبح و ظهر و شب ) 
بروم کمیته و موضم را مشخص کنم ؟ من بیچاره چه گناهی کرده ام که 
به کاسب های محل گفته اند " اگربه آهنگر جماعت جنس بفروشید ترتیب 
دهنتان را می دهیم ؟ از من مادر مرده چه خطائی سر زده است که هر روز 
برای خودم و زن و بچه‌ام اعلامیه چاپ میکنند و ما را عضو سیا و موساد و 
ساواک معرفی میکنند ؟ من فلک زده چه بدی کرده ام که به در و دیوار 
نوشته اند از دزدهای دوره؟ طاغوت بوده ام و فقط یک جا یک قلم پنجاه 
میلیون تومن بالا کشیده ام ؟ " گفتیم " ناراحت نشو, همه میدانند که 
اینها تهمت است و کسی آن را به آدم می‌زند که مسلما " بوئی از مسلمانی 
نبرده ونمیداند افترا و تهمت چه گناه " عظیمی است . اما چرا اینها را به 
ما.می‌گوتی ؟ "1 
گفت " برای اینکه تا شما روزنامه؟ آهنگر را در نیاورده بودیدکسی 
کاری با من نداشت و داشتم زندگیم را می‌کردم . حالا چون زورشان به 
دارید » دارند من بیچاره را اذیت میکنند ". 
گفتیم " باید هم بکنند . اگر نکنند » آنوقت از کجا معلوم که ما به 
دوران دیوان بلخ برنگشته ایم ووقتی آهنگری در بلخ گناه میکند » گردن 
ی را در شوشتر نمي‌زنند ؟ 
گفت " حالا نمیشود موضعتان را یک خرده روشنتر کنید و ضمنا " تاکید 
کنید که اوستا عبدالله آهنگر با ما ارتباط ندارد ؟" 
فتیم " موضعمان از این روشنتر نمی شود » چون ممکن است‌چشم مخالفان 
را بزند » اما محض دلخوشی تو» باز هم تاکید میکنیم که نه با تو , بلکه با 
هیچ آهنگز دیگری نسبت و رابطه و ارتباط نداریم » منتها ضد انقلابیون 
بدآنند که در برابر حمله به هیچ آهنگری ساکت نمی‌نشینیم ". 


از هر رویدادی که بی اعتنا گذشت بدانید که است و بر 


دوشنبه - نمونه؟ روزنامه نگار انقلابی 
در دوره* اعتصاب هیات تحریریه؟ کیهان که به مناسبت اخراج بی 
دلیل ۲۰ روزنامه نگار مبارز از این روزنامه صورت گرفت » دو سه نفر از 
رستأخیزی‌فتوکپی شده است و دست بدست میگردد » سرپرستی کار تحریری 
روزنامه را به عهده اند و " چیزی " که این روزها به نام " کیهان " 
نتکر میکتو ی در ا اورا 
EE‏ به نگ در کیپان مبارزین را بیرون کرده اند و کار رابه 
رستاخیری ها سپرده‌اند» معیار روزنامه نگار عصر انقلاب مشخص تر 
شده است و حالا دیگر کسی نمیتواند بگوید که مثلا " کسی حق دارد وسایل 
ارتباط جمعی بعد ازانقلاب را به عهده بگیرد که بیست سی سال در خارج 
بشر برده باشد » بلکه‌میتواند بگوید " کسی حق اداره* مطبوعات انقلابی] 
دارد که‌قبلا " بقدر کافی در روزنامه* رستاخیز از جامعه» تخت سلطه* حزب 
فرا گیر تعریف وتمجید کرده‌باشد " زیرا باتوجه به موفقیت عظیم شاه در 
اعمال‌سلطها ش‌بوسیله‌حزب فراگیر , تگوریسین های وارداتی نیز در فکرتصرف 
نطیونانتد وا پجاد خرب فرا کر ارما 


بدست ایراز با چماق ایرانی 
خویش آشاره نمودند به اولین رساله* 
خود که در دوره* طاغوتي نگاشته‌اندو 
بتازگی نبز تجدید چاپ شده» ببازار 
عر ضه گرذیده اشت: 


کرمانشاه . مسکو د خانی 


آخرین خبر ! 

در پی تصمیم دولت مبنی بر وارد 
ساختن تعدادی متخصص و کارآزمودهء 
۱ ضد چپی 3 از خارج » منابع آگاه از 
قول یکی از متخصصین مجرب "ضد چپی 
دست به تحصن واعتصاب غذ ای‌خشک 


پیشنهاد‌به‌و زارت کار 


جناب آقای داریوش فروهر 
وزبر محترم کار و امور اجتماعی 


از آنجا که مشکل بیکاری در حال 
حاضر یکی از بزرگترین + مشاکل " 
اجتماعی است و بیم آن میرود که 
اوضاع و احوال انقلاب را در مرحله 
گذار به کانال قاراشمیشگرابی قرار 
دهد . امضاء‌کنندگان زیر به سابقه 
جات پاد می‌کنیم . 

کارگرانوکارکنان مشاغلی از قبیل 
سازی »گارسن‌کافه » بنگاه‌های‌شا دمانی 
تعمیسرکاران رادیو و تلویزیون » 
روزنامه‌نویسان و روزئامه‌فروشان ؛ 
هنرپیشگان تئاتر و سینما » نة 


مشاغلشان طاغوتی اعلام شده و از 
سکه افتاده و خودشان هم به صف 
مانده‌اند : محضا " لله دز اردوهای 
مخصوص‌حمع آوری‌فرموده و با تشکیل 
کلاسهای کوتاه مدت و فشرده . آنها 
را با مشاغل یاقوتی باب. روز مثل 
بعل دوزی؛ چکمه دوزی, شلاق‌سازی . 
قبا و عبا بافی » تسبیح سازی »نی 
قلیان‌تراشی › عمامه پبچئ » زوبنده 
شبکلاه دوزی » تعمیر اسلحه و غیره 
آشنا فرموده به سلامتی وارد بازار 
کار فرمایند من الله التوفیق و عليه 


ن « ج -د ۰ 


< 


© 


Nil 


غ۶ خطابه چویان 


مرد چوپان چو این قضا یادبد 
بوسه زد بر دو چشم قوج بزرگ 
دیگران را گرفت ان دربر 
با لب پر زخنده ودل شاد 
دید گله بهم فشرده چو کوه 
برق شادی پرید از چشمش 
گفت . ای بره‌های فرب ەمن 
من ز بیداری شماامروز 
شادمانم که جىلهفهمیدید 
خوب بشناختید دشمزرا 
باید اکنون ب‌دون‌وحشت و بیم 
تا دگر ازنفاق ما دشر 
بهترین حربه در ره پیکار 
هست پیروز لث ی در رزم 
گرگ خواهد نفاق اندازد 
نیست فرقفتی میان برهو میش 
باید آگاه بود و روشنشدل 
بن ما کر که ا ختسلافافتد 
ما شویم‌ارجدا ز یکسدیگر 
کسوت زندگی بتن پوشید 
سگ ما گر ز گربه کمترشد 
قوج ما زنده باد قوچ بزرگ 
کک کنو فقو وا شین بب رة 
قوچهای قويتر وبهتر 
چونکه سگ نیست در گله‌شا ید 
باید آما ده بود و دفع نمود 
ترس باید ز سر بدورافکند 
دیگر اینجا درنگ بعضی مرگ 
سگ چو بیغیرت است و تن پرور 
سک نبا شد اگر ضعیف و دله 
جون سگ کار دیده پیدا نیست 
بهر حفظ گله » به یک صف پیش 
مستعد تر فشرده محکمتر 
دشمن ما نفاق باشد وبس 
غیرازاین راه‌نیست‌راه‌نجات 


اقتصا دی 
چون خریدن تومار از ژاین‌درمقابل 
پول نفت به صلاح مستضعفین نیست و 
بی‌خودی ارزمملکت مثل زمان طاغوت 
به هدرمیرود » بنده یک‌پیشنمهاد دارم 
و آن اینست که در کویر این همه زمین 
را زیر کشت تومار ببرند و 
اختیانعات مقا بات 
کنند اگر مازادی داشتیم به خا 
صادر کنیم 
ازبین نمی‌رود هد 2 درآمد ارزی 

بیشتری هم خواهیم داشت . 
. ق . تومار دوست 


. دراین صورت ارز 


ز این راه 
مملکتی را برطرف 
خازج هم 


از ته قلب فاه قاه خندید 
بوسه میدا دشان بصورت‌و سر 
جست از جا بروی پا استاد 
آمده سخت از جفا بستوه 
در هم آمیخت شادی و خشمش 
شادما نم چو لشگسری بیسروز 
آنچه بایست در عمل دیدید 
آفرین مرحبا بهوش شما 
کرد پیوند خویش را تحکیم 
نزند در خفای ما بشکسن 
اتحاد قسوا ب ود ناجار 
که بود با اراده و با عسزم 
فارغا لب‌حدال یر که تتتاژه 
تا شود نقش دشمنان باطل 


گرگ را گر بگلدرهبر شد 
تربیت گشته هست قا تل گرگ 
سینه کینضه جوی او یدرد 
جای او خقتاند درسنگر 
گرگ بهر شکارساآید 
خطر از چسان خویشرفع نمود 
زد بباید بمرگ هم لبخند 
شاخه زندگی شود بی برگ 
پس در اینجا نبودنش بهتر 
یوان کرد پاس دار الله 
پاسداری کنون به از ما نیست 
پیش بر ضد انگل بد کیش 
سوی آینده خوش و بهتسر 
راه ما اتفاق باشد وبس 
بر محمد و آل او صلوات 

ادامه دارد 


بگومگو 


هستید ؟ 
فارغ التحصیل دو سالهء 
تقام - چرابهد ازدو سال خاک نباك 


کار فر مایان‌حهانخوار, متحدشوید 


اتحادیه‌بانکداران امریکاطی‌بیانیه 
شد یدالحنی به‌سخنان چند روز پیش 


رئیس بانک مرکزی ایران حمله کرد . 
در قسمتی از این بڼاتیه آ مده است 
"زقس بانک مرکزی ابران‌با چن 
یک‌توطئه‌جدید حساب شده‌خواستار 
بازگشت سرمایه‌داران فراری ایرانی 
شده و با دادن تضمین امنیت جانی 
از نها خواسته سرمایه‌هایشان را 
بایران‌بازگردانند باین امیدکه بازار 
پولی ما را آشفته کند *. 

اتحادیه بانکداران‌امریکا در این 
بیانیه‌سپس اشاره به توطئه‌های قبلی 
همین شخص کرده و کمک چهل 
میلیاردید ولت ایران‌رابه‌سرمایه‌د اران 


آگهی خرید 

دوعددمخرج ر " برای‌گویندگان 
کر و مونث برنامه کودک تلویزیون 
خرید اریم » امیدواریم بمنظورنجات 
نوباوگاننو طن ا زاين اقد ام خیرخواهانه 


مضایقه نفرمائید " 
رفتگر 


بخ برش دافتهر 
برای صدور همه نوع متخصص ضد 
رژیم به اقصی‌نقاط دنیا -آموزشگاه ما 
دایشجو هی بذ برد ۱ 1 1 3 
آژانس "ترتر" و رقبا 
آهنگر 
هفته‌نامه؟ سیاسی - طنز 
نشانی , 
تهران - صندوق پستی ۲۷۴۵ 


| حمالا سه‌شنه‌عا مت رمیتود! 


داخلی نمونه آورده است . بیانیه با 
تاکید براینکه این‌نقشه کارسازمانهای 
شناخته شده چپگرای ایرانی است 
اینطوربپایان میرسد : " با هوشیاری 
انقلا بی که درسرما یه‌د اران عزیزایرانی 
سراغ داریم مطمئن هستیم که مشت 
این د شمنان‌خلق مستضعف سرما یه دار 
را باز کرده و این آخرین نقشه شوم 
چپ‌گرایان کثیف را نیز نقش بر آب 
خواهند کرد . 

وا بسته‌ترباد توده‌های سرمایه‌دار 
ایرانی به وال استریت . 
در ارتباط باد ريال ایران با دلار. 
درحنا باد دست رئیس بانک مرکزی 
ایران ۰ " " کله شیروونی " 


صفحه؛ ۱۲ 


آهنگر 


فرض محال؛ فرض ممکن 


بقلم :نویسنده‌محترم‌ما 


۱ 
صورت مسئله : تعدادی از کارمندان‌رادیو ابیت که اخراج شده اند , 
مجد دا ر اران د پک دة 

فرض اول : تب تند زود به عرق می‌نشیند 

فرض دوم که امه میت ۇن ا میشود 
که زبانش را زعت بدهد و امضاء را بنحو آبرومندانه ای محو کند 

فرض ذ هر چمز | که بالا برود » لاجرم روزی پائین ميآ ید . 

حل المساث ۰ پس بابرا ین ». از این سئله چنین نتیجه میگیریم که 
تف سربالاه روی صورت آدم مي‌آفتد . 


۲ 
صورت مسئله : استانداراستان‌ساحلی‌که‌در کنفرانس‌استانداران شرکت 
کرده بود » بعدازمراجعت به سمل خدمت مواجه‌با مخالفت عده ای از اهالی 

شده است . 


فرض اول ۰ استاندار کارکشته کسی است که از دو تا دولت حکم داشته 
باشد یکی از دولت مرکزی و یکی از دولت سم 
فرض دو E‏ ردم است که برای شرکت در کنفرانس 


حتى المقد 
ور 
صادر میشود و حکم ۳ در فولب ا 


۳ 
به اعدا مهای الا ارات ۷ تنظیم 2 بود » غدیدا مورد تهرچب ] 
گرفته و خودتن را از ترس در خانه اش زندانی کرده است . 
یت . زدی ضربتی » ضربتی نوش 
بیت ید خوش‌بی جور یوی هر وعرا‌ی 2 یک سرمهربونی دردسری 
آمریکا را برای یت يەنى ھرچةبیشتر ؛ وی ATTA‏ 
حل المسائل : ۳ سلوم » گردن کلفتی آقای جاو یتس کلی باعث 


درد سر شده . 
7 ۲ 

صورت مسئله " وزارت امور خارجه آمریکا اظہار امیدواری کرد که با 
ورود سفیرجدید آمریکا به ایران » سو* تفاهم هائی که در اثر تصویب‌قطعنامه* 


سناتور جاویتس بوجود آمده رفع شود . 
فرض اول : سو* تفاهمی که به وجود نیامده باشد » بپیچوجه قابل‌رفع 


جمله بساز 
داش موزه RA Far‏ تاج بویت » یابامجاهدین 
بعد از انقلا ب ؟ 


2 مجاهد که پیش از انقلاب و بعد از انقلاب ندارد » تنبل | 


ا ا دارد آقا 
آموزگار : بگو ینم چه فرقی دارد ؟ 


دانش آموز : قا » مجاهدین پیش از انقلاب » مجاهدینی هستند که 
شپید دادند » زندان رفتند » شکنجه شدند ۰.. و حالا حاشیه‌نشین 
شده) ند . ۱ 

آموزگار : خوپ ؟ 

دانشآموز ؛ مجاهدین بعدا ز انقلاب » آقا » کسانی هستند که تاپیش 

از انقلاب یا خارج گود بودند يا " خارجه " بودند » وبعدا انقلاب 
همه‌گاره شدماند . 


یکی با من پريشب درد دل کرد: 
من از بیکاری و بیماری وغم 
برای آنکه روحم شاد گرد د 
ده و نیم رادیورا باز دم 
ز صبسر و رحم و اخلاق وشریعت 


بدیسدم فیلم پر زار و غمبار 


پس از آن دز گمیته یکنفرداد » 
شکنجه‌ها بیاد آورد مارا 
دو ساعست بود RTE‏ 
رد بعد از آن آغاز شد باز 

از آمریکا تباید حرف بدزد 
پس از آن فیسلم تگراری دیگر 
1 آن زجری‌که و برمنآورد 


NE N ESN‏ دم فیس 


رسد روزی که این 


ګند دق 


مجلس ختمی در تمام سینماها 


بقلم جناب آقای رادیو تلویزیون 


دردسر های « صدا و سیما» 


زیرنظر شورای نویسندگان 


رساب 


Fa‏ چە د را یناب وگ کرد 
و وه ك 
زیند غصه‌ها EN‏ 
تحمل را سپس غاز کردم 
نصیحت کرد هی پسشست نصیحیت 
ITE‏ را و از ار 
کلام آنچنانی وا #خس‌سودم 
شنیسدم صد دروغ و بوق وصدهو 
تصرف گشت با مشت سلمان 
یمن‌ها قوز بالا قوز کرد 1 
بدرد آورد این ام | نوا وان 
ز خشم و زور دل نر | شکستسم 
خشم و غم و زحمت اسیرم 
ک1 25 دیده بودم چارصد بار 
ربسودند از لبم آتار خنسده. 
تمام د زندانمنای بیسداد 
خطا ی کمیته‌های حالا . 
به همراه سرودی بی باه 
پر از تردید - یا در پوشش راز 
ز گوبا و لیبی بد گفت‌بایسد . 
به وت ۳ برد غران 
TT‏ سرد 
شا دی گناه‌است ۶ * 


یی فد و کردی گبایم " 


از این برنامه‌های سرد صادق . 


بمناسبت درگذشت جوان ناکام و نورسیده مرحوم. " هنر 
و مراکز مهم رادیوو ت 


و شهرستانها برگزار میگردد . از دو 


بزبون تهران 


ستاران آن مرحوم خواهشمند 


است برای تسلی خاطر بازماندگان آن برحمت خداپیوسته به مراکز 
مزبور مراجعه فرمایند . تاریخ ختم بوسیله آقای طومارزاده و رفقا 


قبلا" اعلام گرد يده است . 


جمعی از بازماندگان هنر 


از. افراشته 
۸۰ 


سرردس 


حیف از آن زحمت و آن پول و مال 
که خرج تحضیل تو شد چند سا 
حقوق دانی شده‌ای با کمال 
حیف برایت که پسر تاجری 
ای جونمرگی پسره خیره سر 
مايه نی دوهی بر 
خیر نبینی تو 
ام و دای 
حمایت | ز کارگران میک ؟ 
رعایت از رنجبران میکنی ؟ 
شکایت از مفتخواران میکنی ؟ 
پسر حیا کن بتوچه‌بی‌حیا ؟ 
در توی بر شدم رو سیا 
حاجی فلان » تاجر گردن کلفت 
که ميزند پشت سرم حرف مفت 
روی بمن کرد و به تجار گفت ۰ 
اجاق این حاجی‌ماکووهنت 
چون‌پسرش‌نا خل فآنجورهست 
تو پسر مثل چو من آدمی 
نه غصه‌داری نه خیال و غمی 
از خر شیطان بيا پائین 


کار خدا نیست پسربی دلیل 
خواست خدا همست که من تاجرم 
بیل و دوا» چرم وشکر میخرم 
هر تومنی چند میبرم 
خانه‌خریدم »ده‌وباغ‌قشنگ 
سفره‌پهناور من رنگ رنگ 


" خانه ییلاقم در کوهسار 


دامنه؟ تپه» لب آبشار 
با دوربین منظر شهر آشکار 
سایه بید r‏ وی 


سب خداهست که از 
نار آن روزنه مرده یکی 
کلفت ما گفت که ده ساعت است 
خفته یکی ؛چه‌بی غم وراحت‌است 
کارگری رفته بزیر وار 
زیر پسی ساختمان وقت کار 
عائلها ش درده چشم انتظار 
ای رفته بده نه خبر 
کند او د 
انگ شکمته شده اعفای او ی 
پنجه او » ی پای او 
نیست دگر کجا جای او 
چه بدبختی بخضت‌ها ؟ 
بط چه سرسختی سرسخت‌ها؟ 
بکارگر "رو" نده بیخود پسر 
برای ما مفت‌خورن شرمخر 
بیجهت ایجاد مکن دردسر 
بر آرد از مدعیانش دمار 


از شدمت محر ومان 
پیچی از حدمت محرومانس. ‏ ,ږې وا 


ه 


بنکنی ای قلم ای‌دست اهر ۱۲ صفحه 
ل 


سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۵۸ 


سال اول شماره ۷ 


.سمیلقو كردن وعد و وعید 
رفع و رجو کردن جنس ندید 
گرمک بی‌مزه‌تر از کمبوزد 
شربت قند آورده‌ام خربزه !) 
(ببرکه‌صاب باغ‌داره‌مفلس‌میشه) 


بپا داداش طلات داره‌مس‌میشه! 


XK 3 

راستسی ای دولت والاتبار 26 
چیست ترا مقصد و منظور کار؛ 

مقصدت اينه که ببندی چشام 
بیُری و بدوزی والسلام ؟ 

ببین‌داداش» ماوتوهمد م شدیم 
هم قسم و همدل و محرم شدیم 

قول و قراری من و تو داشتیم 
مرز و مداری من و تو داشتیم 

قرار ابن بود» پس از انقلاب 
سح بشه آن روش ناصواب 

قیم و آقا نتراشی برام 
بند ورسن نپیچی بردست وپام 


بقیه در صفحه ۲ 


شاعر آزاده‌ام ای مد 
بدتر از بد گرچه احوال من است 
پشت حق در هرکجا من بوده‌ام 
در غم مردم مگو چون کرده‌ام 
حرف ما آنروز بازاری نداشت 
آن کسان آنروز با فکری تباه 
بورژوا تا سلطنت ای جور بود 
دشمنان » دين دروغین ساختند 
ناگهان در سایهء دين اله 
بعد از آن ظلم و ستم بسیار شد 
خمینی خود نمی‌شد ناخدا 
ملت آخر انقلابی سخت کرد 
انحرافی گر شود در انقلاب 


- نه,نشذیدم » چی گفت ؟ 
-گفتش» البته که هیچ کارمان با 
و جای دنیا شباهت نداره » چون 
اتقلابمان هم پاهبچیک از انقلابهای 
دنیا شباهت نداره . ِ 
هه هه هه هه ء 

چرا خندیدی بچه مرشد ؟ 

: برای اینکه بلانسبت » هفت کوه 
درمبون » یاد آن ضرب المثل معروف 


افتادم . از ت ا 

ر a‏ رہ حجر در بي ر ن 

كدوم ضرب المثل معروف ؟ ES E‏ 
BE‏ میگه » به‌شتره گفتند چرا و ور و هر ده 


چیزت از پسه ؟ فتش کجام مثل همه 
بقیه در صفحه ۲ 


: خود تو بپوشون » نامحرم داره مياد ۰ 


گر خمینی خو دنمیشدناخدا.. 


تا شود پیروز کار انقلاب 


رباب 
شادی از کف داده‌ام ای مدعی 
سنگر حق هر کجا مال من است 
در عذاب از دست دشمن بوده‌ام 
نفع شخص . خویش داغون کرده‌ام 
بین بعضی‌ها خریسداری نداشت 
جملگی گفتند برحق است شاه 
شاه فاسد ممن ماجور بود 
سوی جمع ما از آن پس تاختند 


زود آمریکا کند کارت خراب 
باب طبع و ذوق آهنگر شود 
انقلابی قولشان کردارشان 
از بسرامان فکر امنیت کنند 


۵ خرداد» روز باران‌سرب... 


مشقی تمرین تیراندازی می‌کردند .پیرمرد "عکس" راروی‌تخته‌چسبانده 
و بدیوار تکیه داده بود . جوانی درفاصله دومتری عکس بزانو نشسته و 
تفنگ‌مشقی‌را بسوی‌چشم عکس قراول‌رفته بود . عکس مستقیما " لوله‌تفنگ 
را نگاه میکرد . جوان گفت : 

تویلوله تفنگ نگاه نکن . چیزی‌که ازتوی لوله‌تفنگ بیرون میا یدزیاد 
مناسب حالت نیست » توی چشم من‌نگاه‌کن . توی‌چشم همه ما ۲۵میلیون 
جعت چشم که‌همه‌حرکات‌تو رادید ند ۰ ۳۵ میلیون دهان که یکجا باز شدند 
و یک صدا گفتند نه. واین نه آ نقدربلندو رسابود که کوشهائی به‌سنگینی 
گوشهای تو هم آنرا شنید » تو اسم‌این نه را هر چه میخواهی بگذار . 
شورش» طغیان » بی نظمی »خرا بکاری » تحریک يا هر اسم دیگری‌که به‌نظرت 
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غافل منشین نهو قت داز ست ... 


ای ملت هوشیار و بیدار 
یعنی که دو چشم خویش‌واکسن 
هر چند که شاخ غول بشکست 
اما » نه گمان که د یگر 
خیر » اول جنگ و کارزار ات 
آردنگ اگرچه خورد» طاغوت 
این مردک قلبتسان و پفیس سوز 


۷ خیسسل فراریان دربار 
کاردی » ماردی » ستاره بر دوش 
رستم صولت » افندی پیزی, 
( دیزی » یعنی که تاج شاهسی 
نش رالان فنسسرار کسرده 
وی ESSER‏ 

پالیزبسان مردک‌فنسراری 
در 3 وطن EEE‏ 
سر درم بسیسج انصلان‌است 
در ای دگواراذدل 


قر اردادنامه 


مجیر ابن اجیر ابن سیاسی 
که این جانب بسی تاریخ خواندم 
جه تاریخی ؟ همه تکرار تاریخ 
چه تاریخی ؟ که گاهی خنده دار 
چه تاریخی ؟ همه شور و همه شر 
سکندر در سکندر گوش نا گوش 
چه تاریخی ؟ سراسر جنگ وپیکار 


دارد و نه اسب سرکش 
بجایش پوشه و پرونده دارد 
سپاه صلح هم دارد یقینا" 
سلامش چون سلام روستائی است 
سلامش گر بود یک جور خاصی 
ز بس در دوستیابی پایدار است 
امان از ضایعات بیقسراری 
ندارد بیقراری غير غمباد 
قراردادی که باشد خوب و عالی 
قواردادی که نفعش پیش باشد 


قشنگتر میاید و بیشتر راضیت‌میکند. ولی‌یا دت با شد که توی‌دایرها لمعارف 


بفیه در صفحه ۱۲۳ 


بازاری » کارگر» خبسردار. 
اطراف و جوانبو نیگا كن 
خلقی ز شکنجه‌های او رست 
بایست لمب توی بستسر 
گر خفتی »کار خلق زار اشت 
هشدار که نیست تسوی تابوت 
راحت ننشسته است‌امسروز 
با عمه و آبجی و داداش‌است 
ساواک گرفتسه » تا به تبمسار 
خرس و سگ و خوک وماروخرگوش 
سسرداران مرسد " دیزی 
با شاه رود بخاک ا 
انلهای قتسطار کسرده 
همراه موسساد اتتسلافی 
در توطشه است وحیله‌کاری 
با پول شهنشه قدر جاه ! 
ساواک و سیا موساد قاتل 
بقیه در صفحه ۲ 


نویسد در کتاب دیپلماسی 
تواریخ ملل تا بيخ خواندم 
بلی ! تکرار باشد کار تاریخ 
گهی خواننده را شرمنده دارد 
زخفتان پوش الی تانگ و زره پوش 
چه‌تاریخی ؟ پرازخصم‌جهانخوار 
گهی شکل جهانگرد فرنگی است 
ندارد ظاهرا" آلات پیکار 
نه قلما سنگ و توپ و تیر و ترکش 
در اطراف لبانش خنده دارد 
( بگیر اینرا ولی نشنیده از من) 

سلام روستاثی نیست 


E 
و‎ 
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برای اطلاع بیشتر درباره شرایط استفاده از این منبع الکترونیک, لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید: 


http://www.library.manchester.ac.uk/search-resources/manchester-digital-collections/digitisation- 


services/copyright-and-licensin 


بر اساس این مقررات, هر نو استفاده از این سند باید با ارجاع مناسبی به کتابخانه دانشگاه منچستر انجام بگیرد. 


-آهای» يا دت باشه‌که ضرب‌المثل 

بودار نیاری بچه مرشد ! 
 +*%‏ #۷ 

میگم ۰ . .قا مرشد . 

-چی میخوای بگی بچه مرشد؟ 

۳ میگم که نطق‌اون هفته نخست وز بر 
را شنیدی؟ 
زياد شده وهرکسی درکار دولت دخالت 
میکنه . 
خب» راست میگه دیگه. 
-چی چی را راست میگه؟ پس کی 
باید جلو اینها را بگیره ؟ 

خب معلومه . خود دولت بايد 
3 

- پسرچراآ ق مہند س یک‌روز در میان 
ابن چیزارامیكشةجلو ازمر د م استمداد 

چون » بعضی وقتہا لازمه 

جداین درست.ولی چطو # وقت‌های 

-لابد بعضیوقتها وجودشان لازم 
س جناب مرشد » اجازه میدی بزنم 
زبر جند ٩‏ 

سواسه چی ؟ 

برای ایتک بازم باد یکی از آن 
ضرب المثل‌ها افتادم . 

-کدوم یکی ؟ ۳ 
اینجا نیست جای خاله - موقع گریه 
زاری» برین خاله را بیارین ! 

بدکوفتت. بگیره تو هم بااین ضرب 

X%* +*‏ بر 

جناب مرشد . 

جانم بچه مرشد . 

- این قضیهءاسم عوض کردن‌خلیج 
فارس دیگه چه صیغه‌ای‌به ؟ 1 

-_والا» انگار بازم میخوان ازکیسه 
خلیفه بذل و بخشش کنند . 

کیل و بخشش به کی ؟ 

به عربہا . 
ا راستی آمرشد » آنهائیکه دم 
بساعت دم میگیرند ‏ نه شرقی» نه 
غربی " چطو وقتی به عربہا میرسند 
یہو یا دشان میره‌که عربهاهم خارجی اند 
و پشت سرشانهم به‌نره غول ' غربی 
واستاده؟ 

خاب دیگه » ازقدیم وندیم گفتنده 
لیلی را باید ازچشم مجنون شناخت. 

یعنی همانطور که به وقت مجبور 


را به این اسم صدا میکنند؟ 

ےایء شایک: 

و بلوچستان را هم بخاطر 
پاکستانیها " الپاکستان " . 

ای» و شایدم پس فردا استان 
فارس هم اسمش شود الفارسستان ٤‏ 
ای بابا کی به کیه | 

آی بابا» توهم که بعله آمرشد؟ 

البته که بعله » بذار ایندفعه س 


ar 2S, 
E ر اران و اد ترک وار‎ 


نژادی پدید آیسد ندر ميان 


/ 
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( بقیه از صفحه ۱) 
سخن‌ها له E‏ یاه بازی بود 


را آزاد کردند ؟ 

-آره که شنیدم . / 

مگه سختگوی دولت نگفته بودکه 
ایناداشتنداسلحه‌قاچاق واردمیکر دند 
و میخواستند شهر را شلوغ کنند و ما 
ازشان مدرک داریم و بهمس زودیآن 
مدرکها را رو میکنیم ؟ 

- گفته بود * دلی انگار آن مدرک‌ها 
لیز بوده‌و از دستشان در رفته ! 
اعترافا به اینکه همه‌ی آن حرفا یک 
ابتکار " مقام امنیتی " ما بانه بوده. 

ای بابا» مگه در همچه دوره‌ای 
همچه چیزی ميشه ؟ 

ند وا نمیشه » یکی به یکی گفت : 
مادر زن را نميشه صیغه‌کرد: گفت: 
ما کردیم و شد ۱ 

> * *% 

جناب مرشد . 

جاتم بچه مرشد . 

شنیدی‌که‌میگند پسرک ازرق‌چشم 
هلیکوپتر اختصاصی داره و مید آن‌تنیس 
ویژه داره و وقتی میخواد به‌جاثی بره 
کوچه‌وخیابان را براش قوروق میکنند؟ 

-اآره» چرا که نداشته باشه » چراکه 
ENE‏ 

یعنی آدم " پابرهنه " باحقوق 
ماهی ۲ هزارو پاتصد تومن ممکنه اینهمه 
کبکه دبدبه داشته باشه ؟ 

- مگه‌یادت‌رفت که گفتم حضرت ,»الا 
باهیچ جاي دنیا شباهت نداره» چون 
انقلایمان باهیچیک از انقلابهای‌دنیا 
شباهت نداشته ؟ 

چرا » ولی این چه ربطی به اصل 
موضوع داره ؟ 

- خیلی هم ربط داره . یکی ازربطاش 
هم اينه که دراین انقلاب استثناگی با 
پای‌برهنه و ماهي ۲ هزاروپانصد تو مان 
حقوق استثناعا؟ هم ميشه تفریحگاه 
اختصاصی داشت » هم هلیکو پنتسر 

> * * 

چناب مرشد . 

بله بچه مرشد . 

-راجع به مصدق چی شنیدی؟ 

چیزی نشنیدم ۰ 

میگند آن خدابیامرز هم تازگیها 


جزو طاغوتیپا شده ؟ 


سخب معلومه دیگه ؛ در د نیائی که 
موزا تیر ی خاو کاشی‌ها قهرمان‌ملی 
بشند » مصدق‌ها باید برند کنار . 

- جناب مرشد » این حرفت مرا به 
یاد یک شعر شاعرانه انداخت » اجازه 
میدی بخوانم ؟ 

تاز نقطت » بخوان ببینم بابا! 

- میفرماید : هبای گو مفکن سايةً 
عرف هرگز - برآن دیار که طوطی کم 
از زغن باشد . 

-آن شاعر خیلی خوب گفته و این 
میفر ماید : 

نام نیک رفتگان ضایع مکن 

تا یماند نام نیکت برقرار 

خدا بیامرزد همه“ اسیران خاک را 

بحق ارحم الرحمین تمت . 


فک 


دراخلاق سک بعضی‌ها . . . 


کرگدن را پرسیدند هرگز از خود 
پوست کلفت‌تر دیده‌ای ؟ 
گفت . بلی » روزی گذارم به بلاد 
جم افتاده‌بود » طرفه جوانی ديدم در 
هیات مستضفین و با کفش و کراوات 
خلایق‌مرآورا سیخ وسخمه 
نمیرفت از رو و زيزل 
گر زنی پا و گر زنی دمبم 
منکه‌از جای‌خود نمی‌جنبم 
لاجرم من او را در پوست کلفتی و 
چشم سفیدی برتر از خود دیدمو 
مرحبایش گفتم . 
آن شنیدستی که " زیدی " باطرب 
سوی ما آمد ز شامات و حلب 
شد سوار پست سیما و صدا 
در عجب ماندم از ابن ام‌العجب 


کر دندی‌فرو» 


قرارداد نامه‌لیقیه از صفحه ۱( 


قراردادی که باشد محرمانه 
قرارداد فجومی و دفاعسی 
هزاران نکته* مجهول دارد 
بده پول و بخر تانک و مسلسل 
قسرار داد کشاورزی ز یکسو 


a a 


قرار دادی که پشتش پنتاگون بود 


چنین گوید مجیر ابن سیاسی 
دلم خونست از دست قرارداد 
اگر تاریخ برداری بخوانی 
چوخوانی جنگ خاقان ابن خاقان 
پس از آن امپراطور فخیصه 
پس از آن دوستان صاف و ساده 
تو پنداری که ما اینجا مدادیم 
شریک‌سفره درخورد وخوراک است 
قراردادی که مال عهد بوق است 
دقیقا" جز ضرر سودی ندارد 
همان به که بدون باز خوانی 


هر سک پس پسرده گرم کارند 
هستند دوباره گرم کنکاش 
یعنی متوجه باش بسیسار 
E‏ مت ان ان 
ز نو» دثر دند جور 
با حقه و حیله و هیاهوی 
هشدار! برادرم بپساخیسز 
با قدرت اتحصناد و ایمان 
غفلت نکنی . که وقت تنگ است 
دانشجو! کارگر! دصاتی! 
بشتناس تو دشمنان خود را 


هر کس که مریدحرف‌حق‌نیست 
هر کس که مخالف کتابست 
القصهء برادرم ! پ جان ا 
۳ غاة منشین نه وقت باز ۰ 


داستان‌میج 
بر در و دیوار آن جاسوس شد 
تیغ جاسوسی برآرند از نیام 


تا نگردد سر تو بر 


لنگ یزدی را برآن آویزکنن 
اق اهل دل گفتار طنز 
E ۳۳‏ 


ین‌تر زسوضات 


محل بستنش» پستنوی خانه 
قراردادی بود بس انتفاعی 
چو نیکو بنگری توش پول دارد 
.که زور بازویست گردد 

هجوم و حمله* فرضی از یکسو 
قرارداد کاپیتولاسیون بود ! 
در آن طرفه کتاب دیپلماسی , 
خصوصا" مال بيست وهشت مرداد 
قضایسای زیبادی را بسدانی 
بیابی ترکمانچای و گلستان 
قرار و وعسده و سور و ولیمه 
بفکر سود و رښح و استفاده 
اگر از جا نجنبی سفره پاک است 
اصولا" ماننع حق و حقوق است 
جزاین منظور و مقصودی نسدارد 
رود یکراست توی بایگانی 


هشدار که جملذهوشیارند 
ای ملت | توی خطشان باش 
در راه تو چاه کنده دربار 
آن چشته خور از قدیم الایام 
انداز دسان دوبساره در سور 
باز آرد آب رفته در جوی. 
با نیسروی خلق در هم آمیز 
این توطتسه را عقیم گردان 
دشمن با تو بغکر جنگست . 
بازاری! ای اداره‌جباتی ۱ 
خواهد سر راهت افکند سنگ 
ما هم از انسقلاب دارد 
CTE uF‏ جو ید 
يا پنساره نمسود روزنامه 
هرکس متظاهر است و هوچی‌انت 
هش‌دارء که ضد انقلابست 


قالب پیش ساخته ( بقیه از صفحه ۱) 
بر سر قانون, من و تو دو بدو 


فاصله را شش e‏ ؟ 
را شش تا یکی میروی 

مگر نگفتی که در اسلام» عام 
هر که بود نزد خدا یک امام 

هر بشری راهبر خود بود 
هر که تواند به ره خود رود؟ 

حال» چرا روی از آن تافتی؟ 
> یا نکند خام و خلم یافتی؟ 

خیسر» من آن متحد سابقم 
ثل شضا عاظلم و بالفم 

از چه به قانون نکنی دعوتم؟ 
راستی از کار تو در حیرتم! 

وضع قوانین نه تفنن بود 
عدل » نه‌درشل‌کن‌وسفت‌کن بود 

باز » ی اس مشروطیت 
۱ همه ز می و محسرومیت 

آنهمه‌قانون » اعم‌ازخوب‌و زشت 
ملت ما بود که آن را نوشت 

لیک تو با قالب پیش ساخته 

صحبت‌ازآن " آری و ته" میکنی 

حوالت ما به ت 


ای همه ملت به توامیدواد ے , 
راستی آور که شوی رستگار 


ضفحه ۳۲ 


۰ ین د ن صددرصد فانتزی تالا 
تخیل‌محض/است .با ورگردن‌یا نکردن 


n 
آن‎ 


"مراکز تشخیص و تصمیم‌گیری زیادی‌در 
مملکت‌هست "از اقاریرمهندس بازرگان 
در مصاحبه تلویزیونی 
مصاحبه تلویزیونی وارد دفتر نخست 
وزیری می‌شود . رئيس دفتر» که نشج 
دقیقه زودتر از او پشت میز نشسته از 
جا برمی خیزد وپاکت لاک 0 مهر شده‌ای 
به دست او می دهد . نخست‌وزیر ضمن 
نشستن پشت میز خود. پاکت را باز 
می‌کند . بالای‌نامه‌مارک " کمپته‌انقلاب 
اسلامی خرگوش دره "چاپ شده و متن 
۲آ ن چنین است . 

آقای بازرگان نخست‌وزیر 

چون اظمارات‌لیله دوم رجب شما 
با موازین‌وحدتکلمه و انقلاب اسلا می 
مغایرت دارد بدین وسیله با تشکسر از 
خدمات گذشته شما » از این تاریخ به 
خدمت جنابعالی خاتمه داده شده و در 
اختیا رگروه ضرب ت ای نکمیته‌قرار می‌گیرډ 
به این کمیته معرفی نمائید . " 

آقای بازرگان نامه ۴ در پرونسده۵؟* 
قطوریگذ اشته ۰.شانه‌ای بالا می‌آندازد 
و گوشی تلقن را برمی‌دارد . تلفنچجی 
می‌آید روی خط. 

بله بفرماگید. 

وزارت خارجه روبگیر. 

بلد نیستم قربون . 
. -یعنی چه بلد نیستی ؟ 

- واسهاینکه من ریس ند ارکات شرکت 
تعاونی وزارت کشاورزی هستم . 


چون‌بازرس مربوطه تشریف بردن 


بسرای. برگزاری سمینار پاسداران 
قهرمانشهر و شرکت در مراسم تشییع 


جنازهء ۰ 

مهندس بازرگان گوشی را میگذارد 
زمین و خودش با زحمت‌وزارت خارجه 
را می‌گیرد . 

-آقای وزیرو بدین . 

الان درجلسه‌رسیدگی به استعفای 
استانداران تشریف دارن. 

بازرگان گوشي را به شدت می‌زنسد 
روی‌تلفن » عرق پیشانی را پاک می‌کند 
که صد ای‌زنگ تلفن بلند می شود #نماننکه 
یکی از خبرگزاریهای خارجی است. 

الو موسبو با زر دان . 

الان خبر شدیم که رئیس دادگاه 
انقلاب درسفر یبماز E‏ 
فارس تغییر نام خلیج فارس و گذشت 
ایران از حقوق خود در مورد جزایسر 

| به نمایندگی از طرف 


چی میگین ؟ آ باایشون‌به‌جای آقای‌دکتر 
یزدی وزیر خارجه‌تون با به جای امیر 
انتظام سخنگوی دولت شده؟ 
بقل" اوه بندین. هر ان روز 
مطالعه کنم بعد اعلام می‌کنم. 
و هر چه زنگ مي‌زند برایش یک لبوان 
آب بیاورند از پیشخدمت هم خبری 
نیست رئیس دفتر را صدا می‌زند . 
-رفته پاسدارهای مخافنظ 
نخست‌وزیری رو تعلیمات نخان بد ۵ 
بازرگان سعی می‌کند شماره د یتح 
کل انقلاب را بگیرد و بالاخره موفسق 
می شود ۰ 
-_آقای دادستان خودتونین؟ 
_بله آقای نخست‌وزیر » خودمم, 
مطمئن باشم که خودتونین؟ 
حتما » خاطرتون جمع باشه: 
شما تا این لحظه دادستان کل 
البته آقای نخست‌وزیر » این چه 
جور فرما یشیه که میفرماین ؟ 
هیپچی والله» دارم سر گیخنسه 
می‌گیرم . می‌خواستم بپرسم آقای ریس 
دادگاهها که تشریف بردن به امارات 
> فارس: واسه < ت 
دیلما تیک گرفتنو رسا" اعلام‌کردن؟ 
مگه ایشون رفتن سفر خارج؟ 
ای‌بابا ! شمام که ماشالا قربونتون 
برم از من بی‌خبرترین . 


حت پیت آقای‌نخست‌وزیر » مگه ایشون 
اصلا رئیس دادگاه هستن ؟ 

-والله چه عرض کنم » آقای وزیسر 
ن دارین؟ 


اجازه بدین یه مطالعه‌ای بکنم » 
بعد خدمتتون عرض می‌کنم. 
نخست‌وزیر گوشی را می‌گذارد » 


پاهایش را دراز می‌کند», چشمپا را . 


می‌بند د و شانه‌هایش به شدت شروع 
مي‌کند به پریدن . هنوز نیم دقیقه‌ای 
نگذشته که وزیر ازشاد ملی ( اطلاعات 
و تبلیغات سابق ) تلفن می‌زند . 

- جناب نخست وز بریه عرض خصوصی 
دارم . 


خارج‌بود . خود شم روش نمی شد خد مت 
ELSI‏ را از طرف 
خودم سئوال می‌کنم . فشتا در بین 
معتمدین محل آبرقو یا کمیته انقلاب 
شهر »آ شنابی »دوستی »رفیقی ندارین ؟ 


الان خاطرم نمیاد جانم » چطور 
مگه؟ 


-والله کمیته به‌خورده نسبت له 
فرماندارکم لطفه » می خواستم خصوصی 
از طریق‌یکی از ریش‌سفیدا توصیه شو 
بفرماین که‌تحویلش بگیرن ۰ وزیر کشور 
طفلکی خیلی ناراحته » می ترسه‌توکابینه 
روسفید از کار درنیاد. 

-اجازه بدین به مطالعه‌ای بکنم: 

نخست وزیرمشغول‌فکز کردن می شود 
و پادش می‌آید که باجناق عمه‌زاده‌اش 
اصلا اهل ابرقوست . شماره تلفن او را 
پیدامی‌کند و نقدا مشکل فرماندار شهر 
را حل‌مي‌کند . هنوز گوشی را زمیین 
نگذاشته‌که‌یک تلگراف‌بلند بالا برایش 
می رسد 1 

ماامضاء‌کنندگان زیر (۲۵۰۰ اسم ) 
بدینوسیله مصرا" از نخست‌وزیر دؤلت 
موقت انقلا بی جمہوری اسلامی ایران 
تقاضا داریم هرچه زودتر به خدمت 
مناخیم بگین و سناتور جاکوب جاویتس 
خاتمه داده و نامیردگان را بسه EY‏ 


انات مکو ایو .۰ 


نخست‌وزیر می‌خواهد این تلگراف 
راهم در آن پوشه کذائی جا دهد اما 
مزل او ارطرف کمیته انقلاب آسلاملی 
خرگوش دره است می افتد » قدری فکر 


می‌کند » گوشی را برمی‌دارد و نمرة | 


سرپرست‌صدا و سیما رامی‌گیرد . منشی 
خوش صدابی با آهنگ تسکین دهنده و 
آرام می‌گوید . 

چه فرمایشی دارین؟ 

تشریف دازن ؟ 

نخیرااعضای کمیته تامین سکن 
قري نوفل لوشاتو جلسه دارن. 
نخست‌وزبرم. 
گوشی حضورتون باشه الان وصل می‌کنم 
وزیر . امر بغرماین. REE‏ 

في جوا سدم یتم شا .کم با بسن 
گروهپای ضر . . . گروهپای چم .۰ . 

جیهم رکم ۵ 


بارهای فراوان و مرغان و خروسان 
خوش‌الحان . تاچشم کار می‌کرد کشتزار 
بودو شالیزار و تادلتان میخواسّت‌صفا 
بود و یکرنگی . خورشیدصبحها با ذوقو 


که‌ازشرق وارد آن اقلیم ميشد ؛ بیرون 
ميآ مد و غروبها با دلی غمگین‌در دور 
دست ترین نقطه* رودخانه که از مغرب 
خارج میشد » فرو میرفت ۰ 
سالا » بلکه‌قرنپا » مردم نسل‌اندر 
نسل‌بهآ رامی رودخانه‌شان زندگی کرده 
بودتدتاآنروز صبح که‌آن مصیبت بزرگ 
گوش بگوش درتمام اقلیم پیچیدومرد: 
وحشت زده و هراسان چشم به انتهای 
رودخانه در شرق دوختند . 
رودخانه نگ شده بود و کف 
رودخانه مثل بیابانهای لم بزرع مطو 
از بریدگی بود و درآن دور دست؛ 
خورشید تشنه و از پشت اژدهاشی 
طلوع می‌کرد که تمام عرض رودخانه را 
با قسمتی از جثه‌اش مسدود کرده بودو 
میا مد کم ماتده بود خورشید را کباب 
کند . 
مردم سراغ ریش‌سفیدهای‌قوم رفتند 
ولی‌ازآنها دیگرکاری ساخته نبودچون 
ازترس» تمام ریشهاشان‌راکنده‌بودند» 
شروع به قربانی کردن کردند » آنقدر 
ک و هدوز وخروس قربانی کردند 
که علاوه بر قحطي 7 ۰ 
شد نك . 
آژدها بلائی شد به‌بزرگی‌همه* تا ریخ. 
چشمه‌ها خشکید 0 ریشهءدرختها سوخت 
وهیچ ابری از لهیب اژدهابارور نشد . 
چاره‌ای‌نبود »زعمای‌قوم جمع شدند » 
عقلپایشانرارویهم ریختند و تنهاراه 
را در جنگ و کشتن اژدها دیدند. 
پیک‌هاگی را به اقصی-نقاط فرستادندو 
اعلام کردند هرکس اژدها را بکشد و 
ا را بروی مردم باز کند مالک تمام 
ازآن زمان چه پهلوانها که نیامدند 
و چه قهرمانها که نجنگیدند و چەیلہا 
ه بکام اژدها فرونرفتند و چه‌دلاورها 
ه تیغ بروی آژدها نکشیدند . .. 
لہا گذ شت ؛ قرنهاً گذشت » دو 
هزارسال» سه هزار سال ... خورشید 
هر روز هراسان و آهسته سر از پشت 
اژدها بیرون میکشید و غروب درحالی 
»داشت ازحال‌وروز مردم دق‌می‌کرد » 
بگوشه‌ای قرو میرفت . 
مرد م د یگرعادت‌کرده بودند » حتی 
گر تصادفا" دم اژدها تکانی میخوردو 
چند سطل آب نصیبشان ميشد » یاآنرا 
نمی‌آوردند و یا حرام و حرصش 


قنك 
یکروز 
6 


ب » دچار 


بالاخره بعد از هزاران سال» 
» مردم بتدریج در سینه کش 
جمع شدند و در دور دستها شیتی‌راکه 
برق‌برق میزد" و جلو میآمد بهم نشان 
دادند. 
شیئی جلو وجلوتر آمد واول‌جوانها 
یدند که آن تلاءلو از یک شمشم 
نزده مثری است که یک پپلوان با 
استوار جلو میآ ید ۳ 
پهلوان خفتان و کلاه خود داشت » 
ان بازو بند و زانو بند داشت» 
آن‌غرق درهفت پارچه اسلحه‌بود» 
پهلوان زیرآفتاب سوخته‌بود » پهلوان 
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بطرف رودخانه رفت ۰۰ 

ذرع بالا آمده بود که 

ازدهارسید » شمشیرش راکه هنوزداغی 

فتاب‌بیابان درآن‌بود از کول‌برگرفت» 

ترا بالا برد و با تمام قدرتی که در 

بازوانش بود درقلب اژدهافروکرد . ۰. 
* * * 

اژدها دعوت حق را لبیک گفت. 
پهلوان همانجا روی جنازه* اژدها 
بساطش را پپن کرد و از آن ببعد هر 

آب میخواست‌دبه‌اش رابرمیداشت» 
رام لوان مف هنشت 
خوش میگفت و پهلوان هم دبه* اورا 
پرازآب می‌کردوروانه‌اش میساخت ... 


چو ل n‏ 


صفحه ۴ 


بر نامه‌حوانانازصدای‌طومارزاده 


به نمایندگی از طرف قاطبه* فئودالہای فکری بیعرضه و عقده‌ای( در 
نی » نویسندگان وروزنامد‌نگاران‌وهنر مند ان‌وسایر عملۀ فکری ) بدینوسیله 
طرح هفت‌روز برنامجوانان جہت رادیو صدای طومارزاده راخد مت‌سرپرست 
محترم باعرضه وبی‌عقده " صدا و سیما " تقدیم می‌دارد . و مقدمتا به عرض 
آن عالیجناب می‌رسانداین برنامه توسط تعداد ی از کارشناساناموررادیویی 
جوانان که سی چہل‌سال درممالک خارجه درهمین رشته تحصیلات کرده) ند 
تهیه شده . رجا* واثق دارد که مورد قبول آن والا جاه قرار گیرد و امروه‌قرر 
فرمایند در د ست اجراء قرار گیرد . تهیه کنندگان این طرح تبرعا" دست به 
این اقدام انقلا بی‌زده وکوچکترین چشمداشت مادی ندارند . تنها توقعشان 
این است که در مقابل علی)لعجاله یکی از دو صفت بیعرضه و عقده‌ای را 
حذف فرمایند و فقط بد بیعرضه یا به عقده‌ای اکتفاء فرمایند . آنگاه طرح 
دیگری هم در مورد برنامد میان سالان يا کودکان تقدیم خواهد شد به‌این 
اميد که صفت دومی هم از این طبقه* مستضعف محروم پس گرفته شود . 


برآورد بود جه برنامه ٍ روزی هفده قران و دهشاهی ( جهت سه عدد 
چای و نیم سیر قند ) . 
مدت : عجالتا" از ۳ بعدازظهر تا اذان غروب و پنجشنبه‌ها تا اذان 
صبح . 1 ۰ 
شامل : سه هدف اضلی اطلاعاتی ؛ آ موزشی و تفریحی به تناوب . 


شنبه . ه گفتار علمی و اجتماعی تحت عنوان . " تادتیک نهی‌از منکر 


درخدمت استراتژی نوين امر بمعروف 3 مدت تقریبی ٩۰‏ دقیقه ) . 
ِ ۱ ۰ حماسه‌های| د بی خلق مستضعف 4 داستان امروز N‏ حسین کرد 
شبستری " ( خلاصه ) همراه باتحلیل‌جاسه‌شناختی ( مدت‌تقریبی ه ۲ ۱دقیقه) . 
» نها دهای‌نوین‌مبارزات رسانه‌ای . برنامة امروز شناخت‌طومار 
( مدت تقریبی . نامحدود تا اذان غروب ) - پایان برنامه . 
یکشنبه ۰ه گفتار علمی و اجتماعي تحت عنوان : تاکتیک امر بمعروف 
درخدمت استراتژی نوبن نمی ازمنکر ( مدت تقریبی ٩۰‏ دقیقه) ۰ . 
۰ سیری‌درفرهنگ عا مه‌از نظرگاه سنتهای راستین خلق مستضعف : 
برنامةً امروز . شناخت اثرفرهنگی عظیم " کلثوم ننه " (مدت‌تقریبی‌دوساعت). 
1 ۰ نها دهای نوين مبارزات رسانه‌ای . شناخت طو مار »> قسمت 
دوم » قراغت اسامی امضاء کنندگان طو مار (مدت : 5 اذان غروب ) 
( مدت تقریبی ٩۰‏ دقیقه ) . 1 
» هنرهای‌مردمی‌ازخلال‌فرون‌و اعصار . برنامة امروز : ارکستر 
انگشتی ( مدت : ۱ ساعت) . 
ه نها دهای‌نوین‌مبارزات‌رسانه‌ای . ایدئولوژی طومار » قراعت 
E‏ کتفگان طوبار (ومدت فا ادا قرو )۰۸ ۷۲:۰ مد 
سه‌شذبه ۰ه گفتار علمی واجتماعی . امر بععروف در تئوری و در عمل 
( مدت ٩۰‏ دقیقه) . ِ 
ااه فرهنگ توس انظابی, بړنامه ارو بو لنظ‌شجیم و 
انقلابی حروف "ع "۰ غ "+ اح "۰ اث 
( مدت تقریبی ۱۲۰ e‏ 
۱ » برخورد عقاید و آراء . برنامة امروز : شناخت علمی ضد 
انقلاب در زیر نقاب روزنامه» کتابخانه» نمایشگاه » تغاتر . .. و تاکتیک 
مبارزه* ایدئولوژیک با آن » قسمت اول کاربرد چماق و بنزین و پنجه‌بکس . 
) مدت ٩‏ دقیقه ) ان 
ه نهادهای نوین مبارزات رسانه‌ای. فن تہیة طومار (مدت ؛ 
تا اذان غروب ) ۰ 
چهارشنبه . » گفتارعلمی و اجتماعی . نهی از منکر در تئوری‌و درعمل 
) مذت تقریبی qo‏ دقیقه ) ۰ ۳ 
ه فرهنگ نوین انقلابی . برنامه امروز : " آشنائی با واژه‌های 
جدید و طرح تغییر تدریجی زبان کهنه و بی‌ارزش فارسی » به زبان مدرن و 
کارآ مد عربی ۰) مدت تقریبی ۱۲۰ دقیقه ) . 
1 نهادهای نوين مبارزات رسانه‌ای : طومار شناسی » تاریخ 
تحول طومار ( مدت : تا اذان غروب ) 
پنجشنبه . » گفتار و اجتماعي . برنامه امروز : شناخت ارزشهای 
عینی و ذهنی و متافیزیکی شب جمعه ( مدت ٩۰‏ دقیقه ) . 
۰ » داستان هفته . ظهور و سقوط قوم لوط - ( همراه با ميزگرد 
نقد و تحلیل در پایان برنامه مدت ۱۲۰ دقیقه ) . 
» گزارش هفته . شامل گزارش مبارزات ایدئولوژیکی گروههای 
داوطلب در ازتباط با هدایت روزنامه نویسان و کتابفروشان و هنرپیشگان 
ضدانقلابی به صراط مستقیم و معرفی فعالترین گروه و اهدای جایزه* چماق 
زرین به سرپرست گروه ( مدت ۱۲۰ دقیقه ) : 
» کنسرت هفته . با همکاری ارکستر بزرگ فیلار مونیک‌سازهای 
ضربه‌ای ( مذکوردرقبل ) وسازهای زهی (کنسرتو برای ارکستر وکمان حلاجی- 
مدت ٩۹۰‏ دقیقه ) / 
» فرهنگ . "داب غسل واجب صبح جمعه . 
ه نهادهای مبارزات رسانه‌ای . جمعبندی و عملکرد طومار - 
قراعت اسامی‌امضاء کنندگان ( مدت ۱۸۰ دقیقه ) ۰ 
جمعه . تعطیل برای تجدید قوا و تمدد اعصاب . 


TR PD ARES‏ چ 


از انقلا ب مشروطیت سرود ه‌شده و بازخوان یآن‌خالیازلطف نیست . 


...آش‌همان آش 


رات ار با 

کبر آوازه خوان به اصعر بسزاز 
گفت‌که رازی همی کنم بتوابراز 

ساق ض شدند ولسی باز 

مطرب و ساقی عوض ولسی باز 
نغمه همان نغمه است و ساز همان ساز 

RES‏ زی داش 
بر سر کوی ری ۵ ا 
کرد یکی روز » راز جامعه را فاش 
داد زد و گفت ای جماعت اوباش 4 8 
کاسه‌همان‌کاسه است و آش همان آش 


۰ ۰ ت ۳۹ 
احکام منطق باشر ‏ بط 
اولهای شب بود و دوتا آدم بیکار 

تو خیابانها پلاس بودند . 
هی گشتند وگشتند تا به یک وانتی 

که هندوانه میفروخت رسیدند . 

هندوانه خریدند و نح کنار وانت 

نشستند هند وانه‌راخورد ندوتخمه‌هایش 

را بطرف هم فوت کردند . 

ز وسطهای شب » نصف تهران را 
برای پیداکردن یک توالت عمومی زیر 
پا در کردند. 

آخرهای شب » خسته و درمانده سر 
یک چهارراه رسیدند واز روی ناچاری 
یکی‌شان یواشکی رفت پشت یک‌کیوسک 
روزنامه فروشی و یکی شانهم پاورچین 

پاورچین خودش را رساند پشت ي 

دیوار خرابه. ۰ 
ولی تازه داشت خوش خوشانشان 

میشد که‌ناگهان یکاتومبیل باچندنفر 

مسلح سررسید . چند تیر هوائی‌شلیک 
شد وهر دوی آنہا را با خفت ازمخفی 
گاهشان بیرون کشیدند و همانطور آب 

چکان بطرف کمیته بردند . 

* * *% 

و صلوات آزاد شد و آن دیگری بجرم 

نجس‌کردن دیوار مردم و خرابکاری‌در 

امر پاکسازی» محکوم به شستنآتومبي 

گذاشته شد : ۱ 


رت 


U چپول‎ 


۱3 
SDs A‏ هه هی درل( 


اخوانیات‌طومارزاده 


مثنوی زیر را ملکةالشعرای دربارجناب طومار زاده از زبان ایشان در 
تاعید شاعرمد سرای آهنگر » اسکندرخان قراچه‌داغی ؛ و بیان این 
مد 


سروده) ند که 
داشته‌اند دم آهنگر گرم بماند . 


از ماکه بزرگ این دیاریم , 
بر شاعسر نکتسه‌دان سکتسدر 
خواند یسم سس رود آ تشینت 
FE‏ بر 
دانستم توشسی در انج 
ماتازه رسیده‌ایم این ۳ 
هر هفته براین قرار مارا 
بنویس که خلسق ما بدانند 
خوش آمدمان زشعرهایست 
زیسن کل سک گهسونشانکه.داری 
بنویس که ما زره رسیسده 
ر سختی 
آن روز کهظلم بود و بیداد 
در دشت چراغ لاله افروخت 
ما دور نشستگان مهجور 
ام‌روز که روز کامیاریسبت 
راداو آمده‌ایسم از ره دور 
القصه سخن دراز باشد 
از قطب زبان‌سدار خاموش 
نرمان دادم که چاپخانه 
طومار حیات درنوردنسد 
باآینهداری سکندر 


نیست که روز 


پشیمون می‌شین‌ها » ما بعدا " بدرد میخوریم .. . 


بع هنرپرداز حضرتشان را مدیحه 


ح خوش آمده و مقسرر 


دردانه» عرش کردگاریم 


مدحجسی بنویس نفز و گیسرا 
این پیش ایث ان کیا نذ د 1 
بر درگه ما خوش است جایت 
چون تساج سريم ونور دیده 
آن روز و شب‌ان تیرە‌بختی | 
سردم بود نسد و خشم r E‏ 
بس خرمن جان نازنین سوخت 
بودیم زد رد مردمان دور 

خوش و خرم بهاریست 
در چشم شما چولمصه نور 


زین پس دز مه ر بساز باشد | 


این صادق خود مکن فراموش 


صفحه ن 


ی( 

بی‌آنکه منتظر جواب ۳ بشوم 
دک زنگ‌خطر را فشار میدهم 

خطر خطر خطر ۳ درشما 
دوم هفته‌نامه شما چیزی خواندم ۳ 
باورکن مو براندامم راست شد و ف 
کردم که اگر یک لالت کن منکنه 
دوباره اقتصادمملکت به قہقرا سقوط 
به فکر 


حساب دودوتاچهار تا کافی است‌که همه 
ی | روشن‌کند . آخر غفلت تاکی؟ 
. درصفحه ۳شماره اکور 
تحت عنو دک زمایشی س 
موضوع از اين کا است که گویا 
ژاپن برای صدور طومار به ایران با 
مقامات ایرانی مذاکراتی, کرده استو 
از Rr GE‏ مقامات 


ایر انی‌هم گویابها ین‌پیشنها دروی خوش 
نشان‌داده‌اند . بنده‌با صمییت 


وخلوم‌نیت (که‌حاضرم. دراین‌مورد به 


ازمقدسات‌به از ت E‏ 
بخورم ) وبا در نظرگرفتن اینکه آ 
مقامات صد در صد " جایزالخطا 2 


هستند میخواهم اخطا ر بکنم که ای 
مقامات عزیز دشمن در ست 
که‌اقتصاد ما را ا نموه ند و به 2 
ارق میت نک کی تیه راع 
حیله‌ها دست میزند ۰ 

اکرما لحظه‌ای غفلت کنیم دوباره 
سوارمان‌خواهدشد . من ۱ 
کامنه سازی برای مدور طومار بایر 


یکی‌ازاین حیله 


باقی نخواهد 
حیله نبود که قالی بافی ما را تا پای 
مگر چه عیبی دارد که حالا میخواهند 
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دا شاه اس است ویر 7 
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ین فقسط یک حیله امپوبالیزم 
است برای‌نابودکردن اقتصادما . 

مگر از قالی ماشینسی چه خیری 
دیدیم که میخواهید طومار ماشینی 
برایمان وارد کنید؟ من از آن میترسم 
که فردا بخواهند خشت را هم 
ا رب ميبژنيم وازدکنده :7 : 
آنوقت صنعت خشت‌زنی ما چه‌خواهد 
شد ؟ 2 بگوشید ۰ 
در رباج زد شوم و ببینسم پشت 
وبترسن زه نوشته 

دستمتال ۱ پریشمی بسزدی‌چینی 
مو< د است ا وت من آدم ` 
آدمی که طرفدار صنایع دا استر 
میسوزد ؟ شما بگوئید (ابی ترسیت ) 

قدیمہا اکر مشلا" کشاورزی ما ر 
نابود میکردند . روستائی e‏ 


بات سند طاغو تی 

آنچه در زیر می‌خوانید ترجمه*متن, 
تلگراف‌ارسالی تلویزیون طوماری برای 
تهبه‌کنندگان‌سریالهای‌هالیوودی است 
که غفلتا' بدست ما رسید 1 


O PES RC 
سابق وجود ندارد » چنانچه تهیه-‎ 
کنندگان محترم بنگه دنیائی بخواهند‎ 
همچنان‌بنجل‌های‌خو در ابه‌ا ین ن سازمان‎ 

1 رل دارند باید بة ضوابط و انول 
زیر توجه کافی مبذول فرمایند : 

1 -کلیه» تسوان هالیوودی بایذاز 
یک‌حجاب‌نسبتا آ برومنداستفاد نما بند. 

۰ ۲اگر آرتیست و آرتیسته بنابسه 
اقتضای‌سنار یومجبور به‌بوسیدن يکد یگر 
شده‌باشند باب قبلا" صیغه؟ ازدواج 
موقت خوانده شدهباشد تا کار شمان 
مانغ شرعی نداشته: باشد. 

زر فرح‌فاوست " زن آرتیست هم 
شش‌میلیون‌دلاری به خاطر داشتن‌اسم 
طاغوتی یا باید اسمش را عوض کند یا 
برود استعفا بدهد . 

۴- پس‌ازپایان صحنه‌های‌مشروب - 
ن | خواری باید به هنرپیشگان حد شرعی 
زده شود . 


سشسوال وجواب 
از طومار واه ستوالیدند که بعد از 


ز میکنم و به فروش چلوار طرح امضاء 


پردازم . 


در جریده جاب گردید از ز قضا 
آن شما بودید یا شبه ها سح 
۳ رش 7 »ازگجاست ؟ 
عین ہو سییی که قاچش داده‌ای 
دست بسته پیش او استاده‌ای 
مو نمیزد از چه رو » با من بگو؟ 
چشم و ابروگوشو بینی » موبمو ! 
آن شما بودید بستسه»‌دست را 
ستائیدید » پیل مشت را ؟ 
یا که "قطب * دیگری در آن‌دیار 
بوده مانند شما بسیاختیار 
REFES‏ وس میکنی . 


مشت خود را نزد ما وا میکنی 
یا اگر غیراز تو شخص دیگریست 
وحشت‌و ترس شما ازبپرچیست ؟ 
از چه گشتی ای بسسواد ربیقرار 
تکذیب‌ها طومار وار ؟ 
عرض د رم دارم ای 


سک دنت ان تیم" 
یا غلط بود آنچه ما پنداشتیم ؟ 


" شامیوةخراسون 
را میکشید و میا مد شهر و بلیسط بخت 
آزماء میفروخت اما حالا دست 


اکر خدای نکرده 
یک کارگر" ی " بیکار باشدچه 
میتواند بکند ؟ چه بلیطی را بفروشد ؟ 
مقامات غزیز؛ من بعنوان 
خیزخواه‌وطندوست و ملت‌پرست » 
ملتمسانه از شما ER‏ بجای اینکه 
درفکروا ردکردن طومان! 2 ۵ باشید 
مرد و مردانه آستین‌ها را بالا و دامن 
همت o‏ و صنعت 
طومارزنی نوپا " را حمایت کنید . 
ÊÊ‏ داشته باج که" و 


دارد که بخواهصد وهای ون دای 
استعمال کند. 

بپسرصورت از مسا گفتن بسود؛ 
خداوند یار و یاور ۱۳2 باشد 5 خداوند 
شما رآهدایت‌کند » والسلام . 


آهنگر 


مب فا نی رات زمرت 


خشین‌با این آقایونا.. . خودتون 
کهمیدوتین منظورم چیه » ی اینا تماس 
N‏ کسته نلاب خرکوش دزه 
هم رو می سب سین : 

خود م که نه»ولی برو ج حتما" 
تماس دارن . چه فرمایشی دارین؟ 
-والله یه نامه‌ای به شماره ۱۲۳۴ 
مورخ ۲ رجب به عنوان من فرستادن : 
می‌خواستم یه جوری اگه ميشه نامه رو 
و E‏ بيا ن پاگين 


يجله بله » ملتفت . اتفاقا" 
رونوشتش روهم برای من فرستادن بشم 
الاناقدام می‌کنم . والسلام على من 
اتبع اللهدی 


ارتا زاینطرف گوشی رامی‌گذ ارد 
و ازآن طرف با یک گوشی دیگر نمره‌ای 
را می گیرد 

عزت‌الله » بپر رو موتور فوری برو 


اد || کمیته‌خرگوش دره» به اکبر قوچعلی 


به اون نشونی که دیشب ساعت یازده 


به‌من‌تلفن‌کر دی 

فعلا" پس بگیر ‏ 
بعد نمره ره | می‌گیرد : 
قربا ن درست شد . باور کنید 


a 


» اون‌نامه* نخست‌وزیرو 


ر خب 
ا سروگارم با این 

مد تی است که نخت‌وزیر کوش | 3 
دستش افتاده و رئیس دفتر داردیسه 
صورتش گلاب می‌زند وکا زیر 
دماغش می گیزد 


شعر(پر انت نتر )دار 


ای رفیق خوب و نامآ ور لا م 
E IE‏ 
گشته‌ام من از برایت سینه‌چاک 
من خوشم آید از آن روزنامه‌ات 
خوش درخشیده بمولا خامه‌ات 
گوثیا نامت چلنگر بوده است 
آرم و شکلت جور دیگر بوده است 
از چه باشد علت تغییر نام 
کوره‌ات‌سرد است یا فولاد»خام ؟ 
الغرض دارم قبولت این زمان 
تا که فردا شب چه بارد ز آسمان . 
کوغش خود را نما #هنگرا 
تا گنی اشفال جای چلنگرا 

( یعنی چلنگر را . 
راه و رسمش را بنه در پیش روی 
حرف اندر راه آزادی بگوی 
ګن تو روشن پشت‌پرده هرچه هست 


ن طبقه‌س » خوب 


تا شود دشمن بکلی دسج 
حرمت آزادگی را پاس 
پاچ EEE‏ وتا 
یعنی رامش دار ۰( 


ګن دفاع از حق و عدل و دوستی 

ی 
چاپلوسی و تملق را بکوب 

3 شود زخم دل ما خوب خوب 


( یعنی آهنگر ! ) 
ی من ناصر 4 ای 
اراک - ناصر 


آهنگر 
هفته‌نامه* سباسی - طلنز 

نشانی : ۳ 

تهران - صندوق پستی ۲۷۴۵ 


| حمالا صه‌شنه عامت رمیتود! 


شماره ۷ 


ستون‌راوی 


۰ میگویند بدنبال‌چاپ‌عکسی 
از جناب طومارزاده درحضورطاغوت 
ی در یکی از مجلات و بپا شدن 


ل و صدور تکذیب‌نامه‌های 
متعدد از طرف آقای طومارزاده 
در یک جا نیمه ر سمی مطبوعاتی 
آقای طومارزاده گفته سسکا 
که در هفده هیجده سال قبل‌یک‌نقر 
بنام .طومارزاده بحضور طا غوت بزرگ 
ار آیا در دنيا همین 

یک طومارزاده هست ؟ ده‌ها و صدها 
وهزا ارما وا یچک 
من ندارند و از طرفی آیا 
مرها در دگ اعدا یک مها 3 
۱ ست ؟ده‌هاو صدهاوهزا رها محمدرضا 
وجول دارد . بقرض‌که آن‌طومارزاده 

ن " باشم و آن محمدرضاهم‌همان 
باشد» آینجا این ستوال پیش 
ميآد که آیا در آنموقع من‌به‌تهران 
آمدم و بحضور طاغوت بزرگ‌رسیدم» 
يا ال ۳ بود که از تهران‌بامریکا 


n "او‎ 


شام 
شده * ورد ژبارن ن خلق طاغوت 


مسعود بیک 


ز کردستان و ترکستان چه‌گویم 
سخن اینجا به قید احتیاط است 
چه امیسدی که در دل پروراندم 
ندانستم که باد از ینگه دنیا 
رجال پر تخص ص › صادراتی 
ا ر روق ابت SE‏ 


وعده‌های قبل و بعد از ا 
آنهمه شوق و اميد و التهاب 
زانکه دستاوردمان را یک به یک 
زود باشد کافتد از توفان خلق 


چندتن ازنمایندگاناصناف راباتهام 
گرانفروث به‌کمیته‌بردهاند EES‏ 
حضرات ته‌اند درست است که ما 
گرانفروشی می‌کنیم » ولی به نرخ 
انقلابی است نه طاغوتی .گرانفروشی 
درزمان‌طاغوت برای مشتریومصرف 
کننده درد داشت ولی گرانفروشی با 
نرخ انقلابی درد ندارد . تازه‌ازکجا 
مت E‏ ضد انقلابی 
نباشند و باین بهانه‌ها وزدن اتهام 
گرانفروشی » غیر مستقیم نخواهندب 
انقلاب مخالفت کنند و به آن ضربه 
پزنند؟ 

۰۰ مي‌گویند ,رحیم , على خرم 

گذ شته د ردا د گاه‌انقلاب اسلا می محاکمه 
اعدام شد» در پاسخ این ستوال 
داد ستان‌که‌شب‌ها ) ما درسابق) 
سوه هوری بپارک میاً مدهو تاپاسی 
شت کد درا تفا تیا تیوه خرم 
ا . درست است که من‌سو اد 
خواندن و نوشتن ندارم » ولی چون 
ز+ 3 جو بود شب‌ها هة ملک 
مادر زبان " درس میدادم و دراوقات 
فراغت هم با هم نان بیار کباب‌ببر 
بازی میکزد یم ۰ 


صادقیا 
که واجبترزنان می‌باشد و قوت 
* نمودم گوش خواب آلودگان کر 
کنون باید چه خاکی کرد بر سر ؟ 
که گردد زاست بر اندام مویم 
کمیته‌میفشارد چون کلویسم 
ذلیل‌الله را از خانه رادم 
چرا چون خر ۽ به کل یک جرقابي 
برایم تحفه آورده ستاب 
نشانده دور و اطرافم دوصدتا 
که از این برهه باید رفت بیرون 


که‌ازاین‌شام "صادق " شددلم خون 


جاع د 

ترسم آخر سر در آرد از سراب 

ارتجاع داخلسی کرده خبراب 
د Al‏ 


اندرباباحوالات آن بشر دوست مخلوع 


آنقدربشردوست بود که هرگزبدون 
» شامپیانی نمی‌نوشید » بدون غم 
قمار ز د بدون غم زور نمیگفت و 
خلاصه بدون غم بر سر د فقرا 
نمی‌رقصیدو از آنان ن مالیات نمیگرفت . 

* رل 

یکی از لیاقت‌های او این بود 2 
دون د اشتن لیا قت» توانسته‌بودهزاران 

نسان لایق رازیرسلطهءخود د ET‏ 


*%* % و 
از اینکه میدید نمیتواند از حداکثر 
قدرت خود سوء استفاده کند » احساس 


ضعف میکرد . 
* #۷ #۷ 


یکی از بد بختیهای شاهنشاه بشر 
دوست این بود که نمی‌دانست چهنوع 
غذاتی برای رشد موو e‏ حافظهء 
سگش| ست . درحالیکه بدبختی‌همسایه 
ها یش این‌بودکه‌نمی دانستند اساسا" 
غذای اهل و عیال خود را از چه‌راهی 
KK‏ > 306 
برای آنکه سایه* نازنیش روی دیوار 
نیافتد » دستور داد تمام دیوارها 


را خراب 


XK 3۷. *‏ 
ET Lr ۷‏ 
ز خانها ن ش خارج شود » O,‏ 


هواس » رئیس‌پلیس‌وقاری شخصی اش 
را نیز همراه خود میبرد . 
X* ¥* *‏ 

برای آزکه شاهنشاه بشر دوست 0 3 
غم رهاتی یابد عده کثیری از مردم را 
فمگین کردند . 

* %* * 

دا رای آ نچنان تروت و شرارتی بود 
که تمام زیردستانش مجبور بود ند اورا 
مثل خود بی پول » مثل‌فرشته‌ها مهربان 
وهمچون‌خدایان قدرتمند قلمداد کرده 
وبا کا ربیشتروپرداخت مالیات افزونتر» 
روزگا رش‌را بیش| زپیش‌قرینلذت‌کنند . 

۷ # * 

او توانسته بود با نهایت خبات. 
وسایل ارتباط جمعی را درجهت مصالح 
فردی‌اش بکار گیرد ۰ 

* * و 

آ نقدردرباره*مهربانیهاوفداک ربهای 
او سخن گفته‌اند که بنظرمیرسد درتمام 
شهرجزاوحتی یک دم‌فداکار و مهربان 
پیدا نشود . 

> *¥# * 

او بخاطر جانبداری از حقوق بشر » 

۹ و افراه ضد بشر » > حقوق میگرفت . 
* *% کل 

آقای بشردوست بخاطر همصداشی 
باگرسنگان جهان » حاضرشد با نهایت 
بزرگواری » اولا" بعضی شبها سربی‌خاویار 


به بالین بگذارد و ثانیا" تمام مردگان 
را از دادن مالیات معاف نما ید . 
X*% *‏ * 
آنقدر قلدر بود که وقتی میخواست 
آدم کشد. تصمیم خود را ازطسریق 
XK *‏ ار 


دا یما" میگفت‌که دست تقد یر ومشیت 
الهی او را برای اد انت 
والا خودش هیچ علاقەئى به اين کار 


۷ # 
ارتفاع برج قای بشردوست آنقدر 
زیاد بود که حتی فرشتگان آسمان هم 


نمی‌توانستند با او تماس بگیرند . 
X* *‏ و 
درحالیکه همسایه‌هایش از شدت 
سرمامیلرزید ند ,۲ قی‌بشردوست د ستور 
داد » برای هر یک از دانه‌های سفید 
و قشنگ برف » یکدست پالتوی پسوست 
بدوزند . 
#۷ ۷ #۷ 


دستور داد که علت این بی‌اعتنائی و 
غفلت را بورسی و گزارش کنند 


در سفره* کهنه آنها غذا میخوردودر 
1 فا عاچته میک 


میگفت یکی از نشانه‌های اعتمادش 

بمردم اینست که وقتی در اتومبیل‌ضد 

ی و رخنجاس بو پل لباب 
XK 3.‏ 

برای رفع عطش خود خواهی‌پای 

اى بشردو ست 6 حتی آب‌اقیانوسپا 


۳3 E e 


دهد » نان دهد . 


* لد 3 
1يا به‌اندازه‌ایکه او دهانش را باز 
میکند » مردم‌گوشها یشان‌رابازمیکنند ؟ 
XK *‏ #۷ 
۰ برای آنکه ارتباطش را با مردم 
وب نکند » دایم" از طریق 
ET‏ جمعی آنها را به دادن 
مالیات و حفظا یط و 
تحمل دعوت میکرد . 
XK XK *‏ 
آنقدر بدی کرده بود که میتوانست 
با مختصر خوبی برای او ي 
محبو ببت اکت 
* * * 
آقای‌بشردوستآنقدر قدرت وثروت 
را آفریده است تا مردم را مورد خشم 
و غضب خود قرار دهد . 
XK XK *‏ 
هروقتآ قأی‌بشر دوست غمگین میشد » 
فورا اسنادمالکیت‌و صورت کله دارائی 
ش را باطلاعش می‌رساندند . 
* *%* # 
دربدنآقای بشردوست حتی یکدانه 
گلبول سفید هم یافت نمیشود » چرا 
که ایشان فقط شراب قرمز می‌نوشند . 
* 3 3 
آنقدرنفس‌عمیق کشیده بود که‌دیگر 
%* *% و 
شاهنشاه بشردوست فقر را از طریق 
خوشگذراني شناخته بود . 


معا پا رم 


نشود از " سوور E‏ 


دیروز مسا بقه‌ای‌بین‌تیمهای " کمیته" 

" کارگران‌بیکار" دریکیا زخیابانهای 
اتهران انجام شد . داوری این مسابقه 
ز عابرین ر بداشتته » 


۲ 
میخوایم . 
هم اکنون ۳ در 


بسهم نزداي میشن ۰ + سن ۰ یثنة 
ازکمیته جلو میره» از اونطرف فار 
رکران جلو اد 

شماره‌ی یک کمیته ء یک شلوا ر سرباز 
بپاشه » یک بلوز شیاه تنش کرده» یک 
تفنگ ۳-3 دستش داره و یک دستمال 
یاسرعرفاتی دور گودنش: پیچیده  .‏ 

کارگره با س شسته شده‌ی چنروک 
داری‌تنش کرده» دگمه‌های‌پیراهنشرو 
تا زیر کلوش بسته: یک کلاه. ۰ (تند 
ود رها هو مین . ساب 


ا E‏ یک کمیته یقه‌ی‌کارگره 


اعتراض می‌کنه . بطرف پیاده رو میر۵. 
به‌اونا فحش‌میده . داورها هو من 
روند دوم ا مق تور ود 

۱ ن پیکار حمله 


ی 


خورن . همه با هم رو به داوره 


روند سوم 
کارگران محکم وایسادن . کمیته! 
می‌خوان پراکنده‌شون کنن » کارگزا پا 
فشاری‌میکنند . شماره‌ی ۳ کمیته (تند تر 
بخوانید) تفنگش‌روجلومیاره . گلنگدن 
رومیکشه ۰ شلیک . کارگرآمضطرت میشن . 
تیم گمیتد شروع به‌تیراندازی مي‌کنن . 
کارگرا وحشت‌زده به‌این طرف وا نطرف 


ضربه‌ی فنی به نقع 


ار و .خارسپهدو 


درد دل با جناب آهنگر 


۰ اجب دم درک خود رن 


شماره ۷ 


از , سروراصفهانی 


از چه رو ترک میکنی نننگز ؟ 
3 چه با یک ترقه در رفتی ؟ 
یا دگر بر زمین قلىم مگذار 

يا خدای نکرده E E‏ 
( وقنا ربنا عذاب النسار) 
مستعد دنام ی باس 
آرزوی من آرزوی شما 
من شما را ز خویش میدانسیم 
رنجه زین انتقاد خاطرتان 
سپاس از جناب آقای طومارزاده 
روزنامه محترم a‏ 


صد سلام از من بتو هر و شام . 
کی ارا چا ن پاکت Ea‏ 7 
دشمن جانت ذلیل و کنورساد 

چونکه هستی یاور بسپارگگا 
میستایم من ترا هر زسان 

حرف حق گوثی تو بسی رن 
Te,‏ هنن هو 

لښک دارم از تو من قدری 
چونکه‌هستم آدمی کم خوصله 
هر سهشنبه » صبح زود » بوق شحسر 
چونکه ميا یسم من از خانسه بسسدر 


مزرو عی + جى با خانه‌ای که و 1 آهنگر میسروم 

داشتم و سل در اقغال دیکران قرار بهر آن زین در بسآن در میروم : 

گوفته . چندسهم از کارخانه؛ تساجی‌را | لرک باشد نامه‌ات کمیستاب و 

صاخب شدم و در عداد سپهام داران دردم آنرا» میقاپند از دست هم 

قرارگرفتم یال ۳ بواه اشم عاقبت افسرده و ب و ر 

تا مختصر سودی از ن عایدم شود . داشت خالسی میروم دنبال‌کار 
برای سودسال۵۷ داشتم ناامید میشدم تو مشوراضی که بعضتی کا 


چون؛چندماه ازسال گذ ته اعتصاب 

بود یا کارگران کازخاته درجال راه - 
پیماتی , نتیجه‌این میشود که آخرسال 
1 ز آن و مختصر هم خبری نمیشث . 

ولی این یاس و ناامیدی خیال میکنم 
دارد به I‏ و اميد تبدیل میشود. 
چون از هر کوچه و برزن که رد میشوم 
بر در و دیوار پارچه‌ها و طومارهائی 
که درآن از جناب قطب‌زاده 


واکنند از بر جنس تو دکان 
تا آهنگر نوی بازار س اه 
گردد از دستی به دستتی گاه گاه 
تو آهنگرچاپ‌کن چنند صد هزاز 
کن فراوانش بہر شر و ديار 
تا بدست مردمان ن رسد 
پرتو نورش بهسسر استسان رسد 
تا بخواتندش همه پیر و جوان 
زوشن و تابان شود افک‌ارشان 
تا شناسند آن عدوی خویش‌را 
دشنن ربد اندیش را 
چونکه ملت روشن وآگه‌شود 
آگه از ئیرنگ این روبه شود 
ر زور و تزوینر و رب 
رود آسان و سی چون وچرا 


بن ب 
کارخانه‌باشد . بدینوسیله برخود لازم 
میداتغ از آقای قطب‌ز اده که بکسبت و 


یکا فروش گارخانه حقبر رونق E‏ ازو 


آژ دلو آن‌شاعر سر ما بهداز . بر 


بنیا دجهان جمله بپول‌است وبزوراست آنکس که نداردغم زر غرق سرور است 
سرمایه هرا آلت تحبیب و فرور اسبت سرمایه مراناقض هر مرز و ثفور است 
فرمانبر من دولت و من صاحب اويم 
خصوصی شده پر تا بگلویسم 
را و هم دختر و هم پیرزنان را 
باب فتوت شده‌ام کور و کران ۳ 
eR‏ سخن‌از ON‏ 
یااینکه سخنززن‌وا زمنقل‌ولول است 
تا کارگران بی‌خبر از حق و حسابنسد تازارع و زن‌هر دو چو او خانه‌خرا بند 
تا اینهمه از تفرقه در رنج و عذابند یا بی‌خبر ازعلم و کمالات و کتابند 
من رس a‏ مال ال 


TY r پاریس‎ 

زرم از سینه» خود ناله بسرآرد 

یا هر که سخن از ثصر کارگر آرد از وضع جهان بهر ستمکش خبر آرد 
در گوشه زندان برم او را بنشانم 

وانگه‌سخن ازقسمت و مقسومه برانم 1 

دانم که تمدن همه از کارگران است این دزی تب ن‌است 

اماچکنم منطق من سود و زیان است این منطق ضدبشری خصلتمان است 
تا دولت سرمایه بود حاکم انسان 
ازتوده بود بهره‌کشی عادی و آسان 


گر کارگری سر زحقوقش بسدر آرد 


یرو( 


میرز RE f‏ ترئی ( آذری ) 


ابله‌بیلیر دم اجا چىچ لوب 


سنگ عکبت ایلدی بال و پویسم  »‏ باز 7 E‏ 
* # 
Et‏ تاققیلدایورا 


ام ده کسیر ارات بایقوشی م ایندی من 


رحم‌ایله » ینفقیلدایورا مایندی من 


XX * 


آی چالا غانلار » منی قورخلوداما بون 
سیر ایلیوز › اوج رو 


من سیزه ترک ایله‌میشم لا نسه‌نسی 


XxX * 


آغلامایین » آغلاهاییسن 
بانلاماماق در سیزه عهدیسم مثیم 


کردی‌ترماشان 


وت‌ای‌بازر رگن چی‌ودلت‌هات ءبوخشی 


O 


ست 


خیل‌خیل و مرد م وناخن‌کشیان 


" مردمی "1 باز کلی پول دادیم 


آن شذیدستم که باجوش وخروش 
کز برای حفظ تاج و تخت شاه 
من اگر و بجای تو رئيس 
" همچنین در ساحسل اطراف آن 
" قرمه سبزی بود من گفتم پیا 
آکه از نیروی ملت یی 
رفته از يادت گمانم ویتنام 


هه تاره ووب و 

جمله* رادار و فانتومهیای تو 
خرت و پرت و آت و آشغالت همه 
ناوگانت هم نمیارزد به مفت 
دیگر این بامبولها نایند بکار 
حیله و تزویر و افسون مشکل است 
گر تو هم بودی بجای دوستهات 


و خدا قصه‌ت ماده ر نحشه 


ك رد عفومزدوران شاه ۰ ساواای خن ن سگ ری سیاه 
9 با نا خاس‌نیساس و آیندگان ونخست وزير آقای بازرگان 
خشی قاتل‌خویشک وبرات 
ی بازرگان مر ES‏ و حضور شی ژن‌کردیان ن‌فساد 
بازرگان چی ویادت چی ,رفتاروکردا 
هی روبازرتان چی بریان : لینو جوانیْل و سیگارسزیان 
ومنقل‌برقی گوشتیا 
ار کرودیث خود شکنجه‌بیان یی بخشش هاوری‌وزوان 
ار دتت‌وناوزندان زاوانیای ٠‏ کی ایمروناوبخشش‌هاودیای 
بخشش یعنی چه آقای بازرگان 
بیله‌بکشن هر چه خائنه : ای وا مزاییسل کور با 
کی يانه قابل عفوو بخششن وخدا قصت.مایه زنجشن 


مگه همه‌ش تو جیب ما میره که گرونه » همین دیروز وابسه ایجاد روزنامه 


RE‏ بلس ام يردا 


دامع 


سگیل‌ساواکی 


ن برا ن 


ASS‏ او 29 آن‌زندان 


بیخو دی‌منماصدای‌خو ۵ کلفت 


گفت با کارتر رقیبش جسرح‌بوش 
کرده‌ای در ملک ایران اشتباه 
میفرستادم بآن کشورا پلیس 
مینصودم مستقر ده ناوگان 
کله‌ات گویا دهد بوی پیاز 
بهر حفظ قافیه بود این پیاز " 
یا که اضلا" اهل عبرت نیستی 
گوش مال تازه‌ای خواهی بالام ! 
بود اندر رزم سب 
بود بیخود اروای بابای تو 
ریخت ملت جمله را در مرا 
بیخودی متما صدای ا کلفت 
زانکه ملت روشن است و هوشیار 
شاه هم دیگر سجلتش باطل است 
باز هم این شاه میگردید مات 
شاعر الا طبا* 


. بر هان‌قاطع 


برسي اه دا که ها 


جنگ قلمزنهیای تو 


4 


از کجا میائی ای صورت سیا ؟ 
گفت ۽ خودپیداست از "سیما ی‌تو 


هشدار 


اي همه وتان اهدر 
نگذاریسد د وا 
نگذارید دست آمري 

یاد هط 
پس چه شد‌آن ERO‏ 
چه شد آن ۽ اتحاد توس 
ی کته ن جدال و خونریزی؟ 
پس چنه شد آن نوای آزادی 
چە شندآن ¿ اعتصاب نفتی‌ها؟ 
تیان ۲عتستان: e‏ 
پس چه شدآر ن پام مطبوعات 
باد داری را 

ياد داری 1 E‏ 
مرگ برشاه و بر سیا گفتند 
همه باهم برادری کردند 
توکه‌ازقید بندگی رستې 
چه شد آخر ذکاوت و هوشت 
خیز و با یک قیام بنیان کن : 


ام بسا رشان آهنک بح 
و سوه گات در کار 


برکنسد رينت قيام a‏ زج ا 
بادی از انقلاب خویش کنید . 
که نمود از هر سو؟ 
کارگکر» آن دلاور سرکسش؟ 
پس چه شد آن شهیدتبریزی؟ 
جانفشانسی »بنوادری » شادی؟ 
خالق آن همه د ما 
پس چه‌شد آن صف و صفآ را 

در تمام دقایسق و کی 2 
که ‌فرازی نمود آن ¿ جاننسی 
روز فرسادها و جوشش ما 
دست دردست عليه آن دولت 
زیر رگبسار گاردیب ] گفتند 
عزم ف و بسرابسری کردند 
چشم‌خود را بگو چرا بستسی ؟ , 
زچه اینهاشده ER‏ 
ریشه ارتجاع را برکن 


9 ج‌بومه‌داز کردی کرما نشاهی 


لاهیجان - محمدولی 


گیلکی گالشی خالسو ریوار» آی خالو ریوار 
مو يته » وا بومه دازم که مره بیل ارات بیشم چه وه سرمه 
بون روز » له بگیت اوستازکان قصه‌ی خاصیکه > گنوشم بتکن 
عولاد جی یه قصه‌ی مرد و قصه* نامرده 
سرخ -] گود مرروزگا ره کوره میشن روزی له روژیسل» و تاوایران 

نرم - آگود مر زندگی. 0 و نوای دژ من قد علم کردن 


سو - بدا مر دوروج سران . خدا ذانی نون » نان کشته‌دان 


آو- بدا مر کوروج ناوه ميان 


می دومه »اون‌کونوس چو - آجی تن یک 
چاگود کقت و کدی یک : با املیوتن 

مو الون » د نه شکه م هی‌جور سلاتون » بساط شاهمی 
نهو گردم » نه پیچم و دومای آوه» وختی یاروچسی 


آ1 زادی زوان » 1 زادی 


خالور ده از 


مردم دئیتا > کیک و دنان 


راه دم هرز حال یرت بک رذ: 
نیش بوحوزه » 
نوشه گوله بچینه . 
زندگی پیش‌ببوره . 

#۷ 
نازنین چندی خوبه » 
تو ببی او یه نفر 
مره تی مشت - یری » 
موتی او مشت میان جا بگیرم 
خثم تی بازو» زور جی » 
راه د مه هرزه خالئونه ببینم ¢ 
دیش نوخوريم» : 
نوش گوله بچینیم . 
زندگی پیش ببوریم ! 


ضداطلاعات آهنگر 


برای رفع تنوع ! 
۴ میرشجاع 
شپرت کسکری 
ساکن رشت 
شغل مدیرروزنامه* بازار 


اتهامات ۰ 
۱ - دوازده‌سال عضویت و فعالیت 
مستمر در ساواک گیلان با نام مستعار 


۲ -گرفتن ak‏ ۰ هزار تومان 
سہهمیهء سری از بیت‌المال در مدت 
خدمت ( 1 ) 

۳ جاسوسی بین کنسولگری روس 
و ساواک 

۴ س داشتن نقش موثر در سرکوبی 
مبارزان گیلا ۰ 

محل دادگاه انقلاب 


یلان و ۰۰ 
محاکمه 
اسلامی رشت 
وت وب سنه‌سال‌استرا 
ا پوهمکاریباهمپاکیهایش 3 


E 


گزارش صد در صد محرمانه‌از آخوندک * 


طوّمارزاده را گفتند از خود رد 
طومارتدرجبان د دهایباشنید ای ؟ 


اه چہل‌کیلومترطومار جمع 


کرده بودم برخ ن افر ۰پس 
در خیال به دمشق وم و عا 
ديدم درویش 


طوماری در دستش که ١‏ 
دود و ات وی ایو tj‏ 
نتوانستم سر و ته آنرا دریابم و به 


سفق که با مماهداء ۲ ن ومتنی که‌بر 
آن‌نوشته بودند از کلت بو ک ولک 


| شدم و آن متن چنین بود 


هست طومارد ل‌من‌مه‌به درازای‌اید . 
برنوشته‌زسرش‌تاسوی‌پایان‌تومرو 


۳ رفتگر ف 


یمه رم دایم » آوان و و کارن 
ی خالو وا دلم پر درده 


شهر وندان باسوا دانسا 
ش دارید. تا بگویم من 


جنگ فة شد برای سه ماه 
شعله زد در تمام گیلانا 
یکطرف لشکر پلیس و ساواک 
یکطرف مردم سلمانا 
شهریان بغارت رفت 
تور هجوم چماقدارانا 
کشته‌ها داد رشت 1۳ ایمان 
و آزادی 
NET ETS‏ میدان 
گشت شورای انقلاب بپای 
لیک از گربه‌های رقصانا 
تاجران دسته دسته شدند 
دور و اطراف "اح احشمانا " 
نرخ شورا چ ن ترقی گرد 
که ندا ران شدنک ۰ گریانا 


یک قمیش داد و گشت فرماندار 
بدو قسمت نمود E‏ 
الغرض پست ها بدین ترتیب 
قرمه گردید بین يارانا 
سوزی و کلت و ز-۲ ارتش 
پخش شف در ميان کوچانا 
مارد م هوشیار چون دیدند 
شهر افتاد دست زاكانا 
هرکسی کدخدای یک بخش است 
منافشق شده سلمانا 
لاجترم فز کار انان 
پهن کردند دکه‌ای مانا 


شصت و اندی کمیته» فر قرعى 
همه بادنگ و دونگ و دنگانا 
خیمه بستند از چهار طرف 
پیک ای سل ره 
ی ر هرسو 
شد روا ن خانه ر 
وضع واوضاع چون قارا شمیش 
کک بیافتاد نوی اا 
خلق رفتند خانهء آقا 
صلوات و 0 کویانا 
ری موجن و" شهر 
من بمیرم نی‌چسوم بقربانا 


حضرتش چونکه‌این سخن بشنید 
خنده‌ای کرد و گفشت سبحانا 

کار من نیست » خویشتن دانید 

دوستانم تمام دز ق 

یک علي مانده استٍ ا حوضش 


عرق در ت چشتدانب 
E‏ ود لاب الى الله 


رشت . ع - دانشخواه 


شماره ۷ 


له ختان 


بیل ارات بیشم له ای روزگار 


جه خری و ن سر ز گرمه 
حواست هاکو» کوش بيه ومن 
رنجم بی بسرو 2 تس 


3 ایمان » دشمن رر a‏ 


و کرد سقلمه و گرد کتک 
ریشه‌ی شاهیل » له ملک واکنن 
فرفی دان و چی » تا قعر ماهی 
باید وجی باد » دنگ آزادی 
ایمه کشت شیریم » > شیریل عم 
بذر استبداد ؛ اسرنگه کا 

و فدای بالاگت » خال دانه‌دانه 
له‌دس ناهودیل » رنگ روم زرده 


وضع درمان‌ما 

ا ي 

ای کسانیکه اهل فن هستید 
صاحب گوش و هم دهن هستید 
بشنوید از من ستمدیده 

1 خوب زمانه » ستجیده 
این زبانی که‌در دهان دارید 


rae‏ و زاد 

تو بگویش هرآ نچه بادا باد 
عہد طاغوتیان گذشت دگر 
دست غم بیش ازین مگیر بسر 
جوهر خودنویس را پر 

انتقاد از فلا نه دکتر کن 

که رسانده ویزیت خود به دویست 
در عوض هیچ فکر درم O)‏ 
او نباشد بفکر مستضعف 
دکترای طمع گرفته بکف 
نیست.حالیش فقر و ناداری 
هست دائم بفکر پول خواری 
با همان پولہا که میگیرد 

زیر دستش مریض میمیرد 
نسخه‌اش را بزور میخوانند 

چه نوشته درآن بل تمد تن 
خط او آشگار و خوانا نیست 

تو یام ر دا ی تیسب 
بعد دکتر بيا سر دارو 

خود که دانی ز من مپرس و مجو 
وضع آن بدتر و خرایتر است 
مصرفش موجبات دردسر است 


قرص و آمپول و شربت و کپسول 
شده ۲ ده بهر رفتن پو 


گاه با شد که یک قلم دارو 
جیب e‏ 1 راز کنر چارو 
در پی اي ه کج زى بشتاب 

پاسخت این بود که . "فعلا "نیست |" 
* لا اقل پس بگین که تکلیف چیست ؟" 
آری ای مردمان آزاده 


درد سار وخرج سنگین ات 
را اصرار 
يا چو من درد را تحمل‌کن 
یا سر کیسه را کمی شل ګن 


۱ برنامه کودك از صداوسیمایآ هنگر 


ن میدیم که ي 
یکی دی‌شم " پکیائیه "اس 
عوضش کایتون "دومی‌بو چها "دفه 
گم ۱ نشنون نادیم . 
حالا باهم " کایتون ' اولی‌و تماشا 
۱ خن بچههای مرن " کایتون اولي‌یو 
اهمديديم ¢ n‏ " کایتون " ۱ دومی بو 
بینیم , به بینیم یندفهه 
"۷ اک " چیکای " میکنه. 
...خب ور درس کایتون" 
دومی. هم دید یم دی بته 
نقاشی‌های شما . نقاشی ل خانم . 
" پوبا به است‌کهاز "د قان ۱ a‏ يشت 
" بیامو " ن " "فیستادن " و نقاشی بعد بعدی 
مال "غلام‌بضا "است کهاز" شهیستان " 
شی یا ز بیامون فیستادن 
. خب دیگه " بینامه ما ۳ امیوز " 
اینجاتموم ميشه و من باتفاق "خواه‌یم " 
از شما خداحافظ میکنیم . 


تهیان - خوش‌بیان 


وت شبرینٍ م ش ا 
OE‏ ۰ س سعی EF‏ رهم 
جهتی پیش برویم که خواست شماواکثر 
وا a a‏ ۳ 
بسیار پرسنی وو ولی عزیز 

ن بیاد داشته باشید که کاریکاتور 

جسم یک‌ایده » یک‌داستان » یک مقاله 
انتقادی و حتی فلسفی است بوسیله 
تر سیم جحند خط و صحن۹ » بطوریکه اگر 
شرح زیرو بالا هم نداشته باشد مفهوم 
خودرابه بیننده منتقا کند i‏ 
قاتم اشده بشید 

تهران آقای ع -فتاحی .ولا 
متشکریم . FÊ‏ اینکه به عا 
بزودی‌ترتیای راهم داد درصورت 
آما ده‌شدن آن‌چگونگی تحویل و تحول 
آن را به شما و سایر دوستانی که موفق 
ون کب نشده‌اند درروزنامه 
BNE ۳‏ 1 سرنوشت تیمسار 
شعبان‌خان بی مخ بی‌خبریم ب قربانت 


ساری -آقای املیچ . شعر آمرشد " 
هم از دظر مضمون ومم اران تاچ 


ور بار خوب ام 3 يون 
سنجی اا لا رگد وی عون 


و امیدواریم به ارزوی‌خود » 
یری دق با ی جمپوری شدن » 
برسیدو اما آنچه بعنوان " شعر "برای 
مافرستاده‌ا ید هنوز, 7 کال" ' است‌وباید 
کمی صبرکنیدتاباد " خرهاپزان" بوزد 
و ۳ جا بیفتد و آنوقت " رسیده 
هاش را برامان بفرستید - يا هو . 
شهسوار ‏ زری‌خانم . شعر قشنگت 
رادادیم به اوستای آهنگر » اوستا پس‌از 
ند باقع ET‏ فرین‌به 
معناومفهوم شعر » سری از روی افسوس 
تکان دادو گفت . حیف که وزن وقافیه 
شعرآنطورکه‌با يذو شایدآبدیده و محکم 
نشده » ولی از همین حالا میتوانم به 
این شا عره‌مژد هبد هم که با مختصرمطالعه 
و تمرین یکی از بزرگترین شاعره‌های 
آینده؟آ هنگرخانه* مبا رکه خواهند بود - 
اینشالا ۱ 
از دقت و موشکافی علاقمندانه» شما» 
باید عرض کنم آنچه در زیر عنوان 
سالی‌که‌نکوست . . "آمده‌بود » کنایه‌ای 
بود به سبک اخبار تحریف‌شده؟ راد یو 
تلویزیون و TEE‏ ملا حظه‌کردید » 
گویندهء اخبار ما هنم ثابت کرده بود 
که د رمسخکر د نوو ارونه‌قالب‌کردن‌اخبار 
" قطب " حود ندارد ‌- 
باز هم ا 
با -آقای باردان قلسی میرزا . 
اوستای | هنگرسلام ممریباند و میگوید » 


ر انز . لد . آبکناری, 
جتا اي هم | زآقای باردان‌قلی میرزای 
ایلامی . را ۰ 

تهران -آقای ج - سلحشور . نمره* 
شعرت ۲۰ نمره؟ مضموتش صفر - شعر 
خوب خوب ۱ رسالید عمو آهنگر . 

بندرا انزلی-آقای‌وصالی . متشكريم 
وانتقادات‌و نظرات شما | را بطورکمپلنت 
قبول داریم‌و اما درباره* 1 ن کاریکاتور 
که ak‏ بر آرامگاه 
ابدی امپریالیسم فاتحهء بی بى الحمدمی 
و « نکته اصلی رامتوجه نشده‌اید 
وآ ن اینکه‌اگرخوب توجه کنید خواهید 
د بکد که آن مرحوم " برخلاف آنچه 
که ظاهر امر‌نشان مېد هد نمرده بلکه‌با 
هستند کمال پد رسوختگی خود شرا به‌موش‌م‌ردگی 
زده‌و اززیرسنگ لحد درحال خندیدن 
بەریش بندگان‌ساده‌لوح‌خداست . على 
بارت ۰ 
تهران آقای‌قلیچی . از اینکه دراین 
مدت کم اینقدر پیشرفت TEN‏ 
تبریک‌میگوفيم . اگر شعرهای عامیانه 
درهمیر ا درست کنید و بفرستید 
رس خوبست مشروط بر اینکه مثل این 

مرشوع روزو را OE‏ 

و شد _ این‌جور کارها را بگذارید 
برای ۳۹ آهنگر - موفق Nee‏ 

اصفهان - ح - نصیری . به چشم . 
اگر توجه کنید نی ید که از همین 
jE‏ ور !)شما راعملی‌کرده‌ایم - 

۳ ممنون . 
پروین - ف ؛ . انتقادشما در مور د < 

"تاحدودی ' ' منظقی و بجاست ولسی 
توجه‌داشته باشید که ما چلنگر نیستیم 

و آهنگریم و در باره* آهنگر و نقطه 
نظرهای آهنگر آینده‌نشان خواهد داد 
که‌کدامیک‌ازمااشتباه میکرده‌ایم E‏ 
دیدار . 
هم کال است . بیشتر کار کنید تا خوب 
بپزدو لعاب بندازد -سرافراز باشید . 

آباده‌فارس -آقای‌الف - سرداری . 
برو هی سم متقابلا. سلام 
محبت‌و پشتیبانی ر | بدانیم و روسفید 
۱ زآب د ا ۰ درموردبهای اخ شتراک 
وقبول کردن مشترک با کمال شرمندگی 
سرپناه د رست وحسابی از انجامش‌معذوریم 
ولی بمحض‌اینکه سایه*چماق و چماقدار 
از سرمابرداشته شد بترتیب آن را در 
روزنامه اعلام خواهیم کرد . سپاس و 
درود . 

اصفهان آقای " امشا محفوظ ۰ " 
تا این لحظه» شما پانزدهمین نفری 
هستیدگه شین ا ای بار 6ا5 اد2 
حساب دستتان باهة ۰ 

کرمان -آقای امیرارسلان‌کرمانی . 
مارا با خدا و پیغمبر درنینداز. سخن 
رارک وراجلاوتیست درس تاریم" 

عا 


ترا 1 نامه‌هاشان و nê‏ 
یارسیدهو درصف نوبت ایستاده و مشغول 
ق‌مکیدن است - به‌امیدروزیکه شاعر 
ونویسنده از زکت‌وکول آ هنگربالا برود . 


آهنگر 


استخدام 
سازمان‌راد یوتلویزیون ایران جهت 
پست مدیریت این سازمان .نیاز به 
فردی با شرایط ذیل دارک: 
۱ - دارای مدرک دکترا (نوم . 


رشته فرقی ندارد وش نچه 


فردی‌دارای دکترای‌طوما رای باشد 


ود 


فعالیتهایمبارزه با رژ 1 ) تاکنون 
سمایشتي حدافتل پنجام کیلد بت 
طومار ارائه نماید . 
۳ - متقاضیان لازمست عضو 
جر کنفدراسیون دانشجویان 
مارح ار کشور . باد Nee‏ 
۳ سسق داو و 
حداقل‌بعد ازدوره تفای وداک 
قبل از چل‌چلی باشد. 

۵ -شرط اصلیاستخدام این است 
که حداقل سی سال قبل از این مقیم 
ایرآن‌نبوده باشد ( کساتیکه سی سال 
گذشته را امریکا بوده و و ای 
کارت سبز باشند مقدمند. 

۶ ج چون‌فرد داوطلب میبایستی 
خود کفش ایتالیابی بپوشد 9 و تلف 
از این امر گناه کبیره بوده وشخصا " 
مفسد فی‌آلارض شناخته خواهد شدو 
کلیه داوطلبان میبایستی مقررات‌زیر 


را زغایت نمایند . 


۳ پس ازاستخدام حق‌هیچگونه 
دادن وقت ملاقات وپذ برفتن پا بر هنه‌ها 
بخصوص کارمندان خود را ندارند : 
ABS‏ از ا مزایای زیر 

۳ مبلغ AE‏ ریال 
حقوق بدون مزایا خواهد داشت 

TER 8‏ هرگونه‌سو؟ نظربه 

و سک دستگاه 


. (تهیه 
کلوله پهیده فرد خواهد موی 1 ۰ 
۳ - چنا نچه د ربخش‌ولید سازمان 
از نظرپخش برنامه‌های کمدي‌وکارتن 
EAE A E‏ شخص 


اهد بود. 
۷ 


بحت خانوادکی 
- پابا این کارگرای بیکار چراانقدر 
دلخورن ؟ 


- چون رب بودن حقشوئو بگیرن › 
داشتن ف ستو و ؛ 


یعنی چی ؟ 
بعنی حقوق او نہا ئی روکه توکار خونه 
کار میکنن باید بدن ۰ 

۳ کی حقوق اونا ی روکه تو تو کارخونه 


اونامال ز مان‌جنگ بودن » بهشون 


بابا»حق کا پیتولاسیون بعنی‌چی ؟ 
- ( با بیحوصلگی ) چه‌میدانم ؛یعنی 
یک خارجی هر ۶ دلش خواست 
پس اگه‌یک ایرانی هر غلطی دلش 
خواست بکنه بهش میگن‌حق‌چی چی ؟ 
- (باتوسری) برو بتمرگ » نکنه‌هوس 
چماق کردی 

تج (باغرغر) این طومارزاده » بابا ها 


را هم فاشیست کرده. کله شیروانی " 


شماره ۷ 


جوانی بود از حیث ۳ مایه وسواه " بی برگ ونوا 
ودرعین حال شهرت طلب » فرصت طلب پر مدعا.. 


دلش لک میزد برای مدیرکل شدن‌یاسرپرست شدن‌بی‌چون وچرا 
وآرزومیکرد که اسمش چاپ شود باحروف سیا (۱) 

اگر همه جا نه ».اقلا دریکی‌ازطومارنامه‌ها . . .۰ .یایکی ازنشریات‌بسی 
سر وصدا RIE‏ 


بالاخره یکروز این جوان پابرهنه نما 

کاری‌کرد پرانتریک وپرماجرا ۰ .... 

که واقعا جالب بود وعالي‌بود وبا ارج وبها 

و فیلمی درست کرد از آن در یکی از برنامه‌ها 
وطوماری آورد پرازامضاء ازاول‌تا انتها . 


مرد م کمی تعجب کردند وپرسیدند اینهاراخودتان‌نوشته‌اید آقا؟" 
جوجه سرپرست جواب داد خير مردم‌نوشته‌اند باعجله درخیابانها . 


آنگاه همه گفتند آفرین » براوو ؛ مرحبا ۰ 
افتخار بزرگ است آشنائی ما باشما 
بشویم آشنا بایکانقلا بی‌نما oen‏ و و وه 
ف - فضولبا شسیٍ 


چون هميشه آرزو داشتیم 


این روزها تمام بی‌ریش‌های سابق ریش گذاشته‌ان » 
چطور شما میخوائین بزنین؟ 


باز رگا 


" بود بازرگان و او را.طوطی‌ای " 
چشم میشی »زلف مشکین » غنچه‌لب 
کار او بسودی سخنگوگی مدام 
نسادره» در پاسخ پا در هوا 
سخن فتی ز بيخ حنجره 

با مخاطب چون شدی گرم سخن 
گر سئوالی را موافق یافتی 
لنگز انکندی به گردن هم به سر 
انقلابی وار خواندی ی 
ور سئوال آنگونه بودی کز قضا 
فل سصوم | قافیه را باختی 
دمبدم تکراز کردی» بیلمیرم 
الفرض. اين طوطی شکر شکن 
بود وبود وبود و بود و بود و بود 
سئوال و پسرسجوهای عجیسب 

از فلسطبن وزژیانگی شد سئوال 
قصه‌ی ن و مستضعفین 
وعده* آزادی و عدل و امان 
( بشمکان ترکی بعنای فلان 
( عیب از شعر است و سجع وقافیه 
الخلاصه » طوطی اک چون این شنید 
ناکهان پرپر زد و اندر قفس 
* 


۱ 


مردبازرگان‌چودیداین وضع وحال 
زان تکان وکوک و تعلیم و تلاش 
بار دیگر داستان را ساو کرد 


رفت‌ورفت‌ورفت‌ورفت ورفت ورفت ' 


 یطوطو‌ن‎ 


" " بعد لختی پیج و تاب و من‌ومن ۰ 


2 ¥ 


آقای وزیر مشغول مطالعه قراردادهای محرمانه با آمریکا است . 


آهنگر 


مصاحبه تلو بر بونی 
جنابآقایطوموزاده 

3 سریرست صدا و سیمای آهنگر " 
نه اینکه از آن اولش» به علت 
انحصار طلبی » اعمال سانسور » ایجاد 
خفقان » منم گوئی » نداشتن تخصص‌در 
مدیریت ( بخصوص مد یریت صداوسیما) 
و داشتن تخصص در مبارزه با هر نوع 
رژیم ( ازجمله رژیم‌های انقلابی) و 
بالاخره فقدان ادب و نزاکت و تربیت 
خانوادگی » رایطه* بین سرپرست‌صدا و 
سیمایآهنگر باانواع مردم » ازخواننده 
و شنونده و بیننده گرفته تا مطبوعات 


یار اتطضایش را شک کند و با عطای 
خودش را به‌لقای خودش ببخشدوبرود 
درجای دیگری با رژیم مبارزه کند » 
این بود که سرپرست مذکور » که از 
این پس به‌علت علافه* وافرش‌به‌طومار» 
طومارزاده‌نا مید همی شود » رفت‌و مستول 
روابط عمومی آهنگر را دید وباخواهش 
وتمناازش‌خواست که‌خبرنگاران‌تعدادی 
از روزنامه‌ها را به استودیوی سیمای 
آهنگر دعوت کنند تا او برایشان‌نطق 
بکند و به‌حرف‌های حساییشان جواب 
بدهد تا رابطه حسنه شود . ۲ 
مسئول روابط عمومی با تجربه‌ای که 
از گذشته داشت » معتقد بود که اول" 
خبرنگاران مطبوعات طرف را قایل 
نمی‌دانند و دعوت او را رد می‌کنند 
و ثانیا" اگر چندتاشان هم بيایند به 
علت بددهنی طرف » ناراحت می‌شوند 
و رابطه خراب‌تر خواهد شد . 
طومارزاده » که می دید موقعیتش به 
خطر افتاده» به مسئول روابط عمومی 
بقیه در صفحه ۱۱ 


از . علامه* درگزینی 
طوطی رعنا قد ده فوتی ایا 
عشوه‌گر تر از نکویان خلب | 
بوالعجایب در کلام ناتصام ا 
ساحر انتدر گفتن پسرت و پلا ! 
کردی آهنگ صدا را غرغره 


چشم و ابرو را بهم. برتافتی 
تاب دادی مر کمر را چون فتر ! 
بودش دلخوری 


نمدونم » من چمدونم » وك‌کن برم 
مظهر ایجاز و اعجاز سخن ! 
تا مواجه شد به جسی از, رنود 
بسته شد راه تمجمج کیپ کیپ 
سرنوشت نفت و آن مال و منال 
آنهّمه وعده وعید و هون وهین 
ضبط اموال و فلان و بشمکان 
ای فتا تقصیر آن از من مدان) 
چون سرنخ دستت آمد کافیه 1( 
علم و ۲ هیش یکہو ته کشید 


!طلا عیه 

چون شاعران ونویسندگانی ازقبیل 
احمد شاملو و آزرم و غیره » که پخش 
شعرهایشان را به هر صورتی از رادیو 
و تلویزیون طوماری ممنوع کرده‌اند » 
دررفراند م گذشته جزو یک درصدی‌ها 
بوده‌اند 4 بدینوسیله بست اطلا عشان 
می‌رساند که‌فقط می‌توانند درحدهمان 
یک درصدشان حرف بزنند و متوجه 
باشن دکه‌چون در اقلیت محض هستند » 
دموکراسی و حکومت عدد حکم می‌کند 

ز این حرف‌های بیخودی نزتند ؛ 
زیرا آقای طومار زاده نماینده*اکثریت 
است و هر شعری که E‏ از 
رادیو تلویزیون پخش خوآهد کرد . 


هفته‌ها بگذشت و يارو رفت‌که‌رفت 
آن سخن پرداز لوتی کی رسد ! 
رشته را گم کرده» پس افتاده بود 
مستوی شد هزل و طنز و طیبات 
خود از آن طاغوتیان چاق بود ! 
واسطه دلال خیلی گنده بود 
شب کلا هش » نقش‌بو . فس.۵ .داشت! 
چون‌به‌پایان آمدش» رفت ازسلوک 
شند فدای سر و اسرار و کلک 


مر سخنگو چون کند؟ بايد برد ! | شاید 

هرادم افزودی به بار سیئات ! او 

پیش خود گفتا که کوته شد مجال | ۰ گللاله روبرفیقش کرد وپرسید ۰ 

پیج کوکش را گرفت و هی ببیج! | | > توفگرمیکنی اینهمه‌سرخی 
برجست ازنو » روی پاش مسال ما او چ ین ار چ 


بفلم بزمجه 


سه‌شنب 
خبرمربوط به‌اعدام دو متجاوز جنسی که به نوجوانی تجاوز کرده‌بودند 
و منجر به خودکشی او شذه بود » متتشرشد . 
این خبر» برخلاف سمول که شرح و بسط فراوان دارد » آنقدر خلاصه 
بود که‌حتی نميشد فهمیدکه‌دومتجاوز چه کاره بوده‌اند و رابطه‌شان‌بانوجوان 
مورد تجاوز چه بوده حتی تاریخ و موقعیت تجاوز هم ذکر نشده بود . 

۱ قأمی که‌مد عی بود کم و کیف قضیه‌رامی داند » دراین مورد به‌خبرنگار 
ما گفت "ظاهرا" سخنگوی‌دادگاه انقلاب‌می‌خواسته‌است جزگیات خبر را فاش 
کند » فقط ترسیده است که این افشاگری را یک‌کار ضدانقلابی تلقی کنند و 
حکم برضد انقلاب بودن دادگاه انقلاب بد هند 1 1 


SD 
- 


پنجشنه 
آقای‌دکترمبشری » وزیردادگستری » در کنگره*سراسری‌وکلای‌داد گستری 
گفت که " بايد جلو اختناق را بگیریم . " 

به دنبال این گفته » شايع شد که طومار زاده طی یک نامه خصوصی » 
به نخست‌وزیر گله کرده و نوشته است " ... چرا شما بايد اجازه بدهید که 
یکآ دم بیسواد و عقده‌ای » هرچه‌به‌دهانش می‌آید بگوید و با این شعرها" 
علنا بردم را تعریک کند که جلو ما را بکیرند؟" 


DD‏ 0 ا و 
NAS‏ 3 
Ae‏ ین 
era ZOYA‏ 


جمعه 

بحث برسراین بود که چرا قرارداد دوجانبه* نظامی ایران و آمریکا 

الغو نم کنتد به امروز و فردا می‌گذرانند . 

: کت ند از آن حملهء شدید امام به آمریکا و به دنبالسش آن 

تظاهرات عظیم و یک‌پارچه» مردم » آیا صحیح است که با لغو یک جانبسه* 

قرارداد مورد بحث » این تنها دلخوشی آمریکا را هم از بین ببریم ! 
دیگری جواب داد " نه‌والله» چون اگر این کار را بکنیم » ممکن است 


آهنگر به عنوان حمایت از این فکر » پیشنهاد 
در مواردمشابه‌دیگر نیز اعمال‌شود و از جمله » تغییرات اسمی زیر نیز 
نع ۱ 
7 استان فارسء به استان اسلامی تغییر گند .. 
نام زبان فارسی » به زبان اسلامی تبدیل شود . 
ن فارسی نیز به سلمان اسلامی تغییر نام پیدا کند . 
و بالاخره اقوام ایرانی" با ترک » لر » کرد » بلوچ و اسلامی مشخض 


بهدتبأل پیشنها + تقیبرنا م "خلیح‌فا رس "یه " خلیچاسلا "فرهنگستاو 
بەد نبا ل پب تعيببر ن م ج‌ها رس : می فر ۳ 
می گید این شیوه* مرضیه 
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و 


یکشنبه 1 
شبی که آ قای طومار زاده در مصاحبهء تلویزیونیش گفت که" مزدم به 
برنامه‌های سرگرم کننده* تلویزیونی ستادند و حالا چون من با حذف نها 
دارم اعتیادشان را ترکشان می دهم » ناراحتند . ولی وقتی ترکشان دادم 
از من متشکر خواهند شد " » اکثریت هموطنان عزیز به درگاه خدا شکرگسزار 
شدندکه طومار زاده سرپرست ادارهء غله و تان‌نشده‌است» وگرنه می‌خواست 
اعتیاد مردم به‌این یک لقمه نان را هم ترکشان بدهد تا پس از ترک اعتیاد 
نان و سایر خوراکیهای لازم از دنیا بروند و از ایشان متشکر باشتد: * 


1 


جریان » مثل گذشته» مسر خودش را طی کند . زیرا به مصداق ضرب المثل 
یی موم دی عه کشک د فک تزع د 


کک 


4 شماره ۷ 


صفحه ۱۰ ۱ ن آهنگر ۱ 
یی ۱ اثر للونید سالاویف سالک به ژاذکه خویش باز گشت . تمام این مدت را در هندوستان و تبت بسر برده 


توصیف احساس دزد دشوار است . دزد یک‌چشم مانند زائری که با مرشد مقدس 
خود روبرو شده باشد جلو بلاتصرالدین بزانو در آمد و دانن قبای او را گرفت و 
لبان خود را به آن چسپانید . 

ملا نصرالدین قبای خود را بیکشید و فریاد میزد : 

- ول کن ! مگر شما با هم قرار گذاشته‌اید که از من حتاً امامزاده‌ای 
بسازید ؟ ! چند بار بايد به شما بگویم که من عادی‌ترین آدم روی زین هستم 1 
و نمیخواهم هیچ چیز دیکری غير از این باشم » نه شيخ و نه درویش ؛ نه صاحب 
بعجزه و کرامت و نه سایر آفاق و انفس . 

اما دزد یک‌چشم دست‌بردار ثبود و میگفت ۰ 

تا ابدالاباد فرخنده و خجسته‌باد صراطی که ما در آن با هم راست‌آدیم! 
ای ملانصرالدین » بدادم برس که جات من بلست تو است ! 

ملا چنان دامن قبای خود را بشدت کشید که بصدا در آمد و گفت ۰ 

- ول کن ۱ کجا نوشته شده است که من موظفم همه گدایان و دزدائی را 
که روی زمین ویلان و سرگردانند » نجات بدهم ؟ میخواستم بدانم که چه کسی 
مرا از شر شما جات میدهد؟ 

اما از قرار معلوم » سرنوشت در واقع » در صفحه‌ای از تالیفات خود نوشته بود 
که ملانصرالدین از" چهل سالک به بالا باید به نجات روح گمراهان مجاهدت ورزد . 
پس » او مجپور شد از نو » روی همان سنگ بنشیند و به حکایت دزد یک‌چشم 


تا آخر گوش کند , 
فصل ۷ 


دزد ادابه داد . 


حوادث بعدی زندی من بسرعت میگذشت . از شرح بسیاری از آنها چشم" 


میپوشم » فقط مهمترین وقایع را بیان میکئم . من در گرداب گمراهی بسر میبردم و 
به کارهای زشت و مرگیار خود ادابه میدادم تا اينکه با پیری پارسا برخوردم که 
پند و اندرزهایش بسان مهر سلیمان در سینه‌ام نقش بست . آن پیر تمام پلیدی و 
قبح کارهای زشت مرا برایم روشن و آشکار کرد و راه نجاث و پاک را به من نشان 
داد » اما من احمق نتوانستم از آن همه حکمت بهره برم . همه چیز را همانطور » 
که بود » بترتیب حکایت میکنم . پنج سال پیش در اواخر زسستان به شهر مرقلان» 
شهر ابریشم » رفتم . شیطان مرا وسوسه کرد که دست خود را به زیر شال کمر 
بک افغانی ببرم و این بار گیر افتادم . افغانی مچ مرا گرفت ,من از چنگ او 
گریختم و تمام بازار سر به‌دنبال:من گذاشت . من مثل مرغی که بتور انتاده 
باشد خود را به اینور و آنور میزدم . تصور میکردم که آن روز آخرین روز زندی 


من است » ولی وتتی به یک کوچه دویدم شنیدم که کسی آهسته گفت ۰ , اینجا 
قایم شو ۱ ..» و این » صدای گدای پیری بود که کنار کوچه نشسته بود . او 
دوباره گفت : و قایم شو ۱ » . پیرمرد قبای مرا پوشید و من خرقه او را پوشیدم و 
در جای او نشستم و سر خود را کاملا پائین انداختم که صورتم دیده نشود . 
گدا به آن طرف کوچه رفت و روبروی من نشست . تعتیب کنندکان به کوچه 
ریختند و بدون اعتنا به دو نفر گدای فروتن بسرعت از کنار ما گنشتند ودر 
حياط خانه پخش و پلا شدند . پیرمرد از این فرصت استفاده کرده مرا از کوچه برد و 
در کالیه محقر خود پنهان کرد . 

ملانصرالدین که دیگر همه چیز برایش روشن شده بود » حرف او را قطع کرد 
و ت ۽ 

- صبر کن بہینم ! آن گدا بفکر افتاد که ترا به راه راست و نیکوکاری 
هدایت کند و بطول و تفصیل از سیر و سیاحت روح ما در آفاق و انفس و از 
پیروزی نهائی نیکی پس از پانصد هزار سال دیکر در روی زین » حکایت کرد و 
همینکه نصف شب در رسید و خروسان نوا برآوردند سکوت کرد و دیگر کلمه‌ای 
بر زبان نیاورد . 

دزد یک چشم وحشتزده خود را کنار کشید و گفت ۰ 


= واقعاً این تو بودی ؟ واقعاً آنچه من درباره تو شنیده‌ام » راست است ؟ یعنی " 


تو به هر شکلی که بخواهی » میتوانی درآئی ؟ 

ملا گفت ۽ 

- به حکایت خود ادامه بده ۱ پس چرا تو از صراط مستقیمی که آن پیر 
نشانت داد نرفتی ٩‏ 

یک چشم نالید : 

س وای برحال من ! سئوال تو بسان تیغ زهرآگینی قلبم را میشکاند ! بدان و 
آ کہ باش که من پند و اندرزهای پیر را پشت گوش نینداختم | سخنان او چون 
شعله فروزانی قلب تاریک و گمراه مرا روشن ساخت . قبل از آنکه خروسان در نیمه 
شب به آواز در آیند و پر لب از سخن فرو بندد » من در حالیکه زار زار 
میگریستم » توبه کردم و با قلبی سرشار از هیجان » هیجانی آميخته با احترام » در 
برابر او سوگند یاد کردم که به راه راست گام بنهم و هیچ له از این راه بتحرف 
نشوم . در همان وقت ؛ پیر روشن ضمیر از تو نام برد و معنا و هدف بزرگ وجود 
زسینی ترا برای من روشن ساخت و گفت : , به سلانصرالدین ناه "کن! او کسی 
است که در تمام عمر با کردار نیک و پندار نیک و گفتار نیک خود سخاوتمندانه 
بذر نیک میافشاند و جهان را نی ٹر میسازد » بدون اینکه اصلا بدین مسئله فکر 
کند و فقط به آن دلیل که تمیتواند طور دیکری زندی کند ! اگر تو بتوانی 
حتی ذره‌ای از او سرمشق بکیری برای هستی والا در آینده » وقتی که روحت در 


اجسام دیگر جلول کند» جات یافته‌ای.» من با قلیی رفن و سرشار از امید کلبه 
پیررد را ترک. گفتم , سوگید میخورم که اگر اهریمن » این دشنن ازلل آدمیان ؛ 
این برباددهنده تمام کوششهای نجاتبخش و احساسات رادمردانه ما » در آن زان 
دم نفرت‌انگیز و پررگ و یی و کرمدار خود را زیر ای من نمیکذاشت » من از 
مدتها پیش به راهی که پر پارسا نشان داده بود » گام هاده بودم . اما پا روی 
دم اهریمن گذاشتم و لغزیدم .!.. در حالیکه آتش اشتیاق آغاز زندی وین در 
سینهام فروزان بود » تعممیم گرفتم به خوقند بروم » زیرا در آنجا مرا کمتر از شهرهای 
دیگر میشنا ختند در حدود چهار هزار تنگه پول داشتم . آینده‌ای سرشار از 
پارسائی و جوانمردی و تهی از هر کونه گناهی» در برابر دیدکانم مجسم شده و 
مرا شیفته و مفتؤن ساخته بود . در نظر داشتم در خوقند قهومخانه‌ای باز کنم 
که کف آن با قال مفروش شده و از در و دیوار آن تفس‌های «رغان خوش آواز 
آویخته باشد » و در هوای خنک و زمزمه دلپذیر فواره آب با مشتریان از پاوسائی و 
ایمان سخن گویم و روح و قلب آنها را از نور حقیقتی که آن پیر روشن‌ضمیر بر 
من کشوده بود » سرشار سازم:. خیال داشتم خودم نیز فوق‌العاده ساده و بی پیرایه 
بسرآورم و تمام مازاد درآمدم را به یتیمان و بیوه‌زنان اختصاص دهم . وقتی پولهای 
خود را با مخارجی که برای خرید قهوه‌خائه و ظرف و قالی و سایر سیورسات 
سنجیدم » ديدم که پول من برای همه مخارج آینده» غیر از نوازندکان و خوانندانی 
که دوتار خواهند زد و با جدای دلنواز ترانه‌های پندآمیز و عبرت انگیز 
جوانمردانه خواهند خواند » کفایت میکند . میلغ ناچیزی در حدود سیصد چهارصد 
تنگه کم داشتم . همین امر سبب شد که اهریمن در سر راهم چاه هوسناک 
فریبنده‌ای کند و مرا در راه خوقند » با تاس بازی ماهر رویرو گرداند . من با خود 
کفتم : « برای آخرین بار ؛ بازی ,میکنم , این گناه من بخشیده خواهد شد » زیرا 
پولهائی را که میبرم در راه کردار نیک و رفتار نیک صرف خواهم کرد . اگر 
بعد از بردن » پولی اضافی برایم باقی ماند ؛ همه را بین فقرا تقسیم یکتم » . قاعدتاً 
کسی که چنین نیات خیری در سر میپروراند » میبایست از عالم غیب التظار 
کمک و طالع در بازی نیز داشته باشد » ولی اینطور نشد ... 

ملانصرالدین گفت ۰ 

- بقیهاش برای من معلوم اشت. شما تمام شب بازی کردید و صبح تو یک 
غاز هم در جیب نداشتی . قهوه خانه و قالیها و قفسهای مرغان خوش‌آواز و 
فوار‌ها و خوانندکان و نوازندکان و مجبتها و ترانه‌های پارسامنشانه و پندآمیز 
تو به جیب بازی کن خوشبخت رفت . بعلاوه چکمه و لیاده‌و کلاه و حتی » 
پادم هست ؛ پیراهن خود را هم به او دادی و فقط با یک تنبان ماندی:, 

یک چشم نذا برآورد ۰ 

- یا حضرت ونول اکرام !1 این آدم عالم بر همه اسرار است ! تو از کحا 
میدانی که من حتی پیراهنم را هم باختم ؟ پس » درست است که توا از چشمهای 
آدم » میتوانی گذشته و آینده او را بخوانی ۰٩‏ 

- من از یکانه چشم تو فقط میتوانم گذشته‌ات را بخوانم » و اما آنچه مربوط 
به آینده‌ات میشود ؛ آن » پشت پرده چشم آب آورده‌ات پنهان است . ادابه بله , 

- من بعد از باخت چه میتوانستم بکنم ؟ آرزوی پارسائی و شوق پیکوکاری 
را برای هميشه از سر بدر کتم ؟ از چنین افکاری » جهان در برابر دیدکانم تیره و 
تار میشد . پس » با عزمی راسخ به خود گفتم : ونه ! باید در شوّق نیکوکاری 
خود قاطع و استوار باشم . این اهریمن است که مرا از نجات روحم از چنکالهای 
درنده اش نومید میکند . بهتر است برای آخرین بار گناه دیگری هم مرتکب شوم و 
بعد به راهی که پیر روشن ضمیر تشانم داده » گام نهم ! , با این تعسیم قاطم, به 
رخوقند رتم و در آنجا خبری شنیدم که عقل از سرم پرید . معلوم شد که چندی 
پیش در خوقند خان جدیدی بر تخت فرمانروائی نشسته و این شهر که ساب برای 
دزدان و دغل‌بازان بهشت برین بود و امن و امین » اینک به بیابانی بی‌آب 
و علف تیدیل شده است . خان جدید چنان نظم و نسق سنکدلانه‌ای برقرار کرده 
بود که دزدان چاره‌ای نداشتند جز اینکه از شهر بگریزند و یا با کسب و 
عون بر AR EERE‏ را که سالیان سال از برکت 
دعای همه دزدان خوقند در مساجد برخوردار بود » با ننگ و رسوائی از کار 
برکنار کرد و داروغه حدیدی را بتام کامل‌یک که آدبی است فعال و جاطلب و 
سنکدل ؛ بجای او ب رگماشت و داروغه حدید برای آنکه سورد لطف و عنایت خان 
قرار یکیرد سوکند مورد که در شهر ریشه هر گونه دزدی را از بن بر آورد . 
وقتی من وارد خوقند شدم او دز این نیت سنکدلانه خود موفقیتی بتمام کسپ کرده 
بود . شهر را از خیرچینان زیردست و عساکر درندمخوی پر کرده بود . نمیشد 
هیچ چیز » حتق یک نخود » دزدید و اگر میدزدیدی » فوراً به چنگ آنها می‌افتادی . 
و هر کس گیر می‌افتاد , دست راستش را از مچ میبریدند و پیشانیش را با آهن 
گداخته داغ میکردند . اگز هم دزد زبردستی میتوانست چیز کوچی بدزدد نمیداست 
آن را چه بکند » زیرا هر کس مال دزدی را میخرید» به همان عقوبت دچار میشد و 
همه بیترسیدند . بدین ترئیب در سر راه پارسائی و پاکدامتی من مانع تازه‌اي 
یعنی داروغه جدید سنکدل و نظم و نسق‌های بیرحمانه بوجود آمد . خند روزی در 
افکاری غم‌انگیز غوطه‌ور بودم و نميدانستم چکار بکنم و از کجا شروع کنم . در 
اين بیان ماه خرداد و عید بابا تورمخان نزدیک میشد و به طوریکه میدانی ٤‏ 
آرامگاهتورمخان » نزدیک خوقند واقع است . این بود که اهریمن پلید که از کوشش 
در راه دست یافتن بروح پاک من باز ننشمته بود » فکری شیطانی به من تلقین کرد 
و آن اينکه بمنظور بدست آوردن پول .مورد نیاز برای طی طریق از راه تقوی و 
پارسائی » از این عید استفاده کنم ... 
. برای مدتی دزد یک چشم و ملانصرالدین را ت رک میکنیم و راجع به جشن 
بهاری بابا توره‌خان کلمه‌ای چند میگوئیم » زیرا بدون این کار » بسیاری از حوادث 
بعدی داستان ما نامفهوم میماند و ناهنجار , ۰ 

بنابر یک روایت قدیمی تورمخان در شهر خوتند بدنیا آمد و در پنج سالک از 
نعمت لطف پدر و مهر بادر محروم شد و کاماگ یتیم باند . در کوچه و بازار 
سرگردان بود و صدقه میگرفت و خلاصه جام تلخ. زندگ فلاکت بار یتیمی را"تا ته 
نوشید . تحمل اینگونه مشقات یا انسان را سنگدل و قسی‌القلب میکند و یا - اگر او 
بتواند با نیروی اراده » درد و رنج خود را درد و رنج همه بیچارکان بشمرد - به‌سوی 


حد اعلای خرد و حکمت انسانی سوق داده بیشود و درد و رنج » توره خان را " 


همانا به این سو سوق داد . او با قلبی آ کنده از خشمی گدازان نسبت به روتمندان 
بی‌ترحم و دلی سرثار از مهر و شنقت نسبت به بینوایان و بخصوص نسبت به کودکانی 
که توانائی کبک به خود را نداشتند پا به سن بلوخ. گذاشت . 

بیست و_پنج ساله بود که با کاروانی خوقند را ترک کفت و در سن چهل 


و به فرا گرفتن علم طب گذرانده و در کار و حرفه خود مهارئی فوق العاده 
بلست آورده بود . حکایت میکردند که او با یک تعاس دست ؛ بیمار را شفا 
میبخشد و همچنین میکنتد که از ثروتمندان برای بعالجه حت و جد پول. زیابی 
میگیرد » ولی بلافاصله تمام پولهائی را که. کرفته است » برای کودکان فقرا خرج 
میکند . 

به هر جا بیرفت همیشه عله زیادی بچه خرد و کلان همراهش بودئد . وقتی 
" پول داشت به دکان اسباب بازی‌فروشی یا شیرینی‌فروشی بیرفت و هرچه را که آنجا 
بود برای دوستان کوچک خود میخرید . اگر پول داشت و بچه کوچک لخت و 
پابرهنه‌ای را بیدید » بدون یک کلمه حرف » اول او را پیش لباده فروش » بعد 
پیش کفاش و سپس نرد کلاه فروش و سابرین میېرد و هبه‌جا فقط دو کامه 
میکفت : « رحیم باش !» فروشندگان در حالیکه در زیر نگافهای آبرانه و جدی 
بابا توزه‌خان میلرزیدند -- او نسبت به بزرگها سختگیر بود - به بچه لباس و کفش 
بیدادند و حرات و حسارت نمیکردند که حتی اسمی از پول برند » زیرا میدانستند 
که بابا توومخان نه فقط قادر است شفا ببخشد » بلکه میتواند اشخاص سنگدل را 
با یساریهای گونا گون بجازات هم بکند. : 

وقتی او مرد هزاران بچه اشک‌رپزان تابوتش را به قبرستان مشایعت میکردند . 
حال آنکه مدرسان دائشمند و بلایان خردمند او را تکفیر کرده بودند » زیرا 
ریاکارانه به دین داری تظاهر , تمیکرد و در تنام عمر یک پشیزهم بخاطر مقابر 


۳ 


۲ 
1 


بقدسه صرف تکرده بود و میگفت که پول » برای فقرای زنده » بیش از حضرات 
مرده لازم است . آبا مردم کوچه و بازار بدون اعتنا به اين حرفها او زا. یک فرد 
مومن و نیکوکار میدانستند . شهرت بابا تورمخان نه فقط خوتند و اطراف آن بلکه 
تعام خاور زمین را فرا گرفته بود و جشن بهاری موسوم بنام او » متعلق به بچهها 
بود 
۱ روایت میکردند که بابا تورمخان در آستانه جشن خود به حياط خانه‌ها میرود و 
برای بچه‌هائی که .شایستق توحه او را دارند » عیدی میېرد و این هدایا را در 
کلاههائی که برای همین کار آویزا میکنند » میگذارد . بچه‌ها » مدتها پیش 
از اينکه بهار ادر رسد برای این روز با شکوه آماده ميشدند . هنوژ بادهای سردی 
که تا مغز استخوان نفوذ میکرد میوزید » هنوز از آسمان تیره و تاو برف خشک و 
زننده میبارید » هنوز باغها لخت و بی‌برگ و بار و شکوفه بودند و زین که از 
رما به یک پارچه يخ تبدیل شده بود » در زیر چرخ ارابه‌ها صدا میکرد که بچه‌ها 
صبح ها در پناه دیوارها و چینه‌ها و سایر جاهائی که از باد محفوظ بود دسته دسته 
جمع ميشدند و با نینی کبود در میان قبا و لباده‌های کوچک خود کز بیکردند » 
با هر دو دست گوش‌های خود را بیفشردند و فین‌فین کنان مدت زیادی موقر و 
سنگین راج به بابا تورمنان صحبت میکردند . بچه‌ها بخوبی میدانستند که توره خان 
خیلی مشکل پسند است و عیدی گرنتن از او » کاری است بس دهوار که از 
عهده هر کسی برنمی‌آید . برای گرنتن عیدی » از پنجاه روز قبل از فرارسیدن عید 
میبایست اولا حتی یک بارهم والدین خود را متاثر نکرد و نرنجاند و انیا هر روز 
یک کار خیر انجام داد : مثلا,به کوری کمک کرد تا از پل یگذرد یا بار 
پیرمردی ناتوان را برایش به منزل رساند » الا در تمام این پنجاه روز میبایست از 
خوردن شیرینی‌های جورواجور که در طبق شیرینی‌فروشان دوره گرد بة آدم چشک 
بیزدند » خودداری کرد و با این صرفه جوئی م برای خرید یک کلاه نو قشنگ پول 
جع کرد ( همه میدانستند که بابا تورمخان از کلاههای کهنه و چرب خوشش 
نمی‌آید و معمولا بی اعتنا از کنار این کلاه‌ها میگذرد » مگر اینکه به بچه‌های 
خیلی فقیر تعلق داشته باشد) , 

در مدت آن پنجاه روز درتمام خانواده‌ها سکوت و حسن‌اخلاق حکمفرما بود , 
بچه‌ها بدون چون و چرا به حرف بزرگترها گوش میکردند و روی پنجه پا راه 
میرفتند و آهسته حرف بیزدند تا مبادا بابا تورهخان عصیانی شود . حتی شیطان ترین 
بچه‌ها نیز در این مدت به بره‌ای مطیع و فرسانبردار تبدیل میشذ : اله و شیون و 
فریادی شنیده نمیشد و دعوا و تیله‌بازی و کول کول باژی و جست و خیزهای 
"پر جنجال با آن دامن‌های باز و مواج قبا و لباده‌ای که بتن داشتند دیده نمیشد ‏ 

شب پیش از جشن همه‌جا هنکامه و دوندی و تکاپوی عظیمی راه می‌افتاد ‏ 
ملاقاتهای اسرار آمیز » پچ پچ‌های توأم با ترس و تیش تلبهای کوچک هروغ 
میشد » زیرا ملاها نسبت به این جشن نظر بسیار بدی داشتند و در بعضی جاها 
آن را بکلی قدغن کرده بودند و این امر جشن بابا تورمخان را در نار هواخواهاق 
کوچولوی او جذاب‌ترو دلرباتر بیکرد . میبایست به کلاه سه نخ دوخت : یی 
برنگ سفید ب علاست نیک و فهر و محبت » دیگری سبز ب علامت بهار و آخری 
هم آبی ‏ علاست آسمان » بعد در دل شب پنهانی از بیرون خانه به باغی یا" 
تا کستانی رفت » رو به آرامکاه توره‌خان ایستاد و بدون چشم برداشتن از ستارکان 
هفت اورنگ کلاه را آویزان کرد . بعد از آن میبایست سه بار سخنان اسرار - . 
نا 


ی 


مثل اینکه باز امروز سخنرانی تلویزیونیه . 


۳ 


آهنگر 


شعارروزما ¢ این بوداین بوا 
تمام‌ایده؟ ما » اینچنین بود 


که بعدازشاه » این‌جلادبدنام 
ماد مرت کرد 
عموسامی ده عارت درده مار 
E‏ برون کردازگلیم خویش پارا 
لآ چنان‌بندی بدست‌وپای مابست 
همه سر وبود 
تمام مملکت‌اموال اوبود ختم شد چون خطابه؟چوپان گله یکپارچه شد از عصیان 
تمام مملکت از زیروازرو شدبپا موج‌خشم ازچپ وراست بانک"هورا وھجو رت 
همه یکجاو یکسربود ازاو کف زدنهای گرم و. شورانگیز ممتد و مت عرور اندب 
بصد حیلت بصدناروونیرنگ بر شکوه خطابه می‌افزود همه جا خشم بود و ن بود 
بجان و مال ایرانی زده چنگ ( سرنگون شد حواسم ازجایش خرد شد سینه و سر و پایس 
ببرداونفت مارابشکه بشکه جهت تیست چرخ قافیه‌ساز اوفتاده ميان دست انداز 
هم ازد یاوهم ازراه خشکه ! کله کی از جگر کشد هصورا؟ کف زدنها که یاد داد او را؟ 
بهرجاشی دلش میخواست میتاخت | | داغدیده کجا سرور کجسا شب نشینی کجا و کور کجا ؟ 
EE‏ سح به اینجایاکه آنجاپایگه ساخت ثلی هست کرسنه"در خواب بیند هرشب پلوی مرغ وکباب 
مصاحه تلو وراشاهد ببر » می درسبوبود حال کار حواس سس باشد فکر هورا و کف زدن باشد) 
۰ ثر دو نی ( بقیه از صة ۱ جنایتهای شه‌باآمراوبود الغرض کله راه و چه فپمید پیش میرفت سوی راه جدیسد 
آهنگرقول‌داد که‌بی‌تربیتی نکندوبرای ۲ 3 7 | برایآنکه ملت خواب گردد چند روزی از این میانه گذشت سگ بعروف گله پیدا گشت 
بی تربیتی وریا آخرت‌باشد که اسم شورا م‌آوری , ۱ EOE‏ کش مر ها ز مین 
اولین بار در زندگیش دندان روی‌جگر a‏ سم شورا می آوری . اگر محبت بین مانایاب گردد دم علم کرده تن#غبار آگین پیش چوپان نهاد سر بزمین 
بگذارذ وبه‌حرف‌های حسا مرد کون یک‌دفعه دیگراین اسم رابماوزی چنان : بذشت سینه بذرکین بيا شيد دم تکان دادو دست او بوسید با زیبان چازق و را لیسید 
2 ۱ بی* 6۰ دا می‌خوابانم توی دهنت که پراز خون ساواک راباهنومندی ترا شید دای گنه سم رتیه چا نظر انداخت با کاو جردي 
۱ ق ج ۳۹۹ : ۲ 5 از نو بخدمت تا دم تکان داد و باز کرد دهاز 
با این قرار» مس ابط 1 چنان تعلیم دادافراداورا مد از نو بخدمت چوپان م تدان و اباز ن 
از روزنامه‌های سربراه‌تر تلفن کرد و با مصاحبة زد کی برای تلطیف فضای جوانان وطن رادسته دسته گرگ را من مخالفم بیحصد راه او میکننم بصولا سد 


خواهش وتمنای زیاد موفق شد چارپنج 


تاخبرنگار از همه‌جا بی‌خبر را 


ل‌بزند 


و به هوای آزادی در انتقاد » به مرکز 
صدا و سیمای آهنگر بکشاند ۲ 


روز موعود که خبرنگارها آمدند » 


طومار زاده همه‌شان را در استودیوی 


شماره کر مج کرد و به‌حکم 


ضرب المثل " ترک 


11 
است 


ت موجب مرض 
> مدتی برایشان رجز خوانسد و 


خبرنگار چهارم پرسید : 


- ما از طریق‌روزنامه بامردم ذرتماس 
هستیم‌وآنها می‌گویند که راد یو هیچ 
فسرآد 


چیز جالبی ندارد . در حالیکه | 


زیادی رامی شناسیم که طرح‌های عالی 
دارند و آنها را به شما داده‌اند » اما 
حاضر به‌اجرایش نشده‌اید . ممکن‌است 


بگوفید چرا؟ 


منم زد تا به‌خیال خودش, جاده*آنها 
راکوبیده باشد و حاضران + تحت‌تاثیر 
ابهت محمدرضاشاهی او » چاره‌ای جز 
تعریف و تمجید نداشته باشند . 


بعد از رجز خوانی اوء خبرنگاری 


سید 


تصویرش رااز تلویزیون پخش‌نمی‌کنید | ما 


تصویر بنان که د 


نیپست » 


پخشش چه اشکالی دارد ؟" 


گفت + 


" آقای طومارزاده » چرااینموسیقی چن , 


آقای طومارزاده بار دیگر از کوره‌در 


رفت و سرخبرنگار فریاد زد + 


- چرا؟ برای اینکه چشم عماً کسوز 


شود . برای اینکه از حساهت بترکید . 
همین‌است که هست ؛ اگر زیادی هم زر 
بزنید + اصلا" درش را می‌بندم . 


خبرنگار » از جانش مايه گذاشت و 


چه جوری می‌بندید ؟ مگر مال 


نشده ؟ 


آقای طومارزاده دهنش را کج کرد و , 


آقای طومارزاده پرید وسط حرفش و 


به زندان می فکنداودست بسته 
که تاازکس صداتی درنیاید 

و گرا یدصدا » دیری نپاید 
بطاق آ نتمان‌هانویناید 
ابرتدرت شودباذلت ما 
بخنددهی بریش ملت ما 


3 * ۹ 
بلی این‌داستان آن عموبود 
که وحشی ترزهردرنده خوبود 
همازتوبره هم از آخورهمی خورد 
هرآ نچه بودمان یک کاسه میبرد 
مباشربوداوراشاه بدبخت 
شهی درمانده وبی تاجوبی تخت 
شهی کزترس خشم خلق دررفت 
بهرروزی سوی شهری دگررفت 
کنون ما مانده‌ایم وخاک میهن 
که با شدپاسدارش جزتو ومن ؟ 
چرابعدازفرارشاه جلاد 
شعارقبلی مارفت ازیاد ؟ 
شعارمرگ برکارترکجارفت ؟ 


دوست اصلا" نمیشوم پا او 
گر بدینجا نهاد پایش را 
میدهم مزد کار بیجایش 
دم او را چتان بگیرم گاز 
جان ولا در آورم پدرش 
که ندیدست هرگز اندر خواب 
در کت اکرو آمی.. بهار 
بود از سستب,ام که گرگ جبون 
میکنم عهد خویش را تجدید 
E TERY‏ 
وک مک من LER‏ 
گله در خون طپیده سگ زنده؟ 
دشمن گله را نباشم دوست 
کاه در پوستش همی ریسزم 
کے بندانند کرکهساینکر 
آنقدر گفت از چنین و چنان 
سگ دوباره بروی کار | مس 
بود از گرگ در دلش کینه 
باش کاردان و فاضل گرگ 
حس ایمانو نیروی وجدان 
گاه و گه با زبان ساده و نرم 
نطق میکرد و خطبه‌ها میخواند 


من کجا دوست میشوم بعدو؟ 
در کفش مینهم سزایش را 
که رود لای دست بابایش 
که بخواند بیات در شهناز 
روزگاری بیاورم بسرش 
که نبویسند سالپا بکتاب 
کردم اهمال و سستی اندر کار 
گله را نیمه شب کشید, بخون 
که نترسم دگر من از تهد ید 
ول درتسدهة دو پا نخورم 
من و سستی ؟ بود محال محال 
مرگ براین سگ است زیبنده 
میکنم از تنش بمولا پوسست 
در سر چار راه آویسزم 
گله را هست حامی و اور 
تا رضایت گرفیت از چوپان 
کلمه را باز پاسداو آمد 
مرد آن لاسپای دیسرینه 
کرد تغفیبر و گشت قاتل گرگ 
اندر او دراد کم کمک طغیان 
ما ان کله رااتهودف کرم 
با بان اسب عم مرادن 


و چرااین حرف هاازیادمارفت؟ 
تا ییا هخا نبا مده ۱ چرااین روبه پیرفسونکار کنه دگر حافظ شما هستم چاکر و عبد بره‌ها هستم 


ار وق تک فدگه اپرویفن 1 ر . گر وزهرمار. مرتیکهبدرس‌وخته. | عموسام » این دغل گرگ جهانخوار | | تاکه خون دررگست و جان درتن در دفاع از گله ستادم من 
انداخت و به غلامت ف پشتش | این‌گه‌خوردن‌های زیادی چیست؟ شما | هنوزازراه صدهاجورپیمان ( هشت مضمون فوق‌از " استاد " چکنم؟ بر زبان من افتاد) 
آن خبرنگا کرد . ۳ ۶ روزتا مه‌نویس‌ها همه‌تان با من‌لج‌هستید» بیغما میبرداموال ایران 1 چرخ ایام بی عدول وگذشت سوی دنیسای. بهتری میگشت 
FcR‏ یف همین فردا می‌گویم پابرهنه‌های خود م | چراازلغوپیمانهاسخن‌نیست؟ روزها شام ميشد و شب روز شب غم اندوز و » روز جان‌افروز 
ب این کسانی که می‌گوقید مذهبی بریزند روزنامه‌هایتان را بسوزانند تا | غرضازحفظ رازیانکیان‌چیست ؟ سگ دیاین دوره‌کم کم آدم شد گله را پاسدار و همدم شد 
نیستندو به‌قول‌خود تان یک درصد مردم دیگر از این شعرها تگوگيي وب عموسام ازچه‌رومشغول کاراست؟ شمکی بین او و گرگ دغل دیگر اصلا " نگشت رد و بدل 


شاخ کین پا گرفت در دل او 


خبرنگار پنجمی گفت ؛ 


2 در دلش مشل آتشی افتاد 
- معذ رت میخواهم ۲ قای‌طوما رزاده » 


بجای خویش ن کوه استواراست ؟ 
ی خویش چون کوه استواراست aa‏ ماکاه 0 


| را تشکیل می‌دهند » چرا نمی‌گذاریند مج 
نقاق ندا زی‌و آ شوب ازاوست 


حرف‌شان را در تلویزیون بزنند ؟ مگر 


شما ۹٩‏ درصدی‌ها ازآن یک‌درصدی‌ها خویان ر جهن زدید ؛ که‌این بی‌چشم ورو » بسیارپرروست او ضررها زده‌ست ببرچویان باید اکنون کند تلاقی آن 
ف ر' بن یجاب بەچە اه موه 

می ترسید ؟ 3 ا اس شعر ۱ ببایدرویاوراکم کندخلق ادامه دارد 
آقای‌طومارزاده » شمشیر راازرویست زگ ا e E‏ عفر ر در جل‌وپوستش ازایران‌حم کندخلق 
hs‏ رید » چیز بسیار مزحر قا تشو بش ا 

گفت رات کی ید۱ ی سریع وقاطع‌و بی بیم وتشویش آگهی استخدام 


رد ن سن رابت .| بابرد پای آوازمیهن خویش 
می‌کنید » دراین‌صورت بایدتوجه داشته | که تادستش درین کشوربکاراست 
است ۰ خفقان‌کجا بود؟ اينه روزن باشید که نوایغی چون سعدی و حافظو | یقیناً روزملت شام تاراست 
مارکسیستی دارند درمیآورند 7 مولوی در یرن و متنبی و إموء القیس و ‌" بایلی ریکا "n‏ 
طرف که خرال ام کرد طرش وحتی خضرت‌علی (ع) شعرهائي دارنه 
۴ ۱ بای ۶ که مسلمانان ایرانی ؛ آنها را دستور 
نک يده است دهت : ۳ 2 ۱ 
من کاری با روزنامه‌ها ندارم زندکی میدانتد . اما اکر کلمه؛ شعسر را 
سئوالم اين او زا ور ا زین شود او د ای ی و 
ای ۲ دهید ؟ مگر آننها RF‏ بدانیدکه این دوره دورهء انقلاب‌است 
2 ی ان ۱ تند ؟ و حق نیست که آدامی در مقام شما در 
قای وناز زاده » چشم غره‌ای به پرده حرف بزند » ثانیا" گفته‌های شما 
او رفت و گفت : برای گروهی‌از جوانان و نوجوانان‌حکم 
وت تم بو عیبر قفا منزل را دارد و آنها را رهاق 
خفه‌شووساکت سرجایت بتمرگ‌تاد ہکا ن قرار می‌دهند و زندگی و مبارزاتشان ر 
ملک ال کنو : برمبنای این گفته‌ها تنظیم می کنن 
وکا و طوری که به طری پس ازاین نظر هم دنم است که‌پیشوند 
پرنخورد پرسید : مرا بو 5 
قیاع من بخشید که چو اک طومار زاده که دیگر تاب نداشت » 
ا 


و گفت ؛ 
- شماهم که‌همان مزخرفات رو شنفکران 


. 4 بدینوسیله یک دوشیزه» خوش صدا درست‌کند و هزار و یک شب متوالی‌به 
عقده‌ای را می‌گوشید ؟ این‌هاهمها ش‌شعر 


که بتواند نقش شهرزادقصه گو رابازی گوش ملت بخواند و او را خواب ګند » 
کند و از هزار و یک قرارداد آمریکا با استخدام میشود . داوطلبان به‌وزیسر 


قرار شدنظامیان عقایدسیاسی‌خود را به داخل پادکانها نبرند . 


س ی 
می‌کنم » ولی شما با شورای موسس و 1 3 
اتحادیه* کارکنان آهنگر چقدر همکا - پیشوندش را می‌خواهی ؟ به‌هرچه 


1 “ری ۳ Ge‏ خا که ۳ 1[ ! کدا 

ز نظر آنها استفاده نابدترت‌می‌خندی‌که می‌خواهي ؛ کد ۾ 

دارید E‏ از نظر ره اجه هی ما۳ بة ا داده‌است؟ 

نای طومارزاده بار دیگر گره په اپرو ( روبه‌مسگولروا بط عمومیآهتگرمی‌کند] 
انداخت و مثل شیر غرید که: من‌نگفتم بریز ید همه روزن مو | 

-این‌افرادی‌که شما می‌گوید » فق را بکشید؟ ببین ينها از و یه 7 

SEF art‏ یک ازگروهای پابرهنه* من جان سالم 
ستند . درخالیکه این سازمان زی ل" ‏ بدر برده‌انش . تنم 

بیس هداز یک تفر هو دارد که آن دراینجا برنامه* RET‏ 

یک‌انفری من هستم و جق دارم که وفیلم سینما ی | این گروه خشن برای 
حرف‌هایشان‌راوتوکنم . ضمنا"این‌دفیده دهمین شب متوالی بخش می‌شود ۰ س 


| نفت بقیمت ارزان وفروش الات وابزاد پادوی قدیم کاخ سفید تقاضا میشود › 


زیرنظر شورای نویسندگان 


۳ ه ۱ 
ار تحاعداخلی تر ! 
از 3 محمد علی افراشته 

بخصوص آنکه به زنها رو 3 

رم بزسه: 


مفلو ک 


NEY: 

0 این کت واین‌یقه »اينم زانوست 

Z14‏ منکه نه این ور و نه آنوریام 
> خی 


دلن مو گر شزدم 


برای زنده‌یاد . تقی باقری 
کارگرشریف ورزمنده‌دخانیات ١‏ 
محمدکلانتری پیروز 


هی‌ساخته ام خانهو زن کا مجلسی قاپالشفیا" ١‏ ازن که , جای و 

3 ۲ زر فت ند ارواره مردان را ب 

مستاحر آنم! ۰ نیستم بنده موافق اب‌دا شده ا سخت مخالف جداء 

ی خوشا دوره مرحوم حجاب چادر یزدی ونعلین و نقاب 

زحمتکشم و کارگر ساختمانم | |بودم هرگاه رشیس فرهنگ به هواداری آن کهنه دبنگ 
عمریست که‌رفته‌ست دراین‌کار» توانم | |خواندن درس زنان راء ازدم با دو فسوری قدغن 3 کردم 

هی ساخته‌ام خانه و مستاجر آنم | |زن شده وضع برای دیزی شستشو » وصله زنی » آشپزی | 
اندوخته‌ای گنج ز رنج تن و جانم که بگیرم زگلوش چنگ چون گربه‌بگیرم از موش 
هرگزنشده پاس چنین رنج» تورا فرض ۰ پاد 

ای مفسد فی‌الارض ته و تو مانده عسفی به ر 

صبح سحر از خانه برون آیم » خسته | |شورای نویسندگان روزنامه از همه دوستان و رفقای افراشته و مردم ایران 

پودم همه از تار چنین فقر » گسسته | ابه آ درس صندوق‌پستی روزنامه آهنگر بفرستند تا درتهیه‌زندگینامه افراشته 

مورد استفاده قرار گیرد ۱ 


صرف چنین پرت و پلا 
امر سیاسشت داری 


از این همکاری خرسند نخواهندبود ۰ که مارک ینگه دنیاست » بهترین‌است. 
فرض اول : خداوندگار عالم نفت نوجه : فریدون‌عزیزم رفت‌ازدست. 

رای دا غت ع جارهم میت و پیا آز,تو فریدونی بسازيم : 

مجانی‌باتقدیم احترامات فائقه تقد یم انکار: نظرسنای ینگه‌دنیابپیچوجه 
فرض دوم : همکاری» یعنی خرید راهنمائی : از آقای کی‌سینجر. 


جنگی به‌قیمت گران» و ابراز خرسندی رشت آقای‌جاویتس» جانشین‌خودشان 
| ضمن انجام بابله. وا با ببرنه : ع ایقان 
| حل‌المسائل : کشورصتعتیعبارت از شیوه* راه رفتن را فرا بگیرند. 
کشوری است که همولایتی‌های مشاور حل السائل : هیچوقت برای 
آقایجیمیگارتر » درآنجاسرمایه‌گذاری چا پیدن NEES‏ 

کرده باشند و هرگونه لطمه‌ای که‌د راثر م 

افزایش بہهای نفت به صنایع اين‌کشور صورت مسئله: جامعه* قضات تقاضا 
وارد شود »ضررش‌مستقیها " متوجه‌جیب کرد کلیه» خساراتی که ینگه دینا در 
گنده* همولایتی‌های مشاور آقای جیمی رابطه با رژیم سابق به‌ایران واردکرده 
کارتر شود . باید ارزیابی شود . 


تاچند کشم بار ستمکار و برم رنج؟ 

lp 

فربه‌شوی از رنج من‌ای برده بسی گذ 

فرصت طلبی و متغیر چو هواسنج 

من‌قدکشم ازطول‌وتوبی خاصیت ا زعرض 
ای مفسد فی‌الارض 


-البهی » آن را که چماق دادی » چه‌ندادی؟ و آن را که قلم دادی» 
چه دا دی؟ 1 ۱ ۱ 
-الهی » چندان که بر " سیما " نگریستم » صد چندان گریستم » وتا 
گوش بر" صدا " سپردم » عرق شرم ازروی ستردم ۰ 

خالهی ؛ فتوت را نشاید که » از قطب » فرزندی زايد . 

الى » مرد ناصادق‌بیماراست‌وطبیب‌حاذق بسیار . اورا بها ین‌بسپار 
و خلق را از زحمتش بدرآر. 
براین اولی میداری » چرا این‌رادرکف آنان می‌سپاری؟ : 

- الہی »تانقش) نقلا ب برآ ب نشد هود رخ تآزا دی‌به‌با دی‌سرنگون‌نگشته» 
فرجی ده یا باغی در کر ۰ 

-المی « E BER‏ ونه به‌شوشترگردن‌مسگری 
را زده‌اند » پس این دادگاه بلخ چماقداران از چه روست و آن شربست 
تلخ قطب زادگان چرا؟ 


حق من و ما بردی و بلعیدی وخوردی 
حلقوم خلایق را با زور فشردی 
چاپیدی و قاپیدی و انباشته. بردی 
ما را پس از عمری به‌غم ودرد سپردی 
تو مفتخور از رنج من انباشته‌ای ارز 
ای مفسد فی‌الارض 

سرمایه گذار از ثمر ماست چو ا 
ما کارگران را که به رنجیم گرفتا 


۱ 


صورت سئله. دهپا میلیارد ریال فرض اول : خسارات وارده = کلیه 
از سرمایه* بانک رفاه کارگران توسط منافعی که ینگه دنیا در رابطه با رژیم 
هژبر بزدانی دامدار رژیم سایق حیف سابق بدست آورده + دارائی‌افسانه‌ای 
هت طاغوت کبیر و اعوان و انصارش. 

فرض اول : رژیم سابقرژیمی راگویند برهان خلف: دارائی طاغوت کبیر 


3 ۰ نہ گوسفندازا - ۳۹ 1 ۰ 4 ا 7 د ی + 

درا ن پرورش زاهمیت‌ویژه‌ای و اعوان و انصارش = خسارات وارده- کس جزخودمان نینتماییا ۳ TO‏ 
برخوردار باشد . منافع حاصله توسط ینگه دنیا. زین پس نگذاریم E‏ 4ج مکار دوران‌انتقالیی 

ان چو رو قزر چ 
ی مفسد فی‌الاره ی 0 

و تولید درد سر نمی‌کند . دلالباشی‌هایریزودرشت از بابت دلالی و - دارم در یک دوران انتقالی بسر می‌برم . 

حل المسائل : : 1 ۱ ۲ a‏ هم عم لر 

لمسائل : برای رسیدن به | لحه به جیب زده‌اند . امروز دگر دوره؟ یغمای شما نیست چطوری , 


غارتگری از ملت محروم » روا ۰ م هو انداخته بود ند وامهای خونهرو انقلاب مید ه » ماهم ده قسطش رو 


3 خوردیم و همچه که رنگ و رومان داشت یه‌خورده باز ميشد » بانک اخطظار 


دروازه‌های تمدن بزرگ » تامین رفاه حل المسائل : از آقای انیشتین » 
سرمایه چو از کارگر و کار جدا نیست 


گوسفندان » برتامین رفاه کارگران ریاضی‌دان مشهور » تقاضا میشود با 


ارجحیت دارد . ت‌داشتن کلیه معادلات ریاضیو ازماست‌همه‌سود » که‌گفته‌ست زما نیست ؟ | فرستاد در خونه‌که بجم | حالا مامرتب داریم خرت و پرتها و سیخ و سهپایه 
درد ست داستن م ت ریا صی 3 8 ۳-۲ ۱۱۰ ۱۱ 7۳ 2 ۳ 1 
۳ ارقام نجومی جہت ارزیابی خسارات | نه‌چون تو پلیسدی که‌فراری شوی‌ازمرز | و طشت‌وبادیه را انتقال " میدیم به مغازه سمساری تا پول قسطها رو فزاهم 
صورت مسئله : سناتور یعق وب وارده » هرچه سریع‌تر خودرا به‌جا معه* ای مفسد فی‌الارض کنیم و بدیم دست بانک . 
جاویتس‌ینگه‌دنیائی توسط رئیس‌جمهور قضات معرفی فرمایند . 


مربوطه به سودان فرستاده شد تا از 


۵ خرداد» روز اران‌سرب... 


اسم‌این‌نه " انقلاب " است .وا نقلاب‌حکم درخت را دارد که وقتی ریشه 
دوانید و پا گرفت قطع کردنش تم امکان‌پذیر نیست 9 چه 
بیشتر سر شاخه‌ا ش رأبزنی‌زود ترنمومی‌کند و سریع تر سایه می‌گسترا ند . 
پا نزدهم خردا دچهل‌ودورا حتما "به‌یاد میاوری . منظورهمان روزیا ست 
که اره بدست گرفتی و سر شاخه‌ها رازدی و خیال کردی که درخت را از 
ريشه در آوردی . تو از زمین‌وآ سطان‌باران سرب باریدی و گمان بردی که 
با منطق سرب میتوانی حرفت را به‌کرسی بنشانی . به امپسریالیسم پشت 
سرت‌تکیه دادی و فکر کردی کوه‌احداست . بقول‌ملای‌روم " هی هی‌جبلی ر 
قم‌قم "و حالاتوی چشم من نگاه‌کن »توی چشم همه ما . ۳۵ میلیون جفت 
چشم » ۲۵ میلیون شاخه تر و تازه‌کهاز این درخت تناور سر برآ وردها ندو 
دارند در هوای راد نفس می‌کشندوسیل‌خروشان‌مردم میرود که کوه‌پشت 
" سرت را جابجا کند . .. 
جوا ن‌عکس رانشانه‌رقته بود .ما شه‌را جکاند. تیر رها شد ودرست‌وسط 
نی‌نی چشم نشست . 


سال اول شما ره ۸ 


ای‌لست هوشسیارایران 


یک چند به دوره رض | خان 
دیکتاتور اولسی چو بگریخت 
شد جای پدر » پسر بر او رنگ 
چون بود قرار » بده بمستان 


ناس‌عبارتها ز مقداری تنباکو و مقداری 


بشکضی ای قلم ای د ست اگر 
سیجی از قد مت محر و مان سر ۲۰ بال 


۳ خرداد ۱۳۵۸ 


ای‌مظهر عزم و رزم و ایمان 


بنذ ستعشن دار منت( یخلت 
این آلت دست و مايه ننگ 
اریاب » دو باره 1 نگلستان 


ميشه مرد م و این طورچیزا . 


۳۲ صفحه 


قلم و جوهرم » الوداع الوداع 
عمری‌با | ستبداد » جنگیدی‌جنگیدی 
رزمیدیءافتا دی» ایستا دی »لنگیدی 
تخت طا غوتی را » برفرقش‌کوبیدی 
نوجوان یاورم 6 الوداع الوداع 
آخرین سنگرم » الوداع الوداع 


حسن نیت‌داری و تردیدنیست 
لیک . . اما . . آرزوئي دا شتیم 
تورئیس دولتی » کو قدرتت ؟ 
توء مگر که صد ر دولت نیستی ؟ 
تو به ظاهر حاکمی » اما چرا 
در زمان قدرتت‌ای ذوالمقام 
هر که در هر گوشه‌سازی‌ميزند 


ملت ادر آن‌ازاقدام انقلابید9 لت در 
ملی کردن بانك‌ها حمابت می کند 


نصرت) لله نوح 


: به سبک نوحه و نوحه سرائی بخوا نید 
REE A E FEET‏ ن E EE ERT‏ تست نع ASG‏ ِ 
و 3 د د ھھھ ب ۱ 5 بار دیگر باأرادات . تمام حضرت آقای بازرگان سلام 
افشاك رحق هيا و بامبول رسواگر یا نکیان و جامب سول از . علامه* درگزینی صد سلاممم 4 توای‌مرد غیور چشم بك از روی زیبای‌تودور 
ی ی رتیت وده ینود ص ] ] رفتی تو از برم » الوداع‌الودا ای رئیس دولت خوشنام ما سر بزیر و ناکت وآرام 
E‏ بردند و گسست تسار و پودت جوجها هنگرم » الوداع آلوداع | اینهمه‌حجب وحیاهم خوب نیست ازبرای چون توئی مطلوب نیست 


آنکه‌با شد منکراین حرف کیست ؟ 
با تو قبلا گفتگوئی داشتیم 
نیستی گر صدر دولت چیستی : 
نیستی در کم و کیف ماجرا؟ 
ما نفهيميديم رمز روم و شام 
هرکسی در پیله خود می تند 


جازم فد "ان ۲ خارج شدطا غوتی »وارد شدآ زآد فی‌المثل آقا » وزیرخارجه ( گرچه‌سفت وسخت‌هم با مالجه) 
۳ و جه و ای »7 کج ۱۳ E‏ کر کلام . گوربا بای‌عمو سام گرام . 
نج 2 میگرن که یت‌نه | با کله از چاله»توی‌چاه افتادی چیست‌ما را محرمانه بندوبست باگروهی قا تل‌وخونخواروپست ؟ 
E REAR‏ ای با هه پیک خوشباورم . الوداع الوداع ||فاش بایدساخت این‌اسرار را تا شناسد خلق » خصمم ویاررا 
آهان» تو داری دنبال یه ناس | آخرين سنگرم » الوداع السوداع % »2 % 

باب کین 9 قانون مطبوعات » زنجیرمیناچی مطلبی دیگرکه بحثش لازمه (هرچه‌دربا رهش‌بگی خیلی کمه ) 


آمریکا تی میگردی- این نا سیه زبون 

آمریکا ئی یعنی نوچهالخناس سیا ه 

آنولا رد :این یکی خودشه . 
خب » حالا بگوبینم چی‌میخوای 


؟ 


-هیچی » از خبرگزاریها شنیدم که. 


خاکستر که ترکمن‌ها و بلوچها میندازن - چنین‌جانوری در ایرانه و زیر گوش 


زیر زبانشان و میگند 
- نشد » دیگه به چی می 
- یک‌ناس‌دیگرهم داریم که به عربی 


4 ۶ 
نشته‌داره ۰ . 


من و شما چندین بار با وزیر خارجی 


: بقیه در صفحه ۴ 


یعنی ای‌آهنگر » بپا که نپیچی | 
ازحا لاسانسوره *قیجی‌وقرح‌چی / 
دفترپرپرم » الوداع اللوداع 
خود کار بی سم 6 السوداع الوداع 
اختناق »ارتجاع »قا نون‌سانسوری 
در فجرانقلاب » قانونا ینجوریا؟ 
ای‌عدلا سلامی »ای‌روح‌جمهوری 
ای جسم پنچرم الوداع الوداع 


تا کنون با پوست کلفتی‌وبزور 
لیک زین پس‌کا رسهل‌وساد ه‌نیست 
لایحها ورده آ قای وز سر 
گر به کفش‌شیخ کفشک گفته ای 
گربگی بالای چشمت ابرویه 
حبس و تبعید و جریمه بافشار 
گیرودارو وقید و بندو اختناق 
اینهمه با آقامی‌شود ؟ 
دارم از آقا در اینجا یک‌ستوال 


این ز آزادی فقط سوقات ما 
لخ‌لخی کردیم از نزدیک‌ودور 
بهرهرکس این فضاآ ما ده‌نیست 
بهر مطبوعات » يعني روبمیر 
زین سپس دست تو میگرددقلم 
ماهها در توی زندان خفته ای 
زندگیت از بیخ و از بن‌وارویه 
تحقه ای با شد آز این والاتبار 
یاکه‌زیر نامت اجرا میشود؟ 
هو »که‌پا سخ‌گویدم بی‌نک ونال 

بقیه در صفحه ۲ 


نمایند ۶۵ دائمی روزنامهآ هنگر در خاک پاک‌فرانسه هفته* گذ شته نامه‌ای 
از طرف یکی از کارگران شهرداری قصه نویس لوشاتو دریافت‌کرد که از نظر 


نا ن مب 


بدون هیچ اظهارنظری نامه مربوطه و پیوست آنرا به نظر شما می‌رسانیم ۰ 


٠ موسیواهنگر‎ n 
» محترما " به استحضار عالی می‌رساند دریکی از روزهای چهار ماه گذشته‎ 


اینجانب موسیوگا ستون د ووان رفتگر شهرداری قصبه نوفل‌لوشاتو » ضمن‌حارو 
پاروکردن یکیاز کوچه‌های‌قصبه که به علتازدحام جمعیت » خیلی کثیف 
جده‌بود «& غذی‌پیداکرد م که چون خیلی تمیزبود و به خط خوش نستعلیق « 
روی آن ارقام و عباراتی نوشته شده وامضائی ایرانی داشت » آنرا داخضل 
زباله‌جارو نگرد ‌بلکه حفظ نمود م به این خیال که شاید سند مورد احتیاجی 
باشد .و چون عا به حال کسی برای گرفتن آن مراجعه نگرده » آنرا به شما 
می سپار م که اگر صاحب ایرانی آن رأ مې شنا سید به او مسترد دارید ثواب 
دارد ۰ متلی است معروف که می‌فرما ید . 

تو نیکی می‌کن و در شاتو انداز که ايزد توی تهرانت دهد باز 


بقیه در صفحه ٩‏ 


تولید موسیقی راد یو تلویزیون شروع شد . 


(۷۲۸۱/۳۹ 


The University of Manchester 


This object has been digitised and made available by The University 
of Manchester Library. 


For further information and details about terms of use, see the 
Library’s website - 


http://www.library.manchester.ac.uk/search-resources/manchester- 
digital-collections/digitisation-services/copyright-and-licensin 


قابل توجه کاربران مجازی : 
این سند توسط کتابخانه دانشگاه منچستر دیچیتال سازی و عرضه شده. 


I 


برای اطلاع بیشتر درباره شرایط استفاده از این منبع الکترونیک, لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید: 


http://www.library.manchester.ac.uk/search-resources/manchester-digital-collections/digitisation- 


services/copyright-and-licensin 


بر اساس این مقررات, هر نو استفاده از این سند باید با ارجاع مناسبی به کتابخانه دانشگاه منچستر انجام بگیرد. 


2 آهنگر شماره ۸ 
"7 محاکمةآهنگر باشی 
براثر شدت ابراز احساسات تماشائیان‌بهم خورد 


( که روی همه لوا 
مات 


مطبوعاتی طاغوتی را سفید کرده ) نوشته شده است , 


/ 
براساس یج یه هیچ روزنامه نگاری نیست که خود را در دادگاه » 


بر صندلی اتهام تصور نکند . 


استناد 
اعضای هیات منصفه عبارتند از 


شکایتی که از او شده بر صندلی اتبهام نشسته است . 
۰ رئیس انجمن شهر » فرماندار ؛رئیس 


دادگستری » " افراد مورد اعتماد " »نمایینده وزارت ارشاد ملی و نمایندگان 


گروهپای مختلف اجتماعی , " 

جلسه با زنگ آقای ظالم زاده 
رثیسر دادگاهر سمیت می یابد و دادستان 

بت پشمه ت لی »> قضات محترم 
هبئت منصفه؟ عسزیز | تماشاچیان 
ارجمندا همانطور که س دارید و 
قبلا ' در جراید ملی خواند هآ یدجلسهء 
امروز برای رسیدگی به شکایتآقای امیر 
طومار که‌ازافراد مورد اعتماد گروههای 

ختلف اجتماعی هستند تشکیل شده 

است . 

یشان از آقای[هنگرباني که 
سابقه فراوانی در نیش زدن به آفراد 
مور دا عتما دوگروههایمختلف اجتما عی 
دارند شکا ہت کرده است که با کشیدن 
کاریکا تورهای زننده در روزنامهآ هنگر 
باعث هنک‌حرمت از ایشان شد ها ست , 


تاریخی را که جرم او محرز است به 
اشد مجازات محکوم کنند .ضمنا "هیات 
محترم دادگاه توجه داشته باشد که 
این آقای آهنگر باشی در طی قرون 
متمادی مزاحم افراد مورد اعتماد و 
بوده است . 

کمااینکه در هفت قرن پیش نیز 
بلخ باعث ایجاد فتنه 


به شیو ه عربستان سعودی زد ند . 


دیدی چو تلاش تو ه‌دررفت 
جنبیدی و اعتصاب کردی 
راه‌زد و بند شاه سد شد 
اورفت وپسر عموش آمریک 
بنشست به جای انگلستان 
چون سنبه خلق بود پرزور 
ن جورکه پیسش از او پدررفت 
او رفت و من و تو زارو خسته 
در جشن و سرورو + 1 
سرگرم شدیم شاد و شنگو 
ندر پس پرده بود بر پا 
ما ساده دلان زود باور 
آرام نشسته دست رودست 
اندر تب وتاب کار سودند 
خضسونی زدساغشان‌نیامس.ده 
کاینجا به‌چه‌حال و در چه کارید 
ما بی خبر از عوامل پت 
بسادست عسوامل سیه کار 
این ملک اسیر کودتا شد 
شلوار خراب کرده بر گشت 
بازازسر نو »› به کینه خواهی 
رفتند مبارزان به زندان 
راه نفس عموم بستند 
هر کس که حماسه آفرین شد 
دانی چه‌گذ شتو او چیاکرد 


0 بر 
امروز که خسون‌آن شهیدان جوشیده ز خاک پاک ایران 
آمروز که جد و جهید ملت برکنسده‌بنای طلسم و ذلت 
امروزکسه انقلاب‌کردی خ ستمش خراب کردی 
غال نشوی که‌کارطی شد با چند مجسسه که‌پی شد 
کشتیم اگر چه چندمزدور ساواکی و ارتشسی منفور 
پایسان‌قیام نه‌همیسن‌است ارباب نشسته در کمیسن‌است 
این رند » بسی " قرار " دارد باسادو هزارکار دارد 
ذ نشد هست‌فیس‌وباد ش الفانشده قسرار دادش 
با اینهمه زسر پاش رفتن با اینهمه مسرده باد گفتسن 
با کور متا نمی کنلد قهسر د ستگاش‌بحاست توی‌بهشهر 
E SRE TEE‏ از فتنه‌گری نمی‌کشد a‏ 
صرکز نشود ز کار خسته امد به نرکراش س‌سته 
این سبتی اتسفاق از آوسست اين تفرقه و نفساق از اوست 

شم تلاف | ۲ از اوست برادر » عبرت آموز 
خونریزی و اختلاف امسروز ز اوست برا در 
نا وشه این درخت عرعر در کشور ماست سوه 
باروبر او عناد و کیسن‌است پروردن مفسد زمين اسن 
بایست که وود و نی مایا" . بسرگنده شود درخت از جا 
ور سسة بگمارد او دگربار 


یک مره ز مهسره‌هاش برکار 


امروز پس از هفت قرن این متهم 
باستانی » که در ارتکاب جرمش شکی 
وجود ندارد » يا قیافه‌ای مظلوم در 
برابرشما برصندلی‌اتهام نشسته‌است. 
این شما و این متهم . انتظار 
هم. کاری نکنند که این متهم مانند 
گذشته‌با لطایف الحیل ازچنگ دادگاه 
رها شود واحتمالا " گریبان حلبی‌سازا 
بیچاره* ابرقوئی را بجای او بگیرند . 
رئيس دادگاه خطاب به متهم : 


اگر دفاعی داری بکن » قضات 
محترم برای شنیدن آن آماده هستند . 
متهم . آقای رئيس دادگاه امن به 
صلاحیت این دادگاه اعتراض دارم ۰ 
چون‌همه؟آ قا یان‌هیات منصفه از 
شاکیان خصوصی من هستند . فرماندار ؛ 
رئیس انجمن شهر» شهردارو آقایان 
افراد مورداعتماد " بعلت سوء‌استفا ده 
هائی که‌از پست ومقام خود کرده‌بودند 
درروزنامه*من مورد انتقاد قرار گرفته 
بودند و حتی یکی از آقایان مورد 
اعنماد »دارای سابقهء کیفری است و 
پرونده* ایشان موجود است . 
چنانچه بخواهید علت زنداني 
شدن ایشان را شرح میدهم .ضمنا" 


و | من ازنمایندگان‌مطبوعات و خبرنگاران 


۱ ۱ ۲ ۱ 
جرا بد ٠‏ کسی ر دراین‌دادگاه نمی بینم 
نکند اين همان دادگاه معروف تلخ 


ست ؟ 


رئیسد ادگاه :آقای آهنگرباشی اانتقا د 
لا یحه* مطبوعات دارای صلاحیت 


(بقیه از صفحه ۱) 


کف از سر دیگ صبسر سررفت 
یک پارچه انقسلاب کردی 
جا مب ول زنفت خلسع بسد‌شد 
استاد نفاق و مکر و تصریک 
تا خود ببرد ز نفست ارزان 
زرت شه‌و شحنه گشت قمص‌ور 
شلوار خراب کرد و در رفت 
فتب ٠‏ شد یم زبند رستسه 
گاهی شالاکو و گاه چوبی 
فارغ زهزار مکرو بامبول 
این بار به دست بنگه دنیا 
غافل که هزار عامل پست 
لیرهانه » دلار تسود ند 
یک تن به سرآغشان نیسامد 
کا بن گونه دلار سې شمارید ؟ 
در رفت سر کلاف زدست 
همکا سه و جیسره خوار دربار 
تسخیر عوامل ‏ سیا " شد 
همچون سر خر نشست بر دشت 
این ملک کشیدبر تباصی 
کشتند هزارها عزیزان 
پاو سرو دست‌صا شکستند 
تانود به مسلخ 9 امین "شد 
بیهوده سرت نیاورم درد 


رسیدگی به‌اتهام شماست . در ماده ۲۷ 
هردو سال یکبار در بهمن‌ماه 
جپهت تعیین اعضای ت منصفه در 
تهران بدعوت وزیر ارشاد ملی » با 
حضور رئیس دادگاههای شهرستان و 
رئیس انجمن شهر و در مراکز استانها 
بدعوت استاندار»هیاتی مرکب از 
فرماندار » رئیس‌دادگستری و رئیس 
نجمن شهر ( در صورتیکه انجمن شهر 
نباشد » شپردار) و تفاینده وزارت 
ارشاد ملی تشکیل میشود . 
هیات مذکور از افراد مورداعتماد 
عمومی مجموعا نفر را بعنوان اعضای 
اصلی و ۶ نفر را بعنوان اعضای‌علی 
البد لا زبین‌گروهپای‌مختلف اجتماعی 
(رو نیون‌نویسندگان » روزنا مه‌نگاران 
وکلا ید ادکستری »د بیران‌وا موزگاران؛ 
اساتیددانشگاه‌ها »اصناف و پیشه‌وران › 
کارگران و کشاورزان )انتخاب مینما ید . ۰ 
اما اعتراض شما به آینکه یکی از 
اعضای هیات منصفه دارای پیشینهء 
کیفریاست وارد نیست »زیرا در ماده* 
٩‏ همین ‌قانون‌پبرامون شرایط اعضای 


ت منصفه نوشته شده است که 


او را از جلسه اخراج کنند . 
ماموران بطرف تماشاچی هجوم 
می‌برندو او را کشان کشان از سالن 
دادگاه خارج می سازند . ۱ 
هتگامیکه تماشاچی فضول را از 


با استفاد ماز این فرصت کوتاه» چند 
نفری که پشت درهای بسته* دادگاه 
هستند با فشار خود را به داخل سالن 
می‌آند آزندتا ناظراین دادگاه تاریخی 
باشند »اما رکیسد ادگاه فریاد می‌زند ٠‏ 
دادکه بدون‌اجازه‌وارد دادگاه شوند ؟ 
هر ۳ زودتر این آقایان را اخراج 


در جلسه* داداه حاضر شویم ۰ 
اجازه بندهید در سالن بمانیم 2 
رگیس‌دادگاه‌با قیافه‌ای‌برافروخته 


" عدم سابقه محکومیت کیفری مو“ ثر " تماشاچی ۰ ند خبرنگارند ۱ ماهر 
ایشان اگر هم دارای سابقه محکومیت | چه از دست همین هاشت .زود 
یعنی از نوع سابقه؟ محکومیت کیفری ماموران‌برای‌اجرای دستورآقای 


رکیس‌دادگاه » بطرف خبرنگاران جراید 


عم ۲ َ اراد 
عبر مو نر ان هستند و بهمین ليل هجوم می‌برند و آنها در حالیکه با 


صلاحیت‌ایشان مورد تایید است » شما 
از خود تا o CC‏ 
در این موقع یک نفر از لژ 
تماشاچیان با صدای بلند می‌گوید : 
آقای‌رعیس‌دادگاه | موادی راکه 
به آن اشاره کردید عینا " از لایحه* 
مطبوعاتی که در زمان وزارت شریف 


از جلسه خارج میشوند و ماموران در 
ورودی سالن دادگاه را پشت سر 


E AEE‏ 4 - آقای آهنگرباشی | از موضوع 
شهریور (که فعلا " فراری و مفسدفی | . نشوید : ۱ ۽ يا دفا 
وشن دارید که فکر میکنید بحالتان موءثر 


است بگوگید و وقت دادگاه و هيات 
محترم منصفهرا بیجهت تلف نکنید . 
متہم : آقای رئيس داد گاه من 


این لایحه در دوره* طاغوت هم 


رد شد و کسی آنرا بیک پول سیاه 


0 ۱ aE E 
تا ود‎ E 
ت‎ E o یدنب‎ 
یس دادگاه ( چکش را محکم | ج چیست ؟ من فقط به صلاحیت دادگاه‎ 
۰ ا د 7 عتراض کردم‎ 
به میزجلوی‌خود می‌کوبدو می‌گوید ) : رئیس دادگاه : آقا جان مگر کر‎ 
از میان تماشاچیان کسی حق هم هستی ؟ مگر نشنیدی که دادستان‎ 
اظهار نظر و صحبت کردن مارد ۶۳ | معدرم ور اد مانامه‌اش جر اگفت؟.‎ 
سرجایتان بنشنید و نظم دادگاه را آقایامیرطومار از شما شکایت کرده که‎ 
رعا پت دیش > با کشیدن کاریکاتور از ایشان باعث‎ 
اما تماشاچی پررو همچنان به هتک حرکت زا یشان شد هاید .اگرد فا عی‎ 


سخنان خود ادامه می دهد و سرانجام 
رئیس دادگاه از ماموران می‌خواهد که 


داریدکه‌فکر میکنید بحال و روزگارتان 


مو*ثر خواهد بود بیان فرمائید . 


(۱ 


(بقیه از صفحه 
(تلخ ناگردد زمن‌اوقاتتان ) 
خوانده‌ایا ین‌لایحه‌را سربسر ؟ 


چیست جزتهد یدوتکبیروفشار ؟ (ای‌به‌قربان تو »صد صاحب دلار) 
شد " کیا نپور ازوزبوت روسفید اوهم اینسان لایحه‌هرگز ندید 
دور سازد حق ز توآفات را این گیوتین است مطبسوعات‌را 
گر که این قانونتان اجرا شود دست ماها از قلسم کوتاشود 
جزسه‌تن عالی‌مقام ذوالجلال | نیست‌کس‌را بهرحق‌گفتن‌مجا ل 
جملگی داریم ازآقا انت ار وارها ندمان از این زجرو فشار 
چونکه داری نزد مردم آبرو دفن‌کن این لایحه بی گفتگو 
E‏ ارايمان و و بایمان 
نه زد این زنجیررا در قفس محبوس سازد شیر را 


متهم ۰ امیر طومار کیست ؟ من 
چنین کسی را نمیشناسم ۰ اگر در بین 
تصاشاچیان محترم هست او را بمن 
نشان بد هشید.. 

رئیس‌دادگاه ۰ آقا اکجای‌کاری ؟ 
مگر لایحه* مطبوعات را نخوانده‌ای؟ 
شاکی شما » طبق قانون حق دارد در 
جلسهء دادگاه شرکت. نکند . اصلا" 
حتیاجی به شکایت ایشان نیستآقا 
جان» این‌قانون است که شما را بپای 
میز محاکمه کشیده است . 

اقلا " میخواستی لایحه مطبوعات 
را بخوانی بعد روزنا مه نویسی کني 
ماده ۲۲ لا بحه مطبو عات صریحا 
شده که ١‏ 

"هر کس‌بوسیله‌مطبوعات »هيات 
وزرا* » یا نمایندگان مردم یا هیات 
قضات را مورد افترا و توهین فراردهد 
بدون شگا یت شاکی خصوصی » تعقیب » 
و مرتکب بحبس جنحه‌ای از ع ماه تا 
سه سال محکوم خواهد شد . "حالا 
متوجه شدی که محاکمه" شما احتیاجی 
به شاکی و شکایت ندارد ؟ حالا اگر 
حرف حسابی داری بزن و جان ما را 
خلاص ګن . 


.در 
تید 


متهم : آقای رئیس دادگاه | این 
امرنطودربکرکینیت کم میتواند نا یک 
اشاره مرا بپای میز محاکمه بکشاند ؟ 
مگرازاحمد شاه‌قا جارهم شاه‌تر " است؟ 
آن بسدبخت فلک زد ه وقتی از مدير 
روزنامه شکایت کرد با پای خودش به 
دادگاهآ مد و نشان داد که به قانون و 
مطبوعات احترام میگذاردو . . .همهمه 
وسروصدای محسوسی از لژ تما ثاچیان 
برمی‌خیزد . در ابتدا کلمات و جملات 
نامفهوم است ولی بتدریج صداهابلند 
متهم را تحت الشعاع قرار می‌دهد , 

ابتدا یکنفر و سپس چند نفر با 
هم شروع به صحبت و سرو صدا میکنند . 


بر کمونیسم » مرگ بر 
۰ همهمه بالا میگیرد 
و صدای شعارها که از لژ تماشاچیان 
رکیس دادگاه میشود . 

رئیس‌دادگاه با چکش روی میز 
می‌کوبد ۰آقایان . ۰ ۰ آقایان ۰۰ .نظم 
دادگاه را رعایت کنید . 

اما طنین‌صداها و شعارها اوج 
بیشتری می‌گیرد و تماشاچیان ضمن 
دادن شعار » آهستهآهسته به متهم 


نزدیک میشوند . ماموران بین متهم و 
تصماشاچیان جائل میشوند و جلسه؟ 
داد 5اه خودا بخود تعطیل میشود ۰ 
قضات از جای خود بر می‌خیزند 
و با لبخند کمرنگی تماشاچیان را نگاه 
میکنند .رئیس‌دادگاه میگوید ۰ جلسهء 
آینده ۰۰ . اما صدایش در میان توفان 
شعارها محو میشود پسرد ۶۵ سالن 
آرام آرام ( ببخشید یادم نبود که 
نمایشنامه‌مان پرده نداشت )۰ 


قضیه‌تار د یخی آقای‌منو رالفکر 


هنوز بیش از پا نصد سال به‌تولد | اسمش " در یک" است با" ذریک"؟ 
مسیح باقیمانده. در دامنه کوهپای: 
البرز »در شهرکوچک هگمتانه »مردی 
بنام " هوخشتره" روی چهار پایه‌ای 
ایستاده‌و دارد برای مردمی که دورش 
راکه‌میخواهدایجاد‌کند » شرح میدهد. 
مرد تازه واردی که از راه دوری 
آمده پشت سر جمعیت می آبستد و به 
سخنان ناطق گوش میدهد . 
ناطق چشمش به تازهوارد می‌افتد 
آثارنگرانی درچشمهایش پیدا می‌شود 
سخنرانی را نیمه کاره رها می‌کند 
خوداقررا بەتازهوارد میرسا ندومیگوید : 


= مهم نیست » بالاخره تاریخ 
کاخ سلطنتی تشکیل جلسه داده و دو 
نفری دارند روی طرح " زنجیر عدل 
مطالعات نہائی را بعمل ميآ ورند ۰ 
رئيس تاسیسات مپپر سد ۰ 
- قربان خرش را از کجا گیر 
بیاریم ؟ 

- رش از یکماه پیش آماد ماست 
اگرتوپدر سوخته درساختن‌زنجیرتنبلی 
نمیکردی »من‌تابحال کلی داد خواهی 
کرده بودم . 


AEE‏ در این موقع ریس تجسسات 

من هم منورالفکر سراسیمه وارد میشود . 

تب اج تو اجازه میدهم که در باز این يارو منور الفکره داره 
خدمت من باشی . کار را خراب می‌کنه 


0 

۲ 
راه افتاده‌توی چپار محله شهر 
و به مردم میگه خودتون که دور و بر 


- من‌به‌تو روزی یک کیسه اشرفی 


میدهم که حرف نزنی : زنجیر ن.هیچی » سرخرتون رو 
س من حرف خودم را میزنم و به | هم نبایدبگذاریدازاونطرفی‌کج بشه 
اشرفی های تو هم احتیاج ندارم . نکنه پول میخواد ؟ 
آندو بدون‌خد احافظی از یکدیگر خير قربان 
جدامیشوند . هوخشتره به منزل میرود اسب ؟ 
و ساعتها در گوشه‌ای می‌نشیند و فکر خير قربان 
می‌کند . صبح روز بعد جارچی در شهر خونه ؟ 
جار میزند . خير قربان 
- برای تشکیل شاهنشاهی بزرگ و 
" به یک زندانبان قلچماق‌نیازمندیم . | خير قربان 
ساعتی بعد اولین کارمند رسمی سپس گوشش‌رو بگیر ببرش ولش 
شاهنشاهی بزرگ استخدام شود و | کن توی هفت پر کنه* هند . 
وظیفه* نگهبانی از تازه وارد را مادام - فایده نداره قربان » هر جا 
العمر بعهده میگیرد . "| ولش‌کنیم بازبر میگرده ميآد همینجا . 
ج اب تا 0 4 4 دم - 
اس وتو موا ر تست ا ]تمه ا ما ا 
سفرتابستانی است . محافظین وقراولان قوب تا 
در دو طرف »کوچه داده‌اند و شا e‏ 
ر دو ۱ $ : و ساعر کله شو بیار کافیه 
مخصوص » مشغول خوا ندن قصید ههاریه » 


در حوالی رود نیل گم و گور شده ؛ 
شخصی بنام داریوش که از نحوه* گم‌و 
گور شدن "خشایار شاه اطلاعات کافی 
دارد . داستان نویس‌مخصوص را احضار 
می‌کند و می‌گوید . 
-بالاخره این داستان احمقانه‌ای 
راکه قرار بود بسازی » ساختی یا نه ؟ 
داستان نویس طرح اولیه داستان 
" گثو ماتای مغ " را تعریف می‌کند . 
داریوش می‌گوید ۰ خوبه » برو 
فورا ‏ بنویسش‌سعی کن که همه چیزش 
مختصر » مثلا " گوش‌راست نداشته‌با شد ۱ 
سر رآهت به‌رگیس سازمان چشم وگوش 
کشوری هم بگو فسورا " شرفیاب شود . 
داستان‌نویس‌ببرون میرود و چند دقیقه 
بعد رئیس‌سازمان چشم و گوش کشوری 
وارد میشود . 
در خد متم قربان . 
از ساتراپ‌نشین‌ها " چهمخبر؟ 


بهار آید ؛ گل آید 6 سنبل‌آید 
چه‌آید؟؛بلبل آید » اصیل‌آید 
اصبل دیگه چیه ؟ 
خواجه باشی خودش را به امیر 
میرساند و در گوشش میگوید : ۱ 
سقربان ازخیر این سفربگذرید . 
رس مگر خبری شده ؟ 
- من میترسم ابن مردیکه منور 
الفکر دار غیاب شما دهنش را باز کند 
و از آن‌حرفهای بیربط بزند . 
- هروقت دهنشرا باز کرد . یک 
. مشت آشرفی بچپان توش» خود بخود 
بسته میشود . 
- نمیشود قربان » هر وقت‌اینکار 
۰ فورا " غثیان می‌کند و باز 
شروع می‌کند به حرف زدن . 
پس ببرش پشت دروازه* شهر 
و همانجا دز نگهش دار تا من از سافرت 


برگردم . ۰ بر 

میاد توی شهر . نشین مرگزی وضع خوبی برقرار نیست 
- با میخ‌بکوبش‌به‌ستون دروازمی | ازیک طرف آن مردیکه منورالفکر کولبار 

نتونه از جاش حرکت کنه . فحتوی در پسنک" ایسا ریک 


بعنوان هدیه بر ايش فرستاده‌ایدنپذ 
برفته‌و همچنان‌حرف خود ش را میزند , 
از طرف دیگر جوال کاه بازار سیاه‌پیدا 
کرده و مردم از اين حبیث در مضیقه 
نك ۰ 


-نکته بسیار سنجیده ایست ؛ 
بفرمائید که به این ستون بکوبمش یابه 
آن ستون 
دو شقه‌ش کنین » یک شقه‌ش رو به‌این 


ستون بکوب » یک‌شقه‌ش‌رو به آن‌ستون . 


می‌کنی پوست آدم برای 
تهیه* جوال کاه مناسب باشد ؟. 
امتحان نکرده‌ام قربان. 
_خوب بروامتحان کن » باپوست 


ES‏ 3 هت باط یک 
LÊ‏ قران یک تیا بس کن تخت در بما ره 
و ۰ شاه قباس اقا گبټر با سبلت 


‌ بالاخره‌بنده ر نفیمید م ۰ این 


ازول در تعالی قاپو بشستة و دا 


پژوهشی از :م کے ناو 


صد دفعه بتو گفتم نگذار توی 
این قپوه خانه ها مردم دور هم جمع 
بشن 


میکنیم افقطحرفشرا میزنی ۰ من‌خودم 
د یشب با لباس‌مبدل‌به ده تا قهوه‌خانه 
سرکشی کردم » توی هر ده تاش مردم 
دور هم جمع بودند و گل‌می‌گفتند وگل 
- به سرتون قسم که همه شون 
آدمپای سر براهی هستند EE‏ 
می‌نشینند » ترنا بازی می‌کنند » فة 
همین دیک متور الذکره که هر پا 


- قرار بود یک شغلی بپش‌بدهی 
و مشغولش کنی . 


چ 
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ن!ا؟؟ح<أن 


- برد مش‌قربان » ولی نزد یک بود 
که خودم غرق بشم . 
به شکار علاقه‌ای دارد ؟ 
- پس‌ببرش‌شکار » اونور رود خونه 
پشت بیشها حبیب شکار فراوونی داره . 
- ترتیب کار چه جوری باشه. 
- بسپرش‌د ست قورقچی‌ها » اونہا 
غودغون بلدن چکار باخ کی 


سکت 


( داشت عباسقلی خان پسری 
اسم اوبود (چی چی خاناوزگل) 
نه که ب سرودارش بود 
هم پدر دلخور از او هم مامان 
دشمن ر و تلاش بشری 
بچه‌ی با ادب دانشگاه 
چیز دانان » متسواری ازاو 
سگ هرزه مرض جاسوسی 
هر کجا توطثه استعمار 
هرکجا. جنگ و جنایت از او 
حطه بر زاهد و مرتد » با او 
هر کجا نیمه شبان »تق‌تق‌تق 
پیشکار عمو سام - اسرائیل 
هیچ‌میدانی »این او زگل‌کیست ؟ 


هرازگاهی‌زیرسبیل‌با دگلو در می‌کند . 

صدر اعظم درآستانه* در »دست 
بسینه ایستادهو منتظر فرمان است ۱ 

- بنظر تو بادمجون بیشتر باد 
داره يا لوبیا ؟ 

بادمجان قربان . 

- مزخرف نگو | 

-لوبیا قربان . 

- مگه تو دکتری؟ 

خير قربان 

- پس مزخرف نگو . 

- بله قربان . 

- خوب بگوببینم چه‌با یدش‌کرد؟ 


بب‌خشید قربان من 

گوش بریدن بودن . 

نداشتيم ؟ 

- ( باشرمندگی ) چرا قربان‌داشتیم. 
دیگه ؟ 

بنده‌را حل جد بدی به عقلم - 


سفوب , برة آز بانگا ادر شی 
وام بگیرف. 


26 ( ث 
ی 


هر چه فهمیده» فراری از او 
مظهروحشت و بی نأموسی 
دست‌این توطئه‌گر » در آن کار 
خلق ابران‌به شکایست از او 
دستش آلوده به خون نا 


قزاق ترند . 


x« *‏ «* 
ته سلسلهء دودمان » تازه‌از 
مصاحبهء مطبوعاتی فارغ شد ه و پشت 
میزش کز کرده و دارد زیر لب با خود 


۱ فضای باز » اینهم ازاون 
حرفپاست » آخر عمری آدم را مجبور 
می‌کنندکه به‌چه کارهائی دست بزند . 
هی‌میگه من منور الفکرم » خوب باش. 
مگر من نیستم ؟ کدام یکی از این 
حرفهاثی را که تو میزنی » من زده‌ام . 
د حاار شورالفگر بودی که وقتی هنل 
به‌ اون خوبی برات در نظر گرفتم قبول 
میکردی سپام کارخانه به اون عظمت 
روبرات‌فرستادم ردنمیکردی . قصه‌های 

بلیک‌نمی نوشتی .شعرهای هشت من 
نه شاهی نمیساختی . نامه* سر گشاده 
نمیفرستادی . اعلا میه منتشر نمیکردی 
را هم میگذاری منور الفکر ؟ سخره‌س 

آجودان مخصوص وارد میشود و 
عرض ادب می‌کند ۰ 
کے کارشاو. | یکسره کرد ب ق باه 
رشان ر بم فربان 
تصور می‌کنم که از این به بعد یکدونه 
شون هم برای دوا پیدا نشه. 
x» * X*‏ 
منورالفکرروی‌نیمکت‌کنارخیابان 
نشسته‌است . خاطره‌های گذشته را مرور 
میکند . بیا دهوخشتره‌می افتد . داستان 
گئوماتای مخ را در ذهنش بررسی می‌کند 
قضیه* زنجیر عدل و آوارگیها یش را در 
هفت پرکنهء هند بخاطر N‏ 

۱ می ور 

منظره* زاینده رود و بیشه* حبیب در 


میشود و به پیش رویش چشم میدوزد . 


صفحه ۴ 


شماره ۸ 


پیشنهاد انقلابی به وزارت کار و امور اجتماعی 
قلنون نظام و حدود صنفی مشا غل] زاد 
جوانان تحصیلکرد ه* بیکار 


جناب آقای داریوش فروهر 


وزیر موقتا " محترم کار و امور موقتا " اجتماعی دولت موقتا" ای 
با توجه به اینکه دولت مقتدر موقت » اساس کارها را بر مشارکت با 
مردم قرار داده و در همه“ شئون از کار ارتش گرفته تا بلس شهرداری 
ماليات‌ها و ترافیک و غبره؛ نظر مردم صاحبنظر را کا ملا " دخالت می د هد 
و از پیشنهادهای افراد مصلح حسن استقبال ا > اینجانب به‌دنبال 
یز ی هفته پیش در مورد گماردن اجافس بیکار در مشاغل جدید 
تیه کرد و رسال داشتم و سخت مورد شوت مر واج شد » اینک پیشنهاد 
سی دیگری درحدودطرح‌طبهبندی مشاغل جدید و تعبین 0 ونظام 
و ارائه می‌دهم و اطمینان دارم با به‌کار بستن پیشنهاد اینجانب » 
بسیاری از ز مشکلات فوری‌گریبانگیر جوانان تحصیلکرده بر طرف شده بونظم 
و نسق انقلابی نوبنی دراهتاف جدید به وجود خواهد آمد و جلوی پاره‌ای 
صنفی ۳ جدید بر ای تحصیلکرد ه ها : 
مادهء ار وتا نی که زر سایهتوجهات و زحمات و ر اهنما 
ا Ên‏ کار و e‏ اجتماعی 2 دستگاههای دلسوز ا 
د “ ۵ ۵ 
اشتفال بیدا دا کدی SEE ORES‏ ۳ ری EBE‏ وه 9 
انسانی وا ۳ مثل اقتصاد » حقوق › E e HE‏ و 
دقیق مثل ریاضیات ۰ مهندسی ۰ پزشکی + فیزیک و شیمی و غیره تقسیم 


می‌شونش. ۰ 
تبصره - در ین ن پر غاد زوم طاغوتی گذشته » بهیچوجه 
ضوابطی نظیر ارجحیت تحصیل در خارج » پذیرفته نخواهد شد . 
ده ۲ . 


با درنظرگرفتن‌کلبه جرب های تريخي و علمی و عملی » تحصیلکرده 
های علوم انسانی به ترتیب زیر حق اد خواهند داشت : 

الف ) دارندگان مدا رک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس و لیسانس دررشته 
هایادبیات »زبان » زبا ن‌شناسی » ادبیات تطبیقی » > زبانهای‌باستانی 
و رشته های دا در مشاغل . 

گوجه فروشی ۰ چغاله بادام فروشی » سبزی خوردن فروشی » تخمه و 
مشغولیات فروشی » آدامس و سیگار وینستون فروشی » بأقالی پخته 
فروشی و نظایر آن ۰ 

تبصره -دارندگان درجه دکترا ۰ در رشته فروش توت فرنگی نوبرانه 
و دوغ عرب و بستنی و آلاسکا حق تقدم خواهند داشت . 
دارندگان‌مدارک دکترا » فوق لیسانس و لیسانس در رشته های‌حقوق » 
اقتصاد » مدیریت بازرگانی و اداری» علوم سیاسی » روایط عمومی و 


روزنامه‌نگاری » فلسفه › جامعه شناسی و د ار آن در 
روزنامه فروشی » کتاب کهنه فروشی » e E‏ غا فروشی ۰ 
کاست و نوارهای انقلابی فروشی » راهنمای کنکور و فوق العاده‌معافیت 


نها وظیفه فروشی » دفترچه آئین نامه آزمایش رانندگی فروشی » 
هاي جدید بزوشی ؛ فاا به فروای »و نظایر آن . 


تبصره - دارندگان درجه‌دکترادر این دسته » مجاز به فروش کتابهای 
جلد سفید در کنار خیابان خواهند بود . 
مادم ۳ 

ده های, رشته‌های مختلف علوم دقیق به ترتیب زیر حق 


اشتغال 9 داشت ٠‏ 
الف ) پز شکان » دارو س دامپزشکان » دندآز نپزشکان فارغ التحصیلان 
از زمایشکاهی ADIGE KA: kk:‏ 


نواع ساندویج گرم فروشی ۰ هامبرگر فروشی »لوبیا پخته فروشی » 
ای سا بو فروشی ( در فصل مربوطه) ء چسفیل فروشی » شأمی 
ب و فروشی › کی كبرو کوکو سیب زميني انروتتی دل و 
جگر فروشی و ن ۳ ا 
تبصره؟ ۱ - فارغ التحصیلان رشته های مختلف پزشکی مجاز به 


استغاد هاز گاری د ستی و کالسگه و احیانا کاروان خواهند بود و بقیه 
تحصیلگرههای این گره تنا حق استفاده از سینی و مجمعه خواهند 
داشت . 

تبصره* ۲ قصابی سیار تنها در انحصار پزشکان متخصص جراحی و 
دل و جگ فروشی فقط در انحصار پزشگان متخصص بیماریپای داخلی 
خواهد بود , 

مهندسان رشته‌های‌مختلف »آرشیتکت ها » » فارغ التحصیلان رشته‌های 
فیزیک » فیزیک اتمی » شیمی » زمین شناسی اریاضیات » کامپیوتر: 
برق و مکانیک > نساجی » کشاورزی › معدن شناسی » نفت و نظایر آ ن 
در مشاغل ؛ 

ساندویچ سرد فروشی ( از قبیل تخم مرغ › کالباس» نان و پنیر و 


ب ) 


گوجه فر .)+ بستتی و نویه فروشی سار ( با چرخ و ري 
دستی ) > خرت و پوت فروشی ی( ز قبیل هر چی بخوای 
تبصره فا ۳۳ بن وه ۰ علاوه بر مشاغل فوق مجاز به 


و خد مات تی سیار از قبیل چاقو تیز بند زنی » 
تعمیر بخاری و کک و کولر آبی ۶ صافکاری ماشین کنار بیابان » 
کلید قفل سازی ۰ مس سفید کنی و ظایر آن هستند . 


تس ۰۴ 
رغ التحصیلان ره شته‌های‌هنری از قبیل هنرهای دراماتیک ؛موسیقی ؛ 
ا + پیکر تراشی وهنرها i E‏ : فلا ا ا ند ولی تا تعیین 


حاجی ی نوازندگی بتاژ» تخد مق بنگاههای شادمانی » 
عکاسی کنار خیابانی ا غ صاحاب فروشی و نی ن۰ 
تبصره - در صورتی که مشاغل سیار ماده فوق » نظیر حاجی 
فیروزی و نوازندکی و تظاهر به نابینایی کرده یا اقدام بەتكدى 
یا سد معبر در پیاده رو با وسط خیابان عافد از ادامه شغل آنان 
جلو گیری به عمل خواهد آمد . 
1۱ ماده ۵ ۰ ردان با ۳ 
در همه موارد فوق دارند ین تر از لیسانس ؛ یعنی فو 
و یلم » می‌تواننه زیر دست ماغل امنا پمئوا ۷ اما 
ورزند . 
ماده ۶ : 
هر گونه تلف ار حد‌ود صنفی مزبور و ایجاد مزاحمت برای صاحبان 
مشاغل دیحق از طرف گروهہای تحصیلی غیر مجاز؛ موجب مجازاتهای 
شدید از ده سال زندان تا اعدام خواهد. بود . 
و السلام على من التبع الهدی 


مع رہ کو (بقیه از صفحه ۱) 
و رئیس الوز را خلوت کرده . 
خب » ملاقات کرده که کرده 


ایولاه مرشد | 
COK OK OK‏ 
جناب مرشد 
جانم بچه مرشد 
وتو جدید مطبوعات راخواندی؟ 
-آره» شاعر میگه » نیگا به دست‌خاله 


اورم باه ها رسد چا نروما ده 
اولش که بگذری » بقیه‌ش زده بود رو 
دست کیانپور خدابیامرز | 
له ۴ 
- مثلا" اولش یه ویترین بچه گول‌زنک 
گذاشته که هر کی ۲۰ سالش باشه و 
دیپلم داشته باشه يا سابقه روزنامه 
نگاری داشته باشه میتونه امتیاز بگیره 
وبعدبلافااصله‌میگه دارنده امتیاز باید 
مد یرو سرد بیری‌معرفی‌کنه‌که يا نظرکرده 
مولا باشه » یا شفا فته آقا | و .. 
او ۰۰ .چی‌چی ؟ آمرشد « تو که هنوز 
هیچی نشده جویده جوید محرف میزنی 
- وبعد شم یعنی قا نون مطبوعات‌طا غ عوت 
هرکه به وزرا و اا دو ا 
بزن‌رش بمته موجه و نره 
خنک میخوره 
خب »› دندشم نرم شه افترا نسزنها 
- آخه بچه جون ۰ » بايد پرسید "افترا ۷ 
به چی میگند ؟ 
همان ي که 5 ۳ 


ا رسال شون بگی 

داری با مملکت اماب 
میگفتی طبق‌همین ماده بعنوان مفتری 
زبونت‌راا ز پس‌کله‌ات ند بیرون 
= ا رحمت به آن شیرت بچه مرد 
چه خوب گفتی . ۰ در واقع حکایت این 
مادموماده‌های ی حکایت‌ه ن 


تلفظ میکرد و آنوقت | زا ار 
میگرفت که . من " عنف " شما 
نگید عنف » بگید عنف 

-اصلا" عمو مرشد ؛ مگه ما بر ضد 


و ی قیام نکردیم؟ 
- چرا 

قوا نین‌طاغوتیه ۰ 1 نميشه ره 
بەقوا نین‌واقعا _ مرد می صدر مشروطیت 
یازما ۳۹ نگاه کنیم و از روش عمل 


- درسته بچه مرشد » ولسی مصدق 
گرفتاری تدوین‌وتصویب‌قا نونی‌اساسی 
را در پیش رو نداشت ۰۰ . 
- نفهمیدم » چی میخوای ۱ مرشد 
نکنه میخوای بگي آمدن این لایجه و 
اا ي بهمدیگه 
مربوطه؟ 
می‌آموزد 
گر تو قرآن بدین نمط خوانی 
ببری رونق سلمانی 
XK‏ را 
عمو مرشد 
- جانم بچه مرشد 
- شنیدی) ستا ندارخوزستان‌چی گفته ؟ 
نه ۶ 
خرمشهر و آبادان به این خاطر بوده 
که ژرژحبش دو مرتبه از دور و اطراف 


شش سال ز بعد کودتسای شوم 
حاکم همه جا , سکوت مرگ آور 
نا گاه چهل هزار er‏ 
فریاد شما pS‏ مرا پیچید 
ای‌کارگران کوره پسز خانه 
سال سی و هشت » سال استب‌داد 
فریاد شما برای تامین بود 
فریاد برای بیسه و بهداشت 
شاهنشه دین پناه و ملت خواه ا 
فرمود کهآ ن مثلث اک 
نامرد قفا زره که دشن مردند 
رگبار بروی خلسق بگشادند 
بهداشت » گلوله بود د و خمپاره 
بس‌تن‌که به‌خاک د و 


اسال که شد قیام ما پسروز 
اسال که بيست و سوم خرداد 
ای کارگران وه موی شا 


خلیج فارس عبور کرده . 1 
س خب » ن ت چیه بچه مرشد ؟ 
سمن از تو سئوال يا تو از من ؟ 


وا استش, درا اینکه ا 


گمان 


تشخیص بده و ژنرال هویزر آمریکا تی 
را بجای زرژ حبش عوضی گر گرفته و آن 
حضرت نه فقط از دور و 


فا رس موی تردق و ا کدی 


تا ندار خوزستان 
آدم معتبریه و تا چیزی را به چشم بما 
ندیده باشه نمیگه » شکی نیست » ولی 
ن میکنم جناب تیار بعلت بعد 
مسافت قیافه را بدرستی نتوانسته 


طراف خلیح 


تن گرچه گرسنه +عزم پولاد ین 
گفتید "نه نه بر مخاطبی ن توز 
شاهنشه بد منش بخود لرزید 
ای صاحب عسزم جزم و مردانه 
برشهروده »اعتصابتان‌جان داد 
هم علست اعتصابتان اين بود 
فریاد » برای‌نان و کار وچا شت 
چون گشت ز اعتصابتان آگاه 
نی که پلیسس و ارتش و ساواک 
با تسوپ و تفنگ حملسه آوردند 
با مرگ جواب بیمه را دادند 
آن درد »به قتل عام شد چاره | 
بس کودک خرد » بی پسدر گردیذ 
این بود جواب بیسه و تسامیسن 


بر جا اثری نما نده زا ن پفیسوز 
خلق است ز بضسد آن ستسم آزاد 
ن آن خشم و خروش‌وآن مرارت ها 
جان دادەبەراەخلىق جانانه 
راهی سوی انقلاب ما بکشاد 


الان درتهرا نه‌وداره‌کا رهاراکارگردانی 


E CTE‏ این حکاپت 
آموزد؟ 
E‏ 9 بما می آموزد که 
اب کوزه و ما تشنه‌لبان‌میگردیم 
باردر خانه و ما دور جهان‌میگردیم 
سدعای ختم را بخوان و بریم ٠‏ آمرشد 


شفای عاجل عنایت فرما er‏ 
رب‌العالمین . 


خون»خونانقلاب ۰ ۰ 


ماده“ سه روزنامه‌ها میتوانند 
"مطالب‌وعقاید خود را آزادانه و بدون 


۱ برایاینکه در انقلاب توق ده 
|باشد »سفری به اروپا کرد 7 خون خود 
|را برایآزمایش کامل به آزمایشگاة دد . 
| کسي‌که‌درانقلاب یک ليتر خون 
آخون داگ بوذ » فخر میفروخت . 
| #گلبول‌های‌قرمزخونم »گلبولهای 
آسفید م را ضد انقلابی میخوانند . 
# به کلب 
لو ۵ مادام که برای گلبول های 
قرمز مز 
تج رح ی سیم 
* وقتیکه متخصصآزما یشگاه »خون 
مرا برای تجزیه میگرفت او را تجزیه و بسدون هیچگونه واهسه 
aE e‏ تتقادات خود را نسبت به مساغل 
چ وتیکتگنیسیآزمایشگه خونم ملکتیبنویسندو ۵و بین موده مت 
رابرایآزمایش‌گرفت ازاومطالبه* خون نمایند .ازاینگونه‌نویسندگان به وسیله 
ببا کردم .هروقت خون دماغ میشوم دادن غذاو مسکن مجانی و نیز فراهم 
بوی خون بمشامم مپرسد . نمودن وسیله* رفت و برگشت » در 
٭ برای‌اینکه‌خونم از خون دیگران مناطق خوش آب و هوای شهر » قدر 
رنگین‌تر شود . دستور دادم گلبولهای دانی خواهد شد . 
قرمز خونم » گلبولهای سفیدم رانا بود بدیپی است مدت اقامت هر 
کنند. نویسنده به ارزش مقاله* نوشته شده و 
چ باوجود آنکه دو سال است به استقبال خوانندگان بستگی خواهد 
بانک خون »خون داده‌ام » هنوزبپره داشت . 
ای به آن تعلق نگرفته . ماده شش - هیچکس حق‌ندارد 


آئین نامه مطبوعات ترش عمج روزنامه وبا نشریه‌ای‌شود 


چناق 
بالاخره بعد از مدتها انتظار» 


روی‌کاغذ مشکی چاپ و منتشر نمایند . 
ماده* چهار سروزنامه‌ها میتوانند 
مطالب‌وعقاید خود را آزادانه بامرکي 
سیاه‌برروی‌کاغذ سفید و یا مرکب سفید 

بر روی کاغذ سیاه چاپ نمایند . 
پس از چاپ چنین روزنامه‌هاتی 
چماقداران وظیفه؛ توزیع آن را جانا" 
بعسپده گرفته اتا نا 
به‌|قصی نقاط مملکت ؛ در آبهای بحر 
خزروخلیج فارس‌توزیع خواهند نمودا 
ده پنه - روزت مه نویسان 


ماده هفت در صورتیکه 
قانون مطبوعات منتشر شد و ده روز روزنامه‌ای‌اشتباها "خبردرستی را درج 
فرصت برای اظهار نظر در مورد مواد نماید » مکلف است در شماره* بعد در 
ن داده شده . ن صفحه و با همان‌حروف » مرأتب 
بعد از خواندن قانون جدید » را تکذیب نماید . 
بنظرمیر سیدکه بعضی مسائل مطبوعات 
در این قانون گنجانده نشده. 
نویسنده ما بعقل ناقص خودش 
موادی‌را که باید به قانون مزبوراضافه 
شود در زیر پيشنهاد کرده است . 


ده یک هر نویسنده‌ای 


تبصرف نویستدگان مطالسب 
مغایر با خلاف واقع نیز مشمول‌ماده* 
فوق می‌باشند . 

ماده* هشت - صر روزنامه‌ای 
مکلف است در اولین شماره* نشریه 
موضع خود را ما" مشخص ناید 

د ت ضع مز د 
دفدغه و تشویش بچاپ رسانهد و پسند ke:‏ ای تخا 
بود 

" ماده؟ نه نویسنده هر مقاله 

علاوه بر آنکه مسئول نوشته‌های خود 
می‌باشد » مسئول انداختن شیشه‌های 
شکسته* اداره* روزنامه هم هست ۱ 


۷ لھا 


ماده“ دو - کلیه* روزنامە ھا 
آزادند که آخبار و وقایم روز را بدون 
تحریف و سانسور چاپ نموده در بین 
بیسوادان » نابینایان ءافراد کمتر از 
شش‌سال‌و کسانی که‌عینکشان را درمنزل 
جا گذاشتها ند توزیع نمایند . 


بکن تامیشودبلیلزبانی 


الا ای‌صادق بي صدق هسوچی دوباره‌با ز کردی آن دهن را 
ز مطبوعات بدگفتی و لیکن بروی‌خویش پاشیس_دی لجن‌را 
تواز سیمای‌ایران " پاک کردی گل آزادی و لسطف سخن را 


تو با توهین به مطبوعات حفگو ببردی آبروی خویش‌تن را 
خمینی .دآرداز سازندگی حرف تولیک از یاوه f‏ دهن را 
ترا باشد تخصص در خسرابسی نجویند از تو کار ساختن را 


تو خلق وانقلابش ر » بسبازی گرفتن تا بسازی خویشتسن را 


بکن تا میشود بلبسل زبانسی بجنبان هی لب و چشمو دهزرا 
که‌پزدادن نمود از جعبه خالی نصیبت ریشخند مرد و زن را 
بر سواثی کشانند اهرمن را 


قلم داران پاک اندیش سرسخت 


آیا ژنرال هویزر در تهرا. است ؟ 


تشویش و نگرانی با مرکب سفید بر 


آسوده‌بخوابید 


آقای دکتر قزوینی » در اولین 
مصاحبها ش‌بعد از تصاحب پست وزارت 
فا و ی 
خم د ۰ دت < رجی را | به 
عنوان وکیل تسخیری مان ) اعلام کرد . 
وی‌گفت ۰ آنهابی که در آمریکا و یا در 
سنای آمریکا در امور ایران مداخله 
میکنند همه شان صپیونیستند و این 
کارشان هیچ ربطی به دولت آمریکا 
ندارد . 

۰ ماروابطمان با آمریکابسیار 
خوب است‌و هیچ لطمه ای به روابطمان 
وارد نشده . اون‌تبلیغاتی هم که ازبلند 
گوهای آمریکا بر علیه با می‌کنند فقط 
مخصوص زمان بعد از انقلاب است و 
همهاش‌کار صهیونیستپای علوم الحال 
است و به دولت آمریکا ابدا" ربطی 
ندارد . 

۰ زندانی کردن دانشجویان 
ایرانسی به علت تظاهرات و بد 
رفتاری با آنأن یچ لطمه ای به روابط 


وین بخوابید که امن است و امان 


باید یک کازکز ای مگ دد د 
دوم ۰ نه » نمیدانم : لیا ۳ 
ومی یدانم . ولی‌این 

را میدانم که وزیر خارجه باید یک 


مق در 
گفت - تاریخ سی و یکساله*بیژن 
جزنی را خوانده اي ؟ 


های حزب جمپوری 
هاشمی رفسنحانی در آمد . 

فتم ما را توی دردسرنیند از 
ما زن و بچه داریم | 


پیشازمن وتوخلم سلاحی بود مهاست 
باتوپ وتفنگا رتشو شاهی بوده است 
این ژ۳ نازتین که در دست من است 
از خون فقیر بی پناهی بوده است. 


فلفلپور 


برادران چماقی 


ک وکوک وکو؟ 


آن مست که بر خمار میزد پهلو 


در باغ و بصحرا و کنشت و لب جو 


دیدیم که یک بطری خالی در دست 


( بنشسته و میگفت که . کوکو . کوکو ) 


هی سمنا 


حال و روز مبارزان قم 
توی صندوق رفته آهنگر 

هر کسی حرمت جراید را 
بیشک اودرو مانده از منطق 
اهل منطق نمیدهد هرگ ز 
از هیاهوی عده‌ای جا هل 
قلسم خود نمی نهد بزميسن 


ای‌که‌با یک سبیل و مشتی ریش 
رفته‌ای در میان محرو مان 
نه به زندان فکنده‌اند تو را 
نه‌گرفتار بوده‌ای هرگز 
توکه‌اسب مراد میرانی 
استفاده کنی زنام امام 
راه دولت به حیله سد کردی 
دولت گزیده‌ی رهبر 
رهبر ما مبارزی است کبیر 
ازچه‌چسبید ه‌ای به این رهبر؟ 
رفته‌ای‌درکنار رهبسر خلق 

دم زنسد زازادی 
همه‌از حیله‌ی تو با خبسسوند 
عاقبت دست مودم دلضون 
میکند ریشهات چو ریشه‌ی شاه 


حال‌وروز مبارزان‌قلم 


واقعاضدانقلاب‌منم؟ 


حکیم نیشام , خیابوری 


کرده ایدوست طاقتم را تاق 
مانده " پیغام " اندرون اطاق 
بشکند با فشار وزور چماق 
سخت بیگانه گشته با اخضلاق 
حرف حسق را حواب‌با تخماق 
وزتشرهای دسته‌ای دیلاق 
آنکه بسته‌است با قلم میثاق 


نام " مسلم "نهاد های‌برخویش 
نه شکنجه‌بداد هاند تورا 
نه‌عسبادت نموده‌ای هرگز 
ازغم و رنسج ما جه میدانی ؟ 
پای او از غسرض لکد کسردی 
نور پاک دو دید هی رهبر 
راستکو و شجاع و پاک و اسر 
ای مسلمان نمای ببدکافر 
تا گذاری کلاه بر سر خلسق 
از جه در اشتباه اندازی؟ 
نام او "ضد خلق " بنهادی 
واقصا" ضد انقلاب منم؟ 
نه‌امام ونه دولت‌و نه ما 
گول این حیله ها دگر نخورند 
آیداز آستین حسق بیسرون 
از هم اکنون تسو را کنم آگاه 
" ع - سنندجی" 


صفحه ۶ 


اجتماعات سهل الهضم 


فساد آنقدر در آن جامعه ریشه 

. دوانده بود که وقتی خواستند 4 فنناق 
راریشه کن کن: » تمام اندام جامعه»› 
ترک برداشت و فرو ریخت . 
مرد م آنقدر چاپلوس شده بود ند 
که تصور میکردی » در شهر گوژپشتها 
زندگی میکنی . 

تمدن و اخلاق مردم آن جامعه» 

ر پیشرفت کرده بود که وقتي کسی 
میخوا ست بهد زد ی‌برود »قبلا ' صاحب 
خانه مورد نظرش را از طریق وسایل 
آرتباط جمعی ۰ با خبر میکرد ۰ 


بر می » بنحو 
کامل اجرا شود ؛ برنامه های تفریحی 
تلویزیون را افزایش داد ند . 


از وقتی که در آن شهر اعلام شده 
است ( هیچکس حق ندارد » بدون 
کسب اجازه رسمی از خودش انتقاد 
کند ) بسیاری‌از شهروندان فرصت‌طلب 
با توسل به این و آن؛ توانسته اند از 
خود انتقاد کرده و در این زمینه نیز 
از دیگران جلو بیافتند . 
برای آنکه فاصله طبقاتی را از 
میان بردارند » تمام آن فاصله را با 
توب و تفنگ » تزئین کرد ند , 
! نقدر خود ش را همرنگ جماعت 
کرد ه بود که ذیگر دیده نمیشد . 
وقتی از فساد جوامم غربی سخن 
فت » همه“ حاضرین سراپا کوش‌شده 
بود ند و ... وقتی از اخلاقیات شرق 
ت» همه چرت میزدند و خمیازه 


درآن شهر » بوق زدن » اکیدا 
ممنوع بود » چرا که در هر خانه ئی 
هميشه چندین بیمار وجود داشت . 
موفق شد ند »آد م درسنکاررا نیزهمرنگ 


در رش حامعه؛ آزادی و اعتما د 
آنقد رزیاد بود که بهر یک از زندانیان 
یکذ سته کلید داده بودند تا هر وقت 
که دلشان میخواهد از زندان بیرون 
بروند و بد بگذرانند ‏ 

جامعه" خوشبخت و مترقی ءآن 

درآن شهر » آنقدر آزادی وجود 
داشت که هر کسی میتوانست با خیال 
راحت وبدون پارتی بازی» فاسد شود . 

بعضی ها پول باد آورده را در 
با نکها میگذاشتند تا 
فاصله* طبقاتی 


برنامه‌ریزی اقتصادی 


دو " را ببیند » ناچار بود از قویترین 
تلسکوپ جپان استفاده کند 

در آن جامعه» مردم را بدون 
دریافت پول » و با آسانترین شیوه؛ 
همرنگ جماعت میکرد ند . 

مرگ ها آنقدر مشکوک بود که 
ناگهان می شنیدی‌که‌نا خدای یک کشتی 
در وان حمام غرق شده و یا بند باز 
معروفی از روی کفشهای خود بر زمین 
فتاده و مرده است . 

برای جبران نارسائیهای رسانه 

زا تعریحات مردام قد 

اینست که ببینند مردم فقیر چو 


نطو وج مپاسن .: 

بعضی‌هاد اخل گود ایستاده | ند 
وبعضی ها در بیرون گود و ۰۰ .هستند 
کسانیکه اساسا نمیدانند " گود "جه 

براي یری از چاچ 
انفجار بمب هسته ئی » ضروری‌تشخیص 
داده شد. 

اگر رویاها و خوابهایش را برای 
دیگران تعریف کند » بیگمان بعنوان 
یکی از قهرما نهای بزرگ اجتما عی‌معرفی 
خواهد شد. 

اگر مرد م را به‌زورگریه‌نیا ند ازند ۰ 
آنها حقیقتا " گریه خواهند کرد . 

یکی از تفریحات اغنیا این بود 
که کیف پول خود را در گوشه؛ پیاده 
روئثی»بیا ندا زند و به د رستی , مناعت 

0 معه آنقدر پیشرفت کرد ه بود 

که همه شهروندانش» از خوشیختی و 
سعادت بشدت انتقاد میکردند . 
به در و دیوارهای آن شهرءآن 
قدر عکسها وپوسترهای سکسی‌چسبا نده 
بود ند که هر شهروندی احساس میکرد 
از عصر خود کلی عقب مانده است . 

مردم آن جامعه آنقدر آزادی 
بدون پیش قسط » دست بخودکشی 
بزنند . 
درانفجار جمعیت » بعنوان توپچی‌انجام 
وظیفه نماید . 

آنهاآزاد بود ند از تضها خیابا: 
که‌تابلوی عبور ممنوع نداشت ب E‏ 
راحت و در حال رقص و پایکوبی » عبور 

در آن جامعه؛ حتی بیماریهای 
لوکس را صاحبان مکنت و مال تصاحب 
کرده بود ند . 

با نگرانی گفت _ اگر همه متمکن 
شوند » در آنصورت چه کسی موهای 
مگها را شانه خواهد زد و آنها را به 


۰ توالت خواهد برد ؟ 


رحیم صار 


دو تا بیکار جلوی وزارت کار با هم صحبت می‌کرد ند . 


برای آيندەت چه فکری کردی؟ 


جیه؟ 


- خیال‌دارم از بانک اسلامی قرض بگیرم و بعد تمامشو توی بانک 


کوروش پس‌انداز کنم | 


سنون‌راوی 

و راوی میکفت در جلسه ای 
که جمعی از زعمای قوم " وارداتی 
حضور داشتند پیرامون سخنرانی و 
مصاحب* مطبوعاتی جناب آقای طومار 
E‏ صحبت میکردند و همه یکدل 
و یک جان باین همه شهامت و از جان 
گذشت ایشان درود میفرستا دند که 
دریکی زپاراگراف های فرمایشات‌ شان 
در پاسخ یکی از خبرنگاران فرمودند : 

من بپیچوجه قصد کناره‌گیری 
ندارم و استعفا نمیکنم . 

یکی از حاضران حلسه لبخندی 
زد و گفت ۰ " آقای معینیان » و هویدا 
و شاه هم قصد تدااشتنه ‏ : 

۰ راوی میگفت در جلسه ای 
بودم و صحبت بر سر این بود که چرا 
پخش موسیقی بوسیله اجرا کنندگانش 
( نوازندگانش) در رادیو آزاد است 
ولی در تلویزیون نه؛ به عبارت دیگر 


شود » بلکه باید فقط صدای سازش را 
از دور شنید که فرموده انتک 
آوازدهل شنیدن از دورخوش 
یکی از امضا کنندگان طومارهای 
۰۰ راوی اضافه کرد در همان 
بشکن زنان‌و ( ترقص) کنان بپاخاست 


و زیر اند 
دوم قطب 
الدب 


است 


سال اول قطب الدين و سال 


۶ الدینو 
سال سوم گر بماند قطب‌الدین‌حیدر 


شود | ؟ 


۹ 
در زمان طاغوت عقب و جلو 

شرعسى می شد و کمتر آدمی بود که 
مذه, باشد و اینکار را بکند . ولی‌در 
زمان ياقوت عقب و جلو کشیدن ساعت 
باعث صرفه جوثی در انرژی می‌شود ۱ 


"n لات‎ " 


۰ سجن SETS‏ 
nk‏ ا هت اکن 


از بازی های چرخ با زیگی جر | در مک در هت" 
یت ۳ س کس ا 


ف ۱ ِ 
ددکتر کو ی سس ., 


و شباهت های عجیب او با تبلیغاتچی هاأی مقاصر | " 


أ 
راب 


ای از فحط الرجال بودن جامعه استفاده گرد و به مقا م 
وزارت تبلیغات رسید , در 

۳- پایگاه اجتماعی گوبلز هم طبقه متوسط بود . 

۴-گوبلز هم از مردم فقیر و بی چیز و باصطلاح ( پا برهنه ها ) 
صحبت میکرد ؛ اما در عمل به آنها چیزی نمیداد . 

۵- گوبلز همافواجا نسانی » توده های خام ( ماب ) را تحریک‌میکرد 
و به هیجان میا ورد . 

۶- گوبلزهم جامعه" روشنفکررا که سلول اصلی و اولیه* نیروی‌محرکه 
| نقلاب یعنی (کارگران - دهقا نان و خرده بوروژازی ) را بحرکت درمیآ ورد 
منکوب و مرعوب کرد , ۱ 

۷- گوبلز هم با روزنامه نویس و روزنامه نگار ميانه خوبی نداشت , 

۸ - گوبلز هم بسیار جاه طلب بود . 

٩‏ -گوبلزهم اجتماعات میلیونی راه میانداخت و تکیه بر همگا نهای 
ناآگاه داشت ۰ 

۰ - گوبلز هم شرق و غرب ؛ چپ و راست را میکوبید. 

۱ - گوبلز هم در صورت لزوم از چماق دار استفاده میکرد . 

۲ - گوبلز هم بی جهت به همسایگان خود حمله میکرد , 

۳ - گوبلزهم در سخنرانی ها و مجالس و محافل نعل وارونه میزد . 

۴ - گوبلز هم اطلاغات سیاسی و اجتماعی و تاریخی اش بسیار کم 
بود و یا اگر چیزی میدانست آنها را وارونه خوا نده بود . 


۵ - گوبلزهم چشم دیدن سوسیالیست ها را نداشت و ضد کمونیست 
بود و منکر پیشرفت و توسعه در کشورهای سوسیالیستی ؛ 


۶ - گوبلز هم کتاب سوزان میکرد . 

۷ - گوبلز هم لغات و واژه های فارسی را درست تلفظ نمیکرد | 

۸ - گوبلز هم پدرش چوب فروشی داشت و با پول پدر توانست سیر 
آفاق وا نفس کند و از پایگاه چوب فروشی صحبت میکرد . 

٩‏ - گوبلز هم خودش را استاد و متخصص مبارزه با رژیم میدا نست 

( حالا هر رژیمی ) | 
۰- گوبلز هم امر بهش مشتبه شده بود و خودش را رهبر مردم می 
۱- و عجب اینکه گوبلز هم مرتبا " طومار جمع میکرد | 


ع - پوسا 


/ 
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بیاد استاد دهخدا 
استمداث 


ای خلق ستمدیده‌کجائید ؟ کجائید ؟ 
بند ستم از پای قلم ها بگشا ئیسد 
گر بیشتراز ایسن زخدا بیخبرانش 
آزار دهند » (ای‌همه ) مسئول شما تید 
اسلام کجاوستم عده اوبماش؟ 
از دامن خود لکه“ این ننگ زدائید 
با مردم نا آگه و بازیچه بگوئید : 
از دایر* جهل و تعصب بدر آئید 
اخلاص عمل از چه فراسوش نمودید : : 3۳ 
در فتنه و آشوب چرائید ؟ چرائید ؟ 
مولای جهان ؛حیدر کرار» علی‌گفت : 
۱ یک دانه؟ 
انگار نه انگار که اسلام صلا داد 
ای قوم در اعمال کمی هم بخودآئید 
اسلام کجا گفته که با حربه* تهمت 
آزادی انسان دگر محو نمائید؟ 


اصفهان - س-ع هزار 


گندم ز دهانی مربائید 


ج ترکی) ( آذری 
الد املك لبا ۰ کت راولسدو لابا لام 


ده نهشت قوتاريپبيئۈتهبرااولد و سالاما 


نه قز ده ۱ 
نالبی فر جاغلنا اپار ry‏ دیسرال قولوموز ' 
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عمجب آ لوب ز پستو امسر ا جوا 


ر هله ده شاهتمار-ايتلاتلار آلیسب اطرا 
قاری خوش خسط وختال باطنی لاد یقن 
سویلمه شهس تس فیس دربه در اول‌دو آبالام 
ضربه مبسزد ن رضانیسن ی تسرآبالام | 
قوی آچیلسین ھامییا دوستلوق ا 
تن قلمه تک با هنم اولا سنگسر یمیز 
را شاهلار صفینسی شعله ساجان یمیسز» 
e‏ ملت دتیه جک گور نه راون دو بالا ۰ 
وحد تبندان بوائلین شاه گتدر أولدو آبالاما 


نه قسدر آمریک‌انین سیمنایسب ایران‌دابتلی » 


ای اوزدن نقابیسن در بارى ملست تانیسسن , 
خلسقه تحمیسل اولونان مرذاری ملست تسانیسسن ؛ 
الده شمشیسبر هجوسا » بنوهنر اولس‌دو آب‌الام 

اوندا فریساد ائلییفشک شاه گش_در اولدو بالا 


شاه کشد یبدیر هله لیک سایسه سی ایرانداقا لیب» 
اونا تعلیسم ائلیین دایسه سی ايرا ادها قالیب | 
کهنه قانسو نسلاری نین صایسه سی ایراندا قالیب 


بیسزه بوشلار از لیندن خطر اولدو آس‌سالام ۰ 
کینسه سر اینضدی یانسب شعله ور اولسدو بالا 
دوزد و روز به جانسلا ر آغیسر اشکنجه لسره » 
توکمدیا جلاد 2 کن شهیسدیسن کوچه لره » 
دئییسر ایسران مس ایجون مس تمد اولسدو آبالام 
دب ملست آییلیب خسره سر اولسدو آب‌سالام 


ترگی آذری 
باغلاپیمان کار گر 


بسکه وئردون د نیا داسن سئل کیمی قان کارگر 
Es‏ ن‌کارگر 
اویما سن هرناکسین بوندان فعلینه 
2 اویان‌گل بیرداطاوزخا لوا :یان‌کا رگر 
چون سی دائم رژیملر » ساخلاییبد ورجهلد ه 
وورد اغید جهلین وینی یله عصیا ن‌کارگر 
گل‌دایان‌بوندان بئله‌ظلمین ئونو نده‌داع 
3 ثوزاکینچی قا با غلاپیمان‌کا رگر 
بیرعمردی سسله بیرتورکاوء شوقیله‌سنی 
ئوزا اتوییگل| یله‌ویران‌کارگر 


دوزدپیجا 


گید ی دو شمن کرا پول واسلحهفاداندره 

پیچایم دونبه بيده میومیو کودا ندره 
همگی خب دانیدی د وشمن مملکت کیه ؟ 

جفلانوا ورسیدی » پسد داد س اود س‌چیه؟ 
ملت پولاکی یغما بوکود۰؟ - کورابوشو؟ 

اونهمه‌ثروت‌وهستی چطوئی چپوبوبو؟ 


: دریاچیری " 


مرد مان خب د انید ی‌قبله*د وزد ان ا جا چو دره که دزدان جاآمریکایه 
نعل وارونه‌نزن بیخود ی مرد وم دا مکی عاقله‌دی تی د ستانا»خب‌خوانیدی 
ای که می خلق مرا دوشمنی تیار دوز و کلک مرد مه ره ریسا بسه 
Dd‏ و وی ۲-1۳ .جفلان‌تی د یمه جا »اوسانیدی 
توبه‌هرشکل و شمایل یت ۱5 زنگولهآ ویزانه» تی گردنه جا 


صحبت 
ت 


اولی : بت ۳ شود . 


دو ۰ نی 
- ترانه از رادیو پخش نشود . اوراساواکی »کمونیست و 
برتامه های رادیسو به زبان معرفی 
کرد یدر فرستنده های رب کشورقطع : rehan a FD‏ ۲۲۳۲ ۳ 
شود . زن در راد یو گرفته شود . 
- قیمتها بصورت. سرسام آوری 
بالا برود ۰ 


ساعت را دوباره جلو بکشند 


_ جلو آزادی مطبوعات گرفته 


r‏ از اوضاع انتفاد کرد 
ا 


بجای رفع مایب سای زن- 


| اا 
تایستان روز . 
کیلکی ال / 


تبابستان پم یته.ووز 
گیله آفتو تا تونس زمین ره 


۱ 


u‏ دا 
عرق رجی ن نم سټي 
ارهز ا پا پس ن 
BE‏ اب EE‏ 
جغلئن» جو آيه مٿين » جئور -جیرشئون 
تبریسزی ئن » تو که تئه نازک خال 
هیته دك » تگاه ن ندئن » خو پر و بال 
چم روزی علي چاتی بذ دیکات 


جن ته »× ريز و درشت 
RA‏ تا دیواره سر یکی از اعضای شورای نویسندگان آهنگر که 
ر ميحج ابو 
رات شوه تب وا روزنامه دیده‌شده 


» میک » وی داره بسون‎ Ek 

کتله کیونئن سر ؛ نیشته‌بون‌گب زاسدبون 

گیله مسردان گوته بون کس کس ره 

خود یله درد. 

مم کاظم وقتی بزا بوت چن ته‌خودو 

نفسه جیر بسرسا »خودهن راه به‌کونوش 

پخ و پخ کاله خوس هم چين ته بزا 

رو بسه د به مش رجب 

EE 
نف سی دی‎ 

پول ق مو مشهدی | می‌دسهتان 

امه هی هی بوشو » وای وای برسه » 


اعلان‌مو جودبت 
سازمان‌سارز آن‌بچه‌سال 


از آن جائیکه آمردم ایران در چهگوا ی 
مسیر جنبش خود به تحریک ع هستند لذا حهت بمهره 
ارکان ساواک را تا اندازه ای متزلزل 
کرد و | ین آمر باعث شده است تا این بروس لی الگو برداری ميکنيم . 
منافقین‌تقریبا " (۱) آزادانه بتوانند ۵ - از آنجائیکه پس از اعلام 
چشم و گوش جوانان را باز کنند لذا موجودیت ما؛ گروه های به اصطلاح 
سازما ن مبارزان بچه سال خلق‌الساعه ید 


وه حبپه* رو ۳۰ 


نی 
بری آزآ خرین 


شه بخدا ( زود رسه ) تلاضه " برای جلوگیری از هر گونه الساعه را 
پیش فرو زود ر ز ر 
مم کاخ AFR‏ تونه عواقب ناشی از گسترش مناة تشکیل می‌دهند ما همینجا 
قاره گو جی ۰ يته آه بکشی بد ینوسیله وت ۳ خود را اعلام و اجب ود سر 
دس بیورد خو پیرهنسه به اطلاع مي‌رساند : 


1 - از آنجائیکه‌ما خود را عقل ` 
کل میدانیم a‏ 
چنانچه موثر E‏ 
ا خوا هی برد 
ازحمایت بیدریغ مردم داش 
۳-حق استفاده‌از کلیه امکا 
جبپ۵؟ متحد و ی ثلاثه را 


تشکه» دگمه بکشی . 
e‏ 

دس بنه مم کا ظم زانوسر » 
رو به گود 


7 3 - مور جلوگیری از کسترش 
فقیسم د 
SRE EE E 4‏ مات 


همه کس کسه همرا گیرن i:‏ 


ی یت داس طریت‌ک‌سلاح بد انیم برای خود محفوٌ 
مش رجب » دا وت و 
۶ ربا أ ۱ أ 
د سه » ی ۲ کرت توجه به اا ز هم‌گیر تر باد تئور یرای صدتا یک غازسم 
ا ا روس لی زم به شگرد سازمان مبارزان بچه‌سال خلق الساعه 
ی ا کا اا و ر 
ر 0 ینکه اکثر ن این شگردها مثل غیره 
شک آ » نبوی. 


‌ 


e‏ رس وه 
پنج ته انگث نگشت تیه دسه مسونیم 


سس خوبی 
اولی : آیا مرد م قم نسبت بهجلو کفتم" آگراونبره» پس کی باید 


تیه کوشته» تیه پیله خلاصه ن ساعت موافق هستند یا خير ؟نخست وزير باشه ؟ 

همه کس کسه همراه گیران داس بیله RAE‏ ن طاغوت حاضر نشدند که گفت : آقای بازرگان ۱ 
ساعتهایشان را جلو بک ند FER EE‏ ۶ 

8 موافقند ؛ سا یت خوندی ؟ 

تاصر لنگرودی گفت : نه» منظورم آقای‌بازرگانی 


ست که نخست وزیر باشه. 
برنجه مو بکاشتم ۰۰ " لات آسمان جل" 
برنجه مو بکاشتم » زور تو هثیتی 
می روغونه ویتی + تی A‏ 
خدا تې قلدری چاره بکونه 
مو دسیاره بزئم مرّفسه تو بشیتی 


* 
امو ای راه شونیسم » خانه به خانه 
امه پاتیف دره دانه به دانه 
تی ناله‌سرده » شب خئنه روز - آبگون 
خروسسئی » چی بخوانه » چی‌نخوانه | 


بیجار 


مهو سل بسرنج نگود ه۵» 
مکی ارساب من آنشافبه:: یال 


امه جی : هنگیسره» زاکونه قوته 


( جای باغ 
مه ین یاد » هنه " لیله کو "جاده 
آ . کئونسه اينم » پای پیاده 
جوان و پیر » ۰ دسته دسته 
شونن » چای باغ - ئون سر » بی‌افاده 


متدهای مربوطه ما از تکنیهای مرحوم 


مصمم هستیم 


۳ » تکوریهای‌نجا ت‌بخش‌تثور یسین 


ت ثلاثه و 


صفحه. ۸ 


تیاب ووز رای ` رد9 
آنچه شما در باره* برنامه های‌تلویزیون ۳ 


وراد یوو سرپرست آن عتوان کرده اید 


e RN 3‏ 
واحزابآزادیخ اه»ازنوهء امام < خمینی 
گرفته تا دکتر سنجابی و حتی آقای‌بنی 
صدر هم دارند میگویند . شما درست د :۷ 
میگوئید »قا عد تا بعداز سرنگونی‌رژیم انقلابی‌راازآن‌یاد بگیرند و اینہم 
خودکامه » قضیه " اه : عین نامه ؛ 
دوران منحوس یک طاغوت داشتیم که فردی دچار اشتباه می شود و این کار 
معتقد بود افکار عمومی یعنی من " ممکن‌است نا خود آگاه هم انجام‌گیرد 
ولی در دوران پس از انقلاب » که اسم ولی در هر حال چیزی است که اتفاق 
خحگومنت. ج ری یعنی حکومت مردم می‌افتد . این منقدین و این افراد 
مرا هم رن معلوم جامعه و دور و بر ما هستند که‌اشتباه 
نیست اینهمه‌بی اعتناتی و بی‌توجهی مارا می‌بینند و به ما متذکر میشوند و 
به خواستهای مردم را چگونه میتوان چه بهتر که همیشه اینطور باشد , 
توجیه کرد . لابد با منطق چماق . من به موضع شما کاری ندارم که 
موافق یا مخالف باشید . ولی از اینکه 
دولت و افرادی که در حال حاضر ,به 
طور موقت مسئولیت پست ها را به‌عهده 
گرفته اند و مرتکب خطا می‌شوند ؛ 
شماد رروزنا مه تان از آنها (مخصوصا" 
صادق قطب زاده) انتقاد میکنید کار 
شما را بعنوان یک خير خواه ملت ویک 
پاسدار » مورد تایید قرار میدهم . پیروز 
ایا یک انا ی ۲ 
نتیجه* اخلاقی : 

آنها که خیال میکنند هنوز هم 
میشود از اینگونه عناصر هوشیار و 
انقلابی »هنگ حملهء گارد جاویدان 


درست کرد و بر اریکه* قدرت نشست 


۱ سخت در اشتباهند . درود بر همه؟ 
اینکه‌ما غلطکرد باشیم اگربه مسئولینی فرزندان خلق ا 
حسی‌ئیتآسهاتایت شده*کوچکتوین هران - ش- رفیعی : 
حرفی زده باشیم » بعکس» ما فقط از سس , 
" مسئولینی " که " سابقه آنها هنوز کارکنان آهنگر متقابلا سلام 
هم شناخته‌نشدهو " حسن نیت آنها میرسانند و از اینهمه تشویق و تایید 
هرگز ثابت نخواهد شد ءانتقادکرده‌ایم عرییهه اند همانطور که گفته اید › 
تازه آنهم چه انتقادی» فقط یهشان EE‏ دفق متا کار 2۳1 3 
گفته ایم بالای چشمتان ابروست ۱ اس و و گری‌وبرداشتن 
پنجم اينکه از لحن مود و نقاب از رخسار امپریالیسم و نوکرانو 
ستوالهای اصولسی و و ما جیره خواران خارجی و داخلی 
2 ان او .و تا قلم وکا غذی باقیست درادامه* 
متشکریم » پیروز ب بك ٠‏ ۲ 


این راه پیش خواهیم رفت . سرافراز 
تهران - آقای خانی : 2 


کرما نشاه-آقای رضا - شکت ٠‏ 
از اینکه روزنامه ما مورد تایید کے 
خوانند گان گوهر شناسی نظیر شما قرار ۹ الد نبت‌خطشها زیارت شد ۲- 
گرفته است خوشحالیم و اما در مورد سوژه شعر ضعیف بود ۲ - خود شعر 
پیشنهاد ( صد البته مفید ) شما دای هم قدری "کال " بنظر میرسید .بیشتر 
بر سنجاق کردن صفحات روزنامه و ے کار کنید . آثار شعرای قدیم و جدید 
شکل مجله عرضه کردن آن با نهای رابیشتر مطالعه کنید . بطور حتم شاعر 
شرمندگی باید عرض کنیم که فلا " چیره‌د ستی خواهید شد ,شکت نباشیدا 
امکاناتش را نداریم ۰ بعنوان اشاره » 


کافیست توجه کنید که همینطوریش را 
هم گاهی با دو سه روز تاخیر منتشر 
میکنیم . وای به روزی که بخواهیم زیر 
رگبار چماق صفحات را بهمد یگر سنجاق 


هم بکنیم 


تهسوان خانم اخمد نیا 

اولاینکه روزنامه* ما روزنا مها يست 
طنز و انتقا دی و یک روزنامه* انتقادی 
تعریف و تمجید نمیتواند بکند , دوم 
بلکه بمعنای عیب یابی و9 نشان دادن 
آن عیب به جامعه و زعمای قوم است 
و اصلاح کردن آن . 

سوم اینکه " حکو مت دلخواه‌ما ۲ 
هم همین .حکومت است , البته بشکلی 
که‌قبل از پیروزی ؛وعده اش را درنطق 
هاو خطابه ها و پیام ها میداد تد انه 
آنچه که این روزها داریم یواش يواش 


شکل‌وشما یلش‌را تما شا میکنیم . چهارم 


پیام های خصوصی 
در این پیام روی سخن با آن 
دسته‌ازدوستان‌شاعر و نویسنده وحتی 
همکاران دایمی ایست که شعر ونثرشان 
ازلحاظاصول هیچگونه عیب وایرادی 


| درود و سپاس: 


تهران - آقای ف - پاسدار ۰ 
e a‏ 
۰ مه د داد ین ست عین‌نوشته 2 3 ۱ دا 0 ۰ 
های شما را در اینجا نقل کرب _ ا این‌پیام رفع انتظاراست » نکته* دیگر 
هم خوانندگان ما بدانند که غالب اینکه» بعلت پاره ای از ملاحظات . 
پاسداران » چه عناصر آگاه و شستشوی در بعضی موارد بجای ذکر اسم . تبتر 
مغزی‌نشده‌ای‌هستند و هم طومار زاده مطلب و یا اولین : 
و همفکرا نش بخوانند و منطق استدلال میکنیم . 


آقای " مدير عامل زو": 


سوژه* شعر ضعیف بود . حرگت 

از نو ا ۱ 

خا ۰ 4 "جواباما تلا دد اوسا ید "۷ 
شعنر محکم؛ و خوبتی بود» ولئی 

محتوا ش‌با سبک‌و هدف آ هنگر:هما هنگ 


نبود 5 ضعنا " شعرتان را فقطابه یک 


روزنامه بفرستید ؛ نه بیشتر , روز از 
نو روزی از نو | 0 
آقای - " باتوام - فلانی " » 

بازی با قافیه بود » چنگی بدل 
نمیزد | 
ساری -- رفتگر : 

قطعه مربوط به حجاب خب 
کهنه‌شد ه‌بود . در انتظار کارهای تازه . 


" بکو مو" ها و خبر ها خیلی 
خوب بود ولی کلی بافی شده. سر 
راست تر چیز بنویسید | 
بلوچستان  -‏ خود مختاری ما و خود 
مختاری آنها " فسانه کشت و کهن شد 
حدبت تمربارروحانی و بقیه" قضایا 


انتظار ری بیشتر 08 
" تلف. از آمریکا 1 ۰ 
هم شجر سجننجا بوک هم موضوعشن 
کهنه شده بود . 
آقای- "صدا سردادهای در راه‌ملت : 
امیدواریم که تا حالا با روال‌کار 
آهنگر آشنا شش با شید : ما به مضمون 
بیشتر از خود شعر اهمیت میدهیم . 


آقای " منافق » پرده در ... ۰ 


در 
آقای- 


تند بود و خارج از دستگاه 
[ بقول مطريا )۰ 

مفصل بود . موضوعش پیش پا 
افتاده بود . با بعضی از جزئیاتش 
موا فق نبود یم ۰ « 
آقای - " نشدرسم‌وره وی طوردیگر " : 

نمره" شعر ۲۵ و نمره* سوژه ۲. 
(۱) بر شماست که ۴۸ ساعته خود 
را به صندوق پستی ۲۷۴۵ سرفی 
فرمائید | 

" حکومت های رگله " : 


E LK 
. چیزی ست ۰ رجز خوانی بود‎ 
. در انتظار چیزهای بہتر‎ 
:" بابل مگه‌نمیدونی | نقلاب کردیم‎ 
با طرح‌مسائلی که مطرح کرد ه اید‎ 
. فعلا موافق نیستیم‎ 


از بوسفي ۱ الاک طوی 


"لاف وی گویای انار کاو 
مراشد مشکلی اينک پدیدار 


منقار " 
: که نشناسم وفا دار از ریاکار 
سرت سبز و دلت خوش باد جاوید 
که خوش نقشی نضودی از خط یار 


لی ات شکسر ز 


که‌مرد م گشته اند ازهم‌هراسان نکرده " موضع " خودرانمایان 
" سخن سر بسته گفتی با حریفان 
خدایا زین معما پسرده بر دار 
نه آوابی ز تاری» نه ربابی نه از افکار مسردم باز تابی 
به‌هر کاری بود آخسر حسابی تو که گفتی که کردی انقلابمی 
" بروی ما زن سار گلابی , 
که خواب آلوده ایم ای‌بخت بیدار. 
جوانسان‌وطن امروزه هر چند به تریاک و هروئینندپاببنشد 
درمیخانه‌هارا چونکه بستند به صد اطوار و عشوه باشکرخند 
۳ از آن افیون که ساقی در میافکند , 
حریفان را نه سرما ند و نه دستار 
زمردم انتفاد » ای مرد » بشنو سخن‌از" ملتت | " خونسردبشنو 
از این راه غلط بر گرد »بشنو گذشت آن روزگار فرد » بشنو 
بيا وحال اهل درد بشنو 
به لفظ اندک و معنی بسیار " 
بهرکاری به تدبیرش‌کلک‌هاست ز جور انگلیس آشوب برپاست 
بت چینی عدوی دین و دلهاست 
۳ خداوندا دل و دینم نگه دار " 
در ز 1 1 5 1 1 2 
ر زمره* احرار هستی نباید داد بر هر دست دستی 
تو که بند گران از پاگسستی اگر آزاده و بیسدار هستی 
به مستوران مگو اسرار مستی, 
حدیث جان مگو با نفش‌دیوار 


عمو آهنگر این سلام بلند بپذیسر از من ارادتمند 


برگی از تو برای این مخلص به یقین بهتر از دو صدمن قند 
در چنین عرصه ای ز دلتنگی خاطرم‌ازتوشاد و دل خرسند 
کیست چون توبرا ستی‌روراست : این چنین بی غل‌وغش‌وترفند 
این چنین جوش خورده gy‏ سخت با توده بسوده در پیوند 
غرض از عرض این عریضه نکته‌ای‌هست اگر کنی تو پسند 
این سخن ما نده از قدیم بجا 2 د چون‌کسی را بداوری خوا نند 6 
درکنار هزار عیب و خطاش؛ هنرش نیزدر شصار آرند " 
پس یک حسنت گوبه طوماری در قبال هزار و یک غرولند 
چونکه‌ا لحق در استقامت نیست بجهان آن جناب را مانند 
سک پا در طریسق پر روثی باسدازحضرتش بگیرد پند 


شاه سفاک و سفله کا نهمه وقت جای‌خوش کرد ه بود بر آورند » 


رختا زاین خاک< 


عمو آ 


هیچ غمگین 


که سر سرکشان مردم کوب 


وت 


وک سس دزیر مراجعه نموده و گفته‌اند که چون آقای بازرگان 
و هی تاویزیونی عتراف کرده که اعضای کمیته ها در اموردولت 
زد 8 : r‏ و ي ز اختیارات و وظایف دولت را در دست گرفته 
a:‏ دایز ER‏ نصاف حکم میکند که به اعضای کمیته ها نیزحتوق 
SE‏ قل حقوقی در سطح وزارت پرداخت شود | گفته میشود 
بعضی از ی‌ها مدعی هستند که حقوق ایشان با ۳ ۲ 

هم بیشتر باشد چون هر که اختیاراتش بیشتر است» علل الا 2 

بیشتری کار سرد ۰ هنوز سلوم نیست که کمیته‌ای ها چه مقدار حقوق 
برای خو تمیین کرده‌اند ولی میتوان اطمینان داشت که این رقم از ماهی 


پانزده هزار تومان که حداکثر دریافتی است بیشتر نخواهد بود | 


در تلویزیون 


۳ خیابان جام جم اطلاع میدهند که آقای جعفر مونشی زاده‌هوا 
س‌تلویزیون نیز برای دریافت حقوق ماههای اعتصان خود در سال‌قبل » 
به آقای قد زاده "مراجعه کرد ومطالبه» حقوق معوقه ا نموده ات ۳ 
EET 2‏ 0 2 مب حفوق معوقه را نموده است . از 
قزار معلوم ۰ ی قد ز ده در جواب ایشان گفته است از آنجا که پرداخت 
ی و و ۰ موکول به انجا کارهای عقب افتاده میب شد » تا موق 
EE E 0‏ عقب Ee‏ انجام نداده و هوای ماه‌های 
» ب‌من شته را پیش بیذ 7 ٩۱ N‏ وا بِ- ر قه 3 
بایشان خود داری شود ا | 4 E‏ ی 


ایضاء در نخست وزبری, 


از وق اه و ۳ ۹ 

2 فتر آقای بازرگان اطلاع داده‌اند که جناب آقای ملا ز الدی. 
ان مشاور ۲ عاتی ایشان انتخاب 13۳ رسد ین 
های آقای نخست وزیر به یاری ایشان بشتابد . 


لی نر ملس مورسان 


مجلس ترحیم مرحوم مجلس موسسان » هفته گذشته در محل منزل 
مرحوم مجلس‌شورا تشکیل شد و سخنرانان در سجایای اخلاقی ایشان‌بياناني 
تاودن کی از بطق هی درادن له 
گرگ اجل یکایک از این گله میبرد . وین گله را بیین‌که‌چهآسوده‌می‌چرد 
در مورد فانی بودن این دنیا داد سخن داد . در ضمن سخنرانی 
ناطق مزبور » آقای مجلس شورای ملی سخت متاثر شده بود و در حالیکه 
زار زار می‌گریست» سخنان ناطق را تایید میکرد و میگفت: آرهوالله. 
بالاخره نوبت ما هم بهمین زودی ها میرسد | 
۱ " كريه القلم 


9. 2 
کک سم ۰۰ 


فانک اسلا ن 


يسمه تعالی 


سیاهه* مخارج ماهانه؟ حقیر در شهر ژانویه ۱۹۷۹ خاج‌پرستی : 

| - نیم سیرگوشت شېد گوسفندی از کشتارگاه اسلامی‌الجزایریان مع نخود 
و لوبیا و پیاز و فلفل و زردچوبه بقاعده و 

فی روزی ۵. فرأ: 

یکماهه ۷۵ فرانک ۱ 

۲ نان خشک ۳ وعده در روز » هر وعده یک چارک ( توضیحا " پنیر و کره 
و مربا امساک میشود ) . , 

فی روزی ۵. فرانک 

یک ماهه ۴۵ فرانک ۱ 

۳ - پودر رختشویی جهت شستشوی البسه و جوراب و غیره . 

جمعا" ۲ فرانک 

۴-سوزن و نخ الوان جہت رفوی جوراب و آستین پیراهن و کت . 
و 


۴۴ ۵ 
۰ فرانگ 3 
٩‏ -کرایه اتوبوس در ایام از کار افتادگی دوچرخه . 
۶o‏ فرانک 
٥‏ - سهم شراکتی کرایه اتاق زیر شیروانی با ٩‏ تن از یاران انقلابی 
۱۵ فرانک 


جمع کل ۸۱؟ فرانک برابر با ۴۲۱ تومان و پنج قران 

توضیح : بود جه ماهانه ۱۶۶ فرانک برابر با ۲۵۰۰ تومان » الباقی 
۷۸ تومان و پنج قران صرفه جویی که تقدیم صندوق بیت‌المال انقلاب شد 
تا بعد از پیروزی نقلاب کسی نتواند لغز بخواند که با ۰ ۲۵۰ تومان نمیشود 
در تهران‌زندگی کرد . ما در پاریس‌با ۴۲۱ تومان‌و پنج قرآن زندگی کردیم 
و شد . و السلام على من اتبع الهدى . 


WB ® ۱‏ 
2 ید 
فت رکیه 
بعلم بزمجه 
سه شنبه - در باره قانون مبارزه با مطبوعات 


پیش‌نویس قانون جلوگیری از انتشار مطبوعات منتشر شد تاصاحب 
نظران ظرف مدت ده‌روز در باره‌اش اظهارنظر کنند . گروهی ازسانورچی,‌های 
سابق از مفاد اين طر اظپار خوت ای کرد نج و گفتند که چنانکه به صور ۲ 
قانونی در آید » مطبوعات ایران برای نخستین بار در تاریخ این کشور 
احساس خواهند کرد که نیازی به سانسور وجود ندارد . 

این مقامات در توضیح نظرشان اظهار داشتند که با وجود این قانون 
الا" مطبوعاتی بجا نخواهد ماند که سانسور شود » انیا از بسکه‌در 
لابلای مواد این پیش‌نویس, زندان و پرداخت جریمه‌های سنگین گنجانده 
شد ۵ » که در هیج روزنامه‌ای » یک کلمه مطلب‌قابل سانسور چاپ‌نخواهد شد ۰ 


چهارشنبه - طومارزاده» کویتی ۱ 
دولت کویت ۰ این ادعای استاندار خوزستان را که " رادیوکویت ؛ 
مرد م خوزستان را به قیام عليه دولت تحریک می‌کند رسما " تکذ یب کرد. 
خبرنگار خصوصی آهنگر از کویت خبر می دهد که در آنجا می‌گویند یک 
مقام رسمی دولت کویت گفته‌است " جای تعجب است که ایرانیها حرف‌های 
رادیو تلویزیون کویت را نظر دولت کویت تلقی کرده‌اند . ۱ 
آقای مدنی نمی‌دانند که این روزها سرپرستان رادیوتلویزیون 
کارشان شده است تحریک کردن و مردم را به جان هم انداختن؟ 
ك مقام از مردم ایران استمداد کرده است که هر چاره‌ای برای از رو 
بردن همپای ایرانی گرداننده* رادیو تلویزیون‌کویت پیداکردند » کویتی‌ها 
را هم از آن بی‌نصیب نگذارند . ۱ 


پنجشنبه - صبر برای عمو سام 
جورج بال » از مقامات سابق وزارت خارجه آمریکا » به مقامات آمريكائي 
توصیه کرد ۰ در ایران باید صبر کنیم و منتظر لحظه* مناسب بمائیم . 
آگاهان امور امپریالیستی ستقدند که این دعوت به صبر و حوصله از 
سوی جورج بال » متعاقب ابراز احساسات زودرس کارگزاران ینگه دنیا در 
ایران صورت گرفته‌است که همچنانکه می‌دانیم » ابراز احساسات مذکور برای 
نگیداری رابطه | حسنه | " با عموسام » خشم مردم ایران را برانگیخت وبا 
تظاهرات میلیونی مرد م ؛ کار به جاهای باریک کشید و به جلوگیری از ورود 
احتیاط را نگهدارند تا لحظه* مناسب فرارسد و قضیه را بخوبی و خوشی تا | 
فیہا خالدون انجام دهند | 
جمعه ‏ پادوهای سفارت 
سندیکای آژانس داران تهران » که در زمان اعتصاب‌های نقلابی‌مردم 
روز داز TS‏ با E‏ تمام » وسایل < ۳ 
شدن دزدان و جنایتکاران و عمال رژیم شاه‌مخلوع راد اسرع وقت فراهم | 
میکرد » این روزها ( باز هم دانسته یا ندانسته | ( ی" در سار ٍ 
آمریکا را به عهده گرفته‌وبرای از ما بهترانی که‌می‌خواهند به آمریکا بروند. 
با همان سرعت و دلسوزی » ویزا تهیه مبکند . ۹ 
جمعي از اعضای سندیکای کارکنار آژانسهایهسافرتی » با دادن < 
بالا به‌آهنگر » ازما خواسته‌اند تا ضمن درج خبر » از سنای آمریکاوبخصو 
سناتور حاویتس بخواهیم که تشویق لازم آز این بانی‌خبر و واسطه* دلسوز 
را فراموش‌نکنند وبدانند که‌تا چنین خدمتگزارانی در ایران دارند » نباید 
بیمی از انقلاب مرد م داشته اشک ۰ 


شنبه از ما بهتران پا برهنه 


شبانه‌روزیشان را باهنتین انوا م موزیک و سنگین به‌طریقه* استریوفونیگ 

قابل تحمل کنند » به دستور قای قطبی ۰ یک فرستنده* اف ام درست 
کرد ه بود نك . | 
حالا که انقلاب شده و آن گروه یا فراری شده‌اند و یا از بین رفتهاند ا 
خلف صدق آقای قطبی ¢ که همان قطبی‌زاده باشذ ۰ موج اف -ام ر براه 
انداخته‌و برنامه‌هاغی برای‌پابرهنه‌ها از آن پخش میکند . تنها فرقی که اين 
0 ۱ 
این عربی است . ۱ 
امیدواريم پا برهنه‌های عزیز » هرچه زودتر زبان عربی را فراگیرند 
تا بتوانند از برنامه‌های ویژهء خود استغادهء لازم را ببرند . ۱ 
تبصره - پا برهنه‌ها هر موزیک سنتر "های کوادروفونیک را هم 
فراموش نکنند تا از لاکوالیتی " بهتر صدا برخوردار شوند ۰ ۱ 
یکشنبه - مبارزه با انحصار طلبي ۱ 
عده‌ای از انحصار طلبانی که درنهضت هیچ نقشی نداشتند از ابتدای 
تثبیت انقلاب کوشیدند که از ن شو استفاده‌کنند . یکی از سو“ استفاده‌های 
وقیحانه* این عده‌اين بود که‌آدم بیکاره و تن پرور و سازشکار و نوکر مآبی | 


چون خسروگلسرخی را ( که به علت افراط در عرق خوری دچار مسمومیت. 
غذاتی شده و در گذشته بود ) با ضرب و زور وارد صف مبارزان نهضست 
کردند و او را انقلابی جازدند. 
اين عده» به این هم اکتفا نکردند و برای بدنام کردن‌انقلاب اسلامی | 
ایران » نام این شخص‌را روی پارک فرح سابق گذاشتند وبدین ترتیب » نام - 
گذاریهای انقلابی را هم به تمسخر گرفتند . | 
کنون شهرداری‌تهران خوشوقت است اعلام کند که با نهایت هوشیاری. 
ودرایت » ازاین عمل‌منافقان وتفرقه اندازان جلوگیری کرده و نام پارک‌فرح 
اسبقو کلسرخی سابق را بر پارک لاله" تغییر نام داده است , مبارک است. 
نشاالله. | 


دوشنبه ‏ محک تجربه ۰.. ۱ 


مارزاده در مصاحبه تلویزیونی خود » که نمونه* تربیت خانوادگی و | 
" شعر " شناسی او بود » آماری‌از مطبوعات بعد از انقلاب داد و مدعی شد . 
که در قبال حدود ۶۰ روزنامه و هفته‌نامه» چپ و متمایل به‌چپ » تنها ۵ با 
۶ روزنامه؟ غير چپ منتشر شد ۵ . ۱ 
در اینجالازم است به‌اطلاع علاقمندان آ مارهای مطبوعاتی برضانیم 
که چون این ۵ یا ۶ نشریه؟ غير چپ برای ٩٩‏ در صد جسیت کشور و آن 
۰ ۶۰ تا نشریه* چپ برای آن یک در صد معروف است » لاجرم باید جمع 
تبراژ آن ۶۰ تا چیزی در حدود صد هزار نسخه باشد وجمع تیراژ این ۵ تا 
( برایر آمار رفراندم) دست کم ۲۵ میلیون نسخه . ۱ 
انشاالله همهء آمارها درست است ۱ | 


E 


صفحه ه ۱ 


اثر لئونید سالاویفی 


2 
شاهز اده‌ای که خرشد 


۸ 


در عوض صبح روز عید همه این زحمات و رنجها جبران ميشد ! جیغ و دادهای 
فرح‌آمیز هر خانه‌ای را پر میکرد . بابا تورهخان بعنوان عیدی برای عده‌ای تباهای 
ابریشمی گذاشته بود » برای بعضی‌ها چکمه‌های منگوله‌دار سرخ پا سبز و برای 
برخی دیکر اسباب‌بازی و شیرینی و برای دختربچه‌ها کفش و انگشتر و پیراهن 
و ... بابا تورمخان چنین آدم سهربان و غسخواری بود ! تمام روز بچه‌ها در بامهای 
سبز و خرم بهاری به بازی ها و رتصهای دستجمعی سرگرم بودند و ترانه‌ای را 
میخواندند که به افتخار پشتیبان حود سروده بودند 2 


کند باد فرحبخش بهاری 

شکونان غنچه گیلاس و بادام . 

ز بالا پرتو خورشید تابد 

به روی دشت و صحرا گرم و آرام . 


ز آواز خوش تیهو و دراج 
ز رعد و نغمه باد بهاران ؛ 
شود بیدار در آرانگاهش 

عزیز کودکان بابا توره‌خان . 


نخ رنگین و ابریشم ز هر سو 
فراهم آورد خروار خروار . 

زند عینک به چشم و سوزن تيز 
به دست آرد » شود آماده کار . 


ز فرط کار خواب و خور ندارد » 
نه روز آرام گرد » نی شب تار 0 
قبا دوزد پسرها را بر اندام ٤‏ 
برای دختران بل‌های گلار . 


سر چون برف کوهستان سفیدش 
نمی بیند شبان » رنگ بتک , 

به پخت و پز بود تا صبح مشغول 
پزد سوهان و شیرینی و حلوا . 


به" هنکامی که در شبهای بهتاب 
به خواب خوش فرو رفتند طفلان » 
برون می‌آید از آرابگهش 

عزیز و مهربان بابا تورهخان ! 


من و تو با دو جشم خویش دیدیم 
که بر پشتش جوالی بود سنگین » 
همی بیرفت و در هر خانه آرام 
نهان میکرد عیدی‌های رنگین . 


به پاس اینهمه نیقی و احسان 
در این روز سعادت بخش زرین » 
برایش با زبان ساده خوانیم 

همه این نغمه دلچسب و شیرین ! 


که تا وقتی که خواهد صبح ردشن ؛ 
گذارد باز برهم دیدگّنش » 

ز آواز خوش ما نقش بندد 

بپین لبخند شادی بر لبانش . 


حالا دوباره به نزد ملانصرالدین و همسفر یک‌جشم او که ترکشان کرد 
بودیم » برسیگردیم . در غیبت ما آنجا در راه » هیچ تغییری روی نداد : آنها مثل 
سابق روی سنگ نشسته بودند » خورشید میدرخشيد » سایه ابرها روی دامنه‌های 
کوهستان به آرامی می‌لغزیدند » سنجاقکها بر روی بالهای درخشان و لرزان خود 
در" هوای گرم آویخته بودند و مارسولک ها نیز حمام آفتاب میگرفتند , 

یک‌چشم به حکایت خود چنین ادابه میداد : 

- من په وسوسه بزورانه اهریمن گوش دادم وشب عید توره‌خان رهسپار 
حیاط‌ها و باغها و تا کستانهای اطراف شدم , در همه‌جا کلاههای پر از عیدی 
را برمیداشتم , چندبار به کنام خود که در زیرزسین یک برج نگهبانی متروک قرار 
داشت برگشتم » کیسه‌ها را خالی کردم و از نو به دنبال غنیمت رفتم . سپیده‌دم 
صاحب چند هزار کلاه و تعداد بسیار زیادی قبا و لباده و چکمه منگوله‌دار و 
پیراهن و کنش پچکانه و النگو و گردنبند و سایر خرد و ریزها شده بودم . 

به توده رنگارنگ چیزهائی که کرد آورده بودم نگاه میکردم و با خود میگفتم : 
« این چیزها برای باز کردن دو قهوه‌خانه با نوازنده و خواننده کافی است! من 
میتوانم همه اینها را بدون هیچ سانعی بفروشم ! چه کسی جرات بیکند بگوید این 
و یا آن چیز مال اوست ؟ برگزاری عید باد بود بابا تورمخان در خوقند قدغن است » 
کیست که حاضر باشد برای یک تا و لباده و کلاه بی‌ارزش به زندان بیفتد؟ ! » 
ببین تا چه حد من سقوط کرده بودم ! و چه افکار پلید و نفرت‌انگیزی به سرم 
راه پافته بود ۱.. خسته و کوفته از بیداری شب ء بدون اینکه متوجه بشوم ؛ 
خوایم برد , 


فعلا " آقا دستشون تو حنا است ۰ ۰. 


آهنگر 


با حالتی وحشتنا ک بیدار شدم ! تمام کنامم با نور آبی‌رنگ لرزانی هر ثانیه 
روشن ميشد و بیلرزید و تکان میخورد و خود تورهخان پارسا هم درسیان این ور 
مدهش 4 در برابرم اپستاده بود ! صورتش از خشم و غضب شمله‌ور بود » نگاهش 
تا اعماق قلبم را میسوژاند . پس ؛ با صدائی مانند غرش آبشار کوهستانی گفت : 
« ای بی‌وجدان ! ای گناهکار پلید ! ای ناکم ! چگونه جرأت کردی شادی پاک 
کودکان را از آنها بدزدی ! حالا از همه‌جا » بجای بانگ شادی و شعف که برای 
من فوق‌العاده دلنواز است » طنین ناله و گربه بگوش میرسد و همه مويه میکنند ! 
چگونه جرأت کردی نام نیک مرا لکه‌دار کنی ! وقتی بچه‌ها بپینند که نه فقط هدیه » 
بلکه کلاههای نوشان هم نیست » درباره من چه خواهند گفت؟ خواهند گفت که 
بابا تور‌خان دروغگو و شیاد و دزه است ۱ ای مخزن متعفن تمام پلیدیها و 
نادرستیهای انسانی » بیشنوی ؟ ۱ , من بات و مبهوت سرتاپا نوش شده بودم 
و با ترس و وحشت حرفهای مرد پارسا را میشنیدم و او با صدای رعدآسایش میگفت : 
« ای نابکار نفرت‌انگیز » ای مُوجودی که فقط لیاقت خوردن گوشت کفتار مرده 
را داری » به حکمی که درباره تو صادر کرده‌ام گوش کن ! از امروز بیعد ترا 
محکوم به آن میکنم که هر قدر هم از دزدی نفرت داشته باشی » هميشه و در 
همه‌جا دزدی کنی ! از ذزدی نفرت خواهی داشت و با وجود این دزدی خواهی 
کرد ! هر سال قبل از عید من به شدیدترین شکم درد دچار خواهی شد و یکانه 
دربان دردت دزدی خواهد بود ! درد برطرف خواهد شد ؛ ولی در عرض هربار که 
دزدی بکنی به وحشتنا کترین عذابهای وجدانی گرفثار خواهی شد ! یک سال تمام 
خودداری خواهی کرد » یک سال تمام تشنه اعمال نیک خواهی بود و حتی به آن 
نزدیک خواهی شد و با وجود این » در آخر سال مرتکب دزدی میشوی و با این 
عمل » کاخ کوشش و آرزوی نیکوکاری و اجتناب از بد کرداری خود را ویران 
خواهی ساخت ! .. و تا زمانی که گناه خود را در برابر من نشمته‌ای این جریان 
ادامه خواهد داشت ! اما اینکه چطور باید گناهت را بشوئی خودت راهش را پیدا 
کن !» بعد از این آخرین سخنان توربخان صدای رعدآساي تکان شدید دیگری 
برخاست که کنام مرا از پایه بلرزه درآورد , برج با صدای وحشتنای ت رک برداشت و 
مقداری کلوخ روی من ربخت . من در حالیکه چشمانم سیاهی میرفت » دیوانه‌وار 
از زبرزمین بیرون پریدم و در همان آن برج فرو ربخت و اموالی را که دزدیده 
بودم در زير خروارها خاک مدفون ساخت . 

ملانممرالدین از فرصت استفاده کرد و حرفش را برید : 


- این حادثه پنج سال پیش در اوایل ماه اردیبهشت اتفاق التاد . در همان 


موقع بود که زلزله سختی همراه با رعد و برق بیسابقه‌ای بسیاری از خانه‌های خوقند 
را ویران ساخت و اثر آن حتی تا خود خجند هم وسید و مسجد قدیمی گوهر شاد 
آنجا » خراب شد » همان مسجدی که حالا در آن بک درویش پیر بتوته بیکند ,.. 

در اینجا بلانصرالدین تصمیم گرفت که عجالتاً از آشنائی خود با پیر خجندی 
به یک چشم چیزی نگوید و پس از کی سکوت حرف خود را برگرداند و گفت : 

- پس حالا معلوم میشود گناه این ز لزله به گردن کی بوده است » بگردن تو ! 

یک چشم تصدیق کرد : 

- با کمال تأسف » همینطور است ! بعداً من اطلاع افتم که در آن روز 
سنگ روی تبر آرامگاه تورمخان ترک برداشته است . این سنگ وقتی مرد پارسا با 
خشم و غضب تمام از گور بیرون می‌آمده است که مرا مجازات کند » شکسته 
بود و از آن زمان به بعد من در وضعی اسف بار و حال نزار بسر میبرم . هر سال 
در همین موقق » قبل از عید تورمخان من به درد و رنجی که تو شاهد آن بودی 
دچار میشوم و بهیچ طریقی » جز دزدی نمتوانم از آن نجات اہم . حالا تو 
میتوانی پې ببری که منظور من از بعضی کارهای شفابخش که احتیاج به دخالت 
حکیم ندارد چه بوده است و بیفهمی که کماجدان چرا از خورجین تو سر درآورد . 

ملا گفت + 

- حالا میفهمم . اما بگو بینم » وقتی ترا دستگیر میکنند و مال دزدی را 
پس بیگیرند درد شکمت از نو شروع نمیشود ؟ 

ملاتصرالدین ابن سئوال را بیجهت نکرد » این سثوال برای احتیاط و پیش بینی 


- مثل اینکه ریاست جمهوری به قیافه* منم میاد ... 


آینده بود . 

یک چشم گفت ۰ 

- نه» از نو شروع نميشود. ولی هربار که برا میگیرند هميشه» خیلی سخت 
کتک ميزنند. امروز برای کماجدان زدئد و ... 

ملانصرالدین بادآوری کرد : 

مرا هم با تو زدند. 

یک سال پیش هم عسهای اندیجان بخاطر جانماز کتکم زدند... 

عسسها ولت کردند؟ توی سیاه چالت نینداختند؟ 

یک چشم پوزخندی زد و گفت : 

- مگر قصه گربه احمق را نشنیده‌ای؟ در خانه یک نفر تعداد زیادی 
موش پیدا شد. آن شخص برای اینکه از دست موشها راحت بشود گربه ولگردی 
را که پشم پیله‌اش ریخته بود» به خانه آورد. گربه احمق در یک شب همه 
موشها را نابود کرد. عبح» وقتی صاحبخانه دید که دیگر موجودی نیست که 
به ذخابر او زیانی برساند» گربه را از آن خانه راحت راند و از بالشهای ترم 
و اجاق گرم و ظرف شیر بحروم کرد... عسسها از گربه عاقلترند! 

ملانصرالدین خندید و از یک‌چشم پرسید که حرا به خوقند یرود و در 
آنجا چه کاری دارد. دزد جواب داد که هرسال بهار به زیارت آرامکاه تورمخان 
بیرود و چند ساعت بر سرمزارش اشک ندامت میریزد و تمنای استغفار بیکند. 
اما تا کنون تمام ندبه‌ها و استغائه‌هايش بی نتيجه بانده و تورمخان او را 
نبخشیده است. 

خیال داری بعداً چکار بکنی؟ 

- هرکاری تو مصلحت بدانی. 

ملانصرالدین به فکر فرو ارفت, تصمیم اولیه‌اش. مبنی براینکه از دزد 
یک چشم جدا شود» متزلزل شده بود. علت این ابر کدای پیر خجندی بود که 
گوئی سرنوشت آن دو را به هم پیوند زده بود. ملا فکر کرد : «برای من نجات 
دادن یک نفر یا دو نفر از رحعت به عالم سفلی» تفاوت حندانی ندارد. بعلاوه 
او حالا اسم مرا میداند» باین دلیل اگر جلو چشمم باشد» خطرش کمتراست» 
و کفت: 

س خیلی خوب» توپیش من خواهی ماند. ببینیم» شاید با کوشش مشترک 
دو نفری بتوانيم دل بابا تورمخان را برحم بياوريم و خشم و غضب بحق او را 
فرونشانيم. اما تو باید سوکند بخوری که در آینده آن کار شفابخش را جز با 
اجازه من انجام ندهی, 

یک چشم با آمادی کاسل سوگند خورد. تشکرات و ستایشهای او حد و 
پایان نداشت. 


شماره ۸ 


در این بین خورشید از افق باختر گنشته و برفهای قلل کوه را به رنگ 
لطیف کهربائی آراسته و سایه‌های نیلوفری تیره وتاری بر کوهسار ترده بودء 
باد ختک میوزید و سنجافک‌ها و پشه‌ها ناپدید شده و مارسولک‌ها به زیر ستگها 
خزیده بودند. ملا در شکم خالی خود احساس ناراحتی بیکرد و بعلاوه لازم بود 
جائی هم برای گذراندن شب پیدا کرد. 

ملا سوار خر شد و کفت : 

- راہ بیفت! ما اینجا خیلی اوقت تلف کردیم و تا خوقند هم هنوز خیلی 
مانده ‏ است. 

خر که خوب استراحت کرده بود» سرش را جنباند و دمش را تکان داد و 
آنها براه انتادئد. 

۱ فصل ۸ 

در آن زمان» نزدیکیهای خوقند» در جلگه‌ای .که اهالی بخش جوب شهر » 
برنج بیکاشتند حند دریاجه وحود داشت که از آبهای گرم چشه‌های زیرزمینی 
سیراب بیشد. آنجا بهار بک هفته تمام زودتر شروع میشد باغهای کنار دریاچه‌ها 
که از بالا بوسیله خورشید و از پائین بوسیله چشمه‌های آب گرم حرارت 


N 


میرم اقساط چند صفری را که بهم انداختن بدم 


میدیدند» وقتی در باشهای اطراف هنوز اثری از شکوفه نبود» شکرفه بیکردند» 
و هنکامیکه باغهای اطراف شکوفه میکردندء باغهای اپنجا دیگر غرق در سبزه 
و کل بودند. 

از این وضع میشد نتیجه گرفت که بابا تور‌خان بیهوده این جلگه را برای 
آرامگاه خود انتخاب نکرده بود, در اینجا او میتوانست یک هفته زودتر به کارهای 
گونا گون خود» از قبیل خیاطی و کفاشی و ساختن اسباب بازی و پختن حلوا 
بپردازد. آرامګاه ساده او فقط با دو دم اسب سیاه» که جلو در به سر ليزه زده 
بودند» آراسته شده بود. در اطراف آرامگاه درختان نارون کهنسال و کج و کوله 
تنگ هم سر به آسمان کشیده بودند و بریدان پیرپارسا مقدار زیادی تريشه 
ابريشمی رنگارنگ به شاخه‌های پائین آنها گره زده بودند. کثرت این تریشه‌ها 
کواه بر آن بود که خاطره تابنااک او در دل مسلمانان واقعی زنده و فروزان است. 

ملانصرالدین جلو آرامگاه از خر پیاده شد و به توره‌خان که مورد احترام صادقانه 
و صمیمانه ملا بود» تعظیم کرد. و اما دزد در فاصله زیادی از آرامکاه بزانو 
درآبد و خاک برسر خود میریخت و از ته دل مینالید : «ای توره‌خان مهربان» 
ثرا به خداء مرا ببخش !» و افتان و خیزان جلو می‌آبد. صدای توبه و استغفار 
او از آن سوی درختهای نارون بزحمت بگوش میرسید. 

پیرمرد ژنده پوش مستحفظ آرامگاه جلو آمد. صورتش نشل زردآلوی خشکیده» 
زرد و پرچین بود» ولی از چشمهایش آتشی نهفته پرتو میپرکند. در بکنده- 
کاری‌شده‌ای را که سیاه شده و تمام آن را موریانه خورده بود» باز کرد» از 
آرابگاه خنک و نیم‌تاریک بوی دوران باستال» بوی عجیبی که تا اعماق قلب 
نفوذ میکرد» به مشام میرسید. ملانصرالدین کنشهای خود را درآورد و به درون 
آرامگاه رفت. دیوارهای سفید آرایگاه از سنگ‌های تراشیده و ناصاف ساخته شده 
و هیچگونه آرایش و زینت و نقش و نگاری نداشت. در گنبد دو پنچره مشبک 
کم عرض کار گذاشته شده بود و دو پرتو باریک نور فضای نیم‌تاریک را 
میشکافتند و روی سنگ گور که از وسط ترک برداشته بود» با یکدیگر تلاقی 
میکردند. از دم در تا جلو سنگ گوره زاهی سنک به عرض دو 9 
شده بود. این راه از کف آرامکاه کمی بلند تر بود و در دو طرف آن گردی 
خاکستری رنگ مايل به کبودی» طی قرون ستمادی کف آرامکاه را پوشانده 
بود. طبق عادات و رسوم» این گرد بیبایست دست نخورده باقی بماند و اگر کسی 
رد پای خود را روی آن میگذاشت» مرتکب گناه بزری میشد. در آرامگاه چنان 
سکوت ژرفی حکفرما بود که مدای حریان خون ملد در گوشهایش منعکس 
ميشد. ملانصرالدین جلو گور رفت» خم شد و سنکی را که در زیر آن یکی از 
مهربان ترین قلبهای تاریخ بشری خفته و از تپش باز ایستاده بود» بوسید. 

از نزدیک صدای ناله و شیونی بگوش رسید: 

- ای تورمخان مهربان» واقعاً گناه من هیچوقت پاک نخواهد شد؟- و 
ریک چشم در حالیکه میخزید وارد آرامگاه شد. سرش غرق در خاک و صورت 
پهنش خون‌آلود بود. خود را با سینه روی سنگ انداخت و حابوش شد, 

ملانصرالدین از آرامکاه خارج شد و او را با تورمخان تنها گذاشت. 

یک ساعت گذشت» دو ساعت گنشت» وی یک چشم از آرامگه بیرون 
نيامد. بلانصرالدین در مایه نارونی روی قالیچه کهنه و زدار در رنتدای 
نشسته بود و با حوصله تمام در انتظار او بود و در ضمن با پیرمرد مستحنظ 
آرامگاه درباره مقام و منزلت زندی درویشی و برتری‌های آن نسبت به هر نوع 
زندگی دیگر صحبت سیکرد. پیرسرد بیگفت : 

د پاید هیچ چیز نداشت» هیچ چیز نخواست» در راه هیچ چیز نکوشید و از 
هیچ چیز » بخصوص از مرگ جسمانی» نهراسید. در این جهان فانی که خروارها 
دروغ روی هم انباشته شده و میشود و همه سو گند میخورند که ابه یکدیگر کمک 
کنند؛ ولی فقط کمک میکنند تا زودتر دیگری بمیرد» چگونه میتوان بطریق دیگر 
زندی کرد!؟ 

سلانصرالدین اعتراض کرد و گفت : 

این زندی نیست» بلکه سایه واهی زندی است. زندی پیکار و برد است» 
نه زنده بگور کردن خویش. 

پیرسرد جواب داد : 


ساعت ۶ بعد از ظهر بود که 
" چریک " وسیله افراد خبره" کنیته 


شناسائی شدو چون حرکات و سکناتش 
مورد سوه ظن‌شد یدقرارگرفت » بلافاصله 
مراتب گزارش شد و بلافاصله یک گروه 
شترنفری‌بمحل اعزام گرد ید وبلافاصله 
چریک را که همراه یک فرد ناشناس؛ 
تیان ERE‏ ۰ زیر نظر 
گرفتند , 
با یک‌بررسی دقیق‌هیکت اعزامی 
ئی بودن‌طرف را تا ئیدکرد سلاحما 
a‏ و همه چپار چشمی‌و 
با دقت تمامی حرکات و اعمال او را 
لحظه به لحظه با بی سیم به اطراف 
و اکناف خبر دادند . 
چریک فدائی و همراهش از ز جلو 
یک‌بانک گذشتن ۳" » حالا دیگر بت 
با التهاب روی‌ماشه قرار گرفته‌بود . 
از آنطرف بی سیم دستورات موکد و 
صر یحی مبرسید ۰ 
اگر موقع سرقت » مقاومت سلحانه 
کرد امانش ندهید . 
چریک و همراهش صد قدمی از 
بانک فاصله گرفته بودند ... او 
متعاقب ٤‏ در نقاط حساس و دور آزد ید 
و بسدون کوچکترین ایجاد سو ظن تا 
شعاع بیست متری آنہا را صراقبت 
می‌کردند » 
چریک و دوستش به یک پمپ پنزین 
نزد یک میشد ند »لحظات التهاب آ وری 
بود » موقعیت آنہا بلافاصله‌گزارش شد 
و باز دستورات صریح و اکید بود : 
بمحض اقدام برای انفجار پمپ 
بنزین » فقط سر و سینه راهدف قرار 
بد‌هی ۰ . فقط سر و سین ۰ 
تما تمام خشم انقلابی تعقبیب ‌کنندگان 
در نوک انگشتانشان هتم از شد ه بود » 
گلوله ها گوش بزنگ شلیک بودند » 
تفنگها ازا ینهمه شکیبائی. انقلابیکلافه 
شد ه پود‌ند . 


چریک و رفبقش باون کوچکترین 


یز تعقیب کننده ها د 1۹ 
E READ TT‏ 


جوجه ماشینی ها وقتی سر از 
تخم ببرو نآ ورد ند ,همه شان یک عکل 
و یک اندازه‌و یک رنگ بودند. جوجه 
مشت ها ههد یک 26 میکردند و از 
عینا "هم شکل» هم اندازه وهم رنگ 
خود شان هستند » بسیارخوشحال ميشدند 
و احساس غرور میکردند . 

جوجه ماشینی‌ها مشغول دانه 
خوردن و پروار شدن‌بودند که‌ناگهان 
متوجه‌شدند » در قفس باز مانده و یک 
جوجه‌غیر ما شینی قاط ی آ نها شد هاست . 

جوجه ماشینی‌ها دور جوجه غير 
ماشینی خلفه زدند و از او پرسیدند : 

- چرا همشگل مانبستی ؟ 

گفت : برای‌اینکه جوجه ماشینی 


۰ Se 
ر واو‎ E 
نیامده‌ام‎ 
کف ند : چراهم اندازهمانیستی ؟‎ 
برای اینکه احتیاجی نیست‎ ٠ گفت‎ 
همه* وه ما به یک انڌازه‌باشند.‎ 
گفت : برای‌اینکه بهر حال من‌هم‎ 
. مثل شما یک جوجه هستم‎ 
جوجه ماشینی ها گفتند . دروغ‎ 
ی تو جوجه نیستی . و آنسوقت‎ 
ریختند سرشو آنقدر ن بوک زد ند‎ 
۰ تا مرد‎ 
از 7 جوجه‎ 
فیرم شین پو که توافتت یود »خود ش‎ 
شکل و اندازهء جوجه‎ ae ۳ 


تور دید ه 


ای از " روشن زاده" چه 
خبر ؟ پیدایش نیست . 

- میگن کور شد هجائی‌رو نمی بین 

ک ای جد خو کو 
ورزشی گفت * نور دیده* ملت ایران » 
مر بخودش هم مشتبه شد و از وقتی 
ولیعهد رفته خیال میکند کور شده و 
کور مال کورمال اینور اونور میره. 


EÊ‏ ی وانفجار پمپ بنزین در 
سر دارئد : ۲ .پس‌باز هم نفرات کمکی 
بیشتری ب اعزام شد. 
ناگهان چریک و رفیقش بداخل 
کوچه‌ای‌پیچید ندو عرق سردی‌ازوحشت 


بر تن تمام تعقیب ندگان .نشست . 

همه چیز روشن شد » کمرکش کوچه یک 
نتری بود .و , .. 

حا لا دیگر مو عملیات بود » 

اسم عملیات‌راازآ نطرف سیم " عطیات 


و رفیقش کم و کمتر کردند ا 
کلوله‌ها مثل گرگهای درنده در 
مین بود ند ۰ . .چریک‌با انگشت‌چیزی 
را برفیقش‌نشان داد . تمام چشمهابآن 
سو دوخته شد »> چیزی ۴ نبود . 
بدون شک چند چریک دیگر این گوشه 
و آن گوشه پنهان شده بودند تابموقع 
دست ب پرسند 
e‏ قاط ده aS‏ 
داشتند . 
RE 3‏ تاكان قالەت ۳3 
از آنسوی سیم ضربه‌اش را وارد کرد 
زنده‌یا مرد ه دستگیرشان کنید 
دریک اه طوقان عظیمی با 
شند » صدآی‌کشیدن گلگد نها سراسر کوچه 
رایر کردو صدای پاها و فرمان ایستها 
بهم آمیخت‌و متعاقبین مثل گرد باد 
دور دور چریک‌وهمراهش‌را با لولههای 
اسلحه‌پوشاندند و امکان هر نوع عکس 
العملومقاومت‌راازآنها سلب‌کردند . . 
* * و 
الان حدو د یکماه از آ ن مبارزه* 
جانانه میگذرد . هر چه رفیق چرب 
فدائی‌که ازقضا برادر او هم هست داد 
وقال کیک ابن کش که شا یهنوان 
چریک فداعی دستگیر کردهاهد خواهر 
من استو اکر صورتش را باند پیچی 
کرده بخاطر اینستکه‌تازگیها دماغش را 
عمل کرده» نه آنجا کسی فریب این 
د غلکاریہا و احتجاجهای احمقانه را 
میخورد و نه‌اصولا " کسی پیدا می‌شود 
بای e U E N‏ 
" چپول 


-نمیدوز و چم تاد ی 
ak‏ 3 


یکی‌از ر نکردهیقدی و 
اینستکه د ست آوردهای فکری ما را 
ا دد بأسمپد ید د مان 
برمی‌گردانند . مثلا "به همین بیگودی 
کا سوقان دنکن 
بابوده کم در بز و هم دروز 

ن استفاده می‌کرد ند » 5 فرنگیہا اگر 
و یج چیه 
مابزنند و از نزدیک به ریش و پشم 
حضرات داریوشو اردشیر و کوروش و 


بود که بسک دک وج رمتو دست 
چپش ر ز ببح 


آهنگر 
اس زد در سیه 
کاتلر زدی 
آفرین ها بر تو بازرگان ن ما 
خوب رو دستی n‏ کوش و 
دست رد بر سینه؟ کا زدی 
خوب پیغامی فرستادی رفیق 
مژد ۵* خو به ما دادي رفیق 
( ای برادر از " رفیق" ما مرنج 
بر جبین مفکن ازین عنوان کنج) 
( پیش م جعنی عزیز است و ثمین 
لفظ را بگذار و معنی را ببین؟ 
( هست چون معیار ما خير العمل 
بهر عنوان پس مکن با ما جدل) 


الغرض پیغامت آگاها نە بود 


در خور این دوره و جانانه بود 
خوب گفتی با 


خوب گفتی با عمو سام ای فتی 
نیست در کارش اگر ریب و ریا . 
قصد او گر واقعا " هم دوستی است 
خنجر اندر آ ستینش بهر چیست ؟ 
نیست گر ریب و ریا در کار او 

پس چرا این گونه است اطوار او ؟ 
با زبان دم می‌زند از اتحاد 

از زفاقت ٤‏ ز محبت » از وداد 


باز ابران را کند زیر و زبر 
کهنه عیاری چو روا که مت 
بهترین مامور مکر و بند و بست 
کاتلر ؛ اين گهنه عیار قدیم 

با سیا و مافیا یار و ندیم 

این هزاران حیله کرده در زثیر 
کرده خلقی را به دام خود اسیر 
خواهد او را راهی ایران کند 
جانشین هلمز و سالیوان کند 


بهر آن ن نامردمان نعم البدل 
باز اینجا طرح نیرنگی کند 
خلق را آلود» رنگی کند 

( چون که بیرنگی اسیر رنگ شد 
موستی با موستی در جنگ شد ) 


جای سالیوان و هلمز و آن 
باز ابوان را کند زیر و زبر 
خوب کردی طرد او کردی رفیق 
خوب گفتی گر چه یکقدری رقیق 
نیست ایران جای عمال سیا 
نیست مسجد جای از آن کارها 
کاتلر طرد است × این جا جاش نیست 
خانه» ما خانه باباش نیست 
انقلابی باش وزین پس هم چنین 
ریشه* دشمن بکن زین سرزمین 
آفرین این هوشیاری خوب بود 
نزد خلق و خالقت محبوب بود 
پیش این رو باه پیر حیله گر 
بعد از اين هم باش همچون شیر تر 
Fe‏ ۶ 


9/7 ب خاش د شمن بزن 
رآه:بر عمال آمریکا به بند 
به مسجد ره مده در را ببند . 


¥ هه 


مشهدی فیروز 


گرگ از حمله‌گذ شته خویش 
چون نی سد تکرب راهش را 
باد میکرد هر کجا غبغسب 
( ای ببخشید گرگ آدمخضوار 
خون تازه غذای نابش بود 
سوق دادش بفتنه انگیزی 
تا ببینسددو باره دجله خون 
سینه پرباد کرده چون انبان 
طعم خسون‌کرده تر زسانش را 
پیش‌میرفت با نینسسه 
گرگ از باده‌جنون سرمست 
اجتراجی بفرهشای نداشت 


همچونامه بر اداره پست 
چنگ انداخت روی پنجه در 
یا تمام قواتکا نسش داد 
یادی‌از ران بره و خسون کرد 
بانگ بشکستن در آ: 

بانک غرای‌گله گشت بلند 
گشت آماده پذیسراشی 


در بیفتاد و گرگ هم شایق 
جست از زجا چو آتش سوزان 
سگ‌نفیری کشید و چوپان‌جست 
پابرهنه‌بسو ی غل تاخت 
دید آ غل شد ست تیره و تقار 
میخورد شاخ و سم و پو 
صحنه‌راد ید سخت تارب 

تاخت در کلبه‌تسا Rf‏ 
گرگ مجروح در مان گله 
هیچراهی بجسزفرار نداشت 

کفت با حون کسید کر رودن 


دیگراینجابهر طریقی هست 
مردجوپان‌بکف گرفته جسراغ 
گرگ چون دید صحنه‌روشن شد 
همچوروبا» زخسمی و سرده 
تن خود ر اج دم در 
خوب چون د رمیان "سنگر "رفت 
گشت روشن چوصحنه پیکار 
شاخها بس شکسته بر تن گرگ 
عرق و خون افتخار و سسرور 
سرود ست ت یتسد 
نقش‌خون پاک شد ز صحنه رزم 
پای کوبی و دست افش‌انسی 


دق دق دلی 
اولی به دومی وینی و دومی عوض 
الا ایک + هی المتضل سیگفت : 


مصدق » مصدق » مصدق » مصدق » 
مصدق » مصدق ۰ . . 

اولی پرسید . تو دیگه چمت‌شده؟ 

وای تور ناو کرد ورن 

میت و پم سال ادا اس 

اسم بیخ‌گلوم گیر کرده بود » دارم ۳ 
فرصت باقیه که اگه باز پس فردا 
راه‌گلوم بسته شد اقلا" " دلی از عزادر 
آورده باشم ۰ 


یا ری RET‏ 
جگر و سینه هم کبابش سود 
شهوت بی امان خونرسزی 
آمد از کوهسار در امون 
زده صیقل ؛ بچنگ 3 بر دنسدان 
پای ا سر عداوت و 
برق ون ی ی 
در 2 بذون زحمت حست 
تا به‌زیرش بیفکند ز زر 
در نیفتاد »اند استساد 
ما از نسو تلاش افزون کرد 
را کرد مطلع بالكل 
او زجا جو آتش و اسپنسد 
تادهدمزدگرگ هر جائی 
بامید مزخرف ا 
کرد در لابلای پنسه مکان 


جست| زخوا ب وجوبد ست ند ست 


نور امید سر کله سارت 
همجو موشی فتاده بد به تله 
بسته بدره بتن قرار نداشت 
مرد جوپان در آورد جگرم 
تا بگیرد د مر سسراغ 


از زیر دست و پا در رفت 
گرگ پیموده بود راه فرار 
تن رزم آوران ز خون رنگې 
بود بر پشت قوچ زخسم بزرگ 
زده بر جهره‌ها نشان غسرور 
گفتی از آتش ستم جستند 
صحنه رزم گشت عرصه بزم 
(از همان صحنه‌ها که‌میدانی ) 
بانک شادي با سمان‌ها رفت 
چين زحمت زدوده شد زجبیسن 
زندگی خند های بها يشان کرد 
فتح در رزم کردشان مخسرور 
رفت از یاد صحنهرزم 
گشت چوپ ان بکار خود 0 


ادامه دارد 


تقاضای فصل 

بمناسبت فرا رسیدن فصل جفت 
گیریوزا یمان حبوا نات از عموم هموطنان 
عزبز خواهشمند ست از وايذاء 
وتعقیب‌حیوانات زبان بسته از هرطبقه 
ودسته و شکلو اندازه» از آهو تا يابو 
از جیر جیرک تا آخوندک بهر عنوان 
و طریق جدا" خود داری فرمایند . 


صدای تبر میاد » دیگه باون قیمت نمیدم . . . 


صفحه ۱۲ 


آهنگر 


شماره ۸ 


9 حا 6 
۰ 

بقلم ی 
بت با ۳ زار 
کرده ۰ نویسندگان ن قانون ن اساسی چهره 
از ما پوشید ه‌اند » چرا ؟ ê‏ 
1۳ او محض ارا ۱ 
جواب دوم .میخواهندببیند فضولش 


روا نپزشکی : میترسند بما رونشان بدهند» 
نوقت خدای نکرده ما پر رو شویم . 
حل المسائل : نویسندگا ن قانون اسا سی 
حق دارندکه چهره‌شان را از.ما پوشیده 
نگهدارند . چون اگر چشمشان‌توی‌چشم 
ما بیفتدتورو دربایستی گیر می‌کنند و 
مجبور مبشوند چیزهائی توی قانون 
اساسی بنویسندکه‌زیاد خوبیت نداشته 
اھ 

صورت مسئله RIN YN E‏ 
در یک‌مصاحبه رادیوگی گفت . 

ول زادی‌رادرست بکارببريم . 
مفهوم اول :آزادی‌یعنی اینکه من‌جانم 
را بدهم تا تو حرفت را بزنی . 

مفهوم دوم هآ ودی ییاه توجانت 
را بدهی تا من حرفم را بزنم . 

قفهوم امل آزادی یعنی آینکه هر 

حق داشته‌باشد حرفش را بزند . 
حل المسائل : آزادی یعنی اینکه هر 
کسی زورش بیشتر است » حق دارد 
حرفش را بزند . 

صورت مه :۱ ابران آ قای کاتلر 
سفبر آ مریکا را بعلت سوابقی که بهنگام 
سفارت در زگیر دارد نمی پذیرد . 
۲-اکر ایران آقای کاتلر ر ۱ نپذ برد 0 
هیچکس سفیرآ مریکا در تهران نخواهد 
قۇل EE‏ خالته » بخوری پاته 6 
نخوری پاته ۰ 
فرض دوم ۰ امریکائی‌ها کاتلررا فقط 
بعلت سو ابقی کم در زیر دارد به‌ایران 


ول این . آزاین اتان جنین 
نتیجه‌میگیر یم که‌سیاست خارجی بنگه 
دنیاهما نطوریکه قبلا" بعرض‌رسید هیچ 
ربطی به سنای آمریکا ندارد و بطریق 
اولی هیچ رتباطی‌هم با کاخ سفید پیدا 
نمیکند . بنابر این تمام فتنه ها زیر 
سر سفیر آمریکاست . 
اگر سفیر عوض شود » همه کارها خود 
بخود درست میود ۰ 
صورت مستلث , ۰ سه نفراز اعضاء کمیته 
قریه " قرق :۳ 
جنگلهای‌اين منطقهرفتندو ضمن گردش 
درجنگل یکی ازا عضاء کمیته‌بجای شکار » 
رئیس کمیته ر اشکار کرد و کشت . 
اول شکارچی‌ناشی کنی اننتاکه 
فرق بين آهوو آدم رانداند . 
فرض دوم ارنسرکمستهعاقل کسیاست 

که اولا ره کار روف ر یا ° 
رای موقع گردش در جنگل بشکل 
آهو راه نرود . 
آموزش شکار : اگرد رجنگل به جنبند ه‌ای 
برخورد کردید » قبلا " از وی بپرسید 
که‌آیا شکار است يا آدم و در صورتیکه 
آدم بود »ازتیراندا زی‌صرفنظرفر ما ئید . 
حل المسائل ۰ برای رفع اشتباه بالا 
لازم است که شکارچی یاد شده nk‏ 
دیگر به‌جنگل برودویک شکار واقعی را 
اشتباها "بجایآدم "هدف‌قرار Es‏ 


د يواش مرکب نگه دار » ای نسزیه 
مبحث و کار.سیاسی با تو چه ؟ 
مقل ها در ا 
ضد سانسور و چماق آلات چیست ؟ 
دیگران را هم فضولی نا بجاست 
ھر قدو اراد سره بان و3 تر 
او که نا وارد بوذ از صدر و ذیل 
می روم دنبال رای مش رجب 


حرف قانون اساسی با تو چه؟ 

تو همان هستی که سی سال‌تمام 

بحث آز ERATE‏ 

دراطاقی بسته در »قانون‌رساست 

هر قدر سر بسته تر » گسترده تر 

از حقوق آخر چه‌می‌فهمدوکیل؟ 
اینجا: 


ای برادر این قرار ما تسود 
بود از تقوی و آزادی سجن 
رای اسلامی بدین خامی نبود 
هر کسی هر حرف را عنوان کند 

بود منظور نظر در انقلاب حق بر زحمتکش و عالسی جناب 


مناحات‌خواحه‌اسدایثهادباری 


الهی معلمم کتب کتباکتبوا " نیا موخت و مرا در آتش حرمان 
سوت و رنه امروز با یک‌خورجین دیپلم وا 
و آی برغانی‌دارم گوجه ا و و باه باناعب o‏ 


الهی چهل سال عبادت کردم و ریاضت ساختم هیچم نخوا ندی 
واز د رگاه انقلاب راندی ووک ان تادر ام و دو راز 
پس شصت و اندی سال بیدینی ین‌گفتی و کیا تا ی ملک نور 
خواندی)آنگه با را گفتی که ای ماطنا" کور. اب است تور على توا 
گفتند خوط ۳ ا از زما بهتر ن درزمین تنس 
ی طبقه E‏ با اینہمه مصلح 
ااا 0 . بارى از غم جان خود کاستیم و مصلحت 

را نخواستیم . 
البی اگر فدیه می‌خواستی » دو گوسپند تو را شایسته بودبه 


قربانی نه۵ بيست تن نویسندهکیهانی ‏ » و ضد انقلابیون همه‌حائی « 
نه از جان گذشتگان فدائی 

الهی به چه‌ات دل ل خوش دارم »به آود ن قانون ن اساسی ؟ به‌آن 
حاتم بخشی‌های غبر دیپلما موه سسانعان راستاندی وم واا 
رادر خانه تپاندی. ED‏ ار سرمان به جولان است و خونمان 
از دماغ فا . بی عرضه‌مان که گفتند و پر عقد همان هم که وا 
پس این چه‌انقلاب است که وطن پرست از آن در تب و تاب است 


نفت ما را | ی 
میتراشد بهر ما خان و وزسر هم وکیل و هم رئیس و هم امیر 
این جماعت را مواجب می دهد مخفی و دزدانکی شب میدهد 
بعد میسازد برای ما حساب کیست میرزا ؟ رشوه‌خوارلاکتاب 
آنکه بر ما کدخداشی می‌کند پیش‌امریکا گداشی می‌کند 

جان‌طفلک » لوطیانه « مرک من ازتو می پرسم داداش »او ساحسن 
این‌وکیلان‌ا توکردی انتخاب ؟ ازچهمیترسی »بو محض ثواب 


زیرنظر شورای نویسندگان 


شأن‌نزو لاین‌شعر 
پس از فروریختن دستگاه دیکتاتوری رضاخان » پاز زماندگان 


ین رژیم منحوس تلا ش میکردند با استفاده) زاحساسأت وطن پرستاته 
مرد م ساده دل 0 فرزندان داریوش د راز گوش هستیم و بايد 


~~ 


سلطنت شاهنشا حفظ کنیم ؛ و مردم را 1۸ ز مبارزات طبقاتی 
بازدارند و نگذارند : e‏ عاملان فقر و تیره روزی خودرد ) بشناسند 
وحساب خود را یکبار برای همیشه با آنڼا تسویه قا 


از استعداد شاعران و در باری تا نویسندگان مزدور وقلم بعزد 
مدد مگیرفتند . رادیو نیز یکی از وسایلی بود که در تخدیراگار 
وساختن باصطلاح افکار عمومی » در اختیار در بار ورژیم بود هنوز 
مدای دلگانی ا که تم شاعر قصاید مدحیه برای قبله عالم 
میساختند وآنرا با بوق و گرنا از رادیو بخورد ماخ میدادند در 
گوش داریم و فراموش نکرده‌ایم 

دوبان fro‏ نیز اداره و نی بو و 
بتر 9 جایزه میدهد ؛ عر به پو اة دندو 
پاردیقه TE E e an‏ 
و بدریافت‌صله و جوایز REE‏ 

افراشته باریشخند و مسخره گرفت‌این دلقک بازی » شعرزیبای 
خود "شهزادها و آسامم کریم "را ساخت و بامقدمه زیر درچلنگرچاپ 


شاعر شیرین خن ستوده " که مدتہاست از ز درد وطن 
می‌نالد » طاهرا " FR‏ 29 درد و باطنا " برای دریافت 
جا یزه‌ای که اداره جلیله تبلیفات بسرایند ۵* بمپترین شعر وطنی 
میدهد این شعر را سروده»)میدواریم که شعر ایشان باب دندان 
هیئت تشخیص؛ واقع شد وا یتنا نبرنده‌جایزه‌ا ول معرفی TE‏ 

` ضمنا " اگر چیزی از جوائز زیاد آمد مستقمیا " 9 زاده 
اوسامم کریم بفرستند . 


از ۰ محمد علی افراشته 
ا ج ا و کے کے 


ای برادر » ملت ایران زمین 
توی جط این بزرگونات باش 
این نشان‌داران‌شیطان را بسنج . 
زارع‌ایران‌هنر ور نیست ؟هست ۰ 
بسهو رش‌قحط آ د م هست؟نیست 
کار کشته برزگر قحط است ؟ نه 
نو مهندس های آماده ش‌ده 
هم زمین موجود » هم نیروی‌کار 
داد مردم میرسد تاآسمان 
2 میچرند 
نيمي ن و جان 


TR‏ » شهری »ای چاد رنشین 
کج و کن‌داداش 
این وکیلان] ينو زیران پابسنج 
معد نیات وطن ی او 
آزمود ه‌کا رگر قحط است ؟ نه 
میدهیم هرسال از دانشکده 
دشت‌ومرتع » کوه و دره»آبشار 
پس جرا از ز بابت یک قرص نان 


این‌وکیلت نیست‌ما قونسول آست 
در چمن زا ر سفارت سی‌چر ند 


۰ آلت قمل "انداین بدفطرتان 
هم زآخورهم ز تو بره میخورند 


رادیوتهران بساط حرف مت با جرارت 5 اینطی کفت 
از نژاد e‏ ساسانیم ما زاد ه«ی‌مرحوم خاقانیم مسا 
از تبار ارد شسیر و کیقبساد نسل اصل ارد شیر و سند باد 


۱ نه هستی ؟با ش‌جیگت درنیاد 

ذ وق کن شهزا د ه‌هستی ای دا داش 
پیشکش د کان ولی ب ا۶ 
ا بمیکی در فراق یک ااي 
"عطربه " مال صفاهان راببین 
شیشه‌ای‌پراز مربا خوشکل است 
چشم را بامعرفت واکن فقط 
85 صنع یزدان را ببین از پنجره 
اه سمت ASR‏ خير 

ها رگی‌اسٹ ا و ا 


حضرت عليه بانو برز سیم 


در ضمیمه زند ه باد ایران مت 
ما همه در راه ایران بورتصه | 


: ETE SNS a گر‎ 
انقلابی‎ 


- من روز ۲۲ بهمن تفنگم رو 
a e Fes‏ 
خوب بار اه ولی چرا روز 
بیست‌و یک بهمن اینکار رو نکردی؟ 
آخه‌اون روز داد شتم باانقلابیون 
می‌جنگیدم . 


این وطن مال تو تهران تا ونک 
ين وطن مال تو باقدری‌سماق 
a‏ زنجان را ببین 
کیک آویزان RE‏ 
همت عالی طلب از ا 
ذائقه را کن رها ای هوشیار 
ده 
ض شهزاد هاو ۳ 2 
حضرت‌والاجناب " کارگر 
ترس‌وفقروجهل ب‌اداآن تو 
ما همه داریم بد ست" گربا زد مه" 


راه حل 

حال که E‏ با صدا و 
تصویر زن - یزیون ممنوع شده 
است بنده پیشنها پیشنهاد میکنم که صدای 


زن ر با تصوير مرد پخش کنند بعنی 


"افم رز" 


" لب زدن " ر | مردانجام ت 


یشکنی ای قلم ای‌دست اهر . 
یی از شدمت محر ومان سر 


سال اول شماره ٩‏ سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۵۸ 


" تک‌تک‌سا عت چه‌گوید گوشذار" 
از شعار این چرخ ها افتد بکار 


ازشعار ایجا د گردد کار و کسب 


اقتصاد و صنعت و عدل و رفاه 
مرز را بتوان‌ف رو بست ازشعار 
در حدیثآمدکه‌مروان بن غیس 
مرسواران را به رج کرد و قطار 
تا که د شمن زد صلای الامان 
الغرض ای همدم نیکو سرشت 


برحذرباش ازفریب 9 توطه . بر: مش 


5 گزمکش‌د ا شعا "۷ 
گویدت هر ست‌از سار 
از شعارآمد مداخل ها مزید 
از شعار آید گرانی در مهار 
از شعا راست‌این‌ثبات وعزل‌ونصب 
خصم را بتوان گلوخست از شتار 
درغزا با پیروان عمر لیث 
آنقدر ول داد از مخرج شعار 
کیش وی را شد پذیرا در زمان | 
از شعار اوضاع‌گردد چون بهشت 


گر ارشهای‌داع 


از حر دان تملك رو نامه کیهان 


تدار كبر ای‌حمله به رو سیه 


در صفحه ۴ 


در صفحه ۳ 


ماحر ای آقای تر مه‌جی 


در صفحه ۱۰ 


با شعار و حمله و تخماق و جبر " کار ها نیکو شود › اما به‌صبر " 
"ای‌براد رصبرهم نیکود میا ست" مرشکم ها را غذای محکمی است 
کار ها از صبر دد رج بدرج گفته شد » الصبر مغتاح الفرج 
ای رئيس دولت پر کار ما ای توهم مامور و هم معمار ما 
هان چه‌شد آن‌وعد ه‌هاوهای‌وهین قصه مستکبسر و مستضعفین 7 


قصاب نخداد... 


ERA‏ ۱ آفرین » قصاب بغداد » آفوین 
ا ا آفرین :ای تخم جلاه:آفویین 
- بالاخرەماکەنفہمید یم سیاست خارجی آفرین » ای زادهء AE‏ 

به کدام طرف سیر میکنه » توچیزی شد " ملک فیصل "زکا رت روسفید 
دستگیرت مر بای رن ان ۰ | آفرین » برهوش و بر ادراک تو , 

- راستش‌بچه مرشد شاعر میفر ۳ آن مخازعقل و منطق پاک ت 
تو اول بگو با کیان دوستی -- من آفرین » خلسق دلاور را بکش 
ENE RS‏ هلت کرد رادار وا بکش 
e‏ 2 باکی ۶۵" 3 * | آفرین »کارت‌به موقع »خوب بود 


E E‏ بهر ار بابت‌بسی مطلوب بود 
مقلا مابا پاکستان دوستیم باافقانستان واقعا " تنهاو بی یاور شده 
EE LE AROS‏ ی چرخ‌لنگ حیوونی پنجره شده 
- چرا با افغانستان a‏ 1 راه خود از راه a‏ ا 
برای‌اینکه حکومت افغان به روایتی نه جلادان خود را رج بکن 
همد ست روسپاست . 4 روستا ها را بسه‌توپ کین ببند 
ان روایتی همد ست شهر را با جمجمه آذین ببند 
مریکا شیا نیست ` ۱ حمله کن بر روستای همجوار 
اسلامیه E RE‏ 
 .... ۱ BT‏ اخیل دهقان را بخاک وخون بکد 
افغانهاکه‌میگن ماطرفد ار معفم آتش اندر د شت ود رها مون بکش 
پس ما درآنجا از کی طرفداری میکنیم همتی‌کن »ورجه از جا با شتاب 
بقیه در صفحه ۲ بقیه در صفحه ۲ 


دباساز دد دات‌ساو الد نکر 


' 2 ۳ 


نوشته* نامه ای دژخیم مشهور ز زندان » بهمن آقا نادری پور 


همان جانی که خلق رنجدیده 
ز بس جلاد وبی‌رحم وجلب بود 
دوا زده سال این‌خونخوا رسفاک 
بریده ست ودرید هس و شکسته ست 
سزای کارت " به‌بهآ فرین " شد 
گروه نه نفر را ؛ او تسرور کرد 
نوشته نامه‌ای بهر اعاظم 


به زندانش شکنجه ها کشیده 
رئيس کل نابودی " چپ بود 
نموده خدمت شایان به ساواک 
ز زندانی زبان و سینه و دست . 
رت 3 زندان اوین شد 

ازاین ره جیب صاحب مرد ه‌پرکرد 
که باشد بررسی نامه لازم 


بقیه در صفحه ۲ 


کزارش کرو آهنگرراجع به 
مصاحبة آقای‌قطبز اده 


موردنظر به‌گروه تحقیق خود ماموریت 
دادیم پژوهش کافی در کم و کیف و 
صحت و سقم جوابپا به عمل آورده و 
همراه‌باتفسیر قانع کننده ای بها طلاع 
۳ خرداد ماه جاری) داشتند که از خوانندگان] هنگربرساند . واین‌حاصل 
باء بسمه تعالی تا ياء والسلام علی‌من پژوهش عمیق همکاران ما در متن‌سند 
r ae‏ وو تاریخی مصاحبه معظم له است . 

غور و آموزش بود . ما فقط در بار خبرتکار: آقای قطب زاده آیا شما 
پاره‌ای از مهمترین بخشهای مصاحبهء بقیه در صفحه ٩‏ 


جناب آقای صادق قطب زاده 
مصاحبه جامع و عبرت آموزی باخبرنگار 
اطلاعات ( سه شنبه ۲۲ و چپارشنبه 


(۷۲۸۱/۳۹ 
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I 
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معرکه مرشد بقیه از صفحه | 
بايد اسلامی باشه از نظر سیاست 
خار ج 4 PET‏ 7 ۹ 


1 ای آمریکا دشمن نیستیم ؟ 
س اد 4 چرا. 
سپس چطور چنین چیزی ممکن ميشه ؟ 
والاه. بچه مرشد ابن یکی را باید 
مثل طوطی سخنگو برم از دولت ووزیر 
خارجیش‌بپرسم وبعد بہت جواب بد ما 

> 36 * 

جانم » بچه مرشد 
قضیه‌تشکیل مجلس موء سسان بالاخره 
بکجا کشید ؟ 

به‌هما نجاکیکه قضیه؛ لا یحه مطبوعات 
کشید.: 
خب لایحه مطبوعات به کجا کشید ؟ 
- ایشالا ءایشالاب‌مین‌زودی‌یک قانون 
خوشگل رستاخیزی میاد و یه مشت 
مطبو عات شسته‌زفته و دعا گوی " ذات 
نبارک * جای این مطبومات دهن لق 
و سربموا را میگبره مبره . 
او نوقت تکلیف مجلس موسسان چی 
ميشه ؟ 

- هیچی چی دا ره‌بشه »اونوقت روزنامه 
های پاکسازی " شده‌مینویسند که 
موسسان را و دولت هم ب برای 
وه احترام افکار عمومی 


- جناب نوشد دونی داورو 
شبود سی با با ماد داز صدای :یاف 
میاد | 


به 


بر حذر باش از فریب و توطئه 


وعدهءایجادکار و نان چه شد ؟ 
هرد و دفع نوکران صییونیسم 
با فلسطینی چه کردی ای فتا 

" ما نداریم از رضای حق‌گله " 
جای آزادی و عسدل و انتفاع 
rH‏ نوی جنگ داخلی 

خان و سالار و أمير و ایلخان 

" ای‌برادرتو همه" ندیشه ای" 
مج خود سر گروه ایلغار 

را به حال خود مهل 
1 راست و نامین ۳ 
ا جراغ از بهرا ین‌خا نە‌روا ست 
" روا ۱ بتاشد صدور | نقلاب 
برحذرباش | ز ریب و توطئه 


شاه ۳ کت در وقت فرار 
"ازشکاف و ومربوا ختلاف 
حالیاای دولت عالی مقام 


E‏ ی 

داش جریان ن دعوم مرافهء ما با دولت 
اق قضیه‌ش چیه 

ولا کت 
a‏ را داره | ز چهار دیواری جنگ 
نقده و گنبد و سنندج و خرمشهر هو 
میده e‏ در ی بیرونی ۰ 
پیش ساخته و 


وقایع e:‏ #7 بزئیم تاد رست 


حسابی قو ایمان تحلیل بره و خیال 
مناهیم بگین و کارتل‌های نفتی هر دو 
راحت بشه . 


مناهیم بگین دیگه چکاره است ؟ 

- آهه » مگه یادت رفته روزهای اول 
پیروزی‌انقلا بمان‌گفته‌بود نی در 
گرفته که اگر دامنه‌اش به اینجا برسد 
وای‌به‌حال ما " پس طوفان را باید در 
ا دیاز کرد 


- تلویزیون برنامه نداره » خودمون که داریم 


- ای بچه مرشد هی » هنوز کجا شو 
دیدی + وقتیآ دم بایه‌مشت امیر یال 3 
هفت خط وکا رکشته در میفته باید هفت 
تاچشم داشته‌باشه‌ودم بساعت مواظب 
باشه که پوست خربزه زیر پاش نذار 
- میخوای بکی : يا مکن با فیل بان" 
وی یابناکن‌خانه‌ای فیل‌ه یره 


بقیه از صفحه ۱ 
خلع یداز جرگ E‏ و 
هان چه‌شدارد نگیی] مپزیا لیسم ؟ 
ای فتا حرف و عمل باشد دو تا 
لیک ؛حدی‌داردای‌جان ن »حوصله 
با شعار آمد به 8 ارتجاع 
پنای‌دشمن روی مرز ساحلی 
شد مسلط بر زمام دیهقان 
همتی » عرض وجودی » ریشه ای 


چیست‌این بازی الفاظ و شعار 
لاس‌ولسوس‌هرگز نزیبد با مخل 
ماکجا و جنگ با 4 


کی روا بر مسجد همسا یه هاست 
نهم ندراین‌زمان این شتا 
یی دم کوفتار درنگ 
ر | بر تا ہد ازا ند 
تارضا تی عا صل اد انا 
بر کنسد از بن نهال انقلاب 
نکته ای سر بسته گویم با شما 
" رفتم اما زود باز آیم بکار" 
میرود این انقلاب اندر تملاف" 
این‌تو .این‌تا ریخ و باقی‌والسلام 


نرخ بیمه؟ بدنه اتومبیل ۲ برابر شد », 


مار ESET‏ ۳ بله ؟ 


نه خير » بچه مرشد » میخوام بگم که 
ن آسایش‌دو تی تفسیرأ ین دو حرف است 
"مادوستان بهزنگی »با دشمنان اردنگیا 


* *%* اد 

- جناب مرشد 

RE E 
باط ره میدیم اين ملی کردن‎ 
بانکہااقدا انقلا دیا اونقلا‎ 

مې نقلابی بود یا آونقلابی ؟ 

اونقلامی دیگره‌کدو مه » بچه مرشد ؟ 
ت اي . ۰ پلانسیت ۰ دوراز جون » په 
چیزی در ردیف آبکیو این حرفها | 


-والا یکی ازیکی پر سیا دمت چیه ¢ 
گفت : هيبت الله. گفت براستی 
یت میت 2 داری یا فقط میخوای 
منو بترسونی ؟ 

بع حکایت لی گرفن پاتکها ن 
یر کر زاسمش‌انتظارمیرفت » نداره ؟ 
خب »وقتی سرمأیه* غارتگران‌خارجی 


سرجاش‌باشه‌وحق نزول خوران داخلی 
بعنی مداران محترم شمزده بشه 
دیگه‌بقول آبجی رقیه خود مان :هرکه 
خواهد کوبیا دنق که خواهد گربروا 


ای بابا. تو هم‌که امروز همش آیه* 
یاس میخونی ar‏ پس يه دعائی 
بخوان و سرکه را ختمش کن بریم . 


کن KT‏ الزمان به ظهورت ۳۹ 
ر تم کن. 


ی... بدنه ماشینو خط انداختی . 


بپاسازید یک ساواک دیگر 


نوشته ؛ "من مسلمایم » »مسلمان 
وفا دارم به جمهوری اسلام 
تاو ۷ r E‏ 


r‏ مد 
ی بای بگويم کن نوی 
بباید داښتن ادراي دیگر 
شودات E‏ ی 
نبار سلاحش دست یسابید 

ی مشهور 


برادرچشم و گوش خویش کن‌وا 
که بعد از انقلاب ملت ما 
نموده پیشنهادی شسته و پاک 
بکسترده بساط دانه و ۳۳ 
یو داده ی 


بخودگفت! نقلاب ومن‌د راینجا ؟ 
بهاین عزت به‌این نا زوبه‌ا ین نوش 
شکنجه کرده ام احرار بسیار 
یکی ز انها گروه نه نفر بود 


+ 
چوچسرخ انقلاب | ز کار افتد 


شود یک سویه راه ورسم حاکم 
و د pit‏ وانصاف 


خفاکاران پنهانی » نه مسئول 
ندارداختیاری دولت اصلا" 


EE اوضا‎ ۳ GE 


تخستین تبرآزادی چو بزجست 
چنان‌اوضاع ما گشته‌ست‌غمناک 


برادر» ناظر نظم نویسن باش 


آفرین قصاب بغداد »... د نیم ¢( 

تارسی بر داد ضد انقلاب 
اسلحه از بهر مزدوران بده 

برتن‌این مار مرده جان سده 

طفلکی " پالیزبان " در کوهها 

مأنده‌حیسران‌چشم بر د ست شما 
از چه‌باشد در بیابان دربدر؟ 

با تلاش‌و حیله جانش را بخر 
ورنه فود میرود میسدان تیر 

قاصم الجبار,جانشرا بكو 

آری ».ای قصاب بغداد خراب 

EY‏ کن بهر ضد | نقلاب 

وتو رت مرگ آن آقایتان 
دا سب وبای‌مفت‌و بيجا میزنید 

کوس رسوانی خود را میزنید 

شمش » روبه‌پیش 
بهر جلادان نماند جز د 

با تمام جدو جهد و بند و بست 
نیست‌این جاه و مقامت پا یدار 

بر توملت میزند آخر مهار 


بقیه از صفحه ۱ 


ب‌حصق‌سوره* )لحمد و سبحان 
نه تنا من که هم مامح و ایام 


به روی پول و سرمایسه کشد تیغ 
با سمرفن که رد۶ خوب‌سرکوب 
اساس‌نیستی شان هم مهیاست 
ب ريشه کن ندارید 


به حال و روزمان بنما تماشا 
برای پایه ریزی هبای ساواک 
دا رام دام دام د یریم ديم ديم دارام دا م 
ا رو دهی رینسد کفش را 
پشت جعبه؛ " سیمای ابران 


مب ز خاطر ها فراموش 
که خود تج لفظ خود ابراز فرمود 


سوارش خسته و بیمار افتد 
نگردد حاکمیت قرص و قائم 
گرفتار نفاق از قاف تا قاف 
کمر بستهبه قتل و مرگ و نيستي 
ن وا همه > دشمن شما رند 
که‌نا بوداست هر کس نیست‌با ما 
دهد از کینه خون خلق بر باد 
به مرد م می‌نماید چنگ و دندان 
به کار رتق و فتق اسر مشغول 
ذ‌ ضعف قدرت افتا ده ست از پا 
نه مود هست قانون اساسی 
محرمعلی‌خان " ءجای توخا 
زکیفر خواست تسد انقلابی 
نداینکتوچشمودستوه کوش 


اسارت در ره پیروزی از : نو 
دوباره روز از نو» روزیا زنو 


از ۰ چپول 


نامای یا مهر "خیلی محرمانه "برای 
ضی‌از اعضای‌کمیته؟ سرپولک زسیده 
و در ان خواسته‌شده‌بودکه‌راس سا عت 
دا رای »از م ری لاو 
یک مورد بسیار بسیار تا تاریخی و میهنی 
حاضر شوند و کتابهای تاریخ خود را 
I‏ بین رنه با احدی 
موز اعضاء دعوت شد ه 
که تعداد شون‌پانزده نفر بود »غرق‌در 
ژ ٣و‏ بوزی و دلت و سرنیزه در 
ضر اشد تد ٤‏ 
رئیس تجلسه. درا لیکه: چپ و 
راست قطار فشنگی را روی دوش حمایل 
کرده‌بودو شروشرعرق میریخت بالحن 
حزن انگیزی 
بسهتعالی 
من د بروزا متحان ۳ دام 
ایران »تار ا E‏ 
بدونت تارف هک" واقعا ننگ برماا 
خواهش میکنم هت ۴ کتاب را 
بیاورید و بخوانید ۰ . 
همه صفحه ۴۲ کتاب را آوردند 
و خواندند و بتدریج صدای دندان 
قروچه‌هاونچ‌نج‌ها وآ ه‌های حسرت بلند 
شد 


ریس جلسه فریاد زد 1 

دید ین‌برآدرها؟ شوخی نیست 
من‌نمیدونم چه دستهائی درکاربوده » 
در حالیکه علمای دبن حکم جهاد 
کفار روسیه رو تصویب کردن» این 
کمونیستهای‌الامذ هب باساخت و پاخت 
بادربارفت‌حعلیشاه » معاهد ه‌های ننگین 
گلستان وترکما نچای را روی دست این 
ملت بد بخت گذاشتند و قفقا زو په عالمه 
دگیه از شهرهایزرخیزماروپشت قباله * 
خودشون انداختن ... ننگ آوره 
شرم آوره » اونها اونجا روی زمینهای 
عزیزوطن مالم دادن و ما اینجا دلمون 
خوشها نقلا بی هستیم وشبپهاً توی‌خیا بون 
سرنشونه گرفتن لامپهای سرتیرهای 
چراغ‌برق‌شرطبندی میکنیم . خجالت 
د ره. 

رئیس جلسه بالاخره زیر 
و ی ما 


,آقایون . ۲ یت 


میکند روی میز میگذارد و بالحسن 
ملایمتری بحرفهایش ادامه میدهد : 
- ما اگه بخواهیم بامید دولت 
بشینیم » هیچ دردی از هیچکدوم, از 
مستضعفهای این ملت دوانميشه .ما این 
نتیجه‌رسبدیم که خود مون بايد 9 


بُشیم : 

یکی ازاعضای کمیته سر نیزه‌اش 
را بالا می‌ برد » اجازه* صحبت میخواد 
ومیگوید . 

- تصرف شهر گنجه رو بذارین 
بعهد ۵؟ من ۰ 2 

زاین جاسه :بايد اول از راههای 

دیپلماتیک وارد بشیم » من يه نامه. 
O ET EOE‏ وقت ون 
که‌تمام فنپرهایاشقالی‌رو تجلیه 

این نامه رو فردا میریم ۶ یدیم 
سفارتخونه‌شون . به‌دررخواست‌هم همین 


تدار دی آی‌حمله‌بهر 5 سيه 


امروز فرشتا ديم وز ELSE‏ 
روزبہشون مهلت‌د ادم که عهدنامه ها 
روبه‌کمیته بفرستن ؛ , البته اگه نفرستن 
مجبوریم آقای بزدی رو گروبرداریم تا 
عهدنامه‌ها رو بهمون بدن: 

اومدیم وندادن . 
خوب آونوقت معلوم ميشه اونها هم 
با فت‌حعلیشاه موضعشون یکیه . 

- آقای رئیس س e‏ د میکنم به 
وزیرآ موزش‌و پروش اخطار کنیم دستور 
بدن از سال آینده ۲ شهری‌های, 
رو به اسم سرزمینهای افغالی ' 
تاریخ چاپ 
ب فد aE AES‏ 
SE‏ یز 
درگیر جنگهای فرسایشی ۳ lb.‏ 
آخر همین ماه EE‏ تمام این شہرها 
روروشن بخصوص که‌بعضی از 

EE ac‏ اا تجد یدی هم 
بیارن‌واگه‌جنگ طول بکشه‌از درسها شون 
عقب بیفتن ... بهر جال تمام این 
حرفها مقد مه بود » دعوتی که امشب از 
شماشده‌برای‌یک مسئله* بمراتب مهمتره 
مافرض‌روبراین میگذاریم که روسها ی 


خوش E‏ تدان 4 حور جا اد 


kr کنه‎ 


بشین تانیروهاید وطرف‌رو 

ما جمعا ' RYE TY FL‏ 
تاش‌خنک‌کنند ه نداره» چپارتاش هم 
گلنگد ش‌شکسته »که‌التبه سئله‌ای نیست 
هیجده نا کلت ی ۰ ۵ تا یوزی » 


بلند میشو 
ساینکاررونکنین‌بابا »آین‌هموناشتباهیه 
که‌نا پلئون وهیتلرهم کردن » از ز تاریخ 


باید درس گرفت . 


- معلومه‌هیتلرونا پلئون که با ید 
ت‌بخورن ۰ شما اون نهضتما روبا 


نیضت مامقایسه میکنی ؟ بهر حال اگه 


یورین جلو بریم ۰. .راستی 
دوتا توپ E‏ ژانمکته» فسریدکه 
دستگاری و روفنکازی قابل استفاده 
E: a‏ روهم ميشه نصف شب 

بل ید کرد .این‌از نیروهای ما . ... نظری 

نیست ؟ 
قایرئیس» توی نامه‌تون به روسها › 
TES‏ اشاره بفرمائین که اون 
غصبیه و نماد ز نداره ۰ 

رئیس جلسه از جیبش مدادی در 

ميآ ورد وروی‌کا غذ؛ چیزی می نویسد ۰ ۰ ۰ 
ی برادر ۰ دیگه؟. ۰ خوب حا لا 

میریم سرا بندی نیروهای حریف 
چند نفر رو ظرف فردا 

با پس فردا از مرز رد ره تا برن 
و شهرهایاشغالی که موقعیت 
تماق AE‏ داد تفنگها 

رتاک و توپهاشون روبرامون گزارش 


باز صدایاعتراض‌یکی از حاضرین 
ابلند می‌شود ۰ 

-ای باپاء > شمام چقدر کارو سخت می 
و ا ؟ هر چی مجپز باشه که دیگه 

ز پادگان عشرت آباد پدتر نیپست » 
ار پنج ساعته تا و مق 
اة کہا احقراط معط 
فقط يه نکته ای که با چد تیا" بهسش 


توجه کنیم اینه که یادتون باشه هرچی < 


غنیمت گرفتین مال مستضعفها ستو با ید 
عینا TE E‏ 
دفعه که . 

چه ا میکنه ؟-مگه ما خودمون 


کید ا 


بدلتون خوشه بابا , کدوم غنیمت ؟ 
این کمونیستها که من میشناسم قول 
بهتون میدم تمام شهرهاشون رو هم 
که‌تصرف کنیم » سرتأسر ن‌غیر 
او بای ونیچ - هیچی گیرمون 


پس یادمون باشه چند تا حلب نفت 
هم با خود مون ببریم . 


AT‏ ی » برادر يه سقوالی الان 
پیش د ۰ سر امتحان به 


A‏ رو جزو و ها ره 
بتو یسیم یا شهرهای روسیه ؟ 
- از شما که یه فرد انقلابی مومن به 


بقدنمات ملی: هضتی توقع این سکوال 
رونداشتم ءالبته که اونها جزوشپرهای 
ایران هستن. 


ن خوب‌اگه د بیرمون نمره نداد چی ؟ 
-برادراونژ-۳لعنتی رو برای‌پاسداری 
ازانقلاب بہت دادن ؛ برای پاسداری 
از بر جد ا تشون یت دض برای 


به دوش حمایل میکند » کاغذهاعی را 
که‌جلوشاست‌زیرو رو میکند و میگوید ؛ 
سخوتب . پنج شش ششن تا وال و 
ان ن یک موضوع ر رده اند , 

چرامایر در مان عباس‌خشابی را دعوت 
تک دما کا لايد .بر دران: | 
بطوریکه ما حظه‌کرد ین همیت موضوعی: 


گفتم -میگن هایده قبلا" با رژیم 


بوده ؟ 
گفت - نه‌بابا اگربارژيم بوداینقدر 
چاق نمیشد . 


تم ستازگیم رام ات 


که‌در ۱ 2 س 
زیاده که ممکنه کار همه ما فردا به 
سازمان ملل متحد کشیده بشه »متا سفانه 
قسمت تحقیقات ما گزارش داده که 
برادرمون عباس خشابی یک کمونیسته 
وبا مدرگی که ارائه کرده جای هیچگونه 
موی ای باقی نمونده » بنابراین 

مملکتی‌ایجاب می‌کرده یشان 


ی جا حضورنداشته باشند » چون! 


بهم بریزه . . .بهر حال این یه واقعیته 
که‌یه عدهناباب خود شون رو توی‌کمیته 
ها جا زدن ۰ 


-اجازه بفرمائید برادران : مدرک 
خیانت ایشان الان اینجا جلوی منه» 
بفرما گید . 
بعد بریده ای از یک روزنامه ر ۱ 
بان ERE‏ شان مید‌هد . 
- ملاحظه بفرما عین برادر ما » بابای ۱ 
رفیقش مرده آنوقت این ن آقای مثلا " 


انقلابی‌برداشته‌توی روزنا مهء آیندگان 
چند لحظه سکوت می شود ورئیس 
جلسه می‌پرسد : 
- حالاخود شم داوری کنید کمیته‌باید 
با این شخص چه بکند ؟ 
همه بکصدا فریاد میزنند : 
- مرگ بر منافق » مرگ بر منافق . 
چند دقیقه ای طول میکشد ۳ 
تنج جلتف تمام مئ شود و بعد رکیس 
جلسه حایجا میشود و میگوید : 
- حالا که این ابهام رقع شد اجازه 
بفرمائید دربا ارم گروه A‏ 
که مسئولیت تصرف نقاط سوق الجيشی 
را دارند توضیحاتی بدم ... نقاط 
سوق‌الجیشی را من از روی تاریخ جنگ 
های ایران و روس مشخسص دم ۰ 


اتف ا بیشتر در تفلیس و 


يرز - رحمه الله من يقرالفاتحه مع 

حضار د ستجمعی صلوات میفرستند 
و ریس جلسه ادامه میدهد : 
تست و۰۰ خدایش بیامرزد » اون مرحوم 
هروقت‌که‌این تقاط ۱ ر! در د سنت داشت ۰ 
منطقه *نفوذسیا را ٺو فتوحات‌ عباس 
میرزا پشت‌روسهارو میلرزوند هو برعکس 
هر وقت این مناطق از دست میرفته 
من وت کفار روسیه تمام مبیشث ۵ . 
خوب »استراتژی جنگی‌تی که ما داریم 
ابتدا 5 أ ين قلعه ها و بعد حمله 
به مناطق نظامی و پادگانهائیست که 
مزودی شتا بیافی آميشه و کروکۍ. دو 
میکشیم و میدیم خد 

یکی‌از ز حضا هی مه کمتیه 

به قاچاقچی های مشروب و هروئین 

لت دوه تم باران اام وظیفه 


کر قرار باشد از جناح چپ و راست 

نماینده‌ای و I‏ پى 
r a‏ 
گفت -کاری نداره». چند نفری 


ت بادامادی عهده‌دار نقش اقلیت میشن . 


گفتم کمک ۲ای ی زا 


میکند می پرسد 
- گروه ROE‏ 
مرز رد بشن ؟ ۲ 
رک ا الان ات ی 
روسہا تا اونجا که من توی آستارا 
دید م یه‌برج‌دیده بانی وسط دربادارن 
شوار‌کرد اوسج و دده انیا روریخت 
E E‏ تانگهبان 


سیم 
مان گذوشتن‌کهاتفاقا "این عملیات بعهدهء 


شماست که با یک يا دو تیر بار راه رو 
باز کنید . 
پس د ستوربدین‌چند تا خشاب د یگه 
بما بدن ۰ 

رئیس جلسه باز در گوشهء کا غذ 
چیزی را یاد داشت میکند و ادامه می 
ذ هد . 
مهمترین مسشله ای که برای ما مطرحه 
ناس اون وسچه: i‏ کمترین‌تلفات 


متضا شک با ند یی اا روا رده 
که اصلا " احساس نکنه شکست خورده 
یا اسیر شده. 

بای هرق ره هر یز 
رادیو و تلویزیون در بهمن : 


ی می‌گیرد که 
هن چند تا ۴ 0 ۴ "الله 
الله E‏ , الله ۳1 هم با خود 


مون‌باید داشته باشیم که ۳ رادیوتی 
تلویزیونی چیزی گرفتیم » اونو ازش 
پخش دنیم . 
رئیس جلسه سری به تاثید تکان 
میدهد و بلافاصله در کاغذ چیزی یاد 
داشت منکن : 

رفیقما ن در گروه تیر 


زر سس 
ها کلافه اش کرده با قاطعیت میگوید . 
داصلا " فکرشم نکتین > اقلیتپای 
مذ هبی حق و حقوقشون پیش ما محفوظه » 
بهیچوجه کاری به کارشون نداشته 


حاضر که ریش توبی پر پشتی دارد و 

در تسبیحی که می‌گرداند بجای دان 
تن ی سوراخ شده انداخته 

بدون اینکه اجا زه“ صحبت بگیرد می 


گوید . 
- برادر» من معتقدم اسم شهر 
هاروهم بلافاصله‌پس‌از تسخیر شدنشان 
باید عوض کنیم » گنجه و قفقاز و باکو 


بینی هر چه تما متر میگوید . 
- بیین برادر »این سایل کلا " مربوط 
به شهرداریه و همونطور که اطلاع‌دارید 
ما بهیچ وجه من الوجوه حق دخالت 
در ك ر شازما نهای دولتی رو نداریم 4 
ما ند وظیفه؟ شرعی و مملکتی داریم 
انجام میدب یگه بخودشون 
بیط اصلا" بما چه که باین کارها 
دخالت کنیم و بقد هزار رقم حرف و 
حدیث پشت سرمون بکن ؛ 

ساعت یک‌بعد از نصف شب می شود 
و از بیرون صدای ټیر اندازی شنیده 
می‌ شود .ر ۲ 
بخاظر شال انیو باطنا۳ نیب 


ن بود مورد سو* قصد قرار بگیرند : 


میخوابند و قرار حلسه* بعدی برای 


شب بعد گذاشته میشود تا افراد با 
تجهیزات‌کافیبه محل ما موریت اعزام 
شوند : 


آهنگر 


گز ارشهای‌داغ زیر نظر اسکندر خان قراچه داغی 
از حر بان‌تملاتر وز نامه کیهان 
تو سط داز ر گان‌معر وف 
انقلابی ترین حادثهء اجتماعی ایران » در لحظات پایان 
چهارد هم هجری‌و حول قرن پانزدهم به وقوع پیوست . بزرگترین‌تاجر 
آهن » موسسه‌کیهان را کمپلت خریداری کرد » بااین هدف بزرگ وروشن 
که روزنا مه ای‌در خد مت انقلاب اسلامی بر پاکند و به هرج و مرج موجود 
در هیات تحریریه خاتمه دهد . گزارشگران آهنگر از این واقعه عظیم: 
لحظاتی پر شکوه را ضبط‌کرده اند که برای ثبث در تاریخ به نظر شما 
می رسد ۰ 


هنگامی که ناگهان اعلام یت د خبر بر تحول بزرگ مطبوعاتی -آهنی 
ایرا ن از حدود شایعه گذشته و به حقیقت پیوسته است » شعفی ۲ 
شوری بزرگ در شورای نویسندگان و هیثت ام ی روزنامه آهنگر به 
وجودآمد . شورای آهنگر پلافاصله متن تلگراف زیر را تصویب کرد و به 


مو سسة؟ ن مخابره نمود . 


همکاران عزیز کیهانی : 
شورای نویسندگان روزنامه* " آهنگر" ۳ مب 
2 * کیهان را به مالکیت آقای حاج مهدیان بازرگان معتبر 
و تهنیت گفته و امیدوار است رابطه ظریف موجود بین شر 
اصلی آقای خا © بعنی تجارت آهن » > ونام روزنامه » مناسبات 
گسترده و دوستانه ای بین دو موسسه؛* مطبوعاتی ایجاد کند . شورای 
نویسندگان ي آهنگر هن ین مناسبت حاضر است تجریبات روزنامه نگاری 
خوت راد ر اختیارحاج اقا بگذارد و در مقابل از مهارت های فني‌ایشان 
درامر 7 ' برخوردار شود . باشد که این رابطه* مودت آمیز هم 
برای ما شانس بیاورد و هم برای ایشان ن کشا یشی در کار روزنامه نگاری 
باشد . برقرار باد پیوند فرخنده بین آهنگر و آهنفروش. 
X*%‏ * ۷ 
ور از ورود صاحب جدید موسسه » کلیه کارکنان کیہان 
در سالن تحر شدند و صاحب جدیم موسسه پشت میکروقون 
قرار گرفت و خطابه ای یراد کرد که قسمتهایی از آن به شرح زیر است: 


" همکاران عزیز » هموطنان محترم » همکیشان گرامی 
امروزکدام مسلمان مومنی پیدا میشود که بتواند منکر رابطه*مستقیم 
و پیوند عمیق و سنتی موجود بین نقش‌فر نگی و خبری‌رسانه‌های همگانی 
ازیکطرف ۰ وت هن‌و پولاد و چدن‌و آهن ورق و نبشی و لوله از 
سوی د یگرب شد ؟ من‌اطمینان دارم از گذشته های دور » دمتجی ود 
امپربالیستها «صهیونیستها و کمویست‌ها»می‌کوشیده اند تابن این دو 
امر حیاتی یعنی ر جامعه و بازرکنی رشته* آهن و فولاد » جدایی 
و تفرقه بیافکنند› بن مثاث شوم اما بالاخره در برابر ارادهء آهنین 
خد متگزاران صدیق الاب ازپای‌در آمدو من امروز خوشوقتم که پیوند 
فرخنده* تیر آهن و قلم را اعلام کنم . مگر نه E‏ ها 
و بهترین نوک خودکارهای نویسندگان و بهترین میزهای تحریر ھ 
تحریریه‌از آهن‌ساخته می‌شود ؟ بيأئیدهمه دست در دست هم ریم 
و اعتقادداشته باشیم که آزادی بیان و قلم و استقلال کامل مطبوعات ؛ 
فقسط در سایه* رابطه فشرده و مستقیم بین نویسنده و آهنفروش برقرار 
می‌گرد د .اگرآهن چیز بدی بود اراده» شما نویسندگان را آهنین می 
خواندند ؟ اگر آهن با فرهنگ و ارتباط نداشت ماشین چاپ و میز 
تحریر و قلمدان و دوات و قفسه: تأیخانه را | ز آهن می‌ساختند ؟ من 
امروزبه شماقول ولو نش رز درس و آزادی بیان » پارتی‌بارتی 
تبر EA‏ و نیقی را در اسرع وقت با بهای مناسب روانه* 
زار خواهم کر 
بیانات فوق با استقبال شد ید حاضران روبرو شد و صاحب جدید 
موسسها علام کرد که در صورت تمایل هیئت تحریریه » متن این خطابه 
به عنوان سر مقاله* کیهان جدید به چاپ برسد . ۱ 
X*‏ * » 
انتقال ARA‏ ا اقا هنن که ۵ امور انتقال را در 
A Fea‏ را به این شرح برای گزا رشگرا a‏ 
تشریح کرد . 
1 - صررت برداری از کلی» وسال و لوازم آهنی وس 
ایجاد یک دفترروابط آهنی مشتمل بر لاسما ۲ موزشی فشرده 
e RT‏ و خبرنگاران کیہان با انواع 
تیرآهن و لولهو چدن آ اين 9 وپروفیل و غیره به منظور بالابردن 
کیفیت انقلابی مقالات وا 
وی بر با مرکزی تجارتخانه» حاج 
آقا در از هر » و تحریریه و حروف چینی و چایخانه" کیهان . 
-ایجاد یک شعبه از موسسهء کیهان در کارخانه ذوب آهن . 
ایجاد یک ق نحص یری چ منظور آشنا ساختن کلیهء 
آهنفروشان و دلالان بازار با فن روزنامه نویسی و تنظیم خبر . 
۶ تلبت ي ¿ معا ملات آهن صفحهء اقتصادی. 
۷- تشویق‌کلیه* آهنفروشان کشور به استفاده از روزنامهء کیهان 
ان لفاف لوله و نبشی و غیره و غیره. 
* * ۷ 
طبق آخرین خبر شورای عالی اداره* 2 ن مطا لعا توپيقي 
رابرای‌تغییرنام روزنامه آغاز کرده در کریدورهای باز ار آهنگر هاگفته 
میشود ممکن است‌نام روزنا مەکیہان به کیهان آ هنين ؛ یا کیهان پولادین 
تغییر یابد . به طوری‌که احساس میشود بزودی تغییرات وسیعی در 
بالای! مور تحریربه کیپان به وقوع خواهد پیوست اج اکنون هیجان 
فوق‌العا ده‌ای‌در مورد انتخاب سردبیر حس میشود » فل آگاه آهنی 
تحزیری » بر برای‌احراز پست‌سردبیری ازدو شخصیت عمده نام می‌برد 
اولی رکه از ج عل آقا لوله چیان است که از کار 
شناسان ورزیده و سنتی ن و به شمار r‏ ۳ = 
ناظران پیش‌بینی می موکتند که مر بک 1 این دق در صورت انتضاب 
ا که ره یز کیبان شبية به ادا کشور لبنان باس 
آهن ؛ > معاون یز A‏ سرد بر اعا جر ج 
دبیر سرویس خارجی از جناح قلم | 
۳ 
و ا EEE‏ بای ره ای مذاکرات خصوصی ؛ ترا 8 
پیامی از سوی صاحب موسسهء کیپان ن عازم RY‏ شد‌ند اماچون 
د فتزی وجود نداشت ۰ بی نتیجه با قد 


متن‌قانون اساسی 


بن پور ل رم ازن کک مہ ر 


GEF‏ میسن افص ازتانون 
واقعی بودن اين متن را سیم منواره 
تایید نمی « EY‏ متن رسیده را 
سکم تار دای اکرد همت ET‏ 
Retr‏ ما اولیر a,‏ 
شبات هم متنی که E Ra‏ 


مادهء یک 
کلیهء امور مملکت زیر نظر مستقیم . 
رئیس‌جمپورانجا غاعه شد .رئيس 


جمپوربا رای‌مردم و فقط برای مدت شش 
سال انتخاب میشود . نحوه؟* انتخاب 
رئیس‌جمپور باین ترتیب است که یک 
نفر ازطرف دولت موقت بعنوان رئیس 
جهو رهطت ری فد شد و i‏ 
بایستی بادادن‌رای " آری" یا 

در یک رفراندوم نظر خود را نسبت به 


ویاعلام نمایند درصورتیکه فرد مورد 
نظرازطرف مردم انتخاب نشد »دولت 
حق دارد برای یکبار دیگز انتغاب 
همان فرد را با EN‏ در فوق گفته 
شد به رفراندوم یگ 

ماده دو 


امورووظایف مملکت ۳ چهارقوه 
تقسیم ميشود که عبارتند از : 

قوهء مجریه » قوه؟ مقننه » قوه؟ 
قضائیه و قوه* قهریها . 
مادهسه 

قوای‌سه گانه* اول کاملا " از یکدیگر 

مستقل‌بود موحق‌دخالت درا مور يکد یگر 
را ندارند مگر بوسیله* قوه* قهریها 
5 باده* چپار 

قوه* مجریه عبارتست از شخص 
ریس جم‌ورو هیئت وزیرا ن و ادارات 


قوامل قدرت در گوشه و کنار معلکت 
ریاشنه + 
مادهء بنج 

قوه* قضائیه عبارتست ت از ساختمان 


حقوقی وقضا شی کشوروا دارات داد گستری 
ودا دا ههایت] بعە* نپاكەازحقوقدانان 
کشور تشکیل میشود . سذلک چون در 
حال‌حاضربه‌وجود قوه* قضائیه چندان 
نیازی‌نیست وازطرفی سلومات آقایان 
اغلب از غرب گرفته شده » قوه* قضائیه 
تا تشکیل مجلس‌مو*سسان بعدی تعطیل 
اعلام میگردد . 


ماده* شش 


قوه* مقننه در دست مجلس شورای 
ملی میباشد این مجلس با شرکت کلیه؟ 
نمایندگان مرد دا خواهد شد ۰ 
در و تاه دولت عجله داشته 
رانداشته باشد »مجلس شورای ملی در 
یک چشم بهم زدن به یک مجلس سی 
چهل نفره* مشورتی تبدیل شده و یا 
درصورت لزوم در هیئت دولت ادغام 


خواهد شدا 
مادء هفت ۱ 

قوه*قهریه از چماق بدستان و 
چوب بدستان داوطلب تشکیل میشود 


که نظرخود را در کلیه* امور مملکتی‌با 
قانون چماق اعمال خواهند کرد . 


بقیه در صفحه ۱۱ 


ی 


ای‌مرد پاک و صاف‌وسا ده 
" سلاي‌مچویوی آ هناگ 

تو که مردی مسلمانی و پاکی 
مرا از محضرت باشد سئوالی 
سئوالی‌دارم| زشخصی مسلمان 
برای ازدواع سرد با زن 
مگردین از برای خانواده» 
محبت د رمیان خانوا ده است 
بدین‌کا نون ندارد هر که‌رغبت 
هر آن مردی‌که هرگز زن نگیرد 
کشد میل دلش سوی تباهمی 
توکه اکنون‌به مرز چل رسیدی 
در این مدت چه‌بااماره کردی ؟ 
جوا نی‌ها چه‌کردی‌بسا زرنگی ؟ 
بگوءای‌ناقلاا آنجا چه‌کردی؟ 


عزیسزم » مرد سالم کی توا ند 
ازآن‌بدتر » پس‌از عمری تباهی 
چنین مود ی»به‌جان هرچه‌مرد است 

سزابا شدچنین مر ی ۰ 
سزابا شد که‌گویدآد 5 


زمانانقلاب‌اینجا نبودی 
تو نشیندی صدای‌ شیر زن را 
تو ۰ ۸ ۰ بد ی سرود ذ ۵ شب ها 
زنسان شیر زاد و شیر انکسن 

تمامي پیسروان زینضب استند 
ولی‌آن کس‌که آززن 


کنون که با دو رنگی وزیگی 


جناب مستطاب قطب زاده 
ولی نه چون سلام روستاشی 
هم‌ازافتادگی مانند خا 
نمیدانسم بپرسم با بر ۱ 
که دارد اطلاعات فراوان 
نکسوده دا ین فگر 

ندارد احترا مرس 


چگونه‌نفس‌خود را چاره کرد یج 
ميان ماهرویان فرنگي! ؟ 
فرنگی دلبران‌را صیفه کرذی؟ 

تی سمبل ر 


دان ایران | 
iE‏ ودا ت 0 


تمام خلق ایسرانند هالو ؟ 


بلی .آن روز بین ما نبودی 
صدای شیر زن های وطن را 
که آ ورد نسد زن هامان بل یه 
فراوان پرورب‌ده مام میهن 

ا نیزهمچون خود ا 


_ گوفتی منصنن ب این قشنگی 
برای خلق ایران درس اخلاق 


شما ره ٩‏ 


آهنگر 


ی" دادازیی‌خبری 


آنهمه‌نوشابه‌ا ندر یک زمان معد وم شد 
ویسکیو کنیاک و ورموت درخ و 

رفنت د ستور : بعضو ها "به‌چاه‌فا ضلاب 
گفت رندی : مال ملت را چراآتش‌زدند؟ 


تیب سیر می‌شد در جنوب شهر میلیونهاشکم 
گفتمش ۰ جان‌ یراد را ینچنین کاری‌خطاست ا 
تفا دها زچنین پولی‌کجا درشان‌ ما ست ؟ 
این درآمدها همانند is a eke‏ 
n‏ نیست یکسان طبق فرمان خدا انوا ع پول 
گفت : من هما مرحق را چون شماگردن‌تهم ۱ 
: مجبورم ثه‌برا ین خود سرا ن پندید هم 
ند حراج شورت شمس رابااحترام 
دیگری گوید فان ست چیست ؟ a‏ 
کس نمی دا ندکها ین با دستورکیست ؟ 
آن یکی باشد موافق با r ler"‏ ۳ 
ید انرا خرج خواهم کرد در بیغوله ها 
دیگری زین‌کار اظهار تاسف می‌کنسد 
برچنین‌پولی »که‌بد میدا ند ش»تف‌می‌کند 
لاجرم چون نیست‌دولتازقضایا با خبر 
می‌کند هر کس به‌میل خویش اظهار نظر 


تراوشات بی‌مغز ی 

قلمم برای نوشتن حتما " باید 
ت مم ی مر تا بان 
قدرت کردگار مي‌بینم لطف پسرودگار می بينم قلمم را در ميان اندوه دوات ها 
بهر کسب مقام و منصب ها جمله‌را بى قسرار سیبینم چند روزی است از قلمم بجای 
شخص طومار زاده بر مسند مدتسی پایسدار مسی بينم خلال دندان استفاده میکنم . 


برای‌اینکه همه بدانند اهل قلم 


مرد نیی نسب یزدی 
است » پاهایش را قلم گرد ند . 


نفس شهرياراسبق را 


بهر استساد خود فداکارم 
با تسوجه بدوستسی قديم 
دم این نامه خدمتت نتد نم 


مردم رنج دیسده* ایسران 
سود 


"بوفه‌چی "هم مدیرکل‌شدها ست شهسریاری جدید و نو داماد جای آن شهریار می بینم پس‌از خواندن لا یحهءمطبوعات » 
بودم از راه و سلکت آگاه همه گفتند کار شد بهتسر تازه داماد دیگرش را نیز این زمان شهردار صی‌بینم خود کارم از کار افتاد . 
چون بمن درس معرفت دادی بسرآمد زمان قدرت و زرا طوطی خوش‌بیان دولت را گنده سرمسایه دار می بینم تفنگ خود کار » خود گا رم راشکست 
بنده شاگردم و تواستادی سپری عهد پول و رابطه شد ابسن صدر جوان زیسرک را در کمین‌شکارمی بینم داد . 
حال‌هم مخلص و وفادارم دوره " عدل‌ودادوضابطه شد "| سخنانش کنون بهسر برزن پخش از هر نسوار می بینم هر وقت قلمم نمی‌نویسد » احساس 


پاره سیم سه تار می بينم 


اوستاد هنر عبادی را 
ازمیان‌برکنار می بینم 


میکنم که کلمات دارند برای خروج از 
خلسق مصروم زار ایران را 


نوک قلم به همدیگر تعارف میکنند . 
کلمات درون خودکارم ازتنگی 


چاپلوسی »د روغ 6 پر روشی 
عرض ت وتهنیت گوئی 
جای‌خودرا بکار و کوشش‌داد 


پیش‌از این صدر | د بسیار ردر د ست کاردان افتقاد جا شکایت دارند ؟ 
هم چو توبجوه ند مصدرکار لیک‌دیسدیم ازاوائل کا قلمم را ELI‏ ئ کلمات / 
اھ الو ایا و ویک | زبازهم " طومار LEE‏ آزادی ک: 
این‌یکی "دادجای‌خویش‌به 'آن " گفتن " ملت بزرگ من برای )ي س آزادی کنم » 
حال چندی جهان بکام تو شد نیست زیبنده نزد اهل سخن هر روزبه میدان آزادی میروم . 


آزادی مثل توت فرنگی است » 


گرکسی غفلتا" کند اظهار ۳ 
هنوز آنرا نوبر نکرده فصلش تما م 
واگ 


کاخ ستمگران ویسران 3 او ناگهار خراب ث د 2 2 
قدرت‌خویش را مت تو داد ات عنصر " ضد انقلاب " شود درآن مملکت هیچگونه مخالفتی 
تا که‌ویترانه ها کنسي باد میشود آدمی شرور و دغل با آزایخواهان نمیشد » حتی برای اینکه 
همه‌خوش‌بین بقول‌وکا رتواند می شود سازمان او منصل آزادیخواهان »زا دی‌بیشتری‌بخو هند » 
چشمهائی در انتظار تواند یافلان دکتر " پدر مرده " آنها را بازداشت میکرد ند . 
با خبسر باش راه دشوار است درکمیته شبانه " حد" خورده و درآن مملکت هیچگونه مخالفتی 
" دست‌هائی‌نهان " پی‌کاراست نشده جرم و علتش تحقیق کل وش مماروعات باآزادیخواهان نمیشد بطوریکه بیش از 
به صد حیله سد راه کنند ِ جاری " نبوده‌ا ست‌دقیق کش ٩‏ درصد مرد م فعا لیتایآزاد یخواها نه 
حاصل کار تو تباه کنند نیست این راه مملکت داری يذردند . 


یکی ازدوستان اهل مقال 1 
گفت در گوش من "زبانم لال | 
جناب وز زاده * 


" داده 


برده او را " وزارتی " دیگر 

, در همه حال خير خواه توایم 
خوش بود بر تو دائما اوقات 

بر محمد وآل او صلوات " 


_- 


- چند تا کتاب تازه برا تون آوردام : .. 


دعوی عدلو "مردم آزاری " 


بس‌کنید این زمینه سازی وا , 
داستان کمیتسه بسازی "را 


خود سری کمیته ها ازچیست؟ 
دارم امد حضرت استاد 

نبرد گفته های خود از یساد 
بهر خدمت بتوده مردم 

نکنسد راه سردمی را کم 
الشرض حضرت نخست وزير 

مشو از حرف مخلصان دلگیر 


عوامل | مقابله شود . 
که دامنه* اقدامات انقلابی آقایان از 
سوزاندن کیوسکهای روزنامه فروشی و 
حمله به سالنهای سخنرانی و نمایش 
گذشته‌و از مرزها هم رد شده و جنبهء 
بین| پیدا کرده است . ما راباش. 
که فکر می‌کردیم آقایان اقلا " سر این 
حرفشان‌میمانندو انقلاب را صادر نمی 
کنند. زهی تصور باطل | زهی خیال 
محال ا 8 ۸ 


"n عباس آقا‎ U 


عاقبت‌تاجت برایت د رد سر شد ای خروس 

بسته شد دکان ناشایست کاری بعد از این 
تا که یار نازنین چادر بسر شد ای خروس 

بین مرغان باز نتوانی روی بی قید و بند 
صیغه جاری کن که با یدبی‌نظر شدای‌خروس 

گرکه‌خواهی فصل تا بستان بدریا درشوی 
خروسان رو که وضع از بدبترشدای‌خروس 


گرکه خواهی‌بشنوی آوای یار دلنسواز علت‌عدول از تصمیم 
1 : وقت‌آن وصلت بدنیای دگر شد ای خروس ببینم » از کپنهاک چه خبر ؟ 
روزگاری شد که صزوینی زرشتسی دم‌زند ڪيم به هبو شده بودن 


ینگه دنیائی به یسزدی مستترشدای‌خروس 
گر چه قطبی‌رفت‌و ملت شاد شد از رفتنش 

شادی اش پژمرد چون قطب دگرشدای‌خروس 
گر امیسرعباس‌هوچی خلق راآسوده کرد 

باز عباس دگر طوطی شکر شد ای خروس 
بلبل دستان سرای دیگری شد از فرنگ 

صدر و مدر کار و صدها کارگر شدای خروس 


ز < 
جلوسفارتامرانه اعلام دن‌حاضرن 
به همجنس بازهای ایرانی پناهندگی 
بدن ۰ 

- پس‌چطور د یگه ازشون خبری نشد ؟ 
- بهر زبونی بود حالیشون کردن که 
درسته ایرانیپا مسلمانند » ولی عرب 


شاهراده‌ای که خر شد 


۹ 


- ای رهگذر؛ سخنان تو در مورد آنچه که به زندگ جسمانی ظاهری مربوط 
میشود سخنانی کاملا صحیح و برحق است. وی آخر یک زندی معنوی باطنی نیز 
وجود دارد که احدی را یارای دست‌درازی به آن نیست. انسان بايد ميان بردگ 
مادام العمر و آزادی یک را انتخاب کند و به آزادی فقط در زندی معنوی و تنها 
از راه چشم‌پوشی کامل از کلیه لذات جسماني میتوان دست یافت. 

تو به آن دست یافته‌ای؟ 

بله» دست یافته‌ام. از روزی به آزادی دست يافته‌ام که از همه چیزهای 
اضانی و بیهوده چشم پوشیده‌ام. من دروغ نمیگویم» تماق و جاپلوسی نمیکنم» جلو 
کسی پوزه به خاک نمیمالم» زیرا چیزی ندارم که بتوانند از من بگيرند. تنها 
چیزی را که میتوانند از من بگیرند» زندی جسم فرتوت من است! بگذار بگیرند» 
حقیقتش را بخواهی» من برای آن هم ارزش زیادی قائل نیستم... این آرامکه 
توره‌خان است. بلاها از او خوششان نمی‌آید» داروغه و شحنه و عسسهاء مریدانش 
را تحت تعقیب قرار میدهند» و لى من» بطوریکه میبینی» از خدمت عللنی و آشکار به 
او » بای ندارم و تنها از ارادت قلبی و بدون هیچ چشم داشتی است که به او 

ملانصرالدین به قبای ژنده و ریش ریش و پر از وصله پینه‌های رنگارنگ 
پیرسرد که گوئی از همان تکه‌پاره‌ها و تریشه‌هائی که به درختان اطراف گره زده 
بودندء دوخته شده بود» اشاره کرد و گفت ۰ 

بو ۰ 

بت از رخت تنت می‌بينم که بدون چشم دآشت خدمت میکنی. 

پیرمرد ادامد داد ۰ 

- من از زندی توقع زیادی ندارم. این قبای پاره و بک جرعه آب و یک 
لقمه نان جو برای من کافی است. وی آزادی من هميشه همراه من است. جرا که 
آزادی در روح من است. 


ملا گفت : 

- ای پیر محترم» از گنته من نرنج» ولۍ آخر» هر برده‌ای از تو آزادتر 
است» زیرا برای برده املاً هیچ چیز لازم نیست؛ حتی یک جرعه آب! ولی مگر راه 
بسوی آزادی» حتمً راهی است که به مرگ ختم سیشود؟ 

- به برگ؟ نمیدانم... ولی در اينکه بسوی تنهائی است» شک نیست. 

پیرسرد پس از کمی سکوت» آه سردی کشید و گفت : 

من مدتهاست که تنها و پیکسم... 

ملانصرالدین حواب داد ۰ 

درست یست! من در گفته‌های توء هم غمخواری نسبت به مردم و هم 
ترحم و شفتت نسبت به آنها را احساس کردم. رحم و شفقت تو تارهای دل 
بسیاری را بصدا دربیاورد» پس تو در روی زین تنها نیستی . آدم زنده هرگز 
تنها نبوده و نیست و نخواهد بود, انسانها تنها نیستند» بلکه واحدند. و این 
ژرف‌ترین حقیقت موجودیت مشترک ما است! 

این حرفها خیالبافی‌های تسلی‌بخش است! مردم برای دفاع از خود 
در برابر سربا و باد و باران به چهار دیواریهای خود پناه میبرند و برای دفاع 
از حقیقت تلخ به خیالبانی‌های گوناکون. تو هم» ای رهگذر» از خود دفاع 
کن» زیرا حقیقت زندی» حقیتتی وحشتناک است! 

2 دفاع کنم ؟ نه, ای پیر محترم» من دفاع نمیکنم» حمله میکنم! من 
همیشه و در همه جا در هر لباس و چهره‌ای که شر و بدی در برابرم عرض 
اندام کند په آن حمله میکنم! اگر مقدر است که در این نبرد شربت شهادت را 
بنوشم» هیچ کس نخواهد گفت که من از پیکار شائه خالی کرده‌ام ! و اسلحه 
من بدست دیگران متقل بیشود... 

در همين موقع یک‌چشم از آرامکاه بیرون آمد و صحبت پر حرارت بل قطع 
شد. رنگش پریده بود و قیافه‌اش آرام بنظر میرسید. ضمن آنکه یک‌چشم لب 
استخر دست و روی خود را میشست» پیرسرد بیگفت ۰ 

- این بدیخت بینوا هر سال جلو آرانگاه بک قلمه کل سرخ مینشاند و 
امیدوار است که قلمه بگیرد و علابت آن باشد که او مورد دفو و بخشایش 


قرار گرفته است, ول تا بحال حتی یک قلمه‌اش هم نگرفته است. من وقتی این 
آدم را می‌بینم اشکم خاری میشود. ای رهگذر» تو درست حدس زدی که من 
نسبت به مردم دلسوزی میکنم! من از حرص و آز و شهرت پرستی و رشک 
و حسد و شکم بارق و ترس» رهائی یافته‌ام؛ ولی قادر نیستم خود را از حس 
دلسوژی و شفقت آزاد کنم. خداوند به سن قلبی مهربان داده است که نمیخواهد 
سخت و سنگ بشود. 

در این ضمن یک چشم سرکرم کار خود بود. از زیر بغل قلمه‌ای را که 
در کهنه‌ای خیس پیچیده بود در آورد و با چاقو زمین را کند و قلمه را جلو 
آرامگاه در زمین قرو کرد, 
ملائصرالدین آهسته به پیرسرد گفت : 


س نخواهد گرفت» اینطور نمینشانند. 
پیربرد جواب داد : 
- شاید گرفت. من از این قلمه مواظبت خواهم کرد و روزی سه بار به 
آن آب خواهم داد. 
ملانصرالدین دید که دانه‌های اشک در کوشه چشم پیرمرد درخشیدن گرفت. 
همه کارهای لازم در کنار آرامگاه انجام شد. سمافرین ما با پیرمرد خداحانظی 
کردند و سایه خنک بیشه نارون توره‌خان را ترک فتند. 


بلانصرالدین و هسفر یک‌چشم او شب را در قهومخانه محقر و پر از 
کی گذراندند و صبح با نخستین پرتو خورشید وارد خوتند شدند. 

هرچه به م رکز شهر نزدیکتر بیشدند» در سر راه خود به شحنه‌ها و عسمهای 
بیشتری بربخوردند که در کوچه‌ها و بيدانها و خیابانها پرسه میزدند و در 
هر گوشه‌ای دیده ميشدند. با این وفع » دیکر کاری برای دزدان باقی نمانده بود 
که انجام دهند, 

سلژنصرالدین فکر میکرد : «اين خیل بیشمار قراول و بساول و رئیس 
برای مردم بیچاره خوقند چند تمام میشود؟ همه دزدان عالم» حتی اگر صد سال 
تمام هم بطور مداوم و مرتب دزدی بیکردند» نمیتوانستند اينهمه به مردم 
خسارت و زیان وارد آورند !, 

از بدرسه علمیه قدیمی که جایگاه حامیان اسلام در خوقند بود و از روی 
پل رودخانه کم آب و خروشان بسای, گنشتند و میدان مرکزی شهر و قصر 
خان که دیوارهایش بانند برج و باروی یک دژ سر بر آسمان کشیده بود؛ 
در برابر دیدکانشان ظاهر شد. 


از ابن یدان بازار خوقند شروع میشد. 


-اومدم کتابمو بیمه؟ آتش سوزی کنم 
فصل ٩‏ 


در آن سالهای گذشته دور هر یک از شهرهای بزرگ خاورزمین» علاوه 
بر نام اصلی خود» یک لقب افتخاری نیز داشت مثا بخارا را بخارای شریف 
میگفتند و خوقند بعلت قرار داشتن در یک دره سبز و خرم و سلایمت و لطافت 
طبع اهالی آن به خوقند لطیف معروف بود. 

در گنشته نسبتاً نزدیک ابن نام کاسلا با حقیقت وفق داشت : هیچ شهری 
از لحاظ کثرت اعیاد و جشنها و راحتی و شادی زندگ» با خوقند قابل برابری 
نبود. ول در سالهای اخیر از برکت کد یمین و عرق جبین خان جدید گرد 
غم و اندوه و سکوت و خاموشی بر روی آن نشسته بود, 

هنوز هم بعادت سابق جشنها و اعیادرا برگزار میکردند» هنوز هم در جلو 
قهوه خانه‌ها مدای طبل و شیور گوش فلک را کر میکرد. هنوز هم دلقک‌ها 
در کوچه و بازار بازی درمی‌آوردند و بردم ساده دل خوقند را میخنداندند» 
اما دیگر نه اعیاد آن رنگ و بوی سابق را داشت و نه جشن و شادسانی‌ها آن 
شور و حرارت پیشین را. از کاخ خان شایعات غم‌انگیزی پخش میشد : میگفتند 
خان جدید تمام وقث خود را در مصاحبت با آخوندها و شیخ های ریا کار و مزور 
میگذراند و گوشش بدهکار هیچ چیز دیگر نیست. از تمام اطراف و اکناف 
عالم عمابه‌بسرهای ما( نما به سوی خوقند روآورده بودند. برای سیر کردن 
شکم این انواج بفتخوران احتیاج به پول بود» باج و خراج و مالیات‌ها روز 
بروز زیادتر میشد. یکائه تفریح خان اسب دوانی بود. او از کودی به اسب 
عشق و علاقه وافری داشت و حتی افسون شیخ‌ها و آخوندهای ریا کار تادر 
نبود آتش اين غشق را در دل وی خاموش کند, در کلیه سبائل دیگر » او 
سنزه بود و به لذت‌های فریبنده این دنیای سپنج علاقه‌ای نداشت. راه باریک 
باغ "که از حرسسرا به خوابگاه خان امتداد مییافت؛ از علف‌های هرزه پوشیده 
بود و از بدتها پیش؛ دیگر در ساعات شب صدای قدمهای ریز و سریع 
آمیخته با فش فش بیحال خواجه حرسسرا و خش‌خش بلال‌انگیز کنشهای اؤ 
که بزمین کشیده میشد» در این راه به گوش نمیرسید. خان از اطرافیان اشراف 
خود و درباریان نیز همینگونه کناره گیری را طلب یکرد و از اتباع خود 
بیخواست که پارسا باشند. خوقند پر از شحنه و عسس و جاسوس و خبرچین 
شده بود, 

هر دم و هر ساعت حارجی‌ها فرامین نهی و سنع تازه‌ای راء همراه با تهدیدات 
تازه‌تری» حار بیزدند, درست در همان روزها فرمانی دربا ره زنا صادر شده بود 
که بموجب آن زنهائی را که از جاده عفت و عصمت پا بیرون مينهادند» بتختهشلاق 
بیبستند و مردها در زیر تیغ حکیم جراح» از مردی می‌افتادند. از این قبیل 
فرامین» فراوان صادر شده بود و بيشد. گوئی هر یک از اهالی خوقند دربیان 
شبکه انبوهی از هزاران تار و پود که به هر یک از آنها زنگوله‌ای آویخته 
باشند» زندی میکرد. هر قدر پرهیز و احتیاط بکنی باز هم سرانجام به یکی 
از تارها بر میخوری و صدای آهسته شوسی بربیخیزد که هزاران فلاکت و 
بدبختی در پی دارد! 

ابا بهار چنان نیروئی دارد که نمیتوان در برابر آن بقاوست کرد و در 
آن روزمائی کد در داستان با از آن صحبت میشود» اهالی حوقند» تیره‌روزی و 
مصیبتهای خود را از ياد برده بودند. خورشید درخشان بهاری بر کوچه و 
بازار پرتو بیپراکند و در همه جا جنب و جوش و هلهله و شادی حکمفرا 
بود, اهالی خوقند که از قدیم‌الایام به عشق و علاقه به گل و مرغان خوش‌آواز 
شهرت داشتند» به اين عادت خود وفادار بانده بودند: هر که را بی‌دیدی لاله 


و یاسمن و یا گل بهاری دیگری به خود زده بود. جهحهه و آواز پرندگان اسیر 
از درون هر تهومخانه‌ای بکوش میرسید و هرچند وقت یک از اهالی بیکار خوقند 
سکه ای جلو قهومچی می‌انداخت و در قفس را میکشود و دربیان هلهله تحسین آمیر 
حضار مرغک آوازخوانی را آزاد میکرد, ارابه‌ها و سوارها و پیاده ها از حرکت 
باز می‌ایستادند و همهء سرها را بلند میکردند تا به پرواز سرشار از شوق 
و شعف پرنده آزاد» در آسمان روشن و آفتابی بنگرند. 

ملانصرالدین به یک چشم گفت : 

- بابا تورمخان در انتظار کارهای نیک باست. از پرنده‌ها شروع میکنیم. 
این پولها را بگیر . ابا بخاطر داشته باش که تو نباید از مردم لاقید اینجا 
یک دینار هم کش بروی» حتی اگر کیسه‌های پول آنها بتو چشمک بزند. 

بچشم! 

یک چشم به نزدیکترین قهوه‌خانه رفت و تمام پرندگان را یکجا خرید. پرندګان 
یکی پس از دیگری به آسمان پرواز بیکردند و بالهایشان در زیر اشعه خورشيد 
مید رخشید. 0 

جمعیت زیادی جمم شد و راه را سد کرد, صداهای تحسین آمیز سردم لست 
به کرم و سخاوت یک‌چشم از هر طرف بگوش میرسید. یک چشم قفسی‌را باز 
میکرد» پرنده‌ای‌را بیرون می‌آورد» چند لحظه در دست نکاه میداشت» از احساس 
گرمی بدن زنده و تپش بیمناک قلب کوچک او لذت میبرد» و بعد او را به 
هوا پرتاب میکرد و بدنبالش بیگفت : ,بخیر و سلامت» بپر !» پرنده بزبان 
مرغان جواب میداد + سپرم! ای نیکوکار» از مهر و دلسوزی تو ممنونم! از 
بابا تورمخان خواهش خواهم کرد که ترا ببخشد!, و از نظر ناپدید ميشد. 
یک چشم آهسته میخندید و با خاطری شاد و سعادتمند میگفت : 

عجیب است» جرا قبا به عقلم نمیرسید که این کار را بکنم! بارها 
پول فراوان داشتم و میتوانستم هزاران پرنده را آزاد کنم. من نمیدانستم که 
این سرگربی بچکانه ممکن است تا این حد روح و قاب انسان را شاد کند. 

ملانصرالدین در حالیکه فکر میکرد : ,سن در مورد این آدم اشتباه نکرده‌ام. 
او سرچشمه انسانیت و منیع صمیمیت را در دل خود حفظ کرده است»» گفت ۰ 

- تو خیلی چیزها را نمیدانستی و حالا هم نمیدانی. 

در این موقم نعره‌های تهدیدآمیز : ,دور شو! کور شو اه همراه با کوبش 
طبل بگوش رسید. مردم خود را به کناری پرتاب کردند و پراکنده شدند, ملا 
در برابر خود صاحب منصب عالیمقابی را دید که بر اسبی از نژاد تکن سوار 
بود. عډه زیادی شحنه و عسس سبیلکلفت نیزه و شمشیر و لرز و تبرزین بدست» 
از همه طرف صاحب بنصب را احاطه کرده بودئد و از قیانه‌های وحشی و سرخ 
و کوشت‌آلودشان بعلوم بود که چون سکان هارء هر آن؛ آماده بگیر و ببند 
و بقاپ و ببر هستند. تعداد زیادی مدال کوچک و بزرگ بر روی سینه صاحب- 
منصب میدرخشید و از صورت ناز پرورده و سبیلهای تاب‌داده جخماقی از بنا گوش 
در رفته‌اش تکبر و نخوت بیتراوید. اسب که از هر دو طرف لجامش را گرفته 
بودند» سیرقصید و پا میکوفت» با چشمان سرخ نیلوفریش چپ چپ نکاه بیکرد 
و کردن میگرفت و دهنه را سیجوید» غاشیه‌اش چون زر ناب میدرخشيد , 

صاحب بنصپ لب پائین خود را کج و کوله کرد» باد در غبغب انداخت 
و با اخم و تخم پرسید : 

- ای ژنده پوشان بی سر و پاء اهل کجا هستید؟ 

آه» اگر او بیدانست که چه کسی در آن قبای ژنده و پاه و کفش 
پروصله و پینه و کلاه چرب و چرکین اکنون در برابرش ایستاده است! 

ملانصرالدین تیانه تملق‌آسیزی بخود گرفت و با فروتتی جواب داد : 

- با دهاتی هستیم و به بازار خوقند آمده ایم. از با هیچ کار بدی سر 
نزده است؛ فقط به افتخار خان بزرگ خود و بعلامت احترام به توء ای مشعل 
فروزان اقتدار » حند پرنده کوچک را آزاد کرده‌ایم. 

صاحب بنصب با لحنی خشم‌آگین پرسید : 

- مگر غیر از ,آزاد کردن, چند پرنده احمق و معرکه گرفتن» وسیله 
دیگری برای ابراز وفاداری نسبت به خان و ادای احترام نسبت به ما وجود 
ندارد؟ ‏ او ضمن ادای عبارت ,آزاد کردنه چنان لب و لوچه‌اش را کج 
کرد که معلوم میشد از معنای این کلمه نفرت دارد و باز هم با دهن کجی 
گفت : - مدتهاست وقت آن رسیده است که به ابن ,آزاد کردن‌ها, و به تمام 
این عادات و رسوم احمقانه که باعث رسوائی شهر ما میشود» خاتمه داد. از 
قرار بعلوم» شما پول زیادی دارید و بجای اینکه با تعظیم و تکریم به خزانه 
تقدیم کنید که وسیله حقیقی ابراز وفاداری هم همین است» پولتان را توی کوچه 
و بازار به هدر بیدهید! و به گزبه‌ها اسر کرد : - تفتیششان کنید! 

گزمه‌ها ریختند بسر ملانصرالدین و یک‌چشم و شال کمر و قبا و لباده 
و پیراهنشان را کندند و با قیافه‌ای پیروزندانه کیسه پول پر از سکه‌های 
نقره و بس را به ولینعمت خود نشان دادند. صاحب صب با نیشخندی حای از 
کاردانی و تیزهوشی خود» به فراشباشی گفت : 

من بیدانستم! پولها را پنهان کن! بعد برای .تقدیم به خزائه به من 
بده! 

شحنه کیسه پول را به جیب شلوار سرخ و کشاد خود که مانند چاه ویل 
بی‌انتها بود» انداخت. صدای پرطنین طبل بلند شد و آن دسته بخوف به حرکت 
خود ادامه داد : پیشا پیش صاحب منصب سوار بر اسپ» پشت سر او عسسها با 
شلوار سرخ و چکمه لبه برکشته و در عقب همه طبال حرکت میکرد» او نیز 
شلواری سرخ پوشیده بود» اما پا برهنه راه میرفت» زیرا مطابق درجه‌اش کفش 
دولتی به وی تعلق نمیگرفت. از هرجا که آنها ميگنشتندي هیاهو و همهمه 
فرح‌بخش بازار خاموش میشد» در قهوه‌خانه‌ها کسی باقی نمیماند و مرغان 


<. 
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خوش آواز از ترس صدای طبل خاسوش میشدند. زندک از جریان باز می‌ایستاد 
و در زیر نگاه چشمان بیروح صاحب منصب بنجمد میشد و فقط آن عالی‌جناب 
و فرامین تهدید آییز و امر و نهی او بود که باقی میماند. ولن ببحض اینکه 
او میکذشت» پشت سرش زندی هميشه تازه و جوشان و خروشان که هیچ که 
نمیخواهد تاب هیچ ابر و نهی‌نی بشود و به همه اینها بیخندد» از نو با تمام 
رنگهای گونا گون و همه مداهای جوراجورش به تجلی و طنین در می‌آند. صاحب - 
منصب بانند یک جسم نا هم آهنگ و بیکانه از میان زندگ میگذشت. او میتوانست 
برای مدتی جریان زندی را برهم بزند» ولی توانائی آن را نداشت که زند را 
تابع خویش سازد و جای پای خود را در آن محکم کند. زندی جوشان و پرعت» 
با هر گل بهاری خودء با هر صدای دلنواز خود» وی را طرد میکرد! 

بلانصرالدین به پشت سر آنها که دور بیشدنده نکن کرد و گفت : 

- رژسا و حکام روی زین» بر حسب یزان ضرر و زیانی به جامعه 
میرسانند به سه دسته تقسیم میشوند : بزرگ» متوسط و کوچک. ما آخرین پشیز 
خود را از دست دادیم» ولی هنوز جای شکرش باقی است : ممکن بود سرخود را 
نیز از دست بدهیم» زیرا این عالی‌جتاب» رئیس بزرگ بود,.. 

یک چشم گفت: 

- من دستم برای این میخارید که کیسة پولمان را از جیب شحنه دربیاورم» 
وی از تو اجازه نداشتم. 

ملا نصالانن_ باتاسف گفت ۰ 


لت 
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تهران - بهمن سش -ز ؛ 
خود طوما رزاده هم میداندکها زبسیجکردن 
پا برهنه های: ن و رف EET‏ 


عایدش از نمیشود و بهترین د 
همنبقول شما باد کردن کیپان‌فروش 
رژیم » بر حال + بیکار ک نمیتواند 
بنشید » » بالاخره بايد زهر تخصصشرا 
در جائی خالی کند . حالا آن رژیم 
نشد این رزیم » تلویزیون نشد رادیو ؛ 
راد یونشد مطبوعات‌او در موردچگونگی 
بودجه خرید و دسته دسته پاره کردن 
آهنگر و آیندگان هم باید عرض کنیم 
که لابد این بودجه از ممر همان "صرفه 
جوبی " که حضرت والا در مصاحبه‌اش 
ادعا میکرد تامین شده و یا شاید هم 
از محل اعتباراتی که " 

در ان قیلتواردبذل ۱ بخشش میکند : 
در هر صورت از قبل حقوق ۲ هزار 
FORE‏ تومانی نمیتواند باشد , درود 


تهران -آقای‌ا افت‌اله هشترودی : 
ضمن اش یق از دمتخط 
زیبای شما و بعد از تشکر بی پایان از 
آنہمه و نوازش که نسبت به 
وزتامه*متعلق بخودتان ۰ هنگر »ابراز 
داشته اید درباره پیشنهاد شما ا 


درگذر گاه زادی نیم بند ما به 
N e‏ چاپ چنار A YF‏ 
هدف‌البته )جزسرگرم " کردن‌ومنحرف 
کردن ادها مط و ت 
تخواهد یافت . البته این بدان 
a‏ که ما لطیفه های سای را رنه 
همین ۵ میکنیم ذد رست 
در طالب هگ دقت کنید 2۳ 
تم متوجه این موضوع خواهید شد . 
سر آفراز با شید . 


ساوه -آقای الف - زعفری : 
شرمنده‌ایم در مقابل آنهمه اظپبار 
و تاییدوتشویق .در خواست شما 
ر يتوا نیم بر آوریم » عذر موجه ما 
این است که فعلا" به علت مواهب 
عدیده‌ای‌که ازبرکت وجود گروه چماق 
وچما قداران‌نصیب ما شده» نه دفتر 
داریم زب تک وا لهج زمانی که 
بتواند بها مور آ بونمانو مشترک رسیدکی 
بنابر این باز هم با نهایت 
روزنا مه رااز طریق‌روزنا مه فروشها 
فرماعیدتا دراولین فرصت ( اکرععر 
برای مطبوعات باقی گذاشتند ) فرط 
و شروط پذ‌برفتن مشترک و آبونمان را 
تهران سی_سمورودی : ماهمانیم 
که‌بودیم و همان خواهیم بود . کیفیت 
مطالب روزنامه به حوادث روز 
دارد . اگر دیدید ما از یک عیب یا 
1 یراد اصولی گذ شتیم و در مقابل عملی 
خللاف آز زادیو‌فایرمصالح ملی وەرد ىى 
سکوت‌کرد یم دی دنهدن 
که آهای نکنه ترسیدی یا حق وحساب 
رسیده - ولی همینطوری که نمیشود 
توام دافت ل ار خاسک به ی پیچیم 
به پر و بای این و اند با طومار- 
زاده‌نیستیم | 
تهران -بهمن - م 
یم . چاپ تر ترجمهء اشعار 
SEES te‏ ر اشغال 
میکند برای‌خوا نندگانیکه به آن زبان 


: سلام 


آشناعی ندارند بود و نبودش یکسان 
ا با وجود این اگر امکاناتی 
آینده برای ما فراهم و 


TEE‏ ا 


تهران ن - شیوا E‏ تلفن‌ونامه 
ھاىمردم | ز ی 
به حکومتی که از ۳ 


است ارتباطش داد ولی همانطور که 


گفتها ید متاسفا نه دارند میکنندو ککشان 
هم نمیگزد و مطمئن باشید از گفتن و 
نوشتن‌ماهم خم ر ابرویشان نخواهند 
آورد ۰ بامید آزادی بدون کنترل ۱ . 


تهران -آقای محمد حسین‌رازی : 
اول اینکه‌درباره» شعر صفحه ۷ آهنگر 
شماره ۵ که‌از زبان کورش به محمد رضا 

فت شده بود نه ت زیر این 
سنگم - که چون تو زیر کوهی بار نن 
باید به عرضتان برسانیم که برخلاف 
جعلیاتی‌که تاریخ نویسان ی 
بسدستانی م مورخ برای 
اشخاصی د نظیرکورش و داریوش وشاه 
عباس و رضا خان و " ناجی " 
و غیره تراشیده‌اند اگر بطور منطقسی 
و تحلیلی و تحقیقی کک می دان 
یراب بر ۴ RE‏ 
شپوت پرست » توا ارگ 
و دشمن غدار توده هاي زمان» نگاه 
کوتاهی به " کشورگشاغی " های همین 
جناب کورش بیندازید . مگر چه فرقی 
هست بین اعمال امروزی امپریاسزم 
واستعمارگران عص ر حاضربا جها نخو ارانی 
چون کورش و امثال او تقاوت طرز 
فکر شما با ما در اب AR‏ 2 7 شما | 

و آوازه* ۱ ر و آیرانیان قدیم را 
مد یون یهای کورش و اشال او 
که اگر اران وا یرانی اسم و آ وازه‌ای 
درد نیای‌خارج دارد فقط و فقط مدیون 
KET KN‏ چون فارابی 


شاد » بنای‌تخت جمشید 3 امتال آن را 
آفریده‌اند میباشد و بس» اگر باور 
E‏ »همین الان میتوا نید زصد ها 
وایرا نا بپرسید 
اادج و دست می‌شناسید یا از 
چشم منبت‌گاراناصفهانیوقالیبافان 
کرمان ؟ 
دوم اینکه : . در همه صنف و دسته 
و رسته‌ای خوب و بد بوده » و هست و 
عواهد یوت و ما هم مثل شما و بسیاری 
در ميان جواع روحانی اشخاصی چون 
خا ا وجود داشته‌اندو 


به آنا که شعر »کاریکا تورداستان 
لطیفه و مطلب برای ما فرستاده‌اند | 
#ساری ۵ رح . فقط یک قدم کوتاه 
مانده که به مقام منیع شاعری دست 
یابید | 
کرمانشاه جد شکست : مگر قرار نبود که 
بیشتر تمرین کنید » دیدی حالا؟ | 
تهران - خیالاتی : برای اینکه‌دلت 
را تشکسته باشیم بیتاول شعرت را 
چاپ میکنیم ولی بقیه | شرابا ید بگذارید 
توی کوره تا خوب قابل چکش‌کاری 


٭ رشت ب بچه رشت . EA‏ 
خوب بود ولی وزن و قافیه‌نداشت 


»تهر 
آمد » ضدااز رادیو 
خود رادیو چاک و بست درستی 
نداشت . بیشتر کار کنید تا به نتیجه 
برسید . ۱ 

× تهران-افسرسیاه : قافیه را خوب 
می‌شناسید فقط وزن شعر را هنوز یاد 
نگرفته‌اید بامختصری مطالعه‌و پشتکار 
به نتيجه مبر سید 

٭ کرمانشاہ ا E‏ . حوب‌نوشته 


8 ق Pr‏ صدا آمد » صدا 
ن 2 ۰ 
مك سس 


آهنگر 


بودید ولی تند و زننده بود - حرکت 
1 

ز نو 
٭ مشهد - میر زنجانی " کسی که به 
این خوبی چیز می نویسد چهلزومی د ارد 
سوژه ھایرکیکومستہجنی را انتخاب 
کنددر انتظارنوشته‌های‌خوب » محکم 0 
انتقا دی . 

٭ اهواز - بصیرک ۰ کاریک تورهای 
1 رسالی سوژه‌اش خوب بود و بموقع از 
آن‌استفاده خواهد شد - البته فراموش 
نکنیدکه د یگربا جوهروخود کار و مداد 
رنکنید . 
کاریکاتورها خوب بود » از سوژه‌اش 
استفاده میشود . 
٭ تهران -کامبیز -ط + بیشتر کار 
هم فراموش نکنید . 
# تهران ۱ ا . شما هم از 
* تهران - سیما سحر : نظیرش را 
قبلا چاپ کرد بودیم مگر معلم 
نقاشی تان ت برای نقاشی روی 
کاغذ خط دارو باخود کار » کارنکنید؟ 
* سنندح‌سفوزانه : سوژه کاریکا تور ها 
وب بودو بموقع ازش‌استفاده میکنیم ۰ 
٭ تهران - محمد 9 : قابل 
استفاده است ؛ چاپ 
x‏ تهران - الهه - ر بیشترکار کنید » 
فطمتنیم که خلی‌زودبه نتیجه میرسید . 
٭ تهران-س- حیدری : طرح خوبی 
دارید .یکی | زکاریکا تورها ( سه صحنه‌ای) 
قابل استفاده است و بقیه بعلت تندی 
سوژه رد شد در انتظار کارهای خوب 
خوب 
* هران تد سروحائن ۰ قلمتأن‌پخته 
است » ولی سوژه ها را ضعیف انتخاب 
کرده‌اید . ی ور کک 


: چند تا از 


تهران سا لاحقر حمید رضا : تندبود 
× تهران محمد ص ۰ عالی بود ولي 
غبر تابل چاپ ( از تندی) ال 


ایند فعه ۰ 

* تهرانم - شاملو: بیشتر طرح های 
خوب بود و بموقع از آنبسا 

۳20 زاين کارها 


* بروجرد-مهنازش : ا کاریکاتور 
خوشمزه بود» خود تور بدرد 
نمیخورد . 

»تهران -علی . خیلی د ستو پا شکسته 
بود » آنهم روی کاغذ خط دار و با 
خود کار . ِ 

* تهران - کوهیار ۰ تند بود . 

* تهران - دوشیزه " چای شهرزاد " 
ذوق سرشاری دارید » بیشتر کار کد 
موفق میشوید 

تهرانسف-آشتی کا رتان‌خوبست 
فقط به سوژه اهمیت نمیدهید بامید 
کارهای بهتر و همکاری بیشتر . 

٭ آمل جم ۰ سوژه‌ها خیلی خوپ 


pt *‏ تج تا E‏ + سوژه 
E‏ عالی است ولی از موقع چاپش 


3 تهران ۳۳ م الف E‏ 

پنجمین نفری بودید که این سوژه 3 
برای ارم که‌روزی 

بتوانیم چاپش 

٭ تبریز -امیوی . خوب بود ولی‌تند 

است و غیر قابل چاپ . 


* گرمساررمزی- ر : ايده کاریکا تور 
خوب است اما از تندی نمیشود چاپش 


»طراحی تان ضعیف است‌بیث 
کار کنید موفق میشویدبامید ا 
٭ تهرا ن - مهران : استعداد عالی » 
احی عیف ‏ تعریبیشتر » موفقیت 
حتمی | 


جرم 
کارگر ها را به یک بار 
اف 
دوم خلق را با حیله و فن 


ماشین را دوبله نگذارم سرراه 
پی تحمیل خود با حقه بازی 
موتور سیکلت نرانم بی‌مهابا 
هزاران نیش را بر جان‌مردم 
به جان دوستانافسوس‌وصد آه 


صحبت‌شاهانه 0 


شنیدم شاه سابق باهاما 

نلسته با عیالش بسود تتبا 
ز اوضاع زمانه ناله میکرد 

ز بخت‌واژگون دل داشت پردرد 
که من مره زمانی شاه 1 یران 


ندار رم وت چاره غير مردن 
که در مکزیک و آرژ ژائتین‌وبرزیل 
نیوزیلند و کاناداو مانیل 


به پاریس و سوئیس و انگلستان 
باطریش و بامویت؟ و الان 

روا دید از برای من‌ندادند 
مرا بر سینه دست رد نپادند 
شدند اکنون برایم مثل دشمن 

بهانه میتراشند از اور 
که نبود ایمن از هر حیث‌جایم 

وام دن کي ج کردم روانه 
سازم برای خویش لانسه ؟ 

ی که ای شاه‌نگون بخت 
که کش واژگون یکباره از تخت 


نا بویتوی 


. تو هم کمتر نثی‌زین< 


i E EEL 
جد | ساز ره خود را ز‎ 
گرانی کند اینگونه ی‎ 
a 4 رک‎ PF 
ببخشم یک دو ماهی از ره‎ 
کمونیستید و اخراجید | زکار‎ 
به محرومان و حق گویان ن‎ 

نبرم ج ن در روز روشن 
: قیعت خسون 

نسازم خلق را با ریش راه 
نسازم دائما ". طومار سازی 
صدایش رانسازم رعد آسا 
نریزم بی جهت مانند کژ دم 
من و دم شدن ؟. . . استغفرالله 


تو استاد همه دزدان ن بسسرک. 


تو میکردی ز شیطان ره 


به اهریمن تو دادی درسهای د 


تو آریامهر بودی یک ز 
چرا بايد وش در گنای 
بکار انداز آن مغز حرامت 
دوباره میشود دنیابکامست 
چنان‌ایران‌بوداکنون‌قارا شمیش 
هم انون دوستان سابسق تو 
تمام چاکران لايق تو 
رایران بر ات و آزاد 
۵ زهر طرف‌هرصبح‌وشب دا د 
که ما از حامیان انقسلامیسم 
برایش روز و شب در پيچ‌وتابيم 
شرار 
قوی کن چبود خود ترا نیک بار 


کن هی شعار انقلابی 

بخور چند تا قسم اروام بابات 
بودم من از اول دموکرات 

بزور چند د ل 

ریاست میشود بر تو مسج 

تو با دوز و کلک با پول‌وبازور 
توانی شد رئیس کل جمهور 

توبنما آزمایش بخت خود را 
که یابی باز تاج و تخت خود را 

زب بود پشت و پناهت 
ن و کارتر هم یار راهسست 


یثتیش با زار » دکانین و ضعینه قیامتدیر 6 


* #6 2 
کسیب اضافه کا رین کارمندی زار ائتدون 6 


دتدون حما یت اولار دولتونله مستضعف » 
نه‌یا خشید ور بوسوزون چوخداعالی د وربوهد ف ¢ 
توجه اتبله بو بیچاره کارمنده طرف 4 
گلیر سراغینا چونکی عدم آقای وزیسر | 
#6 #۷ 
وزیر دولت آدیلا سنه بودور گله بیسم ؛ 
جیحیبدی خیرتدگهبورجوم ءتوکا ندارانه‌دئییم ؟ 
که نسیه و ثرمهسه بقالیمیز بوآی نه بیم 
اوتانیرام توزووگور سه دم آقسای وزیسر | 


* #* * 
نزوللی قسط بیغیلیب بانکدان کلیباخطار, 
قوناق گلنده خجالتدن آغلایار نا 
۳ آقای وزیر | 


XK X* *‏ 
د وتوب ياخامدان|وشا غلارداهفته‌لیکایستر 

» سانکی‌یا تدیخیم بستر‎ re PS 

میسر اولسامنه بیلد یگنجه يول گوستر » 
r‏ باش گندم آقای‌وزیر | 

* 

نصیحت‌ائتمه تن یب با ان : 
نهآ ختاریرام بير دام تا پیب بوغو شوم 6 

باغیشلا , وقتوی توتدوم »بوبحئدن‌سووشوم » 
سوزومده یوخدوسنه ثوگره دم آقای وزير | 


مگفسن 


ظن اثدیر سیز که ينه بیزلری قورخوتسون آجان؟ 
اینا که دوباره اولا بیرده خفقان ؟ 


* * ف 
دخدیلر انقلاب اولدی» وطن آزاد اولاجاق 
قاچدی " بایقوش رضا " »ویرانه بر با اولاجاق 
تور که یت غم دة ك دة ور ک .ا2 ولاجاق _ 
مریلییر بیرپا را" "بدبین "که بوسورلردی بالان 
گوره جگسیز که E‏ اولا جاقدور خفقان 
ددیلر بیرداها بوئولکه ده » ظلم اولمیه جاق 


۳ کوجلی قاغاریب اميه جا 
e LN‏ ر ق 
ex‏ کی مایخ ای 


RE 
ارو جاق‎ 
ایندی » حقیقت نه اویاندیر نه‌بویان‎ E ۷ 
ظن اتد یر سیز که دوبان اولا بیسرده خفقان ؟‎ 
| مش رجب , کلبه غلام » میرزا تقی » خان‎ 
۳ آی رباب عمقزی » عصمت باجی . » زینت الا جان‎ 
آی فرامرز , سیامک » آفرس دون " کوان‎ 
ی شهین » هائیده , میترا» تامارا » گیتا وان‎ 
من ديه بیلمه م جتان‎ kg » سيزد ئین‎ 
ظن اتد یرسیز که دوباره اولا بیرده خفقان‎ 
ییغلین قوم و قبیله »> يیغخیشین همسایللار‎ 
ای رات لي خاتملارا > کمال لی آغالار‎ 
هر کس‌ئوز فکرینی » > کوز طنینی اثتبین بن اظهبار‎ 
چون قد يم سوزدی بو که عقلدەن دن عقلئوتگون اوي‎ 
سویله پین بس نه دی تکلیف " من سرگردان " ؟‎ 


ی ناچار سورو ی عجز 8 اا ۰ »۳ 
ظن اد یر سیز که دوباره اولا بیرده خفقان 


با وقت جدید چطوری ؟ 
- دارم خودم روباهاش تطبیق‌میدم . 
یعنی ساعتت رو 
عقب ؟ پسزشکی » دندانپزشکی و دارو 

-اون که هیچ ۰ , فعلا " دارم تقویمم‌رو | حق تقدم دارند . 
می‌برم عقب . 


بان رم یانیبد یرده‌دهم آقای وزير | 


گوتور بویولدا باری بیرقدم آقای وزی ر | 


۰ حجر سوربه کی حار القت دون‎ e 


و ون جدل دم به دم آقای وزیر | 


آی ر باب‌عمقزی»,عصمت باجی,» ینب خالاحان! 
ترکی (آذری) 


به‌تعداد زیادی دیپلمات نیازمندیم 
نک باه کید دارندگان ن مدرک تحصیلو و 


" فریدون -ر : 


گلاک لارب_ژاننه 
سواری‌هاتیه ها و اة 
اسبیو رنگ اناره 
زلسف رشسه گی شیویایه 


کوتی‌گی قسمت دوریشیل 
تی‌گی‌گاوانی اخواد 
کوتی‌کی بی‌دی 


ن‌پسری زر اکاد 


تکه‌ی درده ما مرده 
خره کوو بر سیا در چید 

هرکس به‌ی لای ناخوشه 
دیان اسه زان کرد 


و وخت گوتن : آی شاربین ۱ 
E‏ ورن تیور 


کار یکنودین کا 


اعتصاب > ا 
اما الان دانی چه گون ؟: 
کار بکونین کار ثواب 


ری مم ولی ا وچها دلو 
اووخت گوتن" ¦ آی بازارىن | 
بانک خو نزول خوردن جی 
اما الان‌دانی چه گون ؟ 

ر بکونین کار شواب 


۸ جو ق تیت‌خران 


گلاو وژ ان را خن : دارو 


گل باخه گان چنیانسه 
اه فان خما: 

بالای وینهی چناره 
یال اسبه‌گی تاو وا 


گلا ریسژانه 
گل باخه گان چنیانه 


هوری i E‏ 
و پاى دیوار ا نیشیسم 
ان ن دو ودیشت بردنه وه 
ن دوا ESE‏ 
ES‏ 
E EA‏ 


ا خواریش وک ملا 


اق بزو تا هيد کا آکاد 


گلا ژانسه۵ 
گل باخه گان چنیانه 


آوله وان شوره 
"دوینه و زگمان ارچید 
نان دو منالیل اورید 
بختی جور شوی رشه 
ارای حب یىی مردبه 


بسچ باخه گان چنیانه 
ها 


در مد ز هه یکسا نو 
پویل و لای تة 
رویتو هله پسری 
چ آماده‌ی جنگه 


گلاریژانه 
باخه گان جنیان 


اعتضاب چ ا 
تا نبین ضد E‏ 


خلق لوه به شاق کر 
نزول نیه. کار مزد هگیره 
ته سیق بسوجسه ته کباب 


بدهی و کار مزد هدین 
ا نبین ضد انقسلاب 


ن گیاو بچی مايه كلو 
نفت پول " طاغسوت " بوره 
نوا همدین تابو خوره" 
قانون چشم دیل کوره 
نه ار بسو جه نه کباب 


سنه بابا جون » آهنگر فروخته ۰ . ۰ 


٩ شماره‎ 


ی 


1 آهنگر هس آهنگر 
ی 
سیاست Ky‏ دیگری ده 
ترا بر جان بابايت چلنگر 
7 و را اج دیگر 
ست‌پیشه‌گان د رخاک خفتند 
بجرم اینکه ایشان راست گفتند 
سیاست د هی بازاری نسدارد 
حقیقت گو خضسریداری ندارد 
خریداران حق در خواب نازند 
که بیداران اسیو چنگ بازند 
مکو جانا سخن امروز آز حق 
كەفردا وا 
ترا TEE‏ 
مگو جانا که کافر میشوی‌تو 
خدا ناکرده زندان میروی تو 
از آن تسم ۳ را بدوزند 
گهایت را بسوزند 


بی 


وا و زنجیری عزیزم 
راحت نمی عزیزم 
ماه ونم .تب 
نشته ت 
TEY!‏ صاف و اده 
رفیقان سر پاایستاده 
دگر سوسیال دمکواتیک مگوئید 
ترقی را رهی دیگر مپوئید 
زنضدش بر دهان مهر مکافات 


اکر شخصی بگوید از دمکرات 
ترقی خواه امسروزی پلیدست 
اکر چه بیش ملست رو سپیدست 
ترقی خواه باشد آ تش 
ترقی خواه یر سالوسی آموز 
برو فکر عبا بنمای و دستار 
ازین پس‌حرمت ریشت د 
دگر 1 دين r HR‏ س 
ی 
دگر برکت وی ری کی 
که بران‌چون کلستان‌گرد دازورد 
۳9 
ست را بکافر کین د 
دگر ختم سیاست نامه بسایسد 


ن چکش بر آهن 
ترا ریزد کزان آتش بدامسن 

کزان آتش برآ ید این‌نوشته 
حب ریش جایش دربهشته 

تو گر چون دیگران‌ریشی‌گذاری 
طرفداران همه گرد هم آری 

زمان ق و ریش بازیست 
هنگرا این موهبت نیست 


فهر ست بر نامه‌هایروز انه 
سیمای‌صادق‌طومارزاوم علي ق _ 


ساعت ۱۹ اعلام برنامه 

ساعت ٩/۵‏ ۱-جائورشناسی (خزندگان) 

ساعت {o‏ — خبار اففا: ن 

ساعت۲۰/۳۰- جانور شناسی 
( چرندکان) 

ساعت ۲۱ تدریس زبان عرب 

ساعت ۱/۲۰ ۲-اخبار اففا: 

ساعت ۲۲ - جانور شتاسی (یرندگان) 

ساعت ۲۳ -اخبار اففانستان 

ساعت ۲۳/۳۰ - بایان برنامة 


٩ صفحه‎ 


آهنگر 


شماره ۹ 


۰ 4ھ ۰ 
گزار ش گروهآهنگر 
بقیه از صفحه ۱ 
به بسپانه*مبارزه با رذیم شاه مخ از 
رزه با رزیم ز‌ 
قتذافی پول ک ان وی سار 
دیگری‌رسانده‌اید ؟ شایع است که‌شما 
به‌کمکد کتریزدیو چمران می‌خواستید 
ازورود "جلود " جلوگیری کنید تاخبر 
دریافت پول از قذافی به گوش امام 
ترسد . 
قطب زاده- ... همه می‌دانند 
من‌دراروپا با چه فقری زندگی می‌کرد م 
واکنون که در خدمت شما هستم چهار 
صدهزارتومان بدهکارم و این نتیجه؛ 
مباوزات‌چندین‌ساله* من است .بدین 
ترتیب‌از آقای‌قذافی که سهل است از 
پدر جد تدای هم یک شاهی‌دریا 
نکرده ام . قذافی خیلی کوچکتر ازآن 
است که من از او پولی دریافت کنم : 
داشتندمرا زیربلیت بکشندو با پرداخت 
کمک نظرات خود را اعمال کنند . 


گزارش گروه تحقیق 

حبه‌های متعد دی که در 
اروپا با همه به عمل آمد» بخصوص با 
مزون .های تدلاپیدوس و پیر کاردن » 
مراتب فقر معظم له مورد تائید قرار 
گرفت .البته جستجو های اعضای گروه 
تحقیق به دنبال ربا خوار بیرحمی که 
چپارصدهزارتومان از معظم له‌طلبکار 
است‌به‌جایی‌نرسید , در نتیجه چنین 
استنباطشد که جناب ایشان مبلغ فوق 
را یکجاقرض‌نکرده‌اند »بلکه احتما لا" 
خرده قرض ها رویهم جمع شده و سر 


زده است . 


تحقیق بالاخره سر نخ را پیدا کردند 
وسلوم شد که بدهکاری ایشان درچند 
رقم خرد و درشت مربوط می‌شود بسه 
خرید مقادیر زیادی برنج و زعفران و 


آرد گند م و شکر و روغن کرمانشاهی 
برای طبخ حلوا و شله زرد نذری و 


توزیع آن در قبرستان پر لاشز پاریس 
به مدت شب جمعه ( موضوع‌نذر 
هر چند محرمانه نگهداشته شد » ولی 
نبایدیامساله؛ پیروزی| نقلاب بی‌ارتباط 
باشد )ایضا خرید مقادیر زیادی‌دفتر 
چه شجاعی گلستانه و قلم و دوات و 
مرکب و کفش و پیراهن زیر شلواری به 
نظور توزیع بین دانش آموزان بې 
بضاعت دبستانهای پاریس ) ایضا 
به همان نذر) در مورد اظهار معظم له 
به‌اینکه آقای‌قذافی کوچکتر ازآنست 
کهاز اوپول بگیرم و از او که سهل‌است 
از پدرجدش‌هم یک شاهی نگرفته ام . 
با آقای قذافی مذاکره شد » مشارالیه 
اظهارداشتند ۰ " اگر من جای ایشان 
بودم این جوری از خودم رفع اتهام 
نمیکردم و نمی‌گفتم فلانی کوچکتر از 
آنستکه . ۰ چون ان‌وقت جایادعا 
جر مورد اشخاص بزرگتر از من باقسی, 
می‌ما ند ' ۰ 
خبرنگار- حتې وقتی از جانب 
امام به لیبی‌رفتیدد ر این زمینه بحثی 
نشف ؟ 
قطب زاده - درآن موقع من‌حتی 
پول‌بلیت‌را نیزخودم پرداختم .چکونه 
از قذافی پول بکیرم در 


نماد ۳ 
حألی که حاضر نشذم پشت سر او نماز 


بخوانم ۰۰ .این موضوع در کشوری که 
همیثاحتمالآدم زیاس هست خبلی 


اسسا ۰ 


خانم فروشند ۶۵ بلیت 
دفترهواپیمابی لیبی گواهی داد که 
پول‌بلیت را معظم له از کیف چرمی 
خودشان در آوردند و دادند . 

بنددوم - پرزیدنت قذافی در 
مورد اد عای‌عظم له اظهار داشت که . 
"چون HE‏ رد ور پیشنمازبودم 
و شت به د بود » تفت نشد م 
که ایشان ۲ا نماز خوانده اند پا نه. 
درهر حال‌اگر نخوانده اند هم مرتکب 
فعل حرام شده اند چون در مذهب 
شیعه . تقی‌واجب است . و چون‌ایشان 
آد م مومنی‌هستندوترک واجب نمی کنن 
بنده احتمال مي‌دهم شاید در آن 
شده بود ۳ 

(گروه تحقیق در این مورداظهار 
عقیده نمیکند . العهده الراوی. 
و جای ادعای مجدد برای آقای‌قطب 
زاده باز است ) . 


ربایی آنان نیست . بنابراین نماز 
خواندن ایشان‌پشت سر رهبر ما چندان 
هم کار مپمی نبوده است . 

خبرنگار ۰۰۰ می‌گویند مردی 
به نام خان پیرا را که از سوي ساواک 
ماموربود شما را بکشد » کشته اید . در 
حالی‌که قبلا" گفته می شد ساواک او را 
کشته است . 

قطب زاده-خان پیرا بر اشر 
سکته* قلبی مرد .۰.۰. دو یا سه روز بعد 
از مرگش‌به پاریس رسیدم . چون پولی 


نداشت به اتفاق چند تن از دوستان 
جمعا " ۵۶۰۰ فرانک جمع کردیم و او 
را به خاک سپردیم » بنابراین او را ته 
من کشته ام و نه ساواک . 
گزا رش گروه تحقیق 

ضمن مصاحبه هایی که با دوستان 
معظم له » ماموران کفن و دفن و روح 
مرحوم خان پیرا بعم ل آمد صدق‌کلیه" 
مراتب‌بالا تا ئید شد . نظر گروه تحقیقی 
معظم له و قروض سنگین ایشان مربو 
می‌شود به این گونه نیکو کاریبهایی که 
در حق د شمنان‌وقا تلان خود می‌کرده) ند 
نمی‌شدند جنازه یک مسلمان درولایت 
کفر روی زمین بماند» گرچه جنازه» 
در حال‌حاضو نیزگروهها و افرادکثیری 
داوطلب سو* قصد به جان معظم 
می‌با شند »همین سخا وت طبع و جوانمردی 
جبل یایشان بوده باشد . لہذا نه‌تنها 
اتهام قتل به )یشان نمی‌چسبد » بلکه 
صد در دنیا و هزار در آخرت هم 
طلبکا رند . 

خبرنگار - ... گفتند بخاطر 

رفراندوم چند روزی از گویندگان زن 
استفاده شد »تا نشان دهندمحدودیتی 
برای خانمہا وجود ندارد . از جمله 
خانم آزاده* وزیری پیش از رفراندم 
یکی دوشب بر؛ صفحه تلویزیون ظاهر 
شد . .. اما اینپا حالا دیگر نیستند › 

قطب زاده-ابدا " مساله رفراندم 
برای‌ما نه مطرح بوده و نه مطرح هست 
حضور آن خانم مصا دف‌شده با روزهای 
برگزاری رفراندم ... " 


مر کر پذ برش يمار 


نه اینکه وزیر بهداری و بپزیستی در هفته" گذشته » برای حل مشکل 
بیماران و بیمارستانها »اعلام کرد هاست که یک مرکز پذبرش بیمار در تهران 
ایجاد خواهد کرد . 
ونم به کیک دولت شم ۲ 

و نه این ز با ارزش ترین کمک‌ها در وضعیت فعلی ,کمک به حل 
مسثه" بیماران و پیمارستان‌هاست ۰ 2 

بنابراین ما هم واردگود میشویم وبا الهام از ز ۲ ۱ 

بر ین ماهم وارد نود_میشویم و م از فکربکر وزیر بهداری‌در 
ایجاد " مرکز پذ برش‌بیمار مرد م را با طرز استفاده از این مرکز آشنا میکنیم 
و قدم ی بعدی در پیروی از این طر ۱ 4 نند 7 
اساد ز ج ر" هم پیش بینی میکنیم 

چون ممکن است بعضی از بیماران مستضعف خیال کنند که سالجه*آنها 

احتیاجی به مرکز پذیرش بیمار ندارد و بايد به هر بیمارستانی که مراجعه 
کرد ند » معالجه‌شان کنند » لازم است توضیح بدهیم که کار معالجه اینقدرها 
هم الکی نیست وهر کس‌دلش‌نمی‌خواهدبه مرکز پذیرش بیمار برود » چشمش 
کور بشود » رو بقبله بخوابد تا عزرائیل خدمتش برسد . 
اما آن دسته‌از بیماران منطقی که حاضرند به اجرای طرح های انقلابی 
کمک کنند » باید به مجرد پیدا شدن اولین علائم بیماری در وحودشان » 
اقدامات زیر را در اسر وقت انجام دهند : 

۱ - مرأجعه‌به اداره* ثبت و گرفتن دو عدد رونوشت شنأسنامه , 
۲ - مراجعه‌به عکاسباشی محل و تهیه ۶ قطعه عکس ۴× ۶ 
ای وه رن محل ( یاکمیته* محل ) و گرفتن‌برگ حسن رفتار در 


۴ - مراجعه به اداره* فرهنگ محل ( در صورت داشتن مدرک دیپلم 
يا پائین‌تر ) و مراجعه به وزارت آموزش در صورت داشتن تحصیلا ت 
دانشگاهی ) برای دریافت یک برگ گواهی آرزش تحصیلی . 

۵ - در صورتیکه بیمار زن باشد » بردن شوهربه کمیته* محل » برای 
اخذ اجازه* مراجعهبیمارستان از شوهر مربوطه. 

۶ - مراجعه‌به بیمارستان‌مورد نظرو گرفتن‌یک‌برگ موافقت بیمارستان 
با پذیرش او . 

بیمار . بعد از انجام امور شش‌گانه فوق و گرفتن مدارک مربوط » همه 
رابغل میکند و به " مرکز پذ برش بیمار " می‌رود ۰ در اینجا بدیپی است که 
به‌علت تعداد علاقه مندان » صف‌های طولانی وجود خواهد داشت »بنابراین 
آرجح‌است که بیمار » صبح‌زود که هواگرگ و میش است به مرکز پذیرش بیمار 
برسد تا در جای بهتری از صف قرار گیرد و احتمال دست یابی او به برگه" 
موافقت با پذیر ث, بیشتر باشد . 

بعد از اینکه‌بیمار به سر صف رسید » ماموران مربوطه » مدارک او راباز 
بینی خواهند کرد و بر او اطلاع خواهند داد که عکس‌های اندازه* ۶×۴ 
سانتیمتر قدیمی شد هو در سیستم جدید باید از عکس‌های ۳۴ استفا ده‌کرد . 
ا ا ا اگر هنوز 0 اه باشد » باید به عکاس‌های‌مجاور 
پذ برش بیمار مراجغه کند و با پرداخت نرخی چپار برابر عکس‌های دیگر ؛ 
۶ قطعه عکس ۲۴ تهیه نماید E‏ 4 ۴ 

بدیپی است که‌حاضر شدن عکس‌ها مصا دف خواهد بود با پایان‌ساعت 
کار اداره* پذیرش بیمار و تعطیل بودن اداه* مذکور . 

بتابراین اصلح است که‌بیماربه‌خانه‌برگرددو صبح‌فر داء همان‌ساعت ۴ 
صبح » به مرکز پذیرش بیمار برود و تا ظهر مقاومت گند . ظهر که شد » یک 
ساعتی هم استراحت می‌کند تا کارکنان مرکز ناهار بخورند » بعد مدارکش 
را می‌گبرند و آگر نقص دیگری نداشت (که البته احتمالش کم است ) یک 
فیش به أو می‌دهندو می‌گویند هفته* بعد ۰ همان زوز » بین ساعت ۸ صبح 
تا ۴ بعدازظهر برای گرفتن برگ موافقت پذیرش بیمار در بیمارستان 
متقاضی " به مرکز پذیرش بیمار مراجعه کند . 

بیمار ؛ هفته را با اشتیاق‌تمام پشت سر می‌گذارد و روز موعود به مرکز 
می‌رود و با ارائه* فیش مربوطه » ورقه‌ای از مرکز پذبرش بیمار میگیرد که در 
آن‌نوشته‌اند آقایا خانم (۱)فلان میتواندیرای‌عالجه»اسهال دربیمارستان 
فلان بستری شود ۰ ارزش این برگه یک روز است و در صورت عدم مراجعه؛ 
بیمار به بیمارستان » از درجه* اعتبار ساقط خواهد شد . تبصره - این برگه 
غبر قابل انتقال است" * 

حالا ساعت چند است ؟ ساعت ۴ بعدازظهر » بیمارستان چه ساعتی 
بسته میشود و دیگر بیمار نمی‌پذیرد ؟ ساعت ۵ بعدازظهر . بنابراین بیمار 
حداکثر کوشش خود را می‌کند که پیش از ساعت ۵ به بیمارستان برسد »اما 

بعلت گیر نیاوردن و سیله* نقلیه و راه بندان خیابانها موق نمیسود 
و پس‌از اینکه در ساعت ۶و ۲۰ دقیقه‌به بُیّمازستان می‌رسد و بادرهای بسته 
مواجه‌شده به آن طرف خیابان می‌رود تا تاکسی پیدا کند وبه خانه بر گرد د 
و فردا بیاید . 

بیمار ۰ فردا صبجع زود بلند میشود و برگه‌دردست به بیمارستان میرود 3 

طبق معمول در اینجا هم باید رفت توی صف و توی صف رفتن همان 
است و تا ساعت 1۱و ۴۵ دقیقه معطل شدن همان . 

لابد می‌پرسید چرا ساعت ۱۱/۴۵ ؟ و لابد خیال میکنبرکه در این 
ساعت خجسته بیمار پذیرفته میشود ؟ خیر» تصورتان باطل است » در این 
ساعت نحس به‌بقیهء بیمارانی که درصف مانده‌اند < دهند که ظرفیت 
تخت‌های بیمارستان پر شده و بقیه* بیماران . چنانچه برگه‌هایشان اعتبار 
دارد فر دابيایند و چنانچه اعتبار برگه‌هایشان منقضی شده است ؛ باردیگر 
مدارک مورد نیاز را تهیه کنند و برای دریافت برگه* موافقت » پذیرش‌بیمار » 
به مرکز پذبرش مراجعه کنند . 


قدم‌های بعدی 
نه اینکه در پیش بینی اجرای طرح استفاده از مرکزبذرش بیمار ا 
مشکللات پیش‌بینی نشده‌ای مواحه شدیم . 
بنابراین پیش‌بینی میشود که ازفردأی شروع به کار مرکز پذیرش بیمار » 
صفحه؛ نیازمندیپای روزنامه‌ها پر باشد از این قبیل ها . 
از بیمارستان‌های معتبر تهران ؛ برایتان پذبرش می‌گبریم | . 
"گر از دوندگی‌های مربوط به تهیه* مدارک و مراجعهبه بیمارستان‌ها 
و معطلی در صف مرکز پذیرش‌بیمار تارا حت هستید. به " مواسسه؟ پیشنت 
مراجعه تید ا در عرش دو اعت برای شما برگه* موافقت با پذیرش بیمار 
در بیمارستان مورد علاقه‌تان را تهیه کنیم . 
البته‌بیمار میباید مواظب باشد که کلاه سرش نگذارند و پذبرش قلابی 
بر دستش ندهند ۰ چون اینگونه مو*سسات » به تفاوت بین ده‌هزار تا نود 
هزار ريال بابت تهیه* برگه* پذ برش »از بیمار می‌گیرند . 


ضمنا" به بیمارها هیچ ارتباطی ندارد که چراآز بايد برای تهیه؟ 
این برگه حداقل‌دو هفته‌وقت صرف کنند ولی این مو“ سسات » دو ساعته کار 
را انجام می د هند ۰ " کمرو " 

يم اي 


| كورخواند ما مد ٤آ‏ ن‌مال د وره؛ طاغوت بود که خانم را اول می نوشتند 
۲ دوم . 


صفحه ۱۰ آهنگر ۱ شماره " 
ماحر ای آفای‌تر مه‌چی 


۳۳ ع -ابواحسان n"‏ 


2 قاىترمەچى تاجر e‏ 

۴ جيه تو این دی دار و 
کسب و شلوغی کوچه خیابان و گرما و 
بگیربگیر » دریکی از ت های‌فراوان 
م همی و( گرامی داشت با زن وبچه 

یش برای سه روزهواخوری به شمال 

میرودوهنگامی‌که باز می‌گرد د می‌بیند 
خانه‌اش راجارو کرده‌اند . 

اول به کلانتری شکایت میکند و 
پس از دو روز دوندگی که دستش به 
جائی بند نمیشود به‌راهنمائی یک‌پاسد ار 
مامور در کلانتری با دودلی به کمیته 
را E‏ و دست دزدهای ضدانقلابی 
را از بازوقطع کنند. 

3 «¥ 4 

آ قاشکا بت ر اخواندوسرش را تکان داد . 
قیافه‌اش آشنابود . 

- پس تشریف برده بودید شمال 
لابد گردش و دریا ...۰ 
صحبت میگرد . ترمه‌چی‌از این سئوال 
بوی خوشی به مشامش نرسید . 

این چه فرمایشیه » آقا ؟. ۰.۰ 
مادرخانم مریض شده بود . سکته کرده 


بود رفتیم با دتش ۰ 


آورد یم خونه . .. که مال مردم از بين 


-ایآقا. . .ایناکه‌چیزی‌نیست‌همها ش 
اسقاطه و از اینور و اونور جمع شدهتو 
هرخونه‌ای پیدا ميشه وسایل زندگیه ۱ 
- مرقوم فرمودید دوربین فیلمبرداری 
و آپارات و از این چیزها - مگر شما 
سینماهم دارید؟ ۲ 
ترمه‌چی فکرکرد یعنی چه ... این آقا 
چراازاواستنطاق‌میکند . باید ماستمالی 
د 


سایتاآقالسیاب پازیه : : : بال بچهها ی | 


ماود قافن ور قا ند بقل اران 
کاسه‌ای‌زیرنیمکاسه‌است - کاش‌به کمیته 
نمیآ مد عقلش را داده به دست یک 


تو جیبی خودشون خریدن ۰.۰۰ مال 
اوناست ١‏ 


نشسته بود گفت ٠‏ 
-آقا ...من این خونه رو میشناسم . 
جاداره اباحیاطا ستخر ۰.۰ کاراژ 
دنگ و فنگ ۰ ۱ 
ترمهچی ناگہان آقا را بجا آورد . .. 
-حضرتآقا خود شون هم مید ونن‌کجاست 
ماهمسایه* آقای‌مپندس شالچی هستیم 
هفت هشت ده شب پیش اونجا خدمت 
شما رسیدم ۰۰۰ 
آقا بفهمی‌نفیمی خودش را جمع 
کرد . باد قت بیشتری به ترمه‌چی توجه 


اگرزمان سابق یود میرفت پیش رئیس 
شهربانی و بالاتر و دوستان کارش را 
د نبال میکرد نذا ما--حالااون ممهرالولو 
برده‌بود . خود شبایدسگ‌دو بزندو. . 
گیرکمیته‌بیفتد .۲ قاشکایتش‌را تا کرد و 
همان کلانتری . 

ترمه‌چی‌کمیبرزخ‌شدو کمی خوشحال . 
خواست نیشی بزند 

ساماآقا مهم جزه اقراد ایی کدرا 
مسلماتیم . ۰ .ایتهاراماز را 
تهیه‌کرد یم .اول‌که‌خد مت شما رسیدم 


آقاسرشرا به تایید پائین آورد . بقیه 
شکایت را مرور کرد . 
در خانه‌برای‌محافظت کسی نبوده 

اتبت ؟ : 

ترمه‌چی با قیطو تاراحتی‌جوابداه ؛ 
= چراآقا.. . یک‌نفرد اشتیم > اما رفته 
بود تظاهرات ا 

صحیح . ۰ ۰ پس سرایدار هم داریدا 
ترمه‌چی باز احساس خطر کرد . چشمش 
بەمراجعین بود » م یآ مد ندو می رفتند 
و وجه مشترکشان ریش و تهریش بود . 

آقا ما را چه بة این ولخرجی 

ها ؟. .یک‌با با تی راآ ورده بودیم محض 
رضای خدا یه اطاق گوشه‌حیاط داده 
بودیم نشسته بود . 
تو اطاق چند تفر نشسته بوذند واز هر 
دری سخن میگفتند . 

از طلاق موء منات تا دعوای بچه‌های 
محل وگوانفرشی طواف ولباس زنان و 
مرکو ضد آانقلابیون . آقا شکایت‌را 
ورق زد و به صورت پیوست خبره شد . 
گویا این هفت قلم اول فرش است . 


ا ت اقا . < تو هر 
خونه‌ای بالاخره فرشی پیدامیشه. 
بیتشرش قالیچه‌س. 
تومتفت بەت هه 5 تا اتومیلتون 


تومان . .. ماشاالله » اینیمه فرش» 
بفرمائید خانه شما چند اطاق دارد؟ 
- قرض شود ایتا فرش 
تمه بوده ۰ جمع بوده » رو دیسوار 
بوده | 
انی میفرمائید زاید بسوده؟ 


شما در منزلتان ذو میلیون‌تومان‌فرش 
اضافی داشتید و مردم منتضعف ما..؟ 


ای د ادو بیداد-مثل اینکه خراب شد . 
فکری به سرش زد ۰ I‏ 
اجازه‌بفرمائین ۰ . بنده فرش فروشم 


صحیح . ... بعله . . جواهرات د ستبند 
گردن بند-سینه‌ريز نیمتاج‌و غیره . . 
عجب گرفتاری شده بود . مثل 
اینکه‌دا شت بدهکار ميشد . نکند عوض 
دزد دست خودش را ببرندا 
حضرتآقا . . .انا بیشتر بدلیه و 3 


این زنا. . خودتون میدونین . 

آقا به مطالعهء بقیهء صورت پرداخت 
سرویس‌اطاق نها رخوری- سرویس‌پذ برائی 
سرویساطاق‌خواب- همه*اثاث البیت 
۳ برده بودند . این دزدهای لامروت 
خوشی سهروز استراحت را به او زهرمار 
کرده بودند . ۱ 

؟. ضبط و پخش صوت و 
میکروفن و بلندگو؟. مگر شما جلسات 
کنفرانس سیاسی داشتید؟. 

فکری به خاطر ترمه چی خطور کرد . 
- عرض‌شود - گاهگاهی در منزل‌ماروضه 
خوانی و سفره داشتیم اینامال او ن 
جلساته | 


- که اینطور - مرقوم فرمود ید وجه نقد 
بکصد وبیست‌هزارتومان ؟ ۰ اینیمه 
پول در خانه ؟ 

چه غلطی‌کرد ه بود که پایش را تو کمیته 
گذاشته‌بود . فکرکردپول را که نمیشود 
پس گرفت ۰ پس ولش ۰.۰ 

- خیال میکنم اشتباه‌شد ه‌باشه . . .هزار 
ودو بست‌تومن‌بود ۰۰۰ ۰ ما از این پولا 
ند 

آقا بقیه صورت را برانداز کرد . 


شماا ینقد راثا ثیه‌رادرخانه*کوچکی که 
می فر ما گید چگونه‌جاداده‌بودید ؟ نکند 
بانک کارگشاعی بوده است ؟ 

ترمه‌چی بەزحمت خند ید . . بر پدرش 
لعنت کهر اه کمیته را جلو پایش گذاشته 
ول نکن انیا مها چک بت ردک 


فرمودید ماانقلابی عمل میکنیم .یرای 

همین‌کارا هستیم . برق آسا دزد شما 

را پيداميکنيم . حالا: .. 

آقا اندکی نگاهش کرد . 

پاسدار وسط حرفش دوید : 

یشون مقاطعه‌کا رن . شرکت دارن! ۰ . 

عجب خریتی‌کرده بود که زبانش را نگه 

نداشته بود . 

-ایآقا ۰..چه شرکتی ؟. چه مقاطعه 

کاری ؟ گاهگاهی‌کار کوچکی می‌گرفتیم 
خرجی در تناها 

- که‌مقاطعه‌کار . . . شرکت . . . اوتوقت 

تشریف میارین اینجا که‌ما کار مستضعفا 

رو ول کنیم دنبال دزد؛شما بگردیم ؟ 

ترمه چی چیز دیگری به یادش آمد : 

حضرت فاا -بنده از ارادتمندهای 


کردم 
د و رو به پاسدار 


+ ایشون یک آ پارتمان 
لوکس هم تو داودیه دارن 
قالی فروشی ندارن - شرکتشون 
فرانسو نا E‏ 3% 
ترمه چی بی ميل نبود 

توگوش| بن پا سدار فضول بزند . زبانش 
را نتوانست‌نگاه دارد ؛ 

خوب - در واقع من نبایست وقت 
آقابون‌روبگیرم ۰۰۰ میرم کلانتری ۰۰. 
اینجا گویا دزداهم طرفدار دارن ۱ 
پاسدار اولی باز پرید وسط: 1 


البته -اونی که دومیلیون فرش تو 

خونه‌شه . .. بايد بره کلانتری |... 

ترمه‌چی عصبانی شد : 

اقا من دزد زدهم اومدم شکایت 

کنم . اینامنو دارن استنطاق میکنن . 
من ؟ شاهم -وزیرم ؟ 

وکبلم ؟باز پاسدار اولی حرفش را قطع 

د 


- راست میگن خوب میشناسیمشون 
پدرشون بنابوده. توهفت آسمون یه 
ستاره‌نداشته . اماخا نوشون دخترآ قای 
3 خال‌چی« تن همه‌تون میشناسین | 


۰ پاسدار دوم بلند شد - بازوی ترمه‌چی 


را گرفت و اورا بطرف صندلی دیگر 
کنار میزخودش هدایت کرد - پاسدار 
سوم جلودر مسلسل را به دست گرفت: 
آنچه فراوان بود سلسل بود کوتاه و 
بلند ‏ آقا شکایت نامه را به پاسدار 
دوم داد. 
- درهرحال باید رسیدگی بشود شاید 
ازراه حلا ل کسب کرده باشند - درباره 
خود ایشان هم تحقیق بفرمائید . 
ترمه‌چی دید کار دارد بيخ پیدا 
پمت 


میکند . فکری‌به‌خاطرشآ مد . به 
گفت : 


درواقم وقت میا مذ م خد مت شما عا 
ره وکبی مو جد م ا م < 
TEPE ET‏ رو بیدا 
کنه: و کی وس میدونن 


-روغن چراغ ريخته وقف امامزاده | 
البته‌نه‌فقط اینا یک مقداری هم وجه 
ناقابل . الان چکشو میکشم در هر 
راهی که صلاحه خرج بشه . 

سکوت برقرار میشود . ترمه‌چی 
چکش‌را می‌نویسد . می‌گذارد رومیزآقا 
ترم‌چی کم کم به التماس می‌افتد : 
راستش‌خانم وبچه‌ها توخونه همسایه 
هستن باید برم جمعشون کنم - اگر 
اجازهبفرما شید فرد اصبح‌خد مت برسم ... 

آقاباز نگاهی به مبلغ چک میکند 
ولبخندی‌زود گذر ‏ زگوشه‌لبش می‌گذرد : 
لازم نیست‌این‌چک را بدهید - اگر 
عیال واولاد شماسرگرد | نند تشریف ببرید 
فردا انشاءاله دنبال کارتان بیائیدا 
وبعد روبه پاسدار دوم کرده آرام ادامه 
می د هد ۰ 

یک چیزی بنویسند . شکایتشان 
راهم بدهید خودشان - تا فردا : 
ترمه‌چی سریع شکایتش را بر میدارد و 
در حالی که عرق ازمهره‌ی پشتش راه 
افتادهاست دست هرچهارنفررا میفشار د 
چکش‌راجا می‌گذ ار دوازدر بیرون مبرود . 

1ا پاسدار ها نگاهی ردوبدل 


نامه ای از افخانستان 


اکنون که جنگ میان‌مستضعفین 


و منافقانافغانستان‌دررادیو تلویزیون 
برادر ( صدا و سیمای صادق طوماری) 
و روزنامه‌های برادر (کیهان - تایمز 


نیوزوب و ...) بشدت ادامه دارد 


و ما مستضعفین افغانستان همینطور 

داریم پیشروی می‌کنیم . چرا روزنامه 

آهنگر خبر پیروزی های ما را چاپ 
؟ 


نکند شما هم منافقید ؟ به‌شما 


اخطار میکنیم که هر چه زودتر موضع 


خودتان را روشن کنید ؛ والا. e‏ 


جامعه فئودالمای مستضعف افنانستان 


و توابع . 


آتش وپنبه 
وراههای‌حریق 


بدنبال‌جداشدن مدارس مختلط 
و نیز زنانه - مردانه شدن کنار دریاء 
از جهت اینکه این قبیل اعمال خير 
هیچگونه‌کم وکسریو عیب ونقصی نداشته 
El‏ موارد دیگای را که منکن ام 
تاکنون ازقلم افتاده باشد ذیلا " متذکر 
شد هو راه جل ‌هائې راکه بنظر ما میر سد 
پیشنہاد میکنیم . 

چ جہت جلوگیری از خوردن تنه* 
آقایان به خانمها » کلیه* پیاده روهای 
جنوبی‌وغربی خیابانهامردانه و پیاده 
روهای‌شمالی وشرقی‌زنانه اعلام گردد . 

در مواردی که فرضا" آمایان با | 
طرف ممنو عهخیا بان‌کا رید اشته‌باشند» 
بایستی از یکی از محارم خود خواهش 
کنند »آمورآ نان‌را در حیطه* مجاز خود 
حل و فصل و رتق وفتق نمایند. عین 
اين مطلب در مورد خانمها نیز صادق 
است . 
درکنار مردهای‌نا محرم » در اتوبوسهای 
شرکت واحد نیز با یستی یکطرفاتوبوس 
مردانه و طرف دیگر زنانه اعلام گردد. 
برای‌جدا نمودن مسافران ایستاده 
نیز شرکت ۳ به ایجاد دیوار و یا 
حائل در وسط راهرو اتوبوسها نماید . 
و کلیه* تا کسیهای‌تهران موظف باشند 
قسمت عقب تاکسی‌ها را به خانمها و 
تمت جار رابا قا بان ادام م 
از آنجا که میکن است در بسیاری 
ازموارد »ترکیب مسافران‌زن و مرد برای 
اینتقسيم بندی‌منا سب نبا شد »راه حل 
بهترش اینست که نیمی از تاکسی‌های 
تهران را زنانه و نیمه“ دیگر را مردانه 
اعلام نمایند و اين موضوع با خطوط 
درشت بر روی تاکسی‌ها نوشته شده ويا 
بوسیله* نقای‌نمودن تصویر زن يا مرد 
برروی بدنه؟ تاکسی مشخص شود . 
بدیپی است که تا پیدا شدن 
راننده* با £ 


» مقررگرد د درآ پارتمان های مجتمع 
مسکونی » پلکانهای] پارتمان ومحل ورود 
چ درادارات اطاق‌هایزنانه‌و مردانه 
کاملا " ازیکدیگر مشخص و مجزا گردد و 
در مورد اداراتی که‌اربابرجوع‌دارند ؛ 
ادارات جداگانه*زنانه‌ومردانه ایجاد 
شود که کار ارباب رجوع موءنث را 
کارمتدان ماد ينه و امور ارباب رجوع 
مذکررا کارمندان ثرینه انجا 


تا الان که من این خبر را می 
نویسم »کشوردوست‌وهمسایه و همکیش 
مایعنی‌عراق دوبار خاک ما را بمباران 
کرده و هر بار هم برای اینکه زحمت 
بیخودی‌نکشیده با شد مبالغی خسارت 
مالی. و جانی در طاق اعلای دا هت 
و gE‏ ی ی 

بسا توجه به بجااوردن حق 
هسمایگی از جانب سایرین - از کویت 
گرفته‌تا قا بوس‌خان‌وبا قی| ین‌موجودات 
-اجمالا " می‌شود چنین نتیجه گرفت 
که کسیکه بما نفرموده بود » عراق اون 
دریده بود . 


صفحه ۱۱ 


تشدید حمله از چپ و راست 
عليه چریک های فداثی » و کشت و 
کشتارعرب وعجم در خرمشهر و آبادان 
در این ماه دلالت دارد بره 
پیا ده شدن توطثه‌ی امپریالیستی 
دیگری در لبنان » فعالیت شدید 
eel‏ آمریکا علیه انقلابایران 
توسطا متا ویسي و پالیزبان »)دا مهی 
باز داشت یک فداثی دستگیر شده در 
زندان » بازبودن هر چه بیشتر دست 
اوباشان » حمله‌ی همه جانبه به آهنگر 
و آیندگان » بلبشو شدن اوضاع در 
کیان »گم شدن بازار تروریستهای 
گروه‌فرقان » ضد انقلاب خوانده شدن 
شورای کارگران » توسط آقای بازرگان 
میداندار شدن‌فئودال و خان » ودمار 


عمان و وحشتزده شدن جناب سلطان . 

همچنین حمله‌ی امپریالیسم- 
آمریکا » از طریق صهیونیست های 
مجلس ستا » به اعدامهای انقلا بی‌در 
میبپن ما ؛ دلالت دارد بر ؛ 

تشد ید فعا لیت‌های ساواک وسیا « 
برای ایجاد تفرقه میان خلق ها » و 
روشن کردن آتش جنگ ودعوا تشعله 
ور شدن خشم مردم در اینجا »وتظا 
هراتشان درخیابانها » به هم خوردن 
این تظاهرات توسط مشتې بی سر وپا " 
نطقه بستن فاشیسم‌در جامعه از همین 
پائین و بالا » کوشش کارگران برای 
تشکیل‌سندیکا ,۲ شناییآنهابااتحا دیه 
وشورا +خشمگین شدن حضرت‌کارفرها » 
هر چه بیشتر پس شدن هوا و بالاخره 
بی‌کلا ه ماندن‌سر بنده و شما و السلام 


سرمایه داری در سرا سر جهان وخلا صه 


با اجازه سعدی 


۱ 


" از دست و زبان که برآید " 


" خار سه‌پهلو‎ U 


دیباچه پم 4 ۰ تان " خار سه‌پهلو U‏ 


منت جناب مهدی بازرگان را نخست وزیر که مدافع سر سخت‌مستضعفین 
است و همه‌ی فکر و ذکرش همین است و همین . 

هر کسی را که وسایل تولید دارد سرمایه دار گویند و هر فردی که جز 
به قیمت فروش کار خویش زندگی نتواند» کارگر خوانند . پس در هر جامعه 
دو طبقه موجود است و بر هر طبقه خصایصی حاکم 


کین بره کشی ها به سرآیسد 


امات دولت موقتش تا بدانجا رسیده که نقشه‌ی باز ترداندن‌سرمایه 
داران وابسته‌ی فراری راکشیده» قانون کار سابق را به کار ببرد و اعتراض 


کارگران را به پشیزی نخرد . 


" 


کارفرما که خون مردم خورد به سر کار خویش باز آری 


رنجبر را کجا کنی راضبی 


تو که با گنج پر نظر داری " 


شورا و اتحادیه‌ی کارگری را گفته تا بوو خا صیتو از خود نشان ند هد 


بدوزد . 
همه از بپر تو آماده وحاضربه‌چماق 


تا تو پا را ز کلیمت به فراتر نبری 
شرط انصاف نبا شدکه‌توجان‌درببری 


رشد مجدد جنبش رهایی بخش در 


هي 
بعر مصاعبم 
فقط تصاد ف‌بوده . بررسیهای ما نشان 
مید هدهما نطورکه حضور خانم آزا ده* 
وزیری و خانمهای دیگر » " مصادف " 
با روزهای قبل از رفراندم بوده » 
غیبتشا ناز پرده*تلویزیون هم درست 
مصادف " شده با روزهای بعد از 
رفراندم . تصادف از این طبیعی تر 
نمی‌شود . 
خبرنگار - .۰.. شنیده میشود 
برنامه ها دارد راه می‌افتد . در این 


و ایرانی تبلور و چهار چوب پیدا کند 
در این چهار چوب هم عمل بشود . 


نظر گروه تحقیق : 
با توجه به اینکه مشکل معظم له 
فعلا " .در محدوده* چهار چوب قرار 
دارد » بايد به هر قیمتی که شده یک 
چببارچو باعلا »به نزدیکترین نجار 
محله* جام جم سفارش داده شود . 
خبرنگار - حالا از ساواکی هبای 
سازمان رادیو تلویزیون حرف بزنیم . 
آنان‌را اعلام خواهم کرد . اما تاکنون 


ین کار را نکرده اید . 


قطب زاده - ما اسامي بعضی ها 
را داشتیم » کسانی را اسا 
آنهارا ند نی ر! هم می 


شتیم خودرا معرفی کردند ۰ 
خبرنگار .یا آنها می‌خواهید 
چه کار کنید ؟ 
قطب زاده من هنوز هم تامل 


می‌کنم که اسامی منتشر نشود . دلیم 


نمی‌خواهد کسانی که مستقیما " درقتل 
صدمه ببینند . 
خبرنگار - با آنها که خود را 
معرفی کرد ند چه کار د 3 
قطب زاده ت رام مرخصشان 
می‌کنم ۰ 


نظر و گزارش گروه تحقیق 

از مصاحبه های یکه با ساواکیهای 
تلویزیون به عمل آمد چنین استنباط 
میشود که به عمرشان رثیسی مهربانترو 
ملا حظه کارتر از معظم له ندیده اند . 
ساواکیبایی که خودشان را معرف 
کرده اند » په نوبه* خود از آشناییب 
سرپرست موقت خود اظهار خوشوقتی 
میکرد ند . 


بمیم حانونکتسن 
تبضره 
تعداد اعضای این قوه بستگی به 
ميزان چماق‌های‌موجود در بازارخواهد 
داشت . 
مادهء ته 


آزادی آندیشه از حقوق اولیه* 
کلیه* مردم است مشروط براینهآنرا 
بصورت نوشته » بیان ویا ایما* و اشاره 
ابراز ننمایند . 
مادهء ده 


گرگ زخمی ز صحنه‌چون د ررفت 
خون روان بودش از سر و پوزه 
ی دگر ورا دیدند 


سینه بسره » يا که ران کباب 
کاخه ای‌قشنگ ما چه شود ؟ 
(تیروتوپ و تفنگ و خمپاره | 
لعن‌ونفرین‌براین اسامی چرت 
تازه‌این نغمه اول کار است 


کلک گله را بار 
باز عفریت فتنه انگیزی 
دستهء انگلان آدمخوار 
کرد زین مرکب عسداوت را 
راه طی کشت و شد عیان ازدور 
در آغل ز جای افتاده 
مرد چوپان درون کلبه بناز 
کله از باده» ظفررشده مست 
شده مضرور از شکست عدو 


همچوشیران جسته از زنجیر 
تند چون پیک مرگبار اجل 
حمله کردند از یمین و بسار 
شدبپا هر طرف هیا هوئی 
گشت رنگین همه در و دیوار 
بره سالمی بگله نماند 
زخمی وکشته ریخت بر سر هم 
پوستها سرخ و زرد و عنابسی 
عده‌ای زخم خورده و خسته 
سر بدامان دشت بنهادند 
سگ د را ین صحنه | وفتا د به بند 
بسته شد دستهای لرزانش 
زوداو را از آن مکان بردند 
گرگ از ترس ضربت چوپان 
ضربتی‌زد بفرق چوپان گرگ 
خون چوپان بر وی صحرا ريخت 


بسروی زخمها نهد مرهم 
نشما رد حقیر د شمن را 
نشود از شکست خود مایوس 
گر نکردی می غرورش مست 
گله با آنهمه زرنگی و فن 
ضربه ها خورد و محکم و کاری 
دیکر استاد گشت در پیکار 
خوب بشناخت گرگ ترسو را 
جست و خیزو فرار او را دید 
منفی‌اش را بدیدو مثبت را 
روز » ساعت » دقیقه , بشمارد 
کله شادی کند ز فتح بزرگ 
کله آنروز میکند شادی 
منشاء آنهمه جفاو ستم 
آنهمه دنگو فنگ پسر ننگش 
چون غباری‌شود بدامن باد 
لاشه ای کنج مقبری ماند 


صحبت 


شماره ۹ 


آن تفنک‌و فشنگ ما چسه شود ؟ 


کرد 
همهرا بست باید اندر بند 
کرد آهنگ قتل و خونریزی 
باز پوشید کسوت پیکار 


جا ي دلاوران غیور 
سگ هم آن گوشه موشه لم دا ده ١‏ 
بروی تخت خود کشیده دراز 
حربه رزم را نهاده ز دست 
رفته ذر بحر عيش و نوش فرو 
لیس فی الدار غير هودیار 
* * 


یا ز چنگال گرگها جسته 
سوی جنگل براه افتادند 
گردنش رفت زیر خم کمند 
اشگ غلطید روی دامانش 
در یکی غار تیره بسپردند 
داد را درون غار امان 
در دل خاک تخم فردا »ريخت 
راحت اندر کنام خود خفتند 
مرد وآن آرزو بخاک سپرد 
میشتابید در نشیب و فراز 
بدهد مزد خونخور دله را 
رشته دوستی کد مضفم 
آهن آرد» جواب آهن را 
نخورد بی‌جهت‌دگر افسوس 
خورده از روی سستی وغفلت 
گرگ را داده بود سخت شکست 
مفت افناد در کف دشمن 
دید پایان سهل انکاری 
نیست غافل ز دشمن مکار 
در عمل دید نیروی او را 
بازگشت و شکار او را دید 
حال جویسد درست فرصت را 
آخرین ضربه را فرود آرد 
چون سر دار رفت لاشه گرگ 
که شود غرق بحر آزادی 
اوفتد در ميان چاه. عدم 
این بود ختم صحنه بیداد 
پایان تهران ۲۳/۱۰/۴ 


آزادی بیان برای کلیهء آحا Tp ARETE RE‏ 
تم یا رال ۶ آحاد و ۱ ۹ زبان پرندگان را 
اقشار مملکت در نظر گرفته شده و آنان E EE E‏ 0 
میتوانند نظریات خود را مادام که با گفتم : بله . هم به زبان پرندگان 
نظرات سزپرست رادیو و تلویزیون و آشنابی داشت وهم به نان زبان 


آهنگر 
هفته‌نامه سیاسی - طلنز 
نشانی , 


مسئولین نظارت بر مطبوعات خایرتی |آدمیزاد آموزش میداد و وارد سیاست | تهران - صندوق پستی ۲۷۴۵ 
نداشته باشد آزادنه ابراز دارند. میکرد . اش اد 
بقیه* مواد قانون را چنانچه بدست گفت : چه‌چیزی می‌تواند گفته | احقالامه‌شنه‌حامتترمینود! 
3 گفتم : طوطی سخنگوی دولت ا 
کریه القلم رفیعی لنگرودی 


فرض اول ‏ بارگالها عضاء هیتت‌دولت 
15لا بزایبانکبا هویت مل قال 
شد ند . 

فرض دوم ۰ تا حال بهرهء غیر دولتی 
۸ بود از حالابه بعد بهره دولتی 
۸ است . 

فرض سوم ۰ بدهکاری همان بدهکاری 
بذارش عوض شده.۰ 

ن تحلیا ۹ .پرد اخت بدهی دولت دیروزود 
دارد و لی سوخت و سوز ندارد. 
حل المسائل ۰ تصویب نامهء خوب » 
تصویب نامه‌ایاست‌که بانکپای‌خصوصی 
را به موقع از ورشکستگی نجات دهد . 


۲ 

صورت مسئله : بلیل سخنگوی دولت » 
سفیر ایران در یکی از کشورهای‌فرنگی 
شد.: 

فرض !ول ۰ کسی‌که‌قبل از انقلاب‌خارج 
گود بوده » ترجیج‌میدهدبعد از انقلاب 
هم دستی ازدور بر آتش داشته باشد . 
فرض دوم ۰ زبان بریده به‌کنجی‌نشسته 
یز توت نمی 4 انم 
آورد در ۰ 

توصیه: از اهالی دانش پژوه‌فرنگستان 
دعوت میشودکه هرگونه سئوال سیاسی 
ایشان در میان گذاشته و در اسرع‌وقت 
جواب دقیق آنرا دریافت کنند و به 
گنجینهء معلوماتشان بیفزایند . 

انتقام : فرنگی هازمانی‌که دانشمندانی 
نظیر ادوارد براون » را به سرزمین 
ما میفرستادند » بایستی این حقیقت 
وا درک می‌کرد ند که ما سعوالشان را 
بدون جواب نمیگذاريم و دیری نمی 
گذرد که با فرستادن دانشمندانمان به 
فرنگستان پاسخ دندان شکنی به آنها 
دوری و دوستی ۰ 

۳ 

صورت مسئله: ١-یک‏ تاجر آهن روز 
نامه“ کیهان را خرید . 

۲ - نرخ آهن کیلوئی ۵ ریال اضافه 
وک 


فرض‌اول :برای‌ساختن‌زیر بنای‌فرهنگی 
جامعه » از کس‌باید استفاده کرد که‌در 
امکانات کافی داشته باشد . 


ستا » 


فرض دوم : خدابه خوانندگان روزنامه 
رحم کرده است که صاحیان روزنامه 
| ها بفکرخرید تجارتخانه* آهن‌نیفتاده 


E 


| حل‌المسائل :معلوم کنید که علم بہتر 
| است يا مروت ۽ 
۴ 


صورت مسئله ۰ سندیکای نویسندگان 
5 ا ۱ ۱ 
| حق ا ر تطر در مورد مطبوعات را 


| دارند . 


حضرت آقا | بازرگان » آه 
بر سرراه توچاهست ریاد 
نزد ما ء کلی حرمت داری 
بوده ای زندان در دورهء شاه 
(هست این مضمون از استادم 
سالها زحمت زندان دیدی 


داد مظلوم ز ظالم گیری 
راه هر دزد و دغل سد بکنی 
انتظار هسهء ما اين بود 
نکند حال که‌آقا شده‌ ای 
رفته‌از یاد تو آن قول و قرار 
هفته؟* پیش که در می ستتید 
گفته‌بودید که این اسرائیل 
از چه اربابش رفت از یادت ؟ 
از عصو سا ۰ 


همه جا آتش کین‌روشن زاوست 
آنکه هرفتنه از او گشته علم 
چشم پوشیدی از رفتارش 
نیست‌اینها ز تو شایسته ؛عزیز 
دشمن اصلی ما آمریکا ست 
گور بابای عمو سام دبنگ 
باتو دارم سخنی دیکر هم 
یه 
فصدمن صم بم است‌داداش 
ملتی آمده در جوش و خروش 
حضرت آقا | بر گو سخنی 
از چه یک عدهء انگشت شمار 
بنشینند بیک حجره درون 
ما مگر فاقد عقلیم و شعور؟ 
مامگرچشم ندار و کورسم ؟ 
همچو یک ذره* بیرون زحساب 
خلقرا از چه نگیری بازی ؟ 
حضرت آقاااز بنده مرنج 
حضرت آقا این ملت زار 
تازه گشته ست رها از زنجیر 
بحث قانون اساسی بی " او 
بحث‌قانون‌اساسی پنهبان ؟ 


کاتلریا کار تر 

آخرین خبر رسیده از وزارت امور 
وار کاک است‌که سرانجام ؛ دولت 
ایران با پذیرش والتر کاتلربعنوان 
سفیر جدید آمریکا در ایران موافقت 
کرده است ۰ بقرار اطلا »> مقامات 


E,“ 1‏ 
امریکائی گفته بودند اگر کاتلر را 
بعنوان‌سفیر نپذبرید ما شخص "کارتر 
را خواهیم فرستاد. 
راوی‌میگوید بعد از این تهدید . 
مقامات مربوطه وحشت‌زده شدند و با 
فرستادن کاتلر موافقت کردند | 


فرض اول ‏ بقیه‌کسانیکه حق اظهارنظر 
ندارند » فقط حق اعمال نظر دارند . 
فرص دوم سندیکای نوي یسندگان و 
خبرنگاران مطبوعات ؛ بطور اشکارا. 
ماه اخیر با تلاشپای مداوم گازانبری 
وتلفنی‌وحضوری » مطبوعات را هدایت 
کرده اند نادیده گرفته است . 

حکایت ۰ شخصی سرش‌را توی جویآب 
کسرده بوده و آب کی له یک نفر 
گفت اینجوری آب نخور عقلت کم 
میشود . يارو گفت : عقل‌چیه ؟ گفت . 


باز کن چشم » نیفتی در چاه 
ندهی حرمت خود. را بر باد ؟ 
آبرو دازی » عسزت داری 
خورده‌ای‌سنگک با پول سیاه 
شر افراشته ات یادم ) 
قتل واعدام رفیقان دیدی 
مانده‌ ای تا رود از ایران شاه 
صاحب میز صدارت گردی 
ره به‌این سیل مهاجم گیری 
هر که بد کرده به او بد بکنی 
کم کسی روی شما بدبین بود 
فارغ از حال من و ما شده ای 
نکنی رحم به ارباب دلار؟ 
هست بر ملت ما وکین 
آنکه خواهد بکند بنیادت 
که بود بیشرقف حیله زنسی 
از همه خلق طبکار است او 


بزنش همره دایان اردنگ 
( جان مولا » مکشابرو درهم ) 
نگرا نتسد و شما بکم صم 
قافیه‌راوللش مطلب و باش) 
از چه‌یک گوشه نشستی خاموش؟ 
سخنی » نطقی » در انجمنی 
دور از چشم من و ماء سر کار 
با کرهتيم از له دی ؟ 
ب هستیم از مرحله دور : 
کودک و بیمار و محجوریم؟ 
یا چو یک نقطهء بیرون ز کتاب 
هست این د وره مگر چون ماضی ؟ 
تو از این بنده*. شرمنده مرنج 
ربع قرن است به زنجیر فشار 
جهد کن تا نفتد ازنو " گیر " 
از توء نی چیز دگر میخواهد 
هست شایسته؛آقا ؟ تو ب 

" باغت آباد کد و بادمجان " 


توطکه ۰ تیر ۱۳۳۱ که منجر به برکناری دولت ملی دکتسر 
مصدق و روی کار آمدن قوام شد با قیام یکپارچه مردم در تهسران 
ور ا شکست گردید . 

دربار که‌کاملا" در موضع ضعف قرار گرفته‌و عقب نشسته بود 
تلاش میکرد با ایجاد اختلاف بین احزاب و گروههای مترقی » صفوف 
یکپارچه مردم را دشي کندو محاکمه و مجازات قاتلان شهدای ۳۰ 
تیر و عامل دوم این توطئه › قوام نیز به تعویق افتد . 


شاه و جاسوسان آمریکاتی وان د تلاش میکردند 
با کرو با سومکا و با به صسوف مسردم 
جریان را بنفع خود برگردانند . 


این شعر در چنین حال و هوا و فضائی ساخته شده و هر چند از نظر 
استحکام شعری با سایر اشعار افراشته قابل مقایسه نیست ولی چون 
حاوی نکات و مطالبی تاریخی است بدرج آن اتدام میشود . 


از : افراشته 
دسته را بچرخار. 
۱ هی را بچرجان 
د هقان به‌کا رگرگفتاین‌بته‌مرده‌ها را بنگر که سد نمایند خواهند راه‌مارا 
گفتند هر دو ماهم‌ای‌ذات‌بی‌بخارا تک ج‌شرم وآذر» هی دسته‌را بچرخان 
و رب لاینقطع رر هی دنه بچرجان ‏ ا 
ین اه سد پوسیده‌چرخوابزار ای مرکز شرارت در رفته‌پیچ وزهوار 
ی‌نطفه خیانت ای ظالم تبه کار ایاز يزید بد ترهی د ستهرا بچرخان 


۱ ۱ لاينقطع مکرر » هی د سته‌را بچرخان 
درقوه‌هرچه‌داری‌خد عه‌بخلق یران آزبهرحفظ تختت‌آن تخت پایه‌لرزان 
غارت بکن »چپوک نآ تش‌بزن »بسوزان باآبجی‌وبرا در .هی دسته‌را بچرخان 

لاینقطع مکرر » هی د سته رابچرخان 


a "4. 2 5 0 ۳3 . 5 0 

در نزد انگلستان مانند امر بر شو حلقه‌بگوش‌نوکرعینا "توچون‌پدرشو 

ضمنا " برای آمریک‌مانندیک‌سپرشو ای‌چاپلوس‌نوکره‌هی‌دسته‌رابچرخان 
نقطع مکرر » هي دسته رابچرخان 


هی د سته‌را بچرخان باد ست‌کوقت‌وکاری ‏ با هر تکان‌دستت‌اوباش زهر ماری 

سومکا ثیان‌وآشغا ل‌کن‌توی‌شهرجاری قودرکمربیاور »هی دستهرابچوخان 
لاینقطع مکرر هی دسته را بچرخان 

ھی د سته‌را بچرخا ن د رروزها وشبها تاجان‌تودرآید : ساقط شوی‌هما نجا 

تیپا خوری‌بیفتی در لای دست‌بابا حالاتومثل‌عنترهی‌دستهرابچرخان 


لاینقحلع مکرر هی دسته را بچرخان 


البی گفتند بانگپا ملی شد ؛ 
چون نیک نگریستم ديدم چمن در لیلی شد 
رانجات ده تا خود ملی کنیم . 
× الہی موضعت را نسبت به مصدق عزیز ما 

روشن بفرما 
این چه عدل است که او را بسته ای و سفسطیون را گشاده ای. 
الہی یامصدق رابه این دنیای دون باز آور که خود جواب حریفان را دهد 
یا مدعی را به سرای باقی ببر که سزای ناسپاسی را در کفش نهد . 
*#الهی بالا خره‌تکلیف قانون‌حمایت خا نوا ده چیست »وحق طلا ق د ست‌کیست ؟ 
یک روز که با عیال بر سر قهرم » گویند که‌این‌قانون برجا ستو طلا قش‌نتوا نی 
روزدگر که‌باوی‌بر سرمهرم گویند که این قانون بی جاست و طلا قش بتوانی 
٭ الہی اسدالله عاقبت نفهمید که بر سر راهپیماثی جمعه چه آمد 
اگر تو میدانی » 
به آو هم بگو تا از حیرتش برهانی. 
٭الہی این نه رسم مروت است و نه طریق فتوت » 
که هر جا موضعی گشاد فرا چنگآرند » بزور هر چه به دست آید در آن 
تپانند . . . یا به قوانین اساسی و مطبوعات » یا به منع قضاوت مخدرات 6 
یا به لغو مجلس موسسان » یا به خرید موسسه* گیہان ۰۰۰ 
۰۰۰ روسیاهم ۰ . 
چه کنم » معذرت را جز این ندارم › 
که اشقیاء صحوای گربلا را از اولیا* صدا و سیم » بسی دوستتر می‌دارم. 


فرشته عدالت انقلابی | 


سال اول شماره ۰ سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۵۸ 


تهر انی‌در خدمت 
انقلاباسلامیی 


آن روزی که بهمن نادری پور 
قران ) شکنجه‌گر رقیقالقلب ساواک 
گفت مرانکشید » من متخصص مبارزه با 
کمونیسم هستمو به ذردتان می‌خورم " 
عده‌ای به ریشش خندیدند و گفتند . 
امن باروانقدزماده لوح است کهخیال 
| رامی‌خورد . " 

)ما گذشت‌زمان وترتیب 'تصاد فی“ 
جلسه‌های دادگاه ثابت کرد که‌تهرانی 
راست می‌گفته و با خواستن مهلت‌های 
هزارویک شبی و گفتن قصه‌های‌شهرزاد» 
می‌خواسته است‌فضارا برای جلب‌توجه 
مردم و ترتیب یکی دیگرازآن "شوهای 
مقام امنیتی " بدهد . 


شنیدم که‌درعهد قحط الرجال 
یکی شورش افتاد اندر نپال | 


غنائم چو آمد به حد وعور 
محارم رسیدند از راه دور 
بپا خاست از هر طرف شورشی پی مشورت آرا ستند 1 
همه پینه بر پای وتمب‌ان کشیا نشستند و گفتند و برخاستند 
ابا دست خالی ودندان‌وچنگ دمیدند در طبلک و کر و نای 
سر سرکشان اندر آمد به سنگ که خودکامگی اندر آمد ز پای 
چو فردا برآمد بلند آفتاب 5 ۰ 
1 وزان پس که پیروز شد انقلاب ۳ ۲ 


f 


اصلاحات‌درقانون 
با انتشار پیش‌نویس قانون! اسي 

از همگان خواسته‌شدهاست‌که‌نظریات 
و پیشنهادات خود را راجع به متن 
مزیور اعلام دارند . گرچه این بنده ¦ 
> ن تخصصی درتدوین 

قوا نین ندا ر دولی بهرحال باتجربیات 


اگر شما هم مثل من » چهارشنبه 

شب پای تلویزیون بودید و " شو 

چه خبر خوشی ؟ مقام شکنجه کر را می‌دیدید که 

س فرموده بو ذنثك › غرب زده‌ها 3 

آنهائیکه از خارج آمده‌اند حقی در 
این انقلاب ندارند. 

- سقیقتا "هم نبایه خقی داشت 


اچد 


کرده » حک و اصلاحاتی را بشرح‌زیر 

پر در اصل ٩‏ پیش‌نویس »؛ جمله سس 

و کار حاقل تیا عیفر کبرمیباهه "| 
1 را میتوان بشرح زیر اصلاح نمود ؛ ۱ 

O SEE تمیء کار‎ ER 
> | الب که باید رااان کارگران فر وا‎ 

مردم تا پای جان ایستادگی کردند. بطورکلی بیکاران چون هیچ تولیدق| | :۱ 

شهید دادند» سالها توی‌سیاهچالهای نمی‌کنند پس حقی هم ندارند . . 24 

بقیه در صفحه ٩‏ 


بقیه در صفحه ۲ 


گروهی نوظهور و نو رسیسده 


چنان یکسویه میتاز: بر دشت که‌موشک هم به آین سرغت : گشت 
چنان تازنداسسب حاکمی ےت که صد رحمت به E TEE‏ 
سواد شهر آزادی نه پیسداست آزاین‌گردو ازاین خاكىكە‌برخأست 


گروهسی بی‌خبراز رسم و آئیسن 
به دورانی که اشک و آتش و خون 
کجا بودند این مجموع خودخواه 
درآن آشوب » پابند تقیه: 


گروهی نه خدابین » بلکه‌خودبین 
دراینجا بود جاری همچو جیحون 
که می‌جویند اینسک منصب وجاه 
به من چه تا که هستنضدی بقیه 

بقیه از صفحه ۲ 


سس 
جک 


چر اتصو در افر اشته‌رااز سر در آ هنگر ثر داشتیم؟ . مس., 
جنگ باهمسایگان بك تو طئه‌است م؛ 

ترا گفته‌بودیمهوراکنی نگفتیم صحبت‌ز شو راکنی مس, 
سخنر انی نخست وز بر دو لت‌شمارهموقت سس 


تهر انی در خدمت انقلاب) سلامی قر از گرفت مفحه , 


باز هم دست عمو سام پلید 
باز می‌چیند ذ نسي توطند 
" ترک را با فارس درجنگ افکند 
ترکا را با کرد ولر را با بلسوج 
فتنه در هر گوشه بر پا میکن 

آری این شرار و این دزد کبیر 
فی‌المتئل » بایک‌اشاره » ناگهان 
بود تا دیروز ما را يسارو دوست 
بمب میسریزد به شهر و روستات 
هرچه میگوتی . داداش‌همسایه‌تم 
تازه فارغ گشت I LEST‏ 
دوستی کن » لطف‌کن»همراه‌باش 
باز جای پاسخ از گوشه و کنار 


* 
از سوی د یگر گروهی حیله‌باز 
تا ميان ملت افنسان وما 


چون عمو سام‌از" تره‌کی "دلخوره 
یدشه روزی دو سه‌میلیون ندر 
اتفاقا" جمله مسلم بوده‌اند 
بین‌ایشان نه کسی خان بود ه‌است 


باهمسایگان بات تو طئه است 


نصرتالله نوح 


۶ 


تا ببار آرد بهرجا فاجعه 
> نگ ان وقتی که شد بشکن‌زند 1 


کد اهر و 


می‌نشیند خوس تماشا 
نقشه‌ها دارد برایت زیسرزیر 


میشود همسایه . با ما خصم جان | , 


میکند ویران » ده و باغو سرات 
کم کن این عور وادا » من‌سایه‌تم 
بسته بودم » تازه افتادم براه 
همره این خلق ضد شاه باش 
دود می بینی » صدای انفجار 


x 
نغمه‌های تازه‌ای کردند سساز‎ 


پس ترفکی لاجرم دیکتاتوره 
کرده جمعی را اسیرودربدر 
در اصول و فرع محکم بودها ند 
دزدوما لک» خان چاخان بودها ست 

بقیه در صفحد ۲ 


بده جولان » بده جولان 


بزن » ای مانده از دوران هبتلسر 
بزن » ای در تن تو جان هيت 

فرود آور چماق خود بدانسان 
که اس اس‌های با ایسان هیتلر 
بدانشگاه تهران » در چمن‌ها 
بده جولان » بده جولان هیتلر 
اگر مرده‌ست‌هیتلر» قطب زنده‌است 
بود فرمان او ؛ فرمان هیتلر 
میلانان خود را با کشافت 
دو روزی در گذر از نان هیتلر 
بسری این آرزوی نحس در گور 
تو با "خلقی جدل دازق که بکباز 
ز مشتش خرد شد دندان هیتلر 
تو را خر کرده‌اند آن دیکتاتورها 
ببین‌بر پشت خودپالان هیتلسر 

¥ کت #۷ 

قفشوسا ET‏ صدای خلق‌وسیماش 
بد ست ناکسان 1 ارگان هیتلسر 
بقیه در صفحه ۱1 
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قابل توجه کاربران مجازی : 
این سند توسط کتابخانه دانشگاه منچستر دیچیتال سازی و عرضه شده. 


I 


برای اطلاع بیشتر درباره شرایط استفاده از این منبع الکترونیک, لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید: 


http://www.library.manchester.ac.uk/search-resources/manchester-digital-collections/digitisation- 


services/copyright-and-licensin 


بر اساس این مقررات, هر نو استفاده از این سند باید با ارجاع مناسبی به کتابخانه دانشگاه منچستر انجام بگیرد. 


آهنگر 


درقانون اساسی جمهوری اسلامی مالکیت ابزار تولید محترم شناخته شد . 
3 (بقیه از صفحه ) ژنرال‌وانت بچه‌هاش کنه ء 
ژنرالو ان‌تیو وبرو بچه‌هاشو جمع ۰ و “<f‏ ۰ 
زندان خوابیدند » شکنجه شدند و چیه؟ و دوباره بفرسته دم دروازه ویت‌نام حیکت اهمسا یگان بك تو طنه است 
هزاران هزار بدبختی و سیاه‌روزی - منم میگم کمپانی‌های‌چندطیتی و بگه اینا با ما هم سسلکند ومابرای | * ۶ ۰ 


پیروزیشان دعا میکنیم سویا. . ۰ 
و یا عراقی‌ها هم پس فردا 


متحمل شدند» آنوقت همچه که‌مو 
پیروزیر سید حضر أت سروکله شان پيد 


خودشان آدمای خوبی اندفقط د ست 
نشانده‌هاشون بدند» عقیده توچیه 


خب ۰ شاید دیدند که خدا را 
خوش نمیاد یپوئی بی‌خرجیشان 


ر 
البته »البته . . .از قدیم وندیم 
گفتند . انصاف نصف دینه 
#۷ * * 
-آقا مرشد. . 


بل بجه مزشد ۰5 ۰ 
نطق وزیر خارجی راشنیدی؟ 
نمیدونم کدوم 


به مخالفانی که با حکومت‌افغانستان 
می‌جنگند بر ایا ینه که با ماهم مذهبند 
و ما برای پیروزیشان دعا ا ۰ 

-اتفاقا" حرف قشنگ زده » ينو 
بهش میگن انقلاب در سیاست »اینو 
بهش میگن نوآوری و ابتکار. 

طعنه میزنی آمرشد ؟ 

- نه‌ابدا " » طعنه‌کدو مه بچه‌مر شد » 
براساس این سیاست ابتکاری مثلا" 
آمریکائیه‌هر وقت" دلش‌بخواد میتونه 


(بقیه از صفحه ۱( 
آدمائی‌نادر و کم بوده‌انسد 


نسل ابراهیسم‌ادهم بوده‌اند 


شده و هزار و یک جور ادعا دارند. آمرشد؟ پالیزبان و اویسی و فک وفامیل‌های 

اناد خا رزه تمده ٩‏ ۱ منم میگم امپريالیسم خودش ااا مارد ون تا و بکد :| نه کی دلال بوده توی موز . نه زلای مزز/ردگرفانسنست ارز 

به فرض آینکه کرده‌باشند »کنار مرد خوبیه » فقط اطرافیانش بدند. اینا با ما هم مشربند و ما برای نه فئودال است بین این گروه سلاج و نو داره توی کوه 
گود نشستن‌وگفتن لنگش کن‌که‌حریف عقیده تو چیه بچه مرشد ؟ پیروزیشان دعا ميکنیم -مگه نه؟ بین‌ایشان‌نیست جاسوسو عسس جمله‌شان درد وطن‌دارند و بس 
را به ژانو در نمیاره . مرد اونه که پا - به‌عقیده من حاکم شرع‌مان‌علم رحمت » رحمت به آن شیرت هیچکس از این گروه حق شناس با ضیاء الحق نباشددر تماس 
بذاره وسط گود و با حریف سر شاخ سیاست را در همان مکتبی یادگرفته بچه مرشد » حالا فهمیدم که داری نیست پاکستان محل کارشان " تربیت‌گاه " خود و اشرارشان 
بشه و طعم تلخ ضربه‌های حریف‌رابا که وزیر خارجی‌مان یاد گرفته »چون یه چیزی‌میشی ۰ فقط ید چیزی رانگفتی قتل و خونریزی سر هر گردنه توطته تحر؛ ۰ تانه؟نه. 
گوشت‌وپوستو استخواناش‌حس‌بکنه . ایشونهم گفته بود» حساب دولت تھ راشاي ؟ هست‌عموسام| ند رین جنگ‌وتلاش توطئه‌گر » نقشه‌کش؟ "آری‌دا داش 


با این حساب» این حق‌ماست 
برگرد بن به‌همان‌سواحل زیبای‌فرنگ 


O el 0 E‏ دز 
البت ق ماست » حق ب ما 1 جناب مرشد ر 
TRY‏ ی حق EE‏ یه ایشالا تباث 2 مرشد اين عموسام است با ریش بزیش در کلیسا میشود گاهی ۳ 
- میگم عمو مرشد .۰۰ اثر تعالیم ارشادکننده‌ایناتاچشم سس ماد رباره حبذ امحل رز نان میشود بودائی اندر ویست‌نام تا زنسد بر ملست آنجا لكام 
| بگی بچه شد ؟ 7 2 ادغا. 4 چپار تا 5 قافی ات۱ نگفته ب‌دند گاه هندو میشسود در کلکټته تا نیفتکد روی آب از اوپنشه 
چی میخوای بدی بچه‌مرشد ؛ هم بزنی تعدادشان ميشه چهار ۲ » و تهیه فانون "ساسی موف بل 3 ۳ 3 3 
2 ۳0 شایدم بیشتر. که‌ما باغرب‌وغرب زده‌هاکاری نداریم لاجرم حالامسلمان‌ميشود ؛ باردا وارد به اففان میشود 
د يالا جون بکن ؛ بگو ببینم -آفرین پرتو بچه مرشد» کم کم ومیخواهیم یک‌الگوی‌صددرصدخالص | میزند با نام حفس‌ظدین ما تيشه بر اسسلام و بر آئیسن ما 
چی میخوای بگی ؟ دا ی‌بهآ کین مملکت داریآشنا میشی - و اسلامی ارائه بدیم میکشد اللهاکبر از چگ سر -چونکه نفمش اوفتاده درخطر 
بت میگ پیت تکلیت باتفا و و A‏ خب » مگه چی شده حالا؟ در لباس دین » به ضد انقلاب میرساند توپ و تانک و نان‌وآب 
مفل ی کج 2 کے یگن این پیاش: که منت کهنه دزدان فشودال‌وشقسی ناگهان گشتند پاک و متقی 

بزدی و فطب زاده و بمی‌صدر و عمو مر ین پیش‌نویسی دامسسر در مت د 4 

چمران و امثال اوناچی ميشه ؟: جون دلم » بچه مرشد شده نصف بیشترینه‌ش نسخه بدل تا فئودالیسم از نو با فشار برش ود برگرد ه* انضشان سوار 

خفهفون بگیر بنچه ۲ تة باز در خبر‌ها آمده بود که حساب قانون جمهوری پنجم فرانسه است و خیر آقای عمو سام و سب نیست اینجا ء جایاینجورکارها 

زوا جر یار E e‏ و EEE GA‏ از مت جات ب خلق افغضان با قیامی تابناک کنرده کشور را زخان‌ودزدپاک 
هوس چماق کردی . ؟ بانکی سیصد ۴۰ تا ز وزر! و ود و بقیه‌شم تقلیدی ز کشورهای غربی ۳( Sr‏ ر SG‏ 2 

۱ 3 #۷ # کله‌گنده‌های چو ۳ ا 3% : جای یانکی نیست: در افغان دگر بیخودی اینج وتپ و نسر 
آمرشد چه خوب » یکی به یکی گفت . آهان » حالا فهمیدم چی‌داری r E ks‏ ۹ 
بالاه » بچه مرشد تو تند تند برو» من یواش‌بواش‌ميام میگی » لابد کتاب عبید رانخوندی. آری این دست تېه کار سیا ست کاندراففان »گرم خلق‌ما جراست 

مصاحبه حاکم ۵ ا د ت کد عبید » آمرشد ؟ درلباسد بن‌جو خر در جلد میش پای ما را میکشد.هر دم بهپیش 
"۳ ۰ شرع را در میرسم بهت . سا زا حور 3 اس 5 ۲ ۲ ۹ 

مه‌ها خواندی ؟ ES‏ فتو نفهمیدم آمرشد ؛ مگه چند تا عبید داریم » عبید این فئودال است ودرپشتش سیا توطئه چیند برای خلق ما 
پود نز ی ؟ E e A‏ اکاز ۶« نیست مارا با کسی جنگ و جدل غير دزدان درون زدفل 
نه» چی بود چی میخوای بگی ؟ ز نی دیگه . 5 ۳:3 ا 2 عير دز ن درون مسرز ٢‏ 
- گفته بود جیمی‌کارترخودش آدم معناش اینه که اگر میخواستند نه نخوندم . چی‌گفته بوده؟ جنگ با همسایگان » یک توطثه‌است انقلاب خلق را این‌فاجعه‌است 
خوبیه » سناتور جاویتس و همکاراش ببندند» خوب بود پنج ماه پیش - میگه‌که واعظی درباره‌پاک‌بودن 


خیلی هم خوب گفته ؛ عقبده‌تو 


بقیه از صفحه ۱ 

ر نگشته روز سخت. , آفتابی 
به رتق و فتق کار خویش مشغول 
ز بحث و منطق و مکتب فراری 
به ضد هر گروه عافیت‌جو 


که با ایجاد تحریک و جدائی 
با یکه‌تازی بسرون موز 
به کار اختسلافات و نفاق اسست 


نفاق خلق‌ماءاز اختناق است 


» عقیده‌توچیه آ مرشد ؟ 
به عقیده من اگه دو تای دیگه 


می‌بستند » نه‌حالا که تا دینارآخرشم 
کشیدند و بردند و خوردند و به 


کنسون کوشاتر از هر انقلایی 
کسی جز خود نمی دانندمسئول 
همه سرگرم نقسش انحصاری 
که ملست‌را نمی دانند لايق 
به تهمت دست يازیده زهر سو 
کهآ باد این جهان ازرنج آنهاست 
که قوت ما ز رنج اوست‌حاصل 
اسیر یورش اين قوم عاجز 
علیهاختناق وخودسری 
همیشه در همه جا مشعل راه 
به کار دادخواهی سخت مشغول 
که‌خود را " قیم " مردم شمارید؟ 
نه مطبوعات را قانون مفه‌وم 
کجا یکسویه می تازیداینسان ؟ 
نشسته در کمین نهشت ما 
کند با هر نفاقی همصدائتی 
با صحنه‌سازی دورن مرز 
به محو اتحاد و اتفاق‌اسست 


خودش عاقبت ما را به خیرکناد . 


مسکله بقدری همه که اگر فی المثل 
بچه‌تان روی گل قالی را خیس‌کته یا 
بایدآن‌قالی رابندازید دور یامحلی 
را که بچه خیس کرده با قیچی ببرید 
و در بیارید. دست بر قضا زنش هم 
درآن مجلس‌نشسته بوده‌و این‌موضوع 
رامیشنفه . شب که واعظ به منز 

میره یکمرتبه چشمش میفته به‌بهترین 
قالی منزل و می‌بینه که عبال‌مربوطه 
نمف‌قالی‌را بانیچی‌لت‌وپار کرده . 
با عصبانیت میپرسه» چرا همچینش 
کردی؟عیال لا محاله جواب میده 
خودت امروز میگفتی اکه بچه قالی‌را 


خیس کرد دیگه روی آن قالی نماز . 


نداره - خب بچه‌مان خيس کردو 
من( ختاب واعظ یکیو از گفرده ر 
میره‌و دا میزنه .اینو من برای‌مردم 
گفتم » ته برای خودمان ضعیفه . 

- یعنی دز واقع » غربو غربزدگی 
بده‌ولی فقط وقتی‌که قرار میشه‌مجلس 
موسسانشون الگو قرار بگیره .اونم 
به تقاضای حر یف خو به ۰ عیبی نداره 

- درست فهمیدی بچه‌مرشد , 

به عبارت دیگه .اتامرون‌الناس 


که‌تا بار دگر ارواح باباش برد از نفت ما چون آش باجاش > فقط خواستم ب 

x x‏ هم قرآن را خوندیم و با فرمایشات 
بیائید ای عزیزان وطن خواه همه همگام و هم پیسان‌وهم‌راه | پیغمبر (ص) آشنائی داریم . 
درایسن دوران دورانسازهستسی رها سازیم کبر و خودپرستسسی ا 6ای 
تمام خلق را حرمت گذاریمم همه . آزادگی را پاس داریسم | از قول عبید زاکانی گفتی » آمرشد . 
همه اندیشمندان سیاسی نگهبانان قانون اساسیی -بابا ایولا» بچه مرشد » تا کار 


که این قاضون » خلایق را دهدبر 


گشاید چتر خود بر خلق » یکسر 


دستم ندادي مجلس را ختم کنیم و 


# 
کیست این دعوا براه انداخته ؟ 


* # 
خلق را در اشتباه اندا خته 
آنکه افتادست اندرمهلکه 


از این سرکشتگی‌ها سر برآرسم 
بسوی سربلندی ره سیاریم 


بریم - ذلیل نشی صلوات بلندختم 
کن . 


من نمیدونم با شما با چه زبونی باهاس صحبت کنم ؟ اصلا "حرف 
حساب سرتون نميشه , خوب » یه انقلابی کردین و تموم شدرفت .حالاچرا 
سر کارتون نمیرین؟ اینکارا چیه که می‌کنین ؟ واقعا " دیگه دارین آبروی ما 
رو جلو امپربالیست‌ها و غیره و غیره میبرین هی نق میزنین » ما حقوق 
میخواهیم . ما فلان کوفت‌و زهرمارو میخواهیم .مخ مارو که خوردین .الانه 
ما با این چندرغاز حقوق نخست‌وزیری» هی باهاس کت و شلوار و کراوات 
بخریم کهآ بروی مملکت جلو غریبه‌هانره . والله اینقدر کراوات زدیم »دیگه 
مردیم ۰ شما هم که نمی‌فهمین . ما نمی‌خواهیم مثل اون يارو کاستروباشیم 
مثلا "الان که میخواهیم تو ارتش انقلاب کنیم و رنگ و فرم لباسهای‌ارتشو" 
تغییر بدیم » مگه امون میدین ؟آخه من نمیدونم این آمریکائیها چه م 
تری بشما فروختن که اینقدر با اینا بدین؟ بابا بیچاره‌ها از اون سر دنب 
اومدن برامون سرمایه‌گذاری کردن » از آدمهای خودشون برامون مستشار 
تعلیم دادند و برامون فرستاده‌ن که چیز یادمون بدن . بیچاره‌ها ژنرال 
هویزرشونو میفرستن که ارتشو با ما آشتی بدن » شماها نمیذارین . 

اصلا " شماضد انقلابی‌هستین من نمیدونم شما یکد رصدها چندمیلیون 
نفرید ؟ یک میلیون‌و ششصدهزار تا کارمند ءچهارمیلیون بیکاروچندمیلیون 
هم فرهنگی و دانشجو و دانشآموز و کارگر و برزگر » اینا باخانواده‌هاشون 
میشن حدود ۰میلیون نفر آخه بد بخت‌ها » بکد رصد ميشه ۰ میلیون 1 
خوب مچتونو گرفتم »شما از خارج اومدین و میخواین اخلال کنین .ماالان 
این پیماتکارا و سرمایه‌دارای بیچاره مثل خیامی و رضائی را رفتیم باهزار 
منت» از این سوراخ موش از اون سوراخ موش و اینور و آونور گیرآ وردیم . 
اونوخ شما میائین » این بدبختارو ناراحت می‌کنین. این بچه‌بازیهاچیه؟ 
این شورابازیها چیه ؟چرا چوب لای‌چرخ انقلاب‌میذارین ؟ ما انجمن‌ایالتی 
سرمون نمیشه‌قبر پدر آون‌کستی لعنت که اول اسم این شورارو ؛ روزبون‌شماها 
انداخت این سرمایه‌دارهای محترم و با خانواده» برا شما بی سر و پاها 
رفتن با هزار جون‌کندن کارخونه آوردن » بانک درست کردن » اونوخ شما 
مزد شونو اینطوری میدین ؟ هی میگین ملی بشه ؛ ملی بشه » مگه پول علف 
خرسه؟ اینا بدن بشما » شما هم اعتصاب راه بندازین . مگه کشکه که 
بشه ؟ شماها چقده فضولین ؟ شریف امامی بی شرف - واسه‌اینکه دولت مارو 
خراب کنه ‏ به‌حقوق‌هرکا رمندهفتصد وپنجاه‌تومن اضافه کرد . حالا شما گدا 
گشنه‌های انقلاب ندیده» مارو کچل کردین اعای کارمند » ببم » مامان » 
مگه اعتصا بتو نکردی ؟ حقوق و مزایاشوهم که گرفتی . دیگه چه مرگته هی 
ور میزنی ؟بیچاره اون‌کارخونه‌دار نه کاری کرده » نه مزایائی گرفته » دربدر 
هم شده .انصاف هم خوب چیزیه» مصبتونو شکر . حالاکه این‌سرما یه‌دارای 
شریف » اومدن و میخوان » آدامس بادکنکی اسلامي » خروس آب نبات ضد 


خرابکاری» پفک‌نمکی و چس‌فیل انقلابی برامون " تولید " کنن؛ هی 


3 
ر 
شکنی می‌کنین « بعنی‌چه ؟ هی میگین ماخون دادیم .ما شهید دادیم .دادین 
که دادین . میخواستین شهید ندین . اونیکه شهید شده» تازه حقوق و 
مزایاشوهم گرفته › دیگه‌هی سرکوفتشوبمانزنین‌گولاین‌یکد رصدها رونخورین 
اینا از خارج اومدن » اینا میخوان ملت مارو بی‌اعتبار و بی‌سیرت کنن. 
نیگاهی بدور و ورتون » به کشورهای هسایه‌تون بندازین » اینا هیچ کاری 
ندارن » نه سرمایه‌ثی دارن که وابستش کنن » نه مونتاژی » نه چیزی »هیچ 
کاری هم بلد نیستن‌فقط اومدن » ناموساشانو اشتراکی کردن ؛ بماهم‌میگن » 
شما هم بکنین » مگه ما بلا نسبتِ کوریم که آمریکای باین ترگل ورگلی‌روول 
کنیم و بریم فاسد و فاسق بشیم . من نمیدونم این آمریکای بیچاره دیگه 
چقدر بما خوبی بکنه؟ بیچاره‌ها اومدن با خرج خودشون » براهون وزیر و 
نسورچی پرورش دادن . برامون اقتصا دنوشتن . انقلابی‌هامونو تر وخشک 
کردن . بهشون تابعیت دادن . آداب وزیری یادشون دادن و برایه همچه 
روزائی برامون نیگه داشتن اونوخ شما بهشون مي‌گین مثلث بیق . شما اگه 
ضد انقلاب نیستین »این طوطی‌سخنگوی بیچاره‌که حتی به‌کلمه - من خود م 
شاهدم لام تا کام حرفی نزده» هزار جور بامبول و پاپوش براش درست 
می‌کنین و هی از زبون این زبون‌بسته ( که‌اصلا "روش نمیشه‌جلو ملت دهن 
وا کنه . ) دروغ و چیز میدین بیرون . خدارو خوش نمیاد » آخرش‌که‌چی ؟ 
اونم از اون دادگاههای انقلابتون » آبروی مارو تو سنای آمریکا بردین . 
به‌ بین ء.میخوام بگم که شماهاآ دم بشونیستین .اما درمقابل .آین‌ساواکی‌ها» 
چقدر جنتلمن » چقدر خانواده‌دار. چقدر مودبانه میان میگین » ماهم 
حقوق‌و مزایاشونوبهشون میدیم .و حتی شنیدم دلشون بحال‌شماهاسوخته 
و بهتون‌قرض هم میدن یا این‌ارتشی‌های‌فلک‌زده» از اون‌موقعیکه حقوقشون 
دو برابر شده » این بدبختارو میفرستیم سنندج » میفرستیم گنبد و ازاونجا 
میفرستیم نقده . شما که نمیدونین تو کار که نیستین‌این‌ارتشیای بیچاره‌رو 
ما باهاس بفرستیم این‌جور جاها که بدمصبا (!) بچه‌های‌یکساله‌ودو ساله 
شون هم ضد انقلابند . بطوریکه‌ما ناچارشدیم تو دهات‌نقده‌این ولدزناهارو 
زیر چرخهای‌تانکهامون لهو لورده کنیم .آخه چقدر تحمل کنیم ؟ هی‌گنده 
گوئی می‌کنینو حرف زیا دی‌ميزنین . بیچاره‌های دهاتی شما چه‌می‌فهمین ؟ 

مکه شماهم اونائی نیستین که آواتاتونوبندتنبون میگردین ؟خیال یکنی 
ما نمی‌شناسیمتون.؟ دخترای مردمو وادار می‌کنین که حرفهای بی‌حجاب و 
ربط بزنند مگه اینا هم اونائی نبودن که عربا زنده بگورشون میکردن ؟ 
۱ اینقدر روشون زياد شده که ادعای وکالت هم می‌کنن ۰ خلاصه کنم ۰ 
سرکارتون میرین » از حقوق و موقوق و اضافه‌کار و مضافه‌کار هم حالاحالاها 
خبری نیست . باد می‌خورین » کف انقلابی هم پس میدین تا ببینیم چی 
ميشه . درغیراینصورت ؛ کاری‌نکنین که‌عصبانی بشیم ۰ دارم‌میگم » براتون 
بذ میشه‌ها . بذارین ما صبر انقلابی‌مونو بکنیم . بخدا شما همون سپهبد 
اویسی براتون خوبه که تا می‌گفتین خودمختاری ‏ می بستتون به سلسل 
اونم از روزنومه‌درآوردنتون .این‌کیه ؟ اینآهنگره که پاک آ بروی‌مارو برده . 
می‌گیم » بابام . خبرارو سانسور نکنین » دروغ ننویسین » آزاد باشین .اینا 
از رو نمیرن و هي نمي‌نویسن و هی سانسور می‌کنن و هی "آزاد " نمی‌شن: 
دولت برای جلوگیری از ابن زپرتی‌بازیها , براتون حزب جمهوری اسلامی 
درس کرده » هر کی که عضو شد » شد . هر کی هم که عضونشد ءضدانقلابه 
کافر و کمونیسته , بیاد تا من پاسپورتشو بدم دستش‌و از این کشور بزنه 


دو سر طلا . .. 


آهنگر 


میرزا ابوالفضل‌خان مفاهیم انقلاب 
را خیلی عمیق و ریشه‌ای درک کرده 
است . میرزا ابوالفضل‌خان زیرگذریک 
نیم بابی دارد که صبح به صبح هشتاد 
و پنج‌تومن جنس وارد دکانش می‌شود 
و آخر شب نود و پنج تومن دخل پس 
میدهد . میرزا ابوالفضل‌خان چه قبل 
از انقلاب و چه بعد از انقلاب یک 
خصیصه*بارز و یک موضع ثابت داشته 
ودارد باین ترتیب که میرزا ابوالفضل 
خان دردوره*قبل‌از انقلاب‌هشت‌هزار 
تومن بدهی‌داشت » ضمن انقلاب این 
رقم به ده هزار تومن و بعد از انقلاب 
با بهم‌زدن پانزده هزار تومن بدهی » 
ضمن حفظ موضع » رشد انقلابی خویش 
را باثبات رسانیده. 

میرزا ابوالفضل‌خان سبزی فروشی 
دارد و با اینکه در بهار آزادی تربچه 
را دسته‌ای 9 تومن فروخت » حهذا 
دخلش شب باز همان نود و پنج تومن 


بود ٠‏ 
ازساعت چہار و پنج بعداز ظهر 
رفقا بعادت هر روزه سر و کله‌شان جلو 
نیم‌بابی میرزا ابوالفضل‌خان پیدا می 
شود : معمولا" اولین نفر سید جواد 
قصاب است که با دست و بال چرب و 
چیلی و انگشت چسب‌زده سر و کله‌ش 

پیدا می شود ۰ 
- ساموعلیکم آمبرزا 
سلام بروی‌ماهت ».بگم چائی بیاره 
انه » ث خالیه 
تازه چه خبر ؟ 
بچه‌هات امروز بردن 
- دیروزی ماهیچه بود؟ نه؟ 
نه » دیروزی‌خورشتی بود پر بروزی 


-شصت و چپار تومن و پنج‌زار سر 
راست 
خلاصت کنم | دستم خالیه | 
KK XK‏ 
روی حساب و روی ردیف نفر بعدی 
اوسا محمد نانوااست : 
سلام آمیرزا 


- سلام بروی ماهت » خدابه کسبت 
برکت‌بده » یه‌چائی پیش مانمیخوری ؟ 
تسش دم ۰ 


چپار تا خشخاشی 
-بگو چهل و هشت تاء چهارتام 


- نونوا به فهم و شعور تو ندیدم ! 
KKK‏ 

میرزاابوالفضل‌خان تاکلاغ پرغروب 
خیالش راخت است » صدای آذان که 
بلند می‌شود کربلائی حسن يقال در 
حالیکه آستینهایش را برای گرفتن‌وضو 
بالا-زده پیدایش می‌ شود . 

سلام علي 
السلام 
باشه 

سلامت باشین 

این پیت حلبی‌ها چه بود امروز 


بروی‌ماهت » قبول 


بکول میکشیدی؟ 

- آزهمون‌پنبری‌بودکه آقازادهامروز 
نیم کیلوش رو برد 

-راستی حساب و کتاب ما درچه 
حاله ؟ 

حالی‌واسه‌مانذاشته 4 چوب خطت 
پره پره 

بهم در» عوضش دست منم شالی 
خالیه 


۷ 4 XK 
کربلاعی حسن بقال هفت هشت ده‎ 
قدم دور نشده که سر و کلهء کاظم آقای‎ 
پارچه‌فروش پیدا می‌شود » کاظم آقای‎ 
پارچه‌فروش‌میرود » مشهدی یدالله‎ 
رمیا ید » مشهدی‌یدالله‌عطار دست‎ 
از پا درازتر راهی می‌شود.» قاسمآقای‎ 
کبابې با نیش باز وارد صحنه می‌شود؛‎ 
قاسم آقای‌کبابی بالب و لوچه* آویزان‎ 
راه میفتد » اصفغرآقای حمامی ۰ قبراق‎ 
. جلو می‌آید‎ 
سرچرآغی بدجوری‌سرمیرزاا بوالفضل‎ 


اصفرآقای حمامی هم جلو میسرزا 


اسر 
0 
DA‏ 
ابوالفضل‌خان‌لنگ میندازد و همینطور 
تا سه ساعت از شب رفته حرکت این 
کاروان ادامه دارد تا میرزا ابوالفضل 
خان‌پشت دریهپا را میزند » نود و پنج 
تومن دخلش را میشمرد ؛ ده تومنش ر 
کنار میگذارد» صادق آقای لحافدوزرا 
هم دست به سر میکند و سلانه سلانه 
بطرف خانه‌اش مبرود , .. 


> ¥ XK 

بالاخره‌کاسه* صبر کاسبکارهای‌محل 
همراه با پزشدن همه طرف چوب خط 
میرزاا بوالفضل‌خان‌لبریز می‌شود » طی 
تب میرزا ابوالفضل‌خان میرسد و 
میرزا ابوالفضل خان چشم باز میکندو 
می‌بیند از طرف کسبه* محل محاصره 
اقتصادی شده. 

اینجاهمانجاستکهقبلا پان اشاره 
رفت ۰ .میورا: ایوالفضل عان مفساهیم 
انقلاب را خیلی عمیق درک کرده و 
بنابراین با یک منطق انقلابی بجنگ 
اين محاصره میرود ۰ ۰ 

روزبعد » پسرهفت‌ساله‌اش‌توی صف 
قصابی سید جواد قصاب است . پسرنه 
ساله‌اش‌توی‌نانواگی اوسامحمد سرنوبت 
ایستاد 6 پسریازده ساله‌اش توی حمام 
اصفرآقا» زیرد ست کیسه‌کش‌است »زنش 
جلو مشهدی یدالله عطار ایستاده و 
سفارش میکند ززدچوبه* خوب بهش 
بدهد ۰ خود مبرزا ابوالفضل‌خان هم 
تخود و لوبیا و لیه‌ای را که از كربلا 
حسن بقال نسیه برداشته » زیر دخلش 
گذاشته است.. 

میرزاا بوالفضل‌خان درهمان هجوم 
اول محاصرهء اقتصادی کسبه* محل را 
شکسته‌است » منطق‌میرزاا بوالفضل‌خان 
آنقدرانقلابی!. ت‌که همه؟ کسبهء 
را خلم سلاح کرده » میرزا ابوالفضل 
خان برای‌تمامشان فقط یک پیا م فرستاد ۰ 
سبرزاابوالفضل‌خا .انیم نقلابی 


-کجای کارین بابام؟ مگه‌توی ان 
معلکت زندکی نمی‌کنین ؟ ما با دست 


صفحه ۴ 


شماره ۱۰ 


کم‌کم دارد معلوم می شود که قیام‌های ایرانیان در طول همه اعصارو 
قرون » و بخصوص در قرن حاضر » خوشبختانه فاقد هرگونه خصلت ملی و 
میهنی و عاری از خصلت طبقاتی و اجتماعی و اقتصادی بوده» و یک هدف 
پبیشتر نداشته است ۳ 

الان عده‌ای ازپژوهشگران ما مشغول تحقیقات تاریخی عمیقی هستند 
که‌الیته مافعلا ازافشای جزئیات آن خود داری می‌کنیم آمابطورکلی میتوا نیم 
بگوئیم این‌پژوهشگران به‌گروههای مختلفی تقسیم شدها ند تانتیجه تحقیقا تشان 
علمی‌تر و وسیع تر ازآب درآید .یک گروه مشغول‌مطالعه است تا علت واقعی 
قیام مزدک راپیدا کند . هرچند این موبد سرتغ کله شق قبل ازاسلام ظهور 
کرده »اما چون درهرحال عمل اویک نوع قیام محسوب مي‌شود » و درایران 
هم هیچ قیامی نمی تواندبدون منشاءاسلامی‌باشد » علیپذا باید باتحقیقا ت 
بسیار پیچیده و بغرنجی رابطه قیام مزدک را با اسلام در ابران پیداکرد » 
بپرقیمتی که شده باشد . 

گروه دیگری باحد یت تمام مشغول فعالیت علمی وتاریخی اند تا پرده 
از روی یک جعل بزرگ تاریخی در مورد قیام " بابک خرم دین " بردارند . 
سر بسته بگوگیم »نتیجه تحقیقات این گروه تابه حال به اینجا رسیده است 
که نام اصلی بابک خرم دین» "خواجه اتابک خرم آبادی و هدف از قیام 
وپبارزاتش هم گسترش مناسبات فرهنگی وسیاسی بین ایران وجمهوری خلق 
باه یاس بوده است .. 

گروه سوم دست اندر کار تحقیق در مورد قیام مازیار است . نتیجه 
تحقیقات این گروه هم 6 حال به اینجارسیده که مازیار شخصی بوده به 
نام ماشاءالله خان زیاری" و هدف قیامش نیز ادامه عملیات خواجه اتابک 
خرمآبادی بوده است که متاسفانه در اثر توطئه‌های شوم صپیونیست ها و 
کمونیست‌هاوا مپریالیست‌های‌قرون اولیه هجری , هم اسم این دو رادمرد و 

اهداف والای نبرد و مبارزه پیگیرشان قلب و تحریف شده است ۰ 

اماجزاینها » گروههای مجپزدیگری هم مشغول کشف واقعیات تاریخی 
درباره مبارزات قرن معاصر ایران » و زدودن پاره‌ای اشتباهات یاتحریفات 
گروهما ؛مردم شریف ایران »بزودی پی به اسرار و اسناد و واقعیت تاریخی 

ظیمی خواهند برد , 

یکی ازبزرگترین‌این واقعیات مساله ملی شدن نفت است . تحقیقات 
اولیه گروههای پژوهشی مانشان می دهد که بعضی پیر مردها درآن سالہا با 
چسباندنیک وصله‌ملی بد خود ونهضتشان »کوشیدند به منظور منحرف کردن 
مسبراصلی نهضت اسلامی »نفت را ملی کنند و انگلیسیپا رابیرون بریزند ؛ 
درحالی که اظهرمن‌الشمس است و ازبچه هشت ساله تا پیرمرد هشتاد ساله 
درذش می‌خوود؟:اگرآن پیرمرد بأاین عمل انحراتی که به احتمال قوی زیر 
سر صهیونیست‌ها و کمونیست‌ها وامپریالیستها بوده »حواس مردم‌را با ملی 
کردن‌نفت پرت نمی‌کرد »خلق محروم ومستضعف ما تاحالا صددفعه به‌هد ف 
اصلی خودش که انقلاب اسلامی‌باشد رسیده بود .گروه پژوهشی ما به همین 
منأمبت می‌خواهدبه حکومت پیششپاد کند ؛مثل آن ۲۵ سال گذشته اسم و 
عکسپهای آن پیرمرد راممنوع کنند و دیگر کسی حق نداشته باشد نه اسم او 
راببرد و نه ازصفت ملی استفاده کند . تاچشممان کور شود و تشخیص خوب 
و بد رابدهیم » و بیخودی یک توطثه ضد روحانیت رابه حساب نهضت 
دا اجب 


از دور وبر این مبارزات هستند . 


ار کر KK‏ 


هاش ۳۰ رار ۱۳۵. ۲۵ وپ ۰.۱۳۹۱ رون ۱ ۵۷2,۱۱۷ ۲سا لس ۱۵ بل 


مر کت خوب‌است.امابر ای‌همسایه 

بالاخره آقای بنی‌سرد » بعد از دوسه‌ماه قدقد » تخم‌دوزردها شرا د 
زمین گذاشت و روزنامه» سرمشقش را برای عبرت گرفتن روزنامه‌نگاران‌منافق 
و معاند و ضد انقلابی بیرون داد . 
می داد » ولی‌امیدواريم که‌ایشان موفق شوند درآینده؟ نزدیک » جلواعتراض 
روزنامه بگیرند و کار به جاهای باریک نکشد . 
۰ یکی ازمقامات غیرمسئول و غیرموثق مي‌گفت که انتخاب فرم‌ومحتوای 

اینجوری " روزنامه* بنی‌سرد برای اینست که ۱۵ ریال بهای آن » پول 

کاغذش هم نمی‌شود و اگر روزنامه* درست و حسابی درمی‌آوردند ممکن بود 
تیراژ پیدا کند و به علت عدم تطابق خرج و دخل روزنامه» مايه“ کیسه" 
لتق ۵زهمان شماره اول کپ شود . 

مقام غیرموثق دیگری مد عی بود که اصولا" این نمونه؟ عالي روزنامه 
نگا ری‌توحیدی‌است وا زهمین فرداست که‌نوع مقالات » قطع » طرزصفحه‌بندی 
وتیترزنی آن به‌عنوان " انقلاب درجهان مطبوعات " به تمام جهان‌مخابره 
شود و مطبوعات بلاد فرنگ » همه‌شان به‌همین شکل دربيایند . 

دراین ميان ۰ یکی از برو بچه‌های آهنگر » روزنامه بنی سرد را نمونه؟ 
استدلال می‌کودکه‌تهیه لایحه مطبوعات » سلما" بدون‌همکاری آقای‌بنی‌سرد 
نبوده است » بنابراین عجیب است که ایشان بارزترین ماده آن قانون را 
که درج نام صاحب امتیاز » اسم و آدرس چاپخانه و مشی و مرام روزنامه در 
با لای‌صفحه؛ اول باشد » رعایت نکرده‌اند . نتیجه‌ای که آو می‌گرفت این بود 
که آن ماده برای شناسائی صاحب‌امتیاز وآ درس‌دفتر و چاپخانه؟ سایرجراید 
بوده تا جماقداران حزب‌اللهی سرگردان نشوند » حال آنکه آقای بنی سرد » 
برای‌گرفتن‌انتقا م وجوه‌پرداخت شده؟ مردم ورقیب‌کشی‌های دوسه ماهه‌شان» 
بیم ناک بوده است . والله‌اعلم بحقایق الامور . 


ر ر قومو خویش ند يده را ماند 
زرد»د رخود کشیده را ماند 
قطبی ور پرسده را ماند 


هر که افشا نمود پاسخ را 


گرد میدان ندیده را ماند 
تازه از ره رسیده را ماند 
د ست از جان کشیده را ماند 


چون از یکطرف گفته شده آنهاکه 
میخواهند مجلس موسسان تشکیل ب 
بذاهند و بتصویب قانون اساسپی را 
ششماه ویکسال لفتش بدهند » شیطان 
زیر جلدشان رفته وازطرف دیگر قضیه 
هم استدلال شده شیطان که توجلد ما 
نرفته هبج 6 اصولا تا بوده و گفته‌اند | 
عجله کار شیطان است و بهرحال پای 
بنده دراین‌جریان بمیان کشیده شد ه 
و ممکنست بهمین بپانه‌ها بعضی 
شیطنت‌ها درقانوناساسی بشود که‌بعدا " 
کاسه و کوزه‌اش سرما شکسته شود » لذا 
لازم به تذکر است که‌اینجانب نه‌حالا 
ونه هیچوقت » هیچ نوع دخالنتی در 
تدوین یا تصویب قانوناساسی‌نداشته 
نمی چسبد ۰ العهدة علی‌الخبرگان . 
مخلص شما . شیطان رجیم 


اصول وفر وی 
دانش آ موز عزیز ؛ 
هنوز امتحان شرعیاتت را 
نداده‌ای‌میتوانی ميزان مات خود 
رابا جواب به سئوالات زیر بیازمائی . 


9 
دوم ۰ فروع مملکت داری هشت‌تاست» 
آنها را نام ببرید ۰ 


2 عبداله‎ r 


چاه آرتزین 


بقراراطلاع بدنبال ریخته شدن | 
ده‌ها هزار شیشه مشروب دریکی از | 
چاهپای شیراز ؛ مقنی در این شپر 
بازار سیاه پیدا کرده است . 

جریان واقعه از این قرار است که | 
های شهر در صدد حفریک سری چاه | 
هایآرتزین دراطراف چاه مزبور هستند 
تا نجسی‌های موحود در آن را به‌سطح ۱ 
زمین برسانند. آخرین‌خبر رسیده 
همچنین‌حاکی است که تاکنون چندتن 
از دواخورهای‌شهر نیز خود را در چاه 


ANT 


خواهد شد ۰ 


رولوشت : 


آتای عجدی نژاد اصغہانی جپت اچرا* ۰ 


بخوان با چشم روشن‌این سند را 
برای اطلاع E‏ کی ات |۱۱ 
چذین حکمی که ذکرش نیز رفته 
بود گیرنده‌اش پست‌ونلگراف 
در آن » مهدی نژاداصفهانی 
که سازد بررسی » محموله‌هارا 
بخواند نامه‌های مردمان را 
چو بیند نامه‌های عاشقانسه 
که باشد عشق » کاری ضد اخلاق 
شکایتنامه را دانید مضره 
اگر در نامه‌ای افشاگری بود 
محرر " مفسد اخلاق " باشد 
فرستنده چو ضد انقلاب‌است » 
شود یادداشت » آن نام ونشانی 
که گیرنده شود امسر بمعروف 
کس ار گوید : چرا امروز تفتیش 
چرا این نامه میباشد گشوده؟ 
بیارش چشم بسته تا کمیته 
نوار و عکس و فیلم و روزنامه 
اگر باشد » برای‌بسررسسی‌ها 
که او در عیسن آزادی بیینه 
بسوزاند تمامش را بیک‌جور 


تفتیش و سانسور در پست و تلگراف 


پسه تعالی 

دانستاای"لل انقلاب اسلامی ابران 

و امور<سابرسی شر کتها رمرسات» 
~ere‏ 


به :وزارت پهس وتلگراف »جناب آتای د کتراسلامی 
د ینوسیله آتای عهد ی نژاد اصغہانی ازطرف داد ستانی کل انقلاب اسلامی‌ابران محرفی میگرد تد ۰ 
ایشان مجازند فاد رمورد کلیه محموله هاوناءه ها یسته های پستی بررسیهای لازم عمل آورند ۰ ود مهست 


کلهه کتب ونوا رهاراشیا* مضره ومدسد ه اخلان کشف شد ۵ »یس ازگزا رش با ینجا نب بانظرد ادستاتی کل مهس 


داد ستان کل انتلاب اسلامی ایران 
OS‏ 
SS‏ 
د فتروزارت دارائی واموراقتصادی جناب آقای ارد ان ET‏ 
در ال 
1 اد 3 


a 


بود تفتیش» کاری خوش قواره 
که طاغوتی و باقوتی نداره 


کر ج 


۷ 


دگر لعنت مکن افکار ند 
شود نقل این‌سندارنامه " کار" 
برون داده‌ست یک حکم ی 
شماره‌ش یکهزار و بیست و هفته 
به دست دکتر اسلامی رود صاف 
فرستاده شده از دادسنسازن 


بداند جمله اسرار نهان ر 
کند مدوم ۰ بی عدر وبهانه 
(خصوصا" گرکه‌معشوفه‌بودچاق *) 
تظلم نامه " را خواند مضره 
ویاصحبت زاین خر تو خری بود 
تمام ناههاش اغسراق باشد 
فرستد زود » سوی دادستانی 
بداند توطشه گردیده موقوف 
ندارد دست کم از دوره‌پییش؟ 
در این بسته » از چه باز بوده ؟ 
بدان » سوزا ند ش‌عین ثواب است 
نمی‌باید که باشد جوف نامه 
به مهدی خان‌شود تحویل یکجا 
مضرو مفسدش را برگزیند 
که استثنا؛ ندارد کار سانسور 


از . م . کمرو 


4 


شماره ۱۰ 


فووشنده و الکلی قاجاق 0 
ضمنآ نکه بطری‌مشروب را بطرف میداد ؛ 
رگوش کھت ج بام خبرئن / ببینی » 

از آن طاغوتیهای اصل است 

۷ ¥ ۷ 
طا غوت‌همیشه به‌مخا لفینش‌میگفت - 
البته‌حرفهای شما منطقی است » لکن 
هیچ فکرنمیکنیدکه اکثریت مردم ازمن 

طرفداری میکنند؟ 

KX *‏ 
سر اج امو ا 
فتند عوت ر سر 

XK ۷ ۷ 5‏ 
کارفرمایان » درحالیکه به صف طویل 
کارگراخ ن در روز کارگر ECS‏ زیر 
کجانی » ای عصرطلائی 

او 0 یادت بخیر | 


KK ۷ 

۱ ز آنجاثیکه طاغوت به همه چیز وهمه 
کس شک داشت ت» لذا قبل‌از خوردن » 
وتوالت‌رفتن‌ویا خوابیدن ؛ مشاورینش 
را وادار میکرد که پیش از او بانجام 

اینکارها مبادرت ورزند . 

#۷ ۷ ۷ 

اگر طاغوت میدانست که روزی از 
روی تخت سلطنت سرنگون خواهد شد ¢ 


خنما" تختش را تا اینحد در بلنډی 
قرار EL‏ 
KK K‏ 


مأنده‌به و طاغوت 0 به E‏ 
رسیده باشد و ۰۰ آدم خوش‌شانس 


بکسی میگویندکهیکروزه نده به‌سونگونی 


طاغوت 0 از ا رن شده‌با شد ۰ 


بقرار اطلام“ > بهودی سرگسردان 6 
اورا در ر بیج » از او به سازمان 
ملل منتحد شا پیت کرده ات 

4 3۷ ۷ 
گفت گفت - سربازهای‌طاغوت 01 آنقدر 
وتا ود وقتی ‏ میخواستندبروی 
ن‌خود شلیک‌کنند » چشمهایشان 

را می بستند | ۱ ۱ 

30 ۱ 

آنقدراهل فسق وفجور است‌گه وقتی 

آسم‌طا غوت میا ید »دهانشآب می‌افتد ۰ 


XK ¥ ۷‏ 
درحالیکه‌طا غوت با بدرقه* میلیونها 
د شت با بدرقه‌میلیونها د لار » واشنگتن 


را ترک مینمود . 


د وعرب و عجم را پیش کشیدند؟ 


شما " ٥‏ "است | 


پشتیبانی 


امتحان‌تاریخ» باجایزه‌فوری! 
سئوال ۱ - درزمان دکترمصدق چه‌کسی رئیسمجلس‌بود وچه‌میکرد ؟ (۸۵نمره ) 
ستوال ۲ - دلارهای‌سازمان‌سیا ۱ زخانه‌چه‌کسی توبنظ شەبان يي »غ بین لات 
سئوال و هی ور بی‌اهمیت جلوه داده و مسئله ترک و 


ه اگر به هر چهار سئوال جواب درست داده‌اید بشما تبریک اه 


آگه یکاریابی 


ما بیکا ران و فارغالتحصیلان خارج 
از کشور ساکن خرم‌آباد در هر مقطع 
تحصیلی )ما دگی‌خود راجهت برگزاری 
هرنوعتظاهراتاینوری و اونوری‌وشایر 
امورمربوط بها نقلاب با شر ایط زیر اعلام 
میداریم 5 

۱ - تظاهرات "راستی " از قرار هر 
ساعت ۷۵ریال به‌هرنفر وه( ذرصورتیگة 
شعا رتظاهرات را در رفسنجان تصحیح 
کرده باشن ) ۰ 

تبصره؟ ۱ - دراین نوع ی 
الف - حمله به کتابفروشیها توام 
کتابسوزان . وش ده دوه 


حمایت و پوشش 


قبیل آهنگز» یفام موز یک 1 

.ازقرارهرساعت ۸۷۵ ریال تمام 
میشود . ٠‏ ( چماق و سایر لوازم و آلات 
حزب بعهده* کارفرما ( تظاهرفرما | ) 


سابق ۱)از قرار هر ساعت ۲۲۵ ریا . 
1 وهواو غیره و ذلک‌هم‌میگيريم: 
-امضاء طومارهای مختلف » سیاه 
و سفیدازقرارهر مترمربعی ۳۵۰ریال ۰ 
تبصرهء ۲ برای سرمایه‌داران 
مستضعف و فرادی تخفیف هی 
بهاره قائل میشیم 
۴ درو ایی را بشرط 
پشتیبانی رادیو و " سانسورویزیون " با 
زورجماق › تنقیه‌و تعبیه می‌کنیم ازقرار 
ساغٹی ۵ ريال تمام . 
تبصرهء ۳ - هر نوع تظاهرات چپی » 
احتیاطا" > کان‌لم‌یکن اعلام میشود ۰ 
"ازطرف شورای بیکاران .ع -م 


تعداد " نودونه درصد " چماقهای 
میخ‌گوبی شده:ء خوشد ست ٤‏ محکم و 
ب میل " جهت پیشبرد امور 
ا به‌منا قصه‌گذا شته‌میشود 
متقاضیان‌هرچەزودتر با ارسال مدا وک 
لازم » با ستا د فرما ندهی ES‏ 
تیکی جام‌جم - دایره" 
چماق و تخریب و آتش‌سوزی - بزرگ 
فرما نده‌چماقدارا ن‌اعظم » چماق‌زاده» 


میحو!سنم ب ؛ بدست من رسید ۰ 
بان در ن؛ مرتجعان‌وفاشیستهای 
ماڑک توف وانه درصد ۳ ایرانی: با 
پاسپورت ښوری و امریکنی وارد شد . 
" حراج بهاره“ چماقستان جام‌جم , 
ع م - ندروند " 


(۵نمره ) 
(۵نمره ) 


(۵نمره ) 


سب 


نان توصيد 
الا مرا | ای‌خود قتان 
بازکنید و سپس ن شماره حساب 

خوزستانی سهم ملتر اھچا 
نفتی » ۱ نی‌ها ہابت ذوب‌آهن» 
بندری‌هابابت اتتا میات 
بنادرو ۰۰ . و بالاخره تهرانی‌ها حق 
مردام را بابت‌بلهای وای خیا بانها 
ابت همدیگر ارز کنند و خلاصه 
هی پر داغت ک3 و وات کنن ا 
هم کار وبار بانک اسلامی راه بیفتد 
وهم ملت‌از ز بیکاری دربیایند و دیگر 
باشندونجافی. هم که زرنگ تشر 
بانج و موقع شنا سند از هم 9 
راهی ایالت بلوچستان بشوند که کم 
بد هند و بیشتر بستانند و بعدش هم 


شی وداج 


فرصت را از دست ندهند وعازم 
ایالت پر برکت E CRE‏ 

کنا نیکه اهل 15 با مریا هستند.زود 
بروند و در سواحل بحر خزر تحصن 
اختیار فرمایند که ممکن است حاکم 
ایالت‌گیلان و مازندران قانونی وضع 
بفرماید که دیگه آب تنی در دریا 
نصرفد » البته حکام محترم ایالاتی 
که رودخانه‌ای و نهری دارند غافل 
نباشندکه مردم بعد از نا اميد شدن 


از دریا به رودخانه وانهارمعکن ا ست 


وی بیأورند . 2 
ر ق موسفة ترکه 
کے 
© ۶9 ۵۳ 
سرام 9/6 کر 
کارو بار خوبه؟ تکردی ضرر ؟ 
از ترسم رفتم زیر ملافه 
برات بگم ٣:‏ قصهء درام ؟ 
ش بکن حالا گرفته صدام 
من کارگرم کارگر کیپان 
کار می‌کردم من باچنگ‌ودندان 
ولی تازکی طومار شیطونه 
شده سرد بير » مبارز کبیتر ! 
خیلی ارد می ده به‌اوستا امیر" 
.| کرده کودت توی چاپخاته 
خیال کرده‌که هستش‌صاأبخونه 
حضرت‌طومار » شوخی به کنار 
مگه نبود بس سانشوراخبار؟ 
شیما و دا :؟ " برج‌زهرمار ۱" 
"چاکر " 
اندروصف‌جماق 


عاشق رخسار توام ای چماق 
وه که خریدار توام ای چماق 
راهشگای من و کار منی 
زنده به کردار توام ای چماق 
گر که گریزان زتو خلقند ؛ 
بنده نگهدار توام ای ای چماق 
زبده نگهبان دز ارتجاع 
هستی و من یار توام ای چماق 
گرکه مرا جاه ls‏ بود 
در کنف کار توام ای چماق 
ای سرو جانم به فدای تو باد 
زنده به افکار توام ای چماق 


خداحافظی 

ندب ینوسیله باطلا ع کلیه دوستان و 
آ شن بان چیگراور سرا و غیره‌گرا ۳ 
میرسانم . چون بزودی جهت تکمیل 
ر عالسی و طی دوره؛ تخصصی 
"مبارزه‌بارژيم غذائی "و سایر تنقلات» 
عازم بلاد خار- و بنگه دنیا میباشم. 
از همه* شما هواداران, (و زمیندا ران) 

عزیزم - "حلال‌بود " می‌طلبم واگر 
چند سال دیگر تقی به توقی خورد و 
ماخواستیم‌کاند یدای ریاست جمهوری 
بشیم » نگین‌که فلان و بیصار ! . گرچه 
تانباشد چیزکی » , خلق ستمکش نبندد 

شیشکی ا| 
الاحقر -ع -م 


نامه قطبی سابقبه قطب ز ده فعلی 


بنده قطبی » E‏ که در E‏ 
ای برادر | درود بسرتو درود 

پس از آن شورشی که پیش آمد 
کر و ذکرم همیشه آنجا بود 
ی دل پای آن 3 خوردیم 
بهر تحمیق خلق کوشیدیم 
چون » تو خوب آگهی که این ملت 
گر بیاید بگیرد آنجا را 
در فن اختناق و در سانسور 
شیسوه‌ات شیوه‌ای پد بت دبست 
در همین روزهای یشان 


ندانم خواب هستم یاکه‌بیدار 
بسدامانت اگر یام پناهی 
که من بیچارة یک تا سئوالم 
در ایام شهنشاه کذاتی 
که در ایجاد وحشت بود استاد 
در آن ظلمتکده نور رهاشی 
بوقت جشن شاهنشاه دیسدند 
و حالا در بهار انقلا بش 

فدائی را چو مرغی و خروسی 


بله آهنگرا اينه ستوالسم 


بعد من » جای من ؛ یله داده 
جا 1 عات 
رون ز RR‏ ور شق 
که ترا ا نتصا نتصاب نیکو بود 
خاطر من بسی پریش آمد 
که میادا ر بسن یود نابسود 
SEO ETE TT‏ 
تخم ظلم و نفاق پاشیدیم 
به که باشد همیشه در ذلست 
نیست دیگر برای چون ما جا 
ما به گردت نمی رسیم ای پور 
احسنت بر سیا که ورزسده‌ست 
از تو تمجید میکند» باری 
مفتخر میکند ترا به نشان 


ی ا 


"خدایا زین معما پسرده‌بردار؟ 
ندارم هرگز آهنگرگناهی 
از این دردوازاین غم چون ننالم 
ن طاغوت و مو ساد وسیائی 
زدستش مرده هم آمد بفریا د 
نمایان بود درچشم فداتی 
فداشی راچگونه سر بریدند 
چرا کردند در بند عذابش؟ 
کشندش درعسزا و در عروسی" 
جوابی ده در آر از این ملالم 
س ع هزار -اصفهانی 


اندروصف‌حناح«ر است» 


راستی کن که راستان رستند 
دیدی اهر علق بیریدنسد 
گردن کرد و لر چوبشکستند 
بعد از آن همچو اهرمن ناگاه 
کاسه و کوزه ۳ به فرق چری 
اجتماعات را بضرب چماق 
گرا گرچه مشروب گشته است حرام 
آلست دست مفسد فى الارض 
پشت این پرده‌ها مثلث ریق 
آخر الامر ای برادر مين 


راستی کن که راستها رستند 


۱- منظور شست دست است | 


راستان ظاهرا" قسوسدستند 
سینه؟ مرد ترکمن خستند 
انجمنها نموده بنشستند 
ک فدائی خلسق بشکستند 


شاه اده‌ای که خر شد 
10 


آخر مرد حسابی» آدمیزاد بايد خودش هم کمی عقل و شمور داشته 
باشد! برای برگرداندن کیسه پول به صاحب قانونی آن چه اجازه مخصوصی 
لازم بود!؟ 

پفرسا! -و کیسه پول را از زیر بغل خود بیرون آورد و ادابه داد س 
در جیب او دو تا النگو هم بودند که از وزنشان معلوم میشد طلا هستند» 
وی آنها را کش نرفتم. 

بازگشت کیسه_پول را در نزدیکترین خوراک پزی» و بتنصیل جشن 
گرفتند. صاحب خوراک‌پزی با چنان جد و جهدی خوراکهای گوناگون پر از 
ادویه تند و تيز هندی و اففانی را که لب و دهان آدم را میسوزاند پیابی 
جلو مشتریان سخاوتمند خود بیگذاشت که دیگر چیزی نمانده بود از پا در 
آید. از خوراک پزی به قهو‌خانه و از قهومخانه به پالوده‌فروشی رفتند و در 
دکان حلواپزی بود که آخرین بساط بزم خود را بگستردند. 

بعد رفتند ٹا در بازار گشتی بزنند. ولی بازار خوقند در آن زسان بقدری 
بزرگ بود که هیچ پیک باد پایی هم ادعای آن را نداشت که بتواند در یک 
روز » تمام بازار را پیماید. تنها راسته ابریشم فروشان باندازه-دو تیررس طول 
داشت و راسته کوزه کرهاء کفاشهاء اسلحه‌سازهاء خیاط‌ها و سایر راسته‌ها نیز 
دست کمی از راسته ابريشم‌فروشان نداشتند» ولی بازار مکاره اسب فروشی و 
بیدان مالفروش‌ها را انتها و پایانی نبود. در تمام این پهنه بیکران» جمعیت 
انبوه و مردم بیشماری موج میزدند و بیجوشیدند و به هم فشار میاوردند. 


ملانصرالدین و هسفرش مرتب با زور و فشار یک پهلو یک پهلو از ميان 
جمعیت راه میکشودند و بیرفتند. 
کالاهای فراوان و اعلائی که روی پیشخوان‌ها و حصیرها و قالی و قالیحه‌ها 
پخش شده بود» بوصف در نمی‌آمد : تمام حیزهائی که خاورزین آن زمان به 
آن مباهات میکرد» در آنجا وجود داشت! انواع 0 اقسام قلیان» از ساده‌ترین 
آنها گرفته تا قلیانهای زرنگار و مزین به در و گوهر بسیار گرانبهای کار 
اسلامپول» آینه‌های نقره کاری‌شده هندی برای دلبران نازنین» قالی‌های رنگارنگ 
ایرانی که تماشای ظرافت و ریزه‌اریهای فوق‌العاده آن‌ها موجب شادی دل 
و جان میشد» پارچه‌های ابریشمی که در جلا و درخشش با خورشید لاف برابری 
میزدند» مخملهانی که آسمان شب به امواج ملایم و عمیق آن رشک میبرد» 
سینی و مجعه» النگو و دستبند» گوشواره و گردنبند» زین و کارد و چاقو 
و هرچه که میخواستی» در آنجا بحد و فور یافت ميشد. 
چکمه و کفش» قبا و لباده» کلاه و غرقچین» کمربند و شال کمر » کوزه 
و سبو» مشک و عنبر» عطر و گلاب,.. اما در همینجا به قلمفرسائی پایان 
بیدهیم» زیرا برای شرح و توصیف تمام ثروتهای بازار خوقند بايد کتاب ها 
وشت که بثنوی هفتاد من کاغذ شود. 
روز بازار» روز پر از هیاهو و جنجال و سرشار از بوجا و رنگهای 
نا گون» بسرعت سپری شد. آفتاب غروب کرد و ابرها بر فراز افق» سرخ و 
گلکون شدند. وقت استراحت فرا رسید» اهالی سحل به حانه‌های خود بیرفتند و 
اشخاص غریب در قهوه‌خانه‌ها منزل میکردند. اما هنوز صدای طبل بسته شدن 
بازار طنین نیانداخته بود و بسیاری از دکانهاء از جمله, دکان صرافی بنام رحیم 
بای که از ثروتمندان معروف خوقند بود» هنوز داد و ستد میکرد. 
رحیم بای مردی بود چاق و فربه با غبغبی بزرگ و لبهائی پ فبکرده» پشت 
گردن گوشت‌آلودش از زیر یخه قبایش بیرون زده و تعداد زیادی انگشتر 
انگشتان کوتاه و کلفتش را زینت میداد. او با پلکهای گوشت آلود کمی پائین 
افتاده» پشت پیش ‌خوان نشسته و سکه‌های طلا و نقره و سن را مرتب روی هم 
می‌چید. روی پیش‌خوان دکانش روپیه هندی» چنکه چهار گوش چینی» آلتین 
تاتاری که از آن سوی استپ‌های وحشی به اینجا راه یافته بود» تومان ایرانی 
با نقش شیر غران» دینار عربی و بسیاری از سکه‌های دیگر که در آن زبان 
در حاورزمین رایچ بود» بمقدار فراوان دیده میشد» و سکه‌های گوناگون دیکری 
نیز از سرزسین های دوردست کفار یافت می‌شد که برآنها تمثال کناهکار پادشاهان 
فرنگ غرق در جوشن و زره و کلاهخود و شمشیر برهنه و خاج کافری بر 
روی سینه» نقش شده بود. 
ملانصرالدین و دزد یک چشم درست وقتی به جلو دکان صراف رسیدند که 
او داشت حساب دخل روزانه خود را تمام سیکرد. تیانه بحزون و متفکری بخود 
گرفته و لبان کلفتش را که در زمینه ریش سیاهش سزنغی میزد» کچ و کوله 
کرده بود و پولهایش را از روی پیشخوان جمم میکرد . سکه‌های طلا و نقره 
مانند ساهیهای زرین و سیمین از لای انگشتان کلفتش: میلغزیدند و با صدائی 
آرام و دلنواز به درون کیسه فرو میرفتند. اما پولهای سیاه بی ارزش را بدون 
آنکه بشمارد کود میکرد و مثل سنگ ریزه توی کیسه میریخت و صدائی خفه 
و ملالت آور از آن‌ها برمیخاست. 
ملا نصرالدین زیر حشمی به همسفر خود نگاه کرد و انتظار داشت که 
در یکانه چشم بینای او » نور زرد نافذ را بیند. اما ندید. دزد با آر(نش کاسل 
به طلاها ناه میکرد و از تیانه‌اش معلوم ميشد که در افکار دیگری غوطه‌وو 
است» و گفت ۰ ۱ 
دیشب دمدمه‌های صبح خواب ديدم که قلمه‌ام گرفته و جوانه زده 
است. این خواب را باور کنم یا نه؟ واقعاً تورمخان سرا نمیبخشد. و بعد از یک 
سال» باز دردم ازنو شروع میشود و باز هم مجبور خواهم شد به آنن کار شفابخش 
دست بزنم ؟! ۰ 
در اینجا بطور ضمنی توضیح بيدهيم که ملا نصرالدین باریک بین در 
این مدت توانسته بود طبیعت همسفر خود را بشناسد و به علت بیماری او که 
از تلقین بنفس سرچشمه میکرفت» بی ببرد. در آثار ابن‌سینای خردمند و عالیقدر 
و پدر علم طب» نوشته شده است که هر گونه اختلالی در سلامت جسمانی» 
پلافاصله در حالت روحی نیز. تاثیر میبخشد و نیز برعکس. ملا نصرالدین که 


از سرچشمه خرد ابن‌سینا فیض يافته بود» اندرزهای اورا در مورد دزد یک چشم 
بکار برد و توانست نتیحه درستی بدست آورد, 

او در حالیکه میکوشید به پیروی از سرسشق ابن سیناء با لحنی اطمینان بخش 
و خیرخواهانه صحبت کند» حواب داد ۰ 

- این خواب» تعبیر خیری دارد. حتماً به خير تعبیر میشودء فراموشش 
نکن! دلائیی دارم که این بار تورمخان نسبت به تو لطف و مرحمت خواهد 
کرد و ترا خواهد بخشید. 

سر و کله زنی پیدا شد و آنها محبت خود را قطم کردند. از سردستهای 
سیاه روی آستین يلش بعلوم بود که بیوه است. سردستها نو بودند و یل کهنه, 
و از اين ابر ملا نصرالدین نتیجه گرفت که چندی پیش شوهر آڼ زن مرده 
و پس از مرگ او برای بیوه‌زن حتی آن قدر پول باقی نمائده است که بتواند 
لباس عزا بخرد. 
زن بیوه خطاب به صراف گفت : 

- ای بازرکان خیرخواه و جوانمرد» من پیش تو آنده‌ام تا خواهش کنم 
بچه‌هايم را نجات بدهی. 

صراف همانطور که به پولها چشم دوخته بود بدون اینکه سر خودرا بلند 
کند» قر زد : 
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- برو دنبال کارت» من صدقه نمیدهم. 

زن گفت : 
: - من صدقه ننیخواهم؛ بلکه تقاضای کمک بیکنم که برای تو هم بی‌صرفه 
نیست. 
صراف لطف فربود و سر خود را بلند کرد» زن ادامه داد 

- پس از درگنشت همبرم برای من بقداری جواهر بانده است که از 
دوران خوش گذشته برای روز مبادا نگه داشته بودم. این آخرین داراثی من 
است. - و کیسه چربی کوچیق را از زیر بل خود بیرون آورد و چتین ادابه 
داد : - آن روز مباداء آن روز سیاه حالا فرا رسیده است. هر سه فرزندم بیمازند, - 
بغض کلوي زن را گرفت و اشک در چشمانش حاقه زد. من آنها را به چند 
بازرگان نشان دادم» ول هیچکس حاضر نیست قبل از آنکه» طبق فرمان حدید» 
داروغه آنها را ببیند حواهرات را بخرد. اما تو» ای بازرگان محترم» میدانی که 
وقتی داروغه آنها را دید برای من نه جواهری برجا بیماند و نه پولی دستگیرم 
میشود : داروغه حتما آنهارا مال دزدی تشخیص بیدهد و بنفع خزانه ضبط میکند. 

صراف ضمن اینکه با یک انگشت ریش خود را میخاراند» نیشخندی زد و 
يد هوم!., بتفم خزانه» یا شاید هم» نه بنفع خزانه... ولی حتماً فبط میکند. 
از طرف دیگر خرید جواهر از شخصی ناشناس» بدون اینکه قبلا شحنه دیده 
باشد» کار بسیار خطرنای است. بر طبق فرسان» جزای این کار صد ضربه چوب 
و زندان است. اما برای همدردی نسبت به تو... نشان بده ببینم چی داری! 

زن کیسه را به او داد. صراف سر کیسه را باز کرد و یک النگوی طلای 
سنگین» یک جفت گوشواره سزین به دانه‌های بزرگ زسرد» یک گردنبند یاقوت» 
یک زنجیر طلای کوچک» که طبق رسوم قدیمی» شوهر بعلامت استواری و 
خلل ا پذیری عقد ازدواج به زن خود هدیه میداد» و نیز زینت‌آلات کوچک 
طلائی دیگر را روی پیشخوان ریخت و پرسید : 

برای اینها جقدر سیخواهی؟ 

زن با ترس و لرز لفت : 

دو هزار تنکه, 

یک چشم به پهلوی ملا نصرالدین سقلمه زد و گفت: 

- این زن درست یک سوم قیمت واقعی مال خود را میخواهد. این یاتوه 
ياقوت هندی است» من از اینجا هم میتوانم تشخیص بدهم , 

صراف لبان کفت. خود را بهم فشرد و با بی‌اعتنائی گفت : 

- طلاها حالص نیست و جواهرات از جواهرات کاشغر است که ارزانترین 


درو 

صراف ادابه داد 

- فقط از سر دلسوزی و ترحم نسبت به تو برای اینهاء برای همه اینها,., 
ها ... تقریبا... یک هزار تنگه نمیدهم. 

یک‌چشم یکه خورد و درچشم زردش آتش خشم و غضب و نفرت شعله‌ور 
شد» با آمادی کامل خواست جلو برود و دخالت کند» اما بلا تنصرالدین اورا 
نگهداشت. 

بیوه‌زن سعی کرد جانه بزند و گفت ۰ 

= شوهرم میگفت که فقط برای ياقوت ها بیش از هزار تنکه داده است. 

من نميدانم شوهرت به ٿو چی فته و چه نگفته» ابا جواهرات میکن 
اعت دزدی باشد» فکر این را هم بکن. خوب, دویست تنکه دیکر هم اضافه 
میکنم. هزار و دویست تنگه, یک پشیز هم .بیشتر نمیدهم | 

بیوه‌زن بیچاره جز موافقت چکار بیتوانست بکند؟ راضی شد. 

صراف با بی‌اعتنائی حواهرات را توی کیسه ريخت و یک مشت پول به 
زن داد. 


یک‌چشم درحالیکه بیلرزید گفت : 


- راهرن! من خودم دزدم و تمام عمرم را با دزدها گذراند‌ام» و چنین 
آدم خون‌آشامی ندیده‌ام ! 

اما سمئله به این ختم نشد. زن وتتی پولهارا شمرد گفت : 

- ای بازران محترم» اشتباه کرده‌ای» ابن نقط ششصد و پنجاه تنگه است! 

صراف در حالیکه تابنا گوش سرخ شنده بود نعره زد : 

ا و گم کو؛ برو گم شو» و الا اساعه با این طلاهای دزدی به 
گزبه‌ها تحویلت میدهم! 

زن در حالیکه زار زار -بیگریست» داد زد : 

- امان» امان! بدادم برسید! کمک کنید! مرا غارت کرده‌اند! مردم 
خوب» کمکم کنیدا,. ۱ 

خشم و نفرت یک‌چشم حد و اندازه نداشت» کسه صبرش لبریز شد. 
هیچ احتمال نمیرفت که این بار ملا بتواند جلو او را بگیرد» ول ناگهان از 
پشت پیچ کوچه صدای طبل بگوش نید و سر و کله صاحب منضصب نزدیک 
دکان صراف پیدا شد. آنها گشت خود را تمام "کرده بودند و به محل کارشان 
- برمیکشتند, 

زن ساکت شد و پسپس رفت, 

صراف دستهای خود را روی سینه گذاشت و به صاحب‌نصب تعظیم کرد. 

صاحب‌ئصب از بالای اسب با بی‌اعتنائی سری تکان داد و گفت: 

سلام بر رحیم‌بای محترم» درود بر کل سرسبد صنف بازرکان شهر . با! 
من از نزدیک دکان شما صدای فریادی شنیدم. 

صراف به طرف زن اشاره کرد و گفت : 5 

این ضعیفه لجام گسیخته عفت و عصمت را از باد برده با نهایت وقاحت 
تظم و آرامش را بر .هم میزند» پول میخواهد و نمیدانغ از چه جواهراتی محبت 

قیافه صاحب منصب باز شد و چشمان بیروح و ورقلمبیده‌اش چان برقی 
زد که برق چشم هسفر بلا در بقایسه با آن» مانند شعله نکاه بعصوم و مهربان 
کود ک نوباوه‌ای بود. صاحب منصب کفت * 

- جواهرات!؟ فورا این زن را نزد من . بیاورید! 

ابا آن زن دیگر آنجا نبود. او با عجله به کوچه فراز کرده و پنهان شده 
بود تا آخرین پولی‌را که برایش بائده بود» از دنت ندهد, 

ملا تصرالدین گفت : ۰ 

- اين نمونه آنستکه هرچه مردم ساده» بیشتر تحت فشار بافند» همانقدر 
دست و بال شیادان بازتر است. دزدی را ريشه کن کرده‌اند» اما به غارت در 
روز روشن و تحت لوای تجارت» بال و پر داده اند. بدو خودت را به آن زن 
برسان و بین کجا زندی میکند. ۱ ۱ 

یک چشم فوراً غیبش زد. یک از خصومیات دزد یک‌چشم این بود که 
میتوانست .چان نامحسوس از نظر ناپدید شود و دوباره جلو آدم سبز شود» که 
گوئی بخار شذه و به هوا رفته و از نو متراکم شده و از هوا بوجود آمده است. 

ملا نصرالدین برای آنکه عسس‌هارا به وسوسه نیندازد» در پشت تودسنگ‌غالی 
که برای سنگفرش کردن نهری که از آنجا میگذشت» حاضر کرده بودند» 
پنهان شد. از آنجا هر کاری را که در دکان انجام میگرفت؛ میدید و هر 
حرفی را که گفته میشد» ميشنيد, 

صراف صاحب منصب را دعوت به چای کزد و صاحب منصب با بزرگواری 
دعوت وی را پذیرفت. میان آنها صحبت دوستانه‌ای درباره مښابقه اسّب‌دوانی 
که میبایست در حضور شخضص خان صورت بکیرد» در گرفت. 

صاحب منصب در حالیکه سپیلهای خود را تاب میداد و به. روی آن دمت 
میکشهد» کفت : ۱ 

"- رحیم‌بای ارجمند» من از هیچ رقیبی جز شما نميترسم. شنیده‌ام که برای 
این سابقه اسب دوانی» دو اسب از عربستان آورده‌اید. ۰ شنیدن که شنیده‌ام) 
ابا خود اسبها را ندیده‌ام» چون شما آنها را با چنان حسادتی از چشم بیکانه 
پنهان میدارید که هسر خود را هم پنهان نمیکنید. شایم است که این. اسبها با 
مخارج آوردنشان از طریق دریا» برای شما چهل هزار تن 
جایزه اول سابقه هم جبران این مخارج را نمیکند! . 
صراف با خود پسندی ‏ گفت : 

س پنجاه و دو هزار تنگه تمام شده است» پنجاه و دو هزار! اما وقتی 
صحبت از تماشا کردن و لذت بردن خان بزرگ ما دربیان است» من حساب نمیکتم 
که چقدر خرج کرده‌ام. 

- این شایان ستایش است» من سمی و کوشش شما را بعرض خان میرسانم. 
اما اگر اسبهای ناد تکنی من شنا را از جایزه اول محروم کردند» عصبانی نشوید. 
البته از اسپهای تازی-نمیشود تعریف نکرد» و با همه ابنها» من بهترین اسبهای 
جهان راء اسب تکنی میدانم. 

و سپس صاحب منصب به اظهار نظر و قضاوت دور و دراز در باره نژادهای 
مختلف اسب و بحاسن و معایب آنها پرداخت. صراف در حالیکه دبتش زا روی 
شکم گند‌اش گذاشته بود و با انگشتهایش بازی میکرد و پوزخند اسرارآمیزی 
بر لب داشت» گوش میداد. 


تمام شده RON‏ حتی 


صفحه ۷ 


آهنگر 


شماره ۱۰ 


تهران - خانم مهناز ش. قبل‌از 
چیز از شش و همه* دوستانی که با 


اتید و و تشویق‌های ود خستگی چماق 
را از ز تنمان بدر میکنند متشکریم . واما 
درب E‏ 

نگی موه وج سابق 


را ره پنجم 
دام ENV‏ گناه آن 9 
مانیست » تصدیق کرده‌ايم که عملی به 
اشتباه بوده است -البته ته باندازه* 
آنهائی که امروز دربرابر چشمان باز 
تا به مصدق حیله میکنند ‌- شمنا" 
این ر !هم بخاطر داشته باشید که ما 
آهنگریم نه چلنگر, 

۲ - ماطومارز هرا بزرگ" تی 
این اوست که سعی خود رابزرگ 
جلوه‌بدهد غافل نک جناب‌طاغوت 
با آنہمه ید و بیضاش و با دربست در 
اختیارگرفتن تمامی‌کانال‌های تلویزیون 
و رادیو و تاریخ دن و 

رژیم شاهتشاهی براساس دیالکتیک (!) 
نوشتن بازهم نتوانست‌خود را "بزرگ" 


اه بدهد . 
و بقول آن خدابیامرز " فراگیر " 
۴ چه میشود کرد » فعلا" که .دور » 
دورریاورباکاری است ولی بقول‌شاعر . 
اگر از خرقه , کس درویش بودی 
رئيس a‏ ياي بودی > 
جز* مطالب Saf‏ 
آبادان -آقای درویش که 
ا را به " تامردى ` رن 
e‏ کیت وتو PEE‏ 
بودن ما و فحاش و هتاک و بی‌منطق 
بودن آنپاست والا" ماهم میتوانیم سر 
تا سر روزنامه را با نیش و کنایه‌ها و 


"جوک های‌آنچنا ا -بهرحال 
بسیارعالی است » تنها درشیوه وروش 


روزنامه* 


نیست - پیروز باشید . 


۱ خانم ب . مانگفتيم 
رامسر. و 


چرا دولت بقو در یک هفته (i‏ 
روز " خانه* ما را تمی‌سازد » ما 
را نمی‌سازد » ما ميگوشيم برای ساختن 
خانه‌جدید » لازم است که‌خانه‌پو سید ه 
قدیمی را از یه رن کرد و زود هم 
وبر آن‌کردکه آوا ار آن برسرمان‌خراب 
نشود . 
به‌چش ر 0 کاریکاتور -_ ۳۳ 
های موی برای کم نوادان 
هم قابل فهم باشد . . درود وسپاس. 
" تهرانآقایم- آریاپود بایداعتراف 
بویش به این زودیها دارای 
سرپناه و دفتر دستک نخواهیم شد ؛ 
پخصوص ص که‌حالا جناب چماقدار» حضر, 
ارشادملی لاوق لا یسهسطبومات* 


رب خر تاردت مرافراز 
شید 


تبریز -آقای رسول ن -د . با 
سا یکدنیا شرمندگی باید عرض کنم که با 
وضعی که‌درحال حاضربه‌آن ین ۹ 
یعنی نداشتن دترا ریاد و 
مخلفات » SEE:‏ شماره‌های گذشته 
روزنامه برای ما مقدور نيشت . البته 
بمحض اینکه امکاناتش فراهم آمد به 
اطلاع شماوکلیه* دوستاتی که شماره‌های 
قبلی راازاخواست‌اند واه راد 

گرگان -آقاین الف - مجیدی. 
۱ - ماطرفدار پیروزی‌نیروی‌کارواند يشه 
بر سرمایه و نظام سرمایه‌داری» دشمن 
قسم خورده امپریالیسم » صهیونیسم و 
نوگران مخفی‌و ‏ شکار ن هستیم »حالا 

شما هر اسمی روک آن میگذارید» 

بگذارید ° شماره 4 آهنگر بکلی 
نایاب است و تقاضای دوستان در این 
زمینه بقدری است که حتی درفکرآنیم 
به طریقی چاپ آن را تجدید کنیم . 
شماره‌های‌بعدی‌را داریم ولی هما نطو رکه 
درجو ب دوست نیریز ز ن گفته ki‏ 0 
ندار ریم . ۲ دوشش 1 همیشه بر ا 
است‌که مطالب طنز و انتقا دی روزنامه 
را تا سرحد ایدهآل بالا ببریم و اميد 
2 که به همت دوستان و مشوقانی 
نظبرشماهرشماره‌به‌این مرحله نزدیک‌تر 
شویم ۰ موفق باشید . 

تهران -آقای دکتر -آ : والله؛ 
ما هم میدانیم که سرلشگر فربد مدت 
چپارسال وتا خرین لحظه مقوط حکومت 
پپلوی در موت بازرسی شاهنشاهی 
بوده » واین را هم میدانستیم که آقای 
سلا می وزیرپست وتلگراف‌هم از بازرسان 
آن سازمان و آقای دکتر شکوهی‌و حتی 
رھ نشیرکه به تازگی به ا 


دانشکده‌پلیس منصوب شده ا 
رمع از این‌ها» ی د 
را هم سم و از قضایای آن 


زبر زیرها هم اطلام داریم EET‏ 
نمایشگاه پاپوش‌دوزی درست کردن و 
دایره‌ود مبک‌زدن‌وبوق کرنا ی تبلیغاتی 


براه انداختن به الگوی سیا و آنچه که 
ساز زمانهای‌اطلاعاتی غرب در ویت‌نام 
و جاهای دیگر سب براقت عمال جود 
کار ET‏ و رتم 
باید صبر کرد و منتظر پرده‌دری تاریخ 

شد - تاریخ‌رسواگرقهاری‌است . ایمان 
داشته‌باشید ۰ بامیدروزی‌که‌کسی مظلوم 


وق 
" یکی از ارادتمندان و 
برای سیه شماره‌هاق گذشته " يلک" 
جواب همانست که دربالا به E‏ 
یزی و گرگانی و تهرانی دادیم . 
اماینکه‌چرامجله‌شماره۵بهگرج رده 
باید از نمایندگی آنجا سئوال کرد . 
ربا ا بهترین کاریکا توریست " 
آهنگرهیچکس ب پترارخود شماخوانتدگان 
نمیتواند داوری‌کندولی اگراز ما بپرسید 
میگوئیم . هرگلی بوی‌مخصوص بخودی 


من 
ر 
و ما نه به آن آرشیو دسترسی داریم و 


میفرمائید » ما آهنگریم . باعرض‌پوزش 


و دورد صمیمانه . 


اوضاع 
متاسفانه با ايتن 
ما به 
انتقاد دوم شما هم درست است و 


اگر توجه کرده باشید 
اینسو » کوشش‌شدهاست کها شخاص‌کو چک 


به 


کرمان -آقای ف ح. درباره؛ آن 

اطلاعیه در شما رههای 5 

توضیحات لازم اد دی وبرای‌توضیحات 
بیشترخوبست که از خودشان بپرسید. 

EE)‏ و ات جای حرف 
۳ ود 27 غاقبت هی 


IF‏ ای دبیر . انتقاد شمااز 
درست همان چبز بست که ما 
میگوئیم و یا میخواهیم ا . اما 
قلعه سنگبارانی که 
باد مجان دوراب چین‌هاوانحمارطابان 
ن‌قوم تنیده‌اند » صدای 


ج جا نمیرسد . 


بارت د 


پبروز باشید . 


با عرض پوزش و 


طرح و کاریکاتورهای ی شما رسید : 
کاریکاتورهای ارسالی دوستانی که 


ن در پائین آمده بدست‌مارسید 
و برای شرکت در کنکور به شورای 
کار کاتوریست‌های هنگارجاکردید . 


دیرو زوددارد ؛ سوخت‌او سوز ندارد . 


اسمشا 


® هه هو و ه ۰ 0 0 ۰ ۵ ۰ ۵ ۰۵ 
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چاکر ار تهران 

طرح - از تهران 1 
م میرفخرائی از تهران 
ر -ن گیلانی از تهران 


پروین ( ن از تهران 
حیدو سے از تهران 

ف - مودنی از رشت 
بلاحلیم از تهران 
ذبیح‌الله - ذ از تهران 


شته آهنگر 


ز چند شماره به | از کارگر صب تا غروب کارمیخواد 


» آنچه که ما در آن 
کاریکاتوردربا د *قانون ن اساسی تیم 
۳ داشته‌اید رهوش ا لت 
ت کیت پم نام وتات تا 
ابراز داشته‌اید متاسفانه بای بگوشه 
که ما از تصدق‌سر چهاقدار 
هنوزنه‌دفتر معینی داریم نەچاپخاتە 
مشخصی تاچەر سد بەشمارەء تلفن وا ین 
جور چبز 
مسار آقای - رضاز زاده. باکمال 


آن‌انقلابی 


» بین‌خود 
پمندکه ES‏ 5 رشناس شهرکردی 
ابلامی‌هم به‌این نون EE‏ ۱ 


OTT 
تومشهد » شایع شده‌بود که استا ندار‎ 
با دوچرخه رفت و آمد می‌کند الیتد‎ 


بنگاه‌شایعه پراکنی کسی نبود جز خود 
استاندار. این موضوع باعث شد که 


| فیروی‌توخفته 
به‌باز وی تست 


او کب مجبودی بریم و ببینیم این قضیه صحت دارد 
ا قشر مط n‏ يا نه . ۲ 
م دراین بو 0 رفتیم‌استانداری. یه جائی دور از 


دو بود . همهء کارمندای استا نداری 
رفتند . دیگه‌کسی تواستانداری نبود ۰ 
لحظه* موعود فرا رسید. درسالن باز 


مبارز اول ام او از 
مشت گره‌کردهء هر انقااب 
زنده بخون رگ من آقتاب 


ی اول اب یسن‌انقسلاب شد , کله‌ای سرک کشید . چپ و راست 
سوم رکسف ماد رو ول نیست يدهو پرید رودوچرخه. ببخشید 


پرید توی دوچرخه , استاندار رفت » 
مامات و مبهوت نشستیم و ازآنچه ف يده 
وشنیده بودیم نتیجه‌گیری کردیم که . 

۱- اگه تا حالا فکر می‌کردیم که 
دوچرخه دو چرخ داره از این به بعد 
معتقدیم که بت چهار چرخ 0 


سینه سپر کرده به گاه 
شد همه جاشهید و در خون نشست 

کاخ ستسم را همه در هم شکست 
لیک درایسن عرصه پر گیر و دار 

هر کی یه جور گشت رو دوشم‌سوار 
هرکی یه جور کارگرو رنگ کرد 


هرکی یه جور عرضه بما تنگ کرد | ۲- اگه تا حالا فکر میکردیم که 
صاحب ر“ به کارگر زور میگه دوچرخه در و پنجره نداره » آزاین به 
قصه ز وعده‌های دور دور میگ ه | بعد مطمئن هستیم که دوچرخه چهار 


در داره و شیشه‌هاش هم رنگیه | 
۴ آکه تا الا فکر می‌کردیم که 
آزاین به‌بعدمطمتن هستیم که‌دوچرخه 
سازه | 


کارگرو جای " وانت‌بار میخواد 
تو دست کارفرما » مث موم باشه 


میگه اگر ؛ درس نخوند خوبه می 
بیمه و قانون راندونه خوبه ۴ اگه تا حالا فکر مي‌کرديم ۰۰۰ 
بايد همیشه ساده و خام باشه بله‌اگه همیشه‌سطح فکرمو ن‌آینقدر باشه 
5 سم باه که اولیا* آمر فکر کنن ما " هر را از 


بر تشخیص‌نمی دیف بین دوچرخه 
۷ یم نمی دونیم . . مطمئن هستم 


ر هميشه درجنگ باشه باید متتظر درو 1 ازاین کند Er‏ 
کی دا کی یا پس و نیو 
ز شغل خود همیشه دلگیر با شه وای بحالشان 
یه روزی گشنه » یه روزی سیر باشه در حکایات قدیمی آمده است که 
اگر بخواد داشم بدهکار تشه دز 7 فتضلیفاه و چتگپا فا اه 


فراری از د ست ey‏ 

باید بسازه باز با 
زه باز i‏ 

تن بده دام به فسه‌کاری 
چش که روهم بذاره شصت‌سال شده 

يەمرد پیر خسته احوال شده 
دیگه نداره قوت جوونی 

پیر و زمینگیره ز ناتوونی 
تهصوفت او ننه خوته و تە بافتی 

بر قیفونه ازنوقدت به دلش چه داغی 

تتیجه* REAPS‏ اد اينه 
رسم » همین وده کد ا رة 

میسون هر کار خونه جا گرفته 
سرمایه دار میگه‌همین جور خوبه 

کارگر خوب » اونیسه که محجوبه 


و روس مردی پیش فتحعلیشاه E‏ 
و اف یکت تویی ساخته ک ازتهران 


EIR TAR RNR 
توا‎ i ما ورند تویش‌راخالی می‌کنند‎ 
بی از نگ و آهن و باروت میکنند و‎ 
فتیله را آتش میزنند . ۰ درج دباي‎ 
نفر کشته میشوند و وقتی از طرف‎ 
میپرسند این د یگر چه‌جور توبی بود ؟‎ 
. جواب میدهد‎ 

اینجا که دویست نفر را کشته 
باشد؛ وای بجال روسپا . 


منا ب ۱ به 700 اء 
به کارگر رو که بدی بد تره اکا ایا اد ۱ 
قے ااه رت ی بر نی بر راز تهران‌به 
به حقش آگاه بشه درد سره پروازدر آمدند و حتماً' 'استدلالشان 
اگه بشن با همدیگر همصدا هم اینتستک 
یفشان نز نیس تکسی ز خضدا 
وت له ون - اینجاکه نطو باد 
به گارگر فشار خیلسی بده نز ‌" 
اما شنیدن کجا » دیدن‌کا, 7 01 
توحق بگو » گوش شنیدن گجا ؟ مرگ پیکانیست که در هر ج 


دلش خواست پارک میکند . 


"فز" 


آره داداش بیخودی هی زور نزن 
قاشق » تو دیگ این آش شورنزن 
گوش بهر شعر و هر آواز ده 
دیگه شعار صدتا یک غاز نده 
از این امامسزاده تو معجز مخواه 
نیروی تو خفتسه به بازوی تست 
شعورو عقل تو ترازوی تست 
غير تو و چون تو دراین روزگګار 
تیست ترا غەگسار 


نشانی : 
تهران - صندوق پستی ۲۷۴۵ 


روزهای دوشنبه منتشر می‌شود 


۳ 


صفحه ۸ 


مشفسر 


الامان ءالاصان » باهالیقدان 
سویولوبد ورد ریم فیلق چیخاجاق 


یوزد بوزقیم تآرتیب اوست اوسته 
قالسا بریرده شکری واردی ينه 


رکو 


ای «حبیب خدا» کاسبکار لار 


ترکی (آذری) 


الهسرای الففان باهالیقدان 
بقله گئته زمان باهالیقدان 


بیرقران گئتمه‌یبیدی مزداوسته 
قووزا نا قور خورام که یوز دوسته 


گئده الدن بوتون عیارلوارلار 


نه قاپی باغلانیبدی واردتا 


ای بازار اهلی 


"کاسبکا رلارا 


نیه‌قیست مینیبدی ئولکر آتا 


ای بنکدارلار | 


ای دکا ندارلار اای‌کاسبکا رلار ' 


ای حبیب خدا" خدایه‌اینان 
اخلقه‌ظلم| تمه‌مگدی "پا يه“ د ین 


ونون مید ؛ ' صو ونی د ن 
"عدل و "انصاف دی‌پا یه ایمان 


اعتبار ایله " يا اولوالابصار " 
ای " حبیب خدا" کاسبکالارا 


حاجی لار» کربلایه‌گئتمیش‌لر 


اینا نون خلق جانه یتمیشلسر ی 


بودورحقه روا کا سبکا رلار ؟ 
ای " حبیب خدا کاسبکا رلار ؟ 


ای جلالت ماب عمده فروش 


"قا "دان‌بوسوزی‌د وبا ره‌سوروش : 


" باها سا تسان‌دینوناولورمخدوش" 


وارج ر ه اود 0 اسلان 0 جاناوار 
ای ۳ حبیب خدا " کاسبکارلار ا ۲ 


دوتولوب ملتین قانی شوشیه 
بثله‌یر قا نسیزین قانین سورماق 


یزلون دور سوزوم اي 


"ارز" شکلینده بولانوبا شیگه 
یاراشاراعتقا ددلی بیرکیشیه؟ 
"۷ اهل بازار " ۱ 


او یی دا یکلا ٩‏ 


بير دانا قورد وارایدی 
چرخ یتمیشدی مال , داوار 
داخضی گوجالمیش 
آج یاتتاردی چوخ زمان 
بير ۳7 بط آج ایسدی 
د وردی ی شہوره 
سولا . E‏ آضدی او 
گوردی" اوردابیر اوشاق 
آغزی سولاندی قورد ون 
دتسدی بونو توتسانام 


هر ببرددو تابور و نسه 


دشمنلری تا ینیاخ 


روژیل انقلاب ؛ینه‌چودله‌ببرم 
وتبان امریکا» گورت بکه گم 


نوبت تونه» و دومای دربار 
مردم ناسه نت » که‌جناسی‌کیت 
هرشو و شكلي » هر روژ و رنگی 
خه مه زه خوار : له ملک‌خومان 
داخ ئی ملکه » هیلم وجرگت 
ارای دمه کت » گوراس ئی لقمه 
مردم ئیران » هلسانه و پا 
له خدا تسوام » و زوای زود 


رتيا اوندان 

ايه اولمو شدی یامان 
بسسی )£ دا 
شیکا را محتاج ایدی 
ایشی سالسین تپره 
سومو کلنری سوم‌و شاق 
حالی دولاندی قوردون 
بوتسون بوتسون اوتسانام 


تاروژی بمه رم » و خاطر دیرم 
مشتیان یکی » دمیسان 

کلا و کم بنه» و سر مردم 
شونت‌هی‌به ور » نعشت بکیش‌در 
گورت‌بکه کم » جضد استعمار 
خله‌تانی مرد م ؟چه‌نسناسی‌کیت 
دمه وپشتت » و گرد اردنگی 
درت‌کم جورتیر , له چله ی کمان 
ایشالاخوم بوم » بانی مرگت 
نه‌تیونی‌به خویدی » وگرد سقلمه 
گشتیان ایشن ۰ مرگ و امریکا 
و بان زمین » توبیده نابود 


مرگ تو بينم » ئی آرزو مه 
های دیمه دیمه » یار دیمه د یمه 
علتاحضار 

بعقیده تو امریکا چرا کاردار سفارت‌شو به واشنگتن احضار کرد ؟ 
برای اینکه وصله ناجوری بود . 

- از لحاظ امریکائی بودنش میگی ؟ 

نها » از جهت اینکه میون جند میلیون آدم بیکار » بودن يهآ دم 
کاردار معنی نمیده 


رادپاز قلعه ای 
افراشته 


ازتهران‌به رشت » سلیما ن‌دراب بتوسط حاجی شيخ تراب 

بی زحمت فاده به دست‌ارباب ارباب ببره ساضری سازان 
دائی پسر جان + کبله سلیمان 

فدایت شوم ۰۰. آق دائی پسر 

پس نی پریروز » بیستم صفر وارد ببوستم پاتخت سلطان 
دائی پسر جان کبله سلیمان 

تره دیلآیه ؟ تهران بهشته مرده شور بشوره شندره رشته 

افسوس| می عمر » بی خود بگذ شته او چله گله» او برف و باران 
دائی پسر جان کبله سلیمان 

آدا -اشاره». کنم او شانسه سر بسته گویم تو تې ره بسدان 

دائی پسر جان کبله سلینان 

ها زن‌نارفا دمه نشینم ماشین از توپخانه شم » دروازه قزوین 

فر سخ سید ۱ و اگردم شمه دروازه شمیران 

دائی پسر جان کبله سلیمان 

به از تو نبه ایتا ايه رفیق بو بوستم » می راه نمایه 

اونی خرج و برج همش ي پايه بیست پنجاه‌تومون, پول دارم قربان 
دائی پسر جان » کبله سلیمان 

گرد کج دهه » او آقا مرا هون‌مره بسره» هتل آستارا 

شيره واسینه می کله سرا ایزه رقاصی دانمه الان 
دائی پسر جان کبله سلیمان 

هون "مره بره" تماما خانه تماشا خادنه» بلط گرانه 

جیر جیر جگا پانزده قرانه جعفر گلنار» آرشین مالالان 
دائی پسر جان کبله سلیمان 

خیابانانه آدم دره پور خیلی مستمه عبور و مرور 

چومه ميان ابرو » زنه جیب بور ولی من پوله بنامه هميان 
دائی پسر جان » کبله سلیمان 

فئوزفوتور کان شیمی لاله زار زناک و مرداک دو هزار هزار 

خانمانه بویه غش کنم قربان 


لقانطه عجب جایه داشی پسر 

مرد م نشینید » حوض دور و ور پیشخد مت‌بعین »عمده الاعیان 
دائی پسر جان , کبله سلیمان 

بعضی وقتا نه , شیمی رستوران رستوران‌دائی ؟ چه یه برارجان 

سازوضرب» عرق ,آ شپزی‌دوکان کتلت و راگو» زارگو و زبان 
دائی پسر جان ¢ کبله سلیمان 

من ومی‌رفیق »مشتی‌حاجی‌خان ای‌جانا شیمی » شیره کش‌دوکان 

هی کشیم‌تریاک» هی خوریم‌سوهان هی کنم صحبت از انگلستان 
دائی پسر جان ¢ کبله سلیمان 

هزار ما شاء الله تهران هوا هر چی خورمه » باز هم مره وا 

هر روز خورمه » ای بطری دوا هر چی گی بگوء از آب تهران 
دائی پسر جان › کب ن 

ایا خیابان . گیدی خیابون اما گیم مهمان-اشان گیدمیمون 

فایتون چی نانه» نی فایتون ` سره خوش آیه» اشانسی زبان 
دائی پسر جان » کبله سلیمان 

سلام برسان » خضدمت کلثوم . مشتی معصومه » آکبلا معصوم 

راه‌دوار »را گذر » همه ی مردم آمشتی شوال ‏ کبله رمضان 


دائی پسر جان » کبله سلیمان 
سلام برسان » امی سکینه چادر نمازه زودتر بهینسه 
با با قوریه » هیچکس نیدینه مبادا نظر »بوخوره جوان 


دان پیر چان : کبلة لیات 

هرکی با شداز حال ما پرسان سلام برسان ؛ دوعا برسان 

بگوبیزارسه, از شومه گیلان نازنین گذران درامه تهران 
بای چو چان کله سلیمان 


٭٭ ۳ کاکی‌ناسنگهر یری . 


تا پیشه‌ی دوژمن ئه خه‌ینه کوانو 
به داسی تیژو رو که ره مه يدان 
یارمه تیت ئه دهن‌به راوبهته‌دبیر 
ره و هی ور چ له باخ بابتو رینین 
ده رکردنه ده روی‌جهرد هوغه‌داره 
قه ت‌پشونه ده‌ین رونه که‌ینه‌خهو 
داسی فه لایان ئه كەین بەعەلەم 
ده‌ی با زه‌بون بیت‌همه‌رسه‌رما يه دار 


دای نی له پولا چه‌کوش‌وسه‌ندان 
چینی کریکار له گه ل روشن‌بیر 
کوشکی ئی ر تیجاع با بروخینین 
ثا مانجی ئیمه خوشی حه زاره 
ئه بی‌هه ول بده‌ین‌به‌روژوبه‌شه و 
به سه ری چه کوش به نوکی‌قه‌لهم 
ده‌ی با سەر که‌ون فه لاوکریکار 
هدر گیز کول‌نه ده‌ی‌کاکی تاسنگهر هه تاموسه لەس ده رئه‌که‌ینه دەر 
که لی کورد هیوای به ثیوه زوره چونکالی رونه له دوای‌ته‌م خوره 

ئیتر هه ر بژین به خوشی و شادی 

با ء بارو‌ر بیت‌داری شازاوی 


تی خاشه‌جانه بلابه می‌سر . 


شماره ۰ ۱ 


پربر 

حکایت گوش کن ای مرد هشیار 
ز حال باده نوشان گرفتار 

چو شد برچیده طاغوت تبهکار 
به میخواران » کاسد گشت بازار 
به حکم شرع خیلی سهل و ساده 
نه ساقی ماند و نه ساغر نه باده 
بساط می‌فروشان جمع گرد ید 
بجای می به ساغر دمع گردید 
همه کاباره‌ها و دکه و بار 

سراسر گشت مظلم چون شب تار 
فتاد از می‌فروشان رونق و رن 
همه تیر قاراپت خورد بر سنگ 
ولی بنگر تو حال باده نوشان 
پس از یک چند خونها کشت جوشان 
که این چه سرنوشتی بود هیهات 
کزین شطرنج دوران ما شدیم مات 
چو قطعی شد که بر وجه اعاده 
نه می آید به بازار و نه باده 
خلایق شیوه‌های تازه بستند 

به استحصال کشمش برنشستند 

بسی از خانه‌ها گشته رسومات 
اشاعه می‌شود سالوس و طامات 
گروهی با کمک از دیگ زودپز 
تعرق می‌دنند از بچه رز 


تنی را کور کرد و عده‌ای کشت 
به خرواری تمونه باشد اين مشت 
ولی عبرت نه بگرفتند این قوم 


نه از و تقاص چرخ گردون 


1 پربرو تاب مستوزی ندارد 11 
در اربندی سر از روزن برآرد 


علیاصفر شیرطوا: 


مرا رق . دهیم(صفر| 
تبهرانی " گریه رو "ی‌شنبه‌شب » ملا بتی) 
حیرت) نگیز پیداکرده‌واز "موضع قدرت 

حرف می‌زند » حس می‌کردید که فقط 
جاىيكمقدار "سلا ھا وپمات كوف 


یک ثابتی ریش نتراشیده . و "مدروز 
بود » فة1 
بجای دادستان » خبرنگاران‌با اوروبرو 
شوند » وباطرم سئوال‌های پیش‌ساخته» 
معلوم شود که آنقلاب به بیراهه نرفته 
و خط ستقیم خودرا همچنان ادامه 
دهد ۰ 
"برنامه "چهارشنبه‌شب‌تلویزیون 
واقعا" یک برنامة بی‌نظیربود »زیرایک 
شکنجه‌گر معروف » ب یآنکه‌د ر خصوصیات 
شود تغییری دهد » درخدمت انقلاب 
اسلا می ایران قرار می‌گرفت و کارقبلی 
خودمبارزه‌با کمونیسم را ادامه می‌داد. 
برنامه چهارشنبه شب تلویزیون 
از نظر حرفة تهرانی و شخصیت این 
شکنجه‌گر کبیر » ویژگی‌هائی داشت . 
اول) ینکه‌تبرانی‌د رروزگا رطا غوت 
باز حمت‌فراوان و رفتن‌به م*موریت‌های 
سخت وخطرناک » حداکثرموفقیتش‌این 
بود که زنده یا مرده یک چریک راگیر 
بیاورد و بااز بین بردن او » خدمتی به 
ساواک و شاه واربابش عمو سام بکند . 
حال آنکه تہرانی » در وضعیت فعلی » 
باقدم‌رنجه کردن » بك دادگاه انقلاب » 
درمیان انقلا بیون می‌نشیند و دریک 
" شو " یک ساعته با استفاده از شبکه 
جموریاسلامی‌ایران »به‌خوبی وخوشی 
مردم‌رایکپو به هرچه سازمان چپ‌است 
در دوره طاغوت »وظیفة تهرانی 
این بود که چریک‌های‌چپ را خرابکارو 
آدمکش معرفی‌کند » حالاهم عینا" این 
وظیفه را به انجام می‌رساند. 
تهرانی » همچنان که بارهاگفته 
است » درگفته‌هایش‌صداقت دارد .این 
صداقت‌تابدان‌حد استکه هنوز با وجود 
ازسرگذراندن یک) نقلا ب‌ضدامپریالیستی 
به ذستگاه ساواک صادق مانده‌ووظایف 
ساواگی خود را » در حلقه حفاظت 
پاسداران انقلا ب » از بزرگترین رسانه 
همگانی انقلاب به انج رساند . 
آخرین نکته‌جالب » از " شو " مقام 
شکنجه‌گر " اینست که‌تههرانی درروزگار 
طاغوت " بازجوی‌کمیته " بودوحالاهم 
نقش " بازجوی کمیته " رادارد . منتها 
آن روزها یک نفر را بازجوئی وک رد 
کمیته‌اش درزندان اوین بود ۲۰ یه 
تی‌درجای متهم » با زجو میشود و ب 
اجازه دا دیستان انقلاب » تمام گروه‌ها 
. را محاکمه می‌کند و کمیته‌اش درزندان 


قصر است . 
دا استور باید. از 
سهرانی را به راسی بيه ر 
دستاوردهای با ارزش انقلاب اسلامی 


ایران دانست و اکنون که چماق‌داران 
. نتوانسته‌اندوظایفشان را به نحواحسن 
انجام دهند » بايد به فریاد تکبیر او 
کوش فراداد . آمین . 
در حاشیه تحصن‌کارگران‌بیکار 
نماینده» وزارت کار: گویا این 
آقا با خودش یک اختلانی داشته و 
میخوا سته | ست‌خود شرا بزند .اینستکه 
ماموران کمیته هم رفته اند و باقنداق 
تفنگ از این کار جلو گیری کرده‌اند . 
"ض انقلاب 


سای بقیه از صفحه ۱ 


بی اصل ۲۲ رامیتوان بشرح‌زیراصلاح 
کرد : 

" همه افراد ملت اعم اززن‌ومرد ». 
دربرابرقانون مساوی‌آند » لکن‌قانون » 
لزوما " در برابر زن و مرد مساوی 


# اصل ۲۷ در موردتشکیل اجتما عات» 
بهتر است بشرح زیر نوشته شود : 

" تشکیل احتماعات مسالمتآ میز 
آزاد است و هیچکس حق تعرض به 
اجتماع‌کنندگان را ندارد . تشخیص 
مسالمتآ میز بودن اجتماع » بعپهنه 
معترضین است. " 
٭ اصل۳۸ نیواحتیاج به حک‌و اصلاح 


" هیچایرانی را نمی‌توان‌ازاقامت 
لوقاش ی یابه‌اقامت 
در محلی مجبورساخت » مگردر مواردی 
که قادر به پرداخت اجاره محل 
دلخواهش نباشد. " 
# در اصل ۷۲ آمده است : 

" استخدام کارشناسان‌ومستشاران 
خارجی از طرف دولت درحد احنیاج 


. ۰ در صورتکیه استخدام 
کارشناسان‌مازاد بر احتیاج‌وضروزت؛ 
مورد نظر باشد » احتیاجی به‌تصویب 
مجلس شورایملی نیست " 
# اصل ۷۵ را هم میشود به‌شرح‌زیر 
نوشت : 

" رئیس جمپوری بالاترین مقام 
رسمیکشور میباشد که در مقابل‌مقام های 
غیر رسمی کشور مسئول است ۰ . 
« اصل ۱۱۵ را میتوان بصورت زیر 
اصلا 3 


سمو : 
3 نظام مالیاتی باید عادلانه و 


مرد می باشد» e a‏ / 

پیشنهادهای فوق توجه لازم مبذول 
کنند و در صورتیکه‌هریکازا صلاحات 
فوق در قانون گنجانده شود »د عای 
خير آنرا بدرقه راه اینجانب‌نمایند. 


" منگول 


سه‌شنبه - دولت حرف‌شنو 

به دنبال چاپ کاریکاتور پائین صفحه* اول آهنگر در هفته» گذشته » 
وتقاضای‌صاحبا ن‌صنا یع بزرگ برای عطف توجه د ولت وملی شد ن‌کا رخا نه‌ها یشان» 
خوشبختانه برای اولین‌بار» گوش شنوائی وجود داشت و آقای بازرگان در 
پشت نلویزیون وعده دادند که این کارستان را انجام خواهند داد . 

امید صاحبان کارخانه‌های بزرگ اینست که در مورد آنها هم مانند 
بانک‌ها عمل شود » یعنی دولت دیون آنها را به بانکهای داخلی وخارجی 
و سایر طلبکاران تقبل کند و مالکیت مشروع آنها برسرمایه‌شان رآ نیزمحترم 
شمارد تا خدشه‌ای به‌برداشت‌های سرمایه‌داران بزرگ از انقلاب واردنياید . 


مرولیم: ج 


۳ × اب 
و خو 


چهارشنبه - تهرانی . شکنجه‌گر انقلابی ! 

در فیلمی که تلویزیون از محکمه* تهرانی نشان می داد » همانطور که 
حتما" شما هم دیدید » جای متهم و دادستان عوض شد و ناگهان تهرانی 
صدایش را بلند کرد و همه“ گروه‌های انقلابی را به محاکمه کشید . در این 
جلسه » پس‌ازآنکه رئیس دادگاه » بااجازه از تهرانی » او رابهآ رامش اعصاب 
و نوشیدن آب سرد دعوت کرد » این شکنجه‌گر انقلابی باردیگر حمله‌اش را 
به شازمان‌های انقلابی ادامه داد و درعرض نیم ساعت » چنان چهره؛ قاتل 
و ضد مردمی و وطن فروشی و جاسوسی از شهیدان مبارز ساخت که ناگهان 
ازن و فرزند و پدر و مادر شهدا از جا بلند شدند و پیش از آنکه دادگاه » 
تحت تاثیر اتهامات متهم « آنان را به عنوان " وابستگان آدم کش‌ها و 
جاسوسان معد وم " توقیف‌کندوبفرستد شان بغل‌د ست حما دشیبانی » جان‌شان 
را برداشتند و در رفتند . 


پنجشنبه - مالیات طاغوتی در جمهوری اسلامی 

شهرداری تهران از اتومبیل داران خواسته است که مالیات امسال و 
سال‌های پیش اتومبیل‌خودرا هرچه زودتر بپردازند تا مشمول جریمه‌نشوند. 

اتومبیل‌داران مدعی شده‌اند که وکلای مجلس طاغوتی » به‌علت آنکه 
به مجلس رفتند و بجای خدمت به مردم » شب و روز به امپریالیسم خدمت 
کردند و هرروز یک‌جور مالیاث و عوارض وضع کردند تا مردم را بچزانند ؛ 
خزانه* دولت پس‌بدهند . حالا ء اگر آن‌قوانین آ نقدر بد بوده کهحق‌الزحمه؟ 
وضع و تصویبش را باید پس بدهند » شهرداری چرا می‌خواهد مردم آنها را 
رعایت کنند و مالیاتهایش را بدهند؟ 

شهرداری هم‌گویامی‌خواهد جواب بدهد که‌چون دست دولت به‌دامن 
آن وکلا نمی‌رسد » طبق معمول باید حکیم باشی را دراز کرد . 


جمعه - باج بی‌سبیل 
وزارت راه اعلام کرده که اتوبان‌های قم و قزوین تا ۴ ماه دیگر تصام 
می شود و ازهر اتومبیلی حدود ۵ تومان باج راه خواهند گرفت . 

نظر به‌اینکه بهرحال دراین مملکت انقلاب‌صورت‌گرفته وصحیح نیست 
که وزارتخانه‌ها به سبک دوره* طاغوت » بدون دلیل از مردم باج بگیرند» 
پیشنها دمی‌کنیم که آقای فروهر را از وزارت‌کار بردارند وبه‌وزارت راه‌ببرند 
که هم کارگرهای مملکتی نفسی بکشند » و هم اقلا" بشود روی باج راه قم و 
قزوین » نام " باج سبیل " گذاشت . 


1 او 
سس 


ر 


شنبه -آنجا که رای اقلیت معتبر است 

این پیش نویس قانون اساسی » اگر هزار تا عیب داشته باشد » الحق 
از یک حسنش با ید تعریف‌کرد . آن حسن‌هم اینست که درمورد دادن‌اختیار 
ملت به‌دست افراد معمم » هیچ رودرباسی‌ئثی ندارد . 

بارزترین فسمت پیش نویس دراین مورد » مواد ۱۴۲ و ۱۴۶ است که 
در اولی از یازده تا اعضای" شورای نگهبان قانون اساسی " پنج تایش رااز 
فرضا" اگر موردی به‌این‌شورا ارجاع شود » این شش تا متخصص رای‌می دهند 
وآن پنج تا معمم در اقلیت می مانند ؟ نخیر » کورخواندها ید » چون ماده 
۶ را برای همین گذاشته‌اند . برابر این ماده» تصمیمات شورا با رای 
حداقل دوسوم اعضاء معتبر است » یعنی دست کم دوتا از آن معمم‌ها باید 
با آن شش تا متخصص موافق باشند تا مصوبه‌ای بگذرد . این را می‌گویند 


حکومت اقلیت براکثریت ! 
ہے 
۳ ۳ 
ê‏ 7 0 3 / 0 
اوس 


با جدا شدن داریوش فروهر و حزبش( حزب ملت ایران ) از جبهه 


ملی » که جبهه* ملی مدعی است نوعی پاک‌سازی جبهه باید تلق شود » 
می‌گویند که داریوش‌خان می‌خواهد نام‌حزبش‌را هم به " حزب امت اسلام 


تغییر دهد . 


سر ۳ 
٤‏ > .2 سس : <“ 

دوشنبه - تبدیل به احسن 

در خبرها بود که هواپیمائی ملی ایران » به علت تقلیل پروازها یش 
دو فروند جمبوجت خود را می‌فروشد . 

گفته می شود که باوجوه حاصل از فروش این جمبوجت‌ها ء به کشاورزی 
و دامداری کشور کمک خواهد شد و سئله؟ اصلاح نژاد شتر و قاطر نیزجدی 
گرفته خواهد شد » زیرا این حیوانات زبان بسته از ارزانترین ومناسب ترین 
بسا یل سفر درجاده‌های کویری و کوهستانی ایران هستند . 


ح سے 


چر اتصو بر افر اشتهرا , 
ازسر در آهنگر در داشتیم؟ 


باآنکه اعتقاد نداریم که صفحات محدود آهنگر " صرف مسائل خاص 
ما شود » ناچاریم‌گهگاه برخلاف این اعتقا ت رفتار کنیم و شما را در جریان 
مسئل خصوصی خود قراردهیم . 

قطعا از یادداشت‌های شماره‌های اول و پنجم "آهنگر" به یادتان 
مانده است که مسئله؛ "7هنگر " و "چلنگر" از همان ابتدای کارما , همراه با 
تولد آهنگر " شروع شده و علیرغم توضیح نسبتا" مفصلی که در شماره ۵ 
دادیم , هنوز این مسئله برای گروهی از هموطنان ما حل نشده است : 
که ما به‌علت‌هائی که ذکر کرده‌ایم » نتوانسته‌ایّم "چلنگر" باشیم . آماهنوز 
حزب توده؛ ایران هستند و با توجه به اطلاعیه* حزب مذکور » معتقدند که 
ما بی اجازه و استحقاق » از ابتدا از نام چلنگر و نام و تصویر افراشته سو 
اج با کرده‌ایم . دسته* دوم , مخالفان حزب توده‌اند که اعتقاد دارند 
علیرغم گفته‌های ما » روش‌مان نشان می دهد که دنباله؟ چلنگر سال ۴۲ 
۱ ( با تاکید برمخالفت با دکتر مصدق ) و وابسته به حزب توده‌ایم . 

عجبا » این‌دوگروه حاضر نیستند بنشینند با هم بحث کنندوبالاخره 

چون توضیحات گذشته* ما -ظاهرا" - بقدر کافی رسا نبود ونتوانسته 
دوگروه‌فوق را قانع کند » ناچار شدیم علت‌العلل اين سوء تفاهم‌های متفاوت 
را جستجو کنیم . ۰ 

دراین‌جستجو » تصویروشعر افراشته » عامل‌بزرگ و علت‌اصلی دانسته 
شد . هرچه به گروه‌های نامبرده متذکر شدیم که گذاشتن تصویر افراشته در 
از شعر افراشته» اعتقاد راسخمان به محتوای این شعر است » هر دو گروه 
-البته‌با تفاوت موضم - پایشان‌را دریک کفش کردند و ما را ازسوئی وابسته 
به حزب توده دانستند وازسوی دیگر به سو استفاده از نام افراشته متهممان 
کردند . 

اگر شما بودید » چه می‌کردید؟ 

شاید برمصداق مثل " مه فشاند نور و ۰۰ 


مرد حسابی » من دم خروس رو می بینم ؛ 
داری قسم میخوری که وزیر نیامده؟ 


۹ می‌گفتید کارمان رابکنیم 


ما ء چون ما از نوع آن آدم‌هائی نیستیم که مردم را تقسیم و 
بگذار نخوانندگان 


عمیقی که به چهره* مرد 
افراشته برای استفاده از 


آزا دیخواهانه و مردمی دارد . 
۲-آهنگر ؛ هیچگونه واب به حزب توده ندارد و همانطور که در 

اطلا عیه" حزب مذکور آمده" روش آن آشکارا مخالف روش حزب توده*ایران 

ست ۰ 

۳_آهنگر همراه با بقیه“ آزادیخواهان ایرانی , مصدق را رهبر شرق 

سیاست‌های گذشته و حال » درخدشه‌دار 


( بقیه از صفحه ۱) 
براندیم سرایه‌داری ز در 
ر سرمایه‌داران درآمد پدر ! 
ور افتاد سالاری و بندگی 
بدون مسوکل؛ نمایندگی 
ازین پس همه کار بامردم است 
مقامش فزون از منارجم‌جم است 
لر و ترکمن » کرد وترک و بلوچ 
همه درحسابند» جان منوچ! 
به‌هرکار خلق است و شورای او 
حکومت از اویست و از رای او 
" همه بندگانیم و یزدان‌پرست 
نوگرگد رز وهرگرک‌هست 
شنیدم که از چرخ ناب ی ر 
بسی برنیامد برآن روزگار 
که ناگه» دمیدند در کر ونای 
که . سرمایه‌دارا » میتونی‌بیای | 
وزان‌پس به مردم نمودند روی 
که ای بیهده مرد پرخاشجوی 
ترا بااساسات (۱) قانون چکار 
تو برزیگری » شلغمت را بکار ! 


شورای نویسندگان آهنگر 


یکی مجلس آریم در توی قاب 
که تا آخسر عمسر به به کد 


بسی رنج بردیم ازآن سال‌سی 
که امروز بگیم بی رودروایسی 


مروز 

وطن مال اینجانبان‌است وبس 

نمیدیم یک ذره‌اش را به کس 
چو ازماست قانون وقانون‌گذار 

تودیگربرو » کیپ درشرا بذار | 
یکی از بزرگان ااهل تمیز 

جودیداین» بمن‌گفت ,آقای‌چیزا 
" چه‌خوش گفته فردوسی پاکزاد 


" بزرگی براسر به‌گفتار نیست 


زحیرت شویمات وچهچه کنی! _ 


دوصدگفته‌چون نیم‌کردا رنیست " 


هی تورا تهدید 


هیچبی نمیگه 
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زن‌وشوهرتاریخی 


پسر ورو نامه خو ان شده اسب "ح -بچه درخونا," 


منکه دارای یک دوجین پسرم 
پسدری پیر و خسته و فسرتسوت 
عمر من لاجرم سرآمده است 
در جوانی که قلتشن بودم » 
این هوااگرم بازوانسم بود 
هر کسی یک چک مرا میخورد 

تسا شام کار میکردم 


صد رقم " ایسم "و" ایست " می‌داند 
تا همین چند ماه پیش از این 
سالم و فرز و چایک و سرحال 
شوتپبایش همه انسدازه 
پاسپایش دقیسق و ميزان بود 
بچه‌های محل بدنبالش 
از وکیل و وزیر و بازاری 
همه بر او م می‌کردنسد 
تا زمانی که توی مدرسه بود 
بسکه مقبول بود و هیبت داشت 
مغزش از درس و بحث خالی بود 
ناگهسان زد بکله‌اش» طوری» 
رفت دنسال راه پیماشی 
تسوی دستش ماژیک و فیکساتسور 
موچ بنتده نصیحتش کردم 
که پسرجان. مکن‌از این کارا 
رد من را و و گوش نکرد 
خرش و بهن 
ا مم‌الصلسوات 
پدرش سر بزير و فرزانه ! 
از چنین مادر و چنین پدری 
تارگی روزنامه خوان شده است 
هرچه میگویمش پسر ول کن 
حرف باباش را نسی‌شنسود 
سخت غافل شدم ز تسربیتش 


آسته بر 9 آسته نبا 


آهای رفیسق خوش سخن» آهای 
یک آهسته‌تسر » 


تسوسط رجاله‌ها» میخضوان که خاموشت کنند 
بزور و با جنجال وهوء آهای بگیر آهای بدو 

برای ساکت شد 
بازم برای تو گمه» مشل گذشته‌های دور 
, اداره‌ات صندوق پست» آدرس تو کوه و کمند 
اونها که باکی نسدارند » دست و پا 

از خوننه بیسرونت کنند » بندازنت تو منگنسه 

نمونه اش اگر میخوای» آیندگان و کیهانه 

بتوچه که سبائیها. سااکیها. درباریها 


اويسيهاء زاهديهاء پالیزبانها. فرقانيها 
برهبری شاهشون » جمع شدند همه يه‌جا 
نتاکه به ما یسورش برند » پیر و جسوون دروکنند ۱ 
تهسران و ری » مشهد و قم » اراک و رشت» بم و فسا 

ازین » نه که ازون 
> خاموشه»› فقط زتوهراسونه 

چیحزی بزیار کاسشه» یا اینکه کارش همونه 

چیکار داری که رفته‌اند کتابخونه آتیش زدند؟ 
کتسابها پاره پاره» روزنامه‌ها رو دربدند ؟ 

تو دانشگاه» توی تثاتر» به مرد و زن» پیر و جسوون 
بی خبر و ساواکیوار» ریخته وحمله ور شدند 

چیکار داری به آزادی» برابری» به آبادی 
به رونق اقتصادی؟ بیخودی با خودت نخنسد 

رو صفحه* تلسوسزیسون » این کلمات فراوونسه 
و عسل» بخور بزور» کنگنسه 

اگر که گوشت با نه» باافتخار و طنطنه 
O ۲‏ بیرق آسته بیاکه گربه شاخست نسزنه" 


نمی بینی تلسویسزیسون » نه که 


مخسواه سربست 


پسربچه‌با دی به‌غبغب‌انداخت وگفت : 


سرکلاس تاریخ معلم داشت‌از : . 
س تاریخ زبچه‌ها ج 
امتحان می‌کرد . ضمن سئوالات عکس e O‏ 9 
نادرشاہ را نشان یکی از بچوها داد و مرک د خردیه اه نگاهی به عکسی 
پرسید : PPA‏ 
این کیه؟ اينم زنشه . 


هاتو ببرند 


ملا" ناسلامتى پبدرم 
ایستاده دو متنرزۍ تابوت 
ریش این عمر هم درآمده است 
دائما" در بزن بزن بودم » 
سرب در مغز ستخوانم بود 
بى تفاوت اقل کم میمرد 
بخودم افتخار 


پسدرش شرم دارد از پسرش 


میسرود پیپنش + ی محل 
سی‌نشینند به قصه پردازی 
براساس کتساب. میگویسد 


قصه* فازس و کرد و ترک و عجم 
آنچه را "هست و نیست میداند 
بچه‌ای بود سربزیر و متیسن 
بهترین سنتر هافبک فوتبال 
صاف میزد به طاق دروازه 
" گلر " از پیش وی گریزان بود 
عاشق سینه چاک فوتبالش 
تا عزیز کرده‌های .دربساری 
عزت و احترام می‌کرد‌نسد 
نقطه ضعفش ب و هند سه بود 
هفته‌ای هشت روز غیبت داشت 
نمره‌هایش هميشه عالسی بود 
که شد از اعتمنابیون فوزی 
گاه بابنده. گاه تنپافشی 
سطح دیوار از شعارش پر 
قصه گفتسم ۰ نمونسه آوردم 
از لیما تا | 
گوش وابود و حرف توش نکرد 
آن شکست و هزيمت دشمن 
دشمن د دوست از وقایع مات 
مادرش آشپزځانه 
بعمل آمده چنین پسری 
صاحب ایبده* فلان شده است 
پی کسبی برو مداخل کن 
در پسی کاسبی نمی‌روود | 
نگرانم ز آخر عاقبتسش 


قصه اختا پوس آمریکا نو 

" سنای امریکائی محکوم باید گردد " کارت و دار و دسته‌ش‌عدوم 
باید گردد . این امریکا که میگه » مرد مو دوس میداره » فقط حرفاش قشنگه 
اما اساس نداره. همه اینو میدونن » تو تاریخا میخونن › که امریکاچگونه 
اومد دراین میونه .د زدا و جانیهای »هر ملت‌و هر کشور › اسلحه‌ها برداشتن 
سواره و پیاده » باونجا پا گذاشتن .اول کاری که کردن ء آدمیت روکشتن » 
هر جا که پانهادن » بومیهای نجیب رو با حیله سر بریدن شکمهارودریدن 
کردنها رو شکستن » بعدش با چاپ و تصویر دروغ و مکر و تزویر » بومی‌ها 
رو دیو و دد » خود رو بشر نوشتن ۰ 


1۷ 6 KK 
۰ مغزهای خوب دنیا » با پول خوب خریدن » پاورچین و پاورچین‎ 
همه چیز رسیدن ۰ جنگ جهانی اومد » چه ناگهانی اومد » اول دفعه تو‎ 
تاریخ ؛ روح و روان بشر » کشیده شد بچار میخ »زیرا که امریکاثی » اون‌بمب‎ 
های ذامی ؛ ړوی زاین رها کرد دو شهر پر شور و شر چون شهر مرده‌ها‎ 
= کرد » ن زاکی ویران شد » هیروشیمای زیبا ء با خاک پست صحرا‎ 
.. یکسان شد و همسان شد‎ 


۱ N 0 *# 

استعمارامریکا » چون اختا پوس‌چند پا » بهر دری بزد در توکشورهای 
دنیا . گذار این عمو سام ؛ یابوی پیر ایام » بشهر هوشی مینه » به کشور 
ویتنام » جنایتا بپا کرد ء که‌هر قلبی رو لرزوند و هر چشمی رو گریوند » پس 

ولی‌با بی‌حیایی » با قصه های واهی » خودش رو بی گناه کرد . 

XK ۷ ¥‏ 
هنوز تو قرن بیستم » سیاپوستای اونجا » که خوبند و نجیبند » حسق 
اینوندارن »که مثل یک سفید پوست بهر جا پا بذارن » چه حسرتها که خورده 
چه تبعیض‌ها که د يده چه محنت‌ها کشیده » و چه حرفهای رکیکی که شنیده » 
هنوزم که هنوزه » مساواتی ندیده . 


¥ ۷ 16 
تو کشور آمریکا . پول دارای بی حیا ء کارتلها و تراستها ٤‏ تبلیفا راه 
میندازن » آدمکی چو کارتر» برای مردم میسازن » تا هی قوی تر بشن » به 
e‏ 0 چه خوبه و چه خوب ن مهم سنت و دلاره 
برای‌اینا مهم نیس » چه حوبه و ب نيس» سنت و 
دولت‌امریکا یی »با پددلاربیاره. هر جا که ثروتی فس » مالی و مکنتی هس 
" سیا "بی دس‌میذاره : ته‌شو بالامیاره .وطن پرستان ملک » عرب » عجم 
تازی ترک » باید همه فدا شن » یا تسلیم " سیا " شن ۰ 
* .» 
ن انقلاب ایرون ۳ یانکی " رو کرده بیرون » سنا دیوانه گشته » 
چون ۹ " "1 1 
بسوک وغم نشسته » اينه که حالا سیائی > دولت امریکابی » کشمن مرد م 
ماست » واوو قووش و ست . حالا مردم ایرون » زهر دین و هر ایمون » 
با این بد تر“ » همه بخونن ۰ 
۳ خدایا ایکا از ما جدا شه" "گلوی ما ز چنگالشرها شه 


خدایا امریکا از ما جدا شه: ۱ 
بساط دزدیش از هم بپاشه جهان راحت ز شر مافیا شه 


گفتند ؛ جریده‌ها همه آزادند 
گفتم : متاسفانه این‌وضع عجیب 
چون‌ماهمه نوم اس خر 
هرگز نتوا فت ما آزادیم 
آنکس که ز انتقاد وحشت دارد 
جنگ‌قلم و چماق بی‌سابقه‌نیست 
حاصل‌نشود مراد از چوب وچماق 


بدتر ز گذشته کرده ما را نگران 
از حالت "رامش قبل ازطوفان 


بره حونان › به هو لان 


زسیماوصدای‌انقلابى 
بود این جنس‌های ضد خلقی 


مجاهد رنجه است از بند فاشیسزم 


بگوشت میرسد الحان هیتلسر 

سراستر عاصسنل انبان هرر 

بود زنسدان او زنسدان هیتلر 

ولی این دفصه با بهتان هيت 

ولی افتاد در دستان هیتلسر 
بن هجوم ۱ 

در این جمعی که "حزب‌الله "گویند 

فاشیسسزم از چهره‌اینها عیان است 

تمامی‌آلست امپریا لیسسم‌اند 

ببین ای رفته اینسان راه فاشیسزم 

همین خلقی که بیرون کرد طاغوت 

بکش افراد ملی و دموکسرات 

بدان اما » سکوت ما محال است 


اشتباه لبی بنی حرف 


خنرانے , که قسدش‌انقدی بود ولی در حرفه* خود مبتدی بود 
E E‏ ز کج خانه اشر فرز وشتابان 
سرشب نطق را حاضر نبوده 

سئوالات زیادی " تست " کرده " 

مطالب را نز غذ 


زآن 
شوداز نطق خود حالی بحالبی 
رتاو سامل نیا ورد 
بسوی خانه آمد دل شکسته 
خود شرا با قت‌توی‌جحشان‌کیع () 


مکانی د یدوجعی را درآن‌جمع 

بخود E E‏ 
الساعہ کم کر 

IS‏ ۱ بکن‌قاطی زمین را و ز 


ا وان ان ن د 
بی غرق در رویای خود بود 
جزمن تستمع اینجا کسی‌نیست 


که مستخد بسویش‌رفت وفرمود : 
که اینجاسالن عقد وعروسی‌است 


نیازمندیهای آ هنگر 
واگذارمیشود 
تعدادی قلم کارکرده» به قیمت 
بسیارنازل‌واگذار میشود خریداران پش 
از تصویب قانون مطبوعات به دفتر 
آهنگر مراجعه نما یند . 
" تویسنده*تاپق * 


اکنون که جهت نوشتن مقاله‌ای 
انتقادی عازم اداره* روزنامه هستم از 
کلیه* دوستان و سروران عزیزی که‌برای 
مدتها موفق بدیدارشان نخواهم شد 
خدا حافظی نمود وحلال‌وائی می طلم 
" نویسنده لاحق 
جویای کار 
جوانی هستم خوش صحبت و اهل 
مناظره و منازعه » متخصص در تئوری 
های‌اقتصادی »دارای سابقه* سخنرانی 
بسیار » با وجود آنکه چند ین ماه است 
به‌میهن مراجعه کرده‌ام و تمام رفقایم 
استخدام شده‌اند » بنده هنوز بیکار 
مانده‌ام . جویای شغلی هستم درسطح 
وزارت و یا سرپرستی صدا و که 
حقوق آن از دو هزارو پانصد تومان کر 
ماه بیشتر نباشد . 


آ موزشگاهها 
آموزشگاه جودو و کاراته کلیه* 
دارندگان موضع‌های عقیدتی را در 
کلاس‌های‌اینآ موزشگاه پذ برفته وکلیه* 
فنون دفاع از خود را بآنان میآموزد . 
کمشد ه 


ریش مصنوعی اینجانب » هفته* 
گذشته هنگام راه پیماتی در خیابان 
مفقود شد ۵ » از یابندگان تقاضا دارم 
آنرابه‌نشانی بنده تحویل داده و بیش 


از این موجبات سر شکستگی اینجانب 
را فراهم نیاورند . مه ی 
فرصت طلب 
تعمیر تلویزیون 
همه گونه تعمیرات و سرویس 
تلویزیون از قبیل قطع کردن صدا و یا 
است در صورت بالا و پائیسن بردن 
ابروهای آقای طومارزاده با اینجانب 
تماس بگیرید چون عیب از تلویزیون 
"n 1 ۱ ۱‏ ‌. 
تعمیر چی تلویزیون 
فروش دست دوم 
یکعد دصندلی صد ارت ؛ بعلت عدم 
امکان استفاده از آن» با نازلترین 
قیمت بفروش میرشد ۰ 
" آقامیتی تاجر 
تدریس لهجه 
همه گونه لهجه‌های امریکا ئی » 
جہت قاطی‌کردن بازبان فارسی تد ریس 
میشود . : 
دکتر ابراهیم قزيوني! 
فروش کاغد 
موجود است ۱ 
۲ "حاج‌جبارکا غذچی " 
فروش اشیا عتیقه 
مقداری اشیاء عتیقه و بی مصرف 
ازقبیل‌قاشق و چنگال و مبل و صندلی 


و کتاب بفروش میرسد . 


کار کار فر ما کار گر 


۰ کارخانه‌دار بقد ر یکا رگرا نگا رخانه‌رادوست داشت و دلسش 
برایشان تنگ‌ميشد که همیشه کاری میک ر د تا گا رگر هاد وسه‌ساعت‌بیشتر 
در کارخانه بمانند و حتی)لامگان به مرخصی نروند . 

» کارخانه‌دار برایرعایت بهداشت‌درکارخانه‌سعی‌میکردختی 
مغز کارگران راهم شمتشو بدهد . 

ه آنقدربه‌سلامت روانی‌کارگران اعتقاد داشت که اگر کارگری 
بعلت بیماری نمی‌توانست کارکند » با تلقین روانی او را قانع میکرد_ 
که سالم است و میتواند بازهم کارکند . 

» کارفرما به‌وضع تغذیه* کارگربسیارعل قمند بودو دستورداده 
بود که همه آنہا حداقل روزی ۰« ۳9 کالری دریافت کنند . چون 
میدانستکه با کمعر ازاین مقدار کالری » کارگران بازده‌خوبي‌ندارند 
و باعث میشود که تولید پائین بیاید . 

«بقدری کارفرمای مهربانی‌بودکه‌اگرکارگران درهنگا مکار وقت 
سرخاراندن نداشتند » شخصا * سر آنهارا میخازاند ۰ 

» کارفرها بااختلا ف طبقاتی بکلي مخالف‌بود » بطوریکه حتی 
مساحت منزلش‌مساوی مساحت منازل تمام کارگران کارخانه بود | 

ه کارفرها در مواقع بیماری به یاری کارگران می‌شتافت . مثلا" 
وقتیکه کارگری احتیاج‌به‌عمل جراحی پیدامیکرد » پو لآسپیرین‌بیمار 
را از جیب‌خودش می‌پرداخت ۰ ۰ 

» کارگران در سود کارخانه سهیم بودند » چون اگر آنها کار 
نمیکردند » کارخانه‌دارسود نمیبرد . 

ه کارفزما عاشق‌مبارزه‌با بیکاری‌بود » بهمین‌جهتاجازه‌نفیداد 
که کارگرها درعرض روز حتی یک دقیقه هم بیکار باشند . 

گارخانە‌دار بسیا ر متواضعی بود ٠‏ بہہمین جہت هیچگاه مال و 
منال خود را به رخ کارگران نمی‌کشید و از درآمد واقعی خود چیزی, 
به آنها نمي‌گفت . 

ه آنقدر علا قمند به‌دانستن درد دل‌کارگران بودکه‌دربین‌آنان 
خبر چین گذاشته بود . 

۰ برای د ت یک‌کارگرناراضی‌درکا ر خانه وجو د ندا شته باشد » 
بمحض اینکه کارگری اظهار نارضایتی میکرد » او را اخراج می‌نمود . 

» کارخانه‌دار » بقدری به کارگرانش علا قمند بود در تمام 
خالی میکرد . 

ه کارخانه‌دار برای آن؟ه همرنگ کارگران باشد » رنگ اتومبیل 
رولزرویس خود را به رنگ گل بر دوچرخه کارگرهاانتخاب کرده‌بود . 

ه در شب‌نشینی‌های . :لک کارخانه‌دار برپامیکرد » کارگران 


"شنگول" 


فرض‌محال» 
فرض‌ممکن 


بقلم . نویسنده* محترم ما 


۱ 


از عضویت در جبهه ملی استعفا کرد . 
فرض اول . آدم نمیتواند درجنبتین 
باشد » یا باید عضو جبهه ملی باشدیا 
عضو جبپه دولتی . ۳۳۹ 
فرض دوم ۰ جبهه ملی اصولا" برای 
تحقق یک آرمان مشخص بوجودمیآً ید . 
بنابراین اعضا؟ جبهه بمحض رسیدن 
به آرمان خودشان باید از جبهه کنار 
برود ۰ 
سئوال ۰ تعیین کنید که عضویت در 
جبپه ملی بهتر است با شغل وزارت ؟ 
جواب . شغل وزارت . 
حل‌المسائل . این منم طاووس‌علیین 


شد ه , 


۴ 


صورت مسئله . آ قای‌نا مجووزنه‌بردار 
سابق ادعا کرده که من افکارم پنجاه 
ان جوم است ۰ ۱۰ 

فرض اول ۰ ایشان از بسکه عجله 
داشته‌اند که افکارشان را به جهانیان 
عرضه کد بنجاه سال زودتر یدنا 
آمده‌اند. 

فرض‌دوم ۰ افکارجهانیان پنجاه‌سال 
از افکار ایشان عقب‌تر است . 
تقاضا میشود که بفرمایند آیا درپنجاه 
سالآیند ەبالاخرهوضع ما درست میشود 
پاخبر . 

عوت بهمکاری. از پیش گوپان 

محترم تقاضا میشود که هر وقت در 
پیشگوتبهایشان دچار تردیند شدند؛ 
بلافاصله با ایشان تماس بگیرنسد و از 
افکارشان برای بهبود بخشیدن بسه 
پیشگوئیهای خود کمک بگیرند . 

قرف العقل زر سک ت »نوک 
مفت می‌اندازیم ببینیم چه میشود . 

حل المسائل . در دوران انقلاب 
ادعاهای عجیب‌وغریب هم بایدجنبه 
انقلابی داشته باشد تا به دل شنونده 


صورت مسئله . کورت‌والدهایم دبیر 
کل سازمان ملل‌متحد از کشورهای‌عضو 
این سازمان درخواست‌کردکه‌برای تامین 
پایگاههای نیروهای حافظ ملسح در 
قبرس» داوطلبانه مبلغی حدود ۶۵ 
میلیون دلار کمک نشف ۰ 

فرض اول . صلح را فقط با یجساد 
حالت جنگی میتوان حفظ کرد ۰ 
فرض‌دوم ۰ نیروهای‌جنگی‌نیروهائی 


هستند که با نیروهای صلح طلب جنگ 
می‌کنند ونیروهای‌صلح‌نیروهائی هستند 


سلله جبری . منفی در منفی 
حل‌المسائل . این سئله‌جنگ و 
و سازمان ملل گل و گشادشان تا بحال 
| هزار مرتبه آنرا حل کرده بودند . 
۴ ۱ 
| صورت مسئله. ۱-قراردادسالت ۲ 
| بعدازمدتهامذاکره برای محدود ساختن 
سلاحهای جنگی بین شوروی و امریکا 
امضا* شد و طرفین به سازش رسیدند. 
ره یک صنعتکار اهل قلم که اسلحه 
دست ساز بسا خت خواسته شک رکه 
| ساختن اسلحه‌را کنار بگذارد . 
فرض اول ۰ وقتی که ابر قدرت‌های 
رامحدود کنتد. » صنعت گران‌جهان‌سوم 
مات کاری کنند که تعادل قوا بهم 
بخورد . 
فرض دوم ۰ کشورهای‌خرید اراسلحه 
با توجه به قانون عرضه و تقاضا بايد 
این‌شعاررا یادبگیرند که . اسلحه*کمتر 
شعر. سلاح اسلحه خویش سالتیان 


اتف 


اه سس س لے 


معر . که در طریقت ما کافری است 
رنحیدن . 

دستورالعمل . کم بخورهمیشه‌بخور. 

حل المسائل . اسلحه‌وسیله‌ایست‌که 
| به دو طریق میشود از قبل آن نان 
| خورد . طریق‌اول تهدیدکردن. طریق 
۱ دوم محدود کردن . 


أ 


صورت مسئله. وزیرگار دولت موقت ؛ 


زیرنظر شورای نویسندگان 


یکی از اشعار افراشته که در سالهای بعد از شهریور بيست 
خیلی گل کرد . شعر شغال محکوم اوست , 

این شعر فریادیست رسا » عليه فثودالیسم حاکم بر اجتماع 
و دستگاه فاسد اداری » که جز رشوه و فساد و سردواندن مردم کار 
دیگری ندارد . 

"شغال محکوم " در این شعر » در هیات‌نمایندگان‌جناحهای 
محتلف هیات حاکمه و فئودالیته به محاکمه کشیده میشود ء شفا 
که بعد آزمدتما سرقت‌و دستبرد به مزرعه کشاورز فقیر به‌تله‌افتاده 
است و روستائی ساد ۵ دل !و را محاکمه و به اعذام محکوم میکند ۰۰ 

. این شعر را افراشته در کنگره بزرگ نویسندگان‌وشعرای ایران 

که به سال ۱۳۲۵ در تهران ترتیب یافت خواند و مورد استقبال | 
قرار گرفت . 

در این کنگره چہره‌های درخشانی از ادب و هنرمعاصرمانند 
ملک)لشعرای‌بهار » علا مه‌فقید دهخدا »نیمایوشیخ »صادق‌هدایت » 
احسان طبری و دھہا شاعر و نویسنده دیگر حضور داشتند . 


از . افراشته ( 
شغالمحکوم 

۱ 
ای شغال تنه گنده » خپله 
خوب ؛ بد جنس جداندرجد دزد 
بی شرافت » به کدام استحقاق 


آخر ای بی‌هنر و بی همه چیز 
نیمه شب بهر چه آشی پابوس 


بک وله به اطلاع کلیه اهالی‌مملکت و علاقه‌مندان‌می‌رساند 
دراثر تغییر وتحولات جاری » در مبخانه بسته شده است لطفا تا 


دیدی افتاد دمت لای تله؟ 


7 - ۱۳۵۷ دزد دزدانه بری مرغ و خروس 5 


بی گذرنسامه و بس پروانه چه زنی هروله دور لاه : 
۱ ۰ ° هی 3 ؟ 
فنا مالکی باج زمیسسسن میطلبی؟ شیحی از بابست دين 
آگهیا < مرغ بی وقست مگر چیزی خوند که تناول بنماید آخوند؟ 


بدینوسیله به اطلاع کلیه اهالی مملکت و علاقه‌مندان‌میرساند 


با 2 با " گنه ۳ ۱ a‏ 
به بازدی ,در نه تزویر و ر گشوده شده و برای پذیراتی ن طلبی حصه ؟ 
از مراجعان آامادگی کامل دارد . و وت 


: سر خر 

باری از شسرع مدلهرگذریم از در دل مظفر نگریم 
ن : آدم ثبت سجل , یا نوغان؟ 

آمدی یا به هوای مازاد؟ 


۱۳۵۸ 


آهنگر -کواگهی فوق را شخصی به نام خواجه حافظ شیرازی برایم 


فرستاده وطبق قانون مطبوعات درخواست چاپ آن را کرده است . شو پیشینه مگر دارد آن 


آخه ایشون مشغول بوده 
مشغول چه کاری؟ 
ک عباد ت 


ای سراپایت نما دی از عناد 
ای ز خود تعریف کرده‌صبحوشام 
گفت امام *اریکقدم کج‌شدرهم 
عقل آ دم گر بقدر وافی اسست 
دارد امکان هر که در هر کاروراه 
تر گمان داری‌که پاکی ازعیوب ؟ 
نیست در کار تو اصلا" اشتباه ؟ 
از کجا این فکر پیدا شد برات؟ 
از چه هستی عاشق افکار خود ؟ 
تو فقط خود را مجاهد دانیا 
هی سخنرانی کنی در هر گذر . 
هست لازم مرمراتعظيم ها 
تو گمان داری که دیگرمردمان 
تو کجا بودی درآن‌دوران سخت 
عرق خون در زیر چنگال ساواک 
تو کجا بودی که بینی هیچکس 
از کجا حالا تو پیدا گشته‌ای ؟ 
میزنی هر الحظه‌ای سازی دگر 
دیده‌این ملت »فراوان‌خانو مير 
گام اندر وادی حسق میزند 
بهر آزادی خود دارد تلاش 
دست تو هم عاقبت رو میشود 
انجه میما ند بحا خلق‌است‌ویس 


آ نچه میماندیجاء خلق است9بس از 


چرا خلبان آزما از منظره اتاق سرپرست شوکه شده؟ 


بخش دار هستسیی یا فرماندار 


سخن برزگر اینجسا 
گفت افسوس بی تدبیسری 
دزد یک جوجه خروس :حلقآویز 
دزد یسک خربزه اندر سر ؛ دار 
زالسوی خون هسزاران‌دهقان 
داشتی گر هنرو عقل و کمال 


رسید 


دستت درد؟ 
احصدووار بگو» مختاری 
سر جالیسز بدارت بزنم 
عبرت الناس (۱) شفالان دگر 
۳ ۰ وزواء ۴ 

از تسه قلب , شغال آه کشید 
شیر موش هستی و موش شیسری 
دزد ده دهکده آقا و عزیز؟ 
دزد صد قریه جناب سردار؛ 
حضرت اشرف وخان واعیان؟ 


: نون سمنانی 


اندکی هم گسوش کن حرف امام 
خلق می‌باید که سازد آگهم " 
عاقلان را یک اشارت کافی است 
مرتکب گرد د یکی دو اشتباه 
گشته‌ای در خلق محبوبالقلوب 
پاک و معصومی » مبرا از گناه ؟ 
عاشق گفتار خود » رفتار خود ؟ 
تو گمان داری که میری راه‌راست 
انذرین باره سخن هی رانیا . 
که . شکستم بنده شاخ غول نر 
سرد ۰ تعظیم‌ها تکتو یم ها. 
گیج و گولندو نبا شدشان زبان ؟ 
کهمن‌وما تیره روز و تسره بخت 
دست‌وپا وپشت ویهلوچاک‌چاک ؟ 
بر نمی! رد ز ترس ن نفس ؟ 
بهر ما استاد و والا گنتهای 
هر زمان میخوانی اوازی دکر 
او نمیخواهد ز نو گردد اسیر 
پشت پا بر هر چه مطلق میزند 
توچه‌میگوئی دراین‌میدان »دا داش ؟ 
فی‌المشل ما نند يارو میشود 
نیست این کشور تیول هیچکس 


سال اول شماره ۱۱ 


رضاخان " ای‌عظیم الشان" دزدان 
بسزقندی کاکسوسایکس و جامبول 
۳ ارت کریم آقای غشتمال 
کنون گوئیم همه‌یکجان و یکدل 
بخواب آسوده» 
ز ارباب و رعیت آنچه گفت 
مرام اشتراکی » حزب و دستسه 
سخنرانسی و منع اجتماعات 
نون بر ماست قدرت را بدانیم 
بخواب آسوده » 
" اخلال وز" تحریک وز "تعقیب " 
پی سرکوب " ضد انقلابی 
توی کابینه وقت طرح و تصویب 
هزاران بار از ما بر هوا خاست 
در این سرکوبی" آشوب‌واخلال" 


بخواب آ سوده , ما بیدار نستي 


رضا خان » دوردورانقلاب است 
گروهی بداداو ماجراجو 
زبان دارند قسد تیرنسرده 
یکی از حزب و قانون میزند دم 
یکی سرمایه‌داری را کند نف 

بخوابآ سوده خاطر » چونکه‌مانبز 


نصرتالله نوح 


بچه‌ها؛ از نو عمو سام آمده 


بچه‌ها » از نو عمو سام آمده 
آنکه با اردنگ ملت » جيم شد 
دم در آوردست و دارد عروتیز 
گشته مایوس از ره پلتیک و فن 
آمده این بار » دیگر بی نقاب 
رزمناو و توپ و تانکآورده است 


سبرکن‌جانم » سیاحت کن دا دا ش" 


محمد گلا نتری "پیروز " 


لخوپیمانهای مر نکاچه‌شد؛. 


باز هم آقای‌بازرگان » سلام 
گر پیامم چون پیام آنجناب 
طنزو شوخی‌های ملانصردین 
در زمان و موقعی باشد بجا 
خاطر شاد ودل بی غصه‌کو ؟ 
انقلابی شد بزرگ و بی بدیل 


سه‌شنبه ۱۲ خرداد 


رضاخان»آ سوده‌بخو اب‌ماییدار دم 


بخواب آسوده» ما بیدار هستیم 


مايه رو را بنازم واقعسن! 


شیک a‏ ابر ما عراز ساده 
شود نحو احسن استفاده 
به دستور تو گردد بر فتاده 
شود اجرا به طرز فوق‌العاده 


چو از لطف تو برخوردار هستیم 


ز قانون تو بهتر نیست قانون 
ز 8 نون تو ترستیم و مفنون 
تماما" یک صدا گفتیم ,آخ‌جون ! 
صدای کف زدن » در توی‌سالون! 
چنین‌قانون‌بود» چون گنج‌قارون! 
رهین منت سرکار هستیسم 


بزرگان "رانمانده‌خورد و خوابی 
همی‌خوانند خود را انقلابی 1 
از گستاخی و حاضر جوابسی 
یکی از اعتصاب و اعتصابی 
یکی از نفت و ونم کتایسی 
ازین مردم چوتو بیزار هستیسم. 


دزده » از نو بر لب بام آمد ه 
مهره‌هایش» کشته یا تسلیم شد 
همچو میمون می‌نما یدجست‌وخیز 


تا دهد نیرو به ضد انقلاب 
واقعا " این بار محشر کردها ست 
کشتی دزدان دریائی روبساش 

بقیه در صفحه ۱۱ 


مخلصت " پیروز دارد یک پیسام 
فاقد طنز است » روي ازمن متاب 
یا حکایات "عبید " نازنین 
کز دل ما , دور باشد غصه‌ها 
من ندیدم » گر تو می‌بینی بگو 
کشت ظل‌الله قلابی » ذلیسل 
بقیه در صفحه ۲ 


عمو مرشد 

- جانم بچه مرشد 

این پرده و شمایل چیه که امروز با 
خودت آوردی؟ 
ست » بچه مرشد 


اون کلاه برقیه که باریش بزی روی 
بفیه‌در صفحه ۲ 


حرف‌زقانون اساسی‌بزن 

ایران زمین نخبه‌تر از کارتر و فورد و بگین | 
بی غرض و بی مرض و بی‌نظر | 
بینششان بر تر از آموزگار ! 
راهبر کارگرو پیشسهور ! 
جمع پر از دانش و پر باد وفیس 
دشمن زور و ستم و سیم‌و زر ! 
بسکه‌چنان بود . چنین‌گشته‌اند 
شد همه آندر دل ما خاروخس" 


بقیه در صفحه ۲ 


هریک از آنپا همه را راهبسر 
الغرض اين عده قانون نويس 
جمله طرفدار حقوق بشر 
چل نفری چله نشین گشته‌اندا 
منتظران را به لب آمدنفس 


از : سنند ج دقه‌ی خای 
قه و پا 


بسا تسوام » با تو وزیسر نطاق 
جعفسرم يا قلیم يا صسفرم ؟ 
کاخ و ویلا و عمسسارات زياد 


مطلب اینبست که یک کارگرم 


لیک یکساله که من بیکارم از چنیسن زندگیشسی بیزارم 
1 بقیه در صفحه ۲ ۱ 
از گودرز موضعی ۱ 


آقاکما لو ترد‌یدموقت 


چشمم‌ایبازدرتختخواش دراز کشید* کیپان ,تلفنی هم‌آگهي قول می‌کند. 
و جر دای قارف رای مق طاق ابا چیا کیان > پس آیتدگان 1 .یله 
را میشمرد,‌زیر لب می‌گوید : ۱ که آیندگان .کیهان راورق میزنندولی . 

ببایدبه کته خ 0۵34 ۰ ان آبندکان را میخوانند: آیتدگان چ | 
یتر ات * کرای وا دوبان است ».اس آدم زا که ,دز فقطیه 
اام کفی جم یاد د "بات نیازمتیهایی ینید برایعن یف 
روزها کسی آگہی نمی‌خواند . ولی درمیآورند . ولی صفحه* نیازمندی ہا 
ممکن است بخواند . بهرحال‌چاپ دو بفیه در صفحه ۳ 


خروسخوان سحر است . آقا کمال با سطرآگهی ضرری ندارد .نمازندیهای [. 
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قابل توجه کاربران مجازی : 
این سند توسط کتابخانه دانشگاه منچستر دیچیتال سازی و عرضه شده. 
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برای اطلاع بیشتر درباره شرایط استفاده از این منبع الکترونیک, لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید: 


http://www.library.manchester.ac.uk/search-resources/manchester-digital-collections/digitisation- 


services/copyright-and-licensin 


بر اساس این مقررات, هر نو استفاده از این سند باید با ارجاع مناسبی به کتابخانه دانشگاه منچستر انجام بگیرد. 


ER‏ شده سست 
ولی این صبر بپایا برسید 
هر چه این عمر من انا م 
تا که با نقشه و ذ و ندبیر 
دیگر امروز بهر جا نگرید 
گفتم‌البته شما چاره کنید 
ای ۳ سازید 
لیک افسوس چو کا شف فل 
هچل اینکه کنم دست دراز 
که شما قرضه ووامم بدهي د 
ای‌تسو غاز من وای لکلکمن 


سازی از مظهر و از جوهر کار 
کار بتسراش برای من زار 
تا که میک توانم کردن 


E o 
بکف فاد بیلت سوگند‎ 


انقلایی شده در این کشور 
وین بدست آمده‌ها مغتنم است 
صبر باید که شود کار ا 
نسق و نظم و روالسسی پيد 

مسج ایمان برسید 
اندر این فاصله بفروخت‌هام 
بنمودم شکم عائلسه سیر 
نیست‌چیزی به پشیزی‌بخرید 
چاره مردم بیچاره کنید 
چارواین ستسم و غم‌سازید 
آمد,افکند مرا توی‌هچل 

درم نده ةُ نیا 

من در پسی .رطع نیساز 
پول صبحانه و شامم بدهید 


حالس از یایازم نت اوه 
بازبینی که طرف بیمار است 


تامین رفاه حال مسافران دریا بر طبق بخشنامه وزارت کشور . 


رمه لغو پیمانهای آمر یک 


تهب وشت اب و ق 
رچ 1 ز کورش گرفته تا به‌او 
رفت ن ودیک ا زماند 


نام استعمارگر را ¥ زدیم 
"ط " و "ت " باهم‌نباشدقافیه 
دستها أ را جملگی بالا زم 
تا بخشکا نیم زینجا ریشه‌اش 
لیک می بینیم جمعی ناصواب 
این گروه نورسیده با وقوف 
کهنه رندان ریت و نو ظهور 
همدم این نابکاران گشته‌اند 
تفاي "وارداتی " " درتلاش 
ن یکی گویذ که پیمانهای او 
ep e at‏ 
نیست‌این‌غول جهان محتاج ما 
گر "سنا " شان‌نیست باماسربراه 
تاکند ما را زکار خویش» شاک 
A‏ 3۹ اینجاً ای‌اخی 1 
کار ماموران همه معذوری است 
چیست فرق این‌سفیروآن سفیر 
در و کاتلر اسیر کارتل‌اند 
خویشان درندگی وهاری است 
قمدمن‌زاین‌ها نوج پیشهاست 


این‌زمان ! ز چیست جای اتفاق 
خلق را با اختلاف مکتبی 
باز هم شلاق ضد انقلاب 
جمعشان باجمع ملت جورنیست 
هرکه راهی جز ره اینان رود 
همچوا س|س‌قصدهرجان می‌کنند 
باچنین وضع خراب و تو به تو 
مانده بر جاهیچ حال وحوصله 
چهره‌ها غمگین‌وبی‌رنگوعبوس 
زین‌همه دلمردکی آمد به جان 
تا در این آشفته بازار سیا 
واقعا آن‌شوروآن غوغاچه‌شد ؟ 
خواستهای‌روزعاشورا چه شد ؟ 
ت ی ری کجاست ؟ 


آبروی هر چه شاهنشاه | ریخت 
4 و بو نکرده آبرو 
ریش اباب او بر جای ماند 
پرچمش را آتش نفرت زدیم 
چونکه E‏ فهم مطلب , کافیه 
حند اردنگی به آمریکا زدیم 
ریشه اهریمنی اندیشه اش 
آب E ii‏ در اين تم ی 
راه او ر | می‌نماید صاف وصوف 
۳ رها را کرده باهم جفت وجور 
میزبان ستشاران: گشته انسد 
ب نجنبد ريشه یانکی زجاش 
می فرستد بهرمان گندم‌ز دور ! 
قانع شده با باج ما 1 
دولتشان بی‌گناهه 1 بی‌گناه ! 
گفته کارتر را » بگو کاتلر نیا د 
جمله ماء مورند بسته با تابن 
آمراستآن غول‌وکارش زوری‌است 


بلکه منظورم درخت و ریشه‌است 
میدهد O E‏ بارو بسر 
لب خوئین من ار داش نىڭ 
فارغ از پود و زیان و من 
حم می‌راند به دیو تفای ؟ 
مذهبی کردند و غير مذهبی 
می‌خورد برپشت مردمپیچو تاب 
منطق و گفتا رشان جز زور نیست 
ن 9 at‏ 
چ مردم را پریسان می 
حضرت آقا ی بازرگان »> بگو 
RRS‏ ۲ 
همچو بیماران نوشیده فلوس 
رزمنده » خلق قهرمان 
پی هر انقلابی طالب است 
و اید زهر سوتی اة 
جنبش مواج چون دریاً چه شد ؟ 
لغو پیمانهای آمریکا E‏ ؟ 
رایت پیروزی وشادی کجاست 
لیک ما هستیم اسیسر 
ی نگردد ریشه‌اش ازبیخ و بن 
آزمودیم این بلا E:‏ 


آهنگر 


شیم معرکه مرشد 
-اون ج r e‏ 
ره , آمرشد؟ 
اون وال استریته » بچه مرشد 
وال استریت یعنی » آمرشد ؟ 
- یعنی بانک دارها: #سلاطین نفت و 
اسلحه‌وانحصا رات‌وجماعت خرپولها 
- پس آونیکه‌طرف دست چپش نشسته 
کیه , آمرشد ؟ 
- گانگستر یعنی چی » آمرشد؟ 
کی ی و یکه بزن‌ها 
.و راهزن‌هاو . 
اون دوتاگربه پشالوتی که روک 
زانوها ش نشستندچکار ند »,آمرشد ؟ 
- اوتاا RETR TREE‏ 
حزب جمهوریخواست »اون یکی 
دیگه‌ش حزب دموکرات ۰ 
- پس اون سگ و گرگ و مار و هزارپا 
که جلو دست گانگستره می‌پلکن 
چکاره‌اند » آ مرشد ؟ 
اونااسباب بازیهای‌یاروکانگسترهاند 
سيا "ست دستیشم اف ۰ بى 
e‏ و این جور 79 
"یا ا دست ION‏ 
درازه آمرشد؟ 
برای اینکه بتونه به همه جای دنیا 
برسه ۰ 
-مثلا" چه جوری؟ 
دلال»واسطه » کارشناس اقتصادی » 
کارشناس صنعتی »کارشناس‌نظامی » 
متخصص اسلحه ء متخصص‌کامپیوتر » 
هیئت فرهنگی » میسیون مذهبی و 
هزار جور فوت و فن‌های دیگه . 
راستی ,آمرشد 0 اون نخ‌هائیکه دور 
گردن همه‌شان بسته چیه و چرا سر 
همه‌یاون‌نخها تومشت اون‌یاروشکم 
گند ه‌هه» یا بقول خودت والاستریته؟ 
اون نخ‌هانخ نیست و ریسمونه وهر 


کدومش یه عملی انجام میده » بچه 
مرشد ۰ 
- مثلا" چه جو جوری ی؟ 

-آهان »حالا اومدی‌سر اصل مطلب » 


عرض شود به حضورانور بچه یج 


خودم که وهای يارو شکم گنده ه 


یکی | 3 آن نخها را تکان TS‏ 
هزار پاشه راه تیفته توی یکی از 
کشورها؛ حالا فرض کن یکی از 
داره - وشروع میکنه به پهن کردن 
جر ."کمک نظامی» 
8 قتصا دی ۲ » 5 ۰ a‏ 
غیره و با کمک با 
بومی که قبلا" برای خودش تربیت 
کرده شروع میکنه به چاپیدن اون 
کشور مادر رده و بر کردن جیب 
یر و خوب ءاکه‌درا ومد » 
اونوقت اون یکی نخ را تکان میده و 
آنوقت ناوگان و پایگاه‌های نظامی 
و غیره شروع به جنبیدن و 
در همین حیص و بیص نخ اون گربه 
پشمالوها را تکان میده و اونا هم 
یت ی معومعو و ریب ی 
دن و آنقدر این نخھا راتکا 

تکان مید ۵ و آن جک ها 1 
با کمک همان عوامل بومی که گفتم 
به رقص در میاره تا اوضاع به نحو 
"عاقبت بهخیر" ما بانهای حسل و 
فصل بشه . 

- پس بیخود نبود » که پس پریروزا » 
وزیرخارجه‌شان گفته AE‏ روایط 
است که باعث ا 3 

- هاباریک الله پسر! حالا درست 
اومدی روی ناف مطلب 
اصلا" لپ و پوسکنده بگو و9 ریشه 
در آب است امید ثمری هست . 
احتینت »احستت » رحمت به‌آن 
شیرت بچه مرشد ! 

رز 

جناب مرشد 

تیک بچه مرشد 

میگم اجازه میدی » قبل از اینکه 
r‏ بری سراغ پره» فوا 
زت 

ا 


- یارو کیه » بچه مرشد؟ 
این يارو - عجیبه‌ها » همين الان 
اسمش نوک زبونم بود - همین 


.۰ چل‌نفری‌زور چرا می‌زنید؟ 
ملت ایران که ندارد خبر 
پت دربىشتەچەداند که‌پیست ؟ 
حرف ز قانون اساسي مزن 
مجلسو قانون و نمایندگی 
ملت بی رشد و سواد و شعور! 
راه و خیابان EEE‏ ز چاه 
مصلحتش نیست که کوید اق 
کا که نماینده کتک انتخاب 


الغرض ای مردم ایران زمین 
گرچه قیام تو دلیرانه بود 
خون جوانان‌تو بر خاک ريخت 
در ره 1 زادی » جار ن باختی 
سیل شدی کاخ ستم روفتی 
ظفر افراشتسی 


ژگی ا اد 
ویز خا ة مت ی 
مجلس و و فا نوی شوت دورکن 
گوشه دنجی تو بکن اختیاز 


نماینده فقتودالهای‌اسلامی 
افغانستان دیگه » حالا اسمش هر 
چی + ۰ ۰ ۰ 

-آهان , همونی که وزير خارجیمان 
برای دعا را میگی » 


گفته بچه‌مرشد ؟ 
ا بکوبینم چ و بچ ا 
تلویزیون سانسور وجو ا 
رادیو تلویزیون پخش شده! 
اخت راست گفتة د به روستاه 
گفتند شاهدت کیه » گفت دمبم . 
و سایر رهبران عرب و غیر عرب را 
ی پخش 
سنه» اونا را بنابه فرمایش دادستان 
انقلاب » بارتریلر میکنند و میبرند 
آ تیش میزنند , 
اِ 


- برای اینکه ثابت کنند در ایران 


سانسور وجود نداره ! 
لا اله الاالله | 


استغفرالله ! 


اون زیرخارجی خوپ ونه 

ik E‏ و سفینه‌ها چیه » اون 
اوتا اي آمریکاند که صف 
کشیدند . 


بسم حرف:زقانون‌اساسی‌برن 


صندلی مخصوص ریا ست جمهوری 


شماره ۱۱ 


چرامی‌کنید ؟ 
چیپست درون مخ این چل‌نفر ! 
کی 2 آسوده از این سوزواه 


به بهده‌جان‌خسته ۰ 


ا EEG‏ 
محرم 
a ۳ 02‏ سیاسی مزن 
ت بجز مايه شرمند 


ملت نا بالغ و بى عقل وکورا 


کوه‌وبیا تا ان نشناسد ز کا 
در ره RF ٢‏ و راه ی 
انقلب ینقلب اتقتلاب 


جم و غص بر همه لاگ ریت 
دشمن خود را به Te‏ 
از س 9 هه خبر اتی ؟ 
3 درو ارب ده پک شب 
حاصل کار و بویت می‌کنند 
جور تو یک منقل و وافورکن 
بست بزن »چرت بزن » عم مدار 


سب هروقت منا 
کنند . 

منافع حیاتی » » یعنی چی آمرشد؟ 

خب » معلومه دیگه نفت , طلا ۰ 
مس » اورانیوم » "تجارت آزاه " 
بانک بازی » نفوذ دلال واسطه‌ها ی 
وابسته »,موقعیت, "دوستان آمریکا 


۱ 
- پس‌چراحمله‌رآشروع نمیکنه,آ مرشد؟ 


ر چئ 
-ازآن یکیابرقدرت که نکنه بموجب 
قراردادی که با ایران داره یهو سر 
gy‏ کم و بر معلومه ؟ 
س ره 
راستی » عمو مرشد » این کا غذها 
چیه که وزبرخارجی‌مان داره ق 
من رجی‌مان داره فیچی 


اونا 1 قرار داده 
کدوم قرار داد؟ 
همان قراردادی که ۵ 
- پس چرا میخواد قیچ 
برای اینکه راردا دی وجود نداشته 
باشه- _ 
۱ ۳ 
خود وارد عمل بشه؟ 
ای ... یه همچه چیزهاتی ۰۰۰ 
آخه» چرا؟ 
2 و زهر مار »> میخوای منو گیسر 
قوانین رضا شاهی بندازی اب لال 
نمیری صلوات آخر رابلندتر ختسم 


۰ ؟ 


صفحه ۳ 


شماره ۱۱ 


آهنگر__ 
۱۳ 


تخمینا" یک ماه پیش بود که آن 
اعلان و عکس لعنتی را تو روزنامه 
ديدم .عکس یک کامله مرك » کناریک 
اتومبیل‌فولکس‌واگن خرخاکی بعقید 
دار ستونآگپی‌های ‏ گمشده "دیده 
می‌شد و زیرش 2 بود : 

" صاحب عکس بنام اسمعیل‌علف 

باف در راه مراجعت ا مشهد مقدس 
به تهران با اتومبیل فوق مفقود 
گردیده از کساتی که اطلاعسی از 
سرنوشت‌نامبرده دارند و یابندگان 
اتومبیل خواهشمند است به نشانی 
سلسبیل‌کوچه‌خاکی شماره ۰ ۱مراجعه 
و با تحویل آنا مژدگانی دریافت 
دارند. 

آگر یک سگ با گربه اصبل النسب 
کردن آنهاژسان بود , اما یافتن یک 
اکم بر اویل اولزن هر خاک 
قراضه » تواین‌مملکت بی در و دروازه » 
کار حضرت فیل بود . این اشکالات 
غریزه‌کار آگاهی مرا تحریک می‌گرد : 
باز اریاب سيار 


کشور فروخته‌ام . فکر کردم این 
نباید از ز یافتن یک مشتری 1ج 
برای کتابهای لوکس خارجی در یک 
شهر درجه دوم با آب کردن سشوار 
برقی به زن کچلی در ده سکیزآباد 
که‌برق هم نداشته‌باشد » يا فروختن 
یک اسباب بازی کوکی گران قیمت به 
پیر دختراجاق کوری سخت‌تر باشد. 
کارما هم روانشناسی لازم دارد .هم 
شم و هي ۰ 
به‌نظرم آمد »از آنجاکه ee‏ 
گوناگون | ز آدم وا اتومبیل » در ا ین 
9 و زمانه و انفساء زیادند ۰ خاید 
شغل‌کاراکاهی»قصرمی ریتوا نب بزای 
ود کسب بو درآمدی بشود. در وأقع 
این هم EK‏ وق بود . 
وردن کلیه فوت و فن 

لی ماجن در رمان‌هاځوانده 

. عکس 9 اعلان را از روزنامه 
دم ابتدا به نشانی زیر" 


7 سلسبیل را خودتان 
دیده‌اید .آدم و E‏ یھ 
ماشین‌بزرگ‌و کوچک,در آن مي‌لولند. 
وقتی به‌کوچهٌ خاکی پیچیدم - کوچه‌ای 
که شاید پنجاه متر درازی داشت ت با 
بیست خانة کبریتی دو و سه طبقه- 
تقریبا" شصت يا هفتاد بچل قد و 
تیمقدا ترا روسرشان‌برداشته بودنده 
خانه‌شماره ۰ هم مثل بقیاً خانه‌ها 
بود. دو طبقه‌و نیم ساختمان ن که از 
هر پنجره‌اش چند سر د يده می‌شدو 
کنار در ایستادم . بچه‌ها بازیشان 
را رها گردند و دورم جمع شدند . 

EL‏ آقا . اسمعیل آقارو 
ا 
ماشینشو پیدا کردین؟ 

- خودش هیچی » ماشینشو اگه 

وردین خوب بود . 

-نه بابا .. . ماشینشو میذاشت 
تو کوچه جامون تنگ می شد ۰ 

یک‌بچه نه ده‌ساله e‏ 
زد وا را و ۷ 

aE SEA 
گم شده - ساواکیا دزد یدنش چونکه‎ 
. چریک بود‎ 

بچ د یگر وسط حرفش دوید : 

- نخیر - مجاهد بوده . 

یکی دیگر از وسط بچه‌ها فریاد 


r E‏ ساواکی بوده 


- غط کردی . . . بابام انقلابیه ! 
دی در دو دسته درگیر س 


جنگ مغلوبه شد . TS‏ در این 


جنگ کار ی نود . زنگ زدم 9 
صدائی در نیامد و بچه‌ها درحال 
جنگاو گریز در هم بر هم به سرکوچه 
کشیده شدند . یک دختر چادری در 
مقابل#ایستاده بود . 


اقا E r r‏ 
فاطمه خانم خونه است . 
سیدم فاطمه‌خا 
آقاست؟ امین 
-آهان ۰ از صبح تا حالا ده 
نفر مثل شوما اومدن دیدنش. 
دیدم عجب ۰ .۰. ۰ دست زياد شده 
است . ۰ در زدم سے از پنجره تادوم 
سر کامله زنی پیدا شد و 
- بفرماگید . 


آقای‌اسماعیل علف باف و اتومبیلش _ ¦ 


کرده ؟ . 


2 من داخل شدم 1 مذاکره خسته 
E.‏ تا 5 زن‌فهماندم 
شغل‌من کا راكاھی استانەەردەخورى؟ 
ومن می‌خو هم از طریق اصولی دست 

د a‏ و شوهرش ر | بیابم 

بانی و با بغض اظپار داشت 

- شوهرم جهنم ۰ این مردیک فکز 
نمی‌کنه شش تا بچه رو میذاره میره 
گم و گور ميشه » من‌از کجا بیارم بدم 


اینا زهرمار کنن . حتما " بسکی این 
د ی وی رفته باهاش 


4 
Gr AE: RT‏ ۶ 
کی کی ووا رین مایتونیم حقوقشو 
بگیریم . يا اقلا اون ماشینشو پیدا 
کنین . بفروشیم به‌شیکم بچه‌ها بزنيم . 
نه مساعده میدن نه حقوق - میگن 
مامجوز نداریم به آدم مفقود الاثر 
موا جب بدیم . 
و در ميان گریه و نفرین زن 
توانستم مشخصات کامل 'بسسعیل تا 
و اتومبیلش رابدست آو ورم ۰ 
آتا ماو کارمند ادا رات 
است.. مید بوای زیارت و گردتی با 
بچه‌هابه مشهد رفته است. تا 


.نجا میگذارد و روز پنجم فروردین 
حرکت می کن ئ روز سشم و هفتم به 
اداره‌اش برسد. اتومبیل را ده سال 
N ET‏ است سیگ عکن 
۳۴ که‌ده سال قبل برای گواهینامه 
برداشته‌بود بمن دادند . نه‌انقلابی 
بوده و نه شاهدوست ۳۳ یک آدم 
عمولی هیچ کاره - پولی هم همراه 
VT RE‏ ی ربوده با 
ين اوضاعو احوال 
صحیبت از ز دستمزد و پیش پرد خت 
بیپوده بود . فقط توانستم هنگام 
خداحافظی به مثل کارا گاهان‌خبرهو 
قدیمی بگویم : 

صورت‌حساب را بعدا" تقد یم 


فاطمه خانم سرش را تکان داد . 

بگمانم منظور مرا نفهمیده بود ! 
ره ۷ 

اجناسی از قبیل پیراهن و شورت 
تابستانی »نوارهای‌گوگوش و هایده- 
کفش تسهه‌ای - پخش صوت 
خرانزیستوری - تفنگ بادی و امثال 

آن‌که دص ور تیردم در مسیرتهران- 
مشهد میتوانم آب کنم » در اتومبیل 
پیکان وانت سرپوشیده - با علامت 
فروشگاه حراجی سیأرربختم . میخواستم 
از E‏ شرو و شنهر به موه 


خراب" به تحقیقات پلیسی خود 
بپردازم .صبح‌روزبیستم برج بسم الله 


گفته‌حرکت‌کردم .الهی به آمید توت 
هم کاسبی و هم خواب و یکسر و 
بکوب رفتم مشهد . 


#۷ ۲ * 

از دروازه تهران » تحقیقات را 
شروع کردم ون ا 
آقا قراضه بود. دیدم باید رد آنرا 
در تعمیرگاهها و پمپ بنزین‌ها پیدا 
کنم .چند روز در مشهد - قوچان - 
شیروان و بجنورد علاف بودم ۰ در 
یگ و کوچه و پس کوچه‌های 
شهرها چشمم دنبال فولکس واگن 

خرخاکی شیر" شیری رنگ می‌دوید تا . 
دراولین مکانیکی ورودی شهر گنبد. 
جوانی چرب و چيلي » به یاد آورد 
که در آن روزها» یک وانت نیسان 
سبزء اتومبیل فولکس واگنی را یدگ 
کشیده. آنجا آورده و او هم 
راننده‌اش را که کامله مردی بوده 
است - به تعمیرگاه فولکس‌راهنماعی 
کرده است . این تعمیرگاه یک دکان 
لخت - دراز و کثیف» در یکی از 
خیابانهای مرکزی شہر گنبد بود . 
اکب ناشاد مرت كلاه 


مردی واسوخته و لاغر اندام - تا 
عکس رادید تر ورد دی باز شد : 
بعله. . خود‌شه ۰۰ اين يارو 
وق پک ا عصری اومد اینجا - 
آقاازاین‌کلاهبردارازیادپیدا میشن 
من گول قیافه‌شو خوردم . بش گفتم 
موتورت سوخته - خودش موتورشو وا 
کرد . یکد ست یا تاقان‌تمیز بهشد ادم. 
فرستادم ميل لنگشوسنگ زدن ۰ . واشر 
ماشر برایش جور کردم . بمن اعتبار 
نگرد ‏ موتورو ده منک , خودش 
فر دا صبح بست ۰ همینجور که بیرون 
دکون - دم جدول داشت موتورشو 
امتحار. مج به‌هو صدای تیر و 
تفگ درا ومك› ما رفتیم به بینیم چه 
خبره » گفتن اوضاع به هم خورده - 
شاگردمو فرستادم دکونو بست . 
گرکره‌رو پاگین‌کشید »تا . . . عصری. 
2 تفت .دیدم ان هست 
هه نشد . پس reer‏ ديدم 
ماشینوور داشته رفته. روز سیزده که 
را شهر وا شد هن زن و بچه‌مو ور 
وج ن .آخربرج برگشتم » 
0 رو بت رفت » 
0 ی بازار آشفته می خواد . 
پول لواز مو ار ا حند 
تاآچار ماچارم برد : از ز ما چی بلند 


از اسمعیل آقا علف‌باف کارمند 
محترم اداره قازورات این‌کارها بر 
نمیا مد . پرسیدم ۰ 

مگهچه خبر شده بود که n‏ 
دوه پونزده روز ۳ 
زدن به تیپ + ترکمنا - هفپش ده‌روز 
بکش بکش بود . 


ح از این چیریکا بودهه 
خرابی‌هم بهانه‌کرده . ۰ شهر د غ 
کرده » گذاشته در رفته . 

چند نفری‌جمع شد ه بودند . شاگرد 
شوفری‌که تودکان استاد عزیز دنبال 
مهره‌ای می‌گشت جواب داد : 

چریکا از این کارا نمی‌کنن - 


کا“ ساواکی بوده. 

و بعد جدال لفظی بين اين دو 
نفردر گرفتو به بقیه سرایت کرد که 
با وساطت استاد عزیز و چند نفر 
دیگر خاتمه یافت . 


اما . .. دوباره اسمعیل آقا مفقود 
. سر نخ از دست در رفته 
بود . تو فکر بودم که استاد عزیز 


جدی گریبان مرا گرفت 

- خوب گیرتون آوردم . بايد 
خسارت‌منوبدین - آهای عبدل. . 
ببین تو فاکتورا صورت حساب اون 
فولکسه رو پیدا کن 


تحویل تو بوده - 
بلکی هم گم شدنش زیر سر تو باشه . 
استاد عزیز جا زد. می‌خواست 
حرفی بزند که عبدل - شاگرد سیا- 
سوخته و شندره‌اش گردن کشید و 

وسط دعوا دوید ؛ 
-اوستا. . . مگه‌من‌بسهتون‌نگفتم کبس 
تهرون - گفتن مال ضد انقلابه . . 


تور وک 


- اونروزیکه شلوغ شد اون آقا هه 
میخواست ببینه چه خبره - سویم 
ماشینو گذاشت رومبز -رفت و دب 
برنگشت . پس‌فرداش که شما منو 
فرستادین بیینم جه خبره » E‏ در 
دکونو وا کزدام جه نفر,ریشتن توت 
لباس‌پاسدارا تنشون بود اون 
سبزا. ۰ . صورتشون بسته بود - ب 
ك مس د ستشون 2 2 
میخواستن » گرفتن- گفتم 
تعمیره- چندتا فحش به من‌وصاحب 
ماشین دادن و ورداشتن بردنش 
استاد عز بز وارفت . پس ازاندک 
زمانی پرسید ؛ 
او ش؟ 
فاهه کتشم با گذاشته‌بود. 
ورسوده ها رفتین - يهد سته 
دیگه اومدن در خونه» منو آوردن 
اینجا. گفتن کته بای ا 
مدارک توش داره . کتشم ورداشتن 
رفتن . يه خورده پول توش بود تو 
گاب ہے - تصدیقو این چیزا. : 
از ماشینش پرسیدن » گفت 
بردنش. پرسیدم اون آقا کجاست؟ 
گفتن گرفتیمش - تو سنگر داشته 
تیراندازی میکرده. 


مرد چاق گفت : 

- نگوفتم .۰.۰ چریک بوده؟ ضد 
انقلاب بوده. حتما " ,| عدامش 
کردن 


کسی‌نبودجوابشرابدهدو دوباره 
غال چاق کند. ی از آقای 
اسمعیل علف باف »› کارمند ند تین 
ادا رهقازورات تیر اند ازی برنم ی آید 
ی سر نخ دوباره دستم آمده بود . 
" طرفت. .وا ۶ انا رل ۳ 


کر بودند . + هی " اعدام 
ار شنیده بودم . 

ز استاد عزیز و عبدل خواهش 
8 تحقیقاتی و خبری در 


ون دوباره‌به آنهاسربزنم . 
اکر که خن کب و که کا 
فوت‌آن بنده‌خدا را از زر ای 
تهیه کنم -ضمنا ‏ اتوسبیل فولکی 
واگن‌مدل ۶۰ خرغاکی شیری رنگ را 
بیابم . 
«* «* 4 

ا ا ا ی نا 
(یکی ازخیابانهایاصلی شهرگنبد ) 
پهن کرده بودم و ظهر و شب به 
تحقیقات می‌پرداختم . اول به 
بیمارستان‌سر زدم .دیدم دیوارهاش 
را چنا ن‌خط خطی کرده‌اند که معلوم 
نیت از اصل چه رنگی کااشته عت 

ز شعا درل اتفاق 9 نفاق . ر اهم 
و .خودم رابه ننه من‌غریبم 
زدم . و بالاخره صورت 


رو ۳ 
به .گور کرده 0 . قوه مخیله 
سمی N‏ 

ا a‏ خا 


4 است :ا ترس و لرز ت 


" شخص غير 
نمیته از نستم باور کنم و با حند نفر از 

REE FRET EE. 
i | FREE کردم ا‎ 
که شش روز اسیر آنها .ر‎ 

ما را به یک نبا ری در 
دهات و بودن » اول RR‏ ت و 
چشممونو بسته بودن . بعد بازکردن 
ِ ین دم تو دستا ما نبود. کسی 
را هم نمی‌کشتن . 

چتدی دیگر هم و 
است دیس باید 9 سراغ فارس‌ها . 
نی 2 9 سداران در روزهای 
جنگ ! خیلی‌ها را از ز فارس و ترکمن 
اسبر کرده‌بود ند . نیمچه کمیته ای با ة 
بود» ولی بمن سفارش کردند آنجا 
نروم .ممکن بود برای خودم دردسر 
درست شود . سپاه پاسداران غریب 
هم رفته بودند, در فرمانداری هم 
کسی از این چیزها خبر نداشت . به 
سی چهل نفر فارس و ترکمن زندانی 


شده ET‏ 1 را نشان lT 9 o‏ 
بقیه در صفحه ۳ 


سه‌شنبه ‏ دربدر به دنبال احکام 


ازوقتی کهوزیر کشوربه استانداران‌استان‌های‌سا حلی بخشنا مه 
کرده i‏ " تصمیمات آنها در مورد شنا در دریاباید منطبق‌با 
احکام اسلامی » عفت عمومی و جلب رضایت ملت مسلمان با شد 
استاندادان مذکور کار و زندگی‌شان را گذاشتهاند و شبانه‌روز در 
رساله‌ها و احکام دینی به دنبال تعاریفی در مورد مایوبی‌کینی 
ومونوکینیو حجاب دریائی‌وحتی‌زیر آبی‌وانواع شنا وعلیالخصوص 

گفته میشود که استانداران مذکور به سکرترهایشان‌گفتها ندکه 
این هفته تمام قرارهای آنها را بهم بزنند و حل مشکلات روزمره 
مربوط به مبارزه با ضد انقلاب » بیکاری » گرا نفروشی » مسکن‌وغیره 
را بگذارند برای وقتی که مشکل عظیم احکام شنا در دریاحل‌شد . 


چهارشنبه - وکلای خوشبخت طاغوتی 


هما نطور که میدانید » قرار است وکلای مجالس دوره‌طاغوت 
کلیه پول‌هائی را که گرفته‌اند » پس بدهند . اما شروع دوره " پس 
بدهی " از سال ۰۱۳۴۲ یعنی دوره ۲۱ مجلس شورای ملی شروع 
میشود . 

بنابراین » آن دسته از وکلائی که بلافاطه پس از کودتای 
آمریکاثی - انگلیسی ۲۸ مرداد وارد مجالس شدند و اولین‌قوانین 
طاغوتی را در جهت قانونی کردن کشتار آزادیخواهان تصویب 
ایران بود » به خوبی و خوشی در آمدند و میتوانند باسرمایه‌ای‌که 
از راه وکالت در سال‌های ۳۲ تا ۴۲ کسب کردند » خوش بگذرانند 
و بدانند که برابر فتاوی اخیر درآمدشان از شیر مادر هم حلال‌تر 
بوده است . 


پنجشنبه - عدد ضد انقلاب و سرنوشت کانون پرورش فکری 


از قدیم عدد ۱۳ را نحس دانسته‌اند و عدد ۷ را سعد . از 
پدیده‌های مربوط به انقلاب اسلامی » ظهور عد دی است به نام 
" عدد طاغوتی ".۰ 

این عدد که همان عدد ۲۰ باشد » پیش از این در مدارش 
محبوب ترین عدد بود » اما از روزی که حکم اخراج ۲۰ نفسر از 
نویسندگان کیهان سابق » بوسیله جمعی از مجریان سابق اتقلاب 
اسلامی در کیهان سابق به دستشان داده شد » در محبوب بودن 
این عدد ایجاد تردید شد . 

اکنون بار دیگر مبارزه با عدد ۲۰ مطرح شده و ۲۰ تن از 
کتابداران‌کا نون پرورش‌فکری کودکان‌را به‌همان ترتیب سابقاخراج 
کردها ند » طاغوتی بودن عدد ۲۰ قطعی است . 

ضمنا "پش ازتکرارمبارزه‌با عددطاغوتی ۲۰ در کانون مذکور؛ 
بقیه کتابداران به بازار تهران و حوالی خیابان سپه رفتها ند ودر 
بدر به د نبال یکآهن فروش خير می‌گرد ندکه بیایدو تکرارماجرای 
کیهان در کانون را کامل کند . 

گفته میشود که حاج مهدیان شخصا " اولین پیشنها دراداده 
و گفته است اگر ماجرای اخراج ۲۰ نفر و اعتصاب و تحصن بقیه 
کتابداران حل نشود » طبق معمولش» کانون را هم حاضر است به 
ثمن بخس بخرد . البته تنها شرطش صحبت و قراربا نماینده‌خانم 
لیلی امیر ارجمند سابق است. 


2 
8 


جمعه - تجهیز کارگران » گرچه د یر 


کارگران‌پیشروبرق‌تهران! علامیه‌دا دها ندکه‌محمد جها نبخش؛ 
کارگر برق شهریار به علت نداشتن وسایل ایمنی دچاربرق‌گرفتگی 
شده و به علت سقوط از بالای تیر » بلافاصله می‌میرد . وقتی خبر 
این مرگ به برق تهران میرسد » فورا " عده‌ای را همراه با وسایل 
ایمنی به محل می‌فرستند و جسد را از نظر ایمنی مجهز می‌کنند . 

کارگران‌پیشروا عتراض‌کرده‌اندکه‌این عمل‌برای رفع مسئولیت 
برق تهران و انداختن مسئولیت به گردن مقتول‌صورت گرفته »حال 
آنکه اینگونه افراد ضد انقلاب و احتمالا" کمونیست » حقایق‌را 
وارونه جلوه‌داده‌ا ند . زیرا غرض ماموران برق » مجهز کردن‌کارگران 
به وسایل ایمنی بوده » حالا اگر کمی د بر رسیده‌اند که نباید با 
هوچی‌با زی محکومشان کرد . 


شماره ۱۱ 


حرفهای حساب 

گفتم : چرا هیچ فکری بحال ادارات 
۰ نین ؟ وضعشون خیلم خرا 

تفنم ینت بازاروپولوکارهم که‌خرایه 


ار ود توا 

گفت : الله‌اعلم بحقایق الامور 
وذرع‌روچه‌فکری‌بحالش کردین؟ 

گفت : قولوالااله الاالله تفلحوا 

گفجم : اوضاواتفوال 0 رلک 
وضاع سي و 
جدالهای‌ایدهتولوژیگی روچیکار 
باید کرد ؟ 

گفت : نصرمن‌الله‌وفتح القریب 

گفتم : یه‌فکری‌بُحال هنر و فرهنگ ملی 
و مساعل سنتی و حمله به تخت 


گفتم : منکه‌دیگه‌جونم به لب وکارد به 
ستوخونم رسید . 
گفت : تقبل اله اعمالکم 
گفتم : آخه‌اینها که نشدحرف » حرف 
پیشنهاد زیر را به آموزش و پرورش دادیم تا حق‌التدریس معلمان تقو تون نزو ٩‏ 
را بنا به عدل و انصاف جدید بمیزان زیر پرداخت نمایند . گفت : تکبیر-الله اکبر ٠‏ الله اکبسر, 
الله A‏ 


د بیران عربی و تعلیمات دینی وفقه هدیه ساعتی ٥‏ تومان 
دبیران زبانهای دوم مثل انگلیسی » فرانسه و فارسی ساعتی ۵ تومان 


دبیران زیست شناسی و تکامل ساعتی ۲۵ ضربه شلاق درملاء عام تلا 
تار همان‌حق التدریس سابق تکرار "شود دی 
همت عالی ۱ - بالاخره این زراد خونه‌ای که توی 
بهتراست تا تجربه‌های‌بعدی دست نگهدارند ! مجیدیه کشف شد چیکارکردن ؟ 
مثل د.بیران زبان بشرطی که درکلاس‌حرفی از - زراد خونه‌نبود بابا . چندتا تفنگ و 
مثلث‌های‌بیق وریق وغیره حرقی بمیان‌نياید . یه مشت‌فشنگ مال چریکپابود . 
بزودی به صفر خواهد رسید خوب پس‌چراروز اول تعدادشوآنقدر 
فعلا " نیازی نیست ‏ بعدا آگپی میشود . زیاد اعلام کردن ؟ 
FE PAF‏ -چون کم بودن نمایندگان مجلس 
ز ساری ءرفتگر موسسان يه عده رودلگیرکرده» حتما " 
E ۱‏ خواستهن سلا حهایکشف شد ۵ ویه‌خورده 
شنبه - بار دیگر» آهنگر بلخی و مسگر شوشتری ۲ چرب‌تر حساب کنن که. وه و 
: ۱ تلافی شده باشه. 
e‏ خرمآباد » جمعی‌از طرفداران‌مثلث هیتلر » کتابفروشی‌ها 
را آتش زده‌اند و در اعلامیه‌های خود » این عمل را انتقام کشتار پیشنهاد 
ا بت کرده‌اند. ۰ چون از فرش نید «فیود 25 آقای 
a‏ مبسود که این سیو؛ مرصیه » که یادآور قضاوت دیوان خلخالی عکسشانر به قطع و آندازه‌ای 
باخ ست » به سرعت در حال شیوع است و قرار شده هرروزدریکی جہت چاپ‌روی‌اسکناسهای آینده‌تهیه 
ز شهرهای !یران . کتابفروشی‌ها را برای انتقام از وقایع مختلف و تدارک‌دیده و از طرفی‌هم جنابشان - 
جهان » تش بکشند . از جمله . قرار است یک کتابفروشی تمیز کارلوس راجت ترورشاه سابق استخدام 
ر درشهرسبزوار » بها نتقام حملها نقلا بیون‌ساند نیست » به نیروهای کرده» پیشنهاه میکنیم متباب فراهم 
ساموزا آتش بزنند و کتابفروشی دیگری در اصفهان را برای انتقام شدن زمینه » کلیه کسانی کفو یت أندر 
سقوط دو هوا پیمای اسرائیلی در جنوب لبنان به آتش بکشند . کار ضربدر زدن روی عکس اسکناسپاً 


یک تپه ریش به عکس کذائی » هم‌از 
زحمات شبانه روزی آقای خلخالی 
قدردانی کرده باشند وهم تمام اقشار 
ملت را بافرم اسکناسپای آینده آشنا 
نموده باشند . 


E ۴‏ جهت رفع شک 
یکشنبه - مبارزه با "بت چون یکعده‌شکای نسبت به‌بعضی 
از امور بعد ازانقلاب شک کرده‌اند و 


3 در سمینار خواست‌های ملت از قانون اساسی گفته‌شد ها ست . هرچه هم اینطرف ۰ آنطرف زده‌اند 

باید کاری کرد که دیگر هیچ فردی بت نسوم: ۱ کسی محلشان نگذاشته و از روی‌ناچاری 

جمعی از لغویون » به علت محروم بودن از زیروزبر حروف دست به‌دامن‌ماشده‌اند و همان‌سئوالات 

در مطالب روزنامه‌ای» بحث‌شان در گرفته است که منظور از کلمه را مطرح کرده‌اند » ما هم برای اینکه 
,بت چپسیتر ایا منظیر بت .با مب مر فزن کت! وب سستی دست خالی از پیش ما نرفته باشند » 

منم a‏ بت با کسر ب بر وزن "جت " و به‌معنی "گول . سئوالاتشان را با سقامات سئول در 

و ابله "۲ میان گذاعتیم. و بخفدالله با جوا که 
اما در هر دو صورت » همین اهل لغت مدعی هستند که کار ارغان هت نم قضابا و 

اه گذشته و لغت را به هر دو تلفظ و هر دو معنای آن‌اعمال قابل فیا ا ایا ستعزل ۲ 
ند. ENE‏ 1 

قاطعیت اعلام داشتند بر هرفردی از 


افراد اظت که نسبت به بعض " ۱ ۱ 
ای نوی بر توا اه 
جاری انقلاب شک دارند واجب است 


۱ که با بجا آوردن دورکعت نماز شک در 
امور ءشکشانرازایل‌نمایند تا انقلابشان 
۱ قبول واقم افتک : 


۳ 


۰ فکر بد نکنید 

دوشنبه اعلام موضع حزب ملیون 7 اگر روزی ی ار ب 

خانه وزند ضرات انقلا ب دان 
۱ پس از ملی کردن بانک‌ها و نجات سرما یه‌داران‌با نکې » نو بت ۱ aa TEE‏ روی ب لم داده 
به شرکت‌های بیمه رسد و این یکی با سر و صدای کمتری "ملی " | بودبد چشمتان سر طاقچه به یکعدد 
شد قاپ افتاد. حاشا و كلا این فکر را به 
۰ اکنون بحث بر سر ملی کردن صنایع است و کلیه صاحبان مخیله‌تان راه ندهید که این جنابان 
a‏ ورشکمیه مین دجت بدامن دولت شده‌اند که ملی کرد ن اطرافیان " خدای نگرده اهل قمار و 
بع ر' زودتر و جدی‌تر عملی کند و آنها را ازشرپرداخت‌حفوق قاپ بازی و این حرفها هستند » خير ؛ 
رگران و سرو کله‌زدن با طلبکاران نجات دهد . این قاپ باحتمال قریب به یقین‌همان 
0 خبر بعدی اینست که طرفداران اینگونه ملی کردن‌ها » که یا قاپ سروفیست که آقایان در فرصت 
3 خی در ملی‌کردن ۰ سرمایه‌شان را به خطر بیندازد » و مقتضی دزدیده‌اند و بابت آن‌دستشان 
با ورشکستها ند و فقط ملی‌کردن میتواند آ برویشان را نجات دهد » به عرب‌و عجمی بندشده است ومشفول 
حزب ملیون.. را بار دیگر برپا کرده‌اند و در اعلام موضع خود نان خوردن هستند . ۱ 
نیز تسریع در ملی‌کردن‌بارعایت مالکیت" رادر راس برنامه‌ها یشان i‏ 

قرار داده‌اند. ak‏ ع 


ز. اهواز -پرویز 


دشمن انقلاب‌و پایکاهش! 


څل و سیه دل 


ای یت 
از مرتجعیسن 

از توده Rise‏ غافل ح غافل | 
با غعارت و و مگروچاچول 
در زیر د 

با وحشت FE‏ نف و ازات 
سد ره تست اندر این راه 
بیچساره خودفسروش دلال 
را ز تو چه خوب بسسرملا شد 
نایافتقه گوش» فکر دم کین 
از توده بترس و خشم تود ه 
آگاهصی و وحدت و ند 

پیروزی از آن ماسست آخر 


ای مرت پلیسسد دوران 
نامسردی و رذلسی و دبنگی 
ای ماه ننگ خلق ایسران 
تو دشمن انتسلاب مساشی 
دن قعی رب واقصیت‌س وه 
تعظیم کی » تکان دضی دم 
اجرا کنی آنچه گفت عموسام 
زین فتنه‌گری ترا چه حاصل 
از" راه خیا نت و دو کب 
مشتی دله هوجی و اراذل ! 
با صد کلک و هزار بامبول 
جا کرده‌ای خویش را حسابی 
آگاهیتنی ERE‏ 
دیگر بتو خورده مهر ابطال 
گور خود ازآينن سرای گم کن 
خواری تو دگر به چشم توده 
خصم ستم و غم و چپس‌اول 
این بسته بجان ماست آخر 


از: خلقی ۱ 
۰ > 

حزبی که وجودش ب سبب شرو نفاق است 

چون خوک لجن خورده بسی‌فربه و چاق است 
با دست عموسام جها نخوارة ملعون 

حزبی که پی‌تفرقه چون گربه براق است 
نوشیده و پوشیده ودزدیده‌و برده است 

در دست سیا آنکه همانند چماق است 
آنکس‌که سرش بر بدنش کرده زیادی 

فکر زدن جفتک بیهوده به تاق است 
هم بزم کویت است وچه زوجی شده تشکیل 
آنکس که رفیقش کرو کوراست وچلاق است 
ملت نخورد گول توعدیگرشده بیدار 
آنکه به لگد رانده ودرما نده وقاق اف 


۰ ۰ + 4 
ِ کنتیدکباو ماع چدین اوق است 
هر چا زاين پس به مراد دلمان است 
دیگر انری نیست ز اوضاع گذشته 
آسوده بخوابید که امن است وامان‌است 


ما هرچه بگشتیسم ندیدیم تفاوت ‏ 
جز شاه که دررفته » همه چیز همان است 


ای‌که‌کردی‌خلق را با حیله‌وا فسون به‌خواب ۱ 
بروطن خواهان زدی برچسب ضدانقلاب 


آخراین کاررسوائی است » چون‌آیدبرون 
عاقبت از پشت ابر تیره نور آفتاب 
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ای نامه که میروی بسویش . 


دود و سیاست بهزاددیلمستانی 
شنیدم که چون مفسدین فی‌الارضرابه 
جهنم بردند گفتند ۰ هیزمش‌د ود می کند. 
گفتند که . آیت‌الله شریعتمداری به 
رفراندم قانون اساسی رای نمی دهد 
گفتم . دود از کنده بلند ميشه ا 
تریاکی » | را گفت . خدا را شکر 
که‌با بردا شت برادرانه؟ کمیته‌ها » هنوز 


دم و دود ما به راه است | 


سار قآلدین غرب زادهراگفتندکه . اهل 


دودی ؟ 

گفت . من اهل ( مبارزه با رژیم ) و 
سانسور در ( رادیو تل ) هستم . 
کیت . اگردرتنور گرم انقلاب » هیزم 
نفاق بیندازند چه می‌ شود ؟ 

گفتم ۰ دودش ی می‌رود » جز 
چشم کارتر و ب 

وقتی که‌برنامه* [پیشنما زوزا رت خارجه) 
راپخش می‌کردند » دوداز سرتلویزیون 
ما بلند شد | 


E‏ بعرض عالی میرساند 
اینجانب دکتراسمعیل‌شمری دارای درجه 
خی a E‏ دانشگاه 
آمریکا در E E‏ تقاضای شغل 
مناسبی در وزارت خارجی کردم ولی 
چون‌درآن 9ج همه چیز طاغوتی بود 
چندا پرادبنی| سراثیلی پیش‌پایمگذاشتند 
۳ خودم و دامادم نتوانیم به مشاغل 
کوچکی از 9 وزارت و r‏ برسیم 
رشته هیا 

EY‏ نیست رو يا ڪا یرادگرفتند 
که میالت ا اشت ی روی 
أ یراد اخیر پافشاری میکردند ومیگفتند 

| 


0 ت وی E‏ هم بشوی 


خونین ملت ایرا ن مشکلات دوره‌طاغوت 
مرتفع شده است با ذکر مشخصات خود 
که‌ضمیمه اشت تقاضای یک شغل مناسب 

برای خودم و دامادم دارم N‏ 
تقاضا مند است نسبت بهچندا ب یراد جزقی 
که‌مطابق ضوابط انقلابی جدید درکارم 
وجود دارد زیاد سختگیری نکنند تا 
E‏ کر و 
دانشجوست بیش از این بیکار نمانیم 
آن چند پراد اینست ۰ 

اول | اینکه‌بنده‌هم سابقه۵ سال 
مبارزه‌بارژیم طاغوتی دا رم‌ولی متاسغانه 
م مبارزاتم را درداخل ایران کرده‌ام 

نه‌درخارجهو مبارزا تم هم جنبه سیاسی 
داشته نه‌مذهبی . دوم اینکه i‏ 
دارای‌تابعیت‌ایران هستم . سوم اینکه 
هم یالم و هم بند ه۵ زادهایم میت 
ایران را پذیرفته‌اند . ینابر این اگرآن 

ب عنوان یک روزنامه نویس اسم و 
رسم دار دوران انقلاب اسلامی اعمال 
نفوذی aS‏ کان چند ایر 


ا 
سایه ف اتاق دادم به E‏ 
و عزت و سایر مستضعفین به اتکلیسی 


د 


دکتر اسماعیل شمری و داماد 


سر در جدید دانشگاه تهران 


میم جيم -منافق 


مژدهای "علامه "مرد " درگزین " 
هم شما ی ن با ادب 
مژدگانی ام دهید از مردو زن 
خستگی در 2 و تازه نفس 
گفت , جان ارتشی های عزیز 
عضویت درحزب ها آزادنیست 
من وکیلم از سوی اهل نظام 
شد سئوال دیگری از طوطیک 
گفت , قانون اساسی حاضره 
بهر مجلس هم نمایم باشتاب 
شد سئوال . ای‌مظهرهوش‌وذکاء 
در جوابش کت ان والا مقام 
صد عد دمیلون ¦ که پولی نیس‌پسر 


ملل مختلف بحث 
کارشناس 


میکردند . 


" 


و بطرف چپ " میرود . کارشنا 
دنیاست و یکی از 


ان وه و بسن 

تو هما توا 1۳ ا 
LEE‏ ز به تغفییسر فضا 
NRE‏ در محضر عام 
م۳ 


E‏ ز خشم در آشی بنفیر 
در دو روئی چو توکم دیده جهان 
تشین خوی و بداندیش و عبو س 


کاش بودت دمی ای جفد پلید 
شرمی از آن که بمیسدان نبر د 
شرم کن زینهمه گردان چو شیر 
اندر آن فاجعه تش وخون 
تو کجا» توده رزمنده کجا؟ 
بشنو ای پست شکمباره ز من 
با هوا خواه مصدق ستیسز 


بازهم دررنای‌طو طی با زر گان 


سه نفر کارشنا س خط دوز هم نشسته بودند و داشتند راجع به خط 


اولی گفت . خط فارسی از همه* خطهای دنیا قشنگتر است ؛ 
ولی تنهاا شکالی که دارد اینست که موقع نوعتي از و شروع میشود 
س دومی گفت " 

۹ شش اینستکه لاف غط قاري 
ا بر و ا 
به خط مستقیم حرکت می‌کند e‏ هیچکس از ۲ ن سر در نمیاً ورد . 


به سفسط یآین الوقت 


XXX 


ای عزیز طنز گوی نکته بین 
گوش دارید و بکردید .العجب 
" طوطی ده‌فوتی ! " آمددرسخن 
کلة زیبا برون کرد از قفس 
ای برادرهای خوشروی تمیز 
حزب نیکو تر زحزب با دنیست 
حزب نمی‌خوام تابما ندانتظام: 
اف پاسخ ایب CATR‏ 
خورد ملت میدهیم با غرغره!! 
ه ۴نفرا زسوی‌ملت . "انتخاب ! : 
من شنیدستم "سهامدار ی شما 
دوب سهتاکارخونهآ خه‌شد سهام ؟ 
هرکسی دارد در ایران اینقدرا 


ن امل ترین خط 
چپ " شروع 
RES‏ ار خط ژاپونی از 


اینپمه عربده و داد مکسن 
داعی آن دد بیگانته پنساه 
شده‌ای خادم > ضعف با 
دم وت دی ی ت۱۳ خام 
ال اجرد ت و هضور 
پد ی یهاش بجت یار 
بزنی بر همه چوب تکفیسر 
باطنت گرگ و بظاهسر چوشبان 
چو فنال ایت زکرم و غووس 


شرمی از خون جوانان شپهپیذ 
زیر رگبار ستم ناله نکرد 
۳ مزن در بر مردان دلیر 
ê‏ ای بوم جبون : 
تخورد خلق دگر گول ترا 
اینقسدر ز خود لاف مزن 


بیش از این آبروی خویش مریز 


آهنگر 


شماره ۱ ۱ 


تر لئونید سالاویف 
ترجمه حبیب ‏ ف 


بوهای خوشی در هوا پراکنده شد. زن صراف آمد. او زنی بود بلندبالا و 
خوش‌اندام» روبند نازی بر صورت داشت که از پشت آن» گونه‌های سرخاب و 
سفید آب مالیده» مژکان و ابروان سورمه کشیده و لبان گلگون از سرخاب چینی‌اش» 
کمی دیده میشد: 

صاحب منصب همینکه او را دید برخاست و گفت : 

- درود بر آرزو بی‌بی بسیار محترم و ازنین» هسر بهترین دوست من ! 

زن با لبخند و حرکت سر به او جواب داد. صراف نتوانست خودداری کند 


و ثروت و سخاوت خود را برخ صاحب منصب نکشد. او حواهرات را از کیسه 


در آورد و فورا به زن خود هدیه داد و بدروغ گفت که یک ساعت پیش . 


در راسته زرگران آنها را به هشت هزار تنگه خریده است. زن با عباراتی بسیار 
لطیف و دلنواز از شوهر خود تشکر کرد. تشکرات او خطاب به شوهرش بود» 
ابا نکاهش را به روی صاحب منصب دوخته بود. صراف چنان محو خودپسندی 
بود که متوجه هیچ چیز نشد و مرتب از هشت هزار تنگه‌ای که برای جواهرات 
و پنجاه و دو هزار تنگه‌ای که برای اسبهای تازی داده بود و از هزارها 
تنگه دیگر» صحبت میکرد. صاحب منصب گوش میکرد و سبیلهای سياه مفتون 
کننده خود را تاب میداد و در پس آن پوزخند بزرگ‌منشانه و کمی تحقیرآمیز 
خود را پنهان میساخت» همان پوزخندی که بسیاری از اهالی خوقند آرزو داشتند 
بر لب داشته باشند» وی از لب دیگران با خنجر و» بیش از خنجر » با خبر کشی» 


- ای آرزو بی بی ماه‌رخسار» شما با این جواهرات بیش از پیش دلربا و 
فتان خواهید شد. افسوس که حق لذت تماشای رخسار فرشته‌آسای شما» در 
ميان این حواهرات» تنها به هسرتان داده شده است. 

صراف چنانکه گوئی منتظر این حرف بوده است» گفت ۰ 

- آرزویی‌یی» من گمان میکنم اگر گوشواره‌هارا بیاویزی و گردنبندرا به 
سینه‌ات بزنی و برای یک دقیقه رویت را جلو بهترین دوست من» حضرت اشرف 
کامل بک باز کنی مرتکب گناه خاصی نشده باشی. ‏ ببینید خودپسندی و 
شهرت طلبی احمقانه» کار اورا به کحا کشانده بود! 

آرزویی‌بی بدون چون و چرا موافقت کرد (انکار که از خدا میخواست!)» 

دنبند را به سینه‌اش آویخت و روبند را بالا زد. 

صاحب منصب خود را عقب کشید» ناله‌ای کرد و باعجز و درماندی 
دست خود را جلو چشمانش گرفت» گوئی پرتو خورشید جمال آرزوبی‌بی» چشمان 
اورا کور کرده است! 

صراف از فرط خودپسندی» باد در غبغب انداخته بود و نفس نفس میزد 
و فش فش و آخ و اوخ میکرد. 

ملا نصرالدین که از پشت سنکها این جریان را میدید» سر تکان میداد و 
با خود میگفت : «ای گوسفند پرواری» ای انبان پیه» از چه چیز شادی؟ تو از 
عربستان اسبان اصیل و تخمی را وارد میکنی» در حالیکه زنت از جاهای خیلی 
نزدیکتر امیل‌زادکان را پیدا ميکنده, 

دزد برگشت» گوئی از توی هواء جلو ملا نصرالدین سبز شد و گفت: 

- بیوه زن در همین نزدیک زندی میکند. واقعاً سه بچه دارد و هر سه 
بیمارند. ششصد و پنجاه تنگه حتی برای پرداخت قرضهایش هم کفایت نمیکند. 
از لطف و مرحمت این زالوی خون آشام و پست» فردا باز هم بدون یک پشیز 
خواهد ماند! 

ملا نصرالدین گفت : 

دکان او و خانه بیوه زن را بخاطر بسپار» همه اینها در آینده نزدیی 
مورد لزوم ماست. حالاء برویم ! 

ملا و دزد رفتند و صاحب منصب و صراف خودستا و عیالش را با تمام 
هزارها و جواهرات و اسبهای تازی و اسرار شرم آورشان» بحال خود گذاشتند. 
قهوه خانه‌ای که آنها در آن منزل کردند» در انتهای دیگر بازار بود. آنها 
مدت زیادی میرفتند و از راسته‌های خلوت میگنشتند و سیدانهای خالی و خاموش 
را پشت سر میگذاشتند. خورشید شامکاهی در افق شعله ور بود و با آرامش 
بر پهنه زمین نور میبراکند و مثل آن بود که مناره‌ها و گبدهای عظیم و 
تیر‌رنگ مساجد سنگینی زمینی خود را از دست میدادند و شفاف و لرزان بنظر 
می‌آمدند و گوی آماده بودند که به آسمان بلند شوند و در آتش پاک و آرام 
آسمان بگدازند. 


پناهگاه احتمالی شاه فراری 


فصل ۱۰ 


دریاچه کوهستانی!.. ملا نصرالدین در بازار از همه - از برزگران و 
صنعتکران دوره گرد» از دلتک‌ها و چشم‌بندها و حقه‌بازها - راجم به این دریاچه 
سژال میکرد. اما بی نتیجه بود» ۳ هیچکس راجع به چنین دریاچه‌ای چیزی 
نشنیده بود. ملا نصرالدین فکر میکرد . «پس این دریاچه کجاست؟! شاید 
پیرسرد دریکی از معراج‌های خود به زحل یا مشتری» صاحب این دریاچه بوده 
و حالا از فرط پیری همه چیز را با هم قاطی کرده و مرا فرستاده است که در 
رودی زین دنبال آن بگردم؟!» 

کار دوم» یعنی به ترحم آوردن دل تورمخان نیز » خیلی خاطر ملا را پریشان 
میساخت. او قکر میکرد : وتا عید فقط یک هفته بانده است. بیش از شش هزار 
تنکه لازم است. این همه پول را از کجا بدست بیاوریم؟» 

ما( مجبور شد با دزد یک چشم مشورت کند» البته بدون اينکه به او بکوید 
این پول را برای چه منظوری لازم دارد. 

دزد جواب داد 

- من در سالهای گذشته بدون زحمت زياد میتوانستم در خوقند شش هزار 
تنگه بدست بیاورم. ابا حالا که اهالی خوقند همه به گدائی افتاده اند» در دستکاه 
چه کسی یک چنین کیسه وزینی میتوان یافت؟ مگر فقط در دستکاه صراف چنین 
پوف را بتوان بدست آورد. 

ملا با لحنی سرزنش‌آمیز گفت : 1 

- تو باز هم که اسیر افکار معصیت آمیز خود شدی! چرا حتما باید 
دزدید» بکر وسیله دیگری نیست؟ 

چطور است تاس بازی بکنيم و ببریم؟ 

- ممکن هم هست که ببازيم. ما باید بازی دیگری انتخاب کنيم که 
باخت نداشته باشد. 

فکری بنظر ملا نصرالدین رسید. البته اين. فکر هنوز مبهم و ناروشن بود» 
ولی امید میرفت که ثمرات خوبی ببار بیاورد. 

ملا گفت : ۱ 

- بازی سه نفری : توء من و این صراف پروار که مرتکب گناهان فراوان 
شده است. اما چطور میشود اورا بدام انداخت و به بازی کشید؟ 

یک‌جچشم فریاد زد : 

- بیکوئی این صراف شکم گنده را که آخرین لقمه‌را از گلوی بیوء‌زنان 
و تیمان بیرون میکشد» به تور بيندازيم؟ به تور انداختن عنقا هم از به تور 
آنداختن او آسانتر است! 

ملا که سخت سرگرم فکر خود بودء ادابه داد ء 

س خیلی خوب میشد اگر همانا از او این پول را میگرفتيم» البته داوطلبانه, 
کاملا داوطلبانه» این برای خود صراف و برای زندی دیگر او پس از ترک 
اين جهان فانی نیز بسیار سودمند است! 


یک‌چشم قاه قاه خندید و گفت : 

میگوئی این زالوی خون آشام داوطلبانه شش هزار تنگه بدهد! قبل 
از آنکه اولین صد تنگه را بدهد روحش این جهان فانی را ترک کرده است! 
ببین چطور محکم و دودستی به کیسه پولش چسپیده است که به زور هم نمیشود 
دراورد! 

این گفت و گو تا دیرگه» تا نصف شب در قهوه خانه جریان داشت. شهر 
خفته بود» چراغهای بازار را خاموش کرده بودند» فقط مشعلهای قطران بر روی 
برجهای نکهبانی میسوخت. هلال‌باه تنها و غمگین بر فراز مناره‌ها معلق بود و 
گوئی با نور بیحرارت خود بر کاشیکاری های بالای مناره‌ها جامه‌ای سیمین میپوشاند. 
هوا خنک و آرام بود. روز در شهر گرما و کرد و خاک و هوای خفه تابستان 
حکفرما بود» ابا از لطافت اسرارآمیز نسیم خنک شبهای مه‌آلود کوتاه و زود گذر 
هنوز بوی بهار می‌آمد. دزد یک‌چشم لحاف را بر سر کشید و صدای خرخرش 
پلند شد. اما مل( نصرالدین با چشمان باز دراز کشیده و بحو تماشای مه 
آسمانی رن بود که از ارتفاعاتی نامعلوم» به سوی زسین فرود می‌آید و از رژیا های 
مبهم جهان دوردست دیکری سرشار بود. 

غریو طبل و دهل که فرا رسیدن نیم‌شب را خبر میداد» ملا نصرالدین را 
به زمین ءبه کارهای زمیتی » به صراف شکم گنده و کیسه حرمی پر از پول او 
برگرداند. با نیروی اراده» خود را از رخوت و یفکری بیرون کشید و گفت : 
وای عقتل» بگرد و راهی پیدا کن! صراف بايد شش هزار تنگه بدهد» او این 
پول را خواهد داد و با طیب خاطر و رضای دل هم خواهد داد! من این را 
نیت کرده‌ام و این نیت من عملی خواهد شد!» 

و ابا صراف شکم گنده در این وقت بدون کوچکترین سواخن و نگرانی و 
تشویش در کنار هسر سیمین‌بر و نازنین خود خواییده بود و با خاطری آسوده 
قش فش و مچ مچ میکرد . وی هسرش نخفته بود» با نفرت به شکم گنده او 
که در زیر لحاف ابریشم بارامی بالا و پائین میرفت» نکاه میکرد و نکاه آتشین 
و سبیل سفتون کننده صاحب منصب را بیاد می‌آورد. هوای خوابکاه خفه و پر دود 
بود» زیرا در و پنجره‌هارا کیپ بسته بودند و شمع دود میکرد و دوده‌های چرب 
از آن به شمعدان میریخت. به‌پاره با خود میگفت : «ای کامل‌بک» ای خورشید 
بی همتا ! چقدر آغوش شما برای من شیرین و جانبخش است و حقدر تماس 
بیحال و بیرسق این ابله شکم گنده» نفرت انگیز و جانفرسا!» و در حالیکه آن 
سبیل سياه مفتون کننده» همانطور» جلو چشمانش مجسم بودہ و يقین داشت که 
جاحب عالی بقام آن سبیل در خیالات و آرزوهای نیمه‌شب خود به او حواب 
موافق بیدهد» با این افکار معصیت‌آمیز به خواب .فرو رفت... 

صبح آن شب برای ملا نصرالدین زحمت» دوندی و تکاپوی فراوانی به 
ارغان آورد. 

مپیده دم ملا دزد یک چشم را در قهوه خانه گذاشت و خودش به میدان 
کهنه فروشان که در انتهای بازار بود» رفت. در آنجا یک قالیچه پاره و کهنه» 
یک کدوی خالی برای آب» یک کتاب مندرس قدیمی بزبان چینی» یک آئینه 
آب نقره کاری» یک رشته منجوق و مهره شیشه‌ای و مقداری خرد و ریز دیگر 
به قیمت ارزان خرید. بعد از کنار رودخانه سای» به طرف پل سرهای بریده» 
رفت. 

علت اینکه اين پل چنین نام وحشتنای داشت» این بود که در سابق 
o‏ اعدام‌شدکان را به سر نیزه‌های بلندی میزدند و روی این پل بمعرض 
نمایش میگذاشتند. اما حالا به امر خان نیزه‌های سرهای بریده را در میدان 
م رکزی نصب میکردند تا از کاخ خان بتوان آنها را تماشا کرد. اما پل» که 


تنها از گنشته دور این نام شوم برایش باقی مانده بود» ایتک بتصرف فالگیران 
و سالان و غیبگویان درآیده بود. ۱ 

هميشه بیش از پنجاه نفر از این طالع‌بین‌ها و پیشگوهای اسرار نهنته 
سرنوشت» روی پل نشسته بودند. محترم‌ترین و مشهورترین آنها در غرفه‌های 
دیواره سن روی پل جا داشتند» آنهائی که هنوز به چنین مقام شاسخی نرسیده 
بودند» بساط خود را در اطراف غرفه‌ها پهن میکردند و بقیه یعنی جوانترین آنهاء 
هرجا که پیش می‌آند» مینشتند. جلو هر فالگیری مقداری ابزار و وسائل 
اعجاز آمیز ساحری و جادوگری و ربالی» از قبیل : رمل و اسطرلاب» نخود و 
استخوان موش» کدوهای پر از آب جشمه غيب ,کل کنار»» لاک‌های 
لا ک‌پشت» تخم علفهای تبتی و بسیار چیزهای دیگر که برای نفوذ به اعماق 
تیره و تار آینده لازم بود» روی قاليجه چیده شده بود. بعضی از آنها که از 
زمره علما بحسوب بیشدند» کتابهای کلفت و پاره‌ای نیز زینت بخش بساطشان 
بود. کاغذ این کتب در اثر مرور زمان زرد شده بود و خطوط و نقوش اسرارآمیزی 
داشت که در دل اشخاص غير مطلع ترس و وحشت ایجاد میکرد. سردسته 
فالگیران با اجازه مخصوص روُسا حتی دارای یک جمجمه مرده هم بود که رشک 
و حسد جانسوز سایرین را بر می‌انگیخت. ۳ 

فالگیران بر حسب نوع فالی که میگرفتند» بطور دقیق به گروههای مختلف 
تقسیم ميشدند : گروهی فقط به امور ازدواج و طلاق مشغول بودند و گرومی . 
به مزگ و میر در آینده نزدیک و ارث و میرائی که از این و آن به اشخاص 
میرسید و کروه سوم به امور مربوط به عشق و عاشقی و رشته تخصصی گروه 
چهارم -- بازرگانی و داد و ستد بود و ,گروه پنجم امور مربوط به مسافرت و گروه 
ششم بیماری‌ها و امراض را برگزیده بودند و... خلاصه هیچ کذام از آنها 
نمیتوانستند شکوه و شکایت کنند که درآمدشان کم است : از صبح تا غروب 
جمعیت انپوهی روی پل مسرهای بریده, ازدحام میکردند و نزدیک غروب کیسه‌های 
پول فالگیران پر از پول سياه و سکه‌های کوچک نقره بود. 

ملا نصرالدین جلو بزرکترین غرفه که محل رئیس کل فالگیرها بود» رفت. 
او پیرسردی بود» نحیف و بقدری لاغر که فقط پوست و استخوانی از وی باقی 
مانده بود و ۱ هر طرف» پر آبدی‌های نیز استخوانهایش از زیر قبا بیرون زده 
و کوئی جمجمه روی قالیچه‌اش را از تن خود او جدا کرد‌اند. ملا نصرالدین 
پا خضوع و خشوع تمام تعظیم نمود و خواهش کرد جائی را که به او اجازه 
داده میشود بساط خود را پهن کند» نشانش بدهد. 

پیرمرد با پرخاش پرمید : _ 

خیال داری به چه نوع فالی مشغول بشوی؟ 

فالگیران از غرفه‌ها سر کشیدند و گوش تيز کردند تا ببینند که آنها چه 
میگویند. از نگه آنها بد خواهی میبا رید. 

فالگیر چاقی که در طرف چپ نشسته بود گفت * 

- یی دیکر هم آمذ! 

دومی که با پوزه جلوآمده و دندانهای بلندی که از زیر لب بالائی بیرون 
زده بود و لب پائین را میپوشاند» کاسل شبیه موش‌خرما بود» گفت ۰ 

بدون او هم نصف این فالگیرهای .روی پل زیادی هستند. 

سومی شکایت کرد : 

دیروز من ده تنگه هم کار نکردم ! 

چهارمی افزود : 

هر دم از این باغ بری میرسد» تازه تر از تازه‌تری میرسد. اصا5 معلوم 
یست سروکله اینها از کجا پیدا میشود! 

ملا نصرالدین هیچ انتظار آن را نداشت که فالگیرات از او طور دیگری 
استقبال کنند و بهمین دلیل از پیش سخنان تسکین‌دهنده‌ای آماده کرده بود» 
پس گفت : 

- ای طالع بینان خردمند و پیشگویان سرنوشت آدمیان» هیچ جای آن 
نیست که از رقابت این حقیر بترسید. بنده ناچیز فالگیر مخصوصی هستم و فال 
من نه به بازرگانی و داد و ستد مربوط میشود و نه به عشق و عاشتی و نه 
به دفن و کفن. من فقط در امور مربوط به دزدی و پیدا کردن اشيا مسروقه 
فال میگیرم» ولی در عوض» بدون خودستائی» باید عرض کنم هنوز کسی را 
ندیده‌ام که بتواند در این کار با من لاف برابری بزند! 

رئیس کل قالگیران کفت : 

- امور مربوط به دزدی!؟ و اگهان تمام استخوانهایش در اثر خنده 
سریعی زیر قبا به صدا و لرژه در آمد. -میگوئی در امور مربوط به دزدی و 
پیدا کردن اموال مسروقه؟ در اینصورت هر جا دلت میخواهد بنشین» بهر حال 
تو حتی یک پشیز هم در نخواهی آوردا 

سایر فالگیران خنده بیروح سر دسته خود را تکرار کردند و با او هم : 
آوا شدند ۰ 

حتی یک پشیز هم! 

پیرمرد ادابه داد 

س برای فالگیرانی مانند تو » در شهر ما هیچ کاری وجود ندارد. در خوقند 
دزدی ريشه کن شده است» بهتر است که به هرات یا خوارزم و یا شهر دیگری 
بروی! 

ملا نصرالدین با لحن غمگینی گفت ۰ 

-- بروم!.. وقتی در جیب من فقط هشت تنگه مانده است» پول مسافرت را 
از کجا بیاورم؟ 


صفحه ۷ 


تهران سح د ر 

از اظهار لطفت متشکریم ولی با 
اب5 اختاسات, بد اة ات موافق 
نیستم . به نیروی انقلابی‌انقلابیون 
واقعی ایمان د اشته‌باشید. باقی بقایت. 
تهران - س - ب - فرزین . 

چهارچوب اصلی روزنامه ماآمیزه 
"ایست‌ازشعر » داستان » لطیفه » لطیة 
منظوم » خبرهای روز ( با تفسیرطنز 
آمیز ) و مقرر است که‌این‌چهارچوب 
اال براعات شود . چو ما 
و چه خوانندگان ما ؛همدیگررابا این 
قیافه‌می شناسیم 9۰ اما درباره تناسب 
دستمان در میرود و این تناسب‌بهم 
میخورد» بلوریکه یا بداد اتعاربا 
نثر میچربد و یا بالعکس و این عیب 
را حتی‌الامکان سعی میکنیم برطرف 
سازیم ودرعین‌حال این را هم بخاطر 
داشته باشید که بقول اساتید فن 
کلمات آراسته را تاثبری است که در 
کلمات معمو ا 


و هزلو طنز سیاسی > چه‌بطورمکتوب 


قانع نة تاد اکرو و سیا 
بی‌پایان و در انتظار انتقادات این 
ا و فت انم 
دیگر. 

ما هم به زعمای قوم همین حرف 
را میزنیم . دشمن دانا که غم جان 
بود - بهتر از آن دوست که نادان 
بود . تنپاآنها اصراردارند کهآ زموده 
رابرای هزارمین بار بیازمایند . حال 
که چنین است شما هم مثل ما " 


صورت این " متخصصان ضد رژیم 
بردارد که سران قوم را جز افسوسو 
دریغ چبزی‌باقی نماند . حافظ وظیفه 
تود عا کردن است وبس - دریندآن 
مباش‌که‌نشبندیا شنید . پیروز باشید . 
ارومیه -آقای ب . 

افسوس که صفحات آهنگر بد لیل 
سبک کارش و به دلیل فشرده بودن 
مطالبش‌جای‌چاپ‌متن کل آن) علامیه 
بامزه‌را ندارد .ولی‌نا گفته برای‌مردم 
واقعي ایران مثل روز روشن است که 
این" مومنین " خلق‌الساعه جزهمان 


مراسم 4 دعاو نیایش " برای‌سلامتی 

ذات همایونی 7 ترتبب میدادند 
و با بهم بافتن آسمان و ریسمان 
میکوشیدند رهبری داهیانه ن 
بزرگوار .رابه اثبات برسانند نیستند . 
بیخود نیس که حکو مت دوران انقلاب؛ 
می‌کنیدآن‌چندین هزار روحانیونی 
که ساواک میخواست از آنها " سپاه 
دين درست کند و درروزهایآخر 
عمر حکومت هویدا صحبتش بود » 
حالا به کجا رفته‌اند ؟ بله دوست 
اسم خیلی از ایق شیوخ قبایل رادر 
آن‌خواهیم یافت . به قول‌آن‌نویسنده 


یس 


تهران -آقای ن -هاشمی 
همانظورکه‌هر هفته درهمین‌ستون 
به دوستان گرامی گوشزد کرده‌ایم » 
متاسفانه‌برای‌تهیهو تقد یم شماره‌های 
کسری آهنگر شما هیچ کاری" فعلا" : 
از دست ما ساخته نیست . بااینهمه 
از اين و ان شنیده‌ایم که بعصی از 
کتابفروشان سرپائی و یا روزنامه - 
فروشہای جلو دانشگاه گاهگاهی شمار هب 
های گذشته آهنگر را دارند وبفروش 
میرسانند البته به گردن آنهائیکه 
همدان -۲فای الف كوم 
باباجون عصبانی شدن نداره . 
میگی افتضاح بودن تلویزیون‌خودش 
برای‌هفت پشتمان‌کافیه » شما هم هی 
با بردن نام طومارزاده » این بابا را 
گنده‌ش نکنید » خیلی خوب چشم ؛ 


سیاسی حزبی سابق ) چلنگر هیچ 
ربطی بما ندارد . ولی شما ازآنهاکه 
امروز با روشن شدن همه مسایل و با 
چشمان باز به آن مرد بزرگ تاریخ 
ناسزا میگویند و بودجه و کاغذ و 
نمایشگاه در اختیار این بازماندگان 
مرکز ت تحقیقات " ساواک‌قرار مید هند 
که برای تخطئه افشاگری‌های‌بیدار- 
کننده ما پاپوش بدوزند » بپرسید با 
این قرشمال بازیها چه چیزی را 


آهنکر 


دادن ماموریت پلیسی خود راء یا 
خنثی کردن اثرات آگاه کنندهآهنگر 
را؟ آگر از ما مبیوسید» اینها ارزش 
سئوالوجواب‌ندارند - همین‌وبس- 
سرافراز باشید. 
تهران - آقای م - شیرازی. 

متاسفانه تنها جوابی که بشما 
میتوانیم بدهیم همانست که در بالا 
به آقای : ن - هاشمی داده‌ایم هة 
با یکدنیا شرمندگی . 
اردبیل -آقای صابر ت . 

اگر از ما میپر سبد » ایشان دست 
چپ وراست خود رادرست‌نمی‌شناسد 
تا چه رسد به قطب شمال یا جنوب‌و 
البحه قطب جنوبی ها فقط بااین 
جور آدمپا میتوانند " کار " کنند- 
امیدواریم که نکته را گرفته باشید. 
به اميد دیدار. 
تهران - حسین پابرهنه ساکن 
غیاثآ باد . 

حالاکه شما واسطه‌میشوید » چشم » 
ولش می‌کنیم برود بچرد ۰ 
ایلام -آقای م - پیشنهادچی . 

شاعز میفرماید: گفت ما " بیق" 
را گذاشته‌ايم - دست از بیق باز 
شتت والنلام اتح آلنیدی. 
تهران -آقای مستضعف . 

پیشنهاد شما » بسیار خوب و بجا 
بود » خودمان هم درصدد انجامش 
بودیم . اگر عمری باقی ماه باشد 
(ازبرکت چماق ) همین روزها آثارش 
و درروزنامه خواهید دید . درانتظار 
نوشته‌ها» راهنمائی‌ها و انتقادات 
خوب شما - پیروز باشید . 
پیام های تلگرافی 
ما مطلب فرستاده‌اند . 

مریوان -آقای جلال غ .نارس 
بود ۰ 

فسا ز ‏ مجیدی . متشکریم قبل 
از شما 0 دوستان دیگر این مطا لب را 
فرستاده بودند . 

کرما نشاه -رضا - شکت . خارج 
از دستگاه نواخته بودید . 

تهران " شنیدم گوسفندی‌را 
بزرگی ۰ خداوند بیا مرزد و رحمت 


تهران -ن - س. تند بود . 

خرمآبا د ن جرقه‌ای . کند بود . 

تهران ع . غ - خورده دست . 
شل بود . 

تهران - چاکر. سفت بود (یعنی 


تهران ب -صائمی . نیم بند 
بوث ‏ 

تهران - ر فضا . دیرهضم بود 
تهران ‏ خروس‌الشعرا . شعرخیلی 
خوب » سوژه خیلی تکراری - حرکت 
ز نو 

. تهران - آمیرزا. شعر عالی»,حیف 

طولانی جای شما باز هم خالی . 

طرح‌ها و کاریکاتورهای دوستانی 
که در پائین اسمشان آمده بدست ما 
رسیسد و آنچه از کنکور شورای 
ترتیب چاپ خواهد شد - دیروزود 
دارد » سوخت و سوز ندارد . 


کرما نشاه - روزعلی - ق 
تهران - جمشید م . 
تهران - محمد ص 
دستد مح 
هزان م ۰ 
تهران - خوابآلود . 
تهران - ر فضا . 
تهران - مصدق . 
تهران- خانی‌زاده . 
تهران - موسولین . 
تهران - ضیاءالدین - خ 
اراک - مسعود کش 
تهران - بهزاد . 

تهران -اعضاء . 

تهران - سین . 


شماره ۱۱ 


هر آنچه سالهادر خواب دیدی شبانه روز دنبالسش دویدی 

هزاران وعده از بهرش شنیدی بسود در متسن قانون اساسی 
چرا اینگونه تو حق نساشناسی ؟ 

دویسدی تو برای نان شب و روز کشیدی هر زمان آه جگر سوز 

هر آنچه خواستی دیسروز و امروز بود در متن قانون اساسی 
چرا اینگونه تو حق ناشنساسی ؟ 

ز خود مختاری"هر شهر و استان ز بهمبودی وضع بینوایان 

رفاه هر یهسودی و مسلمان بود در متن قانسون اساسی 
چرا اینگونه تسوحق ناشناسی ؟ 

زارزانی مایحتاج مت 

ز احوال کش‌اورز و رعیست 


ز وضع صنعت و کسب و تجارت 


بود در متسن قانون اساسی 


چرا اینگونه تسوحق ناشناسی؟ 
ز آزادی مطبسوعات و افکار 


ز وضع کارمضدان بسدهکار 

جواب فارغ التحصیسل بیکار بود در متن قانسون اساسی 
چسرا اینگونه تسو حق ناشناسی ؟ 

زبان در گفتن آزاد است بی شک قلم آزاد گردد اندک اندک 

هر آنچه خواستی یک عمر » اینک بود در متن قانسون اساسی 
چرا اینگونه تسوحق ناشناسی ؟ 

اگسر خواهی به دولتها بتسازی به هر حزبی که میخواهی بنازی 

اگر داری به هر صورت نی‌ازی بود در متن قانون اساسی 
چرا اینگونه تسوحق ناشنساسی ؟ 

نبساشد اینچنین قانون به عالم ندارد هیچ چیز از سایرین کم 

سخاوتمند بوده همچو حاتم که تدوین کرده قانون اساسی 
چرا اینگونه تو حق ناشناسی ؟ 

هتفه ای آکنر مکیل کاب کسی خواهد که انگولک نماید 

برای اینکسه گنسدش در نیاید مکن صحبت ز قانون اساسی 


ترکی (آذری ) 9 


هر کس که گورو رسه‌ن‌توروير ایده 


مد تدی‌که آلست اوست اولوب اوضاع قاریشیقدور 

اورتا قاریشیب » مصب ایتیب عرضه شولو قدور 
چرخ گور مه لی بیرمعرکه» هفت شنبه بازار دور 

هر گوشه ده بیر تخته طباق » بیر آلاچیق‌دور 
هر جنس دئسهن واردی بو مکاره بازاردا 

کهنه» تازا ء نیمدار» الامود » اسگی » عتیقدور 
انواع موزیک لر مترنم دی فض اده 

گرچه رادیو» تل ویزیون ایچره قوروقدور 
هی حزبدی » هی‌فرقه‌دی » هی‌جبههد ق‌هریان 

هر کس توزو رهبر » هره بیرایسده‌تولوقدور 
بایر اقدور» علم دور » پلاکا تدورها می‌اطراف 

هریاندا باخیرسان جلسه» سوز » دا نیشیقدور 
دزب‌جوز سولوموزواردی »بش اون جورت غیمیزوار 

دائم دانشیق» بحتدی» گاهدان یومور و قدور 
القصه وطنده » بوعزیز خلقیسن ایچینده 

اوج» درت د گی بش آلتی دگیل » اون تیره‌لیقدور 
یوخدور یری بو خلقی مدمت ايلي 

3 سویلیه ۴ علت ته دی» آراء داغینیسقدور 

آزاد Fa‏ ملت آودور اینسدی عاشیقدور 

بير عمر اسارتده قالان خلق اولسسوب 1 زاد 

1 زا دلیقا > " تعداد " و ِ تضوع " یا رار 


قورخون ائله گوندەن که تتوع اولامحكوم 
"الينقدور 


استبدادا 6 'امحا ا 
۳ ۱ ی ارت نقض غرض دور 
اینب رسمی اف فک رلی لیف دون 
ناراضی دی بير عده دثیر . " انقلاب ایتدوق 
۱ ایندی گورونور انقلابیین رنگسی رقیقس‌دور " 
چوخ وعده وئر یلدی بیزه اولد ولي 
ایندی گورورق یوخدور ET‏ بوش دا نیشیقدور " 


کوچمو ش گتجه آیدین سحره چاتمیشیگ | 
ی له افق که قا راشیق .که رقف وه * 
" يا انقلابین معنا قانما 
يا انقلابا بیرپار ۱ زادلار. شب قساریئیق دور" 


من بیلمیسرهم ایندی بتله اوضاعی دو یا رکن 
نه دور > حق و حقیقت هارالیقسدور 
قطعی دی بو که 


" انقلابیین " مخلصی‌یم من 

اونلا هدفيم جک داو چا رز 
لکن گرک هر مرحله ده سدس س دد 

عما ن دی اک خسنی ؛ . ولو عيبى قاشیقدور 
قوی انتقاد 1 زاد اولا» ای صاحب میلک 

" نقدیله " " آزاد 


ر یشیقشسدور 


بر بیسسره سارما ساریشیقدور 


ترکی (آذری ) 


طو مار دیغان و غلان 


طومار یله بير کیمسنه مشهور آدام اولماز 

ملت الت ایندی > فیریلداق یوکون آلماز 
گو پبولداما رد اماق هتر قسذر اوت 
اولان ا ار يۆ قست ران ى 65 

ترسه طرفیندن باجاران زرنانی چالماز 
بیجایسره اوزووی رهبسره سبازی 

لاما چرا غبن شعله‌سی شمس و قمر اولم‌ از 
سن‌گل لری » سنبسل‌لری چوخ یولما عم اوغلی 

بونلارلا بیزیم گلخانانیین گللسری‌سولم از 
" قطبی "نی گوره‌یدون‌نتجه‌شا ققیلدادی‌بش‌گون 

اما ائله دگدی يرەكى بیسرده سا الم از 
ايله بیخیلار کسی بوکو له‌رقدی اوجب‌ الم از 
" دئین ایلمه سین ناله و اففان 
بو عهدور زمانه دو نه جکد ور زک قالمساز 


شیرزاده 


از . افراشته 


یمان 


۱ به شت » الا 
ازتهران ر ربیع البابی 
کاغذ کات : IER e‏ 


سگ به حال من اکر بدانضسی 
۰ داتی پسرجان › کبله ن 

تمامه بوسته » کلتان دلخوشی الان ۳ چکله کشی 

گذرانمه» با صنار سه‌شی سردی جثور آجر » برمه‌باچان 
دائی پسرجان » ن 

به ته برسیه » می پوله بی‌پول نکشای » نانی چیسه 

ا بسی‌پول » کول کاپیسه والسه وشیدا » بدبخت و حیران 
دائی پسرجان» کبله سلیمان 

ات ê‏ فوگوردانه آب و Tren‏ 

هیچ‌چی نخورد م ظهروشب وصوب 

رخت و لباسه بنامه گسسروب ‏ 


يان 

دو بنه پیاز سه ار زاره 
آنهم چی؟ دیزی با بیاته نان 
لان 2“ 

آبه بوسته‌پاک »می‌نازنین جان 


ای وای می کمر» ای‌خدامی‌پشت 


دائی پسرجان کبله سلیمان 
می لب و کاول » وا چرا هسته می گاز و گبیل همه فووستسه 
نان سنگلک می وه هید ار 


ای داد و بیداد سخته ب 


کره شونسدری »خواهیهآ متون 
می ره بمانست ۰ می خالی‌همیان 
دائی پسرجان کبله سلیمان 
سرد پلاره » می‌چوم و آوشته اگر بد یمه دوباره رشتسه 
داغ چک نهمه » می دسه پوشته ای می جانه رشت »تی‌نازه قربان 
دائی پسرجان کبله سلیمان 
خدایا خودت وسیل۵ بساز میوه بزنم یا واشه گاز کاو 
پیدا نیه باقلا » اشبل و پیاز آخه لسه بتوم گیلان‌جان گیلان 


داي ید وس سلیمان 
هتو بوبو ستمه لواشی از زور ویشتائی »از زور تیشتائی 
وا جره نبی کت بر ۱ 3 E‏ ن5 ن 
دائی پسرجان کب ن 
۽ بوشو » ر تة بمیر یم KAL‏ نات 


دائی جا کله لھا 
وری دارمه ایتا مادیان ی 
یابه اسال‌هان یا به قنبرخان × می سهمه بفروش پوله برسان 

دائی پسرجان کب ن : ۱ 
مشدی‌حاجی‌خان» هه‌تهرا ن| یسه پست‌خانه ویرجا کاغذ نویسه 
ایزه نو بسیه ‏ آایزه واليسيه نگ زندگې » نازنین گذران 

دا تی ی و سلیمان 
هر که باشه از حال ما پرشا توزاد قا E Fe e‏ 
ھک دراه آیسان زیاده عرضی نارم تی‌قربان ! 
دائی پسرجان کبله سلیمان 


کشاورزی زنده و فعال 


کردی کرماشانی 
دشمن 9۵ ست‌نما 


خدای بان‌سر»حسود بکه کور 


ایمه چه کردیم . آوانه چه‌کن له روت خجلسم » داو 
کفته مه یاد » شعری له سعدی بیشم اراتان »> له خط بعدی 
۳ ایشد » روژی له روژیل شنفتم کرگی » داو - کاوریل 
وری هلگردو هی بچو بچو تدای که ۳ »گرده پیای ی وڃو 
هیشته پشت مله‌ی :و گرد ور له کن ریدو کی 
کاوربرده مال »پا نره‌خاص دم دمیل جو » بدونه وباس, 


کاور و پسی‌وت؛ "توشرف‌دری؟ 
خوت سرم بری» گل‌وه سرمه" 
وفارسی بیشم » کلاشم کیوه س 

دشمن دوس نما »ها و باله ی 


و گرد چقو راوس چتری 
له دنان گر ری وة 
قصه‌ی کاور هی 1 قصه‌ی ايمەس 
له دشمن سنی » ملک‌وماله مان 


و کراس دوسی » کند پوسه 3 دوسه ما ند شمن ود شمن دوسه‌مان 
هاتیه‌سه دزی › و گرد چراغ پوسه‌ما ن‌کند »جوراوسای تن 
نفس بکیشی و گرد چماق » افی r‏ که 

کله و کپولت » آش اواس علی قد و بالاکت . که آلسی طسی 


چنان قلچماق » هنیرن جنگت ی 
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آهنگر شماره ۱۱ 
گفتگو بابك «شعر شناس» مشهور هھ 
از. ابوالوصل بیدقی ھل ناکجا 


قطب زائیده را گفتند : زاقیده‌کد امین 
قطبی ؟ با اجازه همکاران آیندگانی 


از. عین سین 

میدانید که "اهل ناکجا آباد " تبلوری از قشر واپس زده؛ 

نظام خیلی خیلی بير حم سپری شد ه و نشده . و داغ ننگی برپیشانی 

دولتمردان آنست . مظهری از همه آنها که سالها ستم و تابرابری 
است‌که‌این‌ستاره به ثرودشان کشانده است . 

پای حرفاین آواره‌ها »این روستائیان شهری ورشکسته‌فراری 

و بازماندگان سیل‌ها و زلزله‌های انقلا ب می‌نشینیم که سخنشان 


چا داد : قطب 

گفتند : از کدامین قطب می‌آبی؟ 

گفت : رموز اقطاب را.سالک داند 
که پای‌برهنه طریق قطب پوید. 

گفتند :ستاره قطبی رامی‌شناسی؟ 

گفت : دیرگاهی 
افول کرده است . شما را چه می شود 
که‌ستاره قطب‌زاده‌نها ده‌ایدو ازستاره 


* * * 

" م . خیامی " چهل ساله یا هفتاد ساله بنظر میرسدوزاده 

یکی از هر فان اطراق است . میگوید . از شهر محل‌تولدم‌تالندن 

هفت ساعت راه است » چون جاده ماشین‌رو ندارد مجبوریم‌باجت 
بوئینگ ۷۴۷ سفر کنیم . 


د ۰ 
گفتند ؛ قطب‌را با توچه‌ارتباطی » 
شکسته بودن یکی از دستهایش یادگار زمانی است که برای 


که قطب زاده ای نه قطب . 


گفت : کار به‌کارخانه رفته‌بود و محکم‌توی گوش یک کارگر زده بود . قامتی 
پسر کو ندارد نشان از پسدر تب شکمی گرد و چهره سفید و پرخونی دارد که حاصل 
تو بیگا نه خوانش مخوانش پسر کار و زند در کارخانه است . 


گفتند :عجابآوراست که پسرکی * چند سال داری؟ ۳ 
قطبی‌نام را بردارند و زاده» پیش - می دانم ولی نمی‌گویم . فقط می‌توانم بگویم که پول زیاد 
ساخته‌اش را بجایش‌نهند تاقانون || دارم. 
وراثت رعایت شده باشد . 

گفت : آری اعجابآور اشت ونیز 
شاب اعجاز باشف 

گفتند + داعیه معجزه داری؟ 

گفت : قطب چگونه معجزه کند و 
قطب‌زاده نکند ؟ . 


٭ چند تا بچه داری؟ 

- دو تا ۰ یکی شان شیرخوار است و یکی دیگر هفت سال دا رد 
و فقط گاهی شیر می‌خورد . 

٭ پسر بزرگت مدرسه هم میرود ؟ 

- نه .گفتم که پول‌دارم »ما هم که یکجاساکن نیستیم ؛همه‌اش 
اینطرف‌و آ نطرف‌میرویم »کار ثابتی‌نداریم . اسمش را توی‌پانسیون 


غامل و7 gS‏ ۳ 
کک 5 ۵ از ۰ 
سمن ر ورسم ت 
می‌کنم رخنه (فی‌صدورالناس) 
سد راہ تکا ن 
در قلوب ساده کنم تا از این راه استفاده کنم 


روح هر کس ضعیف تسربا شد 


چون نهم گام در دل "نقده" 
ما همه بچهی سلمانیم 
کم کمک » چوب لای چرخ‌نهم 
که اگر شاخه‌های یک (دار) یم 

کرد " را حضم "ترک می‌سازم 
با " تشیع " چوشد "تسنن گرم 
عاقبست »زیر نامآزادی 
ريخت خون‌پسسر به تيغ پدر | 
مردم از ایسن عذاب‌وارفتند 
شد ز من رنجه » مردم " نقده ۲ 


بچه‌ها ! ضد انقلابم من 
توچه دانی‌که‌نقش‌کارم چیست ؟! 


مکی 
‌" 


گر جگر پاره» " یر بود 


می‌کنم گاه» حمل راتریک 


بچه‌ها! ضد انقلاب کیه؟ 
من و ما را به هم کند مشنسول 
چشم بگشا و گوش کن این بار » 
حضرتمستطاب بسا زاری ! 
بچه‌ی با شعسور دانشگاه ! 
ای گسسته ز دست‌وپا » زنجهم 
ده‌نشینان دربدر در شهر 4 : 
نگذارسدخون این شهدا ! 
نگذاریند کشورایران 
نگذارید ناکنسانی چند 
من شوم هوشیار و تو بیدار 
هر کسبی ( ضد انقلاب ) شود 
ای همه خلقه‌ای با ایسان 


زورم او را حرییف تر باشد !! 


عامل وحشت و عذابسم من 
جگرش را دهم ز کین‌خارش 
نیش سوزن به زیر پنجه 7 
که کند دیو از آن پشیمانسی! 
آنچنانی که آفتد و دانی 
توی جان چریک انسدازم 
من‌خجل می‌شوم ز بی‌شرمیش. ۰ 


عامل وحشت و عذابسم من 
می‌زنم نصره که : نفاق بده! ! 
خرده دستور تازه‌ای بدهم 
از چه‌یک عمر بی برو باریم ؟۰ .۰ 


بعد با شیعیسان در انسدازم 


پابه میسدان نهم من بی‌شرم ! ۰. 
( جنگ مغلوبه شد در آن‌وادی) 
روی 0 a‏ پدر A.‏ ۰ ر 

( به گداشی » به روستارفتند ) 
(فا نظرواکیفکان عاقبته) ! ! 


وای زآن‌دم که‌من‌شوم ترویست "! 
عمر او نا ن تمام شود ! ! 
شد همه فرقه‌ها » به‌هم » بد بین 
دسته دسته شوند و تا زنده ! ! 
حضم باد ینو ضد بی دین| ست ! ! 
نقشه‌ام می‌ شود « يهو پیسروز . 
اتا طالقفسانسی را 
سالها تسوی محبس افتاده 


شهر گردد برای او زندان ! ! 


عامل وحشت و عذابم من 
پر شد از بانگ مرد و زن صحرا 
ترکمن شد به ترکمن » بدبین ! 
( لیس فی‌الدار غیره دیار ) 


عامل وحشت و عذابم من 
گه ز گنبد روم به کردستان 
بر علیه فدائیان چریک ! 


میزنم عرش خشم را برعرش! ! 
همه را می‌کنسم به هسم دشمسن 
پول نفست ترا نمایم خسرج!! 


ای ز کار و تلاش خود بی بهر ؛ 
بار دیگر رود به خاک فنا ؛ 
بار د یگر ز کیسن شود ویران ! 
باز هم تسوی مغز ما بزننسد! 
همه با هم ؛ عليه استعمار 
جگر ما درش کباب شود 
همه با هم » به خاطسر ایران 


رزش۰ 


گفتند : نعوذبالله» تو خود در 


جرگه رسولان دانی ؟ 


گفت ؛ استغفرالله› ته. ابن 


رسولانند که مرا در جرگه خویش 
اتی 


گفتند : در جام جپان نما چپره 


نسوان نمی‌نمایانی ؟ 


چهره نمودن » خاصه که این روزها 
خلایق آماده تحریکند همان به که 
اسباب مذکور در خلوت بمانندوحتی 
از دیدگان فضول خلبان جماعت 
پنهان‌باشند تا چنانکه افتد ودانی, 
طشت از طبقه* یازدهم نیفتد . 


گفتند 


آینه گر نقش تو بنمود راست 


خود شکن»]آ ینه‌شکن خطاست 
گفت : آنچه گفتید . شعراست‌و بی 


گفتند :راستی را براین عقیده‌اید 
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که شعر بی‌آرزش است ؟ 


شعر بر زبان جاری است. 


گفتند : ما ایرانیها مدام شعر بر 


و تصویر شعر می‌پراکنید ؟ 


گفتند : مگر خواسته ما را هم ارج 


نهید ؟ 


گفت : آری . چه خیال کرده‌اید ؟ 


ما آمده‌ايم تا خواسته‌های شمارا 
برآوریم ِ 


گفتند : حتی اگر بخواهیم که بر 


گردید ؟ 


گفت : شما را چه می‌شود ؟ چرابه 


تازگی گرایشهای ضد انقلابی پیدا 
کرده‌آید ؟ 


بقیه در صفحه؟ 


در لندن نوشته‌ایم ۰ 

٭ مگر چه شغلی داری که مجبوری اینطرف و آنطرف بروی؟ 

بیشترتوی کارخانه‌کار می‌کنیم »همه کارخانه‌دارهای‌پولدار 
می‌آیند آنجا » اما گاهی زمین و اینها هم می‌خریم و می‌فروشیم ؛ 
بانک‌هم داریم‌ولی همیشه‌این کارهانیست در دوران انقلا ب مطرب 
می‌شوم » بوق‌می‌زنم . البته از وقتی که دستم شکسته دیگرنمیتوانم 
بوق بزنم »> بست می‌زنم . 

+ چقدر سواد داری ؟ 

r‏ میل نداشتم ولی دیپلم را بزحمت با پارتی‌بازی 
زیاد گرفتم » و خوب پیش میرفت میتوانستم یک دکترای 
افتخاری » چیزی از دانشگاههای داخل یا خارج بگیرم که نشد . 

* در شهر » زمین برای کشاورزی داشتی ؟ 

- خیر. ولی برای خانه‌سازی در داخل و خارج از محدوده 
داشتم و خوبش را هم داشتم . 

٭ گاو و گوسفندی » شتری » چیزی نداشتی ؟ 

منظورتان از "چیزی " چیست؟ 

* منظورم گاوی» گوسفندی » شتری ۰۰ . 

- نه .گاو و گوسفندی‌وشتری وچیزی نداشتم .فقط یک‌بلیزر » 
یک بنز» یک ب ام و داشتم » زنم هم یک ب ام وداشت »نوکرمان 
هم یک پیکان » وقتی میخواستم در بروم همه را فروختم به یک 
میلیارد و پانصد » پول سفرمان هم در نیامد . 

× از راه کارخانه چقدر درآ مد داشتی ؟ 

روزی سیصد » چهارصد هزار تومان » همه‌اش خرج قمار خانم 
و عرق و شرق بچه‌ها شد » نمیدانم چه دردی داشتند › همینطور 

٭ فعلا " در پاریس چه میکنی ؟ 

آمده‌ام کمی معالجه کنم . فعلا " توي حومه پاریس با بقیه 
هم‌ولایتی‌ها ولا و آلاچیق زده‌ايم و توی آنها زندگی می‌کنیم .. 
همه‌مان بیکاریم . یکی انتربازی مي‌کند » یکی مطربی می‌کند یکی 
قماربازی می‌کند . هر کدام یک جور بدبختند . 

«حالا چه می‌خواهید ؟ 

-هیچی . یک عفو عمومی بدهند برای ما و سرمایه‌هایمان ؛ 
ما به حومه پاریس عادت نداریم . برویم تهران یک کاری بکنیم‌که 
آتیه داشته‌باشد . روزی‌سیصد » چهارصد هزار در بیاد کافی‌است . 

* دلت می‌خواهد در پاریس کار کنی يا بروی تهران؟ 

پاریس دیگر پاریس نیست » همه کوچ کرده‌اند و آمده‌اند 
انقلاب شده‌و می‌گویند کار درست میشود »یک عفوعمومی بدهند؛ 
برویم تهران همانجا با زن و بچه‌هایم آسوده زندگی کنیم . 


لطفا " ندلرتونو راجع به قانون اساسی برای شنوانگان ما بفرمائین 


چپول کردندوبعد درحالیکه باهم دم گرفته 
خانمی با چاد رچاقچوروروبنده وارد بودند . 
بانک شد. جلو باجه ایستاد. - درودبرتوخواهر مجاهد » درود 
دفترچه؟ حساب پس‌انسدازش را برتو خواهر مجاهد . ترا 
جلو کارمند قربوظه گذاشت وگفت :زر بغل کازفتد بانکا ر] بعنوان مقسد 
-آقبیزحمت میخواستم چبار صو یالاک گرفتند و بفد هنگی بر 
تومن بگیرم . کی براه افتادند . ۰ 
کار مند > دفترچه را ورق زد » نگاه * 
نگاهی به خانم کرد و گة تویکمیته‌ارداشت بیخ‌پیدامی کرد» 
کڪ این خودتونه ؟ رین جت نبود وحاونش براساس 
بله شکایت بت شاکی و اقاریر صریح متهم. 9 
- ممکنه صورتتون رو ببیئم ؟ شهادت شهودی که‌البته در آخر قضیه 
- نخیرآقا ء قباحت‌داره . من اومدم رسیده‌بودند »مشغو ل‌تنظیم پرونده‌اشد. 
پول‌بگیرم نیومدم‌که فسق و فجورکنم . کارمند بانک با لودگی پرسید : 
اب سور ای زا ورن ممکنه بفرماگیدجرم بنده چیه ؟ 
ت۳3 این دفترچه مال شماست ؟ - معاون کمیته که سخت مشفول 
- ازاونجاکه‌عکس من روش خورده . نوشتن پرونده بود گفت ؛ 
- خوب پس اجازه بدین صورتتون البته جهات داره» سو 
رو هم ببینم . استفاده ۱ سل دولتي »اشاعهءفساد 
خیلی هيز تشریف دارین ! محاربه با خدا و امام‌ز مان ولی شاخص 
- خانم‌گردالی‌صورت‌که‌گناه‌نداره . ترین جرم شما دعوت به بی‌عفتی 
-بله » اول گردالی صورته » بعد است . 
۱ ستوانه* گردنه » پشتش هم مخروط کر "بابت‌این کا ر هاهم بای 
سینه‌ست و ۰۰ .امیدوارم همه تون جلو برم بالای دار؟ 
رگبار گلوله برین . - نتخیر » نخیر » مطلقا " 
خانم این حرفپا چیه؟ ما اینجا -پس تخفیف هم داره؟ 
طبق دستوری که بهمون دادن عمل -بنده همچه چیزی خرض نکرد م » 
می‌کنیم ۱ نفرمائید ۳ این بود که‌در 
- بهتون دستورد اد ن‌گر د الی صور ت دادگاه انقلاب از دار خبری نیست » 
ين ؛ ۱ مجرم شناخته‌شوید می‌سپارنتون به 
نخیر ۰ گفته‌ن عکس و صاحي جوخه؟ اعدام ؛ 


3 


a:‏ شمااگربا شاک رواب 
ابن دستور وحتما "شاه سا سل واب 
کک ی در رده ی که لطفا" ذ N K‏ 


e‏ « این مقررات بانکة. کارمند بانگ تصمیم. مک دانه 
- این مقررات بکوش آقا برسه دانه ریش معاون‌رابکندکه‌همان خدائی 
نعش همه‌تون درازه . که قبلا " باهاش محاربه کرده بدادش 
مرو جر جوا پول میرسد و سرپرست کمیته از رهمیسد . 
نحو فجیعی که اتفاق وه 


OPA 0 ۱‏ 
بنده‌بخاطر صد به محاسن شریف تا خرخره در 
و و 
بهتون رودن تو دارین یه رقش فتوا داد که چون یک سر قضیه مربوط 
عربی هم براتون مې شودبه اموراقتصادی مملکت کهراکد 
کارمند با a‏ ی کلافه شده بود ۾ گذاشتن ن در وضع e‏ بمصلحت 
شیطنتش گل کرد و گفت ی »هم شرعا "و هم عرفا " 
بك کون ما شب ۳-5 چه اشکال علی‌الرسم چنین تجویز شده که یسک 
داره ؟ نظرحلال است »لهذ! مخدره می‌تواند 
چشمتان رود بل نموت خا ت باندازه‌ای که, برای‌شناساء گی کافی باشد» 
گذاشت بیخ گوشش» همانطور گرده‌ی صورت را در معرض ا ا 
هوار هوار زنان جلو در بانک رفت و EE‏ رمند بانک‌هم می توا 
و نکش و کی جیغ بکش. با مهار نمودن نفس اماره» در و 
2 ی کمیته‌ها : آهای پاسذارها صورت مشا رالیہا نظر کند و با تطبیق 
آی مرد م » تور » روز روشن تجاوز . آن با عکس الصاقی » وجه مورد نظررا 
میخوان منو ي براشون ی a‏ اتی 
برقصم ۰ ۰ .آی‌خلایق بدادم برسین . با باجرا درآمدن حکم حاکم شرع 
بالاخره چند تاکلت بکمر و ۲-3 به پرونده مختومه اعلام گردید 6 ول 
ا وکات رر سداد 4 خانم پولش راوکارمندبانک‌جانش ر ابرداشت 
رام کردند » ازهر دو طرف سئء‌الهاغی و هرکدام از طرفی راهی شدند . 


] قاء ثیبنام محمد شیروانی. بازنشسته 
شهربانی 


لھ ب 0 ن¿ آقا با مابود. 
ا | وا کردن 
دیدفشن»-مزیض بود E‏ نک و 
تال یکرت ای گرم یاد 
دا یلزید اولهاضر وصداتی 
ډاشتتا یکروز بسردن اعدا مش‌کنن. 


نق می‌زد می‌بردنش چشم بسته‌کنار 
دیوار می‌گذاشتن - هواگی شلب 
می‌کردن رها یکی واسطه می‌شد . 
بهش 0 


آروم شد 31 TE‏ د ست ات 


صداش در نمیومد , 


دیگه چی ازش میدونین؟ 
- خودش تعریف می‌کرد » ظهر 
و تیراندازی‌زیادشد »اومده 
يابون وگ شده . سر یه چارراه 
گرفتنش می‌خواستن بکشنش - بسکی 
التماس کرد » دستهاشو بستن 
انداختتش‌اون‌تو.روزای آخرء دیگه 
آب هم نمی‌خورد -قند و چای هم 


تم ورد 
واه چی؟ 
نشف ماتو سربازخونه بود یم - 
تو یک آسایشگاه بسکی زیادبودیم 


جای نشستن نبود . مستراح بیرون 
اون‌سر محوطه‌بود . . هر چند ساعت» 
چندنفرو قطار می‌کردن حسم بسند 
میبردن دست به آټ, وک پاسدار 
یخااولی رو می‌گرفت می‌کشید . بقیه 


راه » روزی نبود که قنداق تف — 
ی نخوریم ۰ فحش و بد 
و بیراه که 2 فراوون بود . ۳ 


“a 


روز دیدیم رو دلهی این پیرمرد یک 
HT‏ و شده ۰ اد ز اون به بعد › 
FI‏ 

7 ۹1 ۰ 


و من نفهمیدم بعد از ده‌روز 
ویو مور کردن تیگ کنی 
به فکر دیگری نبود . 

بقیه همزندانهای اسمعیل آقا هم 
نتوانستندبیش ازاین اطلاعاتی و 
می‌گفتند که چند نفری را 


بدهند . 

هم اعدا م انقلامی کرده‌اند ولسی 

علوم نبودا سبعیل]قاجزء آنهاباشد. 
* * ¥ 


روز پنجم جلسو بساط ایستاده ‏ 
فریاد حراج‌بر می‌داشتم که عبدل؛ 
1 عزیز مرا دید چاق 


ا کرد و خبری داد : 
قا. .. این رفیق شما گروگان 
بوده , 


مب خبر دارم ۰ 
بعد ش او مده در دکان . اوستا 
رفته‌بود گرگان - ماهم خونه‌بودیم . 
به‌مون اون قهوه‌چیه بهش 
گفته که ماشینشو بردن . اونم چند 
روز دیگه‌تو شهر ول می‌گشته -گاهی 
هم سری می‌زده ت- 
پس‌اسمعیل آ قازنده مانده است- 
تصور می‌کردم دنبال ماشین دوه 


می مددهاست .لا بوددرباره ماشین 
کنم اما 3 بود ماشینش را 

رن چە دما 
با شندکه‌ما شین‌بی‌زبان‌راحالا حالاها 
برگردانند ؟ 

از کجامعلوم که طرفپاپاسدار بوده 
باشند؟ Ik‏ ۳ 
قاطی‌اینها شده و تو شلوغی 


کاسب‌بودند . شاید تا حالا ات ۳ 


اوراق شده باشد FAY‏ چا ۰ 

در کمیته‌ها دارد سگ دومی زند و 

به انقلاب خد مت می‌کند . ۰ و 
همینطو همینطورالابختکی به ۱۳ 


کرده ونل 9 


شرو 
e RE‏ 
و پاسبا ن خندهرو پرسید : 


AG CT r i 


رن ءمال‌یکی از اقواممونه . ۰ 


1 
جلو باز - نيم 
سوخته افتاده بود . نمره‌اش را پاک 
کردم . خودش بود. پاسبان گفت : 
اول لاستیکاشو در آوردن - 


میتونستن ازش واکردن بعد 


هر چی 

آتیشش زدن - ایناهاش..., د 
صندوق عقب را بلند کرد جای‌ نصف 
موتورش خالی بود . ۰ 


قبل اومده دیده‌تش -پاسدارا بش 
گفتن اگه مال شماس ببرینش - شر 
باید پاکسازی بشه.. يارو هیچی 
E‏ داده ,رفته. 
علف‌باف - کارمند نجیب اداره 
قازورات -با.مراسم اعدام اتقلابی 
یک ر انقلابی روسرش کم 
ER‏ بت صک انقلابی‌شدن و ات 
آخر یگانه همدم عزیزش - اتومبیل 
تن واگن‌مدل ۶۰ خرخاکی شیری 

نگر | اینطوردرب‌و دا غان و سوخته 
3 -حتما زده به سرش وآواره 
دشتو بیابان‌شده بود . حتی نمیشد 
گواهی مرگش را گرفت و به عیالش 
دادکه ی بچه‌هایش دست 

۴ بوك , 

همانروز یکی از آقایان زعماء - 
نزدمنآ مدو مرابه مدرسفاعلوم دینی 
برد . حدود یک ساعت از من سوال 
و جواب می‌کرد که چیکاره‌ام و چرا 
دربار؟ جنگ گنبد و اشخا 


ص ضد 


صفحه ۱۰ ۱ آهنی شماره ۱۱ 
تفہ ER‏ 


آقای اسماعیل علف باف و اتو مبیلش | آقاکمالوتردیدموقت 


که دیگر چپ و راست نداره . اختیسار 
دارید » چطور ممکن است که صفحه* 
نیازمددیها چپ وراست نداشته باشد. 
چه بايد کرد ؟ / 
کیان با ایندگان 0 علد 
اصلا " ی در هردوتا آگهپی 
بدهم . اینهم از آن حرفهاست . مگر 
ممکن است که انسان در هر دو موضع 
آگهی بدهد نوریب است . این 
ال ود هنز 1 
AF‏ . دست 
ستی افراطی EY‏ | دنت راستی 
. شاید هم لیبرال. 
ال نسبت به دست راستسی 
افراطی » دست چپی حساب میشود ۰ 
کی تون ابنکه خود م رادم م 


۳ 


هستم . عحب مصیبتی ؟ . بر 
چاره‌ای نیست . باید آگہی را ندهم و 
دران موه خود م‌راة م دقیقا مشخص 
نم متن پاچد چنین, باشد 
آهای چبی‌های عزیز و 
عزبز نیستند . 1 آهای دست فك 
ی اینیم 
مردم. ا E‏ توا اک زرد 
بن باهها: خطاب به کلیه* گرو ههای 
چپ ور اشت . ۰۰ "اينهم نشد ETE‏ 
من بر 3 چکار 3 باید موضع 
جو وت اه ۲ ید # 
چبی ۰ تفه تست چپی نیستم 
اوه او رن :۷ و 


د ست چ محسوب میشوم . A‏ 
عبارت دست راستی میانه‌رو N‏ 
باید گفت . ا "اینجانب آقا 
ا محافظه کار 3 ینکه نشد 


ا کار » نام فامیل ۳ 1 کمال' 
است 8 بمحض خواندن آگهی بدنبال 
e‏ آدم میگردند . 

اصولا " به هیچ موضعی نبایداشاره 
شود . یک آگبی سمولی بدون تعیین 
hag 2 E‏ پیکان شیری 
مفقود کرد Sk‏ ا ز یابنده تقاضا 


ا 


آفتاب بالا مده وف آقا کمال در 
رختخوابش درازکشیده ودارد تیرهای 
سقف اطاقش را میشمرد . از درو که 
اتومبیلش به سرقت رفته نه یک لحظه 
خواب به چشمش آ مده » نه به تة 
مراجعه‌کرده »نه‌به‌شهربانی ونه میداند 
که به کدامیک ازاین دوتا باید مراجعه 
۳ حتی برای تهیه دوسطر آگهی 
بی قابلیت باخودش به توافق رسیده. 
آقاکمال غلتی میزندو ازجا بلند میشود . 

یافتم » یافتم » فعلا" صدایش را 
در نمیاآًورم . گوش میخوابانم تا قانون 

سی تصویب شود . این موضوع را 
باید در یک دولت داعمی مطرح کرد . 


a 


:اگرآنچه را که دانستمی بی‌پرده 

بگفتمی » در پرده بخفتمی . 
وی 

زبان سرخ سر سبز میدهد بر بسا 


۳ ٩یا‏ به کانون 
ا ؟ یا ۷ 
محاهد هشتم ؟ 
انقلا اوا شتات شده دارم 
آیاهژبربزدانی را میشناسم ؟ آیا. , 
چه آدمپائی را اسم می‌برد که . 


“a 


از مدرسه که بر ۰ کر 
پرتم را جمع کردم" و زدم به چاک. 
ات پلیس خفیه را هم برای 
بازاریاب بنجلآلات برقی و باطری 
در اقصی نقاط کشور. . . جز گنبد و 

سنندج و نقده و 
پایان 


شابعات 


بقرار مسموع روزنامه‌ای که وزارت ارشاد ملی قصد انتشار آن 
را داشت د چارمشکلاتی شده »بد ین معنی که چون درلایحه‌مطبوعات 
که وزارت ارشادملی تدوین‌کرده »دادن‌امتیازبه " اشخاص‌حقوقی " 
پیش‌بینی نشده» لذا این وزارتخانه قادر به صدور امتیاز برای 
روزنامه خود نیست . 

شايع است که یک روحانی‌نما در یک دادگاه محاکمه و 
به خلع لباس محکوم شده که حکم صادره بلافاصله در موردوی‌اجرا 
گردیده . بدنبال اجرای حکم دادگاه , همه حاضرین در جلسه به 
اتفاق آراء نظر دادگاه را تایید نمودند » چون همه به رای العین 
مشاهده‌کردند که‌نامبرده‌نه تنهاروحانی نیست بلکه| صو لا" مسلمان 
نبوده و جزو اقلیت مسیحی است . 

# میگویند بدنبال در د ست گرفتن مدیریت کیپان توسط یک 
قسمتهای مختلف موسسه بوجود فده ۰ از 


تاجر آهن » تغییراتی در و 
جملهآ خرین تغییرات‌اینکه , حروف‌سربی ۳۶ و ۴۸ و ۸۶ جای خود 
را به حروف آهنی ۸ ۲۰ و ۲۲ داده است. 

٭ بعداز آنکه یک وکیل دادگستری را گروهی ناشناس دزدیده‌و 
کتک‌مفصلی باوزده‌اند » اغلب وکلا بفکر ثبت‌نام در کلاسهای‌کاراته 
وجودو افتاده‌اند تا فنون دفاع از خود را دراین کلاسپابیاموزند. 
ظاهرا با لاخره آقایانو کلا قبو کرده‌اند که تکیه بر منطق‌وداشتن 
مهارت برای دفاع در دادگاه» در این دوره و زمانه چندان مفید 
نیست و این روزها داشتن مپارت در دفاع بدنی ضرورت بیشتری: 


دا ۵ .۰ n‏ 
د LL‏ کریه)لقله 


یچه‌هاءار نو عمو سام آ مده 


آن‌عمو سام است»دوربینش بکف کهنه جاسوسانش در پیشش‌به‌صف 
توپ‌ها را کرده چرب و صیقلی ای برادر » بش بگو : ول معطلی 


بش بگو+ خور دست‌لولو آن ممه 
روزگار شاه شاهانت گذشت 
برالک بوسید شاه ذوالعقسام 
روزیات را حق کند جای دگر 
هرچه‌خوردی » هر چه‌بردی‌کافیه 
تا بجای تو» به عمان و ظفار 
سالها با دست ساواک‌و سیا 


BE ORE E 
) گیر کردم باز توی قافبه‎ ( 
در عوض فانتوم و جت دادی بما‎ 
بر کشیم از گرده مرد م دمار‎ 
ریختو بر خاک خون د خلق ما‎ 


نوجوانان وطن را بیس‌دریغ بگذراندی از دم رگب‌اروتیغ 
قهرمانان را بزندانهای‌شاه تیرباران کرد مهای هرصبحگاه 


با شرف مردند در میدان تیر 
یعنی ای بنیانگذار " مافیسا 

يعني ای بدتر از آنچه‌فحش‌هست 
ای که کندی با دو دستت‌گورشاه 
خلق ایستران نیست تسلیم‌شما ! 
شاه را تیپا زدیم از تاج و تخت 
تا برافرازیسم بنیانی نویسن 
از شما دزدان » نخوانده‌میهمان 


فاطمسی‌ها روزبه‌های دلیر 
یعنی ای آقای آمریکا» سیا 
یعنی ای شاه کثیف رذل‌وپست 
یعنی ای ساواک » ای مزدور شاه 
گر یه ارپا نشانتاه آفریکا ء سها 
حال بعد از سالها پیکار سخت 
تا بنا سازیم ایرانی نوين 


خلق را راحت کنیم ازشرتان 
* 
حال برگشتی تو با تسوپ‌وتفنگ 


/ 


رزمناو و تانک آوردی» که چه ؟ رتوگم کن . بنسب بحه 
نیست ما را واهمه ازتوپ وتانک نەز "منهاتان "ونها ز چیپس‌با نگ 
خلق ما در سالهای خشم وخون دیده توپ و تانکهااز حد فزون 


دیده بس مثل تو خر دجالها 
رزمناو و توپ و خر دجال‌تو 
ريخته در شرق پشم و پیله‌ات 
پوزه‌ات را زود میمالسد بخاک 
نیست ما را مسل بر دیسدار تو 


چشم و گوشش پرشده آن‌سالها 
نیستش باک از تو و امشال تو 
جمع کن زینجا قر و قربیلهات 
ملت بیدار ما » بی ترس و باک 
جمع کن از خاک ما آثار تو 


آهنگر 


۳۹ ا 


ھاو اگ .۰ 


طاقت‌نیست . بگوقیذ‌نشنیده بگیرند . 
ب 

مرا به‌خیرتوامیدنیست »شر مرسان 

گفت + شما را که جزغی از ملت 


به نار سجین . اینان اصلا" عرضه 
ندارند که شاعر با تال 

گفتند : اما مردم آنان را شاعر 
دا 

گفت : مردم چه می‌دانند که چه 
` گفتند: ولی این مردم انقلاب 
کردند. 

گفت : کردندکه‌کردند . حال د یگر 
تمام شده‌است . بنشینند برجایشان. 
اا 
حال تاوان پس بدهم . 

گفتند : ولی اگر کشته‌نمیدادند » 
شما نمی‌توانستید برگردید . 

گفت ؛ چنین نبود . شاه رفت . ما 


گفتند : ار آنان شما را بیرون 
کتک > 
است و انقلاب می داند با دشمن چه 


گفتند : از نویسندگان ایرانی چه 
خوانده‌اید ؟ 

گفت : هیچ . چون اینان عرضه و 
لاقت نوشتن ندارند . 

گفتند : پس چه خوانده‌اید ؟ 

گفت : هیچ . فرصتی نداشته‌ام . 
سراسر عمر گرفتار بوده‌ام . 

فتند : پس چه می‌داتید ؟ 

گفت : هر چه بخواهید . 


بیت 
نگا رمن که به‌مکتب نرفت و خط ننوشت 
به غمزه‌مستلهآ موز صد مدرس شد. 
گفتند : در غرب چه میکردی؟ 
گفت : خیچ ص رژیم میگرفتم " 
گفتند : وقتی مردم رژیم راسرنگون 
را سودی هست؟ 
گفت : همواره رژیمی هست ۰ 
گفتند : خداوند نفت ملت را از 
دستبرد اجانب به دور نگهد اردوتو 
را نیز از جوی عقل برخوردار کناد . 
گفت : آمین ! چه گفتید ؟ 


بیت 

دشمن دانا بلندت می‌کند 
بر زمینست‌می‌زندنادان دوست 
گفتند : چماق را از چه می‌سازند ؟ 
گفت + به واقع نمی دانم .سرمایه 

داری جہانی هرگز صنایع مادررادر 

مستعمرات خویش نصب نمی کن 


گفتند : خدای ناکرده » منظورتان 


" گفتند:هیج‌می آندیشیدی‌که‌چنین 
قلعه بزرگی با برج و باروی عظیم و 
شوی؟ جام جم را گوئیم . 
گفت : منت خدای را عزوجل . 
گفتند : اگر خدا خواست که از تو 
تات ؟ 


بر نیایك. به چه امید نشینی ؟ 
گفت : 


شعر 
غرب بسیار چو من پرورده است 
ارمغان بهرشماآ ورده‌ست 
باز زايد شکم غرب چو من 


سفرهء غرب بسی گستر د هست 


شماره ۱۱ 


اعلام‌موجودیت حرب‌باد 


حزب (یادگزا) بدینوسیله پی‌کیری فعالیت مجدد خویش را 
اعلام میدارد. "بادیزم " که ريشه در قرون و اعصار دارد به‌هیچ 
د سته »گروه »طایفه »فرقه » رنگ » نژاد »مسلک‌و مرام خاصی‌وا بستگی 
ندارد . تاریخچه فعالیت این حزب به قرنها پیش از میلاد مسیح 
میرسد و اعضای آن در تمام طول تاریخ ( و عرض جغرافیا ) شرکت 
مستقیم و فعال داشته‌اند . وجود چندین | علامیه ( که متاسفانه‌به 
علت فقدان دستگاه چاپ مخفیا نه بر روی الواح کلی حک گرد يده 
است ) این ادعای حزب را ثابت می‌کند که ما حتی در آن دوران 
نیز دارای سیاستهای صادق و وفادار بوده‌ایم . 

هم‌وطنان . حزب باد که در جریان (وزش) اخیر مملکتمان 
صادقانه سر در لاک خود فرو برده بود و اعضای آن بنابه‌شهادت 
شهود عینی ( و ذهنی . ) چندین بار قاطعانه از پنجره سربیرون 
کرده و بشدت سرک کشیدها ند » امروز افتخار دارد موضع و اصول 
اعتقا دی (جدید ) خویش را اعلام دارد. 

۱ و معتقدیم که رژیم شاهنشاهی سابق‌سرنگون شد ها ست . 

۲ -وابستگی عناصر سرسپرده* نسیم ( بادیستهای‌منحرفی 
که با اندک نسیمی از جای می‌جهند ) را به این حزب قویاتکذیب 


۳-اعضاء رجاء واثق داشته باشند که : 
هر طرف باد وزیدن‌بگرفت 
حزب ما نیزخزیدن‌بگرفت. 
۴-ما ضمن به رسمیت شناختن و احترام‌کامل‌به‌کلیهاحزاب 
و دستورالعمل حزب برای اعضاء تا هنگام وزیدن باد بعدی : 
الف اعضاء موظفند همواره چاقو » پنجه بوکس و قمه‌همراه 
داشته باشتدو ضمن‌شرکت در اجتماعات‌سازما نهای سیاسی مجد انه 
آنها را (ارشاد! ) نمایند. 
مرگ بر رضا شاه بوا !ا 
برقرار باد (باد)! 
از طرف شورای موسس حزب باد , هرکه بادا (باد! ) 


" قاسم آقا " 


طوماریان لا 2 


الا طوماریا با آن پک و پوز شدی یکبار دیگر آتش افروز 
کشیدی نعره کای مردم منم من که هستم با جراید سخت: دشمن 
هرآنکو دم زند يا خرده گیرد کنم کاری که از وحشت بمیرد 
چه پندارید » من برگ هویجم ؟ و یا دیوانه و بیمار و گیجسم 
چه کس باشد چو من درترک تازء بجز آن پیشوای حزب نسازی 
مر اینجا را از آن رو بر گزیسد م که پر روتر کسی از خود ندیدم 


سپس گفتی دگر آواز نسوان 
که گر خواند زنی با عشوه و ناز 
قافن در ەگرو ندا ین 
حرام است اینکه بیند مرد زن را 
همان بپتر که زن در پرده ما ند 


فراوان زین نمط افسانه گفتی 
زمانی دم زدی از خلق عریان 
ولی با آنهمه داد و کرو فسر 
نگیری بهره‌ای زین بوق و کرنا 


کروی پخسش از شیمای ایسرا ن 
در شهوت شود بر مردها باز 
شود تحریک خلق انقلایی 
بپنگامیکه واکرده دهسن را 
گناه است ار زنسی آواز خسوانسد 


بسی درها که سفتی 
فی اة ها : 
رسټس تر وھ صم 
ز حمالان » گدایان » بینوایان 
حنای تو ندارد رت دوکر 
دنت رو تخته کن دکان خودرا 


۳ لا 

ی الد الله که‌خلع سلاح کم کم 

داره بمرحله اجرا درمیاد 

_ الحمدالله » این خبرخوش‌روکی اعلا م 
3 

روزنامه‌ها که نوشته بودن يه عده به 

افرادشهربانی راخلع سلاح‌کردند . 


آهنگر 
هفته نامه سیاسی خاطنز 


تهران ‏ صندوق پستی ۲۷۴۵ 


روزهای سه‌شنبه منتشر مشود . 


۸ _ ۷ 


€ 


صفحه ۱۲ 


رفا 
بەما EE tele,‏ 


فرض 9 0 مال اندیش کسی 
را گویند که بنشیند و توق 


EERE AE 
: حل المسائل‎ 
دوستانی که لطفشان مایه‌دردسر است‎ 


فرفراول ؛پریروتاب مستوری ندارد 
چو دربندی سر از روزن برآرد . 

فرض دوم : مغول ها آمدند . 

قصه ؛ ۶ اين گفت ؛ e‏ دز دی . .این 
گفت : : چتی بدردیم! ۳ iT KE‏ 
نفت خلیج فارس زا این گفت ؛ 
جواب صاحبانش رو کی میده ؟ ایسن 


حل السائل :نفت کالاشی است که 
بسهرحال‌بایدخریداری‌شود . آگر میشود 
با زبان خوش » اگر نمیشود » باز زبان 
تاخوش : 
5 


چادر بسر ۱۵ میلیون ریال از بانسک 
ملی سرقت کردند 


۲ - ازن مقنعه پوش با تهدید اسلحه 
۰ هزار تومان پول زنی را بسرقت 
بردنث . 

فرض اول : چودزدی با چادر آید» 
گزیده‌تر برد کا 

فرض دوم * هر حجاب گمان مبر که 
اسلامی است . شاید که زیرش ژ - ۳ 
خفته: باشت : 

سئوال ؛خاله‌قزی‌چادریزی » تفبون 
قرمزی » کجا میری؟. 

جواپ ؛ مبروم در همدان »شو کنم 
ر ا بانک فراوون بزتم » منت 


حل المسائل ؛ حل اول : بهشت 
کی ونشتان ویارد ۰ 
دوم بهشت به سر زنشتش 
نمی‌ارزد . 
۴ 
صورت‌مسئله ؛ ۱- در ایران آزادی 
کامل مطبوعاټ وجود دارد. 


فر اي دوم ا زی ال 7 
شامل مجله* بولداش نمیشود . 
کل ا ا 
چنین نتیجه میگیرم‌که در ایران 


خرف .اول : ی به اصلش دجوع | 


گفت : نیروی صدهزارنفري من 3 
7و RS‏ 


دست زد و دامن " سرور" گرفت 
از تو شد احیای» بنای سبیسل 


کارگری راستصی در گرفت 
کای تو وزیر الوزرای سبیل 


مرحمت و لطف تو کم دیده‌ام از تو همه جور و ستم دیده‌ام 
با ضعذا یار نصسی بينمت خصم ن ر » نمی‌بینمست 
E‏ بش وی ای A‏ ده وی نان مفت 
کون ر ين کار وم پیسشاو فده نیت بو دیف او 
جهره کند سرخ وسیسه ازغضب توپ و تشر میزند آن بات 
گویدم ۶ ای کارگر تسوده‌ای تو عا بحت و جدل بوده‌ای 
صبح نت بیده هنوز آفتاب " کارگه‌ام از تو شده اعتصاب 

' کارگران را توکنسی انگولک جور کنسی برای ماها کلسسک " 


از چه شدید شمن سرما به‌دار ؟ 
تلخ نمود ست مرا روز و شب 
که اصنره د شمن د ين و وطین 
تو خانه بنده نشستند بست 


بر سر من توپ و تشر زد زياد 


ی پسر خیسره سر نابکار 

کرده شکایست به کمیته ز من 
چند نفر ریشوی ژ- ۳ بدست 
یکی از آنها به دو صدفیسو باد 
خانه‌من‌جست که "مدرک" کجاست 
زیر و زبر کرد همه خانسهام 
به جان سرور » به دوشاخ‌سبیل 
اینکه نشد رسم وره سسروری 
حاصل رنج من و امشالمن 
لیک من و ما همگی درفشار 
مفتخوران دخل ولایت برند 
گر نکنی مفتخوران را مهار 


FEE Rt 
زد کتکم بدون جرم و دتیتل‎ 
بیا ببین » خودت بکن داوری‎ 
هست نصیسب دوسه‌تن اهل فتن‎ 
بخاطر حضسرت سرمایهدار‎ 
رنجبسران را به خیانت برند‎ 
" با تو رود روز شمار »این‌شمار‎ 


از . ابوالریش 


EL E 
پوستتوبازم‌عوض کرده‌ای‎ 
ای تو فلان ! داخل میدان‌شدی صاحب د ین » صاحب ایمان‌شدی‎ 
رهبر احزاب فسراوان شدی در وسط معرکه پنهان شدی‎ 
پوستتو بازم که عوض کرده‌ای‎ 
غسرض کرده‌ای‎ 
¥ یاد ته اون دوره‌ی قبل از‎ 


بود مکسرر سخضت ی کلام : 


جان به‌ره امر تو قربان‌کنم ؟! 
دشمن هرگونه صف و اتحاد جز بخودت » بر همه بی اعتماد 
عضو تمام آتشی حسزب باد خصم حقيقت طلبان و جپاد 
دشمن خونی سر کارگر 
خیلمگر واخهم حضوق بشر 
حال که خلسق‌ازستم آزاد شد جبہهی حقانیست ایجاد شد 
کاخ ستسم در هم و بر باد شد طت رزنده‌ی مآشاد شند 
تو» بصف خلق چپیدی‌رفیق 
بوی‌چه‌چیزی‌توشنیدی »رفیق 
توی صف کارگرا جا شدی ؟ اینطرفا SEA E‏ ییا موی ؟٩‏ 
همقدم و هم نفسس ماشسدی؟ ز هر بدی » شهد و مربا شدی؟ 
می‌کنی‌هی صحبت‌مستضعفین 
روتو برم ! بوقلمون ! آفرین ! 
توی کمیته میکنی لفت در طلب پنت و مقنام رئيس 


نطق کنسی نطق دشمن طا 
۳ نالوتی را EE‏ 


پاتو بکش از صف مردم کنار 

TL RF‏ و با دل و جان در پی پیکار شد 
اما ی رس ا 
مرگ تو این مرتبه‌کور خونده‌ای 
پوستتو وردار »که‌در مونده‌ای 


زیر نظر شورای نویسند‌گګان 


بهزاد دی یلمستا نی ۰ نکته 
میتینگ دانشگاه 

آن جمعه » زمین چمن دانشگاه 

شد دشت بزرگ جنگ و دعواء ناگاه 


چاقووچماق » جون درآ مد » گفتم ۳ 
( لا حول ولا قوه الله بالله ) 


درپنج ماه اول‌سال ۱۳۳۲ که مبارزات پی‌گیر مردم برای‌محو 


رژیم شاهنشاهی به اوج خود ريده بود » برای دربار نیز ماههای 
سرنوشت‌ساز بود » شاه » خواهرش اشرف و برادران قد و نیمقدش 
هر یک دست‌اندرکار توطثه‌ای برای سرنگون کردن 
دکتر مصدق بودند . انگلست 


رنگ و وارنگ در اجرای توطته به شاه کمک میکردند . شاه‌که‌ازترس 


مجلس» مردم و چشمهای باز و ناظر احزاب و سازما نهای مترقی » 
تمیتوا تست با بل کا ور وا جاسوسان امپریالیسم ت تمس علنی 


بگیرد قرار و مدارهای خود را با آنها به شب موکول کرده بود تا 


مردم در جریان ابن قرار و مدارها قرار نگیرند . 
ز جمله شاه با " میدلتن 


مقال روزنامه‌های مترقی ی 
را ورب 


از. افراشته 


قبلة عالم ! برایست نیست عیب و ننگ وعار 

نصف شب در راه شمران EOE FP ES STE‏ 
و ۳( سس با بجر من 
ی اد وه ام اران به چرچیلت نگاه . 

واقتا " رحسست به لوشسی ۶ای اداه 
ای مقسسام غير مسئول ! اين ملاق ت سفبر 

E TET e‏ و و 
تا بای نوکنرت r F E ETE‏ 

ن نبسوده آبرویش نسسزد خلسسق ۳ رفت 
تو که شاهصی » ت مشروطه,قانسسونِ برقرار ! 


REE EO UAT من بنام‎ 


ELD EEE 
خی ر؛ این یک بیت بالا یک کمی گردیده قلب‎ 


تا سفیسر انگلستان شاه را فرموده جاب 


قبسلا عالم ! ز تصو خدمست نداریسسم انتظار 

این ر آخسر ملت ما را بسال خود گذار 
نیست ما را انتظار خدمت از 

کب کچ سی سال در قالسب نگردد ستقیسم 
قبله عالم DRE‏ دران وات داور 


۷ 1 TERA توباشد‎ 


ت ز سبی تیر 
قبله رن ؛ هنوز آن ادل گم کرده پا در 


ز تو» هرشب چم میسسدوزد بدر 


قبل عالسم | هنوزان داده هس ر ر 
بلا مالم در این Fatt‏ جریان نفست 


| زدست 


شد دریده ؛ آبروهائی که رفست 


شى 
ی رمنمیمایان 
رو سیساه آنگونه گشتندی که 

این دو سسال آنها که تسرمز کردهاند اینک‌ار را 
بيخ ر عو مق وشرو خد انت هان 

مهرا شطرنسج کمتر باش ای شاه جهان ! : 
کم به ساز سوم استعمار آواره ,بختستوان 

قبلة عالسم ! نه تسونه آن سای نابکار 


دو سال 


نه وزیر و نه امیر ونه گروه‌مستشار 


پیش سیسیل زو ملت نیست‌تسان تساب و توان 


امتحان با خون خود دادیم روز امتصان 


در طول تاریخ تنها موجودی 
که‌به‌عدل‌پا دشاهان دل بست 


دولت‌ملی 
نگلستان و آمریکا با فرسنادن جاسوسهای 


" سفیر انگگیس قرارملاقات‌داشت 
ولی با وجود حکومت نظامی در و گزارش این‌ملاقات » سرب 


۲ صفحه 
۰ ريال 


رن 


Wa 
1 


سال اول شماره ۱۲ سه‌شنبه ۱٩‏ تیر ۱۳۵۸ 


0 


00 


2, 


54 ۲ 
E 


ن ملع 


و 


ملت بپوش بساش که عم ال ارتجاع 


دای بزرگابر سس رافت تفه نونک 
ساواکیان و گردنسه گیسسران‌ویانکیان 
إا ی بى مواضم از د ست رفت اند 
* بو #۷ 
کے پل امپریالیسم نفتقخوار 
ان هت وت تست فا به قصد هلاکت بود داراز 
بازار سسازش و حیسل و خدعسه وفریب 
گرم است. گرم بپسر حریفان یکه‌تاز 


بقیه درصفحه ۱ ۱ 
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۳ 


e 


9 


5 OVE 1 


کک : 


حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين 
جناب آقای حاج محمدآقا منتظری دامت افاضاته العالی 


خروج پیروز مندانه آن‌سرور بزرگواررا ازخاک‌بی مقدار وپر ادبارایران» 
بدون داشتن - صمیمانه تهنیت عرض کرده امیدوار است 


ا رن 
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رنامه* معتبر » 
شجاعت و رادمردی آن والاجاه سرمشق و الگوی کلیه* بی‌گذرنا مه‌های‌جهان 
واقع گرد د ۰ 
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ند 


۱ ر‎ 
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جامعهء بیگذ رنامه‌های خاورمیانه 
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متاءسفانه اینجانب رگیس کمیته*حقوقی‌روزنامه واعضای کمیته 
هرچه نشستیم وانتظارکشیدیمکه ازجانب شورای نویسندگان آهنگر » 
ماموریتی جهت حک و اصلاح قانون اساسی‌به‌مامحول شود »بیفایده 
بود . این را هم گذاشتیم به حساب بی مسئولیتی و وظیفه‌ناشناسی 
شما آنهم در موقعیتی که سنگ از زمین در می‌آید و به قانون‌اساسی 
انتقاد می‌کند » چه انتقادهای بی سئولیتانه‌ای هم ! باری‌این کمیته 
شتات دقیقی کهاز اوضام و اخوال مملکت و خواست‌هیاات 2اک 
روشنفکر و آزادیخواه ومترقي کشوردارد » طرح کلی زیر را برای اصلاح 
قانون اساسی پیشنهاد می‌کند . 


الف ) اصلا ح در اصول مربوط به حاکمیت و کشور ۰ 
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نامسلمان بسه تق» تق‌تاق »تاتاق 
بی برنسیتب »ازیخهم بردارد ست 
لامروت دست بردار از سرم 
-آخ »ول‌کن ۰ بندچیزم پاره شد 
واخ » دست‌وپشت وپهلویم شکست 
آون یکی رو » درمیره » اصغربزن 
پاره کن پیراهنش را بر تنش 
چنگ زن بر گیسویش او رابکش 
کله‌پایش کن به نیسروی چماق 


# 
ایکه گیج نره وغوغاستی 
جسم و ن » جنگګل مو ببین 


راستی » این جنگ ود عوا ازچیه؟ 


بنده اصولا " آدم خوش باوری 
کم اوک هر چور که فکرش 
را میکنم می‌بینم الحق و والانصاف 
آکنون‌که در حدود پنج ماه‌از انقلاب 
ما گذشته» وضع زندکی بنده و اهل 
بیت زمیل تا آسمان با زمان طاغوت 
فرق‌کرده تفت من یرای آنکه صدق 
ادعای خودم را به شما ثایت کنم ۰ 
برنامه‌امروزم را برای‌شما شرح میدهم 
تا شما هم تفاوت زندگی طاغوتی و 
یاقوتی را به وضوح احساس کنید و 
به دولت موقت دست مریزاد لگوکید. 


امروزصبح زود که با صدای شلیک 
چند تیرهوائی از خواب بیدار شدم 
و صبحانه‌ام را با اشتها تناول‌کردم » 
ازپله‌های] پارتمان‌چهار طبقه مسکونی 
خود شروع به‌پائین آمدن‌کردم .توی 


بقیه درصفحه ۱ ۱ 


- مرد م آزمشت ولگدچوب و چما ق 
آه» مردم » عینک پنسم شکست 
خرد شد از ضربه‌هایت پیکرم. 
گوشوارم » سینه‌ریزم پاره شد 
بی‌ادب ول کن 6 النگویم شکست ۰ 
اون یکی مامانیسه » کمتسربزن 
بشکنه با این قیافش گردنش 
با " دو تکه " بر لب دریابکش 
تا بداند زور بازوی چماق . 


3 
این هیاهو» از لب دریاستی 
جنگ کفرو دین » لب دریاببین 
خود » تو میدانی بقیه ماجرا 

بقیه درصفحه ۲ 


میز ندنیش‌ها بحان‌شما! 


بهزاد دیلمستانی 


پیر دیسر سیاسی خودمان 


ای به ريش " دو شاه " خندیده. 


گرم و سرد زمانسه را دیده 


ای‌قیافه‌ت میان "تی وی "تک 
: ریش » زیر ان عیذ 
ای‌کلامت تصام فولکلسوریک 


که کند ذوق خلق را تحریک 


بعد عرض ارادت بسسار 


خدمت با سعادتسرکار 


- جانم » بچه مرشد 

- قضیه شانمن آمریکائی یادته؟ 

- البته که یادمه. چطور یاد اون 
افتادی » بچه مرشد ؟ 

ا همست کهفتنه جاسوین ییا" 


A < 


بوده و به زودی اسنادش رامنتشر 
5 ؟ 


-لابد برای اینکه "به روابط ایران و 
بعیه درصفحه ۲ 


۱ - کشور ایران کشوری است با رژیم جمهوری اسلامی که انشاءالله 
تا صدوبیست هزار سال دیگر » زیر سایه توجهات خاص ممالک‌راقیه؛ 
بخصوص ینگه دنیا , با عزت و افتخار و عدل و داد زندگی خواهد 
کرد وهمواره این کلام "ابوالیزدی الکبیر الخارجیه " را نصب‌العین 
البرزید نتیه یفلحوا فىالد نیاو الا خره. 

۲ حاکمیت البته ناشی‌از اراده* ملت است منتها همانطور که امت 
شریف و مسلمان ایران به سرعت ملتفت شد که دمکراتیک و ملسی 
چه فریبهای بزرگی است و "الکاذب ابن القطب " بیخود نگفته‌اند 
که ان‌الدموکراتیکیه والملیه کلهمامگرا "و کید/ " عظیما " وهمانطور 


بعیه درصفحه ۴ 


د جناب سفیر» مطمتن باشین که از جبههة خلق ظفارحما یت نخواهیم کرد » کمی فرصت بدین , سرباز هم چشم:.... 
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قابل توجه کاربران مجازی : 
این سند توسط کتابخانه دانشگاه منچستر دیچیتال سازی و عرضه شده. 
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برای اطلاع بیشتر درباره شرایط استفاده از این منبع الکترونیک, لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید: 


http://www.library.manchester.ac.uk/search-resources/manchester-digital-collections/digitisation- 


services/copyright-and-licensin 


بر اساس این مقررات, هر نو استفاده از این سند باید با ارجاع مناسبی به کتابخانه دانشگاه منچستر انجام بگیرد. 


یا ۱ 


جند کلمه‌از 
شورای‌نو سند گان آ هنگر 


این هفته به ضرورت مسائل مهمی که‌پیشآمده 
بود » شورای‌نویسندگان آهنگر تشکیل شدورتق امور 
را به ترتیب زیر فتق کرد ؛ 

| د رپاسخآ قای‌دادستان‌تهران‌که خواستها ند 
نام صاحب امتیاز و مدیر و سردبیر و نشانی روزنامه 
و چاپخانه را همه هفته چاپ کنیم ؛ قرار شد به‌عرف 
ایشان رسانده شود که ما پیش از آنکه اپشان قانون 
محمدرضا شاهی ۱۳۳۴ را به رخ‌مان بکشند ؛خودمان 
بنابه‌عادت ؛ در همان شماره اول » مشخصات روزنامه 
و چاپخانه را چاپ کردیم . ولی شکسته شدن در و 
شیشه د فترروزنامه‌و شکایت‌اهالی محل ازمزاحمت‌های 
بیست و چهار ساعته فرستادگان مثلث بیق سابق » 
و اینکه در 4 مدت این مزاحمت‌ها » به‌همه‌مراجع 
ذیربط وبیربط اطلاع‌داد یم و کسی به دادمان‌نرسید » 
باعث شد که بچپیم توی صندوق پستی و تا وقتی‌که 
شهرمان " امنیت قضائی " پیدا نکرده »اسم وآ درس 
که سهل است ؛ حتی تلفن هم نداشته باشیم . حالا 
هم نظر به اینکه‌علاوه بر بخشی از آن مثلث ۰ "مربع 
چماق " هم پیداشده »از ترس‌جانمان نمی‌توانیم دفتر 
و تلفن داشته‌ایم و چاپخانه هم از همان اولش با ما 
شرط کرد ه‌که‌حاضرنیست با یک شندرقا زد ستمزدچاپ » 
اوباش و رنود بریزند و دار و ندارش را بشکنند و 
بسوزانند » پنابراین عجالتا " مثل بقیه‌همکارانمان ؛ 
مراتب شرمندگی خود را به خدمت دادستان‌سروض 
میداریم و ضمنا " اعلام آمادگی می‌کنیم که هر وقت 
اراده فرمودند ؛ با ارسال امریه‌شان به‌صندوق پستی 
۵ ۷مسئولا نآ هنگر را به دادگاه‌فرا خوانندومطمئن 
باشند که ما اگر آب دستمان باشد به زمین خواهیم 
گذاشت و فورا "خودرابه محضرشان‌خواهیم رساند ؛ 

۲ - در پاسخ به تعداد زیادی از خوانندگان 
آهنگر که خواستار " شماره مخصوص " هستند و نیز 
تعداد زیادی از کارکنان آهنگر که خواستار یک‌هفته 
تعطیل برای تمدد اعصاب هستند » قرار شد در هر 
دو مورد اقدام شود و تصمیمی بگیریم که‌هردودسته 
راضی شوند . بنابراین معین شد که اگر عمری باقی 
بود و گرفتار قانون ۱۳۳۴ نشدیم » در روز یکشنبه 
۴ مرداد ( جشن مشروطیت ) شماره‌مخصوص‌داشته 
باشیم و هفته بعدش را به احترام عزاداری مردم در 
روزهای ۱٩‏ و ۲۱ ماه رمضان تعطیل کنیم . بنابراین 
یادتان باشد که شماره ۱۶ آهنگر » در روز ۱۴مرداد 
در ۲۴ صفحه به بهای ۵۰ ریال منتشر می شود . اگر 
می‌خواهید سرتان بی‌کلاه نماند , از حالا برویدتوی 
مف ضهنا" نمایندگان آهنگر در شهرستانها نیز 
مقدار درخواستی‌شان از " شماره مخصوص تابستانو 
انقلاب مشروطیت " را جداکثر تا اول مرداد ماه به 
ما اطلاع‌بدهند . 

۳ - دسته‌گل‌هائی‌که‌از شماره‌اول تاکنون‌توسط 
حروفچین ؛مصلح‌و صفحه‌آرای آهنگر به آب داده 
شده » آنقدر زیاداست که شرحش مثنوی هفتاد من 
کاغذشود ولی قرارشد ضمن عذرخواهیازخوانندگان 
عزیز, چند تا از مهم‌هایش را به عنوان مستوره‌ذکر 
کنیم . مغلا " تاریخ شماره پیش در بسیاری‌ازدسخه‌ها 
بجای۱۲ تیر؛ ۱۲ خرداد بود . خبر بالای‌کاریکا تور 
وسط صفحه ۱۲ مربوط به " سردبیری شهریارروحانی 
در کیهان انگلیسی " بود که صفحه‌آرای ما 


آهنگر شده بود 
OS‏ اشتباهات عدیده آهنگراینهاست .می‌نویسیم 
تااگر دلتان خواست »آنها رااصلام‌کنید ؛ تیترمطلب 
ستون‌آول صفحهن شمارهه ۱ "تا پلوهای‌بدون‌قاب استه 

صفحهآ رای آهنگر » در موقع چسباندن اسم و 
شا تی هگر .اولین شماره گذشته‌را که بچنگ م یآورد » 
قیچی می‌کند ومی چسباند » به‌اینجهت‌گاهی "روزهای 
دوشنبه منتشر میشود و گاهی " روزهای سه‌شنبه 
منتشر میشود " ولی شما گوش به حرف اوندهید »در 
هر حال آهنگر " احتعالا " روزهای سه‌شنبه‌منتشر 
میشود . . 
کاریکا تور ستون آخر صفحه ۰ |شعاره۸یک خبر 
مهم هم بالایش می‌خواهد که " رسیدن قیمت زمین 
په‌صفر " است ۰ 

درقصیده( مدح قطب زاده بزرگ " درصفحه ٩‏ 
شماره‌۵ , دربیت هشتم "قضا " غلط و " غزا "درست 
ودر بیت‌دوم شعر " اندر نبرد امیرطومار "درصفحه 
اول انمت ٤"‏ اتی * رت 

شرح‌کا ریگا تورپائین صفحه ۰ ۱ همین شماره‌باید 
" - نکشش ءمیندازنش‌گردن‌چپی‌ها ۰۰ " باشد که از 
قلم افتاده, 

بالای کاریکاتور بالای ستون سوم صفحه ۱۰ 
شماره ۴ باید نوشته می‌شد " بنی‌صدر در زمین‌چمن 
دانشگاه بازهرائي مباحثه میکند. " 

کاریکاتور " قیچی " در صفحه ۲ شماره ۳ یک 
بار هم در صفحه ۳ شماره ۲ چاپ شده بوده. در 
کا ریکا تورصفحهآ خر همین شماره روی شکم حاجی‌شکم 
گنده‌ای نوشته شده " خرده بورژوازی " که‌حتما 
خودتان متوجه شده‌اید که "خرده "اش یک خرده 
زیادی است . 

شباهت بعضی از آدم‌های کا ریکا تورهای‌صفحه 
اول شماره‌های۱ و ۴ با بعضی از آدم‌های واقصی ؛ 
کاملا " تصادفی است . 

در شعاره اول » زیر کاریکا تور ستون اول‌صفخه 
دوم بنویسید " این طومار و امضا کن » عوضش‌هر 
وقت رئیس‌جمهورشدم ازچاه میارمت‌بیرون "۰ صحنه 
سوم کاریکا تور سه صحنه‌اي ستون آخر صفحه ۴که‌یک 
زن‌روبنده‌دار است »عملا " باید یک مرد ریش‌وسبیل 
دارباشد »خوز تان ترتیبش‌را بدهید . شرح‌کاریکا تور 
وسط صفحه همین شماره " صم عمي ۰.۰۰ وشرح 
کاریکا تورپا ئین ستونآخرهمین‌صفحه "صدای‌ارباپ ۰ 
است . در همین شماره بقیه شعر " نامه سرگشاده 
کارگران به نخست‌وزیر " گم شده و هنوز هم‌که‌هنوز 
است »آن زا نتوانسته‌ایم پیدا کنیم . اگرشما پیدایش 
کردین » گوشش را بگیرید و ستقیما " ببربدش پیش 


نخست وزیر ۰ 

علاوه‌بر اینه‌که اشاره‌شد ۰ " غلط های‌زیا دی " 
بسیاردیگری‌هم دراین‌دوازده شمارهآ هنگر داشتهایم 
که چماق‌داران و زمام‌داران و سرمایه‌داران رادلخور 
کرده ‏ خواهش‌می‌کنیم افرا دفوق‌الذکر تا اطلاع ثانوی 
بر بزنند . ۰ 

۴ شورای‌نوینسدگان‌آهنگر » ازشما د رخواست 
میکند که نظرتان را درباره مطالب روزنامه‌تان برای: 
ما پنویسیدتادرجهت خواست همگی شما بتوانیم از 
شار مخصوص انقلاب مشروطیت ؛ تغییرات 
در آهنگر بدهیم . در صندوق پستی ۲۷۴۵م 
نامه‌هایتان هستیم . 

۵ - در تعدادی از شهرهای ایران ؛ به علت 
"مبارزه‌منطقی . "چماقداران »یا نتوانسته‌ایم نمایتد ه 
داشته باشیم 0 یا رماینده‌مان را کتک زده‌اندوفتضرر 
کرده‌اند . برای‌کمک‌به ما در شهرهائی که‌فعلا آهنگر 
نما ینده‌ندارد »به توزیم روزنامه خودتان کمک‌کنید ۰ 

۶ - دان قسەتازمحلات تهران هم کهروزنامه 
ما توزیع نمی‌ شود ,لطفا " به ما بنویسید تا این‌کمبود 
را جبران کنیم . 


ست و " نسب " درست . 


نکته 
را به واردات عادت داده‌و 
تشویق کرده بوډ که مجبسور 
شدیم مردان‌پاک و انقلابی دو 
و به شرش گرفتار شویم ع ۷ 
f ۱‏ 


تقد یم می دارد 


تلگرام تبریک : 
جناب حجت‌الاسلام محمد منتظری 


سروری ما را بپذپرید . 


تلگرام تبریک 
جناب اقای محمد منتظری 


به نمایند 


کشته حل یکباره مشکلای‌ما؟ 
هر برهنه» گشته اینک نو نوار 
آن یکی » گم کرد در صحراشتر 
کای خدا افس‌ار اشترحیف بود 
قصلاین ساربسان »بی‌کاستی 
ما شتر گم کرده در این مهلکه 
ما کجا این بحث بیحاصل‌کجا ؟ 
جنگ ما » جنگ لب دریا نبود 
بحث پیمانهای سری داشتیم 


ما همی گفتیم در هر روز و شب: 
این عمو سام است‌و باصدمکروفن 
میفرستد از برایت تانک وتوپ 
میتراشد بهر تو شاه و وزیسر 
زمزمه‌ها؛ نعره شد » فریاد شد 
با تلاش بیدریغ تسوده‌ها 
اندرین ره » گبر و ترس‌اویهود 
بهر محو دستگاه للم و زور 
آمس_د اینک روز آزادی خلق 
هر که باید با رسوم قوم خویش 
غیراز این » بذر نفاقافکندنست 
هر کسی با منطقی پا در هص‌وا 
رشته‌وحدت د ر این کشورگسیخت 
کیست شاد ازاختلاف خلق ما ؟ 
خواهد او هر روز با مکر وحیل 
تامسیر انة لاب ذا i‏ ما 
ما برای هیچ و پوچ اندر جدال 
ای برادر جان من ؛هشیارباش 
تا نیفتشسی بار دیسر در تله 


حضرت حجت‌الاسلام آقای آقا شیخ محمد منتظری 

بدینوسیله پیروزی آن سردار رشید وسربازان شجاع تحت فرماندهی 
جنابعالی را درامرمبارزه و سرکوب نما یندگان‌قانون و گرو 
هواپیما و صدها مسافر و اشغال باند فرودگاه وغیره وغیره را از صمیم قلب 
تهنیت عرض کرده اعجاب و احترام خود و گروههای‌واب سته‌بین‌المللی را 


شبکه بین‌المللی هواپیما ربایان وابسته به‌مافیا 


با اخلاص امضاء کنندگان در برابر اعمال آن جناب لنگ انداختیم 1 


امضاء : حسن تارزان » اسمال سه ګله » علی تک تک » ابرام گاوکش »احمد 
برقی و دهها امضای دیگر . 


از صنف خود خدمت آن جناب » ای والله عرض کرده و 
پافشاری و ابرام جنابعالی را در امر حملات مکرر و پیاپی به فرودگاه‌تهران 
نشانه* شایستگي جبلی سرکار تلقی کتک 

از طرف مایه روداران کل ایران . مهدی سنگ پا 


حضرت حجت الاسلام محمد منتظری دامت ظله العالی 
و صمیمانه و دلنشین آن جناب دائر بر تنفر از ایرانی بودن و افتخار به 
غبر ایرانی بودن است . ادامه این راه‌درست و این روش ضحیح را از طرف 
جنابعالی و پیروان کثیرتان خواستاريم . بر قرار باشید . 

جامعه بی‌وطنان وارداتی بعد از انقلاب اسلامی 


تعذیر و پوزش 
جناب حجت الاسلام محمد منتظری 
از اینکه در طول بیست ساعت‌درگیری با ما*موران فرودگاه مهرآباد » 
مشکلاتی در امر پرواز آن جناب بروز کرد و موفق نشدید با خاطر آسوده » 
به موقع سفر فرموده و به امور خطیر خویش در اقصی نقاط جهان رسیدگی 
فرمائید و از اینکه پاره‌ای افراد غير مسئول در فرودگاه و در مطبوعات ودر 
میان جاسه اسیاب تکدر خاطر جنابمالی و ههراهان غریف و محترمتان را 
فراهم آورد ند ؛صمیمانه‌پوزش خواسته‌وا میدواریم ازاین پس هرگزرویدادهای 
نامطبوعی برای آن حضرت‌که‌حق بزرگی به گردن‌امت‌اسلامی‌ایران وانقلاب 
اسلامی ایران داریدپیش نیاید واین ملت واین کشور رابه بزرگواری خویش 


حنگت «۱ 


ن گیری چندین 


دولت علیه* ایران 
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مانده بر جا مشکل دریای ما ؟ 
نیست‌یکتن » دربدر بیخانمان ؟ 
جز برهنه در لب درا کنار ؟ 
اشک میبارید بر رخ » شروشر 
میربایندش بسصد افسون‌رنود. 
خود حدیث حال و روزماستسی 
بهر افساریم اندر مذ 

بهر مایو این همه دعوا نبس‌سود 
بذر ضد سلطیست می‌کا شت 

کی › کجا »ماجنگ‌مایو داشت ۹ 
جامبول‌ویانگی برو » ول معطلی 
لیت ل 
حسن» مشتی تقی » ثبلا رجب 
میمکد خون تو و ايشان و من 
میبرد نفت تو با کسوس و نقیر, 
لرزه‌برارکان استبیسداد شد 
کشت آزادی نصیب خلسق ما 
ترک و کرد و لر» بهرجا هرکه‌بود 
جست از جا با همه ایمان وشور 
روز عیش و عشرت و شسادی‌خلق 
در ره فردای خود تازد به پیش 
شاخ وصدت‌را زبن برکندنست 
یا به صرف ادعائی ناروا 
بین ما بر پا کند جنگ و جدل 
که وا و پوت ف کند 
منحرف گرد د به افسون وریا 
ینگه دنیا »شاد ازاین قالو مقال 
چشم خود را باز کن ؛بیدار باش 
اندرین غوضای شقر و حرمله 


0 


-اگه این روزنامه‌ها آدرس دفترشونو چاپ کردن » از هر کدوم یه 


آمریکا " لطمه میخورده ویا شایدم 
مدارکی در دست پارو بوده که 
عکس ادعای حضرات راثابت 
میکرده | 

- چته» امروز دیپلم به بالا حرف 
میزنی آمرشد - عکس ادعای 
حضرأت را ثابت میکرده به زبون 
بچه‌های پائین یعنی چی ؟ 


7 خب » آون هیچ‌چی › قضیه ترور 


البته که یادمه. 
- قضیه‌تروراستا د مطهری‌هم که‌یا د ته؟ 


-اینجا محل شورای انقلابه » روزنامهآ هنگر؟ 


-بله, بله» منظورت از این سئوالها 


ا یادت هست که گفتند اکثر اعضای 
باند قاتل‌های این‌هارا دستگیسر 
کرده‌اند و بزودی معرفی شان 
میکنند ؟ 

- بازم البته ! 

چه‌عرض کنم »لابد "به‌روابط ایران 
به روابط نیکوی مراکز چندگان ه 
تصمیم دیری ۰ 

- بازم که دیپلم ببالا حرف زدی 
آمرشد » پرسیدم چطور شد که‌همه 
این اسرار " در پرد ۵ باقی ماتد ؟ 

-راستش , دلم میخواد جوابت را 
بدم ولی ۰۰۰۰ 

-ولی » چی ‏ 

- ولی میترسم به‌روابط نیگوی‌حضرات 
وامر د لطمه بخوره . 

جریان دستگیری و شکنجه سعاد تی 
چی »مگه نگفتندهمین‌روزها اسناد 
جاسوس شوروی بودنش را فاش 


این یکی را که"فاش " کردند . 


خودشان فهمیدند؟ 


- خب » بواشکی‌فاش کرد ند که آبروی 
دوستان ایرانی‌شان نره ! 

کي‌ها ؟ 

-آمریکائی‌ها ! 


- جناب مرشد 

-ایولا!» بچه مرشد ۱ 

- قضیه این کارشناسان لبنانی‌ چیه ؟ 

-کدوم کارشناس لبنانی ؟ 

همین‌هائی که میگفتند درعلیآباد 
قم و لویزان‌پایگاه براشان درست 
کردند و تعلیم چماق داری و 

خرابکاری میدند . 

- نشنیدم همچه چیزی » بچه مرشد . 

مب نشنیدی » حت دیاشا ن را 
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-آونجا چکار میکنن؟ 

خرابکاری | 

- اینجا چکار میکنن؟ 

چماقداری ! 

خب پس مایه امیدواریها 

برای کی 


حالا حالاها باید بری» ۰۰ 


که ۱ 
که سرتأسر منطقه داره تبد یل ميشه 
به لبنان . 


چطو ؟ ۱ 

- مگه یادت رفته» در لبنان هم عمو 
سام تا د ید که‌فلسطینی‌ها و نیروهای 
ترقیخواه دارند پیش میبرند به 
کمک اسرائیل و فالانژیست‌هصا 
شروع‌کرد به‌درست کردن این جور 
دسته‌ها وبجون هم‌انداختن‌آنها. 

مسا خب »این چەربطى به اینجاداره ؟ 
گفتند : دختر ملاحورا ازاون را 
نشد از این راه ! 

KNN - 

جناب مرشد 

- شنیدی آقای دادستان چی گفته؟ 

نه۵ 4 نشنیدم ۰ چی گفته؟ 
۴ اسم و آدرس و مشخصات 
قا نونی‌خودشان را در روزنامه قید 


عد خب » گفته که گفته . 
-نه» خیلی هم بد گفته | 
؟ 


- جطو نداره » اگر قرار بود . آن 
قانون‌ها محترم باشه؟ لزومى 
شهید بدند . 

-آخه » ایشون فرمودند » چون هنوز 
فسخ نشده » بقوت خودش باقیه ۰ 

این قانونها ازهمان موقعیکه آنها 


پ۰“ 


صحبت از" چهارچوب قانون‌اساسی" ` 


قبول نداریم " فسخ شد و رفت پی 
کارش: 13 "۷ 
- شاید برای رو کم‌کردن نویسنده 
- نویسند ه‌های‌چپی ؛همان‌موقعش هم 
زیربار این قا نون‌نمیرفتند » دیدی 
که شکنجه‌ميشدند » حبس میشد ند 


بقیہ غ ۳ 


دوست ما "طرفدارالشعرا" راشفا 
نمیشناسید » شاید هم او را بشناسید » 


ودرکوچه و خیابان . اتوبوس و تاکسی » 
درپارک‌هاوسایر مراکز عمومی اورادیده 
باشیدوبااو به بحث و کلنجارهم نشسته 
فا جي ینت باروحیه‌ای 
ی رای امد بوق است باغعر و 
میانه‌ای ندارد و گاهی وقتها هم سایه 
شعرای نو پرداز را باتیر میزند . 
باآ نکه درآ مد چندانی‌هم ند اردکتا بخانه 
نسبتا آبرومندی برای خود دست و پا 
کرده و از دیوان یو اقس ددم 
تا شاطر عباس قمی و ابراهیم صیبا را 
در کتا بخانه‌خود به دیف ای ؛ واوقات 
فراغت خود رابامطالعه دوا وس ی 
قدونیمقد پر ند . دفاع ار خسن ارسی 
وشعرای جورواجور ۷ یک وظیفه تاریخی 
برای خود میذاند و آنی از انجام این 
وطیقه ففلت و آوهیچگاه + تظر 
بزند یا شب ری ند موجبات 
بحث پیش‌بیایدو او وظیفه تاریخی‌خود 
راانجام دهد . شما هر حرفی بزنید او 
با خواندن یک پیت شعرو یا پیش‌کشیدن 
موضوعی بحث را به ادبیات میکشاندو 
باشماوارد بحث اد بی میشود وکلنخار 
را آغاز میکند . 
درا داره‌ای‌که‌کار میکند » همکار انش‌بعلت 
سالہا همجواری به اخلاق و روحیاتش 
آشنا شده‌اند وکوشش میکنند گزک به 
د ستش نذهند که نس نحت ار پاش 
۳3 نو یزود يامهمانو و 
رسیده‌ای‌به‌اداره‌میاً ید برای‌وقت‌گذرانی 
ورفع تنوع !او را به بحث میکشانند؛ 
e‏ به‌بحث احتیاجی به مقد مه 
نا وکا کافی است 1۳ او رامخاطب 
ترا بدهید و درباره ER‏ ۸ با او 


صحبت کنید و یا از او سئوالی بکنید 
..... به همین ساأد بحث EN‏ 
ا نیز شعر" بی که‌خودساخته آنها 


را قاطی حرفہایش بجای آثار شعرای 
بو غالب میکند . 

برروزدرقهوه خانه سرگذر » با والفس 
۳ راه رسید و بدون تارف 


گذاشت 0 اوقندرابا دوانگشت به داخل 
فتجان چای زد و آنرا بدهان گذاشت 

و تقتول نوشیدن چای شد . 
کیا زحاضران آقای منکرپور که ازهوای 
گرفتۀ .قهوه خانه کلافه شده بود گفت : 
هنوز تابستان نیامده؛ هوا گرم وکلافه 
کنتده است» پس تابستان هوا چقدر 
گرم خواهد شد .طرفدارالشعرا در حالیکه 
آخرین‌قسمت چای‌خود را که درز 


BANTEAY ریخته‌بودسر‎ 


به رفیق ما نگاه کرد و گفت : 
ابر و بادو مه وخورشید و فلک درکارند 
تاتونا نی بک ف آري‌وبه غفلت نخوری 
همه‌ازبهر توسرگشته وفرمانبردار 
شرط انصاف نبا شد که‌توفرمان نبری 
وبلافاصله ادامه داد : 


پس‌ازخرداد »تا بستا نه‌ای‌دوست 
E‏ بت بهای‌دویبت 
چ و ۱5۲۲ 


آهنگر 


شماره ۲ ۱ 


بهانه‌ای‌برای بحث پید اکرده والآن است 
arg E‏ ره بالحتی اعتراض 
ام کم ویک بشت مریم وت 
چر دست ازسرکجل ما برنمیداری اینہا 
یک‌مشت آدم بیکاره بودند که‌بامداحی 
ازاین و آن لقمه نانی بچنگ میاآوردند 
و عمری در وصف A‏ وی وال تنل 
2و )وان . آگر راست میگویند 
حالا در دوران بعد از انقلاب‌بيایند و 
ذرباره می و معشوق صحبت کنند تا از 
طرف کمیته » باتهام ترویج قسیسادو 
لاابالیگری تحت تعقیب قراربگیرند و 
بفهمند چک س دا میب جنک ی دارد. 
طرفدارالشعرا که از توهین به شعر و 
شاعر جماعت 0 ناراحت وکلافه شد ٥‏ بود 
وسط حرف منکرپور دوید و گفت : 
آد مهای‌بی ذوقی مثل‌توهیچوقت ازشعر 
وادبیات‌نه‌سر .در میآورند ونه‌خوششان 


با ید.. 

خر رلا و[ ماع مان و صاجب 

ذوق ساخته میشود . درک و فهم شعر » 

ذوق‌وشعور میخواهد 0 کارساده‌ای‌نیست 

بیخود نیست که خواجه حافظ شبرازی 

گفته است : 

چوبشنوی‌سخن اهل دل مگوکه‌خطا ست 
سخن‌شناس‌نه‌ای‌جان‌من »خطااینجا ست 

منکرپور که متهم به‌بیسوادی و سخن 

نشناسی شد ۵ بود گفت ! 

حالا دیگه ما سخن نشناس شدیم وتوبا 

چپهارخط ونصفی شعرکه از بر کردی‌عالم 

وسخندان شدی؟ ۰ من‌نمی فهمم 


يا معشوقه بخورد وشعرهاگی سرهم‌کند . 
من‌نمیدانم اعضاأی‌کمیته؟ ) میرمبار زالدین 
پش جک گرد اتذ وچوا این زنک 
عرق خور را نگرفته‌اند و چند تا شلاق 
نزدة‌اند تا دیگر تظاهر به فسقو 
میخوار ندد 


ین آقا درسرتاسر ماه رمضان مثل‌اینکه 
نشسته‌وروزشماری‌کرده تا این مه‌مبارک 
تمام شود و او بساط عرق وعیش و توش 


خود را پهن‌کند . م نیست که 
دراین ماه مبارک رمضان,روزه هم گرفته 
باشد ینید باچه غرور هش ی 
E‏ : 
ساقی بیارباده »که‌ماه صیام رفت. 
درده‌قدح »که‌موسم ناموس‌ونام رفت 
وقت عزیزرفت »بيا تاقضا 
عمری‌که بی‌حضورصراحی وجا م رفت 
طرفدارالشعرا که قدرت‌شنیدن اینگونه 
اهانت ها ها وجسارتہا را به مقام مقد س 
حافظ نداشت از کووه در رفت و گفت . 
عقل ويي اتد ارف است .بیشتر ازاین 
sR‏ ع افتخارهم میکرده : 
عشقت رسد بفریاد » گرخود بسان‌حافظ 
قرآن‌زبر بخوانی 6 باچارده روایت 
حالا توهرنسبت‌وهر اتهامی که‌میخواهی 
به او ببند . دریا اب ز دهن‌سگ نجس 
نمیشود » حافظ ششصدسال الا موه 
و باز ۳3 تازمانی‌که زبان فا رسی وجود 
دارد له موجه بود » تو بر و 
اهانت‌نکن . RE‏ حافظ کوچک 
نمیشود . بقول شاعر : 
بزرگش نخوانند اهل خرد 


که‌نا بزرگان بزشتی برد 
منکرپور که مستقیما " مورد اهانت قرار 
گرفتهبود باقیافهایبرا فروخته و صدائی 
خث د فت : 


ها به مستشاران خارجی نیاز داریم , ۰.۰ 


اکر این همه شعر چرت وپرت که این 


شعرا ساخته‌اند نداشتیم چه‌چیزمان کم 

بود » یک اه کننده و 
بدآموزکه دیگران‌ساختهان توچراهمش 
بجای آنها پزمیدهی * همین حافظ که 
یک بیت شعرش ر | بعنوان ن¿ شاهد کلام 
آوردن بغیر از میخوارگی و عیاشی چه 
به et‏ : 

n‏ سوخت بپر DEAT‏ ؟ 

حالیاخانه‌برا ندا زدل‌ودین‌مناست 
کسی نیست که په اب ین آقای شاعرباشی 
بگوید . مردکه بتوچه به زن مردم چکار 
داری . چشماتو درویش کن وردشو . بتو 
چه که این شمع شب افروز همآغوش 
خواهر و مادرت نگاه ,بد بکندخوشت 
میای. ؟ 
مثل اینکه | بنآدم در دنیا هیچ کاری 
نداشته» غير از اينکه زير سایه درختی 
بنشیند و بقول خودش باده‌ای‌با هشوق 


میت شعر 


کنترل از راه دور ! 


مرد حسابی » تو برو عقل وشعور بیدا 
کن . جواب حرف مرابده . چراهی | ز 
این شاخه به اون شاخه میپری؟ 
از تو میپرسم شاعر مورد علاقه‌ات به 
زن وبچه مردم‌چکار دارد ؟ چرا باچشم 
های هیزش آنما را ورانداز میکند و 
میخواهد یراید که اين ج شب افروز 
خوابه کیست آځر بتوچه مرک چرا 
مثل بقیه مردم چشماتو درویش نمیکنی 
رس من ؟ بمن چه قرآن را از حفظ 
بوده‌وآنرا با ا روایت میخوانده 
من‌میگم چراتظا هر به فسق و میخوارگی 
میکرده. تومیگوگی شیع خالص و ناب 
بوده » اگ نال تقال »> حق دارد 
بزن و بچه مردم با نظر بد نگاه گند » 
میخوارگی کند . همه گناهان صغیره و 
کبیره را مرتکب شود آنوقت بگوید من 
نم و شیعه و برایتان قرآن را با 
چپارده روایت میخوانم . 


306 3۳ IR 
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+ 
روزنامه‌ها نوشته بود ند محاکمه 
۵تن چماق بدست در اصفهان انجام 
شد . در این" خبر آمده بود که از این 
۵ نفر ۱۳ نفر تبره و بقیه اغلب به 
حبس‌های تا »۶ روزه محکوم شدند . 
متاسفانه در خبر مزبور توضیح 
داده. نشده بود که آسا چماق 
بدست‌ها با چماق درجلسه دادگاه 
حاضر شده‌اند یا اینکه چماق هایشان 
را در بیسرون محوطه* دادگاه پارک 
کرده‌اند . 
لکن با توجه به احکام صادره و 
مدت محکومیت آقایان چماق بدست ؛ 
خر موس و وان مذکور چماق های 
خود را نیز به جلسه؟ محاکمه‌برد هاندا 
" یک 


o0 UT 


مریص - دکتر » دارم " ضعف "می‌کنم | 
کر توو ات و دولت درخدمت 
خواب آلود 

میشد و در قهوه خانه همه مشتریان 
متوجه‌حرفهای ما بودند » بعضی هاهم 
بدور ما جمع شده بودند» 

در اینموقع جوانی که از قیافه اش 

علوم بود از زمره دیپلمه‌های بیکار 
له دی ی بلفد.شد 


1 


حرف او را قطع کر د و گفت . 


با اجازه بزرگترا » باید بگم هر دو 
تون اشتباه میکنین آدمپا را باید با 
درنظرگرفتن شرایط زندکی وزمانه‌شان 
مورد بررسی قرار داد » حافظ در زمان 
خود ش‌ممارزترینوباشها مت‌ترسن شاعر 
9 : تباید از ز او متو ق که مثلا 
پیرامون دخالتآمر ۷ اران وعلت 
عدم لغو قراردادهای سری نظامی هم 
شعر ساخته باشد » حافظ‌فریاد خودش 
را در زمان خود کشید + 
جنگ هفتاد و دوملت »همه را عذربنه 
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 
هزار جامه* تقوی و خرقه* پرهیسز 

شعر سیاسی و طبقاتی روزگار ما را ؛ 


شعر سیاسی 

شاعران آگاه زمان ما ساخته‌اند مشلا" 

افراشته »لاهو HPP PFT‏ 
کنر که مت دنال میگردید در 

لاهوتی است. 

گوش کنید : 


مبارزه شرف و کار افتخار منسست 
نجات فعله و محو ستم»شعار منسست 
دمی شد م ز اسارت رها که دانستم 
ره کنندهء من د ست نامدار منست 
به ضد صنف ف توانگر مبین مرا تن 
شاوی کن درد ار زمینسی را 
که‌ثعله خیزد از آنجا بدان مزارمنست 
اگر وشن همم یخان خا طلبکا رند 
همین نشانه؟ خوبی ز اعتبار منست 
روم به‌کار »که دیگر بس است شعر امروز 
نه است‌ساعت وزحمت درا نت ظا رمنست 


در اینموقع قهوه‌چی باچندچای به 
یان بحث و شعر خوانی وارد شد و 
گفت آقایان تا چماقداران نرسیده‌اند 
چایتان رابخورید و جيم شوید که ما 
هم به کار و کاسبی مان پرسیم . 


و بالاخره بصورت کتاب و روزنامه 
های مخفی حرف خودشان رامیزد: 
های مخفی. حرف خودشان را 
میزدند » دلیلی نداره که حالا 
- شایدمصلحت دیگران‌در کار باشه؟ 
- چە کمی که خودش میگ 
ا i)‏ چطو میتونه بدك 
روزنامه‌نگار بگەتونشونی سرراستت 
را بده تاچماقدارا با خیال راخت 
ازن ۳ 
سا میگم Pe et‏ شدی ۰ 
چطوره تا کار دست خودت و من 
ندادی ختمش کنیم و بریم ؟ 
نه والا » آخه معنی نداره - خود 
گونی و خود خندی » عجب مرد 


- ذلیل نشی صلواتو بلند ترختم‌کن. 
(اللهم صل علی محمد ول بحمد ) 


رش میحگاهی 


چماق‌بدستان عزیز »سلام برشما 
حرکت اول . 

چماق را برداشته» دست خودرا 
به جلو دراز کنید در این حالت باید 
چماق بموازات ۷ شما و عمود بر 
دستی که چماق در آنست باشد. 

باشماره‌یک د ستا خود | را ازانج 
بطرف عقب خم کنیف. با شداره دو با 

تمام نیروچماق را رابو جلو حرکت دهید؛ 

در این حالت چماق باید در امتداد 
کاف ف موی ر پرا پاش : 
(در این حالت چماق بر سر منافق 
فرضی کوبیده شد . ) 
ابن حرکت را پنجاه بار تکرار کنید 
حرکت دوم . 

چماق رادردست گرفته با سرعت 
چند قدم بطرف منافق فرضی میدویذ ؛ 
یک قدم مانده به اوایستاده حرکت اول 
رادردوشماره انجام مید هید ۰) در این 
حالت کارمنافق فرضی ا ت 

قم حمله باید فحشہای آ بدا ر خواهر 
و مأدر نیز بدهید . 
تذکر . در موقع استفاده ا: ز ابن حرکت 
باید توجه داد شتکه ضربه اد حتما " 
این ی ۱ 4 er‏ بار تکرار کنید 
یک منافق ياضدانقلابى که دم تان 
است‌برای‌تمرین این حرکات پيد 
روز بخیر 


عھاقی ست 


ادوا رم e‏ " چماق‌بدست" 


" علیآقا» چماق بدست حرفه‌ای " 


الاصلاحالقانون) لاسا 
که بالاخره به فراست دریافت که این پرده* جهل را قشر روشنفکر و 
ترقیخواه عقلا و زهاد از برابر چشمان باباغوری او کنار زده است » 
ازحالابه بعد هم »موظف است طی یک‌وکالتنامه* محضری حق حاکمیت 


خود را دربست در اختیار قشر مترقی و ضدارتجاعی مزبورقراردهد 
و صد در دنیا و هزار در آخرت عوض بگیرد » به حکم آنکه "الشیخ 


خالی خالی "فرماید . العقلا و الزهاد یفهعون و یعقلون ماه درجه 


ازآنجا که قوای سه‌گانه نتیجه‌قهری وجود حاکمیت ملی است» 
و از آنجا که حاکمیت‌طی طبق سندمحضری مذکوردر فوق در اختیار 
آن قوای سه‌گانه هم باید به طبقه* فوق واگذار شود » معذالک جهت 
جلوگیری از هرگونه خرابکاری ضدانقلاب › در آینده باید مراتب 
فوق نیز در یک محضر اسناد رسمی » ضمن عقد خارج لازم تثبیست 
و تسجیل گردد و قوای مقننه و قضائیه واجرائیه دربست در اختیار 
طبقه» علماء اعلام و عقلا* اعقال و حکماء احکام و الخ قرار گیرد و 
البته چون‌مشا را لیهم| ینهمهز حمت ومشقت ومرارت را بر عهده‌می‌گیرند » 
درازاء خدمات فوق »مقامات ریاست جمهوری »نخست‌وزیری »وزارت » 
معاونت وزارت » و مدیرکلی در سلسله مراتب‌اداری »و ریاست ستاد 
ارتش و نیروهای سه‌گانه و درجات ارتشبدی ۰ سپهبدی »سرلشگری ؛ 
سرتیپی » سرهنگ تمامی » سرهنگ دوئی و سرگردی در سلسله مراتب 
نظامی در اختیار آنان قرار گیرد تا حسن جریان امور تضمین‌گردد. 
بدیهی است‌هما نطورکه‌د رسند محضری فوقلذکرتاء بید شده‌کرسی‌های 
نمايندگي مجلس شوراومشاغل قضائی نیزبا طبقه* فوق خواهد بود . 
می‌ما ند فقط مشاغل مربوط به ضا بطین دادگستری » یعنی شهربانی‌و 
ژاندارمری که البته پرواضح است به منظور تضمین حسن جریان امور 
و استحکام توه“ عدل موعود , ۱ است این مشاغل نیزدر اختیار 
علماءاعلام "و عقلاءاعقال و الخ . . .با شدتاطبقه" فوق الذکرهما نطور 
که از قبل از شروع انقلاب وعده کرده‌اند بتوانند باخاطر آسوده به 
دور از مواضع قدرت و حکومت » به کار ارشادی و روحانی خویش 
مشغول با شندبه مصداق فرمايش ابوالحسن بن السعد . ان المو*منون 
الواقعی » الذین مصالحو نگل اختیاراتبهم وحقوقهم بعلمائہم لعلهم 
اصلحون و خیر یفهمون و هم ایعقلون ( به نظرمان این یکی دیگر 

. ج ترجمه با شد . همانا به درستی که ایمان آورندگان واقعی آنها 

هستند که مصالحه کردند همه اختیارات خود و حقوق خود را به 
دانشمندانشان زیراآنان‌صالح ترند و بهتر میفهمندو اینان عقلشان 
پاره سنگ برمی‌دارد ۰ ( 


ج - اصلاح در اصول کلی و حقوق ملت 
بنابه مصداق‌فرموده*الشیخ السفسطی الشهیر . انماالمو*منون 


فهمیده تر و بهتر و برتر و داناتر و گرامی‌تر ونزدیکتر ازبقیه مرد م 
دنیا ( ملت‌ایران باید دسته جمعی در یک محضر اسناد رسمی حاضر 
شده و در حضور چهار شاهد عادل سندی تهیه کرده و ضمن عقد 
خارج لازم اختیار کلیه حقوق بشری وآزادیهای فردی خود را که‌در 
اعلامیه‌حقوق بشر وقوانین اساسی دنیاآ مده » دراختیا رطبقه‌دانشمند 
. فوق قرار دهند و در مقابل طبقه* فوق هم‌باایدملتزم شوند که‌هربار 
ملت ایران به یکی یاچند تا ازحقوق فوق نیازمبرم‌داشت و توانست 
نیاز فوق را در محکمه؟ شرع به اثبات برساند » به اندازه* لازم به 
تشخیص خود »ازحقوق بشری مورداحتیاج در اختیار ملت قراردهد. 
طرفین در این معامله باید خدا و رسول را شاهد گرفته و نسبت به 
یکدیگر تعدی روا ندارند . یعنی نه ملت باید بیخودی‌تقاضای حقوق 
و نطاب اقا ولاف باید در صورت ثبوت نیاز ملت 
به حقوق بشری › از اعاده* آن استنکاف ورزد . 
تبصره - ملت حق استردادهمه حقوق بشری خودرا داردبجز 
حق عدم سانسور نامه‌ها و تلگرافها و وسایل مخابراتی وحق تشکیل 
آزادانه اجتما عات و حق آزادی بیان و قلم و غیره و غیره . 
د ) اصلا حات مربوط به شورای نگپبان قانون اساسی 


الشیخ الخال خالی السابق فبشر عبادی الذیسن 
بحکم بق فبشر عبادی الذیسن 
E AT TNE‏ باه فهم المفلحون ؛ بهتر است 
شورای نگهبان قانون اساسی که در پیش‌نویس فعلی از پنج مجتهد و 
شش حقوقدان تشکیل شده» تبدیل شودبه یک شورای مشورتی عالی 
مرکب ازپنجاه‌هزار چماقدار وشصت‌هزار چاقودارکه در موارد ضروری 
و لازم به دفاع از قانون اسااسي اقدام کنند .البته نظر آقایان بیشتر 
مشورتی »و ن ضربتی ست .در موارد اختلاف اقدامآقایان 
بایدبا دوسومآراء صورت‌گیرد بد ین‌ترتیب باآ نکه تعداد چاقوداران 
ظاهرا " بیشتر است »اما زنظر حفظ سنت مقدس چماقداری دراعصار 
مختلف تاریخی مملکت ء ترتیب‌کار طوری داده شده که تاچماقداران 
نظرشان جلب نشود »هیچگونه اقدا م نگهبا نی وا نقلا بی به عمل نخواهد 
آمد . اتفاقا " در همین مورد هم الشیخ رف ارسنجانی در "تفسیسر 
الپیش نویس" گفته است که . المو*منون فرقتان » فرقه المچمقون و 
فرقته المچوقون ۰ و ان اکرمپم عند الا نقلا ب المچمقون ( ترجمه . 
موء منان بردوفرقه‌ا ند فرقه چماقداران و فرقه چاقوداران . و عزیزتر 
آنان در نزد انقلاب » چماقدارانند ) ۰ 


آقای رئیس شورای نویسندگان 


این کمیته حقوقی اذعان دارد اصلاحاتی که برای اعمال در 
قانون اساسی پیشنہاد کرده » البته کامل نیست و نمی‌تواند پاسخ 
حق شناسانه‌ای به زحمات و مجاهدتهای گروههای مورد نظر ما در 
امر مبارزه با ارتجاع و فاشیسم دست چپی باشد 2 امیدوار فقط 
راهنمای کوچکی برای اصلاح قاتونی‌باشد که اصول آن پراست از افکار 
گافرانه و منافقانه و خاخنانه ۰.خواهشمنديم نام و مشخصات مارا هم 
مثل‌نام ومشخصات اعضای شهیه‌کننده* قا نون اساسی محفوظ نگهدارید : 
ثواب دارد . 


باون انتقادها که به برنامه‌های 
تلویزیون میکنن انقدر هام‌واردنیست. 

ای بابا» اینہاکه اصلا برنامه 
نیست که قابل انتقاد باشه. 


عادت‌دارن »اینهپاخیلی خوب مراعات 
که 


-چه مسئله‌ای رو ؟ 

مرسابقا تاچشم‌کارمی‌کرد » گوینده 
و میزانپلی شده و دم‌اسبی و افشان و 
بافته‌وپریشان وفرفری و صاف و پسرانه 


ازجا نب‌وزارتامورخارجه‌نیکاراگوثه 
اطلا عیه‌ای براي وزارتامور خارجه‌مان 
فرستاده‌اند که چون وزير امورخارجه * 
ماتوی‌وزارتخانه نبوده واز قرارتشریف 
برده بودند میوه فروشی سرکوچه شانرا 
افتتاح بکنند » پستچی ابن اطلا عیه‌را 
برای‌ماآورده که E e‏ استحضار 
متن آنرا برایتان نة يدنيم ۰ 
دراطلاعیه آمده که اهالی محترم 
ارات " لازم به تذکر است که بمحض 
سرنگونی اناستاسیو سوموزا نام کشور 
نیکارا ئه به نیکارا تغییر می‌یابد » 
چرا که با برکناری دیکتاتور طبیعتا هر 
آثاری از او در هر کجا که باشد زایل 
و محو می‌شود و با نبودن سوموزادیگر 
ذکرقسم تآخر نیکاراگوئه موردی‌ندارد . 


شو رای‌پنج‌نفری‌چریکمای‌ساند ینیست 
خدا کنه 


- شنیدی دژبانم نظامیپاتی رو که 
ریش دارن بازداشت میکنه و ربششون 
رو میتراشه ؟ 

- آره 4 خداکنه یکی هم پیدابشه 
کلا " ریش ارتشو اصلاح‌کنه که بدجوری 
ریشش دراومده . 


خدا را چه دیدی ؟ 


در روایات قدیمی و کتب قوم هود 
آمده که سامسون مردی بود که زور و 
نیروی او تماما " در مو های قرش بوده 

۳ شوقه موی سرش را تراشیسد» 
کا و ا شدکه یک‌استکان 
چای را هم نمی‌توانست بردارد.... 

بواضاس این روایت ؛ عده‌ای سخت 
مشغول مطالعه در ارگانیسم موی سر و 
صورت شده‌اند و پایه تحقیقات خودر 
ا فرض گذاشته اند که خدا راچه 
دیدی» شاید زور و قوه* بعضی‌ها هم 
در ریششان باشد و بشود با تراشیدن 
آن‌به‌اوضاع واحوال سرو سامانی داد . 


" ._._ 


بعد از به بازار آمدن آبجو و کالبا 


فر 9 هر و اقعادستت مر در اد 


جناب دارسوش خان فروهر 
سبیل کژدمی را چون دهدتاب 
ز دوران مصدق بادگار است 
به‌سال سی‌ویک تاسی و دو . او 
گروهی رابسیج و رهبری کرد 
به غیراز حزب خود حزبی نمیدید 
بماند اینکه جه کرد و چها شد 
اسیر بند استعمار گشتي 

چه حاصل؟ موقعی گشتیم بیدار 
هزاران تن به حکم شاه جلاد 
اسیسران ستم بودند در بنسد 
به جمع دوستان و سروران شد 
همه » همدیگه را در بر گرفتند 
همه سیاس_ و صاحب نام بودند 
از این خان زادگان راه پیکار 
بگو به این گنروه بورژوازی 
به راه خلسق چون‌صادق نباشی 
دراین راه دراز و پر مهابت 
در این ره کرد باید جانفشانی 
توهم کاینک وزیر کار گشتشی 
بجای راه و رسم پاک لاهسوت 
بجای التیام زخم زحمت 
به جای رنجبصر را » یار بودن 
نمودی پیشنهساد تازه و پاک 
که جای راه و رسیم ضدکاری 
"حفاظت " حافظ سرمایه ها بود 
تو نامش نیسروی ویژه " نهادی 
که جای آن حفاظت های ناهضم 
شده تصویب قانون سیاهت 


: رت سرمایه داران 
کنر وھ سر از خعال کات‌وو 
همه جرم است و مجرم‌طبق قانون 
به زندان میرود بی‌قیل و بی‌قال 


پس از عمری ز بوم شوم گفتن 
مرا بستن دهان » گفتن : خاموش 
همه درگیری و جنگی دن تو 
برای یک کلاه از این نمدبود؟ 
ره سرمایه‌داران خوب رفتسی 
ز بار و بنشن ساواک ند 

کسی کو شاد با یسک استخوان‌است 


#۷ 
چو خیل کارگر گردیده بیدار 
على رغم تصام سد و مانع 


وزی ر کار و بیکاری كشور 

احمدی‌می‌ پردازخواب | 
از آن کوشنسدگان کار زار است 
جوان بود و به میسدان درتکاپو 
به حزب پان ایرانیست سروری‌کرد 
به‌هررزمنده جز خود داشت ترد ید 
ز خواب خود سری بیدار گشتیم 
گذ شته بود دیگر کار از کار 
سپرده شد به تیر کین بیداد 
فروهر هم به زندان مبتلا شد 
که او از بندجست و گشت خرسند 
رفیق "بختیار" و دیگران شد 
دوباره کبار را از سر گرفتند 
همه خان زاده و همگام بودند 
یکی مرد ویکی هم گشت مردار 


بب دت 
نه اینکه رام شد بااستخوا 

چرا از کارگر بیزار گشتی 

گذاری صحه برقاضون طاغوت ۱ 
کشانی کارگر را رو بسه ذلست 
برای کنجبر میسدان گشودن 
فروهر خان دوصدلعنت به ساواک 
که از ساواک ساری بود و جاری 
برای کارگر زنجیسر پا بسود 
امد خلق را بر بساد دادی 
دهد " نیسروی ویز " کار رانظم 


آرضاخان شاد شد از رسم‌وراهت 


بسود سرکوبی و زنسدان به هرجا 
بسود بی‌شبهه ضد | د ی 
سخن از ظلم و جور کارفر 

دم از رنج و عسذاب رنجبر 

بود دشن به استقلال کشور 
نه تنها می‌شود محروم از نون 
شود محکوم از دو تا به ده سال 


و را بر سر زدن تارفتن از هوش 
همه جنگیسدن و رزمیسدن تو 
وزارتخانه و مسز و شسد بود ؟ 
عجب آشی برای خلق پختی 
شده آش تو جور و ناب و رنگین 
کجا یاری ده زحمتکشان است 
3 
وزین قانون وسژه دیده بسیار 
نخواهد شد به این "الطاف "قانع 


سپارد راه خود با هوشیاری 
به محو کامل سرمایه داری 


ای امام پاکب‌از مهربان 
ای که دست ظلم را افکنده ای 
ما "همه‌باهم " " در این ره‌بوده‌ایم 
ما همه‌باهم " زجان ن تنگ ۲آ مدیم 
یادتو يکد م جدا تیا تیوه 
لرزه اوفتاد ۱ 
یراجم ز بیم تو 
ذکر نامت»رن دشمن را پراند 
۳ راذن ساواکی واي دادم 
راه پیسانی‌مان جنگ و گریسز 
که اوک وجمان میداد و گاه 
رنج سرما بود و بسی‌نفتی و نان 
یه زرده ام 
خواب راحست ره ب 


ذکر تو میگفتند و سس 
تا سرانجام آمدی از راه دور 
همرهانت را گرامی داشتیسم 
IREPORT‏ 
حال پنداری که یسارت نیستیسم 
گر چه بی‌ریش و عبا عمامه ام 
نه تظاهر » نه تملسق » نه فریب 
آیه از قسرآن نمیسگویم زیاد 
گرچه روشنفکر > لیک ایسرانیم 
در مسلمانیسم کدی کے 
خلسق را با من میفکن در ستیسز 


گر طبیبسم فکر رنج مردمم 
گر وکیل و قاضی و کاوش‌گرم 
نیست روحانی و و روشنفکسو را 


ما کنار هم قويتر ميشويم 
مهربان » ما را جدا از خود مدان 
حق تعالی خیسر پیش آرد ترا 


گویند که 9 مملکت د رخطراست 
ملت همه انقلاب با هم کردنسد 
اما مرش برای ما یکسان نیست 
هرکس کند انتقاد از کار کسی 
با دولت اگر کسی در افتد » گویند 
گر کارگری نماید اظهار وجود 
هر بی‌سر و پاکه داخل آدم‌نیست 
فریاد اگر برآید از حلق وکیل" 

دانشجو گر دم زند از آزادی 
آنکس که به اعتراض لب بگشاید 
دیوانسه و بسي‌شعور صی‌نامندش 
هرکس به خلاف میلشان حرفی‌زد 
هیچ است‌هرآ نچه‌مرد مآ موخته اند 
هرگ ترود زیاد حرف طاغوت 
پس چاره‌درایناست‌که‌حرفی نزنیم ` 


زیرا که به قول سصپدی شیرازی 


توق ےر حت خرم‌ایب 5 عت د رت سح 


مسعود بیک 
ای خلایق را گرامی ترز جتان 
ریشه بیسداد را برکنده‌ای 
از جنسون شاه اکه بوده ايم 
با توام آتسدیشه از فردا نبود 


رنج ها از ننگ شاهان برده‌ایم 
رحم او بر پیر و بر برنا نکرد 
ازکشاورز و ز کاسب تن به تن 
سام و زین شتی و گبسر و بهود 

تې اینسان ندیده هیچکس 


چاپلوس و رند و فرصت خواه بود 
چون گذشته در کنارت نیستیم 
لیک پاکیسزه است‌جان و جامهام 
نه به فکر جاه و نه در فکر جیب 
لیک دارم معنی پاکش بیاد 
مخلص مرد حق و روحسانیم 
اینچنین ابراز نومیدی مکن 
وحدت سا زن ده میدار ای عزیز 


لیک یال ل و دمم 
R‏ ۷ کاو اهنع رم 
راه حسق و راستسی ازفم جدا 
مج یشیمق میشویم 
تا ندانبی خویش را از ما جدا 


چون‌خلق زکارمملکت بی‌خبراست 
این حاصل کشتن هزاران نفراست 
هرقوم به گونه‌ای ازآن‌بهره‌وراست 
گویند که وابسته به جای دگراست 
این نوکراجنبی عجب خیره‌سراست 
حرفش نکنند ش چون کارگراست 
کارگر از نگاه آنان بشر ست ؟ 
یدخفها ش‌کنید. "پرخاشگر "است 
حدش بزنید » مایه‌ی درد سراست 
گویند که کافر است و ضد بشراست 
هرکس‌کها زآن‌طایفه فهمیده‌تر است 
باید ادبش کنند " اخلالگر " است 
هرعیب وخطای‌آن‌جماعت هنراست 
می‌گفت که . شاه‌ازهمه‌خلق‌سراست 
چون حرف حساب با عث د رد سراست 


شرعیب کهتبلظان بسن د ترات 


"ع س سنندجی 


نمی‌رفت سرها بث بمالای دار 


کنون نیز شاه شاه ستمگر گربخت 
همان آش‌وآن ن کاسه‌هادیدنی‌اشت 
ال توشیو به نش سسوز ۱ 

زایسن رسم دیرینه را 


نمی شد وا وج ید 


از . بهروز جیلا نی 
پریشب که مي‌رفست ازپامنار 
وخ 6 از جگر برکشی د 
دلیری و رادی و فرزانگې ست 
بست » ضد مصتډی ن 
نمی شد عیان » ننگ "مرداد ماه ۳ 
دبنگوز هاحاکم شهر و بخسش 
که دار و نسدارش به غارت برها 
نمی‌مزه انسان در آن زجرگاه 
نمی‌گشت‌این ن دشت بی‌آب و برگ 
که شادان 2 تاجدار 
نمی گشت ساواگ ۲ ديو محذاب 
به ملت »همه رنج و ذلت گدشت 
زمانه ب حلقوم او زهر ریخست 
من هیچ کاریش نیست 
ره بسسرانجام بیشینسه۵ را 


e 


| چراهرچیررابینی... 


" روز برای : 


از . پیوند 
شبی در کلبه ای در پرتوشمع 
شدندافرادیاز مستضعفین جمع 
هنوزافراد ۰ هم نادیده بودند 
پابرهنه درگشود ند 
به پیوستند باهم هردو "اقشار 
همه‌مسلم »همه مومن »نەكفار! 
"برادر " وار گرد هم نشستند 
ودربرروی " مستکبر " به‌بستند 
در احوال زمان حال و ماضي 
کلاه خویش را ند یس 
سخن‌ها گفته شد ازفصل پیکا 
و از ED‏ در زبررگبار 
ز شبهسای بلند بانگ تکبیر 
و شلیک نظامی‌های بی‌پیر 
شهیدان را چو آوردند بر یاد 
چه چشمانی بموج اشک افتاد 
در آخر ازقیام خویش گفتند 
0 از هم قهرمانی‌ها شنفتند 
و با ۳ از ز طفلان و زتها 
وو و اترا پا 
و هو صاحب ما می‌هم‌رجزخوان 
ز جام‌جم که افتاده است باسر 


که تغیبری نکرده پایگاهش 
همان د ستک .همان رمزوحساب‌است 

۔فدائی باز ضد انقلاب است 
و از تازیدن " تيم چماة 


به بسته د ست مرحوم کیا نپور ! 
حصیرآ با دها د مردمانشان 
که‌نه‌دا رو ونه‌آب و نه نانشان 
شمال شهر و شهرکهای عالی 
پرازویلاو وچند اشکوبه,خالی 
غنا سر داده حکم برد باری: 
اه اپ و بر فقر و نداری 
نوا هست و نی بینوای 
بجا » دردوره خیبر کشاتی ۱ 
درآ نشب جزئی‌ازگفتارشان بود 
و حقا چیزکی هم‌بارشان بود . 
¥ # 
سخن ازخط ونقش خرمگس"بود 
دردسترس بود 
گنک هر باره چوخید 
الا ی خی گریای اسرار " 
بیا از این معما پرده بردار 
که بعد از سالها پیکار ی 
که‌دا ده‌خلق ماخونهای بسیا 
که شددرشط خونش‌غرق‌طاغوت ` 


و شددوران‌نازوخوب ید ۱ 


جات میپن به وجود ما 
احتیاج بیشتری احساس میشود . لذا 
من‌که یک چماق بدست کپنه‌کارهستم 
وظیفه خود میدانم تجربیات خویش 
رادرموردا صطلاحات " چماق‌بدست " 

و "منافق" 3 شما قراردهم. 
تااین‌وظیفه‌ملی را بهتر انجام دهید. 
( اگر از سابقه مبارزاتی ده واسته 
باشید اینجانب جر دوران‌ملی شدن 
عم ردا حسابی 
دمار از روزگار منافقان آ سور چ 


نفت و بیست و 
آوردم و در زمان E‏ 
در حمله به مسجد جا 

تجمعات شرکت E‏ مان pe‏ 
نیزبه مبارزات‌ضد منافقی خودادامه 


تلویزیون 


میتوا هر وقت شب به 
_ و دوست و آشنا برویم 


به آهنگر سلامی خالصانه 
سلامی گرم لیکن محرمانه 

اگر حالات مخلص را بخواهی 
بگویم از برات خواهی نخواهی 
ابو قوقو دلش از درد خونه 
نشسته چند روزه توی خونه 

شده حیرون و سرگردون به مولا 

جهان گشته براش زندون به مولا 
تو خود دیدی که قانون را اساسی 
تپانیدند برما راسی راسی 
نمیپرسند عمو گاوت به چنده 
بریش ما و تو کردند خنده 

همش از خوبیاش تعریف کردند 
سرما را درون قیف کردند 
نمیدونم که از مادر بزرگا 
شنیدستی تو اين ضرب المثل را 
به حرف عمه و تعریف خاله 

کنی یک عمر چیز خود نواله 


بود صاحب عقیده غير آنها 
نمیدانند آخر دیکتاتوری 

که رفته ظاهرا" در توی قوری 
دوباره میشود پیدا در اینجا 
در آرد خشتک ما را در اینجا 
اگر فردا با این قانون بی‌پیر 
مرا کرد ند ی و دستگیر : 
اگر فردا با این قانون مجهول 
دوباره حکمران گردید یک غول 
نباشد چاره‌ای جز غصه و غم 
برای ایته کسهمن میکتم رم 
میترسم گز نکرده پاره سازند 
تمام خلق را بیچاره سازند 
میترسم مملکت رسوا شود باز 
اسیر دست آمریکا شود باز 
خصوصا با نظام و انتظامش 
سپاه حکمفرما و غلامش 
کنون ای جان آهنگر چه گویم 
ازاب اوشاع شیر تو شیر چه وی 
فقط تا یک نفس باشد به سینه 
ز روی غصه و اندوه و کینه 
ا قوقو کنم من 


نستیم سخدیانه کات خا حالا 
ميتو ديم از ساواک ترس ووحشت داشته شیم حالا هم سس 
میتوانستیم از قوای انتظامی زور بشنویم 
ه در گذ‌شته میتوانستیم حالا نمیتوانیم 


جنر دوساعت وقت بت ری را پای 


ستوانستي یوبن بنشبنم وزارزار گر یم 


و aA‏ ین حالا ۳ چ ی 


درا 


.حالا هم ميتو 


حالا نمیتوانیم 
حالا نمیتوانیم 


حالا نمیتوانیم 


نه* عمه و 


اوضاع خوب است 
ولایت از خصومت پاک پاک است 


همه سرخوش ز پیروزی ولب 


گران ۰ 
هان گرانی 
اندرین فصل 
فزون‌تر از حساب و از ز کتاب است 


بی‌تمدن "پاپ باب است ) 


گزارش میم 


بحمدالله ‏ 6 این لحظه بدخواه 

سرش را کرده آن زیر 

بکلی خواب خواب است . 

قصر شیرین ج ت - آماچ 
و حدت 

گفت - بهمیتینگ روز مه حمله کردند. 


۱ 
گفتم -واسه‌چی ؟‎ 
A ra BRET 


گفتم خدارا شکر ...* 
گفت هیدهم برنامه‌حمله به‌کتاب 
فروشی ای ۰ 
گفتم این دیگه واسی‌چی, 
را مدا 


آه 


کر 


ملا آهی کشيد و با قیافه‌ای افسرده به کناری رفت و بساط خود را روی ' 
تخته‌سنگها پهن « گرد 
در این وقت همهسه و سر و صدای بازار در اطراف بحد اعلا رسیده بود : 
دکانها باز شده بود» راسته بازارها غلغل میکرد و میدانها به جنب و جوش 
درآمده بود. ددم ازدحام روی پل بیشتر و بیشتر میشد» سیلی از بازرگنان 
و پیشه‌وران» زنان بی‌فرزند و بیو‌زنان ثروتمند و تشنه جفت تازه» معشوقه‌های 
رانده شده از درگه بحبوب و حوانان عزب اوغلی بیکاره منتظر ارث و میراث 
بسوی پل سرهای بریده, روان بود. 
کار پرجوش و خروش آغاز شد! آینده که هميشه برای ما در پرده غير 
قابل نفوذی از اسرار نامعلوم نهفته است» در اینجاء در روی این پل» لخت و 
عریان در برابر دیدکان ما عرض اندام میکرد. در پنهائی‌ترین اعماق آن گوشه‌ای 
وجود نداشت که نظر تیزبین فالگیران و غیبگویان جسور بدان راه نیافته باشد! 
سرنوشت که ما آن را توانا و اجتناب ناپذیر و حتمی‌الوقوع مینامیم» در اینجا » 
در روی این پل» عاجز و اتوان میشد و هر روز مورد آزار و شکنجه‌های 
بیسابقه و ییمانند قرار میگرفت. حق و عدالت امر میکند که بگوئيم سرنوشت در 
ردی این پل دیگر قربانروای بطلق و تام الاختیار نبود» بلکه در چنگال 
پازپرسان سنگدل » بس رکردی پیرسرد لاغر صاحب جمجمه» قربائی بیچاره و 
ناتوانی بشمار میرفت. 
بیوءزن مسنی با, صدای لرزانی میپرسید : 
آیا من در زندق زناشوئی تازه‌ام خوشیخت خواهم بود؟ و ساکت 
و یحرکت منتظر جواب ميشد, 
فالگیر جواب میداد : 
- بله؛ خوشبخت خواهی بود» اما بشرط اینکه سفیده صبح عقاب سیاهی 
از پنحره به اطاقت نياید. بعلاوه از ظرفی که موش به آن دهن زده و آلوده 
کرده باشد» حذر کن» میچوقت از آن نه چیزی بخور و نه بنوش ! 
بیوه زن با ترس و وحشت مبهم از عقاب سیاهی که خاطر اورا سخت پریشان 
کرده بود» میرفت و ابدا به موشهای ناچیز و نفرت‌انگیز فکر نمیکرد. در 
حالیکه خطر پنهانی‌ای که سعادت و رفاه خانوادی اورا تهدید میکرده از الب 
همین موشها بروز مینمود و اگر بعد از مدتی می‌آمد و از ادرستی پیشکوئی 
شکایت میکرد؛ الگیر فوراً این مطلب را برای او توضیح بیداد. 
بازرکانی میپرسید : ۳ 
- یک نفر از اهالی سمرقند به من تکلیف میکند که هجده عدل پشم از 
او بخرم, آیا این معابله برای من سودی خواهد داشت 
فالگیر شروع به شمردن اننتخوانهای موش و ریختن نخود و باقلاها میکرد 
و بعد با قیافه جدی و ژرف‌اندیشی میگفت : 
- پخر» اما مواظب باش که موقع پرداخت پول در اطراف تا مسافت صد 
قدم حتی یک نفر کچل هم نباشد. 
بازرکان میرفت و مرتب فکر میکرد که چطور خود را از شز کجلها در 
امان بدارد» در حالیکه تشخیص آنها از زیر عمامه و کلاه در بازار» کار 
حندان آسانی نیست. 
ول صاحب جمجمه در میان فالگیران» بدون شک» بقام اول را احراز میکرد. 
زیرا در کار خودء واتعاً استادی بزرگ و بصیر و روشن‌بین بود! قبل از اینکه 
به گرانبهاترین گوهر گنجینه خود» یعنی جمجمه دست بزند» چنان بطور پر 
معنائی لبهای بیخون خویش را بهم میفشرد و با آنچنان قیافه جدی و فکوری در 
پوست خشکیده مار بیدبید و به لاک لاک پشت جشم میدوخت و کدوی 
پر از آب چشمه غیب ,کل کناز, را آنچنان بو میکرد که غير قابل توصیف 
است! بالاخره نوبت به جمجمه میرسید. فالگیر پیر گره بر ابرو می‌افکند» زیر 
لب اوراد تابفهوبی میخواند و دست خود را با انگشتان استخوانی آویزان به 
طرف جمجمه دراز میکرد و ناگهان بسرعت عقب میکشیده گوئی دستش را مار 
گزیده است, بعد دوباره دبتش را دراز میکرد و از نو عقب بیکشید. بالاخره 
' جمجمه را بربیداشت و دم گوش خود میبرد. جلو چشمان وحشتزده شخصی که 


پر فالگیر را وکیل تام الاختیار سرنوشت خود کرده بود» دو جمجمه نمایان 
بيشد : یکی استخوانی و دیگری جمجمه‌ای که روی آن پوستی چروکیده کشیده 
بودند. بصاحبه وحشتنای ميان حمجمه‌ها شروع بيشد ۰ جمجمه استخوانی آسته 
زمزمه میکرد و جمجمه پیرمرد گوش بیداد... پس از این تشریفات» چه کسی 
زهره آن را داشت که پول سياه بدهد؟! دستی که به درون کیسه پول فرو میرفت؛ / 
بی‌اختیار سکه نقره در می‌آورد. 


یک روز ؛ دو روز» سه روز گنشت. هیچکس به سلا نصرالدین برای پیدا کردن 
اموال مسروقه مراجعه نکرد و این ضرورت برای ملا پیدا نشد که به کتاب چینی 
خود رجوع کند و کدورا بو بکشدا.. ۱ 

غروبها؛ وقتی ملا بساط خود را جح میکرد» فالگیران از همه طرف او را 
دست می‌انداختند و با تحقیر میگفتند : 

- امروز باز هم یک پشیز کار نکردا 

- ای فالگیر ابوال مسروقه» از هشت تنکه‌ای که داشتی حقدر برایت 
مانده است؟ 

- این فالگیری که در تمام عالم همتا ندارد» امشب شام چه خواهد خورد؟ 

ملا تصرالدین قیافه افسرده‌ای بخود میگرفت و سکوت اختیار میکرد. 

اما در روز چهارم خبر دزدی فوق‌العاده‌ای که حتی در گنشته» در دوران 
رونق کار دزدان نیز نظیر آن شنیده نشده بود» تمام شهر را به لرزه درآورد و 
مشوش و نگران کرد : شب از اسطبل صراف شکم گنده امبهای تازی را که 
او برای مسابقات اسب‌دوانی بهاری در آینده نزدیک پرورش داده و نگهداری 
میکرد» بردند, 

صبح خبر این دزدی در بین مردم آهسته و با ترس و لرز دهن بدهن 
بیکشت» ظهر همه با صدای بلند از آن صحبت میکردند و ابا عصر مدای طبل 
و شیپور در سرتا سر بازار طنین انداخت و جارچی‌ها اعلان کردند که هر کس 
ردی از دزدهای جسور نشان بدهد پانصد تنگه جایزه خواهد گرفت. 

فالگیران روی پل به جنب و جوش افتادند. تمام نظرها متوجه ملا نصرالدین 
شد و هر کس به تمسخر چیزی میگفت : 


بهم بکرد! زود تر پانصد تنگه را به جیب بزن! 

- معطل چی هستی» پانصمد .تنگه را بگیر | 

- او؛ این جایزه ناچیز را قابل نمیداند» منتظر جایزه پنج هزار تنگه‌ای 
است! 

ملا تصرالدین از این وزوزهای دلخراش و مداوم بقدری عصبانی و خشمگین 
بود که نمیتوانست نفس بکشد و آتشی در قلبش زبانه میکشید» ولی در انتظار 
فرا رسیدن ساعت پیروزی و ظفر » سمند خشم خود را لکام میزد. 


فصل ۱۱ 


در این ضمن» هیجان و تشویشن در شهر زیادتر ميشذد, ! 

صراف از فرط تائر و پریشانی بیمار و بستری شد. 

خان شبانه داروغه یعنی همان صاحب منصب آشنای با کمل بک را به 
خلوت سرای کاخ احضار کرد, صحبت بسیار مختصر بود» ضمتاً فقط یک طرف 
صحبت ؛ حرف میزد » و ابا طرف دیگر » بحکم اجبار فقط به تعظیم و تاب دادن 
سبیل و چرخاندن تخم چشم و بلند کردن دست بسوی آسمان و سایر ایماء و 
اشاراتی که معمولا بجای تکلم بکار میرود» اکتفا میورزی 

داروغه از خلوت سرای خان با چهره برافروخته بیرون آمد و بلافاصله؛ کلیه 
رسای بزرگ و متوسط را نزد خود احضار کرد. 

صحبت او با آنها از صحبت ولینعتش با او هم؛ بختصرتر بود. 

رژسای بزرگ و متوسط نیز بنوبت خود» رژیبای کوچک را احضار کردند. 
صحبت آنها فقط از چند فحش و اسزا عبارت بود. 

و ابا صحبت با افراد پائین یعنی عسس ها و جاسوسان ساده بدون استفاده 
از کلمات صورت گرفت و فقط مشت و تودهنی بود و بی 

مدتها بود که کسی در خوقند چنین شب آشفته‌ای را ندیده بود! در همه 


جاء در میدانها و غیابانها و کوچه‌ها صدای اچک اسلحه طنین‌انداز بودء 


نیزه‌ها و سپرها و شمشیرها در زیر تور سرد ماه میدرخشید» شحنه‌ها و عسس‌ها 
و کزمه‌ها در جست و جوی دزدان» به تکاپو می پرداختند. مشعلهای شمع اندود 
بر بالای برجهای نکهبانی میسوختند و زبانه‌های جگری‌رنک آتش در هوای 


آرام به اوج آسان بلند میشدند و پرده‌ای از دود روی شهررا پوشانده بود. 
دیدموران با آوای بحزونی یکدیگر را صدا میکردند. صدها جاسوس و خبرچیر 
در گوشه‌های غرق در تاریی» زیر پلها و لای رخنه‌های دیوارها و توی خرابه‌ه 
و قبرستانها کمین کرده بودند. ۱ 

رسای بزرگ و متوبط بهمراهی رژسای کزچک و افراد پائین شخصاً کلیه 
قهوه‌خانه‌ها و کرو انسراهارا کشتند. به تهوه خانه‌ای که بل نصرالدین در آن 
منزل کرده بود نیز رفتند و مشعل سوزانی را جلو صورتش کرلتند. ولی مار 
با اينکه صدای جزجز ریش خود را میشنید و بوی موی سوخته را استشمام میکرد؛ 
حتی چشمان خود را باز نکرد. 

آن شب دزد یک‌چشم پهلوی بلا نبود, 


صبح روز بعد نیز"شهر آرامش نیافت. 

نزدیک ظهر سر و کله داروغه با عده کثیری ملتزبین رکاب در روی 
پل سرهای بریده, پیدا شد. نگاهش شمله‌ور و سبیل‌هایش سیخ شده بود» 
صدایش همه را از سر؛تا پا بلرژه دربیآورد. 

داروغه دست راست خود را در هوا چرخ داد و از ميان توده انبوه غسس‌های 
سوار» دو نفر» یک سوار بر اسب کهر و دیگری سوار بر اسب کرنده بتاخت 
بیرون آمدند. یک از آنها در حالیکه بیک طرف زین حم شده بوؤد و سوت دیکشید 
و بر اسب هی میزد» ثثلاق را در هوا میجرخاند» با سر و صدای زیاد بتاخت 
از روی پل گنشت و مقداری هوای داغ و بوی عرق تن اسب را بر سرو روی 
فالگیران پرا کند» دوبی اسپ را به پائین راند و به آب زد و ابری از ترشح آب 
بلد کرد و از رودخانه کم آب سای, گنشت و با بک پرش به ساحل مقابل 
رفت و در کوچه کنار رودخانه از نظر نا پدید شد. 

داروغه دست راست خودرا به طرف دیگر چرخاند و توده انبوه عمس‌های 
پیاده با سر و صدا و فحش و ناسزا و چکاچک شمشیر و سپر و نیزه به آن 
سو هجوم آوردند. 

پس از این *تشریفات داروغه به طرف پیرسرد رئیس کل فالگیران رفت و بیان 
آن دو گفت و کوهای محرمائه‌ای شروع شد. 

ملا نصرالدین از جائی که نشسته بود چیزی نميشنید» ولی هر کلمه را حدس 
میزد, 

بدیهی است که آنها راجم به اسبهای سرقت شده صحبت میکردند. پیرسرد قول 
میداد که کلیه قوای ماوراء طبیعه تابم خود واز جمله» قوائی را که در جمجه 
نهان است» بکار بندد. داروغه سبیل خودرا تاب میداد و میغرید - او برای 
شنیدن این افسانه‌های احمقانه نيامده بود» از پیرمرد کمک واقعی سیخواست! 

پیرسرد مجبور شد به قوای زینی‌ای که در اختیار داشت» متوسل شود. 
بازجوئی از فالگیران شروع شد. از همه میهرسیدند که دیروز و پربروز برای 
چه اشخاصی فال گرفته‌اند» آیا در رفتار آن .خاس »پیزی که باعث سویظن 
بشرد و احشما لا به این دزدی کستاخانه ارتباطی داشته باشد» ندیده‌اند؟ ` 

همه مرتب جواب بیدادند که چنین چیزی ندیده‌اند, 

داروغه با خشم و خضب سبیل خود را میکشید و یره خیره لگا میکرد 
و در چشان بروحش تهدید به چوب و شلاق و نفی بلد خوانده ميشد . 

فالگیران بالب و لوچه آویزان سر بزیر انداخته بودند. سرنوشت که از 
دست آنها آنهمه خواری و ذلت کشیده بود» ناگهان با قيافه تازه و نیرومندی 
در برابرشان عرض اندام میکرد» تا بالاخره بعد از سال‌ها انتظار» لذت اثتقام را 


بچشد : امروز ئه فقط نخود و لوییاها و باقلاها و استخوانهای موش» بلکه خود 


جمجمه نیز در بقابل سرنوشت عاجز و ناتوان بود! 

نوبت جواب دادن به سلا .نصرالدین رسید, خ 

او نیز بانند همه جواب داد که هیچ چیزی که باغث شک و بد گمانی 
باشد ندیده و نشنیده است. 

داروغه. با خشم و غضب غرید :باز هم هیچ ! 

نا گهان از غرفه روبرو یک نفر با صدای تودماغی و لحنی کینه‌توزانه با 
ترس و لرز ,کفت : 

- آخر تو میکفتی که در الگیری برای پیدا کردن اموال مسروقه نظیر 
و همتا نداری! اب ۱ 

ملا نصرالدین از پیش یقین داشت که حتماً یک نفر این حرف را خواهد زد! 

داروضه از شنیدن کلمه «پیداکردن» یکه‌ای خورد و چشمان بیروحش برتی 
زد و گفت : 

- فالگیر » پس چرا نفست در نمی‌آید؟ جواب بده ! - خشم وغضبی 
که از بدتها پیش در سینه‌اش انباشته شده بود» راه خروج میيافت, باین دلیل 
با مدای رعدآسائی فریاد زد :من این بساط زهرآکین شمارا برمیچینم» کنام 
شما را با خاک یکسان میکنم! عسس ها؛ اورا بگیرید! این فالگیر حقه‌باز 
و متقلب را بگیرید و به تخته شلاق ببندید و آنقدر بزنید تا بگوید که اسبهای 
مسروقه کجاست! و يا در جلو همه اعتراف کند که بانهایت بیشرمی دروغ 
میکوید» بزنید! 

عسس‌ها فوراً قبای ملا را کندند. دو نفر به زیر پل دویدند تا شلاق‌ها را 
خیس. کنند. تاخیر و تأئی خطرناک بود. ملا با توافع و فروتنی به داروغه 
حطاب کرد و گفت + ۱ 

- این بنده حقیر» خاک پای حضرت اشرف را توتیای دیده میکند و تقاضا 
دارد که به عرایض او بذل توجه فرمایند! من واتعاً برای پیدا کردن اموال 
مسروقه فال میکیرم و بیتوانم اسبهای گم شده را پیدا کنم. 

- بیتوانی هیدا کنی؟۱ پس چرا تا کنون پیدا نکرده‌ای؟ 

- حضرت اشرف» برای ایتکه فالی که من میگیرم درست در بیاید» بايد 
صاحب اموال مسروقه شخماً به من مراجعه کند ؛ در غير اینصورت فال درست 
در نمی‌آید. 

- برای پیدا کردن اسها چقدر وقت لازم داری؟ 

- اگر صاخب اموال مسروقه تا غروب امروژ نزد من بیاید» یک شب 
کافی است. 

این سخنان ملا باعث همهمه و جنب‌وجوش فالگیران شند. 

در سیمای پیرسرد لاغر و نحیف که در عالم خیال مزه تلخ نفی پلذ را 
چشیده بود» نور انیدی درخشیدن گرفت. 

داروغه در حالیکه با حيرت و تیج و حد شسب» خیره خیره به ملا 
نصرالدین نگاه میکرد» گفت ۰ ا و چ وت 

- تو چگونه جرات میکنی جلو چشم من دروغ بگوئی! به من؛ به منی 
که تمام نیرنگها و حته‌بازیهای شمارا میدانم و فقط برای اپنکه عده‌ای جاسوس 
حتوق‌بگیر اضافی استخدام نکنم» وجود منحوس شما را روی این پل تحمل میکنم» 
دروخ میگوثی! 

- ای فرمانفرمائی که از چهره مبارکتان نور شکوه و اجلال میبارد» در 
سخنان حقیر ائری از دروغ وجود ندارد! 

- خوب, خواهیم دیدا ولی بدان و آکله باش که اگر دروخ گفته باقۍ 


۹ 


کرج - بانو راضیه غ . 
دربار؟ آن میز گرد تلویزیونی و 
فرمایشان آن‌مقام برجسته نیمه‌تلویزیونی 
وبه‌نمایش‌گذ اشتن یکی از کاریکاتورهای 
آهنگر از طرف آن مقام " باید به 
عرضتان پرسانیم که‌ما هم آن برنامه و 
آن "شو حکیم فرموده وآن تعبیر و 
و نباید در اشخاص واقع بینی‌نظیر شما 
ایجادتوهم کند این است که فرمایشات 
آن "مقام بخودی خود نوعی نقص 
غرض و بعبارت دیگر" تجاهل‌العاری " 
است ۰ والا بقول خود شما- درحالیکه 
چطور "ممکن " است شخصیتی .با آر. 
مات و مقامات عالیه کنار نشستن 


5 ۳ 


توجهی و بی‌تفاوتی دولت نسبت به 
سائل سیاسی‌و اجتماعی مملکتی ست ؟ 
:1 باریک بینی‌ها . 


ماندها 
کردن ۳ صرفا" 


افراشته .باید عرض کنیم که‌این شعرااز 
ثار چاپ نشده " افراشته نیست .برای 

نان بیشتر میتوانید به شماره اول 
چلنگر مراجعه فرمائید» با اینهمه 
متشگریمو بموقعم چاپش خواهیم کرد 


ہہ 


تی فربان ۰ 

شاعری که از ایشان اسم برده‌اید با 

۳ " ری اند و ناه مثل شما 
3 خموشی پیب ن بی‌خبر ۰ در 

انتظار همکاریپای بیشت : 

گچساران -آقای غلامعلی چ . 


در مورد سوابق آقای یزدی و 
امیرانتظام و قطب زاده وایزدی (وزیر 
کشاورزی ) و آشنایان ناشناس دیگر» 
اطلاعات ما درهمان حدی است که شما 
وسایرمردم میدانید و اما در مورداینکه 
خاطر امام تا چه حد از این سوابق و 
"اصالت " کارهائیکه این عده انجام 


اطلا عی‌نداریم .باسلام‌و درود فراوان: 
تهران -آقای داودی - کارگردان 
نمایشات طوماری . 

- ۳ نیست از اینکه باعث 
طومار و طومار زی‌شده‌اید و از این‌راه 
و آوازه رسانده‌اید » بر خود لعنت 
بفرستید . چون اگر شما به حق خود 


چو 
نرسیده‌اید 0 آن lT"‏ "هم بااین طومار 
بازیها چند صباحی بیشتر نتوانست 
سرساده‌لوحان را شيره بمالد وهمانطور 


- مثل اینکه همین 
چیزی میدن . 
قهرمانانه ! " ای که بخاطرش توقیفش 
کرده‌اند ؟ اگر حدس اول درست باشد 
که بمصداق حدیث الکاسب حبیب‌الله 
ایرادی بر آنان وارد نیست و اما اگر 
حدس دوم درست باشد در آن : ت 
باتوجه‌به‌تصاویر و کاریکاتورها و "جوک" 
و لطیفه‌های رکیک و ستهجنی که‌در 
سرتاسر آن‌فکاهی نامه "مبارز " به چشم 
میخورد » بايد ازخود پرسید که » راستی 
این هفته نامه مبارز" را بخاطر چه 
چیزش‌توقیف کرد ه بودند ؟ ‏ قربانت. 
تهران آقای پ ح صداقت . 
متشکریم . چاپ داستان در هر 
هفته را دربرنامه کارخود قزارداده‌ایم 
و همانطور که از شماره‌های اخیر آهنگر 
پیداست ؛ کم وبیش در جهت اجرای 
خواستپای‌شماودوستان دیگر قدم‌هائی 


آهنگر همان باشد که صاحبان حقیقی 


آن » یعنی خوانندگانش» میخواهند. 
موفق باشید . 
بندر انزلی م .دادم بریده | 
۱ - درمورد. "تصویرآفراشته "با 
تغییراتی که از چندهفته قبل داده‌ایم 
وتوضیحاتی که به چاپ رسانده‌ایم »خود 
بخودجواب سئوال‌شما دادهشد وخوبست 
که قضیه‌را منتفی شده تلقی بفرمائید : 
۲ از کاریکاتوریست هائی که اشم 
برده‌ایدفقط آ قای‌سخاورزبا ماکم وبیش 
همکاری‌دارند بقیه‌را به اشتباه‌گرفته‌اید 
۳- ما شعر "سرزنش" افراشته را تفییر 
نداده‌ایم » اگرتغییراتی داده‌شده خود 
آن مرحوم ۰ در چاپ‌های بعدی انجام 
داده. میدانید که آن شعر افراشته در 
دوران‌حیات خودش‌بارها بصورت جزوه 
پ شد » در روزنامه های آن زمان 
نقل گردید و بعدها که روزنامه چلنگر 
رابراه‌انداخت » باتجدیدنظرهای کلی 
مجددا" آنا را درچلنگر چاپ کرد . 
این است که متن ما با آن متنی که شما 
دردست دارید فرق میکند . ۴-ضمن 


تشکر از ارسال شعر" سجل فاکیران* 


روزها به ما هم یه شغل معاونت یا سخنگوئی » 


داردسرش را میخورد -سرافرازباشید, 
سنندج -آقای بخشوده . 

ضمن تشکر از تائید و تشویق 
برادرانه شما بهترین جوابی که به کج 
اندیشان‌چماقدارویا آندسته‌ازدوستانی 
که ندانسته ما را به راههای محافظه 
کارانه توصیه میکنند میتوان داد بیت 
آخر شعر خود شماست » که عینا نقلش 


به اهت د تادا کم وگاست 
1 دان‌کایی ار اماس 
سپاس و درود : 
همدان - فریب ۰ 
بکدنیامتشکریم . تهیه‌شماره‌های 
کسری آهنگر » همانطور که هر هفته در 
همین ستون تذکر ور برای 
ما امکان پذیر نیست؛ البته بمحض 
اینکه امکاناتش فراهمآمد خبرش را در 
روزنامه اعلام خواهیم کرد . با عرض 
پوزتن و معدرت : 
اراک -آقای مستضعف . 
خوشوقتیم که موقعیت ما را درک 
کرده‌اید و رنجشی بدل نگرفته‌اید . و 
اما درباره‌پیشنهادات و نظرأت‌اصلاحی 
FORE ۱‏ روزنامه‌متاسفانه بقدری 
مشکل و گرفتار بازار بازی است که 
همین نوع نامرغوبش را هم گاهی به 
هنی نیست که اگر کاغذ اعلاء باقیمت 
عادلانه فراوان شد» از آن استفاده 
نخواهیم کرد . خیر » ماهمه‌چیزهستیم » 
غیر از سودجو و کاسبکار . 
۲ - مشکلآن‌ستون‌هائی‌که یک درمیا 


رم لموشييمم - میالم 
ی 


آهنگر 
چاپ می شود مشد 
بدین معنیکه نویسندگان این دوستون 
چون معمولا " بجای‌کفش »ازگیوه‌استفا ده 
میکنند » این‌است که هرچند وقت یکبار 
در این گیوه گشاد میشود و آن بنده 
خدا ها از حرکت باز میمانند ! ۲ با 
پیدا کردن یک گیوه دوزماهرو دوباره 
دوزی کردن آن گیوه‌ها ؛ سعی میک 
نظرات اصلاحی شما را درآن بگنجانيم. 

های واقعی نیز بجای کاریکاتور 
استفاده کنیم ۵۰ - درباره خوانندگان 
و هنر پیشگان قدیم و جدید بہتر 
است که افکار دوران طاغوت را به 
آرزومندان همان دوران واگذارکنیم . 
چه. مانه در پې بردن تبراژیم 
و نه تهیه " سرگرمی و تنقلات " برای 
خانواده‌های‌مرفه‌ونه‌درصد د برانگیختن 
خنجال‌های‌قلا و بالاخره گرفتن حق 
البوق از هنرپیشگان نرینه و مادینه- 
از همه اینہا گذشته , کو هنر و کجاست 
ن‌هنرمندش ؟ د ستت رآ از دور می فشاریم. 
بندرعباس - کسی که‌همیشهبه‌یا دما سم 
علیرغم تمام مغز شوئی‌های قدیم و 
جدید » خوب‌را از بد و زشت را اززیبا 
به‌تواناگی بکه‌قاضی آگاه‌ویک‌سیاستمدار 
هوشمند تشخیص می دهد . بله دوست 
عزیز ما بدون اينکه قصد خودستائی 
و بادوبروت داشته باشیم ¢ باشناخت 
همین آگاهی ها و هوشیاری هادست به 
انتشار آهنگر زده‌ایم و از اينکه در 
انتخاب راه خود اشتباه‌نکردهایم بخود 
می‌بالیم -چه افتخاری: از این بالاتر 
که طبقات زحمتکش و روشنفکران 
آزادیخواهی نظیر شما را در پشت سر 
خود داریم. درود و سپاس . 
تهران -آقای ایرج ص ۰ 

چه کنیم بااین خجالت ها و خدا 
لعنت‌کند چماق وا جبرکنندگان چما قد اران 
را که باعث شدند ما از دفتر و دستک 
وانبارو آرشیو و این جور چیزها r‏ 
باشیم و امروز نتوانیم خواستهای د 
رابرآورده‌سازیم ۰ گذشته‌ازاین ۲ دوست 
عزیز ۰ شماره اول آهنگر بقدری‌نایاب 
است که‌خودمان هم حاضریم آن را به 
دو برابر قیمت اصلی بخریم و همانطور 
که‌بارها د رهمین‌ستون درجواب دوستانی 
مثل‌شمااعلام داشته‌ایم امکان دارد آنرا 
تجدید چاپ‌کنیم ودراختیار علاقمندان 
قراردهیم . درآن‌صورت خبرش راآگهی 
خواهیم کرد موفق باشید . 
مشهد - صندوق پستی ۵۷۰ ۰ 

شرمنده‌ایم که در پاسخ شماهمان 
را میگوثيم‌که‌دربالا به دوست دیگرمان 
آقای ایرج ص از تهران گفته‌ایم با 
این تفاوت که شماره ۵ آهنگر را داریم 
ولی امکانات ارسال آن را نداریم و 
مانده‌ایم سطل که با این اسکناس ۲۰ 
ربالی نو و تروتمیز شما چکار کنیم ؟ 
به اميد دیدار . 


ه دشادی ست 


e 
اگر ایمان‌داریدکه ملت ما پس از‎ 
اینهمه قربانی دادن‌ها و پس ازاینهمه‎ 
مبارزات آگاهانه و پیگیرانه د یگر فریب‎ 
عوامفریبی‌ها و صحنه سازیهای ساواک‎ 
مآبانه را نخواهد خورد . پس به این‎ 
هم ایمان داشته باشید که بالاخره‎ 
روشنائی‌ها بر تاریکی ها غلب خواهد‎ 
کرد و بالاخره اراده خود را برعوامل‎ 
پنهانی سیاو موساروانتلیجنت سرو پس‎ 
وارتجام فییل‌شده زمان تحمیل‌خواهد‎ 
کرد -صبح روشن از آن افق پیداست‎ 

مکتب خلق » مکتب دودوتاست . 
پيامهاي تلگرافی به دوستانی که برای 
ما شعر» مطلب » طرح و کاریکاتور فیتتلو: 
۱ -شعرا و نویسندگان ب 

تبریز - بچه فومن . خوب بود ولی بی 
Ê‏ و 

شبراز -آقای مشاورالشعرا.. شعرعالی» 
سوژه ضعیف » روز از نو » روزی ازنو . 
تهران چ -رندمولا . شل بود . 
تهران -سرگردان ۰ مایه سرگردانی 
بود ۰ 

تهران - اخلاقی . تعارف وتعریسف 
بکنار . درانتظار شعاراجتماعی پرمغز . 
خرم‌شهر -ممدلی ۰ قربان ناله های 
دلت » آنچه در باره ربا و رباخواری 


۳۳۹ وس سس ب‎ o 


مسابقات‌تازه‌ورزشی 


جمع آ ن‌هفته یک رشته سابقات 
۴ ۴کیلومترا مد ادی‌میان‌چماقداران 
منتخب بابنکار مسئولان سروصدای ایران 
انجام شد. محل‌شروع مسا بقها زا بتدای 
خیابان‌جام جم وانتهایآن ز مین چمن 
دانشگاه تهران در وسط شہر بود . 

مسابقه‌باسوت د اور بیطرف یعنی 
دولت آغاز شد وشرکت کنندگان در 
حالیکه‌چماقپارا بالای‌سری‌چرخاندند 
عربد ه‌کشان‌شروع بدویدن‌کردندوپس 
ازطی چهارکیلوستر چماقها را بدست 
گروه‌بعدی‌که‌تاز نفس بود ند سپردند 
و آنهانیز به ترتیب بگروه بعدی تا 
بالاخره بدست‌گروه خررسید و آنها 
هم پس‌از انجام ماموریت » مراجعت 
نمو د ند . 
برخلاف سایرمسایقات که سمولا " یک 
برنده‌دارد »کلیه‌شرکت کنندگان در این 
مسا بقه‌برنده شدندو جوائز خودرا از 
د ست‌سرپرست‌موقت‌سازمان برگزارکنند ه 
بطورعلی الحساب در یافت نمود ندضمنا" 
سازمان مذکور اعلام کرده است که در 
صورت مساعد بودن‌هوا بازهم اقدام به 
برگزاریاینگونه سا بقات خواهدنمود.. 


چماقدار ان عز یز بشتابید 


نویسنده ارجمندی‌که‌سالها درخارجاز 
ابران بسرمی‌برده شا ها پک میات 
و مطالعات خود رابصورت کتب زیر 
منتشر نمود . 

۱- تأریخچه چماقداری در ایران 
از ابتدا تا بامروز 

۲- چماقد اریچیست‌وچه‌قد ارکیست؟ 
۳ -چماق شناسی بالینی . 

۴ - دائی جان چماقدار 

۵ - پایه‌های ایدئوژیک چماقداری 

۶ - نقش‌جماق بعد ازانقلاب درایران 
۷ - چماقد ارهمیشه دو بارتوسرمی زند 
۸ - افتضاد چماقی ب 


گفته‌ای خوب » آنچه درباره‌وزنو قافیه 
بافته‌ای‌کمی‌ضخیم باف از آب درآ مد ه. 
اینشاءاله آایندفعه . 

سوژه متوسط - تکرار | 

تهران -خ -نصرتی ۰ سوژه خوب - 
شعر ضعیف ۰ تمرین بیشتر 


۲ - طرح هاوکاریکا رتورها 

از فسا . بی‌کله فسائی 

از تهران . اگر چماق بودم . 
از تهران ۰ پرویز -ح -صداقت 
از تهران . ع تاپو 

از تهران ۰ ش ر صالحی 
از تهران . س اعتمادی 
از تهران . چاکر 

از تهران ۰ م - منوچهر 

از تهران . فرشید 

از تهران ۰ و ب 

از تهران -خ -نصرتی 
تپوان - علی ]فا 


رشت . خانی‌زاده 

9 طرح‌ها و کاریکاتورهای شمار سیده 
در صورت قبول شدن ( در شورای 
کاریکاتوریست‌های آهنگر) به موقع 
چاپ خواهد شد - دیروزود دارد - 
سوت و سول تد ار زنل 


چند تا خواهش کوچولو 

۰ روی‌نامه‌هائی که‌برای‌ما میفرستید 
به غیر از شمار؟ صندوق پستی » حتما 
اسم آهنگر " را هم قید بفرمائید - 

» نامه ها را روی یکطرف کاغذ 
بنویسید ۰ یعنی‌طوری‌بنویسید که پشتش 
سقید بائذ ات 

» نامه‌ای راکه‌بطور خصوصی برای 
چاپ می‌نویسید قاطی نکنید - یعنی 
سلام و تعارفات و درد دلک هاجداگانه 
بره بابا ! 


کرشم نا یراس رم ررس با 7 


شماره ۲ ۱ 
@ 


طبق اطلا ع رسیده با وجو دکنترل شدیدی 
که‌درمرزها برقراراست ۰ شخصی بنام 
فاشیزم بالباس‌مبدل‌وارد کشور شده 


و مشغول فعالیت شبانه روزی است . 
خبرنگارمامی افزاید ملی راقم نزرهاو 
زیانهائی که شخص‌نامبر د بمملکت‌وارد 
آورده»دولت هیچگونه‌بر نا مه‌ای‌برای 
دستگیریواحیانا اخراج شخصدذکور 
نداردوویرابامان‌خدارهاکرده‌است. 
عبدالحمید 


حکومت مردم بر مرد م ! 


حورت 


o ۰‏ 
گفتم ۽ پس از دیدن چریک فداثی 
خائن » چشممان به مجاهد 


اينهاهم اثرات بعداز انقلاب 
ات 2 ۳ 


دادند تأانقلاب به ثمربرسد 
تا بتوانند براحتی وارد کار 
قاچاق و خیانت و جاسوسی 
شوند ! 
مد 
گفت + شنیدی‌از حسن نزیه درخواست 


گفتم , کسی می‌خواهد 
3 *نزیه برسد ؟ 
عنبر سرشت! 
گفتم : ازکی تاحالا امریکا برای‌ماخطری 
r TPE‏ ۳ 
پیداکردهایم 
لات 


کی میاد به جنگ من ؟ 


هفته نامه سیاسی طنز 


تهران - صندوق پستی ۵ ۲۷۴ 
روزهای سه‌شنبه منتشر مشود , 


بوشانلی‌وظنده‌گرک‌عمران‌باردیلسن ‏ آزادلفا» آبادلفاامکان باردیلسین 


عولکه مده گرک قیش اریسین‌گللی یاز اولسون. 

بیگانه لیکین ریشه سی بالمره قازیلسین 
"بیرلیگ " شعاری جمله اوره کلرده یازیلسن. 

تا "وحدت‌ملی " سوزونه‌جان یاراد یلسین. 


4 
لازمدی قوی‌اولسون‌داخی طلمین ائوی‌ویران» 
جورأتمه‌سین » عاجزاوره‌گین قهریلهآ لقان؛ 
عد لیله قور ولسون هامی ظالم لره دیوان؛ 
هر جلادا هر بیدادا دیوان یاراد یلسن 
* 
لارمذی جہالت دئوی‌نین بوینی بیچیلسین. 
علمین‌قا پیسی خلق‌او زونه یکسرآچیلسین 
بوئولکه ده علمیله هنر نسوری ساچیلسین : 
تا خلقده از ادلغان ایمان‌یارادیلیسین . 
* 
لا زمدی وگریلسین داخی هر صنعته قیمت . 
سون سیستیمیله داقر اولا امر فلاحت ۰ 
بلکه به استتایشته « راحتلیگه تا , 
بو ملت بیجانه‌ینی جتان بارادیلسین. 


هیچ به كارنابستئەمرايەرينە ` 


با نامرد هم پیمان‌نبون 
موبا نامرد هم‌پیمان‌نبو 
برای تاسنگه رچیپکه م چی بیزم - داخ وده‌ردی دل بو کی ههل ریژم 


زغین به » مورازدیل نگونم 


# نگر » صد توموو تنه‌هین ی قه ت وام نه کرد که ثیستاوابی - شاهیدی به ینمان روژجه زاخوا 
۱ جفته‌هینم من م وانی ی به ینمان روژجه زاخوابی 
یوق ی کین بی انوا : ۱ 7 ۳ خومان‌نه‌جات داله ده ستی‌تاغوت یستایش‌گرفتار به‌داوی باقوت 
هر فرد-قانیب‌خیرایله شرین »اولاهشیار» بهار واویاره به شمان ههرژترده ستيه هه زمه ينه تیه وفه رد په‌رستب ه 
ملت وزی اولسون ثوزونه حاکم و مختار» بهاراسمان ل‌زرکون | چندی ملوسه عه‌کسی تهولا چو وینه‌ی مامه هات فوکلمان دەر کرد واعه‌مامه هات 
قشنگه » خوشگله » تازه» عروسه ۱ |ھەركەس ثه‌بینی به ته سبیح ورش ‏ ههرخوی حه‌ساوه و فویه‌خاوه‌ن‌یش 


حقسیزلیگه‌هرگون‌ینی عصیان باراد یلسین» 
x‏ ویریسین ابال به‌بال ؛گردن به‌گردن 
بهار بومه » چهوقت خوردوخوسه؟ 
وارش 
هوامه بیته» دریا کول خرابه 
زمین و آسمون در پیچ و تابه 
خداوندا بگو وارش نواره 


ثمو گشته لاوه‌ی زیندانی ره زا ثیسته بی‌کار و بی‌نان و غسهزا 
زید ثینقلابن له گ‌ل لی بدوون ‏ لهژیر چوماقن لەگەل لار بجوون 
سوخور و ثاغا و بازاری و حاجی . رال و میرزا و شیخ و خانباجی 
بونه‌ته رهبه‌ر له م ئينقلابه قازی و روشن بیرههرنا خیسابه 
چریک فیداثی و موجاهیدی خه‌لک هونه رو نوسهر» ماسنوه بی‌که‌لک 
موسمله‌س غه‌ددار تیراینان شهوان ‏ ناویرن بەرن كەس ناوی شهوان 


بوئولکه‌دهحق دیل‌لری سوسدور دولا بیرعمر 

حق‌ایستیه‌نی قبرده‌با سدیرد یلابیرعمر » 
5 آزاده " لری دوتدولا آسدیردیلا بير عمر » 

لاز مدی‌بوگون بیرقا نا مین‌قان‌یارادیلسین. 
» 


آخه‌می(تومبیجارای » غر قآ به ھەم قه‌زوین بفزدی وههم تومارزاده ‏ همم به‌نی‌حهرفیش خه تکیان‌به‌باده 
زرناچی على اکبر مرادیان که‌یفی خویان کردله فه رنگستسان ثیستایش خویانن مه‌لای شبستان 
۴ گیلگی زشت عه‌جهب په نیکمان داوة به خومان نانمان نه‌بو یاوه کسودوسان 


ئەم کاره‌چی بو ئیمه کردسان ‏ هی‌کواپولی نهوت ؟ هروا بردیان 
کوانی تازادی و م‌جلیس‌نیونه‌ران کوانی تاسایش بو گەلی ثیسران 
دلم پر خوینه و خولاسه ئیژهم ‏ خهوش و خوله‌که‌ی با جوان ببیرهم 


چاشدی بو ملت‌سوزونی چانکش 


به کار نه هات کهم را د خرتا. حا گ2 Ri‏ 
وای‌ده‌دهم وای ينه ده آچدی بوملت گوزونی آخدا | هج به دار م را په‌رینه خوتان حازر كەن گەلمانپرقینه 
با شلادی سوزدانیشا چا شدی بو ملت سوزونی ای‌ثتا روز ببه‌اگه‌چا نچوبنی تی دوش سر 

یاخشی‌اولدی آبالام دوردی یاتان‌اثل لریمیز دوتزنبیله درون » 
باشلادی سوز دانیشا » ولا اولان دیل لریمیز | بیست تاکوبی » رج دیچینی 
چوخ قره گون‌لریلن کچدی کچهن ایل لیریمیز بیشی تا بازاره سر 


چپه دس » چانچو به دس 

راسهدس » لنگرببه » تکان بدی 

عرق‌ازتی ديم دواره ء بشه‌گالوش‌میان 

آبه گالوش‌بگه . "شلاف ء شلاف |" 

تانی بازون بفامی » من چی کشم ۱ 
جه اباری نهه می‌دوش سر 


الاها شکر اولاکی تابدی بو ملت ئوزونی 
تپیگین دوگدی یره شاهینی تختدن سالدی 
چوخ شهید و ثردی ثوزآزادلیفین اما آلدی 


افسوس اولسون‌که‌ینه چاشدی بو ملت‌سورونی 
مذهبه چپ باخان‌اولسا چینفادار گوزلرینی 
قویما ز هیچکس‌دا نیشاهی د ثیه‌رئوررسوزلربنی, 
هی قاتار بیر بیره اگری لسرینی »دوزلرینی ۱ 

گاه قیجیردار دیشینی گاه بره لده رگوزونی 
افسوس اولسون‌که‌ینه چاشدی بو ملت‌سوزونی 


آخدا | 

تی چیری‌کون بوبو ؛هرروز طلبکا ربا یه ؟ 
تی زن‌وزاک » بوبو ناخوشه‌به ؟ 
توبیشی دکتسره ور » ۱ 


چاتدی جمهوری اسلامه بوگون ملستیمیز ۱ کی‌هینه تی‌نسخه‌یه؟ | 
درس عبر ت دی ویرئب عالمه بو غیر تمیز * 
حیف اولا بیر بالا لب پردی بو حریتیمیز آخدا | 
۳۳ قویسالار پاخشی او رسویایه ادسان‌دوزوني ائی‌تا روز » اگه بیشی راشی سوان؛ 
فسوس !و لسون ينه چا سدیبو سوروی نیبهینی » نفروشی » 


تی‌گیرنایه چن تا قران 
بائی تی‌جغلان‌ور » تو دس خالی 
فاندری تی زن و تی‌زاکه » 
آبه نی بی ؟۱ 

#۷ 
آخدا| : 
دوش می‌شین پینه بزه » بترک‌واترک » 
تی او شعر ( کمیته بارانا | | پا مي‌شین چنگر ابو» 
امه | O E‏ 

تی (زرجوب ) و (سبزه‌مید! د فهممه ؛ نفس‌می شین » لقد زنه‌می سینه 

کد و خمام ولاجانا بسکی اسبان مانستان » TES‏ 
گفتیدی , خانه زاما» شعیانا | همه ته رایه دینم » کتل» کوتل | 
کل شعبان بوشو » خراسانا ای تا پایه ننا » اویتا اونساده 

به خاک گیلانا لشگره میان » دکفتا ندره» سرسوم‌کرایشم 


در مذاګرات سران اوپک تضمیم گرفته شد که به کشورهای " در حال 
توسعه " در قیمت نفت تخفیف داده شود ۰ راوی میگوید ازجمله‌کشورها؛ 
که این تخفیف شامل حال آنان خواهد شد یکی هم ایالات KE‏ ۴ 
میباشد . دلیل آن هم کاملا " واضح است . چون بر هیچکس پوشید ه‌نیست 

که کشور آمریکا هنوز هم به سیاست " توسعه‌طلبی " خود ادامه میدهد » 
| بنابراین بدون شک جزو گشورهای " رو به توسحه " محسوب شده وتخفیف 
نفت شامل حال آن خواهد گردید . 


حداقل‌دستمژد . 
کار بررسی‌تعیین حداقل‌د ستمزدکارگران » چندین روز است که‌بطول 
انجامیده وت لحظه‌ای که این مطلب نوشته میشد هنوزآقایان 2 یم در 
این مورد نگرفته بود ند . گفته میشود علت بطول انجامیدن مذاکرات ai‏ 
بوده که مقامات وزارت کار هنوز نتوانسته‌اند دستمزد کارگران رابه‌حداقل 
برسانند . 


شعبان ب 
دس گاو وليشه یه» نودوزه! 
اوینه» دازه مرا» نا | آخداا 
نیچه* نخوایم صوب ویریزم جه رختخواب 
مردما قرض فاگیفته بی ؛ ‏ شعبان ن¿ تاوانا | باز بنم چانچو زیبیله» به می‌دوش 
شعبان شاخ »دانی چن رهبشکست ؟ چوپوقه » بدم فوکوش 
اون »ازاون پس »› بوبوسته‌قاچاقچی باز بشم بازاره سر 
بيد شاخه مانستانی » چسرخه ایتا گوشه بکفم ۰۰. آخدا | ۰۰ آخدا . 


دولت بکفته . (رستاخیز) E‏ 
EC J‏ 
1 9 1 
ال 


مشتی شعبان » بوبوسته پرچمدار 
او زمان » ( بختیار و ازهاری ) 
مشتی شعبان » باورد رشت میان 
تا تانستی : بنزه جسوانانا 
هسه که دور » دور ارنلامه 
انقلا انقسلابی بوبو 
از اورا زياد ایسادی 
آبرار؟ درد باوردمه تی سره 


به ۳ اميد » هفتانه PER. OF‏ 


سه‌شنبه ‏ حفظ یک سنت با ارزش 

موضوع‌سنتی کسر بودجه › علیرغم 
از بين رفتن ۱ ری از سنت‌ها » از 
موزیک‌سنتی‌گرفته‌تارقصو آوازسنتی » 
SPE‏ ار 
کسر بودجه را نباید دست کم‌گرفت» 
زیرا اسال به علت بالا رفتن قیمت 
را می‌خورد و از بین رفتن خرج‌های اذ في و وام‌های عموسام فرموده‌ودله 
دزدی‌های درباری و حکومتی » و اين سر آخر ؛ بالابردن بعضی از عوارض 
و مالیاتها نظیر عوارض‌گواهینامهو راه وغیره » نگهداشتن سنت‌کسربودجه 
کاربسیارمشکلی بود که‌دولت‌موقت انقلا بی » به هر زحمتی بود از عهده‌اش 
برا مك . 


چهارشنبه - پایان ماه‌عسل انقلاب 

خوشبختانه آخرین آثار ماه‌عسل 
انقلاب » با دستور اکید ارتش مبنی 
برکوتا ه‌کردن‌موی‌سر و ریش‌سربازان » 
دارد از بین میرود و جوانان غیور 
وطن با تراشیدن موهای اضافی‌فوق» 
خاطره روزهای انقلاب را هم باید از ذهنشان بتراشند . بدیهی‌است پس 
از این نقلاب زدائی »سربازان‌انقلابی نبایدتصور کنند که تفییرات دیگری 
درراه نخواهد بود . بلکه‌بهتر است دستورهای اخیررا » از منم ورود سربازان 
در احزاب تا منع شرکت‌شان در تظاهرات و بالاخره منع داشتن‌ریش‌وپشم 
باید این آماد که‌همین روزها » مسئله فراموش‌شده‌اجرای " 


گی را داشته‌با شند 
امر مافوق به طریقه کورکورانه و احیانا " تعلیم مقابله با تظاهرات خیا بانی 
زنده شود تا چنانچه بنده خدای بیچاره‌ای از امرای ارتش تصمیم به‌کودتا 


پنجشنبه - علت‌مخالفت‌با طالقانی 

در " ضد تظاهرات " مخالفان 
مجاهدین خلق‌و حمله‌چما قدارانشان 
به‌صفوف منظم ومسالمت آمیزطرفداران 
مجاهدین » چیزی که بیش از همه به 
چشم می‌خورد » کوشش آنان در دستیابی به پلاکارت‌های حامل اظهارنظر 
آیت‌الله طالقانی در رد اتهام جاسوسی محمد رضا سعادتی و نیز تعجب‌از 
اینکه سالهاست در این مملکت جاسوس روسی میگیرند و برای نمونه یک 
جا سوسآ مریکاثی نگرفتها ندبود »چماقداران با جد و جهد چشمگیرشان‌پساز 
دستیابی زر اب پلاکارتها 0 به هر قیمتی بود » آنها را پاره‌میکردن ۰ 

مرد م بی‌خبر از همه جائی که ناظر این کوشش خستگی‌ناپذیر بودند » 
خیال می‌کردند که چماقداران مذهبی نما خدای نکرده از عوامل سیا و 
با خبرنگار آهنگر گفت " آیت‌الله طالقانی چون موضع خودش را مشخص 
نگرده ».حق نداردبا گفتن‌این حرف‌های‌عوام فریبانه» مردم راگول بزند ۰ 
و بعد » در گوشی‌گفت " ما که خر نیستیم ۰ اینها تبلیغات آیت‌الله‌طالقانی 
برای رسیدن به ریاست جمهوری است . ولی جایز نیست که شخص برای 
تثبیت خودش» دیگران راربخصوص عموسام را لجن‌مال کند . "! 


وه ای وتات آدم حرف شنو 
یک‌راننده‌ژیان »که‌به‌فرمان "ایست " رک 

پاسداران توجه نکرده بود » به‌علت 
اصابت گلوله کشته شد . خبرنگارها » 
که در آخرین لحظات زندگی این 
هموطن شهید » خودش را به بالای 


1 است‌کنا رگذاشتم و تصمیم گرفتم 
"1 یسمی ندهم .€ 


شنبه- تفتیش انقلابی در پستخانه 
به دنبال‌چاپ نامه مربوط به‌سانسور 
نامه‌ها در پست و تلگراف» از طرف 
آن وزارتخانه » نامه‌ای‌دررد مطلب ما 
به روزنامه پیغام امروز فرستاده شدو 
همکاران‌ما دوآن روزنامه نیز » زحمت 
آکشید ندوضمن چاپ نامه‌مذکور » که مدعی بررسی‌نامه‌های خاندان پهلوی » 
بسته‌های حاوی مجلات سکسی ‏ و نیز مبارزه با آرسال:مواد مخدر درجوف 
نامه‌هاي پستی بود » جواب داده بودند " آنها هم که پیش از این‌دستور 
سانسور می‌دادند » دلایل موجه در آستین داشتند , ., " 

اما اکر همکاران گرامی ما در پیغام امروز » لاشه پاره شده و مرمت نشده 
نامەھاتى را که این روزها در پستخانه باز میشود و هما نطور باز به مردم 
می رسد می دید ند » یقینا " چنان استدلالی نمی‌کردند . زیرانامه‌خوان‌های 
9 پستخانه» مثل ساواکی‌های سابق نیستند که نامه‌های مردم رابا 
د ستگاه‌های مخصوصی بخوانند و اگر هم باز کردند » با ظرافت باز کننذ و 
با ظرافت ببندند » اینها چون انقلابی هستند . رک و پوست گنده » پاکت با 
پاره مي‌کنند » نامه را می‌خوانند 6 اگر صلاح دانستند به‌صاخیش‌میرسانند» و 
بعد هم می‌گویند " خیال کردیم مال خاندان پهلوی است ۰ " 


یکشنبه-اعتراض‌بیجای‌نجففآبادی‌ها 

دادگاه انقلابی اصفهان » دو تن 
از مسئولان کشتار نجفآباد را به ۲ 
و ۴ سال زندان محکوم کرده است . 
اما اهالی نجفآباد بعنوان اعتراض 
به این رای » شهر را تعطیل‌کردهاند. 
عجیپ است ؛ یکی نیست به این هموطنان نجفآبادی بگوید که این 


۴ 


مربع چماق 


آخرین خبررسیده ازمحافل هندسی فرصت‌طلبان خارج‌دیده 
تازه‌ای به نام مربع "چماق " بوجود آمده که ا ع آن را " چمران 
-منتظری‌مهرآ با دی - امیرانتظام والبته‌قطب زا ده تشکیل‌میدهند. 
ماتولد این ترکیب هندسی‌تازه را به‌کلیه دوستداران محافل 
هندسی " تبریک می‌گوئیم و محافل "حسابي " را از بر خورد با 
آنان بر حدر می‌داریم ۰ 


حکابت 


خبرنگار لوسآنجلس تایمز راپرسیدند »راست‌است 0 
تو بخاطرافشاگری‌هایت ازبابت رواج کشت خشخاش و اشاعه قاچاق 
و وفور تریاک و هروگین و افیون نبوده و صرفا" علت سباسی داشته 

فرنگی | لختی تامل کرد و سپس سر از جیب تفکر برون‌کشید 
و گفت : هزار البته | مگر نشنیده‌ای که شاعر میفرماید : 


قطعه 
در محیطی که ظاهر آرایً ست علیآباد را بگو بلخ است 
دوغ را ماست‌جلوه ده به‌دروغ نشنیدی‌که‌حرف‌حق تلخاست ؟۱ 


مستولان ساواکی ¢ بارضا ا کچ عقیده و سلیقه‌ای نداشته‌اندو 
خدمت به رژیم گذ شته را مثل ماشین نجام میداده‌اند . بنابراین » چنین 
آدم‌هائی با همان صداقت و صمیمیت که در خدمت طاغوت بودند» در 
خدمت جمهوری اسلامی هم می‌توانند باشند . به این دلیل مقتضی است 


که دوره‌های محکومیت آنها کوتاه باشد که پس از آزادی از زندان » آنقدر ` 


پیرو فرسوده نشده باشند که نتوانند خدمتی به جمهوری اسلامی بکنند . 
دوشنبه با زگشت مستشارا نآ مریکاثی 
باز هم آقای نخست‌وزیر درنطق‌شان - ۳۳۳ 
ان و بش ۳ 
ين چند میلیارد دلار 7 ۱ 

همه‌اش هم مدرن است ‏ اگر برای ع 
ا ER re‏ ا کنید » حال 

تفاده‌کنیم »مارابه آمریکائی بودن متهم می‌کنید » حال آنکه‌اگرهمینطور 
ولش کنیم سرمایه‌ملت به هدرمی‌رود و اگر با کشورهای د یگرقرارداد ببندیم 
e‏ نیست بهتر و ارزانتر برایمان کار کنند ۰۰۰ و به این نتیجه رسلید ند 
که چاره‌ای جز آوردن مستشاران آمریکائی نیست . 
مفسر تسلیحاتی آهنگر که حواسش پرت بود و معنی حرف‌های آقای 
نخست وزیر را نفهمیده بود » می‌گفت » مگر نمی شود به آمریکائی‌ها گفت که 
سلاح‌هایتان را ببرید و پول ما را پس بدهید؟ و اگر قبول نکردند » مگر 
نمبشود ی موجود را با قیمتی چه بسا گرانتر» به آنها که مشتاق‌سر 
در آوردن و ستفاده کردن از این سلاح‌ها هستند » فروخت ؟" 

بهش توصیه‌کردیم که عاقل باشد » چون هیچ نمی‌خواهیم‌کارش به‌خانه 
داد گست شد . 


- خودنویس من جوهر میده » گمون کنم باز کار فدائیان‌خلق باشه. ۰۰ 


1 مملکت اجنبی نیست » بل 


شماره ۱۲ 


اترا 
بچند نفر غریق نجات خواجه 
(اخته‌شده ) ومربی‌خواجه‌برای آموختن 
شنا به خواهران دینی نیاز مندیم . 
داوطلبانی که حضورا حاضر به اخته 
شدن درفرمانداری‌بندر انزلی (پهلوی 
تایق | بافند بی تبام فاوفیای 
ارجحیت دارند ۰ 
فرماندار مسجد ندیده* بندرانزلی 


هن رجبعلی مزلقا نی به‌استا د 


بعدالعنوان 


به قراری که شنیده‌ایم » مجاهد 


جاسوس روس میگیرند ویکبار نشنیدیم 
که‌جاسوس آمریکائی بگیرند .اینجا نب 
ملا رجبعلی‌مزلقانی به‌نیابت ازجانب 
خود و به وکالت از جانب کملین‌قوم» 
در پاسخ آن حضرت اشعار میسدارد : 
چاسوس آن کسی را گویند که به نفع 
یک‌کشورجنبی فعالیت‌کند » حالآنکه 
اینجا سالیان سال ایالت پنجاه ویکم 
مریکا بود ه وآمریکائی نه فقط در این 

همیشه 
صاحبخانه بوده و چنانکه از قراشن 


سازمان سیا 0 لامی از کامی بر ون 


من اللهالتوفيقعليه‌التكلان . 
الاحقر:ملارجبعلى مزلقانى 


نامگذ اری‌حدید 


باوجو د توضیحات‌روشن و گویاتی 
که دولت به کرات در مورد ماهیت 
مجلس خبرگان داده و در روزهای زوج 
صراحتا " اعلام کرده‌که م گان 
همان مجلس موسسان است " و در 
روزهای فرد به روشنی گفته است که" 
هرکس دلش: میخواهد مجلس خبرگان 
را مجلس موسسان‌بداندو هرکس 
دلش نمیخواهد» آنرا مجلس خبردان 
هموطنان عزیزدر این مورد پاپیچ‌دولت 
شده‌وستوالات بیجائی میکنند ۰ بدتبال 


رو و " بگذارد تاشاید 

نه چوها دست از سر موضوع پیش‌پا 
افتاده‌ای مثل قانون اساسی ma‏ 
به مسائل اساسی تری بپردازند | 


" شنگول " 


شماره ۲ ۱ 


نامه* وارده. نیمچه فانتزی 


خدمت جناب عمو آهنگر صندوق 
نشین ۰ . بعد از ز سلام . در شماره* دهم 
سه شنبه پنجم تیر ه صفحه 
عنوان RE E‏ در پست و 
تلگراف ( نامه‌ها و 
مرسولات و امانات پستی و 
آقای مہدی نژاد اصفهانی باأمذ 
دادستان کل انقلاب ایران بنقل از 

نشریه" کار " کلیشه شده بود که بنده 


تفتیش 


ناتوان‌رابر 
نیمچه‌فانتزی‌برایتان بنویسم . با آرزوی 
مو فقیت برای 1 
XK ۷ *‏ 
و استآقای مهدی 
نزاد اصفهانی بازرس کل و ما*مسور 
تیک تایه | ( که صدرحمت به 
کفن دزد اولی - زندیاد محرمعلی‌خان 
سانسورچی راعرض میکنم ) دم لیگ 
حکم دادستانی کل انقلاب ایران را 
قاب گرفته و بعنوان سند افتخار روی 
میزش گذاشته پشت میزنشسته ونامه‌های 
یب در یکی از ز دست منشی 
ق بدستش میگیردومیخواند 
تا هرکدام از نامه‌ها که ( مضر دو مفسده 
اخلاق) بود در سبدکاغذهای باطله 
سرازیر کند و بدیار عدم بفرستد و 
صاحبان نامه‌ها را به کیفر برساند تا 
ا مسجد ی 0۳ درکردن 
نیست»نامه اولی اینطور شروع میشود : 
خدمت عمه جان عزیزم ۰ از دور ؛ 
روی ماه شما را می‌بوسم . خاله جان و 
دائی جان راسلام برسانید فریدون و 
فریده را ببوسید . زیاد +عرضی نیست 
قسربان شم ا. شهين . 
رگیس تفتیش خطاب بدمنشی - نها 
مطلب مضره* بدردبخوری در آین‌نامه 
نبود . دوباره بذار تو پاکت سرشو 
بچسبون برای صاحبش بفرست . 
نامه دومی رو بده : 
خدمت برادر عزیزم . .. انشاءالله 


سومی رو بدو: 
دوس هر یسیو اب میزا قربانعلی 
را قربان مبروم 
امیدو ارم‌که‌حال‌شما واهل‌بیت خوب 
باشد و کسالتی عارض و جود مبارک 
نباشد . چنانچه جویای حال ماو بنده 
ی ور یس مرو بدعاکوتی 
چهارم شهررجبلمرجب باتفاق دائی 
محمو دوآقا تقی و سید کاظم‌ان وآ 
شیخ مرتضی در منزل آسید محمد آقای 
خودمان بودیم باز هم جایتان سبز 
بساط (ثوری) بپابودآنهم چه بساطی 
خدا قسمت کند عبشی چنین را 
عموم مو*منات و مو*منین را 
از آن‌تریاک های "سناتوری " سابق 
که ما سالہا در حسرتش آه میکشیدیم 
زرد » خوش بو» عين زعفران ن¿ قاين . 
آخر شب که تریاک کم آوردیم سوختهء 
'حقه " ها را در ظرفی خالی کردیم و 
جوشاندیم و حدود نیم سییر شبره 
ناب درست کردیم که تا صبح مشغول 
بودیم و در وازه" دوست و دشمن‌را به 


توپ ب نیبم ۰ جایت خالی بود 
فردا شب هم منزل ابوالفضل خان 
هستیم بهمان تی‌که + برایت نوشتم . 


شما از وضع وب بنویسید 
چکار میکنید ؟ قربانت -کرامت الله. 
رئیس کل‌تفتیش - نه | در این نامه 
هم مطلب مضره و مقسده* اخلاق بدرد 
او ی 
1 درس گبرنده بفرست . 


چهار زیر ` 


از مشهد . بچه خراسون 
نامه* بعدی رو بده : 


۱ E. عزیزم‎ E رت‎ 


E‏ و 
نده » حتی به‌سرکار خانم . (چشم‌های 


ء آقای رعیس تفتیش گشا د میشود ) باری 


دوست عزیزسه شب پیش بعد از مدتها 
باتفاق ابرج و پرویز و جمشید در بنده 
منزل بودیم ۰ نمیدانی با چه زحمتی 
توانستم برایشان یک بطر عرق قاچاق 
به‌صد وپنجاه‌تومان تهیه کنم ۰ باور کن 
اگر میخواستم برایشان هروئین تهیسه 
کنم آسان تربود و این قدرنمیترسیدم 
و نمی‌لرزیدم.بهر حال جات خالی » 
چار نفری ( البته باترس ولرزناشی از 
فکر خوردن شلاق در کمیته ) ته بطری 
رابالاآوردیم وخوشبختانه انه‌هیچکدام 

نه کور شدیم »نه مردیم » خیلی ایادت 
کردیم هروقت لبی تر کردی یأدی هم 
زما بکن . 

قربانت پرویز 

هنوزاسم پرویزکا ملا " از دهان آقای 
رئیس تفتیش بیرون نیا مده‌بودکه فریاد 
جناب رئیس مثل توپ زیر سقف اطاق 
پیچید :ای ملعون .ای کثافت .ای کافر 
ای‌نجس. عرق میخوریآنهم‌با رفقایت 
تازه خوش خبری هم برفیقت در شهر 
دیگر میدهی ؟ تف بروی تو کافر نجس 
کثیف مفسدفی الار ض‌فور یآدرس‌فرستنده 
نامه وگیرنده*نامه‌را یادداشت کن بده 
به‌کمیته .این نامه راهم بعنوان مدرک 
EEE‏ ی "تاءکید 
. کن‌کهآن سهنفردستیارآن نویسنده: نامه 
را هم که آنشب درخانه‌اش بوده‌انف 
شتاجاقی ودستگیرکنند ملاهبن خرت 
خمر میکند آنوقت بیکدیگربشارت هم 
میدهند . 

خب نامه بعدی روبده | 

بفرماعید قربان . 

خدمت برادر ارجمندم‌جناب آقای 


ر ب 
.۰ بعد از سلام امیدوارم که‌حالتان 
خوب باشد و در غربت دل‌تان شاد 
چنانچه‌جویایاحوالات ما با شیدسلامتی 
حاصل است » ملالی‌نیست‌سوای دوری 
شماکه میدواریم آنبهم بزودی زود میسر 
گردد .ازبابت‌امانتی که‌بدست‌جانشین 
سیمائی برای ملت انقلاب‌زده ایران 
هیشکی نمیتونه مثل مو اینکارو بکنه ! 
چنان فاتحه بی‌الحمدی به اعصاب 
بینش‌گران عزیز صدا و سیمای ایران 
خوانده‌ام که‌صد تا دکتر اعصاب در کار 
پدر تاجدار سلام برسان و بگو غصه 
نخوزند . تمام کارهاعی که معظم‌له 
میخواستندبکنند و نتوانستند مأکردیم 
و کدی 
هرچه مجاهد » پجاهد » فدائی » 
مداء گی » چریک » مریک » خرابکار » 
مرابکار > توده‌ای » مو ده‌ای کمو نیست 
ممونیست بودگرفتیم تيه شان ۳ هم 
7 کات موی د رآینده خواهیم 
2 0 با کنک چماقداران NEN‏ و دوات 
هایشان را سوراخ و خودشان را دربدر 
و آواره‌ومحل کارشان رامصادره‌کردیم ۰ 
در نومیدی بسی اميد است 
پایان‌ شب سیه سپید است 


بقیه در صفحه ۱۱ 


گفت : خواندی که گفت آن " سرود 


د و کلمه‌از چماقدار قد وم "سنگپائی" 


خاشن و ضدا نقلاب هستند SO‏ 


و از ز این حرفهای بی ته و سر ؟ 
گفتمش: آری » ای رفیسق 9 
خواندمش زابتدا. الى آخر 
لیک از یک " چماقدار قدیسم*۱ 
نتوان داشت انتظار دگسر 


به‌دنبال‌بو ی کناب 


توبدینجا نه پی کارصواب آمده‌ای 
پیرو مکتب بادی و چون زینجا بوزد 


ای عجب نیست زفرصت طلبا نی‌چون‌تو 
تو که باشاه زدی جا م زخون شهدا 
این مهم نیستک برمسند ق 

تأنگیرندبتو خرده* بی‌دینی و کذ 
چون کنون موسمتقسیم غنایم با شد 


النقال 


از ره دور پی بوی کباب آمده‌ای 
بادفوهمهمه‌وچنگ‌ورباب آمده‌ای 
کزپی فرصت دیگر بشتا ب آمده‌ای 
اینک ازباده* تزویر خراب آمده‌ای 
زآ نکه‌تود رهمه‌دورا ن‌بحساب آمدهای 
در ردا و علم اهل کتاب آمده‌ای 
زین‌شبب باردگرد رتب وتاب آمده‌ای 


باداش دنیوی 


آنکس که به‌پا خاست که ایجاد ګند 
بر من 


دیدیم چگونه دستگیرش کردنسد 


بردند و چپاندند توی 


و تو خانه و کاشانه امن 


"خانة امن " 


ایکه کار تو کار طاغوت است 
با E 2T‏ چماق و قسسداره 

سی بسوی دانشگاه 
بسک کسروه از اراذل‌و اوباش 
بی‌حی هستی 


ياد داری ز خشم ين شود ه 
روبارتوورفيیقانت 


روی 


میکند درسحرگګه نردا 


فتاده است امروز . 
3 لیک ای بیضوای طسوماری 


سے de‏ 
۱ داب معامترت 
راهم بای ED‏ هو 
دار ث دسا 
شما حلاف ۲ ê KÎ‏ اصول رفتار 
نکنید . در ایشا ما به چند 18 ۳۹ 
و درجاسه* جمپوری 
اسلامی ن اشاره 
RN 73‏ سامت حکم 
میکند هرگزبادست چپ غذانخورید : 
در سرباز زخانه‌ها از "به چپ چپ . 
کردن بشدن پرهیز نماکید . البته "به 
راست‌راست کرفن با دستور فرمانده » 


بطور چپ اندر قیچی ۳ حرکت‌نکنید و 


حتی الامکا ن ازگردش به‌چپ خود داری 
إنمائيد ۰ 

هرگز در محافل و مجالس خودتان 
را به کوچه چپ نزنید . 


در خیایان ن آگر E‏ هو 
کیک به‌راننده* اتومبیل نزدیگ ریک 
که بی‌ادبی و خطرناک است. . . 

ونی که در حضور دیگران هستیدو 
مجله ای رادردست دارید »خلافادب 
است که آز نرا نرا ازچپ بەراست بخوآتید . 
همچنین نوشتن با دست چپ نیز 
بهیچوجه با اصول و آداب اجتماعی 
مطابقت ندارد . 

بطورکلی یادتان‌باشد که سعی کنید 

واژه* "چپ "را ازفره: زندگانی خود 
حذف نموده و باعث خفت و خواری 
خود نزد دوستان و آشنایان نشویدا 


سیاه‌چماقداران 


ار اطلاع از آنجا که تاکنون / 
E‏ چماقداران هماهنگی زم و 
موردنظر را ور قرار است‌بزودي 
سپاه چماقداران تشکیل شودتااعمال 
این گروه از پاسدارانانقلاب راتحت 
کنترل در آورد . یکی, از وظایف این 
گروه»استانداردکردن و متحدالشکل 
نمودن چماق‌ها است و قرار است به 
کلیه‌کسانی که صلا حیت حمل وا ستفا ده 
از چماق‌را دارند جواز چماق‌وپروانه 
چماقداری داده شود تا عوامل غير 
ny‏ نتوانند خودشان را دراین 
گروه جا بزنند ۰ همچنین افراد این 
سپاه و تحربه و سابقه ی 
وهمارت درابرچماقدارق به‌درجه‌های 
زیر تقسیم بندی خواهند شد و از 
حقوق‌ومزایای درجهمربوطه بهره‌مند 
خواهند کرد ید f WEE E‏ 
چماقداران | ذز این قرار است . ۱ 


ای خورده 


mt 


میکنی » هر نوشته را پسساره 
سوی روشنگران دل آاکصاه 
بکوسد برادر و یولداش 
غافل از خشم توده‌ها سس 
ریشه کن شذ رژیسم فرسوده 
آن رفیقفان بهتر از جانت » 
میسروی راه وس جک 
خلق بیدار ELS‏ 
نسل عمال ارتجاع ازجا 


n " 


صفحه ۱۱ 


بعیم" ۱ 

۰ we: 
انقلابه دنده‎ 
نیش بازه اطلاعیه دولت را که به‎ 
مستاجرین تا آخر این ماه برای‎ 
پرداخت اجاره خانه مهلت داده.‎ 
نشانم میداد و مطالبه اجاره عقب‎ 
افتاده را میکرد . من بااکمال ال ذ‎ 
اولتیماتوم دولت»‎ EAS Ê 
جاره خانه‌ام و دو دستی تقدیم‎ 
از در منتزل 1 ا ا‎ 

ز در منزل بیرون "مدم . راستی هم 
که‌چرا خوشحالو خندان نباشم .در 


EU‏ رضای خاطر دولت شود . اما 
حالا همینکه فهمید م اگر بنده و ده 


تا مستاجر دیگر 9 اجاره 


خانه‌مان‌را سر موعد پراداخت کنیم › 

۱ جناب نخست وزیررا خوشحال‌میکند » 
با کمال مسرت اجاره خانه‌ام را 
پرداخت کردم و ز اینکه موجبات 
رضای خاطر موقت را فراهم 
آورده‌بودم » قند توی دلم آاب؛شد. 

و ایرادگیر که معتقدند دولت بجای 
تکلیف کردنبه مستاجرین 1 ۳ 
اول‌اجاره‌خانه‌ها راکه در دوران‌طاغوت 
بطورمصنوعی‌و غبر منطقی بالا رفته » 


PRS IAP 
در طبقه اول زندگی میکنند و بار‎ 
چپار طبقه آپارتمان را یکتنه بدوش‎ 
میکشند . و مگر نه اینکه افراد طبقه‎ 
پائین برطبقات د یگرمقد مند» بنابراین‎ 


اگر هم دولت درصدد کمک به مردم 


است‌باید اول‌وضم افراد طبقه‌پائین 
را که‌همان صاحبخانه‌هاهستند بهتر 
کند و بعد: به فکر ما مستاجرها که‌در 
طبقات بالا زندگی میکنیم باشد . 


مضافا "براینکهاصولا" مستضعفواقعی " 


همین‌صاحبخانه‌ها هستند چون کلمه 
مصتضعف " از " اضعاف " میا ید 
ین اچاب ما هم که به اضعاف 
م اعف‌دارا نآ پارتمان‌های‌چندطبقه 
در گوشه و کنار شهر هستند .جزو 
از مطلب دور نشویم » بعد از اینکه 
اجاره‌خانه را دادم و از منزل ببرون 
آمدم,: میخوانستم ‏ سوار ما شین بیکانم 
بشوم و برای پرداخت عوارض‌وما لیات 
اد تومبیل‌بروم که یکمرتبه یاد م افتاد ۰ 
باطری ماشینم خراب است و باطری 
هم دربازار پیدا نمیشود E‏ 
EURO‏ »چون این‌موضوع 
باارقییرا ا 
عوارضو مالیاتاتومبیلم رابپردازم . 
راء ۳ ستی‌این ر اهم‌یادم_ نرودکه بگو یم 


شکوهمند ‏ بند ۵ پانصد تومن صرفه 


جوئی کردم . جریان واقعه از این 
قراربود که مامور کنترل عبور و مرور 
چپارراه که از جوانهای خوش 

محله است » بجای اینکه جلوی زن و 
بچه‌ام مرا خفت بدهد و برایم قبض 
جریمه‌پونصدتومنی صادر کند » تن 
به‌نثار هفت هشت تا فحش خواهر و 
مادرقناعت کرد و باعث شد که بنده 
پانصد تومن ازاین طریق جلو بیفتم. 


بگذریم .وقتیکه توی تاکسی بودم 
و برای پرداخت مالیات اتومبي ۱ 
میرفتم چشمم به‌جوانهاو میان سال‌ها 
و پیرمردهای بیکار افتاد که دسته 
دسته توی خیابان می‌گشتند . اين 
موضوع هم باعث شد که من قدر 
عافیت را بدانم‌و از اينکه هنوز شغلم 
را از دست نداده‌ام به درگاه دولت 
موقت شاکر باشم . حقیقتا" که از 
دیدن‌این‌همه آدم کار کیف کر 
چون از طرف دیگر میدیدم که‌اگر 
لازم بشود ما ات راه‌پیماگی دیگر 
هم بر علیه امپریالیسم وصهیونیسم 
به راه بیندازیم > میتوانیم از این 


دردسرتان ند 0 و قتیکه توی 
صف برای پرداخت مالیات اتومبیل 
ایستاده بودم ۲ به آقائی که آمد و 
بدون‌نوبت جلوی من ابستاد تذکری 
دادم و همین موضوع باعث شد که 
نامبرده با دو تا مشت‌بخاطر تذکری 
ب باو داده ۳ از من تشکر کند . 
تصمیم گرفتم ۱ ز او شکایت کنم که 
EAEN RI ROR‏ ی 
تهران > جلب و تعقیب متهمان و 
مجرمان متوقف شده . باور کنید صد 
هزار مرتبه خدا را شکر کردم > چون 
در دوران‌طاغوت اگر از کسی شکاپت 
دم دو سه هفته از کار و زندگی 
می افتادم و چه بسا که برای خود م 
هم پروندهسازی میک :اما حالا چون 
از کسی شکایت کنم » > خیلی و 
بی‌دردسر راهم را گرفتم و به منزل 
مد م ۰ 
عضر وقتیکه‌بمنزل رسیدم +چرتی 
زدمو بعد ! زاینکه سر و صدای بچه‌ها 
از خواب بیدارم کرد » داستان روز 
خوشی را که داشتم برای آنها تعریف 
کردم و آنها نیز در شادی من شریک 
شد نك . 
یکی دو ساعتی‌که گذ شت » مشاهده 
تفه پر کوچ دافم پارو کون 
اين و آن ۳4 و زیادی شیطنت 
میکند . بلافاصله تلویزیون را روشن 
کردم و جانوران عجیب و غریب و 
هیولاهای NS‏ را که تلویزیون 


دادم وگفتم : 
اگ بازم شلوغ کنی میگم اینہا 

بیان بخورنت 

شوم بلافاسله ماست‌ها را که 
کرد و رفت در گوشه‌ای نشست . در 
ایت در ز زمار ن اغوي EE‏ 

وقتيكەشام میخورديم »زنم مطالبه 
پول برای رخت و س بچه‌ها و 
خرجی خانه کرد که بلافاصله موضوع 
وه قرطل بیدا کرد رخ اوکشیدم 
و قضیه 
PE‏ ما بروم » ا حیف 
که احساس رضایت خود وب جر 
که مت نيان نگذ ارم . ۰ این بود 

نش IF‏ وشح ین ماجرا ر ات 
باشیدو قدر ۳ موقت در دوران 
حکومت موقت انقلاب را بدانید. راستی 
که انقلاب عحب نعمتی بود و ما 5 
حالا از آن بی‌خبر بودیم . 


" کریهالقلم " 


ظرف بیست دقیقه‌ای که من با ایشون صحبت کردم ایشون از 
شکنجه حرفی نزد ...۰ 


شماره ۳ ۱ 


پس از مجهز شدن ما شین‌های ساخت وطن به موتور ایرانی 


بییمه تفالی. بعذالفتوان 


و حقوق‌روحانیون است . 


این‌کارها به فا نا مده‌است.. 


= ی 
بعیه 
میو ندنیش‌ها . 
بله» من نیز امتصان دادم , 
بچه‌ی " بیست و هشت مرداد " ۴ 
نه که اهل مقام و نهپولم 
به دعاگوشسی تو مشغولم 
گفتن از ز بنتده از تو نشنیدنے 
که کوت دی کها رها یفن ۲ 1 
و ارب _باب ایا r‏ 
ت ب بازر 


از شماانتظارهسادار ند 
چشم ووا و ر واکن 
دور و بر راا کمی تماشاکن 


بیرون خزینده بار دگ تر لشکر 
بی هیچ تسرسو واهمه از لانه‌های امن 


E‏ واینا راک و علم کل 
منت زو "عمل ' E i‏ 
ملت بپسوش باش که تعویض مپسسره‌ها ‏ 

جز یک نقاب ظاهمری و خدعه بیش‌نیسست ' 
است » وان 
رو رسش‌نیست 


1 ب د 
سا چیه E‏ 


بات بخشنامه مهم در سطح مملکتی 


صباغیان باید بداند. 
KET.‏ 


۳ -آقای هاشم 
کتیراعی بایدابدانگ.۰+-رآقای: 
مهندس بازرگان_باید بداند اصلا " 


در حدود ایشان نیست نهایت آنکه آقای بازرگان برخلا 


از آقایان وزراء جلوتر از همه خودشان 
چناق قول وسنجیده‌از دخالت در اکتا بو اند 


که حقا " هیچوقت جای کوچکترین انتقاد و ایرادی برای ما باز 
نگذاشته‌اندکه خدای‌نکرده مجبور شویم به ایشان هم بگوییم فلاتی 


الاحقر - معاون کمیته فرعی مسجد سقاخانه 


موی 22 


کڪ وو 


جناب آقای شیخ خال‌خالی درحالت استتارکامل در مکزیک برای دست‌یابی به شاه مخلوع ! 


همانظور که آقایان محترم طلاب دانشمند حوزه علمیه قم با 
شجاعت وصراحت انقلابی به آقای ابراهیم یزدی یادآور شدندکه 
دخالت در اھ مملکت در حد ایشان نیست ٭ و حق شرعی 
محترم است » داعی هم بدین وسپ 


نکات زیر را 


۱ -آقایاحمد حاج‌سید جوادی‌باید بداند دخالت در امور 
وادکستري مملکت در حد ایشان نیست , بلکه از حدودحقوق سلم 


۲ آقای داریوش فروهر باید بداند دخالت درامور مربوط 
به کار و امور اجتماعی مملکت در حد ایشان نیست و کذا از حدود 


. آقای مهندس 
و از همه جلوترآ قای 
دخالت در امور نخست‌وزیری 
ف بعصی 


ن درک این معنا را فرموده و 


کارها یک به یک فلج‌شده‌است 


آرزو با تبلاش» 2 شده است 
می‌کشد نعره ديو ری 


خلق » هر لحظه غرق بیزاری 
صنعت تازه کار شد خسته. 
مرگ بر 
ا آن و ضد استعمار ۱ 
شده زین انقلاب هم بیزار 
نه دهد این امامسزاده شفا 
کس نه زین انقلاب دیده‌وفا 
کار امروز بدتر از ماضی‌است 
ملت از انقلاب ناراضی است 
تو خودت نیز نیمه‌جان شده‌ای 
آلت . فعل این و آن شده‌ای 
پیر من ؛ توی کار قاطم باش 
تکیه‌گاهت مباد بر اوباش "۲ 


بیش‌از این فس‌وفس‌مکن‌ای‌دوست 


تن مان ر 


اقتصاد وابسته. 


| بقیة بای با ست 


. باخواندن | بن نامه‌خون بصورت 


آقای رفیس کل دایرمه جفدیش فقاید د 
آراء دوید . رگهای گردنش ورم کرد . 


چشمہایش را به چشمهای وحشت کرده 


و بهت زده* منشی دوخت . آزپشت‌میز 


بلند شد . دستش را بالابُرد و آنچتان 
سیلی آبدار و پدرمادرداری به صورت 
منشی زد که منشی ازهمه جا بیخبر دو 
دور روی صندلی چرخدارش چرخید و 
متعاقب سیلی فریاد آقای رئیس کل 
تفتیش عقاید و آراء بار دیگر فضای 
ساکت و آرام اطاق را لرزاند که ! 

پدر سوخته فلان ن فلان شده. + من 


گفتم سرپاکت غریبه‌ها و نامه‌های مضره 
و مفسده* اخلاق و مفسدین فی‌الارض 


و فی‌البحو را باز کن و بخوان و بمن 
و ت خودی و و 7 


ا. بروازاطاق +بردن شیب 


ندادم . 


ارتجاع پلید » رو در روست ! 
مار زخمی » هنوز جان‌دارد 

زهر از بهر این و آن دارد 
فنا 


یعنی : این کارا زتوساخته‌نیست؟ 
آن مصدق » , زخاطرت‌افتاد ؟ 

چه شد افتاد فتنه‌مرداد ؟ ۱ 
گر دمواهتی ۵ در چنان بشود 

pK‏ "میم ن بسسرود 
0 کوبنسده 

در ره پر تسلاش آینسسده 
همت خلقهای م يارت 
د ست مولا نگهید 


ارت ! 


دیوانه‌وار از پی سرکوب توده‌ها 


ندر تلاش تو 


س" 


تازانقللا 


گوشی 


سرمایهدار و وابطسه دلال : وبانکسدار 


ن دوبساره رانسده شد ار سرزمین خویش 


۳3 فد دوبساره بر اوه 


ملت بپ وش ب 


از اماد و وحدت تو غرق وحشست‌اند 


ا و کسسسب قسدرت اند 
* ‌# 4 


بدا رباشو نہضت مشروطه۵ یاد دار 

و دبخک رد e‏ میر و خان 

با اجنبسی بروی مزار تسسو نفسسه‌خسوان 

ثابتت ہکن کته اران ویران نمیشود 

ویتنام میشود » اما 
«* 


ن ۰ a‏ د‌ 
* ` * 


شد نق ن آرزوی توو ماو من واي 


۹ نه کے 5 مواء ۲ ارة لاب 


گوبنسد" وعدت کلمسه ل ى در عمل 
تشویسق بر نفاق و شقاق است و کسازار 


صحبت ز عدل و منطق و ایسان بود سي 
فرمان حلت اس دی قسدار 


% 
فرزنسد RE‏ ی در اسارشست 


اندر شکنجصه‌گاه اوین » خانه‌همای امین 


۱ 


الاسلام رفستجانی »اهتباها؛ دوستش 
SER‏ اه 
بیمارستان بستری گردید . 

فرض اول ؛ 


یکی مرد و یکی مردار شد »یکی به 
خدا گرفتار شد . 


فیزیوتراپی : 


میا بدوکسی RE‏ 0 2 


1 عجالتا " حکم مر ده را دارد. 
ضرب‌المثل 4 یروط 


هر کی فهمید مرد . 
حل‌المسائل : 
مردگان سخن نمیگویند . 
۲ 
صورت مسئله ؛ 


۱ - هر جا بساطی است دسته 
فدائیان خلق برای خدمت آماده 
است نخست وز بر در اطلاعات . 

۲ ھر جا "بساطی هست‌فداغیان 
خلق‌برا ای‌خیانتآماده‌اتد-نخست - 
وزير در بامداد. 
فرض مستقیم ؛ 

خد مت = < 
فرض معکوس ؛ 
توضټح اول ؛ 

دوغ برابر 
توضیح دوم ؛ 
دوشاب برابر اس با دوغ 


پانت ۰ 


بر است با دوشاب 


ست ۶ 

هر که با ما نیست بر ماست . 
ادبیات جدید ؛ 
ادبیات قدیم ‏ ` 

د سنت چو نمیرسد به بی بی = 
درباب کنیز مطبخی را . 
حل‌المسائل ؛ 

همیشه سنگ به در بسته‌میخورد . 
۳ 

رت مه 


چون قانون مطبوعات هنوز نسخ 
نشده » لذا توهین بمقام سلطنت » 
مطابقاین‌قانون‌جرم محسوب میشود . 
0 


یکی از دو پاسدار مترل تخجت - 


اگر آریامهری باشند . 
مغلطه : 


کاچی به اد است . 
حل‌المسائل : 
عونت کدرا | نشان‌گوسفند 
بد هد و گوشتش میب را ۰ ۳ 


صورت مسئله ؛ 

در برازجان نوزاد دوسر ودندان 
دار بدنیا آمد . 
فرض اول ؛ 

نوزاد عاقل »نوزادی‌است که‌هنگام 
تولد » یک سریدکی‌همراه آورده‌باشد. 
فرض دوم ؛ 

چماق‌زن حرفه‌ای کسی است که 
محض احتیاط یک چماق دو سرهمراه 
داشتهاباهد.. 
درخواست 

ازپدر نوزادتقاضا میشود که‌فورا " 
E‏ و روشن کند . 
حلالمسا 


NE‏ دو سر بطورقطع 
نتیجه‌توطثه عوا مل چپ وراست است . 
۵ 
صورت مسئله ؛ . ۰ 

مهمترپن وظیفه حکومت برقراری 
مجدد نظم و انضباط درایران‌است . 
فرض اول ؛ 

اکر نظام نباشد» نظ‌هم نیست . 
فرض دوم ٠‏ 

ممکن. است نظام نباشد »ولی‌نظم 
پاي باشد". 
معما : 
حل‌المسائل : 

خواهشمند است پید اکنید نظم را . 
۶ 


" صورت مسئله ؛ 


صد و ده کیلو گرم هروئین کشف 
شد ۰ 
مکاشفه ؛ 
منابع ثروت در ایران بی‌پایان 
a‏ 


تعیین کنیدقیمت هروگین مکشوفه 
ر ا بشکه‌ای یک میلیارد دلار. 


نفرین ؛ 
لعنت به چیز 
حل‌المسائل ؛ 
هروئین قاچاقش که صد و ده‌کیلو 
گرم باشد ءوای‌بحال‌چیزهایدیکرش . 
ا گردکان به ا 
درخت خربزه الله اک 


ین بللندی - 


a. قطاغو‎ 


دورا ن وت 2 eT‏ 
٭ در دوران طاغوت با ê‏ 3 


هزارتومن کم وبیش میشد گذران کرد 
در دورا ن ماغوت با ماهی چہارهزار 
تومن هم نمیشود 1| 

٭ د ردورا وران‌طا غوت ساواک نامه‌های 
مرم را مخفیانه کنترل می‌کسرد در 
دوران ماغوت آشکارا سرش را باز 
میکنند و دوباره هم نمی‌بندند / 

٭ دردورا ن طاغوت پنہانگاریهای 

را با یګ مصاحبه مطبوعاتی 

ملوکانه ماست مالی کد در 
دوران ماغوت حتی زحمت این کاررا 
e a‏ نمیدهند | 

٭ در دوران طاغوت قوانین ضد 
مردمی را وا تصویسب "و اجرا 
میکردند وا سمش وا PEE‏ 
"ضدخرابکاری " و در دوران ماغوت 
هن ی 
و وا نین انقلا بی 


لیم Er RT‏ 
"ضدامنیتی " و در دوران 


٭ در دورا ن طاغوت از سوا 
و ری و 
دردوران ماغوت ازهسایه) سواثیل ؛ 
ید ن متخصی چاق وارد 
میکنند واسمشان رامیگذارند ۲ برادر " 


و 0 2 برای بعد / 


آمریکای‌نفت آشام 


وزير دفاع آمریکا با قیافه حق 
نبی گفته اسکتا که آمریکادر 
درگیری‌های‌خاورمیانه‌مد اخله‌میکند . 
در توجیه علت مداخله آمریکا » وی 
توضیح داده است که چون ما به‌نفت 
خاور فیانه‌وا بستگی شد ید پید اکرده‌ایم 


رل 
بنابراین دلیل وزیر دفاع آمریکا 
نیز صددرصد منطقی و کاملا " قانع 


داده» ازنظر تصویرسازی » ب 


کبله محمود تره‌بار فروش 


بیضوی ریش و تراشیده سری 


ریش فروهشته بگوش 
a‏ بسته و وا کرده دهان 
دم دکان زده دستی پر شال 
خیرت | ر دولاب 
"کبله‌تی چشم بهم دوخته بود 
زیر و بم خنجره را می‌چرخاند 
توی‌بحبوحه های‌های‌های بود 
یکعدد نایب و یکدانه اجان 
کبله‌محمود دهان واکرده 
چاکرم چاکر این هر دو وجود 
مخلصم گفت و بفرما تو گت 
گاو زاییده در این صبح سحر 
نایبه سیپ هکی مزمزه کرد 
نایبه ناخ 


ب زد و شمرد 
شیر زائیده کلیدی بالاش 
کبله‌تی گفت که‌موضوع سرچیست ؟ 
دادگاهی شدی انگشت ببزن 
هر یکی را دو تومن مشتلقسون 
طالب مشتری و پول حلال 
KOK‏ 
سر زلفی بگریس آغشته 
دوالی يازده شب ښک مست 
بعد هم می زده با کالبا 
صبح این بشکه‌ی یک تن مقدار 
دفتر آوردند امضا فرمود 
چیه‌اسمت ؟_کبلهمحموده‌حقیر 
واستاچی ؟ واسیه کار خلاف 
نک رثیسس سنن 
بت مید‌هی پا بهرسد جر 
- تو ا ؟ و ایواللسه 
طول و تفصیل نده ای کر کوش 
چی ؟پیا له چی‌چی با شه‌قربون؟ 
جیجی فرمودی عرق بوگنده؟ 
بنده قربان کبله محمود همسجم 
آخرب آخرنداره طفره نرو 
بازرس رفته کسزارش . داده 
-اشتباه کرده یقن بازرست 
حرف مامور دروغ است 5 
این سفر پیشکشت دیسر بار 
به ادارات اهانت بکد 
طبق قانون به مجازات اشد 
گفته‌ی بازرس ما حقه 
چونکه این دفعهتو کل محمودی 
چونکه ارفاق بص‌ال تو رواست 
روی ارفاق تو ی( تومن 
کبله محمود و دومن ریش و عرق 
کبله محمود و عرق با فنجون 


KKK 


"خیرخواه " ای هنری مرد شهیر 


لناسش را گر فتند 


" سر راه حکیمی فحل و دانا " 
برای رستگاری در سیاست 
بگفتا بهترين راه تخوت 
همانا ریش ونعلین است و تسبیح 
اگر باور نداری رو در ایران 

بیین] نجا ES‏ کته کت 


زیر نظر شورای نویسند گان 


" کبله‌محمود تره‌بارفروش ' " کاسب دوست داشتنی و با خدای 

سرگذر » خالق ذهن خلاق و جستجوگر افراشته است . 

تصویری‌که افراشته دراین شعر از کیله‌محمود " تره‌بارفروش بدست 

از زیباترین شعرهای توصیفی زبان 
هر بیت شعر » جزئیات قیافه‌ی 
کبله‌محمود " را درذهن خوداحساس میکند .ساده د 

حبیب‌الله » دربرخورد باماموران دولت که‌اوراباتهام "پیاله‌فروشی 

تحت تعقیب قرار میدهند باورنکردنی‌است . 


گفت‌و دولا شد و ت E‏ 
قهوه‌چی اوچ دانه قند 


خیرخواه اشاره به هنرمند بزرگ و آزاده تاترایران 
داده است ۰ 


شماره ۲ 1 


لی این کاسب 


از افراشته 


کربلا » مشهد#:هسوده, سق ی 
اتصالا" دولب اندر بس بس 
لحظه‌ای عاطل و باطل نە‌نشست 
تى فیروزه و در 
شيعه خلص و بی سوسه و ناب 
بی وضو پشست تسرازو نه‌نشین 
کبله محمود تره‌بار فسسروش 
حالت موذن هگا اذان 
گرم ای پسول غلل ول قل( 
و 
فارغ از هر چه پدر سوخته بو 
خوش‌خوشک دا شت‌کوراوغلی میخواند 
یکی اش کرد صدا چشم کشود 
۳ غت آباد " کدو بادمجان 
یک چارک زنده سه چارک مرده 


ال ویر ی 


آجانه هم هوس خربسزه کرد 
آجانه دو سه تا زد آرغ 


E‏ لساب 
کاغذی - خط خطی بیسرون آورد 
هر دو گفتند یهو چیسزی نیست 
مه هش بت برزن 
داد و رفتند از آنجا بیرون 
یهو افتاد تو دریای خیال 


بعد هم رفته سه‌انچی زده بست 
زده با هرزه‌ی لوسی لاسی 
پا شده رفته اداره سر کار 
بعد شد نوبت کبله و 
ند تسوت آزود بده قبض بگیر 
چه‌خلافی ؟- خفه‌شو شعر نباف 
-وقت من ضايع شد حرف" نزن 
قربون شکل قشنگ تو چرا ؟ 
- به ابوالفضل نه والله بالله 


اختیار داری چه حرفا بنسده 
خیلی هم باش مگر من 
صد تومن يا بده یا حبس بر 

خیلی‌خیلی کش و واکش E‏ 
لال شو لال يبرد نفست 
نوکر دولت دوغ است e‏ 
حرف مفت سه تا غاز توکس 
اول اعسدام سپس حبس ابد 
بازرس حسق , گسبه ناحقه 
چونکه ناشی به قوانین بودی 
چونکه تشخیص قضایا با ماست 
چون نبسودی بده و حرف نزن 
زمزمه داشت ولسی آهسته 
هو که بر گردی و واگردی ورق 
باغت آباد کدو با دمجون 


کبله محمودته تحویل بگیرا 


شادروان خیرخواه 


علامه درگزینی 


یکی بگرفت و گفتا ای خسردمند 
همی خواهم دهی بر من یکی پند 
در این عصر پر از تزویر و ترفند 
و از بر کن حدیث و آیه‌ای چند 
که تا لذت بری زین پندچون قند 
چو گنبد » کشته شد یارفت دربند 
چه کردندش؟_"لباسش‌راگرفتند! 


ما یک مفسر سیاسی و اقتصاد 


و حسرت از او یاد می‌کنیم » برای این 


ت 


KS ES 
لحظه حساس و وت‎ 


دوستان دشمنان هم شده‌اند 
نوشدارو بسدند و سم شده‌اند 


گر بدینسان 


ادامه 


نامذیات استادد انشگاه 

راستش را بخواهید ازآ نجاکه‌بنده 
آدم بسیار بزدل و جبونی‌هستم »از 
وقتیکه عده‌ای از همکاران مرا به‌جرم 
داشتن افکار چپی از دانشگاه اخراج 
کرده‌اند » ترس عجیبی برم داشتدو 
هر با رکه برای درس دادن‌شر کلاس 
میروم »قبل | زاینکه کلمه‌ای رابرزبان 
بیاورم » صد بارا بر | زیر لب‌مزه مزه 
می‌کنم, مبادا که بوی جیی از آن به 


مشا م کسی برسدو بنده‌را هم بفرستند 
لای دست همکاران سابقم که بروم و 
پشت پارک ملت آش رشته بفروشم . 


را که من در رس ں می دهم 
فیزیولوژی | ست ۰ ها ا بیس 
خودتان خواهید کقت آقاجان 
فیزیولوژی‌که‌به سیاست‌ارتبا ط ندارد 


صف-< ۱۰ 


بقیه ان 
ر 


قراچه داغی که الحق LEE‏ 
میتوانست از ژ آب بکشد . اینکه اینجوری با فعل ماضی و با افسوس 


هفقا بکدفعه صحیخ و سالم مثل توب خورد زمین و دیگرازجا بلند 


کار » باریک تر ز باریک 


لیس فی‌الدار غیر هو ديار 


برای نجات کشتی » هر چی چیز سنگین دم تک بریزین تو آب . 


است که طفلکی مفسرفان ان 


بقیه‌در صفحه ۴ 


بہر فرصت »بود دقيقه شار 
بازکن چشم وگوش خودء هشدار 
قاری اکن 


ات ات 


هر یکی در بیش وکم شده‌اند 
در ره ا ختلاف علم شده‌اند 
یابد کار 


بقیه در صفحه ۲ 


آخرهای هفتة پیش بود .دردفتر 
مجله‌ای نسسند بود یم که پستجي با 
یک‌بار مجله‌خارجی از راه‌رسیدو همه 
را گداشت روی میز. سی چهل تابی 
منسث ؛ از فرانسه وا لما نی وانگلیسی . 
همینجوری به اوضاع درب و داغان 
مجله‌های پاره پوره نگاد هی اکردم وبه 
سردبیر کفتم : 

حالادیگرکارتان‌به‌جابی رسیده 
که‌به جای‌استفاده از مجله‌ها ی‌جدید 
خارجی »مجله‌کهنة کیلویی میخرید ؟ 


داداش اینها همه مجله‌های 
آخرین شماره است . منتها ماموران 
رسمی سانسور مجلات خارجی‌التفات 
کردها ندوا ینجورخد متشان رسیده‌اند. 
بقیددر صفحه ۴ 


| شاه و فک وفامیل‌هاش بهچنگ آوردیم 


| اگ ابتطوره ۰( 


عاملان پلید و پست رژیم 
توی کابینه کرده‌اند نفوذ 
در کمیته گرفته‌اند قزار 
7 همه بی‌خوف و فارغ از تشویش 
ی ت دم زنند از مکارم اسلام 
- لبیک بچه مرشد 
مستضعف به کی میگن ؟ 
مستضعف به آدم ز حمتکشی میگندکه 
دی ر کر و امروز آه ندارد 
افش . غنائم جد به چی میگند؟ 
غنائم کک TE‏ 
جنگ نصیب گروه فاتح ميشه » یعنی مالی 
که در جنگ از دشمن مغلوب به چنگ 
سوذازا ن غالب می‌افته سولی‌این‌ستوال 
ها چه ربطی بهمدیگه داره ؟ 
-ارتباطشرابعدا" خذمتت عرض‌میکنم» 
ولی حالا ازت میخوام که دربار ذغنائم 
ی تال زاو بای ی 


3 
ای همه کارتان ریا و فریب 


دم ز اسلام و حسق زنید همه 
دم ز عسدل علسی زده شب وروز 
3 ن و محرومان 
دم ز وا ن بسی‌خیانه 
دم ز خواهر» FFP‏ 
دم ز عدل و بسرابسری و وداد 
دم از ایسن اقت د تصوحیدی 
دم ز خسون گسرامی شهدا 
ای به تن کرده جامهء مذهب 
این همه دم زدن همه دانی 


به حضور بچه مرشد که 
روتانس زک .ول 
3 تیافک شاف ملک . مبل 
وسایل قیمتے خانه. لباس» »> حتی سگ 
و او و خر و مرغ و ماهی و جک وجونور 
ی دیگه. . 
-و همه ایتها به‌سردارهای گروه غالب 
م قیمت قیمتی‌هاش آره» ولی خورده 
ریزاش به سوارهای زیر دست میرسد. 
مثلا " ميشه که این چیزهاتی که مااز 


مش 


ا دلم » COPIERS‏ 
ین‌ها جزو بيت المال ملت ا 
آنها چا پیدهبوددند و حالا که ما انقلاب 

| کردیع: اویش حون اصلیش تنا 

پس چرا سرداران گروه| 


بقیه در صفحه ۲ | 


روز و شب دم زنیسد از وحدت ۰ 


۰ رال 


۲ علا مه‌د رگزینی 
خموشی پاسبا: ن اهل راز است 
زوکبک ایمن‌ازچنگال باز ءاست 
گر آگه باشی از قدر خموشی 
تخواجیرفت دنبال چموشی! 
تاو باصدارت با وزارت 
بیا بنشین توای جانانه فرزند 
دراین‌معنا توراپندی‌دهم چند 
اگر بینی وزسری در نهانی 
سود با خارجی اند ر تبانی 
مدارک دږ سفارت هرچه موجود 
که میشود معدوم و مفقود 
توهم خود را بزن بر i EE‏ 
خموشی پیشه 0 خموشی 
وگر بینی کته دزد نفتخواره 
E‏ پیمان سری با تو داره 
بدستاویز آن پیمان بی پا 
برد داروندارت را بە‌یغما 
جو می بینی وزیبری با سماجت 
ازآن‌پیمان نما ید رفع حاجت! 
بزن‌ خود رابه‌خواب ومثل‌خرگوش 
بشین د رگوشه‌ایآ رام وخاموش 
اک بینی زمام و سرنوشتت 
۳ سرنوشت سوت و زشتت 
بود اندر کف 9 
ن قرقر سقفی | 
بگو قربان گوارا بادتان » نوش 
دوچشمت را ابهم بگذا روخا موش | 
وگر بینی که در ارتش خبرهاست 
وآندعوا سر پوستین ملاست 
بدان ارتش ببالی ز بتازی 
بقیه در صفحه ۲ 


هست بی‌پرده هر طرف پیدا 
سر بسرون کرده از خفا بی بیم 
در تلاشند ج شب و 2 
باز هم در کمین صید و شکا 

س گشاد و بات 
E‏ ن سیاهکار لام 


ای همه فکرتسان EY‏ 
در عمل زیسن HEA‏ رمید همه 
وت نداده‌اید بسروز 


رال هو و راه نکی 


(۷۲۸۱/۳۹ 
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بر اساس این مقررات, هر نو استفاده از این سند باید با ارجاع مناسبی به کتابخانه دانشگاه منچستر انجام بگیرد. 


صفحه ۲ 


معيو بقیه از صفحه ۱ 


تلم ۳ 3 


- مثلا ' خونه اسدالله علم که میگند 


یکی از روجا نیون " بلندپایه " نشسته » 
مثلا "خونه نادرجهانبانی »,خونه‌نصیری 
خونه شاپور ماپورها و ۰و ۰۰۰ | 
-گمان نکنم اینطور باشه» چون قرار 
اینطور بوده‌که اینابه مستضعفین بر سةد 
خب » لابد اینائی که رفتند اینا را 
ضبط کردند جزو مستضعفینند . 
خفه شو بچه » مستضعف که بد نفر 
نمیشه » آنهم روحانی بخد ا و 
سرپرست فلان سازمان و . 
بین غنائم جنکی و سردا 3 فات ‏ 
مستضعفین ارتباطاتی و جود داره ؟ 
سآره» مرد ۵ شور آن زبونتو ببره » که 
هرسئوالی میکنی‌هزارتا نیش توش داره. 
x*«‏ 3 3 
آزمارادر روزنامه‌ها خواندی ؟ 
ڪڪ آره» ولی همش ا رقام و سند بود . 
مس خب › این طومارزا ده و چم قداراش 
که‌تا دیروزهرکی‌هرچی ۵ میریختند 
سرش و میگفتندمدرک وسندت کو ,چرا 
درجواب این بابا لال مونی گرفتند ؟ 
خب » لابد فکر کرد ند که اکه جواب 
بدند به انقلاب لطمه میخوره! 
یه یط و مهرفهاشی , کے و 
مهره‌هایبایدها یا زيي ساختة نقلا ند 
بچه رمي 
من کیاروا توس ایک با 
قضیه بیشتر دربیاد » صلاح را دراین 
دانست‌که‌موضوع را لای سبیلی ا 
اهه» کدوم قضیه؟ کدوم گند ٩‏ چرا 
گنگ وسربسته حرف میزنی » بچه‌مرشد؟ 
- به‌هه » کجای‌کا رى مرشد »مگ نخوا ندی 
که‌یارو گفته بوداگه تامین جانی داشته 
باشم » چیزهای ندیده نشنفته‌ای را که 
با چشم خودم دیدم و شاهدهم دارم 
همه راافشا میکنم ؟ 
ت میکنی. پارو عبات چه چن‌هاق 
ندید ه‌نشنفته‌ایراباچشم خودش دیده 
بول » بچه مرشد $ 
- راستش من خودمم هرچی زور زدم 
عقلم به جائی نرسید » بارها به سرم 
زد که از مجریان برنامة آدانش" " اینو 


بپرسم ,چون فکرمیکنمکه‌این یک سئله 
علمی باشه. 


چطور از مجریان‌برنامةٌ دانش ؟ 
-آخه هرچی باشه » آنها دانششان‌در 


این زمینه از همه بیشتره ! 
تف به آن روت بیاد بچه مرشد » تو 


با چنین اختلاف در یاران 


هیچ دانی ز چپست دشمن شاد ؟ 


چند روزبست ع 


غرش 
کد کے اسب و را کار 


آی تو بر دادگه نگپیان با 
"ای خردمند عاقل و دانا" 


داورا 1 نف و هنکن به غلاف 


با هجوم اراذل واش رار 
وقنا ربنا عذاب النار 


درهم افتاده ایم 
جیب و ae‏ دریم بسزور 


ریبعت نی ی د کا 
که کند باز » فتنه‌ای ایجاد 


رحم » بر گرگ شوم » مدوم اننت 


لیم ار وچاد ناو بت 


از نو در وحشت‌اند شاه وس 
وحد هو لا اله الا السلسه 


هم‌که‌خفه‌ام کردی امروز با این‌حرفهای 
پرت و 

« *%* X* 
جانم بچه مرشد‎ - 
میگم »با زم که د رکرد ستان‌سروصداست‎ - 
در کجا سروصدا نیست » بچه‎ 


هم مردمش قاطع ترند 
و هم حقوق پایمال شده ه شان قابل‌انکا | < 
نیست 
ر که نوق ۳ شد ه۵ ی 
ی ا ا ا " هم داره. 

اماش دیگه کدومه 6 آمزشد؟ 
وفتودالها ول نماهایومینداروغیره 
- مگه‌خان و فتودال و ملاک و زمیندار 
قرار نیست که بره‌پی کارش ؟ 
سب ث 4۵ » دیدی‌حالا *تومیخوای کردستان 
طوری از وجود انگل‌هاپاک‌بشه که‌هوای 
خودمختار به‌سرش‌بزنه و برای جاای 
دیگه الگو با پشه ؟ 
حرف میزنی »آمرشد ؟ 

ای ننه» توهم‌که امروز همش ما غوتی 
حرف میزنی » بچه مرشد ۰ 


* «* 
- میگم آمرشد 
- ده بگو مرشد 
این‌جنگ رئيس ستاد و رئيس دژبان 
جریانش چیه ؟ 


- این‌جنگیه‌که به من و تو مربوط نمیشه 
بچه مرشد 0 جنگ قدرت هاست . 
هنک قدرت ها دیگه کدومه آمرشد ؟ 
. - جنگ‌قدرت‌هااینه‌که‌هریکازگروههای 
قدرتمند هزار گانه بخواد ارتش و قوای 
نظامی‌را در اختیار خودش بگیره وبرای 
روز مبا دا حفظش کنه. 


م ام نکنهآ ن‌زیر زیرها »خبر 
هاثی شه 


ی ار 


جور چیزا. 

این‌که‌روشاخشه. . بچه‌مرشد » ره 
باید ماهی‌های گنده ماهی‌های ریزتررا 
قورتشان بد ند » همینطوری که تمنو ند 
پیش بره. 

پس تکلیف مردم و تکلیف آنهائی که 
انقلاب کردند چی میشه» آمرشد ؟ 

-ای‌بابا » » کدوم مردم ؟ 
ذلیل نشی صلوات آخر را بلند ترختم 


آهای » تو جمهوری اسلامی و حوض مختلط ؟ . 


بقیه از صفحه ۱ نیخ‌خود ۰ 


پیکار است 
ما زار است 


a‏ اور 


چونکه در خلق اختلاف افتاد 
می‌نماید ز خصم اشتمداد. 


مشتی کور 
نزده در درون خصم شرار 


تیغ برا » نشسته درز نگار 


ای که جاریست از تو فرمانا 
عجلسو فسی القصاص دزدانا 


خصم را نش تش حیبات توئی 
منتقم از همه جهات توتى 


چو می‌بینی که دولت چار اسبه 
۲ 
و یا درپشت ارباب فشودال 
توگر مام وطن را دوست دار 
خموشی پیشه کن جانا » خمو 

فا نگ ادت تغل ما 
بروی سر تو 1 گیرند و هر جا 


بله» ای چا د اي یگانه 


که از این ره بزرگان هنرمند | 


آهنگر 


برنامة همه جانبة ملی کردن 


بدنمال‌ملی ی و اداره 


رازم بزرگ 


نهر ملی میکودد و دولك 


اداره آنہا را به‌دست خواهد گرفت . 
شايع ات که برنامة ملی کردن همه 


جبز در زاس‌برتامة دولت E‏ 
بزودی مجلس‌شو رای‌سابق نیز ملی اعلا 
شده و 0 عہهده‌دار اداره et‏ 


باعرض‌معذرت 


این شعرگګه د ر شماره قبل چا پ شده بودمتاسفانه 


در آخرین لحظه‌ای که صفحات روزنامه به زیر چاپ 


میرفت بعلت بیع صفحه بقدری غلط غلوط 
ودرهم برهم از ب درآمد که بکلی مفہو م خود رااز 
دست اد د در نتیجه صدای بسیاری از خوانندگان 
آهنگر را درآ ورد بطوریکه حتی عده‌ای ما را متهم به 
خود ری کرد 


ملت بهوش باش که ففتالاریجاغ 

دامی بزرگ برسر راهت نهفته اند 
ساواکیان و شاه پرستان و یا 

اندر پىی مو اضم از دست رفته‌اند 


۷ 10 
دست پلید امپریالیسم نفتخوار 
ازهر طرف به‌قصدهلاکت بود دراز 
بازار سازش و تور بت : و فریب 
ست .گرم بهر حریفان یکه‌تاز 
کا ا و ب 
گوئی فسانه گنن اعد انقلاب 
گویند وحدت کلمه " لیک درعمل 
 .‏ تشویق‌برنفاق وشقاق است‌وانحصار 
صحبت ز عدل ومنطق‌وا یمان بود ولی 
فرمان حمله‌است‌و بسیج چماقسدار 


* ۷ 
فرزند خلق بار دگر در اسارتند 
ری > خانه‌های امن 
بیرون خزیده بار دگر لشگر "سیا 
ج‌ترس و واهمه‌ازلا نه‌های امن 
واینبارجزموساد و ساواک و 
باندی‌هم از ز امل به‌خودافزودهآن‌دغل 


ملت بہوش با شک تعویض مپر 
جزیکنقاب ظاعر ق وخدغه بیش‌نیست 
خیم انقلاب دگرگوتی است و این 
و ر 


سرما یه دار و واسطه دلال و بانکدار 
از نورسید و گت مسلط به کارگر 
دهقان دومرهرانده شدازسرز من خویش 
قزاق شد دوباره بر اوضاع مستقر 
با ارتجاع منطقه همام و همزبان 
يان پزبیش ومازپی یاو کشان کشان 
ملت بہوش باش که عمال ارتجا 
ازاتحاد و وحدت‌تو غرق وحشتند 
دیوانه‌وار از پیی رکوټ ی 
اندر تلاش توطئه و کسب قدرتند 


«xX 
بیدارباش و نجضت مشرو طه یاددار‎ 
ز انقلاب تو نبردبهره میروخان‎ 
هشیارباش تا بویت وی و7‎ 
اجنبی بروی مزار تونفمه خوان‎ 
ثابت بکن که ایران وران نمیشود‎ 
ویت‌نام میشود » اما لبنان‌نمیشود‎ 


بقیه از صفحه ۱ 


سکه ت‌انقلایی! 


| ران را می چسبه! 
کارگر را با گلوله 

دهد »اندازدشدرچاله چوله 

زدهقانان ستاندمال و اموال 

نمی باید صدائی در بیاری 
خموشی 

که‌صدهاحسن داردجان‌هوشی| 
بی 

شوی مردی متین و انقلابی 

بهر تو هی‌حلوحلوا | 

پیشه کن‌اندر زمانه 


به‌ما ل ومنصب وجائی رسید ند 


سا عات 


بقرار اطلاع بدنبال تصفیه‌افرادی 
نظیر دکتر نادر افشار نادری‌به‌اتهام 
نزدیک‌بودن به‌دربار» کلیه‌استادان 
دانشگاھہای پہلوی سابق اا 
سابق از طرف کمیته‌های تصفیه این 
دو دانشگاه » بجرم آریامهری‌بودنو 
نزدیکی با خانواده پهلوی مشمول 
تصفیه و پاکسازی شده‌اند . 

شورا های تصفیه کننده د ر دود انشگاه 

مزبور» در توجیه این عمل گفته‌اند 
که اگراین استادان »طاغوتی نبودند 
هرگز در دانشگاه‌هاگی که نام کثیف 
پهلوی و آریامهر را داشت‌استخدام 

بدنبال این تصفیه انقلابی » قرار 
است دانشجویان امسال و سالهای 
آیندة» خود وظیفه تد ریس بخود ر 1 
بعهده بگیرند : 
آگاه. شایعه اخر اج‌کلیهاستادان د انشگاه 
تهران را به اتهام اينکه نامبردگان 
برای رفتن به دانشگاه از خیابان 
" شاهرضا " عبور میکرده‌اندتکذیب 
کرد و گفت درست است که اینان‌نیز 
با عبور از خیابان "شاهرضا" نشان 
داده بودند که از نزدیکان خانواده 
پهلوی هستند » لکن چون جرم اين 
عده‌ازنوع د رجه دوم محسوب میشود » 
مشمول عفو قرار گرفته‌اند و فعلا 


لطفا" غرق نشده‌ها غرق شده‌ها 
را نجات فان 


تهران - صندوق پستی ۲۷۴۵ 
احتما لا " روزهای‌سه شنبه‌منتشرمیشود 


دیگری اعلام داستنک 1 


کاری به کارشان نداریم تا بعدا" اگر را 
برسیم . رن شده‌اند که ار ی 


# شنیده میشود که دولت آمریکاسر 
انجام موافقت کرده که سفیر دیگری 
را بجای‌کاتلربرای اسان تعیین‌کند . 
از آنجا که دولت ایران از پذیرفتن 
سفیر نامبرده امتناع کرده وخواستار 
جایگزینی وی با فرد دیگری بود » 
مقامات تا مریکاثی پس | ز, بحث ومشورت 


هر شخصیت امریکانی قادرىد منافع 


امپریالیسم ولد این خطه ازخاورب 
میانه تاو ون دراین‌میان» 
پول بلیط هواپیما بای تفیر تیر ره اع 


خزانه آمریکا صرفه‌جوئی خواهد شد» 
لذا انتخاب یکی از افراد یاد شده 


در فوق» تقریباً " قطعی بنظرمیرسد. 


- من این حرفها سرم نميشه » تو قباله‌از دو | جتون ننوشته که شما میتونین 
پهلوی هم بخوابین . 


دست از انحصار بر دار ید HEA‏ 


لی ایتا کر ی ایثار تونشسته ب 


طالب حاکمیست و قسسدرت عاشق شغل و منصب و عزت 


آنکه با شاه دست وپنجه شده 
ضد زحمتکسشان و کسار گران بر علیه گروه بززگګران 
هر که از جسان و دل کشد فرید بر علیسه ستم بر آرد داد 
مر ر و ر 
ال ا 
لب زقول وقرا رآمریکا؟ 
لسب ز مضاعف‌اکراد؟ 
لب لے کله درکن دیده ؟ 
زیر شلاق شاه وحشتسزای 
من از این خلق ها و خلق دگر 
من ببندم لب و تو رانی حكم ؟ 
بام تاشام و شام تا هر بیام 
میشود حرف و وعده هایت پخش 
گوئی هسرکس صوافق ما تهسست 
نه بسرادر | چنین قراری نیست 
شاه هم با هزار دسساویز 
هر که جز اینش هست برنامه 
لیک دیدیم خلسق رزمنده 


ق طلسم پو ki‏ 
شلاق ظلم " آتابا ى 
و ببند م که تو شوی سر 
تو زنی حرف و بنده صم ویکم ؟ 
رادیو در تیول تسوست مدام 
توی _ " سواره و با رخش 
مملکست و اتحصاری نیست 
گفت یک حزب » حسزب رستاخیز 
هست آماده اش گذرنامه 
کرد آن شاه را سر اکن ده 
شاخ او رفت توی جیب خودش! 


* 

زدنش u ENR‏ 
خلق را در خروش مسسی‌آرد 
خود بگیرد برای خود تصمیم 
راه او را E‏ سد د نفی اثبات ستنسد نکنید 
هرچه گردید RES‏ . حق به حقدارمیرسد آخر 
خلق رزمنده باز با قرياد 

میدهد دودمان ظلم به باد 


* 

دست از انحصار بردارید 
تهمت بی‌اساس و بی‌پایه 
لیک خون را به جوش می‌آرد 
بگذارید خلسق ما ؛ بى بيم 
نیست محتا- ج قیسم و سسرور 


شماره ۱۳ 


محمود آقا یک اتومبیل گالانست 
داشت که‌دو تا برف‌پاک‌کنهایش را برده 
بودند. بجر حسن آقا تک 
اتومبي ور و داشت که آینه 
بیرونش را اازبیخ بازکرده و برده‌بودند. 
محمودآ قاو حسن آقا راه افتادندطرف 
خیاپان چراغ اغ برق که ی وسال را 
بخرند . ماشینشان را گوشه‌ای پارک 
کردند و به اولین مغازه* یدک فروشی 
که سید ند + محمودآقا از همان بیرون 
مغازه پرسید . 

اقا برف‌پاک کن گالانت داری؟ 

-چندتا میخوای ؟ 

دوتا 

- دوتا م زاپاس‌ببری رآه دوری‌نمیره . 

بعد شاگردش را صدا زد و گفت : 

- اصفزا پر مرف پاک کن الىت ییا 
اصغر هنوز نپریده بود که حسن آقا 


پرسید ۰ 
سآینه* بي ام و چطور ؟ 
صاحب مغاژه فت : 
- دوتام آینه* بی ام و بیار . 


محمود آقاکه‌مظنه* یرف یاککن کالانت 
دستش بود » گفت : 
برف باک کب رو جوم سدع 
حب مغازد پر سید ۰ قبلا 
میخریدی ؟ 
محمود آقا مظنه رو پائین گرفت وگفت . 


دویست ۰ تا و با 


فا ان ا قیمتبا ۳ 
دوره* طاعوته » قیمتهای ما اسلامیه» 
جفتی هشتاد تومن ۰ 


محمودآ قاخوش خوشانش شد و رفیقش 


آقا پرسید . 
-آینه‌ها چنده ؟ 

- ونم پنجاه‌تومن بده‌که مشتری‌بشی 
محمود آقا و حسن آقا دیدند عجب 
هالوئی گیرآوردند » زرنگی کردند و 
صدایش را درنیاوردند . 
آقاگی‌که توی مفازه‌روی صندلی نشسته 
بو 

- این مرتضی خان یه پار چه جواهره » 
تاحالا شونزده جفت قالپاق‌ازش بردم 
که اگه قرار بود قیمت رسمی شو بدم » 
فرش زیر پام رو باهاس میفروختم . 

i‏ زنگ ك زد و مرتضی خان گوشی 


حسن 


در خلوشم جنگ خان اننا 6 
پداللهم تا حالا دنبال گلگیرها شه ! 
EN‏ دارم دار ۰ دارم .. 
خداحافظ 2 
گوشی را میگذارد و شاگردش با دو 
رو ر می شود ۰ . یکی از پاکتہا 


م و است و 
از یز گالانت . آقاعی که 


توی توا روی صندلی ۳ 


E‏ مال‌ما چی شد ؟ 
حوصله‌کن‌فدات بشم. . سگ مصب 
انگار تخمشو ملخ خور ده ۰ 


محمود آقا و حسن آقا با ولع از توی 
پاکتہا مشغول 2 کردن E‏ 
آینه هستند که یکمرتبه مرتضی 


. صاحب مغازه مثل ترقه از جایش ا 
و خطاب به اصغر شاک مغازه‌میگو ید 
د حیف‌نون حواست کجاست 
آریا بود بجم ! 
بعد دستپاچه از راجلومغازد مي برد 
و بواشکی بیخ‌گوششسفارشهائی میکند 
صغری تیز ویز میرود و مرتضی< 
صاحب مغازه بر میگردد و به آقاگی 
که روی فښنی ید 
محمودآقاوحسنآقا هنوز سخت سرگرم 
دستچبن کردن برف‌پاک‌کن و آینه 
هستندکه‌جواز برآفروختهواردمی شود 
و با اعتراض میگوید 
- باباکلی بگوشه توالت ! خیلی 
مردی داداش. 
- بازم ۳ توش 
- مرده و قولش. 
جک و زاپاس و آچار چرخو » این 
پنج دفعه . 
مرتضی خان که از کوره دررفته بلنسد 
می شود ۰ 
- توتمیرق بان قبله 5يا ىقى 
دوتابچه‌هاموکفن کردم . اگه‌من باشم 
ل دادع مرحزفتم اهو 
از ودن کردم مال ترگه سیو کی ژیانه . 
آرام می‌شود و می‌پرسد . 
چه وقت تمیزش کردن ؟ 
دو بعد از 
در يالله 7 ۷ 
گوشی را بر میدارد » چند شماره میگیرد 


الو .. یدالله» تو کارهای 

دیروزت خرت و خورت ژبان داری ؟ 

بیدی » خودیه با تو 

بمیری .نه ۰ حو حاضرمتة شاخ ماد 

جلومه » نه مرگ‌تو » بهش قول دادم » 

بیچا ره‌رو قول‌ما ماشینه رو ول کرده‌رفته 
پستنی بخوره ۰۰۰ 

بده اک وت ۳ میگم جون مرتضنی 


. على : 
گوشىرامیگذارد شاگردشهن‌هن کنان 
با چهار تا قالپاق شورلت ایران وارد 
می شود ۰ 
مرتضی خان میگوید . 
بدو خدمت آقا . 
محمود آقا و حسن آقا امتایشتان 
انتخاب کرده‌اند و منتظر می‌شوند تا 
مشتری‌قبلی‌پول قالپاقہا را بدهد بعد 
وارد مذاکره شوند . مشتری میگوید 
شاه مرتضی » مظنه همونه؟ 
اوندفعه چند بردی ؟ 
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سی بده . 

همون چهل‌مید م به‌بچه‌ها سفارش 
کن یه مدت دور ما رو قلم بگیرن . 

نون نهیذنه توبمیزی» 

-پنجاه مید م . 

همون سی بث ۵ » 

-هفتاد . 

- مگه من سرگنج نشستەم داداش؟ 
آفتاب به آفتاب ابن خراب شده هزار 
تومن خرجشه ۰ 

س خبرت برس » بگیر نم هشتاد 
بون 


صد تومن با بیست روز ضمانت . 

نود تومن » به ماه خوش دارم 
نه ز ۰ 
برداربرو بابا »اينم شده کاسبی؟ 
eek‏ ابن دست » مام اين وسط 
ی ا وحسنآقا که تازه تازه دارد 
احتیاط آینه و برف‌پاک‌کنها راروی میز 
میگذارند و محمو دآ ق پسرروگی میگند 
و می‌پرسد ؟ 

- مرتضی‌خان باماچه‌جوري‌تا میکنی 
داداش؟ 

اگه دور از جناب » دور از جناب 
بلندش کردن چی 

اختیار دارین » مگه شهر هرته ؟ 

- اومدیم و بردن . 

- تشریف بیارین همینجا 
روی چشم ۰ 
هشتاد تومن و پنجاه تومن يه خورده 


- یدورو با نیستین » 
RE‏ ازخریدسوم به بعد میدیم 
RPE‏ با با PT‏ 
از لجو یاو کروم 2 بین یاک 


»قد متون 


دیشب سر سرویس يه دوج که سرتا ته 
چهار تومن تمیارزید » بچه‌هامون دم 
به تله دادن » پنج تومن بذ یم * 
E‏ 
2 خمری از راه میرسه 
ا E O‏ یا ای 
بازارخراب بریم چارواد اری به از اینکاره 
محمودآ قاوحسن آقا که مجاب شده‌اند 


روی ایق ترد » دفعه* بعد ی 
"پیش من بود يه کاریش 


۳ با وی ر 
ن را میدهند , خداحانظی 
یک و خا 


Rec 
E ۳ E 
بی ام و هم آینه » درسته ؟ خاک‎ 

بریز روشستم 4 حسابی بتکونش. ۳ 
دارمت ».زت زياد 

همچه كەگوشى رامیگذارد محمودآتا 
و حسن آقا سراسیمه وارد می شوند . 


پایان 


نامه‌ای‌به‌فر زنددور ازوطن 
فرزند عزیزم نامات رو وجود. و تحمیلا تق 
درباره* بازگشت به وشن 
قبل ازطرچیزماید بگویمکه سا ES‏ ساواک بکلی نابودگرد ید . 
اسامی دژخیمان این سازمان و مدار؟»مربوط به‌جنایات کثیف EA:‏ 
با قاطعیت انقلا بی ۳ در دسترس افکار عمومی گذاشت . . مردم هم فورا 
همه؟* 7 ن جنایتگاران را از دستگاهبای دولتو و عفوصی ارد و چچ 
پاکسازی کردند . سازمان و ارکان ارتش ضد گذ د شتد نیز به طوربنیادی 
دگرگون و با زسازی شد . اطاعت کور رانه و شعار امپریالیستی | 
ندارد " برای همیشه از بین رفت از 7 این یس بات اد رتشی باید مردانگی 
ومبا رت نظامور خودرا فقط برای حفظ استقلا ل‌مملکت دربرا برتجاوزبیگانگان 
نشان‌دهندنه آنکه با هربهانه* پوچی در مقابل هموطنان بی‌گناه و بی‌دفاع 
خود عرض اندام ګنند و شعبان بی‌مخ وار هلمن مبارز بطلبند . 
مسئله دیگر آنکه نکه کلیه مو سسات ت صنعتی » کشاورزی ؛ مو۶ سسأت بیمه* 
خصوصی ؛ بانکا و به طور کلی همه* سرمایه‌های وابسته به ملکیت عمومسی 
درآمد .همچنین زمین‌های‌متعلق به سرمایه‌داران‌بزرگ‌مصادره وبه شوراهای 
مختلف واگذ) رگردید .غارتگران تروت ملی که در دوران دیکتاتوری خاندان 
رسوای پهلوی دارای همه گونه قدرت سیاسی واقتصادی بودند حالا اه 
شده به‌نان شب محتاجند . 
از ویژگیهای انقلاب ما » وجود همه نوع آ 
آزادی‌مطبوعات ,1 زادی بیان »آزادی اجتماعات ,آزادی احزاب وآزاد یهای 
دیگر . البته نه از آن نوع آزادیہایی که پهلوی ابله فقط حرفش را می‌زد ؛ 
لک آزادی به معنای واقعی کلمه. در چتین فضایی مرد م باد مشار ن گردو 
می يد وتما روز ر ) باثوق بسا ر درقوا نیکند ۳ به‌خانه رید ند 
می‌کنند . . این سرپرسنت رادیو و تلویزیون از ز آن یارنازنین و 
انقلا بی روزگار است ei‏ ا و EE‏ به ملست 
است و باید همه* گروهها از 1 E‏ ن عقایدونظریات خود استفاده 
ګنند لذا با هر نوع a EES‏ بق نالف ارت . سایر مقامات 
مسئول کشورنیزهمگی | ز افراد حوشنام و مورد اعتماد مرد م انتخاب شد ها ند 
و تکیه‌گاهی مردمی دارند . ګارمندان و کارگران بخشهای ETRE‏ 
که درزمان منحوس طاغوت براثربی SER‏ به دیلک به بباری ۵ دول 
به کم‌کاری گراییده بودند حالا می‌بینم وقتی صبح سرکار مي‌روند هنوز هوا 
گرگ ومیش است‌ووقتی ازکارد ست می‌کشندګه دیگربیش ) زان قدرت کارکردن 
ندارند . همین روحیه در فروشندگان کالا نیز دیده می شود EE WEB‏ 
بدون آنکه کنترلی برکارشان باشد .تنهابه نیروی ایمان خود حاضرند کایه 
اجناس خود و با قیمت تمام م شده به اضافه اندک کار مزدی که فقط هزینه 
زندگی آنان راتا مین کند به فروش رسانند ۰ زان نیز از مرشفجت‌ای 
شور خود ۳ جا ن گذشتگی مثارکت دارند ‏ و در رژیم زبون 


زادی در کشور است :مثل 


پرور پبلوی خونخوار » زنان را به برده‌تبدیل‌کرده اسیر خانه ساخته بود 
PARAS‏ س ۵ سس 


همه را بنویسم REARS‏ ۱۷ بویت REE‏ وب E‏ 
زنده‌دلی مرد م است . زیرا قدرت واقعی در دست مردم است . در نظام 
نگبت بارگذ شته فقط یک دیکتاتوردیوانه بر مقدرات مملکت حاگم‌بود .)مروز 
امورروستاها »شهرهاوایا لا ت کشو ر غالبا "توسط شوراها نند یک هاواتخاد يدها 
اداره می‌شود . رسالت شورای انقلا ب‌هم برهمین اصل است . شورای انقلاب 
که مظیرمی همه" نیروهای خلق استه اکنون مشفول‌فرهم‌کردن. طر‌های 
SE‏ برای ایجاد دگرگونیبای انقلا بی در کلیه 7 

در اینجا بايد توضیح دهم که روحانیون فقط نقش ار شاد کننده* ب 
ملت را ایفا KEE‏ در امور مملکت داری دخالت ستقیم ندارند. 
یعنیاصولا ساس معلگت برپایه‌آی استوار است که فردپرستی راک "محکوم 


داستان تهیه قانون اساسی جدید نیز شنیدنی و جالب است .دولت 
انقلا بی » قانون اساسی گذشته را مردود اعلا م‌گرده‌بود .مرد مکه‌ازنداشتن 
قانون در مضیقه بودند تقاضا داشتند که اعضای شورا ای انقلا ب‌هرچه‌زود تر 
پیش نویس قانون اساسی را در اطاق‌های دربسته تهیه و سرهم بندی رده 
تصویب ان زاخم .یک رفراننوم گذابی تنب گند و به اما ح قال قضیه 
را بکند . ولی دولت انقلا بی که Bk‏ بوده SUS‏ تس عافد 
ولخا ی وی کنن اجان صوولیت دید کرد م کک جایی‌که صحبت 
از قانون اساسی است نباید حرف ا ینید :نون انا سی ربو بے 
اجتما است و باید با مشارکت نمایندگان همه* اقشار و طبقات تهیه و در 
فکار عمومی گذاشته شود . و بررسی و تصویب آن‌هم بايد موکول 
يل مجلس مو ۶ سسان اک يرا قانون اسا سی که هر ماده و حتا هر 
مهاد اخت رام SEE EELS E Eh E‏ 
ازسمی نخواهد داشت . خلا صه این‌کشمکش هنوزهم بین دولت EEE‏ 
دارد . راستی کار دنیا وارونه شده ؛ دولتاز مرد م انقلا بی‌تر شد هاست . 
فرزند دلبندم » نامه به درا ازا کید » » هنوز مسائلی مثل به رسمیت 
شناخته شدن حق خود مختاری اقوام ایر یرانی »مستقل شدن وه قضائیه »لخو 
تراردادهای خارجی » اشتغال به کار همه بیکارا ن » بهبود وضع کشاورزان ؛ 
ترک اعتیاد کایه معتادان به الکل و مواد مخدروبسیاری مساکل درگرناگفته 
تقد مت 4 ابیدوازم در نامه“ عل ی برایت بنویسم . ولی » و 
آنچه که در این‌نامه نوشته‌ام شاید به نظرت افدانه بيايد وطبعا 
دشوار باشد . ولی باور میکنی بکن » نمیکنی بیا رین اه 


م می‌رسانند . به اميد دیدار . 


ملا حلي 
بعد از تحریر -راستی یاد م رفت بگویم که دولتی‌ها آنقدر به مرد م 
کم می‌کنند که کین عامه‌ها نې وا برایشا ر ن با زمی‌کنضر وهما نطوربا زشده 
ن می‌رسانند . در مورد نامه* توهم همین کار را کرده‌بود ندومن سخت 
شرمنده‌شان هستم . 


میکروفون‌های جدید برای پیش‌گیری از تکرار حوادث روز پنجشنبه‌گدشته : 


بر سر مفسر بیچار ۵ماچه آ مد؟ 


۰n 


صفحه ۴ 


نشد. البته به زنده ماندنش نا امید نیستیم » ولی‌گمان‌هم نمیکنیم 


ے برای اینکه‌بنده خدادر آن واحد به تشخیص‌حکیم باشی درجه یک 


د چار فجعه و صرع و قشعریره و به تشخیص پزشکان من بتلا به 
انفارکتوس و هیستری و مالیخولیا شد . خودتان انصاف بدهید. 
همچه آ دمی د یگر می توا ند اسم خودش را آدم بگذارد ؟ همانطور 
که آ شیخ‌خال خالی‌مسئولیت نیش‌پشه‌هایی را هم که برتن خاندان 
ذلیل سلطنت در مکزیک فرو می‌رود . برعهده می‌گیرد » ما هم 
مسئولیت مصائبی راکه بر سر مفسر ماآ مده متوجه هیات حاکمه‌فعلی 
میدانیم . چطور ؟ 

داستان از اینجا شروع شد که به اسکندرخان‌ما موریت‌دادیم 
بنشیندووقا یع یک هفته‌گد شته رابه‌رشته‌تفسیر در آورد . اسکندرخان 
هم نشست اما نتوانست آن وقایع را تفسیر کند و نه توا نست‌دیگر 
از جا بلند شود . بر باعث و بانی‌اش لعنت . از روی یأدداشتهای 
در هم و پراکنده و خط < شده اسکندرخان میتوانیم تا حد ی 
بفهمیم که بر سر این جوان سابق نیمه ناکام چه آمده است‌و البته 
مسئولیت عقایدش پای خودش است چه د یگر از بستر بیماری‌بلند 
نشودو چه خدای نکرده خوب شود و از بیمارستان مرخصش کنند . 

اول یاد داشتهایش راجع به ملی شدن صنایع رامرورمی‌کنیم . 
این یاد داشتها توی مشتهای چنگ شدها ش گیر کرده بود .به‌سختی 
توانستیما نگشتها ی فشرده‌ا ش را بازکنیم و کا غذ مجاله‌را درآ وریم . 
نوشته بود ؛ 

" دولت انقلاب موقت خیال کرد صنایع را ملی کردهاست. 
دولت‌گفته که چهاردسته از صنا یع مشمول قا نون ملی شدن‌میشوند. 


- اول صنایع تولید فلزات عمده مثل فولاد و مس و آلومینیوم . در 


ابن جمهوری اسلامی یک مومن,پیدا نمی شود که بگوید آقا مهدی 
از این بابت سر خلق الله میگذاری. دوم کارخانه‌ها و صنایعی که 
به دولت مقروض بوده‌اند و قرضشان بیشتر از مجموع دارائی‌شان 
است دراین حال‌تماما " ملی‌شدها ندو یا قرضشان‌کمترا زدارائی‌شان 


< بوده » که در این حال به نسبت بدهی‌شان دولت شریک کارخانه 


میشود . خوب برادر اينهم که هنر نشد » تازه خیلی زرنگی کرده 
باشی طلب سوخته دولت ۳ خواسته‌ای زنده کنی » چرا منتش‌راسر 
لیست ۵۱ نفری ) خوب » بینی و بین‌الله این یکی دل آدم رایک 
خرده خنک‌می‌کند . اما اینهاهم انقدر به دولت و بانکها مقروضند 
و وامهای الکی گرفتها ند که اگر همه دارائی‌های دیگرشان هم ملی 
شود چاره نمی‌کند » اما نخست‌وزیر شرط و بیع کرده است که کسی 
حق ندارد معترض دارائی‌های دیگر این آقایان بشود و یک جو از 
اموالشان را مصادره کند . لابد فکر فردا و عاقبت کارراکرده‌است. 
آدم دوراندیشی است . خدا توفیقش بدهد . اما بقیه » یعنی‌د سته 
چهارم که نه بدهی‌دارندو نه‌طاغوتی هستند و نه جزو صنایع عمده 
فلزی و مونتاژی » بروند خوش باشند و به جان دولت دعا کنند . 


. البته‌جزو دسته‌اول صنایع‌مونتاژیاز قبیل| تومبیل‌و کشتی وهوا پیما 


سازی را یادم رفت بگویم »که در این دسته هم بجز اتومبیل‌سازی» 
بقیه‌اش انشاء الله مربوط به زمانهای آینده میشود که بی‌حرف پیش 
صاحب کارخانه‌های کشتی‌سا زی و هوا پیما سازی می‌شویم ۰۰۰" 
قسمت دیگری از یاد داشتهای اسکندرخان خیلی پراکنده و 
نامرتب است . حدس می‌زنیم موقع بروز بیماری هیستری آنها را 
نوشته باشد . یا بالعکس موقع نوشتنشان دچار هیستری‌شده‌با شد : 
" شیخ صادق‌خلخالی مسئولیت دومین حمله به کاخ‌شاه‌سابق 
در مکزیک رآ بعهده گرفت و گفت در جریان این حمله که از طرف 


قدائیان اسلام صورت گرفته» یک عابر سیاه چرده کشته‌شده‌است . 


کہ 
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خلخالی تلویحا " در جواب دکتر یزدی گفته است که شاه خائن را 
از طریق دیپلماسی نمی‌شود پس گرفت » او را باید کشت .خلخالی 
اضافة کرد که ما نه وزارت می‌خواهیم و نه مقام ۰ ما فقط در نقاط 
مختلف ایران و در مزرها از جمهوری اسلامی ایران‌د فاع‌ميکنيم ۰ . 
اندکی مطالعه در اظهارات شیخ صادق خلخا 
اولا" یک شعبه فدائیان اسلام در مکزیک داثر شده که خیلی خوب 
فعالیت می‌کند » ولی معلوم نیست آن عابر سیاه چرده بیچاره را 
چرا کشته است . ثانیا " آقای خلخالی و دکتر یزدی سخت با. هم 
درگیرشدها ند و چون‌هر دو به یکا ندازه مورد عنایت امام هستند» 
وضع بغرنجی پیش آمده و تلاشهای هر کدامشان در راه کوبیدن 
دیگری سخت‌ترشده. البته‌مردم باخونسردی و نه با نگرانی »حتی 
با خوشحالی مراقب این مبارزه سرسختانها ند و معتقدند که حاصل 
این مبارزه هر چه باشد به سود اسلام است . ثالثا " اظهار دیگر 
خلخالی در مورد دفاع از مرزهای ایران توسط ایشان و فدائیان 
اسلام » نشان میدهد که بدین ترتیب خوشبختانه ایران صاحب دو 
ارتش جمهوریا سلامی شده‌است . چون‌ظاهرا " وظیفها رتش‌جمهوری 
اسلامی نیز بطور تصادفی همین موضوع دفاع از حدود و ثغورکشور 
است . البته امکان برخورد و معارضه بین این دو ارتش هم وجود 
دارد که باز هم به نظر من » نتیجه آن هر چه باشد به سود اسلا 

است ۰۰۰ (یادداشت نامربوط با خط کچ و کوله:) بازرگان‌گفت که 
این قانون ( قانون ملی شدن صنایع ) را ما پنج ماهه زائیدیم و 
شورای انقلاب آن را سزارین و ختنه کرده است » ولی من عقیده 
دارم که به اظهار صریح آقای بازرگان » بچه‌ای که پنج ماهه‌به دنیا 
بیاید » در حقیقت سقط شده است . شورا یا نقلاب‌هم با تجربه‌ها بی 
که وجود دارد » مطمثنا " همین بچه سقط شده را هم به جای ختنه 
کردن » بکلی مقطوعالنسل کرده است ۰ .. ( یاد داشت نامربوط با 
خط خرچنگ قورباغه: ) ۰۰۰ تیسار امیر رحیمی در ضمن مصاحبه 
رادیوبی معروف خود » با لحن و مضمونی که فقط یک جفت هایل 
هیتلر در اولو آخرش کم‌داشت » شدیدا " به ضرورت وجودا نضباط 
نظامی واطاعت و سلسله مراتب ارتشی اشاره کرد و گفت‌ارتش‌باید 
انضباط داشته باشد و مادون از مافوق اطاعت کند: با این حال 
خودش که سرتیپ است و رئیس دژبان حرف مافوق خود ریاحی را 


۱ هم سرلشگر است و هم وزیر دفاع نخواند و گفت من با دستور 
"امام 


مده‌ام و با دستور امام هم میروم » من دوست امام هستم » 

مبارزه کرده‌ام و از این حرفها » با این وجود من گمان نمیکنم امام 
نه با امیر رحیمی سابقه دوستی و خصوصیت داشته باشد و نه در 

سوابق ایشان »سابقه‌ای ازمشاغل نظامی‌دیده شود که ما فوق‌مستقیم 
فرمانده دژبان باشند . اصلا" تقصیر خودمان است که اینها رااین 


| جور بار می‌آوریم » مثلا" آقای نزیه‌که اینهمه‌نام نیک‌وسابقه‌مبارزه 


و شجاعت دارد » چه دلیل دارد که برای حفاظت ازلوله‌ها ی‌نفتی 
خوزستان » از فرمانده دژبان تهران کمک بخواهد؟ .۰.۰ (اینجاها 


لی نشان می‌دهد که ۰ 


بقیه در صفحه ۱۰ 


آهنکر 


مرآ نحات‌دهید! 


و من بیخودی دارم خودم را به‌موش 
مردگی می‌زنم . ولی‌اشتباه‌شما همین 
جا است . امروز دیگر فیزیولوژی از 
سسیانبت‌جذا دیبت ۸ هما نطو که خزلی 
چیزهای دیگر هم از سیاست جدا 


بسیار جمع سر کلاس‌بروم و روی هر 
کلمه‌حرفی که‌میزنم حساب کنم‌مبا دا 
خدای نکرده کلمات ضاله از دهانم 
بیرون بیاید و به شغل شریف آش 
رشته فروشی یک قدم نزد یکتر شوم . 
باین جهت بنده فکر میکنم که لازم 
باشد در برنامه درسی خودم یک 
تجدید نظرکلی بکنم و از شما هم 
استمداد میکنم که در این مورد بامن 
همفکری‌کنید تا این درس‌فیزیولوژی 
یک چیز آ برومند از کار در بیاید و 
ما یه‌تف ولعنت برای اینجا نب نشود . 
فرض مب میکنیم امروز که من به سر 
کلاس میروم بایستی فیزیولوژی قلب 
را درس بدهم . خب بنظر شما اگر 
بنده بمحض ورود به کلاس بروم پای 
تخته و بگویم که قلب عضوی‌است‌که 
در طرف چپ بدن قرارگرفتها شکالی 
ندارد ؟ حتما " خواهید گفت : نخیر 
آ قاجان . این کار خدا بوده که قلب 
رادر طرف‌چپ قرار داده و اگرد لش 
میخواست آنرا در طرف راست قرار 
هم نیست . چون ممکن است یک نفر 
از ته کلاس اعتراض کند که " فلان 
فلان شده" تو حتما " منظوری داشتی 
که از ميان این همه عضو بدن که در 
سمت راست قرار دارند ؛ اول‌بسم‌اله 
رفته‌ای و قلب را که در طرف چپ 
واقع است انتخاب کرده‌ای که افکار 
دانشجویان را به چپ متمایل کنی 
وگرن‌راست‌میگوتی و منظوری‌نداشتی 
قزار دارد شروع نکردی؟ " 
حالا فرض می‌کنیم که این‌ایرادرا 
هم بمن نگرفتند و من به‌درسمادامه 
دادم و به‌بطن و دهلیز چپ وراست 
رسیدم . بنظر شما اگر من برای 
دانشجویان توضیح بدهم که قلب 
راست دارای دریچه سه لختی وقلب 
چپ دارای دریچه دو لختی است » 
اسباب در دسری برای‌من‌فراهم نخواهد 
شد؟ یا اینکه ممکن است بعضی‌ها 
تصور کنند بنده عالما "و عامدا" 
خواسته‌ام عنوان کنم که قلب چپ 
بدلیل چپ بود نش‌میتوا ندکاری‌مشکل 
تر از قلب راست را با یک" لخت " 
کمتر انجام بدهد؟ یا اگر لازم شدکة 
من راجع به کم خونی داسی شکل‌که 
در آن گلبول‌های سرخ بصورت‌داس 
در می‌آیند مطالبی بگویم » ایرادی 
از حیث بکار بردن واژه داس متوجه 
اینجانب نخواهد شد ؟ 
فرض کنیم که دا نشجوها این‌مورد 
را هم زیر سبیلی رد کردند وبه‌روی 
مبارک بنده نیاوردند . اما اگر هفته 


بنا براین » بنده با یستی باحواس 


یکی عکس بزرگ "روزبه " را 
برای دیدنش گردن کشیدند 
گرامی باد یاد این شهیدان 
غریو این زجان بگذشتگان بود 
چریک پیرایمان » روزبه بود 

3 


ز کار زشت او رنجید ملت 
جوانی 


ت : کاین بی مغزها را 
چنین‌توله‌سگان »یااز (ساواک )اند 


* 


بعد مجد دا "من سرکلاس رفتم وراجع 
به‌استخوان‌چکشی گوش صحبت‌کردم» 
باسابقه‌ای‌که از کم خونی داسی‌شکل 
در ذهنشان دارند 1 این قضیه‌داس 
و چکش به موقعیت شغلی‌من لطمه‌ای 
وارد نخواهد آ ورد ؟ ۱ 

گمان می‌کنم با توضیحاتیکه‌دا دم 
حالا شما هم با من همعقیده‌شده‌اید 
که‌فیزیولوژی بهیچوجه‌از سیاست‌جدا 
نیست‌وبهتراست بنده‌مبناب احتیاط 
هم که شده اسال از تدریس‌مباحثی 
نظیرقلب » بخصوص‌بطن چپ ود هلیز 
چپ و همچنین انواع کم‌خونی‌ها و 
| ستخوان‌های‌شنواثی کوش‌بکل صرفنظر 


سینه‌چاكوطن 


بابا انصافتو خوش » یزدی قزوینضی را باش 
سینه چاک وطن » این رندی که میبینی را باش 
فل 


تحفه ورذة برا ملت اگه و 


ر 


شاهی نه » ترتیزک چیده توی سینی را باش 
رو که نیس» هر کی که از راه میرسه ارب اب ماس 

قربون لطف خدا» سنگ پای چینی را 
توی هر کوچه و بازار که بگی سکه میش.د 

عتبار رقم این چک تضمینی را 
مونتاژ خارجه این مسلای خوش لهج ما 

مرد دنیا شدن مجتهتد دینسی را 
ریشخندی‌توی حرفاش داره نيشت میزنه 

رولبایش دم بدم اون خنسده تزئینی را ڊ 


ت داره 


اصل و من زاده ما یزدی قزوینی را بان 


شماره ۱۳ 


جوا نی عینکی‌این‌جمله راخوا ند: 
که شيل خسم آنان ale‏ را راند 
که پشت خصم را هرلحظه لرزاند 
که‌تاپای شرف برعهد خود ماند ۰.۰ 
%+ و 
به‌نیش دشنه‌اش آن را خراشاند 
نگاه تلخشان او را گریزاند 
و یا از دشنه‌داران فلان باند! | 


* 


اضلا "میدونین‌چیه؟ بنظرخودم» 
بجایآ نکه صبر کنم تا د یگران بیا یند 
و دم مرا بگیرند و از دانشگاه بیرون 
بیندازند » بهتر است قبل از اینکه 
ظرفیت تپه‌های‌پشت پا رک‌ملت تکمیل 
حالا شغل آش رشته فروشی را شروع 
کنم . گرچه بهرحال آش رشته هم 


خودش از سیاست جدا نیست و در 


بنده‌فکر میکنم آش رشته کشکی بیشتر 
از هر چیز کشکی دیگری برایماقبال 


داشته باشد . 
"کریه‌القلم " 


۰ 


د ر 


ف ۰ 


به خاطر 


۰۰ 


داشته با شید 


۰ 
۰ 


۴ مرد 


1 
۳۳ 


داد ما 


ه ۱۳۵۸ به خاطر 


e 


بزر؟ 


شت سالگرد 


صفحه ر 


آهنگر 


حکابت د بکتاتور حرف‌شنو 


جناب دیکتا تور »ءصبح زود وارد کاخ 
ER‏ او واقعا " محقسر 
است ..تمام‌لوسترهای آن محقر» فرش 
های‌بزرگش همه‌محقر وحتی لباس همه" 
دویست و پنجاه نفر خدمه* کاخ کاملا" 
محقر است . ظروف طلائی آن همگی 
ساده‌وبدون‌نقش ونگاراست . دیکتاتور 
اصولا "سادگی رادوست‌دارد . او مردم 
ساده را هم خیلی دوست دارد. هر 
کس خر دوه که بام اچ 
او را بیشتر دوست دارد . وقتیکه 
دیکتاتور درصندلی آبنوس ساده خود 
جلوس میکنند . تمام وزرایش درنهایت 


سادگی به او تعظیم میکنند, دیکتاتور 
نفسی کشیده سرفة کوتاهی میکند و 
میپرسد : 


اظهار نارضایتی کرده و شهر را ناآرام 
کرده‌اند . آیا هنوز هم کسی در شه 
باشد ؟ 

وزیر دربار با خونسردی میگوید ؛ 

خبرقربان ».فقط عده‌ای ناراحت» 
قبهو, وا شلوغ کرده‌بودند که آنها رااز 
بین بردیم و درحال حاضر حتی یک 
فرد ناراضی در مملکت‌نمیتوان یافت . 
دیدتاتور می‌پرسد ۶ 


شنیدیم اینها که معترض بودند 
چیزی بنام زادی میخواستند . 
میخواستیم ببینیم ابن آزادی چیست 


که همه* اینها خواستار آن هستند. 
تحقیق کنید ببینید اگر چیز خوبی 
است مقداری هم برای ما بیاورند . 
یکی از وزرا جواب میدهد : 

خوب است‌قربان » ولی بمزاج همه 
نمیسازد . گاهی باعث میشود که آدم 
شبها خوابهای آشفته ببیند و مشوش 
شود . 

درهمین حال صدای همممه‌هاتی در 
اطراف کاخ بگوش میرسد و هولحظه صدا 
بلندتر ميشود . 
دیکتاتور بانگرانی میپرسد : 

چه خبر شده ؟ 

- هیچی قربان » گویا باز عدای 
نابخردوخرابکار شکرنعمت بجانیاور ده 


وزیر دربار میگوید : 

- قربان » این: مرد م پرتوقع شده‌اند» 
مق این سر ویتکا فا بخاطر انیت که 
نان خشخاشی از ما میخواهند . فکر 
میکنم اگردستور بدهید از فردا به‌تان 


آنها خشخاش بزنند ساکت بشوند. 
یکی دیگراز وزرا بخودش جرات میدهد 
,و میگوید : 


- قربان عده‌ای از این‌ها خواستار 


قانون هستند . 

عد کر ما دز این مات قاتتون 
نداریم ؟ 

هرا بان ا کرای بسیازی 
داریم که همه* آنها با حروف بسیار 
زیبا چاپ شده و در کتابخانه و پشت 
ویترین مفازه‌ها موجود می‌باشد .حتی 
برای آنکه این قوانین تالم بماتند و 


خدشه‌دار نشوند» سعی میکنیم حتی 
الامکان از دست زدن به این کتابپا 
جلوگیری کنیم . 

خب پس دیگر اینہا چه مرگشان 
است ؟ ۱ 1 


- ظاهرا "قربان‌اینها قانون دیگری 
میخواهند . 

اشکالی ندارد > دستور میدهم 
همین امشب قانون دیگری نوشته‌شود . 

درهمان لحظه » دیکتاتور به قانون 
نویس مخصوص‌خود د ستور میدهد قانون 
دیگری بنویسدوفردا بحضوراو بیاورد . 

XK *# *‏ ۱ 
روز بعد »جناب قانون نویس» قانون 


جدیدی را که نوشته به خضوردیکتاتور 


حسن نیت دار می‌آورد و در حضور 


هیعت وزیران بصدای بلند قراعت میکند. 
ماده اول: تمام مرد م دربرابرقانون 
مساوی هستند . 


خوب بوك » فقط یک کمی تغییر 


لازم دارد . بنویس تمام مردم در برابر 


قانون ساوی هستند » حتی آن 
همه حاضرات یکصدا میگویند ؛ 


ای بود . همه* طبقات‌جاسه راباید در 


مد نظو داشت . 


قانون نویس‌ادامه میدهد : 


ماده دوم : هیچکس حق نداردخودرا 
برترازدیگران دانسته وبه‌حقوق‌دیگران, 


تجاوز نماید . 
و بدنبال‌آن باز میپرسد ؛* 
چطور بود قربان ؟ 


خود را از دیگران برتر دانسته و به 
حقوق دیگرانتجاوز اید . بگر بعکم 
باز همهء حضار میگو یند . 


مد احستت * بسیار نکتهء عالمانه‌ای 
بود . همه کار ها باید طبق موازین 


انونی باشد . 


ترتیب اصلاح‌کنید . "هیچکسحق ندارد 


م 


پنزنند . اینها میگویند همه“ ت 


و بدنبال آن بانگرانی میپرسد : 
خوب بود قربان ؟ 
دیکتاتور سری میخاراند و میگوید : 


- مرحبا » بسیارنکته* اندیشمندانه 
ای‌بود » قانون‌نبایددست‌وپای مجریان 
آن را بیندد . 
بهمین ترتیب کلیه* مواد و بند بند 
قانون جدید برای جناب دیکتاتسور 
مردمی‌خوانده‌میشودو وی‌با اصلاحاتی 
همه* آن ها را تصویب میکند. 

روزبعدقانون جدیدتوسط جارچیان 


درکلیة بلاد اعلام میشود . 


XK XK KK 

با وجود آنکه قانونی چنان متثرقی 
که‌تاآن موقع در هیچ کجای دنیاسابقه 
نداردبرای مردم تدوین شده‌است »باز 
هم مرد م گمراه زیر بار قانون جدید 
نمیروند وعصیان آن‌ها همچنان ادامه 
پیدا میکند . کار جنگ و گریز در شهر 
بقدری بالا میگیرد که حتی یک تیر که 
از چله* کمان مبارزین خارج شده بود 
واردکاخ‌محقر دیکتاتور شده» از بالای 
وات در ودرتابلوی نقاشی عتیقه* 
بشیار محقری فرو می نشیند . 

%* * * 

دیکتا تورکه سخت برای‌ازدست دادن 
تابلوی‌خودمتاءسف شده دیگر تحملش 
تمام میشود »هیئت وزرا ۳ فرامیخواند 
و از آنہاچاره جوثی میکند . دیکتاتور 
سخن را آغاز میکند : 

- این مردم مثل اینکه هنوز هم به 
حسن نیت ما پی نبرده‌اند . 

- نغیز قربان» آیتما املا* شتی 
حسن نیت رانمیدانند . 

خب بالاخره حرف حسابشان 
چیست ؟ چه باید کرد ؟ 

-والله قربان »باید یک جوری در 
دهنشان را گذاشت که نق بیخودی 
را نباید یک نفر بگیرد > بلکه بايد 
2 تصمیمات‌مملکتی براساس شور و مشورت 

شد . 


دار » از سرجایش بلند میشود و مدتہا 
درسالن بسیاربژرگ و بسیار محقر کاخ 
قدم میزند و درحالی که با انگشترهای 
بسیاربسیار محقرش بازی‌میکند :ناكېان 
چهره* در هم رفته اش گشاده میشود 
و میگوید ؟ 

-اشکالی ندارد » منبعد با دیگران 
هم در امور مملکتی مشورت میکنیم . 


بلافاصله جارچیان. در هر ها: راه 


زد و خورد بکشید که جناب دیکتاتور 
با خواسته* شما موافقت نموده و 


از آنجا که دیکتاتورحسن نیت‌دار» 
گفته هایش عمل نمی‌کند » روی حرفش 
ایستاده است و ازآن روز ببعد همیشه 
در کار هایش با تمام دیکتاتورهای‌دنیا 


مشورت میکند | 
" کریه القلم UL‏ 


مسئله : بنا به گفته یکی از بزرگان 
نان ۴ 


ب ب تان خوزستان 
را بهشت میکند » اگر کشور ما دارای 
(گویا ) ۲۴ استان باشد» پیدا کنید 
پرتقال فروش را ! 


دوم 

به عقیده من روشن کردن موضع از 
طرف افراد و گروه‌ها باید نوبتی بآشد 
تا سلکت دچار کسود برق نشود . 

ااب جلویم را گرفت و پس‌از 
بازدید قسمت‌های جلو اتومبیل گفت 
صندوق عقب‌را باز کن . گفتم اتومبیل 
رنجرور " صندوق‌عقب ندارد . گفت . 
خرخودتی ما ازاین کلکهانمی‌خوریم | 

ر 


از . عنایت اله خان 


سلام آهنگر ای آرام جانم 
پس از آن انقسلاب خلق ایران 
بناگه شد ردیف انگشت مرموز 
چه دلسوزی » همه با ریش و پالتو! 
برای اینکه مسوضوع را بسدانی 
در این جنجال و دعوا و هیاهو 
در ایامی نه چندان دور و نزدیک 
همان داآود خان » آن خان خانان 
فتودال و قاچاقچی یار دولست 
جواب حرف حق » باگوله دادند 
فقیر و مستمند »زین سوبه آنسوی 
چو امیدش نبودی لقمهء نان 
فرار از دست جبلادی ستمگکر 
اگر طفلی شدی بیمار و تب‌دار 
بدی این ظلم و جور بی‌حسایسش 
و“ اسلام از خطر محفوظ بودی 
فشار و اختناق و ظلم و بیسداد 
بناگه خلق ما چون برق شمشیر 
بساط ظلم را کندند از بيخ 
به فردا ء آن امیر و مالک و خان 
چو اصلاحات ارضی را شنیدند 
کشید ند نعره که » 


: روان شد سوی تهران 
توای آهنگر ؛ ای مرد زمانه 
بگو آنها که دلسوزنسد امسروز 
چرااسلامشان برضد "خان "نیست؟ 
بگو آهنگر؛ آی مرد میب ارز 
به" قزوینی " بگو افغان تهپیشکة 


۱ نامه‌ای‌ار افعانستان 


تصمیمات حدیددرمو ردوخانمها 

هفته گذ شته‌وزیر جد يدد اد گستری 
در توجیه علت عدم واگذاری شغل 
قضاوت به‌خانمها » استدلال ارزنده‌ای 
کردند و گفتند که "بعضی از خانمہا 


حاضر به قبول شغل قضاوت 
۰ . بدنبال‌این استدلال محکم 
از جاتب یک شخصیت حقوقی » قرار 
است بزودی بر اساس همین استدلال 
تصمیمات دیگری نیز درمورد خانمپها 
اتخاذشود » بدین معنی که‌چون "بعضی" 
از خانمها مايل به رانندکی در شهر 
نیستند ۰ ازاین‌پس‌به‌هیچیک ازخانمها 


خودشان 
, سند 


۲ گواهینا مث رانندگی داده‌نشود . همچنین 


قبول شغل معلمی و کار در ادارات 
نیستند ۰ این مشاغل نیز از آنهاسلب 
شده و به‌بعضی از آقایان واگذارگردد. 


من افغانم » چو تو فارسی زبانم 
که مارا از ته دل کرد شادان 
شد افغان یک شبه مملو ز دلسوزا 
گذشته از ته غربال "سنتو" 
کنون ہن با زبان بی‌زبانی 
حقیقت را کنم بهر تو واگو 
در اینجا » زیر دست وبال آمریک 
مسلط بود بر ما 0 خلق اففان 
ففان و فقر و فاقه سهم ملست 
بر آنهم نام جمهوری نهادند 
شدندی در بدر زین کوبه آن کوی 
روان گشتی به سوی ملک ایران 
مسواجه گشته با یک طلخ دیگر 
دوا و دکترش» مش قاسم عطار ۱ 
به اسم دین و مذهب , با نقایش 
عموسام هم ء دلش محظوظ بودی 
سرجنبده را میداد بسر باد 
زجایش کنده شد با عزم و تدبیر 
فکندندش در آشغالدان تاریخ 
که می چاپید عمری خلق افغان 
ز خواب خمر؛ یکهو بر پریدند 
برفتازدست » دریاب ای عموسا م! 
کمک‌ها شد روانه . کاسه کاسه! 
"امل " برسر زنان آمد ز لینان 
مرنخ داست کي ؟ دست عموسام | 

قایق را بگو در توی نامه 
کجا بودند در بیداد دیروز ؟ 
چراهمدست‌این اسلام یا نکی است؟ 
که خلق ما نسگردد برده هرگز 
همانکه زائیدی را کن بزرگش! 


یر تنو نید سالاویف 


شاهراده‌ای که خر شد 
0 


بهتر این بود که اصلاً به دنیا نمی‌آندی! رحیم‌بای ضراف را احضار. کنید! 
یکی از رژسای بتوسط که دور داروغه جمع شده بودند» با لحنی تملق آمیز 
رحیم‌بای بحترم بیمارند, 
داروغه تا بنا گوش سرخ شد و داد زد : 
- پس من بیمار نیستم؟! من بیمار نیستم که دو شب است چشمم را 
بهم نگذاشته‌ام و دنبال این اسبهای لعنتی میگردم؟! او برای خودش لم میدهد 
و ۳ باید بجای او جان بکنم! احضارش کنید! او را با تخت روان بیاورید! 
هشت عسس بس رکردگی دو رئیس متوسط و یک رئیس بزرگ بسرعت بطرف 
خانه صراف براه | افتادند... 
داروغه بردی بود متوسطالقامه» حتی کوتاهتر از متوسطالقامه» ميان قیافه 
ظاهری و متام عال و منزلت والایش عدم تناسپی بچشم میخورد. او برای اصلاح 
این خطای تأسف بار طبیعت» هميشه چکمه برقی ساقه نازی که پاشنه‌های فوق‌العاده 
بلند و باریکی داشت بپا میکرد و بدین وسیله» هم برقد خود می افزود و هم بر 
منزات و ابهت خویش, کمی روی پل قدم زد» صدای بر خورد پاشنه‌هایش به 
تخته سنگها در هوا طنین انداخت. بعد ایستاد» دست راستش را با جلال و شکوه 
تمام روی دیواره سنق پل گذاشت و دست چپش را آهسته بالا برد و شروع به 
نوازش و تاب دادن سبیل سياه خود کرد. سکوتی که احترام عمیق نسبت به 
داروه را نشان بیداد» همه طرف حکمفرما بود و در نتیجه آن» آتش خشم او 


بتدریج فرو شست. 


خانه صراف از پل زیاد. دور نبود. بعد از نیساعت» تخت روان ردی پل 
بود. 

صراف از زیر پرده ابریشمین بیرون خزید» صورتش زرد و پف کرده و ربشش 
ژولیده بود و مقداری پر بالش در لابلایش به چشم میخورد. در حالیکه دستش 
را روی قلب گذاشته بود با آخ و ار کد ناله به داروغه تعظیم کرد و 
با صدائی ضعیف ولی لحنی نیشدار» گنت 

- درود بر حضرت اشرف و امیر قدر قدرت» حضرت کامل بک! ذات 
مبارک را چه نیازی بود که این بنده حقیر را که حقارتش بحدی رسیده که 
در این شهر از دست دزدان گستاخ در امان نیست» در حالت نزع از بستر 
بلند کنند؟ 

- من رحيم‌باي محترم را همانا برای این منظور احضار کردم تا سعی 
و توشش خود را در امر جست وجوی اسبهای مسروقه باثبات برسانم. من بقدری 
متأثر و ناراحت شده‌ام که حد و اندازه و سابقه ندارد! 

چه چیز بوجب بلال خاطر حضرت اشرف کامل ہک شده است؟ حالا 
دیگر اسبهای نژاد تکنی ایشان حتماً در مسابقه اسب ددانی جایزه اول را خواهند 
برد. 

این یک ضربه واضح و آشکار و سستقیم بود. 

رنگ از روی داروغه پرید» ولی با لحنی سرد و باوقار گفت : 

- غم و غصه این ضایعه و بیماری توأم با آن» حواس رحیم‌بای محترم را 
مختل کرده است, اینجا فالگیری حضور دارد که بقول خودش؛ فوق‌العاده ماهر 
است و متعهد میشود که اسبهای مسروقه را پیدا کند. 

فالگیر ٩!‏ حضرت اشرف فقط برای این مرا از بستر بیماری بلند کردند! 
خیر » بگذار حضرت اشرف» این وجود قدرقدرت برای خودشان فال بگیرند» بنده 
مرخص میشوم. : 

صراف این را گنت و بر گشت که برود. ۲ 

داروغه باز هم با لحنی سرد و باوقار گفت ۰ 

- در این شهر؛ آنکه اسر و نهی میکند» منم! رحیم‌بای بحترم! بايد 

فورا با فالگییر داخل مذاکره بشوید! 

او » این داروغه میتوانست در اشخاص حس اطاعت و فربانبرداری بوجود 
بیاورد! اگر چه صراف رو ترش کرد» ولی به نزد ملا نصرالدین رفت و گنت : 


فالگیر » من حرفهای ترا باور ندارم و به اندازه پشیزی برای آن ارزش 


قائل نیستم» وی چون یک از بقامات حاکمه مرا بجبور ساخته است با تو حرف 
میزنم : از اسطبل من دو اسب اصیل تازی گم شده است... 

ماد نصرالدین ضمن_بازکردن کثاب چینی خود آهسته گفت : 

یی سفید و دیگری سیاه, 

صراف با لحن تسخرآمیزی گفت : 

ای فالگیر بصیر و باریک بین» همه اهالی شهر میتوانند صحت گفته 
ترا تصدیق کنند! روزی که اسبهای مرا از عربستان آوردند عده بیشماری از 
تماشای آنها لذت بردند. 

ما تصرالدین آرام و متین ادامه داد . : 

- زیر یال اسب سفید جای زخم کوچک تقریباً به کلفتی یک نخ پشمی 
و توی گوش چپ اسب سیاه زگیلی به بزری یک نخود است. 

از این علایم فقط دو نفر اطلاع 


۱ 


داشتند ۰ خود مراف و بهتر کنا 


مصمن او - دیگر احدی خبر نداشت. 
صراف بات و مهوت شد و پوزخند تمسخرآمیز » از لبانش پرید و گفت + 


آهنگر 


- فالگیر» حق با توست! ولی چطور باین تضیه پې بردی؟ 

داروغه نیز یکه خورد و جلوتر رفت. 

ملا نصرالدین کتاب چینی خود را ورق زد و گفت : 

س بعلاوه: به دم اسب سفید یک تار ابریشم سفید ورد خوانده شده و به 
دم اسب میاه یک تار ابریشم سياه ورد خوانده شده بافته‌اند. 

از این قضیه حتی مهتر مطمثن هم اطلاع نداشت. تارهای ابریشمی را که 
برآنها ورد خوانده شده بود صراف شخصا و در نهایت اختفا به. دم اسبها پافته 
بود» زیرا" متوسل شدن به سحر وا" جادو در اسب دوانی اکیداً بمنوع بود و 
نتخلفین را به زندان ی‌انداختند. 

این سخنان بلا نصرالدین صراف را بکلی مات و مهوت ساخت. 

حضرت اشرف کاسل یکت-هج.- نسبت به این سختان بی‌اعتنا نماند. سمند بادپای 
افکارش تاختن گرفت ۽ مثل اینکه این فالگیر واقعاً هم دارد اسبها را پیدا میکند! 
اين کار اصل . با حسابهای من جور درنمی‌آید. وظیفه من ابراژ حدا کثر سعی 
و کوشش در پدا کردن اسبهاست» بقیه کارها از دست من خارج است, اینکه 
اسبها پیدا بشوند یا نشوند دست خداست. بهتر است اصل؟ و یا اقلا قبل از 
مسابقه پیدا نشوند... شیطان این فالگیر را سنگ راه من کرد! چه بکنم» چه 
نکنم؟ آهاء سحر و جادو ! باید صراف را ترساند» از او برگه‌ای بدست آورد 
و بازجوئی را کش داد! آنوقت اسبهای عربی او رنگ میدان اسب‌دوانی را هم 
نخواهند دید!, و داروغه با لحن ویژه دادرسان» لحنی که از آن برای مراف 
هیچ بوی خوشی بمشام نمیرسید» گفت ۰ 

رمبیم‌بای محترم» شما چه بیفرمائید؟ 

صراف چنان رنگ برنگ شد که بکلی خود را لو داد و چند جمله بی سروته 
زیر لب ادا کرد : 

- من» روحم از تارهای ابریشم بیخبر است. شاید سهترها خودشان... بدون 
اطلاع من,.. يا صاحب قبلی اسبها.., آنجاء درا عربستال... 

وی بزودی بخود آمد و بیاد آورد که اسبها دیگر نیستند و هیچکس نمیتواند 
راز اورا فاش کند و با خشم و غضب ساختک فریاد زد 

- اصلاً همه این: حرفها دروغ است! فالگیر دروغ میگوید» تهمت میزند! 
اگر اسبهای من پیدا میشدند!.. 

ماد نصرالدین حرف اورا قطع کرد و کفت : 

- فردا پیدا میشوند. صبر کن» کتاب من بعضی چیزهای دیگر هم 
میگوید... میگوید که به نعل دست راست اسب سفید» ضمن سایر میخهاء یک 
میخ طلائی "هم که بر آن ورد خوانده شده» زده‌اند. روی این‌میخ رنگ خاکستری 
مالیده‌اند تا از سایر میخها تمیز داده نشود. درست لنگه همین ميخ جادو شده 
در نعل اسب سیاه وجود دارد,.. فقط نمیتوانم بنهمم در نعل کدام پاء 

داروغه پوزخندی زد و گفت : 


: 
اقدامات احتیاطی بعد از گلوله‌باران کارگران پارس‌مینو . 


هوم! میخهای جادو شده» تارهای ابريشم جادو شده! من طبق وظیفه 
حکومتی خود باید شروع به بازرسی کنم. 2 

زبان صراف از فرط حیرت و تعجب بند آمد. ولی سراسیمک و آشنتک او زیاد 
طول نکشید. عادت به دروغ گفتن که در نتیجه تجربه چندین ساله صرافی 
در او" بوجود آمده بود» به دادش رسید, 

صراف گفت ۽ 

- نمیفهمم این فالگیر چه میگوید. یقیناً بازار گرسی میکند تا پول بیشتری 
بگیرد. بگذار رک و راست بگوید برای فالی که میکیرد چقدر میخواهد و اگر 
فااش درست درنیاید با او چه بايد کرد؟ 

. حالا دیگر صراف شک و تردیدی نداشت که در برابر او فالگیری نشسته است 
که ہلا از مواهب آسمانی غیبکوئی برخوردار است. در درون صراف دو نیروی 
متضاد - میل و آرزوی برگرداندن اسبهای مفقود شده با شبح شوم زندان - در برد 
بودند. میخها و تارهای ابریشمی جادو شده» و داروغه که به مطلب پی برده 
است... در این کار جز فالگیر؛ هیچکس نمیتواند به او کمک بکند. 

کناب قلب صراف» بر خلاف کتاب چینی» برای بل نصرالدین کاملا روشن 

نھ د. به این د مللا روی حساسترین و شدید تریه نهانی ترید 
ی ی یی کیت ا hE‏ و 
- درباره پول و همچنین در باره کلیه مطالب دیگر » ما بايد دونفری» بدون 
وجرد شخص الشی» صحبت کنيم. 
داروغه ناراحت شد و پرسید 

س سه تفری نمیشود؟ 
ملا "جواب داد ۰ 
سب زد» نمیشود» آنوقت فال من درست درنمی‌آید. 

داروغه چاره‌ای جز تسلیم و رضا نداشت. به عسس‌ها ابر کرد که همه را 

از آنجا برانند و خودش هم کنار رفت بعد از یک دقیقه دز اطراف ملا نصرالدین 
و مراف هیچکس نبود. ریس کل فالگیران خواست در غرفه خود پنهان شود» 


ابا اورا نیز با اردنی و پس کردنی بیرون انداختند. 
صراف گفت ۰ 
- ما تنها هتيم 
ملا نصرالدین تصدیق کرد : 

- تنها هستیم, 

صراف گفت : 

نمیتوانم بفهمم این میخها و تارهای ابریشمی از کجا آنده‌اند؟ 

ملا دست خود را بطرف کتاب چینی ذراز کرد و گفت : 

- الساعه ميفهميم از کجا آمده‌اند. 

سراف دستهاچه شد و گفت ۰ 

- فالگیر » لازم نیست! این کاری است مربوط به دیروز» مربوط به گذشته» 
ما باید به,.. 

ملا تصرالدین جمله اورا تمام کرد : 

- کار فرداء به کار آینده فکر کنیم. 

- کابل درست است! فالگیر ء خوب بود اکر این اسبها طوری به اسطبل 
من بربیگشتند که به وفع.,. به شکل... نميدانم چطوری بگویم... 

- بینهمم» که بدون آن میخها و تارهای ابریشی باشند. 

- فالگیر » پواش حرف بزن! حالا مزدی که میخواهی بگو . 

- بازرکان محترم» مزدش مناسب است: ده هزار تنگه, 

- ده هزار تنگه! ای پروردکار مشنق و بهربان! آخر این دست نمف 
قیمت اسبهاست! اسبها برای من پا مخارج راه از عربستان تا خود خوقند بيست 
هزار تنکه تمام شده‌اند. 

تو به حضرت اشرف . کامل بک قیمت دیگری کفتی ! یادت هست در 
دکانت میکفتی پنجاه و دو هزار... 

چشمان صرآف از حدقه بیرون آمد! اطلاع این فالگیر عجیب از کلیه اسرار 
نهان واقعاً فوق‌العاده زیاد بود! 

صراف پس از کمی سکوت با ترس و لرز پرسید : 

- همه این اطلاعات از توی کتاب تو دری‌آیند؟ 

س بله از توی کتاب من. 

کتاب عجیبی است! کجا این کتاب را ای آوردی؟ 

۳ در چسن. 

- در چین این جور کتابها .زياد است؟ 

س این کتاب در تمام دنیا بنحصر بفرد است. 

- شکر خدای را که در سایه عنایاتش رفاه و آسایش ما از گزند در 
امان است! حتی فکر اينکه اگر از این کتابها در دئیا صد تا میبود جه به سر 
ما بازرگانان می‌آمد» وحشتناک است! فالگیر » کتابت را ببند» فوراً ببند! دیدن 
این حروف چینی قلب مرا می‌آزارد! خوب» من با سبلفی که تو گفتی» موافقم ! 

- بازرگن» مواظب باش که سعی نکنی مرا گول بزنی! 

من سلاحی ندازم و تو شمشیر تیز و برانی مانند این کتاب چینی 
در دست داری! . 

س فردا اسپهای خود را خواهی گرفت. همانطور که قرار گذاشته‌ايم» 
بدون آن میخها و تارهای ابریشمی خواهی گرفت, پول را حاضر کن؛ بايد پول 
طلا در یک کیسه کوچک باشد, خالا آخرین مراسم را انجام میدهیم. 

ملا نصرالدین سر کدو را بر داشت و مقداری آب سحرآمیز روی خودش 
و روی صراف پاشید. ۱ 

داروغه و شحنه‌ها و عس ها و فالگیرها ساکت و خاموش ناظر این 
جریان بودند, 

پیرمرد لاغر» رئیس فالگیران از رشک و حسد رنج میبرد. او دو بار سعی 
کرد به ملا و صراف نزدیک شود تا حرف آنها را بشنود و هر دو بار عسی ها 
به تصد او . پی بردند وجلوش را گرفتند و با اردنگ او را برگرداندند . 

وقتی پیرمرد شنید که لا برای این فالگیری چقدر خواهد گرفت» بخود 
پیچید و با صدای خفه‌ای فریاد زد ۽ 

ده هزار! و نقش زین شد و از هوش رفت. 

هیچکس نتوانست اورا از زمین بلند کند» زیرا همه . از شنیدن این مزد 
پیسابقه مات و مهوت شده بودند و خشکشان زده بود. 

داروغه سرفه پرسعنائی. کرد» بی‌پرده و آشکار پوزخندی زد» ولی چپزی نگفت. 

و ابا وتتی صراف به طرف خانه خود براه افتاد گله‌ای جاسوس مخنی پشت 
سرش روانه شدند, 

ملا با خود گفت : «پس من هم از مرحمت و مراقبت آنها بی‌بهره تخواهم 
مانده. و اشتباه نکرده بود. وقتی سرش را برگرداند سه نفر را در عقب خود و 
یک نفر را کمی دورتر در کناری دید. 

داروغه ملا را با اشاره انگشت پیش خود خواند و . گفت ۰ 

فالگیره 1 در نظر داشته باش که اسبها فقط و حتماً در حضور من بايد 
به صراف پس داده شوند و بس! هیچ لزومی هم ندارد که در این کار عحله 
کنی. بعلاوه مواظب باش که یک وقت تارهای ابریشمی و میخها گم و گور 
نشوند! در غیر اینصورت از بدنیا آمدن خود پشیمان خواهی شد! برو ! 

ملا نضرالدین بساط خود را جمم کرد و در بیان همهمه کینه‌توزانه و 
حسادت آبیز هقطاران فالگیر خود» پل سرهای بریده, را" ترک گفت. 

جاسوسها بثل سایه دنبال او براه افتادند. 


ادامم داد 


۱۴ مورداد » ن 


هنگر » 


بند ه‌ثر ۱ 


در ۲۴ 


صفحه ده 


بهای ه ۵ ریال 


" عرض میکنم که ما هم مثل شما از رویزیونیسم سزخ و 
م 


صفحه ۷ 


تهران الف -آقاثي . 
متشکريم . امیدواریم که فرصتی دست بدهدو 

از آرشیوشماد یدنی 2 .بمهترین‌جوآب به اشخاصی 

بثل قلسفی همان بي اعتناشی و داخل آدم حساب 


نکردن او و ترهات آوست . پیروز باشید . 


تهران خانم فرشته - ش. 

_ تااین لحظه متاسفانه وسیله‌ای برای تهبیه 
شماره‌های قبلي آهنگر نداریم ولی همین امروز فردا 
ترتیبی برای آن خواهیم داد و نتیجه را به اطلاع 
شما و سایر دوستان متقاضی خواهیم رساند .واما در 
باره‌قبولاشت راک وارسال روزنامه‌به آروپا بایدبگوفيم 
که آنهم بقول سروف " در دست اقدام است "ولی 
چنانچه طرف شما دسترسی به کیوسک‌هایمطیوعاتی 
لندن داشته باشد ؛ میتواند آهنگر را ازآنجاهاتهیه 


کند ( البته از شماره دهم به بعد ) . به اميد روزی " 


که ما و شما از این دردسرها راحت شده باشیم . 
تهران م س غفاری . ۱ 

چه‌آن نامه‌محبت آمیزبه دست مارسیده‌باشد » 
چه نرسیده باشد . سپاسگزاریم . 

برداشتن عکس و تفصیلات افراشته " ازسردر 
آهنگر "دلایلی داشت‌که درهمان‌شماره ( اگرخوانده 
باشید و توجه کرده باشید ) توضیح داده‌ایم‌وامادر 
هر حال از چاپ آثار افراشته دست نخواهیم کشید. 

درموردمطالب میم ندرج در شماره ۰(امتحان 
تاريخ ءابا جازة فوری اهي خداجافطیو غیزه | 
و تاه سس کنیع خ ود معلومات‌کم سوادان 
را رعایت‌کنيم ولی به نظر ما هر کس مختصر سنی از 
او گذشته باشد و با مقدار کمی با تاریخ مبارزات‌سی 
و چند ساله اخیر ابران آشنائی داشته باشد میداند 
که جواب تعام آن سئوالات سید ابوالقاسم کاشا نی 
است. پیام شما را به آقای حبیب اس ف رساندیم ۳ 
بزودی اثرات آن را در آهنگر خواهید دیگ . 

شعر " نیروی توخفته به بازوی تست "رابقول 
خود شقا برای رعایت حال " کم سوادان " چاپ 
کردیم . چه کنیم برادر» سفت باشد میگوگید طح 
بالاخره باید. یک خاکی به سر خود مان بریزیم - مگه 
نهِ. - بپرحال سعی می‌کنيم دیگر مرتکب چنین 
اعمالی‌تشویم ۰ باز هم در انتظار انتقادات خوب و 
موشکافانه شما درود و سپاس. 


تهران خانم آ در سب . 


ر‌ 
داده‌ایم » چاپ ترجمه اشعار با درنظر گرفتن 
صفحات محدودو فشردهآهنگر ۰ فضای زیادیرااشغال 
میکند ونان چده مطلب خالنبة یکی را اح 
گرفت .واتگهی تجربه‌نشان داده است که ترجمه‌شعر 
وقتی خوب و دلچسب میشود که ترجمه هم بصورت 
شعر و دارای همان مضامین و اصطلاحات محلی‌باشد 
وگنه تلف فحز آهلی را هم از میان خواهد برد: 


پس همان بهترکه حرفش را هم نزنیم. - پیروزباشید. 


اهواز -آقای نظام -ک . 

! - کاریکاتور ارسالی حتما " به‌دست‌مانرسیده 
وگزنه همانطور که مشاهده می‌کنید. ما هر هفته رسید 
کاریکاتورها را در همین صفحه اعلام میکنیم ( که 
البتەچاپ1 نها مشروط بت شید شورایکریکاتوریستهای 
آهنگر است ) با این حساب ؛ يا بقول شما در بین 


راه اداره پست تا اینجا گم و گور شده پا . درهمان 


اداره پست شهر خودتان سر به نیست شده که به‌هر 
صورت دست چاپارخانه* جمپوری اسلامی و آقای 
مانسورچی جمپوری اسلامی درد نکند . 

۲ - هرچند که طرح مسائل‌اید ئولوژیک‌جایش 
در هفته‌نامه هنگر نیست‌ولی بطور سربسته‌خدمتتان 


ززد ۰ هر دو متتفریم ولی مثل شما ندانسته به د 
اسم والقاب تراش‌هاید ستکا هپای‌تبلیفاتی امپریالیسم 
و صببونیسم نمی‌افتیم . از نظر ما " امپریالیزم 
دارای خصوصیات و آثار و علائم بخصوصی است که 
ضدور سرمایه ؛ تفوذ تراست های چند ملیتی »و 
بالاخره در اتحصار گرفتن بازار کشورهای‌نواستقلال 
و قبضه کردن " مواد خام " آن کشور وبصورت‌بازار 
مصرف در آوردنو و و۰۰ يکي از آنهاست همینطوری 
نمیشود به کشوری برجسب امپریالبزم " چسباند» 
مگر اینکه بخواهیم بقول شما " خائنانی که امروز از 
پشت به نہضت جپانی مارکسیسم خنجر میزنند 
را تبرثه کنیم و سیاست شوونیستی وخودفروثی‌آنها 
را توحیه کنیم و دستگاههای‌تبلیفاتی‌همدستان‌آنها 
را خشنود کنیم ..تنفر ما از رویزیونیسم به‌این‌جهت 
قی است که فی المثل رژیم جلادی مثل رژیم شاه 
را نباید على الاصول به رسمیت بشناسد تا چه رسد 
با او نم مراوادات کهنت "۳ برقرار کنند و اسلحه‌سبک 
و سنگین در اختبارش بگذارند.نبایدپاتریس‌لومومبا 
را آنطور کت بسته تحویل امپربالیزم بّدهند وبرسر 
نقش او با امپریالیزم سامله کنند ۰ نباید سالوادر 
آلنده را برای خوشآبند یکی به ادامه رژیسم 
" پارلما نتاریزم " تشویق کنند و یک اصل امتحان 
خده‌لنینیستی و یک رژیم نوبای مردمی را به غلط 
فدای‌افکاراتحرافی خودکنند نبا ید معاملات سود اگراته 
را جا نشین رسالت انترناسیونالیسم پرولتری کنندو 
برایامپربالیزم حریم اضیت و حق‌بچاپ بچاپ قائل 
شوند و و.. ولی هیچ یک از این ایرادات دلیلاسن 
نمیشود که ما در مورد رژیمی مثل رژیم انگولا و یا 


اگر همانطور که گفته‌اید قبول دارید که امپریالیزم 
آمریکا دشمن شماره یک رژیم های مردمی است » پس 
باید قبول کنید که این جانور دلارخوار بی‌جهت 
نمیاً بد پشت سرفشودال‌های‌ظا هرا" سا اسلامی اتف 
و سخاوتمندانه از آنها حمایت کند » آنهم با دست 
و با کمک شخصی مثل زاهدی پاکستان » یعنی ژنرال 
ضیاءالحق . ملاحظه میفرمائید طرفداری ما ازحکومت 
مرد می افغا نستان د رست بہمین جهت است‌کمک‌گرفتن 
از شوروی اگر دلیل دست نشاندگی است پس باید 
جمال عبدالناصر ؛ معمر قذافی , حافظ اسد و حتی 
رم جایر و کمونیست کش عراق را دست‌نخانده 
شوروی به حساب آورد . وانگهی شما فکر می‌کنیداگر 
رژیم تره‌کی برود یک رژیم مردمی‌تر از ان روی کار 


خواهد آمد؟ خاطر + باشید که همین الان‌یک 
ژترال‌پینوشه‌یا انورالسادات‌اعفانی و یاحداقلآدمی 
مثل همان فئودال اسلامی که در تلویزیون اسران 
قیافه‌اش رازیارت‌کرد یدوبه‌تصد یق‌تمام فلسطینی هلی 
مقیم ایران تا دیروز در خدمت منصور قدر» سفیسر 
ساواکی ایران در لبنان و در خدمت ساواک و موساد 
بوده از طرف سازمان سیا حاضر و آماده قبضه کردن 
قدرت اشت. تازه یک چیز دیگر؛ شما از کجااینقدر 
مطمکنیدکه رژیم تره‌کی در ميان مردم افقانستان‌ریشه 
ندارد ؟ از گفتار رادیو بی »بی » سی ؟صدایآمریکا ؟ 
صدای‌پاکستان ؟یا به‌گفته‌رادیو تلویزیون قطب‌زاده: 
که ظاهرا " به بی‌بی‌سی فحش میدهد و درباطن‌عین 
همان پس مانده‌هایبی بی سی و رویتر و خبرگزار, 
صهیونیستی آ سوشیتد پرس و یونایتد پرسوخبرگزاری 
فرانسه » رادم بساعت نشخوارمیکنند؟اگرسیعواهید 
واقعیت را بدانید لازم است که به تریبون‌های" آن 
طرفی هم گوش بدهید و برداشتتان از مجموع 
شنیده‌هایتان باشد. 


۳ - سوابق ( سیاسی‌و حزبی ) چلنگر هماتطور 
که سه چہار بار در آهنگر توضیح داده‌ایم ابدا" بما 
ربطی ندارد اينکه هر شماره‌ازافراشته‌و اشعار او یاد 
میکنیم بخاطر حق استادیست که از نظرادبی‌وشاعر 
مرد می بودن به‌گردن‌ما - تویسندگان آهنگر - دارد 
و بخاطر شعرهای مرد می اوست ؛ نه چیز دیگر. 

۴-برداشت شما از "شو" تلویزیونی "تادری 
پور " ساواکی خوش خط و خال‌درست‌همان‌برداشتی 
است که ما داریم -نمایتی با تأئید همفکرانش که 
اکنون در مقامات حساس نشسته‌اند ؛ ویک‌سری فحش 


برای شکار و یا خرابکازی در صفوف مخالفان بایداز 
جه شکردهائی استفاده کرد - متاسفانه نامه شمادیر 
بدست‌ما رسید و این‌موضوع د یگر کهنه شده‌والاعین 


کار مثبتی انجام داده ) تائید کرده‌ايم , این نکته 
رابایددرنظردا هب شیدکهروزنامهآهنگر علی الامول 
یک هفته‌نامه طنز و انتقادی است و فقط به‌حنبه‌های 
انتقا دی‌کارها .کار دارد .کار مثبت که تعریف‌ندارد» 
این وظیفه دولت است که کار مثبت بکند » با عرض 
تشکراز این‌روشنگربهاو سلام و درودی‌گرم وصمیمانه . 


تهران -آقای داریوش ب . 

تفتیش‌عقا بدکه شاح ودم نداردو اسم "اسلامی " 
برخود گذاشتں هم حقبقت امر را نمی‌پوشاند. آتها 
که‌امروز باشما دست‌به بقه‌میشوند که جرا پیغام امروز 
و آیندگان و آهنگر میخری, همان کاری را میکنندکه 
دیروز ساواک با خوانندگان روزنامه‌های زیرزمینی و 
اعلامیه‌های‌امام خمینی و سایر محافل مترقی‌میکرد . 
به امید روزی که ار ساواک و افکار ساواک‌منشانه اثری 
تباشد -کامیاب باشید . 


تهران خانم پ - ذکریا . 

اجازه بدهید اول قسمت‌هاثی از نامه طنزآمبز 
و جالب شما را نقل کنیم و بعد جوایتان را بدهیم. 
نوشتها یف . 

". اینجانب کی از خوانندگان بروپافرس 
سرکارمیباشم ( البته از شماره ۷ به بعد ) بهرحال 
جانم برایت بگوید اوائل اصلا " نمیدانستم چیست 
( البته آهنگر ) و حتی بکروز که در خیابان دبدم 
یک روزنامه فروش نوشته آهنگر نداریم راستش اول 
فکر کردم يارو آهنگر آشنا سراغ دارد برای ساخش 
کیوسک و دکه ) البته میدانی تاز ها حقدر رواج 
یافته . قشقرقی دارد. ) بهرحال ملتفت قضه‌نشدم 


تا اینکه یکدفعه همینطوری خریدم و دیدم ؛ ای بابا 
کجای کاری که چقدر عقب مانده‌ای . . . " 

راستش تا ابنحای نامه شما ایده‌جالبی‌بما داد 
و آن‌اینکه‌در صورت‌تصویب لایحه مطبوعات "شریف 
امامی ‏ میئاچی 


و خوانده شدن فاتحه آزادی 


مطبوعات » بد نیست با استفاده از شهرتی که در 
این چند ماهه بهم زده‌ايم برویم دکه آهنگری باز 

.اما درحواب بقیه نامه شما که از ما خواسته‌اید 
از شماره‌یک تاهفت روزنامه را در اختیارتان‌بگذاریم 
و ترتیبی بدهیم که روزنامه را مشترک شوید؛ يايد 
عرض کنم که تا امروز چنین امکاناتی رانداشتیم‌ولی 
از همین‌شماره درصد د یم که‌ترتیبی‌به این کاربد هبم 
و بهمین جهت از شما و سایر دوستانی که تقاصاهائی 
در این زمینه‌دارند. میخواهیم که چند" روزی ( فقط 
چند روزی ) صبر انقلابی : داشته‌باشندتاانشا*الله 
در همین یکی دو هفته آینده خبر و چگونگی انحام 
خواسته‌های‌شمارا د همین صفحه به اطلا عتان برسانیم . 
سرافراز باشید. 


بندرعباس -آقای محمدرضا - میم 

3 ۱ آن مجله بی بو و بی‌خاصیت همانجارفت 
که ارباب بی پر و بی خاصیتش ( ثباهسشاه" ریاصهر ۰ ) 
رفت . مهر د رخشنده چو پنهان شود - شب پره‌بازیگر 


میدان شود . وقتی آزادی و محل عرض وجود برای 


نشریات انتقادی راستین نباشد چنان‌محجلات‌مبتذل 
0 بها صطلاح : نکاهی " امکان نشو و نما پیدامیکنند 1 
ملتفتی دوست عزیز؟ 

۲ - درمورد تفتیش‌محمولات پستیآهنگرباید 
عرض کیم که بحمدالله و الحنه» عتاب سانسورچی 
جمپوریاسلامی هرهفته کلیه پاکات و نامه‌های] هنگر 
را با اثر انگشت مبارک خود مزین می‌فرمایند و در 
این مورد هیچگونه جای دلواپسی نیست. 

۳ - نظرتان درباره رادیو تلویزیون هیچ » 
رادیو تلویزیونی وجود ندارد. 

۴ - دیر رسیدن آهنگر قبلا " مربوط میشد به 
کارشکنی‌هاتی که از طرف دنته جات علوم الحال 
برای ما ایجاد میگردید ولی از چند شماره به‌اینسوه 
ترتیبی داده‌ايم که بموقع بدست شما برسد. موفق 
باشید. 
تهران -خانم نلی - الکس. 

خوشوقت خواهیم شد که‌نمونه‌هائی ازاشعارتان 
را برای ما بفرستید و.مکاتبه‌ای با ما داشته باشید. 
هیچلازم نکرده که از دست برنامه‌های آن باباکفرت 
بالا بیاید ؛ بوی الرحمن خودش بلند شده و همین 
روزهاست که قالش‌کنده شود وبرود یی‌کارش. تنکمووری 
۳ 


مریوان - دانشآ موز . 

از اینکه حضرات چماقدار و اتحصارطلب سایه 
مرحمتشان به سر شما نوجوانان دانشآ موزهم رسیده 
وبرای‌اذیتو آزارشما پاپوش دوخته‌اند کلی‌متاسفیم. 
ولی چکنیم دوست عزیز؛ آهنگریم و ماهستیم وچند 
تاچکش وصله‌پینه‌ای‌و یک‌سندان رنگ و رو رفته غير 
از چندتا چکش کاری‌چکاری ازد ست ما ساخته‌است ؟ 
امیدواریم که درسایه عدل‌اسلامی 2 این‌گرفتاربپا 
بخودی خود برطرف گردد - درود بر شما 


مسجد سلیمان -م - طلوع . 

از آن آقای بوقلمون صفتی که در شهرشماقبل 
از انقلاب یه جای‌شرکت درتظاهرات به‌تظاهرکنندگان 
توهین و تاسزا میگفت و بغد از انقلاب با گذاشتن 
مقداری ریش و در دست گرفتن کتابهای‌مذهبی خود 
را موس انقلابی جا میزند زیاد دلگیر تباشید »چون 
در اینجاء آدمپائی داریم که‌قبل از انقلاب مردم را 
میبردند در سیاهچال‌های اوین‌ولوبزانوقصر شکنجه 
میکردند و حالا شده‌اند عزبز دردانه‌انقلاب ملاحظه 
فرمودید» پس شکر کنید که بقول معروف هنوز جای 
شکرش باقیست . درود و سپاس. 


تهران -آقای فومنی شهمیرزاد», 

هر چند که متاسفانه از سادات نیستم ولی از 
قسمتی که بما داده‌اید حاضریم به حرفهایتان گوش 
کنیم . اولندش آهنگر را با مرگب آبی‌چاب نميکنيم: 
چون عقیده نداریم که هر چه‌رنگ قرمز دارد ؛الزاما " 
بمعنای " ساخت شوروی " است ؛ همانطورکه‌استفاده 
از ستاره‌سرخ‌هم به‌عنای‌ساخت شوروی‌بودن نبست. 
ستاره سرخ ( بنج پر ) طرح و ابده‌ایست از لذنن و 
به این معناست بنج قاره جهان بزیر پرچم انقلاب 
زحمتکشان در خواهد آمد و ما تيز - بدون‌هیچگونه 
وابستگی -خود را قسمتی از این پنج قاره‌میدانیم . 
دومندش‌برداشتن‌تصویر آفراشته دلایل‌خاصی‌داشت 
که قبلا" به تفصیل درباره‌اش توضیح داده‌ایم ولی 
همانطور که خودتان گفته‌اید افراشته‌نه‌فقط دربالای 
سر ما . بلکه در قلب ما جا دارد. 

درانتظار انتقادات خوب شما خیلی هم معنون. 


تهران خانم دانا عب. 

۱ از اظهار محبت شما متشکریم ۰ 

۲ -همانطور که در بالا. در جواب یکی از 
دوستان دیگر نیز متذکر شدیم ۰ سوابی چلنگرابدا " 
ربطی به آهنگر ندارد ولی با این همه درجوابآنها 
که دم از " سوابق " قدیمی چلتگر سزنند »جتایعالی 
سوابق جدید اشخاصی منل فلسفی و روزتامه‌های 
قشری امروز را که سراپا فحش و ناسزا و توهین سه 
مصدق بزرگ است جلو آنها بگیریدوبکوکید آقایان: 


شفادلتان‌بزای مصدق‌نسوخته ,بلکه این نفوذ معنوی_ 


آهنگر و اثرات مردمی آنست که جاهای حساستان را 
به جلز و ولز انداخته . شادکام باشید . 


تهران -آقای هادی و تبریز -آقای مهدیخ . 
درباره‌شماره‌های‌کسری وقبول آبونمان‌ومشتر 
همانطور که در جواب دوستان دیگر تذکر داده‌ایم 
همین امروز و فردا خبرش را در روزنامه‌اعلام خواهیم 
کرد ضمنا ؛ شماره اول را خود مانهم خریداریم . 


تهران -آقای بهمن -ش -ز « 

آنچه درباره راد بو تلویزیون و سانسورهای‌صد 
مردمی آن گفته‌اید بطور دربست درست است و اس 
ته‌تنها نظرشما» که نظراکتریت محافل آگامودرست - 
اندیش‌کشهرماست .ولیکویا " استادازل" در روزهای 
اول " روزی " ها را طوری تقسیم کرده که اس آ قا 
باید در همانجا باشد و بهترین ویلاهای زنرالهای 
معدوم را بخود اختصاص دهد و با هلیکویتر ایاب و 
ذهاب کند و مابقی قضایا: :. 


رشت آقای رحیم د ش . 
حواله شما هم به جواب آقای بہمر شر 
ضمنا " از تشویق و تاییدات شما متشکریم . مرسی . 


کرمانشاه -آقای شکست . 
مثل اینکه بواش بواش دارید یکی از مشتریان 


پر و پا قری پستخانه میشوید ؛ آنهم پستخانه‌ای که . 


از "نظر بازی. " های ساتمورجی اسلامی:ادار‌یست 
ابن روزها اوقاتش از برج زهرمار هم تلخ‌تر است . 

بهرحال » خواهی شوی تبرانداز - هی پرکنو 
هی بنداز. مطمئن باشید. با این پشتکاری‌که‌دارید 
بالاغره یکروز روی دست ما بلند خواهید جد وگری 
سبقت را از تنام شعرا و نویسندگان آهنگر خواهید 
ربود - پیروز باشید. 


تهران -قای "خیابان برزیل "۰ 

معمولا به نامه‌های بیاصل و نصب ) حنشی 
بطور مستعار ) جواب نمیدهیم ولی بااینهمه‌ازلطف 
شما متشکریم و امبدواريم که روزی برسد همه چیزبه 
دلخواه عردم ابران تمام عده باحق باقی بقایت . 
تهران س توکل -ر - 

همانطور که در جواب دوستان دیگر در بالا 
گفته شد - شماره‌اولرا نداریم که‌هیج +حتی خودمانم 
حاضریم آنرا به قیمت خوب از دارندگانش بخریم . 
با اینهمه با اتداماتی که انجام داده‌ایم شایداین 
روزها بدستمان برسد و در آنصورت : به چشم ۰ یک 
نسخه آنرا به آدرس شما خواهیم فرستاد . -مخلص 
۵ ریال تمبر ارسالی شما هم هستیم . 


تهران -قای عزت‌الله ف . 

والله : ما هم به درد شما مبتلا بودیم « بعتی 
در خانواده‌مان خانمی یه اسم " سلطنت " داشتیم 
که بعد از رفتن طاغوت نمیدانستیم چی صد اش‌کنيم. 
ابتدا اسمش را گذاشتیم "حمپوری "بعد یکپو متوجه 
شدیم که "کاریدی. " کرده‌ايم تا اینکبپسازمشاورات 
گذاشتیمش " حکومت ز ۳ " و حالا توی خانه 
اختصارا" ژ ٣‏ صداش می‌کنيم - فکر میکنم اسم 
يڪي نباشد ¡ چون هم خانم سلطنت خانم رازبلا 
تکلیفی‌در مب وردو" هم بااوضاع و احوال‌کنونی کشور 
اسم با سماگی است . دلشاد باشید: 


تهران -آقای بی د سی ( البته بی .سی‌فرنگی ! ) 
چشم ۰ سعی میکنیم تعادل نظم و نثرروزنامه 
را بیشتر مراعات کنیم - از راهنماگی شما متشکریم . 


تهران -آقای سید محسن - گ. 

۱ - درباره تهیه شماره‌های کسری جواب ما 
همانست که به سایر دوستان در بالا داده‌ایم ».یعنی 
چند روزی صبر کنید ترتیبش را خواهبم دادوخبرش 
را در روزنامه اعلام خواهیم کرد . 

۲ - در مورد ایراد و انتقاد شما از پاسخگوی 
پستخانه که چرا در شماره‌های قبل کورش را هم جزو 
پاد شاهان‌خونخواربشمار آورده‌ایم حال نکه‌اوتجات 
دهنده قوم یود و اعلام کننده صلح جماني بوده 
است بایدعرض کنم که اگر یادتان باشد ؛ درآن‌پاسخ 
گفته بودیم که پادشاهان بدون استثنا ظالم سفاک؛ 
طماع و آقای کورش اضاقه بر این محسنات استیلاگر 
و استعمارچی‌ هم بوده‌است ..و حالا هم همبن‌موضوع 
رامجد دا تکرارمی‌کنیم و در توضیحش یادآورميشويم 
که امپریالیزم و استعمارگران امروز هم طرفدارآزادی 
نذهب " و حتی اگر مذهبی درمیان نیاشد؛ بوجود 
آورنده مذاهب مختلف و"اختلافات مذهبی بوده و 
هستند و دم بساعت از حقوق بشر " و حفاظت‌از 
صح‌جهانی دم میزنندولی محقق‌بودن با احساساتی 
بودن و قضایا را بطور سطحی و از روی نوشتجات 
مورخین آریامپری آنروز و مفسرین صبیونیست امروز 
قضاوت‌کردن دوتاہست . امیدواریم که قانع خنده‌باشید . 


سمنان -آقای محمد تقی ع . 
آزسوژه ای‌که به‌زبان سمنانی برای‌مافرستاده‌اید 
بموقع استفاده می‌کنیم هاته دورون ! 


خوزستان - ناصر - م ۰ 

آنطورکه ازفحو یکلام شما پیداست نکته‌اصلی 
آن مطلب‌را بدرستی درک نکرده‌اید . اگرخوب‌توجه 
کنید خواهید دید که از عرب خیلی هم تعریف‌شده. 
اهلا و ہلا؛ مرحبا ! 


پیام‌های تلگرافی 


۱- به این عده از دوستان که شر و مطلب 
فرستاده‌اند ees‏ 

تهران -آقای‌علی -میم. . خوب بود ولی درروال 
کار آهنگر نبود - حرکت از نو! 

تهران سر -! . شعر خوب - سوژه ضعیف » تکرار 

کرمانشاه - دلو . شعر کردی خوب » شعر فارسی هم 
خوب ؛ ولی مقصل بود . 

چاکر-ب طح . یک تیکه‌اش خوب : بقسه 
بدرد طومار میخورد . 

تهران حش . شهرراول کنید .مطلب بنویسید| 

رضائیه -آقای ایرج - ش . حیف که مفصل بود ! 

کرمانشاه - شهرزاد . خمیرش "ور" نیامده بود | 

خرم] با دلرستان- مرتضی- میم . بیشترتمرین‌کنید. 

بابل غ گ ن . دلگیر نشو؛ ایثالا ایندفعه | 

تهران- عشقی .نکته خوبی بود ولی بوی‌تعفن‌میداد. 

قصرشیرین- جآ ماج .] ند فعه‌ا یج پ‌شد,ایندفعه‌ای 
وزنش بهم خورده بود . 

تهران- محمد ص . در شمازه اول آ هنگرچاپ شده 


بود . 

اصفهان- م- صادقی .طومار را ولکنید- درانتظار 
مضمون‌های بکر و ابتکاری . 

تهران سرگردان . مایه سرگردانی بود [! 

تهران - زیدالشعرا . دير هضم بود ! 

۲ -و این عده از دوستان که‌طسرح و کاریکا تسور 
فرستاده‌اند .... 

» تهران - گاهگول 

ه تهران - خانم سیمین - و 

۰۰ . ساری - عمه غلی‎ o 

ہ مشهد: -| ےاخمدی 

٥‏ تبریز - ماهفر 

۰ ارومیه - حمیده - ث 

ه تهران -آگهی گمشده | 

» اهواز - حمید ع 

ه تهران - قن 

ه تبریز -ج - جواد 

» اهواز - نسرین ر 

» تهران - خارک 

ه تهران - ریما 

° پاوه - ف - نجفی 
طرحها و کاریکا تورهائی که فرسناده بود ید رسید 

درصورت تصویب شورای کاریکا توریست‌های آهنگر 

به موقع چاپ میشود - طبق معمول . 

دیر و زود دارد ‏ سوخت و سوز ندارد ! 


کارخانجات » کمبود حلبی 


حالت رکود فعالی خارج کند . 


شماره ۱۳ 


فر اریان‌شهر صد کلانتر 
بروزجمعه سرگردان و تنها 
روان کشتم بسوی دشت و صحرا 
میان بیشه » بالای درختسی | 
بدیدم آ دم شوریده بختسی 
پریشانی ز چشما نش عیان بود 
وجودش حاکی از ترس نهان بود 
باو گفتم که ای مرد جگر خون 
یقین دانم که هستی قیس مجنون 
بگفتا نیستم مجنون و زینهار 
تو دست از داستان کهنه بردار 
بگفتم پس بقین فرهاد هستسی 
به شیرین عاشق از روز الستی 
بگفتا نیستم فرهاد که کن 
از اینسان حرفها با من تو کم زن 
رابینسون کروزه! هستی تو شاید؟ 
ز مغرب آمدی تا این ولایت ؟ 
تو شاید تارزان نامداری؟ 
نشسته این چنین بر رزوی داری؟ 
تو بیخود چشم بسته غیب گفتی 
من استاندارم و از شهر یاسوج 
که از ترس کمیته کرد هام کوچ 
ز شهر صد کلانتر در فرارم 
پناهی غیر از این جنگل ندارم 
ز غصه سر بصحراها نهادم 
کنون اینجا چنین تنها فتادم 
که در جمهوری اسلامی ما 
بسا والی شد آواره بصحرا 

اعرا لاطبا 


دسنگیری یک حقوقدان 


چندروز پیش» یکی ازحقوقدانان 
درحین مطالعه پیش‌نویس قانون اساسی 
دستگیرگردید | نامبرده با وجود آنکه 
کلیهة اقدامات احتیاطی را به عملآ ور ده 
و در حالی که ملیس به لباس یک 
دانشجوی غير حقوقدان شده بود »در 
یکی ازپارک‌های‌شهرچنین‌وانمود میکرد 
که در حال حاضر کردن درس برای 
امتخاناتآخوسال است . سذالک غمل 
وی‌از چشم تیز بین مفتشین دور نماند 
و وی را درحین ارتکاب جرم شناساتی 
نموده و پس از دستگیری همراه باپیش 
نویس مربوطه » تحویل مقامات صالحه 
نمودند تا مطابق مقررات با وی رفتار 


گردد | 


ملی شدن کارخانه های روغن‌نباتی 
میگویند قراراست وزارت مسکنو 


شهرسازی » مدبریت کارخانه‌های‌روغن 
نباتی رانیز بعهده‌بگیرد ۰ بدنبال‌کاهش 
تولیدروغن‌نباتی »فعالیتهپای‌ساختماتی 
در حلبی آباد نیز بعلت کمبود مصالح 
ساختمانی که همان قوطی حلبی روغن 


نباتی باشد > متوقف‌مانده است .بدین 
جهت وزارت سکن‌و شهرسازی درصدد 


است با دردست گرفتن مدیریت این 
بی را جبران 
نموده و فعالیتپای خانه سازی را از 


اندر مُوائد دروغ مصلحت انگیز 

مگر ئه اینکه دروغ در اسلام و بطور کلی یک عمل 
زشت و گناه محسوب میشود . پس چگونه است. که 
روزنامه‌های اسلامی با درج بعضی اخبار دروغ در ساره 
سایرسازمانهاواحزاب به اشاعه دروع مبادرت می‌ورزند 
شایداعتقاددارند که ا انگیزبه از راست 
قتنه انگیز است " الله و اعلم " 


صرا حب عت فوق »تب خدج 
زززل رم زمره و دگ رر اعت 
غرده. ل رک کہ ل برره صا 

راستم ہن مور راب CL‏ 


۱۷۵۱۲۲ M.T 


صفحه ۸ 


شماره ۱۳ 


" امه‌ای‌از کانادا 


رضا شکت گرا 


کردی ګرماشانۍ 


آهنگر گرامی 
۰ کردی کرماشا لەختا . ۲ ی : مقاله‌های‌گوناگون‌ترا خواند م .نمیدانم تو آهنگری 
قانو ن‌اساسی 3 E‏ بویا rE‏ اکر ؟ چرا دو ساست خارجي کی دامن 
۰ من رە ىسە ر به غرن بی نم چوشیر ژیان ايراد E a rat e‏ بسیا رد ور 


1 


کفر مرا درآورده‌ای | ۰ 

چرانمیروی بهمانآهنگریت‌بپردازی ؟ يا حد اکثر 
درباره‌کارخانهذوب آهن که آ نهم کارشآهن‌سازی‌است» 
اظهارنظر کنی و نگذاری که آن کارخانه راهم کنهمکار 


" عرضم و حضور سرکارایوه" 

بی لنگه‌کلا شم بیه سه گیوه 

پ‌رسی ارای چه؟ نپرسیند دی‌چه‌س؟ 
خره‌ی وسرم » آویش خره‌ی خه‌س 
دشمن وحیله وگرد ریا 

جنگ ترک وکرد » کردیهو پا 

یی روژ نقده » بی‌روژ کردسان 

ایرنگه چیه سه خطه‌ی خوزستان 


"شکت " فدات بود شکتم کردی 
دنگت باده بان آخه تو کوردی 
اکه یه نفر بوشدا په لوان ١‏ 
ایوشی . چه ایوشی به رامی مهربان 
برامی براگم حقت خو اردنه 
و زور چماق مالت بردنه 
زدان تنا » که حقت نی یه 

۰ کرای و تنت 2 فایدی جه بې په 
بی‌روژ و ایلا » بىروژو "ول چوکت وا که » کش کس دای‌دای 

: ن ٠»‏ بهره ن ؟ پەره دهدد » چوده و هو حقت بردنه ایوشن دنگت نا 

ry <‏ من ۽ خداشاهده» ار گیره‌ی بارم © © a‏ و * 
وی قانون دانه بگرین و بازی ! ومد 
با که آپاندیسکت. طفیحان:/ تواد بکشد » 
کام لی دوانه دردت کی دوا ؟ 3 
انصاف بینه خرج کلاتان قاو امه جانیه زانن» مردم بیدارن 
چووسان ها وری انقلاب ایران وکار خوه‌یان » فره هشیارن 
لتقام دیا کو نمسای کت قادلاب خوهی وسره 
خوین شهید یل هنوز ها وج وزان فارسی » او بی پدره وتم کارگریل گشت چن سرکار 
که وتن بایسس محاکمه‌ی کرو روزی که شاه چی , باوانی ره میا دی ایمه نیونیم یه گله بیکار 
قدوی بزانن » جسور ية دی تیه پشتی شکیاش, نیه لست و پا آزادبو وتن آزاد بو نوسان 


خاص گوش بتکن و عرض بنسده 
کرد مسلمان » خدا برستم 
جو اوم بیسه» نه فره ء> نه‌ کم 
بیدهم تحویل پاسدار کمیته 
rt TE‏ 
ود اسم ورسمسی سی نیدانی ؛ 
ل کام دانشگاه خونیانه درس ؟ 


آقای باززگان پیر رزمنده 
من نه کمسونیست ؛ نه شاه پرستم 
توام ل سرکار یه‌ی سئوال بکم 
یه‌ی وخت فکر نکی بیشوی یه‌شیته 
ارای تدوین قانون اساسی 
کی دس داسه بان ارای نویسانی 
ناوسان کیه مدرکیان چس؟ 
اگر رمز و رازی لی کاره نيه 
ارا حقوقدانیل دعوت‌نگردین؟ 
ارای هرکاری ۲ تخصص خاصه 
ترسم وکیل و بازپسرس و قاضی 


؟ 


ر 
برامه‌کردم هامه ناو تهران 
همه‌خوشی‌کردم ارای انقلابمان 
وتم دس ارواو له سرمان کم بيو 
زارع بدبخت صاحب زيو بيو 


نیلسن انقلاب » بیراهه بچو 
مر آقای نسزیه قصه‌ی‌خراو کرد؟ 
نسزیه همرزم ‏ مصدق بيه 


ا ` ۳ | ۳ ا“ ار خوی بکشد » حنای بی‌رنگه ديه اذیت نیکن خل کتاوخوان 
الفزض قانون ٠‏ وهر ی 2 واضع و مجری» باید قاضی بو عهلاج دردی » گوله‌ی تفنگه آهنگ E ORE EEE‏ 


قاضی حقوقدان »دانشگاه ذد بده یا وکیل 
ل حقوقدانیل نظسو پتسوان ‏ وشوو 
قانون اساسیگ آماده بکسن یر 
گشت آزادی سل رعایت بکن تا سردم احساس رضایت بکن 
امیدوارم جای جنگ و اختلاف 


گرفتار بیق » کسمان بی کسه 

تا آوره توینید تو رسوا بکه 

مشت ضد خلق تو زیو وابکه 
حیدر - پناهی 


هر کوره به چود » مه لی بگریم 
نسلی وه بان » زمین هل گریم 
بیشن و دشمن » دی عمرت سره 
ممدرضاخان » خره‌ی وسره 


توست طاغوتی اعلام کرده و درش را ببندند و ملت 
را ازعصر آهن وارد عصر مفرغ کنند e‏ که 
از یزدی ايراد میگیری که چرا وزیر خارجه شده و 
ئی که تابعیت خارجی دارد . خوب مرد حسابی» 
نخست آنکه دوران ياقوت با به گونه‌ای ترصی 
اساسی با دوران طاغوت داشته باشد .درست‌است. که 
هر دوی آنها "قوت" دارندولی‌پیشوند قوتشان فرق , 
دارد . 
دومآ نکه وزبرخارجه بایستی خارجی‌با شد .اگرداخلی 
باشد میشود وزير داخله . 
سوم آنکه وزارت خارجه موضوع کارش با خارج و 
خارجی‌هاست بنابراین یک وزیر خارجه خارجی بهتر 
میتواند با خارجی‌ه دمخورشده و کارش را پیشرفت 
دهدوبهتر از هر ابرانی زبانشان را می‌فهمد و آنهارا 
بخوبي در وبرایشان در این راه حقا وانصافا" 
میتواند نماینده‌ای مطمثن و صالح 0 دلسوز و فداکار 
باشد وچه کسی برایشان از خودی بهتر ؟ بالاخسره 
خارجی‌ها هم داخل آدمند و حقی دارند . انقلاب 
هم‌گذشتهازاینکه بخاطر جمال روی از ما بهتران شد. 


زایش بایدحق وحسابی را منظوربدارد . نهیشود که انقلاب 
رادیووتلویزیون‌سانسوری يون ساز ا هتند که PTE E‏ میا 
EE‏ جع ] , بت 
(سرپرست قطبی ) (سرپرست قفل‌زاده) ثایدهم برخی بگویند که فزوینی است. خودش که : 


سوکند میخورد که میهن | پرست است و همانطوریکه 
ازنامش پیداست یزدی است »چطور میتواند آمریکائی 
باشد یا احتما لا هم قزوینی ؟ مگر در این کار غرض 


1 رې دارد ؟ 
چهارمآنکه خارجی بودن‌چه اشکالی دارد که اینهمه 
به این بنده خدا پیله کرده‌ای ؟ اگر خارجی بد بود 
مرد ما ینهمهد نبالاجنا ش جورواجورخازجی نمیرفتند . 
بینی ازقدیم وندیم‌مردم جنس خارجی را ترجیح 
دادهوبرایش هم‌پول بیشتری میدهند زیرابه نظرشان 
جنس خارجی مرغوبتر و اعلاتر است پس چه بهتسر 
که پس از سا ی سال که وزیرخارجه‌دا خلی نا مرغوب 
داشتیم اکنون گامی فراترنهیمو وزیر خارجه خارجی 
مرغوب | داشته‌باشیم ومباهات کنیم که بدنبال کولر 
و بخچال و جارو برقی خارجی هم اکنون وزیر خارجه 
خارجی هم داریم . پروردگار بزرگ شما را ازگزندو 


بی اختیار بودن دولت ۰ 
بکار بردن ماده صد معروف e‏ 
گداعی دولت از مردم ۰ 
دلسوزی و اشک تمساح ۰ 
ریختن برأی‌مردم جنوب شهر 
» .بالا رفترم قیمت پیکان ۰ ؛ بدا ن 
ه ملی کردن همه چیز البته » ملی کردن بعضی چیزها باز 
به ظاهر برای مردم هم به ظاهر برای مردم 
» خوردن‌بودجه‌هابه حساب هدردادن بودجه‌هابه حساب 


۹. 
۳ 
8 
۳ 


کزارش 


طبق‌گزارشهایر سید ها زچها رگوشه 
ن بعد از ملی شدن بانگها ت 
( دولت موقت انقلا بی ) ایران و پخش 
خبرآن‌در جہان » سپامداران بانکهای 
ورشکسته دنیادست به تظاهرات‌دامنه 
داری زده‌اند (دربعضی نقاط تظاهرات 
بهخشونت کشید ه شده ) > دولتهای‌خود 
رابه‌عدم قاطعیت و محافظه کاری متهم 
کرده و گفته‌اندکه |( دولت‌موقت انقلابی 
ایران ) با یدسرمشقی‌برای تمام دولتہا 
باشد . همچنین طبق گزارشهای تائید 
نشده‌بعضی ازاین بانکداران ازبرادران 
بانکدار ایرانی خود خواسته‌اند که اگر 

دولت موقت انقلابی ) اضافه دارند 
بخیل نباشند و چند تابی هم به‌آنها 


قرض بدهند . 
علیآقا 


داشتن یک امیرانتظام وي 
طباطبائی بعنوان سخنگوی د ولت و 
دولت‌های‌در دولت 

میم - سعادت تب 


سرمایه داری 
دارابودن‌چندی نآمریکاتی _ 
(انواع و اقسام مثلث ومربع وغبره) 


حکابت 
درویشی مستجاب الدعوه در تهران 
پدیدآ مد.یکی از مقامات بالا را خبر 
کردند»بخواندش و گفت دعای‌خیری بر 
از بهر خدای ابن چه د عا ستإگفت ؛ 
این دعای خير است‌تراو جملهء مر دم 
اون زا ۵ ۰ 
ای زبر دست زیر دستآزار 
گرم تا کی بمساند این بازا 
بچه کار آیدت جہانداری 
مردنت به که مرد م آزارکر 
دوچوخەچى 


نکته 


به کوری چشم شاه نه تنها 
ایران بصورت "ایرانستان "در 
" نیامد بلکه کماکان به صورت 

"ایران استیت " باقی ماند ۰ 
ارومیه - حمیده -ث 


بااحازاسعدی 


* هرکه با طومارزاده‌ستیزد »خون خود 
بریزم ۰ : 
٭ عاقلی را برسیدند طومارزاده بچه 
ماند ؟ گفت بزنبور بی عسل . 
٭ حق‌جل و علا می بیند و میپوشد » 
طومارزاده نمی بیند و میخروشد . 
٭ هرکه با طومارزاده صلح‌کند » سرآزار 
دوستان دارد ۰ 
هرکه تصیحت طومارزاده میکند» او 
خود به نصیحت گری محتا- است » 
٭ طومارزاده را كقنة. لذت دنیا در 
چه‌یابی ؟ گفت در دوچیز .صدا و سیما 
دوچرخهچي 
آمنیت 
سه هزار نفر ((پاسدار ) حفاظ 3 
پالایشگاه آبادان را بعهده گرفتند . 


4 
بامید روزیکه هر ایرانی یک محافظ 


داشته باشد 


۳۹ ۷ 


کشف بات ضد انقلابی 

الا قطب " طومار دار صبور 
طرفدار دین و خدای غفور 

به دینداریت شک نشاید کد 

اگر هم بود تا نیاید کنیم 5 
درونت ز عشق فقیران پر است 


۰ چپی » ضددین است و مست 


شناسی اکر» اسم او حافظ است 
.که شعرش فریبنده و نافذ است 


دوصد ضربه شلاق او را زنند 
وگرنه چماقی بماده تو زود 

که از مغز او خود بر آریم دود 
به همراه یاران همدین خود 


دعایی به قطب کنیم 
به زور چماق و به شمشیر و تيغ 
ر باشیم افکار "بیق 


شیراز -ع .ر(فالانژ ) 


آزار سر طن بیمروت در امان بدارد . 


با درود بی‌پایان 
جمشیسد 


۵ کوبلز هم با.صدای‌زنان‌مخالف بود » چرا ؟ برای 
اینکه زن و چهار دخترش را بدست خودش کشت . 
کوبلز هم هنگام صحبت باسرو دست ؛ ادا واطوار 
r e‏ 
۷- گو هم هنگام مصاحبه با روزنامه نویسها رکتی 
مینشست و یا پشتش را بانها میکرد .۰ ۸ 

گوبلز هم فاقد ادب و تربیت بود . 

4 گوبلز هم بسیار فرصت طلب بود . 

و م هم از کاهی ؛ کوهی می‌ساخت و استساد 
نفاق‌افکنی بود . : 


بو 
۱- کوبلز هم بر پیراهن سیاها ن‌وپیراهن‌فهوه‌ای‌ها 
تئی بود . 
۲- کوبلز هم بدیگران » عقده‌ای و بدبخت اطلاق 


میکرد . 
۳- گوبلز هم در وزارت تبلیغات بسیا صرفه‌جوثی 
کرد (البته از حقوق و مزایای کارمندان ) ولی 
در مورد تبلیفات فاشیستي و یک‌طرفه , دست و 
. داش باز بود و پول‌های کلان خرج میکرد . 
ا N Fh:‏ 
دەبود ذ ده بود 
علاقه داشت اما درظاهر rT‏ 
۱۵- گوبلزهم بسیارشیک بود .اما کفش پایش نمیکرد . 
۶- گوبلزهم با دوهزار و پانصد تومن حقوق از هلی 
کوپتر و ماشین ضدگلوله استفا ده میکرد وبا یکی 
از (اجناس) دم دم‌های صبح» تاریک و روشن» 
۱۷ کوب ۷ دون پا : 
- کوبلز هم با دوهزار و پانصد تومن حقوق جز؛ 
» مستضهفان ۰ ساکن یکی از ویلاهای ۰ ۰ باد 
سده بود . 
۸- کوبلز هم تمام قوم و خویش و زاد و رود خودرا 
سریازوزارت تبلیغات کرده بود. ۰۰ ۳ 
٩‏ - گوبلزهم! کثرکا رهای‌فنی وغیرفنی‌وزارت تبلیغات 
را به دوستان و هم پالکی‌های خود واگذارکرده 
د. 


بو 

۰ گوبلز هم متخصص جنگ اعصاب بود 

۱-گوبلز هم کارگران و رنجبران را فریب داد » از 
آنها پول جمع کرد تا aR!‏ سلاو سک 
فولکس واگن بدهد , امادرعمل این پولها صرف 
ایجاد کارا تانک سازی شد . 

۲- وازعجا ی بآنکه کوبلز هم فکر میکرد بسیارلجوه 
1 یکدنده‌است ؛درحالی کهآ د م ضعیفی مس 

ع - ويا 


۴ مرداد ماه ۱۳۵۸ 


بزرد 


سس 


به خاطر دا 


۰ 
۰ 


> به خاطر 


اشت‌سالگرد 


شماره ۱۳ 


سه شنبه -افزایش تعداد ضد انقلابیون 

آقای طومارزاده را در شیراز به 
سرخشت برده‌اند و بعد از مدتی قدقد 
کردن: طبق معمواش نتوانسته از کنار 
مطبوعات بدون اظهار لحیه رد شود 
و ضس‌مقداری‌فحشو ناسزا به‌مطبوعات 
گفته است که روزنامه‌ها برای بالارفتن 

مفسرین انقلا بی‌وضد انقلابی » بعداز شنیدن, این اظهارلحیه 
همینطورا نگشت به دهن مانده‌اند که آن را طرفداری از انقلاب تلقی 
کنند » یاطرفداریا زضدا نقلاب . البته » دراین دعوا » ضد انقلا بیون 
منطق قوی‌تری دارند » زیرامی‌گویند " وقتی مطالب ضدانقلابی باعث 

بالارفتن‌تیراژ بشود » وافج و آشکار است‌که تعدادضد انقلا بیون بیش 

1 ز انقلابیون خواهد بود . , 

استدلال بعدی‌این‌گروه‌اینست که‌بالا رفتن‌تعداد ضد انقلا بیون» 
می توا ند مرهون خد ما تآ قا ی‌طوما رزاده در صداوسیمای انقلاب باشد . 


۴ شنبه - انتصاب ایدال 
تیمسارریاحی » درمورد برکناری 
وریت امیر رحیمی از ریاست دژبان 
ت چون زیادحرفمی زد › برکنازش 
کردم " اگر چه ماجرا نتیجه‌ای دیگر 
دارد » ولی ایکاش این آقای ریاحی‌را 
گذاشتند در راس دولت و حواشی 


دولت ء تا دیگر اما مجبور نباشیم از صیح تا شب این همه " حرف 
زیادی " aa‏ 

تبصره ‏ ارجح بودکه‌قبل‌از ز انتصاب ایشان به ریاست وات » بگویند 
تاک کته اغ ان برس سرپرست صدا و سیما را به عهده بگیرد. 


۵ شنبه - واقعا " سنگ مفت ... 
د که | مخت بد » ناظر طخ 
وسنی ز‌ > 
لوس بازیهای حدچن طومارزاده ( که 2 ۹9 


حواریون قطبی خدا بیامرزهم بود ند ) FP‏ 
در برنامة "سشنگ مفت گنجشک مفت ' 
بود »می‌گفت . "با لاخره‌دراین‌تلویزیون 
مردمی | " یک‌برنامه "پامسما " آدیدیم . 
وقتی آدم دا ی الما هل را ریخته‌اند زیر دست و پای این 
"هنرمندان کهنه‌کار | " و گفته‌اند هر غلط تا ات AE‏ 
هرکس و هرجا که دلتان خواست ناسزا بگوئید » می فهمند که واقعا " 
سنگ مفت و گنجشک مفت است فا 
جمعه - تصرف شرعی زن روز! _ 

هفنة گذشته› طرفدا ران "آزادی 
قلم و دوات " در موسسه ن » تحت Oo‏ 
توجهات آهن فروش بزرگ شهر » نمونه o,‏ 
تازه‌ای از رعایت آزادیها در حکومت دووه 
جمهوری اسلامی به دست دادند »" 

فرستادگان‌آهن فروش بزرگ ,که 

ازپیش می‌خواستند زن‌روز رامشمول وضع خاص زنان در مقررات 
جممهوری اسلامی کشتد , > صلاح دراین د یبد ۵ بودند که متهم برتعطیل 
کرد ن این مجله نشوند . بنابراین با سانسورکردن مطلت E‏ 
ها ی درشرح‌یک‌کا ریکارتور » بااعث شوند که نویسندگان 
مجاه فز کدند وون ی بیفتد . 
دست بها عتضاب زد ندوخواستار 1 سانسورو معذرت EE‏ 

آخرین خبر رسیده حاکیست که‌تجربة روزنامة کیهان‌در مجله 
زن‌روزتکرارمی شود و همار ات ن رسید ند » 
خدمت.زن روز هم خواهند رسید . ضمنا " گفته می شود که به هنگام 

تصرف زن روز » واجب است‌که‌خواندن صيغة نکاح » فراموش‌نشود | 


0. 


شنبه - قانون نا مشروع 

پیش‌نویس‌قا نون مطبوعات ازسوی‌وزارت 
ارشاد ملی عنذشر فد و شاد وقتی با 
منتشرمی شویم » به‌تصویب هیثت دولت 


هم رسیده باشد 


چون عده‌ای از خوانندگان 
Be‏ ایر a:‏ و لازم است به اطلاعشان رات کد کطیم" 
از به ت تصو بب Sy‏ قانون اشا FC‏ 2 قوانین 
هرقانون خاص » مثل بچه‌دار شدن پیش از عقد و ازدواج است | اما 
بهرحال » , هروقت دیدید که دیکر آهنگر به دستتان نرسید » بدانید 
که زور وزارت ارشاد ملی بیشتر از زور ما بوده است ۱ 
یکشنبه - مبارزه با سانسور 
آقای‌مهدی صفا » مفسر رادیوء در 
یک برنامة زنده به سانسور در رادیو 
تلویزیون حمله کرد وگفت تازمانی که 
سانسور بر طرف نشده, به کارش باز 
هیج فکرش را کرده‌اید که اگر این روش 
مفسر رادیو را همة مردم ما اعمال کنند » چه بلائی به روز ما خواهد 
آمد ؟ 
شاید به ایو ن فکر نیفتاده باشید , اما اولین نتیجها ن ش‌اینست‌که پست 
خانه , تلفن: خانه » تلگراف خانه و رادیو تون یمن ل ما مداخ 
ورف 3 کی ى این نامه‌های پاره و مجلات سانسورشده و تلفن‌های 
استراق سمع‌شده و برنامه‌های سانسور شد رادیو تلویزیون را هم 
نخواهند داشت 
ازشما جه پنهان » حتیآهنگرهم تعطیل خواهد شد , زیرا خود 
جن از ترس اینکه زبان سرخم موسرم را (که‌فلفل نمکی شد هاست 1( 
برباد ندهد ؛ صبح تا شب دارم خودم را سانسور می‌کنم . 


ERE‏ شوت 


آهنگر 


ترا راا لیخ بقیه از صفحه ۱ 
مجله‌هارا زیر و رو کردم ؛شباهت , 


زیادی به مجله کهنه‌های روی میز ` 
سلما نی‌هاو مطب دکترها رلپیداکرده 
بود حدودی‌هم. به ER‏ 


داخلی بیست د رصضدشان بین ۲تاه ۲ 
صفحه پاره و ضبط شده‌بود وعکسهای 
صد درصدشان هم مورد شهربی مهر 
سانسورقرار گرفته‌و برای‌زنهای‌برهنه 


تبدیل به یک تکه کرده بودند و در 
این ناموس پوشی » هیچ فرقی بیسن 
عکس دمها ی‌زنده با تابلوهای‌نقا شی 
و روزنامه‌های خارجی را به دست 
خریداران میرسانند و حفظ ناموس 
اجنبیان را می‌کنند و مدعی هم 
میشوندکه سانسوروجود ندارد . برای 
اثبات مدعا» تصویر سانسورشده‌یک 
تابلو نقاشی از خانم سوزان‌والادون 
چاپ شده در نوول ابسرواتور شماره 
۵ مورخ ٩‏ ژویه ۱۹۷۹ ( مطابق‌با 
۸ تیر ) را به نظرتان می‌رسانیم . 

دانم شما هم .به دیدن این‌ناموس 


به اسم , تصویر زن ,می‌افتید . ابتدا ' 


می‌خواستم به استقبال از آن قطعه» 
قطعاد یکی ذزوهف: این تکرا رتاریخ 
بسازم 6 اما دید م احتیاجی نیست و 
همان شعر ابرج را یا مختصر تغییری 

د بعد از شضت هفناد سال بر 


ميشو 
اوضاع. و اجوال: فعلی منطبق کرو و تخوه 


تر نشریسه‌ای ز ثتهر پس‌اریس 
سانسور چینان تست 
گفتند که وا ۳۱ 
آسیمه شبر از !دار پست 
ايمان و امان به سرعست برق 
این جوهر وآن یکی قلم مو 
ناموس به بای EET‏ را 
غفلت شده بود وی 
بی مایو زن گشسسوده تن را 

لجملسهتمام مسردم شهر 
درهای بهشت بسنه می‌شد 
می‌ کشت قیامستآشکسسار را 
با این عقلا هنوزمردم 


دوشنبه - خبرگزاری ضد | نقلاب 


ی Nu‏ ت 
این تغییرات جزئی هم ناشی از 
پیشرفتهای فنی دیگران است وگرنه 
ا رش خم یک کوچه‌ايم .باری 
تحویل بگیرید : 


پش طری ز ن زی کا کی ۱ 


زن وق را بد بدند 

نش زن بی وت 
تا مرکز پخسش آن دویسدند 
می رفت , که مومنان‌رسیدند 
آورده به داد دين رسیدند 
با هست و عسزم خودخریدند 
رسد و.به خانه آرمیسدند 
جچون شیر درنسده‌می جهید ند 
پاچین ف‌می‌د ریدند 
در بحر گنه می‌تپیدند 
مسردم همه می‌جهنمیدند , 
یکباره به صور می‌دمیدند 
ارب اب کمیته روسفید ند 
از رونق ملک نا امیدند 


و السلام على من اتبع‌الهدی 


آقای‌طوما رزاده» گفت‌که برخلاف 


گزارش خبرگزاری پارس» او در شیراز 
نگفته است که روزنامه‌ها برای بالارفتن 
تیراژ» مطالب ضدا نقلا بی می نوییسته . 
اینکه‌ایشان‌بعداز ز یک هفته "صبر 
انقلابی!' د ست بد جنیر ن‌تگذ یبی زده‌ا ند 


فقط می‌تواند این علت را داشته باشد که طرفدا راا متوجه بندی 
که‌ایشان به‌آب داده‌اند > شده و مصرا " در پی‌تکذیب آن برآمده‌اند . 

نیتجة انحرافی این تکذیب اینست که خبرگزاری پارس؛ لابد 
به علت آنکه سرپرست آن ضد انقلابیست » دست به انتشار مطالب 
ضد انقلابی از قول آقای طومارزاده زده تا تیراژش بالا برود | 


کنند . محافل شایعاتی میگویند 
ین‌است که چون‌جزومبطلات 
روزه ‏ یکی هم دیدن روک E‏ 


باطل‌شدن روزه مومثان نشوند . اما 


به طوری که خبر نگار متخصص ماه 
رمضانی ما کسب اطلا ع کرده‌اند » 
دلیل‌حجاب‌اسلا می در ایام رمضان 


امردیگری‌است ۰ ا هم‌شایعه 
سازلن و به مشوب‌کردن 


اذهان مردم کرده‌اند . علت اصلی 
این امر» همان است که یک با رهم 
در قرون گذشته اتفاق افتاد و شاعر 
را وادار رواک کا ف ای شعر معروف 
کرد که 
روزها هرمضانلف میفشان‌که‌فقیه 
بخوردروزة خود رابه‌خیال ی کشب‌است 
یعنی اینکه‌چون‌بانوان ایرانی‌زلفشان 
مشک است > اگر سرز EE‏ 
از پس شیاهست؛ جلو آفتاب را 
می‌گیرد و مومنان به خیالی که شب 
شده است » روزه خود را می‌خورند. 
علیمذا روي این 
زلفشان طلائی ات می‌تو توان 
بدون‌حجاب‌ظاهر شوند . البته‌رنگ 
کردن مو به رنگ طلائی هم مستحب 
خواهد بود . 


2 پاتوامی بل 


1 
f 


صفحه ۰ ۱ 


ازدو اج باقو نی 


دور مبز تحربر ته مغازه نشسته 
بودند سه نفر و اختلاط میکردند. 
دیوارهای‌مغازه از قالیچه‌پوشیده بود 
و کف آن چند تخته قالی ؛ رو هم » 
فرش‌شده بود .مردی با ته ریش‌وموی 
جو گندمی کوتاه شده » تسبیح‌درازی 
رامی گرداندو خوشحال‌صحبت میکرد ؛ 
۰ یک نون و نمکی 
تازه کنیم ۰۰۰ من دوباره مزه‌زندگی 
رو می چشم .از خداکه پنمپون نبست » 


یکی از آنها -کامله مردیلاغر- 
بلند بالا» که قوزش نیم متری‌بالاتر 
ازدسته* صندلی لمسبتانی می جنبید » 
نیت نیشش باز شد و گفت : 


پیغمبر گفته -آدم باید گاه‌وقتیآب 
غلیونو عوض کنه . مگه ميشه با به‌زن 
گذروند؟ پیش از ایناه گاهی با صیعه 
یا - عقدی »پنهونی »شکار » یه‌کاری 
می‌کرديم . اما تو این ده پونزه‌ساله 
دق کردم . آخه تا کی آدم قاچاقی 
جوه با زار O‏ 

مرد دیگر = کراوات زده با کت 
اسپورت چهارخانه » بلند خندید و 
پر سین * 
-با اکرم خانوم چکار کردی؟ 
2 .۰ کاردبزنی خونش‌در 
نمیاد .الان سه هفته‌است بامن‌قهره . 
حرف نمیزنه . 

حالا محضری کردی یا نه؟ 

E 

مرد بلند قد وارد حرف شد + 

چطوری اینکارو کردی؟ اکرم 
خانوم که راضی نمیشد . 

حالام راضی‌نیست . راهشوپیدا 


را قطع کرد . سه استکان کمر بار یک 
چاپ رو مبز گذاشت و رفت . 
دهان حاجی دوخته بودند . 
- نقلش‌زیاده.. . چند وقت پیش 
رفته‌بودم خونه ممد آقا رزاز . . دید م 
يه خانمی اونجاست . سیاه‌پوشه .زیر 
پاکشی کردم » معلوم شد ازقومایزن 
نداره . ديدم باب دندونمه. . 
صحبتی و رفت و آمدی و خلاصه چه 
دردسربدم »معامله مون جوش‌خورد. 
قضیه‌که بتونم رسمی عقدش‌کنم .جور 
دیگه‌راضی‌نمیشد . رفتم پیش‌طالب- 
زاده. محضر دار گفت جرأت‌نمیکنه» 
بایدبرم دادگاها جازه‌بگیرم . تودا دگاه 
هم گفتن باید زن اولت‌راضی باشه. 
با هزار شرط و شروط دیگه . از ابن 
پیش اون آقا؛ نشد. گفتیم باب 
آون‌قانون‌مال دوره‌طا غوت بود .پدر 
مارو در آوردن . حکم شریعتو زیر پا 
ذاشتن. این قانون‌خارجیه- غربیه- 
حالا دیگه بايد به حکم شرعی عمل 
حاجی قا چای را هورت کشید و 
بقیه قند را در استکان انداخت . 
داشتم نا امید ميشدم . دم 


بازارچه. حاج سید آقای محلاتی‌رو 
دیدم .تازگیهادیدینش؟. ۰ .سرحال 
اومده . ۰۰ گل و گوشتی بسهم زد ه . ۰۰ 
دوباره عبا عمامه‌ای برش کرده ... 
چندتاپاسدارمسلسل‌بد ست‌د نبالش. 
نمیدونستم چکاره‌است . چاق‌سلومتی 
کردیم . حال و روزشو پرسیدم › 
فهمیدم رئیس کمیته بازارچه است. 
سفره دلمو واسه‌ش وا کردم. خندبد ۰ 
گفت چرا پیش من‌نیومدی؟ بیابریم . 

مرد کراوات زده سیگارش را در 
آوردوبه حاجی تعارف‌کرد ولی‌حاجنی 
سرش را بالا انداخت : 

- خانم جدیدم میگه سیگاردهنو 
بدبو میکنه . دیگه نمی‌کشم ۹ 

وهرسه‌خند بدند وبلند خند یدند . 

سر خوبا ۰ ۰۰ 

احمد آقاثی که شما باشین» 
نشستیم تو شورلت بلیزر -باراننده 
و اسکورت و دنگ و فنگ . حاج سید 
آقا » عین پسر اتورخان رشتی »نشسته 
بود کنار در» آرنجشو باعبا از پنجره 
ماشین گذاشته بود بیرون. حرف 
نمی‌زد. تا رسیدیم کمیته -با اهن 
و تولوپ رفتیم بالا -جمعیت موج 
میزد - چاق و لاغر - دراز وکوتّاه- 
زن ومرد -همشون هم آدم حسابی . 
نه‌خیال کنین‌از این کمیته‌های‌چارده 
کانه‌است؟-]قابرای‌خود ش‌مستقله ۰ 
خلاصه چند تا تلفن زد. دستوراتی 
داد . کاراشو راست و ریس کرد . بجد 
رفتیم بیرون . دوباره نشستیم تو 
ماشین .این د فه‌د یگه‌پاسدارانبودن . 
پرسید : 
۲ خمس و زکاتتو مرتب میدی؟ 
د يدم ای‌دادو بیداد پاک یادم 
رفته . م“ ۳ 
" جان شما آقا... مدتیه‌دنبال 
مستحقش برسونه - دررآه خد اخرجش 
9۳ حالا که شما رو دیدم . .. 

سر نخو گرفت » همچین بی‌اعتذا 
گفت : 
۱ ۳ 
خیلی‌واجبه - این مرد مودیدی؟ . ۰۰ 


تومنم می خواست ؛ می دادم .بشرطی 
که کارم راه بیفته . رفتیم خت 
نزد ب سرچشمه . . . آقاماروگذاشت 
تو ماشین و رفت تو. .. بعد از ده 
دقیقه برگشت . يه کاغذیم دادبا دو 
تا شماره تلفن . 

گفت - میری این آدرس. میگی 
حجت لاسلام منو فرستاده . کارتوراه 
میندازن . اگه رات ندادن به این 
شماره هت تلفن‌کن . آدرسو نگاه‌کردم ۰ 
توشهر. . .بود . چکو دادم .دستشو 
به من سر بزن و اسەت درست 
میکنم: خداحافظی کردم : 

یک زن و مرد وارد مفازه شدند و 
حاجی ساکت شد . آنہا مغازه‌را دور 
زدند و قالیہا را نگاه کردندوبیرون 
رفتند ۰ مرد کت چپارخانه دوباره 
سیگاری آتش زد و پرسید : 

= خوب.. . . داشتی میگفتی ؟ 

-آره . ..فردا صبح زود ماشینمو 
زین کردم و راهی شدم » تخمینا " 
اصلی رام ندادن . ۰۰ ناچار به اون 
شماره‌ها تلفن زدم . به یک‌مصیبتی. 
تا خلاصه بردنم تویه حجره » پیش 


- اوا ۰ باز که تخم مرغ اسرائیلی وارد شده ! 


آهنگو 


پیشنهاد 


به آقای یزدی پیشنهاد می‌کنیم که 
چون گروههای مختلف مردم ایسران 
بخصوص قزوینیها | گفته‌های ایشان را 
نمی فهمند یک مترجم به زبانهای‌زنده 
ایران استخدام کنند تا دیگر ترجمه 
فارسی لغات را از حضار نپرسندوخود 
راحت به زبان مادری | صحبت کن: 

ج -ش 4 


یک آقای طلبه مانند . نمیدونین‌چه 
برو بیاگی بود . کاغذو بهش دادم . 
گفت‌همینجا بشین .دل‌تودلم نبود . 
نمیتونستم سرجام بشینم . بعدازنیم 
ساعت برگشت . یه کا غذم دستش‌بود. 
گفت میخوای همینجا عقد کنی یا 
تسهرون ؟ . گفتم تهرون باشه‌راحت تره. 
اسم و شماره محضررو نوشت روش و 
مارو راه انداخت . جون شما » انگار 
پر در آوردم . اصلا " باورم نمیشد . 
نفپمیدم چه جوری رسیدم تهرون ۰ 
یه نصفه روزم گشتم تا معضر آقای 
تماسی‌رو پیدا کردم . رفتم پیشش . 
گفتت ا وطاعط .وتف داش یه 
سلامتی عقد کردیم . خود محضردار 
چازتا شاهد جور کرد . شدیم دوزنه 
همه خندیدند . مردبلند قدپرسید: 

- برد یش خونه پیش‌اکرم خانم ؟ 

هت ماع بای این خانوم تو 
امیریه نبود . برقی يه آپارتمان تو 
عباسآباد تهیه کردم . مبله:..: 
حالا اونجام . :: 

دیگری سوال کرد ؛ 

ھا .چسی ٩‏ اکر خا 
چی ؟. ۰ اونا نفهمیدن ؟ 

- چرا. .. چند شب که خونه 
نرفتم بو بردن . رک و راست‌بهشون 
کفتم :کرم آتیشی شد. جبغ و داد 


کجاشو دیدی؟ رفت‌کلونتری » 
مام رفتیم ۰ مارو فرستادن داد سرای 
ناحیه . ساختمونو روسرش ور داشته 
بول . لام تا کام جواب نسدادم . 
دادیار - از این جوونای تازه‌از 
دانشگاه‌در اومده »رو کردبماً که حا 
1قاء از شما بعیده . دادگاه E‏ 
زندون‌برأت میبره اون محضردارم 
یگیریم پوستشو ۳ می ی ج 
جوازشو باطل می‌کنیم . باید اول از 
خانوم رضایت می گرفتی بعدازدادگاه 
اجازه می‌گرفتی . مگه مملکت شهر 
هرته . ۰ .قانون داریم ۰ " گفتم T‏ 
ماکه‌کار خلاف‌شرع نکردیم .حکم خدا 
پیفمبره این قانون شمام طاغوتیه. 
باید بندازینش دور. " ديدم نه › 
بابا توپش پره . قبی میاد . فتوکپی 
اون‌کا غذه‌رو دادم دستش. سگرمه- 
هاش تؤ هم رفت . هی خوند هی 
خوند. بعد شل شد . انگار یه سطل 
آب یځ روش ریختی ۰ پا شد پرونده 
رو ور داشت رفت طاق دیگه . نیم 
ساعت طول کشید تا برگشت : شده 
بود مثل‌برج‌زهرمار . اکرم غرمی‌زد- 
منم می خند يدم .گفتم " آقای‌دادیار 
حکم از این بالاترم می‌شه؟ "جواب 
نداد . کاغذه رو به اکرم نشون‌داد. 
اکرم پاشنه دهنشو کشید . خیلی بد 


کا غذ د یگه میگیره »شمارم طلاق‌میده ." 
اکرم درو بهم زدو رفت .اونم فتوکپی 
روبه پرونده چسبوندو زیر لب گفت ؛ 
شما م بفرماگین برین ۰" پرسیدم "خوب 
آقا تکلثف پرونده چی میشه ؟ ختم 
شد؟ " گفت " فعلا " تقص گرفتم .ا 

هرسه تأزدندبه خنده. مردبلند 
قد گقت ۶ 

که اینطور. . . فرداسورعروسی 
افتادیم . اونم سور عروسی یاقوتی . 

اى . . . یه‌همچه چیزائی .آهای 
بسر بگو سه تا چای تازه دم بعارن: 
زیونم خشکید . 

حاجی با چشمان خندان تهبیح 
می‌گرداند . مرد بلند قد » نیم متر 
بالاتر از دسته صندلی » سرش را به 
دوطرف تکان‌می داد . دیگری بانگاهی 
فنظه آ آمد. حامی ا یک کد 


تمام 


ای‌معلم 


ای معلم دگر این ناله ز چیست ؟ 
این زمان موسم نالیدن نیست 


گر که دیروز بدی زار و حقیر 


یا ز بیداد فلانی د 

حاا با محو شده ظلم و ستم 
نیست دیگر اثر لذت و غم 
شکمت گر که نشد سیر چه باک 
که تهی معده بود سالم و پاک 
منزل و مسکن اگر نیست ثرا 

غم مخور بگذرد این دارفنا 

مال دنیا چو شود باد هوا 

پس ترا نیست نیازی به قبا 
هیچت ار نیست ز سیم و زر و جاه 
در عوض هست وزیرت آگاه 

این وزیری که چنین است و چنان 
بوده در هیئت "اندیشگران 
کهنه‌کاری که بود پاک و درست 
روز و شب سخت در اندیشه* تست 
نه در آندیشهء جا و شکمت 

یاکه سود و ضرر و بیش و کمت 

او در اندیشه* کار پست ثواب 

چه غم ار هست ترا خانه بر آب 
بتو گر خانه و ماءوا ندهد 

یاکه بر زخم تو مرهم ننهد 

در عوض داده ترا نام شریف 


شماره ۱۳ 


مر ترا بس بود این نان و پیاز 


با قناعت بکم و بیش بساز 
دگر از فقر مکن شک دو داد 


بشنو این پند بزرگ از استاد . 

که گدا نزد خدا پاد شه است 

که غنی چرک کف و خاک ره است 
النقال 


. اخیرا " فرهنگ‌شناسان به کشف بزرگی در زمینة فرهنگ وسیر 
تکامل‌بشری‌دست یافته‌اند که بسیار در خور توجه است . گفته‌میشود 
که‌متخصصین ؛ هم‌اکنون در اندیشه افزودن عصر جدیدی به دوران 


های تاریخی هستند و عصر اتم را پایان یافته تلة میکنند 


ازنظر 


این‌فرهنگ‌شناسان » سیرتکامل و تحول بشری که از عصرحجر آغاز 
شده و پس از آن در عصر برنز و عصر آهن و عصر اتم تکامل یافته. 
وارد عصرجدیدی شده که فرهنگ شناسان آنرا "عصرجماق "نامگذاری 
کرده‌اند . این عصرنوظهور از نظر متخصصان مزبور » بسیار با اهمیت 


تر از اعصار دیگر ن 


میشود . 


چه در عصر حجر » بشر با استفاده 


از سنگ » آنرا به اشکال مختلف در آورده و از آن ابزار و وسایل 


گوناگون مورد نیاز خود را میساخته . 


همینطور در عصر برنز و عصر 


آهن نیز باساختن ابزارمتنوع و گوناگون » بشرنیازهای اولیة خودرا 


بر آورده میساخته. 


لکن اهمیت عضر چماق در این است که بشر با 


نیروی‌فکری اعجاب آور و خداداده چماق را تها به یک شکل ساخته 


و پرداخته و از آن برای رف نیا 


گذرنامه‌و اجازه خروج از 


کردن تظاهرات » بهم زدن اجتماعات و صدهامورد د 


کرده است . 


۲ 


زهای مختلف خود از قبیل گرفتن 
» تحمیل عقيدة شد » سرکوب 
استفاده 


نه جانم » ینت برنامه‌های نفاق افکنی را نخواستم » لیست اتی را 


بد ین ۰ 


بقیه از صفحه ۴: در سر مفسر دیجاره 
خط اسکندرخان پیج و تاب بر میدارد » آثار لرزش دست د بسد ه۵ 
میشود » گله گله کاغذ از عرق دست یا صورت او خیس و کثیف‌شده 
است : ) ... کاغدپسر خاله‌ام را بازکرده‌ا ند نصفش را خط زدها ند 
و در حاشیه‌اش به گیرنده فحش و بد و بیرا نوشته و برایش خط و 
نشان کشیدها ند . ۰ دختر نه سالهام از کنار دریا یک عکس برایم 
فرستاده » برداشتها ند روی سینها ش را با مرکب سیاه کرد ما ند . 
خودم عقلم نمی‌رسید برایش مایو دو تکه بخرم ؟.شیخ محمد منتظری 
ضمن مصاحبه‌با خبرگزاری‌فرا نسه‌روا بط عالی‌و دوستانه بین‌دولتین 
ایران و فرانسه را ستود و نسبت به گسترش این مناسبات اظهار 
امیدواری‌کرد . . . فرمان عفوعمومی نظامیان صادر میشود ۰۰ .راستی 
آن عابر سياه چرده بیچاره را چرا کشتند ؟. ۰۰ 


از این ببعد دیگر خطوط 
تصاویرو طرحهای‌کود کا نه‌ای از 


پنبه و خورشید خانم میشود . 


بکلی ناخواناست و گاهی تبدیل‌به 


نوع‌چشم چشم‌دو ابرو » چوب چوب 


۱ آخرین بولتن پزشکی از وضع اسکندرخان حاکی از آن است 
که خطر جانی از ایشان مرتفع شده» ولی خطر روحی تا آخر عمر 


همچنان برقرار خواهد بود . 


صفحه ۱ ۱ آهنگر شماره ۱۳ 


۰ 4 
دور چسمی 
شنیدم بنده از صادق افندی 


که گفته گر بخواهد میتواند 


مصاحه داو ر بر خار حی 


پس از سخنرائی وزیر خارجی دولت موقت انقلاب در اصفهان که از 
کسالت وزیر کشور سو* استفاده کرده و باصفهان آمده Ea E‏ 
تا در عالم خیال بعنوان خبرنگار سرخود آهنگر با ایشان گفتگو کنم . برای 
این گفتگوبخانه " برادر همرزهشان آقای طومارزاده به سیمای اصفهان رفتم 
و باتشکر ازآقای وزیرخارجی سرصحبت را بازکردم که می‌خوانید ( نمی دانم 
شاید هم نمی‌خوانید ) . 


س - جناب وزیر ممکنه بفرمائید با اینکه انتقادهای زیادی متوجه شماست؛ 
چرا شما بسمت وزیر امور خارجه دولت موقت انقلا ب منصوب شده‌اید ؟ 

ج بسمه تعالی اولا ۲ انتقادها از سوی‌عده‌ایست که عقده‌خودکم وزير 
بینی دارند . دوما " مراکسی منصوب نکرذه من خودم منصوب شد م .سو 
من همانطوریکه ثابت کردم وزیر خارجی دولت هستم‌واین آمادگی را دارم 
که اگر خارجی تر از من پیدا کنند فردا استعفا کنم . 

س- ممکنه بفرمائید چرا سفیر آمریکا را نپذ برفتید ؟ ۱ 

ج هر تسم کک از قدیم گفته‌اند آشپز که دو تا شد آش یا شور می‌شه یا 
بی نمف ! 

س آقای وزیرچرا بااینکه‌چهارماها زپیروزی انقلاب‌گذشته متن قراردادهای 
محرمانه رژیم گذشته با آمریکا را فاش نمی‌کنید ؟ 

ج - من‌نمی‌فهمم شما کی می‌خواهید چیز یادبگیرید ؟ این خیلی ساده‌س, 
yg Et tT‏ . 

سے آقای وزیر گفته می شود شما تبعه آمریکا هستید .یا این واقعیت دارد 
و در صورت تا*یید در دولت انقلاب چه می‌کنید ؟ 

ج در ثانی » من که تنها نیستم . 1 

س گفته می شود که شما 9 برادر طوما ریتان عضو شورای انقلاب هستید آ با 
تاءیید می‌کنید 9 ۱ 

ج - متاسفانه بعلت اینکه با برادر طومارزاده قرار گذاشتم که نه او بکسی 
بگوید من عضو شورای انقلاب هستم و نه‌من بکسی بگویم او عضور شورای 
انقلاب است؛ جوابی ندارم | 

اقدام انقلابی دست آمریکا را از ایران کوتاه نمی‌کنید ؟ 

ج شما مثل اینکه متوجه نیستید ما چند نفر را در خود اران طبق حکم 
شارع حد زدیم چه عکسها که از ما چاپ نکردنداین‌مطبوعات خارجی.حالا 
انتظار دارید دست آمریکا را قطم کنم ؟ فکر خیثیت ما را نمی‌کنید ؟ 
ی وزير گویا اتحاد مثلث بهم خورده و یکی‌از برادرها ناسازگاری 


تَوالة من خقیقت دازه البته برادر طوماری شدیدا " مشفول کار است که 
چون قبل از دخول بایران با ایشان اتمام حجت کردیم که برادر رفتیسم 
نکن و بر در طوماوزاده هم بهش قول داد یک استودیو با تمام تجهیسزات 
بهش واگذار کنه برای تقوری بافی ولی کوگوش شنوا رفت و رفت و رفت تا 


تو نور چشم از ما بهتسرونی 

بنازم ناز تو ابرو کسونی 
تو آن مشتی که می‌باشد نمونه 

زدی چون قارچی یکهو جوونه 
چه عالی گفت ابرمرد زمانه 

خمینی: آن بزرگ جاودانه: 
۱ نبایدگفت کو هست انقلابی! 
قیامت‌کرده‌ای با آن قیامت 

شدی زخمی تو از تیغ حجامت 
اگر بشقابکی پرتاب کردی 

که اخراجی ز کنفدرآسیسونی 
بلی صادق چاخان اصفهانی 

چه بهتر بر سر پستت بمانی 
آفاضاتت همه باشد فکا 


هی 
بلی‌توسوژه‌ای , خواهی نخواهی " 


حالا باید از این در وارد بشم ... 


مکاشفه 

فی بوم یازده‌ماهرجب چهار از ظهر 
گذشته اندر سرای نشسته و سردرجیب 
فروبرده که ما راحاجت‌ها بود برآورده 
نشده » اندوهي عظیم در دل و عوضله 
ای‌قلیل که خاطرم ؟ مد از دور دست‌ها 
دست به دامان طوماری زنم و مدد 
از وی جویم که‌آوای خوش غم بزداید . 
جعبه*جادو بگشود م ۱ حکیمی از حکمت 
و علم می‌فرمود و این سخن که اندر 

مسائل‌مجوئید که پاسخی نخواهید 
یافت و من باب‌امثله‌جات می فر مود که 
علم جرگز نتواند گوید که ماده‌چیست 
و انرژی کدام است وآتش چگونه‌است. 
ازسخنان حکیم در حبرت ماندم وغرق 
بحرتفکر و گرچه‌مرا از دانش بهره‌ای 
نیست لیکن یافتم که : ماده حیوانی 
است که نر نباشد و انرژی زوری است 
که ورا زر نباشد . 


از تبریز . خارسه پهلو 


سرمایه‌دارمستضعف 


السلام ای جناب با زرگان 

ای بگرد م بپای‌تو قربان 
ای‌تو در هوشیاری از همه سر 
وزرا را تو گشته‌ای رهبر 

چشم ما بردهان تو شب و روز 
همچو یک گوسفند دست آ موز 
تا تو در این زمانه؟ ناجور 
بنمایی دوچشم دشمن کور 
راستی که بنازم آن خامه. 

که نوشتی برای ما نامه 
بخشنامه نموده‌ای صادر 

بهر جعفر » على » قلی » باقر 
قبل از این بخشنامه کارگران 
همه بودند کودن و نادان 


بالاخره چشم و گوشش واشد حالا حس وطن پرستیش داره بیدار ميشه یاد م من خودم هم یکی‌از آنهایم یوسف خار 
نرفته چند مرتبه هم به برادر طومارزاده حمله کرد که البته با ترتیب یک بر سر کوی جهل ماوایم ِ 


محض‌اطلاع 

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از 
اشخاص حسودوبدبخت اعم‌از حقیقی 
وحقوقیکه‌هنوزهم چشم براه‌دگرگونی‌ها 
وعوض‌شدن‌اوضاعو عملی شدن وعده‌ها 
باصبر مضاعف انقلابی امروز را فردا 
وقته که درست شده و چیزهابی هم که 
باید عوض می‌شده‌شده وخلاصه روز گار 


برنامه گذاشتیمش جلو با بک زهراتی و حسابی مچلش کردم . 

س- آقای وزیره‌مکنه درموردبرآدر طومارزاده بیشترتوضیح بد ید مثلا "اینکه 
با اعتصاب‌و کمبود برنامه چی می‌کنه ؟ 

ج اعتصاب کارکنان رادیوتلویزیون چیز مهمی نیسث زمان شریف امامی 
زهاری و بختیار هم بود . کمبود برنامه ستله‌ای نیست چون اقداماتی 
هماتطورکه دیدید درجریان‌هست تاهر روزعزای‌ملی وتظاهرات و راهپیمائی 
باشه‌که ابن خودش برنامه‌است .از اینها گذشته وقتی‌هم که نشد همانطوریکه 
رسما " اعلام کرد درش را می‌بنده . مال پدر مرد م که نیست ؛ مال‌خودشه 
غنیمت جنگیه دیگه بازم خیلی انصاف داره کازکنان ضدانقلابیآزادیخواه 


عده‌ای ضدانقلابی هم 

رخنه کردند توی ما کم کم 
حرفهایی زدند پرت و پلا 
حرفشان » خب . نشست بر د لما 
گفته بودند . " کارفرمایان 

پول دارند و برق و مسکن و نان" 
اسم سرما به‌دار بد کردند 

جلوی کار و بار سد کردند 
الفرض ما جماعت نادان 


را به‌عنوان اسیر جنگی نگزفته غلام و ۱ از حقیقت جدا شدیم چنان ؛ بروفق مرادهمگان دگرگون گشته » باور 
س- جناب دکتر اصولا " هدف آقای طومارزاده ببخشید برادر طومارزاده آهنگ حان‌سلام ۱ که نمودیم این تصور خا م نمی‌فرمائید الانه قدم رنجه فرموده و 
با این همه گشتاپوبازی چیست ؟ ھکر ۴ خورده سرمایه دار حق عوام سری به‌خیابان مصدق ومیدان انقلاب 


ج _سواله خودش معتقده که (ما*مور یتی برای وّطنش) داره‌که یک هدف عالی 
و انسانی را دنبال‌می‌کنه و می‌خوادتوی این مملکت آزادی را ریشه کن کنه 
تا ابن همه سرش دعوا نباشه و این‌همه آدم کشته نشه . چون وقتی چیزی 
نباشه, دعوائي‌هم براش نیست و بفضلالهی موفق ميشه . 

س- جناب دکترنظرشما در مورد روزنامه‌هاچیه ؟ بطوریکه میدانید تعدادی 
از روزنامه‌ها و مجلات بعلت هجوم گروههای فشار محل ثابتی ندارند و 
ج -سئوال بسیار خوبی بود . ما چند نوع روزنامه داریم . آنهائیکه از اول 
سر براه بود ند » که کمکشان می‌کنب rR‏ کاری ندارند « ما به 


گر که دارد سواری و ویلا 

گر شبی چند صد هزار دلار 
بگذارد به روی میز قمار 

جمله از جیب ما بپردا زد 
حق ماهاست آنچه می با زد 
یاکه گر خانمش رود پاریس 
پی مد بادو صد افاده و فیس 
یا هزاران نمونه‌ی دیگر 


بزنید و ملاحظه بفرمائید که چگونه 
ميادین و معابر و شوارع در تسخیر 
نواریها و سیگاریها و شلواریها است . 
عینهو هفت شنبه بازار انقلاب . 


آقای‌طومارزاده در مصاحبه مطبو عاتی 
خصوصی خودکه‌چندین بار ازتلویزیون 
پخش‌شد فر مو دندکه با صد ای‌خوانندگان 
زن موافقت ندارم » چون تحریک آمیز 
ست | 

چو خوش بی مهربونی از دو سر بی 
یت سر مهربونی درد سر بی 
و ای کاش فکری هم بحال ما زتان 


حرفهای‌خودمونی 


آنها کاری نداریم .اما دستهء ن اسم آنها را میذارم "ضدانقلابی | |میکردند چون صدای خوانندگان مرد ۳ کار کا گفتم : اگر کسی که قرنی " را ازبیین 
ار ریم شوم 0 مین ع ر رم بی + چون صدای خو ن مر هست محصول کار کاریگر ثرنی ر زبین 

يەكارھاتى می کنندکه‌شرم آوره ۰ مثلا افشاگری می‌کنند » حقیقت‌رأمی نویسند» هم برای ما تحریک آمیز است و خوب بو پوق ".ی گر ۳ چکارش می‌کنند ؟ 

نویسندگان این روزنامه‌ها در زمان طاغوت هم ضدانقلابی بودند و برای | |است که در تلویزیون را تخته کنید تا || چه غلط فکرها که ما کردیم گفت : هيچي | 

همین بود که یا ممنوع القلم بودند یا زندانی ۰ حالا مخفیانه دارند مردم | | خیال همه راحت باشد و جلوی‌همه" | | وای برماکه این‌خطا کردیم گفتم ۽ چوا ؟ 1 , 

بیچاره*ناآگاه را آگاه می‌کنند که با اقداماتیکه انجام شده انشاءالله بزودی ۰ لیک اکنون که بخشنامه‌رسید گفت ؟ چون فعلا "باکسی‌که ویلن وپیانو 


محرکین ضدانقلاب گرفته شود . 


۱ x x 

می‌خواستم سئوال بعدی را مطرح کنم که‌به آقای وزیر خبر دادند لایحه 
سرکوب مطبوعات منتشر شده.آقای وزير با گفتن می دونستم » متشکسرم ۰ 
میدونستم ۰۰۰۰ رو کرد بمن و گفت " فکر می‌کردی زرنگی ؟ من جواب‌ترا 
رو راست دادم » اما تو راست میگی چاپ کن تا با کمک همین لایحه بابات 
را بسوزونم . ی : 
تو دلم خندیدم و گفتم آقای وزیر ول‌معطلی بهت نگفتم روزنامه“ من 
آهنگر وقتی دمش بکار بیفته از لایحه مطبوعات که هیچ ٤‏ ساواک و سیا و 
طومارزاده و موساد را هم که ردیف کنی کار خودش را می‌کنه وحرف ملت را 
می‌زنه n‏ حالا خودتان قیافه طرف را باشتیدن اسم آهنگر مجسم کنیسد و 
به ریش طرف به زبان آمریکائی | بخندید . 
از اصفهان : خبرنگار سرخود آهنگر . م . امینی . 


وتارو ۰ را از بین برده » نھ تنها 
کاری‌ندارندبلکهبعنوان متخصص مبارزه 
با رژیم در بهترین پست قرار داده‌اند 
تا از ت تخصص خو دش استفاده کند “ن 
وقت تو برای "قره‌نی " دلت سوخته | 


شوهر بنده در اتاق خواب دردل ما امید تازه دمید 
خود حرمسرای کاغذی درست کرده و 
۴ در اندازه‌های مختلف‌چاق و لاغرو 
پیر و جوان به در و دیوار زده است و 
حتی ازسرخانم مطلوک‌ضرابی هم نگذشته 
است و تقاضای من از این سشولان 
انقلابی این است که با اعزام عده‌ای 
چماق بدست ! داد من مستضعفه ! را 
ازاین‌نره غول‌ستکبربستانند- والسلام 
علیکم و رحمت الله و برکاته . 


در اخبار نیمه هنری آمده بود که قرار است درصورت موافقت 
شهرداری,چهار تندیس به یاد شهدای جمعه* سیاه در میدان‌شهدا 
نصب شود . ۱ 

چون این چهار تندیس باید نمایانگر هرچه بهتر سیرانقلاب و 
توفندگی انقلابیون باشد و از آنجا که پاسداران‌دستاوردهای بخون 
خفتگان جمعه سیاه . صد البته سنگ تمام در نگهداری حرمت خون 
این عزیزان گذارده‌اند و باجان و دل و با تمام وجود »> سخت از 
آرما نهای آ نهامشغول‌نگهبانی هستند »بنا براین وظیفه و ما* موریتی 
بس خطیرتر از آن جانبازان بعهده دارند »جا دارد به پاس‌اینهمه 
فداکاری 0 ازخودگذ شتگی ,با اجازه*آن بخون‌خفتگان 4 چهار تنویس 
فوق را به شکل و شمایل این چهاربه پشت میز خفتگان " انقلابی؟ 
که ازصداوسیما تاامورخارجه و ازسخنگوئی دولت تا تئوری بافیهائی 
انقلابی همه وهمه جاسخت مشغول جوشان نگاهداشتن خون شهدای 
۷ شهریور می باشند » بسازند تا هم خون آن شهیدان بهدرنرفته 
باشد و هم تند یسها از آفت چماق در امان بمانند . 


صفحه ۱۲ 


آهنگر 


شماره ۱۳ 


بقلم : نویسند ا محترم ما 
۱ 
صورت مسئله ؛ در پیش نویس قانون 
اي خلاقبت زن در جاسه؟انقلابی 


امروز نادیده گرفته شده است. 


فرض‌اول :زنها درتدوین قانون اساسی 
نقشی نداشته‌اند» بنا بر ابن ازحقوق 
اساسی هم سهمی ندارند . 

r EE 1 : فرض دوم‎ 


انقلابی | مروز نکيل ERE A PEE‏ از 
قیت بچه - خلاقیت آبگوشت د 

خلااقیتد میختک. 

حل المسائل : از خانمپا تقاضا میشود 

اول وجود خلاقیت را در پیش نویس 

قانون اساسی‌ثابت بفرما یند » بعدادعای 


۳ 
صورت مسئله : در بعضی از کمیته ها 
ات از ردم را با افراد سلح نود 
به محضر میبرند ومجبور به امضاء اسناد 


کر ۱ ۳ 
فرض اول : سند ملک تا وقتی سندیّت 
دارد که توسط تفنگ ژ ۳ از درجهء 
اعتبار ساقط نشده باشد . 

فرض دوم *تفتگ ژ کے آنچنان ع تفنگی 
است که هر کار ازش میا ید ؛ از جمله 


میتو اند در موقع لزو م نقش‌بنگاه عاملات 


بلک زابازی کند. 

حل‌آلمسائل : مطا بق‌قانون اساسی‌,خانه 
وسکن هرکس درامن و امان است » مگر 
درمواردی‌که‌افراد مسلح او را به محضر 
پبرند , 

۳ 

صورت مسئله؛ یک کارشناس آمریکائی 
گفت ؟ ورزش دو و میدانی برای زنان 


انقلابی 


فرض آول : کارشناس آمریکاتی 
فکر می‌کند ۱ 
فرض دوم :کاشناس آمریکاعی با افکار 
انقلابی ما در مورد ورزش موافق است . 
فرض شعری : در دل دوست به هرحیله 
ر هی باید کرد . 
حل المسائل , ورزش دوومیدانی هم 
مثل سابر سائل روزمره است» خوبی 
دیاش وقتی سلوم میشودکه کار شناس 
آمریکائی در موردش اظہار ز کند. 
۴ 
تیم درتپران ما ار وی 
بی در پاره‌ای از حوزه‌ها 
تعطیا ) شك ۰ 
فرضاول : نظام قدیم قبلا" امتحان 
نهائی اش را داده و رفوزه شده است . 
فرض‌دوم ؛ مقصر اصلی ایجاد بی نظمی 
در ی تج نی ای CENT‏ 
پیشگیری : ۽ برای جلوگیری از ا 
تحانات نہائی باید ازآوردن هر 
0 جزو؛ و یادداشت و تفنگ در 


انشاء : - علم واشت با شروت ؟ 
تفنگ ژ - ۲ 


ERE 


اسلامی اینشتکہ مردان گرسنه شہوت 
بادیدن اندام زیبای خانمپا تحریک 
نشوند وبخیال ناخنک نیفتند و زجر 
نکشند . میخوا 


که از دیدن غذاهای لذیذ و شیرینی 
های خامه‌ای وکیکهای میوه‌ای‌خوشگل 
ی E‏ مسو ند ورب از لب 
و لوچه آنها سرازیر میشود و چه بسا 
برای بدست آوردن پول به‌کارهای 
ناشایست نظیردزدی وفروش هروئین 
و غیره دست میزنند و همین وف 
برای‌کینانی هنک که‌ما د شین‌هایآ خرین 
دارند BE E‏ اسلامی 
د ستور د هند برای تمام شیرینی‌ ها و 
غذاها و اتومبیلهای نو و ویلاها یک 
حجاب اسلامی درست کنند تا خلق 
مستضعف چیزی نبینند و دلشان 
نخواهد .فکرمیکنم بهترین راه درست 
کزدن تمام غذاها بصورت دلمه برگ 
مو باقن نا کی TEE‏ تبیندنو 
روی اتومبیلپا هم چادر با و 
له دک جلوی خانه‌های 


زیبا را هم دیوار خشتی کاهگلی 
بکشئد | 
"میم الف 


اولتدش خدا گواه است اگر اسم 
این حضرت ۳ LST‏ 
می‌کنیم » صد در صد 1 سر صمیمیت 
است وگرنه همه می‌دانند که ایشان 
طبق گواهی ام ر اغلات 
اسلامی حضرت حجت‌الاسلام محمد 
منتظری هستند » یعنی تشریف دارند . 
جوری جلو برود » چه بسا مجبوریم 


یشان راخ مملی صدا کنیم. ولی 
را ۶ 


E‏ ج BR‏ ایق اسشت 
که نه تنها خوانندگان عزیز» بلکه 
حقیقتش رابخواهید » خود ماهم سخت 
Ry‏ وب یی ان از 

ین آقازاده . کنجکاوی دارد 
RR‏ ن ما رامی‌خورد . 
همه می‌خواهند بدانند آشیخ ممد چه 
شکلی است . توی سروصورتش چه 
چیزهابی کم دارد » چه چیزهایی زیاد 
دارد . ولی ما هر چند خود مان هنوز 
هیچ سند تصویری از این حضرت 
ندیده‌ایم »می توانیم به خوانندگانمان 
قول بدهیم که برخلاف تصورشان » 
ایشان هم آدمی هستند مثل همه 
آدمپای دیگر» نه شاخ دارند نه دم 
و به احتمال‌زیا دازهیچکدام ازاعمالی 
که انجام داده‌اند »نشانه‌ای در سر و 
صورتشان دیده نمی‌شود . بنابراین 

صبر انقلابی داشته باشید » دراولین 
جراید عکسشان را پی_دا 


۳ چاپ توا هه کرد :و 
چ چند روزبعد »حتما بصورت پوسترهای 
یک متزی » ته لاله‌زار یا جلو دانشگاه 
به‌فروش خواهدرسید . شاید هم بشود 
با وی اوح ری شده‌شان رابه 
ينهم انشاالله . 


د ست اور 


نوحه سینه‌زنی 


چون گشت وقت امتحان التوبه 
کردیم توبه الامان توبه 
کردیم ما از سر بدر اندیشه 


اکنون به حسب | لامر تان التوبه 


گر از » رواج انداختیم ارا 
از خود زبان تازیان التوبه 
مشروطه خواهی گر زمانی کردیم 
برگشته ایم اینک از آن التوبه 
EE‏ ن و عهد خونین 
با E E‏ ن التوبه 
بودیم گر اندر تبرد و پیکار 
بادشمن ز نت 


سم اینک دهان 


درخواب و در rh‏ 


سلام پاکبازان پاک جانان 

به آهنگر, به مرد پتک و سنضدان 
قلم از آتش و کاغذ از آهمن 

دمت گرم ای همآوای دل من 
مپنداری که ما یادت نبودیم 

طنین بانگ و فریادت شنود یم 
چلنگروار میگوئی سخضن را 


اگرچه خاطرغمسوده‌خسته است 
اگرچه مر طی شید در تباهی 
دیا ر ظلم وظلمت EE‏ 

به E es‏ بود 
گذ‌شت EFER‏ وقا 0 


اکا ی ۳ از دست دادند 

همان باشد که میدانیم و دانی 
بسرها خیمه ازموی سپید است 

هنوز این خیمه خرگاه اميد است 
نه از سر میسرود امی‌دواری 

نه ازدل شوق و شور مهر و یاری 
چه‌باک ار ره بدریانیست ما را 

به مردابی نمی بند سم کک را 


حبیب 


۰ 
پیت نهان 
کارمندان عزیز شهرداری اکنون که چندی از 
تغیبر نام خیابانهای (امیرآبادسابق )به (کارگر) و 
(کریمخان‌زندسابق ) به (کشاورز ) بوسبله شما برادران 
و خواهران می‌گذرد ؛ دا ا سر زبانهاست که به 
صلاح ملت ایران نمیباشد 
باوجود مجاهدات فراوان چا درتغییر نام خیابانها 
و۰۰۰ بخاطرنام دوخب بان (کارگر ) و (کشاورز ) عده‌ای 
می‌گویند که‌شپرداری موضعش را مشخص نکرده و بدتر 
ازآ ن حتی شنید ه‌شد هکه می گو بند منافقان در شپرداری 
نفوذکرده‌اند .همچنین‌دیده‌شده‌که‌عده‌ای با استفاده 
ازاین‌دوخیابان سعی دارند بین ملت یکیارجه ابران 
تفرقه بیندازند ۰ بعلاوه از زمان ور نام »اين دو 
خیانان شده پاتوق منافقها و آنها 
EES‏ 
یو و مشخص شدن دقیق 
و همچنین‌برای‌جلوگیری از توطثه‌ها نا مخبابان کار کر) 
رابه((کارگرمسلمان )و خیابان(کشاورز )) را به(کشاورز 
مسلمان ) تغییر دهید . 
از طرف کسبه‌سلمان خیابانای‌مربوطه - علیآقا 


زیر نظر شورای نویسن دگان 


از: افر اشته 
انگل الملک کشتزاری بود 
تا که پاپا هه چاره‌ای جویه 


بچه ها مرغ نابکاری بود 
روزها را ۳ سیرو گردش و گشت 
جوجه ها را سپرده بود حیوان 
شب به پاپا کنند راک 
مرغه یکشب که کرد دق الباب خانه را دید اوفتاده بر آب 
جوجه ها را یسگریه زاری دید غرق دریای بی قراری دید 
ب تور E‏ .چیه ؟ فداش ها پاپا قنزیتای ان دای مسا 
هق و هق : ای پدر نمیدانی سر شب پیر مرد دهقانی 
به پسر گفته‌ای پسر»جعفر در و همسایه را نما توخبر 
کمک آیند ما "درو" داریم دو سه روزی بيا برو دارم 
بهتر است ای پدر که در برویم توی یک مزرعه دگر بسرویم 
مرغه با خنده گفت : همسایه نور دیسده» کمک ن آی‌ه۱ 
بچه‌ها وضع کاملا " عادی است موقع رقص و موقع شادی است 
تا مره دوباره فردا شب بچه‌ها را بتاب دید و به تب 
چیه؟ گفتند ای امان امروز بازهم قوزی آمده روی قوز 
گفت دهقان به‌قوم و خویشانش خال قزی جان و عم قزی جانش 
کمک آیند» ما درو داریم دوسه روزی برو داریم 
مرغه غش غش زخنده غلغله کرد خنده‌ای درکمال حوصله کرد 
گفت‌ای نور دیده‌ها الکی است کمک خویش و قوم‌هم کلکی است 
مرغه باز رسید جوجه‌ها را بچرت اندر دیچ 
> ب چه‌شده 1 هم چه حال وخبر؟ 
جمله گفتندای پدر» دهقان گفت : جعفر برة بخر "سوهان 
تيز ز حاضر آماده کن که ما فردا 


عرصه را وه دهقان تنگ 
که مجهز بداس می‌آید 
شا خود بسټ و نیمه شب رفت 


3 زاین نیست‌جای مکث ود رنگ 
مرغه این را شنید و تولب رفت 


x 
ای خردمند عاقل و دانا"‎ " 
" ونر ۳۹ ع کنی وگر فریاه‎ 


نیست ([ خان )) و وزیروبک پشتت 


۷ رفیسق عسزبسز دهقان ا 
"خان " بتو مزرعه نخواهد داد 
ر تو هست بازو و مشتت 


مژده 


a 


مرده 


دوستان , هموطنان » میارزان » مسلمانان | 
هی‌نگوئید که ب بشر قابل پیشزفت وهکایت. نیسك .هی نگوگید 
که نرود میخ EEE‏ . بالاخره بشر از گوشت و رگ و ی 
ساخته شده وحرف حساب سرش‌می شود .تنهایکی زودتریکی دیرتر. 
خوشحالیم به اطع سس برسانیم که خوشبختانه چه بر اثر 
rE RA‏ ت‌های ی به علت انتقادها و 
اصلاح و انسانیت A A‏ شگرفی ۳ این مورد از خود 
تقا رد اد .چطور ؟ اينطو رکه د رخبرمربوط بهآ تش‌سوزی کتابخانه‌های 
بروجرد وخرمآباد وکلیه شهرهای دیگری که درآن هفته‌اتفاق افتاد 
هر چند که همه داروندار و موجودی کتابفروشیپاخاکستر شد ۰ ولی 
اول بهیچوجه پسر کوچک هیچکدام از صاحبان کتابخانه‌ها 
TE E‏ 0 ش رکه یرای مترقی 
شاید صاحبان کتابفروشی‌های |< و نکاشتهاند" 0 
بهانه‌های‌د یگری بیاورند ازاین قبیل که درموقع آ- تش‌سوزی » پسران 
مربوطه در خانه بوده‌اند يا حتی‌بدتر | زان صاحبا ن کتابفروشی ها 
اساسا" نزن ور یچ کو را به شهوهای دیکر ند اقوام و کس و 
۳ ۳ نک بفروشیهای خر ی 
دیگر در ر هفته اخیر را نشان حسن‌نیت چماقداران دانست و | 
پیشرفت فوق بهمین‌ترتیب ادامه پیدا کد (انقاالله ام 7 
میرود که تا چپل پنجاه سال دیگر اساسا ی 73 سوزاتدن 
کتابفروشی ها روبرو نباشیم . امین یا رب‌العالمی 


روشنفکرهای 9 اين مرزو E‏ داجتنڌ ا 
| نقلاب اسلا US‏ جزویکی از بهترین eT‏ 


میشود برای E‏ یک روزنامه بکار برد ٠‏ 


بکه گویم من از این‌درد گسران ؟ 
قرنها هست که من در بدرم 
حبس و تبعید فراوان دید م 
هر کجا نام مرا مى بسرد نسد 
عمری از جور رژیم طاغوت 
لب من دوخته کشته ز سخن 
که تو وسواسی و الخنساسی 
چه غلطها به چه‌حقی يارو 
باز در دورهء این یک حضرت 
دومین بار شدم زندانی 
گفت با عربده ماء مور پلیس 
هم دهانت‌پی گفتن شده باز 
چارمین بار شدم زنداني 
بازجو گفت تو آدم نشدی؟ 


جنگ » من کردم و غارت دگران 


کس نداند که چه آمد بسرم 


توده‌ای هستی و ضد شاهمی 
مس کتک خوردم » بیمارشد م 
که تو ای خائن و تو ای‌ابلیس 
هم زیاتت دوسبه:بتر است دراز 
دانم این را که مسلم نشدی 


بقیه در صفحه ۲ 


۳۹ 8 0 
آقای‌مسری» داشماهستم... 
قربان‌موهای سفیدتان گردیم که می‌دانیم درآسیاب سفیدنکرده‌اید. 
به نمایندگی از طرف جامعه مطبوعات کتک خورده ء مطبوعاتی که از طرف 
که ارباب صدا و سیما هر هفته دهپا و صدها هزار تومان پول ملت را از 
طریق برنامه‌های مختلف » خرج کوبیدن و تمسخر کردن و تو سری زدنشان 
میکند » و اسمش را هم میگذارد سنگ مفت » مطبوعاتی که علیرغم هماین 
سمپاشی‌ها » بالاترین تیراژها را در تاریخ ایران دارند »ورود حضرتعالی 
را به باشگاه روزنامه‌نگاران صندوق نشین تهنیت می‌گوییم . خیرمقدم | 
هر چند جنابعالی هنوز به صندوق پستی مپاجرت نکرده‌اید »اما بالاخره 
صابون لیز و پر کف طلایه‌داران چماقیون به تنتان خورده و هر چند پشت 
سر آن هیاهو» استعفای خود را تکذیب کردید , اما به قول خود شماکه 
حقوقدان برجسته‌ای هستید » انکار بعد از اقرار مسموع نیست . 
بقیه‌در صفحه ۱۱ 


اد بیات انقلابی , با مقد مه فاضلانه‌ای از 
ادیب ساوجبلاغی 


تصنیف جماقم ر ايده 


مگرنه اینکه هرخرکت اجتماعی اصیلی » برای خود ش ادبیات 
و فرهنگ و فولکلور درست می‌کند ؟ انقلاب مشروطیت آنهمه شعر و 
شاعر و تصنیف و ترانه به وجود آورد که هنرمند عزیزمان شجریان : 
وگروه دلاورشیدا برای معرفی ترانه‌هایش هر روزدارند جان خود شان 
را به خطر می‌اندازند . انقلاب ملی ماهم کلو ادبیات و فرهنگ و 
فولکلور داشت و هنوز هم دارد . از شعارها بگیر تا شعرهاء و تا 
ترانه‌ها و سرودها که بیشترش قلابی بود و الله اکبری . اما ترانة 
قشنگ و خوبی‌گروه شیدا ارائه کرد (باصدای شجریان ) که می‌گفت : 
بقیه در صفحه ۱۱ 


۱ ۱ باز سازی‌ساه اك ز : نون سمتانی 


مرده‌ماران» جان‌گرفتندا ندر این ویرانه از نو 
آتش افروزی نماید عامل بیگانهاز نو 
تا به آتش در کشد با دست ما این‌خانه‌از نو 
کرده با هم خصم » پیر و جاهل‌وفرزانه ازنو 
دست از ما بر نمیدارد عمو ,سام و سیایسش 
رای از راه » بشنو » این بودآ وای پایش 


مستشارانش یکایک میرسند از راه » پنهان 
هر یکی‌با یک‌بهانه ,زیردهها اسم و عنوان 
این برای وصل بیسیم » آن برای گاز تهران 
ماحصل »کاین‌گربه‌د زد چشته‌خورازنفت ایران 
گر که از در رانده گردد» آید از دیوار خانه 
از برای آمدن » دارد بسی عذر و بهانه 


بسته او با شاه پیمان‌های سری و نظامی 

ملک طلق اوست خاک کشور ایران » تمامي 

تو گمان‌داری که هستی مستقل »ای‌مردعامی ؟ 

باشد این پندار توءاندیشه‌ایازجهل‌وخامی 
تا نگشته لغو » پیمانهای سری » ینگه دنیا 
هست آرباب تو » هربحثی جزاین پوچست وبیجا 


بقیه در صفحه ۲ 


خواسته شد که ارتش در مرکاب " خرابکاران ۲ دخالث کنك 


در بر آن‌باشنه‌همی گردد ‏ سد 


گفت " فربد " ریس کل ستاد» حملهء د شه‌نان تصادفی است [ 


دوست هستیم بارژیم عراق, دشمضی هایشان تصادفی‌است ‏ 
ریزش بمب شان به دهکده ها بر سر مردمان تصادفی است | 


ورش دولت پلید عسراق ضد ایرانیان تصادفی است | 
جلسب ایرانیان خاک عراق زجر و زندانشان تصادفی‌است! 
معتضرض نیستیسم به دشمنی‌اش اعتضراضاتمان تصادفی است! 
ما و آنها دو جسم و یک جانيم بعدوقسرب مکان تصادفی است! 
خلق ظفار و شیعیان عراق؟ ارتباطاتمان تصادفی است !| 
کارها تا جز این نمی‌گردد 
"در بسرآن پاشنه‌هی‌گردد 


۵ ۳ 


۵ 
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بقیه از صفحه ۱ 


به چه چیزی امیدوار باشه و به چه کس 
اعتماد کنه؟ 

متلا ؟ 

خب دیگه» از اینور میگند بعداز 
انقلاب دیگه زندانی سیاسی نخواهیم 
داشت » دیگه ارتش» ارتش سرکوبگر 
نخواهد شد » دیگه سیاست پنهانکاری 
و سازش ازمیان میره و از همه مهمتر 
قانون‌های طاغوتی خود بخود باطله و 
از اینطرف می بینی که زندانها پر شده 
از زندانیان‌سیاسی » سران‌ارتش‌دمبدم 
رجز میخونند و هل من مبارز می‌طلبد 
و قانون‌های ممرضائی و حتی رضاخانی 
رادارند صیقل مید ند ومیارند به‌میدان. 

- خب صیقل بد ند » کیه‌که‌زیربا ربره | 

دب فک میشهء ربکا مرن 

البته که میشه» اگر نمیشد » شاه‌با 
آن‌گردن کلفتی ازجاش تکان نمیخورد 


- مسئله اينه که این حکومت از 
خودمونه. بچه مرشد » مگه ميشه چاقو 
دسته* خودش را ببره؟ 

خاب » اگه "دسته" بخواد تیغه را 


الخصوص آن 
خود مونی‌هاثی‌که‌ا د عا دارندا زمخالفان 
در زندان گذراندند» يا خانه نشین 
بوده‌اند و N‏ ۱ 
خود مونی‌ها را بگی ؟ 

اسم بردن نمیخواد بچه مرشد ؛ 
از رئيس دولت و غیسره که بگذریم 
همین‌هائی‌که‌قا نون خفه‌کرد ن مطبوعات 
را سرهم بندی کردند رابگو . . آخه‌با با 
خدای نکرده یه روز مدعی بودید که‌ما 
با طاغوت مبارزه کرده‌ایم . . . 

-آهان » نازه دا کار 

ن » کاردا رم می‌فهممم دهاز 

برافروخت دلبری داند لى نه‌هرکه آینه 
سازد سکندری داند ... 

- ایولا بچه مرشد ‏ هزار نکنه؛ 
باریک‌تر زمو اینجاست نه هرکه سر 
نتراشد قلندری داند _ 

- خاب » توکه لالائی‌بلدی پس چرا 
خوابت نمی‌بره؟ آمرشد درسته که اینا 
اینا برای این‌بود که بگند » سهمیه* ما 
کو؟ حق‌السکوت ما را بیشترش کن _ 
نهمیدی آ مرشد ؟ ! 
آره» راست میگی بچه مرشد › 
"راست گفنند که . بلبلی که‌روی 


می شینه با بلبلی‌که روی زردآلوعنک 
می شینه خیلی فرق داره. .. 

- واگه اینا بلبل روی گل بودند» 
همان روز اول » طاغوت حسابشان را 
رسیده بود » مگه نه آمرشد؟ 

- حق با توئه بچه‌مرشد » مثل‌روزبه‌هاء 
مثل‌جزنی‌ها 0 مثل‌حسین فاطمی‌ها و . ۰ 

ین 
ياقوت مساویست با طاغسوت منهای 


از چه او را نیست اندر لغو 


بارکا 


لغو پیمانهاشتابی ؟ 
کم مگر گفتیم و گفتی ؟ آخر ای مرد حسابی 
از جنا بان » اندرین مورد شنیدستی ؟ 
زین همه پیمان 
چیست رمز و راز این‌کار وچه‌با شدمانع وسد؟ 
ینگه دنیا , با توکل بر همین پیوند و پیمان 
دوخته چشمان هیزش را دوباره‌سوی ایران 
قصد دارد با نفاق اندازی و تحریک‌و بهتان 
اختلافات محلی را زند هر گوشه دامان 
شعله جنگ برادر با بسرادر بر فروزد 
خشک و تر را اندرین کشور بیک آتش بسوزد 
بی جهت نبود گروهی عام وخام »از جهل وغفلت 
ینگه دنیا را رها کردند ؛ لیک از سوء نیست 
حمله‌را سوی "چپ "آوردندبی‌برهان‌وعلت 
تا که آمریکا رها گردد ز زیر موج ضسربت, 1 
ر " راستی ها " و چبی‌ها دربگیرد 
ینگه‌د نیا » غارت‌و دزدی خود ازسربگیرد 
چشم ما روشن»که ساواک است گرم بازسازی 
عاملان قتل و وحشت » خرم وخندان‌وراضی 
ا هه بازی 
تاکه بر شغل‌شریف خود › همان‌پرونده‌سازی 
چ رو کرد و کنثة از دل» دغابرجان دولت 
لله » آفرین » بر حکم و برفرمان دولت 


شاقوت ! 
- براوو » مرشد ! 
XK XK =‏ # 
آمرشد. 
گذاشته‌اند " ادارهء اطلاعات وامنیت 
ملی " و کارهای محرمانه‌شوشروع‌کرده؟ 
- توهم خبرداری که اسم اداره 
اطلاعات شهربانی را گذاشتند " اداره 
ارشاد "؟ 
- و تو خبرداری که اسم اداره دوم 
را گذاشتنه " اداره تداوم انقلاب ' 6 
بچه مرشد ؟ 


- و تو میدونی که " سیاه جامگان " 
کاریکا تور همان گاردجاویدان واینجور 


چیزهاست ؟ 
- وتواطلاع داری‌که‌لقب ضدا نقلاب » 


این روزها به همان کسانی گفته ميشه 
که در دوران طاغوت بهشان میگفتند 


- وتوخبرداری که وزارت ارشا دملی 
و هراداره‌ای که کلمهء ارشاد توشه‌یعنی 
همان دوایر اطلاعاتی گذشته و تفتیش 

قاید ۱ 

- ایندفعه رابذار من بگم آمرشد - 
طاغوت منهای شاقوت مساویست با 
ياقوت . 

- هی › بلا بگیری بچه ! 

۹ %* * 

جناب مرشد . 

میگم » مگه نگفته بود ندکه‌روحانی 
جماعت » از بنده» حبشی گرفته تا سید 
قریشی » از هرگونه آلودکی مبراست؟ 

خب › گفته بودند » مگه خضدای 
نکرده خلاف اینو دیدی؟ 

- بی‌زحمت این روزنامه رو وزدار 
بخون . 

- حوصله‌ندارم »خودت بخون ببینم 

- نوشته دو روحانی درشیراز خلع 
لباس شدند» دسروزم در مشد 
چند تاشون را خلع لباس کرده بودند , 
پس‌پریروزها هم در آذربایجان وآن 

و ۰ ۰ 

مس خب › حتما آ د مهای‌ نابا بی بود ند 
که‌ازاین لباس سو استفا د ه‌میکرد ند .. . 

-اهه » باباا یولامرشد ! جواب حرف 
مرا بك » مردحسابی یا بگوآن در سته۵ » 
يا بگو این درسته. 
ماست من‌ترشه » اگه‌بنده‌هم فردادستم 
به‌جائی بند بشه » اولین‌کاری که‌میکنم 
هرچی مرشد و معرکه گیر و فال بین و 
پرده‌دار هست » می‌برم می‌نشونم آن 
با لابا لاها ومیگم اکه‌خدا چهارتا بنده؛ 


و بنده هم هدینطور ۰ . . 

امس امد 

-اجازه بده دوتائی با هم بگیم و 
به‌مامیآموزدکه : طا غوت‌منهای شاقوت 

حق امواتت را بیامرزد و رحمت‌کند 
صلوات بلند تر ختم کن | 


" خوب داره یعنی اینا ! 


جوابی ؟ 
چرا افشانمیگرددیکازصد ؟ 


بقیه از صفحه ۱ 


باز.ملت بخطر افتاده 
باز بدبخت تو, بیجاکردی , فیلسم روسیه تماشا کردی 
پنجمین بار گرفتند مرا کز چه آشوب نمودی برپا 
داده راپسرت بسا آگاهی که تو بیچاره مصدق خواهی 
هرشب و روز نسویسی تو شعار مرگ بر شاه بسروی دیوار 
باز صد روز و دوصد شام دگر به دوصد جرم و دوصد نام دگر 


د یرم بنموده است رژیسم داده آزار مرا صد دژخیسم 
لیک یک لحظه نشد عزمم سست در ره این هدف پاک و درست 


آفتابی که کند خیسره نگاه 
روز شه تارو پسریشان سسازد 
سر نهادیم بسودای هدف 

بهر نسابودی این ابر سياه 
پنجه‌ها مشت شد و شدیولاد داد بر باد بساط جسلاد 
دست در دست شمامردم خوب 


"من "اگرگفة ام اینجا » نه منم مسن» بود خلق ديار و وطنسم 
0 کیم ؟ و : ؟ خلد 
E‏ 2 


که بود در پس این ابر سیاه 
شام ما روشن و تابان سازد 
لاجرم پرچم شورش در کف 
بنهادیم قدم جملسه براه 


صسدفی هست مرا زین مطلسب 
تا که نابود. نماید ذلت 
تا فراسوش كني غصه و غم 
تا نماند انری از سانسور 
تا که نابود کند استبسداد 
عده‌ای آدم پست و کب لاش 
با دیانت شده رنگ آمیزی 


تا که پاسال کند کاخ ستم 
تا نه بیند ز کسی دیگرزور 
تا که آزاد شود از هربند 
تا دهد خانهء دشمن برباه 
لیک دیدیم که ج اوباش 
عضو بسی‌حرمت رستأخیسزی 


آنکه جاوید شهمش درمیدان کرده کر گوش فک را ز فغان 
جمله با زیر و بمي نا مسوزون از کمیته سری آورده بسرون 
همه امروز ن شده‌اند پیسرو مکد قضرآن شده‌اند 


سوزی و ژ ۲ و ام یک دارند 
بساز در بوک و مگسر افتادم 
مدف حملهء اینها شدهام باز ز مرحله منهب‌ا شبدهام 
هدف خملهء هلر هنتاکی : 
همه خواهند که نابود شوم 
گوش من پر شده از این نغمات 
روبم اندر ره خود اين حشرات 
میسروم تا به د 


شما چرا نگرانید ؟ شما که امروز صبح حموم بود ید مسلما " الان پاکید . . , 


شماره ۱۴ 


توطنه‌ضد انقالاب 
عليه سبدمحمد آقا 


شنیدیم که تو فرودگاه جلوی‌سید 
محمدآ قای منتظری‌و دوستاشوگرفتن» 
میخوایم ببینیم کی جرات‌کرده‌همچی 
کاری‌بکنه ؟آ خه خجالتم خوب چیزیه ؛ 
بره‌لندن ؟ سفزرش که بیخودی‌نبود ۵» 
کار داشته » جلوشو گرفتی که چی ؟ 

مدارک ناقصه » مهر سبز خروجی 
سبز خروجی نداره که نداره » بسة 
مامورای فرودگاه چه مربوطه ؟ مهلت 
پاسپورت تمام شده ؟ بله شده, فضولیشم 
به افسرای اداره گذرنامه تیاه 9 . 
اصلا " ببینم پس ما واسه‌چی‌انقلاب 
کردیم ؟ 

مگه سید محمدآ قفا د فعه اولش‌بوده 
پاک. آبروی سبد محمد آقا جلوی 
بوده سید محمد آقا خجلوی خارجی‌ ها 
هم سرشکسته شده . 

جلوی‌سید محمد آقاراگرفتن‌ هیچ ؛ 
کلی هم دردسر به خودش و دار و 
دسته‌ اش دادن » سید محمد آ قامجبور 
شدن واسه رو کم کنی جلوی پروازها 
رابگیرن » فرودگاه را قرق کنن »چند 
د فعه‌هم سید محمد آقاعصبانی‌شدن . 

وقتی ضد انقلاب سید محمد آقا 
را ناراحت می‌کنه ؛ چرا د ولت موقت 
ساکت می‌نشینه ؟ نکنه کلکی توکاره ؟ 
میخواستیم ۳ بچه محلما به فرود گاه 
حمله کنیم « منتہا راپرت دادن که 
چشم همه حسودها و ضد 
انقلابیا بالاخره سید محمد آقارفت 
لندن » روسیاهی هم به مامورای 
فرودگاد ماند. ولی این‌رسمش‌نميشه « 
ولت با نت ریش نازمان هو پیات 
کشوری »مامور وزارت خارجه‌وافسران 
اداره‌گذرنامه‌را که نذاشتش نید مخید 
آقابرن اعدام کنه » آن خلبان‌سوری 
پررو را هم که نمیخواست سید محمد 
آقا را ببره از دولت سوریه تحویل 
بگیرن » اگر هم دولت سوریه‌تحویل 
نداد بهشون اعلان جنگ میدب 
تمام فرود گاه چی هام با ید از سید محمد 
قاو دار و دسته ش عذرخواهی 
آقاو دوستاش‌بسازه » چند تام هوا پیا 
بهشون بده . والسلام . 


بچه وررو 


آهنگر 
شرنظر شو رای ونان 
هفته‌نامه سیاسی طنز 


تهران - صندوق پستی ۲۷۴۵ 


احنما لا روزهای‌سه‌شنبه منتشرمیشود 
( له تاپ از نضویب قادن مطوعات ) 


تاز‌تازه انقلاب داشت گل می‌کرد و 
درودیواروپنجره‌های‌مملکت خود شانرا 
برای تیرهای زمینی و آسمان مملکت 
خودش را برای تبرهای هوائی آماده 
می‌کرد ند که مرتضی خان‌کارمند متوسط 
الحال دولت به یکباره از این رو به 
آن روشد . زن وبچه و فامیل را بوسید 
و کناری گذاشت › قید هرشب شلوار را 
تأکردن‌وز یر تشکگذ اشتن‌رازدو بصورت 
یک‌مهره‌فعال پیشا پیش انقلاب بحرکت 
دزآمد . روزها » روزنامه‌های صیبح و 
عصررا داغ‌داغ میخرید » اعلا میه‌هائی 
را که از نجف میرسید توی دستشوشی 
اداره مخفیانه قرافت می‌کرد و شبہا » 


گوشش به رادیو مسکو و چشمهایش هم 


مثل تیر دوشعبه به اخبار تلویزیسون 
دوخته شده بود . 

دوشن کان کم کم درهیا تیک فر 
سیاسی ظاهر میشدودرآولین آزمایش؛ 
در یک تفسیر سیاسی قلت‌دار یکساعته 
که برای والده آقا مصطقی ایراد کرد 
دومسئله‌راباقاطعیت و استادی بررسی 
کرقوبا ثمات رساند »«اول اینکه جگومت 
آموزگار حکومت بشو نیست و روزهای 
آخرش‌رامیگذراندو دوم ایتکه آ بگوشت 
آنشب مزه“ زرد چوبه* خام میدهد . 

مرتضی‌خان ضمن‌تفسیرش» " فضای 
باز سیاسی ‏ را با در گیوه* باز اخوی 
مقایسه کرد و نتیجه گرفت که نه از آن 
کاری ساخته است نه از این . 

حد س‌مرتضی‌خان‌که سخت درکوران 
رویدادهای سیاسی مملکت قرار گرفته 
بود درست از آب درآمد و آموزگار سر 


بر 
کوله‌بار پر از نامه‌های "آشتی ملی " .۰ 


مرتضی خان‌هنوز عرق معرفی‌کا بینه 
بحضورشاهاز پیشانی شریف‌اما می خشک 
نشد هبو دکه‌طبق‌فرمولهای ساده سیاسی 
که در اختیار داشت » دست طرف را 
خواند » متعلقه را مخاطب قرار داد و 
گفت : 

-ارواح پدرش » این شبره* "آشتی 
ملی " برازنده‌کلهخودشه» کلهء ماد یگه 
مصونیت پیدا کرده. . 

وقتی جریان ۱۷ شهریورپیش آمد › 
مرتضی خان دوتا پارا در یک کفش‌کرد 
وسراین عقیده‌اش ماند که شریف امامی 
یک انگلیسی طباطبافی دوآ تشه است و 
قضیه* ۱۷ شهرتور یک ضربه شبت از 
طرف امریکائیها بوده که زیر پای او را 
جارو کنند. 

مرتضتی‌خان‌کم" کم بصورت. یک قطب 
سیاسی براق در و همسایه و اهل محل 
درآمد و هرکس از هرجا توی کلاف سر 
درگم سناست به گره کور برمیخضورد » 

فاصله سروقت مرتضی‌خان میرفت و 
مرتضی خان هم با بی‌نظری تمام زد و 
بندهاً و گاوبندیپای پشت پرد ه را به 
زبان ساده* دیپلماسی برای او تشریح 
می‌کرد و طرف را بصورت‌یکآدم پخته 
و آگاه راهی می‌کرد . 
روزها ئیکه حکومت شریفامامی نفسهای 


در جریان انقلاب 


بهرحال مرتضی خان توی‌کوره* انقلاب 
کار را گرفته بود » هرجا لاستیکی آتش 
زده‌ميشد » کبربتش دست مرتضی‌خان 
بود » هرجا شعاری روی دیوار نوشتبه 
میشد » ماژیکی هم توی جیب مرتضی 
خان یود » هرجا گاز اشک‌آور شلیک 
میشد بهر حال مرتضی خان را ميشد 
کنار جوی پیدا کرد که نشسته‌است زار 
زار اشک میریزد و آب به چشمهایش 
میزند . همه* اینها داشت مرتضی‌خان 
رابه‌یک بلوغ‌سیاسی -انقلابی نزدیک 
می‌کرد که زد و مرتضی خان درست در 
شب ۳ بان بعنی همان شبی که شاه 
پیام معروفش را از تلویزیون میفرستاں 


فتار بد دثه شد و در نیمه راه 
انقلاب پنچر کرد . 


حادثه باین ترتیب اتفاق افتاد که 
سفره* شام را مرتضی‌خان انداخته بود 
وعیالش توی آشبزخانه مشفول کشیدن 

میا ۰ یبا تا هیخوادنطق کنه. 

نطق شاه شروع شد و عیال مرتضی 
وارد اطاق شد » بالای سر مرتضی‌خان 
ایستاد و به تلویزیون ماتش زد . 
سیاسی مرتضی خان فوران کرد » تا ته 
قضیه را خواند و بعد بیپوا و از سر 
اعتراض نچنان نعره‌ای از جگر برکشید 
که پیچاره عیالش نکوجب از جاپرید . 
شوکه شد و سینی شام را درسته ول‌کرد 
روی‌کله* مرتضی‌خان »خودش از یکطرف 
و مرتضی‌خان از طرف دیگر نقش بر 

عبال البته چند لحظه بعد حالش 
جاآمد ولی مرتضی‌خان چنان دراز به 
درازافتا ده‌بودکه‌انگار دوهزار و پانصد 
سال است مرده. ... 

توی بیمارستان هم از کسی کاری 
ساخته نبود . مغز مرتضی‌خان ضربه 
خورده‌بود و بايد آنقدر درحال اغماء 
میماند تا خودش بهوش بیاید . 

مرتضی خان‌راروی‌تختی خوا با ند ند» 
بهش سرم وصل کردندو ولش کردند 
بامان اب نب 

روزها میگذشت . در غیاب مرتضی 
خان ازهاری روی کار آمد و شب 
دوربین بدست روی پشت بام رفت . 
بعد » باز در غیاب مرتضی خان ماه 
محرم زسیش. 

یکعده زن و مرد تبرخورده 

را میآوردند بیمارستان » چند قدمی 
مرتضی‌خان میخواباندند »ظهرهاجنازه 
هاشان را می‌بردند بیرون » باز عصرها 
چند تا تبرخورده میا وردندوشب چند 
تا جنازه از زیر گوش مرتضی خان می 
بردند . مرتضی‌خان همانطور بیپوش‌و 


بیگوش افتاده بود و ککش هم نمیگزید. 
حتی یکمرتبه نزدیک بود چند تا از 
ما*مورین حکومت نظامی مرتضی‌خان را 
بپوای‌اینکه‌گلوله‌خور دهاست باخودشان 
به خارج شهر ببرند ولی مرتضی خان 
شانس اورد و آمبولانسشان پر شده 
بود nue‏ 

روزها پشت سرهم میگذشت . 
شاه رفت » تمام ایران به ورجه و ورجه 
افتا ده‌بودولی مرتضی‌خان عین خیالش 
نبود و کماکان خور خور می‌کرد . 

امام آمد . تهران بحرکت درآمده 
بودولی‌مرتضی‌خان مثل‌اوراد و ادعیه 
الپی همانطور لایتغیرباقی‌مانده‌بود . 


بازرگان نخست وزیر شد » بخ 


پتیار 
صحبت ازواتیکان می‌کرد » مملکت‌مثل 


کوه آتشفشان مطلتهب بود و میلرزید 
بود ۰ 


۱ ۲۲ بهمن شد و با پیدا شدن 
سر و کل بسمه تعالی و الايشان» 
بخوبی و خوشی تمام شد ولی مرتضی 
خان مثل نعش مرحب بہمان صورت 
گوشه بیمارستان افتاده بود و خرناسه 
کد 


بعد از چهار ماه که از پیروزی انقلاب 
میگذشت » یکروز با,شنیدن چند 
گلوله از خواب خوش هشت ماهه اش 
بیدار اشد . کمی چشمپایش را مالید 0 
اطرافش را نگاه کرد » جاخورد . حند 
چند دقیقه‌پیش‌بود که شاه داشت نطق 
می‌کرد . سردر نمیآورد . چند مرتبسه 
عبالش را صدا زد » خبری نشد .سوزن 
| از دستش بیرون کشید از 
تختخواب پائین آمد و توی راهرو 
بیمازستان به یک گنجه شیاین برخورد. 
نرا پوشید و معقول و مو*دب درست 
مثل‌یکیازاصحاب کپف ازدر پیفارستان 
خارج شد . 

کم کم گیجی‌و سردردش برطرف شد 
باین‌نتیجه‌رسید که شب پیش از هیبت 
نطق شاه ! حالش بهم خورده و ضعیفه 
اورابه‌بیمارستان آورده و همانجا ولش 
کرده ورفته . دوسه ساعتی توی شہر 
گشتی‌زد »چندتاروزنامه خرید و خبرهارا 
خواند , توی تاکسی به اخبار رادیو 
گوش داد و وقتی بخانه رسید » زنگ‌زد 
و همچه که عیالش دز را باز کرد او را 
مخاطب قرار داد و گفت : 

دیشب چی بهت‌گفتم ؟ خاک بریز 


رو شستم » من میدونستم با اون نطق 
دیشبش چه بامبولی خیال داره بزنه؛ 


ارواح پدرش ‏ این حزب بازیها و این 
لایحه* مطبوعات و این قانون اساسی‌و 
این ارتش مرد می واین‌فضای باز سیاسی 
بدرد خودش ودوروبریپایش میخوره . 
مر دم هوشیار شد هن عزیزم 0 مگه دیگه 
کسی گول‌این‌شامورتی بازیهارومیخوره؟ 
قسم میخورم با این‌اوضاع احوال چیز 
دیگه‌ای بانقلاب نمونده جر وه و 


که روز بروز کلکسیون محرومان " 


آزادی‌ها را برای خودش میخواست . 
٭ درآن جامعه‌بقدری‌آزادی وجود پر 
داشت که مازاد آن ۴ به کشورهایدیگر دوانده بود که حتی گل‌های یاس بوی 
صادر میکردند . 


شماده ۲ ۱, 


/ 

0 
0۳ 
OO 
تاه‎ 


ارتش پس از " پاکسازی " و بازسازی 


تراوشات‌بی‌متری " گریه لقلم " 


٭ آنہابقدری‌مخالف سرمایه داری 
» برایتعدیل داراثی‌خود »اسکناس بودندکه‌با عجله سرمایه* کشور راخارج 
هایش را عدل بندی کرده بود . میک د کا 
# . چون طرفدار تقسیم ثروت بود ۰ پٍ تعداد مخالفین آن رذیم حن 
پول خود را در بانکهای مختلف تقسیم به یک دهم ی ات 
کرده بود ۰ آن جامعه هم نمیرسید . 
#۷ آنقدرقاطع بودکه‌نان مردم راهم چ تعداد مخالفین رژیم بقدری کم 
میتوانست قطع کر بود که هرکس مخالف پیدا میکرد و به 
 *‏ بقدری به محرومان علاقه داشت‌سئولین تحویل میداد به او جایزه 
خود میداد ند ۰ 
را بزرگتر میکرد . ٭ برای رعایت عدالت اجتماعی 
« برای آنکه همه بتوانئد آزادی سعی میکردند که لااقل "تهی مغزان ۳ 
داشته‌با شند آن را جبره بندی کرده هی دست نباشنف؛ 
بوني * برای جلوگیری از فرار معزها مغز 
¥ بقدری دموکرات بود که همه را ها را به بند کشیدند . 
مجبور میکرد مثل او دموکرات باشند ۰ × از تجار بسیار مترقی و ترقیخواه 
بقدری آزادی‌خواه‌بود که همه بود بطوریکه هرروز نرح کالای خودرا 
زیی مید 
فساد بقدری‌در آن جامعه ريشه 


لجن میدادند . 


افسانهء نیمه علمی فضای | ۰ ۳۲۰ 


بر پدر خیامی لعنت . . . بر پسدرخیامی لعنت . .. 

مرد پنجادو جحد ساله درحالیکهکا پوت پیکا ن‌هشتا دش رابا لازده و زیر 
باران‌مثل‌موش آب کشیده » مرتب‌این‌جملهرا زیرلب تکرار میکندوسعی 
دارد با کبریت نم‌داری یکی از شمع‌هارا که‌خاموش‌شده‌روشن‌کند و موفق 
نمی شود . بطرف‌زنش‌که در ما شین‌نشسته‌وباچشما ن‌نگران ازلای چاقچور 
د ستش‌چسبید میکند ومیگوید .فا یده‌نداره ءظهره - فکر نمیکنم کسی این 
ساعت‌ازتوپخونه رد بشه (همه فرارکرده‌انگ به‌کوه وبیابان ) - بهتره به 
گاراژ الایران الناسیونال " تلفن‌کنم کمک بفرستند AE‏ لهنت ۰.۰ 
مرد پشت‌رل‌مي نشیندوجا بجا میشود »یک‌بشکن‌ميزند واز توی د 


سبز مرد گیلا نی 


لب میگوید : صد رحمت به‌سا عت‌های‌ساخت‌صمد 
رضوان . برپدر خیا لعنت | | ... " 
صفر بند راباز يدد وشماره‌میگیرد .هفت » هشت » پنج »شيش » LET‏ 
پونزده » شصت و پنج و اينم دویست رم ود وس موه 
جون‌من‌راست میگی »با گوش‌های‌خودت شنیدی ؟ 
- به جا ن‌عزیزت- دوستم عضوشورای‌موسس تلویزیونه , خودش هر 
روز با سرپرست موقت جلسه داره . ازدهن خودش شنیده. 
- خب نگفت سفرش چند روز طول‌میکشه ؟ 
اتفاقا ازش‌پرسید مب گفت‌نمیدونم »> چون این اولین مرخصیشه | , 
حتما "همه کارمندا خوشحال‌میشن- الهی بره‌د یگه‌برنگرده ! 
- آره‌دوستم خیلی خوشحاله - چون‌تنهاکسیه که‌تما ماین‌سالها مقاومت 
کرده وفقط آون‌مونده‌وسرپرست موقت .راستی ازسبلان کوه چه خبر ؟ 
- امروزبازسی و هشت‌هزارو چارصد نفر دیگه از تهرون رسید‌ند ! 
و ik‏ بعدی شبکه » سرپرست موقت میگفت :| مروزد وا زد ه نفر 
د یگر برای تعطیلات از تهران خارج‌شدند | موه 
اتصالیون : پدرسوخته های منافق »ضدانقلایی ۰۰ . (گوشی‌اتصالیسون با 
صدای‌شیشکی قطع می شود )مرد گوشی راروی تلفن میکوبد ۰ نگاهی به‌زنش 
اندازد »می بیند نقاب روی‌چا قچورراپائین کشیده‌وخرخرمیکند ۰ دوباره 
تلفن را برمیدارد . هفت » هشت ۰ بر پدر خیامی نت 


۰ ف 3 
چنین‌گوید "معینالدین ناصر خسرو قبادیانی که من مردی دبیر پیشه 
بودم‌وا زجمله صاحبان علم و اندیشه . و چنان اتفاق افتاد که در آن سالبا 
من در مسقط الراء س خود مانده بودم و دهان به طعن بدخواهان گشوده . 
لکن یاران ناهمرنگ به دیار فرنگ رفته بودند به سیر آفاقو انفس روزگاری 
گذراندند .من چندی دربندبودم سبب آن نوشته‌ها که نوشتمی و آن‌گفته‌ها 


ناصر خسرو دروازه‌شمرانی 


درخواندن وشنیدن وتجمع نمودن و راه‌پیمودن وطعن گفتن و لعن فرستادن 
| و مصاف دادن و بعضی چریک بودند و بعضی مجاهد و جزاینبا ازمرد و زن 
و پیر و جوان وخرد و کلان و چون سال بدین سیاق برآمد » بدخواهان را 
طاقت مقاومت نما ند و شد آنچه شد و همگان بر آن وقوف دارند . 

و اما بعد العنوان » چون نیسالی از آن واقعه بگذ شت » من بنده عزم 
سفرکردموا ندک نقدینه‌ای فراهم نموده بعزم بلا د ری از مسقط الراءس خود 
خارج گردیدم .روز آدینه اواخربرج سرطان سال برپنجاه و هشت یزدجردی 
بدروازه* ری رسیدم ۰ 

شهری ديدم بایت بزرگ باابنیه‌سترگ وجمعیت بسیار . بعضی سرکار 

بعضی بیکار و درآن شهر از هر قومی گردهم آمد و بدست‌فروشی پرداخته 
وانواعامتعه و الیسه* فرنگی عرضه مینمودند و مرا این یقین حاصل آمد که 
اهالی آن شهرراعادت بر این باشدکه همواره‌کمپوت آناناس خورند و شلوار 
لی‌پوشندومن‌این معنی رااززیادتیاین‌دو متاع که در شهر دیدم » بدانستم. 
و درآن شهر هزار هزار کوی و محلت بودی و هر کوی و محلت رانامی 
بودی . یکی‌متقدم ویگی‌متا#خر ولکن مردمان که‌آنانر) شهروندان‌خوا ندندی 
آن کویبا و محلت‌ها را به نامی خواندندی که خود يران نهاده بودندی » 
چون : دروازه شمیران و یوسف آباد بالا و بازارچه میتی موش و گوداخترکور 
و چاله خرکشی و چارراه‌چکنم . 
و بدان ګه کم آن شهر طاغوت نامی بوده است قهار و مگار واهالی 

بروی شوریده و اورا رانده‌اند به خواری » چنانګه از این پیش گفته آمد ۰ و 
اکنون هر محلتی به سیاقی میرود و هرکوثی به روالی و من خود در شر 
بگشتم و این معنا به‌تمامی دریافتم . 

رفتم درحوالی بافی بزرگ که آنر پارک ملت می‌گفتند . و درآنجا اغذیه 
فروشان بودند سوادآموخته و دانش اندوخته و از فرنگ برگشته و در بلا دی 
سرگشته و درآنجا آش رشته خوردم خوشمزه به‌سه درهم و همبرگر خورد م به 
چپار درهم و لوبیای پخته خوردم به دو درهم و چای دیشلمه خوردم به 
نیم درهم و گفتند که اینهمه ماکولات » آن دانشمندان میپزند که کامپیوتر 
دانند و فیزیک دانند و شیمی دانند و ریاضیات دانند و علوم دیگر دانند 
دروازه داخل نتوانند شد و گاه از سوراخ سوزن عبور تواتند کرد . و در آن 
شهر مرد مانی بودند که بتقریب سخن د رخورمی‌گفتند ودیگران آنہا را چپ 
خواندندی وعجبا که من آنچه درچشم ایشان نگریستم » اعوجاج ولوچی‌در 
آن ندیدم » لکن شماری از ایشان عینک برچشم نهاده بودند و چون علت 
بپرسیدم » گفتند که از کثرت قرائت کتب باشد . ۰ 
 .‏ ونیز مردی را ديدم که انگشت در بینی کرده بود بجهت کنکاش و 
جمعی از متعرضین بروی معترض بودند که انگشت دربینی کردن را نشاید . 
مگر آنکه ابتدا موضعت را مشخص کرده باشی و شنیدم که متعرضین گروهی 
. هستند متعلم به متبحرو تعرض نمودن شغل داثم ایشان باشد و یک تنه صد 


«یو»‌های آشنا 


بچه که بودم بو زیاد می‌کشیدم | بعضی بوها را خیلی دوست 
داشتم و هنوز هم در گوشه‌های دماغم آنها را جستجو میکنم . 
بوی امشی که پدر بزرگ بعد از ظهرهای تابستون تو زیر زمین 
میزد .بوی نم‌کوچه* خاکی که‌مش‌تقی عصرهای تابستون با دو تا آبپاش 
بزرگ بهش آب می‌پاشید . بوی عجیبی که بعضی خانم‌ها میدادند و بروی 
خودشان نمیآوردند . بوی پای مست‌خد م شمالی که همی‌شه مرا به پاد باقلا 
پخته می‌انداخت . بوی نوار سوخته روی‌تنه؟ دوچرخه*هرکولبس. بوی‌نفتالین 
که‌موقم قایم با شک تو صندوق خونه با بوی تن دختر هسایه عجین‌میشد و 
خیلی بو های دیگر... حالا که بزرگ شده‌ام ”بو "ها را بهتر می‌شناسم . 
بهترین عطری که تایحال‌شنیده‌ام )۱ ) و تا پشت مردمک‌چشمم آمده » 
بوی‌شکوفه‌های درخت آزادی است . . .این بو را دیگرنه‌می‌بینم نه‌می‌شنوم. 
تمیدانم » شاد آنفلوآنزای ویت کنگی‌گرتهام | 


سبز مرد گیلا نی 


شماره ۴ ۱ 


مرد را پراکنده سازند و چون به‌صد بالغ گردند و چوبدست داشته باشند» 
جمعی را که به نیم‌کرور بل بیشتر بالغ بود » بایک یورش منهزم سازند ومن 
این خصلت در لشگر مغولان نیز ندیدم . 

باری در شهر می‌گشتم و نظاره مینمودم که زیدی از یاران ندیم و 
همد رسان‌قدیم که وی را با من سابقه*القتی بودو چندی ازنظرغایب » برمن 
ظاهرگشت در ارابه‌ایآتشین نشسته وندا داد که: ما ترا در بغداد می‌جستیم 
و در ری یافتیم . و این دوست در بغداد که بودی » چون یک من نان و دو 
چمچه دوغ بخوردی و زن وی جمعا" به سی کیله برنیامدی و همواره خوف 
این بودی که نفس فرو برده را باز نتواند آوردن ولکن اکنون شیرصولتی بود 
ستبرگردن و سینه فراخ و سرخ روی و دژم خوی چون برقیان نشستی » چوب 
قپان بشکستی . 

وصف ارابه*آتشین . و این ارابه* آتشین چنانست که افسار آن غربیل 
را ماند و برای هین کردن پدالی دارد و برای هش نمودن پدالی دیگر و 
گویندکه اهل آن از ممالک ژرمان است و بساز و بفروشان برآن بسیارنشینند 
واین ارابه که من دیدم ؛ از این پیش درتملک طاغوتان بوده است کهازآنان 
بازستانده‌اند به عنف و درحراج نبهاده و گویند به دوصدهزار درهم میارزد 

او آنرا از حراجیان ابتیاع نموده است به دوهزار درهم » بجهت آشناثی 
که با آن حراجیان داشته است . و من آنگاه که در ولا یت بودم شمه‌ای ازآن 
حراج شنیده بودم و .طمع دریسته و دینار و درهم بیاورده » بجهت ابتیاع 
برخی از لوازمات زندگانی و این مطلب باآن دوست درمیان نمادم و اومر 
گفت : وا افسوسا که تاخیر نمودی وسرقسمت نرسیدی » آنزمان که به‌ییلا قات 
شدیم و بکاخهای عظیم درآمدیم و غنیمت بسیار آوردیم و برسم حراج 
بفروختیمارزان » تابلوی‌نقا شی)صل‌فروختیمی‌به سیصد دینار » پیگان د ولو 
فروختیمی با دوکاربراتور و ضبط و پخش اعلا با دو بلندگو و نوار مزقان و 
لا ستیکرآد یال ورینگ عریض و روکش صندلی » بدون‌خلا فی به دوازده‌هزار 
دینار » مبلاستیل فروختیمی به‌دوهزاردینار ولباس زربفت نسوان‌فروختیمی 
به صدوبیست دینار و سگ فروختیمی به چہار صد دینار و توله‌سگ‌فروختیمی 
به‌دویست دینار که توله‌سگ را نصف سگ بہا باشد . من بسیافسوس خوردم 

آنگاه او مرا برآن مرکوب آتشین درنشاند و به سرای خویش برد در 

علیای ری . سرائی ديدم چون ببشت برین باروکار مرمرین که دو قراوول 
مزین به توفنگ در دوسوی مدخل ایستاده بودند و پشه را بی‌اذن دخول 
اجازه ورود نمیدادند . پهنا و درازای آن سرای به گام پیمودم وپہناسی‌گز 
ودرازا صدگز اندازه‌کردم وبرسبیل مزاح گفتم : آن سه گز در چہارگزمرطوب 
چه بود در بغداد ؟ و این سی‌گز درصدگز مرغوب چیست در ولا یت ری ؟ . . 
و باز گفتم : بدرستی و تحقیق که ربع مسکون تو داری و پاسخ شنیدم که‌این 
ی رای مسکون و مرا از این مزاح خنده در نگرفت . 

و شرح آن سرای بدرستی نتوانم گفت بسبب پیچ‌درپیچ بودن‌وسالن 
وسیع داشتن در اشکوب اول و اطاقهای خفتن دز مکی دوم گرا هخا 
و جار و چلچراغ برسقف و کاغذ منقش بردیوار و لوازم عالی علیالخصوص 

و تو خود حدیث مقصل بخوان از این مجمل . 

باری چای آوردند در فنجان طلا و شام آوردند در بشقاب چینیاعلا 
وآب‌خوردن در لیوان کریستال و من اینچنین ادوات زندگانی درهیچ‌سرای 
ندیده بودم . لا جرم طاقتم برفت و آن دوست را پرسیدم . این مال از کجا 
گرد کردی و چگونه جمع آوردی؟ او بخندید و مرا برآن حراج اشارت کرد . 
آنگاه آب درچشمم بیامد ودم‌فروبستم وهیج‌نگفتم و شب بخفتم‌وسحرگاهان . 
ترک آن سرای و آن دوست و آن شهر بگفتم و به ولا یت خود بازگشت‌نمودم 
و با خویشتن عهد بستم که از آن پس به ګنج عزلت نشینم تا از آن گونه 
بساط نبینم . بعون الله تعالی . 


گر نمیدانیدبدانی دکه... 

اسامی دوران‌طاغوتاسم‌های بی 
شریف بود و نه امام » بختیارکه اصلا " 
بخت با اویار نبود و آموزگار و نیک‌پی 
که نه چیزی آموختند و نه آخز عاقبت 
نیکی در پی داشتند . 
واما دردوره‌یاقوت اسامی با مسمی‌هستند 
چون‌بازرگان» امیر انتظام » قطب‌زاده 
(تفاوتی بایخ‌چال‌های بزرگ‌وجاویدان" 
قطبی ندارد . ) توسلی و۰۰۰۰ که اگر 


تغییر 9 اژه‌ها 
چون مشاهده میشود که بعضیہا 
نشان میدهند و آنرا نشانی از فرهنگ 
طاغوتی میدانند » پیشنپاد میگردد 
که فرهنگستان کشور گل و بلبل وکمیته 
برای حل این مشکل فتوائی صادر کند 
بالا و مشتقات آنرابطریق زیر ابستفاده 


دمکرات - الذیمقراط 
دمکراتیک - الذیمقراطیه 
دموکراسی - الذیمقراطی آق مهپندس 


a, 
ررت رع َه‎ 


۰ ۰ 9 
مق .تا اله حال نیاو روا خوب مت درلن دبا رنت نیش نھر وء 


نکنه‌ای 


عاقبت از اوج جاه آمد بزیر 
با قیام ملت از خرد و کلان 
گشت کاخ بیم و وحشت سرنگون 
د یو استبداد با ذلت گریخت 
شد بنای فتنه‌و شر وا ژگون 

در پی پیروزی خلق اسیر 
گشت تابان اختر امیدها 

از فروغ شعله‌های آرزو 

سر کشید از سینه‌ها خورشیدها 
لیکن از فردای پیروزی‌به بعد 
غول استبداد دیگر پا گرفت 
در لوای جنگ با الحاد و کفر 
از جوانان وطن خونها گرفت 
در میان آتش و سرب مذاب 
بود آ زادی شعار انقلاب 
توده‌ها ماندند در دام سراب 
باز هم چوب و چماق و افترا 
RAT‏ 
بر د یکر اختناق و هرج و مرج 
گشت در هر کوی و برزن برقرار 


#۷ » * 

در کف یاران خونآ شام اوست 

با لباس دیگر و نام دگر 

درچنین اوضاع واحوال تباه 

وز میان شعله‌های خشم و کین 

یادم آید زین حدیث دلنشین 

نکته‌ای از مردم گیلان زمین 

حاکم از ماسوله آمد سوی شفت (۱) 
ت بعد از سیصد وپنجاه‌وهفت (۲) 

دست هر کس جیب هرکس‌رفت‌رفت 


* * «* 
| - شفت وما سوله‌هردوازقراء گیلا نند 
۲ - منظور ۱۳۵۷ خورشیدی است 
قصه‌برای‌بچه‌های‌دوران| نقلاب 


عمو نفاق باف -بعله! 

برامون نفاق بافتی ؟ - بعله ) 
بینمون انداختی - بعله | 

کمیته اومده - چی‌چی آورده ؟ 


- ۳و چماق) - بخور و بیا | 


صفحه ۵ 


شماره ۱۴ 


هفته‌نامه‌محترم آهنگر 

اینجانب دکتراقبال_خست نوکر 
سابق‌واسبق ازآن دنیا چند کلمه عرض 
دارم . اولا عذرت میخواهم قبل از 
آنکه به اصل مطلب بپردازم ناچارم برای 
رفع سو* تفاهم عرض کنم که برای‌آهن 
نکرده‌ام . فقط قصدم ازاین زحمت این 
بودکه‌این روزها هم در آخرین مجلس 
رستأخیزی و هم در بعضی جراید به‌من 
و اخبرا " هم آقای تز قاف نمیدانم 
به‌مسخره يا كاملا" " صادقانه گفته مرا 
تکرارکرده همان گفته‌ی سروفی که‌درآن 
گفته بودم " من‌به فرمان شاهنشاه این 
پست صد ارت را پذیرفته‌ام و تا موفعی که 
شاهنشاه اراد ه‌فرمایند دراین پست‌باقی 
مي‌مانم و از این‌مخالفت‌ها هم هیچ 

ندارم ۰ 

بله قصدم ازاین که‌شما را زحمت دادم 
این بود درآن‌جریده مرقوم فرمائید از 
این پس هیچ کس حق ندارد بدون‌کسب 
9 قبلی از کلمات قصار من‌استفاده 


بنام‌چماق 

همانطور که مدانیم با یشرفت 
تدریجی بشر در زندگی وپیدایش‌خط 
وزبان » طبعا ‏ علم و دانش و نیز افراد 
دانشمند و آگاه و نویسنده و شاعسر و 
اریاب قلم پبوسته راهگهای جاسه بوده 
اند و خواهند بود . در تاءیید این 
مقد مه چینی فیلسوفانه یک بیت شعر 
معروف هست که حتی ملای مکتب 
روستای‌ما هميشه آن را بعنوان سرمشق 
ف کا ا 3 
ق 3 را به RE‏ 

البته منظور شاعر اين است که قلم 
وسیله ایست که نویسنده و دانشمند.و 
جماعت اهل‌قلم را به دولت و سعادت 
و اين جور چیزها میرساند . ولی به 
عقیده اینجانب » باتوجه به حال وروز 
جماعت اهل و در دوران طاغوت ۰ 
قلم نه تنہا و رسیدن به سعادت 
نبوده و آکنون نیز نمی‌باشد » بلک 4 
عامل‌دردسرو زندان و چماق هم بوده 


و هست و اکنون پیشنهاد میکنم این 


7 دکت اقا سیامک): د :ةذ ۴ بیت به این صورت شش کاته دستکاری 
وکیل دګتراقبال- زدزفو 


مردی برای رفیقش داشت تعریف 
می کرد . " مجاهدةراگرفتند وتامی‌خورد 
زد ندش . صورتش خونین ومالین بوچ 
و از دهانش خون می‌ریخت ۰۰ . 

بچه رفیقش نگاهی به‌پدرش کرد و 


گفت : "بابا | کی‌ها "مجاهده "را کتک , 


می‌زدند ؟" 3 
پدرش گفت ؛ " مجاهدین بعد از 
انقلاب " ۱ 
بچه گفت ؛ " بابا | برای جسی 
"مجاهدین بعداز انقلاب ۸ e‏ مجاهده 
را کتک می‌زدند ؟" 
 ...‏ پدرش گفت ؛ "چون‌اومجاهد پیش 
از انقلاب بول ۰ : 
بچه گفت ؛ "آ خه‌چرامجاهد ین‌بعد 
ازانقلاب » مجاهد پیش از انقلاب را 
کتک می‌زنند ؟1 " 
پدر دندانهایش رابهم فشرد و با 
بغض و لج گفت : "چون او مجاهد 
واقعیه . سالها زجر و شکنجه دیده تا 
مجاهد شده و اینپا پکشبه مجاهد 


آبادان - زایر مجید 


فرض‌محال. فرض‌ممکنو ارده 
صورت مسئله . دکتر یز دی نمازش 
را هم تو تلویزیون میخواند . 
فرضاول .قطب‌زاده راکه تنها دوستش 
تلویزیونی نمازش را هم همانجا 
میخواند ۰ 

فرض فیزیکی - میخوادبگه ما هنوزهم 
میتونیم دولا و راست بشیم . 

دکتر یزدی یک .' بان است . 


نده 


آهنگر در < «مت مرد 
با اینکه مدتهاست اماصسی 
Ss‏ ۱۳۱۳ 

طاغوتی خیابانها و شهرها ر می 
یاقوتی عوض‌کرده‌اند متاسفانه تابحال 
فکری برای ضرب المثلہای طاغوتی 
نشده لذا ضرب المثلہای باقوتی زیر 
را برای بررسی به فرهنتستان زبان 
یاقوتی میفرستیم تا چه قبول افتدو 
چه در نظر آید : 
پو برادریمون بجا طومار یکی‌هفتصد 


تومن ۰ ۵ 
+ اولبرادریتوثابت‌کن بعدتقاضای 
طومار کن 
تحریك 


که‌آقای طومارزاده» پای برهنه درحال 
عبور ازکوچه منزل خود بوده» درست 


موقعی که از پشت دیوار همسایه‌شان ۱ 


عبوز میکرده‌زن هسایه به صدای بلند 
شوهرش را صدامیزند . شنیدن صدای 
یک‌زن همان‌و تحریک شدن آقای‌طومار 
زاده‌همان : شدات تحریک بحدی بوده 
که‌باعث شده‌نا مبرده حرکات ناشایستی 
ازخود بروزبدهد . ازقرارسلوم » هنوز 
هم بعداز یک هفتهآثار و علاگم تحریک 
ازایشان زدوده‌نشده واین موضوعباعث 
ایجاد ناراحتی و دردسر نامبرده و 
اطرافیان را فراهم کرده است | 


شودکه‌هم زحمت شا عربهدر نرفته باشد» 
هم حقیقت لوث‌نشده و از ميان نرفته 
باشة : 

درزمان قدیم , 

قلمزن را به دولت می‌رسانسم 


درزمان‌طاغوت , 

قلم گفتساکه من شاه جہانم 
قلمزن را به زندان می‌کشانم 
قلمزن را به هر سو می‌کشانم 
بعدازا نقلاب وایجادگروه‌های‌فشار , 
قلم گفتاکه من شاه جهانم 


بعداز زنده کردن قانون ۱۳۳۴: 
قلم گفت‌ا که مسن عیتا همانم 


پیامی از همدان . . 
ما از آقای وزیر بیکاری 
خواستاریم به همان انسدازه 
که به سبیلاشون می‌رسند به 
مسئله بیکاری نیز برسند ۱ 
م- بیکارهمدانی 


'ز : مختاری‌کوچصفهانی 


پاس آزادی‌از وظایف‌ماست 


ایپاالناس» انقلاب شد ۵ 
کر خفن با ا ون 


کا< 
POO‏ کر اقساد 


باز در رفت ۰ حضرت جلاد 


ما همه مردمان بی باکیم 
زخمی صهیونیسم و ساواکیم 


صف هم را چنین جسدا : 
اداي حود » سا 


هرکه از ره رسید »صف راست 
زد بسی سنگ برسر چپ و راست 


در نخستین پگاه آزادی 
سخت بستشد » راه آزادی 


خا مث , دوستان » دگر نه سزاست 


GE 


- مثل اینکه پشم و پیلی جناب سرپرست داره میریزه 


گر باده خوری بیار با هم بحورسم 


چرا غم بخوریم ؟ 


حکیم نیشام خیابوری 


با نغمه*تار و باده نم‌نم بخوریم » 


گر باده نبود » شیره و بنگ که هست 


کار ما رونق نگیسرد ازید مندیل داران 
خویشرا د لخوش‌نمائیم‌وبگوئیم جممباهم 


بیهوده برادرم » چرا غم بخوریم؟ 


ترک وکردما بمیردازید مندیل داران 
دردما درمان‌پذبردا زیدمندیل‌داران 


با زهم سرما یه‌دا ری ای‌مصیبت‌ای‌مصیبت 


با زهم‌بی بند وباری! ی‌مصیبت ای‌مصیبت 
بازهم‌خوا بوخماری‌ایمصیبت‌ای‌مصیبت 


خفتگان دوره‌ی قبلیم ما ای هوشبساران 


بازاوضاع گشته ناجورای برادرای‌برادر 
کرده‌ایم‌اباخوداینسانبادوچشم‌باو ینک 


بازسانسوربا زسانسورای‌برادرای‌برادر 
چشم ما کورچشم ما کورای‌براد رای برا در 


اختناق ست و بدانید آی انسان آی انسان 


دولت! زماصبرخواهدای برادر صبرمیکن صبرایوب ست‌وجانا هي‌مکررصبر میکن 

گرچه‌هستیگشنه ومرگ‌توا ندرصبر با شد حرف دولت‌راتوبشنوطا ق تآورصبرمیکن 
صبر کن از غوره تا سازند حلسوا ای پدرجان 

بازآزادی ندارند این گروه‌خوب‌نسوان بازاستثماروعصیان‌بازاستثما روعصیان 

بازهم‌هول و هلاکت با زهم فقر وفلاکت با زهم‌دمد رنداد ن‌بازهم تهد یدوزندان 
باز هم باشد غم نان باز هم باشد غم نان 

مملکت سوسیال دمکراتیک‌باید نم برلبان دختران ماتیک‌باید آفتحاله 

جنس‌هاارزان نگردیده شده‌هریک گرآنتر جنس‌هاارزان و هم‌انتیک‌با ید آفتح‌اله 


ای دریفا جنس ارزان ؛ کو کجائی جنس ارزان 


خانه ظالمان خراب شد ۵ 
باز وقت فتح باب شد ۵ 
عاری از مسر » سرنگسون گردید 

فرعونسش , واژگون گردید 
بر فناشد رژیم استبداد! 
به دلش: تیر آهمان » برساد ۱ 
نگذاریم شیر خر 
مثل آنسال› گرگ برگردد 
همه نو باوگان این خاکیم 
يالیسم سفاکیم 


شد که حامی‌اش آقاست: 
عامد" که حق با ماست 
این سپاه چماقدار جدید 
شسد ۵ همپالکی شمر ويزي د 
بر فلک بر شدد » آه آزادی 
قلدری شد کواه آزادی 


بابل ؟فتح اله 


اخبادداخلی‌تلویر یون 
ه بنابه گزارش خبرگزاری پارس (هف 
هف ‌ ) بعلتر بزش‌بارانهای سیل‌آسای 
"چپ‌گرا" در دهات خرمآبادلرستان 
یکدستگاه سیل کمونیستی براه افتاد . 
بر اثر این سیل حدود هشتاد خانوار 
بی‌خانمان شدند ۰ اکیپ ضربت چماق 
جام جم درتعقیب‌های خود » سرنخ وسر 
چشمه اصلی "سیل‌خاطی "رادرخیابان 
میکده سابق » پیدانموده‌است (و حتی 
چند نفر از هواداران‌سازمان‌در حوالی 
مسیل مشاهده شده‌اند ! ) . امیرطومار 
به این نتیجه رسیده‌اند که‌اینگونه‌سیل 
هابه تحریک فدائیان خلق در دهات 
جاری می‌گردد و باعث بی‌خانمانی "پا 
برهنه‌ها " میشود . منتهامابخاطراینکه 
جنگ داخلی و برادرکشی پیش نیاد, 
همینجا خبر را درز میگیریم- سانسور 
می‌کنیم - و نمیگوگيم که فدائیان خلق 
سئول . زلزله » سیل وشپشکهای‌خلق 
مسلم " ملت من " میباشند , " 

۰ امروز , جمعه چهارم خر داد »یکی دو 
تفر بتام به اصطلاح سازمان چریکهای 


فدائی » قصد تظاهرات ضدامپریالیستی" 
داشتند که خوشبختانه‌باهشیاری بموق 0 


توسط "نیروهای‌ضربت چماق ویژهجام 
جم " قلم وقمم گشتندلا باردیگر ثابت 
شدکه ابن کفار نخواهندنتوانست جلو 
روی سلمین عرض اندام کنند و به 
امپریالیزم آمریکا توهین کنند ؛ 
» وزیر خارجی درامور ایران گفتند که 
سنای آمریکا » هیچگونه نسبت یا 
نسبی بادولت آمریکا ندارد . خدانکند 
روابطمان - بخصوص روابط حسنه‌مان 
با آمریکا قطم بشود . این حرفهاچیه؟ 
اونوخ‌کی دیگه‌حالشوداره که بیاد نفت 
کثافت‌ماراببره‌و یام یام برامون بفرسته؟ 
ع ٠م‏ . ندروند 


: حسن »› ایران چند بخشه؟ 
شاگرد : خانم » شماهم‌حرفای نجزیه 
طلبانه می‌زنین‌ها "چاکر" 


تابلوهای‌عهد انقلاب 


چ پس از قیام یکپارچه ملت اکنون نوبت قیام 
رچه قیمت‌هاست . 

» از کارهای جالب این روز ها یکی هم اینست 
کهآ ن‌لباس از اول هم متعلق به آنها نبوده و دراصل 
چیزی از دست نداده‌اند ! 

« در عظمت و قدرت حقوقدانها و قوه قضائیه 
همین بس که همه آنها نشان دادگستری (ترازوی‌عدل 
معروف ) را از سینه‌ها کنده و درجیب‌هایشان پنهان 
کرده اند ! 

« اینکه هنوز بعضی خانمها چادری نشده‌اند 
با ین‌دلیلاست که نمی‌دانند چادر را باید با دندان 
پیش گرفت یا با دندآن نیش ! 


رفر اندم‌ریاضی 


ازکلاس‌ریاضی‌سروصدایوحشتناکی بگوش‌میرسید 

وقشقرقی بپاشده بود » بسرعت خود م را بکلاس‌رساندم 
که ببینم باز چی شده. جون قول داده‌بودم مدرسه 
وا ساکت نگهدارم . 

به کلاس رسیدم بچه‌ها کمی آرامتر شدند ( که 
فکرکردم هنوزکفگیر ریاست مدرسه به ته دیگ‌نخورده ) 
پرسیدم چه اتفاقی افتاده ؟ 

دبیرریاضی گفت ۰ من‌یک مسئله هندسه‌برایشان 
حل‌کردم » یک شاگردهم گفت : من از راه دیگرسئله 
راحل کرده‌ام . گفتم بیا حل‌کن » آمد و معلوم شد که 
حلش درست نیست ولی هرجه دلیل می‌آورم واثبات 
می‌کنم بخرجشان نمی‌رود.و اکثرا " میگویند راه دوم 
درست است ! 

دبیرعلاقمند و تازه‌کار را بکناری کشیدم و گفتم 
اگر مدرسه شلوغ شود وض همه خراب میشود هر طور 
شده باید سروصدا را خوآباند . 
گفت : بعنی میگی چکار کنم که ساکت بشن ؟ 
فکر ب ی بسرم مد گفتم موضوع خیلی ساده است » 
یک سئله‌داریم با دو راه حل » بین‌خودشان رفراندم 
3 ببین اکثریت کدام را قبول دارند و کلکش را 


موضوع‌رابین دانش آموزان مطرح کردیم ؛قبول 
کردند و بارای نیمه مخفی رای گیری شدو راه حل‌دوم 
موردقبول‌قرار گرفت . یک نفر اعتراض کرد که را‌حل 
آقای‌دبیر درست است و ۰۰۰ که بچه‌ها ریختندسرش 
که در یک کلاس ۵۳ نفری یک مخالف نسبتش از یک 
درصدهم کمتر میشود و خلاصه حرفش زیادی است که 
خودشان صدایش را بریدند و خبال من و معلم وهمه 


راحت شد . 
سباری - رفتگر 
تاریخ را ورق میزنیم . 
درتعجبم ازاین همه تئوریسینها وایدئولوگهای 
ریزو درشت ۰ بحصوص نئور بسینهای انقلابی که‌مرتبا 
ازشبودن یک‌حزب بزرگ فراگیر گله می‌کنند . درحالی 
که ا حتې پیش از حزب بررگ و فراگبر و عردمی 
رستاخیز " هم حزبی فراگیر و مردمی داشته‌ایم . 
حزب باد با بیش از ۵۰ سال سابقه و سلیونها عضو 
در سراسر کشور ؛ بزرگتریس حزب ایراں است -تنها 
نگرانی این بود که مبادا یا جنبش بزرگ خلق . این 
حزب منحل شود . اما خوشبختانه ملاحظه می‌شود کا 
اعضای آن‌مجد دا" بکد یگررایافته ۲ فعالانه درادارات 
روزنامه‌ها +رادیووتلویزیون «وکمته‌ها مشغول فعالیتد 
۳ انشاءالله به زودی مرامنامه و اساستامه حزب را هھ 
انتشار خواهند داد . 
مشهد. م خا م 5 


پیشنهاد 


اینجانب پیشنہاد میکنم که فیلم زد " * " را که 
هم اکنون روی اکران است در نمام شهرهای ایران به 
نمایش بگدارند تا روش‌های عضوگبری در گرووهپای 
جماق پدست و جافوکش جهت حطه به احتماعات 
(از حمله حمله به اجتماع جببه دمکراتپک‌ملی در روز 
جععه‌گذشته‌دردانشگاه تپران ) که دراس فیلم بخوبی 
نشان داده شده است به آنهاعی که جنس تمابلاتی 
دارند آموخته شود و سردمدارانی که دردولت کنونی 
وجود چنین گروههای چماق بدست را جهت پیشبرد 
مقاصد خود ضروری میدانند ازطریق نمایش ابن فیلم 
بهتر یاد بگیرند که چه افرادی را و چگونه انتضاب 
کنتد . 


اخطار ترک کشور : 

بایان توت فرنگی و گوجه‌فرنگی که فاتا "و تخیا* 
فرتگی بوده اخطار میشود هرچه زودتر به کشور خنود 
مراحعه کنند چون بايد مملکت از و جو د خارحی‌ها 
پاک شود . البته اگر این آقابان زرنگی کرده وتاکون 
تام‌فامیل‌خودرا عوض نموده و به انقلاب ایمان آورده 
بودند اقامت‌شان بلامانع می‌بود همچنانکه بسیاری 
از مستشاران امریکائی به انقلاب پیوسته‌وهمجنان در 
ابن کشور باقی مانده‌اند و با با تعویض اسامی ود 
دوباره مراحعث نعوده‌اند ! 

پرنده؟ بعدی کدام است ؟ 

اگر چه شعرمعروف( بود بازرگانی او راطوطی‌تی ) 
در چندین قرن پیش سروده شده است ولی با نوجه 
به پرتدگان دست آموزی که در فرن حاضر زبادند و 
بازرگان مورد نطر شاعر می‌تواند اگر مثلا " طوطی هم 
نباشدپرنده*دیگری را جایگزس کند وماشا*الله جنین 
پرندگان رام و دست آموزی در ابی روزها فراوانند ؛ 
بنابراین‌بایددبدپرنده* بعدی‌کدام است إا که امیدواریم 
خدابخیرکند وفقط یک جمله نمیدانم واحازه نمیدهم 
بلد نباشد إ 

سفیر هندوستان بهتر است | 

چون آقای امیر انتظام گویا قصد دارند از شغل 
طوطی بودن استعفا نموده ( هرچند متل اینکه زياد 
هم‌از طوطی بودن و سخنگوخی تمودن بدشان نمیا ید 
و به این زودی ها هم قصد ترک پست را ندارند) و 
به کشور های اسکاندیناوی بروتد . من فکر میکنم چون 
ایشان مدتی در نقش طوطی آفای بازرگان بوده‌انسد 
بهتر است سفارت هندوستان را برگزینند | ! 


خبرندا شته‌ام ؛ بپرصورت ازاینکه‌ایشان‌موفق شده‌اند. 

پس‌ازسال‌هامطالعه بالاخره نامشان را بیابند بایشان 

تبریک میگویم ۱۱ 

صمنا "ایشان بایدنام کتاب " حای‌پای‌اسکندر " را غوض 

کنند چون اسکدرنام‌پاد ناهیان است طاغوتی انیت 
ماق " 


اصفهان -آقای بصیرو سایر دوستانی که برای ما طرح 
و کاریکاتور می نرستنر ۰ ۲ 
ازآنجا که ما وسیلم‌وامکاناتی‌برای پس فرستادن 
کاریکاتورهای "چاپ نشدنی " نداریم‌واز نجا که معکن 
است این کاریکاتورها برای چاپ درنشرساتد 
بدردتان بخورد . خواهش ما از شما این است که از 
این پس‌بجای نسخه امل‌بزیراکس آنرا برای‌ما بفرستید 
تا حقی در این میان پایمال نشده باشد . با سلام و 
درودی گرم و صمیمانه . 
بابل -آقای‌دکترراسخی ۰ 
تاا ین لحظهو سیله‌ای برای قبول مشترک وآ بونما ن نداریم 
ولی دردد یم کدقدون ددا ری موی تیاه 
بمحض‌فرا هم شد ن مقدمات کارخبرش رابا نضمام چگونگی قبو 
مشترک و شرایط و قیمتو سایر جزئیاتش به آکاهی 
شما و سایر دوستان متقاضی خواهیم رساند ‏ خیلی 
زود با عرض معذرت ۰ 
بابل آقای جواد م ۰۰ 
رنگو یا بی‌رنگ‌شدن مطالب بعضی از صفحات 
ازسهل‌ان ریهای چاپخانهاست که متاسفانه با امکانات 
محدودی که ما داریم چاره‌ای جز تحمل و دندان روی 
جگر گذاشتن نیست ؛ ولی‌یادتان باشد هر وقت‌روزنامه 
میخرید قبل از رد شدن‌از جلو روزنامه فروش به داخل 
صفحاتش نگاه کنید که سفید و "چاپ‌نگرفته "نباشد . 
برای فرستادن‌شعر یا مطلب ؛ اصلا " جای اجازه 
قبلی گرفتن و این‌دست آندست کردن نیست . روزنامه 
مال شما خوا نندگا نست ود وخدمت استعداد و خواسته‌های 
توده مردم ما - چنانچه خوب وقابل چاپ باشد اگرهم 
صفحاتمان جا نداشته باشد به روی چشمعان چاپش 
میکنیم - موفق باشید . 
تهران - دانش آموز مدرسه امین ۰ 
خوب بود این نامه‌رابرای‌وزیر آموزش و پرورش 
میفر ستادید ؛ درباره اینکه مدير و معاون مدرسه شما 
از مداحان حزب رستاخیز بوده‌اند و امروز با عوض 
کردن رنگ » جینی هم دستی از شما طلبکار شده‌اند 
چه‌کاری از دست ما خته است ما اگر خیلی زرنگ 
بودیم فکری به حال رستاخيزيوني که مقاسات بالا 
بالا را یکی پس از دیگری اشفال کرده و میکنند و با 
خیال راحت‌دارندانقلاب را از سیر اصلی آن‌منحرف 
میسازند » میکردیم - قربانت ۰ 
آبادان -فرزند پا برهنه‌ها ۰ 
رونوشت نامه ای‌راکه به طوما رزاده‌نوشته بود ید 
خواندیم ولی‌از ما بشما نصیحت منتظر جواب تباش. 
اگر ایشان بااین قبیل انتقادات از رو میرفت »تا حالا 
فیه یز الا 95 بو عزت زیاد . 
بندر عباس آقای رضا - م۰ 
1 برای فروشرراد یوی خود آکهی نکذید کهپول 
آگهی از کیسه‌تان رفته است » چون این روز ها همه 
فروشنده‌اند و کمتر آدم عاقلی دنبال خرید این جور 
چیزها میرود ! 
۲ - ترور قرنی و استاد مطهری و غیره . همانطورکه 
حدس زده‌اید کاریکی از مراکز قدرت چندگانه است » 
به این دلیل ساده که اگر تروریسم جنبه گانگستسری 
" باجگیری " داشته‌باشد حتما " بسراغ خرپولها میرود 
(مثل کروه ما فیا ) و اگر جنبه سیاسی داشته باشد 
معمولا "| شخاصیرا ترور میکند که عامل تعیین کننده 
و یا حداقل عامل موثر در حکومت باشند نه اشخاص 
ساده‌ای مثل حاج طرخانی و یا اشخاص بر کنارشده‌ای 
مثل قرنی (همانظورکه دست راستی‌های فالانژو گروه 
چپ افراطی بریگادسرخ ممل‌میکند و دیده‌ایم )وازآن 
گذشته همین نکوت و لب فرو بستن مراکز دولتی و 
مراکز تحقیق r,‏ عوامل این ترور را ی 
معرفی میکنیم و نکردند ) وازآن پر معنی‌تر سکوت 
هاشمی رفسنجانی که گفته بود مه قصد کنند گان خود 
را می شناسد ( و حتی به نوشته روزنامه قبلا" هم با 
آنها جلسات مذاکرمای داشته ؟اهمه و همه مایت از 
آن دارد که این رویدادها نظیر همان جریاناتی است 
که‌چندروز پیش در دستگاه ارتش رخ داد و یارگیرتهای 
جناح های رقیب قدرت طلب را تا حدودی ازپرده 
بیرون انداخت . 
s٣‏ ۴-والله؛ درمورد کمیته‌های‌شهرشماوآن ثخصیت 
روحانی بزرگواری که در راسشان قرارگرفته » شما باید 
بیشتر از ما اطلاع داشته باشید , اطلاعات ما درهمان 
حدی است که روزنامه‌ها بهنگام در گیری این جناب 
رئیس بااستاندارآنجا پیداکرد ند و همانطورکه دیدیم 
ایشان با پشتیبانی تبلیغاتی رادیو تلویزیون سانسور 
زده توانستند بحمدالله میخ خود را سفت‌تر بفرما یند 
همین و همین ۰ 
۵ - در مورد بی عیب وا وی a eR‏ 
درلباس روحانیت ظاهر میشوند » سئوال‌شما را دادیم 
به عمو مرشد و ایشان قول دادند که این موضوع را در 
معرکه آینده با بچه مرشد کنند و جواب خد 
پهنداته‌ای به آن بدهند . 
۶ -از شعارهائی که‌شبا نه‌بردرودیوار بندرعباس‌ظاهر 
میشود خبری نداریم ولی‌ازشعارهای شب ظهور اینجا 
تا دلتان بخواهد خبر داریم و میدانیم کی مینویسد 
FRY‏ و چقدر بترم ین 
۷ -چریکهای حقیقی فلسطینی‌را به آبادان و مراکز 
نفتی راه نمیدهند , آگر عده‌ای که میگوئید موه 
هستند راست "باشد » باید از گروه فالانژهای مسلمان 


نمای‌لبنان باشند واین دوتا خیلی با هم فرق دارند. 
واینها راهم ما درتهران ولویزان وم اد قم همه 
روزه زیارت کرده و میکنیم - درود و سپاس ۰ 


آبادان خانم روشنک ا ۰ 
برداشتن‌آن شعر و آن ستاره از سردر آهنگر 
دلایل خاصی داشت کهما در شماره* قبل از آن شماره 


نی شماره نهم دلایلش را به تفصیل شرح دادیم و 
فک زگو کردن مجددش لطفی داشته باشد . 
با عرض تشکر از این نازک بینی ها ۰ 


گرگان -آقای نادر الف ع ۰ 

ازاینکه آقای طومارزاده باهتاکی‌های خودنسبت 
به آهنگر وسیله‌ای شدندتاً شما بقول خود تا ن #به‌وجود 
نشریه اصیل و ضد سانسوری آهنگر "پی‌ببرید از آقای 
طومارزاده متشکریم | واما در باره تیه شماره‌های قبل 
از آن هائی‌معروف »همین روزهاترتیبی میدهیم 
که 8 ر سایر علاقمندان را تامین کنیم » فقط 
یکی دوهفته بىا مهلت بدهید تا مقدماتش را فراهم 
و چگونگی تقدیم آنرادر روزنامه اعلام کنیم ۰ در مورد 
آشعارافراشته » همانطور که ملاحظه میفرمائید هر شماره 
شعری‌ازآن شاعر آزاده داریم باوجود این باز هم سمی 
e‏ درفرصت‌های‌مناسب اشعار و نوشته‌های بیشتری 
ر ا در روزت ایی چا کنیم -چشم ۰ 

ن ساهای وضا سس ۰ 

این‌چماق‌پراکنی و انحصار طلبی و بجاهدکشی 
فقط منحصربه‌شهر شما نیست » اگر اینجارا ببینیدچه 
خواهیدگفت » منتها » ارتجاعازشهرهای کوچک شروع 
کرده و میخواهد به شهرهای بزرک برسد ولی نه این 
است و ن . ۲-ما نه فقط از سعادت که از هر 
مبارز راستین تا پای‌جان دفاع میکنیم ؛ مگرنمی بینید 
که چماقداران اجیر در بدر دنبال ما میگردند و درو 
دیوار را ازمنطق کوبند! "|خود بر علیه آهنگر سياه 
کرده‌اند؟ ۳ -حق باشماست ؛ تناسب شعرو نثر گاهی 
بهم میخوردولی‌سعی میکنیم این موازنه را حفظ کنیم 
۴ شکوه نکنید که خدایا خداوندگارا ما پا 
کرده‌ایم‌که‌دراین محیط بدنیا آمده‌ایم » ببینید آن 
که محیط را بدلخواه خود عوض کردهاند چه کرده‌اند 
شما هم بکنید. بروقوی شو اگر راحت جهان طلبی - 
که در نظام طبیعت ضعیف پامال است . 
۵ - شکا یت شهردارتان‌را بما نکنید و گرنه ماهم شکایت 
شهرمان را به شما خواهیم کرد - بله » پدرجان ؛ به 
هرکجا که رو آسمان همین رنگاست ۶۰ -خدا نکند 
مطالب طاغوت پسند در روزنامه ما رسوخ پیدا کند » 
اگر خدای نخواسته چنان چیزی دیدید بزنید توی 
دهنمان | -سرافراز باشید . 
اهواز -آقای عبدالقادر . 

سئوالات و درد دلک‌های ایندفعه شما با آنچه 
که‌در هفته قبل برای ما نوشته بودید تفاوت چندانی 
جزظلم وستم‌های فا شیست ما با نه‌ای‌که بەخلق ستمد ید٩‏ 
خوزستان و مخصوصا " ایرانیان‌ عرب میگذرد نداشت. 
میدانید که اختلافات قومی و قبیله‌ای و عشیره‌ای و 
سر ی مثل بهم انداختن ترک و فارس 
کرد و لر» بلوچ و زابلی و سنی و شیعې و مسلمان و 
يهود و غیره ی از حربه های اصلي مپریالیزم در 
مها رکردن‌توده‌ها وا ستیلای استعما رگرانه برآن‌سرزمین 
است و آنانکه امروز هم به‌همان شیوه عمل میکنند جز 
مهره‌های‌پنهان‌وآ شکار آن جانورکئیف نبوده ونیستند 
چیزی که هست قرن ما : قرن بیداری ملت هاست 
واین‌شارلاتان‌با زیهای‌جیمزبا ند مآ با نولورنس‌عریستان 
درست کزدن‌ها خیلی زود دمبش بیرون خواهد افتاد 
- اگر افسوس‌ودریفی بايد خورد باید به حال آن‌نوکر 
صفتانی خورد که‌باتعام این احوال هنوزهم از جنون 
عظمت خود دست بردارنیستند - باقی بقایت. 
تهران -آقای نوری ۰ 

درود بر شماوروشن بینی 1 برداشت منطقی شما 
ره نزن درون و سپاس رابه حساب تعریفی 
که از ما کرد ید نگذارید » بلکه بگذارید به حساب 
تحلیل منطقی‌ای که از اوضاع کنوذ درچندخط کوتاه 
کرده‌اید وا هو اوه توالت شا ۰۰۰: 
| - درباره رابطه آن حزب با مصدق آنچه گفته‌اید 
درست است . با این تفاوت که در آخرین لحظه با 
وجود احاطه و اطلاعات کاملی که از اوضاع داشت 
قاطمانه عمل نکرد و این حقیقت را بعدها خود آن 
حزب دریکی ازپلنوم‌هاتی که‌بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
ترتیب داد صریحا " اعتراف کرد ۰ 
۲ حکومت الجزایر دراصل سوسیالیستی و مرکب از 
جبهه واحدی است‌که احزاب مارکسیستی و کمونیستی 
گرفته تا بورژوازی ملی را در بر گرفته. در دوران بن 
بلااین‌ترکیب تاحدودی به‌نفع سوسیالیسم مارکسیستی 
بهم خورد . با کودتای‌هواری‌بومدین این گرایش بهم 
خورد ولی با تمام انحرافاتی که داشت هرگز از قالب 
اسم الجزایر در قاموس دیپلماسی کنونی هميشه در 
ردیف کشورهای تندرو عرب " ثبت و ضبط است . 
۳-اشاره‌ای‌که‌دریکی از شعاره های گذشته به‌کاشی‌ها 
و موزائیک‌ها شده بود منظور ما دقیقا " همان شخصی 
بود که شما اسم برده‌اید . 
۴ قضاوت شما درباره‌مصدقو سیدا بوالقاسم کاشانی 
کاملا " درست اشت و برای معرفی کتابی که در این 


۰ ۰ یکلا 4 
نامةبه آ هنگر خانه 
ف 
درمیان نامه‌هانامه‌هائی هست که هیچ کارش نمیشود کرد بدون‌جواب 
ودستکاری » خود بخود گویاست . بیائید هرهفتد یک یا چند تا از این‌نامه‌ها 
را با همدیگر مرور کنیم تا شاید اندکی در غم ما شریک شوید : 


تهدیدتکراری 


اولین نامه از نما یندة آهنگر در آمل است . این همکا رگرامی عین 


دستخطی را که از 


و ماهم برای حظ بصرخوانندگان و چشم روشنی 


طبع می‌آرائیمش : 


ص Oa‏ ,0 
^ ررر علطیایا کسی 


درز دفترش به داخل انداخته‌اند » برای مافرستاده‌است 


دولت موقت انقلابی به‌زیور 


رارصا 
رل ۲ ر ] حول 


آهنگر - وضع همان وضعه فقط گلا هش عوض شده/ 


تشکر ار پستخانه 
نامه“ دوم > یک آگہی تشکر مجانی 
است ‏ محض روی خواننده 


زمینه بتواند بشما آگاهی بیشتری بدهد ؛ باید عرض 
کنیم که نوشتجات فراوانی در این مورد » به غیر از 
آنچه بیژن جزنی بطور اختصار نوشته است » وجود 
دارد ؛ از جمله کتاب روشنگر و خوب و مستندی که در 
این اواخر در دوجلد منتشر شده بنام گذشته چراغ 
راه آینده" . 
۵ -جواب مطلبی کههرشماره » ۱ آهنگر صفحه ۵ تحت 
عنوان " امتحان تاریخ‌با جایزه فوری " چاپ شده‌بود 
همه و همه‌سیدابوالقاسم کاشانی است » کافی است به 
روزنامه‌ها ثی‌که‌فردای کودتاي ۲۸ مرداد منتشرشدها ند 
مراجعه کنید . پیروز باشید . 
غازیان -انزلی -آقای عباس -و ۰ 

خاطره‌ای که از شعبان بی‌مخ‌های محلی » مثل 
غلام دیوانه و دیگران‌بهنگام ورودهیثت لوئی سایان 
"۳ العریس - بوریسوف تعریف‌کردهاید » درست 
شبیه همان چیزهائی است که امروزمی بینیم . چیزی‌که 
هست اسم ها و قیافه‌ها عوض شده‌اند -با سلام‌و 
درودی گرم وبرادرانه ۰ 


پیامهای تلگرافی 
۱ - به‌این عده از دوستان‌که شعرو مطلب 
و لطیفه برای ما فرستاده‌اند ... 

۰ آمل اس ع - مکدر . 

قافیه‌ها خوب » وزن شعرنامیزانسبیشتر 
کارکنید . 
ه شیراز خانم بزرگوار سو ۰ 
با کمی پشتکار » شاعر خوبی از کار در 
خواهید و ۳۳ نهر 
و مشهد -هادی. سست بود ۱ 
ه تهران --جمال - س.کوتاه‌بلند بود! 
e‏ تهران - مرجان ۰ 
قاطی پاطیش‌کرد هبو د ید »سرد رنیاوردیم ۰ 
ه تهران شرام الف . 
ماشالله پسر » چیزی نمانده که حسابی 
راه بیفتی ! 
۲ و این دسته از دوستان که 
کاریکاتور فرستاده‌اند .۰ : طرح و 
ه دزفول ش ن 
ه اراک دع م 
۰ تهران ر - یاراحمدی 
ه آبادان - منصور -ش 
» تهران -آق مهندس 
طرحہا و کاریکارتورهای‌شما رسید » در 
صورتبکه مورد قبول‌شورای کاریکاتوریست 
هایآهنگرقرارگیرد به‌موقع چاپ میشود 
دیروزود دارد -سوخت و سوزندارد ! 


تشکر از وزارت پست و ټلگراف و 

دادستان کل انقلاب اسلامی 
از اوستا آهنگر باشی خواهشمن د 
است کرات کافی و وافی ایتجا سا 
ینچی اوغلی ازسئولان وزارت پست 
یوت اب کل 
انقلاب اسلامی در اداره* پست را در 
آن جریده* محترم مفت ومجانی چاپ 
و منتشر فرمایند . از مسئولین ادارات 
پست و تلگراف و نماینده* دادستانی 
کل انقلاب‌اسلامی کمال تشکر و امتنان 
یک‌ماهونیم پیش از بندر پهلوی سابق ؛ 
بندر انزلی اسبق و بندر امام فعطی 
برای همسرم در تهرآن فرستاده بود م 
بازکرده‌وپس ازبررسی‌ها و مشورت‌های 
فراوان تشخیص داده بوذ‌ندکه‌عاری از 
مفسدات و مضرات می باشد وقا بل‌مطالعه* 
همسرم می‌باشد » این اواخر بایشان 
رسانده‌اند . بخصو ص ازکارکنان صد پق 
پست و تلگراف تشکر می‌تمایم که نامه 
رابا سوعت هرچه‌تمامتر در عرض یکماه 
نیم بمقصد رسانده‌اند و از اینکه در 
درکارشان‌انقلاب نموده‌اندو درمقایسه* 
باچاپارخانه‌های شاه‌عباسی (ببخشید» 
طاغوت عباسی ) سرعت بخرج 
داده‌اندکما ل‌امتنان‌را دارم .امیدوارم 
آنهاعیکه عا دت‌کر ده آندهمیشه غزبزنند 
که در ادازانته دولتی اتقلاب امامت 
نشد هخوب قضاوت کرده باز هم نگوشید 
فرقی بین‌زمان‌طاغوت وانقلاب نیست . 
امیدا ست مسئولان آمر بخصوص نماینده* 
دادستانی‌این‌نامه رانیز دقیقا "وارسی 
نموده در صورتبکه عاری از مفسدات و 
مضرات باشد در پاکت را#خوب با نوار 
ِ سبط و بیط 


بندرانزلی قدیم- بندر 
بندر انزلی ماضی - بندر امام فعلی 
۰ هجری شمسی 

قسمت مردانه* ساحل دریا 

آهنگر . بازم چشم سأنسورچی اسلامی 
روشن ! 


اندرمضر ات آهنگر خوانی 


۱ 
سومین‌نامه »که‌گویا یک ماه در راه بوده 
تا از تهران به تهران برسد نیازی به 

مقد مه ندارد ۰ 


حضور محترم روزنامه آهنگر 

.پس آز انقدیم عرض سلام اینجانب 
على سیفی پور راننده تریلی ۲۸ ساله 

در حدود ۴ ماه پیش سندیکاتی از 
رانندگان بیکار تشکیل شد و عده‌ای را 
بنمایندگی از جانب خودشان بعنوان 
نما ینده انتخابکر دن که‌چون‌من را نن 
قدیمی نبودم هرچه راکه آنہا گفتند 
من هم قبول کردم . 

بعد از چهار ماه رفتن و آمدن 
وتحصن جلوی‌نخست وزبری‌که کامونهای 
مفسد ین فی الارض را مصادره کنننوبه 
رانندگان بدهند که البته من‌هم قبلا" 
در سندیکا نام‌نویسی کرده بود مو 
شماره اینجانب ۳۸۵۷ است . 

تک از 


در حدود ۲۰ روز پیش ب ز 


نمایندگان‌شریف‌ما بنام حاجی عظیمی 


شماره ۱۴ 


ازطرفی چون‌رانندگان به‌نمایندگان 


(آهنگر )خریدم البته من 
های بعد از انقلاب را میخوانم ولسی 
خب چون سه شنبه بود آهنگر خریده 
بود مء بعد از مدتی نوبت بمن رسبد 
آقای نماینده که قیافه روحانی هم 
بخودش گرفته بود با دیدن روزنامه 
آهنگریمن گفت(رفيق)) اين وام بتو 
تعلق‌نخواهدگرفت,گفتم چراوگفت برای 
اینکه آهنگر در دست داری.من ماتسم 
بود.بعو از مار ماذ حالا این طزان) 
بهش گفتم مگه آهنگر چی هست[گفست 
کمونیستی است‌گفتم مردحسابی تو چیکار 
به‌روزنامه‌داریوکار منو درست کسن,من 
ایرانی هستم. مگه نیومدین در منزل 
تحقیق کردین که این وام حق من 
استتحالا میگی نه‌گفت کشور ما اسلامی 
است‌گفتم تو ازکجا میدونی من مسلمان 
نیستم؟در ضمن روزنامه‌خوندن که جرم 
نیست,گفت همینه که گفتسم,درضمین 
بتو کامیون هم تعلق نخواهد گرفت. 
گفتم تو داری‌بهانه میزی که نوبت منو 
به يكي از (رفقای)) خودت بدهی. از 
آنجا آمدم بیرون . 

حالا من از شما راهنماگی میخواهم 
اگراون روزمن‌یک روزنامه موافق دولت 
یا اصلا " روزنامه دردست نداشتم وام 
را که میگرفتم هیجرتریلی هم شاید 

فتم.من از شما میخواهم که بتمام 
بدهید که هر جا میرویدروزنامه آهنگر 
دردست نداشته باشید.راستی شم | 
میگو گید چه‌کنهیک‌جواب درست حسابی 
بمن بدهیدوالا بخدا من 2 : 
کمونیست چی هست اصلا " ما از اول 
توی بیابون بودیم و اینجور چیزا را 
نمیدونستیم.حالا فہمید م ضد انقلاب 
منم‌امن ضدانقلابم چون هیچ چیزی‌از 
کمونیست نمیدونم . 
نم که وقت شما کمه فقط برای 
آگاهی بیشتر شما مشخصات خودم ر 
مینویسم من على سیفی پور ۰ شماره 
شناسنامه ۴۶ رشت ساکن‌تهران دارای 
گواهینامه پایه یکم شماره ۰۱۳۲۱۴ 
تاریخ صدور ۳۶/۹/۹٩‏ متولد ۱۳۳۰ و 
دارآی‌دفترچه‌کا میون ازپلیس راه‌شماره 
۵۵۶۸ ۵ و آدرش کامل ».۰ ۳ 
۰ ر ۳8 6ش ۸ 
( یک ت سے ول وہہ امم روو د زمر ی 
کات رع) من رٹان عزف ٹہ ) 
درخاتمه‌خدمت تمام نویسندگان سلام 
میرسانم و موفقیت روزافزون شما را از 
درگاه خداوند متعال خواهانم . 
پور 

بامید روزی که ا شما برسه 


آهنگر : طرفدا ریا زمستضعف‌پعنی این | 
مااگر جای آقای سیفی‌پور بودیم یکبار 
دیگر به همان آقای روحانی نما مراجعه 
میکردیم‌وازدورداد میکشیدیم » "حزب 
فقط حزب الله " تا بجای یک تریلی » 
یک لکوموتیو با ده بیست تا واگن بما 


يدند 


۴مرداد ۰۱۳۵۸ 
شماره‌محصو ص 
آهنگر به خاطو 


در رگداشت 
انقلاب‌اول‌آابران 
۴صفحه ۵۰ر بال 


ای که صن_د وقدا دوتموسان سنگر 
آختاران بیلمهز هاردان آلسین ایزون 
باشووا چكميشەن دیسر قلخان 
اوره‌گیم قانلی دور » سیندم ازماسسي 
ائتميەن صردن ضی بیسزار 
قاشین آگدون » گوزون چیقارتدون سن 
شعریمسن قول » قابیر قاسیسن ازدون 
هدفی پیس دو زوب "صدف " ائله دون 


چون حروفی دالی قاباق دوزدون 
نقطه‌سین" حذف"آقدیب "حدف" افله‌دون 
شعریمین قویروقون اديب ة 

آزقالیر که قویام یره ری : 
شعریمی " چاپ ائده‌نده "معر" ائتدون بیر" باغیشلا" دئیب قسویسوب گئتد 
دردیمی دفعه سویلسه ميشه م دفعه لرله شکایت ايلە ميشه م 
دئميشهم گل بیزی رعایت ائله آذری شعره چوخلی دقت ائلسه 
آند و ثررهم سنی دمیر چیلره اوتوز ایللیگ آدیم دوشوب خطره 
گاه دئیبسهن‌که چوخ‌چتین دی بودیسل اونو دوزماق اودور اولور شکل 
گاه دئیبسهن" غلطگیرین " ایشی دور که‌چیخیب چاپدا "چوخ غلطلی " بوجور 
گاه دئيبسەن . "بوگونکی‌سهوی اونوت گهل صاباحدان اوزون غلط لسری دوت " 
لیکن افسوس اولما ییبدور سم چاپ اولوب شعرلر» ينه قبقاج 
ایندی چاره قالیب بونا دوستسوم وئريم من بودفصه اولتیماتسوم 
با قلظ سب بوخ وق ساب ایلد.. یابطی مته < اب ايله 
چاپ ائله ثعریمسی "مع الصلسوات " 


دریا چیری 


ب رد کبلائی‌جان‌نترس 


برار | مشتی آهنگر اهل فن ایتا گب دارم » می جوابا بدن 
نگم هرچی» خورا دا ندره» جول‌جولا دانی‌نی » جانشا دئن » دریا کولا 
تی پتک و تی سندان قربان شمه تره گب دارم » من تی امرا گمه: 
او نامرد » و ختی فراری بسوبو چره انقلاب » انحصاری بسوبو؟ 
چره هر حرف حق گه؛بده؟ " به قول اوشان » کافره » مرتده !| 
چماق و چماقدار و شیطان پرست کا پیش , خرمگس » رذل چاقوبد ست 
چره از زمین سبزا- بوستاندره ؟ چو واش دانه» هرجا فووستاندره! 
چره کهنه بدخواه | آب و خاک بوبوسته امه نفته ره» سینه‌چاک ؟ 
| دولت چره خلقه امرا نيه ؟ | دوز و کلک زئنه اوستا , کیه؟ 
چره » هی‌چرف هی چره . . .وابگم | دردا نانم من کی ویرجا بگم ؟ 


KK KK 
ولی نه ! دانی عاشق آب و خاک ناره از چماق و چماقدار بساک‎ 


ما فسات" 


همگار ما "مظفر " شاعر آذربایجانی بعلت غلطبهای چاپ یکه در اشعار 
گذشتهاش در روزنامه پیش مده ناراحت شده و شعری را به انتقاد در باره 
این امراختصاص داده که در بالا درج کرد یم . در ضمن اصرار داشته‌اند که 
ترجمه آنرا نیز که بفارسی سرودهاند حتما"چاپ کنیمکه‌هاآ نراعینا "در زیر 
نقل میکنیم ۰ به‌شرط آنکه‌د فعهآ خرشان با شد که‌شعرفارسی‌می‌سازند . 


5 ۳ ۰ ۳ می هستی به قربان ها مردمه حرامی » اوشان میانی » که 
ناممنظومبه] مظفر مقصد ولی مطلب دیگسره می سینه درون » هنقذر گب دره 

| چیزانا» من ایشناوم » یا خوان خودم تورابوم + گیجآبوستم نان 

۱ و ۱ چیز من ایشناوم » يا خوانم حودم نورابوم » دیج بوسنم ۲۳۳۳۶۰ 

ای جناب مدیسر آهنگسر ای فرو رفتسه در ته سنگسر گیدی‌مردمان .کبلائی جا نإ نترس بوشو»مشتی آهنگره جا » واورس : 


حکم یک شخص لامکان داری 


فا ET‏ . چره »دس دسه‌سرنهه » فاندره؟ ! 
ر عیب و ور محر 


که دولت اگر عیب وایراد ناره؟ 
KOK‏ 
بوگفتم تی حرفانا آهنگسره بو گفته که : گوشی امه‌دس دره ! 
زاکان ! آب دریا » نجستافی به که (دلفک ) سرافرازه » پستانی به 
شیمی ملت رایه» بی واهمه جه من پتک و جه گیل‌گربا س دومه 


ای که نه نام و نه نشان داری 
نه دفتر 


نه اداره » نه میز » 


ده عدد شعر من باه 
نقطه را "حذف کرد ه‌کردی "حدف" 


همه که نیستند از آن آگه 
این گناه از "حروفچین" باشد یا ز "اغلاط‌گیر " این باشد 
دوستان سخره ګنند مرا : " که چه پس رفت کرده‌ای عجبا " 
"بهتر آانست ترک کرده قلسم قد رخود بیش از این نسازی گم" 
بارها لب بشکوه بگشاد م شرح این غصه پیش تو دادم 
گفتم ای‌دوست ؛ ای‌رفیق »داداش شع ر ما را مواظب باش 
گاه گفتی که هست "ترکی " سخت چونکه‌گوید آغاج "بجای درخت " 
گاه گفتی که از شماره* بعد دقت ما شود بچاپ دو صد 


سو 
گشت "نالان " بشعر من "الان" 


در عمل باز آش و کاسه همان 
خر ای دوست این رفاقت نیست 


پیش یاران نکته سنج و ادیب آبرویم رود باین ترتیسب 
یا جزم کرده‌ام این عسزم دهم اولتیماتوم ولي با حزم 

شعر من طبسق رسم مطبوعات بشود چاپ خالسی از اغلاط 
: ور نه عزت زياد "ما" مرخص 


جطیزاتقلایو با تمام وجودم خن نکرففام !:: 
همین دیروز هزار و هفتصد تومن از حقوقم کم کردن ۰۰۰ 


تيمو ر چول 


ی 


آزادی 
مسلمانان ! منم زندانی غم 


اونه باغ و بیجار و دشت وصحرا می جان و دیل امره آشن‌ایه 


می ناله جا» گذر » غوغا دکفته 
می آزادی واسی ؛ دعوا دکفته 


لاکوی ! دنیا محل (راه - دواره) 
بیا با دیل‌خوشی اورگانیسم آواز 


کردی سقزی ھەلدەنلەمر آنه عمر فاروقی 


e 

تیلژن ته رته شمان بوبه تيسلا 
تەز بیّح و عابا له‌ده ست وله شان 
هه‌مویان شيخ وهنهم ئەھلىوەرعن 
زور بساشه تدمه سو که و بّی خهته ر 
به لام ئی بوچی سوپابودفه‌ربود 
دهره به گانی وستانه سەف سەف 
2 ۳1 
له کورده واری تاورده کاتو 
ئەمەيەشه ری قانون ثه‌ساسی 
به‌شیعه و سونی ده‌خهن ته فره‌قه 


غم و غصه دانم » بی اعتباره 
زمستان شه » بهار آیه» دوباره 


پر سیکم هه بو پیم به رو و لام 
یه کپا ئاخوندن فه‌وجی نیزامی 
ریش و عهمامه له چانه و لبان 
حاشاله بیستان به‌بی سه ره كەر 
هاته‌بو و رمی و سهلماس و دورود 
دژی فهلا کان 4 پیاوی با شه رەف؟ 
سه‌وقاتی خوینین بوبت ده باتو 
خومان زانیمان زور باشمان ناسی 
فه‌کو | له و کا براچه نی دل رره‌قه 
بیزاری کردم خوئهم ئیسلامه 


غه‌یر ثیشی ((کارل ) نام‌وی ثیشی ‏ غهبرریشیلافیدیل ) نامهوی ریشی 
من خذمتکاری چینی هه زارم لەدەست خوین مژان گه‌لی په‌زارم 


ماچ‌ده‌کام ده‌ستی ره شائی و فه‌قیر بابوده وله مه ند نه بن به نه‌چیر 
به کورتی هل دهن لەم ره سم و دابه 
هوی دوا که وتنه و ره نجه و عه زابسه 


شماره ۴ ۱ 


دیلمان! پیره‌ولایت! گیلان‌جفته‌برارا 
وقتی تی سبزه ستیغ‌کوهانه* ینم » 
چچ بزا کلاکوت جور » تر ای‌جور ؛ 
دور -آ ۰ گودئن ۰ 
یاد می‌شین » عین سوتیغ ۰ 
سبز -آبئون می سرجئور ! 
چچ زنه می دیل دور؟ 
د یلما ن! پیره‌ولایت! گیلان‌جفته‌برارا 
وقتی » تی لت پوشی خانه‌ثنه »ينم ۰ 
کوچه - باغک تون دله , فوسوس ‏ 
دوسوس. ‏ 
عینهو وره - کروس ۰ 
یاد آرم » او پیله کاخ - ثون بلند . 
(با غشاه ) ثنه‌دله » دور دوره‌شرتون» 
تی گل جی ورسا مرد .۲ . کئون . 
چاکودن. پابکودتن 
اما » تریاد -۲. گودئن 
یه‌دنه ؛پیلابلنده غم »ايه شوپرجئوره 
می پتسناکی دله شئون » خانه کونه. 
کهنه ساس؛ پس قبه‌سر» لانه کونه ! 
د یلما ن! پیره‌ولادیت ! گیلان جفته‌برارا 
وقتی تیآ یش ملک ئونه ینم . ای سو» 
اوسو _ 
دشت .۲ بئون » نایش آ بو 
یادآرم شوره‌گل .ئونه دور شد 
کی تی‌مردان دسه آ یش . آ .بو 
می دیله دشت مره شوری زنه 
می چراغ سو مره پور پوری زنه ۰ 

x + "‏ 
دیلمان » پیره‌ولایت »گیلان‌جفت برارا 
وقتی تی نیشته بوکونه موینم . 
تل تول | بو 
که فقط خو (کلئن ) و (بورسری ) که . 
شو» بخور - نمیر دارن 
درفک دال » اوشونه خوایه ينه 
اماره‌ئن » موینم » پاری شهرئونه دله 
تی آدم - نفر درن ۰ 
خونام پس» تی نامه بدک کشن 
دیلمان!ا وشونه‌شیرین‌کاری‌تن‌ره › اما 
تله یاده ¢ مومره‌یدک شم » 
سسهآ به » می دهان خرک کشم! 


دسته‌ایا زکمونیستهابا شند . بهرحال 
به نظر بنده اگر از لفظ کمونیست 


کمونیستها از زمان کوروش 
( شاه شاهان ) تا حالا هر وقت ما 
آمده‌ایم انقلاب کنیم 
خارجی‌اند » تا انقلاب آ مده‌به‌نتیجه 
برسد به آن خیانت کرده‌اند . 
بسرادران مواظب باشید فر سب 
نخورید چون کمونیستم| خود را به 
لباسهای دیگر هم در خواهتدآورد. 
E‏ 
دب طومارزاده 


طومارزاده ای در تلویزیون 
می‌گفت ؛ادبای‌ما به هیچ در دی 
نمی خورند و یک آدم حسابی 
در میانشان پیدا نمی‌شود . 
اوراگفتند د شرط ادب نباشد 
که در تلویزیون » این چنیسن 
بر ادبای مملکت توهین کنی . 
گفت : ادب چیست ؟ 
گفتند : بسا تو نبودیم ؛ 
فحش خویش ادامه ده . 


» نپست نو 


آهنگر 


شماره ۱۴ 


اثر لنو نید سالاویف 


شاهزاده‌ای که خر شد 
ك0 


فصل ۱۲ 


هیجوقت به اندازه آن صبح آنتایی باه اردیبهشت روی پل سرهای بریده, 
آنهمه آدم جمع نشده بود. 
آن روز میبایست اسبهارا پیدا کنند! تمام شهر به روی پل هجوم آورده 
بودند, در هر دو طرف ساحل رودخانه سای,» جای سوزن انداختن: نبود و پشت 
بام خانه‌های اطراف» از چارقدهای زئها رن رنگ بنظر میرسید. 
مدتها بود که داروغه و صراف آمده بودند. 
همینکه سر و کله ملا نصرالدین که چند جاسوس او را مشایعت بیکردند» 
از پشت پیچ کوچه پیدا شد» صراف داد کشید : 
مد فالگیر » پس اسبهای من کو ؟ 
- پولهای من کو؟ 
صراف کیسه چرسی بزری را از لای شال کمر خود بیرون کشید و گفت + 
- بفرساء این پولها! درست ده هزار تنگه طلاء میتوانی نشماری» سه بار 
شمرده شده! ۰ 
نصرالدین بدون عجله بساط خود را پهن کرد» روی قالیچه نشست و 
کتاب چینی را برداشت. 
داروغه از دور بدقت مواظب نود و از آنها چشم برنمیداشت. 
صراف از فرط هیجان میلرزید و با صدای ضعیفی مینالید : 
- فالگیر» زود باش! معطل چی هستی؟ 
اا نصرالدین بدقت مشغول بطالعه کتاب بود و حواب نمیداد. در واتع 
او به کنشدوزی که پشت قرسزش را خالهای سفید کوچکی آراسته بود و سراسیمه 
روی کتاب ح رکت میکرد» چشم دوخته بود و با خود میگفت : «وقتی بپرد میگویم...۰ 
ابا کفشدوزک اصا5 خیال نداشت پرواز کند و از روی یک صفحه به روی 
صفحه دیگر بیرفت» بعد به زیر شیرازه کتاب خزید و کویا فکر کرد که بد 
نیست در آن جای دنج و تاریک چرتی بزند. 
صراف دست روی قلب گذاشته بود و بیلرزید و بینالید و لپ های گرد 
و چاتش بطور محسوسی جمع بیشدند. 
بلا نصرالدین همانطور بیرحمانه سکوت کرده بود و چیزی نمیگفت. 
بالاخره کفشدوزک از زیر شیرازه کتاب بیرون آمد و بالهای لاک سفت 
و زیبای خود را به اطراف باز کرد و پرهای خاکستری‌رنگ نرمش را از زیر 
آنها در آورد و پرید و رفت. 
آنوقت ملا نصرالدین با صدای متینی گفت : 
- ای بازرگان» کتاب بیگوید که اسبهای تو به همان شکلی که خصلت 
ذاتی آنهاست به اسطبل تو برمیگردند... 
صراف از فرط شادی و شعف در پوست نمیکنجید. 
ملا نصرالدین ادابه داد : 
- ای بازرگان» اسبهای تو در معدن سنگ قدیمی نزدیک قصبه «چانک» 
هستند. باید از طرف مشرق به معدن سنگ وارد شد؛ بيست قدم جلو رقت و 
آنجا توی غار طرف راست... 
ملا هنوز حرف خود را تمام نکرده بود که مهترهای صراف از یک انتهای 
پل و عسسهای داروغه از انتهای دیگر ؛ با های و هوی و سرو صدا بتاخت 
حرکت کردند و بیکوشیدند از یکدیگر جلو پزنند. 
مردم جلو آنها راه باز میکردند و دوباره جمم ميشدند. 
سواران از نظر ناپدید شدند. 
باد گرد و خای را که اسبها بلند کرده بودند» برد. 
سکوت حکفرما شد. 
داروغه و صراف پهلوی هم ایستاده بودند» ابا هر یک از آنها به سمتی 
" نگاه میکرد و با نگرانی امیدوار بود که آرزویش بر آورده شود. 
توده چندین هزار نفری ساکت بودند. 
ملا نصرالدین درسیان این سکوت» از زیر پل خروش آبهای متلاطم و از 
بالا صدای دلخراش قرقی‌ای را که بالهای خود را کشوده و گوئی در آسمان 
نیلگون روی ستونی از هوا تک و تنها قرار گرفته بود» بطور واضح ميشنید. 
از پل تا قصبه «چامک» کمی بیش از هشت تیررس» راه بود. 
نیم ساعت گذشت و وقت آن سید که سواران برگردند. 
در بیان جمعیت بتدریح حرکت و همهمه و خنده شروع میشد. 
پالاخره جان صراف بلب آند. او از هر صدائی یکه میخورد. 
داروغه بر عکس» آرامش متکبرانه خود را حفظ کرده بودء فقط که کاهی 
صدای برخورد پاشنه‌های بلندش به سنگفرش روی پل شنیده ميشد. 
پسربچه‌ای از روی چنار بلندی که برروی نصف پل سایه انداخته بود» 
با صدای باریک فریاد کشید : 
دارند می‌آیند! 


تفاری بشکند ماستی بریزد 


همه به جنب و جوش افتادند و دربیان جمعیت راه پهنی باز شد و بلا 
نصرالدین در انتهای آن راه سواران را که برمیگشتند» دید. 

ابا اسیهای عربی دربیان آنها نبودند» نه اسب سفید بود و نه اسب سیاه. 

قبل از آنکه ملا نصرالدین فرصتی حتی برای متخیر شدن پیدا کند» عسها 
اورا گرفتند و کشان کشان بردند, / 

صراف نعره میکشید : 

صبر کنید» شمارا به خدا صبر کنید! اسبها در غار بوده‌اند» این دهنه را 
که آنجا پیدا کرده‌اند مال من است! فالگیر را ول کنید» حرف او به حقیقت 
نزدیک است! 

کلام فالگیر واقعاً هم به حقیقت نزدیک بود و بعقیده داروغه بیش از حد 
لازم نزدیک بود! 

صراف بیهوده نعره میکشید» عسس‌ها توقف نکردند و حتی از سرعت خود 
هم نکستند. ملا نصرالدین در دست آنها فوراً کوچک و بیچاره شد و بصورت 
بزهکار در بانده‌ای درآمد» همانطوریکه هر کس را که به زندان بکشند» به آن 
حورت دربیآید. آخرین کسانی را که ملا روی پل دید داروغه و صراف و مهتر 
صراف بودند : داروغه با تکبر و غرور سر خود را بلند کرده بود» صراف جلو 
او نعره بیکشيد و داد و بیداد میکرد و مهتر صراف دهنه آب‌نقره کاری شده 
را در دست داشت. 


فصل ۱۳ 


زندان خوقند سیاء‌چالی بود که در خارج باروی کاخ خان نزدیی دروازه 
اصلی کاخ قرار داشت. ساختمان زندان و محل و موقعیت آن نشان میداد که 
بانیان آن از خرد و حکمت سرشاری بهرسند بوده اند. اگر زندان را در داخل 
باروی کاخ میساختند تمام بخارج خوراک عده بیشماری بزهکار بگردن خزانه 
خان می‌افتاد» ول حالا که در خارج بارو واقع شده بود» برای خزانه خان دردسر 
و زحمتی نداشت : زندانیان هرچه خدا میرساند میخوردند » آنهائی که خانواده 


داشتند خانواده‌هایشان چیزی بی‌آوردند و آنهائی هم که خانواده نداشتند» با 
صدقه کسانی که غمخوار بینوایان بودند» اسرار معاش میکردند. 

زندان عبارت از خندق سرپوشیده‌ای بود که سه باد گیر داشت و هميشه 
از آنها بوی گند گرسی بیرون می‌آمد. پنکانی که چهل پله داشت» ببائین میرفت. 
بالاء جلو در» هميشه یا خود عبدالله زندانبان و با معاون او کشیک میکشیدند. 
به عبدالله لقب «بیریاریم آدم» یعنی «یک آدم و نیم» داده بودند» زیرا غول بی‌شاخ 
و دبی بود که هميشه گره بر ابرو و شلاق کلفتی در دست داشت. معاون 
عبدالله بیر یاریم‌آدم مردی بود وحشی و خونخوار با لبانی کلفت و پیشانی‌ای کوتاه» 
او شلاق نداشت؛ ولی در عوض از بس مشت به دهان و سر و روی زندانیانه 
کوفته بود» روی بند انگشتهایش پینه بسته بود. 

تمام امور زندانیان» از جمله تغذیه آنها» بر عهده این دو نفر بود. دم 
در زندان چمیشه دو سبد برای خورای و یک کوزه گلوباریک برای پولهائی که 
مردم صدقه میدادند» قرار داشت. صدقه‌هائی که جمع بیشد لما در اختیار 
زندانبانان بود. آنها پولها و هر چه خورای خوب بود برای خودشان بربیداشتند 
و ته مانده‌های آن را به زندانیان میدادند. از صبح تا شب صدای آه و ناله 
و زاری و تمنای یک لقمه تان از اعماق زندان به کوش رهگذران میرسید و 
وقتی عبدالله با شلاق و يا معاونش با مشتهای پینه‌بسته پائین میرفتند» آه و اله 
و زاری زندانیان به فریاد و فغان تبدیل ميشد. 

ملا نصرالدین در اثر افتادن از چهل پله پرشیب و از آه و اله و بوی 
گند تهوع آور؛ چنان گیج شد که مدتی نتوانست بخود بباید. وتتی بالاخره 
بخود آمد و چشمش بتاریی عادت کرد» عده زیادی بزهکار از هر قماش در 
اطراف خود دید. 

خشم و غضب و رحم و دلسوزی ملا را خنه میکرد. حتی او که گرکه 
بالان‌دیده و مردی سرد و گرم روزکار چشیده بود» نمیتوانست تصور کند 
ممکن است در روی زسین» چنین بیغوله وحشتنا ک و نفرت‌انگیزی وجود داشته 
باشد! گوئی درست به کنام و برکز شر و پلیدی و فلاکت و بیچارگ افتاده 
بود. 

قلب بلا جریحه‌دار شد و این جراحت تازه از آن جراحت‌هاثی بود که 
قلب را از حس مبارژه‌ای بی‌امان با شر و بدی» سرشار میکند. 


جهان گردد بکام کاسه لیسان 


سرمایه‌دار - دیگه چته؟. ۰ . اینا که مال خودت شده۰ ۰۰۰ 


اما میبایست به سرنوشت خویش .اندیشید و به کلیه حوادئی که پیش آمد 
کرده بود؛ ی برد, 

حالا خود ملا هم سر کلاف را کم کرده بود. 

اسپها کجا هستند؟ از معدن سنگ کجا رفته اند؟ آخر اسبها آنجا بوده‌اند» 
زیرا صراف دهنه خود را شناخت! 


آیا داروغه بوسیله آدمهای خود در کم شدن مجدد اسپها دست دارد پا ندارد؟ 

خیال دارد فالگیر دستگیرشده را به چه چیزی متهم کند: فقط به دردغ 
و فریب با علاوه بر آن» به چیزهای دیگر ؟ 

دزد یکجشم کجاست و چه به سرش آبده است؟ 

ملا نصرالدین هرچه فکر بیکرد از هیچ. چیز سر درنمی‌آورد. سو ظنی 
مبهم و تاریک به دلش راه مییافت : «نکند یک جشم اسبهارا برده‌است تا در 
شهر دیگری) بفروشد؟ اگر اینطور باشد» برای او حتی بهتر و راحتتر است که 
من در زندان بماتم...» ولی در اینجا ملا رشته افکار خود را بريد و از پستی 
اینگونه سوظن ها شرمنده شد و با خود گفت : «نه! البته یک‌چشم دزد است» 
دزد مادرزاد است» سرتاپا دزد است» وی آدم شریفی است» خائن نیست!» 

. بلا نصرالدین به این بطلب یقین حاصل کرد و ایمان و اعتماد را تکیه که 

معنوی خویش قرار داد. 

اینکه آیا حق با ملا بود يا نه» از بقیه داستان خواهیم فهمید و حالا از 
سیامچال به روی پل سرهای بریده, برمیگرديم. در روی پل شور و هیجان پیشین 
هنوز کبلاً_آرام نگرفته بود. 

صراف که از خشم و غضب بثل لېو سرخ شده بود» با موهای ژولیده 
جلو داروغه ایستاده بود» سر تا پا میلرزید و با صدای خفه‌ای میگفت : 

- اسبها پیدا شده بودند! ‏ تقریباً پیدا شده بودند! در معدن سنگ دهنه‌را 
پیدا کرده‌اند» ببینید» اینست! وی حضرت اشرف کامل بک در آخرین دقیقه 
لازم دیدند فالگیری را قطم کنند و فالگیر را به زندان بفرستند! وی بگذار حضرت 
والا خودشان را گول نزنند» من به افکار ایشان پی برده‌ام. الحمدلله مرا هم کمی 
در دربار میشناسند» من به پای خان کبیر می‌افتم و از او تقاضای دادرسی 
و عدالت میکنم ! ۲ 

داروغه با بی‌اعتنائی و نفرت به حرفهای او گوش یداد. 

اسب را آوردند» داروغه سوار شد و از روی زین» از آن بالاء با لحنی 
بزرگمشانه گفت ۰ 

جنایات بسیار زیاد فالگیر فاش شده و بهمین دلیل او به زندان افتاده 
است. من میبایست دیروز اورا زندانی میکردم ولی چون میخواستم به رحیم‌بای 
مخترم در پیدا کردن اسبها کم کرده باشم» خودداری کردم. ولی حالا رحیم‌بای 
محترم» با نمک نشناسی کینه‌توزانه‌ای مزد تمام زحمات و توجهات برا نسبت 
به حفظ اموالش کف دستم میگذارد. 

صراف دستهای کوتاه و کلفت خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت ۰ 

توجه به حفظ اموال من ! ای خداوند مشفق و بهربان! در تمام این 
جریانات من فقط یک نوع «توجه» می بینم» آنهم توجه حضرت اشرف به پیروزی 
اسب‌های خود در مسابقات اسب دوانی. 

داروغه بدون آنکه صراف را به دریافت جواب سرافراز کند» درمیان صدای 
طبل و فریادهای : «دور شو ! کور شو اء و در مشایعت عسس‌های مسلح 
به تبرهای دو سر بر روی شانه و شمشیرهای لخت و نیزه و گرز» با شکوه 
و جلال شاهانه براه انتاد. 

جمعیت در اطراف پل بمرور پراکنده ميشدند. مردم که فهمیدند گول خورده 
و انتظار بیهوده کشیده‌اند» راه خویش در پیش میگرفتند و می‌رفتند. 

در این میان خنده و تسخر و شوخیهای نیش‌دار پایان و انتهائی نداشت. 

بسیاری از کسانی که در گنشته گول فالگیران را خورده بودند» از سوز 
دل به آنها بد و بیراه میگفتند و با صدای بلند حیله و نیرنگ آنها را فاش میکردند. 

و اما فالگیران که تقلیل فاحش درآمد آینده‌ی خود را پیش بینی میکردنده 
سخت متأثر و غمگین بودند. این لاف‌زن ملعون که ادعا میکرد ابوال مسروقه را 
پیدا کند آبرو و حیثیت تمام صنف. محترم فالگیر را برده بود! 

صراف از جا جست و بطرف خانه خود دوید و همانطور که بیرفت» قرقر 
بیکرد و دست تکان میداد و بثل اینکه میکوشید چیزی را برای شخص نامعلومی 
ابت کند. 

البته» چند نفر جاسوس هم پشت سرش ردانه شدند. 

بعد از یک ساعت جاسوس‌ها په داروغه گزارش دادند که ضراف دلاک 
راب صدا کرده است و دارد. ریشش‌را اصلاح میکند. 

بعد از یک ساعت دیگر باز بعرض مبارک ایشان رساندند که دارد نشان 
صنفیش را با شن صیقل می‌دهد و قبای زریفتی‌را که صتف تجار فقط در مجالس 
بسیار مجلل میپوشند» از صندوق بیرون آورده است و هوا بیدهد. 


من اخیرا" " کشف کرده‌ام که‌علت‌تمام 
ERATE‏ مي‌آید » 
شاه مخلوع است و یس ۰ . مثل" همین 
الم شنکهاء ی که حجتا لاسلام محمد 
ا و مهرآباد برا انداخت و آبروی انقلاب ایران 
دردنیا بردو به ابهت‌دو مقر سیخ کی "اسلامی 
بست › مستقیما ' یاعث و بان اش شاه است . 
اور نمی‌کنید ؟ به صلاح‌تان استکه اور کنید . چون اگرآنشامیدر 
سوخته » پدر محترم و مبارز این پسر را نمی‌گرفت و زندا نی‌نمیکرد 
حجت! لاسلام مدکو راینقدربی‌سرپرست و جوه خره سرتق‌بار نمیآ مد. 


چهارشنبه - نام شاه را بر ندارید 


غم توغصة این انقلایست 


برنامةامشب‌سیمای‌طوماری 


راستی این چه رسم عجیب و غریبی ۴ E ۱ a‏ = ۳۳ شعا EN‏ 
اتر که داید در من جوا ام انواع منم جرا a‏ 7 3 3 ز همدان 

و اعوان و آنصارشان رت ۳ وجودم طسو از درد شیرعلی مردا ن‌اکنون به نمایش‌برنا مه فحهامت می شود :در ثر نادب شش 
E‏ اسم‌های دیگر میاذارند ؟ فشسار خون من مواج از بقای امشب می‌پردازیم . در و 
آیا این آقایان تن دانشد. که با حذف این اسم ها > ممکن| ست نسل تن بسر دوا محت اج گن باب ۵ 15 رام دام دام »دام دارام دام‌دام ۰ . وردندو در ۹ ۵ ۰ سکونتش 


بعدی یا دش برود که | عجوبه" مرد مکش و خائن و وطن‌فروش‌وفاسدی 
به نام شاه در این مملکت بوده؟ و آیا میتوا نید تضمین کنیدکه‌بار 
دیگر » شاه‌های دیگر » با استفاده از بی‌اطلاعی مردم 1 ممکن تست 
قد علم کنند و خود نبان را صالح و خدمتگزار معرفی کنندوبارد یگر 
مرد م را به بند بکشند ؟ 

جون می‌دانیم که این احتمال ۱ را رد نمی‌کنند » پیشنهاد می‌کنیم که 
اسم شاه و خانواده‌اش را روی بعضی از محل‌ها بگذارند تا همیسه 


هوای کوچه‌ها سخت اشت و تنگ ات برنامه‌ما امشب .۰ 


دلم با خویشتسن دائم بجنگ است 
ندارم قدرت یک حرف گفتسن 
نه‌ یک دم راحت و آسوده خفتن 
اگر نسزدیک تركيدن رسیدم 
کسی همدرد ج جابی ندیدم 
جناب دکتر »خر این نشد کار 


جانوران 

موجودی که در صحنه تلویزیون 
می سید موجودی است که در قطب 
زندگی می کند اين جا نورا زتیرها قتصا د 


ت . نوع‌د یگرش 


درینگه د نیا 2 کرده و نسلش 
مربوط به‌یکد وره‌قبل از انقلاب است. 


دادند. ولی علیرغم این تلاشها 
اميد میزود تا چته سال دیگر اثرق 
از او باقی نماند. اخیرا" آهنگرها 
نیزنسل‌این‌حیوان موذی را درمعرض 
خطر قرار داده‌اند. در حال حاضر 
وجود این جانور سلامت و حرکت 
جامعه را به خطر انداخته و فضای 


مردم بدا نند این موجود چه اعجوبه‌ای بوه اس ۳ چه 5 بستسن شدم اینگونه بیمار این‌حیوان‌زبا نی دراز به اندازه‌زبان SF‏ وا امه 
اشکالی دارد که اسم زندان ن اوین را بگذارند " زندان شاه "یااسم دو روزی بعد از آن میدان و آن ۲ روباه دارد . از خصوصیات عمده او برای سلامت جامعه بشری با یدهرچه 


محله‌شهر نو را بگدارند " اشرفآباد " و یاهما نطو که مردم‌قبلا" 
2 بودند » اسم میدان‌شهدا را بگذارند " شکا رگاه‌سلطنتی " 
واسم سینما رکس آبادان را کی 


بآزادی چرا کب ERS‏ 
حقیقت پوشی و کتمان و تهمت 


نبسودن بهر حسق گفتن شهامت شاخک‌حسا 


دفاعی‌اودو شا 


ترس از انتشار حقایق است ۰ بسیار 
موذی »دروغ‌پردازو بی‌حیااستآلت 


أبنت 


زودتر نسلش برچیده شود »زیرا این 
جانور مضر اخیازوا I TA‏ 
را سرکوبی مې را فریب 


ضمنا" اسم قوا ۱ ا ما که ارد » وسیله‌حمله یک میدهد و از این‌راهامرار معا ش میکند 
و9 سم قوانین و. مقررات‌د ست وب اکن OF‏ زاری چون ده د وکو شهر و کوچه و دشت در دستش دارد » و 

صد و عوارض اتومبیل و قانون مطبوعات و غیره را حتهً بگذارند E‏ ۱ ان »له حتا ساری و رشت جانبه او نیز همین جعبه ارت که وکلا " او رابرای ایجاد اختنا قوحفظ 
شاهکار › تا واضعان و مجریان این مقررات و قوانین » یا دشان باشد شعار قلچماقان قی ات می بینید . علاقه زیا دی به شکار منافع‌اربابان پرورش می دهند . .اینک 
که دارند چکار می‌کند E‏ ۳ افی است مجاهدین و فدائیان ن دارد سرگرهی شنوندگان عزیزی را که پولشان‌حرام 


ندارد EEE‏ تا مین جانی 


شده و تلویزیون خریدها ند به‌شنیدن 


پنجشنبه - برای رفع سو تفاهم ی ز تادا ا هر ا داق جاور ترانه شیرعلی مردان دعوت‌می‌کنیم 

خبرنگار آهنگر از کرمانشاه گزارش ۷۶ چوبر پا میشود جنبش بجائی کر چ به ی سنوی ی وای ۶ تا بعد از شنیدن ین یل ۱ 
میداد که هفتة گدشته » راننده‌ای به قتو می و نما رهتاب: وطن خود متولد میشود و فخیط مساعد 1 و آژدها بپردازيم و شرح حال ۹ 
زور اجه کرد وه شتا یکا ناشت که مجاهد میشود جاسوس و دشمن | برای رشد و پرورش او فرنگ است ۰ E E‏ ۳ 
بیزون کرما نشاه » چند تفر يوزي به فدائى خاصم ماو خصم ميهئن. | اين نوع حیوان غالبا" به‌وسیله اد 0 20 8100 000 0 
دست جلو ماشینش را گرفته‌اند وهر 1 


1 ۱ 2۳ در راهسی اه صواب اسست ‏ ۱ ۳ 
* چو بیمارم لب از گفتن فروبست لت زگفتن فروبستن گناهسٽ .۰ : 
۵ تعارف کردم و آهسته بنث - Ere OAT‏ راهست. | 
نگاهش کردم ولب را فردم نترس از نوکر بیسکانه ایدوینت ۳ 
جوابش را درون سینسه بردم تو آخر می‌کنی از مفزشان پوست . . 
دوباره آتشش را دی رکش رها دمد تور فتبنند, آز زادی" بهر بام 
شفاها " کفتمسش ای مرد هشیار بیا این نسخه و اینهم» ره تو | 

که خاموشی تو را بنموده بیمار تمام خلسق ایسران » همه تسو | 


چه داشته و نداشته از جمله ساعت مچی‌اش را بردها ند . 
شاکی‌می‌گفت که‌طرف‌ها به این‌هم اکتفا نکردها ندو از اوخواسته‌ا ند 

که کا غذ‌خرید ساعتش راهم بدهد ,وقتی که را ننده گفته استکاغذ 
خرید ندارد و اصولا" کاغذ خرید به چه درد آنهامیخورد »جواب 
داده‌اند:" وقتی چیزی کاغذ خرید یود راحت 
آبش کرد » چون خریدار خیال میکند مال دزدی است ! 


رهسائي ه» بسرای بندگی بود 
برادر ! این چه زور و اختناق است 
ققنن‌ها جاگ‌زین گل؛ به باغ ! است 
زبس ساکت نشستم گشته‌ام قر 
روانی گشتهام ایندفصه دکتر ! 


غم تو غصه* اين انقلا 


مداوای چومن»› کاری صواب | 


ی کو آنا ده 72 ایوالریش 
کرد ستان تصمیم می‌گیرند » شناختی 1 
از منطقه ندارند . 4 گفتن ین جمله» : 


خودش‌میتوا ندعلتی باشد برپذپرش 

استعفای ایشان از استانداری . آخر چطور ممکن است کسید ردولت 
موقتا نقلا بی بعنوان‌استاندار عضویت‌داشته با شدو آن وقت چنین 
ایرای بة کملین قومببگیرد ؟ بعنوان نمونه / مگر آقای طومار زاده 
از صدا و سیما سر رشته‌ای داشت که دربا ن ۲ رز 
ایشان‌در دولت وسایر ی چندتا متخصص اوضاعو احوال 
و دستگاه‌های مملکتی سراغ داشتها ند که حالا توقع دارند تصمیم 
گیرندگان کردستان » از منطقه شناخت داشته باشند ؟ 


اگراین ERNEST‏ می بینم »فرد آمی‌گوید " بايد تصمیم 
ان درباره ایران‌هم از منطقه شناخت داشته باشند . 


شنبه r AT‏ دوز 0 
رورش تدریس ا ار از 
A‏ را ممنوع کرده است » یک 
مقام از آموزش و پرورش تهران گفت 
که‌چنین حقیقت ندارد »بلکه 
وزارتخانه‌اش برای حفظ حقوق مردم » مدارس ابتدائی دو زبانه را 
محدود کرده است که بیش از سه هزار تومان شهریه نگیرند » آن‌را 

هم در سه قسط هزار تومانی بگیرند که اجحافی به مردم نشود . 

خبرنگا رخصوصی ما »پس از یک با زدید گذرا از چند مدرسة‌دوزبانه 
متوجه شد که شهریۀ این مدارس ( با احتساب کرایها توبوس‌وهزینه 
هیر تون ۱۶ ۲۸۳ جوا E‏ ایرپ قسط هم وصول 


میشود 
ببینیم کدام E‏ ی جنین مبالنی 2 مد 


RRA E BET 
) گفته‌های امام و آیت‌الله‌طالقانی‌در کاس‎ 
مورد لزوم ایجاد شوراها را تدکر ی‎ 

دادند و تکرار کردند و خواستار 


اجرای آنها شدند» آقای قطرزاده 

( که در ابتدا طومارزاده بود و به علت آنکه حقوق‌دوهزاروپا نصد 
توماتی بهش ساخت » قطر شکمش اضافه شده نامش را تغییردادیم) 
اولین کسی بود که این سد را شکست و اولین شورا را تشکیل‌داد » 
تھا همانطور که خر اعلام کد انق خی عرکب از بت 


شمارەمخصو ص مشر و طیت آ هنگر دی نظیر است 


( بعنی قطرزاده ) و چند نفر دیگر. .. " است. 
لا دلم میخواهد ببینیم بعد از ۳ کدام شیرپاک خورده 

ی که تقاضای تشکیل شورا RR‏ باشد. 

تفه -آخرین‌خبراز نسیم خاکسار 

ر“ »> نویسنده‌ای را که جند 

بل در زندان‌های شاه بود » اخیرا" 

طبق روال پسندیده‌شان 1 زندانی 

کرده‌اند ققق تيم اما : باعث 

شده است که سر و صدای همه در بیاید و به این غمل ضد انقلابی 

اعتراض کنند . 

نظر به‌اینکه ممکن است بعضی از افراد ناآگاه» درمورد توقیف 

نسیم خاکسار هم‌مانند توقیف دخا »> دولت‌را مواخده 

کنند » مایک مورد هم که‌شده » درمقام سخنگوید ولت اعلام می‌کنیم 

که دولت در توقیف نسیم خاکسار » هیج دخالتی نداشته و طبق 

معمول دولت‌های مقتدر » ازجریان ماوقع نیزهیچ اطلاعی‌ندارد . " 


"| اطلاعیه باشگاه چماق بدستان 
چماق‌بدستان عزیزانتظار به‌پایان 


رسید . برای رت بیشتر در استفاده 


از چماق بشتابید . کلاسهای آموزشی‌ما ۰ 


روزهای‌زوج‌برای‌برادران و روزهای فرد 

برای خواهران تشکیل ميشود . 
برای‌اینکه‌از نیرو واستعداد خردسالان 

و نوجوانان‌نیز استفاده صحیحی بشود 


آنپا دایر خواهد بود . 
محل تشکیل کلاضها در باشگامچماق 


رت ی متباعد - 
نشانی ات جام جم » استودیو 
شماره ۱۳ 
" على آقا u“‏ 


وھ ف 


بسمه تعالی . مقدمه - قانون اناد ثی‌ما 
از ز یگ مقدهه و ۳۳ اضل و ۵ تیصتره و 
گ واژه‌نامه که در انتها آمده است › 
تشکیل شد هاست "چون تعدادی لغت 
فارسی دربعضی اصول گنجانده‌شده‌اند؛ 
واژه‌نامه مورد نیاز است ‏ . 
رسی ما عربی ا مرن 
ب شد » که 
یا چند چماق E RT‏ 
منقوش و یا ملیله دوزی شده‌باشد. 
۳ قانون اثاثي بوسیله ۷۵/۵ نفسر 
از "خیله‌گان ` مورد ۱ ذد » به 
مورد استخاره گذاشته خواهد کف 
ند اعض *مجلس "خیله‌گان ' از میان 
رای و پیت 0۷۳ 4ج 
دستفروش و نما یندگان تیمچه‌های 
زبر بازارچه 4 انتخاب خواهند شد 
که در مورد اصول قانون ائانی به 
شوخی بساردی و جرو بصث 
خواهند پرداخت . 


تبصره* ۱ در مورد اینکه دعوت 


حقوقدانان ا شیر اتا 


خرام است پا خنر و 
اینگونه اقشار و طوایف | در تدوین 
هر قانونی شرعا" حرام » نجس و 
غبر اسلامیک میباشدا 
اصل ۵ - سرمایه‌های خصوصی کوچکٍ 
مورف اترام و شتا یش ان مور 
ناچیز هشتصد مب E‏ 
خصوصی متا بهان را ضمیمه 
| رتفاعات جولان کردند» هیچ احد 


" 


التامی ق * O‏ نسبت 
به " ملیونون علیه ها ر | نخواهد 


داشت 
تبصره؟ A‏ تاه هلف شا دیق 
کوچک وبزرگ باشند » بوسیله شورای 
نگهبان قانون اثاثی » تنبانشان در 
آورده خواهد شد . 
تبصره* ۳- از قصیده‌سرایان‌چیره‌دست 
( درحدودفرخی و عنصری ) دعوت 
میشودکه‌درستایش سرمایه و سرمایه 
دار به سرایش برخیزند و قتصاید 
و ترانه‌های درخور را سرودنآغاز 
نمایند ! 
اصل ۶- برای جلوگیری از هرگونه‌سود 
جوئی‌واجحافي مراکزپخش هروثین 
و سایر شغب ان در سر سر 
ملی "اعلام میگردند ودولت ly‏ 
امورمر یورال رتق‌وفتق ی‌نماید 
اصل ۷-قانون اثائیه بوسیله* شورای 
نگهبان (به نوبت یک شب درمیان ) 
نگهبانی خواهد شد. 
تبصره* ۴ - شورای نگهیان از مان 
نگهبانان‌ودربانهای‌قلچماقو سبیل 
ازبناگوش‌دررفته* بانکها و شرکتهای 
خصوصی و عمومی و انراد داوطلب 


نیروهای ویژه؟ جماق انتخضابت 
خواهند شد . 


۸ - دریای‌شمالآهنگرآباد زنانه 


لک محروسه آهنگر 
آباف پنتواته » اعلام میشونة ۱ 
اصل٩-‏ پرندگا نآزا دعلپرواز درصراط 


مستلیم [ ت پمپ و ته براست ) را 
خواهند داشت 

اصل ۱۰ - بزنان درامورآشپزی و خانه 
داری آزادی کامل‌وتا حدودی خود 
مختاری ( که به تجزیه طلبی منجر 
نشود ) داده خواهد شد . 

تبصره؟ ۵ خود مختاری‌اصولا " نجس 
است و شرعا حرام . 

اصل ۱ ۱- ارتجاع پیروز است" فداثی 
و مجاهد کمپلیت نابود است ۰ 

اصل ۲ ۱- چون al‏ ی ی و 

نموده است چ کدام از 

هزار اردان درا LT‏ 

اصل ۳- مسئول‌موقترادیوو ' هوچی 
وبزیون اسب بای ز هه ,و 


انقلاب خلق بدود یا راه برود . 


اصل۴ ۱-باا علام جهاد درراه سازندگی 
مملکت باز 


زی: میشود. بموجسب 
همین اصل|داره* دوم و اداره*هشتم 
ساواک ذ 0 ژی :شده‌اند.. 


طبقات یرتقسیم میشود ۱-طبقات 
پست و یکدرصد ۲-اشراف ونجبا 
وبازرگانان‌وبازاریون ۳۰-روحانبون 
البته‌اگر مملکت کلا به دو طبقه* 
۹ و %۱ باشد » بهتر است- . 
اصل ۶ ۱- د موکراتیُک‌وملی‌هردو فریب 
5 ۳ اند 2 
اصل ۱۷-آزادی بیان بوسیله چماق 
" چماقیزه " میشود » بستگی‌به همت 
شخص خواهد داشت | 
اصل شک بدنی اکیدا , ممنو 
Cl TENET‏ 
خلق و جنبش مجاهدین ارجحیت 


تام دارند . 
اصن وزد ندر مد و ی 
اصل ۳ بلکه 
صراط مستقیم .البته اگر این صراط 
را "عقیکی " هم ستقیم طی كنم 
مانع قانونی ند دا و ایک 
نشده باشد 


امل زج رئیس جمهور با استضاره 
و چهارساله(بادودوره*چهار 
ساله) "انتصاب " خواهد شد . 

اين رئیس‌جمپور » درصورتیکه از خوذش 

جربزه نشون داد (ومورد تاءییدکمیته 

مستقر در سفارت آمریکا بود) که تا 

آخر عمر ابقا* خواهدشد . در صورتبکه 

نه وسط راه زه زد ويا فوت کرد › یکی 


. البته در مورد تعصدد 


ماو بقرعه و استخاره پناه خواهیم 


اسل ۲- ارتش برادر ماست ۰ ارتشو 
ملت هیچوقت مستقیما رو در روک 
Ta‏ گرفت مگردر مواقع 

دو کر 

ا ساعات | ز ٩‏ شب 
الى ۶ صبح روز بعد و با دستور 
فرماند ان ارشد ۰ _ 
دینی ai‏ با هستند : 

اصل ۵ ۲- مستضعفین پاکستان (چون 
بومیدن ) برادر ان‌دینی سرمایه‌داان 
ما نیستند ؛بلکه‌؛ترال "ضیاءالشمر" 

EA برادرمان‎ 

اصل۲۶- طبق‌روایات واحادیث معتبر 
مارکسیسم مکتبی است برای اصلاح 

نژاد اسب و قاطر» پس از نظر 

ی اسلا می نارود و حرام 


اصل ۲۷- تحصیل برایاشراف وچا 
درهرنقطه و در هر مقطع : 
اجباری و مجانی است . 
اصل ۲۸-جپت اطلاع ملت دوست و 
برادر بزرگوار مان آمریکا بعرض می 
ست اک در روابط 
ایزان و آمریکا " را بهیچوجه تحمل 
نخواهیم کردومسییان اینگونه‌اعمال 
ضد انقلا بی ر یت فة 
(شکنجه ) خواهیم نمود .همانطوری 
که یک فرد مارکسیست به اصطلاح 


سیاھچالہای اوین‌بامرحوم تهرانی 
ھی و ا ال اراک علیه 
الرحمه- پالو د ه میخورد ومی‌خوابیده 
و تاز کی ها آزادشده بود » قصد 
داشته با انتشار اسامی افسران» 
ما*موران و r a"‏ ی 
شبکه جاسوسی ی آمریکای عزیز 
۱ راي ar‏ سلامی (فارس 
با یدای دادستان کل و 
ما*موران کمیته* "وابشته به سفارت 


اصل ۳۵ مملکت بوسیله پنج قوه و ۷ 
بیشتر اداره* خواهدشد . -قوه؟ 
استخاریه ۲-قوه* غض یه ۲- قوه؟ 


تکفیربه ۴-قوه* طوماریه ۵- قوه* 
چماقیه | . 


اصل ۳۲- (الحاقیه) چون واژه‌نامه را 
یادمون رفت ضمیمه دنب > انشاء 
الله و المنه .در قانون "اساسی " 
بعدی ترا می ۰ تکبیر . 
اصل۳۳- مثلا ینکه یک اصل‌کمآوردیم | 
خرم آباد -ع ۰ . ند رود . 


اینو چرا آوردی؟ اینکه تو رژیم قبلی نه شکنجه شده و نه زندانی بوده, : 


آنسروز روز مصیسری نود 


امسسووز,روز " خال‌خالیه" کی " خالی 
آی زند خندهداره این چرخ هزار دنده‌داره 
غصة " خال خالی "اينه خالی شده این زمینسه 
سا امن ERT a‏ 


مفسد آرض میخریم 


" وزیر ګاربه محض اینګه‌فہمید کارگری‌که برای شکایت 
۳ پیش او آمده , | ز کارخانه خاور است » بك او یک لقب ضد 


انقلا بی اعطا ۶ مر و به خوش ون مداف و رفت . ۲ 
از برنامه کارگران راد یو - ۵ تیر 
ف ۳۳۹ ۰ ۰ 
محاز ات‌صدانقلاب 
ظاهرا " آقای وزیر کار به پیروی از مشی پسندیده همکاران خود و 
سایر اعضای هبات حاکمه » ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه را در کشف ماهبت 
معترضان کشف کرده و مورد استفاده قرار داده است . اما از آنجا که بشر 
همیشه ا یزالخطاست وممکن‌است نتواند عتی هنن راه 5 و کوتاه ر 1 
هم به خوبی طی کند»› ما دستورالعمل تکمرلی وخدا یدید اداي را مجانا 3 
2 اختبار يشا ن میگذاریم که ۳ لوپ ز آن خیلی راحټتر د آسانتر 
کارگر از تاق یا کوش نکرد ن به حرف آو یچوجه بای مجاات پک شد 
کارگران E‏ ور بر با رب برسانند . به 
این منظور »پیشنهاد می‌کنیم بخشنامه زیراز طرف دفتروزارتی م مورد مطالعه 
و آقدام قرار گیرد . 


بخشنامه به عموم ادارا 
زسهرستانها 

مسئولان امور چشم و گوش خود / را بار کرده و مراقب توطه‌های ضد 
انقلابی باشند 3 ز این پس در برایرمراجعات‌کارگران‌ضد انقلا بی به‌ترتیب 
زبر ند 


ت کل و ادارا ات و دواثر وزارت کار در پا یتخت و 


۱ -هر کارگری که برای شکایت از کارفرما مراجعه کرد » به نحو زیر 
با او رفتار شود : 

- در مورد شکایت از کارفرمای کا رماي کوچک و دستی » کارگر به 
کسر یک روز حقوق ۲ اجنوا 


- در مورد شکایت از ز کارفرمای کا رگاههای متوسط , کارگر به توبیخ و 
کسر یک هفته حقوق محکوم شود . 
در موردشکایت 1 کارفرمایکا رخانه‌های بزرگ کارگر به اخراجد ام 
و صد ضربه شلاق در محوطه کا رخانه محکوم شود و سپس‌تحویل نه‌داده 
شود .۰ 
۲ - باکارگرانی‌که‌برای اضافه دستمزد متحصن شوند یا اعتصاب‌کنند 
یا به وزارت کار مراجعه کنند به ترتیب زیر عمل شود : 
_اگر تا اده درصد اضافه حقوق می خواهند » بیست درصداز مزدشان 
کم شود . ۱ 
اگر تا بیست درصد اضافه میخواهند چهل kS‏ از مزدشان کم 
شده و به هر کدام نیز ۰ ضر به شلاق زده شود . 
اگز از بیست تا پنجاه درصد اضانه ماده : علاوه بر کسر دو 
برابر مبلغ درخواستی » یکی صد ضربه شلاق بخورند و تحویل کمیته هم 
و تنل « 
3 از پنجاه درصد بیشتر » تحویل دادگاه انقلاب خواهند شد . 
۳ - در مورد شکایات مربوط به بیمه و مسکن و ساغات کار و اضافه 
کار و غیره مجازاتدان توسط کمیسیونی مرکب از نماينده کارفرما , نمایند 6 
کمیته محل » نمایند؟ دادستانی دادگاه انقلاب و یک کارشناس با سابقه 
ادل کارگرش ساواک تعهین خواهن شد و در هر حال مجازات آنها قامل 
کسر حقوق › شلاق » اخراج موقت » اخراج دائم ۳ احاله به ذادگاه انقلاب 
خواهد بود . حضور نمایند6بهشت‌زهرا بعنوان‌ناظرمشورتی دراین‌کمیسیون 


والسلام على من اتبع الهدی 


0 


صفحه ۱۱ 


آهنگر 


شماره ۱۴ 


آقای‌مشر ی داشماهستم... 


قربانتان گرد یم . همین کیهانی‌ها و زن روزی‌ها یا بقیه روزنامه - 
نویسہا چقدر آمدند خدمتتان و شکایت کردند » نمیدانم آن موقم باور 
کردید یا نه » ولی ابن را فیدانم که حالا دیگر باور کردید . حالا دیگر به 
ول نخست‌وزیر فولکلور شناسمان + فهمیدید. اینجا » یعنید نیای‌مطبوعات 
آنهم در شیرتوشیرفعلی »گودی‌است که‌رستم درآن زمین خورده .میخواهیم 
با روش نخست‌وزیر , ریس سابقتان » حرفمان زا با یک حکایت‌بیان کنیم؛ 
هیک همان حکایتهای ملاتصرالد ینی مهندن بازرگان کم و بیشی‌ربط 
ولی خوشمزه البته در مثل مناقشه نیست. 

میگویند خر ملا زیر بار سنگین تنبلی می‌کرد . ملا برای آنکه خر به 
راه بیافتد » یک آمپول انرژی کاذب بد اورتزریق کرد . خر چنان‌به دویدن 
افتاد که ملا دید به گرد پایش هم نمی‌رسد ناچار یک آمپول هم به‌خودش 
زد و دنبال خر ده بدو. مردم از این منظره عجیب حيرت کردند و علت 
را از ملا پرسیدند .طبعا " ملادر آن هیر و ویر و سوزشو دویدن‌نمیتوانست 
وقایع را شرح دهد . این بود که به آنها گفت اگر میخواهیدبذانیدچه‌خبر 
شده . یک قدری آمپول انرژی کاذدب مصرف کید اة این مثل‌قابل 
انطباق روی وضع ما و شما نیست» جز در این ,بخش که بالاخره شما هم 
فهمیدید که چه خبر شده و بر ما چه میگذرد . شما عادلترین دولتمرداین 
مملکت بودید که خواستة يا نخواسته » یک سوزن به خودتان زدید و درد 
ما جوالدوز خورده‌ها را درک کرد ید . البته بغیر از شما از هیچیک‌ازاعضای 
حکومت فعلی انتظار نداریم که برای همدردی با ما سردبیر یک روزنامه 
بشوند . فکرش را بکنید چقدر مضحک میشود اگر آقای‌قطب زاده‌سردبیریک 
روزنامه مخالف باشد . از خودش که گمان نمی‌کنيم انتقاد کند . از برادران 
عزیزش‌نیز به همچنین .از همشهری وطنپرستش آقای چمران هم مشکل‌دلش 
بیاید خرده‌ای بگیرد »در نتیجه روزنامه‌ای که نه مثلث بیق داشته باشدو 
نه ريقو نه مربع چماق » در این فصل گرما » فقط به درد باد زدن‌میخورد . 
آقای یزدیاگر روزنامه‌در بیاورد ۰ فقط از حضرت آبت‌الله العظمی خلخا 
انتقادخواهد . واين حضرت هم اگر اهل روزنامه بشود یا فقطباخبرگزاری 
فرانسه درباره توطثه سوء قصد به شاه و خط و نشان برای‌فرح‌ونقشه استخدا 
کارلوس مصاحبه خواهد کرد» و يا به لځ بزدی به بذل وبخشش‌مناطق 
مختلف قلمرو ایران خواهد پرداخت . آقای بازرگان را که اصلا " حرفش را 
نزن : ایشان بحتمل تمام صفحات را به چاپ دوباره و سه باره حکایات‌ملا 
و لطایف عبید اختصاص خواهد داد. پس همان بهتر که روزنامه نویس › 
فقط ما .و شما باشیم . 

کیهان را تجربه کردید و نتیجه‌اش را هم بعد از عمری خدمت و 
مبارزه‌در راه آزادی‌د یدید . خبرش را داشتیم که اولین مقاله شمادرکیهان 
چه‌روزهای درازی‌در چاپخانه‌مانده بودو منتظرجواز عبور از طرف ممبزهای 
دلسوز و انقلابی داخلی‌تان بود . 

در هر حال سرور عزیز » پدر بزرگوار,درهای روزنامه آهنگر به‌رویتان 
ما را که دیده‌اید و می‌دانیم در ته دل چه نظری به آن 
دارید .هر وقث‌از آنجا استعفاکرد ید » اینجاقد متان روی چشم . نه‌سانسور 
داریم و نه‌کمیته . فقط تنپاشرطمان‌این‌است‌که طنزبنویسید .آنهم مطمثنیم 
با خاظرات و تجربه‌هایی که این مدت از نزدیک اندوخته‌اید » بهترازهمه 
ما طنزنویسان از عهده بر خواهید آمد . بسم‌الله . پشتش هم السلام على 
و بقیه قضایا. 


A 

جما م رابده ۰۰ 
" شب است و چهره میهن سیاهه 1 برادرنوجوونه» برادر غرق 
خونه», برادر کاکلش تشفشونه. .." در هرحا نطور که همه 

مسلمانان غبور می دانند » انقلاب اسلامی از طرف پاره‌ای عناصر . 
کافر و مشرک و مجاهد و دمکراتیک و ملی و فاسق در خطر انحراف 
و نفاق قرارگرفته که خوشبختا نهعکسالعمل‌های انقلابی وهوشیارانه 
دسته‌های کثیری از مومنان روشنفکر و مسلح به چماق منطق » هربار 
و نهی‌ازمنکر آنهابروزکرده وخطر برطرف می‌شود . شاعر ترانه‌سرای 
جوان ما جمشید جام جم‌پناه برای اینکه این حرکت اصیل انقلابی 
مومنان روشنفکرومنطقی »ازنعمت فرهنگ واد بیات وفولکلور مخصوص 
خود محروم‌نماند »اقدام به‌سرودن یک ترانه امتی مومنانه به همان 
آهنگ ت انه انقلابی شجریان کرده که امیداست از جانب گروههای 
انقلابی مامور ارشاد کفار دمکراتیک با حسن استقبال رورو شود . 


باز است . روش 


بقیه از صفحه ۱ 


چماقم را بده . . . 


برادر توی دانشگا شلوغه 
دمکر تیک وملسی جفت دروغه 
چماقم را بده تا حق بگویم 
که هر چی تو کتابه کشگه دوغه 
برادر نو چوونه 
برادر پهلوونه . , 
ز ناخن تا به‌مرفق غرق خونه 
مسیب پنجه بکست رو بی‌اور 
حاج‌عباس گرز هشت پر رو درآور 
بکش ساطور عدل انقلابیی 
دمار از گرده کافر بسرآور 
۱ ۱ نه اهل سور و ساته 
7 خدا مرگم دهد گر لات و پاته 
چپ خائن: منافق ی نفس کش! 
قلم زن هی نزن نق آی نفس کش! 
محصل ؛ کارگر » دهقان بید پن » 
مخالف يا موافق » آی نفس کش !۱ 
برادر اهل خاکه 
برادر پاک پاکه 
ز پاکی موضعش مثل ساواکه 


دو هفتةد بگر ءشمارهمخصو ص آ هنگر کو بنده‌تر 
از همیشه»روی‌میر روز نامه‌فر وش محلشماست 


جم گفت که جام خویش را می‌شګنم 8 
تصویر و کلام خویش را می‌شکنسم 
تا صادق قفل زاده ننگش بزند ب 
این فتنه* نام خویش را می شکنم : 


یی 


صحسست 
انقلاب با پیش از انقلاب فرة 


در عکس بالا عده‌ای " برادر نازی " مشغول جمعآوری و سوزا ندن مجلات 
و روزنامه‌های چپ هستند . البته این " برادران " مربوط به آلمان ۱۹۳۳ 
۱ 2 تند 3 1 


فقْهااحه 
شنیسدم از رفیقی داستسانسی 
کنون گویسم اگر خواهان آنسی 
دوکس را اختلاف افتاد در بسن 
کنه لفظ فنوزمه با قاف است یا غین 
یکی گفتا که مسی‌باشد دلم صاف 
به اینکه لفظ قورمه هست با قاف 
بر آشفت ایسن سخن را گفت دیگر 
کباش شوه با فیی ای RE‏ 
مگر دیوانه می‌باشی مگر مست ؟ 
تو را این ادعا آخر بعید است 
دگر حرفش برید و اینچنین گفت 
که باشد حرفهایت جملگی مفت 
خلاصه بین‌شان افتاد چون جنگ 
شدند آنها روان دنبال فرهنگ 
که ناگه گربه‌ای امد به خانه 
ربود آن قورمه شانرا از میانه 


ر کشت 


در آمد موشی از سوراخ یکبار 
چنین گفت او که ای مردان هشیار 
نه با قاف و نه با غیسن است قورمه 
که با گوشت است و آن را برد گربه! 


حسین شنوائتی 


می‌کشید ند ۰ توسط مصدق به گلوله بسته شدند ؛ 


قانون‌اعطای آزادی 
از آنجائیکه قیام ملت اران از 
برای کسب آزادی‌های مشروع بوقوع 
پیوست وظفریافت لذابه شورای انقلاب 
مر دم است و مر دم آنقدر به آن‌اعتماد 
و ظیفه‌و مسئولیت ناشی ازارادهء مخفی | 
را بتر تیب‌زیرتدوین وتصویب فرمایند . 
ماده اول . آزادیهای زیر بدون هیچ 
محد و د یتی به‌کلیه‌عناصر شر یف 
اعطاء میشود . 
الف آزادی حمله به متینگ‌هاوسخن 
رانی‌های منافقانه و بهم ریختن آنہا 
ب- آزادی حمل چماق » پنجه بکس ؛ 
چاقوی ضامن دار و امثال‌آن . 
ج-آزادی به آتش کشیدن آماکن فساد 
و منافق پرور مانند کتابفروشی ها 
تاءتر ها و : :. 
د- آزادیا نگولک‌کردن‌زنان بی حجاب 
به بهانه؟ نمهی از ندر ۰ 
تبصره - نوع انگولک راخود عناصر 
گماردن اقوام و نزدیکان,ر اهنمابی - 
درمور دبندفوق عناصرشریف میتوانند 
تیم 
مادهء دوم . آزادیپای زیر با زعلا پت 
محدو دیت‌های ذکر شد ه یلته 
عناصر منافق مملکت اعطا میشود : 
الف - آزادی‌نفس‌کشیدن ؛ مشرو ط 
کردن که متعلق به عناصر شر یف 
ب- آزادی مطالعهءکتت » مشرو طبر 
آنکه کتاب مورد مطالعه با استفاده 
5۱ آزادی‌عنا صرشر یف انتخاب شو د. 
ج آزادی‌مجروح » مصدوم و مقتول 
شدن بدست عناصرشریف‌به بهانه* 
نهی از ۰ 
د-آزادی قلم» شروظ بر آنکه با 
آن‌قلمآزاد ,هیچ چیز نوشته‌نشود . 
قوانین اعطای آزاد یہا مربوط به 
رژیم قبل استفاده کنند چون بودو 
نبود عناصر بی‌خاصیت برای مسا 
تفاوتی ندارد . 
داریوش خان 


تاریخ به روا یت صدا و سیمای اسلامی 
"... در روز ۳۰ تیر ۰۱۳۳۱ برادران ارتشی ماحاضربه‌تیراندازی به‌روی 


مردم نشدند و مانند روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به سربازخانه‌ها 


برنامه ساعت ۷/۳۰روز شنبه ه ۳تیر ۵۸ 
دنباله‌ناگفته رویداد : . . تظاهر کنندگان که‌فریاد " یا مرگیاارتش" 


۱ 


" دلدل سوار * ناشی." 


صفحه ۲ ۱ 


شماره ۴ ۱ 


بقلم . نویسنده؟ محترم ما 

۱ 

صورت مسلله : روح قانون اساسی 
وی :ات 

فرض اول : قانون اساسی روح‌دارد . 

فرض دوم : چون روح قانون سی 
غربی است » باید آنرا از توی قانسون 
اساسی بیرون, E‏ 
مرد م به تب راضی شو شوند . 

حل‌السائل: چون قانون اساسی 
و ات سس ما احتباحقن به 
0 ۳ سی نداریم . 


۲ 
صورت مسئله : در اه۶ ن نشکا 
مجلس خبرگان»جبمه دموکراتیک 

خواستار تضمین آزادی‌میتینگها شد . 

فرض‌اول :آزدی‌میتینگ وجودند ارد. 

فرض‌دوم : میتینگ وجود داردی‌ولی 
آزادی میتینگ وجود ندارد . 

فرض‌سوم : آزآدی‌میتینگ وجود دارد 
ولی جبهه؟ دموکراتیک‌ازآن‌خبرندارد. 

فرض‌چهارم : آزادی‌میتینگ وجود 
دارد ولی جبپه؟ دموکراتیک آزادی 
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فرض پنجم مینک وجود دارد : 
j‏ ی هو دزن قوی + ور 
هم وجود دارد» ولی آزادی میتینگ 
برای جبمه؟ دموکراتیک ملی وجود 
ندارد. . . 

حل‌المسائل : جبپه؟ دموکراتیک 
دالشن خوش است : 

تبصره : چماقدارها هم دلشان به 
کوک رسک کی ی ات 


۳ 
صورت مسئله : برای‌سرگرمی مسافران 
دریا نمایشگاهی از عکسہای شهدا در 

بندر انزلی دایر شد . 
فرض اول * شهدا برای این شهید 
فرض‌دوم : عکس شهدابرای‌سرگرمی 
به نمایش گذاشته میشود . 
فرض‌سوم * بازی‌بازی » با عکس شهدا 


a 


تعیین و۵ هرکس بقدر فهمش › 


حلالسائل : : تعیین‌کنید وین 
بعضی از این حضرات مدعی را . 


۴ 
صورت مسئله : ۰۰ ۱۵ نفرهرزوزجواز 
خروج اور و هت 
به ی پز بدهند 1 EE‏ 
۲ بو واا رود هو غوری: 
۳ مرد م میخواهند بروند به‌ولایت 
غربت که دلشان باز شود . 
فرض دوم : مردم. میروند به اداره 
گذرنامه و خودشان را معاینه می‌کنند 
که بیینند ممنوع الخروج شده‌اندیانه. 


اقتصاد ؛ انواع‌صادرا یز 
نفت » فرش» پنبه » کتیرا» 


ES 
: معاملات ملکی‎ 
. نشینه » هرجا 3 ی خواست میشينه‎ 
. مراجعت ا بز یکر د دا‎ 
حل‌المسائل : ماندن يا تماندن ؟‎ 
فة اا‎ 


اجاره نشین خوش 


"مجاهد "سالهادر تاب و تب بود 
" مجاهد " بود در زندان و تبعید 
جوانان ن " مجاهد " جنگجویند 
"فدائی" بارها بگذشته از جان 
ATES ۹‏ " با امر "1 زاگ " 


0 سا 

که ملت یافت از ذلت رهاش 
ولی جمبي ز گرد ره رسیدند 
"مجاهد را زجمع خویش راندند 
فراموشت شده خون شهیسدان 


" مجاهد " ا دارذا در دل ما 


"فداتی , نیز در رنج و تعب بود 
"فدائي " درفشار و زجر و تهدید 
هم یم تا ام خلق EE‏ 
چه کلهاتی ز ز هر و جلف ند 
"قداتي " هرز از مردن نترسید 
ز بعد انهمه رنج و مسرارت 
جهان بشنید از ما این صدا را 
ز پیوند "مجاهد " با " فدائی " 
2 ای را خدان: میوه جید ند 
"فد را خدانشناس خواند ند 


زدی مهر خیانت بر "مجاهد ' 
ندارد حرف تو جاشی و 
رخا سوه هست شمع محفل ما 


نیمه“ شعیان که سرتاسر تهران مطو از چراغانی و طاق نصرت بود 
و همه جا اسم "مهدی " بچشم میخورد توی تاکسی نشسته بودم و سیر 


آقائی که توی تا 


به شعارهای پارچه‌ای و تابلوهای کوچک و بزرگ وکا غذهای‌رنگی دوخته 


بود گفت : 


-آدم حظ میکنه » همه جا اسم ممدی . 


آقائی که طرف چپ من نشسته بو 


د‌ گ !۱ 


- باور بفرمائید من بیشتر ازشماحظ میکنم ءالبته‌علت‌هم داره. 


آقای طرف راستی پرسید ؛ 
جه 


س‌اینکه اسم 


اسم‌ایشان صادق " بوك » ی فشن E‏ زاده 
هم به جلوی آن 


ن اضافه کرده بودند 


زیر نظر شورای نویسن دکان 


فرض کن در یک اطاق شش ذری 
فرش کرمانی و مبل و صندلی 
فرق سر چهره‌بق. زده 
اين چنین جا رااداره هست نام 
من رئيس هستم ارآ ن ذم‌گنده‌ها 
می نشینم پشت میزم جون پزبد 
گرچه طبعا" خنسده روام لاجرم 
چون درآید از در ارباب رجوع 
بیشتر خود را موقر می‌کنم 
مینهم پرونده‌ای را روبسرو 
یعنی این پرونده‌های سرنگون 
خواه يارو پخته با شد خواه خام 
تاکشم بر روی او خوش خدمتسی 
بعد یک ساعت دو ساعت انتظار 
بینوا در حال تعظیم و سجود 
توصیه دارد ز اقوام زنسم 
گویمش ایکاش قسدری زودتسر 
ده دقیقه پیشتر یک کار بود 
پس دراینصورت برو فردا بيا 
با همه اینگونه سودا مب 
دوست دارم کارهای د د 
کار آ نها را که دارد نان و 
تیاستم) چیه ای مب و بیش 
گویدت سبحد م 6 آقا صیر ۳ 
تو نشینی و شماری تیر طاق 
موی من در این اداره شد سفید 


خدمت ملت کنم از ز دل و جان! ! 


- در امتحانات نهائی خرداد ماه 
۸ > در بعش ا ا ی 
کل آموزش و پرورش استان ن لرستسان 


از : افراشته 


میز تحریسر بسزرگی یک وری 
در پس آن میز یک یاردانقلی 
غرق در دریای پرونده شده 
اینچنین شخصی من هستم والسلام 
سخت يکد نده از آن يکد ند ه‌ها 
قادرفى کل شیتی ما ازید 
خنده‌ام را در اداره میخور م 
پیش بینی کردهام قبل از وقوع 
درست چپ ر ۶ سر 
یروم «ر عمق پرونده فرو 
حال استعجاب و حالات ملال 
قلب آقارا نموده غسرق خون 
این عمل یک ساعنی دارد دوام 
میرسد نوبت به آن خواهان‌کار 
کو فرمایش چه بود؟ 
با زبان نرم سنگش می‌کنسم 
بودم از منظور آقسا با خبر 
لایق و شایسته‌ی سرکار بود 
چند ماهی چون گذشت اینجا بيا 
از سر خود جمله زا وا میکتم 
کنتراتچی‌های چاق و گنسده ر 
کار آدم‌های خوش حق و حساب 
می‌کنم اقدام مثل کار خویش 
تا بان در اطا اس ا 
یکدو ساعت طول دارد کسیون 
بنده روزنامه بخوانم در اطاق 
از فشار کار وافعداه مقیت ۱۱ 
یف کی کشور ندارد قدردان! 


خرم آباد ع . م . ندروند 


-اینجانب اع ۰ م. ندروند» 
آما دگی‌خودر EES‏ سرپاعی 
, باآقای شيخ صادق خلخالی » در ایو 
هله هوله و بلیشو و اعدام انقلابی شاه 
خائن ۰ اعلام میدارم ‏ 
- مراسم ویژه* انتخاب بپهترین 
چماقداران و زیباترین چناق در چہا 
ماهه اخیر» در مد ۵ عملیات تی "جام 
جنگ "با حضور 4 یت زور انجام 


ق شد که پس E‏ شور و بررسی" 


خود را با وجود آزادی نسبی 


2 انقلابی " در کتابپایشان ( 
کنند » با شلیک تیر هواگی منظور خود 
رابدبیران ومسئولان جلسات امتحانی 
تفپیم می‌نمودند | 

- در جلسات امتحانات نپهاقی 
دبیران و محصلین برای شور و تبادل 
نظردررابطه باستوالوجوابپای امتحانی 
شوراهای خود بخودی بوجود میا مد - 
چو هرای عینی حلشنات امتحانی 
برای تشکیل چنین شوراهائی كاملا 


وحود داشت 


١‏ اکبر قوچعلی بعنوان بهترین 


۳ چماقدار انتخاب و به اح‌ تا ن درحه 


۳ ۳ دا دح ای‎ E 
حسین سه کله برندهء چماق زرین‎ 1 
بالدارشد ۰ ابرام گری > تقی دیزل‎ 
عمپدی پا وحسن چپ دست مشترکا"‎ 


ر صاحب دبیم افحعال مدصوی تن 


شدند و از زحمات آنها قدردانی شد 

یا هیئت زوری بخاطرتقاضای 

»۰ کثیری که در کیلومترها طومار 

طرح گردیده بو برادر بزرک چماق 
زاده‌را » مفتخربدر یافت‌یک قطعه شان 


درحهء دو هیتلر نمودند. 


هرچه شود قدرت خلق آشکار 
هرچه کند خلق ز حقش دفاع 
سفره* میراث قیام بزرگ 
بسهر غناتم » همگی در چیو 
صاحب این نقد وغنائم شهید 
با کلک و دوز گروهی غریب 
ماند زره بولسدوزر انقلاب 
نیست چو قاطع هدف | تقلاب 
دعوتشان‌بستگی ووحدت‌است 
باز همان رنج و ریاضت همان 

رگر از زحمت و ذلت به رنج 
دم زندار باز زحق و حساب 
سد شده از نو ره شور ایشان 
برزگران اسیر رنج و نزول 
باز "حفاظت " همه‌جا مستقر 
دربه‌همان‌پا شنه‌درگردش است 
رسم همان رسمهو » آئین همان 


و نالید و دست آ خر گفت : 
بخور و نمیر زیاد کنین . 


شده بود گفت : 


سال اول شماره ۱۵ سه‌شنبه ٩‏ مرداد ماه ۱۳۵۸ 
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بسبک استدلا لہای استاد ابوالحسن خان تئورچی : 


کارگر ریخته‌گری با دست‌وپای باند 
پیچی شده » پیش کارفرما یش رفت »از 
بیماری و کمی حقوق‌وگرانی زیادنالید 


حالا اگه ممکنه حقوق منو بقدر 


- حقوقت روزیادکنم ؟خوشم باشه » 


مش ممد 
پرده» تسزوسر شود برکنار 
پهن شده درهمه‌جا پیش گرگ 
گشته به‌هرسفره چو گربه ولو 
واقعهء كربلا و يزيد 
b‏ نشود خانه کارتر خراب 
آب »روا نست برآن آسیاب 
هدیه‌شان تفرقه ووحشت است 
کارخانه‌دار برخر قدرت سوار 
کارخانه‌چی باز به دنبال گنج 
يالله ! کجا؟ کمیته انقلاب 
امروزشان » گواه فردایشان 
برده؟ ارباب جدید و فضول 
باز مقشد همه‌جا کار 

زور سام حاکم زحمتکش است 


خ همان کاخ و فرامین همان 


بقیه در صفحه ۲ 


تو اصلا " میدونی این حقوقی روهم 
که من بهت میدم‌راه رضای‌خداست 
و سرکاربه سرسوزن هم اینجا کار 
چه حرفیه ؟ کی گفته ؟ 

من میگم » اونم با رقم و عدد و 
ما در سال چندروز داریم ؟ 


بقیه در صفحه؟ ۲ 


جانم بچه مرشد 
- اینکه تلویزیون دراخبارش‌د مبدم 
تکرارمیکنه "مشکلات ارومیه‌وکرد نستان 


ِ بررسی قرار گرفت " منظورش 


والله‌تا آنجاکه من میتونم‌بگم؛ 
مسئولان كەيتەيعنىملاحسنىو مشایخ 
منطقه هم یعنی شیوخ قبیله و فئوب 
دالها ئیکهاز طرف طاغوت به افتخار 


" معتمدین " واین آل و 
ابزارهای ارتجاع و امپریالیسم برای 
" مردم " و " توکه‌های مستضعف " 
منطقه مورد مشاوره قرار بگیرند ؟ 

- خاب » میدونی بچه مرشد » از 
قدیم و ندیم گفته‌اند : 

" کور» کور را پیدا میکنه » آب ۽ 
گودال را n"‏ 

- نفهمیدم » نمیشه‌روشن ترتوضیح 
بدی | مرشد ؟ 

- چرا» عرض شود به حضور انور 
بچه‌مرشد خود م‌که انقلاب ازدوحال 
خارج نمیتونه با شه يا انقلاب اصیله 


بقیه در صفحه؛ ۲ 


م باطل نشة . 


آغریبی گرت ماست پیش آورد 


"گر از من دروغی شنی‌دی مرنج 
KKK‏ 


تو ای حضرت عالی مستطاب 
تو ای آنکه در ظاهر افرشته‌ای 
خداوند عدل و وداد و وفاق 
ظرفدار نوم و پا 0 ۱ 
غرض » هرکجا هست دستی:. توئی 
کنون کانتخاباتت آمد ز راه 
که بازم مبادا ز راه ا ر 
مبادا چو آندفصه با همهمه 


حعفیخ رکنم 


دکترشیخ‌الاسلام‌زاده »اولین محکوم 
رژیم سابق است‌که‌دا دگاها نقلاب اسلامی 
او رامفسدفی‌الارض شناخته »ولی بجای 
اعدام به حبس ابد محکوم کرده‌است. 


دو پیمانه آبست و یک چمچه دوغ؛ 
جها ند یده.بسیار گوید دروغ« 


: > ۳1 ۱ ۱ 
ندانم چه‌ای » هرچه هستی توئی 

مرا کک فتاده‌ست اندر کلاه ! 
یکی "شو" برایم به اجرا نهی 
ز سر » در رباشی کلاه همه 
بقیه در صفحه؟:۱۱ 


۽ بزمجه 


شنیدن این حکم »بی‌اختیار به‌یاد خلع لباس از مفسدین روحانی نما افتاده 
و سخت معتقد است که معجزهء "نام " را هم باید به معجزهء "لبا س" اضافه 


حضرت آقای بازرگان سس لام 
ای بقربان تو عمر و جان‌مسن 
ای فدایت دفتر و خودکار من 
باز از سیمای صادق دیدمت 
باز هم کردی نصیحت بندهرا 
گفتی از اینجا و آنجا قصه‌ها 
گفتی از امساک جمعی کارمند 
گفتی از دنیسای دون بی ثبات 
بعد هم ای مهدی با افتخار 


بسا گرسزی سوی مولانا شدی 


بقیه در صفحه: ٩‏ 


از سنندج: کدخدای قوپال 


دولتت بادا هميشه مستدام 
غسل و پست و منصب وعنوان من 
ای بفکر روزه و افسطار من 


دولت بی‌اتتبار 
یک مشل از خضرت سوسی زدی 
بقیه در صفحه ۲ 


شاه سابق از برای حفظ قدرت جمع کرد 

گرد خود یک ‌عده خائن »بی وطن ؛گمراه‌را 
از برای حفظ استبداد » هریک سعی داشت 2 

خدمتی درخور کند آن فاسق بدخواه را 
ن ح به‌استبداد خدمت میکنی 
نو بدین جوبی ب : ۱ 

از وجود خود چرا محروم کردی شاه را ؟ 


(۷۲۸۱/۳۹ 
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قابل توجه کاربران مجازی : 
این سند توسط کتابخانه دانشگاه منچستر دیچیتال سازی و عرضه شده. 


I 


برای اطلاع بیشتر درباره شرایط استفاده از این منبع الکترونیک, لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید: 


http://www.library.manchester.ac.uk/search-resources/manchester-digital-collections/digitisation- 


services/copyright-and-licensin 


بر اساس این مقررات, هر نو استفاده از این سند باید با ارجاع مناسبی به کتابخانه دانشگاه منچستر انجام بگیرد. 


صفحه ۲ 


صحتهای خو د ماد 
حودمای 
8 همانطور که قول داده بودیم » هفته آینده شمازه مخصوصآ هنگربرای 
E‏ مشروطیت را در روز ۱۴ مرداد منتشر E‏ 
اما فا ی ابطه با شماره مخصو ص ؛ برای تعدادی )و خوانند 
این سئوال پیش مده بود که چرا تعداد صفحات آن ۲۴ E ae‏ 
قیمتش ۵۰ ریال . یعنی تصورشان این بود که چون تعداد صفحات‌دوبرابر 
شده » قیمت هم باید دو براجم » یعنی ۴۰ ریال » بشود . 
این خوانندگان گرامی بايد توجه بفرمایند که اولا اه تین 
دارای روی جلد سه رنگ خواهد بود » ثانیا " چون تعداد صفحات آن 
برابر است » دیگر نمیشود آن 6 به a a‏ دس ۳ 
صفحات را سنجاق بزنیم و آهنگر را به صورت مجله در بیاوریم . به این 
ترتیب » ملا حظه میفرمائید که هزینه چاپ و صحافی شماره مخصوص » بیش 
از دو برابر شماره عادیست و بنابراین قیمت آن هم نمیتواند کمتر از ۵۰ 
ريال با شد . 
مورد مهم دیگری که چند خوانند معترض ما به آن توجه نګرده‌اند » 
مقایسا قطع و چاپ و کاغذ آهنگر با مجلات و هفته‌نامه‌های دیگر »اعم از 
جدی وشوخی »)ست . یعنی اگر شماهمین شماره"عادی ما را از وسط تاکنید » 
یک مجلا ۲۴ صفحه‌ای در اختیار خواهید داشت که اندازه‌اش چندان 
کوچکتر از اندازه فجلات معمول نیست » که ما ای ین" مجله فرفی ۲۴صفحه‌ای 
را دو تومان می زو شیم ز به مین تر نیت :افو کا رەتو مان را با قطع 
نصف » یعنی ۳۰۳۲ سانت در میآوردیم » به جای م صفحه 
۸ صفحه داشت و یکی از ارزان‌ترین مجلات فارسی می‌شد . البته آنچه‌که 
غالب خوانندگان ما به آن دوچ دار وای قفا اس زمشکلاتی‌که 
در تهیه و چاپ و توزیج آن وجود دار و این‌ها همه با عث میشودکه 


هزینه‌های ما »در معیاری غیرقابل باور »بیش از روزنامه‌ها و مجلات‌معمولی 
باشد . زیرا اکثریت خوانندگان ما با این آگاهی » می‌دانند که آهنگربسیار 
ارزان است 


"ما مهمترین‌نگته درمورد قیمت‌گذاری] هنگر » مقایسروز نامه‌ما ( صرف- 
نظر از محتوا و روش آن ) با یکی از روزنامه‌های مشابه ما است :اناه 
نشان میدهد که ما ۰ ( ۱۰ ريال )ا رزانتر از روزنا مه همکار مان 
این ارزانی‌نسبی » معلول‌توجه ما به‌خوانندگان کم درآ مد آهنگر است » زیرا 
ما توجه داریم‌که برای‌بسیاری از خوانند گا ER‏ هفته‌ایه (ریال ادا 
قیمت » اهمیت فراوان دا رد : به این دلیل » از ابتدا » آهنگر را به قیمتی 
عرضه کردیم که همه بتوانند از آن استفاده ګنند . اما ERE E‏ 
در شماره اول تا سوم آهنگر » برای هر ۸ صفحه گمتر از یک ریال بو لکاغذ 
می‌د) دیم ER USL‏ برای هر شماره بین ۳ تا ۴ ریال پول کاغذ 
می‌دهیم ( البته پیداکردن کاغذ به همین قیمت نیز با اد کال فراوان‌روبرو 
است ) » نزدیک E ohr‏ تیوه ag‏ میس و زینگ و چاپ و 
صحافی‌هر شمارهآهنگرمیشود و به‌طور متوسط ۳ ریال هزینه تحریری‌و هنری 
و ۲ ریال هزینه اداری و ارسال داریم . این هزینه‌ها بین ۱۳ ۱۴ 
ریال برای هر شماره است . حالا اگر توجه بفرمائید که از هر شماره ۽ ريال 
مخصوص نما ینده و روزنامه فروش در شهرستا ن‌ها و ۷ ريال در تهران ن است 


و بطور معمول ده درصد برگشتی همه مطبوعات است ‏ مد مسا ) ست کهآ هنگر 
دارد مر وس و ادامط این ضرر با عث خواهد 3 3 حتی .اگر قانون 
وت وچ را نگیرد » بحرا ن مالي کلکمان 


ضع فعلی » آهنگردر مرحلهمشگلی قرا ر دارد که اختمالا"هتگری 
سم سا دقن ن با وفای آن و ارائ" راه‌حل‌های معقول می‌توا واند ادا مها نتشار 
وشن e‏ 
9 خبر خوشی که بیش دارم تال از زه بر خارج از کشور 
است » اکنون بیش ز یک ماه است که آهنگر در لند ن‌وبرا یتون عرضه میشو د 
و از ماه آینده در پاریس » تورنتو » نیویورک » لوس نجلس و سایر شهرهای 
بزرگ آمریکا نیز عرضه خواهد شد . 
® خبر بد این هفته نیز این بود که بدنبال حمله به روزنامه‌فروشان و 
ا کی هیآ هشگر در چند شهر کوچک › هفته گذ شته چند دانش موز 0 
دانشجو را که در اصفہان به فروش آهنگر کمک میگردند ؛ r‏ 
سلح به ژ۳ /مضروب و مجروح گرد ند و پس از چند تهد ید 2 ¢ 
دفتر نمایندگی آهنگر در این شهر را به آتشکشیدند »نمایندگ از 
خبردادکه‌این هفته »به‌جبران یات قیمتمنگور اخعداد هت 
و دانشجویان داوطلب فروش آهنگر در اصفهان افزایش یافته بود و آهنگر 
باکوشش جوانان مبارز » به‌دست مردم رسید . 
نظر به اینکه تعدادی از خوانندگان آهنگر » ضمن تعریف‌ازنثرزیبای 
همکارنادیده‌ماآقای" حبیب ,ف "اظهارنظرمی‌کردندکه کتاب " شاهزاده‌ای 
که خر شد برای روزنامه‌ای چون آهنگر ؛ , مطلبی باب روز و یا دست کم 
انتقا دی‌در بر ندارد هت اینت از مترجم‌کتاب خواهش‌کنیم کتاب دیگری 
برایآهنگر ترجمه‌کند . . دراین شماره » همینطور که می بینید » همکا ردیگری 
ضمن خواندن بقیه کتاب » آن را در یک شماره خلاصه کرده وازشما رهآ بنده 
پاورقی دیگری راان ترجمه خواهیم کرد . البته اين را هم اقترا شیم 2۳ 
ترجمه " شاهزاده ۰ . قبلا " در مسکو به چاپ رسیده بود ولی در اران 
انتشار نیافته بود . 


آهنگر 
بقبه رر ۶و 


که در آ نضورت با توده‌های اصیل 
انقلابی سروکار داره و یا انقلاب ۳ 
بند و بچه خاموش کنکي یه که درآن 

صورت حتما" باید با همان آل و 
ابزارهای رژیم سایق کنار بیاد - 
استثناه هم نداره» میخواد طاغوت 


اھان , حالا داره به چیزهائی 
حالیم ميشه .مثلا " ,آنوقت‌ها تیمسار 
مزین " نماینده‌تام‌الاختیار شاهنشاه 
آریامهر " را در منطقه گرگان ودشت 
داشتیم و حالا ملاحسنی را درمنطقه 
ارومیهو آذربا یجان غربی که هیچکس 
حق نداره بهش بگه بالا + 
ابروست. همینو میخوای بگی » مگه 

- ایولا بچه مرشد . 

خب‌حالاا ومدیم‌واین ملاحسنی 
نما ینده‌مردم مستضعف ‏ با شه ,آنوقت 

؟ 
ايتا " همچه چیزی نميشه , اگه 
میشد هیچوفت بقول صدا و سیمای 
طومارزاده ' ' مشایخ ا اکاپر " قوم 
وقبیله " موردمشاوره " قرارنمی‌گرفت 
یا این یا آن » کوسه و ریش پهن که 
نمیشه . 

- در آنصورت تیسار مزین فقط 


RE 
لق‎ 

آمار در خدمت ». 
۲۶۵ روز ۰ 


بگو ۳۶۶ روز » درسته ؟ کا ری که 
شما طبق قانون کار در روز بايد 
انجام بدین ۸ ساعته » درسته ؟ 
- درسته : 

- ۸ ساعت یعنی یک سوم روز که 
بحساب سالانه ميشه دقیقا " ۱۳۲ 


۰ 4 
روز درسنه + 


در سال ما ۵۲ تاجمعه داریم که 
اگه از این ۱۲۲ روز کسر بشه ميشه 
۰ روز » درسته ؟ 

- درسته . 

- پونزده روز هم مرخصی سالانه 
داری که اگه از اون هفتاد روز کم 
کنی ميشه ۵۵ روز » درسته ؟ 
درسته . 


امسال ده روز تعطیلرسمی داری 


که منهای ۵۵ روز بشه‌میکنه بعبارت , 


۵ روز » درسته ؟ 

درسته ۰ 

خدا پدرت رو بیامرزه » سرک‌ار 
چندروزبرای ون یه انگشتونه چدن 
مذابی که روی دست و پات ریخته 
بود توی‌بیما رستان خوا بیده‌بودی؟ 
- ۴۵ روز ۰ 

- قربون هرچی آدم فهمیده‌ست ۰ 
اينم ازاون ۴۵روزبا قیمونده » حالا 
خودت‌انصاف بده تو اصلا " اینجا 
کاریا نجام میدی که حالا اومسدی 
بخاطرش داری تقاضای اضا فه‌حقوق 


بهر گفتارت بیساوردی گواه 
گفتی ای ملت تو " خیره‌سرشدی" 

"ما برای وصل کردن آمدیم" 

ما اگر بسودیم دیکتاتور بم 
بعد هم گفتی که ما آزاده ایم 
ورنه‌تخت وبختتان برهم زنیم 
اي جناب مهدی بازار 

ایکه درصحبت زجایت میپری 
ای فدای وقر و استفنای تو 


شماره ۵ ۱ 


راه پی ز 
"شهد اگر بودیسم میگشتیم سم" 
جان براه اینهدف بنهاده‌ایم 
در سرای جمله آ تسش أذ 
ای بغل دستست تت همیشه استگان 
عینکت بالا و پائین میبسری 
ای فدای جمله عینکهای تو 
که شود ملی > دلم برهم زدی 
شدقیاسی بهر دل برهم زدن 
باچنین بحث و چنین شرح وبیان 
0 :0 در پیج و درتاب افکند 
فارغ شود ؟ 
E gr‏ با شد ینعمل سقط جنین 
کودکان آیند بیسرون با شتاب 


ای رئيس دولت ایران زین 


شرح بدید که‌درسی تیر سال ۳۱ چه‌جوری شهید شدین ؟ 


۴ قرار داد عمو سام کو ؟ 
کرده TS‏ 
ھچک تیا خن د از خلق 

ازچەسببا ین د سآن‌د س‌کنید؟ 
فتنه و شر زیر سر یانکی است 
تفرقه" خلق » همه کار وست 
تا نود خلع‌ید از این پلیسد 
از چه سبب دشمن افشاگرید؟ 
از طرف دولت جمهور ما 


5 
تالف نطنی يسنا 
جای گروهی همه دانش پژوه 
حل‌شده دولت‌توی شورایشان 
بسیج و آماده گنروه فشار 
همچون ید "می پردتوی رینگ 
خواهند تا خلق ببندد دهان 
بی‌خبر از نقشه؟ "استاد کار 
افسر پوثالی شاهنشهعی 
روزن و سوراخ الک ریز بود 
مدرک و پروند ه۵؟ این ناکسان 
رفت به یک گوشه و ممهور شد 
جز دوسه‌تا بقیماش وا نشد 
حال همان نظم وهمان تیسار 
باز همان کمیته‌یسی‌ی پلیس 
باز همان افسر با دنگ و فنگ 
سفت شده چون جایثان 
معرک۵* پُست ENA a‏ 
باز به‌سرنیسزه د شده اا 


اندر باب‌موش 
به موش که رو بدی» » با یک بطری 
شیر میره عیادت گربه پابماه . 
به موش که رو بدی » » کنارتله‌موش 
جارو فروشی باز میکنه . 


ید از دشمن اسلام کو؟ 
تفنگدا ر برامان دبیم 
دست شا پیش کثاند ورا 
زانکه يفاده به کار ش شکست 
به نقشه؟ نفاق این Rs‏ 
نیست کسی را به رهاثی امید" 
آبروی خصم چرا می‌خرید؟ 
چاپ شده تمبرک آر سی دی با 
زورچپان جمعیت خبرگان 
گشته مسلط همه‌جا این گروه 
ليست بعجز مد سود 4 3 
تا بزند برهم نظم میتینگ 
خود بکشایند به تهمت زبان 
بی‌خبر از پرده و از پرده‌دار 
مأنده بجا در "الک" ازفربهی 
رکن دوم مدرک‌شان لیز بود 


میکشد از ملک اران دسار 
رفته کمیته » شده نایب رئیس 
گشته مسلط به گروهان و هنگ 


/ 


۳ طرفدار " میکی ماوس " 
E‏ طرفدار عبید میگویند 


موش‌ها فقط در فیلم‌های کارتون 
به گربه‌ها پیروز میشوند : 


موش‌د ستش‌به پنیر لاواش کیقی 1" به‌ها همیشه موش رومی خورند 
نمیرسه » میگه : وای خاک عالم .+چه واسم ی " تنازعوا 


بی تربیت ! بقائو سبز مرد گیلانی 


۰.۰ وی ارزو ی " کمیته* و ی‎ ES 


صفحه ۳ 


پای‌صحبت‌استاد 
آبوالحسن‌خانو هه 


بیس آقله آلوعین الرحیم بل 
ازاینکه » عرضم بحضورتون» وارد بحث 
امشب بشیم » از خانمها وآقایونی‌که 
حضور دارند خواهش می‌کنم سی تا 
ات پشت سرهم بفرستین تا چنانچه 
دربین‌صحبتهایم موردی‌برای‌صلوات 
فرستادن‌پیش اومد ءقبلا " ادای‌دین 
شده باشه که هم روال انقلاب بهم 
نخورده باشه و هم وسط حرفهای من 
بله . . . عرض میکنم که‌بحث‌ایندفعه 
همانطور که در اعلامیه‌هائی که به 


ما بیکاری‌است که اگر قدرآنراندانیم 
بخواهیم به آن خرده بگیریم و آنرا 
زیر شلاق فرمولهبای اقتصادی 
سوسیالیستهاوکمونیستها قراربدهیم» 
نه تنها این تشکل و بکپارچگی را که 
کون در غیلب کار نهان ديد مهود 
از دست خواهیم'دادبلکه دچار 
عوارض اجتما عی‌وناکا میهای بسیاری 
خواهیم شد که‌شر حشو مفصلا"خد متتون 
عرض میکنم . 
این قایونی‌که بیکازند وبرای رفع 
یکاری یا متحصن می‌شوند ویا داثم 
درجاهای مختلف دورهم جمع می شوند 
و شعار میدهند » ندانسته تیشه را 
برداشته‌اند وهمینطوربه‌ریشه»مساغل 
اجتماعی بعداز انقلاب ما میزنند .ما 
چرابیکاری‌داریم ؟خوب معلومه »برای 
اینکه کارخانه‌هامون بیشترش تعطه 
درست . 
اونها که عادت کردن‌دائم بما قر 
بزنن »از تعطیل بودن‌کا رخونه‌ها فقط 


صورتیکه نفع بزر 


هم بدن» چون د ست خود شون رومیشه ۰ 
ما ډزخارج که بودیم‌تمام این مساعل 
رو تحقیق و عرضم بحضورتون تجربه 
کردیم .وقتی‌هم بپهشون میگیم بیاین 
بحث کنین میرن گم وگور میشن .این 
آقایون‌همین یکسال پیش کجا بودن؟ 
همون موقع که این ملت مستضعف تا 
روزی هشت ساعت خاموشی‌رو تحمل 
می‌کرد این آقایون کجا بودن؟ اون 
موقع که خاموشی‌صای رژیم ۰ 
مریضها مون‌رو روی‌تخت عمل میکشت» 
اونموقع که ین مرد م بیچاره روزها توی 
گرمای چهل و چهار درجه عرق - 
میریختند .وشبها مثل‌جغد توی تاریکی 
اسیر خاموشیها و بی‌برقی‌بودند این 
آقایونی که حالا دم از حقوق اساسی 


ومجلس موسسان میزنند کجابودند ؟ , 


شما امسال چقدر خاموشی داشتید ؟ 
کولرهای خنک بعدازظهرها با خیال 
راحت چرتی مبزنید » اگر امسال شما 
پول گردسوز و چراغ زنبوری و چراغ 
قوه نمیدین و با خیال آسوده ده تا 
۰ چراء روشن میکنید » اگر امسال شما 
شبہا پای تلویزیون جمع می‌شوید 
وچشم به‌برنامه‌های آن‌میدوزید »همه 


همه را ازبرکت همین چهارمیلیون. 


بیکار دارین .چرا؟ عرض میکنم . اگر 
روزی روزگاری همین کارخانه‌هائی که 
نقدر سنگ تعطیل‌بودنش را به سینه 
میکوبید » بکاربیفتند و عرض کنم که 
کارگرها به سر کارهایشان برگردند » 
شمافکر میکنید بازاین‌روزهای‌پر برکت 
بعد ازانقلاب تکرار ميشه؟ 

۰ آقای کارگری که متحصن میشی و 
میتینگ راه میندازی ! گوش به حرف 
اینها که میان‌داثم زیرگوش شما . نق 
میزنن و ايراد میگیرن » ندین .اینها 
میخوان سایش‌وآرامش توروازت بگیرن. 
اینها دوره‌مصد ق‌هم همین‌برنا مه‌هارو 
داشتن » هر چی هم گروه گروهآدم 
میفرستیم سراغشون که بیاین با هم 
" بحث‌کنيم زیربارنمیرن .بعنی چیزی 
ندارن‌بگن » جوا بهارو خود شون بهتر 
ز ما میدونن . . . حالا این شما این 
مسئله بیکاری در اقتصاد توحیدی و 
انهم حرفهای آقایون نق‌نقو واینهم 
شماو وظیفه‌د ینی‌که برای بقا*و تداوم 


انقلاب بگردن دارید .نه سکوت جایزه ‏ 


وی بون 
والسلام ورحمت‌الله‌وبرکاة . 
تکبیر - الله‌اکبر »الله‌اکبر »الله‌اکبر. 


ع 


انقلایی ها ۰۰ 


حاجی آقای توی کوچه ما 
غ املاک و مستفل و زمین 


شروت ECT.‏ رفته‌ای دارد 
مخزن پول و شفته‌ای دارد 
شودهای نہفته‌ای 
آنشین کر و گفته‌ای دارد 


دارد 


مشتی کاظم ۰ برادر حیدر 
سالپا از طریق کوشش او 
دیشب او را به کسوتی دیگر 


این مات ها تات وی 


بوی گند عرق هویدا بود 
دوره‌های ق 


ر برپا بود 
دیدم و گفته‌اش چه زیبا بود : 


چشم افراد هرزه باداکور 
ننگ بر عاملان‌فسقوفجور 


حسن آقا. دکاندار مولن 
جنس زرا یک به ده فروشد »لیک 
هرکه گوید عمو ! چه شد انصاف 
حرف انصاف و رحم و شرع نبی 


مؤمن‌و قانع و خوش اخلاق اس 
دالیم گوید ؛ خدای‌رزاق است 

متهم می‌شود که قالتاق است 
پیش او همچو جنس قاچاق است 


گویم ازدست ظلم تو صد آه 
گوید :الکا سب وحبیب‌الله 


واعظی در سخنوری اتاد 
يار تیمور و بی مخ و دربار 
ناسزاگوی نا خوش اندیشه 
انقلابی شدست و زسر ذوق 


مادح بیست و هشتم مرداد 
خادم سر زمین زور آباد 
همه گفتار خویش برد از یاد 
می‌زند بر سر منابر داد : 


که مصدق نبود مردنجات 


کارمند اداره9 سسساواک 
بعد یک عمر ظلم و جوروفساد 
هرکسی دم زند ز زادی 


حمد لله که شد مجاهدوپاک 
ریشه‌اش را درآرد از دل‌خاک 


می‌کند دم به دم گریبان‌چاک : 


این شعرگونه در اواخر آبان ماه ۵۷ 
سروده شد . دوستی شعری‌سرودهبود 


کرماشان خوانده شد . زیر تاثیر آن 
شعر » این شعر گونه به لهجه فار سی 
گرماشانی ساخته شد و چون هنوزهم 


تازه‌است » آن‌را برای‌چاپ‌میفرستم . 
" آخرین درس معلم " 


معلم وایساده » خون تو چشاشه 


معلم تن و تن » مياد دم در 


زود میره بیرون » بدون خهور 


باکمسال خلوص و دلسوزی 
کهتو باید بدون‌حیله وفن 


موضع خویش را کنی روشن 


1 آدمهای تریاکی 
ضمنا " سه کانال تلویزیونی به یک کانال یک قطبی تقلیل پیدا 
کرده و سن ازدواج پائین آمده است . 
سابر چیزها ۲ب نها ۳۶5 عقربه‌های ساعت و غبره.. 
چندان‌تغییری نکرده وکماکان به قوت خودباقیست:به اميد تفییرات 
بنیادی بیشتر . 


یه‌ی خه‌وری((اهس »یه‌ی‌چبزی ميشه 
باش وا ميشه » فریاد میدس 
اوا 

عمة و خاله. ننه )£ دایه 
احمد زحمت کش؛ عسکرنانه‌وا 
کاظم گاری‌چی » حیدر بی‌نوا 
ای ریش سفید» تا او نوجوان 
همه‌تان بیاین ۰ آزادی بخاین 
همه‌مان با هم »> متحد سید 
همه‌مان با هم » هم صدا نشم 
آزادی اسبره » آزادش کنیم 
ایران ویرانه » آبادش کنیم . 


زور بازو و ».رنج و ذلته 
۱ - خبر ۲ -باباتان ۳۴ج این 


اینارا بردن » به زور دزدیدن 


۴مرداد۱۳۵۸.شماره 
مخصوص آهنکر 


آگهیی| تخدام کمیته اطلاعات و امنیت کشسور 


(کاواک ) 

چون ادارات دوم و پنجم و هفتم‌و 
دوازدهم کاواک برای مبارزه با عناصر 
منافقازقبیل‌مجاهد - فدائی روشنفکر 
- حقوقدان_ دمکرات - سوسیالیست 
داگرشده » عده‌ای دوشیزه ۳ بانوحهت 
کنترل نامه‌های اداره پست و تلفنهای 
مشکوک استخدام میگردد ۰ 

مشخصات استخدام شوندگان : 
۱- اعتقاد کامل به انقلاب اسلامی 


توصیح و تکذ یب 


درباره*خبر مر بوط به اشغال‌فرودگاه 
ایشان بمدت ۲۰ ساعت‌این خبر بعلت 
غیر منطقی بودن‌آن بکلی تکذ یب میشود. 
شخصی که خودرامحمد منتظری معرفی 
کرده شهرام پپلوی نیا بود که بضیال 
اكه ام و اینگه هدوز دا نی جادشی ا 
کار است و مامان جانش هم هوای کار 
۶ را دارد خودش را لوس کرده و الا از 

3 لکت 4 پرورده شد ۶۵ خانواده*روحانیت چنین 
علاقمنذان میتوانند همه روزه‌از کاری معکن نیست . 
ساعت ۲۲ تا ۲۴ از در عقب‌تلویزیون 
مراجعه‌نما یندازخلبا نآزما هم نترسید. 

کسانیکه سابقه کار در.ساواک منحله پ 
دارند و تحت تا*ثیر شو تلویزیونی 
تهرانی به انقلاب اسلامی ایمان‌آورده خلق‌بوده‌که برای بدنام کردن انقلاب 
اند حق تقدم دارند : 
اسلامی تشریف بیاورید . حالیشان کنیم . 


منادیم 

زمانیکه پسر بچه* شیطانی بود م » پدرم همیشه میگفت " پسر »بالا خره تو 
آدم نمیشوی وقتی بمدرسه رفتم آموزگار همین موضوع را به سرم دادزد . 

همینطور ادامه داشت تا سال قبل که در کارخانه به کارگران پیشنهاد 
کردم برای پیروزی باید از اعتصاب شروع کرد ۰ مدیرکارخانه‌گفت"" مرتیکه» 
الدنگ* بالاخره تو آدم نمیشوی . 

وغو ودای از انقلاب که‌کارخانه* آدسازی آمد و من خوشحال 
از اینکه وسیله‌ای برای آد م شدن خود م پیدا کردم , تا اینگه چند روز قبل 
متوجه‌شد م یکی از محصولات مارکدارکارخانه آدمسازی که بیش از بیست سال 
زیردست یکی ازاستادان مشمورکارخانه* آدمسازی در کوره* آدمسازی آتش 
خورده و آبدیده که فرودگاه رابسبکفیلمهای آمریکاعی قرق‌کر ده ابت 

از خودم مایوس شدم و دوبامبی توی سرم زدم که وقتی محصول اصلی 
۳ نه پنست من بدبخت چگونه ممکن است با چندسخن‌رانی دست دوم 
ز رادیوتلویزیون آدم بشوم ۲ 
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هنگر شماره ۵ ۱ 


ê 7‏ ۹ با و باصنار سه‌شاهی راه‌ا نداختیم »روسرمون خراب‌کردن »اونوخ‌شما مستضعفین 
ئەر انى مو قتی نحستوز در و پرولتاریای تخم جن »سرقبرمون » یه‌دهن‌فا تحه* خشک وخالی هم می‌خونین؟ 
1 1 ۱ 3 ۳ ۱ از چنگ قرارداد در نرفتیم .یهو » کربلاتی ray‏ ا 
هنگو حما انی نکر ةا یهن بتفزم دادم که > اگه مرده سه‌دفعه دیگه‌کردستان ایرانو 
22 دنوو ۵ فقو در دون : بمبارون‌کنه ! او ی وصدام خیکی 1 ا ونموقستکه حسا بشوکف دستش 
چند وقت پیش من درهمینآهنگرخانه براشماها صجبت کردم . گلوجر بذارم و به تلافی ما هم دمار از روزگار کردای عراق در میاریم و کردستان 
دادم . اما انگار نه‌انگار ! یعنی که اونهمه صحبتهایاسین رجا 8 E‏ اونجارو بمبارون‌می‌کنیم ! مگه ماچلاغیم يا ا کي ج ا و 
خوندم ؟ حالا باز» پچ پچ‌ها و زرت وزورتای درگوشی شروع شد خودمونو تو سنندج و نقده مث خربزه لت وپار می 
از اين روزنومه‌های er;‏ ميان ورمیدا رن مینویسن ا5ا شم کردای عراق نمیرسه ؟ما ثیکه تا خدیارفهامزدو گذاشتيم م کر الا 
زادفهامونو همهکاره کردیع | | من نمیدونم چند دفعه باهاس بگم »بشماها چه صدام "شیکمشو" داره بیاد جلو ! .. 
مربوطه؟ چه غلطا و شر و ورهائی سرهم می‌کنین . تازه خیلی هم دلتون خلاصه بااین ونگ و ونگتون پاک حالمونوگرفتین! حالامی فهمم ؛هویدا 
بخواد ب اين داماد 3 برادر زاده‌های ما اصلاا" عارشون میا د شندرغاز حقوق چی ازدست شماها میکشید . بیچاره هرچی میگفت » »> سیستم مقصره » 
دولتو قبول کنن ! اینااصلا" ازدولت مواجب نمی‌گیرن ! اینا اج وت بدادش نرسید .میترسم فردا اگه هرچی بگم سیستم مقصره هیشکی باور 
"خودمونی " بملت و به انقلاب هدیه دادن E‏ وان ک نکنه ! تازه هویدا خوب بود وقتی که ناراحت ميشد » یه سر میرفت پیش 


برجشونو - میدن | بهپیر » به‌پیغمبردیگه بهتر از زاینانداریم . . قحط الد ا "قا دی E‏ ویسکی‌سگی با لامینداخت و غم صدارتو فراموش میکرد. 
و قحط البرادرزاده است . تھی یک » آدم نداریم باور کنید ! ما اصلا' ما چی ؟ ما که یه گیلاس عرق بید‌شک هم بزنیم ,فوری بوکش ها راپرتمونو 
از اون اولش هم آدم نبودیم . . الان ما برا موسسه کیهان اینقدر این در و میدن و سر ضرب میبرمون کمیته‌ها و شلاقارو از گرده‌مون میکشن | بخشگی 
اون در زدیم که بالاخره یه آهنفروش پیدا شد که املا تا شانس» اینم شد صدارت که 8 دادی؟ | 
من اد وزیر و شهردار 3 » اگه فردا دلخور شد و دختر res‏ ب در حاشیهء سخنرانی فوق‌الذکر موقت ! 
اين قانون اسلامی طلاقش" داد » اونوخ چه خاکی بسرهیئت دولت بریزم ؟ « آقای نخست وزیر موقتی با اينکه »چند تا بلوی کوچک وبزرگ جلوی 
هان 2 خود ش گذاشته‌بود که روشون نوشته بود .خونسرد باش. خون خودتو 
شنیدم اغذ فاق گفته‌ای ن که ما هیچ کاری نکردیم ۰ دیدین حالا ؟ حالا نکن . اینا آدم نیستن و... معهذا باز از کوره در میرفتن و هرچی فحش و 
تقصیردارم بهجی زاسون ام ؟مگه کورین ونمی بینین که ماچەھا ER‏ آزرت و زورت " ازعلوم وکتب قد یمه بیادشون میومد نثار ملت میفرمودن 
اینهمه فرمانده و معاون فرمانده‌های ارتشو ما چطوری جا بجا کردیم؟ اون × بعد ازسخنرانی »من یواشکی بایشان گفتم که حاضرم چهل میلیارد 
یارو» تیسار و سرهنگه‌رو که تو شیراز روز ۲۰ بهمن ماه دویست نفرو کشته › دلار اسلحه‌تونو, تو بازار روز آب کنم ! که ایشان هم » یواشکی از کوره در 0 ۳ د 
که دنگه نميشة د شتا نذا یک CO‏ تاهاه حاد 2 کنیم که "ی فا پاک سازی کتابهای رسی 
دیثه نميشه توهمون شیراز بداریمش + حتما + س جاشو عوض کنیم رفتن و گفتن که "خیفای شب انقلابی موتوف! "| ماهم کنف شدیم اما بروی ۰ 
سروصداها بخوابه . یا اونیکه تو بجنورد و شهرهای خراسون مرد مو بگلوله خودمون نیاوردیم | 1 ۳۳۳ 
بسته و چماق بدست راه انداخته که نمیشه همونجا تیکرش ذافت. ۶ باهاج ٭ درموقع سختراد نی »ساعث وانگشتر و دکمه سردستها و مقداری‌خرت اعلام جر م علیه قای‌قفل زاده 
حتما" اونو به تیپ ۸۴ خرمآباد منتقلش کنیم . اینا کار نیس؟ رو رو برم | و پرت دیگه مربوط بهاقای‌بازرگان ن که بنابعادت باهاشون بازی میکرد » - سر پرست‌صدا 9سیما 
او ی وی ۱ A‏ ی ای( داداه نلاب اسلا 
8 ثیر نمو ی س و ۱ ۱ 
دا نشمندا ثیکه له بیاد » وی من .همه وهمه نظر دادن که اینا اعلا ۳3 ن قول دادند که بزودی رادیو و تلویزیون هم ملسی | | رونوشت : روزنامه نلاب اسلامی 
تاثیر محیطه . مثلا" اگه | 1 الا ANF‏ و و رونوشت:روزنامه کیان اسلامی 
2 غلط بیجا رب وا 3 ۱ سس « در بیرون محل سخنرانی » عده*کثیری جمع شده بودن و با دستم و | | رونوشت:حزب جمپوری‌اسلامی 
شده » میکرد مردمو تو میدون شهد بەردبار ببنده ! » چون آهنگ » رنگ گرفته بودن که چرا قای بازرگان حقگشی و همش از رونوشت‌جناب ىچى معد تتخصی 


عوض شده » میرفت گنبد و خرمشهر » دخل ترکمنها و عربا رو میاورد ۰ الا رشتی‌ها جوک میگه؟ آقای بازرگان هم در حالیکه خون خونشو میخورد » در 
خدا خوشش مياد که ما تهرانی‌رو شهید " کردیم ؟ بیچاره با اون حافظه و بالکن محل حاضر شدند و خطاب به معترضین گفتند که. دفعه دیگه تو 
مخش واقعا" که محشر بودش ! دیدین که وقتی یط عوض بشه چطوری یه سخنرانیام جوک رشتی نمیگم . ولی واسه اینکه حق "خلقهای" دیگه 
جلادی مث تهرانی همچین تکبیر میگه که لامپ و ترانزیستودای تلویزیون تال نشه »بزودی چندین دفترچندجلدی | از جوکها ,لطیفه‌ها ؛ مطایبه‌ها 
کمپلیت میسوزن ! حالا هی وربزنین ساواکیا اعدام باید گردن ! و فلان و چیستانها بزبانهای‌ایلیاتی وخوش مختاری منتشرمی‌کنم و با کاغذ اعلاء 
بهمان . اگه رضا پالانی بود ش » چون محیط عوض شده - الان کلی برامون mh‏ کاغذیکه بنی صدر روز نومه‌شو باھاش مید ه‌بیرون! ) دردسترس‌عموم 


با اینکه قرار بود مطالب طاغسوتی 
از صدا و سیمای جمہوری اسلامی پخش 
نشودهبا کمال تعحب روز جمعه گذشته 

برنامه‌برگ سبز با صدای ملیح و اغواگر 
خانمی بنام ((روشنک )) از صدای ایران 


کارا فیگرت . همونطوریگه قانون مطبوعا که هنوزه ی 
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مطبوعاتیکه من دیدم . همون رضا ' سگ سبیل" و قوانینش براشون خوبه  »‏ میزد. "درود برجوک نویس مبارز"! "درود بر لطیفه‌گوی مجاهد " بازرگان جانب نحش اه مدای e‏ 
تا دیگه جیکشون در نیاد و بذاین ۳ "چرت انقلا بیمونو " بزنیم تقریبا" پیروز است قدافی وبروت نابود است " و "مرگ بر دو مفسدین» آن‌مخدره گفت : 


حالا ازدست شما را و یر ی دون نمیکنن ن ین پرروهای فدائی و مجاهدین |" ۰.. 

نو تموم زندونها » تو ی ات۳ تیه‌های‌اوین توجنگلهایسیاهکل 
تو خیابونای تهرون و تبریز و آبادان و کوههای خرمآباد و بروجرد و 

همش رد پای ایناس! کارگرارو وادار می‌کنن که برین حقوقتونو 
کارفرماها و دزدا و شیکم گنده‌هارو اذ بت می‌کنن .ما یه طوطی سخنگود شتیم 
اینا اونقدر سندو فاکت درمورد شندرغاز سرما یه‌ش روکردن » که ما خودمون 
از رو رفتیم .ناچار شدیم »فرش بدیم به سوئد پیش غربتی‌ها . همین ناکسا 
بودن که ۲۰و ۲۱و۲۲ بهمن نذا شتن‌ارتش‌دست نخورده‌بمونه .اون روزا ما هر 
چی‌داد زدیم » هوار کشیدیم که نکنین »مرد م گوش‌نکردن ! این ضدانقلا بیا 
اومدن بپادگانا حمله‌کردن واسلحه‌هارو بین مردم پخش‌کردن وایستگاههای 
تلویزیون و رادیورو گرفتن . 

خدارو شکر که اون فرمانده عملیاتشون » يا رو لره» چی بود اسش ؟ 
و فئودالای کردستان و بروبچه‌های - ژنرال بارزانی - - اون میگن ما هم 
اسلحه میخواهیم . ما هم پادگان میخواهیم . شما با ر چیکار می‌کنین ؟ 
دولت مم مجبورمیشه » دسنور بده به‌ژاندارمری وت بها ینا هم اسلحه 
بدین » بذارین تو پادگان جلدیان موضع بگیرن و بهر که که خواستن 
تیراندازی کنن !... 
برامون روشنش کن ! یالا مستشار وکا رشنا س آمریکائی‌رو بیرون کن . باید از 
آمریکا خلع ید و خلع پا و خلع باسن بشه ! یعنی چه. RE E‏ 
خودمونیم از شماً میپرسم »الان که ما میخواهیم به محموله » یه پارتی بزرگ 
"ماست سفید اعلا! از خارجه وارد کنیم » اگه "کارشناس و مستشار ماست" 
همراه این محموله نیاد »ونوخ ماچطوری‌میتونیم ءرفراندوم سا 
و قانون اساسی‌رو "ماست مالی " کنیم ؟ هان؟ چه حرفا میزنین | ما چهل 
میلیارد دلاروسائل ناخن‌کشی »منقل وباطوم وکلاه‌الکتریکی‌و وسائل شیکنجه 
و گازاشکآور وغیره وغیره داریم .اگه با این وسائل » »سعا دتی وحما د شیبانی» 
فدائیان و مجاهدینو شیکنجه و تنبیه نکنیم که باهاس دورشون ريخت و 
اندا ختشون تو زباله‌دونی ! اومدیم زیر پل خرمشهر ناوچه‌های جنگیم ون 
خراب شد وآ تشباراشون آزکارافتاد »اونموقم اگه مستشارنبود شماهامیومدین 
این ناوچه‌های جنگی‌رو درس کنین ؟ شمائیکه فارغ التحصیلای خارج رفته و 
لیسانسیه‌ها تون بلد نیستن کنارخیا بون لبو و چس فیل هم بفروشن » شما 
میومدین اینارو راه بندازین و بطرف "کوت شیخ و نخلستانها و نهریوسف 
خرمشهر " تیراندازی کنین ؟. 

بابا , چه خبرتونه »انگار فقط ما قرارداد باامپریالیزم و" ممپرب یالیزم " 
بستیتم : هی نق مي‌زنین, . يارو موشه بسوراخ نمیرفت » یه دونه ژ ٣‏ هنم 
بسته بول بەد مش ! حه نالوطیهای بی سواد و بی معری‌فت , اگه ما بخواهیم 
یه دونه از اون چند هزار قرارداد نظامی‌رو لغوش کنیم . اونوخ آمبولانس و 
تریلی بیار و جنازه توگنبد و نقده فخر شرج کن ! اونائیکه اين حرفارو 
میخواهیم چیکار؟ ما "آپولو " و تخت الكتريکي و مستشار بطری و شیکنجه‌رو 
میخواهیم چیکار؟ فورا هیس مانهاتانرانگلر " نمیگه خفه؟ خوب تا ما بگیم 
دست به بخ هارولد براون وزير دفاع پنجتاگون نمیگه » اگه مردین دست 
ببرین تو این قرارداد , تا یه دونه دیگه ناوکانستلیشن ببندم زیر نافتون ؟ 
درثانی »چرا ما همش چسبیدیم به‌قراردا دهای این امپریالیزم بیچاره؟ اکه 
بناست اینا لغو بشن »چرا قراردا د مشدحسن "با غبون" " سفارت شوروی‌رو لغو 

که برا روسها گلکاری‌میکنه وباغ سفارتو براشون بیل میزنه؟ قرارداد » 

قرارداده دیگه ۱ شما پفیوزا مو می بینین و ما چریک فدائی! خلاصه کلام »ما 
این حرفا حالیمون نی ! مصادره و قرارداد نظامی‌رو بهم زدن و کارشناس و 
ار مرب و بیرون کردن » کار » کار ما نیس ! لری بگم همون صبر 
انقلابی ما را بس | اگه‌فردا 4 این لندهورها وشعبان بی‌مخای آمریکا عصبانی 
شدن تفت همون دوسه کارخونه* ریخته‌گربی که منو وداماد با خون دل 


به چه کار توا ز گل طبقی 
از کلستان من ببسر و ورشسی 
تغییر حالتی در بنده ایجاد شد که از 
گفتنش شرم دارم.حال به بینید بر تر 

جوانهای ما چه وام آمد و چه‌فساد 
ها بر خواهد ا: ۰ 

بدینوسیله تقاضا دارم آقای صادق 
قطب زاده بعنوان مفسد فی‌الارض به 
آمریکاتبعید شود تا باشگاه مفسدین‌در 
آمریکا کامل شود . 

راستی نمیشد بجای صدای خانم 
ا ا هشت‌ساعت از صدا و سیمای 
جمپوری ناله میکرد و شعرهای منبری 
میخواند استفاده ميشد که ثواب دنیا 
وآخرت رایکجا داشته باشد ؟ 
شبخ عبدالکريم متقی ۱ 


- و 


امتحان‌اسلامی 

مدير مدرسه در اطاقی را که جلسه 
امتحان‌بود بازکرد و بعداز عرض ادب 
به‌د انشآ موزان‌محترم از ممتحن پرسید 


آیاستوالهای‌امتحان رامطرهکردهاید؟ 
د 


آموزگارسربزیرانداخت 


ازطراحلباس وزارت پرسید‌ند : 
برای تن پوش وزرا جیب نگذاشته‌ای٩‏ 
ت: بعنوان پیشگیری از رسوائی پیدا 
شدن دم خروس و برای خاطر آسودگی 
تازه رسد 


تشکر 
تری‌س یبد موم و ات جرج که مستله 
تناسب را در فیلمهایشان رعا بت نمایند کمال تشکر را داریم . 
ع 


شماره ۱۵ 


صفحه ۵ ۱ آهنگر 
أل ص ا E‏ 
شاهزاده‌ای که خرشد ۵ وخاعہ 


را بزندان افکند به فکر اقتاد که او را 
به گناه بزرگی متهم گند و به دست 
جلاد سپارد تا برای همیشه از شرش 
آسوده شود ۰ 


در فرصتی مناسب » چنین نشان داد 
که باعلم غیب از رابطه* داروغه بازن 
صراف و حسادت صراف نسبت به او 
اطلاع دارد و داروغه که نمی داز تست 
ملا این موضوع را به چشم خود دیده 
آن را به حساب قدرت و علم غيب او 
گذاشت و با او از در نرمش درآمد .ملا 
هم ظاهرا " با داروغه پیمان همکاری 
بست و از زندان خلاص شد و حتی به 
پیدا کرد . ملا در فرصتی دیگرکه‌پیش 
آمد » به کمک دزد یک چشم » اسبپا 
را در نقطه‌ای دیگر پنهان کرد و سپس 
به حکم خان رمل واسطرلاب انداخت» 
جای‌اسبپا را اعلام‌کرد .ما*موران‌خان 
رفتند. و اسبپارا آوردندو ده‌هزار تنگه 
طلا جایزه* خود را گرفت . 
OO LE E‏ 
ودزدیت چشم به پولپابی 
آورده بودند» هدایای بسیاری 
برای غوقتد خریدنه و شبات ہا را 
تا صبح در عرقچین‌های بچه‌های شهر 
گذاشتندوبابا توره‌خان را بدین ترتیب 
و ثابت کردند که او مپربان و پارسا و 
زنده* جاوید است . توصیف‌شادی‌بچه 
ها و بزرگها و ایمانی که دوباره دردل 
نها به وجود آمده بود » غير 
عصر همان روز » ملا و دزدیک‌چشم 
در جستجوی دریأچه کوهستانی به راه 
رسیدند . نگهبان آرامگاه‌قصه* سجزه* 
خوقندوبازگشت بابا توره‌خان را شنیده 
بود و از طرف دیگر » قلمه "کل هم این 
بار گرفت بود | این هم ظاهرا " هجر 
پیر مرد این بار قلمه خوبی با زحمت 
گیرآوز ده‌وکاشته‌بود تا دزد دل شکسته 
باور کند که بابا توره خان‌اورا بخشیده 


است . دزد یک‌چشم از شادیوهیجان 
در پوست خود نمی‌گنجید و صادقانه 
ای آرامگاه می‌گریست‌وزیارت می‌کرد . 
پیرمردنگهبان‌آرامگاه به درد 
دل نشستند » و پیر مرد برایش تعریف 
کرد که روزگاری در دهکده‌ای مباشر 
یک دریاچه‌کوهستانی بوده ءاما ناگهان 
سرو کلهء مود خبیثی به نام آقا بک در 
آن‌دهکدهپیدا شده و با خدعه صاحب 
دهکده و دریاچه آن گشته است ؛ این 
مرد خببث در مقابل آب دریاچه که 
در وافع به‌دهقانانت ق داشت » پول 
گزافی از آنها می‌گرفت و هر سال هم 
آب بها را افزایش می‌داد به طوری که 
دیگر دهقانان قادر به پرداخت پول 
نیودند و در خطر گر 
دادن زمینهای خود قرار گرفتند . ملا 
دانست که گمشده* خود را پیدا کرده 
است . نشانی دهکده را که چارک نام 
داشت از پیر مرد گرفت و با اشتساق 
بسیار » همراه دزد یک چشم که دیگر 
وجدانشآسوده‌شده بود » به راه افتاد 
و بعد از مدتی » دهکده کوهستانی را 
پیدا کردند و قرار گذاشتند تک ټک 
وارد ده بشوند . ملا پیش ازآنکه‌به ده 
برسد » نقشه‌ای برای به‌دام انداختن 
آقا بک ظالم کشیده بود . 
همان روز » آقابک‌ظالم آب بپبای 
حد ید ده را تعبین کرده بوك » اما این 
بار به طریقی دیگر. گفته بودیا چهار 
هزار تنگه پول و یا ۳ با پم را 
زیبا و کم سن و سالی به‌نام زلفیه کنه 
د ختر محمد ر مر اه ۳ 
ده چارک پک۰ جار هزار تنگه پولی 
بود که تمام اهالی ده حتئ آن را به 
خواب هم ندیده بودند : بد بسن 
معلوم می شدکهآقابک خیال دارد زلفیه 
را به چنگ آورد و چون چنین ثروت 
عظیمی در ده محال بود پیدا شود ۰۰ 


واز دست 


بش 
خود را به آقابک بدهد . زلفیه نامزد 
جوانی‌هم داشت به نام سعید ی شجاع 
وجسوربودو زلفیه را دیوانه وار دوست 


می داشت اما اینک باپيشنهاد آقابک 
در آستانه خشم و جنون قرارگرفته‌بود 
و خواست خودکشی ند , 
نصرالدیں که مخفیانه از پشت‌ده وارد 
شده بود ۰ به موقع از خودکشی سعید 
در یک م جلوگیری کرد و توانست 
همهء این طلاعات را از او که. دلیل 
اقدام به خودکشی اش را شرح‌می داد 
به دست‌آورد . تا روز پرداخت پول با 
ازدواج با زلفیه » ده روزمانده‌بود . ملا 
به سعید قول داد که جلو این ازدواج 
را خواهد گرفث به شرطی که او درباره 
ملا و نقشه‌اش به‌هیچکس چبزی نگوید. 
جز به نامزدش و کوششی هم نکند که 
بدانداوکیست . ملاازپیش سعید بیرون 
آمد و به دزد یک چشم که تازه وارد ده 
شده‌بودگفت‌که‌با ید بلافاصله با سرعت 
به خوقند برگردد و چهار هزار تنگه 
فراهم کند و پیش از پایان ده روز به 
ده مراجعت تماید ۰ 

ملاا زسعید شنید که ] قابک سالهاست 
برای تقسیم آب و دریافت پول‌گزاف از 
دهقانان » مباشر ندارد و خودش به 
ننهایی این کارها را انجام می‌دهد ۰ 
ملا نقشه خود را کامل کرد و روز بعد 
در قپوه‌خانه ده با آقابک روبرو شد 5 
آقابک‌که علاقه زیادی به شطرنج داشت 
با ملابه‌بازی پرداخت‌وبا وجود مهارتی 
که داشت ؛ ۷۵۰ تنگه به ملا باخت و 
با ناراحتی زیاد آن را پرداخت ملا 
سپس برای او داستانی درباره خودش 
جعل کرد که بیکار شده و دنبال کار 
می‌گردد . آقابک به او پیشنهاد کردکه 
بعنوان‌مبا شرتقسیم آب » نزد او مشغول 
به‌کارشود به شرطی که پولی را که‌برده 
بعنوان وثیقه نزد او بگذارد . قلااب 
سس 5 ا کرده بود . کار 

قب د و با تظاهر به خشونت و 
TEE‏ بوک نفف حا O‏ 
بک را جلب کند : آقا بک یک کلب ه 
کوچک در نزدیکی دریاچه هم برای 
کک په او کک ملا تصف کلبهر]به 
خر خوداختصاص‌داد ء درروزهای بعد» 
میرآب جدید ده و هر روز به ده سر 
می‌زد و مقدار خیلی زیادی نان و زرد 
آلو می‌خرید و باخود به کلبه می بردو 
این او » کنجکاوی و تعجب همه را 
برانگیخت . چوپانی او را تعقیب کرد 
وازپشت در کلبه دید که نانهای سفید 
اعلا و زرد آلوهای‌شیرین‌را به خرخود 
می‌دهد » و جالب آنکه به خر تعظیسم 


می‌کند و او را "حضرت اشرف " و والا 
Ay ۳ ۳۳۹‏ اک م لاب 


می‌کند . اهالی ده‌نظر دادند که میرآب 
رسیدواو خود به چشم خویش بشاهده 
کردکه‌ملا چند سبو نان سفید و زردآلو 
خرند و برد ۰ 

حسایش درست بود . همان شب 
آقابک مخفیانه به کلبه* ملا رفت و از 
پشت در دید که او با احترام و تعظیم 
نان و زردآلو به خر داد و او را "والا 
حضرت " "ذات مبارک" خطاب کرد . 
آقابک واردکلبه‌شد و دلیل این اعمال 
راازملاپرسید . ملا تظاهر کرد به اینکه 


بک اصرار فراوان ورزید و ملا گفت هر 


چند فاش کردن این راز ممکن اسست همین است‌که به 


قبت وخیمی داشته باشد » اما به 
شرطی‌که قابک سوگند بخورد که آن ,ا 
به هیچکس نگوید » بعد از یک هفته 
دیگر راز را برایش فاش خواهد کرد . 
XK *# *‏ 
ازاین‌طرف بشنوید که دزد یک‌چشم 


درجستجوق چهارهزارتنگه خوقند بر اول 


گشت‌وبه نظرش رسید که هیچ کجابپتر 
ازخانه صرافو جواهرات بادآورده*او 
نیست . در غیات صراف وارد خانه آو 
شد و با زحمت جواهرات را پیدا کرد 
اما وقتی می‌خواست بیرون بیاید » سر 
و صدابی شنید و احبارا " به صندوقی 
پناه برد ۰ سر و صدا از داروغه کامل 
بک بود که او هم در غیاب صراف بة 
این خانه آمده بود » اما برای دز دی 
عشق .وآرزوبی بی » همسر زیبای‌صراف 
میزبان‌اوبود . داروغه لباسهای مجلل 
و شمشیر جواهرنشان خود را درآورده 
د مشغول عشقبازی با آرزوبی بی بود 
صدای در بلند شد » این بار صراف 
بود و آرزوبي بی » داروغه را داخل 
صندوقی‌کردکه‌قبلا "دزد در آن پنهان 
شده بود . صراف وارد شد و از وجود 
قبای زربفت و شمشیر پی به وجودکسی 
در اتاق برد . دزد در یک لحظه دل 
به دریا زد » از صندوق بیرون پرید » 
چنین‌نشان داد که او فاسق آرزوبی بی 
بودهوبعد لباسهای داروغه را برداشت 
و با سرعت فرارکرد .داروغه هم پشت 
سرش با شتاب بیرون جست و بی‌آنکه 
قیافه خود را نشان دهد از خانه به 
بیرون تریخت ۰ 

دزد یک چشم با جواهسرات و 
لباسپای داروغه » راه ده چارک را 
پیش گرفت و بعد از چند روز خود 
رابه‌ملارساند ملا جواهرات را گرفت 
و آنهارا پای یک درعت سدبی جریا 
محمد علی پدر زلفیه پنهان کرد .آن 
روز ۰ روز کار در باغ بود و محمدعلی 
پای‌درختها رابیل می‌زد . و ضمن این 
کار بود که بیلش به بسته جواهرات 
خورد »آن را درآورد وبازکردو تزدیک 
بود از فرط تعجب و حیرت نقش‌زمین 
بشود:. اهالی ده این واقعه را به یک 
منجزهازطرف باباتوره‌خان تعبیرکرد ند 
و در موعد تقسیم آب » جواهرات را 
به جای پول و ژلفید » به آقابک دادند 
و آقابک هم اجازه داد که ملاآب رابه 
جانب‌زمینهای آتہا ول کند » اما گفت 
که برای آبیاری بعدی حتما زلفیه را 

نی ملا به او مخفیانه راهنماگی کرد 
که ره“ این کار آن است که زلفیه و 
سعید را فورا " به ازدواج هم درآورد . 
۸ سپس به سراغ دزد ي ی 
جابی مخفی شد ٥بود‏ مد و نقشه* 
خود را برای تصرف دریاچه با او در 
میان‌گذاشت وگفت که برای انجام این 
نقشه‌اوبایدموقتا " تبدیل به خر شود ! 
اورادید که در دیک مشغول جوشاندن 
مایعی عجیب است و اوراد نامفپومی 
هم می‌خواند . ملا گفت که مشغول تهیه 
معجون سحر آمیز است . و بعد راز 
خود را تعریف کرد که این خر ۰ در 
حقیقت یک شاهزاده است نه‌خر | پسر 
خدیو مصر است که به نیروی آهریمنی 
جادوگران »تبدیل به خرشده » و برای 


اونان سفید و زرد آلو 
می داد ه .وکاش می تواتست به جای‌ آن 
روزی یک سبد گل آغشته به عسل به 
او بدهد . آقابک این را باور نکرد اما 
ملاگفت برای‌اینکه‌باور کنی این عجون 
را تهیه کرده‌ام که نصف شب روی خر 
می‌ریزم‌و آوبرای مدت کوتاهی به شکل 

خوددرمی‌آید ودوباره خر می شود. 
آقابک که از تعجب نزدیک بود دبوانه 
شب‌است .ملا مقداری از معجون را روی 
خر ريخت » کلمات تامفپومی خواندو 
سپس دست آقابک را گرفت و از کلبد 
بیرون برد تا به قول خودش معجزه 
تبدیل‌بدون حضورشخص نأمحرم انجام 
شود . پس از چند لحظه دوباره به 
کلبه برگشتند و دیدند که به حای 
خر » آدمی در قبای زربفت باشمشیر 
جواهرنشان ایستاده و افساری هم به 
گردنش است . این شخص که در حقیقت 
همان دز دیک چشم بود » پس از ,مدتی 
عرعر کردن + بالاخره با لحنی شاهانه 
و پرعتاب » فریادی به ملا زد که چرا 
گاهگاه در طول این چهار سال او را 
زجر و اذیت او می‌شود . ملا با احترام 
فوق‌العاده به اوگفت که دیگر کارتهیه 
معجون‌نہائی ودائمی پایان‌یافته است 
و قبل از پائیز او را با خود به مصر 
می‌رساند و تبدیل نہاتی در آنجا با 
حضور خدیو و با بوسه‌ای که او بر 
پیشانی وق خواهدزد صورت می‌گیر د ۰ 
شاهزاده آهی کشید و گفت پس ناچار 
است تاآن وقت‌هم صبرکند و سپس ملا 
را به‌شدت سرزنش کرد که هنوز آ داب 
معاشرت با شاهزادگان رانمی‌داند و اگر 
به‌این رفتاربی ادبانه با او ادامه‌دهد» 
پدرش در مصر » بجای آنکه ملا راببه 
جبران غناتش و طبق‌قولی که داده . 
وزير خزانه داری بکند ؛ به شدت‌تنبیه 
خواهدکرد »بعضی از زرد لوهای امروز 
کال و بعضي لهیده بودة»,خرما درا 
برایش نیاورده است . ®“ 

شاهزاده سپس از ملا پرسید که این 
مردکیست .ملا جواب داد آقایک است 
و در تهیه بعضی گیاهپای معجون به 
اوکمک‌کرده . شاهزاده ازادب و متانت 
5T‏ بک تعریف کرد وآقابک‌که از حیرت 


نزدیک به جنون بود در افکار خائنانه 


دور و درازی فرو رفت . در اینجا ملا 
بد آقا بک گفت که باید فورا" از کلبه 
خارج‌شوندچون‌تبد یل دوباره شاهزاده 
نزدیک است . هردوازکلبه بیرون آمدند 
و بعد از چند دقیقه برگشتند . خر دو 
پارود رجاف خود قرار داشت . این پار 
آقابک‌درمقابل خر به تعظیم و سجده 
افتاد و بادست خود با احترام به خر 
زردآلو داد . 

ملا سپس برای آقا بک تعریف کرد 
که این شاهزاده را چهار سال پیش در 
هندوستان کشف کرده و در این مدت 
زحمات زیاد برای نجات او و تهیسه 
سجون‌تحمل‌کرده‌امانه به شوق وزارت 
مصربلکه به علت خلاقه و عشق باطنی 
خود به دانش و گیاه شناسی‌و 
جادوگری و حالا هم تنها انگیزه اش 
همین ‌علم است و علاقه‌ایبه دنیاً ندارد 
و ترجیح می‌دهدکه گوشه‌ای عزلست 
بجوید و تحقیقات خودرا دنبال کند. 
چشمپای آقا بک‌از این حرف برقی زد 
و ملا را تشویق کرد که به علم‌و دانش 


خود بپردازد بخصوص‌که در این ده و 
مي‌شود و اگر مایل باشد او باغ و خانه 
و دریاچه؛ خود را به ملا می‌بخشد و 
خودش رنج رساندن شاهزاده را به 
مصر قبول ي ۰ 

ملا بعد از مدتي اصرار بالاخره 
قبول کرد . فرستادند دنبال قاضی که 
با دفتر و دستک خود آمد . دریاچه و 
باء و خانه را آقابک به ملابخشیدودر 
قبال آن خر را گرفت . به این نیت 
که او را به مصر ببرد و در برابر 
تبدیل او به شاهزاده ۰ منصب وزارت 
را بگیرد . فردای آن روز آقابک »شاه 
زاده » یعنی خر را جلو انداخت » دوه 
کوزه سجون‌راهم باضا فه‌کیسه‌جواهرات › 
خودش بدوش گرفت و راه افتاد . ملا 
توصیه‌ای هم بة او کرد که در خوقند 
پیش صراف مشہور شهر برود و پولش 
را تبدیل به دینار عرب یکند . 

پس ازرفتن آقابک »ملا توسط همان 
قاضی در یاچهرابه‌طور اشتراکی به همه 
اهالی دد بخشید ۰ و خانه و غ آقابک 
راهم به زلفیه وسعید که با هم ازدواج 
کرده‌بود ندداد . مردم ده .نمی تو انستند 
از او به نحو لازم تشکر کنند . تدا 
فہمید ندکه اوشخصیت و هویت دیگری 
غیر از آنچه ظاهر اوست دارد , 

با رفتن آقایک و رفع ظلم‌او »دين 
وجدانی آن درویش پارسای خجندی 
هم اداشد و او توانست به عالم انفس 
پرواز کند . 
ازات موف بت افار رز 
دست به‌خوقندوارد شد و سراغ صراف 
راگرفت . پولهای طلای خود رآ تبدیل 
به دینار عربی کرد و بعد به فکسسر 
افتاد جواهراتش را هم به او بفروشد . 
وقتی صراف جواهرات را دید » رنگش 
اين همان جواهرات 
دزد يده شده؟ خود اوست با هم دست 
به یقه شدند و عسس‌ها j EP CF‏ 
نصرالدین و دزدیک چشم از هرکسه 
استفاد هکرد وخر را که کناری ایستاده 
بودبأخودبردند ۰ عسس‌ها سر ر سید ند 
آقا بک مدعی شد که صراف می‌خواهد 
جواهرات او را بزور بگیرد » و صراف 
گفت که‌اینها جواهرات مسروقه» آوست . 
بالاخره آقابک را که مرتبا " پرت و بلا 
هایی در مورد خر محترم خود. والا 
و همراه با صراف نزد داروغه بردند . 
آقا بک برای دفاع از خود تعریف کرد 
کفاین نجواهرات زا یکی از دخقانمایش 
چون فقیر بوده و پول نقد کا نة 
بعنوان آب بہا به أو داده و آن ها را 
ازز یر درخت سیب خود پیداکرده‌است. 
داروغه پرسید تو که دریاچه‌ای چنین 
پردرآمدداری‌برای چه آن را رها کرده 
۳ عازم مصر شده‌ای ؟ قا بک گت 
دریاچهو باغ و خانه را با یک شاهزاده 
که تبدهل به خر شده عوض کرده‌امو به 
مصر می رو که شاهزاده* خر شده را 
تبدیل به آدم کنم و وزیر بشوم ! 

داروغه از فرط خشم دستور داد 
چماقمفصلی بداین درو ترق دود ودند 
و بعد او را محکوم به حبس ابد کرد و - 
می‌خواست دستور دهد جواهرات به 
صراف برگردانده‌شود که ملانصرالدین 
آزوسط جمعیت د.ا د خواهی کرد .دارو غه 
که‌اورا بعنوان فالگیرمی شناخت پرسید 
چه می‌گوثی فالگیر. و ملا گفت که این 
جواهرات پیش از آنکه متعلق به زن 
زیبای صراف باشد » از آن بیوه زنسی 
بوده که الان حاضر است ۰ داروغه از 
اودلیل خواست . ملا گفت من فالگیرم 
حقیقت دارد .حالاهم می‌توانم مناظری 
را تعریف کنم » منظره* یک صنسدون‌را 
که دو نفر در آن محبوسند » یکیشان 


پرید > دانست 


0 ن 
ری است که نه 


شخص محترم و 
شمشیرداردونه‌قبا .. . داروغه دانست 
که اگر ایر فالگیر یک کلمه دیگر بگوید 


آبروی‌اوخواهد رفتو دچار تیغ جلاد 
خان‌خو اهد شد .این بود که فورا "حکم 
کرد جواهرات را به بیوه زن دادند. 


% اب 
لا فد از بایان ای اویش : 
خوشحال و مشتاق به جانب خجند » 
شهر خود برگشت و فقط یک‌روز زود تر 
از بارگشت همسرش گل‌جان به آنج] 
رسید . اما قبل از اینکه دست به کار 
سفارشات گل‌جان » بخصوص تعمیسر 
دیواربشود »گل‌جان‌خودش‌همراه‌بچه‌ها 
سواربرگاری‌واردشد و شوهر را سرزنش 
بسیار کرد که در عرض سه‌ماه نتوانسته 
یک کار ساده را انجام دهد . 


بان 


0 
با اجازه 
قبل از بسم‌الله فم علیک » کلیه 
دوستان ی که باارسال نامه ازماستوالاتی 


دارند ویابرای‌ماشعر ومطلب میفرستند 
توجه بفرمایند که . 

۱ - جواب کامل فقط به آند سته از 
نامه‌هائی داده‌میشود که سئوال ؛انتقاد 
و یا پیشنہاد عام‌المنفعه‌ای را با مادر 
میان گذاشته باشند . 

۲ -پیام‌های تلگرافی مربوط به‌آن 
دسته از دوستانی است که شعر و 
مطلمشانیازنظرشعری ویاتکنیک‌نویسنده 
ضعیف باشد » موضوعی را که در نوشته 
خود مطرح کرده کهنه شده باشد ؛ و یا 
نوشته‌اش با سبک و روش روزنامه ما - 
همآهنگی نداشته باشد . 

۳ - دوستانی که شعر و مطلب و یا 
طرح و کاریکاتور اسم خود را در این 
ستون‌ها نمی‌بینند بايد بدانند که یبا 
نامه‌هاشان هنوز بدست ما نرسیده و یا 
نوشتجاتشان قابل چاپ است و به‌موقع 
خود چاپ خواهد شد . 

۴ - بعضیاز دوستان ازمامیخواهند 
که در صورت چاپ نشدن آثارشان در 
این روزنامه ؛ مطالبشان را برگردانیم. 
تمنای ما )ین !ست که چون باوضع فعلی 
یعنی‌ندا شتن د فترد ستک وکا دروپرسنل 
وغیره - انجا م چنینکاری‌برای‌ما مقد ور 
نیست » بهتر است که خود شان همت 
ګنند وفتوکپی یا زیراکس آن را برای‌ما 
بفرستند (| عم زنوشته‌یاطر حوکا ریکاتور ) 
زیاده براین عرضی‌نیست . جز سلا متی 
شما -باقی بقایت . 
پستخانه آهنگر یکی از اعضای شورای 
مپرساند . 

× مآ نچه داریم ازتصدق سرپشتبیانی 
شما خوانندگان درست‌اندیش و شما - 
توده‌هایانقلابی داریم و آنچه درهفته 
خواسته‌های شما واندیشه‌ها و افکارشماء 
پس تصد یق‌بفرمائید که باداشتن‌چنین 
دریای لایزالی درکنار خود » هنری - 
نکرده‌ایم ۰ 

# بم چسبیدبودن صفحات روزنامه 
و باصطلاح ؛ بصو رتا مجله درنیاوردن 
آن به‌این دلیل‌است که انجام این کار 
وقت زیادی‌رامیگیردوما به‌ علت مشکللات 
چماقیزه‌ای که داریم با وجودیکه قلبا" 


فعلا"مکاتبه باصندوق‌پستی شماره 
۵ را داشته باشید تا سر فرصت 
ترتیبی برای آغوش خود بدهیم که به 
قول شمابتوانیم آنقدراین آغوش را باز 
کنیم که همه‌شماً دوستان وعزیزان دیده 
و نادیده را در دایزه‌اش جا بدهیم | 
سپاس و درو ۵ » 
تبریز آقای گدی . برداشتن شعر 
عده‌ای از خوانندگان بو د و حرف 
حسابشان‌هم این بود که میگفتند حالا 
که شما چلنگر نیستید و آهنگرید بهتر 
باخ 
خوب توجه‌کنید می بینید که آنراازکنار 
دست آهنگر برداشته‌ايم وبالای سرش 
(بصورت‌نقطه ) گذاشته‌ایم که هم ثواب 
زیبائی دارد و هم اجر معنوی | 

٭ آنروز که بخواهیم رسالتمان را 
فراموش کنیم و از آنچه که هستیسمو 
بوده‌ایم عدول‌کنیم قلممانرامی شکنیم 
و دفتر ودستکمان را تعطیل میکنیم که 
بقول‌شاعر . براین بوم و بر زنده‌یکتن 


- آقای 
فریدون . برای قبول مشترک‌و آبونمان؛ 
همانطور که بارها درهمین صفحه توضیح 
داده‌ایم تاا بن لحظه وسیله و امکاناخش 
رانداریم ولی درصددیم که‌ظرف‌همین 

دو هفته ترتیبش را بدهیم .درآن 
صورت شرایط وجزئیاتش را در روزنامه 
اعلام میکنیم . با همه* اين احوال ,اگر 
دوستانتان‌دراروپا به‌روزنامه‌فروش‌های 
لندن‌یا برایتون دسترسی داشته‌باشند ؛ 
میتوانند هرهفته روزنامهآهنگر را تهیه 


کنند و بفرستند . محض میان‌بر کردن 


راه عرض شد - باسلامی گرم وصمیمانه . متا 


تهران -آقایم - غفاری .آ قای حبیب 
اف زحمت ترجمه کتاب را در خارج 
کشید ها ندو بقراری‌که‌شنیده‌ایم تازگی‌ها 
به‌ایران بازگشته‌اند .اگر افتخارملاقات 
باایشان دست داد لطف و محبت شما 
رابه‌ایشان 
که در مورد بودن تور مه 
دادهایدکا ملا حق‌با شماست و مافکر میکنیم 
این‌اشتباه‌بعلت دوربودن چندین ساله 
ازوطن ة بها قای‌حبیب- ف دست داده 
باشد - سرافراز باشید . 

رشت -آقای‌پاکپور.چه کنیم بااین 
خجالت‌ها + براستی که خود رادربرابر 
این همه لطف و محبت‌ها و تشویق و 
تأئیدها شرمنده‌می بینیم و به‌هیچ زبانی 
قادر به جوابگوثی نیستیم .آنچه مسلم 
است این است‌که‌پشتوانهو پشتیبان‌ما در 
ادامه* این کار همین تشویق‌ها و 
راهنماتی‌های دوستانی نظیرشماست 0 
امیدواریم ک‌تا پایانرآهاین‌همبستگی‌ها 
و دالبستگیتغاودان مماند.- تی قربان: 

تهران -آقای فرهاد -م . شماره 
اول آهنگر نایاپ است و باو بفرماقید 
که حتی‌خودمانهم آن‌را به‌قیمت خوب 
خریداریم .چشم ۰ سعی میکنیم 
کە‌قولشرا قبلا دادهایم دراولین فرصت 
تجدید چاپش کنیم و دردسترش شماو 
سایر دوستانی یهن 
نشده‌اند قرار دهیم . از شماره اول که 
بگذریم شماره‌های دیگر را داریم و به 
زودی چگونگی مبادله* آن‌را در روزنامه 
اعلام خواهیم کرد - منتظر خبرش ۔ 
باشید و به اميد دیدار. 

تهران - نیشتر . اندازه کاریکا تور 
هرچه باشد ما بتوانیم کوچک و بزرگش 

#۷ اگر میخواهید کاریکاتوری که 
میفر ستید تا انخورد باپاکت‌های‌بزرگ 
(مقوائی پستی ) بفرستید . 

کاغذ رسم هم بد نیست ولی اگر 
روی کاغذ مخصوص نقاشی بکشید و 
بفرستید بهتر است هر صورت 
مدادی و مداد کنته‌ای نباشد وکاغذش 

× مطلب » چه شعر باشد و چه نثر » 
بسهتراست که‌روی یک طرف کاغذ نوشته 
شده باشد - بعد شت سفید بماند و 
ضمنا" دعا سلام و انتقاد و درددلک 
خصوصی‌را باشعر ومطلبی که برای‌چاپ 
میفرستید قاطی هم ننویسید -یعنضی 
کاغذش از هم جدا باشد. 

# اسم وآ درس مشخص موقصی لازم 
است که مابخواهیم باشمابطورخصوصو 
مکاتبه کنیم و چون ما فعلا چنین 
معامله‌ای با خوانندگان خود نداریم ؛ 
کافیست که یک اسم اختصار و يا اسم 
مستعاربگذارید و بفرستید تا هم خیال 
ماوشماراحت با شدهم خیال‌سانسورچیان 
اداره‌پست وسایریا پوش‌دوزان انقلابیا 
- موفق باشید . 

تهران -آقای‌خسرو ن . میدانید 
که روزنامه‌ماروزنامه‌ایست ظنروانتقا دی 
بااین حساب هرچهراد رآ هنگرمیخوانید 
ولومطالبی که‌ظاهرا بوی‌تعر یف و تمجید 
میدهد - باسنگ وترازوی ظنر و انتقاد 
# البته که در صورت تامین شغلی و 


در 


"دایرکردن اداره‌ودفترازدوستان خارج 


از گود " هم دعوت به‌همکاری خواهیم 
کرد.. ما که مثل دیگران "اطا کیت 
نیستیم . 

# درست حدس زدید » برای مقابله 
با چماق وچماقدار راهی جز پناه‌بردن 


به صندوق پستی نیست . آلبته اگر در 


آنجاهم آ قای‌سا نسورچی مسلمان چا پارخانه > 


بدوناستشناء‌سر تمام نامه‌هاراباز نکند 
و نخواند | 

ه عرض کزدیم که آقای سانبموزچی 
استثناءبرای هیچ نامه‌ای قائل نمیشود 
- بی انصاف حتی گاهی اوقات زحمت 
دوباره چسباندنش‌راهم بخودش نمید هد . 

# صبرکنید شماره مخصوص دربیا ید 
به‌خودمان پس بدهید : 

" ازطرح وایده‌ای که برای‌آرم آ هنگر 
داده‌اید متشکریم 8 


ابلاغ خواهیم کرد . تذکری |۲ 
5 کلمه ۲ "۷ 


آهنگر 


اطلاعیم 


به اطلاع کلیه هموطنان عزیزی‌که 
مایلنددر مبا حثایدئولوژیک‌با منافقین 
(خصوصا " منافقین مجاهد و فداعی ) 
از " منطق انقلابی " استفاده نمایند 
میرساند ۳ 

"مرک تفاق وراب اریت 
کارآزموده ترین متخصصین مبارزه با 
فقیسم که دوره‌های ۲۵ ساله مبازره 
و طریقه* کاربرد "منطق انقلابی " را 
در بهترین کشور های دنیاچون فرانسه 
و آمریکا گذرانده اند » آماده است‌کار 
آزموده ترین و مجرب ترین اراکه 
خرین و پیشرفته‌ترین‌وسائلرا مجانا 
و در اسرع وقت در اختیار بگذارد . 

ضمنا این شرکت برای هر نوع 
بحث (مانند بحث باکارگران بی کار 
وسایل‌خاص آن بحث »استفاده میکند. 
سفارشات تلفنی نیز پذبرفته میشود . 

تهران - جام جنگ شرکت نفاق و 
ارعاب هیتلرزاده و شرگا* 


× آگر موردتصویب واقع شود آثارش 
را در روزنامه خواهید دید . قربانت. 
تهران آقای حسین غ خ. 3 
شمامتشکریم و شورای نویسندگان 
آهنگر میا یی می‌رسانند . 
# خد مت یکایک | ست رگ سرآنو 
یغماگرانی که دراین چندساله به‌نحوی 
ما را چاپیده‌اند خواهیم رسید . منتہا 
به ترتیب نوبت و بادرنظرگرفتن ریزو 
درشتی | . آنچه درحال‌حاضر اولویت 
و حق نقدم | دارد و به عبارت دیگر 
دشمن رویا رو ایستاده و درحال جنگ 
با ما.بشمار میرود » همانا امپر 


خودمان را 


تهران -آقای مکانیک خیابان ری. 
منظور از آن کاریکاتور اين بود که با 
ادامه وضع فعلی کم‌کم باز میگردیم به 
عصر گاو وگاو آهن - بدخواهان ما 
نمی‌فهمند ؛شماً که‌می‌فهمید - کامیاب 


باشید . 
پیام‌های‌تلگرافی 

تہران - آقای‌لات . موضوعش کهنه 
شده بود . 

اهواز -آقای نیکو. نا میزان بود | 

تهران - عسل . شبرین‌نبودا 

تهران سپ - قال ما ری 
توش نداشت !| 

تهران م ماوشال . شاه را 
بگذارید در زباله‌دانی ا 
خودش بچرد -حرف‌های تازه بزنید, 

بابل -آقافتحاله . شماهنم بهمچنین 

برازجان:- آقای‌حبیب‌اله ج . نیم 
بند بود ! 

تهران - جوانان‌وطن . با معنی بود 
ولی‌مثل آقای تیمساررحیمی زیادحرف 
زده بودید ! 

تهران - بچه‌دهاتی . خوب بود ولی 
درهم و برهم بود -حرکت از نو ! 


خبر . 
در آخرین لحظه‌ای که پاسخگسوی 
پستخانه فلم را زمین گذاشته و مشقول 
خارج شدن از در بود یکهو متوجه شد 
بخصوص دوستانی که طرح و کاریکاتورء 
برایآهنگر 4 رن افتاده » 
وقتی رفتیم جلوش را گرفتیم وگفتیم بیا 
شرمندگی پائین انداخت و گفت , 

ایشالا دفعهء دیگه ! 


یک پيشنهاد برایرفراندوم تاء بید 
یاردقانون اساسی و سا یررفراندوم‌های 
ریز و درشت آینده : 


چون شناسنامه هر ایرانی که حسق 
راءی هم داشته باشد دو ورق بیشتر 
ندارد و در رژیم طاغوتی مهرهابی از 
قبیل مہر انتخابات - مهر حسزب 
رستاخیز - مهر حزب پان‌ایرانیست و 
یا حزب مردم و با ایران نوين - مهر 
جیره* قند و شکر و در رژیم یاقوتی 
مهر راءی رفراندوم. جمپوری اسلامی‌و 
تا*فید قانون اساسی و رفراندم‌هنای 
دیگر خورده و خواهد خورد بهتر آن 
است که به هرایرانی یک دفتر هبرگ 
سفید بدهند برای انتخابات تا هرچه 
مہو میخواهد رویش بخورد و باعست 
کثیف شدن شناسنامه‌نشو دچون شناسنامه 
بایدجایرایازدواجهای متعدد اسلامی 
(ازدواج دام و منقطع و غبره ) داشته 
باشد چون مسلم است زنهانی که شو هر 
ندارندکه خرجشانرابدهد ودر ادارات 


دولتی برای آنها جا نیست + E.S‏ ان 


من 


"طومارزاده " یک طرف و "ملت 
در 
سوئی به رنج جمع نویسندگکان 


در یک طرف ترقی اجناس 


یک سو" سرنخی ز عمو سام 


حیران بروی صحنه شطرنج "شاه 


یک سو قطار دیپلمه» منتظ ر بکا 


صد 
بزرگ "1 


جمعی 

یک چا گروه ضربت " حزب چساقیان 

۰ j 1" 

یک سمت خودنمائی عضو "کمیته‌ها " 

فیس و افاده‌های "دار" یک طرف 
بی حساب 

۱ اجحاف 


گر 
" آشکار 
آشوب و جنگ و فتنه و کشتار یک طرذ 
بینی که بازگشته گرفتس‌ار یک طرف 


شماره ۱۵ 


بهشت برای گونگا دین‌نیست! 


گفت : شنیدی پدرخرپولهای چشم 
چران را درآوردند؟ 

گفتم : نث 4 چطور ؟ 

گفت : دیگه نمیگذارند با مایو یک 
تیکه و دو تیکه توی پلاژهای عمومی 

گفتم : مرد حسابی خرپولہا که 
خودشان پلاژ شخصی دارند. 

گفت ,ره » مثل‌اینکهراست میکی ه 
این قانون هم مال فقیر بیچاره‌های 


آهنگر 
نیرنظار شورای زدیتد‌گان 
هفته‌نامه سیاسی - طنز 


تهران - صندوق پستی ۲۷۴۵ 


احتما لا" روزهای سه شنبه منتشرمیشود 
(رالبتم ناپ از دق ویب ازن مطوعات ) 


یک طرف در آتش وسیگار | یک طرف 
ر 

ها نفر لیسانسه» بیکار یک طرف 

فکر کار و چاره* "طومار " یک طرف 

سا : 

شرور و مفسد و قهار» یک طرف 

یس "پاک و فداکار یک طرف 


و ظلم کاسب بازار یک طرف _ 


در راه انقلاب "همه جز" باخته 
1۳ دریک طرف » رقیب ریاکار یک طرف 
رندان بفکر غارت مال فراريان" 1 
خوش باوران بسدیسدن آمار یک طرف 


مات 
اما هنوز 
در گیرودار مصسرکه با زم آهنین 

فریاد خشم ملت بی‌دار یک طرق 


"فیل " هسوادار یک طرف 


متفر 


ترکی (آذری ) وطن و لو ندا 


کون بو جایصه ده قویمیاق چماق رسیین 
١‏ 5 ۰ باب ایله میاق 0 افترا دئماق رسمین 
وطنده ایلیاق ایجاد . اتفساق " رسیسن 

+ 

گلون وشراق ال اله صدقیله » صداقفت ايله 
۲ ۴ وطن یولوندا ا هامی یول گئداق رفاقت‌ایله 

اوزوم ۰ عنب دئیه‌بیربیرله دورمیاق اوز - اوزه 
و وراق » بیخاق » دوگوشاق جهل ایکه جهالت ايله 


* 
بوئولکه ده توکوله ن. " قانلاری آلاق نه 
3 ۰ بو نهضتی " وحدتله " چاتدیراق a‏ ۵ 
مباد غافمل اولوب دشمنه وئرەگ فرصت 


دوباره ملينن آزادلیفین سالاق خط وره 


x 1‏ 
فیجیر ديسب آغ سحسره " دیشلرین‌قارادشمن 
.بيزیم نفاقه " تیکیب گوزلرین » کمینده دوروب 
بیلیر که ضربه سینی اندیسره, ها را دشنن 
3 


گلون بو دشمته قارٹ 
بودوره ده قورویاق انقلابی " " وحسدت "ايله 

گرکد ور اولماسین اصسلا نفتاق » کینه» كدر 

آییر ماسیسن بیسزی دشمن مرام و مدهب له 


كمال عزمیله اوز دونده راق "عرض "لردن 
KKK‏ 
گلون تحمل ائده‌گ انتقادی 6 
شعار انسده‌گ بوتون ایشلسرده شوری » مشورتی 
آزادلیسق ایله جنان ایلیاق بوملکتسسی 


0 3 
گلون آزاد يا شیاق » بیر آزاد وطن یاراداق 
e‏ اما نلی جامصه صدق و صفائيلن یساراداق 
قارا فیکیر کولونی ذهندن چیقاردیب » آتیب 
صفالی » گل لی » چیچگلی یا شیل چمن یاراداق 
۳ 


۸ مظفرم " نه قەدەر سویلیسهم دئیسهم آزذور 
اوره گده يا زمالی چوخ قسسدرت ق 

بو قدر دعوت ائدیر بیر لیگه بوگ‌ون بیسزیائل 

تا سفیمم بوکه بو دعوتسسه کرم آزدور 


آزذور 


شماره ۵ 


رسد 0 
کول 
کوردی سورانی شەر ی‌ژهو نگەر ى عمر فاروقی 


3 ئاسنگەر بیله بوت بیسژم دلسم پر زاره له بوت هدل ریژم 
ثیران و یراق له قەس شهریانه تسه‌یاره له مەرز خه‌ریک گه ریانه 
تازهم زانیسوه به م حوقه وفیله ثه‌ی بو ناحه ساو تەم ده‌سکه‌بیله 
هدر دو کیان خه‌ریک نا بودی‌کوردن بوئەم مه به سته‌به‌ده ست وبوردن 
کورده واریه مه رزی هه ردوکیان له پشه‌ی منه دار و هه لوکیان 


گیلکی - رشت علی)کبر مرادیان 
۵ 


باز» هوجنگله» هود ازه‌صدایه» هو تمش 


ثبران وئیراق وه‌ک زه‌رنگه ران کهوتنه‌گیانی‌یه‌ک‌به‌قسه‌ی‌ه‌نده‌ران | || ای بنازم ترا کوه دولفک. 
ثهم لایان کورده وئەولايانعەرەب لەھەرلاکوژریت هویه بوته رەب | || ورف وارانه تی‌سر , 
| موساد لسه‌کهل میت » ساواک وسیا خه‌لکی کوردیان لهیه‌ک کرده جیا | | | پر غروره تی چومان , 
به‌شی‌له سوریه و به‌شی‌له تسوران ثیراق وئەرمەن » لوبنان وتپران | || سر بلنده تی نیگاه 
هه‌موی لهت‌له تى جەرگى نیمه‌یه زه بونی تهوان مه‌رگی ثیمه یه گیله مردانه د ینم » 
ثیتر نازانن ئەم فیله نه گه‌لی کوردئیستاشه و زاعی چونه فورجنه » گرزنه » شوندا جه گومار » 
ثیمه‌ده زانین ثه‌بی یه‌ک گسریسن بوسه‌ربه‌ستي یک ده‌ژین وده‌مرین | | | دترانه, خوکان و شئاله جه بجار. 
شهرته به‌داس و چه‌کوش و به بیل دوژ منانی کورد دورکه نیوله‌خیل ۷ 3 ٩‏ 
هیوامان زوره به چين هه زار به‌زه‌حمهت‌کیشا ن‌گشت د یهات‌وشار | | | هه روزان 


باقلا باغه مترسه » کله خوک. . 
جنگیزه واشه مانه› با درون » 
یا مانه. گاوان واسبه بر ۵ 
فورستی » ای تا دم گیلانه » 
ای گولی » خروس بخواند 

دو گولی » قوروقه بلند » وابو , 
سه‌گولی فارس‌دازهصدا »مرد م کوش 


جنگلي آئو. . تو 


دوتایادا شتید »دوتاقرف آ . کود ید 


۰ فرار. 


خه‌با تی کوردان خویناوی وسوره ثالای شور شمان یه‌ک سهرله نسوره 
پشتی‌وان‌خهبات فهلا و کریکار 
مه‌رگ‌وزه‌بونی بوسهرما یه دار 


مما مہ تلف 

آقا من خانم نرگس کارمندهستم - 
از قول من بنویسیدکه قره‌باغی چه شد 
و در کدام باغی مشغول استراحت است 
و بالاخره چرا حرفي ازقره‌باغی نیست 
نکندبرای‌روزمبا دا رزرو شده‌باشد ؟ 


آهنگر س شایدهم برای‌روز "بادا بادا" 


سر یکلا 


در زیر فشار استخوان ترکاند یم 
تا کاخ نشین ز کاخ بیرون راندیم 
از راه رسیده‌ها نشستندبه‌کاخ 

ما بار دگر ز کاخ بیرون ماندیم 


اکبر آقا قندی 


تی کله - کوره , همیشک روشن 
دشمنه ور نوكورىت ى کرا ‏ خماصلا* 


جر رانه پستی » 
کره پر زندره» رو به خشکه سل » 
باریکه راشی » 
جه جنگل تا سفیدرو کناره » 
عین سر فوکوفته مار ؛ 
کفته خالی » پیچ وا پیج . 
زلزله » ئی دهن خواندن‌جه »د نکفه 

2۷ 36 * 

چاربدار » 
تالشی کلایه » انگشته مره ؛ 
بره تا خو سيره تن » 
خوپیغاتن عرقة: پاکونه* , . 
سیا اسبه » کی بجه باره جیری فرنه 

زرنه » فورا نه 
بی‌ابره آسمانه فاندیره » 
بی صحب »› آتش‌واره! 
- دارانه ولگ‌بود و ختیدی‌به‌خال 
خشکی جه اساله سال 
بجاران و اببرید 

وارشه ناجه به گیل . 
اوروزان نانم چی ره ؛ 
کترا گیشه بری › 


چن ته د اره‌گر داگرده › چپرجی تبینه . 
بهره خواسه بو کسانه » 

راه » بلته وا بینه . 

او وخت د» چنته دار 

چنته دار نیه » يته باغه . 


هندم هوندمه کی‌امشب نا خبر » 
( خشکه رود ( ەا دمان ¢ 
جه ولم رودخانه آب آ ورف نه 


چپر و سیم پایه جی » رها ببون باغی گه منن همه » ایلجار» بوکونید . 

یته‌دار » بته داره او نه‌دار - بارانه اگر وارش نواره» 

اگر هم خاله اونی . یه درزن توک بچیشن . خون واسی امشب بایه لش ببره 
سر جیره بو » یا اون ساینه دیمان » XK KX XK‏ 

ترش و شیرین بار بیاره یه فچام بنیشن آتشه زواله يه ۰ _ 

یا اگه‌ولگ اون بون » سیا ساینه‌بداره & 2 هوا» باینن » صقله کوره مانه » 


چار بدار ؛ 


ته دا ن ته‌دار وچن‌ته‌دار » 
چن چن : ر 
2 4 سیا اسبه پا به پا» 


بته‌دار »خوسامان ؛ازانامی‌دارببون 


هندرم » یته‌داره » یه تنه دامونه ۰ 
بهره » خواسه بو » کسان ر۵ . دامونی گه د نتونه یه نفر شو ندره» بازاره سر. 
یته‌دار» اندی بهره رسانه خودشه بهره واسر 
XK XK ¥‏ چپره جی او نه دوره تبینه . 
بته‌دار و » یته‌دار و یته‌دار » بهره خواسه بو » کسان ره» 


چن ته داره. راه بلته وابینه 
۱ دامونی که د چپر منه آونه » 
ترش و شیرین بارانه . 

خشک زه گلوکان رجق بینه» 
یا اون ولگه ساینه » 
عرق بئوده » جانان جی » واهینه 
دامونی گه » د خپر منه اونه 
دارانه رهابی هگیره » 
جان پناهی واگیره 
دامونی گه د چپر منه اونه ٤‏ 
جان پناهی واگیره . 


اگر هم ريشه اوشانی » 

هر جايی به گل دبون . 
یا اگر» هریته , خاله شکن‌باربیارن ؛ 
ازا » همه تامی دار یبون » 
هندرم » چنته دار ن » چن‌تنهن . 
بهره خواسه بو کسان ره -” 
چنته دار » اندی بهره رسانن . 

۷ ۷ % 
,عون » یه روزان » يه نفر 
خود شه بهره.واسر ‏ 


عمو 
یک چماق قل قلی داد 


صفحه ۸ 


شماره ۱۵ 


تابلوها ی کو چك بدون‌قاب 


اندر باب دیکتاتور 

دیکتانور کسی است که وفتی چهره‌اش «حتي‌به 
مدت یک دقیقه بر صفحه تلویزیون ۰ ظاهر نمی‌شود 
مردم خیال می‌کنند که او را ترور ګرده‌اند . 


۰ ۳ 1 
آنقدر دشمن داشت که پس از مرگ نیز لباس 


ضد گلوله » به ت کا کردا 
‌ 
دیکتاتور میگ تا -نه خیال کنید که من ذلم 
میخواهد به شماها زور بگویم منتها مسئله اینست‌که 


بپرحال با تفت ور 3 


دارای آنچنان قدرت و ثروت بود که حتی 
ود دور " آزادی " را تلفظ کند . 


بدنبالبرقراری‌حکومت‌نظامی د یکتاتوردستور 
داد - حتی از اجتماع درختان < رگیری 
نموده و تمام تابلوهای عبور آزاد را نیز ا زخیابابا 
بردارند . 


* * ۰ 
وقتی دیکتاتور » یکی از فرامینی را که صادر 
کرده بود خواند » به مردم حق داد که از او متنفر 
با شند ۰ 


9 * * 
دیکتاتورها گاهی اوقات برای آنکه‌وانمودکنند 
طرفدار مردم صالح و آزادیخواه هستند »به‌خودشان 
دشنام میدهند و از رفتار ناپسند سگهایشان انتقاد 

می‌کنند . 

* 0 * 
آنقدر مود رتیه و و متفرعن بود که حتی‌جواب 

تن ات را بعهده رت بو 


دیکتاتوره آنقدر بداخلا و) ند که وقتی فریاد 
نمی‌کشند و یا دشنام نمی‌دهند » اطرافیانشان‌تصور 
می‌کنن کهآ نها دارند می‌خند ندوابرا زمحبت میکنند ؟ 
۳ * * 
دیکتا تور است که وقت 
سایه‌اش‌میگذارد » فورا "حکم اعدامشرا 
* * * 
دیکتاتور آنقدر به خودش اعتماد داشت که 
وقتی با لباس ضد گلوله و در اتومبیل ضد گلولهو از 
ميان خیابانهای ضد گلوله می‌گذشت بدون ترس و 
واهمه‌ای ؛ برای مجسمه‌های کنار خیابان »دست‌تکان 
میداد . 


پا ؛ روک 
درمیکند . 


« 5 * 
آنقدر محبوبیت E ES‏ 
هزاران گلوله ؛ روی لباسہای ضد گلوله‌اش به چشم 
میخورد . 


* * ¥ 
وقتی دیکتاتور داشت نفسہای آخررا میکشید »› 
ازش پرسیدند که آیا مردم می‌توانند در سوگاو , با 
دای وید که م يا نه . 


برای آنکه 3 رم نیکی یا دکند »مجبور 
شده بود که شخصا " به نوشتن 3 
۳ * 
وقتی دیکتاتور با کم ونم روبرو شد » با 
تعجب! ابر فا نشی سید چراجرد تقد عصبان تد ۰ 
مگر کسی آنہا اون و 


وق فد سخن گفتند که حتی 
دیکناتور هم » قوس کرد آنرا به طور پنبانی تجربه 


۳1 3 ‌ 
برای آنکه بتواند نظر مظلومان را جلب ګند ؛ 


اعلام کرد که کس حق ندارد از همه دستورات 
طالمانه‌ای که از طرف او صادر می‌شود بطور کامل » 
اطاعت ګند . 

وقتی دی تور چشمش به کبوتر زادی افتاد ۰ 


دستور داد آسمان را تهرباران ګنند . 
" * * 
دیکتاتورکس ی است که اگر تمام جمعیتکشورش . 
تي‌یک نفربا شد ۰ باز هم از تشکیل‌هرگونهاجتماعی 
جلوگیری می‌کند ۰ 


" * * 
دیکتاتور کسی است که تا همه مردم به خواب 
نروند O e:‏ 


پا آنکه زین تا اوم نیامی »بەد يگتاتور 
وقت " درس دموکراسي " داده بودند » معذا لک 
د یکت تور هنوز هم تپ انت جتی نید دموکراسی 


را درست ت 


هر وفتدیکتاتورمی‌خواست از طریق‌تلویزیون 
نطق ګند » دستور میداد که شیشه تمام تلویزیون‌ها 
را عورت غد گلوله در آورند 


دیکتاتور آنقدر عم شده ا که دستور 
داد واژه آ زادی را تین بیرون بیاورند و 
دارش بزنند . 
* 3 
آنقدر دست دیکتاتور را بوسیده بودند که 
دیکثاتوربا خود می‌گفت لا بد دستهای من لذیذاست 
که مردم تا این حد میل دارند آنها را ببوسند . 


۳ 0 ۳ 
دیکتاتور می‌گفت - هر عقیده‌ای محترم‌است؛ 
لیکن من این عقیده را باتوجه‌به عقیدهشخصی‌خود ؛ 
محترم نمی‌شمرم ۰ 
5 5 * 
دیکتاتور وقت , آنقدر خشن و بد اخلاق بود 
که وقتی میخواست به آینه نگاه ګند › ابندایک‌ماسک 
خنده روی صورت خود میگذاشت . 


کنند»روی 


^ * 
برای آنګه دیکتا توروقت را 
عماني ند ری 


دیوار یکی از کاخها یش نوشتند 
مهربان . 
" ‌ 
برا یآنګه بتوانداز چبره د یګتاتور افیلم بگیرد 


/ 1 کله : دھہا 
<ê‏ وروی فیلم گرد مچ پا و از لوزتین) 


بر روی گیکی که برای جشن‌تولد دیکناتورکبیر 
سفارش داده بودند » نوشته بود : 
-زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 
3 


رحیم صارمی 


بسوی ساران | 


هآ ن هفته که من پای نطق جناب نخست‌وزیردر 
تلویزیون نشسته بودم » ديدم ایشان از پیدا نشدن 
آدم حسابی یابعبارت خود شار زفحط الرجال‌بقدری 
گله‌دا شتندکه‌میگفتند مجبور شده‌اند آز زورلاعلاجی 
داماد و برادر زاده خودشان را به پست‌های حساس 
بگمارند . 
بنده متعجب مانده‌ام که چطور شده با وجود 
چنین فحط ا »> ایشان هنوز به سراغ بنده 
نیا مدا ند و پسنی ر را به اینجانبٍ محول برد 
نامه آهنگر تاکنون پیشنهادهای بسیار مقیدی: در 
تور مشکلات ومعضلات‌معلکتی ارائه دادهام .معذلک 
از آنجا که اینجانب آدم بسیار پشنکا رداری هستم و 
در قاطعیت دست آقای لومارزادهرا ات هس که 
باز هم چند راه حل عطی برای مشکلات 
دولت فعلا" با آن دست به گریبان‌است‌ارا ای 
شاید این مرتبه جناب نخست‌وزیر قانع هب۳ 
بنده هم پست وزارتی ‏ معاونتی‌چیزی‌محول‌نما یند . 
و اما پیشنهادهای بنده: 
یا مجلس خبرگان؛یا مجلس بررسی نهائی قانسون 
اساسی یا هر اسم دیگری که شما میخواهید روی آن 
بگدارید »کلی از وقت دیقیمت دولت را اشغال‌کرده 
و هنوز هم در گوشه کنار شنیده مشود که عده‌ای 
نشده‌اند و مجلس موسسان را به همان شکل که 
دو ز ابتداوعده داده بود میخواهند . بنده‌برای 
حل این مشکل » پیشنهاد بسیار عملی و کم خرجی 
دارم . بنظر بنده دولت بهتر است با تشکیل یک 
موسمان هفتصد نفری موافقت کند و اجاره 
بدهد که برای هر پنجاه هزار نفر یک نما نده‌به‌این 
برود . منتهای مراتب , برای آنکه کار بررسی 
قانون اساسی زیاد بطول نیانجامد ؛ دولت تصویب 
قا نون اساسی‌را بین‌این‌هفتصد نفربه رفراندوم بگذارد 
تا آنها با دادن رای " آری " یا " نه " نظر خودرا 
تست بد پیش‌نویس ادون اې اعلام نما یند. باین 
ترتیب هم مجلس موسسان به آن شکل اولیه تشکیل 
شده و هم اینکه ۱ ژنظر محکم کاری؛ قانون‌اسا 
رفراندوم نیز گذاشته شده. با این وصف فکر فکرنمنم 
حتی بهان‌جوترین آدم‌ها هم بتوانند به‌این‌روش 
Ar‏ که مو» لای دررس نمیرود ایرادی داشته 
باشند؛ 
« مسئله حجاب هم این روزها که ماه رمضان در 
پیش است مجددا" عنوان شده و شايع است که در 
ز ادا رات بخشنامه کرده‌اند » خانمها با یستی 
3 ی E‏ مس موی اینکه 
2 ماه رمضان را مرخصی بگیرند .این ر ا در 
بی‌جهت نگرانی‌هائی را ایجادکرده 
حال1 نکه 24 2 با است . بعقیده‌بنده» 
بهتر است دولت و دسته از خانمهائی که مايل 
نیستند از چادر یا روسری استفاده کنند ؛ تکلیف‌کند 
که برای خودشان پوستیزهائی از موی مردانه تدارک 
ببینند و به سرشان بگذارند . باین ترتیب »هم نظر 
خانمها تا مین شد هو هم‌اینته موی طبیعیآن‌ها بوسیله 
پوستیژ پوشیده شده و از نظر شرعی اشکالی وجود 
نخواهد داشت . معذلک از آنجا که ممکن‌است بعضی 
از اعضای محترم کمیته‌ها نتوانند مردانه بودن این 
قبیل میها را تشخیص بدهند » خانمها بهتر است 
روی نواری که معمولا " با پوستیژ با سرشان‌می‌بندند 


wy 
ما چندتن از آنهاتی که روزگاری‎ 
درخیابانهاو کوچه ا های شهر‎ 
فریاد می کشیدیم و حکویت اسلامی‎ 
میخوا ستیم پس اگذشت چندماه وسر‎ 
رفتن کاسه صبر ا ن دور هم‎ 
نشستیم و پس از مبا طولانی به‎ 
این نتیجه ودب ۳ هر چه زودتربارو‎ 
بتدیل خود را بسته عازم خوارج گشته‎ 
و احتمالا" خود را به تبمیت یک یک کشور‎ 
ارویاتی با امریکا درآوریم تا اگر بعدها‎ 
دوبارهانقلاب دیگری‌شد برگشته صاحب‎ 
منصب ومقامی‌گرديم و به همه آنها که‎ 
روزگارشان را درزندانها گذرانده‌اند‎ 
ند تمسخر آمیز بزنیم ی این‎ 
راه‌حل‌رابه سایر جوانها که جشی‌واتم‎ 
بین دارند توصیه می‎ 
ار و هُسفران‎ 5 


با خط خوانا جمله : 
" این پوستیژ از موی‌مردانه است " 
رابنویسندتا گوشی دست‌اعضای محترم کمیته‌ها بیاید 
و مزاحمشان نشوند . 
# در مورد پخش نشدن صدای زن از رادیو نیز 
عده‌ای از هموطنان عزیز اظهار نارضایتی می‌کنند . 
برای حل این مشکل هم بنده راه حل بسیار جالمی 
در آستین‌دارم .پیشنهاد بنده اینست‌که‌اداره‌رادیو 
از آقایانی که صدای زنانه دارند برای همکاری در 
رآدیو دعوت به عمل آورد و ترانه‌هاثی باصدای‌این 
قبیل آقایان پخش‌کنند . مطمئنا "اگر باشنیدن‌صدای 
این دسته از خوانندگان » باز هم کسی تحریک شد › 
کلاه‌سر خودش رفتهو گناهش به‌گردن مسئولان رادیو 
نخواهد بود . 
٭ مسئله شلاق زدن جماعت عرق‌خور هم گاهی 
اوقات سبب مشکلاتی شده است . البته در بق که 
ما متمدن نبودیم و تازیانه زدن مخصوص‌اسب‌و الاغ 
بود » چون حیوانات زبان بسته ب سرشان نمیشد 
و یا اگر هم ميشد زبان اعتراض نداشتند ؛اگر بجای 
ده‌ضربه »صد ضربه شلاق‌هم میخوردند مشکلی ایجاد 
نمیشد . اما حالا که ما متمدن شده‌ایم و آدم‌های 
زبان دارمان‌هم‌تازیانه‌میخورند » در موقع شلاق‌زدن » 
گاهی اشتباهاتی, پیش ميا ید که سبب ایجاد برخورد 
بین " شلاق‌زن " و " شلاق‌خور " میشود » بطوریکه 
ثی‌هم در افواه هست . بهرحال 
نه اشتباه محاسیبه‌ای‌درشلاق 
زدنو شلاق خوردن‌پیش نیاید ؛ بنده‌پیشنهادمیکنم 
که‌دولتآ مریکا بجای اسلحه‌های‌که پولش را پیش‌پیش 
از ماگرفته و هنوز تحویل نداده, تعدادي" شلاقزن 
کامپیوتری " بسازد که بطور اتوماتیک و با ضربه‌های 
یکنواخت به محکومین شلاق بزند . دستگاهها با ید 
بقول خودشان دیژیتال باشد و طوری ساخته شودکه 
ج بو شلاق را در روی آن از عدد یک تا ۹٩٩‏ 
تنظیم نمو 
i‏ مشکل زنانه و دم کردن دریا نیز با وجود 
ام وه از فصل شنا گذشته هنوز جزومسایل 
نج و لاینحل مملکتی است 1 تاکنون یک راه حل 
تس که نظر همه گروهها را تامین کند 2 
پیدا نشده. 
برای‌این مه بنده دوروش‌|بداع‌کرده‌ام : 
الف - روش موشه‌دایا ۴ 
این روش که در آن از چشم بند موشه‌دایان 
الهام گرفته شده شناگران مرد را مکلف میکند که 
قبل از رفتن توی آب » دو تا چشم بند به‌چشم چپ 
وراست‌خود بیندا زندو باخیال‌راحت به‌شنا بپردا زند. 
ب - روش 
در این روش» سئولین استخرها ویا پلاژهای 
کنار دریا , قبل از وارد شدن جماعت مذکر به‌آب » 
باندازه نوک یک قاشق چابخوری » نمک نمک و فلفل توی 
چشم آنها میریزند » بطوریکه قایان قادر نخواهند 
تج مود نامت چان را باز کنند و اطراف 
خود را ببینند . باین ترتیب » نظروزیرمحترم‌کشور ؛ 
بدون آنکه نیازبه‌زنانه , مردانه کردن دریا باشد » 
تامین خواهد شد . 


* شنگول " 


بقیه از صفی* نی ER:‏ 
شعرنامه سرگشاده بی‌وزن و قافیه بحضور او ستا آهنگر 
آخوین نامه* این هفته برای وم a N‏ منظوم نوشته شده 
است . البته توجه خواهید داشت چندان هم وم eg‏ 
تست ره یا خو ااا کی نحنایتم بار 
منظورم دهان گاله نیست مقصودم RATA‏ 
می‌گشایم آنجا را یه و سپانمردم گفتهام داردچهسود؟ 
بنده* ناچیزهستم مفلس دربا رحق گردنم ميخ است از پی رگهای شق 
فارغ التحصیل بی‌کارم درشهر اراک مرتجع رفشه‌ست در زیر 
کرده‌اندمحشردرگانون, یکاران‌به‌پا ۰ خوانده‌اند از دم همه را پر.ریا 
هرکه گویدکارگویند "ضدانقلاب 1 می‌زنند بر چره‌اش مارکهای ناب 
هر تحصن را محکوم می‌کنند ‏ ازدرودیوار قطعنام‌ها را می‌کنند 
با نشانی از کمیتسه آمدند بپسر سر وه 
چونکه‌منطق » درکارشان بیدا نشد تاگپان حکم چماق بر پا 
حاجۍ بازار بیاید با بیان تازیش خوش‌بگوید درحدیث سود جوئیش 
خروم I TRE‏ قیه* TE‏ 
اجمانده‌است پشت میرن "هشته" " دستش‌روی دست 
TOT‏ و وه وه اهب وابي ید 
بهر جذب کار کجا باید شوم 
امف راان ی ا 
¢ چاپ کن ۰ لفتستش نده 
بن جوری امدادم کنی 


د سکن کنا r‏ 
یه را گفتم تسو پندم بده Er‏ 


چون نویسی واقعه شادم لا اقل 


:چون سخن از ز دل برآیدلا جرم بردل نشیند ولو وزن و قافیه نداشته 
باشد - مگه نه ۲/ 


یک‌پیشنها دنانو بدار به‌سانسوچی اسلامی ی‌چا پارخانه‌اسلا 3 
نه“ 


است --مترح جم) ) زحمت میکشید و سرتمام ناما و پاکات آهنگر 
باوظیفه‌شناسی کامل وبدودا ن‌استشنا* دانه به دانه ET‏ رب 
میفرمائید » چند تا پیشنہاد داریم که اگر به آن توجه بفرمائید › 
گذ ش شته از صواب دنیا و آخرت بوجي همین دستخط ؛ حاضریم‌ماهانه 
یک دسمتزد قابل توجه خدمتتان تقدیم ۰ 
× اول اینکه لطف بفرمائیدوا زاین پس جائی را که پاره میکنید 
موئ بم بم چسباندن طوری بجسبانید که سریشم و چسب‌های امافی 
لبه پاکت وکاغذداخل پاکت رابپمد یگر نچسباند تا ما موة 
نامه‌های مرد م بنده* خدا را پاره نگنیم و گناهش به‌گردن بیفتد . 
٭ دوم اینکه هنگا بگار بردن نوارچسب برای پاکات بزرگ » 
نوار چسب‌های ای سانسوری دور ینت ب‌بفرمائی که بانوار چسب‌های 
اصلی مطابقت داشته شته باشد » نه اینکه یکیش دو سانت پهنا دا شته 
باشد » یکیش سانت » اینطوری هر آد م خنگ و خرفتی می‌فبمد 
و دای نگرده دلخوز میشود | 
٭ سوم اینکه شما که زحمتش را میکشید و نامه‌ها را با دقضت و 
وسواس تما م میخوانید خب این زحمت واه بکفیاو 7 تمام 
نامه‌ها , | ار شر طيغ اسان و قرو وراو بفر مالیا خوب 
است . بد است » قابل چاپ است » قابل چاپ نیست و حتی برای 
یزود غير قابل چاپ هایش ا به ماحیش مود دهید 


: خوانندگان و دوستانی که با ما مکاتبه 
دارند » میتوانند از این پيشنهاد درس عبرت ند و از این پس 
در بکار مردن اسم و آدرس خود دقت ب بیشتری مبذول بفرمایند .تا 
در شناسائی آنان وقفه ای حاصل نشود | 


ا میدیا یکلم درهزوبان بهر پیدا کردن یک لقمه نان 

با گریز و ترس؛ بگذشته ز جان در میان خلق ایران بوده‌ایم 
گرچه در یک گوشه ا بوده‌ایم 

هرکسی‌شد صدراعظم ناگہان زد به این دست‌ودهان 

تا کند راضی ز خود شاهنشهان ! وچ ما دس بان بوده ی 


لیک در یک گوشه پنهان بوده‌اي 
کودتای زاهدی چون ساز شک کشتن اهل قلم غاز شد 
پر با درها و ندان بار هد که به زندان »> گه گریزان بوده‌ایم 


گاه در یک گوشه پنهان بوده‌ایم 
انقلاب ما به پیروزی رسید ظاهرا " خورشید آزادی دمید. 
در بهارش کرد ما را نا امید گرچه در ظاهر نمایان بوده ایم 
لیک در یک گوشه پنهان بوده ایم 
ما که نه دزدیم و نه میهن فروش آمده از خشم خون ما به جوش 
اوفتاده در دل دشمن خروش ۵ ر در چشم رقیبان بوده‌ایم 
گرچه در یک گوشه پنهان بوده‌ایم 
ما به ابن ن اوضاع عادت کرده‌ایم د شمن خود را به تنگآ ورد ها ی 
در تمام عمر لذت برده‌ایم زین عمل خوشحال وخندان بوده‌ایم 
گرچه در یک‌گوشه پنهان بوده‌ایم 


تلگراف به ستاد جام جنگ ! 
صادق رجا فوری چماق فرستاد » فدائی جلسه | 
"شعبان بامخ " 


كت 


هویم 


کرد . وی اعتقاد راسخ دارد که رو 


ر ۳ بزمجه 

تفا نصیری ملعون درآن دنیا » روز و شب 
به وج پدرش فحش می دهد که چراً مآل‌اندیش نبوده و مشل پدر دکتر 
شيخ سلام زاده» یک نام خانوادگی درست و حسابی بزای او تعیین نکرده 
ست ۰ 


چهارشنبه - ساده‌لوحان طاغسوتی و ر ¢ تج 
باقوتی . ۳ (( 
نهضت پاسداری ازانقلاباسلامی " 
کرده که افرادساده‌لوحی را برای حمله 
به‌اجتماعات »با پول بخد مت گرفتها ند 14 

ازطرفی » خبر آمده است که شاه مخلوع » بوسیله* پالیزبان » میلیاردها 
دلار پول از غرب و جنوب کشور وارد می‌گند و ساده‌لوحان را برای مبارزه با 
انقلاب ایران می‌خرد . 
دراین میان » امیدواری ما اینست که "ساده‌لوحان " مورد اشاره* نهضت یاد 
شده »با "ساده‌لوحان " خریداری شده* پالیزبان » فرقی نداشته باشند »چون 
اگر خدای نکرده با هم فرق داشته باشند » دشمن موفق شده است حتی بین 
ساده‌لوجان خریداری شده هم تفرقه بیندازد و باعث شود که یک وقت 
چماق‌های این ساده‌لوحان » بجای اینکه بر سر فداشی و مجاهد و مب رز 
و توده‌ای فرود بیاید » به سرو کله خودشان بخورد . ۹ 
پنجشنبه ‏ ببرکد چشم حسود 

دفتر نخست وزیر » به نقل از مخبر 
لوموند » اعلام کرده است که " آزادی 
مطبوعات در ایران » حسادت - 
لیبرال‌ترین دموکراسی‌های غربی را 
بر می‌انگیزد . 

آدم اگر خودش دست‌اندرکار مطبوعات نبا شد واگر نداند که دراین‌چند 
ماهه* بعداز انقلاب » همه* روزنامه‌های مبارز ایران » با کمال آزادی در - 
صندوق‌های پستی مستقر شده‌اند » با کمال آزادی از داشتن اداره و دفترو 
حتی‌تلفن محروم‌هستند و باکمال آزادی دربسیاری از شهرهای ایران‌جرثت 
انتشار روزنامه ندارند و فرستا دگان دموکراسی‌های غربی از حسادتشان»هر 
روز دفترنمایندگی چند نشریه را درشهرهای مختلف ایران آتش می‌زنند . . 
واقعا" عمق این گفته را درک نمی‌کند , " 
بخصوص که آدم با بد روزنامه‌نگا ربا شد تابداند که آقای ارشاد > » باتهیه؟ 
قانون نطبوجاتش ؛ می‌خواهد کاری بکند که بترکد چشم حسود لیبرال های 


مسآ ترا انر 

خبرآمد که شهر مریوان » به عنوان 
و "مجاهدین دست دوم "» بکلی از 
کوهستان‌های اطراف کوج کردند و از. 
شدت خشم سربه‌کوه و بیابان گذاشتند .امیدواری‌مااینست که این‌نوعاعتراف 
همگانی‌نشود » وگرنه پیدا کردن کوه وکمر » آن‌هم در این‌گرمای طاقت فرساء 
برای اهالی بسیاری از مناطق کشور مشکل است . بخصوص در شهرهای‌کویری 
کلی با ید خرج‌کرد تابتوان اهالی را به‌نزدیک‌ترین منطقه* کوهستانی‌رساند. 
درکوه‌های شمال شهردیده شده‌اند وظاهرا" بو برده‌اند که ممکن‌است کوهها 
و دره‌های اوشان و فشم و میگون و پس قلعه و امامزاده داود و حتی توچال 
شنبه - جسارت بیهوده 

بالاخره‌بعدازمدتی بحث از مجلس ۲ 
موسسان و قانون اساسی ۰ تعدادی از و 
احزاب وجمعیت‌ها ازرو رفتند و ناچار 
شدنددرقبال انتخا بات مجلس خبرگان 
دو روش در پیش بگیرند . 

۱- عده‌ای برای اثبات عدم آزادی و بی‌ارزش بودن قول‌هائی که دراین 
مورد داده شده بود » کاندیدا معرفی کردند و تصمیم گرفتند در انتخابات 
شرکت کنند . 

۲ - عده* دیگرچوناعتقاد راسخ‌دارند که‌این انتخابات ومجلس محصول 
آن به درد اصلاح قانون اساسی نمی‌خورد » حاضر به شرکت در انتخابات 
مفسر ما معتقد است که د ستهء اول » آدم‌های جسور و پردل و جرئتی هستند 
وبا اینکه می دانندچماقداران منتظرحضورآ نان درحوزه‌هایاخذ رای هستند» 
دل به دریا می‌زننذ . اما د ستهء دومی‌ها از دو حال خارج نیستند » پا - 
سلامت‌شان را به شرکت در انتخا بات ترجیج داده‌اند و یا میخواهند بطور 
مخفی شرکت کننداولی در هر حال مفسر ما اعتقاد راسخ دارد که چه اینها 
یکشنبه - روابط حسنه* گرگ و بره 
روابط ایران و آمریکا به روش آمریکا 


بستگی دارد . 
چون ممکن است شما چندان اهل ,۱ طمچ.). 
سیاست نبا شید و معنی این گفته را 
نفهمیدلازم است یک مقداریآنرابشكافيم. 
وقتی بهبود روا بط دوکشوررا موکول‌به‌روش یکی ازآن دو کشور می‌کنند » 
معنیش اینست که آن یکی کشورنقش مداد را بازی میکند . فرض بفرمئیبد 
که ایران بره باشد وآمریکا گرگ . در این فرض» چون اصل بر این است که 
حتما " بین گرگ و بره "روابط حسنه " بر قرار باشد » باید منتظر بود که آقا 
گرگه حسن نیت به خرج بدهد تا بشود روابط حسنه را حسنه تر کرد . ۲ - 
دوشنبه - قدرت دولت و پل < با 
سخنگوی دولت اعلام گرد درماه جرد 
رمضان‌هیچکس حق نداردمزاحم خانمها 


بشودواگره‌زاحم شد ما۶ موران شهربانی ,۳( رس 
ضدا خواهدزد . 

مزاحم مذکور »كەخيال کرده بوده طرف تهدید بیخودی می کند » به 
مزاحمت ادامه می دهد و خانم هم با یک فریاد "پلیس» کمک | " باعسث 
می شود که از چهار طرف » یک گروهان پاسبان به داد او می‌رسند و نسل 
هرچه مزاحم است از زمین برمیدارند ! 

توضیح - چرامی‌خندید ؟ مگر نه اینکه هنگرطنزآ میزاست ؟ یعنی ما 
حق نداریم چار خط مطلب شوخی بنویسیم ؟ 


شماره ۱۵ 


این وصله‌ها بما نمی چسد 


محترم و صاحب ۳۳ و عنوان‌جرف‌در 
میآورند » اخیرا " باینجانب بندکرده 
اند و هر موضوع و موردی که مطسرح 
می‌شود ۰ آقایان بلافامله‌پای بنده را 
بمیان میکشند و میگویند ملاخور شده؛ 
اینجانب ارادتی دارند میرساند که به 
پیر به پیغمبر » فدوی هیچ د خالت ر 
a EA‏ و ندارم و وصله‌هائی 
از أبن قب یچ چسب و سریشی به 
بنده نمی چسبد . 


ارا دتمندهمگی- مرحوم ملا تصرالدين 


یعنی شصت ملیون نفر از جمعیت سی 
وپنج ملیون‌نفری ماتاکنون‌طومارهای 
رسیده را امضاء کرده‌ان ! ( فرض 


میکنیم .از صغیر و کبیر » ریزودرشت»› 
مجگیری یکدرصدو نود و نه درصد » همه‌وهمه 
ek‏ 2 ارت مثل جریان 

آقای قطب‌زاده در آیندگان‌شماره سک وا عم مک تحص 
۴ ۲۶ اسفند ماه ۵۷ در مورد اگر تمام متاهلین حال و آینده 
علت متوقف کردن ارسال وه زد ال ایران »کاروباراشونوول‌کنن ( انقلاب 
جانب. مردم » خطاب بروز: د ونا کا هم که دیگه تموم شده ) و تندوتیزو 

گفتند * علت اینکه اینکارراکردیم › : ۱ نف باامضاء 
۱ خیلی‌هم فوری »هی نفر ب پس 
سیدن طومارهای زیاد بود . بکوری بندازن » در چه قرنی جمعیت‌ایران 
O A Ê‏ مق شهت نوی تا بو 
ناراحتند یک اطاق طومار داریم خواهدرسید؟( راهنماعی :اگرکودتاه 
پیش خودمون حساب کردیم که : مودتائی » پیش نیاد » " انشا؛ اللهو 
۱ اگراین اطاق مورد نظردارای المته "۰ در اواخر قرن بیست ویکم 
ابعاد ( ۴ »۳۴ )متر باشد مٍ (مااین ما صاحبان آين بيست و پنج ملیون 
اق سیر هر چند درشان شات امضاءمازاد را رایت خواهیم‌نمزد.) 
نیست » موقتا محل‌طو عاب نتیجه اخلاقی » اقتصادی » سپاسی‌و 

میاوریم )۰ اجتما 

۱ : 1 آقای قطب‌زاده ؛"حدودا صد تا 
متر طول و یکمتر عرض و EYER‏ صد و بیست سال زودتر باین دنیا 
میلیمتر یا یه ذره بیشتر هم ۳ نزول اجلال فرموده‌ان . و در نتیجه 
داشته‌باشنء اطاق‌مذکور حدود چهل نمی‌تونن از حالا کاندیدای ریا ست 
هزار(  )۰‏ متر مربع طومار را جمپوری برای سال‌های ۰ ببالا 
ذر خودش جامیده ». ( البته طولب د باهن و این الته‌دلیلی غبر از مغر 
عرض طومارها هر چه باشن» از نظر سنی معادل با منهای یکصد وچهل» 
ی ون اشغال‌میکنن فرقی پنجاه ال ایشان ۰ ندارد . بايد تا 


در ادامه قرینه سای 
جامعه روحانیون قم ضمن انتشار 
اعلامیه‌ای خواستار شده‌اند اصلی بسه 
پیش نویس قانون اساسی اضافه شود 
که بموجب آن‌تاريخ رسمی کشور هجری 


E‏ ۳ اونموقع صبرکنن‌ومبارزات بارژیمشونو | | باشد. 
ای کرازهر طو د کی کماکان پیگیری کنن و دلسردهم‌نشن چون علی‌ایحال‌برای برچیده‌شدن 
مترمربع تر متن‌همبستگی و صد البته نوبتشون هم بجای خود | | هرچه کامل تر آثار دوران طاغعوت 


ماغټابا چاکرتيم وغلام خانه زادتيم دو خن مه نویتشو 

بذاریم »نود مترمرب باقیمانده» سطح ی 1 

9 ا یه فا اما » متاسفانه مدرک‌دکترای‌مبارزه 
ی در هر طو دس بارژيم " طومار علیه‌ها " اتوماتیک 
A Kt‏ وار از ریل خارج میشود و در نتیجه 
اجه وت زیر بنای هر افا باد کرده و تا اطلاع ثانوی از درجه 
ی ی اعتبار ساقط مشود . 

نتیمتر ) . باتبد یل بواحد » 1 
اه متری ما EAS‏ خود مونیم طومارزاده کار بسیار 


مسئله قرینه بازی و EEA‏ اتکی 
حزب فراگیر دیگری بوجود آمده و در 
مقابل تاریخ شاهنشاهی منحله »تاریخ 
دیگری پیشنهاد شده و در مقابل ... 
بنا بر این بعید نیست چند سال‌دیگر 
شاهد جشنهای ۴۰۰ اساله» حمله 
اعراب به ایران و رژه زفتن سربازهای 
دوره* امویان و عباسیان و طاهریان و 
آلزیار و آل بویه و۰۰. باشیم والبته 
و صدالبته محل نمایش تخت جمشید 
نخواهد بود که آنجا سخت طاغوتی 


است . 90 


“A4 


خوبی‌که کردن » این بود که نذاشتن 


EE REE 2‏ هو 
صد مترمربعی در اطاق جا میگیرد . از ی و بیشتر 


خرمآ باد ع م ندروند 


آقای ۱ قطب زا ده را تاشة کرده‌اند ۳ 
رقمی است برابر با شصت ملیون‌امضاء 
) هه وره ه وره۶۰) بکوری چشم‌آنان 


تظاهر 
شنیدی میگن خانمها در ماه رمضان باید باروسری به ادارات بون؟ 
خوب حتما " بخا طرخود شون میگن که پوشیده‌با شن‌وروزه شون باطل‌نشه , 
- آونها شون‌که روزه‌نمیگیرن‌چی ؟! ونها میتونن‌بدون‌روسری برن ؟ 

- نه‌دیگه » اون‌تظا هربه‌روزه‌خوا ری حساب ميشه و جرمه . 


صقبجه ۰ ۱ 


ase ۷ 


سه روز بود » حاج اسحق رو تخت 
افتاده هذیان می‌گفت و زنش ۰ 
جاجیه سارا» این در و آن در می‌زد 
که جا نش رانجات بد هد . قضیه من 
ثرازبود که » نه‌تنهادویست‌هزارتومان 
طلب حق وحلالش کف مال شده‌بود» 
الک یکسدهزار تومان هم چک از او 
گرفته بودند . خوب - پول است » 
جانکه‌نیستآ دم بدهدوخلاص شود 

نه‌اینکه حاج اسحق از کسی نزول 
بگرفته باشد » نه اینکه استفاده‌های 
دولاپم‌نا نخورده باشد »اما » خدا 
می دانست که این سید غلا محسین را 
نتوانسته بود تبیغ بزند . بعنی سید 
خودش بکپااینکاره بود .هرمع مله‌ای 
باهم می کردند س برد باسید بود و 
بعضیوقتہا هم بدهیش را اسکند - 
ءی‌کرد و می‌گفتند پولش هم توبازار 
می‌گردد . به نظر حاجی » تو مشتری 
انش تاتوتر او سید فلا محسین کي 
نبود .چون او مورا از ماست می‌کشید 
و پشه را در هوا نعل می‌کرد . عمده 
فروشها کمتر.با سید طرف حساب - 
می شد ند بس‌که چانه می‌زد و زرنگی 
ب۵ جرج می داد ا حاج اسحق می 
همه حبیب خدا هستند و باید باهم 
کناربيایند .گیرم ازاین مشتری منافع 
کمتری عایدش می‌شد . 

حاج اسحق یک دهنه مغازه تو 


پاساژی درخیابان چراغ‌برق داشت ؛ 
سید غلا محسین ته سپروس. 

حاج اسحق وارد کننده موتور 
دوچرخه بود - سید غلا محسین هم 
دوچرخه‌ها را آب نی کرد .سالی وا 
هزار تومن دویست هزار تومن بده 
بستان داشننه = نقد و نسیه.ت 
دار ومریز معاملاتی هم می‌کردند »تا 
هشت ده باه‌قبل که تق اوضاع درآمد 
و وابچدو :پول شتا کیمیا: 
آنوقت کلاهشان تو هم رفت. سید 
غلامحسین حدود صدوپنجاه هزار- 
تومان بدهکار بو دوسفته‌هایش واخورد 
و بعدش هم چشم توچشم حاجی گفت 
ندارم e‏ کفت جنسم جورنیست - 
مشتری‌ها پول میدن - منم نمیتونم 
بدم " . حاج اسحق اول قهر کرد 
بعد اوقات تلخی‌والدرم بلدرم » که 
بی فا یده‌بود . ناچار از دردیگر وارد 
شد وصحبت آشتی و ادامه رفاقت را 
کک کش : قرار شد حاج | د 


مقداری حنس به‌سید بدهد وسفته‌ها 


۱ تمدید وخورد کند ۲ به‌این ترتیب 
حسابشان شد دویست هزارتومن » که 
سید بیست‌ماهه ,باهی ده‌هزار تومن 
سفنه‌داد و یک‌چک بی‌تار بخ به مبلغ 
دویست‌هزارتومان . که حاجی زرنگی 
کرد نگذاشت سید رویش بنویسد تب 
"تضمینی " و جنس ها را تحویل‌داد 
و ظاهرا خوب و خوش کنار آمدند . 
اینجا را داشته باشید تا 

ازحام اسحق پرسیدند باسید چه 


بدین ثرارند . 


امریکا 


کاومیش . 


AO E 2 


دو ۳۳5 ی‌حاحی اسحاق ع ابواحسان 


واردات و صادرات سایر بلاد بعدا" 


کفش‌نمر؟ ۵۴ مدل شارل ژوردن با 
میکروفن تهیه شده ازپوست نازک 


طاغوت عظما - مست مستکبر ا“ 
مفسدفی‌الارض - مفسد فی‌السموات 
چندین بشکه نفتو = (هنرمند ) 


پوست‌های‌دباغی شده بسیار کلفت 
دراشل‌های بزرگ» بازار خرید این ` 
شبه<مادة صادراتی را امریکا اشغال 
کرده که پس از عمل آوردن آنرا 
بصورت طومار خام وپخته صادر و 
معامله مینماید 


ET E 


جوری دررفتی مگفت- با سر توطویله 
نمی‌رفت"باته بردمش ! حرف را به 
سید غلامحسین رساندند . گفت " ده 


دوازده‌ساله باحاج اسحق معا مله‌دارم. 


اقلا" پونصد هزارتومناز بغل‌من‌خورده. 
واخورد تا ۰. .انقلاب‌پیشآمد .سید 


دید ودست به‌عصاً راه‌می‌رفت .گاهی 
پیغامی می کرد که "مومن- تومسلمونی 
ب ما را بده. سید هم جواب 


میداد " با ته رفتیم تو طویله » حالا 


ر بيخ پیدا کرد . 
هفتهقبل » سرصیح که حاج اسحة 
وارد مغازه‌اش شد .دو نفر با دو قبضه 
ماشین ویک برگ احضاریه» سراغش 
آمدند . محترمانه بردندش کمینهء 
امامزاده ۳۹ معیا .خوب و وه کمینه 
شلوغ بود و رفت وآمدفراوان . ناچار 
باید صبرمی‌کرد تانوبتش بشود.ظهر 
نزدیک می‌شد اما کسی خبرش رانمی 
گرفت . حاج سح کمتوکار هل نتری 
وکمیته‌می افتاد ۰ همیشه‌سروته‌گرفتاری 
هایش رآخودش هم می‌آورد . راستش 
رفتاراین پاسدارها هم » ترس توی 
دلش‌می‌انداخت . یک د فعه‌شنید ه بود 
که یکی ازآنها به‌رفیقش می‌گفت "این 
همان حاجی نزولخوره‌است ؟ "و آدم 
هائی‌هم که معلوم بود تو این کمیته 
کاره‌ای هستنبد ؛ با نگاهی خشم آلود 
یا ترحم آمیز وراندازش کرده‌بودند . 
بالاخره‌رفت نزدمرد ریشوئی که پشت 
میزنشسته‌بود و از وضع خود ش‌سئوال 
کرد . جواب شنید که‌شا کیش‌هنوزنیامده 
و پس ازپرس و جو معلوم شد که سید 
غلا محسی. ازاوشکایت کرده»آنمهم‌به 
اتام نزولخواری . . . و حاجی‌نصفه 
جان شد ا 
گفنیم که حاج | سحق ازسید غلامحسیر 

نزول نخورده بود . اما خوب ... . 
بالاخره‌دهانش بومی داد .واگرآشهای 
دیگر پنه‌اش را روآب می‌انداختند و 
خیلی‌هم خراب می شد .ضمن‌اینکه‌به 
خودش دل‌می‌داد تا خود را نبازدو 
نمی خواست به‌رویش بیاورد ؛ ته‌دلش 
خالی شد ه‌بود . گیرافناده ودستش‌به 
هیچ جا بندنبود . تا سرظهرکه سید 
غلا محسی نآمد .با توپ پر ویک‌بقچه 
زیربغل - رفتند تواطاق رئیس کمیته 
۰ .خدمت آقا .سیدگذاشت پشت 
شارلاتانی که . 

دهسال اقلا یک کروراز من‌فرع گرفته 
خونمو توشيشه کرد هم :تشستند. به 
جرو بخث وبالا وپائین- سید به‌جان 


وزارت بازرگا نی‌واموراقتصا دیآهنگرآماری‌درموردصا درات وواردات‌کشورهای 


از آنان در دسترس و 


اعلان خواهد گردید . 


مفسدین فی‌الارض - انواع مختلف 
تکبر - طاغوت‌چه 


خورده طاغوت - الوات - فراری 


مولد طومار - ماشین آلاث ارتجاع 
سا 
و 


همه‌کس وکارش »به همه اولیا*وانبیاء " 


از آدم تا خاتم -پنج تن آل عباً- 
دوازدهامام وچهارده‌معصوم و ببہست 
وچهار هزار پیفمبر قسم خورد که تا 
حالابیشتر از یک کرورنزول به‌حاجی 
اسحق‌داده وهنوز هم داردمی دهد . 
وحرف‌حاجی هم هیچ خریدار تداشت. 
سید پرسید . 

حاجی ۰ چقدر از من طلبکاری؟ 
- دویست هزار تومن . 

- مدارک از من چه داری ؟ 

- بیست تا سفته ده هزارتومنی . 
حاجی به شک افتاد و من‌من کرد. 
- بگو یه چک دویست هزارتومنی بی 


حاجی جواب نداد و سید غلا محسین 
هوار برداشت . 

اقا ۳ به‌هرکسی كە می پرستین 
این یه چک بی تاریخ دویست هزار 
تومنی‌بابت اصل 
تاسفته‌دههزارتومنی هم بابت فرعش 


بش د ارہ بیست 


می‌گوید یو آزاون‌جهوداس. ا از 
ریختش معلومه . ربختش را که چند 
روز قبل تو آینه دیده‌بود به‌یاد آورد 
چشم زاغ تکیده - چانه‌دراز و چروک 
های صورتش را ۰ دیگری گفت . 


تومنی دهشی ۰ . . ده‌ساله‌دارم میدم 
تموم نميشه . همینه که نونم به آبم 
نمیرسه . هرچی جون میکنم میدم به 
این حاجی . .. ده بگو . اقلا"پونصد 
هزار تومن از من نخوردی؟ rG‏ 
ایناهاش اينم مدارکش .۰ 


چشمان غضبناک " قا " و قیافه های 
لرزه به‌پشت حاجی اسحق می انداخت. 
اما طبق عادت زبربار نرفت و حاشا 
کرد یکساعتی از اذان گذشته بود . 
انداختندش تو هلفدانی کمیته‌و , . 
خاج| سحق اشهدش را خواند .فکرش 
کار نمی‌کرد و راه چاره‌ای نمی‌یافت. 
بعداز ذ ی تشبدند بردندش در 
دکان و گاو صندوقش را باز کردند و 
سفته‌ها وچک را درآوردند . برگشتند 
کمیته و باز دکش بکش شروم شد .اب 
حاجی سخت می فت واین دروآندر 
می‌زد .بازانداختندش‌توهلفدانی . . 
نزدیک غروب . ۰۰ کمینه خلوت 
بود 2 دو پاسدارآمدند ودستبند به 
دستش زدند . د یگرحسابی ترس برش 
داشت . پرسبد که‌چکارش ص کننسد . 
پاسدار اولی‌سرش را به تمسخر تکان 
داد و فا . 
حاجی . ۰ بغدادت خرابه ۲ 
میری آونجا که عرب‌نی انداخت... 
حاجی اسحق یادش آمد ازشایعاتی‌که 
جسته گريخته شنیده بود و خبرهائی 
که تو روزنامه‌ها خوانده بود واینکه 
یکوقت دیدی سه‌ماه تو لویزان وقصر 
ماندی و هیچکس سراغت را نگرفت و 
۰ بعد... مفسد فی‌الارض ودرق 
۰ اول خواست به‌زبان چرب و نرم 
یک طوری سروته قضیه را هم آورد و 
بعدبه‌التماس‌افتاد .وبردندش‌خدمت 
او 


بیچاره اقل‌کم پانصدهزارتومان نزول 
گرفته است . هنوز هم می‌گیرد وقسم 
وآ یهاش هم دروغ‌است وباورنمی‌کنند. 


گفتندکه باید هرچه‌نزول گرفته است 
پس‌بدهد وتازه. . .مجازاتش به‌جای 
خود محفوظ و محاکمه انقلابی و 
حد شرعی در انتظار اوست. 

با دوچرخه‌فروشی‌که آدم چندتا خانه 


دیگربدتر. . , مفسدفی‌الارض است‌و 
جایش تحت‌الارض 
مگراینکه . . . رضایت سید بیچاره را 


شما باشید چکار می‌کنید ؟التماس 
و درخواست شروع‌ شد ۰ . هوا تاریک 
الاصل نیمه مسلمان قلابی . .. . بك 
دست و پای سید غلا محسین صحیح 
النسب خون داد هی مستضعفا نقلا, 
افتاد و چک و سفته‌ها راء وطلبش را 
داد وحلال‌کزد و رضایت‌گرفت . سید 
۳ رسم لوطی‌گری را بجا آورد و از 
لبه“ یک کرور نزول‌هائی که قبلا 
داد: بود صرفنظر کرد . در عوض. و 
در غوض: ۰ ۰ قرار شد که‌حاج‌اسحق › 
بابت واجبات و مندوبات - مبلغ - 
یکصدهزارتومان‌ناقابلبه‌سید بهردازد 
که‌در راه خیرو خداو مستضعفان» تحت 
شبانه به‌دکان حاج اسحاق رفتند 
پول نقد نداشت - ریش گرو گذاشت 
و پنج قطعه چک بیست هزار تومانی, 
دروجه‌حامل نوشت وآ مدندکمیته. . . 
تحویل داد . جلو چشمش پرونده را 
باره‌کردندو سید غلا محسین‌رضا یتنامه 
ترک ادعا و دعوی نوشت که حاجی 
اطاق "آقا " بیرونآمد و منتظر بودتا 
ماشین را بیاورند .شنیدکه "قا ۲ و 
سید و دوتفردیگردارند باهم‌کلنجار 
می روند ویکی به دو می‌کنند که این 
پول را در کدام راه خير و هر کدام 
چقدرش را مصرف کنند ؟ 
حاج‌اسحق را باهمان ماشین‌به‌در 
خانه‌اش رساندند . تو راه درست او 
را دوختند که شانس آورده سېد 
رضایت داده و جان سالم بدر برده 
و اکرصدایش دربماید «حتی اگر سید 
دوباره شکایت کند. . . د یگرهیج . 
و چان مدوبردن از امن 
مهلکه به‌سیصدهزار تومان می‌ارزید. 


اما . . . دو روزبعدفهمید که‌این‌کمیته 
از آن‌کمیته‌های رسمی‌نیست و حاجی 


بیوه بشود . 


پایان 


صفحه ۱ ۱ 


آهنگر 


رک 
اسمش عوض شده . یعنی از اینطرف 
صدای‌شکایت مردم به عرش میرسد » 
۱ ز آنطرف‌جناب‌تیساربوسیله ایادی 
و جیره بگیراش در " تائیداقدامات 
انقلابی " سس OEE‏ 
میفرسته و از " هوچی بازی " 
تشبثات مشتی عناصر تقرفی و 
ماجراجو وضدا منیتی "مقا مات‌مسئول 
مملکتی را " برحذر " میداره. 
| - به عبارت بهتر» میخوای بگی 
که وقتی‌نتیجه اعمال یکی باشه , چه 
تیمسار مزین » چه ملاحسنی - بله ؟ 
ها باریک الله بچه مرشد و به 
عبارت بهترتر ؛ مشک آنست که‌خود 
تا ی نی ار 
بگوید . 
XK %*‏ ۷ 


آق مرشد 
- جانم بچه مرشد 
این قضیه مریوان و سر به کوهو 
E nt‏ مردم آن شهر د یگه 
8 


مد نجابعلت ندا تسج 
زد ند 


محافظت‌آن‌ها به آن شهر فرستاده » 
E‏ 


ea la E 


شنیدی يا نه؟ 

ماجرا از این قرار بوده که لله .یا 
بقول معروف " کنیز " بچه 
به بغل سر خیابان ایستاده بوده و 


برای رام کردن r‏ زا 
و ضجه سر میداده؛ از مردم 
میخواسته . طبق معمول عده‌ای دور 
شده‌بودندو, سعی میکردند 
بچه را آرام و به مهسربانیو 
ESN‏ لله سياه دلگرم کنند ولی 
بچه ناآرام کماکان زار و ضجه میزد 
لحظه به لحظه صدای گریه زاریش 
بالاتر میرفته تا اینکه پیر جهان 
یده‌ایاز راه‌میرسه‌و پس از مشا هده 
ماجرای آن صحنه» یکهو میره جلوو 
ابچه‌را از بغل لله‌نياهه میکشه‌بیرون 
با این عمل بچه‌هه » مثل موتوری 
یهو سو ثیچشوبسته‌با شى ءبلافا صله 
رام میشه و آنوقت پیرمرد جلو چشم 
هاجوواج تما شاگران داد میزنه :آخه 
بقد مها خنکونا »این بچه از خود 
لله سیاهه میترسه ! 
آهان » حالا نهمیدم چی 
میخوای » میخوای بگی که مردم 
مریوان‌هم آزخود همین "مجاهدین, 
و " برقرار کنندگان نظم وامنیت " 
میترسنث » 
- رحمت ۰ ۰۰ رحمت به آن شیر 
پاکی که تو خوردی » بچه مرشد.. 
با XK‏ #۷ 

- جناب مرشد 

لبیک » بچه مرشد 

- شنیدی وزیر خارجی در نطقي 
که‌بمناسبت‌سی‌ام تیر کرد »چیگفت ؟ 

نه نشنیدم » چی گفته بود بچه 
مرشد ؟ 

گفته بود در تظاهرات سیا م 
تیر من بیشترین سهم را داشتم و 
خی از جریان تظاهرات را من 
کارگردا میکردم . 

OR 5 


رزار گریه 


کجا 5 نت ؟ ده 3 
۳ الاو گویيدم» ا نمی نمی كني 
مترکن .بعدازبیست‌و هفت هش سال 
کې مرده کی زنده که بگه آقای وزير 

REE RI 

نکته دیگه » فرموده بود ند 

Yb‏ ,آنموقع هم به وزیرخارجه 
مصداق › بعنی دکتر فا میگفتند 
عامل آمریکا و امروز همین تهمت را 
به من میزنند . 

ن اینکه ددر فاط" در RO‏ 
ager‏ 

اهه! 

- " اهه" نداره‌بچه مرشد .دکتر 
فاطمی‌دهها فراردادا ستعماری ایران 
و انگلیس زا باه که ناکت دورد 
ایشان هزارها قرارداد اسارت بار 
ایران وآمریکا ۱ ر دو د ستی چسبیده و 
میگه دارم روش " مطالعه " میکنم . 
دکتر فاطمی چه چه مستفیم 


۱ را افشاء کرد ولی‌جنا ب آقا » صندوق 
اسنا ڈسیا تلا مر را ازسفا رتا يران 
در آمریکا علنا " قا پید ھنو هم کر 

زه نگفته چه پورگ صندوة 
اومد . دکتر فاطمی صادقانه اعتراف 
کرد که برای مبارزه با نفوذ و ريشه 
امپریالیزم راهی جز پیوستن به 
نیروی‌توده‌های مترقی نیست‌وایشان 
ضمن بدوبیرآه‌گفتن به نیروهای مترقی 


با سفسطه و مفلطه ابراز میفرمایندکه 
امپزیالیزم! آمریکا خودش پسر خوبیه 
فقط سنا تورجا کوب جا ویتسو الیزابت 
تایلور و اینجور چیزاش بدند! ووو .. 
خیلی از این تفاوتهای دیگر, 


۰ ۵ ۰ 

بپانکندشکوه تودرز 
چماق دیدهاراکی 
هشدار برادر که در این عصر و زمانه 
بیخود ندهی دست کمیته_تو بهانه 
گر در تو بین و ادوه یه اه 
مشکل بتوان برد ترا ا 

بپا نکند شکوه؟ AR‏ ۳ 

زیراکه‌درا ین‌لحظه شوی مفسدفی 

گرنان‌نداشتیو E E EREN‏ 
با دسته‌جاروی خود از خانه درت کرد 
باس بدوبیراه نشار پدرت کرد 
بیکاری اگر بی رمق و بی‌هنرت کرد 
بپا نکنسد شکوه* تو نزد کسی درز 
زیراکه‌درا ین لحظه شویمفسد فی الارض : 
گر بچه تو مرد به پیشت » به جهنم 
يا بقاله خندیده به ريشت »به جهنم 
یا گر که دوصدغم زده نیشت به‌جهنم 
بپا نکند شکوه تو نزد کسی درز 


زیراکەدرا ا مفسد فیا رض 


زیراکه‌درا ین‌لحظه‌شوی مفسدفی‌الارض 
القصه چو د يدىكەترا بره عذاب است 
هرو عد ه‌که بشنید ی‌همه پوچ وا ابت 
ازمن‌بتوای دوست چنین حرف 

دم نزنی محض خداعین صواب است 
بیا نکند شکوه؟ تو نسزد درز 
زیراکه‌درا ین لحظه شوی‌مفسد فی‌آلارض 


وساده‌لوح‌نشریه ۱ براگویند که پاسم 


اشت 


زادی منتشر میشود وخ خیال میکند 
ی داردا 
از ساری : رفتگر 


-صورت اسامی کاندیداهای حزبمونو آوردم خدمتتون . . 


مقایسه وزیر خارجی با دکتر فا طمی 
قياس مع‌الفارقه » بله؟ 
- میخوام بگم ء تکیه برجای‌بزرگان 
نتوان‌ز به گزاف - مگرا سباب بزرگی 
همه آماده شود . 
X*%‏ #*% #۷ 
- بگو بعله » مرشد 


-آمریکا برای چی‌ناوگان‌جنگیش 


رو وارد خلیج فارس کر کرده؟ 
- برای اینکه به عوامل داخلی 
خودش دل و جرات بده . 


2 ا بگه , شما از داخل 
شروع کنید به قبضه کردن قدرت و 
یدج واستا دم وهواتآنرادارم. 
- یعنی خودش‌قد رت 
را نداره؟ 


لقی هلز ,رل 


به ضرب چماق و هوار و د 
وزان پسس چو زیراب سا را زدی 
من این ر ! نگویسسم ز راہ سقسط 
تو آنی که در روز وچ کار 
چو در د ست بگرفتی از بنده نبض 
تو را ظلم طاغسوت جبران کنم 
تو را مجلسي آورم فش اه 
چنانت کنم شاد و شنگول و مست 


ولیکن پس | زمدسحی گرد و خاک 
گرفتی بخود زژسےت اربساب ها 
از ایدر همه حرف » حرف من‌است 


ز فرمان من گر کنسی چون فجن 
تنت بر تک رخش مهمان 


از این انتخابات و این ها و هه 
چو دانم که از پیش مشتي "وکیل " 
چو فردا برآید بلند آفتساب" 
من این از امارات دانسم همسی 
چنین است رسم سبرای فریسب 


شود از تو صندوق و صندوقدار 
ی بانگ بر من که نیم درصدی ! 
کی د ببدم بسی از شمسا 1 
بمن و عسده دادی فزون از شمار 
گشودی به روم در غ سبز 
زلوطیکری چون پسدرحاجی ام | 
هرآنچه بفرمائی‌ام » آن کن 
زا توعد و ذاند و رفساه 
نج قصر داری یکی بت بقاست ! 
ابا پا برشنسه » توی یک صفم . 


عبایت بدل شد به نوعسی فراک 
که ایدون منم بر شما کدخدا 
کنم آنچه دلخواه و صرف من است 
سر سرکشت را درآرم به بنسسد 
به تخماق اوباش درمان کنم 


بگو تا برایم چه دیسدی بخواب 
مرا نیست باور ز تو قسدر مو 
برایم تراشیسده‌ای مشل فیل ۲ 
یکایک برآیند در تسوی قاب 
که عصسری در این مملکت بودمی 
یهلا را ی مجیب| 


بگذارید که هفته آینده شماره مخصوص آهنگر را برایتان نگهدارد . 


سک‌کی با شه »مگها ینکه از قدرت 
سر سپردگان جیره‌خواری که در 
دستگا ههای‌دولتی‌رخنه‌دا ده مطمقن 
با شم مگه‌تودهنی‌ویت‌نا می‌ها یا دش 
رفته ۱ 

با این حساب ۰ بجای اینکه 
مواظب تنگه هرمزو دھانۇخلیجفارس 
و آن‌ها باشیم » باید چهار 

ها باریک‌الله پسر- تازه داره 

چشم و گوشت وا ميشه ! 

- پس ذلیل نشی صلوات آخر را 


ود 


دونفربعد ازسالهابه یکدیگر رسیدتد . 


اولی ‏ خوب ‏ حالاکه به خواست‌خدا! 


رژیم طاغوتی‌سرنگون شد هو تو از تبعید 


بزگشتی » چکار می‌کن 


دومی : والا بیکارم ی 

بدر دت نمی خوره ؟پس‌ازکجا می خوری؟ 
دومی : الحمدالله اینروزها از زمین و 
آسمان دارند به خوردمان میدهند . 
اولی : چی ؟ 

دومی ۽ کتک ! 


دوست عزیزم جنابآقای . . 

خبر مسرت بخش فوت ابوی را در 
یکی از ووی ن ام 

از اینکه ابوی مرحوم دراین شرب 
البو قتل و کشتا ر باقطار و انفجارو 
بعب و فلشل و تارنجک و كلت » بث 
مرگ طبیعی دا رفانی را وداع کنته . 
ا شادباشهای خودر | همراه # 

آرزوی مرگ طبیعی برای شما و سار 

اقوام وبستگان‌تقدیم حضورتان داشته 
دوام و بقای شما وا در قینهای مطو از 
تک‌تیرهای پاسداران از درگاه اسزد 
متعال آرزومندم . 


" n 


دوشیزه مدلقا E TF‏ 
فوق در بین‌کلیه هم کلاس ها 
شاگرد اول شده‌است ۰ # 


صفحه ۲ ۱ 


شماره ۱۵ 


بقلم . نویسنده‌محترم ما 

۱ 
ورت منکله : همه احزاب و گروهبا 
بايد از رادیو - تلویزیون استفاده* 

وی ت ۰ 
فرض اول : بعضی از گروهها باید نیم 

عت ازراد یو تلویزیون استفاده‌کنند 
و بعضی از گروھہا ٩۹/۵‏ ساعت . 
فرض دوم + همه* گروهپاباید بنشینند 
پای رادیو- تلویزیون و بطور مساوی 
آن را ببینند و بشنوند . 
فرض علمی : همه* گروهپا باید از نظر 
شعوزدریک سطح مساوی‌با شند تا موقعیکه 
پای‌ر اد بو تلویزیون می‌نشینند بتوانند 
ازآن‌بطوررساوی استفادهمعنوی‌ببرند. 
فرض اقتصادی : همه* گروهما باید در 
خرید و فروش رادیو قیمت های زیر را 
رعایت ۰ 

رادیو :. خرید ٩۰‏ تومن فروش ۱۰۰ 
مرلو رن 

تلویزیون و خرید ۲۴۰۰ تومن‌فروش 
۰ تومن . 
استفادهء مساوی از رادیو ۰ ۱ تومن 
استفاده*مساوی ازتلویزیون ۱۰۰ تومن 
حل‌المسائل : تساوی عبارتست ازاینکه 
یک عده‌ای پشت رادیو - تلویزیون 
بنشیننذوبرنامه‌پخش کنند » یک عده‌ای 
هم جلوی رادیو - تلویزیون بنشینند 
و برنامه گوش کنند . 

۲ 
ماهیانه‌اش سئوال کرده که ؛ مگرآزادی 
جواب اول ؛ می بخشید اشتباه‌شدهبود . 
جواب دوم : آزادی قلم وبیان‌خواست 


نبود . 
ضرب‌المنا : خواستن تتوانستن‌است: 
حل‌المسائل :اگرقراربا شد که خواسته‌های 
ملت برآورده شود » پس دولت چکاره 
ست ۰ 

۳ 
کارمزد دریافت خواهد شد . 
فرض اول : اگر بهره* وام سکن 9,۱۲ 
باشدوکارمزد آن %۲ وجمعا" بشود 9,۱۴ 
این سمش‌نزول‌خوریاست ولی‌اگر بهره* 
وام هیچ‌درصد باشد و کارمزد آن 9,۱۴ 
این میشود وام بدون بهره . 
فرض دوم ؛ پرداخت وام بدون‌بهره‌کار 
مهمی‌است ,بنابراین بایدکارمزدش هم 
ریاد اش : 
دائرة‌المعارف : آزمرحوم دهخدا تقاضا 
میشودکه‌بایک حرکت‌انقلابی‌واژه* بسهره 
را از کتاب لغتنامه حذف نموده‌وبجای 
. آن واژه* کارمزد راجایگزین‌نمایند . 
ادبیات : 

من کیم لیلی و لیلی کیست ؟ من 

هر دو یک روحیم اندر دوبدن 
حل‌المسائل ؛ مہمتر ین تغییرات بنیادی 
درنهادهای‌جا معه‌هما نا تغییرات اساسی 
در اسما 9 و بس 
صورت مسئله : ایرانازسرمایه‌گذار یہای 
مشروط خارجی استفاده می‌کند . 


شرط اول : 


در بهار آزادی چماقهای فراوانی 
روثیده . 

در بہار آزادی گیاهان آد مخوار 
خیلی‌بیشترا ز سایرگیا هان رشدګرد ند . 

موجود قطبی گرمای مطبوع بہار 
آزادی را نمیتواند تحمل کند . 

عده‌ای در بہار آزادی تنها تخم 
نفاق می‌کارند . 

در بها رآزا دی روی‌صورت خیلی‌ها 
ریش سبز شد . 
آزا دی زندان وجود ندارد حت 
سلولهای بدن‌مخا لفان را نابودکرد نگ 
رایحه" مطبوع بهار آزادی را گياهان 


جوز شمو می دبند > 
در بهارآزادی اغلب باران‌چماق 
می‌بارد . 


شبنم آزادی زیر حرارت خشک 
ارتجاع از بین میرود . 


آنهاتیکه برفها را آب کردند از 


بہار سهمی ندارند . 
در بہار آزادی از رشد گلہای 


کاغذی جلوگیسری شد. ( منظور 


مطبوعات است ) 

بهار آزادی در ناحیه ۹٩‏ درصد 

آتش‌نفاق بہار زیبا را بهتابستان 
سوزان تبدیل میګند . 

متخصی مباوزه,با بها ر؟زادی‌نیز 
مبارزه می‌کند . 


آزا دی‌هوائی) ست که تنفس‌ميکنيم 


و چماقی است که میخوریم . 
n‏ دال -ضاد " 


اعدام باید کردد 


کتابفروش اولی - من تازه می فہمم 
این کتاب سرمایه*مارکس چه‌اثرعجیبی 
در تقسیم ثروت داره. 
کتابفروش دومی - چطور فهمیدی ؟ 
تابفروش اولی- درست روزاولی که 
این‌کتاب رو آوردم ؛سروکله‌یکعده پیدا 
شد » تمام دار و ندار و سرمایه‌ام رو یا 
وسط خیابون پخش وپلا کردن با زدن 


زیر بغلشون و بردن . 


زیر نظر شورای نویسندگان 


از ؛ افراشته 

شوفر شخصی اعیان و رجال 
مرد که گفته امت چندین بار 
"تو" به امشال تو ها میگویند 
من "بتو" گفته‌ام از این کلمات 
لازمست اینکه بگوثی اینجور ۱ 


حرف را از روی آداب بو 


چو خودت زشت بود گفتارت 
درب ماشین تو نگیری هرگاه 


چم ئی خود را 


هست عیب دگرت خانه خراب 
من که رفتم تو شوی غرق چنان 


تو چه تن پرور و راحت طلبی 
نیست اینطور » شتربان » حمال | 


تم از کلمه» " 


: هست مخصوص همیب مردم‌لات 
فدوی عرض نمودم بحضور 
بتو بنده" بمن "ارباب " بگو 


بدتراز شکل و پزت رفتارت 
بر نداری ز سر خویش کلاه 
مینمائی دمده این مد را 


اینکه داری تو علاقه بکتاب. 
ده‌بخوان و ده‌بخوا ن.هی‌ده‌بخوان| 


صدا میزنم از یک شدمی 
شوفر آنست بداند ره چیست 


قانون اساسی شاه 
با توجه به این‌قانون 


بد باین تی‌وی و آن رنک و برش بایدگفت 

به چنین قوطی وزیر و زبرش باید گفت 
از کف استودیو تا نوک آنتن همه جا 

به قفا وبه جلو »بام ودرش" باید گفت 
بر فرستنده و گیسرنده و آمپکس و فیدر 

به سویج و به رژی »بر دکلش باید گفت 
گر که اینست ثمر » زانهمه فرساد وتلاش 

به همه شاخ و بن واین ثمرش با ید گفت 
گر شود پخش اشصسه زسر موی زنسان 

به چنین ایده و آن موی سرش با ید گفت 
گر که تحریک شود مرد ز آواز زی 

هم بدین حرکت وهم براثرش باید گفت 
این همه صبر نمودیم بامید ظة 

گر که اینست ظفر » بر ظفرش بایدگفت 


کرده آن قطب فرار » آمده‌این قطب دگر 


گربرآن قطب نگفتیم ولی‌بردگرش‌با ید گفت 
یارب این بچۀ پیگال برون کن زین ملک 
پیش از آندم که بکوه و کمرش با ید گفت 


گویند پس از انتشار پیش نویس 


گفته است 
۳ 


دورهء اول و دوم ریاست جمچوری ر 
بپذیردو بعدازآن هم ولیعهد خودش 
می‌داند . 

محمود - م 


بشرط آن‌که نگوگیم ازآنچه رفته‌حکایت 


شرط دوم : 

سرمایه‌گذاری مشروط خارجی عبارتست 
از نوعی سرمایه‌گذاری » که استفاده‌هم 
اة باه : 


حل‌المسائل :پیداکنیداستفا ده‌کنندهرا. 


مملکتی » درانتخاب تعدادونفرات‌برای 
هرمورد وامری»ارقام و اعداد مذهبی 
را هم ازنظردورنمیدارند ومنباب مثال 
می‌توان از شورای پنج نفری تلویزیون 
کمیته‌های چپار ده‌گانه -هفتاد و دو 
تن‌اعضای مجلس خبرگان تام برد »لذا 
بجاست که ۱۳۲۰۰۰۰ مشکلی را هم که 
آقایان دستی دستی بگردنمان‌گذاشته‌اند 


بدید ۶۵ احترام بنگریم وخم به ايرو 


" 
۶ 
۰ 


فهه‌دازغیب کر ا 
هست وقتی که زنی " توی اتول 
کنی آهسته از آئینه نگاه۱؟ 


بايد البته» که کور و کرولال | 
اعیاز میدز 
رسم ا سی ۳ سحی 
چون نگفتی تو به ارباب » ارباب 
چونکه هی دولا و سه لا نشدی | 
بروالساعه از اينجا بيرونا! 


توچه حق داری کاندر پسرل 
من و او گرم بخنده قه‌قاه 


شوفر شخصی اعیان و رجال 
چون شبیه شوفر میدانی 
چونکه داری تو علاقه بکتاب 
چونکه هی مثل فنر تا نشدی 
هست تقصيرتو صد تا "چون » چون" 


از , ګمالو 


چند ماهی هست من کاری حسابی می کنم 
1 روز و شب تمرین صبر انقلابمی می‌کنم 
می شود هرد م گران ارزاق و من ا ا 
خویش را آماده* کم خورد وخوابی می‌کذ 
گاه و گه نقاشی سیب و گلابی می‌کنم 
در نهان از چشم صادق‌خان ومداحان او ۱ 
آرزوهای سفید و سرخ وآبسی می‌کنم 
در ميان سفره" من مرغ کم یابد حضود ., کنم 
رزوی خوردن ان را عیابسی می 
خواهم ار آگه شوم از سرنوشت آنقلاب ۰ 
خواستم روزی اگر زین و ورن شوم ی ۳ 
دشی در یک هوای افتابی می‌کن 
موضع زحمتکشان چون‌صبح‌صا دق روشن است . . _ 
لاجرم تمرین فن کشک‌سابی می‌کنم ! 


شمار همخصو ص آنقلاب مشر وطبت 


سال اول شماره ۶ ۱ سه‌شنبه ۶ ۱ مرداد ماه ۱۳۵۸ 


انقلاب ۱۴ مرداد 


(۷۲۸۱/۳۹ 
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قابل توجه کاربران مجازی : 
این سند توسط کتابخانه دانشگاه منچستر دیچیتال سازی و عرضه شده. 


I 


برای اطلاع بیشتر درباره شرایط استفاده از این منبع الکترونیک, لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید: 


http://www.library.manchester.ac.uk/search-resources/manchester-digital-collections/digitisation- 


services/copyright-and-licensin 


بر اساس این مقررات, هر نو استفاده از این سند باید با ارجاع مناسبی به کتابخانه دانشگاه منچستر انجام بگیرد. 


1 بم ۱ ۳۳ صفحه ۲ - شماره ۱۶ 


سالر وز نقلاب مشر و طیت ر آبه‌خلق های مبارز و از دند رستة 
ابر ان شادباش‌میگوئيم وسنت مبارزه با استبداد ر | زنده میدار یم 


جشن مشر و طیی شاه ... 


از + نون سمنانی 


جشن مشروطه* بی‌شاه لعیسن 
جشن مشروطه بسدون طاغوت 
که . ؛ "بله " بنده که اینجا شاهم 
که : بله ضدفئودالم من 
تا که آزاد كنم مات را 
زحمت و رنج فسسراوان بردم 
پدرم نیز در این ره کوشیسد 
ما همه نی آزا دیخواه 
من ادامه ده راه شهدام 
آن قرمدنگ چه خدمتها کرد 
لیک او زحمت بسیسار کشید 
همه بودند از او راضی وشاد 
"فرخی "۰ عشقی از او خشنود 
بود با سردم روحانی دوست 
منکه فرزند چنین بی پدرم 
تا که تکمیل كنم مشروطه 
"دمب " کارتر را کردم دسمال 
همه بودند به عهدم آزاد 
کسی از دست من آزرده نشد 


بجز از بی‌وطنان » بیدینان 
داد شتسه ریا رک 
الغرض حامی‌ی مشروطه منم 
هر که جز من سخن از حق گوید 
حق فقط حرف من و بابام است 
حق ندارد کسی از خرد و کلان 

* 9 
بود اگر شاه کنون مصدر کار 
حقنه میکرد بما این سخنان 
رادیو۰ تی‌وی » روزی ده ار 

* * 
آری؛ ای ملت بیدار و عزیز 
گشته‌ای راحت,ءاز حیله شاه 
گشته‌ای راحت.از نگ ساواک 
لیک راحت منشین جان برار 
هست ساواک و سیا با موساد 
همه هستند در این فکر و خیال 
باش هشیار و بزن با تیشه 
دولت ملی با ادراکسه 
تو فقط باید با شور و شتاب 
زود باید بشوی دست بکار 
ینگه دنیای عمو سام و سیا 
بکند باز ترا خوار و اسر 
تا که دشمن ز تو نوميد شود 
جشن مشروطه و دیگر اعیساد 


فارغ از شاه و سا و ساواک 


شیخ لاسلامزاده 
ورآی‌داد گاه‌انقلاب اسلامی 


رای انقلا بې دادگاه انقلا بی در مورد یک عنصر ضدانقلا بی یعنی 


بو هم تال میدز آمیسن 
بی سخنرانی و بی باد و بسروت 
از کم وکیف ام آگاهم 
من دمکرات » ليبرالم من 
دور سازم ز رهش ذلست را 
عوض بوق ن نان خوردم 
تا به تن جامه؟ شامی یوشید 
کارمان هست براین گفته گواه 
بهتر از بنده؟ مرحوم بابام 
گر چه شد عاقبت از شاهی طرد 
"تا لب دجله به معشوقه رسید " 
شاهدم واقص؟ "گو 


در ره عسدل چواو رهسپسرم 
درغم و رنج زدم بس غوطه 
تا کنم کسب برات استقلال 
کاسب و زارع 0 راضی.دلشاد 
دلی از داغسی افسرده نشد 
ماجراجویان با بدبینان 


۷ 9 
در رجزخوانی خود شام وناهار 
بله» شاه چنین است و چنان 
مینموداین سخنان را تکسرار 
چونکه در نکر رعیت بودند 


بعد عمری ستم و زجر و ستیز 
از ادا و قر و قربیله» شاه 
از گوریلای الدنگ س‌اواک 
درفن حیله‌گرینسااستاد 
تا دو باره بکنندت به جوال 
از همه دشمن مردم ربشه 
نقشه‌هارا بکنی نقش بسرآب 
تا که خصمت نزند باز مهار 
قصد دارد که به تزوسر و ریا 
جان من » مسئله را سخت بگیر 
روزگارت همه چون عیسد شود 
همه را جشن بگیری دلشاد 
نفسی برکش در پهنه* خاک 


د کترشیخ|لا سلا م‌زاده فیالواقع ازمصادیق بارز عدالت اسلا می‌به‌روایت 
دادگاه جدید است . این عدالتخانه منقلب اولا" تشخیص داد که بله » 
مجرم » مفسد فی‌الارض است . اما چندان مفسدف یآلارض فیالارض هم 
نیست » یعنی یک خرده مفسدفیالارض است » یک خرده هم نیست . 
به عبارت بمتر » مفسدفیالوسط الارض والسما* است یعنی کار مفسدیت 
ایشان بین زمین و آسمان است » گاهی بفهمی نفهمی نوگش به زمین 
سابیده » اما نه درحدی که قابل جلو جوخه اعدام ایستادن باشد . در 
نتیجه محکوم می‌شود به حبس ابد اما نه به این مفتی‌ها که خیال ګند 
سردنیا را با جگن پوشانده‌اند . عوضش چون متخصص جراحیاستخوان 
اجات بای تاوان اعمالش را ب‌صورت اجه مجائی صلمیخ بی پذهد 
و وای به روزگارش اگر بخواهد صنار از بابت معالجه و جراحی خلقالله 
پول بگیرد . اگر باد بگوش دادگاه برساند که پول گرفته است جیزش 
می‌کنند . منتہا حالا یک مشکل کوچکی دراین امر وجود دارد که البته 
باسرانگشت تدبیر حضرات اعضای دادگاه به آسانی آب خوردن حل 
خواهد شد . مشکل عبارت از این است که کسی که محکوم به حبس ابد 
است » چطوری باید مرضاء اسلا م را معالجه و جراحی ګند . 

برای‌رفع این‌مشکل راه‌های متعد دی وجود دارد که مسلما"اعضای 
محترم دادگاه بپترینشان را انتخاب خواهند کرد . 
۱-ایجاد یک درمانگاه ویژه در زندان 

بدین‌منظور بایدساختمانی درداخل زندان مشتمل براتاق‌انتظار» 
مطب وبخصوص اتاق عمل و سایر مخلفات آن ساخته شود چون تخصص 
آقای دکتر , جراحی استخوان است و برای خاطر این تخصص است که 
تخفیف مجازات گرفته , پس اگر اتاق عمل نداشته باشد نقض غرض شده 
است ۰ : 

اما مطب احتیاج به‌یک‌منشی دارد واتاق عمل هم احتیاج به‌دکتر 
بیپوشی , آسیستان و چندین پرستار مخصوص اتاق عمل دارد . البته 
تبیه این کادر در شرایط عادی کار آسانی نیست منتہا چون شرایط 
انقلا بې است و نه عادی » می‌شود به‌راحتی این ؟ادر راهم یا ازبین 
دقیمدرصنحه ۲۳ 


هفتة آینده» به‌احترام سالروز شهادت علی(ع) مبارز بز رک تاریخاسلام. آهنگر 
منتشرنخواهد شد وشماوه ۷ ۱ آهنگر درروز سه‌شنبه ۳۰ مرداد انتشارخواهد یافت 


جناب مرشد 

- جانم بچه مرشد 
سر و کله‌اش در اینجا پیدا شد؟ 

خب › بایدم بشه . 

د... حالا دیگه چرا؟ 

حالا دیگه چرا یعنی چه» مگه 
چیزی هم تغییر کرده؛همان پیمان 
سنتوئه و همان قرار مدارآمریکاگیه- 
و همان بند و بست‌ها» فقط اسم و 
ظاهر بعضی چیزها عوض شده . 

ای بابا» پس آن همه نطق‌ها و 
تظاهرات ضد آمریکا چی بود ؟ 

- ای‌بچه‌مرشد نادان » کجای‌کاری 
بابا . نطق و تظاهرات ضد آمریکاگی 
یعنی چه؟ 

یعنی آنهمه خشم و نفرت‌ها و 

ببین بچه مرشد » موقعبکه‌کار تر 
قرارداد کمپ دیوید را برای‌اولین 
دفعه علم کرد بادته؟ 

اس ۴ و۵ . 

خب » اگه یادته بگو ببینم چه 
اتفاقی افتاد ؟ 

- اسرائیلی‌ها عصبانی شدند و 
تظاهرات ضد آمریکائی راه‌انداختند 
ومجسمه‌کارتر راآتیش زدند و چندی 
روابط آمریکاو اسراغیل " تبره |" شد 
و سفر سایروس ونس به تاخیر افتادو 
مناخیم بگین در پارلمان اسرائیل‌از 
" شدت خشم | " گریه کرد و . ۰. 
حالا بگو ببینم از آن‌همه تظاهرات‌و 
خشم و نفرت‌ها چه نتیجه‌ای‌گرفتی ؟ 

- راستش فکر کردم اسرائیلی‌هااز 
آن قرارداد عصبانی اند ۰ ولىبعدا" 

- ها با ریک‌الله‌بچه » درست‌اومدی 


میگ آمرشد : ایتها ساخت وت 
- خیلی اذه است بچه » برای 


گول زدن تفای داوج : 


سر 


چطوری : 
که از یکطرف به اعراب بگند 
سادات در اقدامات خود "پیروز | 4 
شده و داد اسرائیلی‌ها را در آورده 
و از این طریق و براستی وجهه کسب 
کنند و از آن طرف به دنیابگندکه 
نیست » ساخت وپاختی درمیان‌نبوده ؛ 
حتی ازاین‌قراردادآ نقدر "ناراحت! * 
شده که جیغ و ویقش در آمده | 
هم عجب فوت و فن‌هائی داره ها ؟ 
آره بچه مرشد » ولی ریش این 
فوت و فن " ها دیگه در اومده و 
دنیای‌ما دنیای‌پنجاه‌سال‌پیش نیست 
که بشه مردم را با " پولتیک * کول 
بزنی ۰ 
آمرشد؟ 
در تهرانه » بازم بحث از بیابروهای 
سنتوثه‌و پاکستان و ترکیه و . ..مابقی 


پس مرگ بر امپریالیسم آمریکاا 

- شوخی نکن بچه | 

* * 3 

آق مرشد 

لبیک بچه مرشد 

این دکتر خیار چمبر دیگه کیه 
که تازه از راه رسیده و بمحض‌رسیدن 
تشکیلات ساواک را به اسم " سازمان 
ا ۶ از سر نو علم کرده ؟ 


از ؛ کمالو 


۰ ۳۹ 
دور باد حمهوری »از بلای‌استبداد 
طتی که با ایمان » زد بخون خود بو 
تا که د ۱ اه 0 برقرار مشرو 
ی دیدی عاقبت افتاد» زیر پای‌استب‌داد 
چون نمی دهد خلقی › بی دلیلوبی علت 
دل به خواری و زاری » تن به خفت و دلت 
2 ااج ا آز چه روی این طلست ؛ در کمند ظلسم افتاد 
أنقلاب مفتروطه» بوخ طلسم را بر لس 
ب مشروطه » بيخ بک 
رسم کہنه را برچید » طرح تازه‌ای افکنسد 
اختیار مردم را» هم به دست مردم داد 
گر مرون رود از درء جلسوه می‌کند ازام 
باز گستراند دام » باز می‌کند بیسداد 
آنگه رفت ا و ۱ 
نکه رفته بود از در» آمد از سر دیوار 
جای خویش را وا کرد در پناه استعمار 
بهر خواری ما کرد »رسم تازه‌ای‌بنیاد 
آری » آری » استعسار » قبضه کرد ایران را 
تا که کار ما را ساخست ؛ آن به کارخوداستاد 
هر که اهل ایمان بود » راستی مسلمان بود 
دوستدار اسران بود , شد در این‌میان‌نابود 
انقلاب‌ها شد دود ؛ رفت سی ‌ها بر باد 
کم‌کم از میان دود » وان نضاي غمآلود 
جلوه کرد خورشیدی »پرده‌ه ا ز هم‌بگشود 


مشان چنن شیران عزمشان چنان پولاد 


نور آیزدی تابید » قلب‌های ما شد شاد 
باید ای وطن خواهان » بود کاملا" هوشیار 
چونکه باز در کار است؛ حیله‌های استعمار ے 

انقلاب مشروطه , گرجه در بلاافتاد 
دور باد جمهوری » از بلای‌استبداد 


از «انقلاب اسلامی» 


و لیرغم یت 


ز کشورهر 

ای اا ی و 

» برای اشتر می‌توانند با 

نشانی زیرمکاتبه کنندتاآهنگر را دراسرع وقت‌به‌نشانی آنها آرسال داریم , 

2, KING EDWARD GARDENS, EY ی ا‎ 

۰ ٭«عدهای از خوانندگان آهنگر مرتبا " از مامی‌پرسند که چرا جسواب 

فحاشی‌های روزنامچها "های بچگانه ای را که این‌روزها مثل‌علف از زمین 

سبز می‌شوند نمی دهیم ۰ عوضش , عده* بیشتری از خوانندگان آهنگر »از ما 

می‌خواهند که به این بچه بازیہا جواب ندهیم و با افتادن در دام این 

مبارزات انحرافی » از مبارزه با امپریالیسم و ارتجاع دور نیفتیم . لطفا * 
دسته* اول به استدلا ل منطقی دسته* دوم‌توجه ګنند . 


از + مش مسلم 


دور » دور » دور » دور ۰ ۰۰ (صدای‌شیپور) 
دبه‌دام » دبه‌دام ؛دبه‌دام ۰۰۰ (صدای 


۰ 

جرینگ » جرینگ » جرینگ . و8 (صدای 

سنج ) . 

صدراعظم جابلقا و جابلسادر گوشه‌ای 

نشسته‌ای و با خود گوید : 

ای خدای چاره‌جوی چاره ساز 

چاره‌ای از بهر این بندەت بساز 
» نق نق زد وقدوقد 


بر سر کرسی نشاندم سخت و سقت 
آخر ای رب جلیسل کامکسار 
من کجا و کارهای شیسسروار 
من كجا و كاربرد انقسسلاب 
من کجا و مردم بی صبر و تاب 
من که یک بازارگان کاسب مم 
یک دو تا کارخانه دارم مختصر 
شهرسازی » یک دو شرکت » سربسر 
آخر عمری تباید بی‌گدار 
خویشتن را افکننسم از اعتبار 
قلب ان ازاین فيم در است 
ہبی _پدر با راه و ر من بد است 
خواهد از من کارهای نو کم 
مل » رشتسه* سنتو کد 


دست رد بر سینهء پان زنم 
از دلار وغیره‌اش دل بر كنم مو 


آن بده بستان نت واسلحه 
جمله را خوانم به روحش فاتحه 
که چه؟ که مشتی گدا راضی شوند 
بار آلها بنسده را فورما جلال 


من که از این بلبشو رفتسم ز حال , 
. . هق هق هق (صدای بغض و گریه] فس 


(ازحال میرود ] 9 

دور دور دور ۰.۰ ( صدای شیپور ) 
جرینگ‌جرینگ‌جرینگ . . . (صدای‌سنج ] 
پیشکار آید و گوید : 


الیسی من بمیسرم » من بمیسرم 
بدین صورت نبینسم سر وزیرم 


ز دست جور جمعی ماجراجو 
گرفت این مرد نیکو؛ سینه پهلو ! 
نباید ایستاد اندر نار 
برم تا زوده من دنبال چاره ۰ 


(پیشگار بد نبال‌چارها زد ربیرون میرود ) 
دبه‌دام »دبه‌دام »دبه‌دام . .. (صدای 
طبل ]. 

ور » دور » دور » (صدای شیپور ) 
پیشکار وارد دفتر وزیر خارجی جابلقا 
و جابلسا شده و گوید ؛ 


پاشو زجا یک چاره کن » دکتر جسون 
فکر من بیچساره کن » دکتر جسون 
صدراعظمت غش کسرده از بی‌حالسی 
درمان این بیچاره کن » دکترجون ۰۰۰ 


جرینگ » جرینگ » جرینگ » (صدای 
حزنانگیز سنج ) . 

وزیر خارجی جابلقا و جابلسا سراسیمه 
به‌سراغ صدراعظم آید و گوید : 


چرا فرموده‌ای این موقع لالا ؟! 
ترا مشکل چسه می‌باشد عسزیسزم 
بگو تا طرح دفع آن بريزم 
به فرسان تو هرس‌وئی من انم 
ملازم را بفرما هر چ.ه لازم | 


صدراعظم درجواب گوید : 

4 و بانط 

E‏ هنگایه کدی مرکا 
مه خوبی رسیدی داد مسا 

من از این قال و مقتال انقسلاب 

کشتسهام بالكل دچار اضطراب 

عده‌ای خوشباور و شیطان خیسال 


دفع شر غرب و آن تکنسسولسوژی 
E TY‏ لام و کسرم‌کشی ! 
وا شت فح ای وزير 
زین فه ای وزير 


بهر مشتسی مردم رنگینن نبسود 
از برای تسوده پائین نبسود 
ما برای شاه کشتن آمدیم 


او. 


مابقی‌ش را قصه گفتسن آمدیم | 
ما خود از مستکبریم و سفسره چرب 
دوستدار و مخلص دنیای غرب 
دور از عاقل باد و از اندیشه‌اش 
که زند تیشه به بيخ ریشه‌اش 


دستسه چاقسو نبسبرد تيغ او 


ورنه در یک آن درآید ریغ او ! 
چاره‌ای کن ای وزیسر خارجی 
کز بلا یا بر تو گشت ملتجی 


وزیرخارجې جابلقا و جابلسا گوید : 
به چشم آنچه تو گوشی مطیع فرمانم 
قبول خدمت‌تو منتی‌است بر جانم ... 


دبه‌دام »دبه‌دام »دبه‌دام ۰ . (صدای 


دور »دور »دور . 0 
وزیر خارجی جاب ۶۰ 
پرده رفته و با چراغ جادو به رازونیاز 
پردازد و گوید : 


ای همدمم » ای چسراغ جادو 
ای من خمش وتو در تکاپسو 
ای از تسومرامقا 


صد پله یکی زدم ميان بر 

ای نام تو بهتسرین سرآغاز 
خواهم زتواین گره کنی باز 
آن غول درون رها بفرما 
دستسور» جدا جدا بضرما 
تا خلق زب ان‌دراز پر رو 
بيل من و تونکسرده پارو 
آن غول بس‌سوی ما رها کسن 
با معجزه چاره» بلا کن 

چراغ جادو تکانی‌خورده و بناگاه 
غولی از درون آن برون جسته وگوید : 
.مستر» من آن ول غظیمم 
هران امری بفرمائى صمیمم 
چه خواهی از من ای مرد مقدس 
اشارت کن سر سوزن » همين بس ! 
وزیر خارجی جابلقا و جابلسا گوید ؛ 


ای سول عظیم پر ابهت 
افل منشین نهوقست بازی ات" 
وقت هنر است و سرفرازیسست 
اوضاع شده است قاتی پاتسي 
خیط است " مناة حیاتی 
خواهم که کنی کمک به دولست 
تنکیو وری مچ سرت سلامت ! PE‏ 
دبه‌دام »دبەدام »دبه‌دا م (صدای‌طبل) 
دور »دور »دور (صدای شیپور ] . 

جرینگ »جرینگ »جرینگ ۰۰۰ . (صدای 


سنج ) . 

غول جادو به هوا برخاسته وپس از 
لحظه‌ایدست دردست عده‌ای‌ناشناس 
به‌حضور دولت جابلقاوجا بلساشرفیاب 
شده و گوید : , 


بهر دردت چاره آوردم رئيس 
آدم اینک‌اره آوردم ۰ رئیسسس 
اينکه می‌بینی مرا در این ور است 
اسش آقای خیار چمبر است 
دوره‌ها دید است در سانتاکروز | 
اسم و رسمش هست در آنجا هنوز 
سال‌ها در اینور آنسور بوده است 
مدتی در تسل زعتسر بوده است 
دکترا در هرج و مرج است و نفاق 
ستشار حمله با چسوب و چمساق 
در دو دوزه بازی و دوز و 
میرباید حلة از گوش فلک 
امتحان‌ها داده او اندر عم | 
یک سری اوباش دارد از "امل " 
کافیه او را بدون ترس وباک 
مستقر سازید در جای ساواک ا 
آن یکی آقا که در آن گوشه است 
صاحب ریشی پر و پر خوشه است 
ماه را از عرش قاپد بی ر. 1 
کاردان غارتست و دستبرد 
ماهر اندر اختسسلاف ترک و کرد 
آن یکی آقسای مکی فیصلی‌ست 
از بقایای شیوخ خسزعلی است 
سالها خدمت RS‏ کرده است 
خدمت پان آمریکن کرده است 
تجربت‌ها دارد اندر جنگ > 
کهنه خر سنگی سر راه عرب 
هر اندر ساخت و پاخت و توطئه 
یک اشاره بهر ایشان کافیه ! 
آنکه آن گوشه به چشم عینک زده‌ست 
از بزرگ ساواکیان گنبد اسست 
سالپ ا افکنده جنگ تن به تن 
بین فارس و تسوده‌های ترکمن 
اینکه وردستم بود با جسم لوج 


جاسوسی‌ست از بلو- 
سرور و سردار ساواک و دداه 
جز یه گیر سیست‌ان و زاهدان 


صفحه ۲ - شماره ۱۶ 
مصاحبه به سبک تلویزیون طوما رزاده 


کلاشینکف 
خبرنگار ؟ آقا ممکنه بفرمائید این کلاشینکوف را از کجا آوردید؟ 
خبرنگار؛ خب » این کلاشینکوف را از کجا هيه کردی. 
کرد مریوانی : در موقع انقلاب و حمله به پادگانها بدستم افتاد . 
خبرنگار : این کلاشینکوف ها چند خریدوفروش ميشه ؟ 
کرد مریوانی « این ز-۳ ها بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومن‌خریدوفروش ميشه, 
خبرنگار - شما که یک دهقان معمولی‌هستیداز کجاسی هزارتومن آوردید 
وکلا شینکوف خریدید ؟ 
کرد مریوانی 8 گفتم که‌درحمله‌به‌پا دگانها به‌دستم افتاد و وانگهی یادت 
نره که این ژ-۳ ست . 
خبرنگار : خب » آن رفیقات کلاشینکوف‌ها را از کجا آوردند؟ 


کرد مریوانی د آنهاهم سست . تک‌وتوکی کلا شینکوفه که بعضی ها خرید ند 
وبعضی‌ها از طریق به ارتش ضدخلقی شاه به چنگشان افتاد . 


خبرنگار: ژ۲ ها هیچی ,آن کلاشینکوف هارا چه جوری و به چه قیمتی 

بدست آوردند؟ 

کرد مریوانی « گفتم که بین ۲۵ تا ۰ هزارتومن . ۰ 
+ بازم نگفتی یک دهقان سمولی ۲۵ تا سی‌هزار تومن را از کجا 


رژیم گذشته به دست آمده. 


کرد مريوانی ٩‏ خب ؛ این اسلحه‌ها هم همینطور . 


کرد مریوانی۶ حالا تو چرااینقدر اصرار داری که ژ-۳ و بوزی و ام - یک 
و هرچی را که می‌بینی کل شینکوف قلمداد بکنی ؟ 

خبرنگار 9 آخه » بمن‌گفتند گزارش ازتعداد کلاشینکوف‌ها تهیه کنم و به 
هرطریقی شده ربطش بدم به ارتباط کردها با روسها . 


جنابعالی ب 
دارید 1 بله؟ 


خبرنگا رآ مریکائی‌هستید واز طرف تلویزیون آمریکاما موریت 


خبرنگار و نه بابا ٤‏ گفتم که از تلویزیون طوما رزاده ما موریت‌دارم :۰ 


کرد مریوانی : عجیبه » سئوالات 
آمریکاتی از ما میکنند . 


شما عین همان‌سئوالاتیه که خبرنگاران 


خبرنگار ۴ آخرش نگفتید این کلاشینکوفها را از کجا آوردید ؟! 


رویش را بطرف همراهان کرده و گوید: 
بچه‌ها » پاشید و از روی < ص 
سر دفیند از دل سرود دستبوس 
همراهان به حالت دست به سینه 
ایستاده و خوانند : 

"ما که اطفال این دبستسانیم 
دست پرورده 2۵ ‌" خانیسسم 
درس خود را براحتسی بلدیم 
بهر ارباب 


> و استادیم 
اندر اين راه امت مان دادیم 
حالیا در رکاب این دولت 
حاضر آماده‌ایم در خدسست 
طبق فرسان حضسرت ارباب 
اندر این روزگار پر تب وتاب 
آنقدر تخم کین میکار یم 
هرج و مرج عسدیسده مي‌باریم 
تا شود فقر وظلم و بدقولسی 
بسا یاف ستیگ منت 

چونکه از حد گذشست ریب وریا 
کارآسان شود برای سیا 
یک " سوهارتو" درآرد ازانبان 


€ نهتومانی نه او نه بازرگګان 


لىلىلىلى هو هو هو 


غیه و هلمله ] . 

دابەدام »دابەدام »دابەدام 

(صدای طبل). 

دور » دور » دور .... (صدای‌شیپور ] 

جرینگ »جرینگ »جرینگ ( صد ای‌سنج ) 
صدراعظم جابلقا و جابلسا به وزیر 

خارجی جابلقا و جابلسا گوید : 


جماعت گرم جنگ و کارزار اسست . 

صدراعظم از جا بلند شده » کتاب 
وعبید را زیربغل‌نهاده و با خودگوید ۳ 
شکر لله کارا ن رو سسراه 
وضع کشور شد مرتب مثل ماه ! 


د به‌دام »دبه‌دام »دبه‌دام »دبه‌دام ۰۰ 
(صدای طبل ) . 
دور »دور » دور ۰۰.۰۰۰ (صدای شیپور ] 


( طرح سناریوی فیلم‌کوتاه ) 
اثر بی‌نظیر اسکندرخان قراچه‌داغی 


ولی خان قراچه داغی .) 


( اروا ح سیا هپوش محمد علی با[ 
لیا خوف , میرز اعلی اصفرضان 
موم قضل الله‌نوری درآ سما و 
یل بال بال زدن هستند : 
0 مختصری پایین می‌آیندود وبا ره 
/وچمیگیرند .محمد شاهدست راست 
را رویبیشا ئی بەمحاذات ابو گذا کته 
انگارداردازدوربا دقت جایی را lit‏ 
می‌کند .ظاهرا "دنبال‌محلی برای‌فرود 
می‌گردند . بالاخره میدان بہارستا 
نشانه می‌گیرند و مثل هلیگوپتر › 7 
طریق عمودی روی زمین‌فرود می‌آیند 
در فاصله نورجزی اح تید ون 
تنا رخان » باقرخان › میرزامهدی‌خان 


محملہ 


عمو اوغلی , محمدولی خا ERT‏ کی 


A KETE E سردا‎ 

قزوینی و عده ای دیگر با نگرا 
چا رنفررامی‌پایندولی جلو نمیآیند . 
محمد علی شاه به لیاخوف می‌گوید *) 


یه اي شاه اه بنج ی 3 
بعد از هفتاد سال هنوز ما را ول 


1 1 at 
لیاخوف - قربان خاطر مبارک آسوده‎ 
باشد . هر چند آن‌موقع بالاخره اسیاب‎ 
تکدرخاطرملوکانه شدند »اما حالادبگر‎ 
سگ‌کی باشند .حالا دوردور خودمانی-‎ 

هاست . 

[ محمد شاه پوزخندی زده‌رو به 
میرزاعلی امغرخان اتابک می‌گوید )؛ 

محمد شاه ے اتابک | اینجا همان 

ساختمان مجلس نیست ؟ مثل اینکه 

توپ کلنل لب خوف‌چندان‌کاری‌نبوده, 


اتابک - قربان خاکپای جواه رآسایست 
گردم . عملیات کلنل را خور ندارد 
تخمی| بن‌افسرلایق در شلیک توپهای 
ناخیری ست + 

محمد علی شاه - پدر سوخته مثل آدم 
حرف بزن . توهم که‌مثل‌این‌مشروطه ‏ 
خواهان »کلمات قلمبه سلمبه‌کار می‌ز نی . 


توپ تاءخیری بعنی چه ؟ 

لیا خوف - اجازه بفرمائید خود م عرض 
کنم قربان . منظور ۳ منفجره‌ای" مج 
که‌آثرت‌خریبی اش بعدا " ظاهر میشو 

اتابک - بله ر این انست کا 
حقیقی توپ بستن کلنل بعد از فا 
سال ظاهر شده .آن فرق که کو پارا 
شلیک‌کرد »فقط سردردار الشورا خراب 
شد ,اما حالا به جان مزیزتان » له 
جقه* مبارک همچین خراب شده ؛ هم 
چين به توپ بسته شده که اگر هزارتا 


ملک المتکلمین و صور اصرافیل نطق 


ا و هزار تاحیدرعمواوفلی نو 


پایش جا ن بکنند و هزار تا ستا رخان E)‏ 
باقرخان دا ہد هند ؛ محال ممتنع 
انیت که دوبا ۵ علم شود . 

محمهلر کا تبارک الله قل سا 
شاءالله . اگر در دنبای فانی بودیم 
د ستور .می دادیم یک و از طلای ۱۸ 

ر به حمهشت بر 

محدد على شاه ابا 
زیر لب چند تا فحش آبدار نثا رارواح 
مشروظ‌خواهان می‌کند و جلومیافتدو 
E‏ رسند پشت نرده‌های 
مجلس ۰ شاه به شیخ‌فضل 
ی ی 


0F‏ و خوشحال 


( حق تقلید و اقتباس بهر صورت اعم از نما یش‌وفیلم‌وخیمه 
:شب با زی و سیاهبازی و تعزیه و انواع نمایشات د راما تیک د یگر محفوظ 


و مخصوص است به‌نویسنده ویس از رحلت او ؛ به‌فرزند خلفش محمد 


است ؟ 2 ی مایت ؟ 
نج تنم -اینهااهل‌کمیته هستند 
گردم . 
محمد على شاه (باغضب )-کمیته ؟ ! 
پس این پدرسوخته بازی های مشرو طه 
چی‌ھا »این‌کمیته‌های مجازات و انتقام 
و انقلاب بازی‌های‌حیدر عمواو غلی‌هنوز 
ذا داره ؟ 
, شيخ فضل الله - ته قربانت گردم . 
خاطر مبارک آسوده‌باشد . این کمیته با 


یک یتامرای دفاوت دار اینها ۰ 


از خودمان اندبا مشروطه‌بازی‌هم میانه 
ای‌ندارند .اینجادارندبه‌حساباعقاب 
و اخلاف آن پدر سوخته‌ها (اشاره به 


)رسیدگی 


محمد علی شاه - بارگ الله , با رک‌الله؛ 
" زه | ببینم آشیخ»باغشاه هم دارند؟ 
و بله قربان . جای یکی 

ن اعلیحضرت ؛ 4 هم دارند , 
STA,‏ آباد است ء یکی اش 


یه ارواح مشروطه‌خواهان 


در اوین است ؛ یکی اش در قصر قجر 
اتابک - یکی ایک پشت‌سفارتآنریکا 


است . گله گله جاهای دیگرهم دارند 
ک مخفو است و بروز دهنده . 
شیخ فل الله- پس ROTA Hs‏ 
مال شما خیلی کاری تر است . 
اتابک سب خوب] »«زمانه‌است دیگره 
هر دوره‌ای Rb‏ ی می‌کند متا 
هی راز یم زیر بساط مشروطه 
POET‏ اتوی‌با غشاه‌طناب انداختیم » 
اینپاتحصیلکرده و فرنگ رفته‌اند 
عقلشان بهتر می‌رسد که چطوری با 
پنبه طناب بیاندازند گردن مشروطه 


ز آن ظرفتر ,ارواح مشروطه طلبان 
SEE‏ ی تعقیب 
به باقرخان 0 

به اقرخان مود أ عجب اوضاع 
گاراشمیشی شده . بویت کرک به 
روزگار مجلس می‌آورند . 


صور اصرافیل به ملک المتکلمین - 
قربانت گرد م خاطر تان هست‌چقدربه 
حضرتعالی و آقای اتی و آقای 
> بای ریگرد حالاکه کوساله 
! رسانده‌اید په دمش» بیاییدیکد فعه 
کار را یک سره‌کنیم و بساط این‌سلطنت 
و اين مرتجع بازیپا را از + بيخ وبن 
کنم دیدید چتان رود ستی خوردیم 
که های این بنده‌های 
E‏ قرخان هم بعد از 
هفتاد سال به نتیجه نرسید و کار بسد 
ازید ترغه .شنیده‌ام یک قانون اسای 
شته‌اند که عقل جن ره در برابرش 
ویک ماند . یادتان که هست آن 
روزمبدانتوپخانەراكەاوماشىراافتاد ند 
و می aE‏ نمی خواهیم » 


۳4 
a‏ پاک ی‌کنندوبه ‏ مسرت و 
افسوس ران می‌دهند . آن طرف 
خ فضل الله توری به محمد علی شاه 


توف نله تربان‌خاطر مبارک‌هست 
آن روز بر میدان‌تو انیم کیک a‏ 


وج > مشروطه نمی‌خواهیم 5 


محمد شاه بله یادمان هست ۹ 
خیلم کیف کردیم 

شیخ فضل الله.- تربان بگوبيت بارک 
الله .چنان پایه‌ای گذاشتم که حالاهم مر 


بعد | SK‏ سال نوه EE‏ 
اوباشی » توی توپخانه و جاهای دیگر 
راه 


2 شاه بار رک الله آشخ‌وی 
ف تست ۱ 


شیخ فضل الله (با تاراحتی گردن خود 
را می‌خاراند )س بله قریان یاد م است 
اماازتاءثیرپایه‌ای که من گذاشتم غافل 


محمد على شاه (سخت یکی خورد ) ۳۹ 
بورنم‌کمآشیخ .پعن تین حد ۱ 
ی 2 - بو ند ره متا 
نه ؛ از بهو شید 

کنل لها خوقا مت است قربان 

باور بفرماشید الان فقط سایه* 1 
اعلیحضرت را در اين ملک کم داریم‌و 
گرنه همه چیز بر وقق مراد اسست ۰ 
آزادیخواهها را تک‌تک یا دسته‌دسته 
افترای جاسوسی هی به آنہا 
می‌بندند . قانون سای م را بواشکی 
می‌نویسند » 9 سسان را به هم 
می‌زنند » چماق می‌کشند . قوای‌خودی 
هم که‌تحت تعالیم خود ما ن‌هستند د ست 
مي‌گذارند r‏ ل ست 4 تماشا می‌کنندو 


هم تمی 
اتابک U E‏ ازیاد کرده‌اند . 
قراردادهای غارجيرا سرجای خود 
نگهداشته‌اند | زما ن‌امنیت وقزاق‌بازی 
را دوباره علم رداق » مردم ولایات 
۷ از خانه‌هاشان دربه‌در کرده‌اند »هر 
کن اکان رات می‌گیرند می‌کشند 
و هرکس رادلشان‌خواست عفومی‌کنند , 
صدراعظمی هم دارند مثل دسته‌گل‌که 
هر چند روز یکدفعه به جای رسیدگی به 
گرفتاریپای مردم » می‌آید برای مرد م 
درددلک مي‌کنر ؛ دوتا چابی می‌خورد 
و می‌رود تا سخنرانی دیگرپیدایسش 
نمی شود »؛ خلا صه بپشتی است که‌اگر 
برا بخان پیک ر یریک کنم دهانتان آب 
ETRE E‏ شماهم دوره 
انقلاب مشروطه » خودتان‌را انقلا بی‌جا 
بزنید و همین بساط را علم کنید که ما 
هم از نتمان دربه‌در نشویم و 
جوانمرگ‌نمیریم ؟ 
اتابک ‏ نه قربان نمی شد . 
محمد علی شاه - برای‌چی نمی شد ؟ 
اتابک د به‌دودلیل‌قربان داولا اینکه 
بودیم و همه چیزمان رو بود . نيا 
چون‌انقلا بی متخصصروارداتی نداشتیم. 
محمدملی کف اولی را فیمیدبم ولی 
ازدومی چیزی د ن نشد 
این است که ی عده 5اد 1 
درس‌نخوانده*فر نگ نشین‌که‌هرکدامشان 
بیست سی سال بود در فرنگستان ا 
کشورهای دورو بر مملکت مشغول وقت 
و مبارزه با رژیم بود ند » کدف به 
صورت قوای| مداد ی به مملکت وارد شد ند 
و به صورت دایه‌های‌مپربانتر از مادر» 


می‌افتند و می‌گویند دموکراتیک و گر 


شروع کردند به قبضه کردن‌مناصب و 


مشاغل عالیه و پیاده‌کردن خواندەها 


اما مد ار وزیر کمتر ۱ را تبول 
نکردند و حالا دارند مملکت 0 چپار 
اسبه می‌برند به طرفی که خودشان 
می‌خواهند . خودشان قانون درست 
اج » خودشان‌اجرا می‌کنند وهیچ 
کس دیگر راهم قبول ندارنك , 

محمد علی شاف پس‌اسم ما را بیخودی 
گذاشتند پادشاه‌ستبد . 

ات بک ت قربان‌فرق‌اینهابا علیحضرت 
پادشاه مستبد بودید › اما اینہا هر 
کدامشان بلا نسبتا » یک محمد علسی 
شاه هستند . 

محمد علی شاه دستمالی از جیب در 
می‌آورد و شروع می‌کند به پاک گردن 
اشکہای خود . لیاخوف و اتابک‌و شیخ 
فضل الله نوری هم بغضشان می‌ترکدو 
به پیروی از ارباب به حالو طن اشک 
می‌ریزند . محمد علی شاه به همراهان 


خود می‌گوید ] 
محمد علے شاف رو چیست ؟ 
ET‏ برویم باآن بنده‌های 
د ( اشاره به ارو مشروطه خواهان) 
E‏ و بنشينيیم همگی‌باهم به 
یه زاری . 
( آن طرف هم همین وضع است .همه 
دارندگریه‌می‌کنند . ستارخان دستمال 


یزدی بزرگش را در آورده و ھایہای 
مثغول زاری است و در همین حال به 
رفیق هم سنگرش مي‌گوید : 
ستارخان - باقرخان امشب ناسلامتی 
RD TOE REE‏ 
که‌ماشنیدیم و به چشم خود مان دیدیم» 
من نمیدانم چرا اصلا ر جشن را 
ندارم . دلم می‌خواهد زار زار گریه 
کنم ( اوهو » اوهو ۰.۰ ) 

حید رعموا وغلی ( باخودداری بیشتراز 
بقیه‌به‌یپرم خان اب موسیو بپرم شنیدم 
همشهری‌هایت هم دل خوشی ندارند . 
رفته‌اند در باشگاهشانر اتخته کرده‌اند. 
(یپرم خان کلماتی نامفهوم به زبان 
آرمنیبیان‌م یکن که هرچند زیرنویس 
ن فارسی ندارد » اما از دندان قروچه 


مشر و طیت 


فرباد خشم مسردم تبریز قهرمان 
و ز هر غریو غسرش رکبار سراب داغ 


می بست دلمه بر تن تبداررزمگ اه 
دود سیاه آت تش و باروت می دوی‌سد 

میدان شهر کهنه »چو خورشیدشامگاه 
تارنگ‌خشم گیرد و تا زدبه‌سوی خصم 


هر کوچه می‌سرود ؛ سرود بسزرگ‌را 
تا پیش‌تا خت سوی شتربان بننگ‌خیز 


اردوی ارتجاع ؛چوخس‌ازنهیب سیل 
فریاھ می کید خیابان ھ جنک 


فرمانده بزرگ صف ( ضسد انقلاب) 
تا وارهد ز حملهء سخت‌مجاهدان 


بالابه‌گفت . He DEE‏ ادیخ 
آ شوب چیست ؟ پول وحکو 


سردار با شهامتآزادگان » ر خشم 
من مرد کارزارم و دانم در این‌نبرد 


بگذار با گلوله بیگانه جان دهم 
۰ . .آنگاههمچوسیل خروشید وبانگ زد 


صفحه ۴ شماره ۱۶ 


رفتنش » کم و بیش معنای.آنها حسس 

می‌شود ) 

AN‏ مایب مسیو- علیآقا 

بازم خوش به ل تو محض فرمالیته 
شده یک‌خیابا 2 اسمت کردند. 


ما را بگو که با اینیمه زحمت و رنج و 
فداکاری »خانه زندگی‌مان را در قفقاز 
ول‌کردیم وآمدیم‌همه چیزمان را وقف 
اتب مملکت اصلی مان‌کردیم .اینها 
یک دستت دردنکنه هم به مات ۰ 
علی مسیو- چی میکی حیدرخان !تو 
که‌مال‌هفتادسال ا لسوت 
م فداکاردور ر دش 
راهم که برای خاطر آنها زی زیر ۳ 
رفت و تیرباران شد » فراموش گردندو 
اسمش را که روی Ê.‏ نگذاشتند 
هیچ »یک‌پارک راهم مرد خودشان 
از کرده‌بودند » تعمد ۳ یک‌اسم 
دیگرروش گذاشتند .اماتادلت IF‏ 
اسمپای عجیب وغرپب روی خیابانها 
وپارکهاومیدانهاگذاشته‌اند : اسمهابی 
که‌نهصد ونودنه در هزار مرد م تنم 
هنی اش رانمی د انندبلکه‌تلفظش راهم 
بلد نیستند > عمار » اسر » سمیسه » 
بلال ... تو چه توقعها داری . امنا 
کرام خاص تو علتش این ال که 
PO‏ بوده‌ای ا E‏ ر اهم 


روی E‏ شتی ۳ گذاشتی ۳ 
چشمت کور می خوا gl‏ راستسی 
باشی‌ولی بروی‌خارج ل خنک بخوری 
وموقع پیروزیان قلاب برگردی .آن وقت 
می دیدی مجسمه‌اتار می‌ر بخنند ۰ 
اینها یک مرول ام به ا 

بهرنگی که ی را گذاشت روی 
تربیت د ا با با استبداد ۰ 


دست آخر » حالا دارند کتابهای او را 
با کتابخانه هایش یکجا می‌سوزانند . 

(اشک درچشمان‌حیدر عمواوغلی حلقه 
می‌زند و بالا خره بغض او می‌ترکد ۰ در 
خلال این عو دودسته استبدادی 
ومشرو طه‌خواه ای آنکه خود شان ملتفت 
باشند کتار حوفی بهارستان به هنم 
می‌رسند ویکد فعه‌همه باهم می‌زنندزیر 

گریه و همدیگر را بغل می‌کنند و روی 
تیمگتہا کنار Ns‏ » سر برشا ی 
همد یگ به غمگسا ری‌هم مشغول می شوند ] 


پایان 


محمود لیله کوهی 


چون‌بانگ رعد در دل افلاک میشکست 
جان دلاوری » به دل خاک می نشست 
# 

خون‌های زخم پیکر از دست رفتگان 
در چشمهای خسته‌ی سنگر گرفتگان 
* 
میشست تشنه‌کام .به‌خون د ست وروی‌خویش 
خی رزم مردم پیکار جسوی‌خویش 


هر کوشه بود سنکر آزاد مردمسان 
ستارغان » ز کوی امیرخیز × قهرمان 


۰۰ . می‌گریخت به‌دامان‌چاله‌ها‎ IY 
درمان کار را به دم گرم حیسله دید‎ 
ناگاه سوی سنگسر ستارضان دوید‎ 


Ra‏ دراینره‌تلف 
کر ترک رز pratt‏ 


خندیدوگفت. ۲ نچەکه‌پنداشتی خطاست 
با دشتان ملت ما آشتی خطاست 


راه فتح ملت رزم آزمای خویش " 
در وراه رستخیز » عزبزان‌من به پیش ! 


یکی از دوره‌های سخت و تاریک 
زمان خت شاهان قجر بود 
جا تي دی لاف اسم وسا 
به هر جا شد دگرگونسی پدیدار 


ولی ایران بخواب جهل و غفلت 
چه خوابی » خواب سنگین خرافات 
گروهي فاسد و پست و دغلکار 
93 غا محمدخان نامرد 
دو بیدین پلید و تامسرالدسن 
همه زنباره و بیمسار شهیوت 
خزانه خالی از دینار و درهم 
اگر پولی بجاشی بود باقسی 
در این بی پولسی و فقر و مذلت 
برای سیر و کہ ت این دب 
درآمدهای گمسرگ را یکی خورد 
یکی‌زینها همش فتق و ورم داشت 
غم ملت ز بس خوردند » مرد ند 
به تنگ آمد از این اوضاع » ملت 
به حکم رهبران پاک 3 آگاه 
ز روحانسی و بازاری بیدار 
چ طرفا ین برا شفتد د باهم 
ز هر شهر و دصی فریاد برخاست 


در آن صف بود امام جمعه با شاه 
در آن صف شیخ فضل‌الله سوری 
در آن صف نجفی بود و خمامی 
در آن صف سید جلال شهر آشوب 
دران صف سید طباطباتی 


بخ مشاور ما از شدت علاقه‌به 
۲ جلس خبرگان » حالیش نبود که 
انتخابات انجام شده 


مدت‌های دراز پا پيچ شسورای 
نویسندگان شد م که بابا »خواهی 
نشوی رسوا همر جماعت شو » مگر 
روزنامه آهنگر چه چيزش از این همه 
یت‌ها و انجمن‌ها و دسته‌ها 5 
گروههاو غیرهو نغیره کمتر است آهمه 
خبرگان راتعیین وا علا م‌کردند . والله 
با لله‌روزنامه آهنگر هم از نظرکمیت 
اف توا از فی‌المثل ): جمس 
اسلامی دانشآموزان گلا س دومالف 
دبیرستان مزلقان یا اتحادیه‌اسلامی 
طوافان سمت چپ خیابان د کت ر شریعتی 
ساو جبلاغ نیست. این‌روزهاهمه‌کاندید) 
هه و حسن نزیه را از 
یک‌طرف‌وآیت) لله‌خلخا لی‌وبنی صد ر 


دو بارهاختناقو ترس‌مردم 


که ایران می‌سپرده راه بارسک 
وی با استب‌داد و شر بود 
وطن در راه نابودی قشدم زد 
به فکر پیشرفت کار و راخست 
اسیر دوله‌هاو شاه بودیم 
همه از خواب غفت گشته بیدار 
به سرعت هر که راه خویش میرفت 
اسیر فقر و بیماری و ذل ۰ 
جهان از خواب نادانی ما»ء مات 
به یکجا جمع و امش بود دربار 
دبنگ و اخته و سفاک و بی درد 
مظفر دين نام و ناصرالدین 
اشير دیو نفسانی‌ی لذت 
همه میشنسد نخسار جام و سافی 
در این بدبختی و بیداد 3 خلت 
سفر کردند از بهر چکا پات | 
یکی دیگر همش نفخ شکم داشت 
ورم کردند از بس غصه خوردند ! 
بجان آمد از ایسن فقر و مذلست 
همه با یک ه‌دف گشتند همراه 
همه زحمتکة ان عاشق کار 
به ضد ظلم و زور خان و حاکم 
شد استبداد دوره از چپ وراست 
مهین سنگر به آذربایجان بود 
در آذربایجان و رشت و تهران 
برابر گشت با مشسروطه‌خواهان 
در این صف مردمی آگاه و هشیار 
در این صف آشتیانی‌ی وطنخواه 
در این صف سیدجمالافکند شوری 
در این صف تقه‌الاسسلام نامی 
به گیلان کرد مر آزاده منکوب 
زجان كوشب در راه رهائی 


اسرد . 


و عمطالاسلام رفستجانی ار 
دیگرلا یی زدند و اعلام کردند .این 
وسط سر ما بی کلاه ماند و انقدراین 
دست آن دست کردیم ببینیم جبه 
فرصتا زد ست رفت . جبپهد موکراتیک 
هم که بالا خره از بیخ منګر قضیه شد 
و در نتیجه ما هم دموگرا تیک شدیم. 
هم که بودیم » در نتیجه شدیم 
چوب دو سر فریب . 
وی من بعنوان مشاور پارلمانسی 
عقیدهدارم که کار از محکم‌کاری‌عیب 
نمیکند , ما هم با در نظر گرفتن‌همه 
جوانب امر » با توجه به همه پیش س 
بینی‌ها که چه خواهد .او کی 
انتخاب خواهند شد و کی‌ها سنگ‌رو 
+خواهند شد «یک لیست کاندیداهاً 


تبلیغ کنیم . البته اگر شمالیست 


2 ۹ 
خوب اجره 67 ویم ۱ > 


جناب بهبهانی » مرد آگاه 
یکی ملا عل خان کنسی بود 
دراین صف ناطقی آگاه و هشیار 
در آن صف خیل روحانی نمایان 
در آن صف عین دوله با لیاخوف 
در این صف حیدر و ستار و باقر 
به هر جا این دو صف درگیر پیکار 
مجاهد دوش با دوش نداد 


سى 

نەخ فلع بر ایتاده 
به گرد رهبران و پیشت‌ازان 
ن فشاندند 


چو بعد از این مجیبید و مجا بید 

۷ 3 3 
وطن آزاد از ستارخان شد 
نخستین تیر آزادی چو برجست 
سیاحت کن برادر؛ چشسم واکن 


یکی دارد گذ 


که باز آزادی از ما دور گردد 
دوباره حکم راند ظلم و ظلمت 
دوباره امن و امنیت شود گم 
دوباره نسلها در بند و زنسدان 
دوباره کابل و زنجیسر مهیا 


خدایا زین معسا پرده بسردار 
عنان ما سدست غير مسپار 


یلهد یکت» تبله‌جعندو بقلم مشاور پارلمانی آهنگر 
چ .“ ¢ 


محافظه‌کارند و هم ضد انقلا بندوهم 
انقلا بی) ند و۰۰ 

به این می‌گویند سیاست .انقلا ب 
اسلامی اگر به ما هیچ چیز یاد نداد » 
منیا ست ر) یاد داد که درصورت لزوم 1 
در همچه مواقعی به کار بندیم . 
هرگوند ج یر و تعبیری درباره آنها 
بکلی آزاد است . اما هرگونه‌فحش و 
هر تفسیر که شما بفره‌ایید » خودمان 
تاره در یک جمله‌تفسیراصلی 
1 به دست می‌دهیم . بیله دیگه › 


بیله‌چفندر »ن مجلس خبرگان »این 
جور لیست گاندیدا هم میخواهد . 


( - حضرتآیت‌الله طالقانی زبه 


۲ -آ قایان‌بنی‌صد روبابک‌زهرایی 
۳-اقای‌حاج آقا صادق‌قطرزاد ه 


ز جپت ایجاد مزاحمت در کار دو 
کاندیدای فوقالذکر ]۰ ت 
۴-آقای حجتالاسلا م 
منتظری ( جهت گنجاندن‌مواد لا زمه 
سافرتهای ضروری و فوری و مهم »و 


ی را دلیل و مشعل راه 
ز پول و جیرهء شاصی غد بود 
ملک ۱ ندلم ۰ اک دار 
در این صف حامیان عدل و ایمان 
به راه خلق » هرجا» حی و حاضر 
یکی با شاه و این مشروطه را یار 
خصوصا" وادی ب ک امپرخیز 
EEE‏ یکی » د 1“ حدا:۶ 

کمر ۵ ۱ بسته و بازو گشاده 
ز خون » تاریخ را زور نشاند ند 


پس از جشن و سور و شادی تو 
همه با رای و فکسر قاطی پاتی 
گذرنامه به جیسب از کشور غیر 
هواپیسا برد بهتسر ز جینگو 
به کاخ جام جم بنشسته زوری 
که نز م است با اسنساد خارج 
پا پورت امریکا تى او 
چه آید بر سبرش؟ دانیم ودانی 
وطنخواهی انیز زور گک‌ردد 
دوباره سر برآ رد ديو وحن 
دوباره اختناق و تسسرس مرد م 
دوباره در ره تفتتستل م 


از اهواز - پرویز 


یار ی زص 


وزیرگار ۲ ازکارگر متحصن بیکار 
وزیرخارجی . ازهمدورهایبهای آمریکا 
قطرزاده . ازروزنامه‌ها 

بنی‌سعد ۰ ازبابک زهرابی 
خال‌خالی . از روح نواب صفوی 


قباعبایی . ازروزنامه‌های آلمان 


.از مر دم فمپمید 9 باسواد 
ارتجاع . از دمکراتیک و ملی 


سو رزحی زصرا یمه 


وزبرکار . ازدکتر سنجابی 


ایرانی دارند 


قطرزاده . از پائین آمدن مصرف برق 


تلویزیون مر دم 


کی سف ارقیمت گزان کافط ووزنامة 


(بخصوص نوع اعلا ) 
مهندس بازرگان . ازبازسازی ساواک 
خال خالی . از شاه سابق 


فسنجانی . ازپاسداری‌که‌دم درخانه‌اش 


کشته شد 

فیاهیایی:: از دگذیب 

عموآ هن‌فروش. از اعتصاب تحریریه 
زن‌روز 

ویاغیان» ار نثیجه انعمابات مجلسن 
خبرگان 


حجه‌الا سلام قداره‌کش. از دولت‌وارتش 
وپاسداروکمیته وغیره 

مردم . از عاقبت ر 

هیگات حاکمه : او مجلس خبرگان 

ارتجاع. ازشیرتوشیرشدن اوضاع 


عاقبت‌هم مشت تووامیشود 


هر چه میخواهی بگو ای ضد خلق 
هی بیفک: تم آ شوب و داق 
راه خلة را تو خود سد میگذ 

از فدائی بی سبب بد گفته‌ای 
قن ا یکند افشاگری 
فشن شر تخت اتارک 
جان مسولا با فدائیلج مکن 
بیم آن داری که د ستت رو شود 
خویش را پنهان‌کنی در پشت ریش 
گه گنه دگاه کردستان فرست 
نقشه کشتار مردم میکشی 
قاتل با الفعل صدها مرد و زن 
هر چه میخواهی بکسن ای بی‌حیا 
در فرك ح ان شدی پرداخته 
شت ارباب تو دیگر وا شده 
عاقبت مشت توهم وا میکنند 
E‏ توگ ردد آ شک از 


ایجاد حسن رابطه با کشور لیبی ). 
حمایت) زحقوق شیوخ‌مستضعف خلیج 
فارس و طرح قراردآدهای لازم با 
کارلوسی و توورستم این بین)لمللی 
برای ترور شاه سابق ( 

۶ -آقای داریوش فروهر (جهت 
دفاع) زسرما یهدارا نانقلابی‌درمقابل 
تجاوزات کارگران ضد انقلابی ). 

۷- خانم پروانه فروهر ( جهت 

۸ -آقایان مسعود رجویومصطفی 
مدنی‌نمایندگان مجاهدین وفدائیان 
خلق تواما " ( جہت دق دلی‌خالی 
ګردن مسلمین انقلا بی 

٩‏ -آقای دکتر گریم سنجابسی 
(جبت) یجا د وحدت‌در جناحملی ) ۰ 
فرمانده‌لشگر ۶۴ارومیه تواما "(ج 1 
دفاع از حقوق خلق کرد در برابر 
تجاوزات پاسداران و مجاهدین و 
ارتش و غیره )۰ 
دفاع از حقوق جناح راست ستضعف 
در برابر تروریست‌های چپی خاگ‌بر 


هر چه میخواهی بکن در زیردلق 
در سکسوت مرگب ساراختن اه 
هر چه خواهی کن ولی بد میکنی 
ناز ز ۹ > واق " در سفته‌ای 
بر حق و باطل نماید داوری 


شاد ماق دال فخساک۱ ۱ 
از بلوچستان به خوزستان فرست 


شعله‌ور سازی بهر جا 
عامل کشتار ابناء 9 
ریزه خوار و یمس از ۴ 1 


آتشی 


شرع) تور »بخصوص‌طریقه‌حقه‌جعفریه) 

۳ - آقای سرهنگ امیر رحیمی 
( برای روز مبادا ). 

۴ - رهبرگمنا م‌گروه‌سیاه‌جامگان 
( جبت‌تضمین حفظ ا صول د موکراسی 
و حقوق بشری )۰ 
اللہی (جبت‌تضمین حفظ آزاد یهای 
بیان و تحقیقات سیاسی )۰ 

۷ -آقای مهندس رضی مدير 
عامل‌شرکت‌سیامی بیمها یران (جهت 
وضع قواعد تسمیل‌کنند ه آمر بیمه 
آتش‌سوزی‌برای صاحبا نکتا بفروشی- 
های توزیع جراید ]۰ 

۸ -آقای دکتر یزدی ( جہت 
تضین حقوق اتبا دول غربی ]. 
از سوی ایرانیان اصیل و وطنپر ست 
انقلابی جهت حفظ حقوق خارجیان 
کشته و مرده انقلاب ایران ۰ 

۰ -آقای‌مهندس مهد یبا زرگا ن 
( جهت صرف چای قند پپلو ]. 


٩ J 9‏ فلسفی‌داردمیا ید 
ِ 
29 5 شیخ فلسفی همونیکه در بحبوبه _ آخے » شیش ماهه که شکند 
اسکندر خان‌قراچه‌داغی 2 74 7 کودتای محمد دماغ پالانی‌زاده در ات 
ب منابرومساجد - بخصوص‌مسجد شاه - نکردهام ۰.۰ . بیار زندانیارو ببینم ,۰ . 


این داستان ‘ تخیل‌محض ا ست وهرگونه شباهتی بین ماجرای آن 6 و حوادث 
دوروبرخودمان به قول معروف تصادف محض است . 

روش ضد انقلابی يومية المزقان » روزنامه معتبر صبح » خشم شدید 
توده‌هایا نقلابی‌رابرانگیخت . اول ریش سفیدان انقلاب با زبان‌خوشآمد ند 
و نشستند و برآدرانه نویسنده‌ها را به صراط مستقیم هدایت کردند . ولی 
نویسنده‌ها پایشان را کردند توی یک کفش و حاضر نشدند کنترل مستقیم 
انقلابیون را روی مطالب روزنامه بپذیرند درحالی که این بیچاره‌ها چیز 
نمی‌خواهیم ننویسید »و آن طوری که ما می‌پسندیم بنویسید . اما این منظق 
ساده به گوش هیئات تحریره نرفت ناچار بعد از زبان خوش نوبت خشونت 
رسید . امااین‌روش‌هم‌جابرانه وارتجاعی نبود » فقط مرحله دوم امر بمعروف 
بود که هر مسلمانی باید آن را بپذیرد ۰ هم درمورد دیگران و هم در مورد 
خودش . خشونت ملایم بزودی جای خود را به خشونت شدید داد . شاعر 
معروفشان شعری دارد که ترجمه‌اش به فارسی می‌شود . 
فحش و کتک هردو دوستان قد یمند بر اثر فحش نوبت کتک آیسف. 
۰ نصفشان را بیرون کردند » بقیه دست به اعتصاب زدند . اما بازهم سئله 
حل‌نشد . کله‌پوک‌ها چماق و پنچه ی خوردند و حاضر به ترک روش 
ضد انقلابی خود نشد‌ند ۰ ناچار راه حل ئی به‌صورت معجزه‌ای ازآستین 
بورژوازی ملی‌و غير وابسته در آمد ۰ رئیس سندیکای تولید کنندگان کمپوت 
میوه قدم به میدان گذاشت و بااتکا* به تجربه‌های عمیق صنقی و دوستی و 
مبلغی نامعلوم ۶ طی چکی که‌شماره‌اش بکلی‌یا دم رفته » از فروشندگان نامرئی 
خریداری کرد (برای‌اینهاست که می‌گویم معجزه‌شد . ازاین جور معجزه‌ها در 
آن مملکت خیلی اتفاق می‌افتاد ) خوب . افندی عبدالصالح صاحب جدید 
مؤسه دسته چکش را از جیبش درآ ورد و همه ضد انقلابی‌ها را یکی یک چک 
داد دستشان که‌پروند خانه‌هاشان و تا آخر عمربخورند و بخوابند و دعاگوی 
دولت ابدمدت انقلاب باشند . بعد دست به یک معجزة دیگر زد . وردی 
خوا ند دورخودش فوت کرد » دوسه‌تا چرخ زد وناگهان یک هیئات تحریریه 
جدید و قبراق و مومن به انقلاب از آستینش در آورد . الحق والانصاف 
همه‌شان گذشته از یکی یک قبضه ریش و یک تسبیح شاه مقصود » دلهابی پر 
از شور و اشتیاق خدمت به انقلاب داشتند . جوان و تازه نفس هم بودند . 
همه این‌محسنات درآ نهابود ولی‌ در عوض‌نفص کوچکی هم داشتند که اهمیت 
زیادی نداشت . کار روزنامه‌نگاری بلد نبودندکه‌البته کلاسهای‌فشرده کوتاه 
های مربوطه را از دست افندی عبدالصالح دریافت کنند » زحمتها کشید ند 


فریاد میزد: " آهای نفس کش! 
مورچگانو زنبوران شاه داشته‌باشند ؛ 
اونوقت ما شاه نداشته باشیم ! " با 
آتشبار سخنرانیپای خودفرمان حمله 
و تخریب و آتشوزی > دوباره - به 
کتابفروشیهای خرمآباد » نهاوند و 
بروجرد را به فالانژها» پادوهای 


خرم‌آباد چندین نفر لت و پارشدند 
وسخنرانیایشان‌در ميان شورو 
وقمه‌کشی و تیراندازی‌شدید و شعله‌های 
سرکش‌کت بفروشیها بمایان‌رسید | گو 
ایشان به شهرستانهای دیگر هم - 
به همین مضمون - تشریفات خواهند 
برد و طبق برنامه تنظیمی ! درباره 
" چطوری میشود محیط را چماقیزه 
نمود ؟ " و همچنین " کاربرد چماق 
زمان سیا در پیشبرد ایدئولوژی 
راستیا " چماقرانی خواهند فرمود . 
از پیشگاه‌قا الجبارین سئلت‌داریم 
کهاین‌پیری را آخر عمری ناامیدنکند 
و در امور تفرقه و سخنرانیپای 
آنچنانی » توفیق بی بدیل بایشان 
عنایت فر ید . ع . م س ندروند 


بادیاران‌مشر وطه 
هوشیساران راه مشروطه 
یاد ستسارخان و باقرخان 
پاسداران راه مش روطه 


3 خیا با ذ 
حي در عمو و جیا با بی 
جان f‏ راه مشروطه 


سروراصفہا نی 


ز گفتة شکرین ! طعنه برنبات‌بزن 
بحرف؛حامی بیچاره‌باش‌ووقت عمل 
بوقت حرف ز آزادگی بکواسا 


تبر دوآت‌برن 


ولی‌به‌فعل‌نمکها به‌زخم چات! بزن 
ضرر بحق من واجب الزکات بزن 
در دهان مخالف گل ملات بسزن 
هزار طعنه بیجا به ممکنات بسزن 


وفداکاریهای صمیمانه‌ای‌در راه حرفه مقدس خود انجام دادند که به‌احتمال 

زیاد در تاریخ مطبوعات ماندنی خواهد شد . مثلا " یکی‌شان نظیرمحسن» 

جوانی بودکه آز وقتی توانست روزنامه بخوا ندمشتری‌پروپا قرص صفحه‌حوادث 

شدوهمه اخبار قتل و جنایت و سرقت را بادقت از برمی‌کرد به همین جهت 

هم وقتی وارد هیثات تحریریه روزنامه‌المزقان شد » بلافاصله روی تجربیات 
درخشانش او را به سمت دبیر حوادث انتخاب کردند . نظیر محسن چون 

اطمینان داشت که‌صفحه حوادث بعد ازصفحه آکهی‌های ترحیم رکن اساسی 

هر روزنامه را تشکیل می‌دهد » تصمیم گرفت تاوقتی خبرنگاران زیردستش 
در کار خود ورزیده نشده‌اند » خودش جمع آوری اخبار را برعهده بگیرد. 
یک روز صبح با خبرشد که‌در یکی از خانه‌های شمال شهر جنایت فجیعی رخ 

داده» بلا فاصله‌دور بینش رابه‌گرددنش انداخت وعازم محل شد . به آن خانه 

شوم که رسید بهش گفتند چون جنایت ناموسی بوده» این است‌که ماموران 

کمیته انقلاب وارد عمل شده‌اند . بايد قبول کرد که نظیرمحسن شجاعت 
انقلا بی فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد که به دیدن جسد تکه پاره آن زن 
بود » دست چپش‌درسالن پذیراتی پشت کاناپه‌افتاده بود » پای راستش توی 
حمام بود » دست راستش توی یخجال درقسمت فریزر قرار داشت وسینه و 
شکم و پای چپش هم‌سر پشت بام | اما هرچه دنبال سر مقتوله گشتند پیدا 
نکردند . البته معمای پلیسی عجیبی بود که نه تنها رئیس و ماموران کمیته ؛ 
بلکه نظیرمحسن با تجربه‌هم موفق به حل آن نشد . امادر عوض شم روزنامه 
نگاری به کمکش آمد وبه رئیس کمیته پیشنهادکرد درقسمت آگهی‌های گمشده 
- پیداشده» یک آگهی فقدان سر چاپ‌کنند » این کارهمیشه تاثیرات مفیدی 
داشته است . 

رئیس کمیته فوق العاده این فکر را پسندیدوآگهی مفصلی به روزنامه المزقان 
داد . افندی عبدالصالح در قبال این هوشیاری حرفه‌ای و وجدان شغلی » 
نظیر محسن را تشویق کردوبخاطر جلب آگهی تجارتی » پوزسانتاژی هم به 

او داد . البته‌درروزنامه‌ودرکمیته کسی نفهمید چرا صاحب سر مراجعه نکرد. 

شاید موفق نشده بود روزنامه را بخواند . 

تلاشهای صادقانه و شور و اشتیاق حرفه‌ای نظیر محسن به اینجا ختم نشد . 

و قاطعیت رسیدگی مي‌کردوهر روز عده‌ای جلوجوخه اعدام می‌رفتند .سرعت 
اعدامها تحسین و هیجان مردم رابرانگیخته بود , همه می‌خواستند درباره 

چگونگی اعدامها اطلاعات کافی بدست آورند اما متاسفانه همین سرعت و 

بخصوص مخفی کاری دادگاهها » مانع از این می‌شد که نظیر محسن بتواند 

رپرتاژجامعی در این باره تهیه کند . هرکاری‌هم کرد بلکه بتواند خودش را 
به پشت دیوارهای بلند زندان‌برساند ممکن نشد . اماناگهان باد به گوشش 

رساندکه‌عبدالله » رقیب حرفه‌ای‌اودر روزنامه » موفق شده کلک عجیبی بزند 

و در یکی از مراسماعدام حضور پیداکند . چطور ؟ اینطور که با یکی از افراد 
جوخه اعدام کنار مد ۵ و قرار است لباس او را بیوشد وتفنگ دست بگیرد ۰ 

و به این ترتیب نه تنها از نزدیک ترین فاصله مراسم اعدام و احوالات 

محکومان‌وآ خرین‌سخنان و وصیتنامه آنان و غیره رامی‌دید و می‌شنید » بلکه 

خودش هم در اعدام نقش مهمی بازی می‌کرد . نظیرمحسن از تصور اینکه 
عبدالله چه رپرتاژ پرهیچان و کم نظيري خواهد نوشت » علیرغم تعالیم 

د » سخت حسودیش شدو با آشنائیها و واسطه‌هابی که داشت » رودست 
عبدالله بلند شد . دست به‌ابتکاری‌زدکه حقیقتا " در تاریخ مطبوعات یگانه 

از زندانیان محکوم به اعدام را پوشید و او را به جاي خود بیرون فرستاد 
آن شب شور و نشاط این زندانی محکوم به‌اعدام‌همه‌زندانیان و زندانبانان 
رابه حيرت آورده بود . تا گفت و خندید و در دلش قند آب کردو طرح 

رپرتاژ تاریخی خودراریخت . گزارش‌لحظه به‌لحظه‌یکاعدام » از زبان محکوم 

به اعدم ۾ 


* ¥ Xx 
صبح‌علی الطلوع نظیرمحسن به‌دست همکارش عبدالله کشته شد . البته هنوز‎ 
تلاش همکارانش» حتی افندی عبدالصالح برای آنکه‌اسم اورا جزو شهداوارد‎ 
کنندبه جابی نرسپده » امادرعوض برادر کوچکترش که‌او هم علاقه مند صفحه‎ 

حوادث بود دبیری صفحه حوادث را بر عهده گرفته است . 


یاد تبریز و ماکو و زنجان 
یاد آنأن که سرنگون‌کردند 


زافتخضارات نسل ما باشد 


بدان‌گمان که‌توشی قطب ساحت سیما 


ها » خوئے > میسیو 3 2 سر 59 ۰ ۳ ۰ 
وگ اون اشوین | بجای اینکه با هل قلم رفیق‌شوی برو فلم شکن و سنگ بردوات‌بزن 
بای دهم کان 6 یقیسوم بگوی‌اهل‌هنر را . بزن بچاک وبرو برای بی‌هنران مهر بربرات بسزن 
۰ ۳ گشای چاکلب وحرف‌گند هترا زخود بصاحب قلم و روزنامه‌جات بسزن 


ن راه مش طه ۲ 
برای آینکه نری یکقد م بنفع هزار بند خرافی‌بدست وپات‌بزن 
تو "غرب " زاده‌ای » این قطب زا دگی 11 شعر است " 


پیشسداران راه مشروطه 
بروتواين كلكارا واسة سیسات بزن 


شرمساران راه مشروطه 

درخواست 

بانکها قبول کرده و ما را عمری دعا 

مابیکاران‌ساکن‌تهران خواستارآنیم گوی خویش سازد . 
که کلیه "اموال و دارایی ' های ما هم 


باد این انقلاب جمهوری ` 
درره خلق‌ما ءنهاونجوری ! 


مسی و 


haf‏ ملی اعلا م‌گرد د شا ید فرجی شد و دولت 


و ی 


ما بای خوانندگان عرز ی آهه ۳ ۳ ۲ TE‏ 
برای خوانندگان عزیز آهنگر در فکر مسابقه هم بوده‌ايم و مقداری فکر و طرح بدین منظور تهیه 
کرده‌ایم که چنانچه عمری باقی بود و از دست چماقداران و آتش‌اندازان و بمب بدستان وقانون‌نویسان‌انقلابی 


" سالم در رفتیم بتدریج عرضه خواهیم کرد. ضمنا " برای اينکه مسابقات ما را از هر نظر جدی تلقی کنید برای 


۳ نفر برندگان‌اول » دوم و سوم آن جوائزی‌در نظرگرفته‌ایم که بعدا "ترتیب تقدیم آن را در روزنامه‌باطلاعتان 
خواهیم رساند ۰ و 
اما اولین مسابقه ما : 


کلیشه‌با لا صحنه‌ایا ست‌از جلسه معروف وزارت امور خارجه که چندی پیش به دعوت وزیر با تدبیر. 
آن وزارت خانه تنکیل گردید که طی آن خطوطاسامی سیاست خارجی دولت موقت تشریح کردید بطوریک 
ملاحظه مب یکنید نمایندگان احزاب و جمعیت‌های مختلف سبیل تا سبیل نشسته‌اند و با صبر و حوصله تمام چشم 
به آقای وزیر خارجی دوخته‌اند که بادقت تمام مشغول تعیین موضم جهانی ما و سیاست خارجی دولت هستند 
و بازبطوریکه‌اطلاع‌دارید نمایندگان‌دو گروه راباین جلسه‌راه ندادند .این‌دو گروه عبارت بودندازروزنامه‌نگاران 
و زنان که آقای وزبر دستور داده بودند از ورود نمایندگان آنان اکیدا" جلوگیری کنند . 

الحق دراین مورد مامورین آن‌وزارت خانه‌سنگ تمام گذاشتند و چند نفری را هم که گویا توانسته‌بودند 
با لباس مبدل و تغییر قیافه از سدسدید مامورین بگذرند و خودشان را به تالار برسانند کشف و با پس گردنی 
بیرون انداختند . .. ولی از آنجا که هیچ تنابنده‌ای از دست این دو گروه آب خوش از گلویش پائین نمی رود 
زن روزنامه‌نگاری به نمایندگی از طرف زنان و روزنامه‌نگاران توانسته بود در آن جلسه شرکت کند و بهر ترتیب 
تن و ار سوت اج هب ک سا این | ۱ 

ز شما خواننده عزیز ميخو ن زن را در بین این آنبوه مردان سبیل از بناگوش در رفته بیدا 
E E‏ ی تما هید وا و۱ از تدش ی ن سبیل از بناگوش در رفته پيد 
یادتان‌نرود که‌روی باکت جواب‌های‌خود بنویسید "مربوط به مسابقه شماره مخصوص انقلاب مشروطیت" 


پرداخت کلیه بدهی‌های ما را هم به 


طرفهای عصر بود » باغچه را تازه 
آب داده بودند و در گوشه باغچه دو 
تا گل اطلسی با هم گل‌میگفتند و گل 
میشنید ند ۰ 

ببینم خبرهای تازه روشنیدی ؟ 

نه »كدوم خبر 

- میخوان‌به‌گل‌محمدی بیارن اینجا 

رن۰ 

گل محمدی ؟ چه‌جوری هست ؟ 

هرچی گلہاش خوشگله تیفهاشم 

بهمون اندازه بزرگ و تیزه ۰ 
چسب دبواری که حرفهاشانرا شنیده 
بود از این بالا دادزد : 
اوناهاش»دارن میارنش ۰۰ عحب 


جد 


کاکتوس بزرگی که آنجا بود باغچه را 
کند » آنرا کاشت » پایش را آب دادو 


رفت ۰ 

گل محمدی کم ,کم ریشه گرفست؛ 
بویش دربا غچه پیچید و گل بوقشی 
بعنوان خير مقدم گفت : 

ورود شما ر به باغچه* محقرمان 

از طرف تمام گلهای حاضرخوشآمد 


باد ملایمی وزید و گل محمدی با 
تگان داد ن‌شاخ وبرگہایش تشکر کرد . 

کاکتوس گفت ؛ بنده هم در 
خده‌تگزاری جاضزم ۰ 

گل آفتابگردان همانطور که روسه 
خورشید و پشت به گل محمدی ذاشت 


- بننده‌هم تعظیم عرض‌میکنم قربان ۰ 
گل‌کا غذی به‌گل آفتابگردان گفت : 
اقلا " روت رو برگردون ببیسن 


بگو . 
گل بوقی گفت : 
شما بزرگترین و خوش بوترین 
گلی هستین که من در تمام عمر 
د یدهم ۰ 
۰ گل محمدی گفت ؛ تعارفات رو بذاریم 
کنار.اصل اینه که همه* ما گل هستیم؛ 
حالا یکی سفیده یکی زرده یکی سرخ ۰ 
قارچی که تازه همان روز از زمیسن 
روگیده بود گفت : 
به به » حظکردم از این کلام . 
اینو میکن گل فهمیده . 
چسب دیواری با اعتراض گفت : 
این یکی روباش | هنوز ازگرد راه 


قارچه گفت : لطفا " شما خفه شین . 
چسب دبواری پرسید ؛ 
قار گفت : روزی نیست که شماروی یه 
تازه چنگ نیندازین و او نو مال 

خود نکنین » سیرمونی هم ندارین . 
چسب دیواری گفت : 

- پس عیفرماید بنده زمین خوارم 
قارچ گفت : نخیر » میفرمایسم کید 
امپریالیست هستید و لطفا " دیگه خفه 


شین ۰ 
گل محمدی گفت : بله » خفه‌شین ۰ 
کاکتوس گفت ؛ وقتی میگن خفه بعز ی 
کل داودی که دید بین‌رفقا سخت دارد 
شکر آب می شود » خواست سروته قضیه 
راهم بیاورد همچه که آمد بزندزبر 
آواز ٤‏ قار پا عصبانیت گفت + 
آگه‌ممگد اون دهن‌گشاد تو ببند. 
ما اینجا مطرب نمیخوایم ۰ 
گل محمدی هم گفت : بله » اون دهن 
گشاد تو ببند ۰ 
کاکتوس‌هم گفت : شنیدیکه‌چی گفتن ؟ 
گل داودی گفت :+ این چه حرفیسه 
؟ اینها عادت دارن که من 
تا عادت: دارن » ما 


داداش 


اش 
براسون ‏ 
قارج گفت 


کردند : 

هیچ علومه اینجا چه خبرشده ؟ 
- منکه سردرنمیارم » اینها چرا هم 
ب بد جوری توپشون پره . 

قارج داد کشید : 
- باشمادوتام!چرا پچ پچ میکنین ؟ 
اگه حرفی دارین بیاین جلو با هم 


قارچ گفت ؛ برای‌اینکه معلوم بشه حق 
باماست یا با شما.. 
اطلسی‌گفت : اومدیم وعلوم شد »خوب 
کهچی*؟ 
قارچ گفت :اگه‌حق با ما بود شما دیگه 
حق پچ پچ کردن ندارید » اگر حق با 
شما بوده‌بازم می‌شینیم بحث ب میکنیم 
اطلسی که کلافه شده‌بود گفت : 

- میدونی چیه‌رفیق » تو سرت‌نتوی 


بک با یله ؟ 

اطلسی ها بهم نگاة نگاهی کردند وتا 

آ مد ند جواب بذ هند › قارچ دادزد ؛ 
- کمونیستها | مارکسیستپا | 

سوسیالیستها ! االله برین گم شبن: 


قارچ‌گفت : بفرما! ازشر کمونیسته راحت 
نشده گیر این اپورتونیسته افتادی | 
آفتابگردان پرسی : به کی میگی اپور 
تونیست. ؟ 
شرقه شب چشمت به غربه ۰ 

خوب ۰ باشه ۰ 

هستین که نمیذارین هیشکی نوی 

ETE‏ خوش بخوره » زود 

رت رو گم کن ببینم . 

گل محمدی گفت :بله »گورت روگم‌کن ۰ 
کاکتوس گفت : بزن بچاک که اون رو 
سگیم داره میاد بالا . ۰ 
گل شاه پسند که دید جنگ بدجوري 
داره مغلوبه.می‌شود » برای اینکه 
میانجیگری کرده باشد گفت ؛ 
تارج با عصبانیت فریاد کشید ؛ 

- تو دیگه خفقون بگیر . 
شاه‌پسند پرسید- من ؟من‌دیگه‌چرا ؟ 
قارچ گفت - سلطنت طلب ! پس‌مونده* 
رژیم ! وابسته* دربار ! 
گل محمدی گفت : بله» دیگه خفقون 


کاکتوس گفت : خفقون | 
گل‌کا غذی که تا آنموقم شاهد و ناظر 


گل محمدی پرسید : بله» سرکار چه 
کارم‌ای ؟ 
کاکتوس پرسید : نفهمیدم » جنابعالی 


جریان بود از قارج پرسید ؛ 

ی 3 حضرت آقا . ما 
تاحالادیگه‌اینرقمش‌روندیده بودیم ۰ 
تا به‌نفر مياد لب ترکنه یا ميشه 
ام یالپست‌یا کنونیتتیا آپۇرتوتييشت 
یا سلطنت طلب » جریان چده ؟ 


؟ 
قارچ پرسید 


: سرکار چه کاره‌ای ؛ 


امن کل کا 7 / E‏ 
قا سنج ینپا 
دج تون جنابعالی قیم این مرحوم دهخدا ءاعدام باید گرد د» روزنامة بنی‌صدر » ایجاد باید گردد 
نة ۰ 
- داروغه‌ای ؟ 


نة ۰ 
- پس حتما" اوساچسکی . درسته؟ 
نگفتی گل > گل است‌و سفید و زرد 
و سرخ نداره ؟ 
کاکتوس البتد که گفتن ۰ 
گل کاغذی - پس چرا این قارچه به 
و i‏ ا می‌چسبونه‌وشمام 
لیلی به لالاش میذادعت ...| و . 
قارچ ‏ غلط نکنم من قیافه*تورو قبلا 
یهاجائی ديدم 
گل‌کا غذی - مثلا " کجا ؟ 
مغلا " توی راهروهای سازمان سا 
- نخیر من اونجا نبودم و اصلا 
نمیدونم سازمان سیا کجا هست . 
- اونجام نبودم ۰ 


-سازمان امنیت سوریه ۰ ۱ 
نه قربون »حتما " منوبایکی دیگه 
عوصی فتی ؛اصلا ممکنه بفرماگید 
خود شمااونجاها چیکار می‌کردین ؟ 
تمام گلہای حاضردر باغچه - غبر 
ازگل محمدیوکاکتوس- گوشها یشان 
تیزکرد ندو چشم به قارج دوختنك . 
چی ؟ میخوای منو بُدنام کنی 1 
حالا نشونت مید م . : 
گل محمدی گفت + بله » نشونش بده . 
کاکتوس گفت 1 برو دارمت . 
گل‌کاغذی گفت :این جانمازهارو 
برو به‌جادیگه آب‌بکش عمو : سرکاراصلا" 
ممکنه بفرمائید توی این باغچه چبکار 
قارج گفت : میخوام یه مشت علف هرز 
مثل تو را بکنم و بریزم دور ۰ : 
گل کا غذی‌گفت :این کلاه واسه*اون‌کله* 


رچ گفت : می‌بینین ؟ بابی شرمی داره 
زنده پوستت‌رو کند »باید قیمه قیمه‌ات 
کرد . ملحد » زندیق . 

گل محمدی‌گفت :بله »بايد قیمه‌قیمه‌ااش 
کرد» ملحده است . 

کاکتوس گفت : قیمموتورمهش میکنم ۰۰ 
XK XK XK‏ 


تکه‌های خر دشدهء گل وبرگ گل کا غذی 
هنوز روی دست و پای کاکتوس دیسده 
میشد . قارچ تحسین دست به پشت 
کاکتوس میزد وگل‌محمدی دست نوازش 
به سرو روی قارچ میکشید 

باغچه بدجوری دم کرده بود 


این یفرم ارمنی » مسلمان باید گردد | en.‏ 


کی ۲۳۳۲۳5۳۳۳۲۳۳ 


مصاحہها باتانقلایی‌حر فه‌ای 


شرکت فال داشته و به پیشبرد آن کمکهای شایانی کرده‌اند . حاج‌آقا 
صاحب چندین پست دولتی و نظامی هستند و در ادارات و کمیته‌ها از 
ضبح تا شب به کارهای انقلابی مشغولند . یکی از خصوصیات انقلابسی 
حاج آقا ابنستکه از دشمنان سر سخت‌منافقها هستند وتمام عمرشان در 
اڵ مبارزه با منافقها بوده‌اند » حتی در دوران طاغوت . 

خبرنگار ما با حاج آقا مصاحبه‌ای داشته است که درزیر میخوانید: 
حاج آقا - علیک سلام برادر ؛ حالت چطوره » چه عجب از اینطرفا» 


آمدی مصاحبه کن ؟ 
خبرنگار - بله حاح آقا بااجازه شما . 
حاج آقا - اجازه 8 دست شماست برادر 


خبرنگار - راستی حاج آقا ریش گذاشتین » بهتون میاد 

حاج آقا - برادر این چه حرفیه » آتوبه ضدانقلابیامیدی » مردم خیال 

می نن ما فرصت طلبیم ؛ من ریش نداشتم پرادر » خود ش درآ مده . 

خبرنگار - میشها زمبارزاتتون تعریف کنین ؟ 

حاج آقا - میدونی برادر , من نمیخواهم از خود م تعریف کنم » ماخیلی 

زجر کشیدیم ولی گفتن نداره. 

خبرنگار - یه‌کمی بگین دیگه حاج آقا : 

خودتون‌اینا رو بنوبسین دیگه . 

خبرنگار - کارخونه را که اعتصاب کارگرا تعطیل کرد . 

حاج آقا - برادر شما چقدر ساده این » فکر نکنین کار آسونی بود » ما 

هر چی صبر کردیم دیدیم کارگرامون طاغوتین » اعتصاب نمی کنن »آخر 

سر اینقدر سر بسرشون گذاشتیم » انگولکشان کردیم تا اعتصاب کردن. 

میدونین چقدر برای ما خطر داشت . 

خبرنگار -حاج آقا راست میگن شما طرفدار قانون اساسی بودین ؟ 

حاجآقا سے نه برادر » دروغه » شما چرا این حرفا رو باور می‌کنین 0 این 

حرفهارو ضد انقلابیا میزنن . 

خبرنگار ‏ ضد انقلابیا میگن که مدرک دارن » طومار جمع کردن . 

حاج آفا - طومار ها شون قلابیه . 

خبرنگار - حاج آقا می‌بخشید! » جسارته » ولی خودم طومارو ديدم ؛ 

قلابی نبود . 

۳ 

خبر نگار - باور کنین حاج آقا . 

حاج آقا - خوب , حالا که شما میگین طومارو دیدین‌قبول‌می‌کنم برادر؛ 

ولی بذارین قضیه‌شو براتون بگم » قبل از انقلاب مامی‌گفتیم طرفسدار 

قانون اساسی هستیم » ولی اشتباه نشه »منظورمون قانون اساسی قبل‌از 

انقلاب که نبود » منظورمون قانون اساسی‌بی بود که داره‌تصویب ميشه ؛ 

قانوناساسی بعدازا نقلاب + منتها آنموقع لازم بودبر در تقیهمیکردیم . 

فقط تانون اساسی شو می‌گفتیم » تازه برآدر اگه ضد انقلابیا طومار دارن 

ناراحت نباش , مام یه رفراندوم راه میندازیم تا روشون کم شه . 

خبرنگار ‏ حاج آقا این یک درصدی‌ها کین ؟ ميشه نظرتونودرباره» اینا 
؟ 


حاج آقا - میدونین برادر اینها یه درصدم نیستن . ولی مردم خیلسی 
منافق شدن » یکروز میگن کارگر بیکاریم کارمیخوایم؛یکروز حق اعتصاب 
میخوان » یکروز میگن کشاورزيم زمین میخوایم » نمیدونم خودمختاری 
میخوان ,آزا دی‌میخوان »خلاصه اگه‌بهشون روبدیم .فردامیگن میخوایم 
خبرنگار - نظرتون درباره صدا و سیمای آقای طوما رزاده چیه ؟ 
حا- a‏ و سیمای ایشون که خیلی خوبه » مخصوصا " کراواتا شون 
خبرنگار - حاج آقا میگن بعد از اینکه حاج مهدیان‌روزنامه‌کیهانو خرید 
حاج آقا - تکذیب نمی‌کنم برادر ولی تاءییدم نمی‌کنم . یه‌کمی صبر 
انقلابی داشته با شین . 
خبرنگا رس حاجآقانظرتون دربا ره طی کردن چیه ؟ مث‌ملی کردن بانکها . 
حاج آقا - میدونین برادربااین کاردولت نشون‌داد که واقعا " انقلابیه, 
واسه همین حیفه که یه همچین دولتی موقتی باشه» پیشنهاد می کن 
همین دولت موقت › دولت Ee‏ ال" دولت ما دام و 
هیچ دولت انقلابی بی نبوده که تا حالا اینقده بیطرف باشه . 
خبرنگا ر نظرتون درباره رابطهء با آمریکا چیه ؟ 
و سنای آمریکا و این مرتیکه جاویتس خيلي امپریالیستن .ولی 
دولت آمریکا بدنیست » بايد دوستیمونو با دولت آمریکا تقویت کنیسم 
ولی بهتره که روابطمونو با سنای آمریکا قطع کنیم . به نفعمونه . 
خبرنگار - حاج آقا نظرتون درباره؟ انقلاب چیه ؟ راضی هستین؟ 
حاج آقا - چرا راضی نباشیم ؛ ماکه ضدانقلاب نیستیم . ولی بسرادر 
راستشوبخوای اولا "تا می‌گفتن) نقلاب موبه‌تنمون راست میشده می‌گفتب 
نکنه مملکت به با دبره 4 خیلی میترسیدیم 0 نه واسه؟ خود مونا ¢ واسه؟ 
می کنن » نمیدونم همه‌چی تغییر می‌کنه » که بحمدالله می‌بینین همهش 
دروغ دراومده » به خوبی و خوشی انقلاب شده وآب هم از آب تکون 
نخورده » انقلاب از این بهتر دیگه چی ؟ 
خبرنگار - خیلی ممنون حاج آقا » می بخشید وقتتونو گرفتم . 
خبرنگار - خداحافظ » راستی حاج آقا به کمي چاقتر شدینا ... 
"على ا" 


رش نامه اصفهان - جورکش 


بازمدشددرمیان‌خلق » بیش‌ازپیش »ریش هرکه‌رابینم‌گذاردازبرای‌خویش »ریش 
شته‌ایران کشور ريشو زبعد انقلاب by SE RA‏ 
از شمال‌وازجنوب‌ومشرق‌ومغرب کنون میزندازهرطرف برقلب من‌صدنیش »ریش 


بسکه‌بینم ریش‌وپشم| ندرپس‌وپیش‌وکنار 


گشته دل ازدیدن این‌ریشداران؛ ریش ریش 


نیست فرقی ظا هرا" د ربین درویشوغنی زانکه‌دارندهردوتاازمنعم‌ودرویش »ریش 
3 جملگی دارنداز خوش‌کیش وا بدکیش »ریش 


توبس بزهم‌آندچانه‌اش‌روئیده‌ازجدبیش ریش 
ورنه دا ردحکیم کوسه* بی ریش» ریش 
یکهزارم‌زان‌بودفکرنو وباقیش » ریش 


یگ نمونه از شعرهای گلهآمیز آهنگر 
خوانان عزیز . یادتان با شدکه‌آهنگر 
جابرای‌طرح گله‌های خصوصی‌ندارد » 
ولی چون این شماره » شماره‌مخصوص 
قا ثل‌میشویم ومنتظرشعرهای) جتمااعی 
( اماحتما" کوتاه ] )یشان هستیم . 
ای‌رفیقان 
ای رفیقان » دوستان » آهنگران 

بر شما با دا درود خلقمان 
کاش می‌شد با شما یک چای خورد 

کاش از نزدیک میشد دیدتان 
کاش بعد از ساعت اتمام کار 

با شما بودیم دمخور یک زمان 
گرچه از روز هجوم " ارتجاع 

دستمان کوته شد از داما نتان 
لیک میدانم که هستید استوار 

بر سبیل خلق دایم راهبان 
روزگاری عمر ما شد در عبث 

از فشار و اختناق جانیان 
حال دست دوست را با ید فشرد 

لد ست پاریمان د هید ای دوستان 
شاه خائن از چه دیکتاتور شد؟ 


اولا طلا عا ت نوشت که عوا رض‌نوسازی 
اول چیزهای دیگری نوشتند . تا آنجا 
که‌یادمان میآید قضیه‌احیای ماده‌صد 
شهرداری بود . بعدش افزایش عوارض 
شماره گذاری اتومبیل ؛ حالا bY‏ ۳ 
برابرشدن عوارض نوسازی است . پشت 
بندش افزایش هزینه واگذاری تلفن . 
اینها همگی اسمش عملیات‌انقلابی است 
و از طرف دولت موقت انقلابی صورت 
می‌گیرد . دعا کنیم که این دولت » 


دولت موقت انقلابی است » فکرش را" 


کار بیا یدچه‌عملیات انقلابی محیر 
العقولی انجام خواهد داد. 

سند تشکیل سازمان اطلاعات وامنیت 
ملی را چاپ کرد که لابد یا در همان 
مجله يا درآیندگان دیدید و خواندید 
که آن جناب سرگرد با چه صراحتی 
سردبیره‌جله‌راازدخالت درامورسیاسی 
منع کرده‌بود . لابد اطلاعات پنجشنبه 
چهارم مرداد را هم خواندیدکه‌نوشته 
بود دستور تشکیل سازمانهای‌حفاظتی 
را برای سازمانهای دولتی صادر کرده 


از سکوت ما و از ناآگهان 
حال ای یاران گل تر را توان 
کوزه گردانید یا سنگ گران 
گر نبا شد اوستاد کوزه‌گر 
گل‌جنان خشکد که‌گردد سنگ‌سان 
دست آهنگر ز آهن پاره‌ها 
تواند ساخت شمشیر بران 
تا دار از روزگار ۲ 
خود بر آرد همره آزادگان 
پاسداری کرد باید روز و شب 
آتش آن کوره , چون زرتشتیان 
الغرض بعد از شلام واحترام ‏ , 
شکوه‌یی‌دارم از آن ۵ کاوه‌نشان 
من " اناردان‌پور " شاگرد شما 
میدمم گاهی دم آهنگران 
گرچه دم‌هایم دم عیسا نبود 
لیک‌بهترز آسپیرین وسووشان ‏ 
ح‌آن د میدن هست نامی مستعار 
تو دم شاگرد را شعرش بدان - 
شعر شاگردان چکش باید زدن 
تا شود مطبوع من 
لیک با پتک گران له کردها ید 
شعر شاگرد هنرآ موزتان 
آن " شغال متهم " سانسور شد 
خورده گویا آتش آن را از میان 


-لنگ اندازی عین الدوله 


بود با این تاکید که : 

" بدین وسیله مواکدا" خواهش 
می نماید با سرعت ودقت هرچه‌تمامتر 
وزا رتخا نه‌وهردستگاه‌تا بعه » سا زمانهای 
حفاظتی وا مدا دی‌فوق‌العا ده با داوطلب 
گیریا زک رمندان وجلب همکا ری‌نیروهای 
انتظامی و پاسداران انقلاب ایجاد 
نما یند .این‌سازمانها . . .کلیها قدا مات 
و تدابیر احتیاطی از دیده‌بانی ساده* 
آمد و رفت‌ها و حرکات ۳:9 فته 
تاعطیات درمانی و دفاعی‌ودستگیری 
را طرح ریزی و اجرا نمایند , .. . 

دستگاههای حفاظت طاغوتی اقلا" 
دیگر حق دسنگیری را نداشتند که 
الحمدالله در دوره* انقلاب صاحب 
وبا زسازی! رتش وراه‌افتا دن‌دستگاههای 
آخری این است که خود طاغوت راهم 
با عزت و احترام برگردانند و خیال 
همه را راحت کنند , 

آقای مهند س بازرگان » چابی دوم 
را بگویم بیاورند؟ 


کریه‌القلم 


صفحه ۸ - شماره ۱۶ 


2 3 a “" هي‎ 


در شماره " شش "۰ " قضیه کارکر 
باخته رنگثی ز ترش پاسبان 
نام شاعر هم ببالایش نبود 


تا کنم معنی برای دوستان 
حک و اصلاحی که نامش بردها ید 
نیست نابودی اصل شعرمان 
دانم این را صیقلش دادن رواست 
لیک نی سابیدن و تخفیف آن 
قصه کوته چشم ما سوی شفاست 
د ست ما تنها است د ستی‌ناتوان 
با همه تغییر و تبد یلات باز 
نوکر آهنگریم و یار آن 
باز هم خواهم دمید آن کوره را 


نکته‌یی گویم چراغ راهتان 


همتی ! تا کس نگوید بعد از ایسن, 
"خود غلط بودآ نچه‌می‌پنداشتیم " 


انار دانپور ( پویا ) 


چند کلمه درباره حقوق 


راستی توهم حقوقت زیا دشده ؟ 


- نمیدانم . 
* یعنی می‌خواهی بگوثی حقوقت کم 
شده ؟ 

نمیدا نم . 

اصلا " چقدر حقوق میگیری ؟ 

- نمیدانم 

+ چندم برج حقوق میگیری ؟ 
نمیدانم . 

* اصلا " حقوق میگیری یا نه ؟ 

- نمیدانم . 

٭ عجب آدمی هستی چطور راجع به. 


- میدا نم ولی می ترسم آگر بگویم خیال 
کنند حقوقدانم و خدمتم برسند . 

٭ چرا خدمت حقوقدانها میرسند ؟ 
- برای‌اینکه این روزها حقوق اساسی 
قانون اساسی بنویسند . 

٭ مگرقانون‌آساسی را نباید حقوقدانها 
بنویسند ؟ 

- آي‌با باکجای‌کاری؟ مثل اینکه اصلا " 
روحت خبرندا رد که در مملکت نقلاب 


شده است . 
بیقعلی ناحق زاده 


بطوریکه‌روزنا مه‌ها خبر میدهند » 
وزارت موزش و درروش‌ببخشید پرورش 
مدارس ملی (بخوانید مدارس 
خصوصی )را احیاکرده و 
دستور داده‌است » که فعلا"ا 
باشهریه‌ای معادل ده‌هزار ریال‌به‌ثبت 3 
نام متقاضیان بپردازند « تا بیدا" : 
کامل شپربه‌آنها تعیین گردد و معلمان 
پیشگا م نیز (بدون‌اجازه‌وزارت متبوع ) پس چرا وزارت امه ی 
طی ا علامیه‌ای‌باحیایا ین مدارساعترآض بر وزارت موزس وپرورس در این 
کرده و عمل وزارت آموزش و پرورش را . اس ER‏ ۲ 2 
مفایر با اهداف انقلاب لت ایران در محىرم ‏ موزش و برورش چه‌چیزش 


بخشنامه‌ای میشوند و قسمتی از وظیفه خطیردولت 


ین مدارس 


عمل خردمندانه* وزارت 
متبوع بشرح زیر باطلاع عموم میرساند ا 3 
تا اول پاستی دندان‌شکن به مول ار وپرورش نیز با این اقدام مدبرانه 
پیشگام باشب و ثانیا" سایر معلمان نیز 
حد خودر بدا نندو بقو لآ قای نخست وزیر 
پانداره کوان اظهارنظر کنند 1 طبقه مستضعف انجام داده‌است »آزجمله 
۱ - احیای‌مدارس‌ملی درمرحله اول آنکه‌دانش] موزان‌متعهدی که‌د, سالهای 
پاسخی ا ست به‌ندایآن‌دسته‌ازهموطنان گذشتهبطور مجانی د و 1 
. اشراف وسرمایه‌داربزرگ , که‌تافته* جدا بطورمجانی در دبیرستانها ( اعم 
8 درد رمت یه ور میکرده‌اند درسال ت 
ختمان سب وهمچنین عدم و ثبت نام بایدمبلفی معادل ۱۷۱۰ریال 
TEE‏ بپردازند وگویا این 
بچه‌های تهانمیتو تارب ي ER‏ 
نبودن مدارس مجنهژ و ! پرومند : 3ا هریگ 1۳ تا ار ند » قرا 
مجبورخواهند بود که فرزنداننازنین ۳ که همگان اطلاع دارند ار 


3 مجاز ۱ 
بآنها تحمیل میشود » "دوری فرزندان ۷ واگر 


بزنیزدارای زنو فرزند " 
وآشیز ورانندهء. ء ٠‏ مستد مستضعف میبأشند ؛ 
لذا بر ذمه وزارت متبوع است که روال 

۱ آتان تا حد و دی جبران گردد 0 علاوه والسلام علیک ورحمفاله وبرکاته . 

براین احیای مدارس ملی‌حسن دیگری 


مزد پیروزی 


السلام ای جناب بازرگان 
اا عسزیسز دانشگاه 
خواهشی دا ردازتو این‌چی چی لاس 
لطف فرماشی و بيان بکنی 
که در این مملکت چه‌می‌گذ رد ؟ 
قسمت میدهم به آزادی 
لحظه‌ای گوش کن بعرض حقیر 
این چه وضعی است‌ای‌نخست‌وزیر ؟ 

ت عسرق در تباهی شد 
فرکی هرکی شده بجنان شما 
شهر هرت است و شهر هردمبیل 
همه از کار مملكکت شافل 
مرک سس از گوشه‌ای دهد فرمان 
اطلاعیه‌های رگا وف که 
این کند حکم که بگیر و ببند 
همه در وحشت و عذاب اليم 
دور دور چماق و زور و فشار 
از گسرانی خوار و بار مپسرس 
در ادارات کساربیکاری اسست 
هر که ز ۳ بسدوش خود دارد 


هم دارد. بدین‌معنی که معلمان این 
مدارس‌ستتقیما بوسیله‌صاحبانشاستثمار 


راصاحبان‌مدارس و۳ سرد 
7 مف 4 3 د ۱ 
ن 'بن رس برابر 
دولت قرار نخواهند گرفت . 4 

۴- اصولا وقتی دولت به‌ملی‌کردن 
بانکها وشرکت‌های‌بیمه ooo‏ اقدام میکد. 


کمتر از سایر وزراست . علاوه برایین » 
انقلاب همیشه‌درجهت منافع توده‌های 


بزر بن خد مت را بطبقها شراف مستضعف 
نموده‌است .البته وزارت متبوعا قدامات 
رفاهی دیگری نبز در جهت خدمت به 


ازدبیرستانهای دولتی وملی )ثبت نام 


آینده برای 


وزارت متبوع 


يا امل " این مان چکاره بود ؟ 
درجهت مبارزه باروشهای‌طاغوتی باشد د 


اون یکی در مقام حاکم شرع 
آن دگر در مقام رادیوچی 
هر دروغسی دهد بخورد عموم 
این بدستسش چماق تکفیر است 
جای حرف حساب چوب و چماق 


رند و ۳ 1 و 
که (حتی دانشگاهها ) دراواخردوره‌طاغوت 
وزارت! موزش‌وپرورش 


۵ -اصولا" در هیچ جای دنیا ..لم دوبد ین‌چنگ‌ود وبدان‌چنگال' 
جاز بدخالت در امورسیاسی و مملکت آن EE E‏ دیگر 
ورد بر تتابخانه هجوم 


هر کتابی که دان نش آموزد 
یبا گروه دگر چماق بدست 
حمله ور همچو لشکر جد چنگیز 


راه بر روی خلسسق می بندند 
کیست مسئول جسان این مردم 
گر تحصن کنند بی د ینضد 
روزنامه نگار و ال قلم 
جان فدا کرده چون فدائی خلق 
رهبر اعتصاب نشت جنوب 
که بله ضدانقلاب توس 
میرزا مهدی , جناب بازرگان 
آن که "حا" راز حلق کرد ادا 
نه کمیته ز تو حساب برد 
نه وزیری دهد بحرف‌تو گوش 
هر هر چه خواست میگوید 
شیخ» گردیده حجت الاسلام 
فخر رازی دهر و غزالی است 
خبر روزنامه‌ها خواندی ؟ 
خبر از کار مملکت 4 داری ؟ 
خبر اینست ای جناب وزير 
دسته دسته گروه کسارگسران 


چند خواهی پیرهن از بپر تن 
آنچنان وارسته زی کز بند مرگ از که ؟ از ارتجاع‌وجوجه فاشیست 
پیکرت را عار آیسد از کفسسسن 


النقال 


بکجا میرویم جان وڑ x:‏ 
باشگاه‌ارامنه»› آرارات 
که شناهست کار نا مشروع 
رسم و آئین ارمضی دانسی 1 
پسر وادختران ارمنیان 
از همان کودکی و از آغاز 
با همند و صاشرت دارند 
این اقلیتی که ایسرانی است 
توی گرمای العطش هیهات ١‏ 
عذر میخواهم ای جناب وزير 
من گفتسم هنوز یسک ز هزار 
با چنین بلبشسو و با این ریش 

من ندید م سلامتی ز خسان 


7 ۷ صدو ۷ تادتومان 
از حقوقت کسر شده 


پیام فنودالهای افغانی به تره کی 


بدینوسیلها علا م میداریم که تنها درصورتی حاضر به ترگ مخاصه 
هستیم که املاک ما را هم به سبک بانکهای ایران ملی کنید | در غیسد 


اینصورت نبرد برای نجات اسلام ادامه خواهد یافت ۱ 


شعر سر گشاده به نخست 9ز لوا ی نس 


من تی او ريشو عینک‌اقوربان | 
که فسسدای تو قد و قامت شاه | 
بچه رشت و ساکن سلمساس! ˆ 
آنچه در پرده‌است عیان بکنی 
ز سر دولت كەمی‌گذرد؟ 
به شهیدان خفته در وادی 
که از آنار آن نمانده اثر 
چی چی لاس فقیربسی تقصیر 
ای جناب وزير با تدبير 
"يونس اندر دهان‌ماهی شد" 
جان یزدی و دوستان شما 
همه جا حاکم است‌ریش و سبیل ! 
این ز تهسران وآن ز آبادان 
شه‌ره را نموده شهر فرنگ 
آن دهد امر که نگو و نخشد 
هسه در اضطراب و وحشت وبیم 
"وقنا ربنا عذاب النار 
از نسزول و رکود کار مپرس 
در وزارات اوج کم کاری است 
خلسق را خصم خویش پندارد 
ای وزير فقير و الفقس را 
مظهر افتضاح و خیره سری 
با اداهایچاله میدانی 
پس‌در آزرده از چنیسن قرزند ؟ 
از کجا آمده است این بی‌پیر ؟ 
هست انگشت جمران " درکارا 
همه کاره‌ست و هیچکاره بود 
بر کسی نقث ,او نشد معلنسوم؟] 
عاشق هیکل چو عنتر اوست 
آن ۲ 3# ش.تفد € و هفتب سف 
جای منطق »هجوم با تخماق 
این گروه مهاجمان چون شیر 
بساتفنگ و چماق و داس وتبر 
آ تسش افروزد و کنسد معسدوم 
زين عمل 1 جان‌خلسق میسوزد 
همه از باده تتصب ممست 
بر متینشگ مسسالمت آهیت‌سز 
با چه ؟ باژ ۳ و تفنگ وسپاه 
تیر در می‌کنند و می خندند ؟ ! 
در مهاباد و جلديان وقم؟ 
حرف حق گر زننسد » همچینند | 
همه بنشسته پشت زانوی غم 
بايد آویخ ت جسم او از حلق ؟ 
تو طرفدار روس و ساچینی ؟ 
باید او را گرفت و بست بچوب ؟ 
پس بفرما چه کاره‌ای تسربان ؟ 
انقسلابی ناب ناب كيه ؟ 
یا که الحمد " خواند بر شهدا؟ 
نه حساب از تو انقلاب برد 


چاره در آش و ماست میجو سك 
برده او قدروآبروی امام 
یک زبان دارد او بقد لسواشا 


ما جراهای شهسر تبریز است 
مورد حمله ؟ مردم آگکاه 
باچه ؟ بابانگ مرگ بر کمونیست ! 
ارتام و فا شیست د شمن اوست 
باچنین انقلاب عالمگیر ؟ 
باشگاهی بدون هیچ دلیل 
که چه؟بایددهند خمس وزکات ؟! 
تسوی استخر مختلط ؟ ممنوع [ 
ای جناب وزیسسر ایسسرانسی 
در دبستان ودر دبیرستان 
دوستنسد و رفیسسق راه دراز 
حد خود را نگاه میسدارنسد 
سخت دروحشت و پریشانی است 
که نه استخر مانده نه آرارات ۱ 

هزل بگذار و جد از او بردار * 
هیچکس رفته است تا تجسریش؟ 
گر تسو دیدی سلام‌ما بزسان! 


" میم ۱ دال " 


پرده‌اول : 
"گنه کرد در بلخ آهنگری " 
(صحنه . دادگاه بلخ. آهنگر در 
جای متهمین نشسته. مدعی العموم 
مشغول قرائت کیفر خواست است ۰ ) 
مدعی العموم بنام خداونددرهم 
کوبنده* دفترودستک روزنامه نگارهای 
زبان دراز . دادگاه اسلامی بلخ متپم 
ردیف‌یک یعنی آهنگر را بجرم ارتکلب 
دوازده فقره جرم مذکور در پرونسده 
محارب با خدا و بنده‌های ریشوی‌خدا 
مفسد فی الارض می‌شناسد و تقاضای 
اشد مجازات ۳ برای او دارد . جراتم 
ارتکابی ذکرشده در پرونده‌از این قرار 
ست : 


تفا وية با آ مان خد ا 
ع محاربه با امام موسی کاظم 
IEEE‏ 


علاوه بر این دوازده مورد » متهم 
با قساوت تمام » مرتکب شکنجه* روحی 
و روانی عده‌ای از بهترین فرزندان 
مبارز خلق ما شده که بعنوان نمونه 
دکراسمآ قایان‌یزدی و قطب‌زاده وبنی 
صدربرای‌اطلاع از چگونگی سابقه؟ متهم 
کفایت بنکند » اکن یسیج جا د کی 
خواست دفاعیاتی دارد میتواند باطلاع 
دادگاه برساند ۰ 
آهنگر- بااجازهء دادگاه‌میخوام تار یخچه 
- روزنا مه‌نگاری‌درایران‌روباطلاع دادگاه 
بر نم ۰ 
مدعی العموم - متهم بایدبدانددادگاه 
فقط به شنیدن تاریخچه‌هاقی که‌بعد ۱" 
بتوآند در خدمت فبر: قسرار 
بگیرد علاقمنداست . شما اگر با ساواک 
منحله همکاری داشته اید می‌توانید 
جزثئیات این همکاری را مفصلا" شرح 


بیشتر شما روزنامه نویسپها همیشه قلم 
راوسیله؟ "نون " خوردن قرارداده‌اید؛ 
بنا بر این درخواسنتان رد می‌شود ۰ . 
به مدافعانتان ادامه بدهید. 


آهنگر - باطلاع دادگاه‌میرسانم که من 


هر روز که میگذره ؛ آبرو وحیئثیت 
انقلابمون در دنیا بیشتر میره و بیشتر 


وقتی میخواستم روزنامه نویس بشوم » 
استخاره کردم و خوب آمد . 

مدعی العموم -حاکم شرع جواب شما 
را میدهد . 

حاکم شرع- این !د عاکذب محض مته 
بر اشاس سوابق باین دادگاه ات 
شده که تنها در مواقعی که فرد خیال 
استخدام در ساواک منحله را داشته 
انتخاره وب ميا مده »فرض‌دیگراینسنگه 
ایشانهم نزد همانآقائی استخاره‌کرده 
که بهمن نادری پور معروف به تهرانی 
استخاره‌کرده‌بود ندونتیجه غائی اینکه 


ازآنجاکه‌آنآقای استخاره کننده +تمام: 


استخاره‌هاشان‌خوب از آب در میآمد , 
این‌دادگاه‌بعنوان‌نظرمشورتی بایشان 
پیشنپاد میکندکه یا تسبیحشانرا عوض 
کنند و یاجهت‌خوشنودی خدا ورسول 


مدعی العموم --خمیازه*شما را بعنوان 
آخرین دفاع ازتان می پذ بر م . دادگاه 
وارد شور می‌شود . 


پرده* دوم : 
بهشوشتوزدند گردن مسگوی" 


(صحنه . دادگاهی در شوشتر . 
مسگر در جای متپمین نشسته. عده‌ای 
چماقد ار دورتا دوردادگاه‌دیده میشوند. 
د ید همی شود مشغول‌قراغت کیفرخواست 
است . ) 
مدعی‌العموم- بسم الله‌منتقم الجبارین 
و الروزنامه نگارین . دادگاه اسلامی 
شوشتر » متهم ردیف یک » مسگر شوشتری 
را بجرم ارتکاب سه فقره جرم مندرج‌در 
پرونده ۰ مفسد فی‌الارض شناخته و 
چون او را در حین محاربه با خدا و 
امام زمان دستگیر کرده‌اند ؛دادگاه 
تقاضای‌اشد مجازات‌رابرای متهم دارد . 
جراعم مرتکبه؟ مندرج‌در پرونده بقرار 


رش تنمت 

۱-ابتیاع آهنگر 

۲- قرائت آهنگر 

۳- خند بیدا ن به‌ریش‌بند ه‌وامثال بنده 
متهم در حین ارتکاب 

مورد دوم کیفرخواست» وسیله انقلا بیون 

دستگیر و تحویل دادگاه انقلاب شده 

استت. قبل از شروع دفاعیات متهم از 

آقایان‌شهود دعوت می شود » بترتیبی 

که توافق شده پشت میکروفن بیایند و 


روز روشن مردم را خود سرانه باز 


کنن » شکنجه میدن و جان 
و مال مردم را مورد تجاوز وتعدی‌قرار 


میدن ۰ 


اسباب مسخره و مضحکه* خارجی‌ها 
میشیم . 


تاایناسلحەلەنتى توی‌دست مشتی 
جوون بی مسئولیته ۲ آش همین آشه 
و کاسه همین کانه , 


مشاهداتشان 5 بیان کنتد ۰ 
(چماقدار اول از ته سالن پشت‌بلندگو 
مي 


يايد .) 

چماقدار اول سلام علیکم ۰ + + بك 
عرض دادگاه‌میرسونم که صبح‌ساعت ده 
بود که من و سایر برادرها که مشغول 
پاسداری از دست‌آوردهای انقلا بمون 
بودیم و کیوسک روزنامه فروشي رو 
می پاگید یم » یکمرتبه متوجه* این آقا! 
یعنی مسگر شوشتری - شدیم‌که مشغول 
توطئه علیه انقلاب اسلامی است. . 
مدعی‌العموم دقیقا جزقیات توطئه 


رو ذکر کنید . 
چماقدار اول - ایشون - یعنی 
شوشتری-- یکآهنگرخرید و سخت مشغول 


مطالعه بود . ما که انقلاب بهمون 
آبوخته که ز برایر دای یک لعظه 
هم نبا ید خاموش‌باشیم تا مل روبیشتر 
ازاون‌جایزند انستیم وبترتیبیکه‌برادرم 
چماقدار دوم بعرض دادگاه خواهد 
رسوند به کاتون فساد حمله کردیم ۰ 
مدعی‌العموم -لطفا " شاهد بعدی. 

( چماقدار دوم پشت میکروفن میرود ) 
چماقداردوم- بسم الله‌الرحمن‌الرحیم 
اموذبالله من الشیطان رجیم . 
همونطور که برادرم اشاره کرد مامحض 
دیدن آن صحنه* فجیع ۰ صبرانقلابی 
مان تمام شد و باتفاق برادر سوممون 
جهت دستگیری به طرف این مرد 
یعنی مسگرشوشتزی -رفتیم ۰ اول یک 
ضربه توی کله‌اش زدیم و بهش اخطار 
کردیم ولی او -یعنی سگرشوشتری - 
و ومت د . 
مدعی العموم - چطور مقاومت کرد ؟ 
چماقد ار دوم - دودستی‌کله‌اشرا گرفت 
مدعی العموم -ادامه بدین . 
چماقدار دوم ما اجبارا " بازم بهش 
اخطار کردیم و بعد بترتیمی کهبرآدرم 
چماقدار سوم - بعرض دادگاه خواهد 


رسوند » علیرغم میل‌باطنی مون مجبور 


بعدی 
(چماقدار دوم میرود , چماقدار سوم 
میآید ۰ ) 


چماقدار سوم با درود بملت مبارز 
ایران . همانطور که برادرم چماقدار 
دوم گفت ؛ ایشون- یعنی مسگر شو شترۍ_ 
در حالیکه خیلی خائنانه دستهایش 
را روی سر و صورتش گرفته بود که از 
ضربات چماق درامان بماند» مرتضب 
داد و فریاد میکرد و شعار میداد . 
مدعی‌العموم -چی میگفت ؟ 

چماقد ارسوم - میگفت‌واسه چی میزنین 
مدعی العموم شما چه کردید ؟ 


شریفه* "ضرب ۰ ضربا » ضربوا "۰ سعی 


مدعی العموم تا بشما اجازهصحبت 
داده‌نشده حق‌ندارید صحبت لنيد ٠ ٠‏ 
شاهداگرچیز دیگری‌برای‌گفتن ندارد ؛ 
می تواند برود . ۱ 

(چماقدار سوم خدا حافظی میکند 
و میرود ) 


به موارد کیفر خواست مطالبی دارد | 


میتواند باطلاع دادگاه برساند . 

مسگر شوشتری - عرض بحضور محترم 

داه‌گاه . 

چماقدارهای حاضر در دادگاه این 
شوشتری » اعدام پاید گردد. 

این مسگر شوشترق » اعدام بایدگردد. 

مد عى العموم ‏ خواهش میکنم آقایون 
دادگاه را حفظ کنید . 

چماقدارها- این سگرشوشتری ؛ اعدام 


۰ مجاهدین 


م 

چماقدار ها این مسگر شوشتری . 
مد عی العمو آقایان ¢ مبارزین ۰ ۰۰ 
چماقدارها- . . . اعدام باید گردد . 
مدعی العموم -رزمندگان » خواهش 


اند ازا تباین سگن شوشتری: :: 
که از دادگاه اخراجتون ۰ ... 
چماقدارها-اعدام با ید گرد د . .اعدام 
باید گردد. اعدام باید گردد .. 
(چماقدارهابطرف سگرشوشتری هجوم 
می برند » مدعی | م2 و رئيس دادگاه 
وحاکم شرع بعنوان اعتراض‌سگرشوشتری 
وا بامان خدا رها میکنته و از دادگاه 
خارج میشوند و یکی از چماقدارها سر 
نیزه‌ای که همراه دارد با گردن سگر 
شوشتری میزان بندی میک 
پرده‌میفتدتاباقی قضایا در پشت پرده 
مسیر طبیعی خودش را طی‌کندو بعدها 
جای همه رقم تاءئید و تکذیب باز 
باشد . ) 

لطیفه‌های فرن چماق و طومار 
لی مرا کول ی غر ؟ 


فرودگاه مملکت را مدت ۲۰ ساعت 
بند میارن و محیط ارعات وحشت به 
وجود میارن و سافر گروگان می‌گیرن : قانونی بزور اسلحه از 


قضیه نیم در صد بها 


خیابسون میکده 
که البته حالا شده دهکده 
هبونجائی که ستاد چریکها توشه 
و البته هزار رقم مکافات هم روشه 
ید اهانی pr Ê‏ بود 
و:ازلحاظ گفتار و رفتار به شعبون بی مخ گفته بود درود | 
یم بود بکبرش 
دنیارو گذاشته بود رو سرش 
داد میرد : آهای چبی های لاکردار 
وا۔ چی میکتین انقدر دار دار ؟ 


با چنگ و دندون 
رگ 


کر 

اون موقع که قربونش برم طومارړا ده 

که آسمون سوراخ شده و این " شعر 

شناس| " ار گوشه ش‌افتاده » 

زیر شکنجه ؛ نعره های الله اکبری میکشید 

شما نیم چتولی ها کجا بودید ؟ 

یا اون موقع که علامه بنی حرف پود در 
ال 


جد 
یعنی با کینگز و مارکس و شاخت و آدام 


کدوم جهنم دره ای بودین 


جوانی که اونجا کتاب میفروخت 

دلش بحال آخر و عاقبت انقلاپ‌سوخت 
جلو آمد ؛ دستی زد به پهت لمین 

بپش گفت جان من » برادر من 

تفصیر تو نیست » عوضی حالیت کردن 

اینه که اینجوری قاطیت کردن 

یکی دیکه جنگ کرده؛ اینبا پپلوون شده ن 
یکی دیگه خون داده ؛ اینها صاحب خون شده ن 
سر یکی دیگه رو زدن شکوندن 

حالا گردوها شو توی دومن اینها ریزوتدن 
اصل کاریه صداش در نمیا 


چرا ؟ دست پیش رو میگیرن که پس نغورن 
خلاصه تا بوده و هست وران سپلکه س 
کلاه صاحب حق همیشه پس سرکه س 
چون یه هده ذا " نیک نشنامن و ابن الوت 
میخوان رئيس باشن » حالا مملکت از دست رفت » رفت 
چه خوب گفته ن اون قدیمی ند پمې ها مون 

بر مون 


لابلای قصه ها و مثل ها 
وقتی کاره , على بسراره 
وقتی مزده ؛ دزده 


بت‌های‌تاژی 

چون بازاربت پرستی دوباره دارد 
گرم میشود.لذا با اراثه لیست بتهای 
زیر از مشتریان محترم تقاضا میشود که 
برای سفارش بت مورد علاقمند خوطذ 
با ما مکاتبه کنند ؛ 
بتهای اعظم 
بتهای استاد ازل ( برای آنهاگیکه هر 
چه استادازل گفت بگو میگویند ) 
انواع و اقسام بتهای انقلابی وارداتی 
یاغیر وارداتی (تکی با بصورت مثلثی 


بتای‌قداره بند ( مخصوص‌گروههای حطه) 
ضمنا تااطلاع ثانوی بعلت کسادی‌بازار 
ازیذ برفتن سفارشات برای بتهای‌طاغوتی 
معدورپم ۰ 
آدرس: کارخانه بت سازی ارتجاع و 
شرکا* 

آق مہند س 


بدون مجوز و علیرغم تمام موازین 


ت خارج و 


دوباره بآن وارد میشن . 


گام 
انقسلابی که این صداش بود 
دورهء شاه دست کم رادیو 
ضمن آواز و تانگو و چاچا 
وسط ديم دارام دارام دام دام 
یه کمی عشق بوذ و یه کم "آک 
مدح مادر زن و بسرادر او 
لیک حالا که انقسلاب شده 
رادیو باز مشل آنسروز است 
همه اخبار آن دروغ و سه روغ 
باز گوید دروغ » لب عبوس 
یکی روضه‌خوان به شهر زرند 
"که حدیث است هر که دم دارد " 
"گر بخواند نماز در شسوراب " 
این سخن شب به صدر اخباراست 
گر شود کشته صد‌نفسر نقده 
از زن و از صدای دلکش او 
: و کبوتسسر ماده 
هر که آواز زن شنیسد» آقا 
از صدای مالک اسلام 
کاسه از آش گرم تر مائیم 
عصر مودک تهاجای این حوفتاس 
حالیا ای جریده محبسوب 
رادیو را ببر زمن پیفام 
که اگر این صدا بریده شود 
بی صدا انقلاب ما بهتر 


سراسر زد و خورد از راد یو تلویزیون ايراد نفرموده‌اند و موجبات از همین 
خماری معتادان‌سخنرانی خود شان را فرا 
خبرنگار فضول ما موفق شده متن نطقی را 
چند روز آینده از راد یو و تلویزیون | 
ما در اینجا عینا " آن را برای شما نقل 
سلام .سلام به‌هموطنان عزیزم . 
کارمندان دون‌پایه » کارمندان‌میان پایه و کارمندان عالی‌رتبه‌سلام اسم مادرشون , داماد شون » برادرزاده‌شون » پسرخا 
به ساواکی‌ها ء ضد اطلاعاتي‌ها ؛ رژیمی‌ها » ضد رژیمی‌ها » همه را خاله‌شون » باجناقشون که با چه مخارج و زحماتی مرتب و تنظیم رو بعد از ظهر و روزهای تعطیل به کارمندان کشاورز اضافه کارو از 
اسم میبرم که فردا کسی گلایه نکند . باری غرض از نطقامشبم اينه شده . اینها همه سرمایه‌هاعی است که توی این مملکت‌وجود داره. این جورحرفها 


XK ۳‏ ۱ 
ا صفحه ۱۱ - شماره ۱۶ 


یراد کند » بد ست بیاورد که عریض وطویلی ازمجاهدین و مبارزین وجود داره. اطلاعات‌مفصل فکری نکردیم . اتفاقا " ما خی 


«دوست‌شکنحه گرغر ب »د ر خدمت آنقلاب! 


گفت : این زته‌نیا که در دوران انقلاب روزنامه "رویداد " برای من 
و شما منتشر میکند همان زه نیاست ؟ 
فتم : آره » مگه چې شده ۱ بک 
نشی با , تیمور ختیار در تدوین کتاب سیاه و سیر کمونیزم 
۳ وسیا درامور دانشجویان خارجی بود و کتاب ساواک 
یا دوست شکنجه‌گر غرب " که در روزنا مه آیندکان هم بطور پاورقی 


۱ ایرانیان ضدشاه بود . 


0 : اد دانشحو‌یا. 

در شکا رکردن و لودادن دانشجویان و 8 

اب یس روز امه وياد "با ید روزنامه جالبی برای دوران 
انقلا باشد ! 6 4 که ال 
با > منهم فکر میکنم گردانتدگان انقلاب حتما " چیزهای 
"مثبتی " در وجود این آقا و روزنامه‌اش د. ضع 
ایشا. کاری ندارند و روی تخم چشم چما قداران جایش داده‌اند | 
گفتم ؛ وچه بسا که مثل آقای احسان براقی » حق استادی و شاید هم 
حق نان و نمک به گردن بعضی از مقامات وارداتی داشته باشد | 
گفت ؛+توهم بد نگفتی ! 


ازپاریس . آواره وانشسته 


Sa EÊ ۱‏ 
طرفهای عص بود 0 مصدق بعد از خواب خوش عصرانه › برای | وی فد اطلاعات رتش يکي او 
هواخوری و گشت و گذار از اطا قش که با برگهای گل یاس و روی یک ددخت | پوسترای تبلیفاتی‌شو عوض کرده * 
بلند زیتون ساخته شده بود » بیرون آمد در اطراف شروع به قدم زدان کرد . که 
هما نطور که توی عالم خودش بود » ناگهان یکی‌از نگهبآنهای بهشت سر 


راهش سیز شد و پرسید : 


ای عمو جان عمه‌و باباا 
غصه‌دار و مریض و کس‌ربانم 
می‌کنم گوش و می‌کشم آهی | 
حنجره زیر دست وپاش بود 
داشت اطوار و قر , با وبسرو 
خبر از واردات اسلحه‌ها 
خبر از حبس بود و از اعدام 
توله و خواهران و همسر او 
نقش اطوار و قر برآب شده 
مثل دوران آن دبنگوز است 
همه برنامه‌ها شلوغ و پلتوغ 
نیست دیگر دروفگسوی ملسوس 
قصه‌ای گوید و چرند پرند . 


س 


کاش ورا زود به درمان برند 
خلق زدیوانگیش جان برند 


چییت 


صد هزاران هزار بهترتر 


جد ید تر ین نطق تاحر باشی صدر اعظم 


چند روزی است که جناب تاجرباشی هیچگونه نطق فکاهی‌و از ایرونیپابازجوئی کرد .این‌بود که بااکراه وبی میلی به استفاده قوم و خویشی باهامون نداشته باحن » بازم يه بامبول دیگه‌سرمون 


ت ن ایرونی تن در دادیم . البته بعضی‌ها ممکنه با : . که دارین میکنین . پس ما به‌کد 
دیم . البته ب : رین پس و 
آورده‌اند .خوشبختانه این کار TET‏ . 2 ینم که مخالفن . ا کا در 3 ار یب a‏ ای 
ایشان‌قرار است‌ظرف مقابل مخالفین نداریم . توی همین دستگاه ساواک » لیست‌های + په عده‌ای‌میگن چرا را به‌کشاورزی ورشکسته‌خوزد مون هنوز 
ا[ داشتیم همونطور که با فلي کردن 


در مورد هر کدوم از این فدائیها و مجاهدین و بقیه مبارزین »توی بانک‌هاو بیمه و صنایع , تمام مشکلات این موسسات را حل‌کردیم » 


سلام به کارگران »کشاورزان » کامپیوترهای اینها ثبت شده . اسمشون »آد رسشون » اسم پد رشون » کشاورزی را هم ملی کنیم و بگیم ازفردا همه کشاورزان کارمند دولت 


شون »دختر میشن . ولی دیدیم‌که با آین‌کار با ید بابت‌کار کشاورزی‌بعد ازساعت 


کشاورزی‌رو 


a EE E FES باز ۴ باه کمی .2 دل کم و در ضمن یک مقداری هم به حالا بعقیده‌شما ما بایدهمه این لیستہا روبریزیم دور و از نوبرای همير جوربحال خود ش بذاریم و فقط‎ ٩ 


مخالفین بد و بيراه. 


از دفعه پیش که خدمت شما بودم تا امروز باز هم مطالبی یادتون باشه که این کار باز هم کلی 
پیش اومده که بهتر دیدم آونها را با خود شما در میون بگذارم . کارشناس خارجی داره. 
ميشه که مادر خد مت شما بوده‌ایم ۳ 


با وجود اینکه پنج شش ماهی 


۱ ی سائل ما‎ SEER RE PLT 
دارند که انقلابی عمل نیم . در حالیکه اون ز .مسا* خبر توقع داشتن ما برای بازسازی ساواک بریم از سازمان انرژی ات ۱ یوج‎ 
وی 1 به کشوری که من فیک‎ RE ندارند. تخدمت شما عرض کنم که من هفته گذشته بازد یدی‌داشتم متخصص بیاریم . بالاخره این کارمندان ساواک‎ 


این دولت » 

خرج بر میداره و احتیاج به تولید اضافی گندم و برنج نہ تنہا نفعی ؟ ین دولت‌نداره » 

٤‏ ی هم داز فرش کنین که ما آنقدر گندم تولید کردیم که 

ای از ما توقم از ادارا ضی‌ها بما ایراد میگیرن و مرتب نق می‌زنن که چرا بعضی بتونیم به‌خارج صادرکنيم . اونوقت اون هم مثل‌نفت ميشه قوزبالا قوز 
عده‌ای از ما توقع از ادارات ساواک با همون کارمندان سابق بازسازی‌شده .مثل‌اینکه دولت . امریگا از اون ان ای و مره > ۱ 

از و لوازم بد کیش‌خبری 


اونا پرونده تشکیل بدیم ؟ بسیار خوب » ما حرفی نداریم ۰ ولی امسال بارون بیشتر بیاد . گذشته O‏ 


ازتشکیلات چند سازمان د ولتی منجملمساواک ۰د عدم مجب تشکیلاتی ۰ اون کسی هم که شکنجه کرده با نمیتونیم بگیم انقلابی نیس اون قدیبی میگه » امریکائیهاکاشتند ما خور د مم ۰مامیخوريم تا آمریکاشیها 
ن ان 


عجب دم و دستگا 


. آدم حظ میکرد . دستگاهپای شکنجه‌به‌چه هم انقلابیه . بالاخره اگر اون فرزندا 
مقصیی و گرونی . شما نمیدونین چقدر سرمایه این ملت‌بالای‌همین نمیکرد » این انقلاب امروز بوجود نمی‌آمد . پس اون شکنجه‌گر هم 
ای 


ب و خاک را شکنجه با بکا ۳۹ 
5 مشکلات ما یکی دوتا نیس . راجح به همین آنتصاب‌ما »همینکه 


رلت عبت به شاهی نو مار نیست . خب به گردن انقلاب ما حق داره و بنابراین خالا باید د ستش‌رابگیریم برای دستگاهی یه سرپرست تعیین | یم و میفرستیم » فوری يه 


حالا بنظرشما باید مابگیم همه‌این سرمایه‌ها هیچ › اینهاروبریزین و اون بالا بالاها بنشونیم و حلوا حلواش کنیم . تازه همون شاه یرم بی حیای‌فضول میرن سابقه طرق رو 
بالاخره به‌دستگاهپائبه که خریده شده و پولش هم پیش‌پیش‌داده هم که شاه انقلابی نبوده » نبایست که حالابه‌سیخش, > 


کشاورزهارو شخم زد . دستگاه شکنجه‌رو برای شکنجه ساختەن . اون و ببینیم توبه کرده يا نه . اگه يه دفعه دیگه آمد و دستور قتل‌عام اگه پرونده اون بابارو نمیشد ما هم تو HF‏ ۳ کک ا 
ز این‌ها گذشته ؛ 


برای استفاده از این دستگاههپا هم که نميشه رفت وازطلاب را که در این مدت گرفته پس بده و بره پی کارش. ۶ 


۰ ز تو پروند هش‌میکشن‌بیرون 
سل ۽ سابقش هم انقلاب کرد . منتها اون انقلاب سفید کرد . حالا گیرم و سر وصدا راه میندازن‌که چیه , يارو از سردمداران حزب رستاخیز 
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حاتو. پامیشدین و خبردا 
۱ تتا ۳ 7 = ون مان 1 
از ما انتقاد میکنن که چرا قوم و خویش‌های خودتان راراس خودتون همه‌تون 


" شنگول " 


SKS a xX ۱1‏ سقو 


۰ راستش »خیال داشتیم بمناسبت سالگرد انقلاب مشروطه »سیروسیاحتی "در مطبوعات آن روزگار 
بکنیم و شیوه* کار و روال هر یک از دست اندرگاران طنز را در آن زمان بررسی کنیم و میزان تا*ثیرپذیری و اثر ۹ 
هریگ را بر آثار دیگر » به شیوه" تذکره نویسان دوره" شاه شهید برایتان بنویسیم . اما دیدیم این کار با سبک 2 ی 
و سیاق روزنامه؟ ماجور درنمیاً ید . یعنی راست حسینی نه شما انتظار خواندن مطالب جدی دوره* مشروطیت را 
در آهنگر دارید و نه اصولا " اینکار لزومی دارد . 


اما آزطرفی بی‌انصافی بود که‌در شماره‌مخصوص سالگرد انقلاب مشروطیت » یادی و نامی از این رادمردان ۰ ۰ ۵ھ ۹9 
که در سیاه‌ترین روزگار ؛ برای آزادی مرد م ما از جان خود مایه گذاشتند زینت بخش روزنامه مانشود »مگرمیشود صد 
پیرامون انقلاب مشروطیت سخن گفت و از تلا ش پیگیر مردانی مانند دهخدا » میزا جبهانگیرخان صوراصرافیل » مب 
طالب‌اف » نسیم شمال » ادیب الممالک فراهانی » ایرج میزا ¢ بهار »عشقی وعارف یاد نکرد ؟ . 


بهمین جہت بدون بحث و فحص اضافی تاجاثی که ستونبای روزنامه اجازه بدهد کوشش میکنیم آثاری 
به نظم و نثر از این چپره‌های تابناک طنز دوران مشروطیت را بنظرتان برسانیم . 


یک‌وقتی خیال نکنید. نثا رفحش وطن ولعن به وکلای مجلس از ابتکارات واختراعات 
دوره‌خودمان میبا شد وفقط دردوره* طا غوت وکلای مجلس طاغوتی ومفسدفیالا رض‌بوده‌اند. 
خير ؛ از وگلای دوره اول مجلس که بگذریم تا بامروز وکیل دزست و حسابی کم داشته ایم 
یا اصلا " نداشته‌ایم 
بیخود نیس تکه اد یب الممالگ فراهانی شاعرصدرمشروطیت هم آنہا را حشرات الا رض 
نامیده و هرچی لیجار بلد بوده بارشان کرده » در هر صورت همان حسراتالارض بتدریج 
و طبق‌قانون تکامل‌تبدیل‌به مفسدین‌فی‌الارض شده‌اند که‌آنهارا میشناسید .این شماواینهم 


شحر حشرات الارض. 
ادیب العمالک فراهانی 


a‏ تب پا 
حسو ات‌الارض بهارستان 
هنگام بہار آمد .هان‌ای حشرات الارض ازلانه‌برون‌آئید »افزوده بطول و عرض 
سازید ز یکدیگر » نیش ودم‌ودندان قرض و آزار خلایق را دانید همیدون فرض 
وقت است که هر موری سیمرغ نشان گردد 
و زباد بهاری مست ؛ چون‌باده کشان‌گردد 
وقت است که بندد زین دجال‌به جساسه کزدم به کشیک آید در خانه چلپاسه 
مسکین کشفان را سر بیرون شود از کاسه زنبور نرو ماده چون جعفر و عباسه 
باشند بصحرا یار ۰ گردند بخلوت جفت 
نازند بیکدیگر ؛ عشقی که نشاید گت 
کن نوک سنان را تیز ای عقسرب جراره زهر از بن دندان ریزای افعی‌خونخواره 
از باد صبا بگریز ای پشه؛ بیچنساره وز گربه همی پر هیز ای موش ستمکاره 
ای خرمکس عیار بر گو به ملسخ لبیک 
هان ای شپش خونخوار کن همنفسی باکیک 
ای عمه رتیلا خیز با چستی و چالاکی کن پنجه* خود راتیز چون قیچی دلاکی 
در زیر نمد تا چند ای جوجه خرخاکی ورمی‌پلکی باخویش چون مردم تر 
گرنه صدفی با ری همجنسس خراطین شو 
ورنه ملکی آخر در جرگ شیاطین شو 
ای جانور شش پاشادی که رئیسی تو فرمانده‌امت را خود نفس نفیسی تو 
با مير » ندیمی تو » با خواجه انیسی تو منشور نسگاری تو » توقیسع نویسی تو 
زین‌روی خلایق را خون میمکی از شریان 
لخت جگر درویش ثد زآتش تو برسان 
بر مسند دستوری صدرالسوزراشی تو هنگام سلحشوری پد ام تو 
در ژاپن و منچوری مجد السفرائی تو در فضل به مشسپوری تأم‌الشعرائی تو 
هستی همه چیز ؛ اما در دیده من هیچی 
چون طره* مهرویان چين وشکن وپیچی 
ای جانوران آفاق پرهمپمسه می‌بینسم وز شور شما » گیتی در زمزمه می‌بینم 
در هر گذریتان گرد همچون رمه می بینم وز نیش شما خسته » جان همه می بینم 
خانه زشما دربست › قلعه ز شما ششدانگ 
اندوخته‌در صندوق سرمایه نهان‌دربانگ 


دیروز کجا بودید ؟امروز کجا هستیسد ازکام که دلشادید ؟ از جام که‌سرستید ؟ 
بر بام که دستک زن در دام که پابستید هر چند برغم خود عیار و زبردستیسد 
همواره شما را زور درپنجه ساعد نیسست 
بالله‌دوسه روزی بیش اقب‌ال‌ساعدنیست 
فرداست که بگریزید در اسب و خر و استر وز باد خزان گردید همچون تل خاکستر 
چسبد علق اندر آب بر خایه بی دستر وندر شرج پیسلان پشه فکند بستسسر 

آن مورچه پردار از طاق و طرنب افتد 

بالنده زبالیدن › جنبنده‌زجنب افتسد 
دیشب ننه مولودی با مادر حصوسه گفتاکه‌در این ویران » هنگام سحر بومه 
از بسکه مرض ها را »افزون شده جر تومه میگفت و داعا میکرد بر امت مرحومه 


کای دافع هر میکرب ‏ کن‌چاره این میکرب 


کاو دیده نخواهد شد بی‌آلت میکرسکوب 


mt on UJ m~ 


خانه نعته گذارشات خرستوفور قولومب قریتیکا دانست و بر شما خواهیم خندید . 

2 عأ هھ = شات = ب و ا ۶ ۰ 
۱ وب 5 ۳ و و لقو در آنچه درزیرمی‌خوانید بخشی است طنزآ میز از انتقاد میرزاقتحعلی آخوند زا ده گفتم راست میفرمائید , منشی روز امه نمیبایست‌که این 
تاریخ پیداکردن ینکی دنیا را در زبان روسی میخواندم به قصیده‌ای که از سروش اصفبهانی در روزنامه ملت ایران چاپ شده بوده است . تاریخ. جفنگ را چاپ کند و منتشر سازد » اما اورا دربن باب مقصر 


رواو دای فد ا ر او اب , ۱ انشای‌این‌قطعه سال ۱۳۸۳ هجری‌معادل ۱۸۶۶ میلادیست‌وآن راز کتاب‌مقالا تآخوندزاده مشمارید. آن شاعر خانه خراب باو فریب داد‌است واورا مجبور 


سیاح معلم‌السنة شرقیه در غرمانیاءگرفته آورد » بدین مضمون‌که: 


رون از تر حقدر امان دارم ود گردآوری باقر مومنی برایتان نقل کرده‌ایم . کرده است‌که این جفنگ اورا فاش کند . چنان لیستکه منهي 
EE e 0‏ 3 تس ار ۳ گفت این‌چندان تقلی نیست » بگذار مابعداز مردن بردیم گفت این چه حرف است . برفرضکه عادت شما چنین قباحت این فرد را قهمیده باشد بلکه از ترس باین‌کار اقدام کرده 
چندروز را در عع ى ج ۰ 


يجهنم » بدركاسفل » باك نداریم وازشگونه اعتقاد شما هر گر است » اما عادت شما بر دیگران حجت نمیتواند شد . ملل اجنبیه است » چونکه منشیان طهران همیشه از شعرای در خانه میترسند . 
مکدر نيشويم. ما نیز منکران دین‌خودمانرا درضلالت میشماریم» که معاصر ملت ایرانند لامحاله ازاین لقب معنی نیز مراد خواهند انشاءاثه بعدازاین ازطرف منشی غفلت وبی‌تجربگی واقع نخواهد 
کس نگویدکه دوغ من ترش است » اما منظور ایشت‌که شما در کرد و مناسبت نیز ملاحظه‌خواهند نمود وخواهندگفتکه اولیای ود . 
ان الم مار حشرات امیا بشید . دولت ایران دراین عصر بچه درجه از فن شعربیخبرند مد مجلس تما شد . وقتیکه از منل فیشر بیرق ادم 
گفتم ساحب ‏ ما کی شمارا حشرات امیده‌ایم . چگونه ناقابل لقب شمس‌الشمرایی داد‌ند» وآیندگان از اخلاف لیخ کلماتی‌که در راه ورد زبانم بود اینست : 
فردا در ساعت موعود بمنزل جنرال فیشر درفتم ۰ بان میشودکه مابشما حشرات بگوییم‌وقتیکه درهرقدمبشما محتاجیم. ایران ؛ که ايشان البته نسبت باین عصر در علوم ترقی خواهند 
دیگر نیز از معتبرین ولایت درآن مجلس حضور داشتند . ۳ ما علوم را از شماکب ميکنيم » صنایم را از شما اد میگیریم » داشت » در تاربخ و تصنیفات این زمان اشمار این شاعر ناقبل را 
نهار خوردیم » بعد مشغول صحبت شدیم. در اثنای صحبت‌جنرال فنون را از شما میآموزم » اختراعات را از شما اخذ مينمائيم » از دیده افسوس خواهند خوردکه پدران ایشا چنین‌شاعورا سرآمد 
ور اہو د ی ا ج و ۶ ۲" ایتمه واقمشة شما تفع ميشويم. واثه ما آهدر از شماخوشنوديم شعرای خودشان دانسته‌اند وباو لقبی داده‌اندکه فردوسی وتظامی هدف تیر بلا و ملامت کرده مورد سرزنش و سزاوار تحقیر ویفض 
ج که اگر چاره ميداشتيم نميگذاشتيم که بمداز مردن هم در جهنم و حاقظ بال اف مایت تواد هه ۰ کے بن خن * بیگازگان نبودمای. هماها وسر ما چه بجنوید .ازیکطرف من 
اا یا ا و یت بال وید .چم تاره دمت بت اید ک بارا یی جیوه ات فو کیاکی ی رن ا و شن عقا وا در کب فان مرا چاه کرد در تا 
است عبارت از هوام ودواب سفاراست واز قرادک که دل کب خواهید بخدید و حمل بر بیوفئی و حق ناشناسی‌ما نخوایدکرد. روزنامه یز مثل او دیوانه استکه اینگونه پرپوچات اورا در و هندوستان و ترکستان وروم و قفقاز منتشر میسازید و مال و 


ملاقات‌کرده‌ايم . تو ما را بالمره فراموش‌کردی . آخر لازمةغرب 
نوازی چنین نمیباشد . توقع آنکه فردا دو ساعت از ظه رگذشته 
بمنزل ما تغریف بیاوری » دریکجا صرف نهار بکنیم و ازمصاحبت 
تو فیضیاب بشویم . دوست تو فیشر 

وای سروش » وای سروش » ولی خانه خراب سروش ۶ 


این چه رسوائیست که تو برسر ما آورده‌ای؛ آخر چه‌منفست‌ازاین 
بد گوبی برتو حاصلستکه همکیشان خود را در ممالك اجنبیه 


فقهیه بیان کرده‌اند اينست : الحشرات هی‌التی تسکن باطن‌الارض فیشر بسیار خندید »گفت من بتو باور میکنم اما باین‌فرد زه ی بر یی و اب خون واسر مارا برسکان این دیارها واهالی داغستان حلال میکنید 
کالفارة وابن عرس والضب وال واا وامعتانه تاره 4 چه میگوی | ر ڪا ان عترت | a‏ نیج ۸ Je E‏ رف از طرف دیگر کل طوایف دنیارا ناپالك و حشرات شمرده ازملاقات 
مردمان بی‌مغز ووحشی‌صفت وبربری سیرت وبی‌شمور وبی‌معرفت برچ 3 تب مشود وهی هرد ال جح 0 ۳ سس واکل مطبوخات ایشان احتراز را واجب میدانید » وایشانرا به 
و کودن میباشد . نی و ودیگران حتراب O EKE RRP e‏ بض ما مصمم میدارید . گویا کل دئیا خارستانست » شما تنها 
گفت خوب بیان کردی . حالا ترا قسم میدهیم بدوستی SG‏ ول و ی او و وم یاچ یکدسته گل سرخید که در میان این خارستان شکفته‌اید. ازدست 
وف سای نیو gt‏ ره NO‏ مرن ما A‏ ره کم راد اه 
اسلام حشتراتند ؟ فردې در هیچیك از ب شعریه بنظر من زر E,‏ بعلت اینکه مافی‌الواقع موش و چلپاسه ۳۰ ۳ ۰ 7 عاقبت رفته رفته تتیجة ابنگونه عقيدة شما آن خواهد هد که 
5 حاشا وکلا » نه در قرآن این نوع اشاره هست ونه کت ها کر دز این تیا ,ورز نویر هام ست ۲ ۳ ا ا "موی اکا کر نار ها مردیات یرو جمیع ملل دئیا بعداوت ما کمر بسته در قصد اضمحلال واذلال ما 
در احادیث . نهایت بك لفظ انعام گاه گاه در قرآن دوچار میشود _ وقت ی که خواندم از اقباض خاطر خون بسرم دوید » ذ وحشی صفت و بربری سیرت E‏ 2 خواهند زست وما نیز مثلبنیاسرائیل ځواهیم شد که ځودهانرا 
اما آن معئی و مفهوم حشرات را افاده نمیکند بعلت اینکه در خجالت سر بزیر افکندم و مبهوت ماقم DS A‏ یا رواست فيلو وه شاهزادگان و سادات شمرده جمیع طوایف دئیا را بندۀ خودشان 
ریس نی ینز فرع بشر صراحتا آبه هست : ولقد کرمنا بنډارلیجه‌ای ناچاربدین بارت ا ی ومصتفان و شاعران و مورخان و مخترعان ممتاز بوروپا مانند و میپنداشتند وبدین عقیده کل مرا بردشمنی‌خودشان برانگیختند 
بن یآدم و حملناهم فی‌البروالبحر ورزقناهم من‌الطیبات و فضلناهم دیوانه است » بقول او اعتنا نبایدکرد واز قصیده‌اش معلوم است وولطر و مونتسکيو وروسو ودما وسورنو وغومبولت ولویریه و و عاقبت خودغان بیدا و جروت شاو و ۷ هنوز سیب امن 
علیکثیر ممن خلقنا تفضیلا . باعتقاد من شمول ای نآب شریفه‌درحق که قابلیت شاعری ندارد . قابلیت شاعری ندارد که هل 0 وهکپير و وواتن و رد وتایری در مذلت و عبودیت را قهمید‌اند . : 
شماست ؛ زبراکه امروز بروبحر شمارا مسخراست واز مات فیش رکفت چگونه او قابلیت واج اچ ود O‏ ای " چون بخانه رسیدم شروع بنوشتن این قریتکاکردم و از 
گولاگون شما بهرهیاب‌هستیدوشما غلی‌الظاهر به‌بسیاری ازطوایف لقب شمس‌الشمراییبافته است » یعنی سرآمد کل شمرای[عصر] پی‌مصرف » وامثال او در زمرة آدمیان ید ین اسناد رنجش خاطر نمیدانم که از عت قلنم چه پرو آنده است . ترا 
دئیا بحسب علم و قدرت فضیلت دارید . شمارا چگونه حشرات خودش است . شاعر ملت شما بما میدهد ه رگز چیزی از شان ما اقص تمیکند » 2 ` = ‌ 


گفتم له » چنین خیال مفرمائید. عادت ماسته لقب میدهيم ضر ر آن باز بر خود شما عائد است که ما در هر جا بشسا بچشم ا بیع یه ر ی اج 
اما معنی‌اش را مراد نمی‌کنيم + مناسبتش را ملاح م۳۳ ۰ حقارت خواهيم نگریست و عقل‌شما را در پایة عقلاطنال ےا این قریتکا را در چند نومرة روزنامه چا پکنی ودر داخل لکت 


میتوان شمرد , اینقدر هست‌که ما منکران دین خودمائرا کار 
مینامیم ودر آخرت مستوجب عقوبت میدانیم . 


ای کلاهنمدیها شهید میرزاده عشقی 


خصم کی از رگن اگوی ۳ با 


بند ۵ ینم تم استو د ست‌شماها 2 وکلنگ است ۲ ای‌کلاه‌نمدیهاً 
زود بیارید ای کلاه نمدیها 
د ست د ر آریدای‌کلاه‌نمدیها 

رو بگو اين نکته بر عوام نماهص] کله ترآشیده‌ها . سەچاک قباها 


ا ر als‏ گر که Es‏ تلاش وکوشش‌ماها 
شش ماها پی حقوق شماهاست به که به ماها کمک کنید شماها 
آزچه‌کنا رید ؟ای‌کلاه نمدیها 
دست درآ رید »ای‌کلاه‌نمد یها 
باد صبا رو بگو به مردم میدان ما و شما راست نام ملت ایران 
مال شما را برد و زیر شدار دزد دزد سیاستمدار دوره ساسان 
فرق من و تو کلاه زرد وسیاه‌است هیچ شماها ز مردسان خیابان 
فرق ندارید .ای‌کلاه‌نمدیها 
ی ۳۳ 
ای رفقا این زمامدار خرابست اداری این دیارخرابست 
گرچه به پندار میرزاده عشقی به کالسکه شد سوارخرابست 
از همه اینها خرابتر» بوداین مرد ملتی از بین برد » کار خرابست 
فکر چه کارید ای‌کلاه‌نمد یها 
د ست درآ رید»ای‌کلاه نمدیها 
زاف بر اش خاقسی هجول هارت 
چ5 او این ره‌که مافضول‌نداریم 
و دوستأن‌من‌همه‌حقست ین گنه ما بود » که پول نداریم 
گوش بدارید ای NE‏ 
د ست درآ رید» ای‌کلاه‌نمد یها 
ري ازرویمنطقت واساییا ست حرف مرا وکا ی 
ارث پدر راقوام سلطنه بخشید بر ببرادرش»کز اواسط ناس 
دزد اگر نیست رک . گشته‌بیا اب بو 
خواب وخما ریدا ی‌کلاه‌نمدیها 
دست درآ رید ای‌کلاه‌نمدبها 
ارث پدر گفتمت باو نرسیده جیب شما ملت فقی بریسد ه 
پارک‌بناکرده ازتو»رفته‌خراسان هر .چه که بوده‌درآن دهات خریده 
اینهمه‌پولا زکجارسیده‌باین‌مرد ؟ کاو ۳ به بانک‌ای عدیده 
خود بشماریدای‌کلاه نمدیها 
دست درآرید ای‌کلاه‌نمدیها 
روزیا زاین روزهاک روز حساپست روز حساب همین خجسته جنا بست 
بايد از او این سوال کردکه‌توپول از چه‌رهآ ورده‌ای تراچه‌جوابست 
گفت اگر ارث جدم‌است وفلانست تما 
هان‌نگذارید ای کلاه نمدیها 
دست درآرید ای‌کلاه‌نمدیها 
منتشر سازی اما بخارج از آن نومره ها تفرستی و بسروش پیز 
بگوئی که بعد از این گرد ایشگونه عمل نگردد . 
از خامةٌ 
e‏ ا 4 


من 


سس سس صفحه ۱۳ - شماره ۱۶ شور 


فسبهای مغلظه ایشان را در انجمن خدمت بیادش 


حرند و برند دهخدا 
معانی بیان 
امان ازدوغ لیلی ماستش کم‌بود آبش‌خب 


در تلخیص شاید در مطول وشاید در حداسسق 
السحر درست خاطرم نیست یکوقتی می‌خواندیم 
دارسالالمقل و ارسال‌المثلین» بعد پشت سر این 
دو کلمه صاحب کتاب می‌نوشت که ارسال‌المشل 
استعمال نظم یا نثری استکه بواسطه کمال فصاحت 
و بلاغت گوینده حکم مثل پیداکرده ودر السنه 
خواص و عوام افتاده است» من آنوقت‌ها همین 
خرن را می‌خواندم و بهمان اعتقاد قدیمی‌ها 
که خیال میکردند هرجچه توی کتاب نوشته 
صحیح است من هم گمان میکردم اين حرف هم 
صحیح است» اما حالاکهکمی چشم و گوشم‌واشده» 
الاک گوشم قدری می‌جنبد و حالاکه تازه‌سری 
توی سرها داخل کرده‌ام می‌بینم که بیشتر از آن 
حرفهایی هم که توی‌کتاب نوشته‌اند پروپای 
قرصی ندارد» بیشتر آن مطالب هم که ماقدیمی‌ها 
محض همینکه توی کتاب نوشته شده ثابت‌ومدلل 
می‌دانننتيم. پاش بجایی بند نیست ۰ 
مثلا بگیریم همین مثل معروف را که هر 
روز هزار دفهه می‌شنویم که میگویند : 
امان از دوغ لیلی ماستش کم بود آش‌خیلی 
وقتی آدم باین شعر نگاه میکندمی‌بیند 
گذشته از اينکه نه وزن دارد و نه قافیه يك 
معنای تمامی هم ازش درنمیاید» و ازطرف دیکر 
می‌بينيم که در توی هر صحبت درمیان 
هر گفتگو جا پیدا میکند یعنی مثلا بتول ادبا 
مثل سایر است . 
مثلا همچو فرض کنیم جناب امير بهادر 
جنگ چهارماه پیش میاید مجلس بعدازیکساعت 
نطق غرا قرآن را هم از جیبش در می‌آورد ودر 
حضور دو هزار نفر در تقویت مجلس شوری به 
قرآن قسم میخورد و سه‌دفعه هم محض تاکیسد 
بزبانٍ عربی فصیح میگوید ET‏ ارج 
بعد ازین معاهده و قسم آدم همین امیربهادر 
جنگ می بیند در میدان توپخانهکه برای انهدام 
اساس شوری باغلام‌های كشيك‌خانه ترکی بلغور 
میکند و با ورامینی‌ها فارسی آرد» آنوقت وقتی 
آدم آن نطقهای غرأی‌امیر در تقویت مجلس وآن 


۸ 
ِ 1 ۲ 


میافتد بی‌اختیار میخواند : 
امان از دوغ لیلی ماستش کم‌بود آبش خیلی 
یا مثلا بگيریم امیر اعظم سه‌ماه آزگار 
هر روز در عمارت بهارستان مردم را دور خودش 
جمع میکند و با حرارت «دمستن» خطیب «آتن» 
و «میرابو» گوینده فرانسه در حقیقت و منافع 
آزادی صحبت مینماید » و بعد بفاصله دو ماه 
از رشت بطهران اینطور تلگراف میکند : 
«قربان خاکپای جواهرآسای مبارکت 
شوم» تلگراف از طرف غلامو ازجانب ملت هرچه 
میشود رسمانه است (یعنی قابل اعتنا نیست) 
گیلان در نهایت انتظام بازارها بازمردم آسوده 
بجای خود هستند (یعنی من در دیوان‌خانه نطق 
کرده‌ام که بابا دیگر مجلس بهم‌خورد هیچ وقت 
هم برپا نخواهد شد بروید سر کارماتان به 
کاسبی‌تان بچسبید يك لقمه نان پیدا کنید ازاین 
مشروطه‌بازی چه درمی‌آید ۰ ) 
خاطر مهر مظاهز همایونی ارواحنا فداه 
آزاین‌طرف بکلی‌آسوده باش غلام‌خانه‌زاه تکالیف 
نوکری خود را می‌داند (یعنی از هرطرف که 
بادش می‌آید بادش میدهم ) . 
«امضاء امیرسرباز» 
اینجا هم آدم وقتی آن جانبازیهای امیر 
اعظم در راه ملت بیادش می‌افتد می بیند فشورا 
بخاطرش می گذرد که + 
امان از دوغ لیلی ماستش کم‌بود آیش خیلی 
یا مثلاحضرت والا فرمانفرما جلو اطاق 
شوری روبروی ملت می‌ایستد و با چشمسهای 
اشك‌آلود و گلوی بغض گرفته به آواز حزین 
بملت خطاب میکند که «ای مردم من‌می‌خواهم 
بروم بساوجبلاغ و جانم ر فدای شماها بکنم» 
بعد در عرض بیست روز دیگر می‌بیند در قلمرو 
حکمرانی همین حضرت والاً ارجمندی نصرالدوله 
پسر خلف ایشان Hê‏ نفر لخت و عور و گںا 
و گرسنه کرمان را بضرب گلوله بخاك هلاك 
می‌اندازد . اینجا هم آدم وقتی آن فرمایشات 
بی‌ریای حضرت والا فرمانغرما پنظرش می‌آید 
بی‌فاصله این شعر هم از خاطرش می گذرد که: 
امان از دوغ لیسلی ماستش کم‌بود آبش خیلی 
از شماره ۲۳ صور اسرافیل 


آسته‌د, 9 آسته‌بیا 


ی ا رای به میداسته 
زلزلد‌ها فکنده‌ای به کوه و دشت و دامنه 
آسته بیا» آسته برو که گربه‌شاخت نزنه 
نسیم شمال »خود توبپا اینجارو تهرونش‌میگن 
اینجا که ما نشسته‌ایم دروازه شمرونش میگن 
ز شهر رشت دم مزن » آ: رو گیلونش میگن 


سا پا امیهر بجع وید 


ز عهد شاه و زوزک بازم 
طعنه زنی ز شعر خود به صاحبان‌طنطنه 
یواش برو, یواش بیا که گربه‌شاخت نزنه 
از زنو مرد ت ذوق تو توصیف میکنن 
خیلی حرارت منما» نسیمه توقیف میکنن 
۱ بهر حرارتت بخور آب انار و هندونه 
گدای لات و لوتو باش قالومقالش راببین 
تحفه؛» زرشت آمده. نسیم د لش را ممن 
حامی دختران 1 TE‏ فکر وان اچ 
مزده علم میدهد , بسرورقات موقنه 
آسته برو » آسته بیا که گربه‌شاخت نزنه 
مدرسه چه: علوم چه, مکتب دخترانه چسه 
این کره زمیسن بود بشکل هندوانه چپه 
میان روزنامه این.گفتگ وی زنانسه چیه 
پر است روزنامه‌ات ز قول خاله وننه 
آسته بروء آسته بیا که گربه‌شاخت نزنه 
نسیم شمال بهر وطن غصه مخور تمام میشی 
جون سبیلات قسمه . رسوای خاصوخام میشی 
وای بحال زار توء از غم فقر و مسکنه 
همچوبیا > همچوبرو که گربه شاخت نزنه 
تقو ا E TR‏ 
یقین بدان که شیر را ز ترس زنجیرمیکنن 
برو به کج مدرسه بخور تو انان و اشکنه 
آسته برو» آسته بیا که گربه شا خت نزنه 


اب 


7/ 


دم سے 
درآین دوم دوصفحه 7 E‏ از روزنامه تر 
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11 
جامعه* مو افق 


جامعة ایدهآلی بوك . هم مردم 
مثل‌هم فکرمیکر دند و هیچکس نظرش 
مخالف نظر دیگری نبود . همه‌حرف 
همدیگر را دربست قبول داشتند؛ 
بنابراین بندرت در زندگیشان 
مسئله‌ای پیش می‌آمد . تنها یک بار 
کوچکی برخوردند و آنهم 
در تلویزیون برنامه‌ای 
گذاشتند باسم " برخورداندبشه‌ها 
واز چهار تن‌از متفکرین‌برزگاجتماع 
دعوت‌کردند که بیایند و نظریاتشان 
را در مورد مسائل مختلف بگویند . 
برای هر متفکر پانزده دقیقه وقت 
گذ اشته بودند که سخن بگوید . متفکر 
اول حرفهایش را در عرض پانزده 
دقیقه زد و تمام شد . اجرا کننده 
برنامة از متفگر دومی غواست که 
نظراتش را بگوید . متفکردومی‌قدری 
کاغذهایش را زیر و رو کرد و گفت : 
- خوشبختانه » عین جملات و 
کلماتی را که من میخواستم بگویم؛ 
تفرم زودتر از من گفت و 
بنابراین من یک کلمه هم نمیتوانم به 
آن اضافه و یا از آن کم کنم . متفکر 
سومی و چہارمی هم عینا " همین را 
فتند و باین ترتیب برنامه یکساعته 
تلویزیون در پانزده دقیقه تمام شد 
ومجبور شدندچهل و پنج دقیقه‌بقیه 
برنامهر | اسلایدبدون موزیک بگذارند 
وازآن پس برنامه " برخورداندیشه‌ها" 
ز تلویزیون حذف شد . اما -درموارد 


دوست 


دیگرهیچ مشکلی وجو د نداشت و جامعه 


از هر حبث ایده‌ال بود . در مدرسه 
به بچه‌ها گفته بودند درباره موضو 
" هلم هت اامبت با ثروت " انشاء 

خو شب شبختانه همه بچه‌هانمره‌بیست 
گرفتند . برای اینکه همه انشاء‌شان 
مثل هم بود و یک واو پس و پیش 
نداشت . از آنجا که انشاء هة 
کاملا " مثل شاگردهایش فکر میکرد و 
انشاء ایده‌آال او هم عینا همان بود 
نمره بیست داد و همه بچه‌ها شاگرد 


اول شد ند . 
وی یه اا و 5 
ایده‌آل خیلی از مسائل واقعا" حل 


شده بود حرف مرا باور کنی :دلا" 
روزنامه‌ها و مجلات بپیچوجه قادر 
نبودند که مقالات انتقادی راجع به 
کارهای مملکت بنویسند . نه بخاطر 
اینکه سانسوروجودداشت . نه »بدا " 
بلکه علتش این بود که خوشبختانه 
تمام نویسندگان هم مانند رئیس 
جمپور و نخست‌وزیر و وزرا* فکر 
میکرد ند ,هر تدبیری‌که رئیس‌جمهور 
و نخست‌وزیر و وزرا* می‌اند بشیدند 
همان بود که اگر بقیه مردم هم بجای 
آنپابودندعینا "همان‌کارر امیکرد ند. 
بنابراین یچ روزنامه‌نگاری هم به 
کارهای‌آن‌ها آنتقادی نداشت .بنا - 
براین روزنامه‌ها یکی پس از دیگری 
چیزی نداشتند که بتویسند »بلکه‌اگر 
هم می‌نوشتند عینا " همان بود که 
مسئولین قبلا" گفته بود ندوخواننده_ 
های‌روزنا مه بفکرخود شان رسیده‌بود . 

یران ھی یکی اشا مدیم 
خریدن‌روزنامه‌نداشت . فقط ازرادیو 
و تلویزیون در روز چند نوبت اخبار 
پخش ميشد و مردم هم با شنیدن 
خبرها همه یکصدا و با هم فریاد 
می زد ند : 

" صحیح است ؛ صحیح است 2 

این موضوع باعث شده بودکه 
صرفه‌جوئی زیادی در هزینه راد یوو 
تلویزیون بشود و از طرفی پول‌مملکت 
بی‌جهت صرف خرید کاغذ برای چاپ 
روزنامه و مجله و کتاب نمی شد . 

در آن جاسه مسائل و اختلافات 
خانوادگی هم بکلی حل شده بود و 


ترتبب‌کم کم تمام داد گاههای‌حمایت 
خانواده و دفاتر طلاق تعطیا ) شد ۵ 
بود ۰ 

این همفکری از هر جهت به. نفع 
مردم بود . مثلا " در موقع رفراندوم 
فقط یرای مردم ورقه "آری "راچاپ 
کردهو پول چاپ‌ورقه "نه " راصوفه 
جوئی مینمودند ۰ چون میدانستندکه 


هیچکس با هیچ چیز مخالف نیست‌و 
همه‌ورقه آری را به‌صندوق‌خواهند 
انداخت . 


یک روز مردم این جامعه تصمیم 
گرفتندکه برای رعایت دموکراسی یک 
مجلس‌شورا داشته باشند . طبعا "همه 
با این‌موضوع‌موافقت کردند . ازآنجا 
که همه مردم صمیمانه اعتقادداشتند 
که باید تا جائی که میتوانندبیکد یگر 
خد مت کنند تمام کسانی که بالاتراز 
شانزده سال داشتند خود راکاندیدای 
مجلس شورا کردند. از کاندیداها 
خواسته شد که نقطه‌نظرهای خود شان 
را بگویند و بقول معروف موضع خود 
دا رون کننند. بلافاصله تمام 


کاندیداها همزمان با یکدیگر موضع ‏ 


خود را روشن کردند و مملکت غرق 
در نور شد . در ضمن بازرسی از موضع 
یکایک‌مردم ءمعلوم شد که موضع هیچ 
یک از آنان سر سوزنی بامال‌دیگران 
تفاوت ندارد . سپس موقع انتخابات 
فرارسید و همه مردم پای‌صندوقهای 
رای رفتند و رای خود رابه‌صندوق- 
ها انداختند . وقتی که شمارش آراء 
بایان گرفت معلوم شدکه‌همهکاندیداها 
به‌یک اندازه رای آورده‌اند چون‌رای 


دهندگان بهیچ وجه نمیتوانستند . 


تفاوتی بین کاندیداها قائل شوند . 
برای‌اینکه شاید مشکل حل شود »یک 
بار دیگر رای گرفتند ولي این بارهم 
نتیجه‌ا نتخابات عینا " مثل‌انتخابات 
اول بود. چون تمام افراد بالاتر از 
شانزده سال کاندیدای نمایند گی 
بودند . بنایراین چندین‌میلیون‌نفر 
بهنمایندگی‌متجلس‌شوراانتخاب شدند: 
در اینجا مشکل کوچکی پیش آمد 
وآن هم این بودکه متاسفانه‌ساختمان 
مجلس آنها برای این همه‌نماینده‌جا 
نداشت . این بود که تصمیم گرفتند 
یک مجلس بسیار بسیار بزرگ‌بناکنند 
که کنجا ش نشستن همه نماینده‌ها را 
داشته باشد . اما دیدند که ساختن 
شیر اتی منکن ات چچ رن 
طول بکشد و عمر آنها کفاف ندهد » 
مضافا " به اینکه تا آن زمان‌ساختمان 
بآن‌بزرگی در هیچ کجای دنیاساخته 
نشده بود و نمی توانستند از روی‌آن 
و اصولا " از داشتن مج شم پوشی 
کنند . همه استدلال کردند که چون 
ما همگی درست مثل هم فکر می‌کنیم 
و هیچ فرقی بین ما نیست » بنابراین 
فی‌آست‌که یک تفر از بین‌ماانتخلت 
بشود و بنمایندگی از طرف ما تمام 
کارهای مملکت را انجام بدهد. از 
آنجا که به تجربه به آنہا ابت شده 
بود نمیتوانند با انتخابات این یک 
نفررا تعیین‌کنند » بنابراین بین‌تمام 
مردم قرعه‌کشی کردند و یک نفررابه 
قیدقرعه بعنوان نماینده‌تام الاختیار 
خود در کلیه امور انتخاب کردند و 
باوما موریت د اد ند که مملکت رابچرخاند 
وبقیه هرکدام پی‌کار خود شان رفتند. 


" کریدا لقلم " 


تظربهوزبر گار در ممابل بحرات بیکاری + سندیکاها » مسال‌کارگری 


مطکتدا رگنب شدکمهدی‌خان گند 
گوشه‌ای‌تنها نشیندبی خیال ازرورگار 
گاه‌خوا ندقصه‌های نغزملانصردین 
هیچ داندحضرت آقای بازرگان ما 
هیچ‌میدا ند سکوت شخص وبا شدگناه ؟ 
ازیرای‌جرواحدا ینزمان درشهرما ۰ 
و rep‏ ۳ 
مر ندهمثردرعهدایشان‌ارتجاع 


یدچه‌بامااین‌زمان از روی مهر 


آن‌قلتشن که جیره‌ی‌روزش‌فزون شود 
اینسان که روی‌بی هنرش‌میشود زیاد 
با شوق آنگه‌تکیه زند بر مقام خلق 
حیرت مکن زحیله‌ی گردون‌دون‌اگر 
جاسوس اگر دوجانبه و حیله‌گر بود 
خلق شهید داده‌ی‌ایران بی‌زوال 
گرد د عیان‌کراهت این‌غول اختناق 
نامردمان بهر طرفی حیله میکنند 
آن‌روزهای‌ظلم که با مرگ وخون‌گذ شت 
مرد م فریب » گربه‌یعا بد شده‌است باز 
جمعی که منطقش‌به‌چما قو تظاهراست 
اهل قلمنداردازاین‌های وهوی باک 
اهداف نقلاب نبا ید که لوث و گم 
دوق و هنر » تمدن و آزادگی خلسق 
قومی که دا نش و هنرش‌شهره‌بودوفخر 
وفتی که مشت خلق گره میشود زخشم 


با مرتجي بگو »هوس‌سروری مکن 
با تعره گفت مفسدفی‌الدرز بی‌چماق 


آسرارراپنهان کند 


فواره‌چون‌بلندشود... 


بچۀ کاشون 

مشهدی‌عبا س‌ماهم می تواندآن کند 
گە سخن! زروم وگاها زچینوت ن ن کند 
درمقا م رهبرد ولت چه درایران‌کند ؟ 
ازچه‌رواسرارپیدارا ؛زما پنهان‌کند؟ 
این کمیته‌عده‌ای کشته» آن‌زندان کند 
آزچه پشت پاکنون برعهد وبرپیمان کند ؟ 
چاره؛ هرکار را باخنجر بران‌کند 


از . مفسدالدرز 

پایش زچارسوی گلیمش برون شود 
پروارتر زجثه‌ی دیو وهیون شود ١‏ 
دیری نمانده‌تاکه‌اسیر جنون شود ا 
دنیابکام سفله‌ی ولگردودون شود | 
باید که‌مثل‌صاحب خود ذوفنون شود 
پیش نقاب بسته » نباید زبون‌شود 
وقتی‌نقاب‌مدعیان‌واژگون شودا 
تا انقلاب‌از کف مردم برون شود 
یارب مباد آنکه مکرر کنون شود . 
غفلت اگرکنی زقماش "نرون "شود | 
دستش‌|گررسد بترازقوم "هون" شودا 
تالطفحق چراغ ره و رهنمون شود 
درمد عای‌سفسطه وچندوچون‌شود ۱ 
باید که‌زنده‌ازپس مرگ قرون شود 
انصا ف‌نیست درصف لاتعلمون شودا 
بايد دهان یاوه‌سرا غرق خون‌شود 

فوآره‌چون بلند شود سرنگون شود |" 
یارب ستون‌پنجم‌ما »بی ستون شود | 


چیستان‌برای‌بچه‌های ر یشدار 


من اخته‌گر مرکب عشقم 


» من تخته‌گربام بهشت 


من مرد فرنگم » طومار شرنگم » در قلب ضعیفان » آوار خدنگم . 


من ماهی 


م از 


فاشم ۰ درکار برشتم » افسوسوصدافسوس» دم تلخم و زشتم ۰ 
چون تا« وری خام » من آمده‌ام‌بهرجم وجام » ازخلق بری‌هستم وب 
ده خود مفتخر هستم » دربی‌هنری » پرهنر 

چون ضرر هستم ۰ من چوب تمیزم » من قیچی تیزم » د 
به پشیزم . من تیغ کبیرم » من از رو نمیرم » در حق‌کشی شیرم ۰ پس پیش 


باربرم 


میآیم » زیرانه سپیدم » من مرد سیایم ؛ دردفترکار 4 ی کبر و کیایم . 


ای ملت من ! بگو که هستسم 


پاشو, باید دواهاتو بخوری . . . 


جانت بف‌دای نازشتسم 


" 


ی ی 


صفحه ۴ شماره ۱۶ 


تم » درسود وطن » 
ر ظاهر موضوع »قانع 


لطفا " این نامه را در همان صفحه و 
درهمان ستونو با همان حروف‌چاپ 
کنید ! 


ملت‌بز رگم 

قضاوت کنید 
اینجانب سانسور" که در مدت 
۵ سال گذشته دارای‌سابقه‌د رخشان 
وفعالیت مبارزاتی با قلم شکسته‌ها ی 
مفسده‌جو وبپانه‌گیر بوده‌ام وخدمات 
بنجانب بر هیچ مستضعفی پوشیده 
دید - کواه یی غرم ارارک 
است که از سوی همبن مستضعفیندر 


آن زمان‌ هم همین بیچاره‌ها همین ۰۰ 
و مارکسیستپای اسلامی بوده‌اند ۰ 

از آن گذشته» در کشوری‌که 
جمپور یش‌اسلامی ا ست » خلیج‌فارسش 
جمپوری است » رادیو تلویزیونش 
اسلامیاست ؛ دکانداراشاسلامی اند 
و جنس را با قیمت عادله اسلامی 
عرضه میکنند ۰ چطور ممکن است 
سانسور اسلامی نباشد ؟ البته اسلام 
ترسی از عقاید مخالف ندارد و هر 

هم شعری" برای خود ش‌بگوید 
نماینده‌پابرهنه‌ها با چماق "متانت » 


سانسور غیر اسلامی برود و سانسور 
اسلامی بياید وگرنه ما با سانسور 
دشمنی نداریم . 

در پایان بهار يده آهنگرهشدار 
میدهم دست از اعمال حسوذانه " 
خود بردارد والا با لایحه جدید 

ب عات که در د ست تصویب است ؛ 
باید بداند که بنا به ضرب‌المثل 
معروف " عاقبت گوسفند سلاخ‌خانه 
است " سر و کارش با ما خواهد بود 
وآنوقت د یگر پشیمانی سودي‌ندارد ۰ 


آبادان - زایرمجید - سانسورزاده 


اطلاعبه معتادان راه‌پیما 


چون هما نطورکه‌قبلا باطلاع‌رسانده 
شده‌بود »ینجانبان معتا دان مواد مخدر 
به بک راردا ایروک د ست‌ردو مسیر 
این‌راهپیمائی را از اینطرف خیابان به 
آنطرف‌خیاباناعلام کرده‌بودیم ولکن 
به‌جهات فنی »برا دران مبارزما فوق به طی 
ودرحال حاضر بعلت خستگی مفرط در 
وسط خیابان ولوشده و دچار اغمای 
انقلابی گردیده‌اند 0 لهذا از تسام 
بر ادرآن‌شهرانی درخواست‌میکنیم برای 
ایجاد شده یکمک ما بشتابندو ما را به 
سرمنزل مقصود برسانند . 

با احترام - معتادان راهپیما 


شعارهای‌هفته 
ا- سرما یه دا را ن مستضعف متحد شوید | 
۲- کارگران جهان متفرق شوید ! 
۳- فرصت طلبا ن جها ن مستضعف شویدا 
آبادان ۰ زم 


۳ صفحه ۱۵ - شماره ۱۶ کو 
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بر و بچه‌های محل در اطاق 
مپمانخانه منزل جعفر هفت برادران 
چپارزانو دور تا دور هم نشسته‌اند 
وج بات هویج دا 
آنهمازحمت بکشیمو PS‏ 
رواز بین ببریم » اونوقت بجاش‌مثل 
علف هرز کتابفروشی سبز بشه. اینکه 

یکی از بچه‌ها جابجا میشودو 
که ازاینجورکتابهای‌نا یاب میفروشند . 
ببین اکبر آقا. شما ماشاءالله‌شانزده 
سالته و آنقدر سرت ميشه که‌کتاب بد 
رواز کتاب خوب تشخیص بدی . اجازه 
بده‌من حرفم را بزنم . من خودم یک 
پا اهل مطالعه‌ام » و تا این سن که 
رسیده‌ام کتاب امیر ارسلان رومی رو 
دوازده دفعه دوره کرده‌ام حسین‌کرد 


شبستری رو فوت بم و میتونم ازاول 


پارسالگذشته: همین‌حسن هر ۱ 
۳ که جعفر آقاء ابن کتاب خطی‌ها 
را بفروش بما. بهش برو مرد 


چپارده سال پیش میخریدی. جون 
شما نباشه چون ٿث E E‏ 


1 کنا اج ته این 
هائیکه اینروزها پشت تراهم ی 
میکنندو خورد جوونهای مرد م میدهند. 
خلاصه باید یک فکری به حال این 
کتابها کرد . حالا حرفت رو بزن . 
اکبرکه مشغول خوردن میوه‌است ؛ 
پوست و هسته دوجه را در دست نیم 
مشت شده‌اش تف می‌کند و میپرسد : 
چا ید هاا با اما" 
وت مقصود شما از این حرفا 


ده ۶ از بچه‌ها میکوید : 
- چطور ن نمی فم ES‏ 
آقا اينه که اون صندوق کتابش‌رو از 


توی زیرزمین برداریم ببریم جلوی 
دانشگاه يما 


پس باید چکار کنیم ؟ 
= بایدباکتابفروشیا مبارزهکيم ‏ 
ز کجا بیاریم ؟ 


- نه جانم > مقصودمون مبارزه 
ایدئولوجیکیه ته بر سلانه, 

- مبارزه چی چی ئولیکی ؟ 

- ایدئولو< 3 

- یعنی چطوری؟ 

-یعنی اينکه مجبورشون کنیم از 
فروختن _کتابهای بد AEE‏ 
فقط کتابهای خوب بفروشند . 

یکی از بچه‌ها پرسید: 

- ما از کجا بفهمیم کدوم کتاب 
عویه + کدوم اکتاب ب ؟ 

اکبر جواب میدهد ٤‏ 

جعفر آقا خودش وارده. اسم 
کتابهای بدرو بما میگه » ما هم میریم 
این کتابهارو جمع میکنیم و میریزیم 


توی خندق › درسته جعفرآقا؟ " 

کاملا" درسته ولی این کار یک 
اشکالی داره. 

۰-چه اشکالی ؟ 

- این‌روزها آنقدر کتاب چپاپ 
کرده‌اندکه‌اسم هیچکدو مش توی‌ذ هن 
من e‏ 

که یک سر و گردن از همه 

گنده‌تر است فیلسوفانه سری تکان 


میدهد و میگوید : 

اسم کتابہارومیخوایم چکار ؟شما 
فقط رنگ جلدهاش رو بگو بقیه‌ش با 
ما. 

عبدل که بغل دست تقی نشسته 

یواشکی گوشش می گوید : 

-بذار جعفر آقاً اسم کتابهارو 


بگه 0 خوندنش پا من ۰ 

و بعد خطاب به جعفر آقا ادامه 
میدهد ؛ 

- با اینحال‌ما بایداسم کتابهارو 
بدونیم تا بتونیم مبارزه‌روشروع کن 

ودیک کیرات سید باه 

راست میگه » شما اسم کتابهارو 
بگو» عبدل برامون میخونه» ما هم 
ترتیبش رو میدهیم . 

جعفر هفت برادر ان در مخمصه 


عجیبی گیرکر ده ست هرچه به ذهنش 


فشارمیآورد » اسمی بارش غیرد 
انگشت سیابه‌اش را میان ن دوآبرویش 
میگذارد و متفکرانه میگوید 

باید یک خورده فکر کنم ا 
بخاطرم بیاید . . عرض کنم که .. 

یک کتابی هست باسم .. .باسم . 
نوک زبونمه‌ها.. فکر می‌کنم الان 
دیگه یادم میات عکس یک یاروهم 
روی جلدش چاپ شده . .خلاصه‌مال 
چپی‌هاست ۰ .. هه , .هه . . بچه‌ها ` 


چرا میوه نمیخورین ؟ 

زنگ در را میزنند و جعفر آقای 
هفت برادران برای باز کردن در » 
اطاق‌را ترک‌می‌کندو از مخمصه‌نجات 
می‌یابد . 

طولی نمی کشد , جعفر آقا همراه 
احمداوس‌عبداله‌که بانیمساعت تاخیر 
خودش را به جلسه رسانده مجددا" 
وارد طاق‌میشودادراین فاص تقریبا 
اثر چندانی از میوه »در ظرفہا باقی 
نمانده . 

خلاصه مذاکرات » برای‌احمداوس 
عبداله بازگو میشود و جعفر آقا در 
انتهای فرما یشاتش‌میپرسد . اسم اون 
کتاب چی بود؟ 

احمد اوس عبداله جواب میدهد : 

میدونم کدومش‌رو میگی . مال 
چپی‌هاست . هر کدوم از کتابهاشون 
رو که ببینم فوری می شناسم . 

از بچه‌هاً میپر سث ۰ کتابهای 

سعدی و حافظ هم جزو برنامه‌است؟ 
عبداله نگاه می‌کند وجواب میدهد ؟ 

احمدآ قابیشتر امن اهل مطالعه 
است. ۰ احمد آقا؟ 

ابجمق ال عبداله میگوید : 

راه بیفتیم بریم 4 انتخاب‌کتاب 
پای من . 

چه جوری شروع کنیم ؟ 

اونش هم پای من . 


x« * *«‏ 
حدود چپار ساعت از پایان‌جلسه 
منزل جعفرهفت بوالران گذ شته‌است. 


احمد اوس عبداله در فاصله‌پنجاه 
متری‌روی‌چمهار پا یه جلوی‌دکان ن یقالی 
نشسته و در حالیکه زیرچشمی بقایای 
کتابفروشی‌رامی پاید , مشغول‌خواندن 

بت شیرین روایت چپار درویش 
اسنت 


سلسله مراتب در وزارت کار 


نکته 


بي تلسویزیون دراینه که 
ار 7زا ۳ 
سخنرانی ی طو ق زاده صدایش 
میاد ولی بوش نمیاد | 


موش موشی 


کلمات‌جیول 


چون شنید هبو د چپی ها نفاق افکن 
با دست چپ اسلحه 


هستند 
دستش نمی درفت ۰ 

چون می‌خواست کار خلاف اسلام 

با دست چپ مشروب می‌خورد . 

آنقدرچپ‌چپ‌نگاه کرد تا درسر 
پیج حاده چپ شد . 

د ست راستش همیشه‌شعارضد چپی 
می داد . 

آنقدر از چپی‌ها بدش میآمد که 
هیچ وقت به کسی نگاه چپ نمیکرد . 
چون ف چپ بود » هیچوقت در 
فوتبال پای‌چپش را به بازی نمیگرفت . 

دانش آموز فضول 


گربه رابین که‌چسان بپرشکار عابد شد 
دیسکوتک زاده‌پاریسی عجب زاهد شد 
نه‌یه‌آن‌خاک فرنگ و کنیاک‌هنسی 
نه به این یقه دریدن‌که‌بجائی برسی 
نه به آن دست چلیپا برآن شاه‌بزید 
نه‌به ابن پستو مقامیکه به سرکاررسید 
نه به آن توطئه‌هاً » تفرقه‌هادر حارج 
که بپا کردی تو در مدرسه و در کالج 
نه به ابن دعوت مرد م به کلام واحد 
it.‏ اا iS‏ 


ا تك فگرکنی اا 
آگه از حیله و تزویر تو و از دامیم 
برو این دام تو در جای دگر برپاکن 
درهمان موطن‌خود دور وکلکاحیاکن 
اه در ایران همگی بیدارنبد 
از توو مردم دو ملیتی بیسزارند 
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پرده اول ۰ 
اطاج ق نشیمن - بعدازظهر روز حمید 
iT‏ > خانم و آقاز زاده شائزده ساله 
در کنار هم ایستاده اند و در سکوتی 
آمیخته با اشتیاق به کارگری که‌مشفول 
تنظیم کردن‌تصوبرتلویزیون است نگاه 
می‌کنند . کارگری فریاد میزند ؟ 
يه خورده دیگه . 
کارکز گر که روت خا انیت : 
آنتن را بطرف راست میچرخاند و 


میپر سد * 
خو به ؟ 
-زیاد شد » بده دست چپ . 
خوبه ؟ 
يه خورده دیگه . 
پرده دوم . 


اطاق نشیمن - عصر همانروز 
تلویزیون نشسته‌اند و دارند ف 
خانم : گناه نداره ؟ 
آقا : حالا دیگه نه . 

( فیلم داستان دخترک ۱۲ - ۱۳ ساله 
است که پدرش صاحب یکی از بزرگترین _ 
یک‌مدرسه‌شبانه‌روزی در فرانسه سپرده 
و خودش به آفریقا رفته ودر آنجافوت 
کرده‌وا رٹ کلانی برای‌دختر بجاگذاشته . 
شریکش در چپار گوشهء دنیا بدنبال 
دخترک میگردد که ارث پ_درش‌را 
تحویلش بدهد و دخترک در نہایت 
E‏ یک‌مدرسه دیگر کلفتی 
می‌کند . بالاخره شریک پدرش او را پیدا 
می‌کند و دختر خوشبخت می شود ۰( 
خانم : چه دختر مقبولی . 
آقا زاده وول میخور د . 
پرده* سوم 

اعضاء خانواده :آقا. خانم و 
آقازاده در اطاق نشسته‌اند و مشفول 
دیدن فیلم سینماتی ELEN‏ 
خانم : یب مقبولی , حرکاتش با 
حرکات اون جمعه هیچ فررقی نکرده . 
آقا . یک خور ده جک دختر عزت خانمه . 
خانم ؛ وا ء تو دختر عزت خانم رو کجا 
دیدی:٩‏ 
آقازاده وول میخورد . 
پرده چهارم 

اطاق نشیمن - جمعه بعد عصر 

آقا و خانم و آقازاده مشغول دیدن 
فیلم سینماگی هستند . 
خانم او یایند فده هم‌پیداش کنند. ره 
و ارث پدرش رو تحویلش بدهند . 
آقا : خداکنه 
آقازاده وول میخورد . 

پرده* پنجم 
اطاق نشیمن جمته بعد عصر 

آقا و خانم مشغول د بسسدان فیلم 


یذ انی 2 ند 1 


توی فریقا مرده باشه : 
آقا :او به عمرش به ابن دنیا نبوده. 
1ا زاده دراطاق‌نیست که وول بخورد . 
ایشان تشریف برده منزل خاله خانم . 
پرده ششم 
اطاق نشیمن - جمعه بعد - عصر . 

آقا و خانم و خاله وآقازاده مشغول 
سای دیقم ا ھن 
خانم ؛ تو رو بخدا خواهز نگاه کین : 
ببین چه ابروهای پیوسته ای داره . 
خاله ا FEES‏ عزت خانمه. 
آقا ؛ 
خانم : وا کا تو کف می‌ارزه 


خانم ؛ با اون بابای اراذلش. 
) وچ ۵( زاده وول Ire‏ 
خاله‌خانم : خواهو تو نمیدونی آدرس 
میدن 4 E‏ و ار ؟ 
(مگوت : ا زاده وول میخورد) . 
عانم ا مدا وی ۷ سال مد 
مکه.؟ 
a ER‏ خواهر هنوز بنچفسی: 
ا جو RD O lT‏ > 
ا استو و به + معبتهای خانم و 
BO?‏ ۽ شوچهرد؟ چکار ر به دختر 
من داری ؟ 
قا نمیخوان ر بدن ؟ 
و î‏ ۱۳ میزند ‏ 
آقازاده وول میخورد ) 
خانم : اصغرجون اون هفته اومده' 
بود ۰ خونه 
خانم ؛ گفتم بهش » نرو مزاحم بشو ء 
ماه ا اواچەمزا ؟ 
(سکوت:آقاو زاده وول میخور د ۰ ( 
پرده هفتم 
راهروی خروجی منزل - غروب‌جمعه 
خاله سس زحمت دادیم . 
خانم : ابن چه حر فيه ؟ 
خاله خانم 1 aT‏ 
روز عصر » اصفر جون رو و 


عزت خانوم رو ببینه شاید بیسنده. 
بالاخره چاره چیه ؟ 


جی 
فیلم‌تما م شدهو آقا زاد4» مه پوس ] فسر ده 


در اطاق نشسته ست .تا جمعهء بعد 


هفت روز آزگار ا یک انتظار تین : 


- تا توباشی و دیگه اسلحه حمل نکنی . 


تنها جائی که به آ زادی می‌شود قبل از مبارزه دست یافت » کتاب 


لفت است . 


دستپاچه 


3 


- چه خبرته انقدر دستپاچه‌ای؟ 
ای به آآب دار 


آروم تر بابا؛ ده ندونه خیال میکنه میخوای فانون 


تصویب برسونی ۰ 


ن اساسی‌به 
" ع "۰ 


قا رانلیسق زماندا ایاغا دوردون 


وطن | 


کچیرتدون عمرووی‌بیرانسان 


ز 1زا دلیسق‌نغمه‌سی 
ایگیت‌با قرخا نلاپیمان ور 


افش از 


چالیشوب قابا قد 


لیکش بچون هم ثادلیق]یچون 


کردی کرمانشاهی 


قسم. و قلسم که ها و قسرآن 
له‌کس‌نیه‌ترسیم هرچی گورابود 

و دشمن بيه شن له فول ایسه 
و نیش قلم رسواتسان کیمسن 
و هر کسراسی باینه و مه یسان 
قصه‌ی. نامردیل باوریان نيه 
از خوت بکشی پخت نيه ماسد 
بیعت‌کی که دن رحمان وشیطان 
۱ رای‌شی مردم بیه‌ده الخناس 
باوگەت به‌مه‌ردتخته دتخته شادی شه‌کیا س 


ای اولان جوشغون اوره‌کلرقانی » آذربایجان 
دریاسی‌نین طوفا نی ,] ذربایجان 
ای اولان شیرلر مکانی » قهرمانلار 
بسله‌یه‌ن قوینونداستا رخانی»آ ذربا يجا ن 
ای‌رشادت منبعی Te‏ زا ده‌لیگ‌سرچشمه سی 
عزت‌وشاان و ی ,آذربا یجان 
3 قالدییران 7 »اذ ربا یجان 
ای‌کتجن حقین یولوندا با ش وا نینگ من مدام 
ذکراولان‌د یل‌لرده‌دا ثم شانی »آذربایجان 
کتجمُیشیند ۵ ای‌بویوک سیما لری اظها رائدهن 
کسب‌اندهن عالمده‌خوش‌عنوانی»آ قربایجان 
دفعەلرآ زا دا ئد ەنا یرانی ¢ آذربا یجان 
دفترینده قبت اولان هر بیز شهیدین قا: 
ارتجا عین قتلی نین فرمانی » آذربا یجان 
یادا ولان حرمتلها سمی صفحه؟ تاربخضده 
بحرحیرتده‌قویأن‌دنیانی ؛ آذربایجان 
ممطمتنم که‌جانارسان ن قدرنه ۲ حرینسسه 
ای‌بویوکآ زا دلیغین‌قربانی »آذربا یجان 


استبداد برینده مشروطه‌قوردون 
فا رتا لتک د شمنین کوکسونه‌چوکدون 
داغیتدون‌ظلم | توبن سرایلاسوکد ون 


بوغدون تولکی ربص نکمی 


استبدا دبا بقوشون‌گوگده وخلادون 


على »مو قهرمان کیشی 


دوگوشدون‌میدا نداآ زا دلیقا یچون 


قسموقلم 


ترک اوغلی 


آزفین جلادلارا ضربه لر ووردون 
اولدون خلقیمیزه شانلی قهرمان 
فتخاری بسویسوک ستارخان 
ناپاک قانلارینی .تراغ توکدون 
اوگرتدون خلقیمه دوگوشیول لارین 
قیردون زنجیرلسری آچدون قول لارین 
چیخدون میدانلارا قهرمان کیمی 
طبا نچه‌بئلونده » تفنگ الونده 
دام دیلونده 
حید عموغلیه حرمت سا خلادون 
هرزمان‌سسله‌دون وطن اولادین 
ی اسرانا شهر تبسن » آدین 
ی سنیله دوزگون یسریشی 
قاری دشمنلردن انتقام ی 
انیا یاک آدی جاوی دا 
فرصتی وثرمه‌د ین‌یا غیلسره سي 
اوگونکه سن| ولدون "سردا روطن 


ن قالدی 


عاجز قالدی سنون ئونونده«د شمن 
تاریخلر آدووی یازسب ساخلادی 
تاربخده آدوی اتل وراقلادی 
همیشه‌چالیشدون 
آدووا فخرا تذیر تورکا وغلی سنون 
اشا جاق, دوغما وطنون 


ن¿ آبادليق ایچون 


له . ختان 


د شمن آزادی کوتیم وسه نان 
اگر اجره بود با او او را بود 
گوراتسر له تو هی فره دیمه 
هي و جور کاوه دسم علمه 
وشی ملته نیشانتا 5 ن دیمسن 

مردم زائن کین‌خاص ناسه نتان 
له‌شارت وشورتت كسى یه‌هراسه 
نيه ترسن مردمره‌شیاس‌ترسیان 
ره‌ی‌رحمان‌جیاس .ری شیطان‌حیاس 
وه حی سماق هي به مژ ریواس 


اون وام بگر + وامزار او دنر 
خرج بوجت ردي وی 
چه‌فا بدی دیرد ؟ جه نی‌لج‌بکم 
لای ژن و منال » گردن کج بکم 
حرف حق اویشی » اویشن توچپی 


چپ و راس دی چس از گم سیربکه 
حرف بی يه » دی عمل‌بکه 


کھاشان کر ت2 


خوشبختانه کوش های دولت موقت 
برای ایجاد اشتغال در بخش ساختمان 
" دارد کم‌کم به ثمر میرسد .. 


گیلکی - رشت 


کم اق رار تي ویر »جانعلى | 
م اقرار :۹ ز دزد و وزیسسو 


ا و ایاز 
با وجودی که ا 9 او 
تا هسا حبه‌ای 


دزدی ره » شب ون ا سر 
صله ارحام خویشاوندگدا 
که خداوند رحیم و رحمان 
هر کسی روزی خو قلبه خوره 
چون می دیل صاف ومی ایمان‌محکم 
نظر لطف » هه یکسال و دوسال 
دس بزم خاکه. به بوسته الما س 
خدا اقبال بده مشنسی جانعلی 
زن ببردم » N:‏ وا بيهم 


الغرض | ا هان » سه‌سره 
یاد کعبه دکشم » بمه 
ان اونه حاجی 


( به سلامت روی و بسازانی 
توب زودنسر آثی تی‌کارسر 
نیسام » » می عوض‌بزن‌آذان 
۳ بان موش نزنه 
تی چومه واکن , او دیوار کنار 
اشنه خوب خویکسان او رشینضی 
مشتریه‌گیآقا بات جان بمپره) 
[ به سلامت روی و بسازآشسی 
واکونی دوکان» بسم الله بگ و 
تا خدا بده مي انیم برکت 
ای روزه مجال كوني » امک ی 
مشتری ره › خوری سم آیه 
خواهمه مکه بشم جانعلی جان 
( به سلامت روی و بباز آ شی 
نتشین پشت ترازو » بی وضو 
جان شاگرد | تی حواسه جمعاکن 
ایتا سنگ یک من » یازده درمه 
جنس هینی دوکان ره آیتا اوسان 


( به سلامت روی و بازآئى 
تی دیمه ماشین‌بزن » تیغ دنگان 
ای‌تاخم »پرداریمی (اربادوشاب ) 
موش اگر د مرده دو شاب ميان 
حاجی‌خان رود باری‌دوشاب خوره 
فروشی تند تند » دوشابه ذره 
جان زای | نجست و پاکه بشناس 
خواهمه مکه بشم جانعلی جان ! 
( به سلامت روی و باز آئی 
پولانه » بانک فانادن » سوابنه 
نبا دا مرد مه تنزیل فا کب ی 
پولی تنزیل چی مانه؟ آتش بور 
من ایتا راه دانمه » راسته‌رایه 
0 تومن پول و ایتا حب نبات 


خرجی ره » هر شبآیه‌می پیله‌زن 
کوچی تا » بی ولد و اولاده 
پله خانه » کوچه خانه دو تا زن 
حاجی نصرت که (گیلانشایه ) خوره 
هوتو» پنفازیکشی‌وا -اوچینید 
انتخا بات کی به » دیم بالا ديم 
فاندری مسرغ وکیل 4 اشپتكکا 
الغرض | لانمه» قازون تیه 
وا قناعت بکنید » یاد بگیر ید 
اما او کوره» کی هیجد هسالسه 
اون کی 0 با اه و نازآ یه‌دکان 
اون کی خونا خونه نشتربوکوده 
بانهیه يا اوسانه‌چی‌مانه (تورنگ) 
انی پیرهن بی آستیسن تا زانو 
لوجان و خنده ایجتا نا عالیه 
انی لب و لش نخورده , ولشی 
لب. لب خال تا عینا چی مانه 
ديم دیمه سالک ماله داره 
(با رفتن ) جان و بلۆرىدسوپر 


اون کی هر یشب جيم زنمه 
هفته‌ای صد تومن اوجغله فاد ن 


تو دانی من حاجی شیخه‌مریدم _ 


حاجی شیخ گفتی ای روز »منیر سر 
هر کی یاری ننمساید به یتیم 


( بار الاها | ) به حق پيغمبر 
شاعری رشتیه » افراشتسسه‌نام 


صفحه ۱۶ شماره ۱۶ سو 
افراشته 
واحی‌الجج 1 


به خدا و به رسول و به ولسی 
آخرالامر » شیدی هه گیله جبر 
عوضش فرزمه درصوم و صلات 
خوب و ۱ 


من نخوردم » » مره‌گیر 
هه ترازو » هه E‏ ۰ می 
نوکودم » »> چون پار دم بخدا 


هرکه د ندان بدا نان‌هم خواهه‌دان 
ایتا لاتسه» ایتا میلیان دواره 
فول حق شامل حاله» کم 
پورابو » ATT f‏ »مالامال 
روزبه روز جور بوشو» نرخ‌اجناس 
بعد از اون مال بده‌مشتی‌جانعلی 
چند جریب آباد و ویرانه بیهم 
به هه ترتیب و به هه رنگ‌به‌بوبی 
واجب الحجم و می ( وزنه) پره 
هتو شیدایمه» شنگولسه بمسه 
( حاج آقا لاجی ) گیه‌من غش‌کنمه 
همه چی حاضره , دینار- اتوبوس 
ابلازه کره نی دوعایه برمه 
جان تو » جان‌می‌خانه »می دوکان 
مثل اردک روی و غاز آثی ) 
بعدظهر آن ۽ نوخوسی جان پسوا 
کون » تی‌نمازه‌زود بخوان 
تا ونوا یت درون 
واي مولاشی طار مره 
جان‌تو» جان‌می‌خانه »می دوکان 
مثل اردک روی و غاز ايى ( 
کو ت به از ی ا نکیت 
ی ( نوخاله ( 
ایتا بار سنب زمینسی دوکونی 
روغنه خالص كرمانشايه 
جان نو جان می د ستگا مي دوکان 
مثل اردک روی و غاز ئی ) 
خیر و برکت شیه, از می ترازو 
دو تا سنگ ایمنی » نهه او درون 
اویتا سنگ > یک من و ده‌درم کمه 
مشتری‌چیک‌چی فا دی "ون وت 
جان توجان می دسگا E‏ 1 
مثل اردک روی و غا 
تی دسه حنا بنسه» اب e‏ 
هرچی بفروختی؛ د وکون هونقد رآب 
یا واشبه موش دمه بگیر فشان 
بل اگر ناره» نسی.ه ببره 
بعداز اون » کرزن دست‌وپره 
تا هسا پاکه › ل ا 
جان‌توجان می د ستگا نت 
مثل اردک روی و غا 
قادن اعیانه» قرض ار 
اک ۳ ا ال ری 
وی e‏ 


شصت تومون ؛ j i ER‏ طلوات 


تی دهن زبان دره» تشر بسزن ! 
خدایه خوش آیه » بیشتر فاده 
از دویست تا نبه بیشتر »جمعا " 
خشکه نانه آب زنه » نشینه‌خوره 
پیچا چشمسه دبده» سفره‌کنار 
رعنه aa O‏ 
اوشانی خون‌به اوشانی سر دب 
وای به احسوال خروس و خوت 
صاحب ملی‌ون و بليون نیمه 
پثر و مار ناره» یتیمه جاغله 
کاس‌چوم گرنجی مو ؛ سرخه‌جولان 
اون کی خو ابرویه ایشکر بوکوده 
کتله کفش دوکونه » مال فر نگ 
لوچ دب لوچا ز نومه بان و 
مرواری قوطی کلیسد فلفلی ه 
انی چشم مژه تیج و تمشی 
زو غالی برفه ره کوره سوجانه 
ما چی پامنضه ره پاچاله دار ه 
دو تا لیمو جی‌جی لرزه سینه سر 
شم آویا » یتیسم نوازی‌کونمه 
به حساب خرچ خانه جمع بسزن 


» مقد یش سفید 
ایها لت ٤‏ 
A‏ ۱1 
کی خدا از می IE‏ 


NP 


تبربك وتشکر 


* معدوم نمودن عنصری ضدانقلا 
وج نم رابه‌همه‌ی‌همکا را 


بی و توطئه گر و تفرقه افکن مشل 
ران و دوستان على الخصوض سا 


و منتظور پهروزیهای بعدیتان هستم - میرزا ارتجاع 


سر 


بىد تحمل توی‌لیفه‌دررفت 

آهنگر ای دشمن دوز نک ماکه‌ندیدیم » شما دیدینآقا ؟ 
سینها م از غصه شده بادکنی (بایدبه‌اينهاگفت کههی |جولق| 

از دست این بچه‌های شش ماهه پیش بساط کولی و معلق | ) ˆ 
این انقلابی های فی‌البداهه از دست این مدعیان پررو 

با اون اداها شون و آطواراتون اینآدمای لوس وپوک و پرگو 
گروه ضربت چسماقداراشون بند تحمل‌توی لیفه در رفست 

موقع ادعا کری میخضونن کاسه* "صبر آنقلابی "سررفت 
وقت عمل بدجوری‌توش‌میمونن! ساواکی‌ها محجوب و سربزیرند 

کار مقامات همه در پرده شد سرما یه‌دا را طفلی‌ها فقیرند ! 
وقتی‌مفهمی .که کاراکر ده شی | اولی‌ها » تاء مین جانی دارند 

وقت نبرد » "مجاهد و فدائی" دومی‌هارو توسبد میارن 
وقت خوشی » مبارز کزای اما بقيه ضد انقسلابند 

اونهائی که‌توی فرنگ‌خوش‌بودن ۱ رو آتیش تفرقه ها کبابن ا 
شجاع‌شدن دادمیزنن,فش‌امیدن بار خدایا | تو خودت شاهدی 

میگن که‌این گروها جاسوسی ان که‌بعضی‌ها بدترن‌از"زاهدی"! 
جددرآباد ؛کوبائی‌وروسی‌ان! لطف کن و رحم براین بنده‌کن 

دشمن‌خلق و ضداتقلابسن د شمن! ین خلقوسرافکنده‌کن . 


میم - جیم - منافق 


جون شما » منافقن . خرابن ! 
ایناتادیروز نبودن به مولا 


از ستندج , کدخدای قوپال 


تی‌اسلحهوا دنهمه‌سارق‌چکنم؟ 


من‌چوبا زیچه‌ود رد ست‌سه‌صاد ق‌چکنم ؟ مرد م ار غصه بگوئید خلایق‌چکنم؟ 
با سه صادق که‌سه‌عذراسه‌بلای‌وطنند من دلداده و شرمنده وا مق‌چکنم؟ 
عاشق صادقایرانم وفردی‌خلبان دیدم ار منظره صادقعاشق چکنم"؟ 
طوطی الکن اگر راه سفارت پیمود جای او آمد اگر صادق نساطق‌چکنم؟ 
یا که یک یزدی قزوینسی‌امریکاشی بهر ما گر که شود آینه دق چکنسم ؟ 
ور که بینمکه پس ازکسب وزارت‌سرور کج کند راه خود از راه مصدق چکنم ؟ 
غین گر قاف شده‌قافیه تنگ‌آمدهاست بنج ماهه بشد ار دولت فارغ چکنم ؟ 
بازدر توطشه‌و نقشه شوم‌است‌حریف گر که اجرا بکند نقشه سا بسق‌چنکم ؟ 
ارتجاع| ستو نفاق است‌وچماق‌تکفیر زین‌میان گشته‌بمن‌مایل و شایق‌چکنم؟ 
گر بگویم که چرا تخم نفاق افشانید گر بگویند برو مرد منافسق» چکنم ؟ 
همه هستند مخالف نود و نه‌درصد من یک درصد تنهای م‌وافق‌چکنم ؟ 
هیچ مایوس نگردم که در این مرحله نیز 
, آخر کار منم فاتح و فایسق » چک 


خوابصاحبهبافیدلکاستر9 


ای فرار از محازات و درامان مانده 
من:جناب فیدل‌خان‌ممکن‌است بفر مات از خشم خلت و انقلابي نشای دادن 
انقلاب شما از چه نوع است یعنی ییا ره شو سبیل پناة آورده‌اند 
ایدگولوژی انقلاب شما چیست ؟ حر ناکە E‏ ا 

و TEE‏ ری وحتی ' نہائی ثه‌صورتشان‌مودرنمیا ورده 
کاسترو , زفیق جان ین را همه ریش و ۲ 


هت ندارد » یعنی در حقیقت یک 
2 ۲ ریش و سبیل نوع سوم است نه ریش و 
کاسترو ؛ بعنی چه » ریش و ٥نا“‏ سبیل ماست و نه صاف و پوست کندکی 


سبیل دارند و یکدیگر را برا 2 : کل ا ۰ 
و دارند و یکدیگر ر دشر ت وقت با ب از انقلابی‌نماهای 
خطاب می‌کنند . بد ين لحاظ فکر کرد م سبيل دار کارا ا2 ا 
7 انقلاب شما هم از نع الاب " کاسترونباورکن‌رفیق‌جان‌مرایفکرواداشة 

ا | اگر اجازه بدهی جواب اين ستوال 
کاسترو : رفیق جان کشور ماقبل از شم پمدا " اگر صلا باشدخدمتتان خواهم 
انقلاب کرده و من هم قبل از اينه دد کف , 
کشور شما انقلاب اسلامی بشود ریش و چون دنباله مصاحبه موکول به بعدشد 

۱ 7700 ایند بنده‌همچنان درخواب میماتم تامجددا" 
ریش و سبیل ما را به انقلاب خودتان ایشان‌رادرخواب زیارت کرده و دنبال 
مربوط کنید چون‌انحصارگراثی دش مصاحبه را انجام دهم ! 


29 " 


اطسلاعیه 
به اطلاع عموم ملت ایران‌بویژه‌اهالی‌محترم تهران که‌به ما چپ 
دولت موقت نداریم‌واساسا " نامبرده اهل یزد ایران نیست . 4 
از طرف یزدیبای مقیم مرکز . "خارسه‌پهلو 
پای زشت برهنه با اجازه سعدی 
طومارزاده را به محفلی اندر همی ستودند و در اوصافش مبالفه 
همی کردند . سر برآوردو گفت : من آنم که خود دانم » 


شخصم بچشم عالمیان خوب منظر است 
وز خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش 
طاوو سر ابه‌نقش‌ونگاری که هست »خلق 
تحسین‌کنند وا وخجل از پای زشت‌خویش 
دوچرخه چی 
تساوی‌حقوق 
اخیرا" بدنبال تعطیل شدن استخر مختلط‌ارامنه» سر و صدای 
عده‌ای از هموطنان عزیز ارمنی بلند شده که میگویند : 
" حقوق ارامنه را رعایت کنید . " متاسفانه چنین بنظرمیرسدکه 
این دوستان محترم » هنوز پیش‌نویس قانون اساسی را بدقت مطالعه 
نفرموده‌اند و نمیدانند که در آن قانون » اقلیت‌های مذهبی از حقوق 
مساوی با اکثریت مسلمان برخوردارند . با اين ترتیب اکر قراربا شدکه 
حقوق اقلیت‌ها را رعایت کنند » فردا پس فردا سر و صدای اکثریت‌هم 
بلند میشود وبا استناد به اصل تساوی حقوق , آنها هم از دولت‌توقع 
خواهند داشت که حقوقشان رعایت بشود !1 


پیشنهادمور یکا 
¥" مو 
از آنجا که ممکن است بزودی جماعت نوازندهو خواننده“ مملکت 
ناچاربشوند برای امرار معاش شغل دیگری برای خود درنظر بگیرند » ما 


‌" یک " 


ه نوازندگان‌سنتور در رستورانهای‌چینی طرزخوردن غذای چینی 
را به مشتریان یاد بدهند و سنتور خود را نیز پس از کوبیدن ميخ به 
مرتاض های هندی بفروشند . : 

ه نوازندگان پیانو بعلت ورزیدگی انگشتان میتوانند به شنل 
ماشین نویسی مشغول شوند و از پیانوی خود نیز بعنوان منزل شخصی که 
در زیر آن سرپناهی داشته باشند استفاده کنند . 
وظیفه* ادای جمله* معروف . " خشک بیار» هوی" را بعهده بگیرند . 

ه نوازندگان آ کوردتون در مسگری‌ها شاگرد شده و وظیفه دمیدن 
کوره به آنان محول شود . 

ه نوازندگان فلوت و ترومپت بعلت آنکه نفس خوبی دارند در 
دوچرخه‌سازی‌ها » لاستیک‌دوچرخه‌هارا بادکنند ویااینکه به‌شغل بادکنک 
پوست گوسفندانی را که در گوشه و کنار خیابان‌ها ذبح میشوند » باد 
بفرمایند . 

» نوازندگان جاز که‌متخصص چوب زدن به‌سرسنج وطبل میباشند » 
در کمیته‌ها بعنوان شلاق‌زن و ارشادکننده» متخلفین مشغول بکارشوند . 

بعلاوه‌ازآ لات موسیقی دیگرنظیر ویولون‌سل » ویولون » تاروکمانچه 
میتوان در مواردی که دسترسی به‌چماق نیست » بعنوان عضوعلی‌البدل 
استفاده» مشروع نمود . 

" شنگول" 


آماده‌باش از : ع ۰ م . ندروند 
: یه بستگان 


بث 


موضوع : به کلی محرمانه است ! 


بدینوسیله , من حکم می‌کنم | به کلیه ارکان و یکانهای قوم 
و خویش و افراد فامیل اعم از داماد و برادرزاده و غیرو- چون 
قصد دارم که در آینده بمسند وزارت "لم " بدهم . آمادگی کا مل 
خود را جهت یورش و تصاحب - پستهای حساس‌ونیمه حساس‌حفظ: 
کنید( و در صورت لزوم شبها با فراک و لباس رسمی‌بخوابید ! ) . 
زیرا من - غیر از شما افراد فامیل بطور اعم » دیگران را داخل 
آدم حساب نمی‌کنم ! ! 

فهرست گیرندگان : ۱- گردان‌دامادها ۰-هنگ برادرزاده‌ها 
کد یرن ھی دروب چار ادوا ۴ - سپاه پاسداران‌خانوادگی. 
و عیرو هم 


صفحه ۱۷ - شماره ۱۶ 


اصلاحات‌تازه‌ای 
درقانون اساسی 


دراصلاحات پیشنهادی‌قانون‌اساسی 
که در هفته‌های گذشته ارائه داد 
بود که آینک به درج آن‌ها مبادرت 
eg‏ جمپور مادام العمر به این 
سمت انتخاب شده و ریاست جمہوری 
دراولاد ذکوروی نسل اندرنسل‌موروثی 
خواهد بود . 

هرگاه‌رئیس‌جمپور جدید بجای‌پدر 
برمسندریاست‌جمپوری نشست » محض 
خالی نبودن عریضه » جهت تاییدوی 
یک رفراندوم نیز انجام میشود . 

ه نخست‌وزیرووزر| جنبهتشریفاتی 
دارند و هرکس آزادانه میتوانددرامور 
ره خود و دیگران اتخاذ تصمیم 


ه هرکس آنقدردراعمال‌خود آزادی 
دارد که بتواند باعث سلب آزادی 
دیگران شود ۰ 

» هر کش آزاد است که به هرکشور 
خارجی که تمایل‌داشت مسافرت نموده 
واز هرکشور که دلش خواست به مطکت 
وارد شود مشرو ط برآنکه‌همواره‌دویست 
نقز مرد وی را همراهی نمایند . 

ء اصل‌براکت است وهیچکس مجرم 
شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در 
دادگاه صالح ثابت گردد و هیج نوع 
خویشاوندی با اعضای دادگاه نداشته 
باشک. 

ه هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد 
مگر بدون اطلاع دولت . 

» نمایندگان مجلس شورای ملی با 
رای‌مخفی انتخاب میشوند و هویت‌شان 
نیز مخفی باقی خواهد ماند . 

۰ هیچکس نمیتواند بیش از یکی از 
وزیریووزارت وساونت آن‌را عهده‌دار 
قدرت در چند قسمت مختلف » شخ 
میتواند داماد یا یکی از اقربای خودرا 
به‌آن سمت بگمارد ۰ 


آهای خواهر » خود توبپوشون . 


دیروز که برحسب اتفاق » قباله ازدواجمان را نگاه می‌کردم ٤‏ ديدم 
عیال مربوطه روی مبلغ مهریه را که چنهل هزار تومن بود خط قرمز کشیدهو 
بالای آن نوشته است دویست و شصت هزار تومن . گفتم‌زن‌حسابی‌توبالای 
حرف عاقد که نمیتوانی حرف بزنی . چطور شده که چهل هزار تومن‌راخط 
زده‌ای و از خودت یک‌رقم من درآوردی وتاي در دانی میخواهم ببینم 
تو این رقم دویست و شصت هزار تومن ر | از کجا آورده‌ای؟ فورا " قلم و 
کاغذی آورد و برای من مت به محاسبه کرد . 

بیین اکیر اقا اون موقع که تو چهل هزار تومن مهر من‌کردی » با 
اون پول ميشد دو تا پیکان خرید . از اون موقع تا حالا قیمت پیکان سه 
برابر شده : بارا یی اک هیریه مین سه مزاب هم بکنی > میکنه بعبارت صد 
و بیست هزار تومن : 


خب‌گیرم که حرفتو درست باشه » ولی اون‌صد و چهل هزار تومن 
دیگه از کجا آ مده ؟ 

- خبال نکن با هالوطرفی » پیک ن‌های اون موقع اقلا" e.‏ 
اسکلتش برا ت باقی TEE AS‏ ی و با ا 
ما ان وی به ون دول نصف هم شد ۵ باشه دو تا پیکان اد »مساوی 


-فرض می‌کنیم این رتا سرکار علیه هم درست باشه» باز هم 
مهریه‌تو بحساب خودت ميشه دویست و چهل هزار تومن . بیست‌هزارتومن 
دیگه‌ش از کجا اومده ؟ 

لبخند بی معنی بی زد و گفت : 

خیال نکن که چون تو درس 
از حساب و کتاب زندگی چیزی سرم نميشه . وقتی من و تو با هم ازدواج 
کردیم » لوازم یدکی اتومبیل با حالا تومنی هفت صنار فرق داشت . قیمت 
باطری از اون موقع تا حالا شصتاد برایر شده. لاستیک و برف پاککن و 
غیره و غیره رو هم که اصلا" حرفشو نزن . بنابراین اگه درست حساب ب 
می بینی حدودا " بیشتراز بیست هزارتومن تفاوت مخارج نگهداری به‌پیکان 
در عرض چپار پنج سال ميشه . بنابراین ارزش این دویست و شصت هزار 
تومن یه چیزی هم از چهل هزار تومن پونزده بیس سال پیش کمتره . 

چون جوابی نداشتم که بهش بدهم › گفتم ! 

خب ؛ حالاایشاءاله دیگه بعد از این ۲۶۰ هزارتومن » ما باهم حساپی 

نداریم ! 

در حالیکه هنوز 0 روی کاغذ چیزهائی مینوشت ‏ گفت . 

دنه او یگه , فقط بپره | بن ین دویست و شصت تا رو هم که بکشی روش 
دی یا هم بی‌حساب میشیم . 

عصبانی شدخ و گفتم ! 
- دست وردار عیال » بهره که گناه داره » حرومه . 
بدون اینکه جا بزند گفت : 
حق با توکه » نمیخواد ۲ 


اقتصاد خوندی و من نخوندم 0 دیگه 


۳ بدی » .بجاش کارفزد یده ! 
* ف 
پریروز رفتیم برای 1 تازه بدنیا آمده یک قلک بخریم که 
هر روز پول‌های خورد جیبمونو برای مخارج تخصیلشن توی قلک پس‌انداز 
کنیم . ولی دست خالی برگشتیم . میدونین چرا؟ برای آینکه دیدیم بای 
سال پول خوردهامونو پس‌انداز کنیم تا بتونیم از عهده قیمت قلک 
بر بيائیم ! 


جند 


x« Xx %«‏ 
اين روزها میوه بقدری گران است که نمیشود آنرا به همین سادگی‌ها 
حیف ومیل کرد . مثلا " من‌که هردفعه شلیل‌میخرم اب که می‌کنم میبینم 
دونه‌ای يه تومن برام در ميآد : با این حساب هر شٌ را که میخورم 
احماس میکئم به که یک تومنۍ توی گلوم گیر کرده و دارهخفهم میکنه . 


پدربزرگ من ساکن یکی از واا ا طفلک هنوز توی‌دنیای 
چهل سال پیش زندگی میکند . آن هفته که آمده بود تهران » یک روز یک 
دسته اسکناس توی جیبم گذاشتم و میخواستم برای خرید کفش بروم که 
پدربزرگم پرسید : 

نوه‌جان » اینهمه پول برای چی با خودت میبری؟ 

دیدم اگه راي را بگویم ست باورش نشود و 
وخفت نکته کنت. این بود که باو گفتم ؛ 

بابا بزرگ » دارم جوا ماشین بخرم ۰ 

قدری تعحب درد و 

یعنی ماشین دی کرو رد گنیر 


چیزی‌نیس بابا بزرگ . بالاخره‌گاهی گداریقیمتہا به‌کمی بالامیره. 
قار شد و فت : 
-ولی مواظب باش‌کلاه سرت نذارن »یه چیزی بخر که اقلا "لاستیکش 
یه مه دووم داشته باشه ۱ 
حالیکه از ز اطاق بیرون ی گفتم . 
زیر پام میدوه و ولاستباش با بن زودی ابيد نمیشه ! 


امروز که سوا ام ده 9 تاکسی متر را طبق روال 


چند ا بسن نکرد . پرسبدم آقای راننده چرا تاکسی‌مترتونوروشن 


احیانا" از 


اینہمه پول با خودت‌میبری؟ 


نمیکنین ؟ گفت. بجون شما خراب شد ۵ . . پرسیدم . چطور شده که 
تاکسی EE La E E‏ 
اید از وارد کتندمخام لیام یکی پپرسین :اه 


این تاکمي تر ما الان سیمش بریده و تو بازار هم ۽ پیدا نميشه . گفتم ؛ 
_اگه من سیمشو پیدا کنم ۵ حاضرین روشنش کنین ؟ 

-راستشو بخوای نه داداش. چون این تاکسی‌متر به اندازه هر يه 
قرونی که میندازه بلاک پد میکنه ؛ ء با اي ین‌حساب پولی که که ما از سارها 
که‌میگوید " هرچې en‏ » آش e‏ نرين یخی مدای 
پیدا کرده » چون آخرین‌دفعه‌ای‌که من برای خوردن آش به دکه آش فروشی 
رفتم فروشنده » ده بای آنکه برای تِ کردن آش از سنگ ترازواستفا ده‌کند ؛ 
پول خورده‌های مرا توی یک کفه د رنه ات و هم وزن آن به من‌آش‌داد, 


اعضای یک باند مجهز و با سابقه که سالها مبادرت به‌چاپ اسکناس 
تقلبی میکر دند سرانجام ورشكستگي خود را اعلام کرده و به دنبال‌کار نان 
و آبدارتری رفتند . میدانید 7 pe‏ چاپ اسکناس؛ از ۱ 


بیشتر از ارزش 
اسکناس‌ها برایشان خرج برمیداشت " شتگول * 


ساختهء شٌ 


گفتگوی غیابی 
ی مت نمیخواهد. 
-آراء پیش ساخته چطور؟ ! 
دکتر ممکن 


- به‌روزنا مه‌های به ا صطلاح ا نقلا بی 
نباید اجازه کار داده شود . 
انقلا بی‌کماکان اجازه کار دارند ب 
استاندار زنجان 

کارگران متحصن مینو با چوب و 
چاقو مجروح شده‌اند » نه با اسلحه 

جک 

کارگران مجروح از اینکه دراین 
گرمای تابستان بجای اسلحه گرم با 
اسلحه سرد از ز آنان پذیرائی شد ۵ 
مراتب تشکر e‏ از مقامات 
مربوطه صَمیّْمَا نه ابراز میدارند ۰ 
تیمسار ریاحی 

استعفای خود را نه تایید میکنم و 
نه تکذیب . 


خدا عمرتون بده که نظرتونو 
صراحتا " گفتین . اگه استعفاتونو هم 
تا ییدکرده‌بودین‌و هم تکذ یب »مردم 


اصلا " متوجه نمیشدند جریان از چه 


قراره ! 
فروهر 

ما ایرانی بودن خود را از یاد 
نخواهیم برد . 


لوطی درمونده شده ۹ چراغ خاموشه 

یای این معرکه - لب بسته‌سراپا گوشه 
دستخوش ! این نوچه عجب معرکه‌گیره‌بخدا 

تخته کرده دیگه دکسون‌همه لوطیها را 
دست به‌دست عنتر ولوطی میشه‌با بایک تنه 

چشمبندی میکنه پشتگ و وارو میزنه 
جای‌دوست روی‌سرش‌بودحالارفت زیردمش 

شاخ‌داره‌روی سرش نعل وبه‌بین زیرسمش 
چه سیاحت داره این معرکه چشماتو وا 

مردمیدون‌اگه هستی »دربیا »د ست وپاکن 
راست‌وچپ‌هستی یا نیستی با با این غم نداره 

ات شودیگه‌این غصه‌وما تم نداره 
یک چراغ الله میدم راس بگو این عر 

کی رده که روم کنه خسق نخدا 1 
شهرفرنگه گل مولا بخدا | 
به بینش از همه رنگه گل مولا بخدا ! 


خوش بحال شماء ما که برای 
اینکه یاد مون نره » صبح :+ +6 خې اوي 


آینه سه مرتبه میگب من آیرانی 
هستم »من ایرانی هستم ؛ » من‌ایرانی 
ی 
بزدی 

FES‏ سعی داشت‌هویت 


ملی ما را نفی 
DE‏ دشت 


ڪا حالا ب 
استعما گرفتیم خود مون این 


وظیفه را انتجام بدیم 1 


حسن صدر 
iT‏ دولت در پاکسازی دانشگاهپا 
نخیر » گاهی هم هورامیکشه۰! 


طوما رز اده 
درتلویزیون مختصری‌سانسوروجود 
۳1 رد ۰ 


ای منافق ! 


" منگول " 


ن 


۱ س 
چماق و اختناق در زیر یک پرچم ! 


از مدتها پیش که گروهپای‌خفقان 
وارد عمل‌شده‌اند » همیشه درمجموعه 
که بالاخره بعد از فکر کردن» این 
کمبود را پیذا و سعی در جبران آن 


نموم ۷ 
یک " وحدت‌کلمه " حیرت‌انگیزوجود 
دارد و اینرا میتوان در شعارهایشان 
دید» مثلا" در تظاهرات " ضد- 
آمریکائی " در تهران و شهرهای 
دیگر؛که‌همه این گروهها با شعارهای 
" کمونیسم نابود است " به میدان 
آمده بودند. 
4 وحدت عمل "اینها هم واقعا" 
ات اشت . همه به ی و با 


نیب می‌زنند ۱ و .۰ ۳ وحدت هدف" 
اینان هم خر <سالت است . همه 
میخواهندآز زادی رانابودکنندوا رتجاع 
و فا و "وحدت‌برنامه 


متلا" در "برنامة " مه به بط یو صاتت 
دید بدچقدر نگ برنامه‌ریزی شده 
3 چه هماه عجیبی بین 
و سیمای اختناق "وگروههای 
ا داشت فا هی ده 
همه‌این‌گروهها 5 آرم " هم وحدت 
داشته باشند : چون , فکر مب ۰ 
که اینہا خا ترام کار و وجود 
e‏ سازمان‌ها؛» مطبوعات آزاد 
که هنوز مورد تهاجم قرار 
نگرفت‌اند و نمز بخاطر وجود ینک 
د مکراسی نیم بندکه‌هنوزاز بیننرفتمب 
و باید از بین برود - فرصت‌نمیکن: 
من‌نشستم فکر کردم و و 2 
آرم و علامتی » زحمت حضرأت 
کرده‌و بدینوسیله‌باعث شوم که‌اینان 
ضمن بدست اوردن یک وحدت " 0 
دیگر» راحت و بی دغدغه خاطر از 
نبودن "وحدت آرم " به اعمال‌ملی 


و مب هنی خود ادامه د هند . 


اهواز . نظام -گک 


تقاضا 
همانطور که میدانید الا از 
جانب‌دولت‌جهت" 
تهیه‌شده بود و لابد امد که 
تی نیز از جانب ملت جهت 
ممنوع‌الورودها" " که هماناسرمایه- 
داران و مفتخواران و گردن کلفت‌ها 
باشدتپیه شده است . حال‌اینجانب 


وه بل رتت دن ز 2 بدا 
طومارزاده قرار داشته برس 
“ چمدان | لبنان‌زاده ساواک‌ساز . 
الى آخر ٠‏ 


ح - مقدم 


- ملاحظه می‌فرمائین که یک سیر متعا دل روداره طی میکنه . ۰ 


صفحه ۱٩‏ - شماره ۱۶ سکرو 


آمریکا به روایت راف استیتمن 


کاریکاتورهای این صفحه » نمونه‌های غنی از طنز تصویری‌درخدمت 
مسائل سیاسی است . طراح این کار تورها 4 راف استیتمن ۽ 

کا ریکا توربست چیرهد ست‌هفته‌نا مه‌سیاسی‌متما یل بچپ "نیواستیتمن" ۰ 7 
است که‌در لندن‌منتشر مشود .این طرح‌ها از کتابی‌به‌نام "آمریکا " 222 
نقل شده که مجموعه‌ای از کاریکا تورهای راف استیتمن در توصیف 27 
آمریکاست . امیدواریم در آینده نیز بتوانیم با چاپ آثاری ازاین 
دست » شما را با سطحی والا از طنز تصویری جهان آشنا کنیم . 
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پاورقی تازه آهنگر 


اثر : ياروسلاوهاشكف 


ترجمة مهرداد مهرجو 


بخش اول آن را با 


تیار وه رنه و 


به ذاثقه* شما خوش آید . 


فصل اول درمجارستان 

بالاخره لحظه‌ای‌فر ارسید که مرد 
ها و اسب ها را با تناسب ۴۲ مرددر 
برابر ۸ اسب » در واگن‌های باری زور 
چپان کردند . البته در این ماموریت 
نظامی 1 اسب‌ها راحت‌تر اؤ مر دهاسفر 
می کر د ند ,چو نآنهامی توانستند ایستاده 
بخوابندولی مردهانمی‌توانستد »اما این 
موضوع چندان مورد توجه نبود . مهم 
این‌بودکه‌بازهم یک قطار ارتشی داشت 
یک‌گله آدم را به مسلخ گالیسیا می برد. 

با این همه » موجوداتی که سوار 
قطاربودند » نفس راحتی کشیدند »چون 
باحرکت قطار » بالاخره یک‌چیزی قطعی 
شده‌بود .آ خر -آن‌وقت » نوعی نار احتی 
ناشیازبلاتکلیفی و وحشت برهمه آنها 
حاکم بود و نمی‌دانستند که قطار چه 
وقت حرکت می‌کند ؛ آن روز » روزبعد » 
با روزهای بعدش؟ بعضی ها احساس 
می‌کردند که محکوم به مرگ شده‌اند و 
با ترس و لرز منتظر بودند تا میرغصب 
بیاید بی‌سروصدا تسلیم شوند » و همه 
چیز تمام شود . برای همین حالت‌ها 
بود که وقتی قطار حرکت‌کرد » سربازی 
مثل دیوانه ها از توی یکی از واگن ها 
فریاد زد , 
داز ی مراف تی افتیم *داریم ره می‌افتیم ۱ * 

وقتی‌که‌گروهبان یکم سررشته د اری» 
وانیک »داشت 


روز بلاتکلیف بودند و شایعات شدیدی : 


درباره* کنسروگولاش بر سر زبان‌ها بود 
وانیک » باتجربه‌ای‌که‌داشت ؛ روشن کرد 
که اینپاهمه اش خیالات است .آخرچه 
جوری ممکن‌بود که پای کنسرو گولاش 
درمیان باشد ؟ معکن بود کلم قمری در 
کارباشد »چون در گروهان پیاده قبلی 
یک‌چنین چیزهابی‌بود . اصولا " وقتی 
کنسروگولاش باشد , کلم قمری حذف 
می‌شود » وبرعکسش » هروقت از کنسرو 
گولا ش‌خبری‌نباشد »کلم قمری‌جایگزینش 
می شود . بنا براین » بجای‌کنسرو گولاش: 
سروکله عالیجناب‌ایبل » کشیش لشکر 
پیداشد و بایک تیرسه‌نشان زد . یعنی 
که‌در آن واحد یک صیافت خوراک کلم 
قمری رابرای سه ماموریت گردان پیاده 
برگزار کرد . دوتایش شکرگزاری بابت 
پیشروی درصربستان بود و سومی برای 
حرکت به روسیه . 

دراین‌موقعیت » شخنرانی بسیار 
با شکوهی کرد والبته قابل ذکر بود که 
مواد سخنرانی را ازسالنامه ارتش کش 
رفته بود . اما انصافا " .نطقش آنچنان 
مپیج‌بودکه‌وقتی‌گردان به طرف موشون 
حرکت کرد » شوایک » که با وانیک در 
یک‌واگن‌سفر می‌کرد » به یاد آن خطابه 
افتاد و به همسفرش گفت . "راستی» 
همانطور که کشیش لشکر می‌گفت ؛ چه 
منظره قشنگی دارد که وقتی روز دارد 


, پاورقی تازه آهنگر » بخشی از اثر جمهانی یاروسلاو هاشک به 
نام "شوایک » سرباز خوب " است که سالہا پیش » کتاب دوم آن با 
ترجمه وتلخیص‌روان‌وزیبای‌حسن‌قاشمیان یه نام "مصدرسرکارستوان " 
متشرشدواخیرا " طنزنویس چیره دست معاصر » ایرج پزشکراد »ترجمة 
پم با عرض بندگی " آغاز کرده. 
ان ر بخ 

نه ) هم آشنا ګردن خوانندگان آهنگربااین اثر سیاسی بزرگ 
است‌وهم کمک به‌ترجمه* سریع همه*کتاب درزمانی کوتاه . امیدواریم 


موضوع کتاب "شوایک »سربا زخوب شروع‌جنگ‌بین) لمللی)ول و کشیده 
شدن ملت‌چک(به عنوان جزئی از امپرآطوری اتریش) به این جنگ 


است . شرو عکتاب سوم » لشگرکش یاطریش به‌صربستان وروسیه است ۰۰. 


A. 


سوم کتاب شوایک ( عقب نشینی 


تمام می‌شود و خورشید با اشع زرینش 
پشت‌کوه‌ها فرومی‌رود » آدم در صحنه 
نبردباشدو» همانطور که‌کشیش می‌گفت 
آخرین خرناسه سربازان‌محتضر »دست 
وپازدن اسب‌های‌سقط شده ۰ ناله‌زخمی 
ها و شیون جمعیتی را بشنود که کلبه 
هایشان‌سوخته‌وروی سرشان خراب شده 
است . آی‌کیف‌دارد که آدم به اینجور 
نطق های غرای مردم گوش بدهد . " 
وانیک » سری به علامت موافقت 
تکان دادوگفت " داستان‌تکان‌دهنده‌ای 


بود . 

شوایک گفت "هم خیلی قفنک 
بودوهم خیلی اخلاقی . تمامش را کلم 
به‌کلمه حفظ کرده‌ام و موقعی‌که‌از جنگ 
برگردم » موقع عرق‌خوری‌تعریف می‌کنم . 
وقتیکه‌کشیشلشکرداشت نطق می‌کرو : 
لنگ‌هایش چنان ازهم باز شده بود که 
من همه‌اش می‌ترسیدم یک پایش لیز 
بخورد و لگنش به زمین بخورد و ترک 
تازه‌ای بردارد. کشیش از تاریخ ارتش 
مان‌که‌زمان خدمت راد تسکی ۰ و طوری 
با آخرین اشعه خورشید غروب یکی میشد › 
چنان قشنگ تعریف بی کرد ک انار شود 
آنجابوده و همه‌رابا چشم هایش دیده 


است 

درهیا ن روز » عالیجناب کشیش 
لشکر به وین‌برگشته‌بود و داشت همان 
داستان مپیجی راکه شوایک بپش‌اشاره 
می‌کرد » وازشدت علاقهاسمشرا "نطق غرا" 


کشیش لشکرمی‌گفت " عزیزان‌منا 
تصورشرابکنید که این ماجرا مال سال 
۸ ست و نبردکوستوزا (۱) با پیروزی 
شد بدی‌که د هساعت طول‌کشید »پاد شاه 
ایتالیا آلبرت شاه ناچار شد صحنه 
خونین‌جنگرا در اختیار پدرجنگجوی 


در آن وقت , آقایان عسزیزم» 
مارشال‌پیرما ؛ برروی تپه مشرف بر 
کوستوزای فتح شده‌ایستاده‌بودا ژنرال 
های وفادارش در اطراف او ایستاده 
بودند . همه آن جمع » منحور وقارو 
اهمیت آن لحظه شده بودند » چون 
آقایان عزیزم » در پیش پای مارشال » 
جنگجوئی داشت با مرگ کشتی میگرفت. 
عضلا تش تکه‌تکه شده بود و تکه‌هایش 
در صحنه* پرشکوه نبسرد پخش بود . 
پرچمدار زخمی آنجافتاده بسود. 
وحس می‌کر د که‌چشم های مارشال به او 
دوخته‌شدهاست . برچمد ارزخمی » متشنج 
وغیرتی »هنوز مدال طلایش را بادست 
راستش سفت و سخت چسبیده‌است .با 
دیدن مارشال برجسته ؛ باردیگر قلبش 
تند می‌زند» و آخرین نیرویش را در 
بدنش جمع مي‌کند و در آخرین لحظه 


های مرگش» با کوششی مافوق بشری؛ وج کرد لوپکا درسوم آوریل ۱۹۱۵ 

روی زمین می‌خزد و خودش را به‌طرف بود که دو گردان آزهنگ بیست وهشتم 

مارشال می‌کشاند . همراه با افسرانشان تسلیم روس‌هاشده 
مارشال » از اسبش پیاده میشود بودند 5 از فشارهای هنگشان راحت 

و درحالیکه دولامی شود تا با او دست شوند . 

بدهد » می‌گوید " ای سرباز شجاع من؛ هردو امریه را با حوادثی لزران 

خسته نباشی ۱" سرباز محتضر می‌گوید برایشان خوانده بودند و متن آنها - 


"قربان این حرف‌ها فایده ای ندارد . البته در ترجمه به‌چک به شرح زیربود. 
هردوتابازويم راازدست داده‌ام اما از مرب نام مور ۱۷ وریل | ۱۹۱ 
شما فقط یک خواهش دارم . خواهش؛ اقلبی مملوازتاثر دستور می‌دهم 


می‌کنم راستش را به من بگوتید . یعنی 

كاملا " پیروزشدیم ؟ " 5 
ار شالبامپرانیم‌گوید کاما "ی 

پسرعزیزم . جای‌ناسف است که این 


ب الا منز 
باقلبی معلوازتاثر دستور می دهم 
۰ که هنگ پیاده ۲۸ ارتش‌امپراطوزی به 
ذخ ملت‌قیاتت,د ءا ات م اا 
ا 2 ورس ؛ ارز ارس من حر 
۱ سرباززخمی » ذرحالیکه يدي بی آ برو گرفت‌وبه موزه جنگ اراثه داد . 
شیرین بر لني دار الان اق امروز را باید روز پایان وجود هنگی 
عالیح *د دانست که زیرتاثیر فضای کشور از نظر 
۱ . اخلای‌سموم شده بود و بهرهی‌رفت 
۰ که پایان آن ارتکاب خیانت بود . 


۷ 
۳ 9 ® 


راد تسکی می پرسد "تشنه‌ات‌نیست 


"قربان » روز دم کرده‌ای بوثر. فرانتس ژوزف اول 
حرارت از ۳۰ درجه هم بیشتر بود ." امریة دوک بزرگ ژوزف‌فردیناند 
آن وقت رادستکی‌قمقمه آجودانش را سربازان چک » درطول‌مبارزه در 
می‌گیرد و آن‌را به دست سرباز محتضر میدان » بخصوص در آخرین جنگ‌ها؛ 
می دهد » او یک قلپ حسابی از آن سستی‌نشان‌دادنداین‌سربازان»بخصوص 
می‌نوشد و می‌گوید "قربان ؛ خدا هزار در موقعیت های دفاعی در نقاطی که 
برابر عوضتان بدهد . "وکوشش می‌کند مدتهاسنگرداشته وخورده وخوابیده 
تا دست فرماندهش را ببوسد . مارشال بودند »سستی به خرج دادند .دشمن » 
ازاومی‌پرسد " چند وقت‌است‌که خدمت ازاین‌وضع سو* استفاده کرد و با عوامل 
می‌کنی ؟ " بی ارزش‌در میاناین‌سربازآن تما س‌گرفت 
"قربان . بیش‌ازچہل‌سال است | و ارتباط برقرار کرد . 

درآسیرن (۲) به من مدال طلا دادند. د شمن» باکمک این خاعنین‌توانست 
درلایپزیک (۳ )هم بودم . مدال‌صلیب حمله‌هایش را بر ضد آنها که با جبپه 
توپخانه هم دارم قربان . نج دفعه به مربوط می‌شدندا غازکندوسربازان‌خائن 
صورت مرگباری‌زخمی‌شدم »اماآین دفعه را دراختیار بگیزد . 


دیگر رفتنی هستم . آه, چه‌لذتی‌دارد دشمن غالبا" در متعجب کردن 


چه‌شکر گزارباید باشم که آنقدر زنده واحدهای ما موفق بود و به همین علل کلکم 


ماندم تااین روزرادیدم . حالادیگرمرگ نیز قادربود بی‌هیچ مقاومتی در ارتش 
برایم اهمیتی‌ندارد » چون ما فاتح‌این ما رخنه کند وتعداد قابل توجهی از 
پیروزی باشکوه هستیم و قلمروامپرآطور دسته‌های دفاعی‌مارا به اسارت بگیرد. 
را به وضع اولش برگرداندیم! هزاران ننگ و شرمساری و خفت 

" عزیزان‌منا درآن لحظه؛ نفمة 
بأمطیتع بی تیر نزک ہل با :"نا 
امپراطورمان را حفظکند " ازاردو بلند 
می شود وبرفرازمیدان‌جنگ پرواز می‌کند . 


مرباز وی در حال این یا 
حیات ؛ باردیگر تقلامی‌کند تا نیرویش 
را به نمایش بگذارن. 


باشور فراوان فریاد می‌کشد "زنده 
باداطریش | زنده باد اطریش | باندای 
این سرود » اطریش پاینده بادا مارشال 

سرفراز بادا ارتش ما زنده باد ۳۱" 

"سرباز محتضر» بار دیگر خم 
میشود و دست راست مارشال را ماچ 
می‌کند . سپس از حال می‌رودسرش روی 
تنش می‌افتد و روحش همراه با آخرین 
آهش از تنش خارج میشود . مارشال ؛ با 
سر برهنه در برابر جسد یکی از دلیر 
ترین سربازانش می‌ایستد . 

دست هایش را بپم قفل می‌کند» 
سرش را پائین می‌اندازد و با احساس 
می‌گوید "واقعا " آدم به این مرگ زیبا 
حساد تش‌می شود . " 


مر 
با ب جناب 
لشکر : بی آنکه قصد ایراد گرفتن داشته 
باشد و یا بخواهد ذره‌ای از ارزش او را 
کم کند » به‌علت آبی که موقع سخنرانی 
از دهن کشیش سرازیر بود» نطقش را 
"نطق غرای آبدار " می‌نامید . 

شوایک,» بعد از این ماجرا » شروع 
به صحبت درباره اوامری کرد که پیش 
از سوار شدن قطار بهشان داده بودند 
یکی از آنها امریه‌ای بوډ به امضای 
فرانتس ژوزف » و دیگری امریه دوک 
بزرگ ژوزف فردیناند ؛فرمانده کل 
ارتش خاور بود . هردو امریه مربوط به 


صفحه ۲۰ شماره ۱۶۶ 


برآن‌بدبخت‌های بی بروئی باد که به 
امپراطورو وطن شان خیانت کردند ونه 
تنها آبروی پرچم پرافتخار ارتش ظفر 
نمون ما را بردند بلکه ملتی را هم که 
کردند . 
دیر یا زود » این افراد بوسیله 
۰ گلوله‌یاطناب دار به‌درک واصل‌خواهند 
شد .این وظیفه فرد فرد سربازان چک 
است که‌شرف و آبرو داشته باشنذ و اگر 
به چنین افرادپست و خرابکار و خائن 
برخوردند » فوری به فرمانده‌شان خبر 
دهند . هزکس این‌کاررا نکند » خودش 
هم پست وخائن‌وخرابکار است . مقته 
های چک خوانده شود . 
ارتش‌شاهنشاهی ازارتش‌اخراج می شود» 
وهریک ازافرا داین‌هنگ‌که‌د تگیرشوند» 
باخون‌خودباید بهای گناه سنگین‌شان 
را بدهند . 
دوک بزرگ ژوزف فردیناند 
شوایک به وانیک گفت . 
"این اوک غز5 بات ا 
خواندند . تعجب می‌کنم که‌اعلیحضرت 
شاهنشاه| مریه‌شان‌رادر ۱۷ آوریل صادر 
کرده‌اند »ولیآن‌راحالا برای ما می‌خوانند 
شایدهم علتش‌این‌باشد که بنا به غلل 
وجهاتی »صلاح ندانسته‌اندکه‌بلافاصله 
شاهنشاه‌بودم اجازه نمیدادم اینجوری_ 
فیلمم کنند . وقتی‌که من در ۱۷ آوریل 
آمریه ای صادر کرده‌ام »اگر آسمان هم 
به‌زمین بيا ید » بايد آن را درهمان ۱۷ 
آوریل در تمام هنگ ها بخوانند , " 
روبروی وانیک » در طول دیگر 
واکن»آ شیزنهان‌گرای] شپزخانه" افسران 
نشسته‌بودوچیز می نوشت . پشت سر او 


مصدرستوان لوکاش, بالون ریشوی‌ول 
پیکر» و پهلویش کودونسکي ۰ که‌تازگی 


به‌عنوان‌تلفنچی گروهان‌پیاده من 
شده بود نشسته بودند .بالون داشت 
یک نگه تان ازتفي را ی وید و بسا 
ترس و لسرز برای کودونسکی توضیح 
میداد که اگر نتوانسته بوده در آن 
شلوغی‌خودش را به واگون افسران ؛ که 
ستوان هم درآن بوده برساند ؛ تقضیر 


سا 


او نبوده سنت , ۱ 
کود ود با گفتن اینکه حالا 
دیگر شوخی تمام شده و بجرم این 


تصوریک گلوله خرجش‌می‌کنند » تودل 
بالون را خالی کرد . 1 
۱ بالون نالید که " ایکاش این بد 
بختی یک روزی تمام می‌شد . یک دفعه 
در مانور نزدیک ووتیسته نزدیک بود 
را بکنند ۰قضیه از این قرار بود 
که . گرسنه وتشنه داشتم رژه می‌رفتیم. 
وقتی که آجودان گردان آمد نزدیک 
ما » من داد زدم "یک خرده آب ونان 
سوه 


ی د صفحه ۲۱ - شماره ۱۶ سر 
بعیم" قشون‌ظفر نمون : 


به ما بدهیدا" يارو اسبش را بث طرف 
من برگرداند و گفت که اگر این حرکت 
را در زمان جنگ کرده‌بودم » از صف 
بیرونم می‌کشید وتیربارانم می‌کرد »اما 
چون او دلرحم بود مرابه‌زندان‌پادگان 
انداخت . البته شانس عجیبی آوردم» 
چون وقتی می‌رفت ماجرا را به مقامات 
گزارش‌بدهد »اسبش رم کرد و مثل‌توپ 
زمینش زد و خدا را شکر که گردنش 
ی 


بالون آه عميقي کشید و یک نکه 


درطول‌سفر ؛تمام مان گیج وویج‌بودیم 
من حتی نمی‌توانستم اس کشنیز ر 
تشخیص‌بدهم .هنوزحتی‌ورق بازی‌مان" 
را تمام نکرده بودیم که ناگهان » بی 
آنکه بدانیم درکجا هستیم » دستورآ مد 
که فوری از واگن‌ها پیاده شویم . یک 
سرجوخه‌ای » که‌اسمش به‌یادم نمی‌آید. 
سر سربازانش دادزد که‌بهآلمانی سرود 
" وصرب هاباید ببینند که ما اطريشي 
ها چقدر پیروزمندیم » پیروزمندیم 1" 
رایخوانند . اما یک نفر از پشت چنان 


سلامت‌د رکناراست 
چو حاصل شد برایم شور حالی 
مرا یک روز آمد خوش خیالی 
به سر سودای دریا رفتضم زد 
به مروارید غلتان سفتنم زد 


عیال و اهل را بی‌هیج بهانه 
به صوب انز کردم روانه 

پلاژی را اجاره کردم آن شب 
پسبا دی‌بیندا ختم به غبغب 

که فردا غوطه ور گردم به دریا 
۱ به عشقی آنچنان درنیل علیا 

غرض بعداز طلوع بام‌دادان 
زن و فرزند را ديدم شتابان 

بسوی آب دریاجمله شادان 
گهی‌افتان روند و گاه خیزان 


نان فرو داد . وقتی کارش تمام شد, اردنگی بهش زد که باپوزه افتاد روی | هنوز از آب دریا نا چشیده 
نگاه مشتاقی به دوکیسه ستوان لوکاش ریل‌ها . بعدش یک نفر فربار داد که نهبریک کون چوی‌ماهی خویده 


انداخت که‌خود ش‌ما مور مواظبت ازآنها 
بود . آن‌وقت » با لحنی افسرده گفت . 
خودشان را پات" جگر و سالامی مجاد 
قرار داده‌اند . آنقدر دلم می خواست 


تفنگ‌هارابایدچاتمه کنیم » و بلافاصله 
قطار سروته شد و خالی برگشت. اما 
دوروزه مارا باخودش‌برده‌بود . و یکهو 
توپ‌های‌شرپن لآن‌چنان‌نزد یک ما شروع 


سرو روی گروهی گشت ؛ پیدا 
بیار خر باقلا بار کن تو حالا 


مگر روزنامه‌ها راتونخواندی ؟ 
که یکلقمه‌اش به من می‌رسید به‌ترکیدن‌کرد که گفتی زیر همان درخت همان بخشنا مه‌هاراتونخواندی ؟ 
درعین‌حال » چنان به کیسه‌های های‌اطرافمان‌بودفرمانده‌گردان » سوار | که دریا راست شرطی و شروطی 
ستوانش خیره شده بود که گفتی سگی براسب »خودش رااز آن سرصف به این آره جونم »بجان‌هرچه لوطی 
است در کنار در ورودی یک شیرینی سرصف رساند و ازهمه افسران خواست | غرض دیدم‌اگکر اصرار ورزم 
فروشی » ولی آزورود به شبرینی فروشی که‌فورا " درجلسه مشورتی‌شرکت کنند . و یا از خل گری پیکار ورزم 
ممنوعش کرده‌اند ؛ و موی معطر آن‌وقت ستوان‌ماجک پیدایش شد - او | در اطرافم‌سراسرقال وقیل‌است 
خوراکیهاشی را که از مغازه بیرون‌میآ ید به‌همان‌اندازه که چک ساخته بودندش سروکارم چما ق‌ودسته‌بیلاست 


با اشتها وارد ریه‌هایش مي‌کند . 

کودونسکی گفت . ۲ آن وقتہا اگر 
ما را درجاعی می دیدند که داریم یک 
ناهار حسایی می‌خوریم » به جائی بر 
نمی‌خورد . اوایل جنگ که به صربستان 
می‌رفتیم ۰ در هر ابستگاهی که قطار 
می ایستاد .عده‌ای منتظرمان بودند و 


چک بود » امافقط آلمانی حرف می‌زد . 
رنگش‌مثل‌گچ سفید بود و به ما گفت که 
از این پیشتر نمی‌توانیم برویم » چون 
راه آهن را منفجر کرده‌اند . صرب‌ها 
شبانه‌از رودخانه رد شده‌اند و حالادر 
سمت چپ ماهستند .اماهنوز به اندازه 


کافی از مافاصله داشتند . او گفت که‌ما 


لذا فورا " بساطم جمع کردم 
دراین‌مقهوم‌سعدی قرنها پیش 


تا آنجا که جا داشتیم » می‌دادند تجدید قوا کنیم و بعد با یک حمله 


1 
می‌خوردیم ۰ اگرران‌غاز به ما می دادند ریزریزشان‌کنیم . اگرهم اتفاقی بیفتد» | بزکها کرده‌ام این شعر کج را 
می‌گرفتیم ۰ بهترین گوشت‌ها را تکه‌تکه حتی یک نفر نباید تسلیم شود » چون کمک بگرفته‌ام بحر هزج را 
مقاعیلن مفا عیلن مفا عب 
دا دا ش»غافل مباش‌ازد سته‌بیل 
ع- شیر طوانی 


پیشنهادنامگدذاری 
از آنجا که بسیاری ازخیابان‌های 
تهران‌به‌نا مهائي ازقبیل پاسداران ۰ 
" مبارزان ". رزمندگان وغبره 
تغییر یافته‌وبد ینوسیله‌از آنان‌تجلپ 
به عمل آمده » چون گروهمای‌دیگری 
نیز وجود دارند که در این انقلاب 
نیز به‌نحو موثری‌سپیم بو ده وهستند» 
پیشنهاد میشودکه‌نام یکی از خیابانهای 
تهران‌رانیزبنام خیا بان "چماقداران 
نامگذاری کنند و بدینوسیله زحمات 
آنانرا ارج نهند . 
ن ی 


دستوری داد . آن وقت » باز ما مدت 
درازی گوش به زنگ ایستادیم » بعد 
دوباره روی تراورس‌ها دراز کشیدیم . 
علتش هم این بود که سروکله یتک 
هواپیما در آسمان پیدا شد و افسران 
فریاد کشیدند. 

۳ استتار | استتار | همه چیز در 
زیر استتار ۱" بعدش معلوم شد که آن 
هواپیمامال‌خود مان بوده وتوپخانه‌مان 
اشتباها " آن‌رابه توپ بسته و سرنگون 
کرده است . 
بی آنکه هیچ فرمانی داده شده‌باشد » 
11 آزاد ا "1 
از یک سو » سواری چہار نعل بطرف ما 
آمد . هنوز در فاصله زیادی بود که 
داد زد . 
" فرماندهی گردان کجاست؟" 
تاخت » سوار مزبور » کاغذی به او داد 
9 راهشرا به طرف راست ادامه داد . 
فرمانده گردان» آن را در راه خواند 
وناگهان چنانکه گفتی دیوانه شده‌است 
شمشیرش را کشید و بر طرف ما تاخت . 


بقیه درشماره آینده 


صرب‌ها » به قول ستوان » گوش و دماغ 
زندانیهایشان‌رامی‌برند و چشم‌هایشان 
رابا انگشت در می‌آورند . توپ شرپنل 
درنزدیکی منفجر می‌شد › اما هیچ 
جای‌ناراحتی برای‌مانبود . چون ستوان 


می‌کردیم و ازشان مکعب در مي‌آوردیم 


و روی تخته‌های شکولات » چکرز بازی 
میکردیم . به‌اوشک درکرواسی که رسیدیم ؛ 
دوتا آفای محترم از اعضای کلوپ 
سربازان قدیمی» یک دی بزرگ خرگوشن 
غ کرده به واگنمان آوردند و بعدش 
ا خودمان را کنترل کنیم‌و را میزان میکند . ناگهان از یک جائی 
همه‌اش راريختیم روی سروکله‌شان . در در پشت کوه‌ها صدایتا نا تا ےا 
آن‌سفر » به‌هرجا که می ر سید یم »کارمان بلندشد . ستوان‌گفت که دارند فشلسل 
این بودکه هرچه خورده‌بودیم ازپنجره هایمان را میزان می‌کنند . بعد از آن 
های قطار قی کنیم . توی واگن ما, صدای به توپ بستن ازطرف چپ آمد . 
سرجوخه ماتیکا آنقدر خورده بود که ما این اولین بار درعمرمان بود که چنین 
ناچار بودیم یک تخته بگذاریم روی صدائی می‌شنیدیم » این بود که همه 
شکمش و بپریم روی آن » درست مثل مان یکپو به روی شکم دراز کشیدیم . 
وقتی که آدم کلم شور را لگد می‌کند . چند تا گلوله توپ از بالای سرما پرواز 
این تنها چاره‌ای بود که برای راحت کرد و ایستگاه‌راه‌آهن را به آتش کشید. 
کردنش‌انه.يشيديم » چون‌به‌این ترتیب سپس از طرف راستمان گلوله‌هائی شلیک 
هرچه‌اضافه‌خور ده‌بود » ازبالا وپائینش شد که آنہا هم صفیرکشان از بالای 
بیرون آمد . وارد مجارستان‌که شدیم ۰ سرماردشدو از دوردست » صدای‌شلیک 
در هر ایستگاهی ۰ جوجه کباب پرت وتق‌تقآتش‌تفنگ شنیدیم .ستوان‌ماجک 
می‌کردند توی وآکن‌هایمان . ماهم فقط دستورداد تفنگ های چاتمه شده را 
مغزش را می‌خوردیم . در کاپوسفالوا برداریم‌وآنها را پرکنیم . افسرنگهبان 
مجارها لاشه‌های کامل خوک سرخ کرده بپیش دورفت و گفت که چنین کاری 
برایمان می‌اند اختند ۰ و رش را یک ی ی میم کج نوع مهماتی 
تفر کله سرخ شده گراز را موقع پرت در اختیار نداریم واو خودش خوب 
ا دا ده و از راا می دانست که مطابق برنامه » مهمات ما 
کوبید که يارو عصبانی شد و کمربنذش وقتی در اختیارمان‌قرارمی‌گرفت که دږ 
را کشیدوروی ریل‌های‌قطار ياروبيچارە محل پیش‌بینی شده کاملا " مستقر شده 
را دنبال کرد . برعکسش در بوسنسی باشیم » قطار حامل مهمات جلوتر ازما 
حتی آب هم به ما نمی‌دادند . اما در حرکت‌کرده‌بودوحالا ظاهرا " در دست 
آن‌منطقه » علیرغم تحریم وممنوعیت» صرب‌ها بود ۰ ستوان ماجک » لحظه‌ای 
یک عالم عرق‌های متفاوت و یک دربا چنان‌سرجایش بی‌خرکت ماند که گفتی 
شراب به ما دادند. یادم است که در به زمین چسبیده است » آن‌وقت فرمان 
یک ایستگاه » تهدادی دوشیزه و بانو داد. 
آنقدرآ بجو به‌ما دادند که ما پیشایمان 


۳ 


١‏ - در سال ۱۸۴۸ اطریشی‌ها تحت 
فرماندهی‌راد تسکی »ارتش ثارلآلبرت 
پاد شاه ساردنی‌را شکست دادند و اورا 
وادار به ترگ لمباردی ګردند . 

۲-در سال ۱۸۰۹ ګه ناپلئون قصد 
داشت از داتوب بگذرد و وین را فتح 


"سرئیزه‌هارابه‌سرتفنگ‌ها پزنید گند » بوسیلهاطریشی‌هادرجنگآسپرن 


۳( که بدا اباید این کا س شکست خورد . ۱ 
گرفت و خمره‌های آ بجوشان‌را پرکردیم. a e N‏ رقف قوس زو وا دن‌فبرد ۱ 
باید می بود یدومی دیدید که چه جوری راکرد » و فقط برای اینکه ناامید نشده در ود ماو ید رز تبر ۱ 


از توی واگن ما فرار می‌کردندا" باشیم وکاری صورت داده باشیم چنین 


XK 


اشاره: قسمتیازاین‌داستان‌چند 

سال پیش (۱۳۴۸) در یکی از مجلات 
نام وکم تیراژ آن زمان به چاپ‌رسید 
ودرهمان قدم اول بقدری موردسانسور 
وتغییروتبد یل قرارگرفت که بکلی‌تعییر 
ماهیت دادوبالا خره هم نیمه کاره قطع 
شد و رفت . اکنون برای درمان کردن 
عقده ناکامی‌نویسنده و ج همچنین برای 
بی بهره نمانده با شید تصمیم 
گرفتم 
چاپش 


آفتاب بعد از ظهر حرارت خود 
را بر زباله‌های کنار خندق می‌تابید و 
در فضای دوروبرش همه جور 
شناور بو دند . 
قهرمان داستان‌ما » میکرب خانم " 
هم باهسرش آقای " انگل خان " دو 
موجود ملوس و مامانی | جز“ همین 
میسیون درفضا مشغول بازی‌گرگم به‌هوا 
بودند و سیر آفاق و انفس میکردند. 
گاهی ازروی‌بیکاری خمیازه می‌کشیدند » 
گاهی محض خالی نبودن عریضه گوش 
یکدیگر را مثل بچه گربه‌ها به دندان 
یگرفتند و قاطی قازورات دیگر به‌زمین 


بیشضر سا 


کف کرده بود غير از شلنگ و تختسه- 
انداختن روی زباله ها و کرم کشی‌های 
میکربانه کاری صورت نداده بود , قصه 
بهشت موعودو خون آدمیزاد را خیلی 
شنیده بود ولی هرچه پرسه زده بود 
چنین سعادتی براش دست‌نداده بود. 
همچه که صد ای تنفس‌جاند اری را می شنید 
با اشتیاق تمام پروازکنان از لب لوچه 
آن موجود جاندار, میرفت وبه تمام 
سوراخ سمبه هائی که از آن "تنفس 
داخل و خارج میشد سرکشی میکردو با 
بی‌اعتناگی مجددا" به هوا میپرید . 
میکربپااز این تنفس ها و 
که متعلق به سگان ولگرد و زباله بہم 
زن بود زیاد دیده بودندواز آن نفرت 


داشتند )آنا د نبال‌چیزی د بگر میگشتند» 


اقلیمی وآب و هوای آن طوری باشدکه 
ش میکرب و تکثم 

تخم ترکه آنان مجادمانع نکند . 

شش روز گذشت‌و آمروز روز هفتم 
بود . میکرب خانم درد زایمانش شدت 
گرفته‌ومثل‌مرغ پابه تخم دربدر داشت 
دنبال "جا" می‌گشت ۰ یکبار نزدیک 
بود محتویات جنینش را مثل هزاران 
میکرب دیگر روی زباله ها خالی‌کند و 
داستان ما 5 نیمه تمام بگذارد که از 


بوکشیدن‌شد . شایداصلا "ميل نداشت 
که‌به‌طرف صاحب نفس برود ولی غریزه 
میکربانه "میکرب خانم " به او هی‌زد 
که این‌نفس» غیر از آن نفس هاست و 
بی اختیار دست "انگل‌خان ۲ را گرفت 
و کشان کشان بطرف تازه وارد به راه 
افتاد .حدس " میکرب‌خانم "صائب بود» 
زیرا موقعیکه سوراخ سمبه های تنفسی 
تازه‌واردراوارسی‌کردند درکمال‌بهجت 
و سرور متوجه شدند که به آنچه تا به 


امروزدرآرزویش‌بوده‌اند د ست یافته‌اند 
این‌تنفس متعلق به انسان بود ,آدم 
اپوالبشر ! 


میکرب خانم میدانست‌که سعادت 
همجواری باانسان سعادتی است که از 
ده جزار میکرب برای یکی ممکن است 
دست بدهد » بهمین جهت جست وخیز 
کنان و دست افشان و پایکوبان » مثل 
کبوتری‌که برلب بام فرودآید .با احتیاط 
تمام در کنج لب آدمیزاد نشست و به 
زبان میکربستانی به "انگل‌خان "حالی 
کرد که درواز9 بپشت همین جاست . 
انگل خان . ازذوق‌زدگی مثل کفترجلد 
بناکرد از گوشه لب‌به‌نوک‌سبیلآدمیزاد 
معلسق واروزدن وخل بازی درآوردن 
که در همین موقع آدمیزاد خرناسه‌ای 
کر دوئة س عمیقی به بالا کشید ومیکرب 
خانم رابه داخل دهان و انگل خان را 
به سوراغ دماغ فروبرد . 
لابه قول امیرارسلان » میکرب 
خانم را در داخل دهان داشته‌باشید 
چند کلمه از شوهرش : که در لوله‌دماغ 
گیرکر ده‌بود بشنوید . (البته ممکن‌است 
عده‌ای‌بر ماایراد بگیرندکه‌چراء میخواهیم 
همه‌چیزراباقوانین انسانی توجیه کنیم 


_ مثلا "چرامااصرار داریم برای میگرب 
ها هم قانون عقد و نکاح قائل شویم 
و آنها را باهم "زن‌وشوهر" بدانیم ؟ 
این ايراد را وارد میدانیم‌و درحقیقت 
برای ما هیچ کاری ندارد که به جای 

شوهر " میکرب خانم » بگوگیم "مترس 
میکرب خانم .ولی بطوریکه‌بعد | خواهید 
دید ما صد در صد درصدد برخواهیم 
آمد که تخم‌وترکه میکرب خانم را پاک 
وبی‌الایش جلوه‌داده‌باشیم و باصطلاح 
آنہا را تخم حلال قلمدادکنیم . پس 


علی چپ میزنیم 
گرل‌فرند ی آنها را زیر سبیلی 
میکنیم و آن دو را زن و شوهر صدرصد 
شرعی وعقدی بخورد شما میدهیم . 
باری . خلائی شدید ؛که‌گو یاهمان 
نفس فروبردن باشد » انگل خان را با 
شدت هرچه تمامتربه داخل لوله‌دماغ 
کشانید . همچه که چشمپایش را واکرد 
خود را در فضای خارج» یعنی دوباره 
در میان همان زباله‌ها دید .این که از 
شوهر ناکام "میکرب‌خانم "اما ؛ بشنوید 
از خود یگرب انم 
میکرب خانم که بر اثر تنفس اول به 
داخل‌دهان‌کشانیده‌شده‌بود » لحظه‌ای 
بعد خود را در دنیائی دید که در 
عین‌نا شناخته بودن برترازب‌پشت موعود! 
عرض شود که » میکرب خانم به 
مجردیکه‌پایش به قاره جدید (ببخشید 
- محیط جدید ) رسید از خوشحالی 
جیغی کشید و بی اختیار این‌شعرمولوی 
کر ھا با با نمی درشیه ناکر د بخ 


خواندن . 
عالمی خواهم ازاین عالم بدر 
گام دل کت سیر نگ 
وهمانطور سلانه سلانه آمد درمنطقه‌ای 
که زمبنش‌از سفیدی برق میزد » جل و 
پلاسش را ولوکرد . اول » مدتی ازفراق 
همسرعزیزش در بحر فکرت فرو رفنت و 
چندگوله‌اشک به‌یاد آن مرحوم از گوشه 
چشم کورماکوری خود سرازیر کرد ولی 
یکمرتبه به یاد این ضرب‌المثل افتادو 
گفت 


" آون خر نشد» خر دیگه" . . 
پس سطلی را جایز ندانست و درگوشه 
ای‌ازهمان منطقه سفید رنگ - که‌بعدا" 
معلوم شد جگر سفید آدمیزاد بود - 
قابله‌وانجمن حمایت مادران و غیره‌را 
بکشد هورری محتویات شکمش را خالی 
کرد . آقائی‌که‌شما باشید » در یک‌چشم 
بهمزدن‌نوباوگان‌ونو خاستگان میکربی 


بود که از سروکول هم بالا میرفت ! 
هنوز نیساعت نگذ شته بودکه به کوری 
چشم مرخوم پاضتور و علیرغم قانون 


ژنراسیون - اسپونتانته " بچه‌های 
میکرب خانم به ثمر رسیدند و جفت 
گیریآ غازیدند و بچه پس انداختند و 
تا رفت که شب برسردست برآید » نوه 
و نتیجه و نبیره و ندیده نشنفته های 
میکرب خانم پابه‌عرصه وجود گذ‌اشتند. 
کم کم مسئله‌جا تنگی‌وفضای‌حیاتی 
و کمبود تغذیه‌پیش آمد این بود 
بروبچه‌های‌نا خلف بنا کردند توی‌سرو 
هم زدن و بزن بزن کردن ۰ 
وم حکمیت کشید و بزرگترها 
که هنوز از یال و کوپال نیفتاده بودند 
پادرمیانی‌کردند و از آنجا که هنوز به 
اصول " باکتریکال " مقیدو پابندبودند 
از میکرب خانم که حالا "ننه‌میکرب " 
شده بود داوری‌خواستند . ننه‌میکرب 
هما نطو رکهدرحاشیه جنگل "تری‌سیت " 
دنیای جدید لم داده‌بود و داشت به 
منظره زیبای‌مدیترانهآ نجا تماشامیکرد» 
کمی مکث کرد و پس از آن لختی سر به 
جیب تفکر فرو برد و به زبان لرستانی 
میکرب ها گفت : " ایسه» هرکی‌سی 


خودش بطرفی را بگیره وبره " . 
دراینجا دودستگی که هیچ »چار 
ساعی ریش سفیدان و حتی ننه 
ب »منتج به نتیجه‌ای نشد . ناچار 
بطرف دست چپ‌وعده‌ای به سوی شمال 
وگروهی به‌سمت جنوب بهراه افتادند ۰ 
شمالی‌ها و جنوبی ها که تاریخ 
نویس و فرهنگ پیش رفته‌ای نداشتند 
نه‌اثری‌ازشان‌ماند و نه آثاری وهیچکس 
بشنوید از آن دودسته دیگر. اجازه 
بدید اول از آنہائی شروع کنیم که از 
دست راست رفته پودند . ... 
عرض شود که منزل به منزل طی 
مراحل‌رفتندورفتند و رفتند تارسیدند 
به‌چمن زارمصفائی که‌اشجار بی‌شمارش 


راد ست ملک‌نچیده| درآنجالنگرانداختند 
و پس‌ازرفع خستگی مشغول بازی‌جفتک 


چارکش و شلنگ تخته و حمومک مورچه 
دازه بودددکهیکنرتبهجارچی در اد 
جارزدکه‌ایپا الناس‌میکربها| جمع بشید 
که‌ریش‌سفیدان » میخواهند کنسولتاسون 
کنندوبرای‌تعیین‌هیشت رگیسه‌انتخا بات 
ترتیب بدند . : 
میکرب‌هاهلهله‌زنان‌و هوراکشان 
دویدند و در میدانگاهی جمع شدند. 
دراین‌موقع یکی از میکرب‌های‌قوی هیکل 
و چارشانه بالای‌بلندی‌پرید و به زبان 
بچه ها | ماهدف‌مقدسی درپیش 
داریم که عبارت از یافتن وطن مالوفا 
است و برشما میکرب‌های وطن پرست 
فرض است که دور رئيس جدید خود 


کی عالیجناب " انگلوفیلوگوک "حلقه بزنید 


و اوامرش را از جان و دل اجراکنید تا 
صیت؛ < نگشاء ما و لاء ۰ تمدن 
مادراقصی نقاط عالم طنین اندازکردد 
ونورافشانی کند. ضمنا" ناگفته نماند 
که از این پس قبیله خود را قبیله 
"انگلو میکرب‌لند " مي‌نامیم و پیشوای 
بزرگوار خود را بنام اخت سارى 
انگلو صاحب " می‌شناسیم . 

(البته‌برقارکین و قارئات محترم 
س 
چینی علمی (!) بوده وابدا " ربطیبه 
عالم انساتها ندارد واگرشباهتی بین 
موجودات‌این‌داستان با جامعه*انسانی 
بخصوص‌جماعتانگلوساکسن‌ها وپید ایش 


صفحه ۲۲ شماره ۱۶ قر 


شلواری‌هاینایلونی واترپروفشان میگشت: 
که "صاحب " به 3سطشان پرید و 
نهيب زد که نترسید و به نبوغ فکری 
من‌امیدواربا شید . و ضمنا "غد غن‌اکید 
فرمود که‌احدی‌غیرازمن حق‌حرف زدن 
ندارد و هیچکس اجازه ندارد غیر از 
دستورات من دستور دیگری را اجراکند. 

الغرض» سپاهی رسید و سردار 
سپاه قد م فراپیش‌نها دوانگلو میکربیان 
را مخاطب ساخته گفت : 
منکلبول .گلبولیانفرماند*لبولهای 
سفیدستانی محافظ وفرمانروای‌این‌رودها 
و دریاها هستم . آیا میدانید که هیچ 
موجودی حق ندارد در قلمرو من قدم 
بگذارد ؟ حال‌که شما چنین جسارتی 
کرده‌ایدوصیت خود را مرقوم بفرماگید 
تا ما سزای اعمال پلید شما را درکف 
بی‌کفایتتان بگذ اریم ۰ 

تفس درسینه‌های آنگلومیگزبمان 
بند آمد و توی دلشان پاک خالی شد ۵ 
بود که "صاحب با خونسردی مخصوص 
انگلومیکر بیان » هفت‌قدم به جلو رفت 


از. علامه درگزینی 


و توزیع و تکثیر آنها به‌چشم میخورد 
شباهست نازیر" است - اتب مح 
اطلاع شماوفروخوا با ندن‌خشم " دوستان 


جماعت انگلوساکن که کماکان‌در صدر ودربرابر سردار گلبوستانی تعظیم کرد 
بسیاری از مقامات‌حساس کشور ما قرار وفزط ا اناا رتاو اس سپرانتوثی 
دارند عرض شد وس سلام ) چنین گفت : شمشیر سرداربراو دشمنان 


چنین 

سزدار برفناباد ! کمیته "انگلوصاحب " 
رئیس قبیله انگلومیکربیان » ملقب به 
"صاحب "ازآنجاکه صیت آوازه ولا بت 
شمارا شنید بتودم‌وبه گل و بلبل و شمع 


و پروانه و شراب و ساقی ولایت شما 


باری » پس‌ازاتمام این مشتینگ و 
صدورآن‌قطعنامه . درای کاروان "انگلو 
میگربیان "به صدادرآمدورفتندورفتند 
ورفتند تا رسیدند به رودخانه عظیمی 
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ی ین بودازیکیاز هار های ارادت غائبانه داشتم » خدامیداندکه 

میزاد . 

فی‌الحال به دستور "صاحب "هر برای‌انجام زیارت وجمع آوری کلکسپون 
یک از سپاهی یک خیک تهیه کزده و پروانه واصلاح نژاد مرغ و طیور وگاو و 
پس ازبا دکردن آن به فرمان "صاحب" گوسفندوساختن منبع آب‌وایجاد مستراح 


خود را به رودخانه اند اختند . چند بهداشتی به این ن آمده‌ام 6 اجازه 
قدمی‌که‌رفتند "صاحب "غفلتا" تشنه‌اش بفرمائید ما تمدن درخشان خود را به 
شدوبغتتا" یک قلوپ از آب قرمز رنگ اهالی محترم کلبولستان حقنه کنیم و 


آقا چشمتان روزبد اطمینان‌داشته باشید که‌در اندک‌مدت 
یک دل به عاضدت "کمک " های‌ذی‌قیمت ما به 
آن درجه از رونق و شکفتگی برسیدکه 
فلک انگشت به دهن حیران بماند . 

سردار گلبول سفیدستانی‌راکرنش 
و عرض ادب "صاحب بسیار پسندیده 
آ مدودست‌نوازش بر سروگوشش نواخت 
و ازراه‌جوانمردی فی‌الحال فرمان داد 
که‌دهان صاحب " را باپاس آن مدح و 
ثنا ازلعل‌وجواهرات گرائبپا مملودارند 
بیت : 
تواضع سر رفعت افراز دت 

جاجت زگردن در اندازدت! 

القصه» طبع وقاد و دم گرم 

"صاحب " کار را به جاثی کشانید که 


رودخانه را خورد . 
نبیند که بمحض لب تر کردن 


میکر ن‌رارخصت سیاحت واستراحت 
دادواجازت فرمود که درهمان حدود ۰ 
درناحیه‌ای بنام بنگال ورید خیمه و 
خرگاه‌خودرابرافرازند و آنچه معاونش 
نیکی نیاید »مقبول خاطر واقع نگردید 
چنانکه‌شاعر فرماید ؛ 
قضا چیزیست بنج انگشت دارد 
چوخواهد از کسی‌کا می‌برآرد 
دوبردیده‌نهد ۰ دونیزبرگوش 
برلب نهد ؛گوبدکه‌خاموش 
نه» بلکه ضد دل عاشق آن آب گوارا باری » سردار پس از رخصت ۱ ن 
(یعنی‌همان خون آدمیزاد ) شد و بی جماعت و بجای آوردن مراسم تودیع؛ 
ی E‏ عنان مرکب بپیچید و سرخویش گرفت 
اختیار زد زیر آواز : ۳ 
میکربان‌رابه‌لستان ارم کاری نیست ( ,1 
نر ن ارم ثاری نیست اما بشنوید از حنان * " 
لیل‌ینجاستکلاینجاست.لستناینجا و جماعت کا نو ن ج ص ي 
تا“ : ê‏ نة د 9 ن پس از دور 
دردسرتان ندهم» چند روزی د مد شدن سردار محل دا از گود 
رودخانه میخوردند می چریدندو تولید "نیگال‌ورید " را به شکل کمپ ۳ استه 
مثل‌میکرد ند که درروز هفتم گردوخاک گردانید و خرگاه اۋ ا 
سپاهی عظیم از دور نمودارشد و در رک ar‏ 
پیشاپیش سپاه هفتاد علم به زاره عداو میسره » جماعت انکلوباکتریان 
هفتادهزارلشکر بدیدارگردید - بیت ر' دستور داد که تفییر لباس دهند و 
زسم ستوران درآن پهن دشت ۰ هدوت جر ن‌درآبند وپرچمی 
زمین شد شش وآ سمان گشت هشت برافرازند و بر آن‌پرچم مرقوم فرمایند: 
انکلومیکربیان » رنگ از صورتشان پرید 
و با دست پاچگی داشتند دنبال زیر 


تنها شغل پر رونق امروز | 


دس 4 ررد ٠‏ 


آهنگر 
زیرنظر شورای وستگان 
هفتمنامه سیاسی ‏ طز 


تهران - صندوق پستی ۲۷۴۵ 


احتما لا " رو زهای سه شنبه‌منتشرمیشود 
(البتهتاپدس | ز دقو یب وامزیمطوعلت ) 


دو تاروئه‌داره › عبن سکه که به‌طرفش 
شیره و یه طرفش خط. روی همین 
حساب " ارباب " همیشه‌دوجور عا 
در ذخیره داره یکی عامل علنی‌مثل 
پرویز ثابتی‌ها برای رژیم امروزو 
هم بشکل عاملذ خیره برای رژیمهای 
فردا و روزهای مبادا - شرف مد ؟ 
و جاسوسهای سیا در دستجات چپ 
خودشان را مخفی کرده‌اند ؟ 

ای بابا» در کجای دنیا دیدی 
که ماموران ویژه و عوامل خارجی 
خودشان را در دستحات فاقدقدرت 
۸ مرداد که یاد ته › همچه‌که‌ورق 
برگشت دیدی که حضرات يهود از 
صف نهضت پریدند به آنطرف 


ا 
هفته گذ شته » مجموعها ی از طرح‌های طنزآ میز همکار با ذوق ما 


بهمن‌رضائی منتشرشد . این‌مجموعه »در بردارنده آن دسته‌ازطرحهای 
رضاثی است که جدا از مساثل روز و با سوزه‌های "طنز ناب " طراحی 


صفحه ۲۳ - شماره ۱۶ 


محمد علی افراشته 


کر 


پروپاگاندچی 


د رحقیقت د رسخن بیدادکردی‌مرحبا 
من صريح اللهجه‌ام اهل تملق نیستم 
وا قعا زحافظ وسعدىزدىخيلى جلو 
آ فرین‌صداآ فرین وا قع که‌محشرکرده‌ای 
گر نمیبودم مدیر شرکت بافندکی 
میشد م دایم مصد ء با کمال‌افتخار 
چونکه ازا ثار شیوای شما غش‌میکنم 
هرچه ازتالیف با تصنیف یاازهررقم 
بالا خص‌روزنامه؟ قاکه‌خیلی جالبست 
هریکی یک نسخه‌مجا نی برأ یم مد هید 
پول پستش‌هم که قابل‌نیست آنهم با شما 
صفحه‌هرجا می نشیند میگذ | ردپشت‌سر 
همچنین رندی بمن گفتهاست‌حاجی موتضی 
نسیه‌کاری‌راا صولا" بعدا زینهاو ابده 
سفتهات‌واخواست‌شد» اینطورشهرت‌داشته 


و کی 


عاشق کلک گهر بار توام افراشته 
انقلابی درادب ایجادکردی مرحبا 
احتیاجی‌هم ندارم میشناسی کیستم 
خیلی خیلی ردشدی| ز شاووازویکتورهوگو 
کارخوبی کرد ه‌ای‌روزنامه‌دا یرکرده‌ای 
گر کمی آسودگی‌میداشتم درزندگی 
چونگهباهم دوست تیم خواهش‌میک: 

رویهم مجموعه‌ی آثار آن‌شیوا قلم 
ورک وه بو دوجوب ۱ 
درحقیقت منتی برجان‌چاکر مینهید 
درعوض جدا پروپاگاند مطلب پایبا 
ازشماقدریطلبکاراست‌گویا نا نجیب 
مردکه پررو » ندارد از کما لات خبر 
مطبعه‌چی ‏ نیست زا خلاق وکر دا رت رضا 
قرض‌وقوله‌کن بهرصورت که قرضت را بده 
مرگ من‌این‌کا رها را ول بده افراشته 


ی 


و زنده باد شاه فت و شروع کردند 
به ساختن دروازه‌های تمدن بزرگ . 
- یعنو جای‌این‌جوردآمپا همیشه 
در ضف هیئت 3 


شده است‌و جز چندطرح‌سیاسی آخر کتاب » بقیه طرح‌ها برای نخستین 
هم با درسال ۱۳۳۶ بمناسیت‌بیست وپنجمین سال درگذشت ستاخان » 
سردا رملی مرا سمی برس رآ رامگهاوواقع دربا غ‌طوطی شاهزاده عبد العظیم 
ترتیب یافت . 
i‏ تخد ایخ مراسم‌جالب بود حضور سید حسن تقی‌زاده Jll:‏ 
۳ عاقد معروف قرارداد تفت و برباد ده تلا ش مشروطه‌خواهان بود که 
آمده‌بود از ستارخان‌تجلیل ګند ! 

وقتی خبر این مراسم با عکس و تفصیلات در جراید چاپ شد و 
در واقع موش ستارخان از تقی زاده تجلیل کرد ند ! دلم بدرد آمد 


۲ 


صد البته بچه مرشد » عوامل 


توی صف اونهائیکه توپ و تفنگ و 
هواپیما و فشفشه دستشونه » اونائیکه 
کلیدتجارت خارجی # سیاست‌خارجی 
و قدرت اجرائی دستشونه ۰ 

که چکار کنه؟ 

- که بتونه یا اونارا با "ارپاب * 
مهربون کنه ! و يا اعتمادشون را به 
خودش جلب کنه و رگ حساس کار ها 
را بجنگ‌بیاره و بموقع و بمحض‌آشاره 
ارباب ضربه کاریش را بزنه وخیلی 
کارهای دیگه - مگه نمی‌بینی که بعد 
از گذشت چندین سال هنوز هم هر 
چند روز یه دفعه در لیبی کشف یک 
توطئه‌کود تاست ؛ درویت‌نام همینطو ۰ 
در گینه ؛ در غنا» در کوبا در هرجا 
که فکرشو بکنی . 

حو در شیلی که پیش هم بردنف 
و در اندونزی که هنوز هم بر 


ها باریک‌الله بچه مرشد » پس 
نتیجه میگیریم که مس همیشه در 


چاى نىھ شیرینی وجودداشته 
باشه . 


طومارزاده هم در آومده. 
مگه تا حالا در نیامده بودبچه 
مرشد ؟ 
- ولی‌ایندفعه حسابی در آومده . 
چطور؟ 
میگند کاشف به عمل آمده که 
يارو از طرف لیبی سبیلاش حسابی 
چرب میشده » در پاریس براش ویلا 
خریده بودند و ... < چبزهای 
دیک که تابت میکند یازو "یابرهنه" 
تر از اونه که خودش میگفته . ةة 
وغیر "وابسته " تر و "ناسیوب 
نالیست " ترو "نه شرقی و نه‌غربی 
کو بله؟ 


- درسته » تواز این موضوع چه 
نتیجه‌ای میگیری آمرشد ؟ 

من › اگه یادت باشه از همان 
روزهای اول گفتم : 

آنکه شب خفت و صبح شد سردار 

آمر و ناظر و مشیر و مشار 


- ذلیل‌نشی صلواتآخررا بلندتر 


گن 
- اللهم صل علی محمد وا ل محمد . 


وشعرزیررا ساختم »امابعلت وجود سانسور شدید در مطبوعات مجال 


چاپ نیافت . 
غا کیره ب برهاز * با 
مکن دیگر گله از زندگانی 
سرشک از دیسده میبارد بسرایت 
دگر غمگین مباش از حاصل کار 


۳ 


تسواز مشروطه‌ات خیری ندیدی 


بسدون آنکه بنماید نگات 
تسو هم در سنگر خودایستادی 
ولی بستند از هر سو به تیرت 
نشستی زان سپس در توی خا نه 
ولی رندان » دویدند و دویدند 
تو بذر افشاندی و اینها چریدند 


ندیدی گاه نطق و در فشانی 
گریبان چاک زد در ساتم تسو 
بسی در مرگت آقا غصه خورد ست 
خلاصه کرد در حق تو کاری 


° ی 


جيه 


تعدادی مت 


خواست که شکنج 


"باز" ننشسته زآ ن به سرش اجرا شود . 
دستی از "غیب " هست پشت‌سرش ۱ 
با این ناب بايد گفت بخاوه به ۳-راه بهتر 


که استفاده از این معامله 


مه ۹ ۰ 

سيخ الالام زا۵<.. 
متهمین محاکمه نشده دست وپا کرد وبا یک درجه تخفیف به‌همه آنها » 
تیم‌جراحی آقای دکتر را تکمیل نمود ؛ ویا از این به‌بعد درصدد برآ مد 
تا ازبین جراحان واطبای متخصص بیمهوشی وپرستاران متخصص وغیره » 
تروتمیز و کارکشته به چنگ آورد و به کمک داد ستانی و 
سپاه پاسداران » آنها را توقیف نمود و تیم را از این راه تشکیل داد . 
بیماران هم باید هرروز به‌درزندان مراجعه‌کرده » نمره بگیرند وهرکدام 
در معیت پاسداران به‌داخل زندان و ساختمان درمانگاه راهنمایی شوند 
و تحت) لحفظ هم بیرون بیایند ۰ 

تبصره“ چمرانی - می شود برای‌کمک بهراه‌حل‌اول » ازساواک‌جد ید 
یشان‌را جدی‌تر ګنند تا شاید به‌شکستن استخوانپا 
بکشد و تخصص دکتر بی مصرف نماند. 
۲-استفاده از آقای دکتر در خارج از زندان 

بدین ترتیب که صبح به صبح ایشان را بایک اسکورت کا مل به‌یکی 
ازبیمارستانها هدایت‌کنند وتا پایان مدت‌کار کنار دستش باشند » حد 
سرعمل جراحی . خاصیت این کار این است که پاسداران محافظآقای 
دکتر بزودی تبدیل به پزشکیاران قابلی خواهند شد . آخر وقت هم 
تحت) لحفظ برش گردانند به زندان و تا آخر عمر ایشان » این برنامه 


نون سمنانی 


بدست او ترا معیوب کردنسد 


باو ششلول و موزر را ندادی 
که بنمودند زخمی » دستگیسرت 
که دق کردی ز اوضاع زمانه 
به آزادی خود هر یک رسیسدند 
تو جان کنسدی و اینها آرمیدند 


9 ولیکن جای شکرش نیز بماقیست که آقا منکر جهد شما نیست 
خر ر RE‏ گل آوردست وبر قبرت نهادست سر قبرت سرپ | ایستادست 
دو دز مصر بعد از عم Ds‏ برايت خواندازو اللیل والتين برای خویش هم یک سوره یاسین 


زمین را خیس کرد از اشک یکبار 
نمود آقا چسان شیسرین زبانی ؟ 
سرشکش بود جاری در غم تو 
سه روز و چار شب خوابش‌نبردست 
که باید حرمتش را پاس داری 


فقط اسمش عوض شده . ۰ . از تبریز یاازاردبیل است " شراب از د ست خوبا ن سلسبیلاست' 
ال یگ دکتر رای جریا گر از تبریز هن ا خوبا ن سلسب 
پرویزئابتی | و خیال خودثراراحت بود هسواره ما را نیز امد که روزی سرکشد از کوه خورشید 
نھ تو ماهم گل فشا د فت آزادی بخوان 
سر قبر تو ماهم نيم سرود فتح و آزادی بخوانیم 
كت * ۷ بیاد پرچم پر افتخضارت بیاد دوستان با وقارت 
چ مق مرس بیاد ن در دل خاک که کوبیسد ند ۳ را بر افلاک 
شراب فتح در ساغر بریزسم بیاد "حیدر" و "باقر" بریزب 


بزرگی خدا چون هردو راه مذکور در فوق مشکلاتی از نظز بودجه و حفاظت و 
- هنوزکجا شود یدی‌بچه مرشد »نوبت کمبود کادر وپاسدار وغیره دارد » بهترین راه ایناست که بایک فرمان » 
Neha iS‏ وان 8 محکومیت آقای دکتر را به‌جزای اخروی تبدیل کرد و به‌روز محشر حواله 
ین عر یوارداتی هم مير و ۳ 
پس» با شتا صبح د و لنش‌ند مد س فرمایند » وپرونده مشارالیه را نیز باقرار تعلیق مجازات به دادگاه‌عدل 
کاین‌هنوز از نتایج‌سحر است-بله ؟ الہی بفرستند و خودش را فعلا در این دنیا آزاد ګنند . در این مورد 
ایولا بچه مرشد . البته این اطمینان وجود دارد که آقای دکتر » همان عذاب وجدانی که 


دارد برای مجازات این دنیایش کافی است » درآن دنیا هم که تشد ید 
خسو نے می‌شود . 
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